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فر هنک ازبکی به فا رسی 
و ۰ 
مۇلفان: 
محمدحليم یارقین - شفیقه یارقین 
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مشاوران: 
دکتر عباسعلی وفایی 
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی 


دکتر ابراهیم خدایار 


استادیار دانشگاه‌ترییت مدرس 


ویراستاو: 
مقصود پرهیز جوان 


0 


(۱.) (قد.) بیگاری: کاراجباری بی مزد 


رباط Rabot‏ 
(.) (قد.)۱- رہاط ۲- کاروانسرا ۳- چای مستحکمی 

برای بو و باش نگهبانان 
رد Rad‏ 


((:) 1+ رد ۲ عمل یا فرایند پس دادن؛ برگرداندن؛ 
برگشت ۳- عمل یافرایند نیذیرفتن! وازدن:ساوچیلر 
-جواب آلدیلر (خواستگاران جواب رد شنیدند) 


رد بیرماق ۹ ~ 
١‏ از خودچپ کردن ۲- دفع کردن؛برگرداندن 

رد معرکه ~i ma‘raka‏ 
رانده شده از گروه یا جمعیت 

رد ایتماق (قیلماق) ۹ ~ 
۱ نپذیرفتن؛انکار کردن ۲- برگرداندن ۳- دفع کردن 
۴- صرفنظر کردن 

ردجوابی javobi‏ ~ 
پاسخ منفی 

صدقه رد بلا Sadaqa ~di balo‏ 
دادن مال در راه خدا به مستمندان برای دقع بلاو 
مشکل 

Raddi ردی‎ 


(ص:)(+شعرد-(اف.. گف.) رسوا؛منفور؛تردشده 
ردیه Raddiya‏ 


ر R‏ 
(ا.) هفده مین خرف القبای ازبکی 

رب Rab(b)‏ 
(ا.)رب:خدا: خداوند 

ربیم xim‏ 
خدای‌من؛رب‌من ۲-خدایا 

ربانی Rabboniy‏ 
(ص.) ۱-ربانی ۲- منسوب به خدا؛ خدایی ۳- 
خداپرست: خداشناس 

رب النوع Rabbunnav‏ 


(-) وب النوع؛ شخصیت یا نیرویی فوق طبیعی که 
برخی مردمان آن را آفریدگار ی اداره کننده یک نوع از 
چیزها یا پدیده ها می‌پندارد؛ آلاو -ندی (رب النوع 


آتش)؛اوروش سی (رب‌النوع جنگ) 

ربیو الاول Rabiulavval‏ 
[-ربیع الاول] (۰۱)ریسع الاول؛ ماه سوم سال هچری 
قمری؛ربیع اول 

ربيو الاخر Rabiuloxir‏ 
[*ربيع الاخر]سهرييع الثانى 

ربیو الثخانى Rabiussoniy‏ 


[-رییعالانی] (۰1)ربیع الثانی: ماه چهارم سال هجری 
قمری؛ربیع الاخر:ربیع ثانی 
ربجت Rabjat‏ 


0 


انتشارات سخن 


با همکاری 


مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی 


ف‌ 
فرهنگ ازبکی به فارسی 


موّلفان: محمدحلیم یارقین ‏ شفیقه یارقین 


مشاوران: دکتر عباسعلی وفایی - دکتر ابراهیم خدایار 


ویراستار: مفصود پرهیز جوان 
چاپ اول: ۱۳۸۹ 
یراژ: ۲۲۰۰ نسخه 
لیگران :کوثر 
چاپ: چاروشگران نقش 
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حق چاپ و نشر محفوظ است. 


خیابان انقلاب - خیابان دانشگاه, خیابان وحید نظری, شمار؛ ۱۴۶ 


تلفن: ۶۶۴۰۵۰۶۲ ۶۶۴۰۵۰۶۳۲ 


شابک (جلد اول) ۲۴۷-۰ ۳۷۲- ۹۶۴ ٩۷۸‏ 
شایک (جلد دوم) ۳۷۲-۲۴۸۰۷ - ۹۷۸-۹۶۴ 
شایک دوره ۲۴۹-۴ ۹۶۴-۳۷۲ ۹۷۸ 


همه حقوق چاپ و نشر محفوظ است. 


رهبری کند 

صنف رهبری Sinf ~i‏ 
دانش آموز ممتازیکه به عنوان رهبر کلاس خود در 
کارهای کلاس همکار آموزگاران است 

رهبرلیک Rahbarlik‏ 
(:۱- رهبری ۲- عمل یا فرایند واداشتن دیگران به 
پیروی از راهی معین ۳- اداره: هیئت یامقامی‌که عهده 


دار چنان کاری باشد 

رحم Rahm‏ 
(۱)۰-رحم۲- دلسوزی ۳- مهربانی ۴- بخشش 
رحم قیلماق ~qilmoq‏ 
رحم کردن ۲- مهربانی کردن ۳- بخشیدن ۴- دل 
سنوزاندن 

بی رحم Bex‏ 
ارم سیز 

رحمت 1- Rahmat‏ 
(۱)۰- رحمت ۲- مهربانی ۳- بخشایش ۴- بخشش 
خدا رحمت قیلسین Xudo ~ qilsin‏ 
دعا. طلب آمرزش از خدا برای متوفا 

توت 2 Rahmat‏ 
(ح.واژ‌ای برای اظهار سپاسگذاری از خوبی کسی: 
تشکر 

Rahmatli رحمتلی‎ 


(ص:۱۲- مرحوم ۲- آمرزیده (برای شخص مرده به 
کار می‌رود)؛ شادروان ۳- مرده؛ درگذشته 


رخمتلی بولدی 00 ~ 
مرحوم شد؛ درگذشت؛ مرد 

رحمدل Rahmdil‏ 
(ص:) دلسوز؛ مهربان؛ صفت آنکه بر دیگزان دل 
بسوزاند 

رحمدل لیک Rahmdillik‏ 
۰0 )دلسوزی؛ مهربانی؛ وضع یا کیفیت آنکه بردیگران 
دل بسوزاند 

رحملی Rahmli‏ 
(ص:) رحیم؛ مهربان؛ مهربانی کننده 

رحمان Rahmon‏ 
(ص:) رحمان؛ بخشاینده 

رحم سیز Rahmsiz‏ 
(ص.)۱- بی رحم؛ نامهربان؛ فاقد شفقت و مهربانی 
۲-ظالم 

رحم شفقت Rahm-Shafaqat‏ 
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ردیو ستنسیه Radiostansiya‏ 
[-رادیو ستنسیه] (۱).۱--6 رادیو د ساختمانی که 
تجهیزات فرستنده رادیو کار گذاشته شده‌باشد 

ردیو تلی گرف Radiotelegraf‏ 
[-رادیو تلگراف](۱).۱- تلگراف بیسیم ۲-لساختمانی 
که در آن چنین دستگاهی کار گذاشته شذه باشد 
ردیو تیلیفون Radiotelefon‏ 
[-رادیو تلفن] (۰) اسبابی که بدون سیم یا کابل از 
طریق امواج رادیویی ارتباط تأمین کند 
ردیوتولقین Radioto‘lqin‏ 
(۱:) موج‌رادیو؛امواج الکترومغناطیسی صدا که از یک 
فرستنده‌ی رادیویی پخش می‌شود 

ردیوچی Radiochi‏ 
[-رادیوچی] (1.) ۱- آنکه کارمند متخصص دستگاه 
فرستنده‌ی رادیو است ۲- تلگرامچی 


Radist e 
تردیوچی‎ 
Radius ردیوس‎ 


(۱)۱- شعاع ۲- پرتو ۳- (هندسه)پاره خط؛ خط 
راستی که مرکز دایره یا کره را به محیط آن وصل کند 
۴- (فیزیک)خطی فرضی که نور در مسیر آن بتابد 
ردی Radiy‏ 
[-رادیم] (۰۱) رادیم؛ عنصر شیمیایی فلزی رادیو 
آکتیو باعدد اتمی ۸۸ووزن اتمی ۰۲۲۶/۰۲ فلز سفید 
براق. سمی و تجزیه پذیر که در دازوسازی؛ پرتونگاری 
صنعتی و به عنوان منبع ذخیره‌ی نوترونها به کار 
می‌رود. از فروپاشی آن‌رادون حاصل می‌شود. 

رف Raf‏ 
(۰) رف؛ سطح افقی برآمده‌ای از چوب. گچومانند آن 


بر دیور اتاق که کاربردی همانند تاقچه دارد 
رفیق Rafiq‏ 
(.) (کم)۱- رفیق ۲- دوست ۳- همراه ۴- نام آقایان 
رفیقه Rafiqa‏ 
(۰) (مؤ.)رفیق؛ زن؛ همسر یک مرد؛ زوجه 
رفتار Raftor‏ 


(۰۱) ۱- رفتار ۲- مجموعه‌ی کارها و رابطه‌های 
اجتماعی یک شخص ۳- شیوه‌ی عمل یک جاندار در 
وضع ی موزد معین 

رهبر Rahbar‏ 
(۱:۱- رهبر ۲- آنکه به دیگران راه نشان دهد و آنان را 
به پیروی وادارد ۳- کسی که گروه یا جامعه ای را 


(مانند اورانیم) که موجب می‌شود هسته‌ی آنها خود 
بخود پرتوهای آلفاءبتاو گاه گامارامنتشر سازد 
ردیوایشیتتیرش Radioeshittirish‏ 
(.)۱- عمل یا فرایند پخش برنامه‌های رادیویی 7۲ 
برنامه‌ی رادیویی 

ردیو گرمه Radiogramma‏ 


[-رادیوگرام] (۱)۰۱- رادیو گرام ۲- دستگاه گیرنده‌ی 
رادیویی‌همراهباگرامافن ۳- فیلمی که برروی آن‌پرتو 


نگاری‌شده است 

ردیوژورنل Radiojurnal‏ 
[-رادیو ژورنال] (.) مجله‌ی رادیویی؛ برنامه رادیویی 
حاوی مطلبهای گوناگون جدااز یکدیگر 

ردیوکرنی Radiokarnay‏ 
[-رادیو کرنی](۱.)(گف.) بلندگو 

ردیوله Radiola‏ 
(۱.) دستگاهی متشکل از دستگاه گیرنده‌ی رادیو و 
گراماقن 

ردیو لشماق Radiolashmoq‏ 


(مص.لا.) تأمین شدن ساختمان یا محلی با 
دستگاه‌های گیرنده‌ی رادیو که از مرکز واحدی امواح 
صوتی یا برنامه‌های رادیورامی‌گیرد 

ردیو لکه‌تر Radiolakator‏ 
[-رادیولوکاتور] (ا.) اسبابی که از طریق گرفتن امواج 
رادیویی پخش شده از چیزهایی مانند هواپیماء 
کشتتی؛ زیردریایی و... موقعیت آنها را تعیین وتثبیت 
می‌کند 

ردیو لکتسیه Radiolakatsiya‏ 
(۱:) ۱- رادیو لوکاسیون ۲- عمل یا فراید 
تثبیت موقعیت هواپیماء کشتی و مانند آنها از طریق 
گرفتن علایم رادیویی آنها ۲- اسبایی که برای چنین 
کاری به کار می‌زود 

ردیو پریدتچیک ۰ ۰ 12201006۳60۵16 
(1.) فرستنده‌ی رادیویی؛ دستگاهی که پیام یا برنامه 
رادیویی را به صورت امواج الکترو مغناطیسی قابل 
دریافت به وسیله‌ی گیرنده‌های رادیویی در آورد 
ردیو پریومتیک Radiopriyomnik‏ 
(1.) رادیو؛ دستگاه گیرنده‌ی امواج صوتی که از یک 
فرستنده گسیل شده باشد 

ردیوسیگنل Radiosignal‏ 
[-رادیو سیگنال](۱.) علامت زادیویی که فرستنده یا 
دستگاه گیرنده پخش می‌کند. 


(۱6- پاسخ‌منفی کتبی ورسمی ۲- پاسخ‌منفی 
ردیه‌تر Radiator‏ 
-رادیاتور] (۱)۰-رادیاتور ۲- هریک از اسبابهایی که 
بیشتر به وسیله‌ی تابش بر فضایی که در آن نصب 
شده‌اند» گرما منتشر می‌کنند. بویژه شبکه ای از 
لوله‌ها یا پره‌های تو خالی ۳- اسبابی برای رد کردن 


آب‌موتورها 

زاون Radiatsion‏ 
(ص.) مربوط یامتعلق به رادیاتور 

ردیتسیه Radiatsiya‏ 
(۱).۱- تشعشع ۲- پرتو افگن ۳- تشعشع امواج 
الکترومغتاطیسی 

Radif ردیف‎ 


(۱).۱- ردیف ۲- افراد ی اشیایی که در کنار ی پشت سر 
یکدیگر قرار گرفته باشند ۳- صف يا خطی که به این 
ترتیب درست می‌شود ۴- (ادبیات) واژه یا واژه هایی 
بیتهای شعر تکرار شود 


ردیکل 1- Radikal‏ 
[-رادیکال] (۰۱) (ریاضی)۱- رادیکال ۲- نشائه ای به 
شکل() که‌اگر کمیتی در زیر آن قرارگیرد. لازم اشت 
ریشه‌ی آن (بر حسب کمیت مشخص شده در 
فرجه‌ی رادیکال) به دست آید ۳- ریشه‌ی معین یک 
عدد؛ ریشگی ۴-(شیمی)بنیان 

ردیکل 2 Radikal‏ 
[-رادیکال] (ص.)۱-رادیکال ۲- هوادز دگرگونی 
بنبادی در اصول. روشها یا ساختار ۳- تندرو؛ افراطی 
ردیکلیزم Radikalizm‏ 
[-رادیکالیسم] (۱)۰۱- رادیکالیسم ۲- اعتقاد به لزوم 
تغییرات بنیادی در بینشها. نهادهاءرابطه‌هایاعادتها 
ر 

ردیو Radio‏ 
[-رادیو] (۰۱) ۱- رادیو ۲- دستگاه گیرنده‌ی امواج 
صوتی که از یک فرستنده گسیل شده باشد ۳- 
ایستگاه فرستنده‌ی رادیویی ۴- (مجاز)سازمان سخن 
پراکنی رادیویی ۵- آنچه از طریق این دستگاه پخش 


شود 
ردیو اکتیو Radioaktiv‏ 
[-رادیو آکتیو] (ص.) رادیو آکتیو؛ دارای رادیو 
آکتیویته 
ردیو اکتیولیک Radioaktivlik‏ 
(۱:)رادیو آکتیویته؛ویژگی برخی عنصرهای شیمیایی 
782 


رنگ لماق Ranglamoq‏ 
(مصو|نمت+)رنگ آمیزی کردن 

رنگلی Rangli‏ 
(ص.) ۱- دارای رنگ ۲- (مجاز) دارای جلوه‌ی 
زنگارنگ: 

رنگلی میتل لر metallar‏ ~ 
تمام فلزات به استثنای آهن. فولاد و چدن 
زنگارنگ Rangorang‏ 
ممرنک اک 

رنگ پر Rangpar‏ 


(ص:)۱- رنگپریده ۲- رنگ رفته؛ کم رنگ شده ۲- 
دارایرنگ باغلظت کم ۴-دارای جلا ید خشش کم 
:-قویاش (آفتاب کم نور) ۵-دارای رنگ پوست مات: 
بویژه بر اثر ناراحتی یا بیماری :چال (پیرمرد رنگ 


پریده) 

رنگ‌قروت Rang-qut‏ 
جبه‌رنگ‌روی 

رنگ روی Rang-ro‘y‏ 
() رنگ پوست. بویژه رخسار شخص 

رنگ سیز Rangsiz‏ 


(ص.)۱- فاقد رنگ؛ بیرنگ :-سویوقلیک (مایع 
بیرنگ) ۲-رنگ رفته؛ کم رنگ ۳- (مجاز) سنخ 
نوشتار یا آهنگی با ویژگیهای هنری ضعیف :-شعرلر 


(اشعار کمرنگ) 

رنگ سیزلیک Rangsizlik‏ 
(.) وضع یا جالت بیرنگ, رنگ پریده یا کم رنگ بودن 
رنگ توس Rang-tus‏ 
سهرنگ روی 

Ranj رنج‎ 


(۱)۰۱- رنج ۲- حالتی که بر اثر درد اندوه. آزردگی یا 
کا رسخت پدید آید۲- درد دیرپا 


رنج تاپماق (چیکماق) topmoq‏ ~ 
زنج کشیدان؛ آزار دیدن 
رنجیده Ranjida‏ 
(۱:) رنجیده؛ کسی که آزرده وناخشنود است 
رنجیده Ranjida‏ 
(ص.) رنجیده؛ دارای رنجش؛ ناخشنود؛ ‏ 
رنجیگن لیک 
(.) رنجیدگی؛ رنجش 

Ko‘nglini - qilmoq 
کونگلی نی رنج قیلماق‎ 


رمز Ramz‏ 
(۱)۰- رمز ۲- مجموعه ای ازنشانه‌ها,عددها. حرکتها. 
حرفهایا کلمه‌های از پیش تعیین شده برای برقرازی 
رابطه یا مبادله‌ی پیام ۲- راز دستیایی به چیزی یا 
شیوه‌ی انجام دادن کاری: موفقیت - (رمزموفقیت)۴- 
ایما؛ اشاره:-بیلن توشینتیرماق (با اشاره‌فهماندن) ۵- 


نام آقایان 

ازیزی Ramziy‏ 
(ص.) رمزی:دارای رمز 

رمزلی Ramzli‏ 
(ص.) ۱- دارای رمز ۲- ویژگی سخنی که به اشارهیا 
ایما گفته‌شود 

Randa رنده‎ 


(۱)۰۱- رنده ۲- ابزاری برای هموار کردن سطح چوب یا 
تراشیدن ونازک کردن آن. شامل تیغه ای فولادی که 
در قابی (به نام کوله‌ی رنده قرارگرفته وباحرکت زفت 


وبرگشتی کارمی‌کند 

رنده لماق Randalamoq‏ 
(مص.مت.) هموار کردن یا تراشیدن سطح چوب با 
ارنده 

رنده لنماق Randalanmoq‏ 
(مص.مج.)رنده لماق 

رنده لتماق Randalatmoq‏ 
(مص.مت.) رنده لماق (به وسیله‌ی کسی) 

رنده لتتیرماق Randalattirmoq‏ 
(مص,و)(۱.)رندهلتماق 

Rang رنگ‎ 


(۱)۰۱- رنگ ۲- پدیده‌ی نوری یا ادراک چشمی که 
موجب می‌شود اشیا را از یکدیگر تمیز دهیم ۳- 
هریک از طول موجهای طیف نور که از چسمی تاییده 
یا بازتابیده می شود ۴- ماده یا ترکیب رنگ دهنده ۵- 
(مجاز) وضع یا کیفیت هنری سخن. نوشته یا آهنگ 
رنگی اوچیب کیتدی ۰ ۰ نلا اط“ فہ 
رنکش پر؛ بر اثر ناراحتی یابیماری 

رنگ برنگ Rang-barang‏ 
(ص:)۱- زنگارنگ ۲- دارای رنگهای گوناگون ۳- 
اونینگ-دوستلری‌بار (اودوستهای گوناگونی دارد) 


رنگدار Rangdor‏ 
سیرنگلی 

رنگین Rangin‏ 
(ص.)رنگین؛رنگی 


محفظه‌ی پر ازماده‌ی آتشگیر متصل به یک فتیله. که 
بر اثر واکنش ناشی از تخلیه‌ی گاز در هوا پیش رانده 
می‌شود ۲- چنین وسیله ای که به عنوان اسلحه یابزر 
رتاب به کارمی‌رود 

ر ساز Raketasoz‏ 
(.) آنکه در صنعت موشک سازی کار کند 

ارکیته سازلیک Raketasozlik‏ 
(۱)۰- عمل یا فرایند ساختن موشک ۲- صنایع 
موشک‌سازی 

رمه 1- Rama‏ 
(۱).1- بدنه ۲- سطح بیرونی یک شی». بویژه بخش 
قایم آن؛ تنه‌مشینه :-سی (بدنه‌ی ماشین) ۳- 


چهارچوب 

رمه 2 Rama‏ 
(1.) رمه؛ -4سوروو(سۈروک) 

Ramal رزمل‎ 


(۰) بحری از نوزده بحر شعر مبتنی بر تکرار شش یا 
هشت مار فاعلاتن در هربیت 

رزمق Ramaq‏ 
(۰۱) رمق؛ نیروی موجود در چیزی؛ قوت: تاب و توان 
رمضان Ramazon‏ 
(۱)۰۱- رمضان ۲- ماه نهم سال هجری قمری؛ ماه 
روزه‌ی مسلمانان ۳- (مردم‌شناسی) رسمی است که 
ضمن آن گدایان یا گروهی از پسر بچه‌ها خانه به خانه 
می‌گردندوسرودویژه‌ی مربوط ماه رمضان رامی خوانند 
و صاحبان خانه‌ها به آنها چیزهایی مانند پول. 
شیرینی؛نان تقدیم می‌کنند. این زسم را گدایان از طرف 
روزو گروه بچه‌ه از طرف شب اجرا می‌کنند؛ (اف.) رب 
من؛ رمضانی ۴- نام آقایان 

رزمکه Ramka‏ 
(۱:)( م قاب ۲- جعبه‌ی روباز» چهارچوب یا ساختار 
مشابهی برای دادن چیزی درون رسم نحسی (:قاب 
اعکس) ۲- حاشیه ۴ - میدان؛ حوزه؛ دایره:ایش سی 
(حوزه‌یکار) 

رمال Rammol‏ 
(۱ء)رمال: کسی که به وسیله‌ی رمل مدعی دستیابی به 
رازهای نهفته باشد؛ فالگیر 


رماللیک Ramollik‏ 
(۱.)رمالی: عمل یاشغل رمال؛فالگیری 

رموز Ramuz‏ 
(.) ج.رمز 
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سهرحم 
رهنما Rahnamo‏ 


(۱)۰-رهنما ۲- کسی یا چیزی که راه رانشان دهد ۲- 
کسی که شیوه‌ی درست عمل کردن رادر موردی 
آموزش دهد؛ راهنما 

رهنمالیک Rahnamolik‏ 
(.)۱- رهنمایی ۲- عمل یا فرایند نشان دادن راهی 
که شخص را به جای دلخواهش برساند ۲< عمل یا 
فرایند نشان دادن مسیر درست حرکت ۴- عمل پا 
فرایند نشان دادن شیوه‌ی درست انجام دادن کارایا 


کارهای‌معین 

رجب Rajab‏ 
((۱)۰- رجب؛ ماه هفتم سال هجری قمری ۲- نام 
آقایان وخانمها 

رجز Rajaz‏ 
(۱ء)رچزهیکی از بحرهای شعر که از تکرار «مستفعلن؛ 
سه‌یاچهاربارحاصل‌شود 

رجا Rajo‏ 
(۱.)(کم)رجا:امید 

Rais رییس‎ 


(۱)۰۱- رییس؛رئیس ۲-بالا ترین مقام اجرایی دز یک 
نهاد یا مژسسه ۳- سردسته یا رهبر گروه ۴- 


گرداننده‌ی جلسه یا همایش 

دته Raisa‏ 
(۱6۰- (مۇ. ارییس ۲- نام خانمها 

Raislik رییسلیک‎ 


(۱.) ۱- ریاست ۲- شغل یا مقام رییس ۳- وضع یا 


رعیت Raiyat‏ 
(.)(قد.)1- رعیت ۲- مردمی‌که در زیر حکومت یک 
پادشاه یا دولت زندگی می‌کردند ۳- کشاورزی که 


برروی زمین ارباب کار و در ده متعلق به او زندگی 


می‌کرد 

رزک Rak‏ 
(۱.) (پزشکی) سرطان؛ بیماری ناشی از رشد بدخیم 
بافتهادر بخ * 

Rakat رکعت‎ 


(۰) رکعت؛ بخشی از نماز شامل قیام. خواندن آیه‌هایا 
سوره‌هایی از قرآن. رکوع وسجود 

رکیته Raketa‏ 
[-راکت] (۱)۰۱- راکت؛ موشک ۲- اسبابی دارای یک 


رسمانه Rasmona‏ 
( )۱ غادی ۲-سازگار بامطابق باعرف یاعادت ۴- 
بدون هیچ ویژگی استثنایی؛معمولی 

رسم- رسوم Rasm-rusum‏ 
(۱)۰-رسوم ۲- عرف وعادتها ۲- آیینها 

رسمچی Rasmchi‏ 
(۰)( گف:)۱-عکاس؛ تصویربردار ۲- رسام 

رسا Raso‏ 
(ص.) رسا؛ دارای کمیت یا کیفیت کافی:قد- (قامت 
رسا) 

رسالیک Rasolik‏ 
(1.) رسایی؛ وضع یا کیفیت رسابودن 

رسخام Rassom‏ 
(۰) ۱- رسام ۲- کسی که کارش کشیدن رسم 
(نمودارهاو تصویرهای خطی) باشد 

رساملیک Rassomlik‏ 
1۱ عملیاشغل رسام - ناه گری 

Rasta رسته‎ 


(۱)۰- رسته ۲- راسته؛ صف؛ رده؛ قطار ۳- دکانهایی 


که دز یک ردیف در بازار واقع اند:زرگرلیک -سی 


(رسته‌ی زرگری) 

رسول Rasul‏ 
(:)۱- رسول ۲- پیغمبر ۳- فرستاده ۴- نام آقایان 
رسول الله Rasululloh‏ 
(۱.) رسول الله: فرستاده‌ی خدا 

رسوا Rasvo‏ 
(ص:)۱-رسوا ۲- بی آبرو؛ بدنام ۳- ننگین ۴- دازای 
خلق‌واعمال‌زشت 

رسوا بولدی bo‘ldi‏ ~ 


بدنام شد؛ بی آبرو شد ۲- خراب شد؛ از کار افتاد 
رسواسینی چیقرماق 02۲۱00 امایہ 


۱-شرمنده و بی آبرو ساختن ۲- اعمال زشت کسی را 
آشکار کردن ۳- از کار انداختن؛ خراب کردن ۴- 
گمراه کردن 

رسوای عالم بولماق ‏ . وهصاامط «ماه ند 
شرمنده وبی آبروشدن 

Rasvolik رسوالیکنا‎ 


(:)۱- رسوایی ۲- وضع یا عملی که به علت مخالفت 
با ارزشهای جامعه. موجب بی آبرویی و بدنامی‌شود 
۳- وضع یا عمل رسوا؛ افتضاح 

Rasvochilik 
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رسم قیلعاق qilmoq‏ ~ 
ا+رواج‌دادن۲-رسم کردن 

رسما Rasman‏ 
(ق.) رسما؛ به طور رسمی؛ برابر با اصول یا مقررات 
پلیرفته‌شده 

رسمنه Rasmana‏ 
(گف؛) سهرسمانه 

Rasmiy -1 رسمی‎ 


(ص.) ۱- رسمی ۲- سازگار با قانونها یا شیوه‌های 
پذیرفته شده :-تیل (زبان رسمی) ۳- پیرو قانونها یا 
شیوه‌ی پذیرفته شده :-مذاکره (مذاکره‌ی رسمی) 
۴- مطابق یا سازگار باعادت و رواج جامعه 


نارسمی No~‏ 
غیررسمی 
رسمی 2 Rasmiy‏ 


(قی:)۱-رسمی ۲- به صورت جدی و برابر بامقررات و 
تشریفات ۲-مطابق به عادت 
رسمیت Rasmiyat‏ 
(.)رسمیت؛ وضع یاکیفیت رسمی بودن 
رسمیت بیرماق bermoq‏ ~ 
رنشمیت‌بخشیدن:رسمیت دادن 
رسمیت چی Rasmiyatchi‏ 
(۰۱) آنکه سخت پابندیاپیرو اصول ومقررات است 
رسمیت چیلیک Rasmiyatchilik‏ 
(۰۱) عمل یافرایندپابند یا پیرو اصول و مقررات رسمی 
بودن 
رسمی لشماق Rasmiylashmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- هرچه بیشتر رسمی شدن ۲- سازگار با 
قانونها یا شیوه‌های پذیرفته شده 
Rasmiylashtirilmoq‏ 
رسمی لشتیریلماق 
(مص.مج.) رسمی لشتیرماق 
رسمی لشتیریش ۰ Rasmiylashtirish‏ 
(۱6۰- عمل یافرایند رسمی ساختن ۲- عمل یافرایند 
سازگار ساختن با قانونها و شیوه‌های پذیرفته شده 
ننه لشتیرماق: ومصادها رنه عماز 
(مص.مت.)۱-هرچه بیشتررسمی ساختن ۲-بیش 
از پیش سازگار با قانونها و شیوه‌های پذیرفته شده 
ساختن 
رتتملی Rasmli‏ 
(ص.)دارای تصویر؛ مصور : -کتاب (کتاب مصور) 


دست آوردن چیزی که مورد توجه وعلاقه‌ی دیگری یا 
دیگران هم باشد؛ همچشم 

رقابت برداش Raqobatbardosh‏ 
[-رقابت برداشت] (۱ ) کسی یا چیزی که توانایی یا 


Raqobatchi 


Raqs 
رقص ۲- مجموعه ای از حرکتهای آهنگین و‎ -۱).( 
موزون؛ معمولا همراه با موسیقی ۳- اثر مربوط به‎ 

رقصتراحت ی (رقص‌راحت) 
رقاص Raqqos‏ 
(۱):1- رقاص ۲- کسی که بارقصیدن در برابر دټگران 
موجبات سرگرمیشان رافراهم کند ۲- کسی که‌دارای 


مهارت‌دررقص باشد 

رقاصه Raqqosa‏ 
(1.)رقاصە: (مۇ.)رقاص :زن یادختر رقصنده 
رقاصلیک Raqqoslik‏ 
(۱) عمل یاشغل رقاص 

رصزد Rasad‏ 
()(نج» کم) زضد؛ مشاهده. شناسایی و ردیابی 
جرمها و پدیده‌های کیهانی 

Rasadxona رصدخانه‎ 


(۰) رصد خانه؛ جایی که در آن به یاری ابزارهای 
ویژه‌ای جرمها و پدیده‌های کیهانی را مشاهده. 


شناسایی وردیابی می‌کنند 

رسن Rasan‏ 
(ا.)رسن؛ریسمان؛ تناب 

رسکله دوشکه Rasklado‘shka‏ 
(ء) تخت خواب سبک قابل انتقال وبازوبسته‌شدن 
رسم 1- Rasm‏ 


(۱)۰۱- رسم ۲- آنچه ترسیم شده باشد ۳- تصویر 


خط ی چیرّی ۳-تضویر عکاسی" 


~ga tushmoq رسمگه توشماق‎ 

عکش گرفتن 
زیت 2 Rasm‏ 
() رسم؛ شیوه‌ی رفتاری که به وسیله‌ی افراد یک 


اتفه یا گزوم پذیرفته شده و در میانشان روا 95 
باشد:مهمان توازلیک سی (رسم مهمان توازی) 

رسم بولماق 04 2 
رواحبافتن؛رسم‌شدن 
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یاآزردن 

Ranjimoq 
(مص.لا) رنجیدن؛ از رویدا یاوضعی دچار ناراحتی و‎ 
آززدگی عاطفی شد‎ 
Ranjitmoq رنجیتماق‎ 
(مض:مت:)۱- رنجاندن ۲- آزردن ۳ - موجب اندوه‎ 
یازحمت کسی شدن‎ 
Ranjish رنجش‎ 
رنجش؛ آزردگی عاطفی ناشی از رفتار یا وضع‎ )۰( 
تاخوشایند دیگران‎ 
Ranjishmoq رنجیشماق‎ 
(مص.مش)رنجیماق‎ 
Rapida رپیده‎ 


(.) آستینچه‌ی ویژه‌ای (معمولا با لایی پنبه) که 
نانوایان آن رادر دست پوشندونان رادر تنور کنلدونان 
پخته زااز تلوربیرون آورند 


رپیرت Raport‏ 
[-راپرت](۱)۰-راپرت ۲- گزارش 
رپه رسا Rappa-raso‏ 


(ق:)۱- درست ۲- به طور دقیق :مجلس د ایکی 
ساعت دوام ایتدی (مجلس درست ۲ ساعت دوام 
کرد) 

رقم Raqam‏ 
(:)۱- رقم ۲- هریک از نوشته‌های‌دهگانه (۱تا٩و»)‏ در 
عددنویسی رایج (یاهریک از نشانه‌های ویژه برای عدد. 
نویسی در مبناهای مختلف) ۳- هریبک از مقداری که 
بااعداادنشان داده‌شده‌باشد 

رقم لماق Raqamlamoq‏ 
(مصل.مت.)۱- شماره گذاری کردن ۲- عمل یافرایند 
تعیین کردن یانوشتن شماره‌ی چیزی 

رقم لنماق Raqamlanmoq‏ 
(مص.مج:) رقملماق 

رقملی Raqamli‏ 
(ض:)۱- دارای شماره ۲- شماره گذاری شده 
رقیب Raqib‏ 
(:) زقینب؛ هریک از کسانی که برای دست یافتن به 
هدفی در پی پیشی گرفتن از دیگران باشند 
Raqiblik‏ 


رقابت Raqobat‏ 
(.) رقابت؛ تلاش برای پیشی جستن در کاری یابه 


(. (گیه شناسی)ریحان؛ گیاء علقی یک ال از 
بردی نان داری برگهای معقایل یضی شکل و 


نوک تيز با کنارهۍ دندانه داز که به علوان سیزی 
خوراکی مصرف می شود و طعم و عطر خوشایشدی 
دار بادروج 

Rayhonly ریحانی‎ 


(1.) ریحانی؛ از خطهای عربی و قارسی که پیشتر در 
توشهن فران به کار می‌رود؟ وتان 
Rayhoniy -2‏ 


Rayhonly -3 


Rayon 

( تون ۲- نله بخ 

Razil رڈیل‎ 

رذل]اص رک فر وماید سفهتکر 
Razillashish‏ 


مه شین 
Razillashmoq‏ 
س افرومابه. سفله پانابکارشدن 
رذیل لیک Rar‏ 
(1) رال وضع با کیفیت رل ودن؛ فرومایگی: 
رذیلانه Razilona‏ 
لق رذلاته:تاشى ازرذالت یش (کار رذن 
دزم Razm‏ 
(1)-دقت: توجه الا (دقت کردن) 7-() 
جنگ انبرد 
رزفیر Razmer‏ 
[۱سیو دار ادزم پوشاک 
رذالت ات 
سزذیلیک 
ررغ 


()-درجه ۴ مام ره ویوگوربشده وينت 
مقام اول راگرفت )7۲ 


ون 2 Razryad‏ 
یخی هکریکی«ازدنتدادررقی 
رریدلی Razryadli‏ 
(ص: ادارا درجهامام 

وزو یدکه Razvedka‏ 


9 


آگاهی یافتن 

روشن لشماق Ravshanlashmoq‏ 
(مت ۱)۰۱« هرچه پیشتردارای روتایی شدن 21 
بیش از پیش آشکار واضح: تلم ال دید یاقال 
فهم شدن ۲- بیش از پیش دارای آکاهی راان 
شین 

زوشنلیکت Ravshanlik‏ 
() ( روشتایی ۷- وضع یا حامت روشن بودن ۴د 
وضع باکیفیت آشکارواشحا معلیم ال دیدیاقان 
فهم‌بودن 

0 
9 خط ۷- خطی که پریک سطلح سخت ماد 
سنگیآهن) دیدید ۳-تیه‌ی یوار درو. 

رخیت Raxit‏ 
) پزسکی) نم استخوانی: نم شدن استخوانا 
مزاب درد سستی وتف ماهیچه ای اشتهایی 
وکاهتن رز ناش از کمبودویتامین دده با کلسيو 


فشر 
رخته Rana‏ 
()رخنه سکاف پاچاکی در یک چیزکه تادرو ادامه 
ید 
رخنه سالعاق 0 
شکاف یاشکست ورد کردن 

Yurakka ^ solmoq 
بوره ککه رخنه سالعاق‎ 
داغ یازځم بر دل ماندن:سخت دچاراندوه یا آزردگی‎ 
ساعتن‎ 
رخ-رغ ها‎ 
)خط خطارام ر‎ 
Rant رغتا‎ 
(۱)1-متزی مین تخت و وه کشت ۲ زینت:‎ 
مکی‎ 
Raxtli رژختلی‎ 
اس )دای مفزی ۲ دارایزینتباشکو‎ 
Rash 1 ۳ 
اسب‎ 
2 رکش‎ 
)نوی شیب یه رنگ سرخ وسفید‎ ( 
رخشان اهاز‎ 
[ص»ارخشان رخشنده:در خش ده« درخشان :تاق‎ 
Rayhon ایحا‎ 


پذبفن جایزشمردن۲-مداسب وشامتهدیلن 
Hojatini ~ qilmoq‏ 

حاجتی تی روا قیلعاق 

طلب بای کسی رابرآوردئ: 

روان ات 

:)وان ۴-دارای حرکت کمابیش پکنواخت 

× سوو(آب روان) ۰۲(مجاز)مستقیم وهموار دیول 

رامنایم وغموار)۴-[مجاز) اسان ساده چم 

(جمیههایآسانوساده) ۵ روج 

روح روان - Ruhi‏ 

جان: عنصری که موجب زنده بودن جسم می‌شود 

Sari r 

خوش قامت؛ دارای حرکتی عوزون وزیا 

Ravana وه‎ 


زان در حالت حرکت بهسویی ام 
رواق Ravoq‏ 
| راون چاو ساختمان كە ول تپوشیده 
وداای تهب اشد. 

روضه Rava‏ 
ام خمها 

روضهی رضوان Rava rion‏ 
(61(مجان) بشنت 

روشن 1- Ravshan‏ 
()(قده)توع بان سه هلو 

روشن 2 Ravshan‏ 
(ص.)۱- روشن ۲- دارای روشنایی ۲- در حال 
شوختن با نان تور رم -ویژگیآنجه که 
بخویوباسانی قل دیدیافهم اد تکار ات 
مملوم:مستله همه گه دی (ستله همه اج 
شد)۲- ایآ گاهی وین بو ریگ دای 
نام آقابان 


تکرروشن‌است] 


کونگلی(دلی؛ طبعی) روشنبوندی 
E‏ هک Te‏ 
افسرفکی اش رقج گردید 

Ko*nglinî > qilmoq 
کوتگلیتی روشن قبلماق.‎ 
ادنا رار تفع کرد شنکاو‎ 
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عمل رسوا 

رتیفیکتسید. ی 
()تصویب+عمل: 5 

سوی یک نها زسمی:عالی مجلس ودا کی 


ی (مجلس قانول جدید سوداگری را 


ویر Ratsion‏ 
(1) چیره: مقدار اتی خوارباروتیازمندیچای کالیی 
که در فصله‌های زمانیمعین (روزاتف هفدگی, 
ماهانه) په کسی داد شود یگیانی سید 


شن.)عاقلانه: دارای وضع با کیقیت سارگار باعاتل: 
ایش نینک اضولی [شومی عالته‌ی کار" 
رتسیه لز تیر Raîonaliztor‏ 
(0) آنکة بر بهسازی و تکمیز 

هی مشد عم یک 

دسا گرد ورد ای 
روش 1- Ravish‏ 
(۱)۹- روش - چکونگی اجام دادن یک کار ۳ 
چگوتگی فیک شخص در موردمعین 

روش Ravish‏ 
ETE‏ 
کلنمی گر زا ae‏ 
چگونگی از بات بای مید مارد 


روش ده Ravishda‏ 
اح.)هشیوهیبه ماریق ابه ملرز خاص-ایشه مق 
(به شبومی خاس کار کردن) 

روشداش: Ravishdosh‏ 
()قبدفعلی 

Ravnaq رونق‎ 


)ی ۷ هعنی ۰۲ شرفت 


Ravnadli 
رای رونق ۲- درا شکوفایی پیشرفت با‎ 
آناداتی ۳« دارای کرهش خوب ودرست کار‎ 

روا Ravo‏ 
)و موردپیرش ۲-پذیرفته شدهونجام 
گرد 


روا کورماق 


و 


به عمل با قرایند دیګر سور - واکتش 
Reflektor‏ 


پترها ساب گرمکن معش کل از چراغ الکتریکی و 
زاب دهندم ۲ تلسکویی کب ییآ تصوی 
جرمهای آسمانیراحاصل ند 
ویقرنه Reforma‏ 
رقم( رقرم؛ اصلاح و تغیی و 
ای اجتمامی: فرهنگی مادنا 
یوت Region‏ 
(0- منقطه ۲= پخشی از یک پهنه بانط ۳- 
سرزمین ۴- [جقراقیا هر یک از نقسیمهایعر 


یمان منطفهای؛عهدنام‌ی متطقه 
Registrator‏ 

ات۲« ثبت کننده۳-آندیکاتو تویس 
Registralsiya‏ 
Registratura‏ 


Reglament 


Reja 


[* رجه]() (رجه ۲ ریسماتی که در یی به کار 
٭ طرح امه ای ذهتی 


Rejalamoq 
امترا شتک یه زا در مدای کاخ بط‎ 
رادر ترتیب یا قاغددی‎ 


Rejalashtirish 


رلیست [(صن:اراليست+وافععرا؛ 
ریه لیستیک Realistik‏ 
(ض:) مروت امتسوب یسم 

رنه ليزم Realizm‏ 
[+رآلیسم]()رالیسم؛واقعگرایی: 

رمه ل لشیش Reallashiish‏ 
()عمل ی قرابندواقعیترشدن 

ريه ل لشماق Reallashmoq‏ 
[مص ءیش از پیش واقعی شدن 

ریه ل نشتیرماق _ Reallashtîrmoq‏ 
(مس.ست. )وی ل اشماقی: 

ریه ل لیک Reali‏ 
[) وشع باکیفیت وافعی بودن 

زیدکتر: Redaktor‏ 
(1.)- سردی!سربرست نویسندگان یک نشره‌ی 
ادواری که نظارت بر کار آنان را بر عهده درد 2۲ 
تمکح ست جح 

ریدیسکه Rediska‏ 
(01تریچه؛ یا یک ساله از تیره‌ی چلیپاییان که 
ریشه‌ی آن کوچکتر از ترب معمولی و رای پوستی 
سرحباسفیدوزسبزیهایخور تی اسن (اف)ملی 
سرخک 

ربدوکتر Reduktor‏ 
(۰)(مکاتیک) - اسیاب دندانه داری که حرکث رال 
یک بخش دستگاهی به بخش دیگر تال می دهد 


(]قهرست؛ سياهه؛ امه پا دتری که در آن نام یا 
مقذا عضوها ی مجموعه‌های یک گروهنوشته شود: 
لینته+صورت. 

Referat 


Referendum or 
[-زفراندم](۱)(سیاشی|رقراندم همه پرسۍ‎ 
Referent یران‎ 
آنکه خلاصهی اثرعلمی خود را بای دیگران‎ ۱). 
میخوند۲- رازن مشاورکارشتاس‎ 

رقلکس Reoks‏ 
ساب ۲-واکیش«عمل يافرایتدی که در یاس 


Rashkehî 
Ra'd 


Rano -1‏ 
()۱-(گیاه شتاسی) گل سرج گل محمدی ۲- نام 
خائمها 
رعنا 2 Rano‏ 
(ص.)رعداهداایپیکرباساختر یا 

Ra'nolik 


Rasy 

(1)- رای ۲- عفد یاداوری شخص درمورد کسی 

۳- (مجاز) میل؛ خواهش تونینگ -یگه قره باش 

توت (مطابق میل یا خواھش او کار کی) 

Reabilitatsiya ویمیامتسسیه‎ 

( )عم حییت: کشت بداصلچتی که شخص به 

سییآنازدست‌داده بود 

ویه کسیون Renksion‏ 

(.)(سیاسی)۱- ارتجاعی ۲- مخالف 

ریه کسیه ثر Reaksloner‏ 

ای مرتجع«هوادرندبعد ها سسپاوزوشهای 

زندگی گشتکان و سا ری ها سک 

Reaktiv 

یک آنچه کهبا 

یرو واکنشی فرایند گاز یا بخارجرکٹ کد 

په کتو Reaktor‏ 

راکتورع .)رآ کنورهدمتگاهی که در آن واکنش 

تجیرهای یک ماد ی فابل شکافت انجام کیرد وا 

وی آن‌بهرهبرداری می شود 

اتم ریه کتری 

رآکتوراتمی 

ریه ل 

[-ریال]()ریال:واحد پول ایران وچند کشور دیگر 

Real -2 رەل‎ 

[« رال | (ص.| آل واقعی دار واقعیت: دارای 


Realist o1 

ایت )١(‏ رلیست؛ کسی که پرو یا هدر 
وگب است 

رهه لیدیت 2 Realist‏ 


()۱- تجسس۲- شاف عمل بافرایتدکشف کرد 
۳+ (نظامی )واحدیا گروه اکنشاقی یا تجددسی ۲ 
سرویس اطلاعات جاسوسی:سازمن کسباطلاعات. 
رزویدکه چې Razvedkachi‏ 
.)۱ (زمین شناسی)(زمین شناسی)مکتشف( 
کاشف 7- متجسس ۳- جاسوس ۴- (نظامی افرد. 
نظامیکه به امور کتبف و تجسس سر و کار درد ۵- 
کشتی یاوایمای تدشافی یا نجسسی 


آفبان(بایشوندعبد) 
رزنره 
()- دوراهی خط آهن: 
هی er‏ ویک و 
رزغه 
(.) تیه شناسی) نوعی بیمازری 
دید آمدنلکهاو داغهادر ایمیک 
درختهامیشود 
رغت Rag'at‏ 
[)گروهی از کسان که براساس مناسبات تزدیک و 
دوسشی کردهم آمده باشند 
رغبت Rag’ bat‏ 
61 قرلیش:مل هم یوق میلیبهخوردن 
کیک‌تدارم)7-خواست: علقه؛کوربشانه-قلمه دی 
(تخواستبید)* 
وفع تدای Rag‘ batlanmoq‏ 
:۷ ) -احساس گرایشی باعلاقه پیداشدن 21 
۱ 
رغبت لننیریلماق 
مس ,مج:) غیت اء 
Rag’ bala‏ 
()عمل یافرایند یدید آوردن گرایش ياعلاقه لبت 
به کسی یا چیزی در شخص 
رغبت لنتیرماق .هلاه Raf‏ 
مص.مت.)رغبت انماق 
شک Rashk‏ 
(.)رشک+احساسناخوشنودی وآزردکی اامتیها 
ابا کمیاهایدیگرن؛ سد 
Rashkll‏ 
(س.)ارایرشک: حسود:حاسد 
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()رادوزیست:مخصص رادیولزی تیاس 
رنتکیته لوگیه Rentgenologiya‏ 
() ۱ رادپوازی ۲- بررسی و شناسایی بیماریها یا 
آسیبها به وسیله‌ی دستگاهی که اشعه‌ی ایکس 
می‌تاباند ۳« دانش و فن مربوط به بهره کیری از 
اشعه‌ی ایکس برای رادیوگرافی و رادیوسکیی! 
پرتوشناسی 

رنتکینه سکوییه .10۱۵00۵۲0۱9 
() رادیوسکیی: ررسی چیزی (بویژه‌تدام بیمار) از 
راه بهدست آوردن تصویری از آن به وسیلهی دمستگاه 
رادیوگرافی*پرتویتی 

رنتکن Renlgenolerapiya ` aaa‏ 
(۱)رادیوتراپی! درمان بیماری از راه اند پرتوهای 
معین؛ پرتودرماتی 

رارت سیه Reparatsiya‏ 
(۱.)(سیاسی) غرامت چنکی؛ مالی که به غنوان: 
میگ د hE‏ ورکیم 
رپرتوار Repertuar‏ 
(1)فهرست نمایشنامه‌هایی که توسطتاترب‌نمایش 
گذاشته می شود ۲- مجموع لها موزيکال از 
سوی هترییشه‌اجرامی‌کردد 

رپیتیتسیه Repetitsiya‏ 
()تمرین: فلت برای پیدایش یاافزاش ورزیدگی 


رپلیکه Replika‏ 
(۱)1- تذکر:یاد آوری ۲- آخرین حرفی که هنرپشه‌ی 
تاترقبل ازپاسخ مخاطب می‌کوید 

Reportaj 
یاه کرش ۲ خبر رویدادهای‎ 
یک جلسه بااختماع ۳-شرح یک رود‎ 
Reporter ریرتر‎ 
2۴ رپرتر ۲- زارشگر ۲- گزارش نویس‎ ۱ )( 
خرنگار‎ 
Reportyorlik رپرتیورلیک‎ 
عمل یاشغل رپرتر ۲- گزارش دهی ۳- گزارش‎ -۱)۱( 
نوی‎ 
Reproduksiya ریپره دوکسیه‎ 
-۳ نسخەی چا - نمونهی چاپ یک مت‎ -۱)( 
۳ 
~ailmoq ریبره دوکسیه قیلماق‎ 
ازاصل تسخه‌ی یک من نمونه‌ی چهی تهیه کردن‎ 


9 


حرکت دویارهی تشوریکه بل نم شم در جهت 
تولید و حصول جنک افارهابرای هدفهای سیاسی و 
تظامی 

ریمانت Remont‏ 
(۱.)تعمیرباسازی انچه خرب شدهباشدتومیم 
ریمانت خانه Remontsona‏ 
)ارگ یجایویزه‌ی تعمبرچیزهای خراب و ار 
اقا 

ریمانتچق Remontchi‏ 
(۱.) ترمیم کرد که چیزهی خراب وا کر فتاه 
بازساریکند 

رینته Renta‏ 
(۱6۱-عیده آنچه به دست آید یبر سی (عاید می 
۲-درامد: آنچه یک شخص یا موسسه در مدت مین 
در برامر فروش کالا یا خدمات. یابه عات سرمایه 
کناری‌ویاارزمینهابه‌دستمی‌آورد 

رتتیال Rentabel‏ 
(می.)۱-سودتورموجب به دست آمدن سود؛ پدید 
آورندی سود ۲- دارای نتیجه یا اثر دلخواء 

رتتبل لیک Rentabellik‏ 
(۱)۱- وضع با کیفیت سودآور بودن ۲- سودمندی 
رتیل ستو Rentabelsiz‏ 
(ص:)۱- فاقد سودآوری ۲- صفت آنچه که سودآور 
تشد 

رنتبل ضیزلیک Rentabelsizlik‏ 
(۱.) وضع باکیقیت سودآورنیودن: 

رنتګن Rentgen‏ 
۱.0 پرتوایکس ۲-تابسهای الکترومفناطیسی با 
طول موج بسیار کوتاه که از بمباران برخی عناصر په 
وسیلهی پرتو کاتدی پدید می‌آید و از آن در 
برتوشناسی و پرتونگاری مهره می‌کیرند؛ اشعه‌ی 
ایکس؛ اشعه‌ی مجهول؛ اشعه‌ی رونتگن ۲- اسبالی 
که ماچنین پرتوی کار کد ۲- (فیزیک) واحداندازه 
گیری پرتوهای ایکس و گاما 

رتتکن گرە فيه ' aلاگ1‏ 1٤ع«‏ 
(ا.) رادیوگرافی؛ عمل پافرایند به دست آوردن تصویر 
به وسیله‌ی دستگاه نی پرتوایکس:پرتونگاری 
رنتگینه گرمه Rentgenogramma‏ 
(۱.) رادیگا: فیلمی که بر روی آن پرتونگاری شده. 
رتتکهنه لوی Rentgenolog‏ 


گفتارتصوبر یافیلمی بای برانگیختن گروه‌معینی از 
مزکمهکاری دادن آگاهی بەافرادغلاقەمنددربازەى 
موضوعی‌معین 

Rekonstruksiya aa) 
تجدید ساختمان نوی ۳- عمل ایند‎ ۱۱۱ 
تیبروتکمیلچیزیبوژه هی تاریخی‎ 
Rekord رکورد‎ 
(-کو: تین حد (کیغیت با کیت که بر از‎ 
یک نوع فعالیت دستنسی به آن ممکن شده باشد):‎ 


خدنساب. 
رکوردلی Rekordli‏ 
هن زکوزددار داریرکورد در چیزی 

Rekordchi رکوردچی‎ 


( آنکه دز یک فمالیت جممی می تواقد رکود لای 


Rektor 

موسسه‌های عالی 

Rektorat 

()ازیاست دانشگاه. مؤسسه‌های عالی تحصیلی با 

پژوهشی 

ر كينها Rekvizitsiya‏ 

١ا‏ امصادرهاعمل گرفتن دارای‌هابه‌وسیلهی دولت با 
قدرت حاکم 

Rae 


رل ۲- دستگاه تیدیل مدار لکتریکی ۳ 
دستگاهتقویت کننده‌ی امواج صوتی ۴- دستگا 
تکزار ننده‌ی صوتی یا تصویری ۵- تقویت امواج 


ریلس Rels‏ 
.)1 ریل۲-سیاختارمتشکلزترهایفولادی لبهدار 
که درهریک ازدو سوی راء هن بر روی تراورسهاقرار 
می‌گیردوچرخهای قطاربر روی آن حرکت می‌کند ۳+ 
میلهیمعمول فلز وله رک وسیلهیباچرخهای 

شیاردرررویآنحرکتکند 
رليف Relyef‏ 
()- تصویری که بگونه‌ی برجسنه کار شده باشد - 
(زمین شناسی ابرجستگیها و ناهمواربهای سط 

زمین مان کوهها. تپه‌هاو ... 
Remiliarizatsiya aaa)‏ 
()(سباسی)اتخاذ سباست میلیتاریستی. گرایش و 
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(.اعم یافرید نامه بزی 
ریجه لشتیرمق  Rejalashtirm oq‏ 


(فص :مث )۱-برنامه‌ای ساختن۲-در چارچوب‌طرح 


باپرنامه‌یمعین‌درآوردن 

ریجه لشتیریلم ` Rejalashtirilmoq‏ 
(مص.مج.)ریجه لشتیرماق 

Rejali وا‎ 


(مل) ۱ رای طرح یا رمه - یز کاری که بر 
اساس‌خهپبدی من جرا شود دترت 
آنچه مطاق بهنقشه‌ی ممین ساختهشده پا 


ریجه سیز Rejasiz‏ 
(س,) فاد طرح یامه - ویزگی کاری که دون 
هی قبلی انجام ده باشد پاانجام شود 

ریجه بسیزلیک Rejasizlik‏ 
()اوضع هافرایندفاقد طرح یامه بودن - وضع ها 
کیفیت بی قشه بودن 

رمق Rejachi‏ 
(۰)- نامه ریز ۲- آنکه برای عمل یا کاری نقشه 
طرح میکند 

Rejim دزم‎ 


(:)- رژیم ۷- نام ویژه نظام سیاسی؛ دستگاه 
حکومتی ۲-برنمه‌ی غذایی که مستلزم خوردن 
غذاهای معین و نخوردن برخی غذاهای دیگرباشد. 
۴ دولت یاحکومت ترتیب کاریافعالیت 

رژیسور Rejissor‏ 
()رژیسورهکرگردان نمایش 

Rejissorlik Cut 
(عمل یاشفلرژیسوررزیسوری: کارگرداتی‎ 
Rejissura ery 
ب رژیسولیک‎ 

رکیت Reket‏ 
(.) ۱ چنایت ا دسیسه‌ی سازماندهی شده ۲ 
اعمال زور, فشار و هدید برای دستیابیبه هدفی یا 
چیزی 

دی Reketehi‏ 
(۱)۰- که پا جنایات بادسیسه‌ها سر و کار اد 7 
کی کهاز ریق اعمال زور فشار و تهدید بر دیگران. 
به اهداف یا خواستهایش دست می‌یابد یا طرفدار آن 
رکلمه Reklama‏ 
(۱۱-اعلان ۲ عملافریند اگاھی دادن ۲-آگهی: 


پیدایش نیاز جنگی به خدمت ارتش فراخوانده شود ۴- 


اندوخته 

محنت رزرولری Mehnat ari‏ 
جوانانی که در آموزشگاههای هنری مشغول آموزش 
اختضاضی اند 

> Rezgi ریزگی‎ 


(:) پارچه یاقطعات ریز باقیمانده از چیزی :-سی (نان 
ریزه), چرم- سی (پارچه‌های ریز چرم باقیمانده از 


برش) 

ریزگی آدم -odam‏ 3 
شخص بازمانده از رشد. بویژه دارای جثه‌ی بسیار 
کوچک 

رزیدینسیه ۹ 
(.)۱- مقر سران دولت ۲- اقامتگاه سران دولت 
زیزیدنت Rezident‏ » 
() نمانده ی جاسوس مخفی کشوری در کشوردیگر 
رزینه Rezina‏ 


(۱).۱- لاستتیک؛ هر یک از اجسام طبیعی یامصنوعی 
که دارای خاصیت کشسانی وانعطافپذیری زیاد باشد 
(مانند تایر اتومبیل» کش مواد عایق برق) ۲- 
(شیمی) رزین؛ هریک از اجسام جامد ی ئیمه جامد 
بی شکل و قابل اشتعال آلی. معمولا شفاف یا نیمه 
شفاف با رنگ زرد تا قهوه ای. که از فراورده‌های 
مختلف صنعتی که دارای ویژگیهای زین طبیعی 
است 

رزینکه Rezinka‏ 
(.)۱- مداد پاک کن؛ وسیله ای از ترکیبات لاستیک 
برای زدودن اثر مداد ۲- کش؛ نوار یا تسمه ای که 
دارای حالت کشسانی باشد, بویژه بندی که در آن نوار 
يا نوازهای لاستیکی به کار رفته باشد۳- 


(گف.)لاستیک؛ (اف.گ) لاشتیک 
رزینکه قیلماق qilimoq‏ ~ 
اجرای کار رابا تأخیر بدرازا کشیدن ۲- روده درازی 
کردن 

رزه لوئسیه Rezolutsiya‏ 


(.)۱- قطعنامه: سندی که در آن در خواستهای مطرح 
شده در یک اجتماع معین بیان شده باشد ۲-پی: 
۴ دستور یااظهار نظری که در پای نامه‌ی اداری‌نوشته 
شود 

رزه نتس Rezonans‏ 
[-رزنانش] (۱۲۰۱- (فیزیک) رزنائس؛ تشدید ۲- 


نظرطلیی 

ریومتیزم Revmatizm‏ 
[= رماتیسم] () رماتیسم؛ اصطلاح غیرا< 
برای گروههای مختلفی از بیماریها که جنبه‌ی 
مشترک در آنها وجود آشفتگی یا بیماری در بافت 
همبند و در نتیجه وجود درد. سفتی» ورم عصلات و 

اشت؛ باد مفاصل؛ روماتیسم 

رید Reyd‏ 
(.)۱- تفتیش یا بازرسی ناگهانی چیزی از سوی 
اداره‌ی دولتی یامطبوعات ۲- (نظامی )هجوم ناگهانی 
غقتبجبهه‌ی دشمن: بویژه به شکل چریکی 


ریکه Reyka‏ 
(۱).۸- تخته‌ی بازیک ۲- میله یا خاده‌ی مدرج 
ریس Reys‏ 


(.)۱- مسیر حرکت معین وسایطی مانند هواپیما. 
کشتی؛ اتوبوش و::۲۰- جرکت چنین وضارطا 


ریز Rez‏ 
(ص:) زیز؛ بسیار کوچک 
ریزه Reza‏ 
Rezalamoq‏ 
Rezavor -1‏ 
Rezavor -2‏ 
(:) انواع سبزیهای خوراکی که در غذا انداخته شود 
ریزه وارفروش Rezavorfurush‏ 
(-)۱- فروشنده چیزهای خرد و ریزه ۲- فروشنده‌ی 
انواع سنبزیهای خوراکی 
ریزه وارچی ezavorchi‏ 
سنه ریزه وارفروش 
ریزه وارچیلیک Rezavorchilik‏ 
()عمل یاشغل ریزه وارچی 
ز Rezba‏ 
#میله ائ باشیار مازپیج که پرای بست؛ فا 
ال دادن» حرکت یا تنظیم کردن دویا چت 
قطعه به کار می‌رود 
ریزبه لی Rezbali‏ 
(ص.) دارای پیچ 
رزرو Rezerv‏ 


(۱):0- رزرو ۲- ذخیره ۳- شخصی که تنها در صورت 


(.) ۱- مرمت آثار معماری و هتری باستاتی ۲- 
(سیاسی)بازسازی در نظام دولتی کهنه 
رسته رن 

[*رستوران] (1.) رستوران؛ جایی که در آن از مشتریان 


Restoran 


؛ با خوراک ونوشیدنی پذیرایی می‌کنند؛ کافه رستوران 


ر سورس Resurs‏ 
(:)۱- استطاعت ۲- امکانات ۲۳-متابع؛ سرچشمه‌ها: 
طبیعی (-منابع طبیعی) 

رات شپت Retsept‏ 


((۰) ۱- نسخه‌ی [دارو] ۲- هدایت نوشتاری پزشک 
برای‌بیمار در مورد چگونگی کاربرد داروها ۳ - هدایت 
نوشتاری در مورد چگونگی کاربرد و مقدار چاشنیهای 
غذا 


ر تره نس لتسیه Retranslatsiya‏ 
(.) رادیو رله؛ عمل یا فرایند تقویت امواج رادیویی و 
پخش آن در منطقه‌ی معین 


راتسیدیویشت Retsidivist‏ 
(۱ء) جانی متکرر؛ آنکه بار بار مرتکب جرم و جنایت 
شده باشد 

رتوش Retush‏ 
(.) رتوش؛ دستکاری و آرایش فیلم وعکس 

رتوش لماق Retushlamoq‏ 
(مص.مت.) دستکاری و آرایش کردن فیلم وعکس 
رتوشچی Retushchi‏ 
(ا.) آنکه فیلم و عکس رادستکاری و آرایش کند 
ریوه نش Revansh‏ 


( 1 تلافی ۲- عملی که در پاسخ به عمل دیگزی و 
بههمان منظورانجام گیرد؛جبران ۲-انتقام:آلماق 
(انتقام گرفتن) 

ریوه نشیست Revanshist‏ 
(.)۱- تلافی جو ۲- آنکه درپی تلافی کردن موقع یا 
امتیازهای از دست رفته است ۳ انتقام جو 

ریوه نشیزم Revanshizm‏ 
(.)۱- تلافی جویی. بویژه حرکت تلافی جویانه در 
جنگ (یا میارزات سیاسی) برای بازپس گرفتن نقاط 
یا موضعهای از دست زفته از اثر شکست 


ریویزیه نیست Revizionist‏ 
نیست] (ا:)(سیاسی) رویزیونیست؛ تجدید 

نظرطلب 

ریویزیه نیزم Revizionizm‏ 


[= رویزیونیسم] (۱.)(سیاسی) رویزیونیسم؛ تجدید 
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ریپره دوکتر Reproduktor‏ 
(۰) بلتدگو؛ دستگاهی که انرژی برقی را به انرژی 
صوتی قابل شنیدن در یک فضای (نسبتا) وسیع 
تبدیل می‌کند. 
ریسپوبلیکه Respublika‏ 
(.) جمهوری؛ نظام حکومتی که رییس آن از سوی 
مردم یانمایندگانشان برگزیده شود 

Demokratik ~si 
دمه کره تیک ریسپوبلیکه سی‎ 
جمهوری دموکراتیک؛ دولت دارای جمهوری با‎ 
شیوه‌ی انتخاب مستقیم و مجلس قانونگذاری‎ 


فدره ل ریسپوبلیکه سی اک 1۵۵6۲۵1 
جمهوری فدرال؛ جمهوری که از چند ایالت خودگردان 
تشکیل‌شود 

Federativ ~si 
فدره تیف ریسپوبلیکه سی‎ 
جمهوری فدرال‎ 
Islom اسلام ریسپوبلیکه سی ام‎ 


جمهوری اسلامی؛ نظام جمهوری که قانونهای خود 
رابر گرفته از اصول فقه اسلامی‌یا مطابق با آن بداند 
Sotsialistik ~si‏ 
ستسیه لیستیک ربسپوبلیکه سی 
جمهوری سوسیالیستی؛ جمهوری دارای نظام متکی 
به سوسیالیسم 
Xalq-demokratik ~si‏ 
خلق دمه کره تیک ریسپوبلیکه سی 
جمهوری دموکراتیک خلق؛ نظام جمهوری که 
رهبری آن را حزب یا جبهه‌ی توده‌ای در دست داشته 


باشد؛ جمهوری توده‌ای 
ریسپوبلیکه چی .۰ 1- Respublikachi‏ 
(.) جمهوریخواه؛ هریک از اعضای حزب جمهوریخواه 
(در کشورهای مختلف) 
ریسپوبلیکه چی .۰ 2- Respublikachi‏ 


(ص.)۱- جمهوزیخواه ۲- خواستار جمهوری؛ هوادار 
جمهوری ۳- وابسته یا عضو حزب جمهوریخواه 

ر سخوره Ressora‏ 
(۱)۰۱- اسبابی به شکل فنر یا فلز چند لاء قابل انحنای 
کمانی میان بدنه ومیل افقی چرخهای ماشین» که در 
جریان حرکت تکانهای تند آن را جلوگیری یا کاهش 
می‌دهد۲-(درز. اف.دری. گ) کمانی 

ر ستوره تسیه Restavratsiya‏ 


Riyoriy 
Riyoziyot 


Rizo -1‏ 
(۵) رضه خوشنودی؛ رضایت. 
رضنا 2 Rizo‏ 
[ض:) رضا؛ خوشتود: راضی 
Rizolik‏ 


Rizq 


Rizal 
اس دای روزی: صاحب روزی؛برخوردار و‎ 
Rizq-nasiha رزقنصیبه‎ 
(ارزی‎ 

رزقروز ور 
)روز روزنه 

رشته Rishia‏ 
(1)-رشته آ- جسم درز تاشوندهای یک ماد‌ی 
ترم یا خم وراست شونده به صورت تارهایی که به 
#کدیگر ايده شده يا حلقه هایۍ که به یکدیگر 
پوستهاست ۲- (جاوشناسی ال یکهزیرپوست 
بدن پیدا شود و باعث یماری بوستی بنام پیوک 
می‌کردد ۰۴ (پزشکی بوک بیماری پوستی که رار 
انگلی نم شته در فوزک پاومج دست بدیدمی ده 
فیلاریوز ۵- (مجاز) وسیلهی پیوند وارتباط مین دو 
شخص: چیزیرودادی 

کونگیل رشته سی Kongi sl‏ 
اشرباتهای قاب ۲- پیوندهای عاطتیدوقلب 
رشوت خور Rishvatxo‘r‏ 
[-رشوه خوار ۱ .) رشوه خوار؛ - پاره خور 

ریچک Richa‏ 
(:)(فیزیک)۱-اهرم۲- میله‌یاچوب بلندومحکمی 
که آن رابه نقطه ای تکیه پدهدد و چیز سنگین پا 
محکمی را یا آن بلند پا جبجاکنند ۴" هر نوع 
دستگاهی که برای تخیر جهت نیرو پافزیش مفداربا 


Ring 
زینگ: میدان مسابقهی مشت زنی که گرداگزد‎ 1 
آنراطتاب‌می‌کشتد‎ 


[-رویت]:) ۱ (ادسات) فرایندییان ند رویدادهادر 
یکاثرادبی. نان کشت 
ا Rivoyat‏ 
() ۱< وایت 2۲ عمل یا رین بازگفتن خمری با 
سختی از بان دیگری ۲- (اسلام) خیرم خی از 
مبراسلمیامعصومان 

Rivoyatehi pey 
2۳ رای ۲ گویندەی یک خبریا داستان‎ -۱).( 
(اسلام) کسی که خبریاحدیشی ازا‎ 

تقل کند 

ریواچ 

()(گیاه داسی)۱- ریواس ۲- کی بای خوزاکی 
ازتیرهی ریاس ویژهی نواحی مرطوب وشن رای 
درگهایناهمواربزرگ و گسترده زدمبرگهای خیم که 
برای تهبه‌ی مرب شربت وغذابه کارمی‌رودو ری 
آن کار دارویی و ربک آمیژی ستنی در چرم سای 
محلی دار۵ ۲-(اف.)چزکری 

اریخته کر Rlxtagar‏ 
(.) آنکه رامذب ساختن قلزات وریختن آن در فا 


Riyo 


روضه برای 
ahi‏ 


وتو 


Riyokor 
رارسا نیکوکار مهرب‎ 


Riyokorlik 

۱ ریاکاری؛ عمل یاحالت رباکار 

Riyokorona ریاکارانه‎ 

اق .)بهشیو‌ی‌ریاکاری؛اومین بیان یش 

یام ریاکزانه عمل کرد 

Riyorat رایت‎ 

()ربات: رنج وسختی که شخمی بریورزیدگی 
یاجسم بر خود هموارسازد 


)1 وضع ابیت پاس زاحترام رار نظ ر ترقت ۲- 
عمل یافرایتداپایند نبزدن به قوانین وقاعده‌های 
معمول 
رساله ده گی(دیک) ~dagitdek)‏ 
-مطلق عرف موازین وممیارهای اجتماعی۲-بدون 
کاستیوعیب ۳ کمال لوب لد 
رسالت 
0 رابت 
شخص خود راموظف به احرای آن بداند ۴- عمل با 
ایند رساندن یام 
سس 
عم ۷- عمل یاف اند حرکتهای پیایی قطغات 
رفاصلهیزماتی 
و ترتیب معین:ضربان ۲- (موسیقی)وزنموسیفی 
(شامل میزان» سرعت و تاکید) مانند آنچه در 
آهتگهای رقص با مارش وجود دار ۴- (در گفتار) 


تشکیل دهنده‌ی یک جسم معموا 


Ritmli 


kitorik 


Ritorika 
فن سخترانی و بیان ۲- (مجاز) سختان‎ -۱)( 
پرطمطراق‎ 

رواج Rivoj‏ 
0 رواج ۲- رونق؛ شکوقیی و پیشرفت ۳-آمد: 
موفثیت ۴- کیرد همگاتی وسار 

رواج تاپماق [آلماق) ~topmoq‏ 


Rivojlanmoq 


- رش بافتن ۲-خلیه 


Rivojlantirish 
ایند رونق با شگوفایی و بیش‎ 
عملبافرابندهمگانی یازا شدن‎ 
Rivojlantirmoq 


بارتاباونینگ نطقی که اجتماعی -اویفاند 
(سخترانیاوبازتاباجدماعی گ 


Resha 
Rediska 


ری آن کوچکت از ترب معموا 

سرخ وازسیزیهایخوراکی است؛ اف در 
سرخک 

را Rido‏ 
()(قد )رد ام باند جلویژوییتکمهوآنتین 
که‌برروی‌جامههای دیگرمی‌پوشيدند. 

رحلت Rilat‏ 
()رحلت+درگذشت؛ مرک 

اند Rikob‏ 
() رکب ۲- حلقه ای په شکل نیمداره که از دو 


سوی زین اسب می‌آویژند ودر هنگام د 


موتورسیکلت. 
ریم 
رمرقمارى(ارقامرومى) 


زدرک و تیزهوش, ویه در پتهان 
انها ها ندیه های خویش 
ودردهره کبری ازموقعیتها فرص تهاواشخاص به سود 
خود ۲- لاقید؛ لاایالی؛ آنکه پابند آداب و رسوم 
عمومی واجتماعی نباشد 
رعایه Rioya‏ 
علیت] (. ۱-رعیت ۲- عمل با فرایند در نظر 
تن یاس داشتن یا محترم شمودن ۲= عمل با 
پابندی به قوانین و قاعههای معمول وجاری 
رعایه لی Rioyali‏ 
(ص:)۱-اصفت آنکه اس واحتام راتا نظر در 
صفت آنکه به قوانین و قاعده‌های معمول و جاری 
عمل کندیاپابندباشد 
رعایه سیز هون 
(ص.)-قافدعایت ۲- صفت آنکه پاس و ارم 
رعابت نکن 
رعایه سیزلیک Rioyasizlik‏ 


کو وکر کم دبک خی دی ین 

وتماند آم حقیقی کر کد کوت 
استه کم 2- Rostakam‏ 
[ق) برستی: در حقیقت؛ حقبقنا:-شوبیل ایب 
سن می؟(براستی امسال عروسی می‌کنی؟). 
راسته کمی گه Rostakamign‏ 
e‏ 


راستدن 


Rostdan -1‏ 
راستی؛ براستی؛ از روی حقبقت و درستی 
امن (راستی می‌روم) 


راستد: 
راستدن 


لق 


Rostdan <2‏ 
وی بای آغز ا دام :هه او 
باردنگه کیلمه دی (آری, اوبه کمک نیامد) 
راستگوی تیار 
آس)راستگو(ی):گونده‌ی سخن راست 
راستگوپلیک Rostgo'ylik‏ 
راستگویی:عمل راستاتو 
راست لماق 


Rostlamoq 
له مته) 2۱ ساشتی لا کردن:تورت کیش‎ 
دای بر کونده استلب الدیار (چهارنقردیواررادر‎ 
یک روزساختند-راست ومشتقیم ساختن :قد‎ 
(دقد را راست ساختن ۳-فعال ساختی: به کار‎ 
انداختن:مشینه نی (حماشین رافعال ساختن/25‎ 
(گف.) تنه کردنتشاشمه ی تور سینی شوده‌ی‎ 
راستله ی که هیچ قچان اونوتمه گین! (صبر کن.‎ 
0)! چنان تشمپه ات دهم که یچگاهفراموش نکنی‎ 
آمچاز) استوار کردن؛ دوباره سر یا آوردن:شونچه‎ 
ضرردن کین او اوزیتی قیته راستله دی بو‎ 

یتهای ژیاد.اوخودرادوباره سرپالیسناد) 


جفتکنی راست لماق ~ Jultakni‏ 
گویختن؛ ابر قارتجیع دادن 
قسی دی زاست لباق - هو 


رفع خستگی کردن ۲- ود رتور ساختن 
قدینی (بیلینی) راست لماق - 020101 
(-قدراست تردن برخاستن ۲-سسرپایستادن:کارها 


Rostlik 


روته Rota‏ 
() گروهان:اواحد تظامی مشک از چند(معمولا 
سه)دستهواحدکوچکنراگردان 
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اارمان نویس 

رمن چیلیک Romanehilik‏ 
١ا‏ اعمل‌ رمان ویس ۲- رمان نویس مان 
رام Rom‏ 
()(هندسه) لوزی؛ متوازی الاضلاعی با چهار صلم 
۳ 

راسساز 
()کسی که یچره می‌سازد 

Romsorlik رامسازلیک‎ 


Rondo 
)میتی ار موسیقی که دران تایب‎ 
تعداد زب نکرر می شود‎ 

سا Rosa‏ 
.4 ۱- کاملا؛ بدرستی: به طور کامل + بتمامی۲- 
ساره صورتی شدید:یسته دی یسیا اصرار 
ر 

داست. 1- Rost‏ 
()- راست ۲- آن سمت که اگررو بهجنوب 
بيستیم: در مغرب قرار درد ۳- آل دست پا آن بخش 
اوه که سمل قلب در طرف یلق داد 
TEY‏ ورد رنه 


رادت 2 
(۱)(موسیقی|نام پنجمین مقام موسیقی کلاسیک 
شش متام 

رات وا 


(سء) ا- واست ۲-سازگار و هماهنگ باواقعیت. 


0 


بدوندشوای باماتع از جاباند کردن اب 
ı~ ko“cha qolib, chap ko‘eha bilan‏ 
راست کوچه قالیب: چپ کوچه پیلن 
(مجاز)په‌شیوهی ریب تنگ و گیراهکتتده 
واسته کم 1- Rostakam‏ 
اما ری مو 


راکیرافکه Rokirovka‏ 
( )۱ -عملی دریاریشطلرنچ که دران شاه برای یتارب 
حرکتی طبق قاعدهی ممین حاي خود راارخ‌تبدیل 

می‌کند۳-(مجازتیبرجا 


Rom -1 ۳‏ 
)فال ۲-عملی برای یکی - پیشگوی, 
Rom ۳‏ 
(۱1- پنجرمی فاقد پوشش شیشةایئ ۲- ون پنجره 

هر باپوشتشیمهای 
Rom -3‏ 


(ص:) رام 7-دست کشیدهازسرکشی باتافرمانۍ 
سي بادست و 


رامبواق bo'lmoq  .‏ ~~ 
مالل شدن ۲< دستآموز شین ۲- تفع شدن 

دام تیلماق kelmoq‏ ~ 
خوش آمدن؛ مبول وافع شدن 

رام قیلماق ابمای) ı~ qilmoq‏ 
ال ساختن ۷- دستآموز این 

تابعساختن 

Roman 2 


رمان] ۱ رمان داستان بلندی که به نوت 
شده‌وشامل‌رویدادهای زندگی بشری باشد:رجومان 
Romannavis‏ 


Romannavislik 


Romans 
(.)(موبسیقی) تصنیف‎ 
Romantik وزمنتیک‎ 
رمالتیک] (ص.) ۱- رمانتیک ۲- منسوب به‎ 
ومانتیسم۲-احساساتی وخيالپرداز‎ 
Romantika رمنتیکه‎ 
آنجه پاعث پدید آمدن الهام واحساس معین در‎ )( 
تخس کردد:‎ 
Romantim 


رمنتیزم 
[*رماننیسم] () رمانتیسم؛ تهضت ادبی,هنری و 
فاسفی که در سدهی ۸ادراروپای باختریآغازشدو 
تاکید آن بیشتر بر تخیخلات وعواطف بود وامور 


یی زندگی انسانهاۍ عادی را ترسم می‌کرد: رما 
نشی سیم 
Romanchi E‏ 


رویت 

(Nig, 
۴ برشی کارهای انساتی آمائند سن‎ 
رشنا رالجام دهد ۳- یاب ادگ خردگری که‎ 
ای بشاهر مستلز هوشمندی را ام دهد‎ 
اناز که بافکروهدایت دیگری عمل ىدام‎ -۴ 
آهتی: نم مستوعی: رجوبات‎ 


[)راحت ۲ آایش؛ راحتی۳- نام انم 
راحت 2- Rohat‏ 
(عن.) ات راحت ۲- آسوده ۴- موجب آسودگی 
بسجای (جای راحت بخش)۴-برخورداراز آسودگی: 


همانر یخن ده در همان در خوگاه 
و 0 
اس موب آسیگینچمست رات موی 
ym‏ یمه ههار 
Rohatijon 3,‏ 

Rohatlanmoa 


Rohatlantirish 
عمل بافرایند آسوده ساختن ی راحت بخشیدیش‎ )( 


راحت لنتیرماق ۱ 
(معی:مت) آسوده ساخین؛آسودگی بخنشیدر 
راحتلی. Rohatli‏ 
ا(صی.راحت بخش:دارای صفت راحتی 

Rohib راهب‎ 


( راهب شخ ودب که بای آفررش گنهن 
زندگی درمانمدم رها کندودریک سومهبزه 
نا ا 


راهبه Roliba‏ 
()(مزارامب 
رایحه Roiha‏ 


[) اجه بو بویژه وی خوش 


e 


ازنگاه همسانی روحی ۲-یه صورت ذهتی ۳ په طور 


۳ 
روحی Ruhiy‏ 
س روحی! مربوط با متعل بهروح؛ وی الیش 
(آزارروحی). 
روحی انکه atk‏ 
تهدید باشیوههای ترستاک 
امه 
Ruhiya‏ 


()- روخیه ۷-حالت عاطقی ماد شادی. تم 
مید) ارفا (همکاریرقابت) یک شجمی یا کرو 
۲-جنبه‌ی مثبت این حالتها(بویژه امیدو جرد 
روحیت 

هروخیم 

روح لنماق 

(مص-لا.) ۱ رود کی 


رقن ۲- تقو 
۳ سرحال و سرزنده شدن 
روح لنتیریلماق 

امع مج. روج یرما 
روح لنٹیرماق Ruhlantirmoq‏ 
(مع.مت.)-وحیه دادن ۲-ازنگاه روی توت 
کردن ۲ سرحال وسرزقده کردن 

روحلی Ruhl‏ 
(می:) 1= دارای روحیه ۲- سرزنده وسرحال ۲ 
نیرومند ازنگاهروانی 

روحانی 1= Ruhoniy‏ 
()۱- روحانی ۲- کسی که تارش رهبری ادار‌ی 
دینیاست ۳- شخصیت مذهبی" 

روحانی £ 
(ص.) ا- روحانی ۷- متسب به روج 
پاک وولا :-عالم عام روحاتی| 
روح سیز Rubs‏ 
(ص) (- افسرده: پژمزده ۴- فاقد روحیه ۲ دارای 


Ruhlantirilmoq 


e‏ ضعیف ۴ بی جان: هار6 فا 
شور 
روح سیزلیک Ruhsizlik‏ 
کحم کیت شیف بان زوس وضع با 
حالت فاقد روح بودن ۳ - بی‌روحی 

روع القدس Ruh ul-quds‏ 
() روح القدس؛ یکی از سه رکن دس مسیحیت: 
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رباعی نویس Rubolynavis‏ 
)رای سرا 
رباعیات Rubaiyot‏ 
۳ 
ربریکه Rubrika‏ 


[۷- عون بخشهایی در رونام مجله کلب 


از 
(۱) (قد کم) ریع:یک چهارم: یک بخش از چهار 
بخش‌چیزی 

ı~ maskun ربع مسکون‎ 


بخش معمور ومستتون کر زمین که سادل یک 
چهارم سطح آن است (زبراسه چهارم دیگررا آب فا 


گرا 

رود Rud‏ 
روا جرینملیعیآبد یک حیم ید 

Ruda روده‎ 


() سنگ (معدتی) مواد معدتی ناخالهن هدر 
ترکیب آن‌قلزات و مرکبات آنهاموجود باشد 
روده لی 
(ص.)دارای سنگ یاموادمعدتی 
روج 1- Ruh‏ 
(- روح ۲- روان ۲- تیرو یا عتصری که موجبا 
زندگی جسم می شود ۴- جوه باعنصرفوق طبیعی.. 
ابدی و غیرمادی ۵- گرایش, انگیزه و محرک 
ذصبی مان -ی اروح با گرایش زمان ۶-عامل 
جنیش. شوروسوزندگی:قی جدا ی شع اوقیدی. 
(دختربسیر باروج شعرخواند ۷- مرک عاطفه و 
احساس در انسان:توشکون «سروح انسرده میس 
تن کید غیرمادی شخص مرده 

بینگیل تارتدی .0۳/۵1 اء ز- 
یافت ۲- کارهایش انجامیافت و خاط رمع 


Rudali 


روج 2 Ruh‏ 
[-روی] + روی؛ عنصر شیمبایی فلز با عدد نمی 
۳۰ ووزن اتی ۶۵/۳۷ فلز سکنده‌ی سفیدهابله 
نی تمحلول در آب ومحلول دراسیدهایامحلولهای 
قلییی داغ. در صتعت فلزکاری وتهیه‌یآلیاهابه کر 

می‌رود 
روحا Ruhan‏ 
اق.)۱- ازنگاعروجی سین دوستلر (دوستاننزدیک 


پذیرش وضع بانجام کاری 

راضی قیلماق 009 

|-خوشتود ساخنن! خرسند کرد ؟- برای پذیرش 

وضع باانجام کاری آماده کردن 

راضی لشنیشی Rozi‏ 

باعل راضی شدن از همدیگروبدرود گفتن 

راضی نشماق Rozilashnoq‏ 

(مس۷ )از همدیگرراضی‌شدنووداع گفتن 

رای لیک 1 

.)۱ رضایت 7- خوشتودی! خرسندی 7- وضع با 

خات راضی بودن 

راضی لیک تبله ماق tilamoq‏ ~ 

تفاضای رضایت: وه هنگام جداشدن 

Roig وازق‎ 

() رازق؛ روزی دهنده: روزی رسان (از صقات 

خداود) 

ازاقتن رتنالیک: Rozirizolik‏ 

(.) عمل پافرایند خواستن: 

یکدیگره 

رزمرین 

(ا:ا توعی سیب مرخوب رای 

خوشبوی‌ودیریا 

Rosh 1 

(گ خاک وی پاک سای یادن جوی 
ارآ داخهمی‌شود 

Rubidiy یدیق‎ 


[=رونیدیم](.) روییدیم: عنصر شیمیاییفلزی. با 


عدداتمی ۳۲ ووزنتمی ۸۵/۲۶ رم وسفیدنقره‌ای 
کهیسرعت در هو شعله ورمی‌بشود. 

ووییاستری Rublinik‏ 
کلیدبری: سای برای قطعبوصل جربان برق در 
یک مدار:(افودری) سوچ 

Rubob رباب‎ 


() رباب ساز هی دارای پنج تار که بازخمه نواخته 


رس سس وک سمل نوم و 
چچارم ان همتانیهوبروزن معینی بد لوزن حول 
ولاقرت ابا 
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روته پرینت Rotaprint‏ 
()-دستگاهیویژهبرایتکتبرمتنهای ماشین‌شده 
باپزتدکامیوترکشیده‌شدم 

Rotator روتهتر‎ 


() مان پلی کپی؛ ماشین دستی یابرقی ساده‌ای. 
که نوشته یا خطوط حک شده برروی لاغذ مومی را 
برروی کاغذ معمولی تکثیرمی‌کند. 
۳ 

Rotor 
روتور] (۱-) ۱-رونور ۲- بخش گردنهی موتور برق‎ [ 
آرمیچر ۲-پخش گردندی کمپریسیر ورین‎ 


Rotatsiya 


Roviy 1 
س‌روایتچی‎ 

ا Rovon‏ 
)ین سا شده باينجرەماىبز ي2 تار 
راواج ام 
دا روج 

Roz داز‎ 


)از ۲ -خبری که از دیگران پنهان نگپداشته 
شود و تبهایک نفر با گروه کوچک قابل اعتمادی ازآن 
آگاهباشد ۳- آنچه کسی از چگونگی اش آگاه 
نناشد:قانلیک سیبی حالیگه چه -بولیب قالگن 
(علت قخل تاهنوزبه صووت‌رازاقیمانده). 

رزیتکه Rozetka‏ 
)ریز وهای باروکش عابق و سوراخهانی برای 
عیور سیم یا دو شاخه‌ی دستگاههای برقی یا 
ک برق:(افدودری) 


(ص,)۱- راضی ۲- خوشخال از وضع با عملی به 
خاطر سازگاری آن با خواستها یا نیازها! خو 
خرسندداو اپچیدن ( چاو کرش راشي است۳- 
آمادهی پذیرش وضعی با انجام دادن کاری:اوبیزگه 
باردم پبرشگه -پولدی (اوراضی شد تاه من کمک 


کن 
تاراضی Nor‏ 
اساخوشود:ناخرسند۲- ناموافق برای پذرش وضع 
پانجامکاری 

رای بولماق 0ص 


۱-خوشتودشدن+ کرستدشدن ۲ فده شدن پان 


سای نس چک او پاچد 
چهگوش که را پاک کردن یاخشک کرد به کار 


میرود 

روپه ره Ro'para‏ 

رو 

E‏ ام 

رویروشدن ۲-برخوردن؛ ملاقی شدن 

روپه ره قبلماق qilmoq‏ - 
چا ساختن ۲ رانیت تلاق 

ay‏ ار 

(س:) دروت درو رمنده؛شرمسا 

Ro‘siyolik روسیاهلیک‎ 


() رونیاهی: وضع یا کیقیٹ روسیاه بودن: 


فرماری؛سرافکندگی 

روف Roy‏ 
آ-اروی 

ı~ herma Bien 
روی دادن دید آندن پانجام گرشنن جاده امه‎ 


رویه Ro'ya‏ 
روبه ۲ بخش ببروتی هریز ۳- آنچه برروۍ 


آفتابرو!روبه آقتاب 
روت 

()(کیاه شناسی) رون 
روناسیان با ساقهیپوشیده خارهای توجک قلا 
مان برگهای بیضی شکل. لهای مجتمح زرد نگ 
ومیودی ستهباگوشتدارقرمزرنگ این موجود 
درریشهی این گیه در رنگرزی استفاده‌می‌شود 
ووی جا Ro'yjo‏ 
(1.) ملاقه: پرچه‌ی پهن و معمولانرمی برای 
گستردن بر وی تشک یازبر لحاف و پنو: ملحفه: 
روجایی 
روپینه تن 
| رین | (ص.) وین تن: ری بدنی که هیچ 
سلاحی درآنکرگرنشود؛ سیب نذیر 
دزاس 0 
[- روراست] (ق:)۱- مستقیما؛ به طور مستقیم! 
یکرلست۲- بطو صوی ۴ شارت دق 
روبی خوش Ro‘ yixush‏ 


۳ 


رخصت Runsat‏ 
()رخصت:اجاه 

بی رخست, Bew‏ 
بذون‌اجازه 

رخصت نامه Ruxsatnonna‏ 


()کاغلی کهد رن اجازمیانجام کار باعملی نوشته. 
شه باشل اجاه نامه 


وخصت سیز Ruxsatsi‏ 
(سیء)بدیناجاه 

رخا Ruxsor‏ 
(1)رخسارهضورت. بویژه کنه‌ها انیم رخه:جهره 
رخساره 

روچکه عم 


(:)1- خودنویس:قلمی با مخون ویه بای نهد 
جوهر؛(ال.) خودرنک ۲-خودکار 

رو 
()- رو 7 مان دوچیزی تهدردوسوی یک خط 
یا فضای فاصل قرا رن مکان دو چاتداری که 
یشان ابه طرف پکدیگرباشد ۴- یک ازدوسمتۍ 


که در جهت مخالف یکدیگرند 
رورو 2- Ro‘baro’‏ 
زق.)روبرودواقع درروبرو 2 

روده با Ro‘dapo‏ 


()(جانورشساسی)۱- هشت پا ۲“ هرک از افراد 
ری هشت پایان, که دارای هشت بزوی بدکشنار 
هستن؛اختپوس ۲- (مجاز) آنچه هیتاگ وهراس 
انگیزباشد ۴- (مجاز) لباس بدشکل وپددوخت ۵- 
(مجاز) شخص خشن ودرشت وبی ریت 

روکج Ro‘kach‏ 
[-روکش](۱)(- دستاویز ۲- وسیله ای برای ادعای 
دروغین بانارواساخته حجت تی -قبلیب پول 
اوندیرماقچی‌بولدی (وخواستتابادستاویزساختن 
سند جعلی پول حصول کند) ۲- بهانه:او ترتسپورتتۍ 
-قیلیب. هرکونی کیچ کیلردی (اوبه پهانهی ترافیک 
راه هرروزدیربه سر کارمیآمدا 


روکچ قبلساق w~ qilmoq‏ 
آسدیتاویز کرد 
ریمال Ro‘mol‏ 


روسریارچهایمعملاسه گوش یاچهار گوش 
کهبآن تن سرا کردنخودرامی‌پوشاند. 
رومالچه Ro*moleha‏ 


وزی که ارزع کوان پیچیوی ییاه 
توپ:متبریه ل ری (توپپای پارچه) 


رولچی Rulehi‏ 
()(کف )رنه کس که پک ويله وه خودرو 
رامین شم 

رومکه 

( )کلاس 2 

زونیک تنس 
قدیمتزن خط مردم سکاننوی وعد‌ی دیگر 
رمان 

رویبه Rupiya‏ 
)وی واحدپولهند اسان دیزی وبرخی 
کشورهای دیگر 

Rupor 8 


() دوز دستگاهی که انرزی برقی را به یی 
صوتی فابل شتبدن در یک فضای (تسبتا] وسیع 


یدیل می‌کند 
ووشته 
یدای زردآلو 

اژخننتم Rustam‏ 
(س.) ۱< رستم ۲- (مجاز) پهلوان؛ لبرومند ۲- نام 
رسوم 

اج رسم 

رقب 1۳۷ 


0کم رنه ۲- ترتبب فرار گرفتن پایگاه شخص 
)راز ات هدر بودن کان (درتبه‌ی 
ال )از لحاظ برشر بودن مقام شغلی یا پیگاه 


اجتماعی:بوکننک (-عالی رتیه۴-پابه ۴-درجه 
رتبه لن Rutbali‏ 
(صء)داری رتیه 

Rutubat زطوبت‎ 


6 زوت ۲- نم ۲- بخار آب موجود در هو 
فمهایآب جذب شده ه وهی [مانندپارچه 
یاخا) 

رطویتلی Rutubatlt‏ 
ا)۱ دارای وت ۲نم 

د Rux‏ 
| سرخ )- وهای شطرنج كە ھربازيكى درآغاز 
از دوتاز ناد ۳- (ادییات) هریک ازدوطرف 
صورت؟- یات اصورت:«چهرزرخسار 
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تجلی روح خدادرجهان‌مادی 

رو شتا Rubshunos‏ 
)رون شناس ۲- شخصی که دارای تحصپلات و 
جربدی روان شتاسی باشد ۴ آنکه کارش شناسایی 
ودرمان بیماریهاوتاراحنیهای روحی انت 
روج شناسلیک lshunoslik‏ 
( رن شناسی دانشبررسی پدیده‌هاوکارکردهای 
رون اند هن ادراک. حافله«حت فک 
رفتاراوروش رویارویی یاب سامانیهی آهاا عم تفس 
و دا 
[= رجوع] ۱۲.۱ رجوع ۲- بزگشت ۲- (اسلام) 


ازدواج دوبره‌ی زن و شوهر باهم پس از ملاق ۶ 
او 
رکن Rukn‏ 


(:) ۱ رکن ۷- ستون ۲- (مجاز)میه‌ی اتوری 
ی۴ هریک از ادار‌های ستاد ۵- (ادییات) پند 


3 
Raku 1‏ 
[کوع[)(اسلارکوع: رای نماز که کهدر 
کر کسه پک رارت ورا ا نور دپ 
کت دست کوهراو زاوگتاردویک حملمی دای 

اند 
روکزک اساسا 
)وله پشتی؛ تیف با کیسه ای که پر پشست 
می‌بندند, وی کیف بندداری که از شت بههردوشانه 


آویخهمی‌شود 

دول Rul‏ 
]رل ۱ رل؛ فان (در وسایط نیلف دری. 
کف.)اشترینگ؛جلو 

رولت Rulet‏ 
زا بژ گوشتازان گورمر و که 


آن‌رادر کارخائه منت کلیمنآماه و بسته پندی 
امی‌کند وبه عتوانمادهی غنایی مصرف می شود ۲ - 
نان شیریتی که از وزقه‌های نارک خمیر به شکل پیج 


خوردەقمادەمى شود 
رولتکه Ruletka‏ 
نوی ایک ودرجەبىدى شده ارف پلاستیکیا» 
چیزهیگربری ندز گیری طول 

Rulon دولان‎ 


()- ول ۳ دارای بسته پندی اسنوانه ای سقاغاز 
(اغذسته‌ندی شدههشتل رول)۳-واحدشمارش 


نگپداری باحمل میات ولتت مشک 
سیب Sabab‏ 
)= سیب ۲ آنچه رویدادی با پدیده‌ای رادید 
آورهعلت! موجب؛ انگیزه۲- وسیله؛ شبات 


ایب رکش کپ ergash gap‏ < 
سهب حالی holi‏ 
(دستر)حالتی که علت عمل یاحادئه ایر بیان ند 


سیب که 

چون که به خاطزاین که 

(می) یبوط به سیب 

a 

(س.)- دارای یه 

۲ دازائ اسيل اساب 

صجب‌سیو Sababsiz‏ 
(می.)۱- قاقد علت. موجب یا انگیزه - فاد وسیله 
پااسیاب 

Sababehi سییچی‎ 


00 


E TE 


سیسات s‏ 
(ا.) مجدهمین حرق القبای ازیکی؛ این حرف دز 
وازه‌هایعربی به جای حرفهای توص زک 


می‌رود 
ت اوه 
لدی ادر آخرضلامر- ندانمی یکی ادویاچند 
حالت: اوشو کون کیل - ای بین دی موز 


یبد کار تماممی‌شود) ۲-ددقه‌ی خواهش اجرای 
کاری؛ بویژه بالحن احتام آیز:اشیکنی یلپ نگیز 
(ییستقیز)! فا کرممکن است در ر ید۲ 
نخانه‌ی آرزومید: دم قاشیگه دوختیر بت دی ! 
(کاشبزشک به‌بین پدرمم‌رسید)۲- هی قد 
زمتی همراه با ضمایر متصل شخصی:قره-م: یله 
ینکن ابکن لوقتی نگاهش کردم. داشت 
می‌کربست)اوی که کی هیچ کیم یوق ایک (وقنی 
به ځانه داخل شده, هیچ کس در آجانبوده است) 
(قدیا 

مب 1- Sab‏ 
()1دسته‌ی وسایلی اند مشیو,ختجر کار 
ب 2- Sab‏ 
دا 
سه ala‏ 
(1)( کف )ظرفی از پوست گوسفند (و گاه چرم) برای 


.وهای برای تاکیدو مبالغه :ریخ کال 


روزه دار Ro‘zador‏ 
(۱.) آنکه در روزهای ماه رمضان در حال پرهیزاز 
خوردن وتوشیدن است 

روزگار Ro'zgor‏ 
رکم سے زوکار 

Ro‘znoma روزنامه‎ 


)رنه شريه ای چابی به صورت وه یا ورقه 
هان بدو جلدوصحافی که معمولادریکفاسلهی 
هنظم رنه نگیو جز آن شار باد وه فروش 
گذاشنه شود 

روزغار Rozg‘or‏ 
[- روزا] 6 -هریک از خاتواده یهد اتصادی 
جامعه هه صورت مستقل زندگی و فمالیت دا 
باشد ۲-سامان و چیزهای مورد نب با کیرد خنود 
ونهادهای اقتصادی 

روزځار قیلماق qilmoq‏ > 
آ-تشکیل خانواده دادن ۲- برای نیازهای زندگی و 
اقتضاد خودچیزهای مختطقی ذراهمساختن 
روزغار تیبرتماق ı~ tebratmoq‏ 
تامیی کودن خانواده ازنگاهاقتصاد 

روژغارلی Rozg‘orli‏ 
اص )) دارای اتود وتشوشهای زندکی 
روشناییک Ro‘shnolik‏ 
()-روشنی ۲- وضع ہاکیغیت روشن بودن ۳ 
روشنیی۲-(مجار) سعادت: خت 
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روی خوش]() -چهرمیب غات 
رویی خوش بیرما: 9ص 
باچهرهمی با ات نشان دادن برخورد خوش ولططف 


روتی ولیک Ro‘yixushlik‏ 

() وضع باحالت باالتفات ومهریان ودن 

روباب Royal‏ 
رئ آب]()۱- آشکار ۲- بیدا پدیدارا هویدا: 

قابل دید شین ۲-(مجار) عمل بافرابندعملی شد 


ga لیات‎ 


Ro'yxat 
لیست۲-نوشته ای که در نتم شخاص, افیا‎ 


> qilmoq 
لیست اشتخاص, اشنا چیزهیی را رتیپ دادن‎ 
Ro‘yxatehî رویخط چی‎ 
آنکه لیست یا فهرستی از اشخاص. ایا یا‎ )( 
چیزهای دیگری تتیب‌دهد.‎ 

دوز از 
اماس کون 

Roza روزه‎ 


() روز - عمل عبادی که به صورت خودداری از 
خوردن بانوشیدن چیرهابی در یک روز هش باه 
معین انجام می‌کیرد ۲- (کف. )مه رمضان (درتغویم 
ھجریفمری) 


() آنکه جر وه خدا مال به مستمندان دهد؛ صدقه 


Sad) سد‎ 

(.) (کم)- سد ۲ قلعه یا دیور متحکم اراق 
و۳ مان خاکی 

تد پولا وا 

مقع شین 

مه شگنر Iskandar‏ 4 


در امطلاخ مستلمانان 


می‌کردند که کنر مدولی نارای جلوگیری از 
یاجوح ومأجوج ساخته است. 

ال مس 
سم ناوش 

دا چيچ ول a bkam‏ 


صدایی یرون نشدد۲-(مجازا کسی خرفی: 
ی Sadeq‏ 


رکش انست: که آن را به کمر یاشانه بوره 


ساغداق؛ سدق؛ ساداق؛ سداغ 


صدافٹ Sadoqat‏ 
3)۱ صدافت ۲- راستگویی ۲- درستکاری ۴= نام 
ختمها 

صداقتلی Sadoqatli‏ < 
(ص:) (۶دارای صداقت وراستی ۲- راستکار 
درستکار 

صداقت سیر Sadoqatsiz‏ 
(س,) فاقد صداقت ورستی ۲-خیانتکار 
صداقت سیزلیک Sadoqatsizl‏ 


(:)- عمل یا فرایند تاراست ی خادرست بودن ۲- 
اراستی ۳ تدرستی ۴-خیاتکاری 

مت Saf‏ 
[۱).1 صف ۲- مجموعه ای زا 
ب صوتی‌مرتب دنر بپشت سریکدیگرقرار یرد 
7رد باخطی هه این ترتیبپد 
۴-دسته لو بزینگ صفیمیزهقوشیادی (ارهم 


افرادکهمعمولا 


آمده‌باشد. 


ماد 
صفدن جیتمای 0 وه 
رهگ خارج شین ۷ غضویت امه اقفر 
خارح‌شدن ۲- (مجار)ازکارافتادن 

صف که کیرنای ga kirmoq,‏ 
(-داخل ضف شدن ۲-ه عضویت دته پاقطارۍ 


s07 


سیرک 2 Sabzak‏ 
(ص:) سبزه رود دارای پوست اندکی تیره؛ سبزه؛ 

کندمکون 
نی مان Sabzavot‏ 


()یاههای معمولا علفی که ساقه. ریشه: رگ پا 
میوه‌ی آن به عخوان بخشی از غذا به کار رودا (اف) 


ترکاری 

سبزه واتکار Sabzavotkor‏ 
سودوتجی 

بو واتچی Sabzavotehî‏ 


() آنکه با روباندن: به دسث آوردن ی قروش انواع 
گیاهان علقی خوراکی سرو کار دارد؛ سیزیکار 

زه واتچیلیک Sabzavotehilik‏ 
(۱)عمل یاشنل سبزهواتچی: سبزیکاری 
سبزه زار Sabzazor‏ 
()سبزه را هلاه چمنر 
قنز Sabzi‏ 
)= هویج ۲- گیاهی علفی دو ساله از تبر‌ی 
جتریان بر بشهی‌راست: ساقهی بی کرک باپوشیده 
ات برگهای متنوب هنک دار رها ریک 
ونازک, گلهای کوچک سعید و« جتمع به صورت چتر 


مرکت ۲- ریشهی آن گیاه که شخيم. مخروطی. 
نارنجی یازردرنگ وخوراکی است؛زردک زرا 
زرجومهزرجامه 

سده Sada‏ 
() درخت زبان گنجشک جنگلی؛ دارای شاع و 
بگها ابو 

سده قه ی ره غاچ qayrag'och‏ ~ 
درخت از تیرهی نارون: درا شاخ وبرگهای اوه 
صدف Sadaf‏ 


(:)- سیف ۲- غلاف خارچی سختی که برخی از 
جانوران بزای حفاظت کالید خویش ترشع می کنند 
(ماتیدعلاف آهکی بسیاری از ترمتان) ۴- نام 
عمومی‌لرمتنقی که ای سدق کارچی هس 


صد im‏ 
دندان فيد ماد سیف 

صدقه Sadaqa‏ 
)٩(‏ صدقه مالی که دراه خدابه ستمنداندهند 
مبدقه نک بولهی 0 بر 
قرات شرم 

. Sadaqachi نوچ‎ 


(می.)۱ فاقد استواری پا پایداری ۴- تفیبر پیر 2 
صفت آنچه ماگ نباشد 

صبر Sabr‏ 
(۱)۰- صبر ۲- درنگ ونر تا زمانمناسب 7- 
تحمل وضع باحالنی؛ شکیبایی:بردباری 


صیرایوب wi Ayub‏ 
(مجاز شکیباییبسیار ید 
صبری توکه دی (قالسه دی) .۵4زا اہ 


تحمل داشکیبانی ابه سررسید 
صیر کاسه سی تولدی ‏ 10*101 105001 
کاسه‌ی صبرش پر شد+تحملش به سر رسید 


صبر قیلماق qime‏ > 
صبر کردن؛شکیبایی کردن؛درنگ کردن 

صبر- پرداش Sabr-bardoslh‏ 
سهمیر 

سبوا 1i‏ 
تاد یی کید 
ضیوسیزلتماق ssizlanmoq‏ 
(مم مج ) - تاشکیاشدن ۲- بردباری ازدست 
صبرسیزلیک Sabrsizlik‏ 


(۱1- وضع یاحالت ناشکیبا بودن تاشکیبیی ۲- 
وضع باحالتناردراربودنناردباری ۲-بی اتتطاری 


صیر: قناعت Sabr-qanoat‏ 
(1) س طبر ۲ قنع بودن؛بستدالی 
Sahrr-qanoatli‏ 
قان 
Sabr-qaror‏ 


Sabzak -1 


(۱: نوعی خویمی ترد. شیرین: رای پوست سی 
هیال سیم 
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Sabi 


سبیل 2- Sabil‏ 
اج واه برای نفرینیادشنام 

تنل قالسین qolsin‏ ~~ 
ی صاحب بمان (صناحبش بمبرد؛ اتر وخراب شود 
سبیرحک sSabirjak‏ 
)تون نم؛عضروف 

Sablik سبلیک‎ 


(س.| هتاسب برای ساختن دستهی شمشیر, کار 
خنجرو .۰۰ سبلیق 


صبا Sabo‏ 
.16 ضب۲« یاد مایم ختک و خوشایند ۲- نسیم 

مس 
صباح سم 


)۱ -صیاح۲ مداد صبح اول وروز ۳ - سپیده دم 
۴-|مجل)روزروشن؛ رشنابی 

Saboq 
راز کاب که همه رزه‎ 
آموشهشود- [مجار ارت آچه موجب دارا‎ 
آگاھی با آمووش شود‎ 


سباقداش Saboqdosh‏ 
رس همسان 
bot‏ 
(۱01- تبات ۲-پایدری؛ ستواری ۰۴ ی تیبری 2 
ماندګاری 
سیه Sabotaj‏ 
[- سبوتز] (1.) ۱- سبوتاز ۲- خرایکاری عمده: 


کارڅانهمغادن. قطار آهن و 
جاد‌ها رغیره ۲- کارشکتی 
نەتچى Sabotajehi‏ 
(1) خرفکاره مخرب ۴ کارشکن 

ثباتلی Sabotli‏ 
من ۱ دارای بات اسحوار: پایدار ۲- ی غییر ۳ 
مندگار 

قباتمتانت Sabot-matanat‏ 
جات 

ثبات سیز Sabotsiz‏ 


خر 


ر Sahifa‏ 
[-صفحه] (۱).۱- صفحه ۲- (مجاز) دور زندگی یا 
بخشی از یک رویداددوامدار ۲- کتاب؛ نامه؛ مصحف 
۴- ورق (کاغذ. کتاب) 

صحیفه لماق 

(مصن.مت.) صفحه آرایی کردن 
صحن Sahn‏ 
(۱.) صحن؛ میان و داخل یک فضای محصور. بویژه 
حیاط بناهای مذهبی (مسجد. آرامگاه. امامزاده, 
کلیسا؛دیر) 
صحنه 


صحیفه 


Sahifalamoq 


Sahna -1‏ 
(.)۱- صحنه ۲- محوطه ای در جلو تالار نمایش که 
از سطح زمین بلندتر است و هنرپیشگان در آن بازی 
می‌کنند ۳- مجوطه‌ی مشایهی در تالار موسیقی ۴- 
محوطه‌ی بلندی در وسط محل نمایش سیرک ۵- 
بخشی از یک پرده‌ی نمایش که در آن افراد معینی 
حضور دارند و کاری را دنبال می‌کنند ۶- منظره‌ای 
واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان دهد:مخبرلر 
اوروش-لردن رسملر آلدیلر (خبرنگاران از 
صحنه‌های جنگ عکسبرداری کردند) ۷-جایگاه 
انجام گرفتن کاری‌یارویدادی؛ میدان :اوروش- سی 


(میدان‌جنگ) 
صحنه اثری asari‏ ~ 
نمایشنامه؛درام 
صحنه 2- Sahna‏ 
(ص١)۱-سفیه۲-احمق‏ 
صحنه باپ Sahnabop‏ 
صحنه باب] (ص.) مثاسب برای نمایش در صحنه 
صحنه داش Sahnadosh‏ 
(۱ء) دویاچند نفری که در یک صحنه یاتااتر باهم کار 
کنند 

Sahnalashtirilmoq 


صحنه لشتیریلماق 

(مص.مچ: ) صحنه: لشتیرماق:اتللو ینگیدن صحنه 
لشتیریلدی (نمایشنامه‌ی اتللو سر از نوروی صحنه 
آورده شد) 


تاتر در آوردن ۲- نمايشنامه ای را روی صحنه آوردن 
صحنه وی Sahnaviy‏ 
(ص») مربوط یا منسوب به صحنه یانماییش؛ صحنه‌ای 


809 


Dn. ۳ 


فلذرضبت كردق 

خسطه باز a Safsataboz‏ 
(۱)۰۱- کسی که حرفهای بیهوده می‌زند یا به آن 
گرایش و علاقه ذارد ۲- آنکه استدلال نادرست کنر 


سفسطه بازلیک Safsatabozlik‏ „ 

(0.) (- عمل یا فرایند سخنهای بیهوده و بی معنی. 

گفتن ۲- عمل استدلال نادرست کردن ۱ 
سفسطه چی Safsatachi‏ ی 

(:)سه سقسطه باز 

سفسطه چیلیک Safsatachilik‏ >< 

(.) س سفسطه بازلیک 

f Sahar سحر‎ 

()۱- سحر ۲- سییده دم ۲- بایان شب پیش از ۱ 
روشن شدن هوا 

سحر تورماق turmoq‏ >„ ۱ 
سحر خیزی ۲- در ماه رمضان برای سحری بیدار ۱ 
شدن 

ایرته (تانگ) سحر Erta~‏ 1 
صبح‌وقت. پیش از روشن شدن هوا 

»„ Saharlab سحرلب‎ 

(ق) در سپیدہ دم؛ در صبحدم :مهمانار ج 
کیتدیلر (مهمانان در سپیده دم رفتند) 

کله‌ی سحرلب ~ Kallai‏ ۱ 
در سهیده‌دم ۱ 
سحرلیک Saharlik‏ » 


(۱:) سحری؛ خوراکی که روزه داران پیش از سپیده دم 
می خورند تا آماده‌ی روزه گرفتن شوند ۱ 
Sahar-mardon‏ 


سحر مردان 

(۰) سحر مردان؛ صبح بسیار وقت؛ صبح پیش از 
سپیده‌دم 

سحر خیز Saharxez‏ * 
(ص.) سحرخیز؛ صفت آنکه صبح زود از خواب 
برخیزد 

صھبا Sahbo‏ ' 
(۱.) (قد.اد)اصهبا؛ شراب انگوری؛می 
صحاف Sahhof‏ 
(۱.)صحاف: کسی که کارش صحافی‌است 
صحافلیک Sahhoflik‏ ۲ 


(۱).۱-صحافی ۲-عمل یافرایند دسته کردن»بریدن+ 
چسباندن. دوختن و جلد کردن ورقهای کاغذ برای 
ساختن دفتریا کتاب ۳- کارگاه‌صحاف 


صفداش Safdosh‏ 
(۱)۰1- همصف ۲- ذو یا چند نفری که در یک صف 
باشند 2۳ دویا چند نفری که عضو یک دسته یا قطار 
باشند ۴- همسن؛ همسال 

اصفجد Safha‏ 
(.)۱- صفحه ۲- هر یک از دو سوی یک ورق کاغذ» 
مقوا و مانند آنها ۳- آنچه بر یک صفحه توشته شده 
:مقاله اوچ -بابولدی (مقاله سه صفحه‌شد) 


صف لماق Saflamoq‏ 
(مص.مت.) به صف در آوردن؛ قطار ساختن 

صف لنماق Saflanmoq‏ 
(مض. مج ) ضنظ فلن 

صف لش Saflash‏ - 
(0:) عم نا فزایند صف شدن یاصف کردن 

صف لشماق Saflashmoq‏ 
(مض.مش.) صف لماق 

Safo صفا‎ 


(۱.)(-صفا ۲ خرمی. سرسبزی یا شادایی ۳- دوری از 
آلایش یا آلودگی ۴- (مجاز) همدلی, دوستی و 


یگانگی ۵- نام آقایان 

صفا Safobaxsh‏ 
(ص:) خوشی وحلاوت بخش 

Safoli صفالی‎ 


(ص:)1- دارای خرخمی.سرسبزی وشادابی ۲-دارای 
پاکیزگی ۳- دارای‌همدلی, دوستی‌ویگانگی 


سفارت Saforat‏ 
(۰) (کم)۱- شفارت ۲- شغل سفیر ۳- سفارتخانه 
سفارتخانه Saforatxona‏ 
()(کم). ےایلچی خانه 

Safro 7 صفرا‎ 


(۰) صفرا؛ مایع زرد سبز فام تلخ و قلیایی که از کبد 
ترشح هی شود و در اثناعشر می‌ریزد: و دارای املاح 
صفراوی» کلسترول. لیستین. چربی و رنگدانه‌های 
گوناگون است وبه امولسیون» هضم و جذب چربیهاو 
قلیانی کردن محیط روده کمک م‌کند؛ زرداب 

سفسطه Safsata‏ 
(۱)۰۱- سفسطه ۲- بحشی که بر پایه‌ی قیاسهای 
موهوخ و دلیلهای ناذرست باشد ۳- استدلال نادزست 
سفسطه ساتماق tmoq‏ 
حرفهای ببهوده و بی معنی زدن ۲- استدلال 
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صف گه اوتماق هو 
صف گه کیرماق 
سفر 1- Safar‏ - 
(۰۱) سفر+ عمل یا فرایند رفتن از شهری یا کشوری به 
شهریا کشوردیگر 

Narigi dunyoga ~ qilmoq 
نریگی دنیا گه سفر قیلماق‎ 
(مجاز) سفر آخرت؛ مرگ‎ 
Safar 2 صفر‎ 
صفر ۲- ماه دوم سال هجری قمری ۳- نام‎ -۱)۰( 
آقایان‎ 
~ qochdi صفر قاچدی‎ 
مر) رسمی است که در آخر ماه صفر بخاظر دقع بلا‎ 
پیرة زنی را جامه‌های کهنه و ژنده می‌پوشانند و از‎ 
روستا یا محله می‌رانند‎ 
~ صفرقاجدی قیلماق  از ن0ظ00‎ 


۱-رسم «صفر قاچدی» را اجرا کردن ۲- (گف.). 
(مجاز) راندن؛ تبعید کردن 

سفر 

(:) نوبت؛ بار؛ دفعه:بو سخطا قیلسنگ: 
ی سن! (اگر این بار خطا کردی. بخشوده نخواهی 
شد!) 

سفربر Safarbar‏ 
(ص.)۱- آماده؛ دارای آمادگی ۲- آماده باش ؛ وضع یا 
حالت آماده بودن برای رویارویی با خطر 

سفربر قیلماق (اژیتماق) qilmoq‏ ~ 
۱-الف) به خال آماده باش در آوردان ب) به خدمت 
نظام فرا خواندن ۲- تمام امکانات و وسایل لازم به 
کاری را آماده ساختن 


Safar -3 


سفربرلیک Safarbarlik‏ 
(۱)۰۱- وضع یا کیفیت آماده بودن ۲- وضع یا خالت 
آماده باش 

سفرباشی Safarboshi‏ 
(:) رهب رگروهی همسفر 

سفرداش Safardosh‏ 
(۰) همسفر؛ هر یک از دو یاچند نفری که باهم سفر 
فك 

سفرچی Safarchi‏ 
(۰۱)مسافر؛ کسئ که سفر می‌کند 

صف باشی Safboshi‏ 


((۱)۰- آنکه در صف نغر اول است ۲- رهبر دسته؛ سر 


اوتگن ايش (گپ) گه صلوات 

گذشته را صلوات؛ به کار یا گفتگوی (بویژه جنجال 
آفرین) گذشته پایان دادن وفراموش کردن 

س Salbiy‏ ۱ 
(ص:) سلبی؛ منسوب به سلب؛ نفی! منفی؛ صفت 
سلقی 

سلبی ابرز ~obraz‏ ® 
سیمای (قهرمان) منفی در داستان» نمایشنامه. 
فیلمنامه و.:. 
صلبیه Salbiya‏ ` 
(1.) (گیاه شناسی) پهن؛ بیخی است سفید رنگ یا 
سرخ مثل زردک. که در داروسازی و عطرسازی کاربرد 
دارد 

سلدا 

(.) فرق میان درامد ومصرف در زمان معین 


` Saldo 


\ Saldom 


Salduz 
ترکان‎ 
3-۲ اند سه‌طایفه‌ی دیگرارلات. برلاس و ترخان‎ 


لدو 
۲۳.7 نام یکی ازچھاراولوس که بزرگٹرین ق 


`3 Salfetka 


پرآب 
سلفیتکه 
(۱.) دستمال سفره؛ دستمالی کوچک در سر سفره 
برای پاک کردن دست و دهان 

صاب طنامک< 
(۱.)صلیب۲- ساختاری شامل یک تیر عمودی ویک 
تیر افقی که در قدیم رومیان آن را برای اعدام 
محکومان به کار می‌بردند ۳- پیکره‌ای که به شکل 
صلیب ساخته شده باشد ۴- نقشی شبیه آن؛ چلیپا 
صلیب یورشی yurishi‏ ~ 
سلیم “Salim‏ 
(ص:)۱- سلیم ۲- سالم وبی عیب ۳- درستکاروبی 
آزار ۴- نام آقایان 


عقل سلیم ~ SAqli‏ 

عقل سلیم؛ نیروی انديشه و دریافت انسان سالم و 

طبیعی 

سلجه Salja‏ 
مداد 


(.) کنه؛ حشره‌ی کوچک از راسته‌ی کنگان: که 
قطعات دهانی خود را در پوست میزبان فرو می‌کند و 
خون او را به داخل لوله‌ی گوارش خود می‌کشد: 
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a gg MN GO و‎ ۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۲۲ ۲ ۲ ۳. 


(.) سکساول؛ درخت یا درختچه ای از ت 


ری 
اسفناجیان ویژه‌ی تواحی خشک. بویژه شنزارهاء با 
شاخه‌های کوچک بند بند. برگها به شکل تکمه‌های 


کوچک متقابل و گلهای تر ماده 

سکساول زار Saksovulzor‏ » 
(1.) جایی که در آن ساکساول بسیار روییده باشد. 
سکته Sakta‏ ° 


(۱۲۰- سکته ۲- (پزشکی) توقف ناگهانی موقت یا 
دایمی فعالیت قلب یا مغز ۲- (ادبیات)برهم خوردن 


وزن شعر 

سکته لیک Î Saktalik‏ 
(۱.) سکتگی؛ وضع یا کیفیت سکته بودن 

شک Saku‏ ^ 
(۱.) (کالبدشناسی) زائو 
سل 


و ۱ 
(ق.)۱- کم؛اندک ۲- در کمیتی کوچک:-آل (کمی 
بگیر)۳-چک به صورتی ناقص و نارسا :-یوره آله دی 
(اندکی می‌تواندراهبرود) 


سل نرسه ۵ z‏ ۱ 
۱-چیزبی ارزش ۲- چیزاندک 6 
سل پل ام( 
اندکی؛ کمی ` 
سلف Salaf‏ 
(ص.) سلف؛ پیشین؛ گذشته :-شاعرلر (شاعرآن 
گذشته) 

۱ Salamandra سلمندر‎ 


(۱.) سمندر؛ جانور از تیره‌ی سمندران و رده‌ی 
دوزیستان. دمدار زندهزاءدارای شش پلک وردیفی از 


دندانهای امی:قورباغه‌ی‌دمدار 
سلنگ لماق Salanglamoq‏ \ 
(مص. لا.) بیهوده و بی هدف گردش کردن 

۲ Salat سلت‎ 


[< سالاد] (1.) سالاد؛ مخلوطی از سبزیها. حبوبات» 

شت یا تخم مرخ همراه باچاشتی که ت 
صورت سرد و همراه باغذاهای دیگر خورده می شود 
صلوات Salavot‏ ۰ 
دعا. ج‌صلوت (درود؛عبارت*الهم صل علی محمدوآل 
محمد (درودبر محمدو خاندان محمد) 
صلواتی باسدی 
[-صلایتی باسدی] -ه صلایت 

O‘tgan ishga ~ 


` <i bosdi 


۰ 


سکیزلیک Sakkizlik‏ 
(.)۱- مثمن:نوعی مسمط؛ هر بتد شامل هشت 
مصرع 7۲ در بازی ورقء ورقی که دارای هشت خال 


سکیزته Sakkizta‏ 
((۰) هشت عدد یا هشت دانه؛ آنچه تعدادش هشت 

باشد 
سکره مه Sakrama‏ 


(ص:)۱- جهنده ۲- دارای توانایی یا ویژگی جستن 
۳- (مجاز) دارای ویژگی یا توانایی دگرگونی یا گزار 
سکره ماق Sakramoq‏ 
(مص.لا.) جهیدن؛ پرش کردن 
Bulutga sakraydigan‏ 

بولوت گه (کوککه) سکره ی دیگن 
(مجاز) تیزتک وتیزپر (درمورداسب) 

Erga ursang, ko‘kka sakraydi 
يیرگه اورسن؟ ۰ کوککه سکره ی دی‎ 
(مجاز) بسیار شیطان وبازیگوش (در مورد بچه ها)‎ 


\ 


/ 


سکره ب تورماق Sakrab turmoq‏ 
ازجاجستن 

سکره تماق Sakratmoq‏ 
(مص.و)(۰۱) به جست و خیزواداشتن؛ جهاندن 

سکره ش Sakrash‏ ` 
(:) عمل یافرایند جست زدن ۲- (مجاز) گذر ٩.۰‏ 
سکسه فون aksofon‏ 


[-ساکسوفن] (۱.) ساکسوفن؛ نوعی ساز بادی شبیه 
شیپور که دارای تکمه هایی است و به کمک آنها 
نتهای مختلف نواخته می‌شود 

سکسان 1- Sakson‏ 
۱)1 هشتاد ۲ - عدد اصلی پس از هفتاد ونه ویش از 
هشتادویک ۳-نام آقایان 


~dan sabil qolgan 
٦ 7 سکساندن سبیل قالگن‎ 
(مجاز) بسیار از کار افتاده وفرسوده‎ 
Sakson -2 سکسان‎ 
(ص.) هشتاد: یکی بیش از هفتادونه عدد‎ 
Saksoninchi متکشاتتن‎ 
(ص») هشتادم؛ دارای ترتیب, ردیف: رتبه ا جایگاه‎ 
هشتاد‎ 
Saksovul سکساول‎ 
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Sahoba صحابه‎ 

(:)۱- (ج: صحابی ۲- اصحاب ر سول الله؛ اصحاب 
uyiday‏ معا 

صحابه لرنینگ اویی ده ی 

مانند خانه‌ی صحابه؛ (مجاز) بی چیز؛ نار 


صحرا Sahro‏ 
(:)۱- صحرا - بیبان ۳- پهنه‌ی بایر بابارندگی کم و 

شکلهای زندگی محدود 
صحرایی Sahroyi‏ 


(ص.)۱- صحرایی ۲- مربوط يا منسوب به صخرا ۳- 
صحرا نشین ۴- آنکه در صحرا یا روستا بزرگ شده 


باشد 

سهو 9۲ 
(.)(کم) سهو؛ خطایی که ندانسته وازروی نا گاهی یا 
بی توجهې رخ دهد 

سھو- خطا Sahv-xato‏ 
(۱ء)سهو و خطا؛ اشتباه 

Sajda سجده‎ 


(:)۱- سجده ۲- (اسلام) از رکنهای نماز به صورت 
نهادن هفت عضوبر زمین (پیشانی؛ دو کف دشت دو 
زانو. شست هردو پا) و خواندن عبارتی دعایی ۳- 
نهادن پیشانی بر زمین برای نشان دادن اخترام و 


خاکساری 

سجده قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-(اسلام)هنگام نماز سجده کردن ۲- (مجاز) احترام 
کردن؛خاكساري کردن 

سجده گاه Sajdagoh‏ 


(.)۱- عبادتگاه؛ جایی که در آن عبادت می‌کنند: 
پرستشگاه ۲- (مجاز) مکان مقدس 
سکیل لماق 

(مص.لا.) بیهوده وبی‌هدف گشتن 


Sakillamoq 


Sakkiz -1 - 


((.)هشت؛ عدد اصلی پس از هفت و پیش ازنه 
Sanamay ~ dema‏ 


سنه مه ی سکیز دیمه (مثل) 
خوب فک رکن‌وبسنج 

نیز 2- Sakkiz‏ 
(ص.) هشت؛ یکی بیش از هفت: -کتاب(هشت 
کتاب) 
سکیزینچی Sakkizinchi‏ 


(ص.) هشتم؛ دارای ترتیب» ردیف. رتبه یا جایگاه 


3 


یاعمل‌نیکوی کسی 
سلامتلیک Salomatlik‏ „ 


(.) سلامتی؛ تندرستی؛ وضع یا کفیت سلامت یا 


تندرست‌بودن 
سلام لماق Salomlamoq‏ „ 
(مص.لا۰) سلام کردن؛ واژه‌ی سلام را برزبان جاری 
کردن 

سلام لش Salomlash‏ „ 
(.) عمل سلام‌ دادن 

سلام لشماق Salomlashmoq‏ # 
(مص.مش.)۱- به همدیگر سلام‌ دادن ۲- باهمدیگر 
دیدارو گفتگو کردن 

¢ Salomxona سلامخانه‎ 


(.)(قد.) جایی (معمولا سرپوشیده) در قصر سلطان 
یا امیر کۀ مراسم سلام رسمی در روزهای ویژه اجرا 
می‌شود 

سلون x Salon‏ 
[=سالن](۱)۰۱- سالن ۲- اتاق بزرگ؛ اتاقی که دارای 
گنجایش زیادی باشد؛ تالار ۲- آن بخش از اتوبوس» 
تراموای, کشتی و ... که سرنشینان در آن می‌نشینند 


صلات ۸ » 
(.) صلات؛ نماز 
سل‌پل Sal-pal‏ ^ 


(ق.) اندک؛ کم؛ در کمیتی کوچک:بو گون -یامغیر 
یاغدی (امروز اندکی باران بارید) 
سلقین Salqin‏ 
(ص.) خنک+ دارای خنکی ملایم و خوشایند 
سلقین لماق Salqinlamoq‏ 
(مص.لا.) در جای خنکی آرام گرفتن و خستگی در 
آوردن 

سلقین لش Salqinlash‏ 
(0.) فرایند کاهش گرما و خنک شدن ملایم هوا 
سلقین لشماق Salqinlashmoq‏ 
(مص.لا:) زو به خنکی گذاردن؛ بیش از پیش خنک 
شدن :یازتوگب. هو -جه (تابستانبه پایان رسیده. هوا 
روبه خنک شدن است) 


سلقین لیک Salqinlik‏ 
(.)۱- وضع یا حالت خنک بودن؛ خنکی ۲- جای 
خنک 

سلقین تاب j) Salqintob‏ 
(ص»)تنبل:راحت طلب 2 
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۲۳ ۳ 


(ص.) صفت آنکه دارای شرطها یا توانابی‌های لازم 
برای‌انجام‌دادن کاری است؛ باصلاحیت؛ شایسته. 
سلام Salom‏ 
(۰۱) ۱< سلام ۲-واژ‌ی خوشامد گویی که درهنگام 
دیدن آشنایی. وارد شدن به جایی یا در پاسخ 
خوشامدگویی دیگری به کار می‌رود ۲- (قد.) مراسم 
رسمی که در روزهای عید در حضور خان یا امیربرگزاز 
می‌شد۵- (اسلام) جمله‌هایی که نماز گزاردر آخرین 
رکعت نماز می‌گوید ۶- (نظامی)ایستادن فرد 
نظامی‌به حالت خبردار وبالا بردن دست راست وقرار 
دادن نوک انگشت وسط رو به شقیقه, به شکلی که 
کف دست راست او به جلو باشد ۷- (فرهنگ مردم) 
مراسمی که صبح شب عروسی: عروس در حضور پدرو 
مادروسایر اعضایخانوده‌ی‌داماد تعظیم و احترام بجا 
می‌آورد؛* کیلین سلام» ۸- نام آقایان 


سلام خطی xat(i)‏ > 
نامه, حاوی سلام و احوال نویسنده به گیرنده‌ی آن 
سلام آغه (آقا) سی ~og‏ 


(قد.) شخص مسئول و تنظیم کننده‌ی مراتب سلام 
رسمی در حضور سلطان یا امیر 


سلام‌علیکم Salomalaykum‏ 
(دعا.) سلام علیکم؛ درود بر تو؛ واژه‌ای که در هتگام 

سلام به کار می‌رود 
سلام علیک Salom-alik‏ 


[- سلام علیک] (۰۱) ۱- سلام علیک ۲- به همدیگر 
سلام‌دادن ۳- (مجاز) آشنایی؛ دیدار و گفتگو 


سلام‌علیک لش Salom-aliklash‏ 
(۱:) عمل یا فرایند آشنا شدن یا دیدار و حال پرسیدن 
کردن 

Salom-aliklashmoq 
سلام علیک لشماق‎ 
(مص.لا.) ۱+ آشنا شدن ۲- (مجاز) دیدار و گفتگو‎ 
کزدن‎ 
Salomat -1 4® سلامت‎ 


.)۱ج سللامت۲- سلامتی؛ تندرستی ۳- نام خانمها 
Salomat 2‏ 
(ص:)۱-سلامت ۲- تندرست ۳- بی عیب ۴- وراز 
خطر:اوغليم سفردن -قیتدی (پسرم از سفر به 


Salomat -3‏ 
(ح.)واژه‌ای برای اظهار سپاس و تشکر در برابر سجن 


است»(دهخدا) 

سلماقدار Salmoqdor‏ © 
(ص.)-سلماقلی 

ı Salmoqi سلعاقی‎ 


(ق.)۱- دانه‌دائه؛ به صورت یکی‌یکی: هر بار تتهایک 
عدد: -بیدنه (کرکی که دانه دانه می‌خواند) ۲- 
دانه‌ای؛ به صورت یک یک؛ به صورت شمردنی :-آدم 
(کسی که شمرده شمرده حرق بزند) ۳- هر دانه؛ هر 
عدد 

سلماق لماق Salmoqlamoq‏ 
(مص:مت١)۱-‏ وزن کردن: سنگینی چیزی رامعلوم 
کردن ۲- به صورت شمرده و دانه‌دانه حرف زدن 
سلاماقلی Salmoqli‏ 
(ص.) ۱- سنگین؛ دارای وزن زیاد ۲- دارای وزن 
مخصوص یا چگالی زیاد ۲- پر؛ پربار :~ باشاقلر 
(خوشه‌های پربار) ۴- (مجاز) با ارزش با اعتبار ۵- 
(مجاز) متین؛ استور :لو سدیملربیلنبیزتامان کیلدی 
(او با گامهای متین به سوی ما آمد) ۶-(مجاز) 
شمرده؛ دانه دانه:او -سوزلب. همه نی قناعت 
لنتیردی (او باصحبت شمرده‌ی خود همه را قناعت 
داد)۷-(مجاز) دارای تأثیر؛ موثر:-گپ (سخن موثر) 
سلماق سیز Salmoqsiz‏ 
(ص:/۱- فاقد سنگینی یاوزن زیاد؛ سبک ۲- (مجاز) 
فاقد ارزش یا اعتبار اجتماعی ۳- (مجاز) بی تأثیر 
:-سوز (سخن بی تأثیر)۴-(مجاز) کم بار: کم حاصل 
:-شاخلر (شاخهای کم حاصل) 

صلابت Salgbat‏ 
(۱)1- صلابت ۲- صولت؛ مهابت؛ مخوف بودن قدرت 
۳- سختی؛ سفتی ۴- استواری 
صلابتی باسدی 

صولت ومهابتش زیر تأثیر آورد 
صلابتلی Salobatli‏ 
(ص:)۱- باصولت؛ بامهابت ۲- استوار؛ محکم 
صلاح Salh  تمرصح و٩ ٠‏ 
(.)۱-صلاح ۲- وضع یا کیفیت خوب بودن؛ خوبی؛ 
نیکی ۳- سودمتد ۴- مصلحت ۵- نام آقایان (معمولا 
باپسوندالدین) 

صلاحیت Salohiyat‏ 
1.) صلاحیت: دار بودن شرطهایاتواناییهای لازم برای 
انجام‌دادن کاری؛ شایستگی 
صلاحیلی 


001 زد 


7 


7 


۰ 
Salohiyatli 


ساغیرتخه ود 
سله 1- Salla‏ 
(1).1- دستار۲-پارچه‌ای که‌مردان برسرمی‌بندند 2۳ 
(گف:): (مجاز) هر چیز(مانند سیم شاخچه. ساقه‌ی ۰ 
گیاهو...) که به شکل حلقه پیچانده شده باشد 

بقه سله 4و ~ Baqa‏ 
خزه‌های‌روی آب 3 


۲ 


4 
x Salla-2 سله‎ 


(۱.) (گف.)خوراکی از خمیر نازک. دارای شکز؛ که آن‌زا 
به شکل نوارهای کم عرض می‌برند. بعد به ضوزت 
حلقه‌ها پیچیده آن رادر روغن داغ می‌پزند؛ (اف.) سله 
چه 

سله گل Sallagul‏ 
(۱)۰۱- گل صد تومانی ۲- درختچه‌ی زینتی از تیره‌ی 
آزال. دارای گلهای نامنظم قیفی, ده پرچم. برگهای 
سخت بی دندانه و بیضی شکل ۳- گل آن درختچه 


به رنگ صورتی وبازیربرگهای سرخ رنگ 

سله‌لی Sallali‏ 
(ص.)دارای‌دستار 

سله لیک Sallalik‏ 

(1.)پارچه‌ی مناسب برای ساختن دستار 

< Sallox سلاخ‎ 


(:)۱- سلاخ ۲- کسی که چهار پایان گوشتی زا سر 
می‌برد؛ کارگر کشتارگاه ۲- (مجاز) کسی که به کشتاز 


مردام بی گناه دست می‌زند 

سلاخلیک Salloxlik‏ 
()۱- سلاخی ۲- شغل یا عمل سلاخ ۳- (مجاز) 
کشتار؛ خونریزی 

سلاخ خانه Salloxxona‏ 
(۱.) سلاخ خانه؛ کشتارگاه 

٩۲ ۵ سلماق‎ 


۱6۰" وزن؛ سنگینی ۲- مقدار سنگینی جسمی بر 
حسب یک واحد است: بو تاش نینگ سلماغی ۵ 
کیلودن آرتیق (وزن این سنگ بیش از ۵ کیلو است) ۳- 
(مجاز) ارزش؛ اعتبار :او ایل آره سیده -لی کینشی (او 
میان‌مردم آدم بااعتباری است) 
سلماق بیلن 

۱-باوزن وستگینی ۲- نظر به وزن 


Soni bor, salmo, 


~ bilan 


کمیت زیاد. ولی فاقد کیفیت و ارزش: «سیاهی لشکر 


‌ 
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حرفا گر [ماند عرمستان ومصر) که 
بهارتاستان‌میوزد 

سمور 

() سمورد جاور پسنانداز گوشتخوار از وی 


Samur 


راسوسانان دارا خزنرم وپریشت معمولا خرمابۍ با 


میاه و خاکست: 
سن San‏ 
ض. (گف.)تو؛ ضمیر اشاره به دوم شخص مفردد 
سته 1- n‏ 
0 کم استهسال 

من 2 Sana‏ 
ف (امر) سنه ماق: شمردن؛مشعارتللرنی- یلها 
زاجشخار) 

سند Sanad‏ 
ستلسماق Sanalmoq‏ 
(ملا)سته‌ماق 

صنم 

() (دیات) ۱-صنم 

سیارزیا 


(ا)۱- نوعی سوزن دوزی به شکل خاته‌های تخندی 
شطزتچ۲- آنچه که گلهایش به همین شکل‌باشد 


سئه مه 2- Sanama‏ 
ق (امر )سنه ماق :شهار شمارمکن 
سنه ماق Sanamoq‏ 


(مصدمت.۱6- شبردن ۲- تمد چیزی را علوم 
کردن ۲- عددهای اصلی را ریب باز گت :یخن 
تا بوزگه چه (زیک تاصد شمردن) -رزش قابل 
شدن؛ حساب کردی:اونی آدم قطاری سنه مهدر او 
آدرجمع تشرد 

Barmoq bilan sanarli 


برماق بان سنرلی 

شمار؛ دارای شماره یا مداد کم؛ قابل 
شمارش بانگشتان 
ا Sanarli‏ 
(ص-۱6 ال شار 7 کته لر قطاری 
کیش (شخصی دارای اززش واععبان): 
ستتماق. ۱۹ 


(مس.سته)هنمردن (به وسیله‌ی کی 
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Samimiylik 


Sammit 
ملاقات ودیدار [معموا رسمی) درس طح عالی‎ -۱)( 


۷- مجلش نا همایش به سویه‌ی عالی 


سما Samo‏ 
()-سما۲-آسمان ۳-قلک 

سمه کن 
() عرققاجاق؛مشرومی که شخص خود با سابل 
هستی بسا 

سمه لیوت. Samolyot‏ 


(۱)هواما وسیلهی تفلیهی هوابی سنگکین‌ترازهوا 
ودارای بالهای ثابت که پا لیجا واکتش دینامیکی در 


هواحکتمی‌کند 
سملیات سازلیک ` Sams‏ 
() هوایساسزی؛صنعت هولیماسازی 

سمان Samon‏ 
)سم امان 

سمه سول Samosval‏ 


(ص:) کمیرسی؛ وسیله‌ی نقلیه ای که اتاق یار آن به 
یی کمپرسوردرحالتعمودی یاققی قرا گر 
سماور Samovar‏ 
(- سماور - اسببی از جنس یک فلز باق 
شکل کمابیش اون ای« دارای آتشخله جانا 
نقتیبابرقی برای جوشاندن آب ودم کردن چای 77 


(مجاز) چایخاته کف 

سماور قویماق تسس 
ا-فعال کردن سماوربرای چوشاندن آب ۲ کف دار 
سماورچی Samovarehi‏ 
() اف چی؛ مدير یاصاحب کافه 
ستماوزچیلیک Samovarehilik‏ 
)عم ياشقل کافهچی 

Samoviy سماوی‎ 


(ضی )1 ری ۲- منسوب په سماد ای 
(دیات وی رنگیهمانندرنگ آسمان نی 
سماوات Samovot‏ 
( ).مامتها 

سموم Samum‏ 
(۰) سموم: اد سم باد با گرا داغ و 


۹ 


قمره سیزلیک Samara:‏ 
()۱- وضع باکیفیت بن تمر بودن ری بر آ- ی 
حاصلی؛بی فایدگیٍ 

تر 0 


[= ساماریم] ا) سامارپماعتهر شیمیا 
کسیاب اۇخانواذه‌ی لانعاتیدها:باعدد اتمتى ۶۲ ووز 


اتمی ۵۰/۶ خاکستری نگ ومحلول دز اسیدها 
دارای نمکهایسبز وصورتی که در تپبهی البزها و 
شیشههایویژدی عینک کار می‌رود 

Sambit سمبیت‎ 


)ید مشک ۲د رخت پادرختچه ا تاع حدود 
۸ م دارای پوست خاکستری تبود و صاف با 
برجستگیهای تيز در زیر پوست و روی چوب» 
جوان‌های تخم مرشی درشت و ستبله‌های معطر 
سفید۴-شاخچهی آندرخت 


سمبیت قامت qomat‏ ~ 
باددقامت+ خوش فامت 

Sambitgul گل‎ 

ادرختچهی زینتی وسمخی از تبرهی خر 


ژهره: پر شاخه‌ودارای برگهای سه ایی امل خیم 
رورو راهم لها رنکین نر ماده ومنطم باظاهر 
چنر ماهر راس شاه موی آن مرکب و دازائ 
ڈان‌های مد وپوشیدهازتارهایپند سات 
شوت تا Sambiltol‏ 
()یدمتک 
سما Sambo‏ 
[«سافتو] (۱) از روشهای دفع فردی و وززشهای 
رزمی‌که در آن ضرنه‌های دست» پایاوسیلهی دیگر 
حریف یا مهاجم باشیوه‌های ویژه دفاع مشر 
صمیمی Samimiy‏ 
(ص.)- صمیمی ۰۲ حمدل۲- مهن 
یی Samimiylash noq ` lad‏ 
(مصی:۱)3- مد کن ۲- بیش از یش دهان 
3 
صمیمیت Samimiyat‏ 
صمیمی‌لیک 
ی 
(ص) فد صمیسیت ۲ فاد همدلی یامهنانی 
سمیمیت سیزلیک .. Samimiyalsizlik‏ 
(۱)۱-فقد یمیت بودن؛ تامهرباتی ۲-(مجاز) 
تلاهری؛نصلعی 
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سلت Salt‏ 
(حی:) ۱ صفت اسبی که به ره سنه تشنده باش د۴ 
قاقد باه نی بر سحانه هم بورالمسدن قالدیلر 
(اسیهابدونبارهمازراەرفتنيازمالىند) 

شلطتت Saltanat‏ 
۱ ساطنت۲-یدشاهی ۳-زمخانمها 
سلت‌سووای Salt-suvoy‏ 
اص:) (کف)سفت آنکهفاقد نشوبه 


زرگر 

ابیز وفرژندا اف سات ونی 

Salut سوت‎ 

(۱)۱-شلیکهای یچم تفا نهد مراسمرسمی 
لک سلام نوپ سلام۲- نمی اسلا 


[سمند]( مد اسب‌زد 

Samandar ۳‏ 
[۱)۱- مد -هریک از جانوران دوزیسلی دی 
سمندران:قوربافه‌ی دمدار سالامندر سالاماندرا 
۳- موجوداقسانه ای که در آتش نسی‌سوزد تا 


Samanto‘riq 


سمندتوریق] [ )اسب سرخ مایل با ژد 
Samar ۷1‏ 
() ۱ مر ۰۲ بر یوم ۴- (مجاز) سود؛قایه 
حامل اتر 

مزه Samara‏ 
( صر 

قمره دار Samarador‏ 
‌تمره‌لی 

قمره ولیک Samaradorli‏ 
۱ وشع با کیفیت مره دار بودن؛ لحر دای ۲ 
وضع یا کیفیت مفید ا سودمندبودن؟ سودمند: 
خاصلدا 

ثمرة لی Samarali‏ 
(ص۔) 1- با لحو؛ دارای ار یا میوه ۲- سودمند با 
سس 

تعره لی لیک Samaralilik‏ 
مره دک 

تعره سیز 

:)۱ فاقد تمه 

سودمتدبی حاص 


دیست) شمارا عد 


که جایکاه کسی یا چیزی وبا 


تا اچوی ر ادرت مجموعنشانمی دهد 
ستاغی بوق ıSanog'î yo‏ 
بی حساببیشمار رید 

سناقلی Sanogli‏ 
رای شم سسوم - دود ای سنا 
آندک: انگشت شمار Î‏ 

سناق سیز ار 
:)۱ دارای انالوم شمار رز 
صنایی sanoyl‏ < 
ایم]()منایوزج, صعت 

ماق اة 


[-صنایع نفیسه] هنرهای تفیسه: 


Sanqimoq 
مت ود وی هدف گرد ش کرد ا‎ 
Sapsalor مت‎ 
(۸عمل اد تخیر درا کشاندن نج کار‎ 
کارشکنی‎ 

ستسه لارلیک Sansalorlik‏ 
(3 ھەر 

سنس لاریککه سالاق 004ا ھل 
انجام کر رب تخیر انداختن یابه‌درارا تاد 


ا Sanvalorehi‏ 
کسی که اجام کی اه شیو ای بر[ 
سنسه ارچیلیک ˆ اط0ا 
,)عمل یافریند دزز کشاندن اه تأخ تن 


تفای مهس 
امس )کف باکسی, وه زود کرو 
ماو سر و وی خر 
بر 


سن سیره ش Sansirash‏ 


۱ 


(۵)(قد۔)علم:درفش :رابت توع؛ سنجق+سنجوق. 3 
ستجاق وود 

[) ستجا وسیلهی کوجکی از یک مادهی متخت 

[ماند فان تیک وجزآن بای یوس چند چیز 
بدیکدیگریاآویختن یکی دیگری 

ستکسیه Sankslya‏ 
(۱- عمل بافریند و دانستن کاری: ویژه ازسوی 
پک نهاد رسمی؛ تصویب ۲- مجازات+ سای کار بدو 
خلاف قانون 

سوت Sam‏ 
(1)[گف. اعم بافرایندبگومگواپرخاش:سین‌ مین 

سته ماق سس Û‏ 
(مص.۱).3- پرحرفی کردن:وراجی کردن اف٣‏ ووي 
دعاخواندن (بخاطرراندن جنهاز دیما 7- ف 


توح خودنهمره ره 
Sano ۳‏ 
اه 4 
معا Sant‏ 


(۱6- صناعت ۲- صنعت ۴- کار ویدی که باپیروی" 
از رؤشهاء آمورشهاو قاعده‌های فی انجام گیرد 2۴ 
روش شیوه. قن واصول آن کار ۵- ای تولیدی که 
به وسیلهی ماشین وبه سورت تبدیل مادهی خام په 
کال ساخته يم ساخته اشد 

صناعت لش 
()فرایندصنعتی شدن 
صتاعت لشعاق Sanontlashmoq‏ 
(عص,۷)هنعتی شدن؛بویژهباماشینهای پیش فد 
روز ب روزصنعتی‌ترشدن 

Sanoatchi صناعتجی‎ 


(۱- صنمتگر ٩-کسی‏ کدبروش شوه واصول یک 


عنفت آشنا باشد ۳- کسی که به یک کار صاعتی 


Sanoatlash 


مشغو باشد 
صنابر اه 
[سنوی](:)۱- متویر ۲-[گاهشناسی) ام چند 


گونهدرخت از تبرهی بیدیان؛ دارای رشد سریع که 
چوب آنهاکاربردهای صنعتی فراوان دارد ۲- (فجا. 


دزن خر توش انا ام تام E‏ 
سناق وس 

00 هلازا عل اند سرد 3 ج 
عفد 

1 TE 


سند وق ازى ۲- مل اشغ شندوق ساچ 


جایاترگاسندوق ساز 
صندیقچه Sandiqeha‏ + 
[< صدوفجد] (:) صندوقچه؛ سندوق کوچک: 
جبای کوچک 

صندیقچی  Sandiqehi‏ 
اس یی سار 

سندیره ماق 1- Sandiramoq‏ « 
ج سندیراق لمق 

ı Sandiramoq 2 ندید مق‎ 


آمص لا پوت و یلا گفتن؛ سخنان بهودم. 


Şandirog 


liroqlamoq 
-۲ هدف هرسو گشتن‎ 


Sandloj 
)دای است کوچک وبزرگترازبلیل کر آن:‎ 
ایت ودمدرازدارد‎ 


Sandon, 
ان اقظہدغولا دم طح سخت وگیتیکد‎ 
فرروی آن‌فلزرامی‌کویند وشکل می دهند‎ 
عمل یا فرایند کمک یاتفویت مالی کار خانه ها‎ )( 
شرکتها و مسسات برای جلوگیری یاب شگیری از‎ 
ورشکست شدن مالیآنا‎ 
ستیره لش‎ 


ê Saniralash 


()(-کارمیه خرد مؤسسه‌های مهدایتی,بویژه 
درمانگاههای نظامی۲- برستار 
Sanitariya‏ 


روشها و کارهای لازم برای حط 
Sanitaria‏ 


 Sanjar 

()۱- سنجر۲- پرنده‌ای شکاری از ی بازساان: 
اق 
اق 1 sanjoq‏ 
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سنهتوری 
[- ستاتوربوم] (ا.) سنانوریوم؛ آسایشگاه ۲ 
مؤسسهای که در آن بیماران تبازمند به درمان طولاتی 
رانگهداری ودرمان می‌کنند:باله لر حسی (سناتوریوم 
تون 

ستتسیه دس 
() رها تدای معنی که کرک دونت 
برای ایجاد رقت سل با حلوگری از ورشکستگی 
ERE‏ 


یراق Sanattlrmoq‏ 
عضو ستتماق lep‏ 
تفش Sanash‏ 
()[-عمل فان شمردن ۲- عمل ارزش دادن 
سنشماق ‏ _ ` Sana îê‏ 
تیان تسای 

Sandal -1 صندل‎ 


() کرسی+ چهار پایه ای پهن کون و چهارگوش که 
هرزمستان درزیرآن منقل می‌کذارند ی اجاقی ازقبل 
می‌سازند وبررومش لحاف می اندازند ودر زیر آن خود 


Sandal -2‏ 
کش شامل یک تخت و 


Sandal -3‏ 
4 صتدل ۳-درخت کوچک بومیهند چرم 
عتدلها دای ریشه‌های تارماندمکند رها 
توک تایلام دناد 


سنگین ترودارای ششردگی بیشتر است وبوی قوی و 


مطیوع دار 
سندیق 
[<صندوق ]1 صندوی+جعیه دردارودرای چفت 
وبست برای نگهداری اش واموال 


San 


Polat -‏ 
دوق آحندوق نسوز:مبددوقفولادی که 


دیرب شعله وحرارت آتش مقاوم باشد 
صندیق ماق 2 
(.۷- سدوق سا ۲- سای دوق ۳-تدهیرکار 


San 


ستدوق 


سندیق سنازلیک Sandiqsozlik‏ 


قله گيچ  Saqlagich‏ 
(۱.) س ۱- اسباب یا وسیله ای در دستگاههای 
مکانیکی برای پیشگیری از خطرهاو حوادث تصادفی 
۲ ساختهان پاوسیله‌یایمنی, 
سقله ماق Saqlamoq‏ ¥ 
(مص.مت.)۱- نگهداشتن ۲- حفظ . دفاع یامراقبت 
کردن:آبرونی- (آبرو را حفظ کردن)۳- ذخیره 
کردن:قیشدهچارواگه ییم خشه ک-(در زمستان برای 
دامها علوفه ذخیره کردن)۴-متوقف کردن؛ از رفتار 
بازداشتن:مشینه نی سقله نگ (اتومبیل را 
نگهدارید)۵-رسیدگی کردن:باغنی بخشی سقله‌دی 
(ه بخ خوب سید OS‏ -رعایت کردن؛ نسبت به 
کسی یا چیزی رفتار مناسب کردن:کیشی لرنینگ 
خرتی نی سقله! (حرمت اشخاص را نگهدار)۷- 
پنهان کردن:سرنی =(رازارا نگهداشتن)۸-پرورش 
کردن "قوش -(پرنده پرورش کردن) 

Ko‘ngilda ~‏ 
کونگیل (دل» ایس ایچ) ده سقله ماق 
۱-به خاطر نگهداشتن؛ به یاد داشتن ۲- سر پنهان 


9 


داشعن 2 
خدا سقله سین Xudo saqlasin‏ 
هیج؛ اصلا؛ هرگز:ایشنی سین بوزدینگ می؟- -(کار 
راتوخراب کردی؟ هرگز!) 

اوز قولیده سقله ماق ~ O‘z qolida‏ ک 


خود گرفتن؛ به دست گرفتن 
ی Saqlandi‏ 
(۱.) (گف.)پسر (یادختر) خوانده؛ پسر یادختری که 


از سوی کسی به فرزندی پذیرفته شده باشد؛ (اف:) 
اسرندی 
سقمان 1- Saqmon‏ « 
() (گف؛)فلاخن 
سقمان 2 Saqmon‏ 
(۱.) رمه ای که از بره و گوسفندان مادر تشکیل می‌شود ۱ 
سقمانچی Saqmonchi‏ 
(.) چوپان رمه‌ی «سقمان؛ 
سقناق ۶ 
(.) اختیار 1 
سقا sg‏ 
(.) (قد.) دامنه وبن کوه 
سعافوها: Saqoqush‏ 
سے بیرقازان 
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دسته و چهار میله‌ی کوچک کنار هم که برای قرو 


پیل Sapsar‏ ِ 
رکف با 1 کردن در غناوبرداشتن آن‌به کارمی‌رود؛ (اف:)پنجه 
(۱).1- گل سپس ر ۲- رنگ بت روشق اشتن ارمیرو aa:‏ 
(ص.از د؛کاملازرد Gm‏ (۱)۰۱- هنر ۲- بیان یانمایش ااستادانه‌ی برداشتهاواثر 
pya‏ ا Sapyor‏ پذیریهای شخص از پدیده‌ها و رویدادهای جهان 
5)0 نظامی) امهندس استحکامات 1 خارچ ۲- استادی و چیره دستی در بیان یانمایش این 
و ۳ Sapeha‏ برداشتهاو اثر پذیریها ۴- کاربرد آگاهانه‌ی تخیل 
۶ 8 ایا 
(.) خربزه‌ی نارسیذه و خام (ee,‏ 0۳ هه و بژهدر پدید آوردن فراورده‌ی دارای ارزش ز؛ 


Boshini ~day uzmoq 
باشینی سپچه ده ی اوزماق‎ 
سراچیزی رابه شدت وبایک ضرب قطع کردن‎ 
. منت‎ 
(مص:لا:)۱- با شتاب به سوی کسی پریدن؛ ود‎ 
به سوی کسی انداختن"2۲ تند و سریع حرکت؛ او‎ 
اورنیدن سپچیب اوغریگه تشلندي (او به تندی از‎ 
جایش پرید و خود را بالای دزد انداخیت)‎ 


۵- هریک از هنرهای زیبا ۶- مهارت عملي 
ناشی از تجربه. » مشاهده يا مطالعه ۷- تام خانمها و 


آقایان EEE‏ 
صنعتکار 1- San‘atkor‏ 
ری (.) هنرمند؛ کسی که فراورده‌های هنری تولید 
۳ 
۱ صنعتکار 2- San‘atkor‏ 


(ص.) هنرمند؛ دارای توانایی برای آفرینش 


0 فراورده‌های هنری 
توشماق ( رن ۳ ۱ صنعتکارلىیک San‘atkorlik‏ „ 
سپچیب تو E ACE e‏ 
از جای پریدن؛ باشتاب به سویی حرکت کردن 0 OE RDO‏ 
سپچیتماق ۱۳ صنعتکارانه San‘atkorona‏ „ 
(مص.مت.) از جای پراندن یا جهاندن: آته سینینگ (ق.) هنرمندانه! با هنرمندی: از روی مهارت و چیره 
1 9 
i.‏ ۱۳۳۰۲ صنعت شناس San‘atshunos‏ „ 
سقق ğ Saqaq‏ (۱)شخصی که دارای تحصیلات. تجربه و آگاهیهای 
(.) چانه؛زنخ؛ ذقن؛ (اف.) منه ک * م هنری‌باشد؛ هنرشناس 
او Saqit‏ صنعت شناسلیک . San‘atshunosli‏ < 
(۱.) (قد؛ نج) مریخ؛ از سیاره‌های منظومه‌ی شم (۱) دانش بررسی پدیده هاء کارکردها وفراورده‌های 
نيان مدارزمین وش ری ا رها راھ 
O TEEN 5‏ ¢ صنعتچی سک 
(۱.) آدامس: سقزی که آن‌رادر کارخانه‌باافزودن‌مواد 0 r‏ 
معطر. چاشنی و شکر برای جویدن آماده می‌کنند ۳ EN‏ مق 
qilib chaynamoq‏ - $ (۱)۰- سعادت ۲- بهروزی؛ خوشبختی ۲- نام خانمها 
قیج 3 نه ماق و آقایان 
سقیچ قیلیب چینه ماق ۳ ۵ 
(مجاز) حرفی رابازبارتکرارکردن سعادتلی Saodatli ۳ Bs‏ + 
قیج 2 Saqich‏ (ص.) سعادتمند؛ خوشبخت؟ نیکبخت ۲ 
()(شیمی) قیر؛ جسم جامد یا نیمه جامد به زت ۱ 9 Saodatmand‏ » 
سیاه مايل ب هکهوه‌ای و چسبنده» که بر اثر گرماترم و ا بت 
سیال می‌شود, بیشتر آن را هیدروکرین تشکیل دج E‏ 
می‌دهد. هم به صورت طبیعی و هم از پالایش نقت. (ح.)واه‌ای‌برای تأکید:-سریق (زردزرد) 3 
خام به دست می‌آید و در آسفالت جاده‌ها و قیر اندود. 7 Sapfir‏ 
چیزهای دیگر کاربرددارد .)ياقوت کیود 
818 


(۱).۱- عمل حرف زدن با کسی با خطاب «تو) یابی 
حرمتی کردن 

سن سیره ش ماق Sansirashmoq‏ 
(مص.مش.)۱- با همدیگر با خطاب «توه حرف زدن 
۲ (مجاز) به همدیگربی حرمتی کردن 


سنسکریت Sanskrit‏ 
[-سانسکریت](۱)۰1- سانسکریت ۲- از زبانهای‌هند 
اروپایی 17 - زبان باستانی مردمان هند 

سنتل Santal‏ 
ب‌صندل۲ 

سنتی گرم Santigramm‏ 
[سانتیگرم] (۰۱) سانتیگرم؛ واحد وزن برابز یکصدم 
گرم 

سنتی لیتر Santilitr‏ 
[< سانتی لیتر] (ا:) سانتی لیتر؛ واحد حجم مایعات 
برابر یکصدم لیتر 

سنتی متر Santimetr‏ 
[< سانتیمتر] (۱.) سانتیمتر؛ واحد طول برابر یکصدم 
متر 

سنغراق Sang‘roq‏ 
(ا.)دانه‌ی زرد آلو, شفتالووامثال آن که پهن‌ټاشد 
سنچیلماق Sanchilmoq‏ 
(مص.مج.) سنچیماق 

سنچیق یت 


(.) (پزشکی) قولنج؛ درد شدید ناشی از اسپاسم 
متناوب یک اندام (مانند معده, روده. مجرای صفرا) 
در حفره‌ی شکمی؛ سانچیق؛ سا 
سنچیتماق Sanchitmoq‏ 
(مص.مت.) خلاندن یافروبردن چیز نوک تیز به چیز 
دیگر 

ستچیش Sanchish‏ 
(.) عمل یافرایند فروبردن چیز نوک تیزدر 
سنچیشماق Sanchishmoq‏ 
(مص:مش.) به همدیگر نیزه زدن ۲- بافرو بردن: 
نوک تیز تن‌همدیگر رامجروح کردن 
سنچیماق Sanchmoq‏ 
(مص.مت.)۱- خلیدن؛ فرورفتن چیزی (معمولا نوک 
تیز یا باریک) در میان چیزدیگر: ایگنه -(خلیدن 
سوزن) ۲-(مجاز) درد کردن شدیدیک اندام 


منکن Sane!‏ 
(.) (قد.) چنگال؛ اسبابی A.‏ 
تفت 


۰ 


5 


کوه‌زفتن)#ساری 

انصاف سری برکه Insof ~ baraka‏ \ 
انصاف با خود برکت می‌آورد 

بیژهکزی Bir wi‏ ۱ 
ای کاش 8 
سری 2- Sari‏ 
(:)(گف. )زرد 

\Sari -3 شرق‎ 


[* ساری]] (۰۱) ساری؛ توعی جامه‌ی رو ویژه‌ی زنان 
هندوپاکستان:عبارت از پازچه ای بلندواسبک که یک 
سر آن رابه دور کمر می‌پیچیند و به شکل دامن در 


می‌آوزلد و سر دیگر آن را بر شانه می‌اندازند یاس رابا 
ی 4 Sari‏ 

سری ‌ 
(ص.) (گف:)سره؛ خوب وبی عیب 

سری 5- x Sari‏ 
(ق؛) رفته آرفته؛ با گذشت زمان:هوا بارگن -ایسیدی 
(هوا رفته رفته گرم شد) 

بیرسری قدم Bir ~ qadam‏ 
دیداز کوتاهوبی توقف 

سری مغیز Sarimag‘iz‏ \ 
(.)۱- نوعی گندم محلی طلایی رنگ ۲- گندمی 
رنگ؛ سریق مهو 

سریمساق Sarimsoq‏ 
(:)۱< سیر ۲- گیاه علفی پایا از تیره‌ی سوسنیهاه 
دارای پیاز تورم زیر زمینی با قطعه‌های جداگانه در 


غشاهای نازک و ظریف به رنگ سفید. برگهای بیضی 
نوک تیزه گلهای سفید چتری یا یک یا دو زبانه و 
پرچهای کوتاهتر از گلبرگها ۳ - یزاین گیاه که کار برد 
خوزاکی دارد؟-نمآایان 
ریق 

(:) زرده از زنگهای اصلی شبیه رنگ لیمویٰ رسیله: 
گل آفتابگردان یا زردچوبه‌الف) رنگی که در ظیف 
میا زنگهائ تسب ونارنجی قرار داردب) تابشی باطول 


< Sariq-1 


موجهای ح ۵۷۵ ۵8۵ نانومتر؛ سریخ؛ ساریخ 

سریق چقه chaqa‏ ~ ` 
پول خرد: بویژه سکه؛ پول اندک 

\ Sariq -2 سریق‎ 


(:) (پزشکی) یرقان؛ بیماری واگیردار که بر اثر آن 
پونست. غشای مخاطی و صلبیه به سبب افزایش 
رنگدانه‌های صفرا در خون زردمی‌شوند. 


آب.معمولابه‌شکل گنبد آجری ۽ 

< Sardor سردار‎ 

(,) سردار؛ فرماتپه ورهبر یک نیروی نظامی 

۲ ۱ Sarf-1 ضرف‎ 


(.۱6- ضرف ۲-عمل یافرایندمصرف کردان یامرقا" 
شدن؛قوریلیشده انچه پول -لندی (پول زیلدی برای | 
ساختمان رف شد)۳- خوردن یا نوشیدان :اوقت 
-لندی (غذا ضرف شد) : 
صرف 


(مص.مت. د صرف کردن: خرچ تردن ابو 
بردن ۳ خوردن بانوشیدن 

صرف لنماق lanmoq‏ 1 
(مص.ل۱)۰۷- مصرف شدن؛خرج شدن ۳- خوردهبا . 
نوفده هدن - به کار بره شق 


صرف -خره جت ırf-xarajat‏ 
(:)مصارف؛ خرجها 
سرگردان ' Sargardon‏ 


(ص: <١‏ سر 1 تخود راو 
در جستجوی آن به هر سویی برود ۳- صفت آنکا 
هدف یا مشتیر معینی نداشته باشد ۴- صفت آن 
نتان راشای معینی حرکت کله 

سرگردانلیک rdonlik‏ 
()تاتگزداتئ: وضع یا کیفیت سرگردان بودن 


حادثه‌ی معین ۳- نوشته‌ی مربوط 
آن زویدادها ۴- زندگینامه 
سرحت 

(۰)(کم. چیگره ۵ 
سرهفته hafta‏ 
(1:) (فنم)تغذایایی که هر هفته از سوی خانو 
داماد به خانواده‌ی عزوق داده‌می‌شود: 
سرحساب 


Sarhad 


سری 
(۱.) سمت؛ سود E‏ 


سرانجام بولماق ۹ > 
مرتب.منظم یا آراسته شدن 
سرانجام قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-مرتب.منظم یا آراسته کردن ۲- (مجاز) ازمیان بردن 
سرانجام تاپماق topmoq‏ ~ 
۱-ترتیب یااتتظام یافتن ۲-(گف.)(مجاز)ازمیان رفن 
Saranjom-sarishta‏ 
سس 


(هی.)(-صغتآنکه طرفدریاخواهانتتیب؛سامان 
یا آراستگی است ۲- مرتب؛ منظم؛ آراسته 
سره‌پوچک Sara-puchak‏ 
(ص:) اصل وبدل؛ اصل وتقلبی ‏ سس 
سرطان _ Saraton‏ 
((:)۱- سرطان ۲- برچ چهارم از برجهای دوازده گانه. 
برابر تیر ماه؛ خرچنگ (برابر با ۲۲ ژوئن ۲۱ ژوئیه سال 
میلادی) ۳- (پزشکی) بیماری ناشی از رشد بد خیم 
بافتها در بخشهای مختلف بدن ۴- (نجوم) صورت 
فلکی کوچکی در منطقه البروج در آسمان نیمکره‌ی 
شمالی:خرچنگ 

~ning sariq kuni 


سرطان نینگ سریق کونی 
گرمترین روزهای ماه سرطان 

سرنگ 

(ص.)(- دستپاچه؛ سراسیمه ۲- گیج 
سر به سر 
[* سریسر ](ص.) سر بسر: برابر؛ مساوی:ایکله استون 
-ایکن (هردوستون‌برابربوده) 

سریان Sarbon‏ 
[* ساربان] (:)۱- ساربان ۲- نگهبان شتران: شتربان 
۲- (مجاز) رهبر؛ رهنما 

سرباز Sarboz‏ 
(۰۱) (قد:) سرباز؛ کسی که در نیروی مسلح بویژه 
ارتش, زیر دسمت فرمانده خدمت می‌کند؛ عسکر 


سربازخانه ° rbozxona‏ 
(۱ء) سویاژخانه؛ جای نگهداریو آموزش سربازان 
سرده Sarda‏ 
(ا,)مجلس:مجمع؛همایش 

Sardoba سردابه‎ 


(۱).0- سردابه ۲-زیرزمینی درعمق‌زياد که آن تغيیر 
دما اندک است و ازینرو معمولا برای نگهداری مواد 
غذایی به کارمی‌رود ۳- حوض یا مخزن سریوشیده‌ی 


م7 


‌ 


۹ Sarang 


& Sarba-sar 


4 


3 
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ل ۲ 
سقاو 
(۱.)توعی بیماری واگیر حیوانی. بویژه اسپ. خروقاطر 
که‌باجاری شدن شدید مایع ازبینی وتورم‌پایین آرواره‌ها 
سس ۱ 
سقاغ 0۹ 
(.)(قد.)غبغب د 
Sar‏ ۲ 


سر 
(کم). هکله 
سر هاووز hovuz‏ = \ 
[- سر حوض] ۱- حوض بزرگ ۲< کنار یا نزدیک 
حوض 

صدقه‌ی سر 

4 صدقه 

سره 

(ص.) سره؛ بدون عیب و کاستی؛ خوب 
سره قیلماق qilmoq‏ ~ 
گزیدن چیزهای خوب از ميان یک مجموعه 
سرافراز Sarafroz‏ 
(ص,) سربلند 

من Sarak‏ ۱ 
(ص:)۱-+ بره ۲- صفت تخم مرغی که سرش 
نشکسته باشد؛ مق کونک 
سرک سرک Sarak-sarak‏ 
EA RIESE THEIR‏ 
سر Saralagich‏ 
(۱.) یاب ی ماشینی برای سره کردن چیزه ریک 
مجموعه:چیگیت- (سره کننده‌ی پنبه دانه) 

سره لماق Saralamoq‏ 
(مص.مت.) سره کردن؛ چیزهای خوب و بی عیب را 
از یک مجموعه گزیدن 

سره لش. , موی 2 
(۱).۱- عمل یافرایند انتخاب کردن چیزهای خوب از 

یک مجموعه ۲- عمل یافرایند اصلاح وبهترساختن 
نسل‌دامها 

سره مس Saramas‏ 
(:)(یزشکی) یاد سرخ:بیماری حاد چرکی در پوست. 

زیر پوست و غشای مخاطی که در اثر فعالیت 
استرپتوکوک تولید می‌شود و با تب و اختلالات 
گوناگون همراه است؛ سرخباد؛ حمره؛ حمرت 

سرانجام Saranjom‏ 3 
(ص.)۱- مرتب؛ منظم ۲- آراسته 


> Sadqai ~ 


4 Sara 


n 


محل کارصرخاف 

سراج Sarroj‏ 
(.) سراج؛ سازنده‌ی کالای چرمی(مانند زین: کیف. 
چمدان کمربند) 

سرسبیل Sarsabil‏ 
[= سلسفیل] (۰۱) (گیاه شناسی) شنگ؛ گیاه علفی 
دوساله از تیره‌ی مرکبان با شیرابه‌ی سفید وچسبناک: 
دارای برگهای خوراکی یاریک و دراز از سبزیهای 
خودروی زمینهای کوهستانی؛ سنسفیل؛ اسپلنج؛ 
اسقلنج 

سرسری 1- Sarsari‏ 
(ص:)۱- ولگرد ۲- صفت آنکه بیهوده وبی هدف هر 
سو گردش کند؛ بیکار 

Sarsari 2 سرسری‎ 


(قی.)۱- سرسری ۲- بدون بهره گیری ازدقت. توجه و 
پیگیری لازم:کیله جگینگ گه -قره مه (به آینده ات 
سرسری‌منگر)۳-باسهل انگاری :-ایشلمه (باسهل 


انگاری کار مکن) 

سرسان Sarson‏ 
رت 

(ص:) سرگردان؛ صفت آنکه نداند چه کند یا به کجا 

برود 

سرسانگر چیلیک Sarsongarchilik‏ 

(.) عمل یا حالت سرگردان بودن؛ سرگردانی 

Sarsonlik سرسانلیک‎ 

(۰۱) وضع یا کیفیت سرگردان بودن با سرگردان شدین؛ 

سرگردانی 

سرسان سرگردان ۰ Sarson-sargard0n‏ 

(ص.) بسیار سرگردان 

Sart سرت‎ 

[= سارت] (۰۱) (قد.)۱- تاجیک؛ مردم غیرترگ 2۲ 

بازرگان؛ تاجر 

Sartarosh سرتراش‎ 


(۱) آرایشگر؛ سلمانی؛ کسی که موی سر مردم را 
اصلاح کند وریش را بتراشد 

سرتراشلیک Sartaroshlik‏ 
(۰۱) سلمانی؛ آرایشگری؛ عمل یا شغل سلمانی 
سرتراشخانه Sartaroshxona‏ 
((.) سلمانی؛ کارگاه سلمانی؛ آرایشگاه 


| Sartaxta 
تختی مستطیل شکل با پایه‌های کوتاه. که‌مرده را‎ ).۱( 
روی آن بشویند‎ 
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سرتاسر:ایکین لرنی -کوریب چیقدیک (کشتها را 


سرتاسر دیدیم)۳-همگی :-تیارله نینگ! (همگی 
آماده‌شوید!) 

سراسیمه,؟ 1- Sarosima‏ 
(ص.) سراسیمه؛ آشفته و پریشان خاطربر اثررویداد 
ناگهانی؛ آسیمه سر 

سراسیمه 2 Sarosima‏ 
(ق.) سراسیمه؛ باشتاب و هیجان ناشی از رویداد 
ناگهانی:اوساوید, ی (اوباشتاب از خانه برامد) 
سراسیمه لیک Sarosimalik‏ 
(ا.) سراسیمگی؛ وضع یا کیفیت سراسیمه بودن 
سرای Saroy‏ 


[<سرا] (۱)۰- سرا ۲- بنای عالی؛ کوشک؛ قصر ۳- 
کاروانسرا؛ مهمانسرا ۴- جایی دارای اتاقها برای 
اقامت سوداگران و کاروانیان و صحن بزرگ برای 
نگهداری حیوانات سواری وباری آنها 

سرای وان Saroyvon‏ 
[* سرای بان] (۰۱) ۱- صاحب یا اداره کننده‌ی 
کاروانسرا ۲- سرایدار 


سرپرده ' 1 Sarparda‏ 
(۱)۰- چتر یا سایبان بزرگ کالسکه. ارابه» گاری و ... 

۲ چادر 
سرپرده 2- Sarparda‏ 


(۱.) (موسیقی)۱-پرده‌ی اساسی در سازهای پرده‌ای 
۲- نشانه ای در آغاز (سمت چپ)اخطهای حامل 
می‌گذارند تانام نتها و دستگاه نت نویسی ونت خوانی 
ازروی آن تعیین شود؛ کلید 

سرپا Sarpo‏ 
(۰۱) (مردم‌شناسی) جامه ای که در جشنها یاشراسم 
رسمی برای اشخاص مورد نظر اهدا کنند ۲- جامه؛ 
لباس 

سرقیت Sarqit‏ 
(.۱۲- ته مانده. بویژه ته مانده‌ی غذا؛ سرقوت ۴- 
(مجاز) رسوم. عادات و آیینهایی که از گذشته‌ها به 
میراث رسیده و با شرایط امروز هماهنگی یا سازگاری 
ندارند؛(اف.)سرقوت 


صراف Sarrof‏ 
(۰۱) ضراف؛ کسی که به داد و ستد ارز و اوراق بهادار 

می‌پردازد 
صرافلیک Sarroflik‏ 


(۱)۰- صرافی ۲- خرید وفروش ارز و اوراق بهادار ۲ - 


کنیدا راخواندم) 

رنت Sarmast‏ 
(ص.)۱-سرمست۲-مست ۲- شاد ۴-مفرور ‏ ماري 
سرمایه Sarmoya‏ 


(۱.) ۱= سرمایه ۲- مجموعه‌ی دارایبهایی که بتواند 
برای به دست آوردن درامد به کار افتد ۳- دارایی. خواه 
مادی یامعنوی 

سرمایه دار Sarmoyador‏ 
(۱).۱- سرمایه دار ۲- کسی که دارای سرمایه است. 
بویژه کسی که در کار صنعت یا تجارت سرمایه گذاری 
کند ۲+ ثروتمند. بویژه دارای پول زیاد 

سرمایه دارلیک, Sarmoyadorlik‏ 
(۱)۰- سرمایه‌داری ۲- نظام اقتصادی که در آن بخش 
اصلی حیات اقتصادی, بویژه مالکیت ابزار تولید و کالا 
متعلق به افراد یا مؤسسات غیردولتی باشد که بر 
اساسرقابت و جلب نفع شخصی عمل کنند ۲- نظام 


سیاسی که بر پایه‌ی آن استوار باشد 

سرنیزه ^~ Sarnayza sade‏ 
(۰۱) سونیزه؛ نیزه‌ی کوتاهی که به سر تفنگ نصب 
می‌شود. من 

سرنگون نت هو Sarnigun‏ 


(قی.)۱- سرنگون ۲- در جهت رو به پایین وبه صورت 
وارونه ۲- در معرض نابودی یا سقوط؛ واژگون 
سرنگون بولماق 
۱-وارونه شدن ۲- در معرض نابودی یا سقوط قزار 
گرفتن ۳- (مجاز) شرمنده شدن + 
سرنامه Sarnoma PES‏ 
((.) سرنامه: سرکاغذ. نام و مشخصاتی که بر بالای 
کاغذ نوشته ياچاپمىشود "98 

سراب "7 اي 
(۱.) ۱- سراب ۲- پدیده‌ی جوی که به سبب انعکاس 
کلی تور بر لایه ای از هوای گرم رقیق شده. منظره‌ی 
پهنه‌ی آبی رادر سطح زمین پدید می‌آورد ۳- (مجاز) 


خیال؛ تصورات واهی و غیر واقعی اسان 

سرامد Saromad‏ 
(ص.) سرامد؛ برتر یابهتر از همه 

سرانه Sarona‏ 
(ص») سرانه؛ مربوط به هر نفر؛ نفری :-سالیق 
(مالیه‌ی‌سرانه) 

Sarosar سراسر‎ 


(ق.) ۱- سراسر ۲- در همه جا؛ از این سو تا آن سو؛ 
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سریق پلک palak‏ ~= \ 
نوعی بیماری گیاهی ناشی از فعالیت بکتریها که 


باعث پژمردگی وزرد شدن برگهاو تنه‌ی گیاه وبالاخره 

7 خشکیدن آن‌می‌شود 
سریق‌شوو Nim suv‏ 
(پزشکی)نزله 
ا 3 Sariq‏ ۱ 
(ص:) زرد؛ دارای رنگ زرد 
سریقلیک Sariqlik‏ 
(.۱6- زردی ۲- وضع یا کیفیت زرد بودن ۳- (گف.) 
برقان 
سریق سار Şariqsor‏ 
(1.) پرنده‌ی شکاری از تیره‌ی بازسانان 
سریقچه موی ۲ 
(۱.) (پزشکی) برآمدگیهای کوچک ویروسی شبیه 
زگیل در نوک زبان ع 
سری تال Şaritol‏ « 
(.) نوعی درختچه از تیره‌ی بیدیان با شاخه هایی 
برنگ زرد 
سری‌یاغ ریب 


(۱:) کر۵؛ماده ی خوراکی از فراورده‌های شیر بازدن و 
تکان دادن خامه, شیر یا دوغ برای به هم پیوستن 
ذرات چربی موجود در آنها به دست می‌آید؛) (اف.) 


مسکه 

سرشحه؛ Sarishta‏ 
اجام 

سرشته لماق Sarishtalamoq‏ 
(مص.مت.) مرتب کردن؛ سامان دادن 

سرکرده Sarkarda‏ 
(.) -سرکرده ۲ -رهبریفرد برچسته‌ی یک گروه ۳ 
(مجاز) رهنما 

سرکش و9۵۳ 
(ص.) سرکش: صفت آنکه رام نباشد و فرمان نبرد 
سرکش لیک Sarkashlik‏ , 
(.) سرکشی؛ وضع یا کیفیت سرکش بودن 

„ Sarlavha سرلوحه‎ 


(۱)۰- سرلوحه ۲- نام کتاب» رساله» مقاله و ...: 
عنوان؛مقاله -سی (عنوان مقاله) ۳-سرمشق 
سرلوحه لی Sarlavhali‏ ء 
(ص.) دارای نام یا عنوان «تینچلیک نی اسره نگ!» 


-مقاله نی اوقیدیم (مقاله‌ی باعنوان «صلح را حفاظت 


شلاق یا قمچین پیهم ضربه زدن ۲- باریدن تند و 


دونقطه ازیک خط راست برآن قرار گیرد, همهی نقا 


(مص.مت.)سرغه‌ی ماق 


Sarv سرو‎ 


دوامدار ۲ - (مجاز) انتقاد تندوشدیداللحن کردن آن خط بر آن صفحه واقع شود سرغیمتیل Sm‏ * (۱)۱-سرو۲- درخت یک پایه وپایازتیر‌ی‌سروهابا 
سوه لنماق ۹ . سطیل „Sa‏ (گف.)۰-+سرغیش ارتفاع ۲۵ تا ۳۵ متره شاخه‌های افقی؛ برگهای زبر و 
(مص,مج.) سوه له ماق .> [-سطل](.)(گف.)سطل؛ظرف استوانه‌ای گودو سرغیمتیر 0۳ * . درهم مرکب از فلسهای کوچک ومیوه‌ی مخروط 
سوه لتماق Savalatmoq‏ „ معمولا دسته داری برای حمل ونگهداری اشیا بو ۱ مرلو مانن 
(مص.مت.)۱- با چوب, شلاق ياق ضربه زدن مایعات سرغیش Sarg‏ ° سرو ناز ~î noz‏ 
(بوسیله‌ی کسی) ۲- (مجاز) انتقاد تند کردن ستین Satin‏ « مایل به زرد :-بویای (رنگ مايل به زرد) ۱-درخت یک پایه و پایای زینتی از تیره‌ی سروها: 
(بوسیله‌ی کسی) [<ساتین] (۱.) سات ؛پارچه ی صاف از جنس ابریشم سرغو ۹۳۵۵ دارای شاخه‌ها و انشعابهای کوتاه به شکل تاجی 
سوه لش 5 3 .۰ یاریون‌بارویه‌ی براق‌وپشت‌مات؛ساتن (1) نوعی عوارض مج باریک ۲- (مجاز) زن یادختر خوش قامت و پرعشوه 
)عمل یا فرایند ضربه زدن با چوب, شلاق یا ستیره Satira‏ سرچشمه Şarchashma‏ سرو روان ~i ravon‏ 
قمچین ۲- (مجاز) عمل انتقاد کردن (.) هجونامه؛نوشته‌ی هجو آمیز؛ نوشته ای که 3 (۱6۰- سرچشمه ۲-جایی که رودیآزآن پدیدمی‌آید .. (مجاز/خوش قامت؛ خوش رفتار 
سوه لشماق X Savalashmoq‏ آن شخص یااشخاص وی اعمال خلاف قاعده وقانون ۱ ومنیر خود را آغاز می‌کند۲- محل و اطراف چشمه سرو قامت ~î qomat‏ 
(مص.مش:)۱- باچوب.شلاق یاقمچین‌به‌همدیگر راهجوگفته‌باشند 3 ۱ ۴ جای پیدایش :اویه طس, برچه یمان ایشلرئینگ ۰ ۰ [=سروقامت] (مجاز) خوش قامٹ 
ضربه زدن ۲- (مجاز) همدیگر را انتقاد شدید کردن ستیریک 1- Satirik‏ ۱ -سی (آن نابکار سرچشمه‌ی تمام کارهای بد است) سرور Sarvar‏ 
سوه لسماق ۵ _* ` (,)هجونویس ۳ سس 5 ي (:۱-سرور۲- کسی که‌ریاست‌یاسرپوستی‌معنوق 
(مص.مج.)سوه‌ماق ستیریک 2- Satirik‏ (.) (گف.)صدا!؛ آواز؛ (اف.)سیس او مورد پذیرش باشد ۳- نام خانمها و آقایان 
سوه م ۰ (ص.)هجوی:مربوطیامنسوببه‌هجو: شعر(شعر سسیماق Sasimoq‏ سرخل Sarxal‏ $ 
(.) مقدار پنبه یا پشمی که برای هر نوبت حلاجی یا هجوی) ۱ (مص.ل۱)۰۷- :ری بد پیدا کردن بر اثر فعالیت مواد ((۰) بخش آغازین فرایند پختن غذا که در آن گوشت: 
ندافی‌به کاررود ستا Sato‏ آلوده کننده ۲-بابوی بدانباشته شدن ۲-بوی بدپیدا .۰ پیاژوواة دیگر درروغن داغ بریان‌می‌شود 
سوه ماق ۵۹ ) (ا.)بسد؛‌مرجان شذن بر اثر گندیدن ۴- (مجاز) حرف ناخوشایند و سرخط Sarxat‏ 3 
(مص.مت.)۱- بادو جفت چوب‌یااسباب ویژه‌ی‌ندافی سطر Satr‏ آزاردهنده گفتن ۵- بدون شعله وبا دود غلیظ: تلخ و (.)۱- خط زیبا ۲- نام یا موضوع مطلب که در بالای 
پنبه یا پشم رازدن؛ پنبه زدن؛ حلاج کردن ۲-سه سوه (.) ردیفی افقی از مطالب نوشنه شده؛ (گف.)خط بدبوی سوختن آن‌توشته شۇ #غلوان 
لماق سطرنج Satranj‏ سشتیتر 5۴ سرخیل Sarxil‏ 
سه وق ۹ _ (گف.),-شطرنج (.) (گیاه شناسی) گیاه علفی پایا از تیره‌ی چتریان. (ص.)۱- سره؛ از همه برتر یابهتر ۲- سردسته 
(.) (گیاه شناسی) دم؛ بساقه‌ی باریکی که میوه زا به سته Satta‏ 4 دارای برگهای یک در میان؛ گلهای به رنگ زرد سرخاک  Sarxok‏ „ 
شاخه پا خوشه می‌پیوندد؛ دمچه (ق.) (گف.)فقط؛ یگانه موضوع یا مورد؛ بی دیگری؛ سسیتماق 0 ۷ (۱.) قطعه هایی از کاهگل که به خاطر جلوگیری از 
سه وت Savat‏ تنهاناونی -بیر بار کوردیم (اورافقط یک‌بازدیدع) ۰ (مص:مت.)اسسیماق خورده شدن دیور از اثر بازشها بالای آن می‌گنارند 
[-سبد](۱).۱- سبد ۲- ظرف بافته شده‌ای‌ازرشته‌ها ‏ ستار Sattor‏ ° و ”يى 54 > سرخانه Sarxona‏ 1 
یا شاخه‌های خم شونده. دارای دسته یا فاقد آن, برای (ص.)۱- ستار ۲- بسیار پوشاننده ۳- یکی از صفات 3 (ص:)۱- بدبوی؛ دارای بوی بد وتاخوشایند ۲- انباشته (۰) شرقلیان که آن را از توتون پر و بالای آن آتش * 
نگهداری یا حمل چیزی ۲- ظرف مشبک و معمولا الهی, چه او پوشنده‌ی عیبها (ستارالعیوب) است 27 بابوی بد ۳-دارای بوی بد بر اثر گندیدگی ۴- (مجاز) بگذارند 
دسته دار (از پلاشتیک. فلز ...)به شکلهای گوناگون نام آقایان (معمولا با پیشوند عبد یاغلام) ِ صفت حرف ناخوشایندو آزاردهنده سرخوش Sarxush‏ = 
برآی همان منظور اوله من ستار - ê Olaman‏ شتظیهالیک Sak‏ * . (ض:) نترزخوش: شاد: خوشحال؛ دستخوش 
سه وت قلپاق ٩4ا‏ < * . هیچ:هرگز؛اصولا:-حجت گه قول قویمه یمن(هرگز (1)بدبویی: وضع یا کیفیت بدبوبودن شرخوهی 
کلاهی بافته شده از ساقه‌ی خشک گندم ومانند آن سندراامضانمی‌کنم) شسیق پاپیشک Sassiqpopishak‏ ^> سرخوشلیک Sarxushlik‏ > 
سوه ت ماق ۰ ستورن Saturn‏ س‌پاپیشک م ((۰) نسرخوشی؛ شادی و خوشحالی همراه با اخساس 
اپشم)زدن (به‌وسیله‌ی کسی) (ا.) (نجوم) زحل؛ دومین سیاره‌ی بزرگ منظومه‌ی ستنگ ۶ لذت 

0 ۷ شمسی پس از مشتری, و ششمین سیاره از لحاظ :)1 آراسته ۲- خوش لباس ۳- لوند سرغه ی ماق هو 
(مص,و.)(۱.)سه‌وتماق فاصله از خورشید. که باچشم غیرمسلح دیده‌می‌شود. سطح ۹ 580 ۳ (مص.ل۱6.۷- زرذشدن!به‌زردی گراییندن ۲-(مجاز) 
سه وتچی 1 ویک رشته حلقه‌دور آنرافرا گرفته‌است؛ کیوان (۱)۰- سطح ۲- حد یا بالایی یک چسم ۳- پژمردن ۳- (مجاز) به انتظار ماندن ۴- (مجاز) التماس 
() آنکه شغلش بافتن وفروختن سبد است سوه لماق Savalamoq‏ < [ریاضی) هکان دوبعدی نقاط هندسی ۴ متظرهئ ‏ والتجاکردن‌همرا‌بازازی 
سوه چوپ Savacho‘p‏ [<سبه لماق] (مص.مت.)۱- با چیزهانی مانند چوب* بیروتی یاظ اشیا۵- (هندسه) صفحه ای که‌اگر سرغه ی تیرماق 0 ۵ چ 
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(ص.) سخی: بخشنده؛ گشاده‌دست؛ دست ودلیاز 


خی ایک Saxiylik‏ 
(۱.) سخاوت؛ بخشندگی؛ دست ودلبازی؛ گشاده 
نیئ 
سخاوت Saxovat‏ 
(.)-+سخی لیک 

~ qo‘lini cho‘zmoq 
سخاوت قولینی چوزماق‎ 
سخاوت کردن؛ دست سخاوت گشودن‎ 
Saxovatli سخاوتلی‎ 
(ص.) دارای صفت سخاوت یا گشاده دستی بودن‎ 
Saxtiyon سختیان‎ 
سختیان؛ پوست بز یا گوسفند دباغت شده:‎ )۰۱( 
ساختیان‎ 
Sayd صید‎ 
شکار‎ )+( 
< Sayhon سیهان‎ 
میدان؛ زمین وسیع باز. خالی از درخت.و‎ ):( 

x ك‎ . 

سیهانلیک Sayhonlik‏ 
(۱.) زمین وسیع؛ هموار و باز خالی از درخت و 
ساختمان؛ میدان 
سید Sayid‏ 


(۱).۱- سید ۲- پیامبر اسلام (ص) ۳- سرور؛ آقا 7۴ 
شخصی که از اولاد حضرت رسول (ص) باشد 


(بواسطه‌ی حضرت‌فاطمه) 

سبي ۳ 

(:)۱- اسیر ۲- تماشا۲- گشت و گذرا 

سییل‌باغ bog:‏ 
۱-باغبزرگی که در آر er‏ 

٣‏ پارک 

قاوون سییل ون 

گردش و تماشادر پالیز و خوردن خربزه 

\ Sayilgoh سییلگاه‎ 


(1:) (گف.)۱- جایی که جشنها و آیینهای بزرگ وعام 
برگزار شود و مردم به سیر و تماشا بپردازند ۲- پارک 

سه بین ıı Sayin‏ 
(ح»)وازه‌ایآبرای تشان دادن تداوم و شدت عمل یا 
فرایندی:احوال کون -اوزگرماقده (وضعیت روزبروزدر 
حال تغییریافتن است) 


بارگن سه بین ~ Borgan‏ < 
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(۱.) سوادخوانی؛ وضع یا کیفیت سواد 
سوال 
[=سوآل](ا:)سبوآل؛پرسش 
سوال - جوا 
0 او یمان و 
سواللی 
(ص.) پرسشی؛ جمله یا سخن پرسشی: 
سوال آموز uz‏ 
[-سوآل آمیز] (ص.) استفهامی؛ پرسشی 
سوش 9 
(1.) (قد.) ۱- جنگ؛ نبرد ۲- زد و خورد. 
ثور 
(۱)۰۱- ثور ۲< دومین برج از برجهای دوازده گانه بر[ 
اردیبهشت (برابر ۲۲ آوریل ۲۱مه‌میلادی) ۳- (نج 
صورت فلکی در منطقه البروج. که سر آن به 
خاور ودمش به سوی باختر است ۴- گاو 
سورینجان 
[سورنجان] (۱.) (گیاه شناسی) 4 سورنجان 
تیره‌ای از گیاهان تک لپه ای عموما پایا و علفی؟ 
جز چند نوع): ویژه 


بدون کرک وه رنگ سز تیره: گلهای بنفش: 
پوشینه‌ی دارای دانه‌های زیاد. گل و پیاز ودانه‌ی! 
گیاه کاربرد دارویی دارد؛ پیاز حضرتی؛ گل حق 


سوسن 

(۱.) گل سپسر 
سوسر 

(۱.) سوسر؛ دله؛ سمور 
صوت 

(.)۱- صوت ۲- صدا ۳- (موسیقی) بخش پایانی 
آهنگ پس از بخش اصلی در آهنگهای کلاسیک 
ازبکی ۴- (فیزیک) انرژی مکانیکی منتشر شونا 
با فشار امواج متناوب طولی در یک محیط 
(مانندهوا) منتشر می‌شود. 

سوغات ۱0 
[-سوقات](۱.)سوقات؛-)ساوغه 
سخی 


5 


سویل Savil‏ 
(.)(گف.)»-+سبیل 

جانی سویل اتا 
سویه Saviya‏ 
(.) درجه یاچگونگی کیفی چیزی 

صولت Savlat‏ 
[< صولت] (۱,) صولت؛ فر و شکوه. که از برتری. 
زبردستی و چیرگی پدید آید 

صولت لی Savlatli‏ 
(ص.) دارای صولت:دارای فروشکوه 

Sauna سونه‎ 


[-سونا] (۱.) ۱= حمام سونا ۲- حمامی‌با اتاقها یا 
سالنهای گرم شده به وسیله‌ی بخار در درجه‌های 
مختلف, دوشها و حوضهای آب گرم و سرد و معمولا 
امکانها و تجهیزاتی برای نرمش و مشتمال ۴- حمام 
دارای دستگاه تولید بخار آب 

ثواب Savob‏ 
0 ۷ توب ایا کار نیک در جهان یگ 


Savobli 
(ص: ۰ - دارای ثواب و پاداش نیک ۲- (مجاز) نیکو؛‎ 

خير 
سواد Savod‏ 
() سواد ۲- توانایی خواندن. نوشتن و حساب کردن 
۳- (مجاز) معلومات؛ آگاهیهای علمی و اذبی ۴- 


(قد.) رونوشت 

سواد مکتبی maktabi‏ ~ 
مدرسه‌ی ویژه‌ی سواد آموزی برای بزرگسالان 
سوادلی Savodli‏ 


(ص١)۱-‏ دارای توانایی خواندن. نوشتن و حساب 
کردن؛باسواد ۲- دارای آگاهیهای علمی وادبی 
ستوادسیز Savodsiz‏ 
(ص.) ۱- فاقد توانایی خواندن؛ نوشتن و حساب 
کردن؛بی سواد ۲- فاقد آگاهیهای علمی و ادبی 
سوادسیزلیک Savodsizlik‏ 
(ا.) بی‌سوادی؛ وضع یا کیفیت بی سواد بودن 
سوادخوان Savodxon‏ 
(۱.) آنکه دارای توانایی خواندن؛ نوشتن و حساب 
کردن‌اشتت 


Savodxonlik سوادخوانلیک‎ 


[=سوەچوب](۱)(گف). سې سوەغیچ 


سوه غیچ 1- Savag‘ich‏ 
(0) دسته‌ی چوب باریک برای پنبه زدن 
سوه غیچ 2 Savag‘ich‏ 


(:) گیاه از تیزه‌ی گندمیان و همانند نی؛ میانپز با 
ماده‌ی‌نرم سبک, بند دار که بیشتر در میان آب برکه‌ها 


ومردابهابروید 

سوه غیج قلم qalam‏ ~ 
قلم‌نی؛قلمی از جنس نی ویژه‌ی نوشتن 

سوه غیچ زار Savag‘ichzor‏ 
(.)جایی که گیاه سوه غیج» بسیار بروید 

تنوه شع Savash‏ 
(۰) ۱< عمل یا فرایند پنبه (یا پشتم) زدن ۲-(فام) 
جنگ؛ پیکار 

Savdo -1 سودا‎ 


[- سودا] (۱)۰۱- سودا ۲- داد و ستد؛ معامله ۳- عمل 
یا فزاینت مفاهمه یا توافق روی بهای کالا باچیزی 
فروشی 

عمر سوداسی 

مفاهمه و توافق روی ازدواج 
سودا 2- Savdo‏ 
(:)۱- سودا ۲- (روان) الف) آشفتگی روانی که با 
هیجان شدید و عنان گسسته بروز کند ب) (مجاز) 
مالیخولیا؛ وسواس؛ خیال ۳- (قد.) از خلطهای 


Umr نم‎ 


چهارگانه که گمان می‌کردند در طحال تشکیل 
می‌شود 
سوداگر Savdogar‏ 


[» سوداگر) (۱:) ۱ نسوداگر:۲- کس که داد وستدا 
کند؛ بازرگان ۳- (مجاز. گف.) آنکه بخاطر منفعت 
شخصی اندک بادیگران معامله بد یا حیله کند. 
سوداگرلیک Savdogarlik‏ 
(.) سوداگری؛ داد و ستد؛ بازرگانی؛ تجارت 
سوداگزچیلیک Savdogarchilik‏ 
(۱) عمل یاشغل سوداگر؛ سود گری 
سودالشماق Savdolashmoq‏ 
(مص:مش:)۱- باهمدیگر دادو ستد کردن ۲-بالای 
نرخ کالا گفتگو کردن وبه توافق رسیدن 

سودا۔ ساتیق Savdo-sotiq‏ 
(:۱-داذوستد ۲- خریدوفروش؛ تجارت .4 
سودایی Savdoyi‏ 
[-ننودایی ] (ض.) سودایی؛ دچار بیماری سودا 


(.)۱-دخمه ۲- گور ۳- سردابه ای که جیسد مرد سیرچی 
و (ا:) سیرکتنده؛ تماشاگر 
نا صیاد 
(ص: اس - صفیر ۲- دارای‌سنی کمترازسن قانونی ۳- ] ()صیاد‌شکارچی 
خردسال ۴- کوچک ۵- تیم سیاح 
صغیرخانه Sag rona‏ ۹ (.)(کم) جهانگرد 
(۱.) بتیم خانه؛ جایی که بچه‌های بی سرپرست‌ويتيم ` سیار 
رانگهداری و آموزش کنند 
سغیز 2 متناوب یا پیوسته از جایی به جایی حرکت کند :کیا 
(۱) تای‌ښفیزگیاه علفی ازتیره‌ی مرکیان, ایا گلدارو. ۲ ۰ (سیتمای‌سیار۳-نمآقایان 
غنی از کائوچوک سیاره 
سغانه ŞSag‘ona‏ ^ (۱),۱- سیاره۲- هریک از جرمهای آسمانی| 
() نی که بالای قبر ساخته می‌شود یا دنباله داران) که در مدربیضی شکل به گرد < 


سفری Sagi‏ 
[= ساغری] (۱)۰۱- کفل. بویژه کفل اسب و خر 7۲ 
چرمی‌که از پوست همین قسمت اسب آماده شده 


باشد+ ساغری 

‘richi سغریچی‎ 

(.) آنکه از پوست کفل اسب چرم آماده سازد. 

سغراق + 
(۱.) کوزهی لوله دار 

Sachoq سچاق‎ 


(.)۱- شرابه؛ رشته‌ها و منگوله هایی که به صورت 
پیرایه از کنار چیزی آويخته باشند؛ شلشله ۲- دسته 
موی پیشانی اسب 
سچاقلي Sachoqli‏ 
(ص.)۱- صفت آنچه که دارای شرابه باشد ۲- صفت 
اسبی که در پاهایش دارای دسته‌ی موی ایت 
۽ سچره ماق 
(مص:۱)۰۷-پراکیده شدن قطره‌های مایع ۲-ناگهان 
و آنی حرکت کردن:قیز سچره ب آنه سیگه باقدی 
(دخترناگهان و آنی به‌مادرش‌دید) 
۾ سچره تماق 
(مص صته) سچزه «اق : سوونی+(قطرات آبهرا 
پراکنده کردن) 
سچره تقی 1- Sachratqi‏ 
(۱.) کاسني؛ گیاه علغی از تیره‌ی مرکبان. با برگهای, 
متناوب» گلهای زیمای آبی رنگ و در برخی گونه‌ها 
سفید یا گلی؛ ریشه‌ی شیرابه دار این گیاه. برگهای 
پایین ساقه. گل‌ودانه‌ی آن‌دارای کاربردداروی است 
سچره تقی 


„ Sachramoq 


„ Sachratmoq 


3 Sachratqi -2 
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می‌گردند ۲-هر جرم آسمانی همانندی درمت 
ستاره‌ای دیگر ۴-نام خانمها 


(۱.) کپور؛ ماهی خوراکی از تیره‌ی کور 
رنگهای گوناگون؛ ماهی کیور 

سزا 

(۱.) سوا؛پاداش عمل یا فتار. بویژه عمل یا رقا 
سزای کیشی قیلماق 
رسوای عالم ساختن 
سزاوار 

(ص.) سزاوار؛ شایسته‌ی قرار گرفتن در معرض 
يارفتاری , 

سزاوار بولماق 

شایشته و لایق قرار گرفتن 
سزاوارلیک 

(1.) سزاواری؛ وضع یا کیفیت سزاوار بودن 
سزایی 

(ص.) مناسب به تنییه یا مجازات 
سزایی قیلماق 
تنبیه پامجازات کردن 
سغل 

(ق.) (کف.)کم؛ اندک؛ یه مقدار یا تعداد کم ی 
قیل(کمی‌صب رکن) 


سغه نه 


qilmoq 


‘Imoq 


(ص١)۱-‏ کم عمق! پست:-کول (دریاچه‌ی کم عمق) 
۲-(مجاز) سطحی؛ کم مایه؛ از لحاظ مضمون یا 


محتوا ضعیف :-فکر (فکر سطحی؛ -مقاله (مقاله‌ی 
کم‌مایه‌وفرود) 
سیازلنماق Sayozlanmoq‏ ‡ 


(مصءلا:۱6- کم عمق شدن؛ کم شدن آب جوی. رود 
یادریاچه ۲- (مجاز) بی محتوا شدن؛ کم مايه شدن 


سیازلیک x Saozlik‏ 
(.)۱- کم عمقی ۲- (مجاز) وضع یا کیفیت سطحی. 
کم‌مایه یابی محتوابودن 

سیر ۳ > 
() گردش وتماشا 

سزیره ماق Sayramoq‏ ۲ 
(مص.۱)۰۷- آواز خواندن (در مورد پرنده ها) ۲- 
(مجاز) به طور پیگیر وراجی کردن؛ پر حرفی کزدن 
سيره تمه Sayratma‏ 
() پرنده‌ای که بخاطر خواندنش نگهداری و پرورش 
شود بمبیدنه (کرک خواننده) 

سیره تماق Sayratmoq‏ ۲ 
(مض:و./(۱:) سیره‌ماق 

سیرگاه Sayrgoh‏ < 
(.) جای سیر و تماشا؛ پارک؛ باغ 

سیراق Sayroq‏ ` 
(ص.) آوازخوان (درمورد پرنده) 

سیراقی Û Sayroqi‏ 
(ص,)۱- آوازخوان (در مورد پرنده ها) ۲- (مجاز) 
بنیازپرحرف؟بسیاروراج 

Sayqal صیقل‎ 


(:)۱- طییقل ۲- درخشش یا جلای سطح اشیا ۳- 


(مجاز) تجربه و مهارت بدست آمده از اثر کار و عمل 

زیاه ۴ عمل یا فرایندی که موجب صیقلی شدان 
ردد 

صیقل تاپماق topmoq‏ 

داراشدن تجربه ومهارت از اثر کازو تلاش زیاد 

صیقل لماق Sayqallamoq‏ بر 

(مص.مت.) ۱- صیقل دادن ۲- (مجاز) تجربه و 

مهارت پیدا کردن 

صیقل لنماق Sayqallanmoq‏ ۱ 

(مص:مج:) صیقل خوردن 

سیر۔ سیاحت Sayr-sayohat‏ 


(.)جهانگردی؛ سیروتماشا 


رفته؛ رفته؛ با گذشت مان 

سه بیش Sayish‏ 
(ا.)رصد 

سیله ماق  Saylamoq‏ 


(مص:مت:) انتخاب کردن؛ برگزیدن؛ معین کردن؛ 
نام بردن یاجدا کردن کسی یا چیزی از یک مجنوعه 
:وکیل -(نماینده انتخاب کردن)؛ کتاپ- (کتاب 


گزیدن) 

سیله نیش Saylanish‏ 
(.) انتخاب؛ عمل یا فرایند گزیدن یا معین کردن 
کسی یاچیزی ازیک مجموعه 

طبیعی تسیله نیش ~ Tabiiy‏ 


انتخاب طبیعی؟ ماندگاری سازگارترین توعهای 
جانوران و گياهان در برابر از مان رفتن نوعهای 
ناسازگار با تغییر محیط یا آب و هوا 

سیلنمه Saylanma‏ 
(عن؛)انتخاب شده؛برگزیده؛ منتخب 

سیلنماق Saylanmoq‏ 
(مص.مج.) سیله ماق 

سیلاو Saylov‏ 
(۱:) انتخابات؛ جزیان رسمیی برگزیدن آفراد برای 
تصدی مقامی‌در یک نهاد از طریق رای گیری 
سیلاوچی Saylovchi‏ 
(.) انتخاب کنننه؛ آنکه شخص یا چیزی را از میان 
یک مجموعه بر می‌گزیند 

سیاحت Sayohat‏ 
(1):0- سیاحت ۲- جهانگردی ۳- گردش و تماشا 
سیاحننامه Sayohatnoma‏ 
(۰۱) سیاحتنامه؛ سفرنامه 
سیاحتچی 

(ع: ) سیا جهانگرد 
سياق 1- Sayoq‏ 
(۱.)سیاق؛ روش و طرزکلام (طرز جمله بندی, اسلوب 
سخن) 

سیاق 2- Sayoq‏ 
(ص)۱- دربدر؛ ولگرد؛ آوازه ب دم (دمولگر) 2 
بدکرذار؟ گمراه؛ بدکاره؛ معتاد 


Sayohatchi 


سیاقلیک Sayoqlik‏ 
(.)۱- ولگردی؛ آوارگی ۲- وضع یا گیفیک تتگردآر: 

گمراه یابدکاره بودن 
سیاز Sayoz‏ 


یم 


سهکاتبیت (در مورد صدا):-چی‌تاووش (صدای آهسته) ۴- خودروی‌نیزاست (۱.) جوش؛ دانه‌های ریزی که بر پوست: بویژه بر 
سکریترلیک Seke‏ , دارای شدت‌یافشار اندک: ضربه (ضربه‌ی آهسته)؛ سی دنه 8 ۰ , صورت‌نمایان‌می‌شود ۱ 
ات آرامڈیواش ,ٍ [<-سیاهدانه] (۱)۰۱- سياهدانه ۲- گیاه پوشیده از صعوه Sava‏ ۱ 
ي 50 _ سیکین 2 sekin‏ ` کرکهای ظریف یا کاملابی کرک از تیره‌ی آلالکان, با (۱)۰-صعوه۲- هرپرنده‌ی کوچک و خوانندەبهاندازەى 
() ۱ ترشح؛ ج عمل یافرایند افشانده یا پاشیده شدن (ق.)۱- آهسته ۲- بدون اعمال شتاب یاعجله:او-یازر برگهای دارای تقسیمات باریک و نخی شکل, گلهای یک گنجشک را گویند۳-گنجشک ۱7۳ 
مایع ۲- تراوش ایدی (او آهسته می‌نوشت ۳- بدون وارد کردن زور یا تک‌سفید شیری با کناره‌ی‌مایل به سبزیاآبی‌ودانهی سعی 
سیکستر ۳  ,‏ فشارناوایشیک‌نی سیاپدی (اودررا آهسته‌بست)۴-با سیاه؛ شننیز ۲- دانه‌ی آن گیاه که تیره رنگ» سه (.) ننعی؛ کوشش ۲ 
(۱)۰- (هندسه) قطاع؛ بخشی از دایره که به دوشعاع صدای آهسته:او مینی -قاشیگه چقیردی (او مرا با گوش ودارای بوی ویژه و خاصیت درمانی است وبرای سعی - حرکت Sa‘y-harakat‏ 
و کمانی از یک ذایره محدود باشد ۲- منطقه:اهالی صدای آهسته نزد خود خواست)؛ آرام؛یواش خوشمزگی نان در موقع پخت زوی آن می‌ریزند (.)سعی وحرکت؛ تلاش و کوشش ۱ 
نینگ پشش سی (منطقه‌ی زیست اهالی ۳-بخش؛ سیکین- استه 1- Sekin-asta‏ ۲ سدی S۵‏ 7" سنگدل Sangdil‏ 
واحدی از یک اداره یاسازمان که کار ویژه‌ای رابرعهده [-سیکین - آهسته] (ص.) آهسته و آرام (.) واحد پول کشور آفریقایی غنا (ص.) (گف. اسنگدل؛ بی اعتنا نسبت به رنج و درد | 
دارد:الرگیه سی (بخش آلرژی بیمارستان) سیکین-استذ 2- Sekin-asta‏ \ سکمنت ۷ - . دیگران؛ سخت‌دل؛بی‌رحم ۱ 
ستکوند Sekund‏ ۾ (ق.) آھستەوآرام (.) بخشی از دایره میان وتر و کمان روبرویش ۲- سنگاب Sangob‏ 
((۱)۰- ثانیه ۲- واحد اصلی سنجش زمان برابر با یک سیکین لماق Sekinlamoq‏ < بخشی از کره که میان و صفحه محاط باشد ۳- (کا) ((۰) محلول آب و آهک یا آب وشن که برای آش دادن ۱ 
۳- (ریاضی) از اجزای درجه برابر بایک (مص.مت») آهسته ویواش کردن مفصل: بند پوس جارس یبرد ۱ 
شصتم دقیقه ۴- (مجاز) لحظه؛ زمان بسیار کوتاه سیکین لش Sekinlash‏ > سه‌گاه Tering ~da chirigur Segoh‏ أ 
شیکوتددت ۸  »‏ (۱.) عمل یافرایند آهسته‌شدن 0 ت 6 گبن عم فقام ازونتگه ۰ / تیرینگ سنگایده چبریگر ۱ 
()۱- (قد.) گواه هر یک از دو تن دوئل کننده‌ها در سیکین لشماق ۱ موسیقی شش مقام» پوستت در سنگاب بپوسد؛ بمیری ۱ 
هنگام دوئل ۲- شخصی که به بوکسورها قبل؛ در (مص.لا.) بیش از پیش آهسته شدن؛ روبه آهستگی سحر Sangsar 1 - Sehr‏ ۱ 
جریان و ختم بازی برای آماده کردن او خدمت می‌کند گذاردن (۱.) سحر؛ افسون؛ جادو (0.) جانوز پستاندار گوشتخوار از تیره‌ی‌راسوسانان: ۱ 
سیکوندلی Sekundli‏ , _ سیکین لشتیرماق  Sekinlashtirmoq‏ 3 سحرگر 1- Seh‏ - دارای خزنرم‌ و گرانقیمت؛ نوعی سمور 
(ص۱)۰- دارای مدت زمانی به‌اندازه‌ی ثانیه مص.و(ا.) بیش از پیش آهسته و آرام ساختن؛هرچه (۱.) افسونگر؛ جادوگر؛ کسی که افسون کند سنگسار Sangsor‏ 
سیکونده مير Sekundomer‏ بیشتر آهسته کردن سحرگر 2 ۹۵۱۳۵۵۲ - (گف.). سه تاشبوران 
(۱)۰۱- ثانیه شمار؛ اسبابی مانند ساعت که زمانهای سیکین لیک Sekinlik‏ < (ص:) افسونگر؛ دارای وضع یا کیفیت سحرگری سنگتراش سس Sangtarosh‏ 
کوتاه را بر حسب انیه یا کوچکتر از آن نشان می‌دهد. (۱)۰۱- آهستگی ۲- کندی؛ نداشتن شتاب ۳- کم سحرگرلیک Sehr‏ (.) سنگتراش؛ کسی که کارش کندن, تراشیدن: 
سیل راک جنبشی؟-بی‌هیاهویی ۵-(مجاز)احتیاط کاری (۱.) سحرگری؛ افسونگری؛ جادوگری صیقلی کردن و شکل دادن به سنگهاء بویژه برای 
(۱)۰- سیل ۲- باران یاتگرگ تند و شدید ۳- جریان یا سیکین- سیکین x Sekin-sekin‏ سحر -جادو Sehr-jodu‏ کاربرد ساختمانی است؛ حجار 
بالا آمدن ناگهانی توده‌ی بزرگ آب. به ضوزتی که (ق.)۱- آهسته‌آهسته؛ نرم نرم ۲- به تدریج (.)سحروجادو؛ افسون سنگتراش لیک Sangtaroshlik‏ 
خشکی رافرا گیرد ۴-(مجاز) هر چیز که به صورت ‏ سیکسیه Seksiya‏ , سحرکار ۴ .۰ (:۱۲- ستگتراشی ۲- کار سنگتراش ۳- کارگاه 
توده‌ی بزرگ بناگهان سرازیر یا حمله ور شود:یاو (۱)۰۱- شعیه؛ بخشی از یک موش که کارا ۲٩‏ (ض») (مجاز) افسونگر؛ بسیار جذاب و دلربا سنگتراشی ۴- نقشی به صورت کنده کاری گود یا 
اوستیگه سدیک باسیب باردیک (بالای دشمن چون راعهده‌دار باشد؛ یادر ناحیه‌ی معینی فعالیت کند ۲- سحرلماق r804‏ - . برجسته که‌برروی‌سنگ ایجادشده‌باشد؛حجاری 
سیل سرازیرشدیم)۵- آب یاخون گوشت بخش ۳- هر یک گروه یا دسته ای که در مجالس: (مض:مت:)۱- افسون کردن؛ جاد و کردن ۲- (مجاز) سانس Seans‏ 
سیل بولیب آقماق  * + bo‘lib oqmoq‏ سمینارهاء کنفرانسهای علمی و مانند آنها روی مفتون ساختن (۱6۰-سائس ۲- a RE‏ 
هسیل بولماق موضوعات معین بحث کند ۴- قسمتی از یک دستگاه؛ سحرلنماق Sehrlanmoq‏ دیگر در سینماء تاتر و ۰.۰ در یک شبانه ر 
سیل بولماق 6 ۱ بناومانندآنها (مص.مج.) سحرلماق ۳ a‏ ی 
۱-خستگی در آوردن؛ ذوق کردن ۲- آب‌شدن سیکرت Sekret‏ » سحرلی أ۴ , یک ازتوبتهای کار تکرارشونده 
ترس وت (.) (کا لبدشناسی) نام عمومی‌مواد ترشحی که از (ص./۱- دارای سحر و افسون ۲- افسون شده؛ جادو سه برگه Sebarga‏ 
سیل آلدی ~oldi‏ غده‌های بزوفریزبیرون میشود: شده۳- (مجاز) مفتون کننده (.) شبدر؛ گیاه علفی گلدار یک ساله: دو ساله یا پایا 
سیل نابودساخت بان خوذبرد سکریتر v Sekretar‏ سیکین 1- Sekin‏ از تیره‌ی پروانه واران, با برگهای بدون پیچ. سه برگچه و 
سیل قیلماق 0 ^ کات (ص:)۱- آهسته ۲- دارای حرکت یاجریان بی شتاب خوشه گلهای کروی صورتی,سرخ.ارغوانی.سفیدیا ۱ 
ذوق‌دادن؛ آب‌ساختن چ سکریتریت Sekretariyat‏ » ۳- کارا تفاع: دمن رسایی یقابلیت شنویی ند دورنگ. که به عنوان علوفه کاشته می‌شودودارای نوع ۱ 
3 ۱ 
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سیعیت Semit‏ 
((۱)۰- سامی ۲- گروه بزرگی از مردم سفید پوست 
شامل عربها: بهودیان. آشوریان و بخشی از مردم 
حبشه ۳- گروهی از زبانهای خویشاوند که از آن چمله 
است زیانهای عربی: »عبری» آشوری و حبشی 
Semitik‏ . 
(ض .) سامی؛ مربوط یا منسوب به مردم سامی 
سیمیز Semiz‏ 
(ص:) ۱- فربه ۲+ جانداری که دارای گوشت چوبی 
از حد میانگین باشد؛ چاق؛ چاقالو ۳- صفت 
نسیزحاصل وسرشار از ود( (گف. )کلف و « 


ضخیم:~ کتاب (کتاب ضخیم) 

خام سیمیز ~ Xom‏ ۹ 
چاق‌ناتوان 

Semizlik سمیزلیک‎ 


(.) فریهی! وضع یا کیفیت فربه بودن؛ چاقی 
~ni qo‘y ko‘taradi‏ ۹ 

سیمیزلیک نی قوی کوته ره دی ٤‏ 

کسی که ناتوان از تحمل وضع یا چیزی شود 

Semon سیمان‎ 

(.)(گف:)سیمان؛ گرد نومی‌که از پختن آهک وخاک 

رجس در کوره به دست آید و در صورت ترکیب شدن با 

آب سفت می‌شود؛ سمنت؛ سیمان پرتلند 

Semurg“ سیمرغ‎ 

(:)۱- سیلمرغ:۲- مرغی افسانه ای که مظهر خردو 

فرزانگی است ودر کوه قاف زندگی می‌کند ۳- (نجوم) 

صورت فلکی در آسمان نیمکره‌ی جنوبی 

سین 

(ض. )تو؛ ضمیر اشاره به دوم شخص مفرد؛ سن 

۲ Senat سنت‎ 

(۱.) سنا! یکی از دو مجلس قانونگذاری در برخی 

کشوزها (دیگری مجلس شورا یانمایندگان) 

سنه تور Senator‏ 

[=سناتور] (۱.) سناتور؛ نماینده‌ی (عضو) مجلس سنا 

» Sening یدگ‎ 

ض. ضمیرملکی واضافی 

„ Seningcha سینینگچه‎ 

(ق.) به نظر تو؛ به عقیده‌ی تو نیمه قیلیشیم کیره 

ک ایدی؟ (به نظر توچه‌بایدمی‌کردم؟) 

سین -مین Sen-men‏ 

(ح.)واژه‌ای برای نشان دادن تبرگی متاسبات ميان دو 


سمه تور Semator‏ 
()چراغراهتمادرنزدیک‌ایستکاههایقساز افق | 
سک f Semantik‏ 
(ص.) زبان شناسی) معتایی؛ مربوط به معنی واژهها 
سیمنتیکه Semantika‏ „ 
(.) (زبان شناسی)۱- معنی ۲- توضیحی دربازک 
یکنآواژه یاعبارت که به یاری واژه‌ها و عبارتهای یکت 
زبان بیان شود ۳- آنچه از واژه یا عبارتی فهتیده" 
می‌شود؛ مفهوم 
سمه سنه لوگنه Semasiologiya‏ 
(.) (ژبان شناسی) معنی شناسنی؛ بررسی تاریخی 3 
روان شناختی و رده بندی دگرگونیها و اهمیت واژه‌هاو 
شکلها به عنوان عاملهای توسعه و پیشرفت زبان 
شدای 
سمنت Sement‏ 
(.)۱-ننعشت؛ سیمان ۲- گرد نرمی‌که از پختن آهک 
و خاک رجس در کوره به دست می‌آید و در صورت 
ترکیب شدن با آب سفت می‌شود؛ سیمان پرتلند 2۳ 
بافت اشتخوانی که ريشه و بدنه‌ی دندان زا پوشانده 
است 
سمستر Semestr‏ 
(.) نیمه‌ی سال تحصیلی 
سمیترا Seminar‏ 
[-سمینار] (ا۰) سمیناز؛ سلسله سخنرانیهایی کهاڼه 
وسیله‌ی صاحبنظران در باره‌ی موضوعی معین برگزار 
شود 
سیمیرماق 
(مص.ل۷) ۱- قربه شدن؛ چاق شدن ۲-(گف:) 
آماسیدن؛ کلفت شدن 

marta semirib, necha marta ozadi 

Bir terining ichida qo‘y necha 

بیر تیری نینگ ایچیده قوی نیچه مرته 


سیمیریب نیچه مرته آزه دی 

زندگی یکنواخت ودر یک حالت نمی‌باشد؛ زندگی در 
سیمیرتیرماق Semirtirmoq‏ ® 
(مص.مت.)۱- فربه کردن؛ چاق کردن ۲- زمین زاب 

کود نترشار کردن 

سیمیرتیریلماق Semirtirilmoq‏ ۱۲۱۲ 
(مص.مج.) سمیرتیر:قویلر یخشی سمیرتیریلگن. 

( گوسفندان خوب فر یه ساخته شده‌اند) 


پایین وال تکان دادن؛به حرکت واداشتن 

سیلفن Sellofan‏ 
[-سلوفان] (۰۱) سلوفان: کاغذ شقافی (شبیه شیشه) 
ازچنینن سلولز احیاشده که در بسته بندی و جلدسازی 


کاربرد دار 

سیلولوئید Selluloid‏ 
[=سلخولوئید] (۱.) سیلولونید؛ ماده‌ی حاصل از ترکیب 
نیترات‌بسلولز با کافور. که بسیار قابل اشتعال است ودر 
ساختن برخی کالاهاء لوازم دندانیزشکی و جراحی 
کاربزددارد 

Selluloza سیلولوزه‎ 


[> سول( سلولز؛ماده‌ی اصلی سازند‌یدیواره‌ی 
یاخته‌های گیاهان. از هیدراتهای کربن که منابع 
عمده‌ی آن الیاف گیاهی پنبه, کتان و کنف است. در 
آب و حلالهای معمولی حل نمی‌شود. قابلیت جذب 
بسیاردارد ومشتقات آن دارای اهمیت تجارتی است؛ 


سلولز 

سیلاب 1- Selob‏ 
(:)۱- سیلاب ۲- آبی که بر اثر سیل جاری شود ۲- 
(گف.)اسیل 

سیلاب یاش (یا کوز سیلابی) yosh‏ ~ 
جاری شبن اشک زياد چشم 

Selob -2 سیلاب‎ 


(.) سیلاب؛ هجا؛ کوچکترین واحد زبان گفتار 
پس از واج شامل یک حرف صدادار با یک یا چند 


۸, 


ساکن.یایک‌ساکن ویک صدادار 

سلان Selon‏ 
(1.) نوعی پارچه‌ی ساده‌ی تکرنگ که بیشتر برای 
آنستر جامه‌ها کاربرددارد 

سیلپیماق Selpimoq‏ 
مص‌مت:۱-تکان‌دادن ۲- جنباندن 

سیلپینماق Selpinmoq‏ 
(مص.ل۷:) ۱- به شدت تکان خوردن ۲- به شدت به 
حرکتآمدن 

سیلسی Selsiy‏ , 
(.) سانتیگراد؛ درجه‌ی صد بخشی 

سیل خانه Selxona‏ 
(.) مجرایازمینی که سیل در آن جاری شود؛ سیلگیر: 
(اف:)سیل‌بر 

Selyodka سلیودکه‎ 


(.)ماهی‌شور؛ ماهی پخته شده در دود 


سیله وه 1- Selava‏ 
[-سیلایه] (۰۱)( گف.)سیلاب؛ آبی که بر اثرسیل 
جاری‌شود ۲- سیل ۳- (گف. /مخلوطی از انواع‌نوشابه 
ها 


ان 2 Selava‏ 
(ا.) (اف.) نوعی تیغ«سیلاوه؛ سیلاته 

Seld 4 
(۰۱)ماهی‌شور‎ 

سلیکسیونر Seleksioner‏ 
(۰) متخصص اصلاح یا پرورش انواع چانوران و 
گیاهان 

سلیکسیه Seleksiya‏ 
(ا.) عمل یا فرایند اصلاح یا پرورش انواع جانوران و 
گیامان 

سلیکسیه چی Seleksiyachi‏ 
سه ببیلکسیونر 

ملیکسیه,چیلیک Seleksiyachilik‏ 
((.) عمل یا شغل متخصص اصلاح یا پرورش انواع 
جانوران و گياهان 

Selen سلن‎ 


(۱.) سلنیم؛ عنصر شیمیایی نافلز, با عدد اتمی ۳۴و 
وزن اتمی ۷۸/۹۶, دارای ظاهر فلزی خاکستری رنگ 


ت 


ونامحلول در آب که از آن در دستگاههای الکتروتیک 
استفاده می‌شود 

سىلسگىماق Selgimoq‏ 
(مص.لا۰) اندکی خشک شدن؛ اندکی کم شدن آب 
انم چیزتر 

سیلگیتماق Selgitmoq‏ 
(مص.مت.) اندکی خشک کردن؛ آب یانم چیز تری را 
اندکی خشک کردن 

. Selitra سلیتره‎ 


((۰) (شیمی) شوره؛ نیترات طبیعی پتاسیم. جسم 
سفید شکننده و محلول در آب, شامل پتاسیم. 
نیتروژن و اکسیژن, که در دستگاه راستلوزی متبلور 
می شود در صنعت شيشه سازی: باروت سازی و به 
عنوان کودکاربرددارد 

سىلكىلساى Selkillamoq‏ 
(مص,لا.) جنبیدن؛ اینسو و آنسو تکان خوردن: 
سلکیلخه گن‌ساقال (ریش جنبان) 

سیلکیلتماق Selkillatmoq‏ 
(مص.مت.) جنباندن, به چپ وراست» پیش و پس یا 


آعی.) غریض؛ دارای پهتای زیاد- گلمه ایارچهی 
عریض| 

سیرپیزه ی ی 
اس )یریش بازیت زا 

سیر پورسه 


اس برچین ند (دامن پرچین) 
vb‏ 


سیر بویاق J Serbo'yoq‏ 
(ص:)1-برزنگ ۲- دارای ویژگیهای هنری وبدیعی ۳ 


j Serdaromad 
Serdasturxon سیر دستوخوان‎ 
(ض,)1- مهماندوست ۲منجی ورخشتدد.‎ 

سیر دخمه زه j Serdaxmaza‏ 


(س.) پرتشویش؛ پردرد سره دارایتاراحتی پا 


زیا:ایش (کاربدردسر) 

سیر فرزند Serfarzand‏ 
(عیء) رای فززندان زا 

< Sergak 1 cg سبرگک‎ 


مه 
(ص.) بیخواب؛ صفت آنکه در کمترین حرکت یا 
صدابی بیدا شود 
سیرتک لنماقی 
(عص:)1-حساس‌شدن + 
سیرگک لیک 

()۱- وضع یاکیفیت حساس بودن 
سیرک gap‏ 
اس پیحرشواح ناه پرحرف ی عمل 
سیرگپلیک امه 
() وضع با کفیتبرحرق بودن: پرحفی 

سیرگل Ser‏ 
(ص:)۱- برکل: را گل فراوان ۲- پرنقش ونار 
سیرگوشت Sergo‘sht‏ « 
(س.۱- رای گوشت زیاد(درموردغذا)۲-قریه چاق 
ورجا امک 
اس رای امل فراوان:پرحامال: 


< Sergaklanmoq 
یازیک‌شدن.‎ 
< Sergaklik 
هوشیاری؛‎ -1 


ایکمان[کاشتن نخبهشبمیافشاندن) 
سییماق Sepmoq‏ 
(مص .مت.) | پاشیدن ۲- پراگنده کردن انه ها 
ذرهها با قطره‌های چیری ۲- افشاندن+ در سح 
مافشاندن) 
Suv sepganday‏ 
روصتا ورت وآمد 


S> 
باششیدن۴-(مجاز) تسلی اکن داد‎ 
Y2 rەەا بره سیگه توز سیپعاق ~ ۵7ا ھچ‎ 
امک تر جراحت ریختن؛(دهخدا)‎ 
O'tza kerosio sepmoq 
اوتگه کراسین سیپعاق‎ 
کیمهتدرآئش انداخدن ادمه آنش زدن ا نم‎ 
سه پایه زو درم‎ 
هه ۲- وسیل ای دارای هی بیقر‎ 6: 
دادن چیزیبوروی ان ماع اختهشنه له‎ 
بستکل سپاو جواهجیگر درکن رودها رها‎ 
ویک از تخریب شدن تاه وسیه‌ای.‎ 
یآ که ری سه‎ 
Sepsilmoq s7rp 
(عض:۷:)کاهش یافتن: کم شدن :این شد‎ 
7 سیسیلدی (شدت بارش کاهش یافت)‎ 


میم Sepsis‏ 
()(بزشکیاعفونتخون ٠‏ چگ 2 
سیپ سیز تس 
اس اد جهیزیه 

سییتیرماق Septirmoq‏ 
ام مت.سییمای (به سید ی کسی) 
میتی Septirilmoq‏ 
(مص نچ سی ae‏ 
Oe‏ 


e 
بیش دارای کیت کیفیت یاشدت ری پر ونوم‎ 
یربا سیرغیرت (دارای غیرت زد‎ 


سیراجین Ser ajin‏ 
(صء) پر چین و جروت:دارای چین و چروک ریاد 
شالع Seravj‏ 


:)۱ (موسیقی) دای اج ی شوه [آهنگ 
باوج ۲- توس که شد اری‌تموی زا 
یکین دای نمویخوب) 

سییر 


Serbar 


سین چه Sencha‏ , 
اق.) ند تو بداندارهی ټو:ینگی ایشچیدایشگه 
قشینمه یډی (کارگر نو بهاندازهی تو به کارهاوارد 
فست) 

سین چه لیک 
سین چه 
سیب ۱ 
() جهیزیه؛ آنچه از اثك خانه که همراه غروس به 
خاتدی داماد فرستند؛ جپازا جهیز 
سیب ازماق 


€ Senchalik 


ı~ yozmag, 
31728 اسر)مراسمی که جهیزیهی عروس رت‎ 


شنخسنتمرزیکومگووبرخلش 
سین عمیتکه پارماق: 
سخت به پراش وجنجالکشیدن 


bormoq‏ مود 


نی" تر یلما از 
سختبگومکووجنجل کردن 
ogg‏ مود 
زان چ باکسی یحی بای و 
عادو حرفزس 

Sentimental 

تیال ] س)ساتم ال :احساسانی 

Sentner pem 


شام دهند 7 مکار ال توت ودرا رج‌دگران.۰. () راحدی برای داز کیری وزن دز یسم متریک 
کین بم بولرباصد کیلوگرم 

سەر و + سینتنیولی Sentnerli‏ 
)و نکافت سرخ وپژهی دوخن گونی ر جا EE‏ 

مود ون سس n‏ 


() -اسیابی بای جدا سای جزای پک مخلوط 


¢ Sepilmoq 


/ Sepiluvchan 
اس یشان شون دای وی دهدن‎ 
۳ سیکیل‎ 
()(یزشکی) کک مک له‌های کوچک رنگیز‌ی‎ 
ملاتین موجود بر سطح پوست بد‎ 
کلخی خالهاو تشانه‌های غالبامادرزادی است ودر‎ 
مقاب نور آقتاب بیشترتمایان می‌شود‎ 


* Sepkildor 
 Sepkillî 
)کک مکی؛دارای کک مک ت‎ 
سیپ لعه مسا‎ 


اص.) ویژگی آنجه که از تکه‌های کوچک ساخته 


شدهپاشد: اتیک (چکمدی چندتکه] 
سیپله ماق FÊ Seplamoa‏ 
(قص:مت.) چیزی را از تکه‌های مختلف آماده 
ساختن 

Sepli 
سییعه مس‎ 
(ص )دای ویگیافشاندگی:‎ 
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[نترلیسم] سای انتالیسم؛ تاد 
رکز تصمیم گیری و مدیریت و ضرورت 


Demokratik ~ 

ستتوه ليزم 
ساننرایزم دموکرانیک: ات به مرکزبنی که با رای 
بهشیومیآزد مان 


آفاداه‌ی افرادنسخاب. 


عمل کید 
سنتریغوگه Sentrifuga‏ 
[ممانتريغوۋ] (1) (- ینز - دستگاهی امل 


قسعنی که بر حول محوری می چرخد وفیروی گریز 
از مرکز را بای جدا کردن جسمهای با چګالی 
کوناگون: برای زدودن بخار باایجاد اثرهای گرانشی؟ 
به کار می‌برد ۲- جدا سازی,آگیری یا آزمایش به 


وسیلهی آندستگار 
ستتیه بز Sentyabr‏ 
(ا.) سپتامبره اه نهم سال میلادی دارای وک 
ازلول شهربور(سنبله آغازمی‌شود 

سینزر Senzor‏ 
(.)سانسورچی؛ کسی که کارش بمانسور کردن 
استه مور سالسور 

یاد Senzura‏ 
(.) ساتىلورابازرنسى فررده‌های رساله‌هابنامه‌داو 


بسته‌های پستیوپیشگبری ز خش یانتشارخبرها 
سخنان.تصويرھاياتغايشنامەھاىممین 


داشتن واداشتن 
سیوگی هو ۱ 
(۱)۱-عشق ۲- مهر و وابستگی عاطفی نیژومید به 
کسی یا چیزی ۲- کشش و گرایش ناشی از میل 


جنسی ۴- دلبستگی و گرایش ناشی از ستایش و 
سیوگیلی Sevgili‏ * 


(:)۱- محبوب؛ کسی که دیگری به او عشق می‌ورزه؛ 
Sevguvchi‏ »„ 


„ Sevikli 
[اض.)ذؤسنت داشتنی؛ مورد پسندیادلخواه‎ 


سیویلماق Sevilmoq‏ “ 
(مص.مج.)دوست داشته شدن؛ محبوب شدان 
سیویملی Sevimli‏ - 
-‌سیویکلی 

سیویم سیر Sevimsiz‏ و 
(ص.) غیرمحبوب؛ غیرقابل دوست داشتن 
سیوینرلی مک Sevinarli‏ 
(ض١)۱-‏ شادیبخش ۲- قابل خرسندی 

سیوینماق ۵ + 


(مص.لا۰) خرسند شدن؛ شاد و مسرور شدن 

۰ Sevingandan terisiga sig‘may ketdi 
سیوینگندن تبریسی گه سیغمه ی کیتدی‎ 
بسبیازشادو جرستها‎ 
اوزیده یوق سیوینماق‎ 
متا خر تیاه‎ 


wida ۷۵۹ ~ 


سیوینتیرماق Sevintirmoq‏ + 
(مص.مت.) خوشحال ساختن؛ شاه ساختن 
سیوینچ Sevinch‏ 


(۰۱) شادمانی؛ حالت یا کیفیت شاد بودن» بویژه 
: 9 5 
برخورداز بودن از شادی بزرگ و پردوام ‏ اجو دمو ج 


سیوینچی میسنت 
(۱:) مودگانی؛ آنچه به مژده آورنده می‌دهند 
سیوینچلی Sevinehli‏ > 
(ص.) شادیبخش؛ سرورانگیژ 3 
سیویش Sevish‏ , 
(.)عمل‌دوست‌داشتن 
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دازاىئازوغشنۈةىزیاد 


سیریامغیر Seryomg‘ir‏ ® 
(ص.)دارای‌باران‌زیاد 

سیریاغین Seryog‘in‏ 3 
(ص:) پربارش:دارای بارندگی زیاد 

سیرغلوه Serg‘alva‏ \ 
(ص:)۱- پرجتجال ۲- جنجالی؛ صفت آنکه جنجال 
زیادبراهاندازد 

سیرشاخ Sershox‏ ® 
(ص») پرشاخ و شاخچه 

سیرچه Sercha‏ ,1 
(1):0- شيشه ۲- آبگینه ۳- قطرات منجمد شده‌ی 
شینم از اثرسرمای وا ۳ 
سیرچيقيم م9٩‏ 
(ص) پرخرج؛ پرمصرف 

Şesarka_ سیسرکه‎ 


(0:)مرغ شاخدار؛ پرنده‌ای از راسته‌ی ماکیانسانان که 
در حدود ۱-۵- گونه‌ی آن شناخته شده و بیشتر 
مربوط به نواحی آفریقای غربی است: دارای گوشتی 
لذیذ و تخمی غلیظ است؛ مرغ فرعون؛ مرغ ضر 
سیسکنماق Seskanmoq‏ د 
(مص:لا۰) تکان خوردن آنی و ناگهانی از اثر تأثیرات 
بیرونی؛ لرزیدن آنئ وغیزارادۍ 3 
سیسیه Sessiya‏ 
(1.) ۱- دوره‌ی اجلاس موسسه: نهادهای انتخابی و 
مانند آنها ۲- دوره‌ی امتحانات مسسه‌های عالی 
۳ ۳ 
شهتکه Setka‏ 
(.۱6- اسبابی کیسه مانند و بنددار معمولا بافته شاه 
از نخهای ابریشم. پنبه یا پلاستیک برای نگهداری یا 


لمل چیزهای مورد نیاز ۲- جدول ده 
سیتار Setor‏ 
[< مته تار] (۰0) ساز زهی دارای سه سیم. شبیه تور 

که با ناخن نواخته می‌شود 3 
سیوه لماق Sevalamoq‏ 
(مص.لا.) به شکل ریز باریدن ۹ 
سیور Sevar‏ 
(ص:)۱- سوگلی؛ مورد مهرومحبت فراوان؛ ميو 
۲- نام خانمها 

سیودیرماق و۹۵ 


(مص.مت:)۱- محبوب کسی ساختن ۲- به دوس 


۲۳ ۲ 


(ص.) صفت آنچه:بویژه خوراکی که دارایماست زیاد 
باشد 


فتیق erq‏ * سیریل 


سیرقتناو 3 ۱ 
(ص:)۱-دارای ترافیک مزدحم وزیا ۲- پررفت و آمد 
سیرقیماق Serqaymoq‏ 
(ص.)۱- صفت شیر یا جایی که دارای قیماق زیاد 
باشد 

سیرقیره 1- Serqirra‏ 
(ص.) کثیرالجوانب؛ کثیرالوجوه 

Serqirra 2 سیرقیره‎ 

(ق.) همه جانبه؛ در بر گیرنده‌ی همه‌ی جنبه‌ها یا 
جانبها :-فکر (فکر همه جانیه) ۴ 
سیرقاش , Serqosh‏ ¢ 
(ص.) دارای ابروان پرپشت 

سیرقویاش x. Serquyosh‏ 
(ص») آفتابی؛دارای روزهای آفتابی زیاد | ساولکه 
(کشور آفتابی) 

سره ی ماق Serraymoq‏ $ 
(مص.لا۰) جابجا خشک ماندن؛ سر جای بدون 
حرکت‌شدن 

میرسوح Sersuv‏ ¢ 
(ص.)۱- پرآب؛ دارای آب فراوان -:دریا (رود پرآب) 
سیرتیفیکت Sertifikat‏ < 
(.) کاغذی که در آن ویژگیهاو معلومات لازم دیگر در 
مورد کالا نوشته شده است 

سیرتوک Sertuk‏ + 
(ص:)۱- پرمو ۲- دارای پرهای زیاد ۲- پشمالو 
سیراویقو Seruyqu‏ 
(ص.) پرخواب:صفت آنکه بسیار خواب کند 

سیرونت Servant‏ & 
(.) قفسه‌ی‌ظرف 

x Servis e 
سرویستن/۲<, تجهیزات مربوط به نوعی‎ -۱ ).( 
-۳ خدمات:افته (-سرویس حمل ونقل یامسافربری‎ 
< مۈسسهی خدماتی‎ 
Serv سیرویز‎ 
سرویس] (۱.) سرویس غذاخوری؛ مجموعه‌ی‎ -[ 
ظروفی‌برای تجدادمعیناشخاصن‎ 
<< Serxarxasha 1 سیرخرخشه‎ 
-۲ (ص.)۱- بسیار نق نقو؛ صفت آنکه بسیار زر بزند‎ 
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Serial 
سریال] (۱.) سریال؛ آنچه. بویژه فیلم به صورت‎ =[ 

قطعات یا اجزای پیاپی عرضه شود؛ مجموعه 
سیریه Seriya‏ 
[<سزی] (۱):۱-سری ۲- تعداد اشیای همجنس که‌با 
هم یک مجموعه را تشکیل دهند؛ دست ۳- اشیا یا 


رویداد هایی از یک مقوله که پشت سر یکدپگر قرار 

یاضی) مجموع 
اهی؛ رشته 
Seriyalab‏ 

(ق.) به شکل سری:مشینه لرنی -چیقرماق (تولید 

اتومبیل به شکل نسری) 

سیر نه ت Seriyali‏ 

(ص:) دارای سری؛ صفت مجموعه‌ی اشیایی که به 

شکل‌سری‌باشد 

Serjant سیرژنت‎ 

(.) گروهبان؛ کسی که‌دارای‌درجه‌ی گروهانی است 

J Serka سیرکه‎ 


(۰۱)بزنره بویژه اخته شده ۲- (گف.)۰ (مجاز) رهنما 


سیرمحصول Sermahsul‏ $ 
(ص.) پرحاصل؛ دارای حاصل زیاد 

سیرمضمون Sermazmun‏ ۲ 
(ص.) (ادبیات) بامحتوا؛ ویژگی اثر ادبی یاهنری که 
دارای مضون ژرف و عالی باشد 

سیرمیوه ۷۵ « 
(ص.)۱- پربار؛ پرئمر؛ دارای حاصل زیاد ۲- دارای 
درختان مشمر زیاد 

سهراب e‏ طسو 


(ص:) 2۱ سیراب ۲- برخوردار از آ مورد نیاز ۲ 
فراوان:بو ییل میوه دن -میز (امسال میوه فراوان 


ایست) ب 

سیراب گر Serobgarchilik‏ چ 
(.) وضع یا کیفیت فراوان بودن یا مهیا بودن تمام 
نیازهای زندگی 

سیرابلیک Seroblik‏ ک 
(.) سیرایی؛ وضع یا کیفیت سیراب بودن 

سیرپخته  Serpaxta‏ 
(ص») صفت زیاد بودن پنبه‌ی چیزهایی مانند تشک 
بالش, لحاف و....؛دارای پنبه‌ی‌زیاد 

5 Serpusht سیرپشت‎ 


(ص.) دارای‌فرزندان زیاد. 


Sidira -1‏ 
(.) (گف:)واخد لباس؛ مجموعه‌ی کامل لباس؛ 
دست:بیر -کییم (یک دست لباش) 


سیتیژه 


۱ Sidira-2 
(ق.) بار؛ تعداد دفعه‌های تکرار یک رویداد؛ نویت؛‎ 
دفعه‌تبیر -قره ماق (یک بار دیدن)‎ 


سیدیره مه Sidirama‏ ¢« 
سه سیدیرها 
سیدیرماق moq‏ 


(مص.مت.) ۱- ستردن با فشار انگشتا 
زدودن ۲- تراشیدن 


¢ Sidirib solmoq 

سیدیریب سالماق (تشله ماق) 
با خشونت یا انزجار هل دادن 

\Yuzini sidirib tashlab 
یوزینی سیدیریب تشلب‎ 
بدون اندیشه؛ بیشرمانه‎ 
> Sidirg‘a -1 سیدیرقه‎ 
(ص:)۱- شاده! بدون نقش و نگار ۲- تکرنگ؛ دارای‎ 
رنگ یگانه :-گزلمه (پارچه‌ی یکرنگ)‎ 
۳۵۹۵ -2 يدير غ‎ 
(ق.) پی در پی؛ مداوم؛ پیوسته:ایش لردن -نظارت‎ 
قیلیئدی (از کارها پیوسته نظارت شد)‎ 
۱ Sidirg‘asiga سیدیرغه سیگه‎ 
(ق:)۱- پیوسته؛ پیهم ۲- شرتاسر؛ پخته میدانی‎ 
-سوغاریلدی (سرتاسر پنبه زارها آبیاری شد)‎ 


سیدیرغه 


صدق Sidq‏ ¬ 
(.)۱- صدق ۲- راستی ۳- درستی 1 
صدق دل از 
راستی؛ صمیمیت 

Sifat صفت‎ 


(.)۱- صفت ۲- کیفیت یانشانه‌ی چیزی یا کسکد" 
به وسیله آن بتوان آن چیز یا کس را باز شناخت» رده 
بندی کرد یادر بارهاش به داوری پرداخت ۳-منش ۴- 
(دست) واژه‌ای که اسم را تعریف کند و نشان دهنده‌ی 
کیفیت یا کمیتی مرتبط با آن باشد 

صفتداش Sifatdosh‏ 
(۱.) (دست) صفت مفعولی؛ صفتی که نشانه‌ی واقع 
شدن قعل یا حالتی بر چیزی باشد ؛مانندتیریلگن 
(چیده‌شده)؛ سیتیلگن (گسسته)؛ اوقیلگن (خوانده 


شده) 
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سسnکگگککککک—ک—ک—ک—کک—ک—Ö†ٽ(ک-۰۹٭١۰‏ کک AkAEگگگ‏ ی 


که در مجاورت هوابسرعت کدر می‌شود ونسبت به آب 
وهالوژنهاواکنش نشان می دهد 

سیزیش x Sezish‏ 
(/:)۱-احساس ۲ عمل یافرایند احساس کردن ۳- 
عمل یافرایند دریافتن یادرک کردن 

„x Sezmoq سیزماق‎ 


(مصض:مت.)۱- احساس کردن:ساووق نی (-سرمارا 
احساس کردن)۲-درک یا دریافت کردن:مسولیت 
(درک کردن فسلؤلیت) 


سیزوو Sezur‏ / 
‌سیزیش 

سیزووچنٌ Sezuvehan‏ „ 
(ص:) ےه سیزگیر :-آدم (شخص حساس) 
سیژووچنلیک Sezuvchanlik‏ جح 
-ه سیزگیرلیک 

سیشنبه Seshanba‏ و 
[= سه شنبه] (۱.) سه شنبه؛ نام روز چهارم هفته در 
تعوي هجر ئ شتتی و روز دوم هفغهادز 3۳ 
میلادی مین دوشب وچهارشتبه 

Sfera شفیوة‎ 


(.)۱- کره ۲- (هندسه) شکل فضایی که فاصله‌ی 
همه‌ی نقاط سح آن از نقطه ای به نام مرکز به یک 
اندازهاست 

سفیریک 

(ص:) کروی؛ گرد؛ به شکل کره 
سی 

(.)شی؛ هفتمین نت موسیقی 


نی 2- Si‏ 
(ض:) ضمیر متصل ملکی برای سوم شخص مفرد 
(برای واژه هایی که آخر آن صدادار باشد) :آته 

-(پدرش)» ایتی-(برادرش) 

س دنو , 

(پس.) نشانه زمان 


` Sibizg‘a تازه‎ 


Sibo 5‏ \ 
(۱.)خاکی اس ت که برای ضیانت لشکر هنگام جنگ در 
قلعه گیری در پیش لشکر کنده و بلند کتند؛ ستگر 

خی 


سیزدیریلماق Sezdirilmoq‏ 
(مص.مج. )سیزدیرماق ره 
سیزدیرماق Sezdirmoq‏ 
(مص.مت.) به دیگری حس یادریافتی رافهماندن یا 
منتقل کردن 

Sezgi سیزگی‎ 


(۱)۰۱- احساس ۲- دریافت؛ درک؛ آگاهی ۳- فرایند 
درک ذهتی ناشی از تأثیر بدنی به واسطه‌ی تحریک 
خارجی و عضوی:درد -سی (احساس درد)۴- 
واکنش دستگاه عصبی یا حواس نسبت به تحریکی 
که از راه اعصاب حسی به مغز منتقل می‌شود. 
سیزگیر Sezgir‏ 
(ص.)۱- حساس ۲- دارای واکنش در برابر عاملهای 
بیرونی ۳- دارای عصبهای گیرنده‌ی نیرومند ۴- 
دارای واکنش عاطفی سریع ۵- درخاک؛ سریع و 
خوب دریاینده 

سیزگیرلیک Sezgirlik‏ 
(۱).۱- حساسیت ۲- وضع یا کیفیت حسخاس یودن 
۳- داشتن استعداد یا خاصیت تحریک پذیری در برابر 
عاملهای‌خارجی 

میزگیا پیز Sez‏ 
(ص.)۱- فاقد احساس ۲- فاقد استعداد یا خاصیت 
تحریک پذیری در برابر عاملهای خارجی 
سیزیلرلی 

(ص.) ۱- قابل احساس ۲- قابل درک یا دریافت ۳- 
(مجاز) قابل دید؛ درخور توجه ۴- (مجاز) قابل اعتنا 
سیزیلر سیزیلمس Sezilar-sezilmas‏ 
(ص:)۱- کمی قابل احساس ۲- ویژگی آنچه 
که‌اندکی قابل درک یا دریافت باشد ۳- اندکی 
جنوه 

سیزیلسی Sezilmas‏ 
(ص:) ۱- غیرقابل احساس ۲- پنهان و پوشیده ۳- 
صفت آنچه درک یا دریافت شده نتواند ۴- (مجاز) 
درخور توجه یا اعتنانباشد 

سیزیلماق Sezilmoq‏ 
(مص.مج.) ۱- سیزماق:بو گون بر سیلکینش 
سیزیلدی (امروز زمین لرزه احساس شد)۲- تصور 


سیزی 
[< سزیم] (۱.) سزیم؛ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
آتمی ۵۵ووزن اتمی ۱۳۲/۹۰ نرم. شکلپذیر ونقره فام 


, Sezilarli 


رہ 
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سیویشماق Sevishmoq‏ 
(مص.مش.) همدیگررادوست‌داشتن 

سیوماق Sevmoq‏ 
(مص:مت:)۱- دوست داشتن:مهرورزیدن ۲- پسند 
کک ده 
جنی سیومه ی دی Jini_sevmaydi‏ 
دوست ندارد؛ نمی‌پسندد 

سیووچی Sevuvehi‏ ۲ 
(۱.) دوستدار؛ آنکه کسی یا چیزی رادوست بدارد 

Sex سیخ‎ 


(۱.) ۱- کارگاه صنعتی ۲- ساختمانی که چنین 
کارگاهی در آن قرار داشته باشد 

ف 
سی یلکه : Seyalka‏ 
ین بذر افشان؛ ماشین تخم پاش:ماشینی که 
به وسیله‌ی آن در زمین تخم یا کود افشانده می‌شود 
سی یلکه چی Seyalkachi‏ 
(۱.) کارگر یا راننده‌ی ماشین تخم افشان 
سییدام 


۳ 


Seydom 
(ص.) هموار؛ صاف؛ بدون ناهمواری: چین, برآمدگی‎ 
یافرورفتگی زیر (زمین صاف)‎ 
Seyf سیف‎ 
گاو صندوق؛ صندوق نسوز؛ صندوق سنگین از‎ ).( 
فولاد برای نگهداری پول و اسناد با ارزش‎ 

ي Sekans‏ 
(۰)(ریاضی) سکانت؛ نسبت وتر مثلث قایم الزاویه به 
ضلع مجاورزاویه‌ی حاده؛ قطر ظل 
تک 
(ص.) مربوط یا منسوب به زلزله 
سیسمه گرف 


و 
Seysmik‏ کي 


Seysmograf 
زمین لرزه‎ 
Seysmogramma 
نوار (یاکاغذ گراف) ثبت چگونگی زمین لرزه‎ ).۱( 
Seysmolog مهمو یوی‎ 
زلزله شناس؛ متخصص زلزله‎ ).( 
Seysmologiya سیسمه لوگیه‎ 
دانش وفن مربوط به مطالعه و پژوهش زمین لرزه!‎ ).( 
زلزله شناسی‎ 


* Seytnot 
حالتی دشواردربازی شطرنجیانر که بزیکن با‎ - 16.1 
سپری‌شدن زمان حرکت در آن قرار می‌گیرد ۲- فرصت‎ 

اندک وغیرکافی 


e 


کردن رزوی چیزي کف دست را کشیدلن: 5 
نان سیله ماق ها 
آیینی برای درمان درد و بیماری که در آن نانی را در 
محل درد چندبارمی‌مالند 

lanmoq سیلنماق‎ 

(مص.مج.) سیله ماق 

سیلنماق Silatmoq‏ 
(مص.مت.) سیله ماق (به وسیله‌ی کسی) 

û Silen -1 سیلن‎ 


(.) گیاهی پایاه خودرو و ویژه‌ی مناطق شنی که در 
جلوگیری از حرکت شنهامّثر است 


سیلن 2 Silen‏ 
ف. (امرء مج+),سیلنماق (با دست نوازش شدن؛ با 

دست نوازش شو 
سیلیکت Silikat‏ 


[= سیلیکات] (۰۱) (شیمی) سیلیکات؛ نمک حاصل 
از بننیلیسن یا اسید سیلیسیک, که بجز سیلیکاتهای 
قلیایی, بقیه در آب نامحلول هستند 

فولیشدر Silindr‏ 
[- سیلندر] (۱.) ۱- شیلندر ۲- استوانه ۲- شکلی 
اف دون سب یل حول یک از 
ضلعهایش ایجاد می‌شود ۴- هر جسمی که سطح 
جانبی آن عمود بر دو قاعده‌ی دایرهای شکل باشد ۵- 


۱ 


(مکانیک) محفظه‌ی استوانه ای در موتور که پیستون 
درون آن حرکت رفت وبرگشتی دارد 

سیلیندریک Silindrik‏ „ 
(ص.) استوانه ای؛ مربوط ی منسوب به استوانه؛ دارای 
شکل استوانه 

Silindrli سیلیندرلی‎ 


(ص:)۱- دارای سیلندر ۲- آنچه در آن ساختمانی به 
شکل استوانه په کار رفته باشد 

Silitsiy r 
(شیمی) سیلیسیم؛ عنصر شیمیایی نافلز. باعدد‎ ).۱( 
اتمی ۱۴ و وزن آتمی ۲۸/۰۸ که بعد از اکسیژن‎ 
فراوانترین عنصرهاست و حدود ربع قشر جامد زمین‎ 
را تشکیل می‌دهد و به صورت انواع سیلیکات وجود‎ 
دارد؛ سیلیکن؛ کرمینی‎ 

سیلجیماق 


(مص.!۱)۰ لفزیدن: جابجاشدن غیرارادی سطحی 
بزروی سطح دیگر ۲-به ره افتادن؛ به جردت آمدن ۳- 
ازجابیچاشدن 
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سیکل لشتیرماق ۹ ۱ 
(مص.مت.)دوزه‌ای ساختن 

سیکللی ارزو 
(ص:)دوری؛ ضفت آنچه به شکل چرخه‌یادورهبا 12‏ 
سیکلون Siklon‏ 
(ا.) گردیاد؛ + بادی با حرکت چرخشی توأم روبه جلوو 
روبه‌بالا 

Siklotron سیکلاترون‎ 


[- سیکلوترون]() سیکلوترون؛ دستگاهی که بدون 
نیز به ولتاژهای بسیار بالا به ذرات هسته ای سنگین 
سرعت بسیار زیادی می‌دهد ۰ 
سل از 
(1.) ۱- شل ۲- بیماری مزمن عفونی در انسان یا 
جانوران که عامل آن باسیل کرخ است؛ تب لازم ۱-۲ 
کسی که دچاراین بیماری باشد ۰ 
سل بولماق 9و . 
۱-دچار بیماری سل شدن ۲- (گف. )اسخت دچار. 
اذیت و وضع ناراحت شدن 
اوپکه سلی O‘pka ~i‏ + 
سل‌ریه؛ + عفونت ریه‌هابر اثر سرابت باسیل کا 
اختلال تنفسی» سرفه وخلط نرکی همراه است ۱ 
مد 1- Sila‏ = 
(.) نوعی ماهی خاردار که در دریاهاء دریاچه‌ها و 
رودها زیشت می‌کنه. 
ایال 2- Sila‏ 3 
(ق بات مه لبالب؛ به صورت کمتر ازلب ریز 
Sila ~3‏ < 


ف: TY TE‏ (با دست نوازش کردن؛ بادییت | 
نوازش کن) 


رانوازش کرده: به مدزه درسه‌فرستلا 
۲-با آراستن:اواوزینی سبارگه جونه دی (و خود 
آرانسته به بازاررفت) 
سیله مه 

(ص:) پرشده کمتر از لبریز؛ پر اکمتر ازلیالی) | + 
سیله مه صندیق a‏ 
۱-صندوق پر ۲-(مجاز) آراسته 3 
سیله ماق مس 
(مص.مت.)۱-دست‌نوازش کشیدن؛بادست‌توازتک ‏ 
کردن:باله نینگ باشینی (-دست نوازش بر ا 


س 


(۰)دامها 
سیگیرخانه Sigirxona‏ +« 
0 )جایی سریوشید بای نگهدریگاوها 
Signal‏ 

[-سیگنال] ۱6۱ -سیگنال -علامت‌صوتی ینوی 
۳- (مجاز) علامت یااشاره‌ی آگاهی 
سیگنلیزه تور 
(. سای برای تولید سیکنل 

یزتسیه Signalizatsiya‏ ء 
(- سیستمعلام‌دهی۲-مجموعهی سبابهای 
علامت‌دهی 
سیگنلچی Signalchi‏ 
(1.) علامت دهنده! آنکه با اسباب سیگنال دهی. 
سیگنال می‌دهد 
صحت Sihat‏ 
() 2۱ صحت ۲- وضع یا کیفیت تندرست بودن ۳- 
صحت لنماة. Sihatlanmoq‏ 
(مص:لا.) تندرست شدن؛ سلامتی یافتن 
صحت لیک Sihatlik‏ 
(.) وضع یاحالت تندرست بودن؛ تندرستی:سلامتی 


صحت سلامت 1- Sihat-salomat‏ 
(:)۱- سلامت ۲-صحت 
صحت سلامت 2 Sihat-salomat‏ 


(ص.)۱- سلامت؛ تندرست ۲- بی عیب ۳- دور از 
خطر 

صحت سلامتلیک Sihat-salomatlik‏ 
(۰) وضع یا حالت بی خطر بودن 
سیک 

(ء) کیر؛ اندام تناسلی بالغ نر. بویژه انسان که ادرار و 


منی از طریق سوراخی در سر آن دفع می‌شود؛ آلت 
تناسلی؛ قوتاغ؛ قوتاق 

سیک 2 Sik‏ 
(امر) سیکماق (گاییدن؛ بگای؛ عمل جنسی راانجام 
بده) 

سیکن Sik‏ 
(۱).۱- سیکل ۲- چرخه ۳- دوره 

سټکزیی Siklik‏ 
(۱:)وضتح یاکیغیت چرخه‌یادوره‌ای بودن 

سیکل لشتیریش Sikllashtirish‏ 
(۱.)عمل یافراینددورهای‌ساختن 3 


+ Signalizator 


` Sik -1 
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صفتیده da‏ „ 
به عنوان؛ به جای :همه اونی استادستن آله‌دی (همه * 
آورابه عنوان استادمی‌شناسند) 

صفت لماق Sifatlamoq‏ ` 
(مص.مت.)۱- توصیف کردن ۲- تعریف کردن؛ 
تحسین وستایش کردن 

صفت لنمیش Sifatlanmish‏ > 
(1.) حرف تعریف: واژه‌ای که چگونگی چیزی رانشان 
دهد 

صفتلش Sifatlash‏ < 
(.) عمل یا فرایند توصیف کردن ۲- صفت 

صفتلی Sifatli‏ » 
(ص.)۱- دارای کیغیت خوب؛ مورد پشنداو مرغوب 

۲- توصیف شده 

ضفت لاوچی x Sifatlovehi‏ 
(۰۱) (دستور)وازه‌ای که چگونگی چیزی رانشان دهد؛ 
خرف توصیفت 

صفت سیز Sifatsiz‏ 
(ص.) فاقد کیفیت خوب؛ نامرغوب و پست بمتاع 
(جنس نامرغوب) 

A sifilis ew 
۲ (پزشکی)سزخم‎ 

Sifon سیفون‎ 


[-سیفن] (۰) سیفن؛لوله ای که باوارد کردن فشاربر 
روی اهرم. آب ظرف با فشار در لگن مستراح تخلیه 
می‌شودو آن را می‌شوید؛ سیفون 
صفز 

نول 

سیگه ریته Sigareta‏ 
(.) سیگار؛استوانه‌ی کوچکی از توتون فشرده که آن 
راابرای دود کردن در کاغذ نا ف 


Sifr 


تنگزت 
سیگیر 
(۰) ماده گاو؛ گاوشیرده 

سیگیر قویروق Qquyruq‏ < 
سطحی که به دویاسه جانب نشیب باش دس 
یکین 2- و 
(۱.) گاو؛ نام دومین سال در تقویم معروف به ترکستانی 
سیگیرییلی اا - 
سال گاو 

x Sigir-buzoq سیگیر بوزاق‎ 


یاحرکت خشن و آزاردهنده 
سیلپقیماق 
(گف.)->سیرقیتماق 
سیلهقیندی 

(گف.) -»سیریندی 
سیلچویت Silvet‏ 
(۱)۰۱- تصوير بریده شده‌ی روی مقوایاتخته ۲-شبح؛ 
شی موهومی‌که در پیش چشم نمایان شود؛ سایه 
لیم 1- Sim‏ 
(۱).۱- سیم ۲- رشته ای از فلز بسیار قابل انعطاف که 
ممکن است دارای روکش پلاستیکی یا پارچه ای هم 
باشد ۳ تار یا زه ابزارهای موسیقی زهی:تنبور سی 
(سیم تنبور)۴-(ادبیات)نقره 


Silqimoq 


Silqindi 


سیم جویک jo‘yak‏ ~ 

جویچه ای که به وسیله‌ی خط کش سیمی کشیده 

شده باشد 

ایام کر وز karavot‏ ~ 

تخت فنری؛ تختخوابی که سطح آن دارای شبکه‌ی 

فنری باشد 

~ qoqmoq سیم قاقماق‎ 
Tikanli ~ 


سیم خاردار؛ قطعات مفتولی باسرهای نوک تیز به هم 
تابیده که برای ایجاد حصار و مانع به کار می‌رود 
سیم 2 Sim‏ 
(ح.)واژه‌ای برای تأکید و مبالغه ب-سیاه (کاملا سیاه) 
سیمبر Simbar‏ 
(ص.) (ادبیات) سفید. همچون نقره؛ سیمین 
سیمفونیک Simfonik‏ 
[- سمفنیک] (ص:) سمفنیک؛ مربوط یا متعلق به 
سمفنی؛ سمفونیک؟ سنفنیک+ سنفونیک 
سیمفونیه Simfoniya‏ 
[سمفنی] (۱)۰۱- سمفتی؛ سمفونی؛ سنفنی؛ 
سنفونی ۲- قطعه‌ی موسیقی سازی به صورت 
سنوناتی بلندآدر چهار بخش که به وسیله‌ی ارکستر 
کامل نواخته می‌شود ۳- (مجاز) هماهنگی صداهاء 


رنگها آهنگهاو...ی گوناگون 


ne 


ڪت" ۱ 
سیمیله ماق Simillamoq‏ )۰ 
(مص.لا) تیر کشیدن(معمولا ناشی ازدردوناراحتی) 

سیمیریلمای" Simirilmoq‏ رب 


(مص.مج.) سیمیرماق 
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خاطر شباهتهای‌میان آن دومورد 


> 
سلاح siloh‏ + 
(کم)سقورال 

سیلان ‏ ' Sion‏ 3 
(۱.) (جانورشناسی) جانوردورگە ای که ازجفت شن 
سگ و گرگ حاصل شود 

Silos < سیلاس‎ 

()خوراک دامها که از لعف برگ و تره پار 
ترشیده فراهم شود 

سیلاس لماق Siloslamoq‏ 
(مص.مت.) «سیلاس» (خوراک ویژه‌ ی دامها) راآماده 
کردن س 
سیلاسخانه Silosxona‏ و 
(.) جایی که در آن خوراک «سیلاس» نگهداری با 
ذخیره می‌شود 

A Silovsin سیلاوسین‎ 


(.)۱- وشق ۲-جانورپستاندارشكارى از تیرهی گربه ۶ 
سانان؛ دارای پاهای درازء دم کوتاه. پوزه‌ی دراژ ودید. 
قوی ۲- پوست و پشم همین حیوان 

سلسله ۽ لهد دوي ٩ Silsila‏ 
(.) ۱- سلسله ۲- گروهی از اشیای پیوسته به 
ایکدیگر؛ رشته:سانلر سي هی ۹۳ 
افرادیاز یک خاراده که یکی پس از دیگری پادشاهی 
یاحکومت را در دست گیرند ۴- گروهی از افراد که 

یکی پس ازدیگري nasa‏ ۱۳ 
گیرند:دروبشلر سی (سلسله‌ی دراویش) 
سيلىهته ماق noq‏ 3 
(مص.مت.) ۱- به شدت هل دادن ۱۳ 
کشیدن ۲- (مجاز) به تندی حرف کسی راقطع کرت 


یاپانتخ‌کادن 
قول سیلته ماق ~001 
١-به‏ شذت دست تکان دادن ۲- دست کتیاق 
صرف نظر کردن .0 
سیلهتنسماق Siltanmoq‏ 
و 
۱-به عقب کشیده شدن ۲- به تأخیر انداخته تاق 
سیلتاو Siltov‏ 
(.)۱-عمل یافرایندهل دادن یابه سوی خود کان 
۲- (مجاز)بهانه ۲- (مجان تکانه اة ٠‏ 


(مجاز) حرف تندو آزاردهنده۵- ند7-3 کف.۲.(مجاز)عمل 


وبلندی ۳-)گ. مجا(خوش اندامقیز(دختر خوش 
اندام))؟- (مجاز)روان؛ساده؛بی کم و کاست (در مورد 
زبان) :-یازیلگن اثر (اثری به زبان ساده و روان)۵- 


(مجاز) نرم؛ صفت سخنی که درشت یا آزار دهنده 


نباشد:او اچیق اوستیگه بولسه‌هم. -جواب قه یتیردی 


(اوباوجود خشمگین بودن پاسخ نرم داد)۶-(مجاز) 
یکنواخت؛بی دغدغه:توی مراسمی -اوتدی (مراسم 
عروسی بی دغدغه گذشت) 


۵ Suvdan ~ chiqmoq 


سوودن سیلیق چیقماق 

از جنجال یا گرفتاری به سلامت وبدون دردسر رهایی 
رفن ایا وی ج اک 
سیلیق لماق Silliqlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- صاف ومسطح کردن ۲-صیقل دادن 
۳- (گف.)» (مجاز) بی کم و کاست ساختن ۳- 
(مجاز) نرم‌وروان ساختن 

سیلیق لشیش Silliqlashish‏ 
0 وی اف رندهموار شدن ۲-عمل یافرایندنرمو 


سیایق اشناق 


(مص.لا۱)۰- بیش از پیشر 


Silliqlashmoq 
پیش هموار شدن ۲- ی‎ 
مس ی 96و - (مجاز) بیشتر‎ 
نرم وزوان شد‎ 

Silliqlashtirilmoq 

(مص.مج.) سیلیق لشتیرماق 
ماښ ی کشتیرماق Siliqlashtirmoq‏ 
(مص.مت.) ۱- هرچه بیشتر هموار ساختن ۲- 


۶ (گف).(مجاز) بیش از پیش بی کم و کات کردن 


۳- (مجاز) هرچه بیشتر نرم‌وروان ساختن 


سیلیق لیک .Silliqlik‏ 
(۱) وضع یا کیفیت هموار بودن؛ همواری ۲- (گف:)» 
(مجازابی کم و کاستی 

سیلیق لاوچی Silliqlovehi‏ 
(۱):۱-فموار کننده ۲- صیقل دهنده 

سیله گیزم Sillogizm‏ 
۱6۰۱ قیاس ۲- سنجش کمیت یا کیفیتی با کمیت‌یا 


کیفیت دیگر؛ مقایسه ۳- توعی استدلال منطقی بر 
اساس دو قضیه‌ی مربوط به یکدیگر (شب آفتاب غروب 
می‌کند. آقتاب غروب کرده است» پس شب است) ۴- 
صادر کردن حکمی مشابه باحکم دیگر در یک مورد به 


` 


o Siljitilmoq 


نی (-سنگ رالغزاندن) 
Siljish‏ .۾ 
GS as 1 0‏ 

دیگر ۲- تغییر در جهت بهبود وخوبی 

سیلکی لشن Silkilash‏ 
(:) عمل یا فرایند بحث یا گفتگو (در داد وسند) 
۲- عمل یافرایند بگو مگو کردن؛ بگومگو 
سیلکی لشماق Silkilashmoq‏ 
(مصْمش.)۱- گفتگویابحث کردن؛ بویژه در داد و 
ستد و نوشتار ۲- سخت ردن:ارزیمه گن 
نرسه گه (-به خاطر چیزبی اهمیتی بگومگو کردن 
۰-همدیگر را تکان یا حرکت دادن بویژه در 


< Siljitmoq 


مه 3 


ور 
1[ 


گیری 

سطلکیماق: Silkimoq‏ ^ 
(مص.مت.) با تمام نیرو تکان دادن 

باش سیلکیماق Boshi‏ & 
۰ وس کس 

(:) عمل یافریند جابجا شدن؛ت تکان؛ از 
بیرسیلکینیش Yer~‏ ۲ 
(۰۱) زمین لرزه؛زلزله 

سلکستیای Silkinmoq‏ « 
(مص:لا۰) با تأثیر نیرویی سخت جا بجا شدن؛ تکان 
خوردن 

کیان Silkitmoq‏ ® 
(مص.مت.) سیلکیماق (به وسیله‌ی کسی) 
سیلکیش Silkish‏ ۶ 
(.) عمل یا فرایند تکان دادن؛ جابجا کردن 
سیلکیشماق Silkishmoq‏ 


(مص.مش.) با هم تکان دادن؛ با هم چیزی را جابجا 
اد کا 


Silla 
وی بدانی؛ نا؛ کوپ یوریب م‎ 
یار گشتم ونیرویی برایم نماند)‎ 
نو‎ quridi سیله سی قوریدی‎ 
۱-تاب‌وتوانش نماند ۲- (مجاز) وضعش خراب شد‎ 
Silliq سیلیق‎ 
(ص.) ۱- هموار ۲- صاف؛ مسطح؛ بدون پستی‎ 


1 


سیندیریش Sindirish‏ ® 
(.)عمل یافرایند شکستن 
سیندیریشماق Sindirishmoq‏ » 
(مص.مش.) سیندیرماق 
سیندیرماق Sindirmoq‏ \ 


(مص.مت.)۱- شکستن ۲- باوارد کردن فشار یاضربه 
چیزی را چند پاره کردن ۳- (مجاز) سرپیچی یابی 
اعتنایی کردن :قانون نی -(سرپیچی یا تخطی کردن 
از قانون)۴-آزردن؛ مأیوس کردن :یوره ک‌نی-(دل را 
شکستن)۵-به چیزی ناگهان پایان دادن» آن راقطع 
کردن ۶- (مجاز) شکست دادن: یاونی-(دشمن را 
شکست‌دادن) 
بیلی نی سیندیرماق 
کر 

٩ Tiyin ustida tish sindiradigan odam 
تی بین اوستیده تیش سیندیره دیگن‎ 
(مجاز)بسیار خسیس‎ 
تیشی نی سیندیرماق‎ 
دندانش راشک ۹ فر‎ 
ضربه زدن‎ 
A Xari ~ خری (چوب) سیندیرماق‎ 
* به کسی که کار یا عمل دور از توقع از اوسر زده باشد,‎ 
گفته می‌شود‎ 


` Belini ~ 


صنف 1- Sinf‏ 
(۱.) (جامعه شناشی) طبقه؛ گروه بزرگی از مردم که 
دارای وضع ومنافع اقتصادی و سیاسی یکسانی باشند 
صنف 2- Sinf‏ 
(.)۱- کلاس ۲- مرحله‌ی معینی در یک دوره‌ی 
تحصیلی؛ دانشپایه:تورتینچی -اوقووچیسی 
(دانش آموز کلاس چهارم)۳-اتاق درس در یک 


آموزشگاه 
صنفداش Sinfdosh‏ 
(.) همکلاس؛ دویا چند نفری که در یک کلاس باهم 
درس بخوانند 

Sinfiy 


(ص.)۱- طبقاتی ۲- مربوط یا منسوب به طبقه 
مه قرشیلیکلر (اختلافات طبقاتی)۳-دارای طبقات 
-جمیعت (جامعه‌ی‌طبقاتی) 

صنفی لیک 

(۱.) وضع یا کیفیت طبقاتی بودن:جمیعت نی 
صنفی لیگی (طبقاتی بودن جامعه) 


Sinfiylik 
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۱. 5 


سین 

(ف.)(امر)سینماق (شکستن؛بشکن) 
Sinalgan 2‏ ,7 

آزموده شده؛ آزمایش شده؛ تجربه شله 2۲ ۳ 

قابل اعتماد و اطمینان 

Sinalmoq 50c اسما‎ 

(مص.مج.) آزمایش شدن؛ سنجیده شدن؛ تجربه 7 


Sin 2‏ ر 


شدن 
سینه مال Sinamol‏ 7۹ 
سم سیگ 
سینه ماق سی‌صی Sinamoq‏ „ 
(مص.مت.)۱- آزمودن؛ آزمایش کردن؛ 7 
تجربه (عملی) کردن 3 
سینه ماقچیلیک ê Sinamoqchilik‏ 
سسینش 9 
سینتماق Sinatmoq‏ ۰ 
(مص.مت.) سینه ماق (به وسیله‌ی کسی) 
سینش Sinash‏ ۱ 
(1.) عمل یافرایند آزمودن؛ سه سیناو ۰ 5 
سینشماق ۵ مر 
(مص:.مش.۱- همدیگر را آزمودن ۲- باهم آزمودن 
یاتجربه کردن 
سینشته Sinashta‏ \ 

س)۱- آزموده شده؛ آزمایش شده ۲- آشنا 2۳ 
ویژگی آنچه از پیش از تجزبه گذشته باشد 
سیندیکه لیست Sindikalist‏ 1 
[< سندیکالیست] (۱:) آنکه طرفدار سندیکالیسم ‏ 
است 
سیندیکه لیستیک Sindikalistik‏ | 
(ص:) سندیکایی؛ مربوط یا متعلق به ستدیکا 

بیکه لیزم Sindikalizm‏ 


[= سندیکالیزم] (۱.) سندیکالیزم؛ آموزه‌ای 3 
نهضتهای کارگری که پیروزی بر سرمایه داری وټ 
دست گرفتن قدرت را از راه مبارزه‌ی صنفی 13 
چهارچوب اتحادیه‌های کارگری می‌دانست وضزورت 
مبارزه‌ی سیاسی ومسلکی رانفی‌می‌کرد 


سیندیکت Sindikat‏ 
(۰)سندیکا؛ اتحادیه 

سیندیریلماق Sindirilmoq‏ < 
(مص.مج.)سیندیرماق:قمل سیندیریلدی ( 7 ۱ 
شکسته‌شد) G23‏ 


[-سمیاتیک] (ص.) سماتیک؛ خوشایند؛ دلچسب؛ 
جناب 
سیمپه تیک سیاه oh‏ 


رنگی که فقط از اثر داغ شدن یا کاربرد مواد شیمیایی 
ویژه قابل زویت است 
سیمپوزیوم 

[< سمپوزیوم] (۱.) سمپوزیوم: گردهمایی گروهی از 
افراد برای مبادله‌ی اندیشه‌ها و بیتشها در باره‌ی 


موضوع یادر زمینه ای 


Simpozium 


سیغرهی ماق Simraymoq‏ 
(مص.لا.) اخم گرفتن از اثر خشم 
سیم سیم Sim-sim <a‏ 


(ق:) به شکل سوزناک؛ به شکل سوزنده: آیاغی: 
-غرییدی (پایش به شکل سوزناکی درد می‌کند) 


Sim-siyo(h) aE 
(ص:) شیاه محض:سیاه سیاه؛ کاملا سیاه؛ سیپ سیاه‎ 
Simsiz سیم سیز‎ 
(ص.) فاقد سیم؛ ویژگی آنچه در آن سیم به کار برده‎ 
نشده باشد‎ 

سیم ترهش Simtarash‏ 
-ەقشلەغىچ 

سیموال Simvol‏ 
(۱۲:۱- شمیول؛ نماد؛ سمبل ۲- نشانه؛ علامت 
سَیْمُویک Simvolik‏ 
(ص) سمیولیک؛نمادی 

سیمولیست 1- Simvolist‏ 
سمبولیننت؛ نمادگرا 

سیمولیست 2- Simvolist‏ 
(ص.) سمیولیست؛نمادگرا 

سیمولیستیک mvolistik‏ 
(ص.) مربوط یا منسوب به سمبول 

سی Simvolizm‏ 
(.) سمبولیسم؛ نمادگرایی FF‏ 

سیمیان )9 1- Simyon‏ 
(۱.) شخص لاغرونزار 

Simyon 2 سیمیان‎ 


(1.) (اف:) خوراکی است از خمیر نخست خمیر رابامواد 
رنگی وفلفل مخلوط کرده به شکل رشته درمی‌آورندو 
درروغن داغ سرخ‌می‌کنند 

سین 

(ا.)نام‌شانزدهمین حرف الفبای فارسی 


Sin -1 
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سیمیرماق Simirmoq‏ 
(مص.مت:) ۱- مکیدن ۲- کشیدن چیزی (از قبیل 
مایعات) به دهان به وسیله‌ی نیروی مکش ناشی از 
حرکت لبها ۳- به دست آوردن یا گرفتن چیزی با 
نیروی مکش ۴- (مجاز) چیزی را به خود جذب کردن 
یا گرفتن: ,ماق 

Suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib 
سوو کد وات تاش کر‎ 
در برآبر هرگونه دشواری صبر و پایداری کردن و آن را‎ 
برطرف ساختن‎ 
Simkor ار‎ 
(قد.) پرداخت دستمزد بر اساس مقدار کار انجام‎ ).۱( 
داده‌شده‎ 
سیمتریک‎ 
(ص:)۱-متناسب ۲-ذارای تناسب‎ 
Simmetriklik سیمتزیک لیک‎ 
(.)۱-تثاسب۲- هماهنگی‎ 
Simmetriya سیمتریه‎ 
تناسب ۲ - هماهنگی ۳- مراعات؛ مراعات نظیز‎ -۱)۰۱( 
mmetriyalamoq سیمیتریه لماق‎ 
(مص.عت.)۱- متناسب‌ساختن ۲- هماهنگ کردن‎ 
Simmetriyasiz شنیمترټه سیز‎ 
(ص.)۱- نامتناسب ۲- ناهماهنگ‎ 
Simmetriyasizli 


Simmetrik 


سیمتریه سیزلیک 

(۱.) وضع یا کیفیت نامتناسب بودن؛ ناهماهنگی 
سیماب ob‏ 
(.) سیماب؛ عنصر شیمیایی فلزی. باعدد اتمی ۸۰و 
وزن اتمی ۰۲۰۰/۵۹ که در دمای معمولی به صورت 
مایع و دارای جلای نقره‌ای است. نامحلول در آب و 
محلول در سیف تیتریک:دارای ترکیبات شمخی و 


کاربردهای قراوان در صنعت و پزشکی؛ جیوه 
سیمابی 1- Simobi‏ 
(۱.) رنگ جلادار مایل به نقره ای 

سیمابی 2- Simobi‏ 
(ص:)۱- مربوط به سیماب ۲- دارای رنگ مایل به رنگ 
سیماب 

سیمابلی Simobli‏ 
(ص.) ویژگی آنچه که در خودویادر ترکیب خوددارای 
سیماب‌باشد 

سیمپه تیک Simpatik‏ 


۱ ! 


(](سیمی)تیلامادمیرنگیآمی تیه کهدراصل از ۰ . (ضص.) (شکسد۳- دای شکستگی ۳-(مجاژّایی جوا مهرآمیزبرایدختریازن کوچکترازخود ۰ صتفی سیز Sinfiysiz‏ ۱ 
شیر کلب دست می آیدبولی اینکیه‌طریق ‏ بهرهازشادای وتندرستیبثریماریفرسدگی با سینگیل یک اوم8 ج (س.)غبرطبقاتى قاقدطبقات ۱ 
شرا وی مود وم عون کرای ای ایا وکین درد )۱د خواهری؛ وضع با کیت خواهربیدن کر" , صتفی سیز لشماق ۰ 90101۵1۵۵۳04 
a N E‏ ی ا 
یچ کر هواک کیره بان | سیتکه Singa‏ 
تیش یکدور خی کشت .ریق ا ۱ ای اا اا جذب شین ۲ برت جد مدای ۰ ٩‏ (1) (یزشکی)اسوربوت+ختیزیننه ودردهای 
سینکه گرفبه Sinkagrafîya‏ ومد وگر هلح نی )2۳ دیاقشن ‏ اتخوقی نیا تموه وین« 
)1 - که ساي ۲- عمل ایند حک کردن 3 همه با شی از آمواج رای گیل شده هي سيتگړی 1 Singarl‏ 
تصویر ی نوشته ای په صورت برجسته برای چان بر ی وسیلهی یک جسم ۴- هضم شدن» وژه خوراکیها ۳۰ | (ص.)مانندهدارای همان ویزگی.شکل بارخ 
روی قطعه فلزی لژ روی ۳- کارا کلیشه سای عمل ی کیفیت جدا شدن بخشی یایختهابی از یک ۵- جزهمگون یک جسم‌شدن ۶- مج )قررقتن؛ | (سماتند پنبه) 
سینکه لماق 4او hk‏ ۰ چیزیاپیدا دن شکاف یا ترک درآنبراترقشاریا عرق شد اهر قرانفولیگده سینگیب کیتکن ایدی #٣‏ سینگری 2 Singari‏ 
(مس مت )یل زدنابائیل‌رنگ کردن ۰۰ ۰۰۳۰ ضربه:کوزه نگ سبنبق لیگی (شکستگی کوز ا (شهردوتاریکی خرق شده بود (ق.) مانند: به همان شیوه: شکل یا روش؛ شبیه: 
i‏ اصا5 ی (مجاز) از دست دادن شادابی وتندرستی‌تروزگاری Qum si ın suvday‏ ۲ ثل تياد ماداد 
(س)(گف.)خوش قامت: خوش اندام 7 یمانلنگن سری یوزبکه -کوریته باشله دی (باخراب قومګه سینگیب کبنگن سووده ی سینگرمانیک Singarmonik‏ 
سینماق 90۳04 دی نگ ور شکستگی در جردت این یفده مهو - سکوتمحش: گاموشی چ آ) لزان نمی زربو یا متسب به 
(مص له agi © Singlh phihgan nom ۹ A AGA‏ 
شدن ۳-متلوب شدن ۲- آزرده ی ندوهگین‌شدن ۰ سینیق مرتیک وی KN SE‏ سینگرعه تیزم Sîngarmonizm‏ 
جوا کاش وف چیزیایسیق سیندی ‏ آص)1 دای درز باهکدگن دیشر غ ابر شد زان شتاسی) سای هم وی جرف 
(شدت گرماکاهش یافت) شکسنه) ۲-(مجاز) بی بهره‌ازشادانی mw‏ وگ < سصدادار مماهنگی‌یاهم آوابی حروف‌صدادارودهاا 
بیلی سیندی Siniqmoq‏ « و حروف اا 
کا جار شید ی کور اهاد سمنکیتماق وداک + سینگدیریلماق Seil‏ 
(بی‌مت)سیکیای a Fon‏ 

Singdirish ()شکسته یکی کاتخوان شکست سیب ستگیش. و0٩ + سینگدیریش‎ ^, Bel sinmagan pu 
ببلی سیتعه گن پول دیدمی جانداری رادر جهی خود زا روهت ا (:) ۱ جذب ۲- فرایندی که به وسبلهئ آن ماده‌ای‎ 
7 پول کاملاجدید جوش بخورد ماده‌ی دیگررایه‌طور ی ياعمقى مىپذېرە‎ 
Singdirmog آیافیم سین سین .۰ 18050 ۳00۵۹ سیتی سومیت سس نیقی ییادز ا‎ 
وهی به عنړان سوگند ۲- هرز رهام باهرگر  ()(کفهاتمای ظاهری: دادم مت هی کسیل اندب وله یک جسم دریافت . (مصست.)جذب کردن‎ 
Singdiruvchan سیتگابیروچن‎ ٠ وتف د می‌شود۳- فرایدی که برثرآن چزی بهصورت جز‎ i ول‎ 
a N E E 2 
یهلا \ خدن)۵-(مجازاعمل‌یافراندفرورفتن اغرق‌شدن  سینگگه (ک) )میداد‎ ~i (اد) حادته‌یارویداد شگفتی انگیزابولیب اوتگن ددن یاروغلیک سینیشی‎ 
خبری یوق (ازرویداد شگفتی انگیزبی خبراست) شکست نو تغیبر ممیرنودر بو از محیط قق ۶ عمل بافرایند هضم شدن (معمولا خوراکیه) (میپرشته؛ وی مادمی خوردنی ماد نان‎ 
سیب رمیتی...) کهپس از یخن شدنبراثر گرم آب‎ Sin eish mi محیط غلیظ پابرعکس سینگیشیملی‎ ۰ i0 سینه لوگ‎ 
(ص)معاشرتي دوستدار همنشبنی نادیگران آن گرفته شود وبی آنکه بسوژد به صورت ترد و‎ Asin ین شتاس؛ کسی که دبای کشور مرد سیتج‎ )( 
ااا شکنودرآید(ف) سیگ‎ sc em تارج فرهنگ چین معالمهوتحقیق مزکند (ازنجیکهای حنقدی چوبیدایره(دف)‎ 
آس اقا هشم:صفتانچهکمه‌سهینتوراحت .۰ سینگیل 1- اوه‎ Sink سینی‎ ۰ (۵ O 
)انش چین‌شناسی ()روی؛عنصر شیمیبیقلزیبعدداتمی+ووزت هضم گردد (ا.) خواهوکوچک؛ چاندار مدای (بوچه اشسان) که‎ 
مها > اتمی ۶۵7۲۷ فلز شکننده‌ی سقید ما هی سیتکماق 0۹ع . بادیگری‌داایپدرومادر(اتهاپدرامادر) مشترک‎ iie 
(سی:) متفه دارای یک معنیبمفهوم (مائند  امحلول دز آب ومحلول در سیدها یا مجاو 3 سسینکیماق باشد‎ 
Qayni~ قەيئى سینگیل‎ ` Mehne singan انسان :يشر آدم) قلپایی داغ. در نمت غازکاری وهی آلازجاه 5 محنتی سینکن‎ 

اھا ي میرف اجست. جال شد وحمت ORE‏ 
سینکه مان مه ولهاگ + سینگیل 2 singll‏ - 


۹ ‌ 0 


۲ TT SS Tg 


مایخ جام یاپیاله 

سپسر Sipsar‏ 
(1) نوعی تمساح وهی باریک وداک بیشتر خر 
رودخانه‌های هتدوستان زیست درد 
سیپ سیلخیق 

(ص») کاملاصیقلی وهموار 
سیقیلیش Siqilish‏ 
(1) عمل بافراند فشره شدن 7 وضع جات 


Sipsilliq 


(مص.ل۱6-سیقماق ۲-داننگ شدن:اویده‌قالیب 
سیقیلیب کیندیم (در خانه مانده دلتنگ شدم) 


یوره گی سیقیلدی الانواه نها ر 
نک شا 
سیقیلووچن انوا 


دارای امکان با حتمال فشردن: 
سیتیلووچن لیک 
(س.) (فیزیک) یت فشر 


دست درهنگامکه د رکف آن چیزی 
باه د۲-انگشتان راب وی کف دست تاکنند ود 
آن قراردهند ۳- آن مقدارچپزی کهدرگودی. 


چیزی راد 


سیقیق قه آلماق 
فا وشکنجه گرفت دامن 


o Siqimlamog 


x xq olmoq 


< Sîqiq -2 


بو 


صیهونیست] (ص.) صهیونیست: بیرو با هودز 


عیپونیسم 


 Sionistik 


صیه تیزم 
[- مهیورم| (۰) 
برای ایجاد و سرش کشوریبهودی در 
سرزنفدهی 
اح وهی اتید ماه یه (کاملاسیا) 
سیر 
()- سپ ۴- اقد.) صفحه‌ی فلزی دسته دار 
محکمی که جنگجوبان بای پیشگیری از بخورد 
ضویه باخود بر می داشتند ۳- (مجاز) وسپله ای که 
برای پیشگیری از سب و خطر به کار روډ:خوف 
سیزلیک سی (سبرمیتی) 
سیب Spe‏ 
اس متا قروتن بآ تخس فزوتن) 
Sipogarlik‏ 
r‏ 
Sipogarenilik‏ 


f Sipolik 
Siporish 
سفارش] (۱) (کم) سفارش؛ درخواست اجام‎ *[ 
دادن کاری؛ توسید‎ 
Spon 


* Sipohgarlik 


1 Sipohgarchilik 
()فروتی؛توضع‎ 

سپاهی 

(۸) ياه ۲-فردی سياه سب 
سپاهق 

عا سپاهی: منوب به سیا 
سیپقبربلماق 


< Sipohiy -1 


© Sipohiy-2 


Sipqirilmoq 


x Sipar 


4 


سینخرون Sinxron‏ 
(ص)۱- همزمان 7 ویژگیدویاچندروبدا ی که در 
یک وقت‌صادرشود۳-منساویالزمان 


سینخروتلیک Sinxronlik‏ 
(ا.) وضع یا کبقیت همزمانیامتساوی لزمانبودن! 
همزمانی 

sineh 3‏ < 
۱1 چوب بست داخل دیور کهبرایاستحگام دور 
کار نارده می شود ۲- چوبی که برای چدین چوب 
بشت غاس باش 

سیتج دیوار devor‏ ® 
دیور کهباچوټ بست ساخته هدد است 

سینچ اوی uy‏ 
خاه ای که دیوارهایش «سینج» ایت 

سینچه لیک Sinehalak‏ 
()(گف. )مرغ زنبور خوار 

سینچه لاق Sinehaloq‏ < 
()(کف)اتکشت کوچک: اف چیه چاق 

سینچی 
کی که نو 

اسیها رانک اند اسب شتایس 

سیتچیک لعاق Sinehiklamoq‏ 


(مص.مت.) دقت و توجه رف کردن؛ به دقت و 
زرفنگری‌ازاظر ګقراندن 


سینچی لیک Sinchilik‏ 
[01) عمال پاشغل نشخیص نوع ی ذات اسبها 
میتسکاز Sinchkor‏ 


من )صفت خانه ای که دیوارهایش «سیتع؛اسست: 


Sinehkov 
(عی.) ۱ دقیق ۲- باریک بین ۳- صفت آنکه به‎ 
ریز کاربهای هر چیزدقت وتوجه کند.‎ 
Sinehkovlik ۰ 
باریک بینی - موشکافی ۳-دقت وتوجهبه‎ -۱6۸( 
جزنیات و ریزه کاربهایهرچیز-دقت‎ 
Sinehli 
Sionist -1 
سیهیثیست ]() صهیونیست: هریک ازهواداران‎ 
وپیروان صیهونیسم‎ 
Sionist -2 صیه‌تیست‎ 


m8 


سینیسکه Sinonimika‏ 
(.) = مجموعهی وزه‌های مترادف یک زین 2۲ 
بخشی از داش زبن شناسی که‌باپررسی ومطالعهی 
وازه‌های مترادف سروکاردارد 

سیناپتیک Sinoplik‏ 
() متخصنص یاعالم هواشناسی؛ خواشناس 
سبتوپتیکه Sinoptika‏ 
()دانشی کهوضع هوارابررسی. مطالعه وپیشگوبی 
می‌کندههواشناسی 
سیناو 


و آزملیش؛ امتحان؛ تجربه (عملی)! تستٍ 
سیناوچن inovehan‏ 
() نک دای چشم تیزمین وآزمونگو است 
سیناوچی Sinovehi‏ 
(1) آزمونگر: مان کننده: آزمون کندده؛ جرب 
(عملی) کننده 
میتتکشیس Sintaksls‏ 
(:)- جو۲- شیوه‌ی ترکیب وا‌هابرای ساختن 
جمله یا عبارت ۳- بخشی از دستورژبان که در این 
ند 
سیتکتیی, Sintaktik‏ 
[ص.)نحوی؛مربوط به تحو؛ مربوط به دستورزیان 
سینتیتیک Sintetik‏ 
(ص)ترکیی:مربوط با متسوب به سر 
سنتیز Sinter‏ 
() نز ۲-[شیمی) تیب عنصرهایا جسمهای 
ساده ایکدیگر ۲- جسمی که زاین رل بدت آي 
۴-(منطق) همه تجه‌ی عملمتقال هدور 
نھد 
سننیزلماق Sintezlamoq‏ 
(معرمت) ۱ سنتزکردن ۲- (شیمی) حاصل 
کردن مادهای ازطریق سنتز 


سنتیزلنماق Sintezlanmoq‏ 
عمج ستتوشدن 
سیئوس Sinus‏ 


(.) سینوس؛ نسیت ضلع روبروی زاویه‌ی حاده در 
مغلثاقیم اوه به راجیب 


سینووچن Sinuvehan‏ 
(صاشکننده:دارایاکان با احتمل‌شکست 
سیتووچنلیک Sinuvehanlik‏ 


()شکنندگیبوضمباکیفیت شکننه وان 


مص‌بول اسپزمای 


سرلی 
(س۱-زدره ریا - مرو 
ماحیت لاشتاخته سای 

سیرلی 


(ص.)۱- اد - دارای اعات ویو 


وتات 
(ی.) ویزگی آنچه بمب یا چیز دیگری 
شدوباشد 
سیرمه لماق 


(مس مت ۱ وو و ا ر 
E OT‏ 

بلتم سل کدی (شکمم 
ENT‏ 


پل صراط 
ادین)پلی که الا تنام است وهمهی مردم در 


روزرستاخیدرآن نوی جزآمزیدهشدگان 
ونیکوکاران‌دراین کار امراب نمیشوند 

ا Sirpanmoq‏ 
eT‏ 
سطحی بر سطح دی از دست دادن دادرما 


^ Sirot 


تسلط راو جایجا شدن غر زادی سطح نک یز 
خیردن نب 
سیوپنتیرما Sirpantirmog‏ 
(مص.مت.اسرپماق 
سیرپنچیق 1 ı Sirpanehniq‏ 
(.) میدان یخ که روی آن با کفش مخصوص اتواع 

851 


اص)آشکا ال درک 
تیر کب 
سخنوانوقالفیم 

سیره sirk‏ , 
()1-شیری ۲ نوعینمایش باجاتورن دس مرا 
همچنین بندبازی, چایکسواری؛ شعیده بازی. 


دلقکبازی :۰۰ ۲- جایی که چنین نمایشی برای 
تماشاگران اجرامی‌شو 
سیرکه 1- Sirka‏ 


]سره |( رکه مایع ترشی که از تخمراسیدی 


سیزکه سی سوو کوترمه ی دیگن آدم 
مورک یی در aS‏ که تسد( ۲7 
حرفهای دیگران راندرد 


مود 2 ۱ 
() (جتورشناسی) تم هپش وا 

سیرکه اماق 1- Sirkalamoq‏ 
انسیا مت )دای هدن یی یز 
راسه کرد 

سیرته لماق 2 sı Sirkalamoq‏ 
(عص )یراتخم شیش شدن 

< Sirkoyi Ga 
۱ )نوی کوخ یه‎ 
„  Sirkor -1 ی ج‎ 
ee 

سیرکاز 2 Sirkor‏ * 
اص یی« دای بوششی ازلعاب 

f Sirkorlik Ca 
)عمل بش ماب دادن‎ 

سیرکول فس 
Dye‏ 

Sirkehi I 

سین وس 5 
(مص.ست.) اب دادن؛ پوشاندن ا تزیین کزان ۲ 
تسیاب 3 
سیرلتماق Sirlutmoq‏ 

(مع مت سردا (بهوسیددی کسی ) 
یراشتبرماق ۱ 


سیره قوبینگ ~qo'ying‏ 
سسلم است!در توصیف‌تمی‌گنجد. 

یو ادرا u Sir-asror‏ 
وه 

سر 3015 92 Sirach‏ 
[-سیشی] )۱ سریش ۲- گباه خودرواز بای 
سسوستیها. بی ساقه و دارای گلچای زیتنی بر 
لمابدار۲- کوییده‌ی‌ریشه‌ی آن گیا که خیسانده‌اش 
باعنوان چسب به ار می‌رود 

Sirah 2 em 
(ص) خبهسردهیز‎ 

سسپره چ لماق q Sirachlamoqg‏ 
ال ریش مور جن 
Sirdosh e‏ „ 
9 همراز < هر یک از دو یا چند نقری که راز 
مشترکی داشتهبشند ۲- هر یک ازدویا چند نفری 
که رز خودراتتهابه یکدیگر بگویند 

سیرینه xSirena Sue‏ 
0 -آزیر 1 - صدای هشدار دهنده (ماند صدای 
وق بازنگ)7- اباب یادستگاهی برایتولید چنین 
صدایی 

سیرین ری 
() یاس درخنچه از تیرهی زیتونیان. دارای 
یبا رود برگهایبرگ مسابل پیش توک 
تبزو لهای سفید یود توچک ومعطر 

سرحال û Sirhol‏ 
()- وضع یاحالت سور 

سیریلماق Sirilmoq‏ = 
ای2 سیرماق 


مان 1= Sirinehoq‏ 
( جای بلندفزنده که کودکان در آنجامیتشینندو 


سیریق سس 
)کف انحوی سار حمودی ال چوب یا 
سگ نرای کمک بدنگهداری سقف 
سیری siy‏ ۾ 
مشمون؛ متصدد هدف (در مورد خی 
سوزنگتی تیه (هدل حفهابت چیست] 
متیر و Û‏ 
s0‏ 


(س.)-فشرده؛امشت دده - موز 
زیر شکنجه و آزر ۲ فاقدشرحوتفصیل؛مختص و [در 
ردنوشتاریاگفتار) 
(۱) 1= فشردگی۲- کیفیتیاحالتفشردهودن ۲- در 
هم فشرده‌شدن ۲ وضع یا حالت زیر شکنجه یاآزار 


Slain 
-عمل فاد تشرد -وشع باحالت‌فشردی‎ ۸ 
ردن نبروی مکایکی به سطلح خارجی‎ 
چیزی ۴- (فیزیک) عمل با فرایند کاستن حجم‎ 
چزی‎ 

قا و 
(فعن مت ,)۱-فشردن ۲- وارد کردن تیروی مکاتیکی 
به سح خارجى جمزی!فشار دادن - دنتفر 
دادن؛عرصهراتنک کردن؟-ازآزادیوحقوق قسانی 
مجروم کردن 


بوره کت سیقماق: - تعاس 
تیک ساختن: فسرده ساختن 
سیقته ماق sigtamoq‏ > 
(مص:.)بانالهوزاری گریستن 
سیتوو سونو چ 


()۱- فشردصمن صفی که -نی کوچه تماق 
(افرودن فشار بر صف دشمن)۲ 7 آزر وستگیتی رنج 
روحی یا جسمی:اوننگ بر مس فیلیق لری لی 


(رفتارهای تست او آزاردهنده فست) 
نت سس 
(۱- سر ۲+ از ۳-آنچه ٹا حال برایدانشمندان 
منکشف تشده اد 

Sir -2 ۳ 


)۱ الب لاد ای که عم وان قوب تومی 
شیشه یا سقال پدید 


سود 


Sira 
(ق.)-اصلاازاصل: از ریشه ۲- هیچ هرگز یامه‎ 
دی(هیج نگ کرد)۲-هیچگاهقه یب كېلمەدى‎ 
(هیچگهرنکتت) -یکبار هیک مرتبه هم اتی‎ 
بکبارهم سیر میتی لوبله‌دینگ می .سیر (توحتی‎ 

بکبارمایهکردی؟) 


سینیدماق 
(مص‌هج.)۱--سیتماقی۲گسستر 
کوزیم سبتیلسین ۰ «اه 
(نوعی سوگند) چشمهايم کور شود 
سیتعاق Sitmoq‏ 
(مس ست.) (- با فا جدا کردن ۲-یافشار یرون 
کردن 

سیشیب چېقرماق ‏ ومسسمونط طاانک 
بافشار رون کردن 


۰ 


سار Sitora‏ < 
سار کم م یوادوز 

isi em‏ امد 
رای چچ ری جتاب معام 

سیتروس 

(-) مرکبات؛ تی 

دول‌ی جدا گی 

باگرم دای گلهای معطر.برگهای نامتقابل پایاوتک. 


سیومی کروی باپوسٹ زرد یانارنجی تاهمواره دارایۍ 
کیسه‌های فراوانسانسداروذروتىردە‌بخش گوشتى. 
آبدار و خوراکی که هسته‌هادرزاویه‌ی مرکزی آن ور 
Sivilzatsiya a‏ 
() شمدن؛ نوع نهادهاء سازمانهاء مهارتها و 
دستارههای فرهتگی در یک کشو منطقه ی عصر 
هون میت 


سیوه رتکه اي 


)سر آبمقطرجاریمقدرکمینمک یا گاوکرز 
یاوه دیگر برای تظبم غلظت خون با تغی‌ی 
مصنوعی |میمار سروم 
سیخ Six‏ 
() ۱- سیخ ۲- میله‌ی کوتاه و توک تیو فلزی با 
چوی نوچ تیاب(مه سیخ کبلب)7-زقف.) راستو 
معمولاقایم ساچی- وی (مویشراست شد زار 
ترس‌یاهیجان) 

kuymasin, kabob ham‏ سس 
سیخ هم کویمه سین, کباب هم (مثل) 
سیخ بسوزدنه یاب [دهخدا] بیع کس توا 
ترسد: کون ایا است برهردو طرف بخش شود 
سیخ لماق Sixlamoq‏ 
(مس-متد)- به سیخ کید ۷- نوک چیزی را 
هتساشن 


۱ 


a 


اقلا 


سورچی ام 


Sistema 
[-سیستم] (. ۱- سیستم ۲- گروهی از اش‎ 
مرشوعها ادیدههای‌دارایعمل بر طهی مقاال‎ 
منظم که مجمونه‌ی واحدی را ۳۵7 ا‎ 
دستگاه؛ ماه سلسله: منظومه ۲- نظام ۴- انی‎ 
توزیع چیری یا نجام خدماتی رابر عهده دارد؛ شیک‎ 

۵ (ویست شتاسی)رده‌بندی 
پاج sistemali‏ = 
(ص۔ <١‏ دارای سیستم! متکی بر سیستم ھی 27 
ستم 
مته یز Sistemas‏ 
(ص.)۱- فد سیستم ۲-غیرمنظم ایی تیب 
سیبنتیمه تیک ۱ 
تیک] (می.) سستمایک؛ کارا 
سیستم:سامانمند 
سود مس 
۱ کر - بشکه: مخزن زر در بسته برای 
تگهداری ایعات؛ نانک ۰۳ وسیله‌ی فع | 
ومیل کشتی)دارای مخزن برای حمل مایعات 
یودای Sistermali‏ 
(ص») وسیله‌ی نقلیه‌یدارای مخزن برای حال 
مایعات ٤‏ 
Siam‏ 
()ستم: کارناروابرای آزردن کسی یه به ول 
شخص زورمند در مورد موجود ناتوان دفاع بل 
۹ 
ستم قیلماق ماج 
ستم کردن؛ دیگری رابناروا آزردن وبه حقاوجاو 
کردن ۳ 
ستم کورماق لت 
ستم‌دیدن مورآ ست گرقرارگرفتن 
ستمگو یسلا - 
(ص.) ستمگر+داری عادت با گریش بهستم ۳ 
ظالمابیدادگر 


پاهافرارمی‌گیردوبیشترازمردار نغذیه می‌کند. 


سیرتماق 1- Sirtmoq‏ 
()تجامریسمان ومانند آن که به شکل گر 

(ماتند گره کراوات)بسته‌می شود 

Sirtmoq -2 سپرتعاق‎ 


()(مجاز) (- شکنچه:فشارهاختاق ۲- سارت 
Sirtmoqlamod‏ 
اند نرب کل گرد 


Sirtqi 
(ص:)- ظاهری ۲- مربوط به ظاهر و یرون چیه‎ 


dori 
سبرنقی دارو]دارویی که در بش بیرونی بدن په‎ *[ 
كاراردەمى شود‎ 

سیرغه Sirg'a‏ 
(۰) گوشواره؛ پیرایه ای که بویژه نان به گوش 
می‌آویزند 

سیرغه لیک ایند 
()(گف.)نرمهی کوش ایه‌ی ترم پین لالمی 
کیش 

سیرغلسماق Sirg‘almoq‏ 
+ سیرینماق 

سهزغه لرووچی ناه یاو 


اس فده رای ویزگی یا امکان لزید: لزان 
سيرغ لووچیتاووشتر  .‏ طسوا 
آواهای سایشی؛تفظ شده با سعلکاک تفر 
2 کج تفس و 
سبوخه تیش Sieg anlsh‏ 
(عمل پافرایند فزیدن 

Sirg‘amoq 


Sirg'antirmoq 
Sirg'anuvehi 
Sirg‘inehiq 


هن 


۳ 


852 


بارهاقجام‌ی 
سیرینچیق 2 sirpanehiq‏ \ 
(مر.] فان :رای وضع ابیت هموچب زین 


رالفزنده: یز ۶ 
سیرینچیق تماق ات 


روی میدان بخ ارف رقصیدی لزان 


سیرقی ماق sirqimoq‏ 
(مس .لا )1 قطره قطره چکیدن ۲- جاری شدن به 
مقدارکم) 
سیرقیندی او 
(۱)ته اند آنچه در ته ظرف از چیزی.بویژه ماع 
بالیماتوه اد 

Sirqiramoq 

Sirqiroq 

سیرقاو Sirqov‏ 
() صعفه تینوی 
سیرقاولنماق ار 
(مض :۷ سست وبیحال هدن 
سر صنامت. Sir-sinont‏ 
(۱)۱-اسرار ۲ اعمال وکردار 
مره sirt‏ 
(۷- اهر بخش یرون یز ۲- مین شناسی) 
قه‌های سلسله که 


هه n‏ ی رب 
سیونیگه سوو یوفتیرمه ی دیگی آدم 
ای پیب ای مخت یکرت 
۱ 
وس a‏ 


سیرتیگه پوقتیرمه ی دی 

به روی خود نمی‌آورد؛یی عتتا 

سپرنیدن Sirtidan‏ 
)اهر 1- باه آگوه که پیداست ۲- به 
طور غیابی؛ غیاب؛ یاهامن او بیلن ستانیش من 
امن شتا هستم) شتا درشمن 
سیرتلان sirtlon‏ 
() کفتار جانوریستاندار کوشتخوارازتیرهی کفتارها 
که درشب فعال است, دارای سر یترک دندانهاۍ 
محکم وآروار‌های قوی باصدای شب قریاد پاهای 
عفبی کوتاهتر ازپاهای جلو. دم کته که علب میا 


سبیقه سی چیققن sî chiqqan‏ > 
کهنه وقرسودەشدە راوید 6 
ستفاق مرو 
(ص.)صفت آنکفبشیارادرار گند پسیاراذرارکتده 

تنیز ار 
اک تاش راکم قان ات 2 شیر 
رام یزرا دوم شخمن مفرد(ستاطت) 

سیز و 
پس:نشاه‌ی‌نقی وسلب؛بدون ول (نی پول عقل 
ی عقل) 

سیزلماق مساو رز 
(مص‌رمت؛) -به کار بردن ضمیر سیز [شما) به 
مخاط مفرد۲-اختام کردن 

سیزلاغیج وم ۱ 


()(پزشکی)نوعی غدهی آبدار که بر پوست بلین: 


مای 0« 
(مصسلا:) ۱+ باآهستاتی جاری شدن از مجرابی ۲- 


شکل قرات بی درپی چکیدن:مونگلي کوزلریدن ١‏ 
باش -ذهایدی(ازچشمان غمینشنقطرات اشک 
می چک 

سیزنینک چه Sieningeha‏ 1 


(ی.)بهنظر شنما! مطابق رأی یا فکر شماءایش:. 
قندهی در 0[ 

سیوات Steet‏ \ 
() آنچه بویژه آب که زیر مین به یرون جریا 
بابد - سونقق قیانبردی (جاری شد 
آبهیزبرزمیتی: زمین رابهباتلاق تیدیل کرد 


سپزسیره ماق سل 
e‏ 
سیزعیماق زینو 
سە سيزماق 
سیزغیریق Sizgtiriq‏ © 
(.)۱- سیالی که از مان چیزی یا وسیله ای جریان 
یقه بش ۲- چکیده 

+ Sirgirmoq 


ی« دارایکنجایش: یت وو 
دیش (ظرفدارای نجایش لیر آب) 
سیقدیرماق و وه 
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(مص ست.)-باکف دستچالمس کردن: کف دی 
راروی چیزی کشیدن ۲- (مجاز) بر طرف کرد 


جنجال باعدم توافق ازطریق صحبت ومتاکره 

سییقه لماق Siyqalamoq‏ —~ 
(معیعت.)-ساییدن -هموارگرشن 

سییته لنعاق ۷ 


E gta ea 
فرسودهشدن زار بویا ناخوشایند شی‎ 
چیزی ارات تکراریاد‎ 


سییقه ل  Siyqnlash‏ 
:)عمل یافریند اید 
نقد ددا siyqalashmoq‏ 


ش از پیش ساینده ین 7- هر چا 
بیشترفاقد مضمون ژرق شدن 
siyqalashtirmoq‏ = 


 Siyqalik 
()-ساییدگی ۲- وضع اکیفیت ساییدهبودن:تاش‎ 
ثبتک سییقه لیگی (ساییده بدن سنگ)۲ اثر‎ 


مرک 
(صء) - تنک ۲- بدون البوهی و فشردکی اج 
[مجار)اندک؛ کم ۳- نادر: کمیاب سحادثه (رویداد 
ادر 

سیون کالفای. ری 
(مص مت )تک کردنازاوهیوفشردگی چیزی 


مه وه 
سل سید ۳ 
ای 


سره ی بشتیزمای 
(عص مت ) هرچهرشترترزک کردن 
( )وضع پاکیفیت ترنرک بودن:ترنرگی ِ 
ا مور < 
(ص.) | ساییده؛ دارای ساییدگی ۲-(مجاز) زیژگی 

حرف مکزروناخوشابن ۲-(ادببات. مجاز) سطځی؟ 
فاقد مضمون ژرف ۴-(گف. مجاز) کار آزموده: پخته 
ادم (شتخص کارآزمودها 

سییقه باش 

اتلس ۲- کچل 


۳ Siyrakiik 


`3 


ساروا مناقق 
سیاه بغت و 
(صن:نا یت صف ت کس یکه خوشبخت لد 

سیاهدان مره 


(1) دواته ظرفیعوچک که در آن جوهریامزکب 
می‌ریژند تاقلم رابرای آغشحن به مرکب يا جوهر در 
آن‌فروارنده 

سیاننت Siyosnt‏ 
()۱- نیت ۴- داش یفن خکومٹ کردن ۳ 
کارهای موه ری دولتی بادواتهای دیگر م۴ 
محموعهی تدیرهاوروشهای یک دولت باشخص 
۵- اف )تهدید؛ 


ı~ tutmoq 


یاروش معینیرادرعملپیده 
سیاست باز 

(.) آنکه علاقمند یاجانبدار د 
محل انتاوقل کمتر 
سباست بازلیک Siyosathozlik‏ 
عمل باقرایند سیانست باز بودن؛سیاست ار 


سیاستدان yest‏ 
(ص.) سیاستمدار:ارایزیکی ود رآیبخاني) 
میات 0 
(ض.) ۱ دارای تدای یا شیوه‌ق سیاسی ۲- صت 
آنکه دارای قابلیت یاتواایی به اجرا ادن ياست 
سیاستچی Siyosateht‏ 
(۱)سیاتمدار؛کسی که در کارهای مربوط بای 

کشور شرکت پا دخالت داشته باشد؛ سياستگر 
تلاس Siyosiy‏ 


ام سیسی مز وای هیبنت 
سیاسی خریطه 


ماه 


Siypa 


(مسنمت؟ :40 نوازش کردن با دست ال بررسی؛ 
کردن با لمس دستها ۷- (مجاز) سرپوش گذاشتن: 
هان ساختن چیزی:کم چبلیکلرنی قه 
اورینمنگ اسعی درپنهان کرد نواقص نکنیدا 

سییبه ماق Siypamoq‏ 


Siypalamoq 


ss 


(مص وا سییماقسبیدیره‌دیگن کار (دارویی که 
دقعت ار میگرد) 


ره 
سییدام 

(ض.)۱- لغزان؛ دارای وضع یا کیفیتی که موجب 
لفزیدن شود لفزنده -میقلی 
یی لفاق 

(مص :مث )۱ احترام کرد ن ۲-مهمان کردنبچایګه 
- ابه چای دعوت کردن)۲-فدر کردن:اعرازکردن. 


و 
0 (-عسلاحترام عزیاقدر تردن ۷ دعوت 
O‘zingga ~ bo’!‏ 
اوژیتګګه سییلو بولسین 

شمان خودساشیب کا ازا ن ماج 


ی 
سر 


سییناق ı Siymoq‏ 
(مص.مت.) دا کودن: شاشیدن 

سووگه سییماق 

[مجارار یعمل نایب زست کردن 

نها سس 
() یه ۲-بخش پیشین نه زیر تردن تابالائ 


شکملن) (مجاز) جایگاه خاطره‌ها و احاسهای < 
عاطقی) دل ۴- (مجاز) آغوش ۵ (هجاز) پستان. 
هدر ونان 


سیاه درد 
( سای کهآ بنویسندامرکت:جوه 

سیاه رو 
اس )کم یدای نکسا 

روی یاه و 


موی < 


مرو 


ری < 


شکوه ویزه Skvajin‏ 
()چاهعمیتیکمپادسشگاه حفاریکندهشده با 


سکویر Skver‏ 
(۱) رک توچک: تیگ - ولوار 

سله تیتس ماد 
(اوقبی سک 

سله وین yan‏ 


[*اسلاو] .)۱= سلاو - هریک ازا 
اقوام متعدد سغید پوست بومی اروپای شرقی. شامل 
روسپا بخارها سویرکراها تاه موداواها 
واسلواتها ۳ - تاد این قوم ۴- زبانهای این اقوام که از 
زبنهای هند واروپایی است 

سمینه Smena‏ 
() ویتکا -زمن هر نوت کار ۳-دمنته‌ی 
کاگران هونویت کار 
متعیته داش 


متعلق به 


Smenadosh 
هویاچند کارگری که در یک لوبت نا هم کار‎ 2) 
کنند ۲+ جانشپن نوبت کار‎ 


سمینه لی 1- Smenali‏ 
(ص) تقسیم یاننظیم شده درتویت 

سمیته لی 2 Smenali‏ 
آق)نوتی:براساس پاازروی توبت 

ستمیته Smeta‏ 
(۱)1-فخاشبه‌ی ازپیش اجام شدهی عایدومطرفت: 
ره 

سمیتنه Smetana‏ 
(1) ای ترش 

Smola سموله‎ 


[) سمعدهریک از مود کلندیمتعدد که خی 
گیاخان ترشح یاز نها استخراج می‌شود. در جای 
خشک به شکل نیفت وسخت ولی در مجاورت 
رطویت,چسیناک است. برخی صمنهادرآب محلول 
وبرخی باجذب مقدارزیادی آب‌باد می‌کنند 


سمولهلماق Smolalamoq‏ 
(مصن :مت ضمغ ما 

سدوله لی Smolali‏ 
(ص:) یکی آنچه دارای صمغ است بالز آن صسغ 
حاصل شود 

سترید سورد 
(۱0۱-توسی گلولی توپ ۲- الت اسباب ۴- نام 
عمومیاسبایهای‌زیسناسنیک 
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رو 
10.9 لباس غواصى يافضانوردى که مجه یادا 


اکسژناست. 
Skandiy‏ 
[«اسکنديم] ()اسکشديم: عصرشیملی فلت 
باعدداتمی ۲۱ ووزن اتمی ۳۳/۹۵ که شیر 
محلول در اسب است وازآن بای استحکام یازا 
افزایش مقاومت اکتریکی لانپهااستفاده می شود 
سکرلتینه Skarlatina‏ 
(.) مخملک؛ بیماری عقونی ناشی از توغی: 
اسنرپتوکوک. که معمولاباعفوتت گلو آغاز وتو 
پیدایش دانه‌های قرمز و برجسته بر سطح پوت 
مشخص‌می‌شود 
Skeet e‏ 
[-اسکلت](۱).۱-اسکلت ۲- ات کوان بندی ۲ کا 
سکیپتیک Skeptik‏ 
(ض.)۱- شکاک؛ بسیار شکنشده > یرو 
نکم Skeptitsizm‏ 
(۷- شکاکیت آیینی که آگاهی راستن بل 
دربارهی موضوعی ناممکن می‌داند ۴ و با 


کیفیتاشکاک بودن ن 
سکلد ِا" 
بر 

سکلدچی SKladeni‏ 
انبارچی 

Skoriy سکوری‎ 

اص.)سری السرا تدرو 

سکوری پوبزد + 
تعطارسریعالسر 

Skripka سکرییکه‎ 


(.)ویلن؛ سار زهی‌دارای چها رسیم که باک داف 
بر روی شانه وبهوسیلی آرشه تواځته بی تو 
نیون 
سکرېپکه چی 


(ا)ویلن زین لوازندەی و 


Skripkuchi 
انیت‎ 


۳ ۹ 


او 
سیغماق  Sig'moq‏ 
(مصست.) گنجیدن۲- درون چیزی جا گرفتن ۲ 


رای رومتاسب آملی (در مورد پوشاک) 
maydigan‏ راد مایا 

عقلگه سیغمه ی دیکن 

ر 


XTasvirga sig‘ maydigan 


 Sichqon -1‏ 
| موش: جاور پستاندار از تیرهی موشها با جت‌ی 
کوچک با متوسط, پوزه‌ی درازء گوشهای نقریا 

کوچک ودم درازیهرنگهای سا خاکستری وسفید 
iniga, g"nlvir bog'lar dumiga‏ 
sig ‘mas‏ ^ 
سیچقان بسیغمس اینی گه: غلویر باغلر ۾ 
دمیکه امثل) ۷ 
«موش به سورخ تمیرفت,جاروب به دم بست؛ 
(دمخداا 
سیچقان سوردی 


بیمار شا فته ها ستو براه جابی رفن 


۰ surdl 


inl ming tanga‏ ومد 


سیجقان نینگ اینی مینگ تنگه(مثل) 
اسوراخ‌فاربه هزار ډیناره (دهخدا) 

< Arslonning لاه‎ ~ning tirigl 
ارسلان نیشگ اولیگی, سیچقان نینگ‎ 
تیریعی (مثل)‎ 
شیر اگومشاوج گردد همچتان از سگ به استء‎ 
۳ 
سیچقان‎ 
)موش نم تکستینسالازسالهای تقوم‎ 


® siehqon -2 


(مسص.مت) گنجانیدن؛ چیوی را درون چیزی جا 


دادن گنجاندن 
ینیم « و \ 
.)۱ کنجایش ۲- تواانی لت را جا دادن 
چیزی در خود۲- ظرفیت ۴- بر قابلیت یک وسیل 
ی با رقی 5ا (شیمی) وی ۵ 

ایسیقلیک سیغیمی Tssiqlik ~i‏ 7 
گرمانی که دمای جسمی را دای یک درجه‌ی 
ساتیگریدبالا یرد ۷ 
ا Elektr wi‏ 
ظرفیت برقی 


1 Kemaning suv ~i 
کیمه نینگ سوو سیفیمی‎ 
عقدارآبی که هنگام فرورفتن کشتی تا خط بار گیری‎ 
E 
E E 
ا‎ 
دای حجمرپزرگ:ابدیش ناف دارای حجم ی‎ 

a 

E E 
ژندگی کند ۲- کسی که در کشوری عبر از وطن‎ 
خودش یاخاته‌ی دیگری (بدون داشتن حق قانوی)‎ 
E 
۱ یره‎ “1 ۳ 
2 عمل اجاوینه آوردن بهمقدسات؛عبادت‎ 1) 
تباش ؛عمل یفریند خواندن دعا‎ 
عمل پاحالت گنجیدن‎ )( 
سپخینماق‎ 
e 
کردز؛ پرسدش کردن ۳- تباش کردن: دعا کواندن‎ 


ig‘inish -2 


۳-(مت)به کسی یا چیزی بیش از حداعدفا 

وکرنش کرد 

® Sig‘inmoq 2 سیغینماق‎ 

امس گنچیدن 

Sig‘intirmoq 2 سیغینتیرماق‎ 

مص و[ اسیفیتماق 3 
1 


امص۔مش:)۱- سه سیغماق ۲۲ باهم طورمشترک 
پاهمجوارزیستن ۲-زندگی باهمی درصاح و صفا 


۳ 


veti 


اہ تمه ( 


a 


(ص:)۱-صاحب۲-دارند‌ی چیزی اوی سی( 


(صاحب 


خنه) ۲-دارایتونی به کار بردنچیزی: کلام دی 


(صاحب‌سخن)۲-ناآقایان 


قلم صاحبی Qala ~i‏ 
صاحب قلم: (مجاز) ویسنده؛ دارای استعداد 
نویستدگی 
صاحب 2- Sohib‏ 
پیش صاحب:دارای چیزی 
صاحب دولت اه i‏ 
۲-تروتمند۲- رای بخت وال ۱6۱۷۵۷[ 
صاحب کرامت karamat‏ 1^ 
هرا کرامت 
tu‏ 
ماعب تدییر ٤‏ حاکن ماطف چ 
درا تدیر متیر 
tj‏ ند 
تجدار 
Sohib -3‏ 
(ح/)(اف.)واژمی احترام یبای اشخاص محترم و 
اجب ینود 
اس Sohiba‏ و 
(ض)۱-(مۇ.)صاحب ۷- نام تمه 
صاحبی Sohihi‏ 


(- سای ۲- نوعی انگوربادانهی درشت وآبدار 


۲- کشمشی کهازاین گور حاصل می‌شود 


صاحب جمال Sohibjamol‏ „ 
(ص.)(- صاحب جمال + زیبا؛ خوشتل؛ خوش چهره ° 
۲-نم خنمها 

kor صاحبکار‎ 


(ص.)کارکشته: ماهر :بایان بان ماهر 


qiron 


Sohibl 
0 


Sohib 


(ص,)۱- صاحبقران۲- کسی که بهنگام انمقادنطفه 


بادر وق 


زدنوي قراتی در سیارات صورت گید 


پادشاه عظیم التآن عادل وجهانگیری که دواتش دوام 


داشتبلشد 
صاحبقرانی qironi‏ 
)اصاحبقراتی+حال وکیفیت صاحبقران 
ساحل 

۱۱ اساحل؛ نادب دریچه ودرا 
ساحر 


Sohibe 


Soil 


Sohir 


yı Sohibkorlik 
۵۱۹ 


1 


sdiq 
(صس)۱- اد ۲ راستگو۳-راسنین ۴- لم قلاق‎ 
Soaiqlik صادقلیک‎ 


()(- صداقت ۲- وضع یاکیفیت صادق بودن ۲ 
راستگویی ۴- رستکاری 


صادقانه 1- Sodiqona‏ 
(ص.) (کم) صادفانه؛ راستین :-همکالیک 

(همکاری صادقانه) 
صادقانه 2- Sodiqona‏ 


اق:)صادقانە:بەشيوەاىراست ودرست :اتام 
قیله سن می؟ (راست بگوکمک می‌کنی!) 

صاف Sof‏ 
(صس,)۱- صاف ۲-زلال :توو (آب زلال) ۶ خا | 
تاب :-التین (طلای خالص)۴- تازا یه وا 
(هوای ۵-یگناهاپاکاراست +دوجدان (وجدان 


پاک مجنت (زحمت راستین) 


ا 3 
سود خالس؛ تفاوت مبان سود عملیت و مالیات بر 
E‏ 

Soran 0 
۱ 

ا ده 

(۱.) وضع یا کیفیت پاکدل بودن؛ پاکدلی 1 
Sofizm 0 e‏ 

()سسطه؛ بحتی که بر پایدی قیاسهای و98 

دلبلهای تست باشد. 

ha TES 
ا‎ 

صاف کونگیل لیک Solko‘ngiik‏ 

-صافدل لیک 1 
صافلماق Sonamog‏ 

(مص مت.)۱- پاک کردن ‏ خالص وتاب کرد 1 
یاغنی -(روغن راخالص کردن) 

او نز Sonik‏ 

() وضع باکیفیت باکیزه ود« باکرگی > وش 

0 

۳ ت۳۰ 


ریک رها فما ت 
ىەسق ۱۳ 
۲۱0 


yefib 


۳" 


صابون Sobun‏ 
)کم سهساوون 

سوده Soda‏ 
[<سود]( )[شیمی)(-سود؛هیذروکسید سدیم 7 
توعی‌نمک آن که درپزشکی و طباخی کاربرددارد 


Sedali inj 
(می.)دارای سود یکی آنچهدرترکیسش سودباشد‎ 
Sodda ساده.‎ 


ده ] )سا صفت آنچه از چندعنضره 
جسم؛قطعه.یاخته یا جمله تفیل تشدهباشد 
+ساده (مادهی ساده)خجمله (جمل‌ی سادم) 2۳ 
یرای :اوی (خانهی 
اوو اوه ساده لوح 2۵ ر جلوه و 
خردنمایی +-تورموش (زندگی ساده)۶-ندون 
دشوری و پیچیدگی :یش (کار ساده) ۷-آسان و 
قال فھم :سوراق (سوآل آسان)۸-بدون مهارت با 
تخصص شغلی :-ایشچی (کارگر ساده)۹-بدون 
چاشنی, ادوبه. چربی و مانند آن :اوقت (غذای 
ساده) :بدن ویڑگی آشکار(مانندمالبرجستگن. 
فروفتگی چشم تزا 

سادهدل Soddaail‏ 
[س.) ۱ ساده لآ درا ذهن‌ واندیشهی نماد 
همراه با خوشیاوری: خوش بینی و خوشقلبی 7۲ 


سادلوج 
ساده دل لیک Soddadillik‏ 
(۱. وضع با تیقیت سادهدل پودن: ساده‌دالی 
ماده لشیش Soddalashish‏ 
()فراندساده شن 
ساده لشماق Soddalashmoq‏ 
(مت بل )- هر چه پیشترساده شدن ۲- رای فتر 
ماده‌شین 

Soddalashtirlmoq 
ساده لشتیریلماق‎ 


(مسی مج )سادهاشتیرمای 
ساده تشتیرماق Sodalashtirm0q‏ 
امس تساه تماق 

ساده لیک Soddalik‏ 
اسادگی: وضع کیفیت سادهبودن 

صادر Sodir‏ 
۱.0 سا ۲- عمل یافرایند سرزدن کار 7 م) 
عمل یافرایندفرستادن, گسبل یاروانه تردن چیزی به 


858 


ساعت Sont‏ 
( ۱ ساعت۲-اسپاب ی دستگاهی برای اندازه‌گیری 
زمان ومعلوم کردنوقت ۳- وقنی که به وسیلهی آن 
دستگاه نشان دادم شود:خاضر بیش (فعلاساعت 
نج است۴-واحداندازه یر زمان که به وسیله‌ی آن 
دسنگا‌اندازه گیری شود: زار یک یست و چهارم 
شبات روزهییزییر ددن سونگ کیته میز(ماپس ازیک 
ساعت می‌رویم(۵-وقتی که (معمولا۵؟دقیقه )برای 
درس در کلاسهای درسی معین شده ۶نا آقایان 
ساعتبه ی Soath:‏ 
[-ساعتبیع] )وش بقاعدهی پرداختددستمزد 
براساس اندازهی ساعتهای کار 

ساعتلی Soatli‏ 
(س.)۱-مقیی ساعت:ایکی دوقتیم بار (دوساعت 
وقت دارم)۲-دارای ساعت:ینگی -بولدیم [دارای 


ساعت‌توشدم) 
Sontsoz ee‏ 
(۱.)ساعخساز؛ کسی که ساعتهایلزكاراقتادەراتعمير 
میکند 

Soatsozlik ساعتسازلیک‎ 


(:)- ساسا ۲+ تمیرساعتهایاز فد - 
شغل ساعتساز ۲ اه ساعساز۵- عمل ساختن 
ساعت ۶- کارخاه‌ی تلد ساعت 

سایق 1- Sebi‏ 
(ص)- سایق ۲- مربوط بهزمان گت پیشین 2۲ 
مربوط به آنچه پیش ازاین بوده 

ابق 2- Sobiq‏ 
(ق:)(گف. )در زمان کذشته اقا لر مهر عاقبت 
کوپ ایدی (در گذشته مهرومروت زياد بود 
ثابت 


Sol 
(سی)(- ابت ۲- یدرد سور ۳ بی حرکت؛‎ 
منگار ؟- بیدگگونی؟ یتفر تا آقایان‎ 
~ qolmoq ابت فالماق‎ 
استورماندن ۲ بی تفییرماندن‎ «۱ 

ثابت قدم Sobitqsdam‏ 
(ص) تقد پیکیراستور 

تابت قدملیک Sobitqadamlik‏ 
(ا. اوضع با تفت نات قدم‌بودن 

سابان Sobon‏ 
(.) چوبیاست که بر سر آن آهن نصب کرده زمین را 
شیارکنتد 


اصء)(تف./ساقه 


سالیقای سوام 
امس( )-ست شاد ایک شدل۲- هشن 
Solqum a‏ 
١‏ خوشهی انکور ومد 

سالوز sour‏ 
0 کے ازقبایل ترکمن۲- که نشی ززن ماهر 
ات ۳ 
تسین Somon‏ < 


[*سمان) )+ سای خشک غلات که آن رابه 
سورت قعلعه هایی غرد که بات 


سامان سوواق 1 
رویهی کاهگلی دیور باساختمان 

نگیم سامانبولدی ا10 - ماع 
(مجازازر تزا ندم؛ محتاح و بیچاره شنم 
سامانحانه Somonxona‏ „ 
[- شاه( کاهدان؛اارگیداری که 

سامان یولی Somonyo li‏ بر 


(1) نجوم) -١‏ کهکشان ۲- هر یک از متظوده‌های 


ی شهار کیهنی؛هوکدام شال ستازه‌هااسحای‌ها. 
خوشه‌هاوموادین ستارای تشکیل دهندهی گیتی 
۳-تهکتانرا‌شیری 

سامانجی تمس > 
() که فروش؛ آنگه بافروش کله سر وکا داد 
سامسه وه 


ستبوسه]() ستبوسه؛ توص خواک هنز 
پورهی سیب زمیتی,«گوشت یا کدو در قطعهی سا 
چھار) گوشی از خمیر نان یچیده درو سرخ کنند 
بار اجاق وتو رد 

سامسه پز Somsapaz‏ 
9 آنگه کارش پختن و فروش سوه نت 
سامسد پزلیک Somsapadlîk‏ 
0 سوه زی عمل ياش نوتیز 
کارگاسنیوسدیزی ر 6 رم ےی ۲ 
سان ی 
0 عده ۲- نشانه یا مجموعه ای از نسانه‌ه که 


کمپنی رامعرفی کند ۲- هریک وله یی که رای 
تارش کمیتی په کارمی‌رود۴- هریک ازنشاه ای 
که برای شار کی به كار می‌روده- (هستوز وهای 
که کمیتچیزی رنشان مى دهد 


dan chiqmoq سائدن چیقماق‎ 


ھ شل میت آنچه فت ت i‏ 


مطل و( - بو خورد اداد 


واداشتن 


0 

ت.) ۱- گذاشتن جبزی مان چ 
دیگرهکیفرتیچمدانگه- (جامه هار در >[ 
کذاشیخ)۲ تردن این - در ۲۱۱۳۴ ۱۳ 


خی 71 


آماده کردن فراورده‌های حاصل از وا 
شیصایی توا 


(شراب ساختن ۴ تور 
که- (به عخویش انداختی ]1۳۳۵ 


ورت قطمی در ردن سا مس بر ار 
کارداراهيانگبخین باوداشتن: کرش ی 37۳ 


شکاری راه‌تکر تنج -درجای خو تم 
را دادن جادادن:بشیک زنجيرىنى- 15 1 
انداختن)۸-ساختن»اعمار کردن 2و2( 

ساختن)تضربهزدن*توسکی ( ياي 1۳۱/0 
رتم کشیدندرسم - (رسم کشیدن)۱ 5ال 


جونککد - (دست رداق 
اندي که رومال - (سر راا چ8 


پوشاندن ۱۳ -ستن: ند کردی :ا6 > 
سالدیلر اپایش رابا زنجیر بستند)۱۳-سررد؛ بر 
آوزدن بو یل درخ یخی یڑا کی ا 
درخته خوب میودا اند هی کرد 
ت باشینیفونی سالپ ارگ ینوی 
(جوان سرش راپایین نداحتوبهعقب رکفت 
دخیل ساحتن: وارد ناشین بو ما 53۰ 
رونی سار در ان مستا و ]355 
سا 

سالنامه 

(۱6۸- نامه ۲- .)کنر 
i‏ 

()(قکم سار رپس ماد 
تة 


Solnoma 
< 


< 


تباشد :دقان (تاب شرل )۲ آویشده تا 
کوتسا سینه‌ای‌افنده)اف+)سولقی 


3 4 


استرینهاه دستمی‌آید 
ماج 
(ص»)۱- ضال: شایسد: 
آقیان 


عالیم 
]جایزای برای پرنده‌ی مسابقه‌ی و 
هه ام اوغلاق» [دریبرکشی) دا 
سالیتماق Solinmeq‏ 
امس.مج.)۱- سے سالماق ۲- ادا 

شین سالینگن موی لاو اسبیل آویخته) 


سالیتیرمای منم 
(مص.و.(.) سالپتمانی. 

سالیتچک ...اس اس Solinchak‏ „ 
(+) (کا) رمه‌ی گوش (که معمولا گوشوارهآویزان ۷ 
کنیا 

سالیق ٩ soli‏ 
)مایت ا- پولی که دول بر اسان نا 


فا با مزسستها به جاب دراندهای 
عمومیدریافت می‌کند ۲- پولی که برای تموا 

مق کاری بویزه خبریهبه نان کمک ازاشخاص 
ناموسنههاجمع آورىمىشود ۴-پولى كەبراساس 


توافق چند تن برای مقصدی معین میان خود جم 
ور ومصرف می‌کنند ۵ب کجات ج 
5 لفق ی ی ا 
ساليق اماق ماس چ 
مایات‌ستن 

سالیقجی Soliqeht‏ 
۵۷ قانور لیات - کسی که یت رمرم جمع 
آوری می تند 

رولیت Solist‏ چ 


(ص.) ۱- سلیست؛ سولیسٹ ۲-. تکخوان؛ 
خوانه‌ای که بتنهابی آواز یخواند ۲- تکنواز 


سالیش Solist‏ 
ET‏ ۲ عمل یفن رهز 
کرد 

سالیشمای مس * 


(مسمش.)سهسالم باه جنگ وزد وخورد 


3 Solishtirma 


2 ogtirlik 


860 


0 ساخرەجادرتر 


Sj 

تمدو رکه رزوی آن زد 
Sokin‏ 
(ص) اکن ۷ بدون حرکت ۳-خاموش :یی سر 
۸ :تون (تیب خاموش)۴-آسوده؛ دازای 


تن لیک 
)وضع پاکیقیت نباکن بودن ۲- خامونتی ۴= 
آسایش 

ساکت 

اغا کته بی ضداهخاموش: 
سال 

(.)۱- کلک؛ وسیله‌ی نقلی‌ی شناوری که ازنهم 
بست‌چندتر ياتنه د هدرستشده‌باشد پل داز 


0 سلا بجی تاکر رتام ها 


o13 سال‎ 

ف مر مان ۴٠-۱‏ دال کرد داخل کن 27 
Solist‏ 

سلدت لیک" Soldatlik‏ 

۱.0 سوبازی ۳- شفل یا عمل سرباز ۴- وضع یا 

کیفیت سرازبودن 

Soldateha -1 سلدتچه‎ 

اس,اسریوی+مردیط یمساق به سب یتیک 

این سری) 

Soldateha -2 سلدتچه‎ 

(ج اند شریه باه 

سالدی پیشدی دنم امد 

اتوعی هندوانه‌ی زودرس 

Soldirilmoa سالدیرلماق‎ 

سس ام ری 

سالدیرم: ماود 

(مص ست.)سالمیانوسیله‌یکسی] ۰ 

Solidol سلیدول‎ 

O eT 


یمه جامد روانساز. که از چریمهای گوناگون و 


9 


خارای سکون و آرامش :-اویقو (خواب پا 


)گان -فردمسىلحى كەپاسباىبامراقىت ك 
کسی.چیزی یا جابی راپرعهده دارد: نگاهبان 

نانوی اک اا $0 چ ساقط قیلباق ماو 
هبای -عمل بقل نگهی ۳ مایت هاگرد دور اکن اما برداشت 

میتی ساقال Sool‏ 
ساریغ قوش 3۵۳۵0۵ ۰ ()۱-ریش۲-مویی که برصورت ومعمول بر چا 
()نوعیجند که آنرابوف خوند زر چاه و گنای انساننربالغمی‌روید ۲- موی 
سارساماق 00 ۰ .. بلندی که برچانه وزیرچانه‌ی برخی جانورانمی‌روید 
(مص .1 (قد.) لرزیدن! جنبیدنیر لزید .۰ کم سافال - Kam‏ 
از ریش ترنرک: کی که دای ریش کم است 

ا ب0 مق سیرساقال Ser‏ 
(1)3-درجه۲-جنس۲-نوع , ریش اوه نک ریشش انیو انیت .۰ سس 
سورت قیلماق 4سانه  -‏ 'ساقال تراق Soqoltaroq‏ 
جدایامرتب کردن عضوهای یک مجموعه برحسب ۲ ۱۲ )شاه‌ای که ان ریش راشان زد 

تضامی‌معین (ماند جدا کردن هندان‌هابر حسب ۰۰ ساقا و 


رهز و درشت یا مشخص کردن تام کتابها بر حسب 
موضوع) 

سورتلی Sortll o-‏ 
(ص:) (- ارای درجه: جنس یاتوع عالی وخوب ۲ 
مربوط یا منسوب به نوعی معین 

سستو Sostav ses‏ 
()۱- مجموع واگنهای آماده به حرکت یا بهمدیگر 
بسته شده ۲- ترکیب ۲- گروه یادسته ای که باه 
کاری راانجام می‌دهند 


مانیلکی Sotilgan‏ 
(ص:(- - مجاز)خاین ومناتق 
ساتیلماق Sotlimoq‏ < 


(مس مج )۱ فروتهشدن - (مجاز) خاینشدن 
ات 


تجاوز ی آسیب قرار دادن دوجدالی نی -(فروختن 


ومع 


وجدان) 

ساتان Seton‏ + 
()تمامرنتاسرانگشتان 

ساتقین Sotqin‏ , 
(۱) آنکه چیزی رابه‌امید یادربرابر چیزدیگری»بویژه 2 


به‌شیوای‌نروا درمعرض تجایزآ سیب قا هد 
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(ص.)۱- لال؛ کنگ؛ کسی که به علت نقض اندام 
کویایی وبویژه شنوابی قادر به سخن گفتن نیست ۲- 
صفت آنکه برخی حروف رابدرستی نود تلف کند 
ودارایلکنت زین باشد. 

ساقاوبولیب قالعاق .. ومطاوو 01/0 - 
ال شدین ۲- ینابر علتی لور موقت لال شدن 


ساقاولماق Soqovlanmoq‏ 
(مسء.)دچار لکنت زبان شدن 

ساقاولیک 1- Soqovlik‏ 
() وضع پا کیفیت لال بردن پالکنت زین داشتن: 
لای 

ساقاولیی 2 Soqovik‏ 
(.)مجاز)متگولەى موىماندېرخى گيامان(ماند 
فرت) 

ساققه موق 


(1)- ولد ماش به شکل بش۳ 
گوی کوچک از مشه: سنگ یا فلز گویچه 
(فرهنگ مردم) بجل کت و سنگیند ر که رب 
مج باآنیجلهای دیگررابزننداسقه 


سیلاو ساققه سی 
(قد.) کوچههایسفید یاس که پیش از نلاب اکر 
رای دهند‌قان آنتخابات در صندوقهای رآی به عتوان 
نشاله‌ی رای می‌انداختند. 
ساقجی 


Saylov ام‎ 


x Soqehi 


(.)(قد.)۱-خیاطادوزندە۲-رشنه 


2# 
[=صاف] (می:)نابودا محو ازمیان رقو انیت شده 
ساپ بولماق 0۱ - ۱ 
اودشدن: ازمیانرفتن 
ساپ قیلماق qilmoq‏ > < 
۱-کاملاازمیان بردن۲- کاملااز کار کشیدن 
انات 1- Soplamoq‏ و 
امھ جت .) مه یه اسپبیدسته نصب 
کردن 
ساپ لماق 2- Soplamoq‏ ` 
[-صاف لماق](مص,مت.) کاملانابود کردن:بکلی 
تیست کردن 
ساپلی Sopli‏ ^ 
(ص)ارای دییتهدسته دار 
ساپال Sopol‏ 
[*سفال](۱.)سغال: آنچه از گل کوزه گری بیزند 
سایالک Sapolak‏ 
(.) 1= قطعه‌ی کوچک سفال ۲- قطعه‌ی توچک 
سفال که کودکان در نع یاه ایرد 
سایه ساغ Soppa-sog“‏ ۲ 
(صی.) کاملاسلامت وتندرست. 
سابقان Sopqon‏ > 
()لبزارقدیمی واتدایی جنگ که ہا آن ستگ پرقاب 
می‌کردند 
ham boshga tegadi, ham kelga‏ 6 
Othmagan‏ ( 
آتیمه کناسایقان هم باشکه تیه دی مما 
کیت که 
(مجازاپرداختن به کاری که ازعهده‌ی شخص برنیاید 
وب زبانش پیانجامد. ۳ 
سایخون - TF Sopg un‏ 
()جوبه‌ونیزهی است به شکل پنجه که میادان‌یدان 
ماهی‌صیدکنند 
ساقه Soq‏ 
(1 )سيسات یاساختماناساسی کلال 
ساق Soqiy‏ 
چ رمجلس میخوی رای حاشرانمیبذهده 
شراب‌دهنده 
ساقی لیک Soqlylik‏ 
()سافیگری؛ شغل باعل ساقی 
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ا-ارحسابباصبیرون شدن۲-ازکاراادن 
qo'shilmeq‏ میب 

سانگه قوشیلماق (کیرماق) 

شاملی صف شدن؛ به حساب گرقته شدن 

سان کیردی (تیگدی) irdi‏ 

درست شد: کامل ویی عیب شد 

سان مینگ ته 

چندهرار؛ سیارزیاد 

سان 5 

1)0 ران۲- مخش بلییپ از اوه بلا وشت 

همین قسمت جانوران حلال گوشت 

Sona سانه‎ 

[سونه]()ردک نروحشی 

« Soniya تانبه‎ 

9 تایه ۲- واحد اصلی زمان بر بایک شصتم 


Senk 


۱ ~ mingta 


۲ Som 


(ایخ تنک روی آب 
Soli 7‏ و 
اص)1-درایشماره ۲- ویزگی آنچه با عداد رنه 
شدهاشد۳-دارای تعدایاشمارمعین: مق تسیز 
ابی شمار) 
aller‏ 
e]‏ 
سان سلماق 

() مجموع کمیتهووزنا 


< Sonmoq 
سانماک‎ 
> Son-salmoq 


اس کردن: 


موی < 


سان سناق سبز X Son sanoqsiz‏ 
(ص) بی شمارا بسیارزیاد 
سان سیز a Sensiz‏ 


(سی,) سان سناق سز 
Sonsiz-sanoqsiz‏ < 


شدای هدز آندستگاههای سرد کد کشت 
می شود تادمادر حدیاینی‌بماندوازفاسدشدن آنچه 
در آنجانگهاداری شده ات جلوگیری شود دافا 
سردترازگرمخانی حمام که اشخاص در وان یا 
پس از ختم شتتو آنجامینشیند۴- سلول نان 


ساووق چیلیک نسوک 
()وشع باحالت مناسیات سرد غبردوستانه 
ساووربلماق میب 
(مصمح.) ساوورماق 

ساوورماق موی 


(مض مت )۱ -بادادادن؛ چیزیرادر معرض وزش باد 
قرر دادن ۲- (مجاز) به باد دادن؛ رایگان از دست 


اف کر 
Kulinî ko'kka -‏ 

کولینی کوککه ساوورماق 

بکلی محوونبودکردن 

ı Ko'kka ~ کوککه ساوورماق‎ 

تف کردنرایگاناز دست دادن 

\ Sovut ساوت‎ 

۱ (قد.) زر تن پوش او حلعهای فولادى نک و 

اظزیف که آن رابرای پیشگیری ایب تروشم شیر 

درچنگهامیپوشیدند 

ساووتماق ۷۷ » 

ساویتماق 

\ Sovg'a ساوغه‎ 


|[ سوعا]() سوغات: ارغان هدیه: سوقات 


ساوغه سلام Sovg“asalom‏ * 
(:) هی یم نوستی و صمیمیت که بای کسی 
فرستاده می شود ۰ 


سناو Sovehi‏ 
۲ خواستگار:اشخاصی که برای تقاضای زا 
مختر مور نظر بایسر از نوی خانوله‌ی پسر ره 
خاواده‌ی دخترفرستاهی‌شود ۹ 
ساوچیلیک موی 
)| -خواستاری -قاضای اوح ۲- رام دی 
این تفاضا (مانند رقتن به خاندی دخنر مورد نظر و 


گفتگوباخانوادەیاوا 
سات Sont‏ < 
شات ۴-ساخعار ۲ لها هره سوق 
(مچپرمی سرت 

so ساخته‎ 
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5 


صاوون لماق Sovunlamoq‏ ۶ 
(مس.مت)باصایون شستن 

صاوونجی Sovunchi‏ ۶ 
()صابونی 

ساووق و 


(ض.۱- سرد - دارای دمایی کمتر ازدمای بیروتی 
بدن که موجب احساس تاراحتی یا سرما شود ۲ 
دازای دمایی کمتر از حد انتظار ب-چای (چای 
سسرد۴-ویزگی آنچه آنراگرمنکنند وتات (غذای 
سردافویگی آنچه آن اد معرض سرماقرار داد 
باشند؛-ایچیملیک (نوشیدنی سرد )۶-(مجاز ادون 
احساس با یجان عاطفی مدمه لی (دارای رت 


سرد۷6-ویوگی سست شدن فعالیت بدن زار کال 
زیادغدایسرد 
ساووغی آشدی Soyug'i oshdi‏ 


۱ -رث کید بدغفای دزد بدنش ست وخا 
شد ۲- (مجاز یزار شد؛ برایش ناخوشایند شد 


ساووق اورماق urmoq‏ > ۲ 
دچارسرمازدتیشدن 

ساووق اوروش rush‏ 
جنک شرد: رتارهای دشمنانه(ماند تبابات 


مخالفت آمی, توطثه: تحریک و قعطح با ماو 
ساختن رابطه‌های سیااسی. ی یا فرهتاتی) 
دون بهژه گیری از جنگ افزاروتیروهای جناقی 


ساووق ییماق ryemoq‏ ' 
سره خوودن:احساس‌سوماکردن 

قوروق ساووق - وس 
هوای سرد بدون بارش برف 

ساووقلیک وتو 


(.۱0- سردی ۲ وضع با کیقیت سرد بودن ۳ در 
عامین‌ی مرم رک خاصیت خور دیوید 
که موجب کاهنش گزمایاضمق عمومی‌بدر می شود 
ساووق قان ۱۹۹ 

(س.) 2 خودنود۲-صقت کی که وید 
محیظ در او اترنکند ۲- صفت کی که درب 
رویدادهای تاملایم زود برآشقته دشود 25-4 
جانداری که‌دمای بدنش تابع تخیر دمای محبط بر 


ساووق قانلیک Sovuqqonlik‏ 
()خونردی مایت خوسر دروت 
ساووقخانه Sovuqxona‏ 


(:)- سردخانه۲- فضای در بسته و عایق بندی. 


شاویتیدساق Sovitilmoq‏ 
(ممج) شاوی گنسوو(آب سردکرده 
شم 

ساویتمه Sovitma‏ < 
فده سرداشده بآش (غذای سرد شده) 
ساویتناق. x Sovitmoq‏ 


(مصمت.)۱- کم کردن دمای چیزی نبت به 
دمای محيط ۲- قروکش دادن احسانس با هیجان 
اعاطلقی ۲-(قرهنگ مردم) خستگی در آوودن اسب 


پس‌ازدوش: 

ofrnini ~‏ ونوا ۶ 
ابسیق اورنینی ساویتماق 
جائ گرم آسودهی کسی راتبدیل کردن 


ساولیق که تایه ٩‏ 
[)میش؛ گوددفند مادم با بو مد؛ ساووق 

لبق 

ساوقاتماق Sovqotmoqg‏ 
:۱)۰9 اسان سما کردن ۴“ احسایق 
اراحنی کرد ناشی ازدمای‌پایین 
ساوقاتتیرمای Sovqottirmoq‏ 
(مصمت.) دچار سرماساختن. 

ورین سس 
(.)- جابره ۲-پاداشی که ه برنده‌ی یک مسابقه 
اه ود - پاداشی که به ار انا دادن ری 
شایسته هکس داده شود 

صاوون و 
[-سابون] (1)سابن؛روردهی پاک کنده: از 
تعکهای سدیم تسم واسیدهای جرب که در 
مجاورت آب کف می‌کند وبر حسب توع کاربده مواد 
رنگی:ضد عقونیکننده ساینده و عطر به آن 
مین 


< دون‎ kir yuvmabsiz 


صاوونیکهکیر بوومب سیز 
رونت ید۲ -جنوزاوسرو کار 
۳-(نجار) مخ نشایست ناد ستیاننت 
صاوونگر Sovungar‏ ۰ 
[-صاوتک[) صاونی:ساندهیفروشندهی ون 
صاوونگرلیک ı Sovungarlik‏ 
(۱)۱-عمل یاشغل صابوتی ۲-عمل یافرایند ساختن 
صابون ۳- کارگاه صابون سازی ۴ دکان یا نی 
صابون‌قروشی دربازار 
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سانقبتلیک Sotqinlik‏ 
(ا) عمل شخس خودفروخه بای 
ستسیه لیست 1“ Sotslalist‏ 


| توسیلیست](1)سوسلیست:کسی که پروبا 
مود یسم استه 

ستشیه ليست 2 Sotinlist‏ 
ET ENT‏ 
وا کا اکر ریسم ۳- مردرط ا بای ابه 
ويالم سوسیالستی 


سس تست Sotslalistik‏ 
(ضی.) سوسیالیستی؛ مربوط پا منسوب به 
مایت 

ستسیه لیزم Sotslalizm‏ 


1 سوسیاییسع]()۱* ملسم ۲- نوی 
فلسفی منتفد به عرووت از مین فتن عالکیت 
خصوصی بابرا وید وسرمایه ۲ نظامسیاسی که 
بر اسای این آموزهی فکری ایجاد شود 

تایه لوگ Sotsiolog‏ 
[ سوسولوگ] () جامعهشناسی+کسی که کرش 
بررسی وشناساییویژگیهای جامعه است. 
نستلتیهلوکید Sotsiologiya‏ 
[< سوسیولوزی] ()جامعه شناسی؛ دانشی که به 
برس ویزگیهای جاممه‌های انسانی میدز عم 


ان 
سانتیرلماق Sottirilmoq‏ 
(مس‌مح.) ساتبرماق 

ا Sotuv‏ 
فروش :عمل باریندخروختن که وماق 9ه 
قروش کذاهتن) 

Sotuvehi ew 


(1- فزوشنده ۲- کسی که در یک فروشگاء به 
مشتریا کالامی‌فروشد ۳- آنکه چیزی را فروشد 
ساو Sov‏ 
)قد جدامتفصل 

ساویماق Sovimoq‏ 
(مص.ل)1- کم شدن دمای چیزی نسبت به دمای 
محیط ۲- (مجازا فروکش شدن احساس با هیجان 


Sovitgieh 


یک‌اردتگاههای ایجادسوما 
۳-چسمیکهر راکش شیمیاییتولدسوماکند. 


سار 
(س :)دزت ۲ بدون قص یاشکستگی تم 
وکامل:آزسوز,سسوز[مل)« (سخن کم ویوتیکو 
گوی در که آدهخدا 


ناساز Now‏ 
تادرست+دارای تقض یاک تک 

ناسازلیک ۳ 
ندرستی!وضع یاکیفیت نادرست پودن 

» Soranda ساز‎ 


(۱)1- ده ۲-وازنده - کسی که به وسیل‌ی 


سازی لغمه‌های موسیقی ایجاد کند ۴« اجراکننده‌ی 

آهنگهایموسیقی 

Sozlamoq سازلماق‎ 

(مص ست.)۱- درست کردن:یی عیب تقض کرد 

۲- ساختن ۲- (موسیقی) زار موسیقیرانواختن 

7 Sozlanmoq سازلتماق‎ 

(مس مج) سولماق 

Sozlatmoq ساولتماق‎ 

(مصمت.) سازلماق (به‌وسیلای کسی) 

سازلیک نک بر 

)وضع پاکیغبت درست بودن: درستیٍ 

Selik -2 سازلیک‎ 

(۱)(کف»)زمین یامرداب پوشیده نیزر 
Soztuproq‏ 

Sozehi سازچی‎ 

(:)(کف.انازنده 

< Sog -1 سا‎ 

() (گفاراست؛ سمت راست :سقول نت 

راست) 

ساغ ۳ 

(می) مدرست رای بر خودرازتدرستی الم 

۱ Sog'ar ساغر‎ 

() (ق) ارجام شراب+ظرفی که در آن نوشاه 

می‌توشتد 

ساغه‌ی ماق وک 

(مس .)درست شدن: بان 

ساغه ی تیرماق \Sog‘aytirmog‏ 

(مست )دادن تدرست کردن 

` Sog‘dirmoq ساغدیرماق‎ 


امش ست.) ساغماق (به وسیلهی کسنی)شیگیرنیئ 
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تیش آقتاب به زیر فضای آن ۴-(مجاز)حامیء 
پشتیبان 

سابه پان گللیلر ...نایدوهی < 
()جترین؛ تبردی بزگی از گیاهان دولپه ای جدا 
گلبرگ علفی بک ساله دو سا اپا دارای برگهای 
یک در میان, گل آذین چنرساده ی مرکب ومیوه‌ی دو 
فندقه ای یک یادوپابه (ماتند کشنیز یه 


سایهبنلی ı. Sayabonli‏ 
(ص.) دارای سایبان؛پوشیده‌شده با چتر 

سایه کی Soyaki‏ 

[- سایگی] (.)(-توعیانگور ۲- شرابۍ که ارایق ٤‏ 
گر ساخته می شود 

سایه لی 1- Soyali‏ . 

(سی )صقت جایی که تور مستقیم آفتاب بآ تاد 

سای یدز ۳ 
سايه لی 2- Soyali‏ ` 

(ص.) صقت مادمی خورکی که ای لویای چینی 

باشد 

سایه پزوز 1- ۹ 


()[گیاه‌شناسی) گباهانی که در جاهای سای و دور 

از تابش مسبتقیمنورمی‌رویند ورشد میکند. 

سایه پرور 2> yaparvar‏ 

(ص,)۱-راحت طلب: آسودہ ۲-مقت وال 

تن رو۴« فت آنچه در سای پرورش شدم »1 
سایه پرورلیک Soyaparvarlik‏ 
(۱)1-راحت طایی؛ تنبل ۲-مفت خواری ۳ عمل 

یافرایند رورش چیزی درسایه 


سایه سلقین J Soya-salqin‏ 
(۱)جای سایهوخنک 
سایه وان Soyavon‏ < 
(قف)سهسای‌بان 
سایلیک Soyiik‏ > 
سای 
من اس 
)۱ه سا۲ یار موسیقی ۴- وسیل ای که بال 

ینمی از 

۱ Sor-2 

()(کف.-نی زر 
ساز سیلاوسین. x silovsin‏ 


کریدیوحتی که دریزرهازیست مین 


-سسیه ایشلری یوریب کید (درسایه‌ی کمک 
دوستش کارهیش پیشرفت کرد ۶-(مجز) آچه به 
صورت تاقص با میهم دیده شرد:اوتینگ لیلریده 
جیلمه بیش سی هم وی (سایدی لبخند هم در 
لبهایش‌محوشد) 


۱ 


` و‎ qolmoq 
دورازانظارماندن؛در گوشه‌ای اناد‎ 
< dek orqasidan ماما‎ 
سایه دیک آرقه سیدن توشماق‎ 
سایه قیلماق‎ 
سایهکردن؛ازتایش مستقیم نور جلوگیری تردن‎ 
~siga ko‘rpacha solmoq 
سایه سیگه کورپه چه سالماق‎ 
بسیار احترام وعزت کردن ۲- چاپلوسی كردن‎ ۱ 
sî kam bo‘lmasin 
سایه سی کم پولمه سین‎ 
اطف و مایت اوادامه داشت باشد.‎ 
»‘q bilan urmoq 
سایه سینی اوق بیلن اورماق‎ 
سابهاش‌راباتیرزدن:(مجاز) سخت‌بااودشمی‌بودن‎ 
sî yupqa سایه سی بویقه‎ 
ا-(مجاز) ضعیف نیمه جان ۲-ناشکیباا تاک بح‎ 
501000 ۰. سایه سالماق (تشله اقا‎ 
2 ۱اه کردن -جلوتابش سستقم نو را گرفتن‎ 


ا تا Qftobni xga‏ 
ni ~ga yetkazmay‏ 
آفتابنی سایه که بیتکزمه ی سس 
بدون تأخیرومعطلی*فور؛ نا 
۳ 
اوز سایه سیدن قورقماق 
بسیارترسوابسیارنگرنوترسانازهرپیش آمدی 
یه Soya‏ - 
()لوایچینی 
سا بان Soyabon‏ 


(۱)۱- سایبان ۲- سقفی معمولا سیک» برای 
پیشگیریاتابش‌خورشید یا آسیب اندگی) بای 
یک فضای باز ۲-وسیه ای ثابتیمتحرک به شکل 
یک چتربزرگ پایه دار برای پیشگیری از برندگی یا 
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(ص )۱ تقبی۲-ارای ارو چلوه‌های دروغین و 
شبیدبهاصل,برایفریفتن‌دیگران ۲- جملی:قلایی 
:پول (پول جعلی)۴- بی اساس :پوچ سدعوا(دعوای 
ہی اساس)۵-فیرطبیمی:ساختگی! معلوعی 


ب کولگی (خندهی ساختگی) 

ساخته کار Soxtakor‏ < 
(ص.) (- متقلب؛ تقلب کننده ‏ نادرسٹ 

ساخته کارلیک Soxtakorlil‏ 
()۱- عمل متقلب ۲- ظاهر سازی: عمل بافرایند 
غیرطبیعی بودن x‏ 
ساخته لش Soxtalash‏ 


() (- عمل یا فرایند ساختگی کردن بااهری 
ساختن ۲-عمل دورشدن از حقیقت 

ساخته لشماق Soxtalashmoq‏ 
(مص:)- ساختگی یاظاهری شدن ۲" ازراستی 
وحفیتت دورشد, 
ساخته اشتیریش 
()عمل یراد تقاب یا ساختگی کردن 
ساخته لشتیریلماق. SoxtalahirlImoq‏ ۱ 
(مص مج ساخته یرای 

ا lsiroq ` a‏ و3 ۲ 
(مص.مت.)- از حقیقت ودرستی دور کردن 2 


ساختگی یاظاهری تردن 


ساخته لشتیروجی ‏ هس30 < 


() که چیری ا فیرحقیقی انادرست جلو دهد 
ساخته لیک 
( ]وضع با کفیت ساختگی یاظاهری بودن 
متاق بچ 
]نما چچره: ظاهر سی کیلیشگی یگیت (جوان 
خوش ۳ 
سای 0 
دیون هو مه جک 


سایه Soya-1‏ 
() سای آ-تریکی اتکی نسبیبهخاطرتیدن 
نورمستقیم۳-جابی که چنین حالیباشد یرآ ده 


اواتیریب صحبت لشه ی لیک (دمی‌در سابه نشسته 
صحبت کنیم)۷-فیزیک) تصویر تیره‌ای از یک 
جسم که بر اتر قرار گرفتن آن در برار نیع لو در 
جهت مخالف ایجاد می‌شود ۵- (مجاز) آنچه نان 
کسی یا چیزی را حمایت کند:دوستی نینگ یا دمی 


۱ Soxtalashtirish 


* Soxtalik 


Soxtsumbat‏ د 


[فیزیک)پخش کردن؛ااندن: 
کرع )شش کرهن بر ناس مقدار با 
معین ول خرجتی همه هه ساچیلدی(مصرف 
ای همه طورمساری بخش شد 


1- وم 
منکولهی دم کاواس خر 
Sochoq-2‏ - 


Sochoqli 
(س.) را وله منگوله در‎ 

e‏ موی 
() موه ای که نان به عون زینت به موی خود 


Sochai 


Sochtirmoq 
(م بستد)ساچماق | وسیل‌یکسی)‎ 

سپرتکیه ده  Spartakiada‏ 
[-اسپارتاکیاد](.) جشنواره‌ی نات ورزشی ملی 
این‌لملی 
سپیکتکل 
نیا 
سپیکر عاامود 
[- اسبکتر] ( 


> Spektakl 


Spektral سپیکترل:‎ 

(م:)طیفی:مربوط به لیف 

شپیکترل اه لیز a2‏ 

تجزبهاجداسازی 

Sperma سپیرمه‎ 

[-اسپرم]()(- سپ ۲-منی‌داه۲-منی 
Spermatozoid‏ 


نهان زابان ۲ مشی دنه ۳-هنی 
سویده متر Spidometr‏ 
()۱- سرت سنج اسباب اندازه یری سرعت یک 
وسیله پا سب متحرک 7-اسبابی در یک وسیلی 
نقلیه که سرعت آن رب حسبکیلومتر در واحدزمان 
(ساعتهدقرقه...)نشان می دهد 

سپیرل 


Spiral -1 
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وید + رشته ای از 
فریشمی بای‌ستنموی سر ۲- لایس بفته‌شده 
ازابریشم 
ساچیلمه Sochilma‏ 
(ص.)افشانده شده؛ پراکنده شده ۲ صقت آنچه 
پاشان باشد :دقرم (شن پاشان) 


رچهی یاه 


ساچیلماق Socnilmoq‏ 
(مس‌مچ.)۱- افشانده شدن ۲- پراکنده شدن؛ 

پاشیدن 
ساچیلووچن Sochiluvehan‏ 


(ص.)پاشیدنی؛ویزکی آنچه قالیتپراکنده شدی را 
داتشه ماده مادمی پراکنده شدلی) 


ساچیلوزۈچئiک‏ __ Sochiluvehanlik‏ 
)وضع یاکیقیت پراکنله بودن 
ساجیق 1- Sochiq‏ 


(.)۱- آنچه بای داماد نوزادو... به عنان شادباش 
وابرازتبریک بپاشند |معمولا انوع شیرینی وسکه) 71 


شار وشادباتن. 
سا 2 Soehiq‏ 
(۱)(- حول بافته ای معمولا کرکدار ونر که برای 


خشک کردن دست وصورت ادن ه کار میرود 2 
دستمال ۳-(اف) دستبای 


۰ 


ساچیق 3 Soci‏ مر 


[ص,)پراکنده فشان 
ساچیقلیک وا 
(سی.)1- حتاست برای ساختن دستمال ماسب 
برای پاشیدین یات کردنبلای داماد 

سان ستبل Sochisunbul‏ 
لتق 

مسج 1- Sochma‏ 
اسچمه؛ گویفلزی مدموا توچک, کهبهصورت 
چندیی در نقنگهای شکاری ودر برخی ماشینهای 


نع کایرددرد 
ی 2 Soehma‏ 
() زین شناسی ندیود راکو 
ماود مس 
(ص) افهادستی؛قابلاقشانن یکین (کشت 
افشاندتی) 

مساجماق Sochmoq‏ 
اک و دور سنا 


پراکندن:اوروع -(تخم افشاندن)۲-پاشیدن 2۲ 


2 
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ارسایی سل 
ساعلام Sog'lom‏ - 
(ص.)۱- تندرست؛ الم محیط (حیط سالم» 
فک (فکرسالموپاک) 

ساغلام لشیش Sog"lomlashish‏ 

(۱) عمل پافرایند تندرست پاسالم شدو 
ساغلاملشماق ˆ ایک 


(مص,لا۔) پیش از پیش تتدرمنٹ یاسالم شد رویه 
تبدرستیپاسالم شدن رق 

ساغلام لشتپرماق  Sof omlashıtirmoq‏ 
(مص.مت.) اغلام لشماق 


ساقلاملیک لس مایم 
وضع با کیفیت سم بودن: تتدرستی 
ساغماق مر 


امصرمت.) ۱- دوشیدن ۲ یرون آوردن 


سردا ای که ج 


Sogsalomat ساغ سلامت‎ 
ECan 

ساغ توپراق Sop prog‏ 
()خات تا 

Soguvlik ساغوولیک‎ 
E 

اشووچی Sog‘uvchi‏ 
()آنکه شیر می‌دوشددوشنده 

Sach 1 شاچ‎ 


()- و ۲- رشد خارجی روی پوست سسرانسان په 
صورتزشه ای محکم تخ ماتند: کیو 

ساچ 2- Such‏ 
(اماشاراپرنده‌ی کوچک پر سرو صداازتیرهی سارهادر 
نواحی گردن وسر کناره‌ی یلها وهای دجم دارای 
پرهایتبردوبهیرهایشقرمزرنگاستودردف ماخ 
بسیارتیداست؛[ف)چبرچیق: ری ساچ 

اچ 

ف. (امر) ساچماق (افشاندن؛پبافتان: پاش 
ساجباغ Sochbog'‏ 
(|<تگه‌های تایه كە زان نیتال 


3 


3 او" 
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۱ رن ردو‎ 
| تست‎ rR 
a AREAS 


۳ @ 
(16.۱- یک وبٹ‌دوشیدن شیر ۲-مقدار شیری که در 


یک نوت دوشیدهمی‌شود ۲- سه ساغین 

ماي نیو 
(ص») متاسب برای دوشیدنایمچکلری «سیگیر 
(گاوی که پستانهایش مناسب برای دوشیدن است) 
امک 


() انچ ازآن شیر دو 


سیگیر ینوت 
۱ گاوشیری 2۲(مجاز) مشیع درآمد رایگان 
سافین وود 
ام ساخیساق -یدکردنیدکن ۲-تصور کردن: 
تصورکن 

یود \ 

۱ فان پیداشدن اشتیاقبهدیدار 
سافزتیشماق ۹ 
(مص.مش.) همدیگررایاد کردن؛به یکدیگراشتیاۍ 
ومیل دیدارپیداکردن 
ساغینماق  Seg'inmoq‏ 


(مصءمت.) - باد کردن؛اشتیاق ومیل دیدار با 
دست یافتن به کسی باچیزی راپیدا کرد:کنتک نی 
شاقبتدینگ می؟ (میل چماق خوردن پیا 
کردی*)5-(قد.)تصور کردن ۹ 
باغینج Sog‘iaeh‏ 
()۱- حس عاطقی پااشتیاق دبدار کسی نیوره کیم 
سینینگ -ینکدن توله (قلبم مملواز اششباق دیدارت 
است)۲-(قد.)تصور خیال 


ساغینچلی  Sog‘Inehli‏ * | 
اص )ویزگی آنچه با که سم باد اشتاق دید 

کسی باچیری‌باشد دمر (لحظت‌یرازیادهاوخاطره 

۳ 

افو سوه 

()-عمل ایند دوشیدن ۲-عمل گرفتن پول یا 

درآمداز کسی بو یه حیله 
یلیکو ود 


جسم در حال تعادل اثرمی‌کنند: رخفا می کد 
وا 

سته تیستیک 1- Statistik‏ 
شناس؟ دانشم‌ندیاکارشتاینآماز 


[۱)آمار شناس: یا 


امتخراج: تفنیرو 


یک مجموغدی 
گروعی ازمجموعه ها عم آما۳- آگاهیهایعددی 
دربارهی مچموعه ای از اشبا اقراد یا دید‌ها 2۳ 
وش مورد برد برخی الوم 


Statsionar =1‏ 
(1.)مؤسسه پاادارمای که در جانی اتی قعالیت کند 


ۇش داز قار سيار 


> Statistika 


میتسیه نر 2 Statsionar‏ 
اش تخار غیت 
سته توس Status‏ 
۷ مام پاب شان ۲- وضع دوضیت» حالت. 
ستفکه 1 Stavka‏ 
()(ضامی )رگا 

Stavka 2 

Stayer‏ ر 


زشی )ماه ی دیداد مسقه‌های زد 
سته بیتکه Gtayetka‏ 
(1)-مجسمهی کوچک ۲- مدل کوک جانورئ 

اس 


ران؛ ساختاری با جدارشیشه بیقر 
ان اشیاو کل (در موزه. کتابخانه. فروشگاه و 
نمایشگاهها در معرض تماشای امد نان 
DTT‏ 
برای هدق گیری تشانه‌ی پرتاب شده در هوا ۳ 
ساختمانی ت در آن|تویلهایجدیدمورآزمیش 
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نمر  Standartlash‏ 
( )عمل یافراند سندردشدن 
ستندره لشماق  Stndêrtlsh m0‏ 


(مشن/ ۰۷ هرچه بیشتر استاتداردهدن 
ı~ Standartlashtirmoq‏ 

ستندرد نشتیرماق 

(مص.مت.) ستندردلشماق 

ستندرد تنیز ۱ 

(ص.) صفث آنچه مطابق و هماهنگ با معیارهای 

تعیین شده از سوی مقامهای رسمی نباشد: 


سته توک و 
:)= (مکانیک) اسپاب یا دستگاه (ماتند ماشین 
برش: خزاطی» شکل دهی و...) که پرای ساحع. 
اشیای مختلفی از فلات ی چوب به کار برده می شود 
۴ انظامی|سکوی متحرک برخی ازسلاحها 

سته توک لی ı Stanokli‏ 
.)درا وسایل پا زار مکالیکی مجهز کر 1 
انظامی)دارای سکوی پرتاب بای دزی 


سته نوک ساز Stanoksoz‏ » 
(+سهندس یا کارگرکرخادی تولید ابر مکانیکی 
کار ارات 

سته نوک سازلیک Stanoksorli‏ = 
١‏ کارخانه‌یتولید باز متاتیکی کار بافلزات (ماند. 


ماشینهای برش خراطی«شکل دهی..) 

سنه نوتم ت 
e)‏ 

تلاا مره > 
(61-ایستگه ۲-جای ایستادن وسیه‌های ا 
برای سور با پیاده کردن مسافر ۲- چای برپمی 
تست قنیتردیدسی (یستگ ردو 


مر Start‏ 3 
[*ستارت ]لا استرت۲- تمه آغارای 2 
زمانآغازیژی 

سترشنینه ماه 
()(نظامیاستوادرجه‌داردایدرجهیاستوری 
سته تیک اک 
[*استاتیک](ص )ایک ؛ایستا معا 

تبکه تیک مسق 


نایک ](0) تیک« ساخه‌ای زمکانیککددر 
بارهی نعادل اجسام تحت تأثرتبروهو از وهای 


بندی شدهی تمایشنامهها:همایشها کنسرتهاوسایر 


نمایشها 

سته ریچی Ssenarlyehi‏ 
ستببلیژه تو Stabiltzator‏ 
(۱).۱- اسبابی است در کشتی؛ هواپیطاو .۰ که اؤ 


نوسانات و تکانها جلوگیری می‌کند؛ متعلدل کننده؛ 
استوارکنتده۴-(برق )نابت کننه‌ی جرنن بق 
متبیلیرتسیه .ماو 
()عمل ی فاد یت استوار. متعادل با متوازۍ: 
کردن(برق ردو کترونیک نامر 

ستدیون Stadion‏ 
[» استادیوم] (:)ورزشگاه:بنایی همگانیبرای 
فعایتهای ورزشی وه محوطه ای وبازیاسکوهایی 


بای نشستن تماشاچیان در گرداگرد میدان یا 

میدانهای ورزش! استادیوم 

saj ستوا‎ 

[- استاو] (.) ۱ از - سابقه‌ی خدمت 2۳ 
EG‏ 
Stajirovka‏ 

)کار آموزی ۲- پراتیک 

Stajor ۳ 

[-استایر) () کسی که در حال پراتیک با کارورزۍ 

Stakan نک‎ 


[-استکان] (۰) استکان؛ ظرف کوچک معمولا 
استوانه ای شیشه ای با بلوری برای نوشیدن 


نوشیدلیها 
سان Stan‏ 
()[مکاتیک)/دستگاهورقه‌سازی فازات 

Standart -1 مادو‎ 


استاشارد](۱)1-استاندارد۲- آنچهازسسوی ذولت. 
برحسب عرف باتوافق عمومیبه عون سرمشق با 
نموته پذبرفته شدهباشد؛ معیر ۲- آنچه به وسیلهی 
دولت به عنوان معیار کمیت. وژن: طول, حجم یا 
تیان شد اشد استانده 
درد 2- Standart‏ 
[-استاندارد] (اص.) ۱- استاندارد ۲- مطاهق و 
هماهنگ بامعیارهای تعیین شده از سوی مقامهای 
رسمی:استانده ۲- (مجاز)ویزگی سخنی درقالب‌یا 
معیارمعین 
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() مازییچ؛ شکل منحنی که پبوسته ایک نقطه یا 
قطب دوریابه آننزدیک شود 

spiral 2 ew 
اص.) مارپیج؛ دارای شکل. مسیر یا حرکتی که‎ 
پیوسته ایک تقط یاقطب دور ابه آننزدبک شود‎ 


spiralsimon 
رای شکل مار‎ 
Spiroxeta 
شکل تکیاخته که‎ 
درندان غوددارای ومیلهی طولی است که به کیک‎ 
نها حرکت می‌کند (مانتد عامل مود سیفیلیس)‎ 
Spirt سپیوت‎ 
الکل+غرق ۲- [شیمی) دسته ای از ییات‎ ۱) 
آلی که جیدرورنه مشق می‌شوند‎ 
Spirtli 
آنچه در ترکیب خود دارای ماده‎ + 


ماوق 
(ص»)فاقدهپیرٹ:مادمای که در تریب خود بر 
ندشن اش 

سپوزی Sport‏ 
(1)۱-ورزش ۲- فعالیت بدنی منم نم ریزی 
شدای ری پرورش یا حفط سلامنی بدن توقای 
جسمی معین 

ما Sportehi‏ 
(۱) ورژشکاز؛ کسی که معمولا به طور مرتب 
کند 

سپوزتنیلیک Sportehilik‏ 
()عمل‌یاشغل‌ورزشکار 

سیوینی 1- Sprint‏ 
(.)نضی لاتاری که جایزه‌ آن به رنه در همان 
مجلس‌داده‌می‌شود. 

Sprint -2 e 
رسای دوش اشنا مسافتکوتدء‎ )( 
Sprinter نتوز یه‎ 
()ورزشکاردوماشنای مسافت كوت‎ 

سته‌ریست Ssenarist‏ 
[>ساریست](: استاریست؛فیمنامه‌ویس 
سته‌وی Ssenariy‏ 
[*شستاریو](۱)۱- ستاریوفیلمنامه - پرنمه‌ی‌ زمان 


ستودنت لیک Studentlik‏ 
-+طلبه‌لیک 
ستودیه Studiya‏ 


[<ستودیو])استودی؛ ارگههنری:صورتآنیش 

سی (استودیوی عکاسی» کیتا (استودبوی 

سینمای) 

Stu ستول‎ 

(۱)۱- صندلی - وسیله ای معمولا رای پایه. یک 

تکیه کاه ویک سطح هموار برای نشستن پک نف 
اتومییل. قطار(ومانند 


Stun 
Stol 

(0)-اولدی سلاحهایی مانتد تفگ توپ تفگ 

چاه مهد 

Subh سبح‎ 

اک عام ارزو ۲ تخسنین یکی روز 

ماماد 

rî sedi صبح صادق‎ 

مو کر آن یار دی خافق خو بدا 

می شودو پیوسته گسترش می یاد 

« Subhidam صیحدم‎ 

()۱-میحدم ۲ هنگام سبح ۲ سپیده دم 

, Subhon سبحان‎ 


امص .)یکی يان کردین خداوند؛ سبحان الله 


- Subhoni 
خشکشمی‌آن‎ 
> Subhoniy 

(ض)مووط یمنسوب به سیحان+سیحانی؛ هید 
ریاتی 
سوبای Sube)‏ 
(1)(قد.) سوری که مايحتاچ خودر اه تراک پىتە و 
مسلح ومکمل يراق مىراند 
سب ستنسیه Substantsiya‏ 
()(قلسفه حول مادهیاولیه‌یگیتیبدون در نظر 
رفن شکل وساختارآن!جوهر 
سب تروپنک Subtropik‏ 
زب ) گرمسیر: ویژگی منعفقه ای که دارای اقلیم 

و 


تدان وروش درمان وترسم و 


Stop 


مهو 
اتزیدان: سره وسیپسار کا 


() (نظامی)استرا 
آزمودهوماهر 

ستره تیگیک Sıralegik‏ 
[-استرازیک ](ص)استرازیک مربوط یالب 


Strategiya 
استراتزی] (۱)۰۱- استراتژی ۲- نظام اف‎ [ 
طراحی و قرماندهی بزرگترین حرکات و ععلات‎ 
نظامی‌برای پیروزی در جنک ۳+(سیاسی) و‎ 
93 217۱ یات درل مدت و همه جابهبری‎ 

هدخهای اساسی؛ راهبرد! سپاستگذاری 
سر ولیه امد 
[- استوانسفر] (.) زین صناسی)استرات فا 


پوشکرد لایه ای از جوزمین درباای کشتته وزير 
میانکره به ضخمت حدو۹۵- ۲۰ یمن 

ستربلکه Strelka‏ 
(۱6-عقره ۲ ره خدنگ: ناه باخطی ب کل 


سیون کوچک ۴- اسای که یک خط راه آهن 
انه خط دیگروصل می‌کند 


ستریلکه لی ناو 
(ص- دای پر - دای عقرید ۳- ایور 
زیا Sirelkachi‏ 


(۱)سوزتبان؛ مأموررء آس در محل تقاط بااندعا 
خط آمی.برای بستون مسیرهای فرعی وهدایت قطار 
Stronsiy‏ 
استرانسیم] ()استرانسیم؛استرولتم؛ ر 
شیمیای فلزی, باعدد اتمی ۳۸ ووزنآتمی 011۴7 
سیک نو چکشخول. که تهب رت تریب وجود 
داردوبرایبساختی لامبتلومزین کیب تم 


ستروکتوره Siruktara‏ 
(6۱-ساختار -چقونگی ساختمان چیزی 1 تیب 
اجاوبخشهای یک جسم :ساخت: ساختمان 
ستودنت Student‏ 
صل 


یک دوره‌ی تاریخی می‌پردارد (مانب 
یواژ ھا RITE‏ 


Simul 


Stipendiat 
(1)دانشجویی تا کمک خرجی تحمیل مین‎ 
ستییندیه‎ 

(۱ )کمک خرجی :ولیک بای تحصیلدانشجوبان 
+ژسههای علی تحصیلی از سوی دولت پرداخت 
می‌شود 

ستیخیه ند 
(۱ آقات طبیعی نرومد (توفان:سیل؛زز ٩).‏ 
نیروی قهار طبیعت ۲- رویداد ثیرومند طبیعی پا 
اجتماع که زارد وخواست نها عارج بش۳ 
تیرو اجتماع :خود یخودی غرقال کترل 
ستیخیه بی تناو 
(می,)۱-غیرفابلکنترل ۲- خارج از رده و خواسبت 
انسانها ۲- ویژگی آنچه بطور خود بخودی باطبیعی 
ستیخیه بیک: هرن 
()- وضع پا کبفیت خودیخودی یاطبیعی بودن 71 
وضع یا کیت غیرابل کنترل یا خارج از اد 


خواست انسان بودن 

ستیخیه چیلیک Stixiyaehilik‏ 
()بی ند واری: عمل یافریند غیرقبل تنل یودن 
ستال Stol‏ 


()- میز۲- وسیله ای پایه دا سطح هموار برای 
گناشتن چیزهایی برروی آن ۲( کف..مجازاشتل: 
مقامدفتری ۲-(مجازاسفره 


ستولبه Stolba‏ 
()سه‌سوتون 
سته مته لوگ Stomatolog‏ 


() دندنپزشک؛ شخص دارای تحصیلات دادش گام 


Stomntologik 
(صی:امربوط اماسوببه‌دندانپزشکی‎ 
Stomatologiya سته مته لوکیه‎ 


() دندانپزشکی: دانش و حرفه ای که به شناسایی 
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Stenograik 
(ضن:) بط به درس ۲-ددویسی شده‎ 
Stenografist ستینوگره فیست‎ 


(: 2 نوس ۲- کسی که با سرعت پنویسد 2 

کسی که کارشتندنویسی است 
Stenografistlik‏ 

ستینوگره قیست لیک 

تدنویسی 

ستینو گوه فيه یره 

() تندنویسی 7-هریک ازروشهای سریع نوشتن 

بای تشان‌های اختصاری ۲ عمل یافرایند ريع" 


ستبنو گره فچی Stenografehi‏ 
سهستنوگوفیست 

ستیتوگرمه Stenogramma‏ 
(انا ورت جلسهی تندنویسیشدد. 


وستریی Sterometrik‏ 
(مب)مربوط مت سوب به هندسهی ققایی 
ستویو متریه, Stereometriya‏ 
[«استریوتری] (.) هندسه‌ی فضایی: بخشی از 
عندسه که به بررسی شکلهای قشایی (سه بعدی) 
می‌پردزد 

ستیویو سکوب Stereaskop‏ 
[-اسنتوسک] ()ستتوسکپ؛ دستگاهی که به 
یاری آن از دوشل مسعلح یکسان, بک تصویر سه 
بعدی دیده‌می شود 

ستیریوسکوییک Stereoskopik‏ 
سنا روع ی متسوب به استروسکپ: سه یددی! 
برجسته :ینایم سه بعدییارچسته] 
مستیوپلیزشبید Sterilizatsiya‏ 
( آشدهفونی + کندزدای یل 
سترژن Sterjen‏ 
(.) میله؛ میل؛ فطع ای از یک جسم مخت (مائند 
آهن) که درازیش خیلی بیش از قطرش باشده‌میتل 
(میله‌ی‌فازی) 
ستیل 

( )سوب خیودسبک 
ستیلیستیکه Stilistika‏ 
() سیک شتاسی+جنبهی از مات که بەېررسى و 
مطالمه در سیک شاعرانوسندهیمعین تراد 


عبت اوتکزماق ماو 
گفنگوانجام دادن تابد رین س 


Mam هعضحیت‎ 

مدای 

Suhbatdosh صحبتداش‎ 

() همصحبت؛ همسخن! دویا چند تتی که باهم * 

گفتگوداشته باشتد 

صحبت جان Suhbatijon‏ . 

() گفدگوی صمیماله وخوشایند 

ضحبت لش Suhbatlash‏ 

() عمل پافرایند گفتگوکردن 

Suhballashmoq `  قاسشل صحبت‎ 

مس سش.) گفنگو کردن دویاچند تن باهم 

-Suhbatehi صحبتجی‎ 

0 یپا کی که صحبت می ند 

سوق استعمال ۳ 

[سوءاستمسال]( )دانتسا ؛بدوتاجا کار 

برد ویزهبخاطرنقع شخصی 

سنوی ق  Sulqasd‏ 

[#سزقصدا(١)قصد‏ بد بوبزهقصد کشتن کسی 

سوق قضدچی Sulqasdchi‏ 

() کسی که تصدید در مود کسی بویژه کشت اورا 

داشته شد 

سوژت Sujet‏ > 
وژه] (.) سوژه: موضوع 

i‏ نم 

)زو سکو > 

> Sukun سکون‎ 

(:)(کم) بی حرکتی: ندشن حرکت وجنیش 

» Sukunat وتا‎ 


()خاموشی :یی مدای مکوت (افا )عمل ساکن 
شدن درجایی.بویژهدرجابی زندگی کردن 
راي Sukunatli‏ * 
(عن:)شاموشببی سروصداب تون (شب خاموشی). 
سکوت Sukut‏ ۱ 
()شکوت؛ وضع با یفیت تبودن سروصدا:اخماشقه 


جوا (جباحمقانخاموتیاست )هنن 
سوکچک Sukehak‏ 
(۱.)رفهای چند طبقه ای ویژهبرایپرورش کرم ریشم 
سوله ی ماق 


ی 
e ee‏ 


سودسره 1- sudratma‏ 
وک وسیلاینقلیدی چرخداری کدبرروی زس 


Sudratma 2‏ 
اعدا وحشت نگیم که در 
ن محکوم اتداخته وا ی 

مین م ی کشیدند تا خغه شود 

سودزه ت ماق Sudratmoq‏ 

(تھی مت )ستودز تان (هوسیلهی 5[ 

ننودرهات تیر ماق Sudrattirmoq‏ 

(مس ۰وا( )اسودرتماتق 

ودره ی او 


(عم‌بافرپد کشیدن چیزی برروی سح 

سودرهش‌عاق ویو 
آم سا ودره مق E‏ 
کشان حرکت کرد باهم ود گشتن ت 


ودره شیب پوریب سیزلر (قجاها درد و 
مرکردید؛) 

رن و 
(۱)۱-رباخور۲-(دین) کسی که پول ود ار 


حریافت هریه دیگران دهد 
Suazo'rlik‏ 


Suya 
دادرس ۲- کسی که به شکایت کیال‎ ۱)0 
دی ودرستی وتادرستی آنپارامیلوم گند تاق‎ 


اوک 
سودیه لیک Sudvalik‏ 
() عمل یا شغل دادرنی:دادرسی ۲ ک۲ 
وی 

سوفیکس Sufiks‏ < 
وترپ Suflor‏ °= 
[< سوفاور] (۱. سوفلور+ کسی که دص 
می‌نشیند و سخنان هر یک از بازیگران را روت 
نمایشتاهبه ان یاد پر می‌ند 

صحبت تس 
محیت !عمل یایند سکن کنس دوب تقو 
بکدیقرهکنتگو 
صحبت قبلعاق ان 
گفنگو کردن:مصاحبه کردن 


Sudlanmoq 


() کشی که در دادگاه باق 

محاکمهقرر گید آنکه محاکمه شود 

Sudlash سودت‎ 

()عمل پافرایند محاکمه کردن 

سودلشماق. Sudlashmoqg‏ زد 

امص.مش.)ازریقدادگاه وی چندنقرباهم دعوا 

Sudlov سودلاو‎ 

()محاکمه؛دادرسی 

x Sudmand سودمتد‎ 

(ض.) (کم) ۱= سودمغد ۲- دارای سود - ارایقر 
نتیجه‌ی دلخوا 

ودره لسماق Sudralmoq‏ 


(مص:۷.)- خزیدن۲- با تشاندن بت روی زمین: 
حوکت کردن ۲-بسهارکندوبهآرمی‌حرکت کردن 6 
(مجا)عقب ماندن: 


تأخبرشدن 
1- امک 
جک از جانوانرد‌ی خزندگان, 
2 الاو 


سودره لوچی 
(سس.) سخزنه - دارا وزگی باتوی خزید 2 
(مج6 رای حرکت یاکیغیتی آرام ود 


مدیسره فاگ x Sudramoq‏ 
(عص.مت.) 1- چیزی را برروی زمین یا سطحیٍ 
"کشان کتان اتنقال دادن ۲ -کسی یاچیزی رابازوربه 
جای بردناه نی اویگه(سبچه را با زور بهخانه 
دن )کف ). امجاز) په تخیر اناختن: هدز 
شاد ن:اوايشنى تەی لب دە [اوانجام كارراعمدا 

داردبهتاخیرمی‌لدازد) 
sudrah yuribsanmi?‏ اواج 
ایپیتگ نی سودره ب پوریب سن می؟ 
(مجازاببودهياکار گشه‌ای؟ 
Oyog‘ni sudrab bosmoq‏ > 
آیاشنی سودره ب باسماق (بورماق) 
یه‌کندیوآرام‌رادرفتنیاحرکت کردن 
Chorig‘ingnî sudra!‏ < 
چاروشیتکنی سودسردا 
براهتبروا؛ کارت راپکن! 
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قبوت Subut‏ = 
توت+عملبافرایند یت کردن 
ئبوتلى Subutli‏ 


دارای قبوت: توت شده:به ثبات ربسیدة۲- 
(مجاز) قاب ل قبول یبور 

تبوت سیز Subutsiz‏ 
(ص,)- فاد تبوت: به بات ترسیده - (مجاز)غبر 
قابلباوریاقبول 

تبوت سیزلیک Subutsizlik‏ 
() وضع یاکیفیت قاقد تیو بودن ۲- ما وضع 
یاکیفیتغیرقابل قبول یبور ود 

Subyekt سوینکت‎ 


[* سویژکت] (.) ۱ (قل) ذات: جوهر: گوهر 2۲ 
شخصی: کس:غرد ۲ فاعل؛ مبندا۴- موضوع؛ نها 


- Subyel a 
سویڑکتیف] (س.) سوبزکنیف ۲- شخصی:‎ -[ 
ەن‎ 

Subyektivizm سوینکلپویزم.‎ 


[-سویزکتیویسم](.)۱-سوزکتویسم ۷- ظرهای 
کا هرات زاهتجربدسای خعتی مسدودمی مایا 
برعنصرهای ذهتی تجربهتاکید در۳- آموهای که 
وین کر رایت تون بجو ای یی 
(ازقتیل لت) می داند واحساس وادراک فردی را 
ضابطه‌ی نهایی خوبی ودرستی می‌شناسد 
شود ر 
(۱)4- اه جایی که در آن دادریی با دادوسان در 
حضوردادنیتان په شکایت مدعی رب یدگی می‌کندد 
دادرسی رسیدگی به شکایت مدعیان ومعلوم کردن 
درسنی یا نادرستی آنهاء پویژه از سوی مقام رسمی 
(ماتدقاشى یاهنت دادرسان):محاتمه 


سود 2 Sud‏ 
()(کم)-سود؟-بهره 
سودباز Sudboz‏ 


(.) (کف.)آنکه در هر و کار خرد یا بزگبهدادگاه 
مراجعه کنو غلاقمدد این کار باشد؛ (اق., کف.) 


Sudbozlik 
Sudlamoq 


x Sudlanganlik 


[سویرفسفات] )سور فسفات:کودفسفاتداز 
سوپر مرکت Supermarket‏ » 
[* ویر مارکت ] (.) سوپرمارکت؛ فروشگاهی که 
دارای غرفه یی برای عرضه‌ی کالاهای گوناگون 


باشد؛فروشگه زگ ۳ 
سوپره و 
[< سقره](۱) شفرد؛ قطعه ای چهار ضلعي معسیل از 


جنس پوست آش داده شذه که وی آن خعبر نان و 


` qoq 
د‎ Oli یه توس‎ 

آتی اولوغ» سوپره سی قوروغ (قوروی) 

با وجود شهرت و درییزیاد دستش باز نیست: 


فروتمید خسیس 
قولاق سوپره pat‏ 
آنکه لاله‌ی گوشش بزرگ باه ام ی 
سوپته Supta‏ \ 
(صا پاریک: کوچک (در ورد اندام) :“عل 377 
ایک اندام) 

سوپورگی Supurgi‏ ر 


() ارو ری( سقههای خشک برشی هن 
علقی: لیاف زر تابن هب یکدگر بسته بش که 
ال خاک وعلشاک رام‌روند 


ایرکک سویورگی سیسات و 
جاروی پادستهی چو بل 
قاراوجل سوپورتی Goro‏ 2 


جاروی بزگبادسته‌ی درا چوی وزهی نگچباان 
kasov, sochi‏ ناما 

قولی کاساو؛ ساچی سوپورگی 

(مجاز) آنکه متل بک کلفت باکنیزهمه‌ی امور منژل 


راتجام دهد 
خانمن سوپورکی (Saf‏ 
جاروی دسته تون وهی روییدی ای مول 
بوتشاق س Yh‏ 
(مجااصفت کسی که حلیم:فروتنویشت! 
سویورگیچی Supurgichi‏ , 
()آنکه جر وبا 

1۱۹ 
سویوریب سیدیرماق 


(مص مت روبیدن‌وياک کرد 


ستیلهنینگ سووینی ایچگن 
وهای که درخت آن آب بای خورده باشد وچ 
میوهداری ورژگیدبرپیی« بویژهدرزسستان است. 


سوندیرماقی سس 
ام مت نی تان رمتا 0 
واداشتن 

 Sunnat 25 


()۱-سنت۲-(اسلام) فا وکا پام راسلام ۳ 
راه روش طریقه وعادت که از لی به نسل دک 
انتقال می‌کند ۴“ کف ختنه 

سی سوب 
0 تی ملمانی که بیرو سنت ي82 0 
ای راشدین است 


یلیک ویو 
O TT‏ 
ا Sunqur‏ 


[-ستقر]ستقراپودازتبرهی سفرهاو رای 
بارساتان:بابدن باریک. هی درا وکنی زیر 
پاھاودمدرازومتقارىتە 


ان خیم کەو 


)سیاهدانه؛هونیز 


مشش Suny‏ - 
(س:) ۱ مصنوعی ۲ ساخنه کر 
وب وسیلهی فرایندهای ممتي بر [ جوم 
مصنومی۳0-(مجار)جنبی: ساختتی ا 

لیخد ساخنگی) 

صتعی یندا yo'ldosh‏ ~= 
ماهوار؛ سقیتهی فضابی 

Sun'1ylik صنعی لیک‎ 
eT 

سویه A Supa‏ 
صقه](()-صفه ۲ کو۳- شدای 91-7 

سویه تاغ  Supatog'‏ 
)مین شناسی )کوهی که الیش ماج 0522 
سوپه چه موه ۱ 
()سه‌ی کوچک ۱ 
مور قسفت 0 


فوقو یاه 
[سلغر](۱)سلفرهنا‌قبیله‌ای‌ازترکان: جد وین 
ياتالكانفارس 

Sumak نونک‎ 


یی اند در هواک در کردک 37 
به‌ظرف ار هواره‌میریزد اف اشومک 

وه نک و 
1 بلورهای باریک بخ در لبه‌ی بامهای آهنبوش که 
ازارانجمادباریکه‌های جاری آب حاصل می‌شود 
کرب 2- sumalak‏ 
() سمنو؛ خوردنی شیربنی که از شبرهی چوانه‌ی 
گندم وارد میپزن 
سومبه 

[< سمیه] [1) ۱< سمبه؛ ست ۲-ابزری فولادی با 
نۆک مخروطی کرند. که معمولاای فر و کردنجیزی 
درداخل پک محفطه یاسور به کرمی‌رود ۳ باری 
نوک تیز بای شکالتن چیری 


Sumba 


سومیت Supa sama‏ 
() ندام؛قامت: تنه دی کیلیشگن پیگیت (جولق 
خوش الدام) 

سول Sumbul‏ 
اف ستبل 

سموزه Sumbula‏ 
اس ستبله 

Sumka ی‎ 


(4)|- کیف ۲-وسیل‌ی توخالى چهارکوش وبازبسته 
شونده از یک ماده‌ی نانراوا لجرم؛ رزنت پلاستیک) 


رای حمل وسابل کار -چنین‌وسیله‌ای به‌شکلهای 

گوتاگون برای حمل وسیلههای‌ضروری باتوان 

Summa 

)دار سم پول:مبلغ 

î‏ امه 
۲ از ترهی سوستهابً 

گل :شای کیت 
کپسول سه کته و تلپایبنفش خوشه‌ای 
ستبله Sunbula‏ 


(1)- ششمینبرج از بجهای دوازده ان زار 
شهریور (۲ اکست ۱ سینامبرسال میلادی) 2۲ 
(نجوم) صورت فلگیبزکی در منطقه البروچ که 
روش ترین ستاره‌ی آن سماک اعزل است 

ning suvinî iehgan 


۰ 


سوله ی تیرماق Sulaytirmoq‏ / 
(مص منتد)به خالضعف وب حالینداخت ۳7 
منودسدوز Suldur‏ „ 


[ سادوز] (۱.) سندوزنام‌یکی از قابل ترکی؛ مؤلف 
«ستگلاخ:آن از شمار چهار قببلهی بزک ترکهایاد 


کرده‌است 
سولفت الط 
[= سوفات] (.) (شیمی) سولفات؛تمک اد 
سواتوریک 

سیسکی: Sui‏ 
(کف)سساچیق7 

sulh اصح‎ 


)1 صلع 1- حالتی که بر نان اتود 
جنگ ولاآرامی‌پدیدمی‌آبد رامش ۲ عمل پافریند 
ان بخشیدن به جنگ پا اختلاف: 
علح پروز 

(ص) دای دود صلح 


هقی 


Sulla 


€ Sulla 
(ض.16- گر رئاج ۲- ہی شرم ریو ۲- ہی لد‎ 
„Sulo سلاله‎ 
سلاله۲-نسل :لواد ۳-خاندانی که یکی ی"‎ 9 
دیگری‌بر تخت فرمانروابی می‌تشینند‎ 
sı Sulton ساطان‎ 
)ان شاه پدشاه۳- تم آقاان وخانمها‎ 
= Sultoniy 1 سلطانی‎ 
نع ینور وکشمشی که از اینگور حاصلشنود‎ 
 Sultoniy 2 سلطانی‎ 
(ص.)ساطاتی:مربوط یامنسوب به سلطان‎ 
= Sultonlik 


سولاح 


Suluv 


wé 


( )کف مورگرارسام۲-عکاس موسوم وفتن؛نویس) مکی و سوپوریلماق Supurilmoq‏ > 


ریو Sure‏ سور و و سوقمه ۱۳ 
()۱- (تجوم) ربا پروین:دسته‌ی شش ایی از (لمراسوزتاق (مالیدن)بمال:(افه )سورت (س.)۱- خلاتدنی؛ دارای آمکان پااچتمل خلاندن ‏ سوپوریندی Supurindî‏ - 
ستارگان درخشان در صورت فلکی قور؛خوشهی ‏ سور 10- Sur‏ و ۲ فوو بردنی؛ دارای امکان یا احتمال فرو بردن ٠‏ ۱)۱۱ خاکرویه ۷- خاک وزیاله ای که از جارو کردن 
تروین ام خاتمها وی ام سوما دی دادن دهد - هدرز بحسته [دسته‌ی فروبردتی) جابی به دست آید:آشفال؛ زباله ۳- (مجاز) شخص 2 
سورپیت rhe‏ ج کشیدن: راکش سوقماق ۹ ۰ دارای صفت تایسندوید که از جامعه اند 

(م.) حرف ناشنوه گاج بی شرم رکش بل ۳ سور Sur‏ (مص مت.)۱-چیزنوکتیزی ربانیووفشاری چیز ۰ سوبورماق Supurmoq‏ - 
انير اعرا سوران (قرمان راندن؛فرماتروایی با حقوست دبگری فربردن:نیزه -(نبزه فر بردن)7-حاخل ...۰ (مص.مت.) ۱- روبدن ۴-چیزی رابا وسیله ی از 
سوربیتلرچه Surber‏ ` كردت:قرمانىراناحكومتكن) ۰ کردن؛ چیزی امین کیسه. رف باچیزدیگری په سطح جایی راندنآنجاراپاکیزه کردن ۲ (مجازااز 
(ق.)بیشرمنه تاخاه یش توتماق ابیشرمانه ‏ سور 2 ٩‏ طریقی جا دادن:قیلیچتی قیتی که -(شمشیر را .۰ بیخوین ناود ردنا مان 

عمل یارشتار کردن) (امر)اسورماق(قداضتن:بگقار) داخل غلاف کردن) یو تماق Supurtirllmoq‏ „ 
وربیت لیاق Surbetlashish‏ ® سوره «Sura‏ سوقولجان Suu jon‏ _ (مص.مچ) سویورتیرماق 


(۱) فرایند حرف ناشن گستاخ بی شرم یا سرش هرک ازبخشهای جداگاندی فران که خود () کرم خاکی؛ (دری) کرم زمینی سوپورتیرماق Supurtirmoq‏ 


شەن سوقار S0‏ مس.و()سوپورماق 3 
سوربیت لشماق Uzun boshlamoq‏ ()۱- یوان فاقدشاخ قوی (گوسفندیی شاع)۷- ۰ سوق 1 Û saq‏ 
بیش ازپیش تناخ وحرفناشنوشدن؟ ‏ اوزین سوره باشله ماق (ص,)(-حریص ۲ تنگ چم ۲- مشتاق خوردن 
هرچه ریشتربیشرم وتافرمان شدن (مجازاصحبت باسکن درای را آغاز کیان غثایدیگاراں 1 چشم بد 
سوربیتلیک urbe‏ ۸ سورەلە بى Suralayfî)‏ () نوی آهو که شاخ آن صاف وهموار است: سو ی فد | 
(.) | وضع یاکیفیت گستاخیبیشربودن ۲-عمل ‏ (۱) پرنده از راستهئ قازساتان, از نوع مرغابیهای | ا ساختن‌دستهی‌کردکاررددرد ۳ با چشم حریص په داشنه‌ی دیگری, بویژه خوراکی ٩‏ 7 
شخص گستاخ ويثرم سوقسوق Sg‏ ددن 
سوردیرماق e Surat s Surdirmon‏ ()پرندهازواستەیغازستان,آبزی وکوچکترزردک .۰ . سوق 2 sua‏ ` 
err‏ چهره: رو: آن بخش از سر جاندر وش ف.(امر) سوقماق [فروکردنافروکن زر 
سورکه لماق Surgalamoq‏ „ دهان در آن واقع سور ا- باق سولق Suqaq‏ 
سە سورگەماق است ۳- تصویر ۲ تصویری که دست کشید () آنچه بیژه گوشت که دود یا آریختن در هوای ۰ )نمی آهوبنگ سپی بل پهقرمزه سق 
ضورکه‌هاق Surgamoq‏ « ریاضی)پخشی‌ازیک کس رکه دربلا خط | خش دیسد سوقه تای  Sugaey‏ 
سو کسری نوشته می شود و تمداد اجزای گرفته‌شده راز سور 2 ا ()پجهی‌حریص.بوه در مورد خوراکهدبرخیر 
سورگی ف مخرح‌تشان می‌دهد؛برخه‌شمار ۶- ظاهردید ۷< ()پوست قره کل برنگ فهوای مابل به قرمر سوقبلماق 
() مسیل: صفت: نوع ۸- حالت؛ وضع روش: طورشاشیلیتج صور عب امس مچ.) ا سوقماق ۲ فرورفتن ۲- بەدرون 
مدثوعدر ردو نخل‌ی [می‌شود دور اج (ا.) صوره شاج وماند آن که زثردمیدن از آن ور یامه مین چیزی رفتن:ایکنه فولکه سوقیلدی 
سورگی صورت بولیب قالعاق ‏ 4010000 0۵*10 - ی (سوزن به انگشتش فرورفت) ۳-قاتی شدن؛داخل 
)کف )حون ستمال (مجا ادج حبرت و گیجی‌زیادشدن سور 4و سحیتجمباربدادی‌شدناهرنرسه که (درهر 
سورکاوول ا صورت آدم واه .) (گقه )عمل پافرایند آماده و عبر کردن ایا زقتیشدن) 
9.)(قد.)دسنه‌ای که از هب لشکرمامورراندن‌لشکر ‏ (مجاز)آدم‌پدسرشت‌وبدکار موسیقی برای‌نواختن (قوچاغ) یکه سوقیلماق . - دود 8۸2 < 
اشد صورتکش مس کسی بهآقوشش رنتن 
سورگون 1- 5000 ۱٤۰(۱‏ صورنگر ۲< کسی که تصوپراشخاص رارسم کد افرمان ۲-(ف) ‏ سوز(کپ) که سوقیلماق ‏ ¬ ھء50٠‏ 
تبعیدنوصی‌مجلابایکسانیکهدولتقامت ۰۰ ۲-عکاس درسحبتدیگرانداخل شین 
آلرادرشهرمعل سکونشان مضرتهخیص‌دهدو ‏ صورتکش لیک Surafkashiik‏ من سوقلی ولد 
آنباراستازفرسنادنمحرم با شهرباکشوردیگر ۰( اصملیاشتل سورتگر مورا راد بان درکن هل بده) .دزی چشم بد بویز‌ برای خوراکیهادارای سیل 
سورتون صورتلی | سور 7 Sr‏ ور خوردنغنایدیگوان 
تعیدگاه یی که تمیدی نگ (ص») تسیر یویر | امراسورمای(پیسیدن:بپرس) سوقلیک Suglik‏ + 
رآن‌باشد صورتجی سور 4 50 ۱ (-]آرمندی برغ وچز آن؛ حرص شدیدپرعذا 
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مالیا بویژه مالیاتی که از حاصلات زمین گرفتةه 
می‌شود: سیورسات. 
سور سوو Sursur‏ 


(1-زدحامانبوهیهجوم وفتا هیر نیچه 
کیشی آباق آستیبولدی (درازدحام چند تن زیر 
شد)-جتجال+ کشم کش؛ کشاکش 


سوزتیلعاق Surtilmoq‏ 
(مض منج) سورتماقی 
سورتیتماق Surtinmoq‏ 


Suri 
()عمل پافرایند مالیدن‎ 


شورتیشمای Surtishmaq‏ 
(عص مش.) سورتماق 
کور Surtki‏ 
(ص:| مالیدتی؛ شایسته یا مناسب میدن نای 
(داویمالدتی:پمد) 
سورنمه Surtma‏ 


()۱- سورتمه؛ ردنه‌ایتوچک وبی چرخ کدبد 
وسیلهی اسب نسگ با گوزنکشیده شود 
سووتماق Surtmoq‏ 
(مصست:) میدن« سطحی رابه چیزی آفشتن 
۲-مالیده تدن:کويلگيم بویلگن ایشیککه 
سورتیلیب. رنگ بولدی (پیراهنم به درز نگ شده 
تما کردورنگی شد) 
Burniga kesak ~‏ 

بورنیگه کیسک سورتماق 
(مجاز اقرب دادن؛ حیله هبدن 
آیاغیګه یوز سورت Oyog'iga yuz~‏ 
پیش افتادن یش از حدتعظیم و کرنش تردن 

Yuzign qorakuya ~‏ 
یوزیگه قاره کوبه سورتماق 
امجازارسواوشرمتده کردن 


ررقت مایق Surttirmoq‏ 
مص و( )سورتمای 

سورونکه Surunka‏ 
آق)بی‌فریی:مداماپیوسته 

سورونکه ان Surunkalî‏ 


(ق.) پیوسته ۲- یی پشت سر م ۲ پدون 
کت باون ایستایی؛ دار تسیر ا 
موسر 
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فرار دادن ابویژه فا دادن اسب) ۳- (مجاز) زان 

رساندن 

سوریب چیقرماق ناه $ 

انریا فغرچیزی راز جاییکشیدن 

Tirnog'î suribdi تیرتاقی سوریبدی‎ 

رشد کردن ناخ تاه به فوض ناشن آسیب دید 
تس 
Chetga ~‏ 


سورنی Surnay‏ 
(۱.) سرن سازیست بادی به شکل لول ای با اننهای 
مخروطی ودارای چند سوراخبرروی بدنه و دوزبانه 
دز داخل سوراخ دهتی, صدا به وسیله‌ی برداشتن و 
گذاشتن نگشتانبرروی سوراخها تظیممی‌شو و 
معمولا هسرادیادهلمی‌نوزند؛سرنای؛سورنای:سونا 
سوک آشی که سورنی ‏ - هاده :501 
سروصداوهیاهورایکا کوچک کی امیت 
سورنی چی Surnaychi‏ 
(1) سای +کس ی که نانز 

سورنی چیدن پیربوف انام نا مت 
از سونی چې یک بوف+ (مجاز) کار بی ر 
بیمصرقبری‌انجامدهنده وبژ در مور حرف زدت. 
هدادن ەكسى 

Suron mt 
هیاهووسروصدای جمعی و بان ۲-(مخا)‎ -۱).( 
رش ظفرمند: طغیان:افتتاش‎ 


سوران سالماق “somo‏ 
هیاهوو سر وصدای سخت براانداختن: بی نطمی 
دخاي 

Suronll مر‎ 


(ص.)۱-رازهیاهووسروصدای زیاد[- دک 
برجلال درا وضع باکفیتآشفتهوبینظم. 


سورسپ Surp‏ 
.نوی پرچهی نخی یک رنگ محلی 

سوزرنی Surrang‏ 
() رن قهوای مايل بهقمز 

a‏ اس 


سورسات] 1 (قد.)۱- سورسات ۳ ارا 26 
ملزومات سپاهیان که پیش ازورود آنان تیه ت7۳ 


عدداتی ووز ناتم ى 171/۷5 .ياشاھرقازىنرەفام ا 
ترد و شکننده که در تولید اتواع داروها. نمکها و 
آلاوهای مورد عرق پزشکن وعنتقت به کا می رود 


تون 2- Suma‏ 
[سرمه](:۱6- رمه -هریک ازماده‌های آرایشی 
سننی چتم که در ترکیب آن سولقور آنتیبون. 


وی تارب کن نموه دنکه یفده کین 

xodan urmoq 
سورمه تی کوزدن اورماق‎ 
سره راز چشم زدن؛ (مجاز) در دزدی ماهر بودن:‎ 
(مجاز) پسپار ثردست‌وچالاک‎ 

~ موجن 

سوقیر کوزگه سرمه (مثل) 
سره چشم کورکشیدن: (مجا) کار هوده کرش 
شوه 
اص)قاللفزیدنبه جلووعقب+-پشیک (کشوی) 
سورمه دان Surmadon‏ 
[= نترمهدان] ۷.۱ ۱- سرمه دان ۲- کیسه‌ی کوچکی 
که در آن سرمه نگهدرند ۲ (مجاز)آلت زن! 
شرمگامزن 
توت Surmali‏ 
(ص) ویژگی آنچه در تیش عنصر شیمیای 
امو باش < صفت میا کر جره 
کشیده بش ۲- (مجاز) سفت چشمان سا 


سورمه زنک 1- Surmarang‏ 
() سورمهای نگ آبی یاه نگ سیافاسرنه‌ای. 
سورمه رنک 2- Surmarang‏ 
اص.)سورمه‌ای:دارایرنگ سورمهی وهای 

سورمه چوپ Surmacho‘p‏ 


[- رنه جرب( وی کرچک ویک (مند 
کت ریت و چونه ایک کار 
ممچف کشند 

ا Surmeq‏ 
3)58 چیڑی را به جلو ع رک 
هسوی به جرت آوزدن 

نسل (سویک) سورماق ~ Nasl‏ 
سان تسل در گذشتن یال کردن 
سیب زان barmog‏ سود 
ناوشا گرفتن 

اق Surib ketmoq‏ 
١‏ انیرووقشار کشان کشان بردن ۲- با خودبردن یا 
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سوریک 
(1) (شیسی) رنه 
ماده‌ی‌رنگی سرخ ودرخشانی درمی] 
وخطاطی به کارمی‌رود 
اسوریلمه 
(می. )اضق آنچه که نو وآنسودر افش وجتش 
اشد 
سوریلماق Surîlmoq‏ 
امص.مج.)۱- 6 سورماق ۲- به تخیر ید 
کشانده‌شدن 
ورا Surinmoq‏ 
[مس :)۱ به وضع یا حالت دشواری دچارشدن: 
بدشواری روزگار گذراندن ۲- مدشواری وباسکندری 
تردن 
Surish ۶‏ 


سور 
-عمل بافرایندراندن با لزان چیریتاشنی 
-(ستگ را ادن خیال-(غرق خیال شدن) 2 
پرسیدی!کستجو کردن 


تباوزيشی ريشن Surishtirish‏ 
عم یافرایتد برس وچو کردی با چیزی راایتسوو 
آلشوراندن 

Surishtirmoq سوریشتیرماق‎ 


اعسمت.) ۱ تمام جوانب و جزتبات چیزی را 
پرسیدن ۰۲ اینسوو آنسورقدن پالغزاندن 


سوریشتیومه ی Surishtirmay‏ 
-بدون پرس وچو-بدون درک و آگاهی 
سورکه ماق Surkalamoq‏ 


(مص‌مت )۱ سح چیزی را سح چیزدیکز 
CA EPS‏ 


سورکتماق Surkanıoq‏ 
سورکتماق SuFk(ı0q‏ 
امس مت. )سور ماق ابدوسیلهی کسی) 
سورلماق Surlamoq‏ 
(مص:مت.) چیزی رابا آویختن خشک کردن؛قاق 
کردن 
سورلیک Surlik‏ 
١)‏ گسناخی؛ ہی شرمی ۲- وضع با کیفیت شوم 
بودن 
سوه 1 Surma‏ 
[-سرمه]( آنتیمین؛ عنصر شیمیایی شنه فلز با 


سوو suv‏ 
)ات ۲-(شیمی) ای تیب باه دتم 
اکن ویک اتم هیدروژن. که در حالت خا 
شفاف. بی ہو بی طعم و یی رنگ است ۲- مایع 
EE‏ رتاو 
چشمهه ۳ (مج دبا رود جشمه رد۵ ميه 
باعساز مق او سنا تحت خر 
غده‌هایبدن:پنی نی -باسدی (یدتش زیر عرق 

هد 
سوو باشدن اونماق 


Sboshdan o*tmoq 
آب از سر گذشتن؛ (مجاز) خزانی وضع کسی به‎ 
بیشترین حد خود رسیدن‎ 


سووباشدن لايقه ‏ - «ووما ھل051 < 


آب از سر چشمه گل آلود استه+ (مجاز) کر ابید 
خرابالشتا 
سوو بولماق ~bo'lmoq‏ > 


تباشد ی داخ ددن :بم جات سا شید 
(مجاز) لاغر شدن؛ ضعیف شدن ۲- [مجاز۵ ندید 
۴“ نجاز) سحت شرمندہ دی ددا مج 


i <da maza bor, hunda yo'q 
سووده مزه بار بونده یوق‎ 
سیاری‌عزه‎ 


day eb ic 


سووده ی ایزیب ایج 
پسیارداناوصاحب آگاهی همه چلبه 

“day serob bo‘ling 
سووده ی سیراب بولینگ‎ 
(دعاازحمه‌چیزبینبازباشید‎ 


سویکه آقیزماق موه ga‏ \ 
(مجازارایگان‌ازدست داد 

ıı ga tushgan monday 
سووکه توشگن نان ده ی‎ 
(مجازبنیارسنت وبیحال‎ 


¢ میب‎ tushsa quruq chiqadigan 
سووگه توشسه قوروق چبقه دیگن‎ 


(مجاراسیارزنک هشیر وچلاک 

۳ ketmoq 
سووکه اوریب کیتماق‎ 
نپدیدشدن‎ 
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(ص؛) اه وبا نوج 
سوت اینیژوچیلر _ Sutemîzıyehilar‏ 7 
(.) بستاندار ان دی از جانوران مهره دار خونگرم و 
اغلب دارای بدن پوشیده از تم ی مدای غده‌هاۍ 
پستانی در ماده ھا بچه زا که بچه‌ها را با شیر خود 


۱ 
سیتکه Sutka‏ > 
دزمان ایک شبن روا حدومای 3 
سامت 

ستوتکه ای Suka‏ 
(ص) اندازه شده بواحد شبانه روز 

رتکد نیک اما 
9 رمان زر بیک شا روز ایش حقی (دستمود 
کاریک شیاه روز 

شوتلعه سای 
)کی لفی پا خودروکه درد کوههاوته 


می‌وید و درایماینی می ید مادا € 
سول Sui‏ 
(ص:)۱-دارای شیر - صقت آنچه که در آن شیر 
مخلوط ده باشد :-کوفی (قهودی شیردار) 
سوتلیک sutik‏ 
اوضع یا کیقیٹ شیری بودن؛ شبری ۱ -سیگیر | او 


Sutqon 
)اه شنانتی) نوعی یه «سوتلمه‎ 
Stun ستین‎ 
نون ۲- ساختاری عمودی ازفلر چوب یا‎ 0 
ستک برای کمک بهنگهداری سقف 2۳ زدیقی از‎ 
نوشته‌های زیر یکدیگر که در کار ردیفبازدیقهای‎ 
دیگری قرارد رد گزبه سی (ستون رونام 3-هریک؛‎ 
ارردشهایعمودی جدول ادف حاب‎ 

سوتخور عم € 
() اک اوقم هیر استاو سر ۳ 
وش 

سوتخورلیک مک 3 
()شیرنوضی+عملباریدنوشیدن شیر 


o Sutehi 


()۱-عمل یاشقل شیرفروش+تیرفروشی ۲عصلٍ 
ار 


فراندی ۲-فاقدتیروی لام شدن 
سوسه‌ی‌تیریلیاق .. 04 ھااr Suey‏ 
امس مج سوسه‌ی تیرماق 

شونهي یراق Susaytirmoq‏ 
شعت میت:) ۱+ بت کردن ۲+ فاقد شیروی لازم 
تردن 7- شدت فرایندی رتم تردن 

سوسپتزید Suspenziy:‏ 
() (قیزیک) اندروای؛ وضع یا حالت معلق بودن 
ذراث جسمی در مین یک سیال ندرا 


(م) سست۲- فاد وی لازم ۳ مقت آنکه 

کارای حرکت افملیت کرو آهستهاست ۴- اد 

استحکام لازم 

Susikash ستکش‎ 

(یی.)صفت نک دای حرتت میت آهسته ود 

باد :ایشچی(کاکرکرنکا) 2 

Sustkashlik ا‎ 

()وشع یا کشت کندکا بودن کرندکاری 

یی 

)منت شین 

مسبت سای 
هعرج E‏ 


و 
سین 


سستلیک. 
)وضع یاکیفیت سست‌بودن؛ 


Sustlik 


سوت Sut‏ 
(6- شیر ۲د مایمی کهازخده‌های پستان پسستانداران 


ای نغذیه‌ی تورادان ترشع می شود د مار 


مان هی کات برک بامبرمی‌برخی گیاهان ترش 
می‌شود 

dan oq, suvdan tiniq 
سوتدن آق؛ سوودن تینیق‎ 


Kam w~ 
‌های پستانش شیر بقدرلازم‎ 


Serr 
پستانش شیرزیادترشچ ند‎ 
Sutak-1 


Sutak-2 


* Sustlanmoq 
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سورونکه لی کسللیک ...هت 
سماریدوامداروپایا 
سورونکه سیگه 
آق:) ۱" به طوریبوسته -به لور یی یابشت سر 


هم ۲- به طور گسست ناپذیر؛ به طور درنگ تاپذیرد 
بدون وقفه:اوروش بیز آی دوم دی (جنگ بدون 
وقفه یک لول کشبد) 

Surur a 
()(دیات)سووهشادی‎ 

سورو Suru(v)‏ 
[سوررک )ره توده‌ی چاریان وه توسفندو 
بذک )سوریی 

سرخان Surxon‏ 
| نوی انکور وکشمشی که آنبه دست آید 
سرخون Surxun‏ 
(1)- فرمز؛ سرخ ۲-اسیی برنگ قولادی. 
سورغوچ اعد اد 


]سمل ارد امورو مڭ 
ذوب کردن سریع که در لشانه گذاری یامه چیزهای 
بسته به کر می‌ود 7- نشاب یامهری که این ماد 


کی دوه 
سورغوچ سای re104‏ 
(مس.ست.) با سورخوج؛ نشاته گللشتنیامیز 


کردن؛ سورقوج تردن 

سورچی. Surehi‏ 
()(قد) سورچیبکسی که گاری.درشکه یجان 
رامیرد 

برع اس 
2۱3 رٹ ۲ دی حرکت ۳- شتاب درانجام دادن 
کی 

Sis نتوین‎ 


(.) اشتیاق؛ میل؛ خواهشن:کونگلبم آله گه 
-کیندی (میل خور دن سیب درمن‌پیداشد) 


کونگلی سوس کیتدی .اد - 
Ko'ngli‏ 

خاطرش بسار مايل شد 

سوسه پیش Susayish‏ 

()۱- محل یافراند سست شین ۲- لقنو ست 

بیش 

سوسه ی ماق Susaymoq‏ 


(مصل)- بسسبت شدن ۲- کاسته شدن ازشدت 


سووقاواق مس ای 


()۱-توعی کدوباپوسته‌ی سخت وبقاومآ- هری 


1 


که پوستهی‌خالی آن ساختهشدهاست؟ 
سوورنگ Suvrang,‏ 
() گیا غلفی پیا خودرو کد بیشتردر کرههاوتپهها 
می‌روید 

سووسه ماق Suvsamoq‏ 4 
(مص:لا.)تشنه‌شدن 

سووسر ۱ 


(.) سموره چانور پسناندار گوشتخوار از تر‌ی 
راسوساتان. دارای خزنرم وپرپشت معمولا خرمای پا 


ردن سوسته‌دیگن‌اوقت (غنای 


سود 


سووسیره ماق sı‏ 
امن :مت احتاین تشننگی کردن 
سووسیز سس 


(س») 1-فاقد آب:-ایدیش (ظرف: 
ویزگی منطقهی بی آب پا کم آب ۲- صفت میوهای 


آب- 


کهدرای شر باب کم اش 
x Suvsog py‏ 
ادارا دیب 

بت موی 
() تشنگي؛وقعبا یت تشنه بود 

سووآوت Suvo‘t‏ ` 
)گیا وی ‌عمومیتمم هن نک 
سووچی سس 
() آنکهکارش ری کشت هاست 2۳-۲ 
لە ناتتا 

سووچیلیک a Suck‏ 
)عمل پاشغل ای کندهسقاوعملهی شتا 

سخن ۲ 
سور 

سخندان u Suxandon-1‏ 
)گنه نان ردو ارون 

سخندان Suxandon-2‏ ر 


اس ۱6 حسخینای )تدای اوایی خوب یخن 
کفتن: سختور ۲- درای شناخت و آگاهی کافی دز 
زمیه‌ی‌ادیات وشعر 


سخن چين Suxanchin‏ 


5 


س۱ ایآ پرازآب 2۲ در شیر دار 
سفت زمین ری شده 


سوولیک ای 
() وضع یت آدربودن 

موواق Suvoq‏ 
)شور جایی ارو نهر چشمه که جقدارم 


از نون آب بتوشتد. 
سوولوق 3۳1۷9 بو 

)ده قعه لزنم دایرای که در دهان لس قوار 
می دهند ومهاررابه آن مې پنډټده دهانه 

Og‘ziga ~ solib olmoq 
آغزیگه سوولوق سالیب آلماق‎ 
مهار زدن؛ (مجاز) جلوگیری کردن ازبی بند وباری:‎ 
زبرسلطهی خود درآوردن‎ 


سوواق و 
() دود وآنجد از ار آنپدید یدای( اندود) 
سوواق سیز Ë Suvoqsiz‏ 


اصی.) فاقد اندود؛ انوه نشدء دیور (دیوار فاقد 


 Suvoqehi 
؛ کسی که کارش اندود کردن ات‎ 

سوواق چیلیک Suvoqchilik‏ ۳ 

عملباشتل اندودکر ندودکاری 

۶ Suvora سواره‎ 

1 (موسیقی)نام یکی از آهنگهای کلاسیک ازیک: 

منواری 

۱ سور ۲- وضع باییت سوابودن 

سوو آستی Suvosti‏ < 

()[آنجهدر زیر آبنجام اه شود ۲ حرکتکنند 

ترزیراب 

سوو آستی کیمه Suvostikema‏ < 


(:) زبرد بای وسیله‌ی نقلیه‌یمونوری سرتشیندا 
که می‌تانددزیرآب حرکت کند 


سووات اه 

() رکف )جایی که جانورن از آن آب نوشند یادر ت 

تشون 

سووپیاز مرچ 

(-) گیا عفی چند اله پاپاپ که یش در مرت 

متاطق مرطوب می‌روید ۱ 
سووقار ۵ 
(6 علي کم ىا أ 


آب از لب ولوچه اش سرازیرشد؛ (مجاز) سخت به 
هوس افتادن و شیفتهشدن 


تگی گه سوو کیتدی ۰ 1000 - چیه 
به زپرش آب رقت (مجالاستوا شدن شکست با 
زیان رسیدن 

اوت‌پیلن سووده‌ی ... ەل انط 0 
ثل آب وانش: (مجاز) آشعی نی کاملامخالف 
یکدیگر 

سووه لماق Suvalamoq‏ 
(مص:مج.) سووه ماق :سوه لگن دیور (دیوار گل 
ملیده‌شده) 

سووه ماق Suvamoq‏ 


(مس.مت.) 1- ندودن:بوشاندن سجلحی ده 
وسیل‌ی مالیدن چیزی بر روی آن؛ اندود کردن: 
دیوارتی البستر (حدیوار را کچ اتدوددن) ۲-(مجا) 
پنهان کردن خطایا مود چیزی از طریق منحرف 
کردن توچه دیگران ماستمالیکردن 

Suvarak 
ای از راستهی قاب بالان. درایبدنی‎ 
کشیده نک یاقهوای وشاخک لد که بیش‎ 
ازطرف شب از لا یرون شده از خرده ریز غذاها‎ 
تغذبهمی‌کند؛ (اف. ک)تاتخوک‎ 


سووتماق Suvalmoq‏ 
(معست.) سووه‌ماق (نه‌وسیلهی کسی) 
سووتتیرماق Suvattirmoq‏ 
مص‌و( ‏ سووماقی 8 
سوودان Suvdon‏ 


0 ری که بای ردان ان ھا هرنوع 
ظرقی کهد رن آبنگهداریبانتفا نود .)ان 


سوورن 
(ص.] مستقل: دارای استقلال؛ دارای امیت 
مستقل 

سووریتت Suverenitet‏ 
(1 )۱ حاکمیت ۲-فرماروایی ۴- حکومت 
سوولماق Suvlamoq‏ 
(مس.ست.)۱- بآ چیری رام کردن؛ آب زد 77 
[ق)آنوشیدن 

سوولتماق Suvlanmoq‏ 
(مصلا.)1- سه سوولماق ۲- ترشح آب. بویژه در 
دهان ۰۲ (پزشکی)چرکیشدن شم 


Sul 


سوولۍ 
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سوو ایچگن ده ی tehganday‏ - 
مثل آب خوردن؛(مجاز)بسیرسان:باآسانی 
سو اماق 0 


ندش‌یرایبآ-۲ندیشول‌بآ-١‎ 

x keltirgan va koza sindirgan bir 
سوو کیلتیرگن و کوزه سیندبرگن بير‎ 

آب ود و ریھک یکی تک دویت کس 
راب کر تلدرست دیگری یکسانارزش قابل شدن؛ 
جار ضاوت غرعلنه 

سوو قیلماق 04 
۱-آب تردن وب کردن۲- |مجارچبزی ازش و شیر 


قابل فروشی را فروختن ۲- (مجاز) کسی راسخت 
شومنهکردن۲[مجل) رابت کردن ی 

quygandek E E 
(مجاز)کاملاسکوت وخاموشی‎ 

سوو قوشماق qo'shmoq‏ ~ 
کرد - چیزی راخراب کردن 

سوو قویعاق 

بخاطر آیاری را آب کرد آ 
سووسیپیلکنده ی بهل ددي ااه - 
(مجاا سکوت و رامش ل کت 
سوو سورماق w~ surmoq‏ 


تفیرمسیریاجویان آب یه سمتی به خاطر ری 
X ~ tomog'idan o‘tmaydi‏ 

سوو تاماغیدن اوتمه ی دی 

آب از کلونش بان نمیرود؛ [مجاز)پیوستهدررن‌و 


اتلوماست 
ا yo‏ و 
اه ره (معمولامصنوعی )برای جریا نآب 7 


» > chiqarmoq 
-۲ ن آوردی آب‌از جایی‎ 


انچه سوولر آقدی ‏ الوه مها هاعم ٩‏ 
آب زپادیرقت:(مجاز)زمان‌زیادی‌سیری شد 
bir satil ~ quyganday‏ میناد« 


باشیکه پیر سطل سوو قویگن ده ی 
بر سرش سطلی آب ریختن؛ (مجاز) یکسرهنامید 
4 

* Og'zining i keldi 


آغزی نینگ سووی کیلدی (اقدی) 


افش :درخ( خودرابهدرخت ملد 


Suykatmog سویکتناق‎ 

)کساج لیکو 
سویماق ست 
مص مت )کف اوه هدن نوش 


دادن:او بنه سیتی سوییب, مکتب که جونتدی (او 


بچه اش رانازونوازش دادهبه مدره فوستاد) 
سویاغاتګگ 1- Suyoglik‏ 
[ء وضع باکبفیت متکی نودن 

Suyogtlik سویاغلبک‎ 


اق.)استکی+درحل نکب 

ین کوزی -زمبلکه توشدی (چشم اند 

نکیا اده شده فیا 5 

سویقون ره 
(ل:آهوی ماده ۹ 

Suri سویری‎ 


»)وزی سم که په شکلماهی نی 
شکل :یاون یلونبیضی شتل) 


Suyukli_ سویوکلی‎ 
سب‎ ES 

وتوجهدیگران 
سویونسماق Suyulmeg o1‏ 


(مس لا آیکی شین -فق شد ۳-[هیزیک) 


مایع شدن از اثرفشار یا عمل ذوب (در مورد 
جامد 


Miyasi suyul 


میه سی سوپولییدی 
توفیی عیاش کمشده 


Qarib 
قریب قوبولعه گن اچیب سویولمه کن‎ 

کن کادردری ھم ترک هی انکر اد 
دتتا Suyulmeq2‏ 
(مص مت )یرون اژدایرهی ادب واخلاقرفتار گرد 


(E sehib suyulmagan 


Suyunarlî 


Suyunmoq 


Suyunchi 


Suyunchli 
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(: غفل تکێ كردن بەچیزىياكسى 

سوینماق Suyamoq‏ 
(مص.ست:)- تکیهکردن ۲- په صورت کماي 
مایل در تاس شی مجاورفرار گرفتن و بخشی از 
سنگینی خودرابالی آنانداختن ۲- [مجاز) گنک 
گرفتن :به امکانات بانیرویی امد ستن :مین سینگه 


چیه نیب شوایشگ باشل یم (من به امد کمک تو 
سین اردم 
سووگه سوینماق وسو 
به یز یاشخس یله کرد میدس 
Suyangan tog'î‏ 
منبع معطمکن لمیدو کمک؛ پشتیبان مطمشن 
Suyanib qolmoq di‏ 
وابسته اند به کمک‌دیگری یادیگران 
سوینتیرماق Suyantirmoq‏ 
او اسویسای 
وج ت 
00 اه -جایی هب آن نکی ‏ 
نقطه‌یانا۳- (مج)یشتیان وحمایت 
سوینچیق Suyanchiq‏ 
وع ا 
سویتعاق Suyatmoq‏ 
اص مت سوه ماق (به‌وسیلدی کسی) 
سویه غیج Suyag‘leh‏ 
( )تر چویبافلری که برای پیشگیری از رو 
یخن دوه صورت مایل درزیر ان فرار می هن 
سوبکه لش Suykalash‏ 
() عمل یافرایتد مالیدن: مال 
سویکه لشماق Suykalashmoq‏ 
(مص مش )سویکه مق 
سویکلسماق Suykalmoq‏ 
افص امج اسویکهماق 
سویکلتمرماق Suykaltirmoq‏ 
فصوا سویکدسمای 
سویکه ماق مساو 
فی )میدن سعاحی ره چبزی ا 
کردن ۲- موجب ماس چیزی با چیز دیگر 


شدی ای دوه( -تود دی میدن 
سویکتماق Suykanmog‏ 
ایا این مین با سس ا 


« لدی (باتدی) «مثل 
رسیدن» (دهخدا) (مجاز) 


گوشت دارای استخوان وید 
Tilning suyug yo*q‏ 
قبل نینگ سویګی یوق 


زبان گوشت است به هر طرف بگرداتی می‌گردد 
هددرت رم تن ممکو ات ورای جا 
شوده حرف ود ردن 

سویکدار Suyakdor‏ 
ام درشت اندام صقت آنکه استخواهای پل 
خوب رشن کرده اش 

شویدنماو Suyalmoq‏ 
(مع. )سنوی مق دزختگه سوه یب رگن 
اید اب درخ نکی دده دا 


شویننتیرنای Suyaltirmoq‏ 
(مص.مت.) سویلسماق:نروتی دیوارگه سوا 
یاه خی تکه دم 

Suyam سییم‎ 


() واحد لول سنتی باب با فاصله بان انگشتان 
شست واشاه که به حالت باز بشند 


تیش سویم ~ Besh‏ 
نج سوب قیبارا 

پیر سویم Bir‏ 
یک «سویم»: (مجاز) بسیار کم؛: اندک: قطعای 
کوچک 

Suyamoq ترپسا‎ 


امس ستد) ندادن ۲ بهصورت‌مایل قراردادن 
تابضشی از میتی جمزی برروی شی مجاوربشد: 
افتادن بستیی چیزمایلبالای چیری وه 
قراردادشدہ۲-(مجاز) کمک 


یل 


4 رنه 
(1) ماه از تیرهی کپورسانان.دارای جنای بزرگ و 
مهای زباد که کار خوراتی یداد 

سوین 2 Susan‏ 
(امر سوینماق (تکیهکردن؛تکیه تن 

سویه تیش 


(001 ىخان چين ۲-کسی که سخیانکسی زاون 
خواسنت اوبه‌دیگری پادیگران برد ۴ خبرچین 


سخن چیتلیک 
)من چینی؛عملبافبند خر داد, 

کسی به دیگران بویژه به طرف مخالف 

سوخری تس 
[- سوخاری](:) سوخاری؛تانی که آن را بهقطعات" 
کوچک وتازکیبریده‌وبرشته کرد‌ند 

فوتیر Susur‏ 
رده رسته‌یعازسالن ری نوج 
ری 

Suyak سویک‎ 


[۱)۰- انستخوان ۷- بافت همبند آهکی که بح 
اصلی کالب مهرهدارن را تشکیل می دهد ۴- جسم 
آلی کماییش سخئی که‌در شنکلهای گوناگون در بدن 


مهار انت یود مج نش ال 
ییک آله شی almashish‏ 


نت امست که خانواده‌ای دختر ود رازه 
خانوادی دیگر به شرطی می دهد که آن خاوده نیز 
دخترشان ره پسر این خلواده بدح 


سویک لری چیققن ۰ وچوا اواد 
سلاو تیاه 
۳ زد ۳ 
بوزوق اس 


فا انتخوان ره خوب رشد کرد 

Suyagiza singimog 
سویگی که سینګماق ا‎ 
حلب استخوان شدن:(مجا دب بەعادتدايمى‎ 
دیزی قان کی کک واا ع‎ 
کوک« خودسال فاد رد چس لازم 1- معا‎ 
ا تجرنه‎ 


Suyagi inehibqoldi 
سویقی دینچیب فالدی‎ 

(مجاز)ازنگرانی رضم‌رعایی ینت 

سویگی بوق واه Suyagi‏ 
فافد استخوان؛ لحم -[مجار) ییار عا بک 
سیارسوار 


Ev suyagiga yopishgan 
ایتی سویگی که یاپیشگن‎ 

بلاغ 

Piehoq ka qadaldi 
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سوغخارتیرماق ی 
(معیوال سوغارمای 

سوغاروچی Sug‘oruvchi‏ 
سووچی 

Sugur 1 سوغور‎ 


سوغور 2 


Sug'ur 


ف (امر) سوغورماق (کندن ۱ پکن 

Sug'urmog 
زی راا زور پافشا راز‎ 
2) بش جدا کردن:درختنی -(درخت را‎ 
یرون آوردن: دورد نیچاقنیقیندن -(کاردا از‎ 
غلا کشید‎ 


olmoq 
جان (یوره ک) نی سوغوریب آلماق‎ 

ست اذیت وشکنجهدادن 

S Tag-tomirî bilan sug‘rib tashlamoq 
تګتامیری بیلن سوغوریب تشله ماق‎ 

ریشه کن ساختی: کاملاتایود کردن 


5 


تم یس Jonni‏ 3 


Yurakdan sug‘rih olmoq 
بوره ک [تونکیل: یه :خی دن سوغوریب آلماق‎ 
کاما(فراموش کردن: دل کندن‎ 
\ Tishni sug ‘urganday 
تیششی سوغورگن ده ی‎ 
چیزی زا بسیار به مشکل از کسی,‎ 
خسی سگرفتن‎ 


سوفورته مد 
17 نه قراردادی که بهموجبآن یک طرف تعهد 
فی‌کند در بابر دیافت! 

زبان‌واردباورادراٹرجوادت احتمالیچبران ند 
مشینه سوفورته سی او ھهاطیه۷ 
Rit Sha‏ 


اچرٹ معیتی از طرف دیگر. 


اتوقبیل مربوط می شود (مانند تعمیزء دزد یا 
ام ایو 
عمر سوغورته سی Umr si‏ 


هی عمرد ها کهبیمه گرم هدند در صورت 
مرگمیمه روت او خسارت دزد 
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چشم‌راخماریالیمه‌بازکردن 


سوزماق 3 x Sum‏ 
(مص,مت,) شاخ زدن جانور 

يبر سوزماق ۹ 
چتم همین دوخن 

سوزانفیج o suzong'leh‏ 
+ سوزه ان ۷- -قوچقار قج‌شاحزن) 

سوزوک رود 
(ص.) ره دصاف: ال پاتیزه (در مورد میات 
سات هو 
اس خماره خواب آلود؛ سوزیک 

pre‏ 1 ری 
شا 

eê‏ 2 ایو 
( آنکغذایاآشامیدتیرادرظرف می ریزد ا 
ورقهای بازی رابرای بازیکنان بخش میکند 

 Sug'd سف‎ 


(] قدیمترین باشندگان بومی‌وادی زرافشان که در 
هزادی‌پیش ازمیلاددرآن منطقه می‌زیستند دای 
فرهتگ غنی بودند 
سغدج 


a u'd 


(] (قده) مهمایی که مان قوم و طابخه در رمان 


(ص)۱-مریوط یامسوب به سف 


سوغان Sug'on‏ 
ییاز 

شوفاویلماق Sug‘orilmoq‏ 
امس مچ سوغاماق 

سوفاویش: اه کج 
() آیاری؛عمل بافرایند رساندن آن بویژه 
کشت 9 
سوفارباق Sug'ormoq‏ 


(مم.ست)- ری کرد - رسد ۱ ۳۳ 
بن سیرب کرد سالنی (دامها زا 
دادن بایزاب کردن 1 خروبردنفزسرخ هد 
رای تست تن 
سوغارتیربلماق 
(مص,مج.)سوغارتیرماقی 


۳ آب دا 


۱۲ ® Sugtortirilmoq 


قر 


یرس 
(ا,اجانو شاخدا.بویژهگاوشاح زن سوت سیزسبگير 
ولر سل ) (گاوی که شیر نداش ته باشد. شاخ 


oz‏ هلگ 


()صافیروسیل یا اسباب تصفیه‌ی میات و مود 
رقق فیدر 
سوزکیج 3 Suzgieh‏ 


()[جانورشناسی) حشرهازراسته‌ی قاب بالان که 
دارای حرتت سره برروی آباست 


سوزکیچلی Suzgiehli‏ 
(1)دارای عضویااسیاب شنا 
سوزگون Surgun‏ 


لس )صقت چشم خمار وخواب آلودتقیزکوزلرینی 
یگیت که تیکدی (دختر چشمان خمارخود راب 
جون دوخت) 

سوزیلماقی Surilmeq‏ 
او منوا ی وا 
مین سوزیگن کیلک راهن فرسوده شده) ۲ 


وقدهدشستن:خاین له اوخشی سوزیله ویرمه 


مان ونان باازوافده منشین) 


کوزی سوزیددی Ko'zi suzildi‏ 
۱-چشمانش خمار الود یا خواب آلود شد 21 
چشمانش ان سته عد 

سوزیلتیرماق ماس 
امس مت )سوزپلماق. 

سوزمه سید x‏ 
(قیق؛ ماستی که صافیگذختاد ده ون 
باشد+کشی 

x Suzmoq -1 سوزماق‎ 


دن 7۲ بر روی بمیال شاور 
ماندن ۲- (مجاز) به طور یکناخت در جال جرت با 
شناورماند 

سوزماق 2- Surmoq‏ 
(عص.مت.) (- از صافی ذشتاندن ۲ غذا یا 


آشامیدتی ار ظرف ریختن ۲< ورقهای بازی رای 
بازیکتان بخش کردن 
کوز سوزماق Koz‏ 


۰ 


1 


سیوینچلی ۰ 
سویوق 1 Suyu‏ ¢ 
(. ماع ۲ مادمای که بخودی خودشکل ظرف را 


تِ 5 
ا 
سویوق 2 ورگ 


(ص.)۱-مایع۲- دارای حالت روان اند آب) 2۲ 
رقیق ۴ دارایمادهبامحلول,مخلوط پامعلق اندک 
)۵-(مجز یکی فاقدمضمون 


> gp 


ادحرشناخوشایندوزشت ۲-حرففاقد: 


سویوق آش oh‏ 
آش رشته: هرنوع خوراکی آیکی 

سویوق لتماق ۹ 
امص.مج.) ۱ رقیق با آیکی شدن ۲- (مجاز) 
بی محتوایافاقدمضمون‌ژرف‌شدن 

x Suyuglashish ۳‏ 
()- فرایند رقیق شدن ۲- (مجاز) عمل ی فریند. 
فاحمه‌شین 

سویوق لشتماق Suyuqlashmoq‏ > 


(مصس:ل ۱٤‏ روپه رقیق شدن گتاردن: بیش از پیش 
بی محتوایافاقد ی شدن ۲- (مجاز) به فاحشگی 
روآوردن 

سویوقلیک نارود 
()۱-میع ۲ وضع کیفیت آیکونهودن۲- |مجازا 

بی محتوابی۴- (مجار)فاحشگی: شغل‌فاحشه. 

سویوق قوبوق 0 
(خورامهای رشق وب ۱ 
سویورغال ایو - 
[* سورغل]() (قد.) (-سیووغال۲-زمبی که 
پاد 

بخشد؛ تول ۲- عواید زین که بجای حغوق یا 


یا خان جهت معیشت به اباب استحقاق 


Suzag‘on -1 


Suzag‘on -2‏ 
(۱.) مایع یا ماده‌ی رقیقی که از میان صافی یافیلتر 
گذتته اند 


(مس.ست.)دشنامدادن؛ ناس گفتن 


سوکیشماق 2 So‘kishmoq‏ 
(مص.مش)به یکدیگر دشنام دادن 
فیوکمای 1- So'kmoq‏ 


(مصن.مت.) #سستن درز با بخیه‌ی چیری؛ (اف) 


سوکما 2 So‘kmoq‏ 
(مص .ست.) دشنام دادن؛ فحشگفتن 
سوکتیرماق 50۹-1 
مص‌و)سوتما! 

سوکتیرماق 2 So‘ktirmoq‏ 
ماسراق 

سوکونج So‘kunj‏ 
()(قد. ادادشنام 

سول 50۱ 


)1 چب ۲- سمتیکه گر روبه جنوببایستيم, در 
مشرق واگر رو به شمال بایستیم در مغرب بآ 2۳ 
آن سمت ایتک قلبقرا اد 

سول 

(م:۱ 
چ 

سولک 
(ا)آب دهان لاب‌دهان: اف )شواک 
سوله کی و 
() (قف) س‌سولک:(ف.)شولدکی. 

سوه کی ل 2 So‘lakay‏ 
(سن:)(گف. اسفت آنکه آب دهائش جاری باشد؛ 
(ف )ھول کی ی 

rn aA 
قطهی كوچكى که برای پیشگیری از لد شدن‎ 
لیاس کودک جلو سینه: معمولا زیر گلویش بسته‎ 
مشود فک لیگیرهوک‎ 


اوه 
(مجاز)مخالف ۲-(سیاسی)دسٹ 


Soak 


سولقمان Şo‘laqmon‏ 
(.) ۱- چومدست کلفت ۲- (دشنام] آتمکلفت+ 
سولخمان 

سولدیریلماق So‘lairilmoq‏ 
امص مج )سولدیرمای 

سولدیرماق So‘ldirmoq‏ 
(مص مت -پژمردهساختن ۲- (مجاز) افستردهیا 
اندوهکین ساختن ae‏ 
سولسگون So'lgun‏ 
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سوک 2- Sok‏ 
(ص) کته اه شده هدجه بیس 

(صلوارباچهکنده) 8 

سوک sok‏ 
(امز) اسوکمای(دش دادن دنام ده فحش بو 

So‘kag'on ۳ 

اردشتمدهنده 7 (مجاز)بدخواد و 

0 

+ صفت چیزی که درز بخیه اش 

So'kilmeq -1 

Dili so‘kildi 


ازکرزش رفتە(مجا) 

تبودشدن 

سرکیلای 2- So‘kilmoq‏ 
(مس‌سج.)سوتملق ۲ 

ویر 1- So'kinish‏ 
() عمل پا فرایتد کسبته شدن دون ا 
گسستگی: لاف اس وتات 

سوکینیش و 2- So'kinish‏ 
0اعمل دشن تم ر E‏ 
سوکیتیشماق So‘kinishmoq‏ 
امس مش.)یکدیگررادشتاp‌دادن‏ - 

سوکینماق 1- ıı Sokinmoq‏ 
هس )تشن د رزخ یچ ۱ 
سوکینماق 2- Sokinmoq‏ 


(مص:1).۷- در معرض دشنام قرار گرقتی دام 
شتیدن ۲- خود را خود دشنام دادن (ز ار نارای 


امساب 
سوکیش 1-  So'kish‏ 
()عمل فان گسسته شدن درزبابخیهی چیزک؛ 
(شد)سوتیش 

سوکیش 2 50 f‏ 
(.)دشنام: حرف زشتی کد برای خوار تردن کسی به 
اوگفته شودافحش :تاز 

سوکیش 3- دود ¢ 
)ملس گقتن 

2 So'kishmoq -1 سوکیشباق:‎ 


۳۹ 


Solas 
[*اسکولاستیک](ص:)۱-اسکولا یتیک ۲- مدره‎ 
ای ۰۲ (مجاز) سطحی: سرسریفاقدژرفا‎ 
سییزد‎ 

۷)مجلنپزی 

سیویکه Syomka‏ 
-تضویر برداری ۲- فیلبرداری؛ عمل فاد 
لبت پی در پی تصویر صحنه‌ها با رویدادها بر روی 
حلقهی قیلم با سرعتیندیکبه سرعت دانسا 
(۲۴تصویردر تاه ۴ عمل یافریند تبت صحنهها 
بازوزدل ابر روی نوارهای مغناهلیسی (برای مایت 
تلویریونی باوبدئوبی) 

صوفی So‘‏ 
(1)-صوقی - پر هر یک از آیهای موف 2۳ 
(مجازاشخص ساد لوح وزوماور 
صوفی طبیعت 

ا-داای منش و خوی و خرلق ماد صوا 
(مجاز) سادلوج وزودماور 
صوفیلیک 

)وضع تخت صوفی بودن 
صوفی نما 
(ص.)همانندصوفی 

صوفی تورغه‌ ی 

() رنه از راستهی گنجشک شکلان. رای کال 
بلندو مشخص بر سره که پیشفر از حشرات تغذیة 


Syezd 


tabiat 


So‘tilik 


میکند 

صوفیی سس 
صوقىى؛صوفىگرى 

صوفییلیک ام 
| )سوفیگری:تصوف 

صوفیانه 1- -Sofiyona‏ 
(ص) صوفانه؛نندصوفیان فک (فکر صوفیان) 
سوفیانة 2 fiyona‏ 

(ق) موفیق؛بهشیومی صوقبان :او سحملقیله ی 
(اوصوفيله عمل میكندا 

Soza! سوقل‎ 


)زک عرضایویروسیبهصورت مگ وچ 
بدشتلمعمولارویپوست دست 0ال اسیول 
شری sok‏ 


() رن که پوسعش گرفتە هد 
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شوعوریه نی مه Sug“‏ 
(معاست. )یمه کردن 

و وم وید 
مص :و.)(1) سوعورماق:تیش (-دندان کندن (به 
يهى کسی) 

سوک سس 
-چوچوک 

سوچوک تماق Suchektomoq‏ 
() آنکهدونسنداریاغلاقمند ندیات ات 

سویته فار Svelofor‏ 


() چراغراهنما؛ جراغی الام پهایرنگارنگ که برای 
نشان دادن حق نقدم رهګذران سور و پیاده در 
تقاطعهانصب می‌شود؛ (اق.) چراغ ترافیک 

سویچه مه 
.)د شمع ۲- (مکانیک) اسبابی بابدنه‌ی غایق و 
دارای کنر که در سر سیاندر موتور کار کذاشته. 
شده ودر داخل سیلتدر جرقه ایجادمی‌کند وموجب 
انفجار گاز در آن می‌شود ۳ (فیژیک) واحد شدت 
روشتایی بربر یک شصتم شدت ورانیخت یک 
سسانتیمار مرښع پک سپه جسم در دمای لوب طلای 


Sviter 7‏ 
(اد) جامدی باه شدذ ازپشم وفافد نکم 

سوادکه Svodka‏ 
()-اطلاعات مختصر ۲ آمار 

Sxema سخیله‎ 


)1 طرح ۲- تصویر مقدمائی که شکلکلیچیزیرا 
نشان دهد ۲-تصویر یانوشته‌ای برای‌ساخنن چیزۍ 
یا اجامدادن کاری ۴- نامه ای برای الجام شدن 


کارهای‌درآینده 

سخیمتیک Sxematik‏ 
(ص.)۱- ساده عمومی بان (یان ساده) 2۲ 
سرسوی؛فاقدژرا 

Sxematizm حرم‎ 


(.)آموزههاوافکار مدره ای که در قرون وسطی در 
مدز ناود یترارش 2د 


سخه لنت Sxolast‏ 
(اء)پیرواسکولاستیک 
سخه لسلیک 1- Sxolastik‏ 


[-اسکولاستیک] () اسکولاستیک: شعبه ای از 
فلسفه که در دوران قرون وسطی در مدرسبه‌هاودیرهای 


(مص.مج.)۱--»سوقماق ۲-ضرب زده‌شدن: آتیگه 
سکه سوقولدی (بنامش سکه ضرب زده شد)؛ مهر 
شن 

So‘qim سوقیم‎ 


(۱.) دامی‌که بخاطر گوشتش پرورش وفربه شده باشد: 
سوقوم ۲- (مجاز) شخص تنبل و کاهل که کارش 


فقظ خوردن و خوابیدن باشد 

سوقیر So‘qir‏ 
(ص:) ۱- کور؛ نابینا ۲- (مجاز) نادان؛ نافهم؛ 
بی‌احساس 

سوقیرلیک So‘qirlik‏ 
() کوری؛ وضع یا کیفیت کور بودن؛ تایینایی 
سوقمه So‘qma‏ 


(ص.) ۱- ساختگی :-بویوم (اسباب ساختگی) ۲- 
تقلبی ۴- من در آوردی 


سوقمه بول - 
کوره راه 
سوقماق 1- 50*09 


(.)۱- کوره راه ۲- راه باریک پر پیچ و خمی که بر افر 
عبور مردم و چهارپایان 
نخستین راهی که شخص در زندگی و فعالیت خود از 
آن بگذرد 


پدید آمده است ۳- (مجاز) 


2 50000 
) ۱ زدن؛ ضربه وارد کزدن؛مشت بیلن 
-(با مشت زدن)۳-فرو بردن؛ایگینه -(سوزن فرو 


ب 

سوقماق 3- So‘qmoq‏ 
(مص.مت.) گزیدن جانورزهردار 

شوقة So‘qqa‏ 
(ص.) تنها؛ بی کس :-چال (پیرمرد تنهاوبی کس) 
سوقه باش So‘qqabosh‏ 
(ص.)۱- کاملا بی کس و تنها ۷- بی همسر؛ مجرد 
:-ییگیت (جوان مجرد) 

شوقه باشلیک So‘qqaboshlik‏ 


(.)۱- تنهایی؛ وضع یا کیفیت بی کس بودن؛ بی 
کسی ۲-مجردی؛وضع یا حالت بی‌همسر بودن 


۳ 


2 


۳ 


سوقه ی ماق So‘qqaymoq‏ < 
سه‌سویه‌ی‌ماق 

سوقتیرماق So‘qtirmoq‏ ` 
(مض وا( )سوقماق۲ 

سوقولمه So‘qulma‏ پر 
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TT - 


یم (تمام پولهایت رابه صوم پرداختم) 
اس 


و 1- Sona‏ 
(.) اردک‌نر (وجشی اهلی؛ماده‌ی آن ابورچین» هم 

گفته‌می‌شود 
سونه 2 So‘na‏ 


(11) نوعی پهئ بزرگ که ماده‌ی آن از خون ووا 
ونر آن از گیاهان تغذیه می‌کند 


سونه بولماق 0 - 
چون پشه‌ی «سونه» به بدن چسبیدن؛ (مجاز)اسمج 
ونه 3- „Sona‏ 
(0.)(قد.)طلازر r‏ 
سوندیرماق So‘ndirmoq‏ ¢ 


(مص.مت.)۱- خاموش کردن ۲- از روشنایی یاتانش 
عاری ساختن ۳- از آتش. گرما یا تابش ساقط کردن 

۴- (سجاز) پژمزده کردن؛ بی رنگ کزّدن" 

سونیق So‘niq‏ ¢ 
(ض.)۱-خاموش ۲- بدون زوشنایی یاتابش 399-۳ 
آتش. گرم یانابش حرارتی ۴-(مجاز) رنگ ورو رفته 
کمرنگ: پومرده ۵- (مجاز) حزین؛ ضعیف اواز 


(صدای حزین) 
روحی سونیق - Ruhi‏ 
افسرده؛ مأیوس؛ دل شکشته 

سونیق لیک ۱ So‘niqlik‏ ؟ 
(۱۲:۱- وضع یا حالت خاموش بودن (روشتایی؛ تابش» 
گرما)۲- (مجاز) افسردگی؛ پژمردگی ۳- (مجاز) حر 
سونمس So‘nmas‏ ۱ 


(ص:)۱- خاموش ناشدنی؛ همیشه روشن و در حال 
تابان ۲- (مجاز) جاودان 

سونماق  So‘nmoq‏ 
(مص.ل۱)۰- خاموش شدن ۲- فاقد روشنایی یاقا 
شدن ۳- بدون گرماو تابش حرارتی شدن ۴- (مجاز) 
ضعیف وناتوان شدن نسبت به حالت پیش 

سوپاق ابرم 
(ص.) پهن و کشیده :یوز (روی پهن و کشیده) 
سوپخه ی ماق 


گن منازه (متار‌ی یکه و بدنما)۲-تنها و بی کس 
شدن:باله لر ترقه لیب کیتیب, چال سوپه بیب قالدی 
(بچه‌ها هرسورفتند و پیرمرد تتهاو بی کس ماند) 7۳ 
اخموشدن:سوپخه‌ی گن آدم ( آدم‌اخمو) 

f So‘qilmoq سوقیلماق‎ 


a 


x So‘logini o‘ynatmoq 


سولاغی نی اوینتماق 
۱-شکستن؛ از کار اندالختن ۲- (مجاز) نابود کردن؛ با 
خاکایکشان کردن ھک 
سولسقیلداق 1- So‘qildoq‏ ` 
(.)۱- شاخه‌ی تازه نم و کرده ۲- جوانه 
سوقیلداق نان ~non‏ ¢ 
نان برشته 
شوقیلداق ییر 
زمین آماسیده و آماده به کشت 
سولسقیلداق 2 So“lqildoq‏ 3 
(ص.)۱- فربه؛ تپل؛ گوشتالود 
سولسقیلماق So‘lqillamog‏ 
(مص.مت.) به آهستگی جنبیدن پاتکان خوردن 
سولقیله تیلماق ومصاناهاانوکمک < 
(مص.مج.) سولقیلتماق 
سولقبلتماق + 
(مص.مت.) سولقیلماق 
سولسغین وا ` 
(ص.)۱- پژمرده ۲- فاقد طراوت و تازگی پیشین ۳- 
(مجاز) افسرده؛ اندوهگین؛ سولسفون 
روحی سولفین ۱۹ 
اقسردگی زوانی؛ دل شکسته؛ مأیوس 
سولفین لیک ۱۳ 
(.)۱- وضع یا کیفیت پژمرده بودن؛ پژمردگی ۲- 
(مجاز) افسردگی 
سولچی 0*۱ ۲ 
(ص.) (سیاسی) چیی: پیرو گرایشهای سیاسی چپ: 
چپ‌رو 

- سولچی لیک  So‘lehilik‏ 
(1:)(سیاسی) چپ روی؛ داشتن رفتارافراطی؛ تندروی 
در گرایشهای چپ 
توم 1- So‘m‏ 
(۱:) واحد پول جمهوری ازبکستان که برابرباصد تین 
است 
سوم 2- So‘m‏ 
(.)(پزشکی)دمل بزرگ 
سوم 3- So“m‏ 
(ض.) لحم؛ فاقد استخوان :- گوشت (لحم) 
سوم لب So“mlab‏ 
(ق.)بز م؛ به صوم:برچه پولینگ نی 
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(ص.) تتدرو؛ سریع؛ چابک؛ سویلون 


سولی 

(.) (گف.) آنچه در بساط کسی است؛ مال و ملک؛ 
دارایی؛ هنن م 

So‘lim 2 سولیم‎ 


(ص.)۱- خوشایند؛ قشنگ؛ ملیح؛ مطبوع :سا 
(دختر ملیح) ۲-باصفا؛ صاف :-باغ (باغ باصفا) 


سولیماق 4 * 
(مص:لا:) (کف.)اشولسماق 

سولیتماق So‘litmoq‏ +« 
(مص.مت.) سولسماق 

< Soslish -1 وی‎ 


0 عمل یا فرایند بژمرده شدن؛ پژمردگی"۲- 
مج فسردگی ۴ 


سولیش 

(.) نفس؛ دم :-آلماق (نفس گرفتن) 

متولیق و٩50‏ 
سولغین 

متولیعنای Soliqmoq‏ 
(مص.لا ۰ پژمردن؛ تروتازگی رااز دست دادن؛ پژمرده 
شدن 

توقای ماق So‘ljaymog‏ 


(مص.مت١)۱-‏ گیج ماندن؛ خشک ماندن ۲- چهره 
درهم کشیدن؛اخم کردن 


سوله ی تیرماق So‘ljaytirmoq‏ 
(مص:و)(ا.) سولجه‌ی‌ماق 

سوللیک 5 
(1.)(سیاسی) وضع یا کیفیت چپی بودن؛ چپ روی 
سولسمس So“lmas‏ 
(ص.) همیشه‌تر و تازه و شاداب؛ همیشه سبز؛ 
نتوتتی 

So‘lmoq سولسماق‎ 


(مص:لا۱۰- پژمردن ۲- تر و تازگی وشادابیراازداښت 
دادن؛ پژمرده شدن ۳- (مجاز) افسرده شدن؛ 
اندوهگین‌شدن 
سولاق So‘loq‏ 
(.)میخ[پیج ]محور که چرخرانگەمىدارد 
So‘log‘i o‘ynagan‏ 
سولاغی اوینه گن (چیققن) 
۱-میخ‌محورچرخ محکم واستوار تات وار 
فرسوده! از کار برآمده ۳- تار و مار یا نابود شده 


000 


سوزه‌مال  So‘zamol‏ 
(صء[- سخندان؛ دارای تونایی و مهارت خوب در 
سخن گفتن؛ سخنور 

سوزه ماللیک ‏ یي کفلامههتمو ° 
(۱.) سخندانی؛ سخنوری 

سوزن 5 1- So‘zan‏ ® 
١ 7‏ سوزن مخصوص چکمه دوزان 0 

سوزن 2- 80*2۵ CL‏ 
(.) (گیاه شناسی) نوعی اقاقیا 

So‘zana سوزنه‎ 


() نوعی پرده‌ی گلدوزی شده که برای تزیین بر 
دربچه‌یادیوار اتافهابیاویزند 

سوزباشی So‘zboshi‏ 
(۱.) مقدمه؛ نوشته ای در آغاز یک مقاله یا کتاب که 
موضوع آن رامعرفی کند؛ دیاچه؛ پیشگفتار؛ سرآغاز 


سوزلماق So‘zlamoq‏ 
(مص:! :)۱ سخن گفتن؛ حرف زدن ۲- سخنراني 
کردن؛نطق کردن 

سوزلب چیقماق So‘zlab chiqmoq‏ \ 
از سرتاپای موضوعی را بیان کردن 

سوزله نیلماق So‘zlanilmoq‏ < 
(مص.مج.) سوزلنماق:تامانلر بیلن سوزله نیلدی (با 
جانبین حرف زده شد) 

So‘lanmoq سوزلنماق‎ 


(مص.مج:)۱- سه سوزلماق:بیغینده تینچلیک 
حقیده سوزلندی (در همایش درباره‌ی صلح حرف زده 
شد)۲-باخود حرف زدن i‏ 


سوزلتماق + 
(مص.مت.)سوزلماقق 
ز ماق , 
(مص:و.)(ا.) سوزنتماق 
سوزلش So‘zlash‏ ۱ 
(۱.) گفتگو؛ عمل یافرایند گفتگو کردن؛صحبت 
سوزلشماق So‘ zîashmoq‏ 
.)باهم گفتگویاصحبت کردن 
سوزلشتیرماق So‘zlashtirmoq‏ « 
مص,ولا.)/سوزشماق 
سوزلشوو مق 
(.) عمل یافرایند سخن گفتن 
سوزلشوو تیلی tili‏ -۱ 
۱زبان گفتگو۲- زمان گویشی 
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)یه شناسی) چنگکهای بلا وه وییچندهی 
گیاهان خزنده‌ی طفیلی 
سوته وی ها 50 
(۱)۰- ساختمان مخروطی شکل در تنه‌ی گیاه ذرت 
که‌دانه‌هاروی آن قرار گرفتهاند ۲- (گف. )چوبدستی: 
چوبی که برای راندن چهار پایان يا به عنوان سلاح به 
دست گیرند؛ چوبدست 3 
سوتک راڪ 
(ص.) بسیار ساده؛ ساده لوح؛ زود باور 
سوتکلیک 
(.) وضع یا کیفیت ساده بودن؛ سادگی؛ ساده لوحی 
سوتیلماق 9 
(مص.مج.) سوتماق: چاکی سوتیلگن (درز و بخیه 
کنده‌شده) 
سوتسماق So‘tmoq‏ 
(مص.مت.) گسستن بخیه یادرز چیزی 
سوز 907 
((۱)۰- واژه ۲- عنصری شامل یک یا چند هجا که 
بتنهایی یا همراه با واژه‌های دیگر: قصد, احساس یا 
خبری را بیان کند ۳- کلمه یا اصطلاحی که معنی آن 
بیان شده یا باید بیان شود؛ لغت ۴- سخن؛ گفتار ۵- 
وعده؛ قول زییگیت ی بیربولر (مثل) (قول مرد یکی 
است(دهخدا) 


So‘tak 


~ boshi 


سوز باشی 


پهلوودارای تعبیرات مختلف گفته شودو 
در شنونده باعث ایجاد تعجب یاانبساط خاطر شود 
کیربش سوز 
۱-(دستور)وژ‌ای که به موضوع گفته شده یا گفتنی 
اشاره می‌کند مانند آیتگن دیک (یاد شده) 3 .ایتماقچی 
(گفتنی‌است) 1 CEG‏ 
آره دن سوز اوتدي Oradan ~ o‘tdi‏ 
بگومگوشد؛ اختلاف روی‌داد 

سوزه ک So‘zak‏ 
[- سوزاک] (۱).۱- سوزاک ۲- (پزشکی) بیماری 
عفونی مقاربتی که نشانه‌ی آن التهاب چرکی مجرای 
ادرار و سوزش در موقع ادرار کردن است ۳- درد 
سوزناکی در بدن؛ بویژه در نوک انگشتان دستهاوپاها 
که از اثر سرمای شدید پیدا می‌شود 


^ So‘taklik 


( 


۰ 


1 2 
Er: 


| 


نگهداشتن تاک یا گیاهان خزنده ۲- سکوی چوبی یا 


فلزی‌پایه دار برای گذاشتن یا هموار کردن چیزی ۳- 


تخت 

سوریلماق So‘rilmoq‏ 
(مص.لا)سورماق 

So‘rmoq -1 سورماق‎ 


(مصض.مت.)۱- مکیدن ۲- کشیدن چیزی (مانند 
مق )په دهان به وسیله‌ی نمروی مک ناشی| از 
حرکت لبها ۲- به دست آوردن یا گرفتن چیزی با 
نیروی مکش ۴- (مجاز) با زور یا نیرنگ چیزی را از 


کسی گرفتن 
سورماق 2 So‘rmoq‏ 
سوره ماق 
سوراق So‘roq‏ 
(۱)۰- پرسش:بسوآل ۲- (حق) بازپرسی: پرسش از 


متهم در باره‌ی وقوع جرم. ارتباط متهم با آن و 
موضوعهای دیگری که به شناسایی مجرم کمک کند. 
وصادر کردن قرار در مورد پرونده‌ی متهم به وسیله‌ی 
بازپرس؛ استنطاق ۳- تقاضا نامه‌ی رسمی؛ 


م‌ 


۳ خانه شوید) ۵-مشورت کردن:هیچکیم دن سوره مه 
ی توی‌قیلدی (بدون مشورت با کسی عروس ی کرد) ۶- 
اداره کردن؛ فرمانروایی کردن:مؤسسه نی( موسسه 
رااداره کردن) 
گناهینی سوره ماق Gunohiı‏ 
طلب بخشایش گناه کردن 
سوره تماق So‘ratmoq‏ 

۲ . (مص.مت:) سوره ماق (پرس وجو کردن از طریق 
کسی) 
سوره تتیرماق ۵ $ 
(مص.و)(.) سوره تماق:اونیاوزیم سوره تنیره من (اورا 
خودم‌وادار می‌کنم تاپرس وجو کند) 

۷ سهرهشق So‘rash‏ 
(۰۱) عمل پرستیدن یاانتماس کردن ۲- پرسش ۳- 
آنچه پرسیده شود 

۱ , شوزمشیش So‘rashish‏ 
۱6۰۱ سلام علیک ۲- ه‌سورهوش 
سوره شماق So‘rashmoq‏ 
(مص.مش:)۱- + سوره ماق ۲- سلام‌علیک 

So‘rdirmoq سوردیرماق‎ ۰ 


(:) ضریتی که با مشت بسته زنند در حالی که سر 
انگشت شست از ز دوانگشت سیابه ووسطی بیرون 


7 آمده‌باشد؛ سقرلمه؛یوقیلمه وی 
سوره لسماق So‘ralmoq‏ 
(مص.مج.) سوره ماق 
سوره ماق So‘ramoq‏ 


(مص.مت.) ۱- پرسیدن ۲- در بار‌ی کسی, چیزی 
یا کاری آگاهی یا پاسخ خواستن:حال *(احوال 
پرسیدن):درس -(درس پرسیدن) ۳- جر موردمعینی 
پرسش یا تحقیق کردن:بیر کیشی نینگ ادریسی نی 
-(نشانی منزل کسی را را پرسیدن) ۴ مخواهش 
کردن نرخصت -(اجازت خواستن اوی گه کیریش 

لرینگیزنی سوره ی میز (خواهش می‌کنيم که داخل 


مص.و(!.) سورماق:زنبور چاققن بیرنی اورتاغیم گه 
سوردیردیم (دوستم راواداشتم تاجای زنبور گزیدگی را 
بمکد) 


So‘rgich سورگیچ‎ 


× (.)(گیاه‌شناسی))ساختمانی در گل که‌دانه‌ی گرده‌ی 


پرسشنامه: سوراغ 

ہی سوراق Ber‏ 

١‏ بدون پرسش ۲- بدون اجازت ۾ 

So“ ‘roqlamoq سوراق لماق‎ 

(مص.مت.)۱- پرسیدن زیاد ودوامدار ۲- پرس وجو 

کردن 

سوراق سیز _So‘roqsiz‏ 

(ص.)۱- بدون رخصت یا اجازت ۲- (حق) بدون 

بازپرسی؛بدون استنطاق 

So‘ror سورار‎ 

(۱.) (قد.اد) پرسش:سوال ۲۳ 

سوراو 00 

(.) پرسش ۲- عمل پرسیدن ۳- خواهش: تقاضا۴- 

تقاضانامه‌ی رسمی؛ پرسشنامه 

سوره ی ماق So‘rraymoq‏ 

(مص.لا.)(-سهسره‌ی‌ماق ۲- لاغروناتوان شدن _ 

So‘rg‘ich -1 سورغیچ‎ 

(۱):۱- پستانک؛ (اف ودری) چوشک ۲ ۳ 

rg‘ich L2 سورغیچ‎ 

(.) (کالبد شناسی) غده های سس 

پرده‌های نازک وچسبناک بدن 

سورغیع ر 3- So‘rg‘ich‏ 
= 


گل‌رانگه‌می‌دارد 
سوری 
* (.)۱- چوپ بست عمودی یا مایل بخاطر بالا 
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موه 


4 


بعدانماژ خواند) 
اوک سیر *So‘ngsiz‏ 
(ص.) ۱- بی پایان ۲- ویژگی آنچه پایانی نداشته 
باشده بی انتها؛ ہی نهایت ۳- بسیار زیاد 

شوت Schyot‏ 
(۱).۱- کاغذی که در آن‌مقدار پول خرید کالایامزدکار 
انجام شده نشان داده شده است ۲- شماره‌ی حساب 


بانکی شخص یاموٌسسه ای 
شونچیک Sehyotchik‏ 
(۱.) اسبابی که مقدار برق گازء آب؛... مصرف شده را 
نشان می‌دهد 
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سونکگ So‘ngkag‏ 
سه‌سویک؛ سونکاگ 
سونگگی 1- So‘nggi‏ 


(۱.) آخری؛ آنه پس از دیگری یا دیگران است: 
مهمانلرنینگ -سی هم کیلدی (آخرین مهمان هم 


آمد) 

So‘nggi -2 i 
(ص.)۱- آخری؛ مربوط یا منسوب به اخر ۲- پایانی:‎ 
مربوط به پایان؛ تنهایی‎ 

So‘ngra کو‎ 


(ق.) بعدا: پس از زمان مورد اشاره: پس از آن؛ 
سپس :اوطهارت قیلدی. -نماز اوقیدی (اووضو کرد. 


(مص لا )ا(مت.) ۱-( لا:) گقتن+ حرف دز 
لغزیدن ود و کمانه شدن تیر یعنی تیربرزمین خورگه ۶© 
جسته باز جای دیگری بخورد اح (مجاز) جستجو 


کزدن؛ یاف 

^ So‘ylatmoq سویلتماق‎ 

(مص.و.)(۱:) سویله ماق 

< So‘ylash سویلش‎ 

-سوزلش 

اسويلشماق So‘ylashmoq‏ 
(مض»هش.) سویله ماق 

سویلاق موار وی 

(۰۱) ۱= آنچه. بویژه دندانی که درازتر یا برجسته‌تر از 


دیگر دنداتهاوبه ببرون تمایان باشد ۲- کسی که‌دارای 
چنین دندانی است 

سویماق 1- So‘ymoq‏ ` 
(مص.مت.)۱-ذبح کردن ۲- جانداری را سر بریدن؛ 
بویژه بریدن سر جانوران برای بهره گیری از گوشتشان 
۳- بژیدن؛ پارچه کردن (در موزد خریزه: هندوانه. 


نن- (پارچه کردن خزبزه) 
سویماق 2- So‘ymoq‏ 
(مص.مت.) (گف:)دوست داشتن 
سوغین 8 - 
(گف.): سه سونگ 
سوغان So‘g‘on‏ ر 
() (گف.)پیاز 
سوغانلیک So‘g‘onlik‏ 
(۱) پیاز زاز+ جایی که پیاز بسیار روییده يا کاشته شده 
باشد؛ سوغانلیق 
سوغون So‘g‘un‏ ` 
(1-) گوزن: اعم از نر یاماده 
سونگ 1- So‘ng‏ * 


(:)۱ پیان ۲- وضع. کیفیت. لحظه یا نقطه‌ی تمام 
شدن چیزی ۲- آخر؛ فرجام؛ سرانجام 


نوت 2 یمه 
(ص.) پیانی؛ نهایی؛ انتهایی :سمرته (دفعه‌ی آخر) 
سونکا آشوز 02 . 


۱-حرف آخر ۲- پایان سخن؛نوشتاری که در آخریک 
ازاب هنوان نيجه و شود 


^ Song -3 En 
(ق.) بعد؛ پس از زمان مورد اشاره:بیر ییلدن -(یک‎ 
ا‎ 
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سوزلی زاو 
(ص.) دارای واژه؛ ترکیب یافته از چند واژه:تورت -گپ 
(جمله‌ی چهار واژه ای)؛ اون مینگ -لغت کتابی 
(فرهنگ ده هزارواژه‌ای) 


sie‏ سنا 
اصادقیا استواربه قول خود 

اوز سوزلی 02 ل 
آنکه توانایی یامهارت به کرسی نشاندن حرفش زادارد 
سوزلیک So‘zlik‏ 


(.) ١د‏ فرهنگ ۲- فهرست واژه هایی که داخل یک 
فرهنگ شده یا می‌شود ۲- واژه نامه؛ کتابی که در آن 
واژه‌ها تعریف یا معنی شده باشد؛ قاموس؛ لغتنافه 
زمەسوز So‘zma-so‘z‏ .\ 
(ق.) تحت اللفظ؛ بگونه‌ی حرف به حرف؛ به صورت 
واژه به واژه:مقاله -ترجمه قیلینگن (مقاله به صورت 


تحتآللفظ ترجمه شده) ۱ 
سوزسیز 1- So‘zsiz‏ 
rn Res‏ 

( ص۲ قاقد شرح وبیان :صورت(تصویر بذاون شرح) 
وزدایز 2- ماود 


(قی.)۱- بی حرف وسخن؛ بدون چون و چرا:تکلیفی 
نی -قبول قبلدیم! (پیشنهادش را بی حرف و سخن 
پذیرفتم) ۲-با اطاعت محض :باله :-ته سیدان 
پیرولیک قیلردی (بچه با اطاعت محض از پدرش 
پیروی‌می‌کرد) 
سوزسیزلیک 
(۱.) وضع یا کیفیت فاقد شرح یابیان بودن 
سوزسیزلیک 
(:) وضع یا کیفیت پذیرفتن بی چون و چرایابی حرف و 
سخن؛اطاعت محض 
So‘zehi‏ 
آنکه حرفهای یکی را به دیگری یا 
یژه طرف مخالف می‌برد؛ نمام ۲- صحبت 


کد 
سویدیرماق So‘ydirmoq‏ ۰ 
(مص.مت.) سویسماق (به وسیله‌ی کسی):قوی 
-گوسفندقیح کردن (به وسیله‌ی کسی) 

نین Û € So‘ yil‏ 
(:)/چماق یا چوندست کلفت ودراز 

سوییلماق So‘yilmoq‏ و 


(مص.مج.) سویسماق:قوی - (ذبح‌شدن گوسفند) 
سویله ماق So‘ylamoq‏ 


<< So‘zsizlik -1 


X امک‎ -2 


+ 


(ص.)(گف.)عجیب؛ شگفتی انگیز 

تعلق Taalluq‏ 
() تعلق؛ وابستگی؛ پیوستگی 

تعلقلی Taalluqli‏ 
(ص.) دارای بستگی؛ دارای ارتباط یا پیوستگی؛ 
مربوط؛ متعلق:بو ايش سیزگه هم (-اين کار به شما 
هم مربوط است) 

تعلق سیز Taalluqsiz‏ 
(ص.) فاقد وابستگی؛ فاقد ارتباط یا پیوستگی؛ 
نامربوط:بو, سوراقققه -جواب (این پاسخ به پرسش 
ارتباطی ندارد) 

تأمل Taammul‏ 
(۱).۱- تأمل ۲- نیک نگری؛ آینده نگری ۳- درنگ 
تأمل قیلیب قالماق qilib qolmoq‏ ~ 
۱-در اندیشه شدن ۲- درنگ کردن 


Taaqqul تعقل‎ 


(۱).۱- تعقل ۲- عمل یا فرایند بهره گیری از عقل ۳- 
خردمندی 

تعصب Taassub‏ 
۱ - دلبستگی شدید وغیرعادی ۲- سختگیری ۳- 
تأسف Taassuf‏ 


(1.) تأسف؛ دریغ؛ افسوس 


ت» ط 1 
(1.) نوزدهمین حرف الفبای ازبکی 

ته Ta‏ 
(۱.) تاه انوزه‌ی چیزهای شمردنی؛ شماره؛ تعداد؛ عدد: 
بیر-(یک تا بیش - (پنج تا). یوز - (صدتا) 
تعدی Taaddi‏ 
((.)(کم)۱- تعدی ۲- تجاوز؛ دست اندازی ۳- (مجاز) 
هدید 

تعجب 1- Taajjub‏ 
(۱).۱- تعجخب ۲- شگفت زدگی؛ خیرت 

تعجب 2 Taajjub‏ 
(ح.)واژه‌ای برای اظهار شگفتی و حیرت؛ 
عجب!:تخمدن اوچ آیاقلی جوجه چیقیبدی. 
دییدیلر تعجب! (می‌گویند. از تخم جوجه‌ی سه پا 
برآمده است عجب!) 


تعجب لنرلی Taajjublanarli‏ 
(ص.) شگفتی آور؛ حیرت انگیز؛ قبل تعجب 
تعجب لنماق Taajjulanmoq‏ 
(مض.لا.) شگفت زده شدن؛ در حیرت شدن 
تعجب لنتیرماق  Taajjublantirmoq‏ 
مص.و(۰) به شگفتی آوردن؛ به حیرت و تعجب 
واداشتن 

Taajjubli تعجبلی‎ 


(ص:)۱-طبیعی ۲- وایسته به طبیعت ۲-صفت آنچه 


به دنست انسان ساخته نشده نشده باشد ۴+ صفت 
آنچه در آن تخییری داده نشده باشد ۵- مربوط به 
عادت یا غریزه :-آواز (آواز طبیعی) 

غیر طبیعی ~ G'ayri‏ „ 
١-ویژگی‏ آنچه طبیعی نباشد؛ مصنوعی ۲-غیرعادی؛ 
خلاف عادت 

طبیعی لیک ۳ 
وضع یا کیفیت طبیعی بودن 

اعات Tabiiyot‏ 
(۱.) (ج:) طبیعیه (طبیعی؛ طبیعیات؛ علوم طبیعی) 
طبیعیون Tabiiyun‏ „ 
(.) (قد:) (ج. اطبیعی؛ طبیعیون؛ پیروان ی طرفداران 
ماتریالیزم طبیعی 

طبله Tabla‏ 
[= طویله] (۱.) (گف. )طویله: جای نگهداری اسبها 
تبلیتکه Tabletka‏ ¢ 


(.) قرص؛ماده‌ی داروبی جامد قالبی در وزنهاه شکلها 
واندازه‌های مختلف. معمولا برای مصرف یکباره: 
اسپیرین-سی (قرص آسپرین) 

تبلرو Tablo‏ , 
[- تابلو],(۱.) تابلو؛ تخته ای که در آن اطلاعات 
گوناگون: بویژه نتیجه‌ی بررسیها و مسابقات نشان 
داده می‌شود 
طبابت 
(۱.) طبابت؛ عمل یا فرایند درمان بیماریها 


Tabobat 
۰ 


تبار 0 ( 


۱)۰0 گروه کولیان چادر نشین و جایی که آنه متزل 
کنند.۲- (اف.) وابستگی یا ریشه‌ی خانوادگی.ملی یا 


اطع 
(1.) تبریک؛مبارکیاد 
Tabriklamoq‏ ` 
(مصمت.)۱- تبریک گفتن؛ خجستگی و مبارکی 
چیزی را برای کسی خواستار شدن ۲- (مجاز) تأیید 
کردن 
تبریکنامه Tabriknoma‏ ' 


(.) کاغذ یا کارت ویژه‌ای که در آن برای کسی به 
مناسبتی مراتب تبریک نوشته شده است 


Gari تبریز‎ 


(۱)۰۱- یکی از انواع انگورهایی که در ازبکستان به‌عمل طبیعی 
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ساعتهای درسی مدرسه. آموزشگاههاء دانشگاهمها و 
شان داده شده است 

^" Tabelchi 
مأموری در یک مؤسسه که کار کارمندان.ماموران‎ ).( 
و کارگران را از روی جدول ویژه‌ی کار کنترل و نظارت‎ 
می‌کند‎ 

تبگیر Tabgir‏ - 
(ص:)۱- ویژگی آنچه که موجب کاهش تب بدن شود 
۲- (مجاز) ویژگی آنچه که موجب تسکین قلب و 
کاهش درد وغم شود 

لطعت Tabiat‏ = 
(۱)۰۱- طبیعت ۲- آن بخش از جهان که ساخته‌ی 
دست انسان نیست (مانند کوه. دشت.رود: جنگل) 
۳- نیروی زاینده و تنظیم کننده‌ی جهان ۲- منش و 
خلق وخوی ۵ ساختاریک چیز 


جانلی طبیعت - Jonli‏ - 
جهان جانوران و گیاهان 

پست طبیعت -اوو۳ ” 
منش وخلق و خوي بد وناخوشایند. 


ko'tarmaydi‏ هي 
طبیعتیم کوترمه ی دی (تارتمه ی دی) 


موافق به میل ومزاجم نیست 

طبیعتا ۱ 
(ق.) طبیعته؛ طبعا 1 
ظیجمتلی Tabiatli‏ 4 
(ص.) دارای منش و خلق و خوی ویژه: آغیر: کیشی 
(آدم‌متین) 

طبیعت شناس Tabiatshunos‏ ' 


(۱)۰۱- طبیعیدان ۲- کسی که پدیده‌های طبیعت زا 
مطالعه و تحقیق می‌کند ۳- زیست شناس 


طبیعت شناسلیک *Tabiatshunoslik‏ 
(.) علم طبیعت شناسی: نام عمومی علوم طبیعی _ 
طبیب Tabib‏ . 


(.)۱- (قد.) پزشک ۲- کسی که بیماران را به 
شیوه‌های محلی و عنعنی با داروهای طبیعی یا خو 


نساخته درمان می‌کند 
طبیب لیک Tabiblik‏ ۱ 
(۱.) عمل یا شغل طبیب؛ طبایت 1 
طبیب چیلیک Tabibchi‏ 


(گف.) -)طبیب لیک 
Tabiiy‏ < 


(اء) عمل یافرایندطبقه‌بندی کردن 


طبقه لشماق Tabaqalashmoq‏ + 

(مص.لا.) بیش از پیش طبقه بندی شدن 
Tabaqalashtirilmoq‏ - 

(مص.مج.)طبقه لشتیرماق 

طبقه لشتیرماق Tabaqalashtirmoq‏ - 

(مص.مت. ) طبقه بندی کردن؛ هر چه بیشتر طبقه 

بندی کردن 

طبقه لی Tabaqali‏ > 


(ص.)۱- دارای طبقه ۲- ویژگی آنچه به طبقه‌ها جدا 


تبر Tabar‏ 
(۱6-1- -هبالته ۲- (قد.) نوعی تبرزین که به عنوانابزار 
جنگی به کار برده‌می‌شد 

تیوک Tabarruk‏ 
(ص:)۱- تبرک ۲- خجسته: مبارک؛ متبرک ۲- صفت 
آنچه که از شخصی بسیار عزیز و مورد احترامبه یادگار 
مانده‌باشد 


Tabarxun تبرون‎ 


(۱)۰۱- (گیاه شناسی) نوعی بید با شاخهای قرمز ۲- 
رنگ قرمز 


Tabassum 


Tabbat 


() یکی ازسوره‌های قرآن مجید 
~ga tushgan‏ 

اوقیمه ی تبت گه توشگن 

ین ی کم مدز خی 

در رأس کاری مهم 

Tabdil تبدیل‎ 

(۱)۰- تبدیل ۲- عمل جانشین کردن چیزی با چیز 


دیگر ۳-دگرگونی 
تبیل 


„ Tabaqachilik 
خنی بر طبقات؛ مناسبات‎ 


« Tabaqot 


> 


۰ 


abel 
فهرست؛ صورت ۲- جدول معیار یا قاعده‌ی‎ -۱)۰۱( 
کار کارگران یک مؤسسه ۳- جدولی که در آن‎ 
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تأسف لنماق ۱۱ 
(مص.لا-)متأسف شدن؛ افسوس خوردن 

تأسف لنتیرماق Taassulantirmoq‏ 
(مص.مت.) متأسف ساختن 
تأثرات Taassurot‏ 
(۱6۰-ج. تأثر ۲- اثر ۳- نشانه ۴- احساسی که‌ازچیز 
یا رویدادی پدید می‌آید:سیاحتدن یخشی -قالدی 
(از سیاحت خاطرات خوبی ماند)۴- (اف.) اندوهها؛ 
غمها 


Taashshuq تعشق‎ 


۱)۰1 تعشق ۲- عمل یا فرایند مهر ورزیدن ۳- مهر 


۷ Tab 
گرما؛ تفت ۳- (مجاز) هیجان؛‎ -۲ 


(.) (گف.)۱- ‏ 
شور؛ جنب و جوش (اف.) بالا بودن دمای بدن از حد 


طبیعی آن 

تب باسدی قیلماق i qilmoq‏ 
۱-تسکین دادن ۲- هیجان و جوش را فرو نشاندن 
تبعه Tabaa‏ » 
(۰) (کم) چ. تابع؛ تبعه: شهروند کشوری معین 

تبعه سازلیک Tabaasozlik‏ » 
() عمال یافرایند پیرویامقلد بودن به کسی ۲- پیروی 

از انديشه, میل یاخواست کسی 


طبق 4(« 
(.)۱- طبق ۲- سے تاواق ۳- واحد اندازه گیری 
فرمهای چاپ شده 

7 Tabaqa طبقه‎ 


(۱).۱- طبقه ۲- هر یک از صفحه‌ی در دولنگه ۳- 
(جامعه شناسی) گروه بزرگی از مردم که دارای وضع و 
منافع اقتصادی و سیاسی یکسانی باشند ۴- (زمین 
شناسی) س قتسلم ۵- درجه؛مرتبه 


طبقه لماق Tabaqalamoq‏ ` 
(مص.مت.) طبقه بندی کردن 
طبقه لنیش Tabaqalanish‏ - 


(ا:) طبقه بندی؛ عمل یا فرایند تقسیم یا مرتب شدن 
بر اساس موضوع. جنس, کیفیت ومانند آنها 


طبقه لنماق Tabaqalanmoq‏ ` 
(مص.مج.) طبقه لماق 

طبقه لتماق Tabaqalatmoq‏ 
مصومت. طبقه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

طبقه لش Tabaqalash‏ - 


اصل؛ذاتا:او "یمان آدم (اوذات آدم‌بدی است) پایین جیزی اشغال کرده‌یاشد ۴- تو؛ درون بير :یدن 
تک کزشی اصتوهآ نج بولاق پیدا بونگن (از توی زمین چشمه پیدا شده 
(:)- چهاز پایه ۲- پای مجسمه: بایه است)۵-طرفی که روبه پایین است ۶-ته ۷- سطحی 
تگ لمه اوه م که در پایین دیواره یاجدار یک قضای محصور قرار 
2۱:۱ پایه؛آنچه زیر چیزی گذاشته شود لعتمرک. ‏ 2 دارد؛دینگیژ نینگ ی (ته دریا) ۸-عمق چنین 
تگلی Tagli‏ 3 
(ص:)۱-دازای اصل و نسب ۲- اصلزاده ۳-دارای 
مضمون و محتوی زرف بنیاد؛ هداب و م9 
نگلی جایلی و1۵ ۱۱-مضمون؛ محتوی: معنی:سوژینگتی اصل -ی 
(خی !)دازا منزل یا جای زندگی مشخص نیمه آوزی؟7مقمون اصلی حرفت چیست؟) ۱۲- 
تگلیک 1- اچ * (مجازاذات: نسب:ی‌دشمن‌دوست‌بولمس(مثل) 
)0 (,)پارچه‌ی تزمی‌که زیر نوزاد هموار کنشد (دشمن دوست نگردد (دهخد1] 1۳-بالیمانده‌ی 
Taglik -2‏ 

(:)۱- وضع باکیفیت اصلزاده بودن ۲- وضع یا کیفیث 
پرمضمون یابامحتوابودن 
تگلیک 3- ای (گلش‌سفیدوزمینه‌اش HE‏ یود 
(ص.) قاشاب برای پایه چیزی:آوقت نی سی کویدی (زیر فا سوخت)۱۶- 
نگ نسځه Tagnusxa,‏ نقطه‌ی پایان یک امتداد:یول نینگ سی (پایان راه) 

: تن خود bo'sh‏ - ۱ 
() تشنخه‌ی اصلی؛ تللخه‌ی دستنویس خود 
نویستده ؛نپایدار ۲ فاقدمضمون ومحتوی زرف 
تگابی اه7 تگی گه ببتماق ~iga yetmoq‏ ۱ 
(۱).۱- نوعی انگور ۲- کشمش این انگور ۳- شرابی به‌مضمون ومعنای اصلی چیری رسیدان 
که از ین انگور می‌سازند تگی پس (پست) ~i pas‏ 
تگ سیز ع بدذات؛ بداصل ۲- (مجاز) فرومایه 
(ص.) ۱- صفت چیزی که قسمت زیرش وجود تگی بوق ۹ ~i‏ 
نداشته باشد :-چیلک (بشکه‌ی بدون ته) ۲-(مجاز) ۱-بسیار ژرف و عمیق ۲- بد ذات ۳- بی پایان 
بسیار رف و عمیق :-قودوق (چاه عمیق) ۳-(مجاز) تگ جیه ک jiyak‏ - 
بی ټایان؟ ټی نهایت ۴- (مجاز) بی اساس؛ پوچ* یی پایه نور یرجه ای کهزتر منز چسبانده مشود 
:-گپ (حرف پوچ) Kosa ida nimkosa f‏ 
تگ سینج ine‏ کاسه تگیده نیم کاسه (ضر) سس 
(۱:) کته یا ٹیر کلفت و مقاومی‌که در ساختمانهای «ژیز کانلة نیم کاسه ای هست» (دهخدا؛ (مجاز) 
چوب بست زیر دیوار می‌گذارند تا تیرهای عمودی وجود توطنه ای در پس ماجرای پنهانی 
چوب بست روی آن اتکا داشته باشند قازان تگی توتییدی طناه) ~^ Q20‏ ۱ 
نگ تخت ۷۸ > زیردیگ (لایه‌ی زیرین‌غنا) سوخته 
-ه‌تگ توب تگدار »۸ 
تگ تختلی تایه ‌تگلی 
اه تگدوزی 
تگ تامیر 9-۳ (۱.) نوعی گلدوزی که زمینه‌ی آن زا 
(.) بیخ وبن؛ شالوده؛ رگ وریشه ساده پر کرده و جای جای آن را برنگ دیگر گل بدوز 
تگ توب اعدا تگیده ۱ 


(۱6:۱-اصل؛ذات+نسب ۲- شالوده؛ بیخ 


۱ 
(ق.)۱- پایین ۲- در پایین ۳- به طرف پایین ۳- در 
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تفاوت ۸ , . می‌آید۲-کشمشی که‌ازآن‌به‌دست‌می‌آید 

(۱ء) تفاوت؛ نابرابری دو چیز از لحاظ کیفیت و کمیت؛ تبوریتکه Taburetka‏ 

فرق؛ اختلاف (۱:) چهارپایه؛ نوعی صندلی بدون پشتی ودسته 

تفر قه ۶ تبخاله Tabxola‏ 

(.)۱- تفرقه ۲- ناهمانندی ۳- پراکندگی ۴- چند ۰ ۰ [-تبخال](۱.)-وچوق 

دستگی؛ نفاق ۵- جدایی تدبیر Tadbir‏ ` 

تفصیل 8/81  ,‏ (./۱- تدبیر ۲-چارهاندیشی ۲- چاره ۴- روش کار 

(0:) ۱- تفصیل ۲- بیان یک موضوع با تمام جزئیات تدبیرکاً Tadbirkor‏ \ 

آن؛ شرح و بسط گسترده‌ی یک موضوع () آنکه با تدبیر عمل کند؛ چاره جو 

تفصیلی اا۵ ۲ تدبیرکارلیک \Tadbirkorlik‏ 

(ص.) تفصیلی؛دارای تفصیل؛ مفصل ب (۱6۰-وضعیا کیفیت تدبیرکاربودن ۲-عمل یاشفل 

تفصیلا Tafsilot‏ تدبیرکار ۹ 

(.) (ج.) تفصیل تدبیرلی Tadbirli‏ 

تفسیر 5۴ , (ص.)دارای تدبیر؛ باتدییر 

(۰۱) ۱ - تفسیر ۲- بیان یا شرح یک سخن یا توشته: تدبیرسیز Tadbirsiz‏ 

پیدایش آن وانگیزه‌ی آن :مشنوی -(تفسیرمعنوی) (ص.) فاقد تدبیر وچاره‌اندیشی؛ بی تدبیر 

۳-شرح‌معنی ولفظ آیات‌قرآن تدارک ۷ ۰« 

تفسیرلماق ۹ .۰ [«تدارک](۱.)تدارک؛ آماده‌سازی 

(مص.مت.) تفسیر کردن؛ شرح وبیان کردن‌نوشته تدقیق ۹ * 

یاستختی (۱)۰- تدقیق ۲- پژوهش یا بررسی علمی ۳-(اف:) 

تفسیرچی Tafsirehi‏ ۱ باریک بینی؛ باریک اندیشی 

(۱)۰- مفسر ۲- آنکه معنی یا سخن یا نوشته ای را تدقیقی Tadqiqiy‏ 
,ضیح وان کند۲-کسی که‌معنی ولفظ آيات‌قرآن ‏ (ص) مربوط یا منسوب به تدقیق :-متد (روزش 

راشرح‌وییان کند تدقیقی) 

تفت ,, تدقیقات ۱ 

(۱)۰- تفت؛ تف ۲- گرمانی که از منبع خرارت | (۱)۰۱-ج: تدقیق ۲ بررسی‌های علمی وپژوهشی ۳- 

می‌تابد:تندیرنینگ ی (تفت تنور) ۳ حرارت ناشی ر نتایج پژوهشهاوبررسیهای علمی 

از هیجان عاطفی یا خشم تدقیقاتچی Tadqiqotechi‏ ,„ 
تفتی نی باسماق (یازماق) 090 101- | (.) آنکهباپژوهشهاوبررسیهای علمی‌سرو کار دارد؛ 

۱- از گرمای چیزی کاستن ۲- (مجاز) درد اندو | پژوهشگر 

کسی راتسکین دادن؛خشم‌وهیجان کسی‌راکاستن | تدقیقاتچی لیک Tadqiqotechilik‏ * 

تغتی نی کوترماق winî ko'tarmoq‏ (۱.) عمل یا شغل تدقیقاتچی 

-ەتفقى نی باسماق تدزيج ı Tadrij‏ 

تفتیل ئ ,ا (.) تدریج؛ وضع یا کیفیت تدریجی بودن 

۱۷۰۱ تفتیش ۲-بازرسی ۲- پرس وجو بازجست_ |ہ تدریجا Tadrijan‏ ر 

تفتیش لماق ال | " (ق.) تدریجا؛باآرامی؛باآهستگی؛ کم. کم؛بتدریج 

(مص.مت.) تفتیش کردن 5 تدریجی Tadrijiy‏ ` 

تفتیشچی Taftishehi‏ (ص:) تدریجی؛ دارای وضع یا کیفیت کند یا مرحله 

(.) مقتش؛ بازرس به مرحله 

تک ۶ تفکر ۱۹ 


(1.) 1 زیر ۲- بخش پایین چیزی ۳- جایی که بخش 


(16۰- تفکر ۳- اندیشه ۳- شیوه‌ی اندیشیدن 


۴- تأثیر انوار حق بحکم اقبال بر دل مقبلان که 
شایستگی دیدار حق‌رابه دل پیدا کتند 


تجلیات Tajalliyot‏ 
(.)(ج.) تجلخی 
تجمل Tajammul‏ 
(۱.) تجمل؛ آنچه برای افزودن بر شکوه یازیبایی به کار 
د؛پیرایه؛ زیب وزیور 
Tajarrud‏ 
(۱)۱- تجرد ۲- وضع یا کیفیت مجرد بودن ۳- 
تنهایی؛ گوشه گیری 
تحسم Tajassum‏ 


(۱).۱- تجسم ۲- تصویر ذهنی آنچه که وجود یاحضور 
خارجی‌نداشته‌باشد ۳- عمل یافرایند مجسم کردن 


Tajang 
(ص.) زود خشم:صفت کسی که زود خشمگین شود و‎ 
خشم‌خودرا چلوگیری‌نتواند‎ 
~ bo‘lmoq تجنگ بولماق‎ 
زود به خشم آمد‎ 
~ qilmoq تجنگ قیلماق‎ 
بسپیارخشم کردن‎ 
Tajamglanmoq تجنگ لنماق‎ 
(مص,لا۰) بسیار خشمگین شدن‎ 
Tajanglashish تجنگ لشیش‎ 


(۱) عمل یا فرایند هرچه بیشتر خشمگین شدن: 
ایندی نی فایده سی یوق (جالا خشمگین شدن 


سودی‌ندارد) 

تجنگ لشماق Tajanglashmoq‏ 
(مص:لا۰) بیش از پیش خشمگین شدن 

تجنگ لیک Tajanglik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت زود خشم بودن 

تجدید Tajdid‏ 
(۱)۰۱- تجدید ۲- نوسازی ۳- از سرگیری 

Tajnis هنیش‎ 


(۰۱) (ادبیات) تجتیس؛ کاربرد واژه هایی از لجاظ 
حروفیاتلفظ یکسان, ولی دارای معنیهای گوناگون؛ 


جناس 

تجاهل Tajohil‏ 
(۱.) تجاهل؛ عمل یا فرایند خود رانادان نشان دادن 
تجاهل عارف ~i orif‏ 
خودرامی خبرنشان دادن شخص آگاه 

Tajon تجان‎ 
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تحقیرلاوچی 2- Tahqirlovchi‏ 
تحقیرلی 
تحقیرآموز Tahqiromuz‏ 


[= تحقیرآمیز] (ص.) تحقیرآمیز؛ آميخته با آنجه 
موجب تحقیر شود ِ 
Tahqirona‏ 
(ق.) تحقیرانه؛ بطور حقارت و خواری 


Tahrir 
تصحیح و آماده سازی یک‎ 
متن نوشتاری یا هنری برای انتشار ۳- (قد.) عمل یا‎ 
فرایند نوشتن‎ 
> hay‘ati تحریر هیئتی‎ 
(قد.) هیئت تجریریه‎ 
Tahririy تحریری‎ 


(ص:)۱- تحریری ۲- مربوط یا منسوب به تحریر ۳- 
نوشتتی ۴- نوشتاری 


رر چی Tahrirchi‏ 
(۱.) (گف.) کسی که نوشتاری را برای نشر ویرایش 
مد 

Tahsil 


(۱).۱- تحصیل ۲- آموزش؛ اراگیری ۳- (مجاز) 
داتش؛ اطلاعات؛ آگاهی 


تحصیل آلماق (کورماق) olmoq‏ > 
آموزش دیدن 

تحصیل قیلماق (ایتماق) qilmoq‏ ~ 
تحصیل کردن؛ درس خواندن 

تحصیلات Tahsilot‏ 
(.) تحصیلات؛ج. تحصیل 

تحسین 1- Tahsin‏ 
(۱)۰- تحسین ۲- عمل یا فرایند ستودن؛ تمجید. 
تسین ایتماق aytmoq‏ ^ 
تخسین گفتن؛ آفرین گفتن 

تحسین 2- Tahsin‏ 
(ح:)حرفی برای شادباش و تمجید کار درخشان 
تحسین لماق Tahsinlamoq‏ 
(مص.مت.) تحسین کردن؛ تمجید کردن 

طهور Tahur‏ 
(ا.) طهور:عمل یافرایندپاک کردن 

Tajalli تجلی‎ 


(:)۱- تجلی۲- جلوه گری؛ پدیداری 


موارددیگراجرامی‌شود 
م طهارت 
ا طهار ارت ۲- پاکیم بویژه نداشتن آلودگی 
E‏ - (دیر بن) عمل یافرایندوضو گرقتن: ۴-(فقه) 
اکی ویژه‌ای که انواع آن عبارت است از وضو غسل 


Tahorat 


یخوش 
طهارت قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-وضو کردن ۲- پاک ساختن اندامهای آلوده پس از 
دفع ادراریامدفوع 

~ ushatmoq 
طهارت اوشتماق (سیندیرماق)‎ 
طهارت شکنستن؛(مجاز) دفع ادا یامدفوع کردن‎ 
Tahoratxona طهارت خانه‎ 
طهارت خانه ۲- وضو خانه؛ جایی که وضو‎ -۱).( 
گیرند ۳- (گف. )مستراح: مبرز‎ 
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تحقیق Tahqiq‏ 
(۰) (کم) ۱- تحقیق ۲- پرس و جو ۳- بررسی: 
پژوهش 

تحقیق لماق Tahqiqlamoq‏ 
(مص:مت.)۱- تحقیق کردن ۲- پرس وجو کردن ۳- 
بررسی کردن 

تحقیق لنماق Tahqiqlanmoq‏ 
(مص.مچ.) تحقیق لماق 

تحقیر Tahqir‏ 
(۱).1- تحقیر؛ عمل یافرایند خوار شمردن ۲- توهین؛ 
اهانت ۳- حقارت 

تحقیرلماق Tahqirlamoq‏ 
(مص.مت.) تحقیر کردن؛ خوار کردن؛ خرد شمردن 
تحقیرلنماق Tahqirlanmoq‏ 
(مصمج.) تحقیرلماق 

تحقیردشق Tahqirlash‏ 
(.)عمل یافرایند تحقیرکردن 

تحقیرلشماق Tahqirlashmoq‏ 
(مص.مش) یکدیگر را تحقیر کردن؛ همدیگر را 
خوارشمردن 

تحقیرلی Tahqirli‏ 
(ص,)۱- تحقیرکننده ۲- ویژگی آنچه موجب تحقیر: 
خوارآیا زک شمردن شود 

Tahqirlovchi -1 تحقیرلاوچی‎ 


((:۱6- آنکه دیگری راتحقیر کند ۲- کسی که‌دیگری‌زا 
خواریاخردشمرد 


تگ توبلی Tag-tubli‏ ۱ 
(ص.) اصلزاده؛ دارای‌نسل ونسب عالی 

میت 
سے تگ توب 

تگ توگلی Tag-tugli‏ „ 
سے تگتوبلی 

تگ چرم Tagcharm‏ 
(.) قطعه چرم کلفت و مقاومی‌که به عنوان تخت 
کفش به کارمی‌رود 

Tahammul تحمل‎ 


(:)۱- تحمل ۲- توانایی یا پذیرش سنگینی یا اثزهای 
چیزی: بویژه چیزهای ناگوار و رنج آور ۳- شکیبایی: 


بردباری 

تحمل قیلماق qilmoq‏ ~ 
ا-تحمل کردن ۲- شکیبایی؛بردباری کردن؛ طاقت 
کردن 

Tahayyur تحیر‎ 


(:)۱- تحیر ۲- سرگشتگی؛حیرانی ۲- آشفتگی 


~ barmog‘ini tishlamoq 


تحیر برماغینی تی تیشله ماق 

«انگشت جیرت بدندان گزیدن»: سخت در شگفت 
شدن 

Tahdid تهدید‎ 


(:)(- تهدید ۲- عمل یافرایند ترساندن عمدی کسی 
۳- آنچه مایه‌ی بیم و نگرانی شود: سیپید کسللیگی 
بشریت اوچون کته - (بیماری ایدز تهدید بزرگی برای 


بشریت‌است) 

تهدیدلی Tahdidli‏ 
(ص») تهدید کننده؛ ویژگی آنچه موجب ایجاد ترش 
ونگرانی در شخص شود 

هلکه Tahlika‏ 
[- تهلکه] (۱ء) ۱- تهلکه ۲- آنچه موجب ترس یا 
نابودی شود؛ مهلکه 

تهدکه لی Tahlikali‏ 
(ص.»)ویژگی جای یاوضعی که موجب ترس یانابودی 
شود؛ مهلک 

Tahlil تحلیل‎ 


(۱6۰- تحلیل ۲- عمل یا فرایند بررسی و شناسایی 
هن فاهای موضومی <٣١‏ رجت انعلی وی ۰۲ 
(مردم‌شناسی) مراسم ویژه‌ی تلاوت آیات‌قرآن ودعابه 
شکل دوره‌ای کهبلای سرمیت پیش از دفن اوویادر 


طهریستکهاززیطراتورعایی کجراراستبسته ۰۰ (مص,۷)خودین‌شدن!متروردین 

وگوشه ی کم ردو یک‌طرف وا میناد تکبرلیک ۱ 

تکيس نهر ما ین حودسی شود )-خودسهی: 

عمل پافرایندیر کرد سرقلیان نون خودبیتی+غرور 

تکاس يماق تساو تلف کال 

پر ګردن سرقلیان ازتوتون ملازمتا خرست؛ او ۴- عمل بافرایندرتچ 

تکبیر تا Free‏ 

()(دی)عمل فتن الله کب 

Ser و‎ Tukafin تکفین‎ 

(1) عمل یافرایند پوشاندن کی به تن رده عمل 

کف کردا اهاط 

تکفین لماق همم ان دارای برخوردبسیراحتام آمیزهموه را 

(می. مت انکنین کردن+ تفن پوشاندن. خلمگناری 

تکیلماق کج ومسطاقلو.. تکلف‌سیز اه 

اس اسدای:نک :تک »رآمدن:تکتک کردق ‏ اص:) فاقد تکلف؛ بی تکلل+ صمیمی؛ دون 

امرای ضواستن ات جهت ورودبه جانۍ رودرواپسی 

تکیلتماق 3۹ تکلف سیزلیک Takallutsizlik‏ * 

(مفیافت.) دای «تک :نک یدید آودن 1 ۱ ۳ () وع با کیفیت بی تکلف بودن 

تکیرتوتو ات1۴ تلم Takallum‏ ۰ 
نوتور 

(ھی:)صندائی که ازبرخورد چیزی به چبزسکت یتید ۰۰۰ (1)نکتماعملیافرایندحرشبزدن؛ سخنگوسی: 

شود تکهبوکه سابل 

تکلیف اوضع یاحالتتگرانبودن: گرنی: تآرمی: 

(۱6۱- عمل دعوت کزدن با فراخواد:کنارسی... یبرد ګنم که تونبی(قلبم نرا شد) 


که بیزهم -ابتبگن میز ابه کفرانس ماهمدعوت ‏ تکه سلستنگ 
شدهایم)۲نظر؛پینهاد-نگیزنی وه 
[پیشنهاد شمارا به رای گی 
تکلیف نامه 

(1)دعوقنامه؛تامهياکارتی که درآ کی رابجا 


E‏ نیت es‏ ما 
تکمیل 1- ...ال پافرایند ایجاد یی نظمي ویرعم زدن رامش 
(۱) تکمین وضع با کیت کاب هدن 3 ۲ 
تکمیل 2 ال Taka-tum‏ 


1۳ 


اد تکاو۷- دون زک رفت 


Takband 


x Takomillasbtirilmoq 
ريلماق‎ 


نجربه سیزلیک Tajribasidik‏ 
وضع یاکیفیت بی تجربه بودن؛ ناگی 
تجربوی Tajrîhaviy‏ 
(هی) تین سوه ده هت 
آمدهازراتجرهباصمل 

تجرید زج 
۱۷۱ تجرید ۷- عمل یافرایند جدا کرد چیزی. 
بوژه تک موضوع. برای بررسی یزاب نع 2۳ 
گوته گیری۲-(تصوف ]عاریشدن‌بندهاتودمادی 


وحجابهای فللمانی وانسراف ازهاسوی اله و توچه به 
قاتاحدیت 

تجوید 4 
() ۱ تجوید ۲ - درست تلقظ کردن ۳ ن تلقظد 
دزست حروق وکلماتقران 

تک oak‏ 
تک 

تک k2‏ 
(صی) تک« تنما یگاله 


تک Tk‏ 
(من) دون قد آهنگ یامقصود :یلدم و 
قصد یا مسظوری آمدم) ۳ 

تک میک مد 
(می)9-تناکت: آرام: بی حرکت: (اف۔) تک (با 
کسرت) تور (آرامیاش) 


تک Tk‏ 
(ح.)وژ‌ای برای متوقف ساختن 
تک e k6‏ 
صو صبابیکهاز شود چیری به دف ی چیزدگر 
پدیداآید ۰ 
تکه 1 Taka‏ 
( نم یکی بل تکمین 
تکه دا 
بت که یشایش رمه می‌رود 
Ozinî aka, echkîsinî ~ deb‏ 

اوزیئی اکهء ایچکی سینی تکه دیب | 
باشیرینزتیوچاپلوسی 
تکیر ها 


(ص) د خودپسند: خودبین: موادم (آدم 
خودبسنددایکی خالت اسمی رب تون صفت بد 
رس رد)7( فروراخودهمندی 

» Takabburlanmod تکیرلنعاق‎ 


906 


ازانجام دادن عملی بهوسیلدی خودش 
تجاوز 
()۱- تیاو ۷- دست درازی ۴ - 


~qilmoq‏ میتسه 
ناموسیگه تجاوز قیلماق 


Tajovuzkor 
نک تجاوز رده باشده کسی که تجاوز‎ 
نا جارگر‎ 
‘Tajovuzkorlareha تجاوزکارلرچه‎ 
ای )تجاواانه به شبودی تجاوزکاران: به ریق‎ 
دست درازی‎ 
Tajovuzkortik تجاوزکارلیک‎ 
]عمل تجاوزکاه نجاوزگری:‎ 
Tajovuzkorona تجاوزکرنه‎ 
Tajriba 


۳ آزمایشن:آزمون ۴- شناخات باش 
اندیشه پااحساس به‌وسیله‌ی حولس اهاز ریق 
آزمون 7- شرت فعال در رویدادهاوفعایتهایی که 


هنجو به کسب آگاهی با مهارت شود ۵- آگاهی یا 
مهارنی که ازقعالیتهای عملی به دست میآید. 
ı~ koTmoq‏ 


تجربه کورماق (آلماق؛ آرتتیرماق) 
به دست آوردن آگاهی و مهارت از راء قمالیتهای 
میرکت دز قغالیدپای عملی به خاظر کست 


مهارت 

نجوبه قیلماق او 
آزمابش کردن؛ آزمودن 

تجربه کار Tajribakor‏ 
(ا.) کسی که‌ارایآگاهی مهار زیاددر کاریسته 
ماه ترزموده 

تجربه کارلیک ۱ 
( اوضع با کییت کرآزددهبردن؛ کار آزموگی 
تجربه لی Tajribali‏ 
(ص) دارای آگاهی و مهارت لازم در کارۍ: 
کار وه باتجری 

رتد لیر Tajribasiz‏ 
(ص:) بی تجریه؛ فاق وززیدگی وتجربه‌ی عملی+ 
نی 


گوسفندان (دهخدا))۴-(گف.»مجاز) بطور جمعی 
لت وکوب کردن یاجنگیدن ۵ با چنگ ودندان حمله 


کردن 

تلنماق Talanmoq‏ 
(مص.مج.) تله‌ماق 

تلنت ۸ 
((۰) ۱- استعداد بزرگ ۲- کسی که دارای استعداد 
بزرگ است 

تلنتلی Talantli‏ ` 
(ص.) دارای استعداد زیاد و عالی 

تلنت سیز Talantsiz‏ 
(ص.) فاقد استعداد عالی 

Talas تلس‎ 


(۱)۰۱- ریسمانی که در مسابقات اسب دوانی وچوگان 
زنی در انتهای میدان به عنوان خط پایان مسابقه 
کشیده می‌شود؛ تسل ۲- شهری معروف به اطراژ»؛ 
تلاس 

N‏ تست 


)1 )عمل بافرایند هجوم و کشاکش کردن از هر سو 


Talatmoq 

(مص.مت.) تله ماق (به وسیله‌ی کسی یا جانوری) 
Tal 1‏ 
ج 


Talay -2‏ 
(ق.) زیاد؛ با کمیت یا کیفیتئابسیار؛اوتینگ 

ايتتبليشي -ایدی (تلاش او زیاد بود) 
Talash‏ 
[- تلاش] (.)(- عمل ی فریندغارت کردن ۲- عمل 
خریدن یا فروختن همراه با تلاش و هجوم مردم ۳- 
عمل هجوم یا گاز گرفتن جانوران ۴- (گف.: مجاز) 
عمل هجوم با چنگ و دندان یا کشاکش ۵- عمل 


مُباحثه ۶- مشاجره؛ جنجال ۷- کوشش سخث و پر 


زحمت‌برای رسیدن به‌هدفی 

تانگ تلش ~ Tong‏ 
دمیدن‌صبح یت 
خام تلش _ Xom zx‏ 


«+ ۹ 
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آن لازم باشد ۴- نیاز؛ احتیاج:بو ایشده پولگه کے 
(برای این کار به پول ضرورت زیاد انست) 


طلب اهلی ahli‏ ~ 
طلب کنندگان؛ خواستاران و جویندگان 

طلب قیلماق امال qilmoq‏ ~ 
طلب کردن؛ خواستن 

طلب 2- Talab‏ 
پس. طلب؛ جوینده؛ خواستار و جویای چیزی مانند 
دیب ایشلع* 

Talaba طلبة‎ 


.)۱ - طلبه؛ ج. طالب ۲- دانشجو ۳- دانش آموز ۴- 
(قد.) دانش آموز علوم دینی 

طلبگار Talabgor dRa2‏ 
[- طلبکار] (.) طلبکار؛ خواستار؛ آنکه خواستار 
چیزی اشت؛ خواهان 3 
طلب نامه Talabnoma‏ 
(۱ء) برگ یانامه‌ ای که در آن چیزی تقاضا یاطلب شده 


— ee 


Talabchan 


(ص 1 - سختگیر ۲- آنکه هواد راجرای‌دقیقکارها 
ودستورهاست :-رییس (رییس سختگیر) ۳-صقت 

کسی که از خود و دیگران انجام خواستار جدی کارها 
با کیفیت عالی است :-تماشابین (تماشاچی خواستار 


نمایش‌عالی) 
طلب چنلیک Talabchanlik‏ 
[1) وضع یا کیفیت سختگیر بودن 4 
تلف Talaf ES‏ 
(ص.) نابود؛ تاه 4 

Talafot تفس‎ ١١١ تلقات‎ 


() (ج.) تلفیه .نابود شده؛ تباه شده؛ آنجه محو شاه 
است:اوروش سی کوپ ایدی (تلفات جنگ زیادبو3) 


تلفظ Talaffuz dRoviz‏ 
(۱.) تلفظ؛ طرز اذای واژه‌ها 
تلەماق - «للمغ Talamoq‏ 


(مص.مت:)۱- غارت کردن:اوغریلر بیر اویثی تلب 
کیتیبدیلر (دزدان منزلی راغارت کرده‌اند) ۲-: 
و تلاش زیاد فروش یا خرید کردن:خریداریر کت 
بیر پسده تلب آلیب کیتدیلر (خریداران کتابهارابسوعت 
بن یا گاز گرفتن همراه با 
هجوم: سین بورینی ايه سنگ. بوری سینی تله‌ی 3ي 
(مثل) (ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر 


خریدند و بردند) ۳ 


میزان کرایه‌ی مساقرراتحیین می‌کند 

تکست Takt‏ 
(1) (موسیقی) ضرب؛ ضربه‌های آهنگین یاعملهای 
فیزیکی مشابه 

تکتک Taktak‏ 
(.) از انواع جو 
تک‌تک 

() صو 
صدای 


Tak-tak 
تکرار صدای تک؛ تک مکرر ۲- (اف.)‎ - 


دن 


~ka turmaydigan 
تک‌تککه تورمه ی دیگن‎ 
حرف ناشنو؛ سرکش‎ 
Taktik -1 تکتیک‎ 
تاکتیک] (1.) آنکه به فنون تاکتیک در گستره‌ی‎ -[ 
معیتی آگاهی یا مهارت زیاد دارد‎ 
بکتیک‎ 
(ص.) مربوط یامتسوب به تاکتیک‎ 
Taktika تکتیکه‎ 
تاکتیک] (۱).۱- تاکتیک ۲- تدبیر مناسب برای‎ -[ 


Taktik -2 


به هدفهای تعیین شده به وسیله‌ی استراتژی 


تکتیکه لی Taktikali‏ 
(ص.) (گف.۱- صفت آنکه دارای تدبیر و آگاهیهای 
لازم در معاملات و کارها است ۲- خوش معامله 
تکتیکه سیز Taktikasiz‏ 
(ص.) (گف. /۱- ناآ گاه از تدابیر در معاملات و کارها ۲- 
بدمعامله ۴9 

222۷ « 


تکیه. ۶٨ء‏ 1- Takya‏ 
(:) تکیه؛ عمل یا فرایند پشت نهادن به چیزی 
تکیه 2 Takya‏ 


(۰) ۱- بتای ویژه برای برگزاری آیینهای مذهبی 
شیعیان ۲- جایی که مردم 
ak‏ ۳- (قد.) جایی که معتادان تریاک و 


برای صحبتهای دوستانه 


حشیش می‌کشیدند 

تکیه گاه Takyagoh‏ 
(۱)۰- جای تکیه دادن ۲ وپناه؛حامی؛مددگار 
تکیه خاته Takyaxona‏ 
سهتکیه۲ ۳ 

Talab ۷ طلب‎ 


(۱).۱- طلب ۴- عمل یا فرایند خواستن؛ خواهش؛ 
خواست جدی وقطعی ۳- قاعده یاشرطی که اجرای 
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(مص.مج.) تکامل لشتیرماق 

تکامل لشتیریش . Takomillashtirish‏ 
() عمل یا فرایند تکامل دادن یا کامل 
ساختن :جمعیت نی ی اوچور نقوله‌ی شرایط و 
امکائیت کیره ک (برای تکامل دادن جامعه شرایط و 
امکانات مساعد لازم انست) 

س 

تکامل لشتیرماق Takomillashtirm0q‏ 
(مص.مت.) تکامل لشماق 

تکرار 1- Takror‏ 
ح‌قیته ریق؛ قیتریق 

ان 2 Takror‏ 
(ق.)بارباد؛ دوباره؛ چند بار:مین بو گینی سایشیتگن 


یی این حرف را چند بار شنیده بودم) 
حرف را چند بار بودم 


تکرارا Takroran‏ 
(ق.) بار بار به شیوه‌ی تکرار 

کرازی Takroriy‏ 
(ص.) تکراری؛ تکرار شونده؛ مکرر 

تکراری فعل 1 


(دستور) فعلی که تکار اجرای حرکتی را بیان می‌کند 


؛مانند تییکی لماق (مکرر لگد زدن): تارتقی لماق 
(کشاکش کردن) 
تکرارلماق Takrorlamoq‏ 


(مص.مت.) تکرار کردن؛ کاری رادو باره انجام دادن؛ 
سخنی رادو باره یا چند بار گفتن 


تکرارلتماق Takrorlatmoq‏ 
(مص.مت.) تکرارلماق (به وسیله‌ی کسی) 
تکرارلتتیرماق Takrorlattirmoq‏ 
(مص.و)(.) تکرالتماق # 

تکسه Taksa x<?‏ 
[تاکس]( تاکس!نرخثابت برای برخی خدمات 
تکسه پیچماة 4 ~ 
اکر اند ناتسن کردن 


Tak KE > ۳ 

[* تاکسی] (۱.) ۱- ی ۲- اتومبیل سواری 

همگانی که در برابر دریافت کرایه‌ی معینی مسافر یا 
رت بای معینی 


بار رابة مقصد می‌رساند ۳- تاکسی بار 
تکسیچی Taksichi‏ 
(1.) آنکه راننده‌ی تاکسی است 

Taksometr تکسومتر‎ 


[* تاکسی متر] (۱.) تاکسی متر؛ اسبایی که بر روی 
تاکسی نصب می شود و برحسب مسافت پیموده‌شدم. 


2 


ی 


گف.)تلیس 


اضطراب ۵-هیجان: اف ٠‏ 


Jon ~si وتە سى‎ 

(-تشنج قبل از مرگ ۲- ترس وهیجان زیاد 
تلوسه لماق Talvasalamoq‏ 
(مص.لا.)۱- نگران شدن ۲- مضطرب شدن ۳- 


دچار ترس باتشويش شین ۲ - به‌هیجان آمدن 
ب 


تلخهة Talxa‏ 
ا ¢ 

تلسغوج ۰ x Talg‘uj‏ 
(.) چوبی است که میان لنگه‌ی بار وریسمان داخل 


کنند و ربسمان را گرد آن تاب دهند تاممتد و کشیده 


شده بار محکم بسته شود و لنگه‌ی بار کج نگردد 


تلسفوق سای 
(.) میخی که در دسته‌ی کلنگ, بیل, تخر فروبرند تا 
محکم و اسنوار گردد 

Tal‘at طلعت‎ 


(۱.) (کم) طلعت ۲- چھرہ؛ صورت ۳- صورت یبا ۴- 


Moh ~ 

Tam 

Tama 

[* طمع] (۱).۱- طمع ۲- مالدوستی افراطی ۳- 
شدای مار درک ؛ آز ۴- امیدواری 

طمه (طمع) قیلماق qilmoq‏ ~ 


۱-از کسی خواستار چیزی شدن؛ به مال دیگران 
چشم دوختن ۲+ اميد کردن 
تمه ده Tamada‏ 
(۰) ساقی؛ کسی که به عنوان اداره کننده‌ی مجلس 
شب نشیتی یا ضیافت انتخاب شده باشد. 
تمه دی Tamaddi‏ 
(۱:) مان یافرایند خوردن غذای سبک 

Bir ~miz o'tib turibdi 
بیر تمه دیمیز اوتیب توریبدی‎ 


زندگی به نجوی می‌گذرد 

تمه دی لنماق Tamaddilanmoq‏ 
(مص.مج.) غذای اندک و سیک صرف شندن 

تمه دی خانه Tamaddixona‏ 
(۰) جایی که غذاهای سبک صرف شود یابه مراجعین 
داده‌شود FE‏ ودب نید 


9۱۱ 


x Talpanglamoq 


جنبان هر سو گشتن يار 


بت 
لو حرکت کردن ۲ 
(مجاز) حرکت و تلاش کردن:حیاتده کیره ک م۳ 


talpindi‏ ناومم< 
کونگلی (یوره گی) تلپیندی 
(-قلبش سخت یه تپش افتاد ۲- در قلبش آرزو و 
اشتیاق پیدا شد 
تلپینتیرماق x Talpintirmoq‏ 
(مص.مت.) تلپینماق:کوزلری یوره گیم نی 
قویدی (چشمهایش قلبم رالرزاند) 

x Talqin -1 


ار 
.)۱ تلقین ۲- عمل یافرایند باوراندن چیزی یاپدید 


آوردن تصوری از راه گفتن در شخص ۲- شرح؛ بیان؛ 
تفسیر القاء ۴- (دین) عمل یافرایندوعظ یا تعلیم‌برای 


فهماندن ورهنمایی کردن 
تلقين قیلماق (ايتماق) qilmoq‏ > \ 
۱-وعظ دینی کردن ۲- (مجاز) پند و اندرز دادن ۴- 


شرح وبیان کردن 


alqin -2 تلقین‎ 


موشیقی کلاسیک «ٹ 
قطعه‌ی موسیقی 


شش مقام» ۲- (گف) آهنگ؛ 


Talqinchi -1‏ ر 


۱ ۱ شخصی که رند وای دهد ۲ -اکدچس‎ - ۱٩ 
شرح :ټیان و تفر کند‎ 


تلقینچی 2 Talqinchi‏ 
((.) (گف) آوازخوان: خواننده ۳۷۹ 
تلسته ی ماق Taltaymoq‏ 


(مص.لا۰) ۱-رمتکیر. لوس و از خود راضی شدن: 
پولدار بولیب تلته ییب قالذی (ثروتمند شد و کبروهوا 
پیدا کرد) ۲-با دست و پاهای از 

اکرد) ۲-با دست وپاهای از هم کشوده خوابیدن ٩‏ 
تلته ی تیرماق Taltaytirmoq‏ 
(مص.مت.) تلته ی ماق:جدا ایرکه لش باله نی تلته 
ی ماق:جدا ايرکه لشي باله نی ت 
ی تیریب یوباردی (ناز دادن زياد بچه را لوی و از خود 
راضی‌ساخت) 
تلسوسه 


(۱)۰۱-نگوا 


Talvasa 
-۴ احساس ترس ودلهره ۲- تشویش‎ ۲ 
هد ود و‎ 


(.) (موسیقی) ۱- بخش مستقل آهنگ اصلی در 


تلون 2ا بخش‌کردن حیوان قربانی یا نذری به صورت 
(.)۱- کوپن؛ برگه ای که در آن حق گرفتن چیزی به r a‏ 
صورترسمی یاقانونی نوشته شده است؛ جواز ۲- ته تدشماق Talashmoq‏ 


چک ۳- آن بخش یک سند (چک ومانند آن) که در 


اداره‌ی مربوط سیرده می‌ شود 


تلانچی Talonchi‏ ۱ 
(.) غارتگر 
تلانجیلیک Talonchilik‏ ب 


(.)۱- غارتگری؛ چپاول ۲- عمل غارتگر 

طلاق 1- Taloq‏ 
(۱.) طلاق؛ عمل یا فرایند برهم خوردن پیوند 
زناشویی؛ رها شدن زن از قید نکاج 

طلاق بیرماق bermoq‏ > = 
فسخ کردن عقد ازدواج به تقاضای مرد 

طلاق آلماق olmoq‏ ~ * 
طلاق گرفتن: فسخ کردن پیوند زناشویی به تقاضای 

زن 

اوچ طلاق uch~‏ = 


سه طلاق؛ طلاق دادن مرد زن خود را سه بر در این 
صورت رجوع جایز نیست مگر پس از ازدواج زن با 
محلل 

تلاق 2 Taloq‏ 
(.) (کا) طحال؛ اندام لنفاوی عروقی که بلافاصله زیر 
حجاب حاجز در انتهای دم لوزالمعده قرار دارد ودر 
عفونتهای سخت بزرگ می شود؛ سپرز 

طلاقنامه Taloqnoma‏ ` 
(۱.) طلاقنامه؛ ورقه ای که در آن وقوع طلاق زن را 


نویسند؛ هشته نامه 

طلاق خط Taloqxat‏ ۲ 
(.) طلاقنامه 

تلاطم یم 


() تلاظم؛ وضع یا کیفیت جابجا شدن وبهم خوردن 
پیاپی چیزی: بویژه یک مایع؛ بهم خوردگي 

تلاو ر "121537 عا 
(۱.) عمل یا فرایند غارت کر 
تلاوچی Talovehi‏ < 
(۱.) غارتگر؛ آنکه عادت یا گرایش به غارت کردن دارد 


تلاوچیلیک 
(.) عمل دزد یاغارتگر+ غارنگری 
تلاغو .Talog‘u‏ 


(۰) سم بسیا ر کشنده وقوی: زه رکشنده 
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(مص.مش:)۱- ے تله ماق ۲- کشاکش و جنجال 
کردن بخاطر صاحب شدن چیزی ۳- دعوا کردن؛ 
مشاجره کردن ۴- مباحثه کردن 


بوی تلشماق Boy ~ Neg‏ 
I a‏ کو و 
جان تلشماق Jonz‏ 
۱-سخت مبارزه کردن؛ فداکاری کردن ۲- به حالت 
چان کندنآقتادن 

تلتتیرماق ۱( 
(مصو)(۱.)تلشماق چ 
تلش‌تارتیش: Talash-tortish‏ 
(۱).۱- مباحثه‌ی سخت وتند ۲- کشمکش؛ کشاکش 
تله شوو Talashuv‏ 
(۱.) کشاکش؛ جنجال؛ دعوا 

لقنن Talitin‏ 
(.)نوعی چرم 

Talk تلسک‎ 


[= تالک] (۱.) تالک؛ سیلیکات آبدار منیزیم که در 
دستگاه‌ویژه‌ای متبلور می‌شود؛ طلق 
Talliy ۳‏ 
[= تالیم] (۰۱) تالیم؛ عنصر شیمیایی فلزی, با عدد 
اتمی(۸ووزن اتمی ۲۰۴/۳۷, فلزی نرم. کمیاب وسخی 
که ترکیبات آن برای تولید سم. در شیشه سازی و 
تجهیزات الکترونیکی به کار می‌رود 
تلان Tallon‏ 
(۱.) < اسیب دوازده ساله ۲- (مجاز زا پیر مرد هنار 
سالخورده و ضعیف 
تلماو سیره ماق Talmovsiramoq‏ 
(مص:!۱)۰۷- گیج شدن:عبب لنووچی تیرگاودن 
تلماوسیره ب قالدی (متهم از اثر استنطاق گیچ 
شد)۲- خود را به نفهمی یابی خبری زدن؛ تجاهل 


Talmud تلسمود‎ 

(۱.) کتاب سنت بهودیان 

تلاج Taloj‏ 
مین 

(۱.)چشم بزرگ شهلا 

Talon -1 تلان‎ 


[-تالان] (۱.) غارت؛ عمل گرفتن وبردن مال دیگران» 
معمولابطور آشکار وباکاربرد زو تاراج؛ چپاول:یغما 


ےک 


[= طعم سیز] (ص.)۱- (شیمی) فاقد مزه: بی ذایقه 
-گز (گاز بی ذایقه) ۲-بیمزه: ناخوشایند :طعام 
(غنای‌بی‌مزه): س امن 
تمتم 1۳" 
(ص:)۱- خوش قدوقامت+دارای اندام زیباومتناسب 
۲- صفت کسی که علاقمند به خود نمایی از راه خوش 
پوشی و آرایش خویش است 
طمطراق Tamtaroq‏ 
[= طرمطرراق] (۰۱) طمطراق؛ شکوه و جلال همراه با 
7 + تشریفات و سر و صدا؛ شکوه و جلال 
ام 
4 طمطرا طراقلی 
2 (ص.) دارای شکوه و جلال نمایشی 
۳ تموغ Tamug“‏ 
(.16- جهنم ۲- جای بسیار گرم و سوزان که بر اساس 
آموزشهای بسیاری از دینهاء گناهکاران و کافران پس 
ازمر دران شکنجه می‌شوند؛ ذوزخ؛ تمو 
Tamg'a‏ 
[= تمغا] (۱)۰- تمغا ۲- نشانه ای که برای مشخص 
شدن کالاها. اشیاء و چیزهای مختلف بر آنها 
می‌گذارند ۲- ے گیرب ۴- داغی که بر ران دامها 
بخاطر نشانی کردن آنها گذاشته می‌شود ۵- (قد.) 
مهری که در فرمانهای شاهی زده می‌شد ۶- (مجاز) 
اثر؛ علامت:عذاب عقوبتلر -سی (اثر آزارواذیتها) ۷- 
(قد.) مالباتی که به کالاهای تجارتی می‌بستند 
Tilingga - bosilganmi? TT EE.‏ 
/گ _ تیلینگگه تمغه باسي 
زبانت رامهرزده‌اند؟ چراحرف نمی‌زنی؟ 
تمغه لی Tamg‘ali‏ 
(ص.)۱- دارای مهر: داغ یا نشانه ۲- گیرب لي؛ 
تمغالی 
تمغه چی Tamg‘achi‏ „ 
(۱.) (قد.) کسی که به کالاهای تجارتی. پس از گرفتن 
مالیات و عوارض: مهر و علامت ویژه‌ای‌می‌زده؛ مأمور 
گرفتن خراج از کالاهای تجارتی؛ تمغاچی 
تمغه لماق Tamg‘alamoq‏ 
(مص.مت.) مهر داغ یا نشانه گذاشتن بر چیزی؛ " 
تمغالماق 
تمغا Tamg‘o‏ 
(.)۱- هر شاخه وبازوی آب که در دریاها ورودبارهاو 


Tamtaroqli 


xay, 
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۵-(مجاز) کشتن ۶- افگارکردن؛زیان رسانیدن 

تماما Tamoman‏ 
(ق.) تماما؛ همگی؛ بتمامی 

. Tamoyil تمایل‎ 


(.)۱- تمایل ۲- خواست؛ میل:اونینگ کتاب گه ی ٥‏ 
کوپ (او میل زیادی به مطالعه‌ی کتاب دارد) ۳- 
گرایش :یازوچی ده ری 
(نویسنده گرایش نیرومندی به رئالیسم داشت) 
تفای iO GS‏ 
(۱)۰- همه: مقدار یا کمیتی به صورت کل :-خلق 
میدانگه پیغیلدی (همه‌ی مردم در میدان جمع 


شدند) ۲-وضع یا کیفیت تمام بودن ۳- پایان:اینش 
نینگ -یقین (پایان کار نزدیک است) 
تمامی 


5 


ليزم که -کوچلی ایدی؟ ٩‏ ۾ 
4 


„^ Tamomi(y) 2 


(ق.) تمامی؛ همگی:بیرم ده باله لرنینگ -سینی < ۳ 


آلیب بارینگلر (همگی بچه‌هارابه‌جشن ببرید) ۳ 


تمامی‌له. Tamomi (y)la XS‏ 
(ق:) تماما کاملا دی 

تمام لماق Tamomlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- به پایان رساندن ۲- کامل ساختن: 
ابشچیلر بير هفته ده کوپریک نی تمامله ی دیلر 
(کارگران در یک هفته ساختن پل را تمام می‌کنند) ۳- 
تمام کردن؛ باقی نگذاشتن:برچه مبلغ لرنی تمامله 
دیک (همه‌ی پولها را به مصرف رسانیدیم) 


تمام لنماق Tamomlanmoq‏ 
(مص.مج.) تمام لماق 

تمام لتماق Tamomlatmoq‏ 
(مص.مت.) تمام لماق (به وسیله‌ی کسی) 

تمام لتتیرماق Tamomlattirmoq‏ 


مص.و(ا.) تمامتتماق:ایشچی لرگه ایشنی تمام اتتیره 
میز (کارگران راوادر می‌سازيم تا کار راتمام کنند) 
تمام لش 07 Tamomlash‏ 
(۱) عمل یافرایند تمام کرد 
وقت کیره ک (برای اتمام کاروقت کافی لازم انست) 
تمام لشماق Tamomlashmoq‏ 
(مص.مش.) تمام لماق 

تمثیل Tamsil.‏ 
(۱)۰- تمثیل ۲- عمل یافرایند مثال آوردن 2۳ عمل 
تشبیه یامانندسازی ۴- مثل ۵- داستانی که به صورت 


Tamsiz 
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[-طمع چی] سطمه گی عو 
تمبه ^$ Tamha‏ 
(۱.) چوب یا تیری که برای بستن در به پشت آن تکیه 
دهند 

~siga tayantirmoq 
تمبه سیگه ته ین تیرماق‎ 
(مجاز)بسختی ضربه یا آسیب وارد کردن و از کار‎ 
انداختن‎ 
Tambalamoq 2 تمبه لماق‎ 


(مص.مت.) تکیه دادن چوب يا تیر به پشت در برای 


Tambalanmoq 


ب Tambur‏ 
(.) دهلیز کوچک ورودی در واگنهای قطار 

تمیز Tamiz‏ 
(۰۱) ۱= قابلیت ادراک و فهم؛ فراست ۲- توانی با 
قالیت انجام کار ۳- (اق.) قابلیت توانایی جدا کردن 


بی ت Be‏ 
ا ا 

تمیزلی Tamizli‏ 
(ص.) دارای توانایی یا قابلیت فهم و ادراک؛ دارای 
فراست 

تمیزسیز رد ت19 
(ص.) فاقد تمیز؛ فاقد ادراک و فراست" ۹ 
تمکین Tamkin è7"‏ 


(:)۱- تمکین۲- متانت ۳- قناعت ۴- بردباری ۵- 
صلابت ۶- (اف.) فرمانبرداری 


طم‌لی Tamli‏ 
[< طعم لی] (ص.) دارای طعم خوب؛ بامزه 
تمام Tamom‏ 


(.)۱- پایان؛ آخر؛ انجام:ایشنی دله (کار رابه آخر 
برسان) ۲-وضع یا کیفیت کامل بودن؛ بی کم و 


تمام بولماق 00 ~ 
۱-پایان یافتن ۲- کامل شدن ۳- یه آخر رسیدن؛ 
چیزی باقی نماندن ۴- (مجاز) از دست دادن توانایی 
وشکیبایی ازاثراندوه وفشار ۵- شکستن؛افگارشدن 

تمام قیلماق 004 ~ 
۱ -بهپاینرساندن ۲ - کامل ساختن ۳- تمام کردن و 
چیزی باقی نگذاشتن ۴-(مجاز)ناتوان وبیچاره کردن 


Tamaddun تمدن‎ 

ت‌مدییت 

طمه گیر Tamagir‏ 
[<طمع گیر] ص طماع؛ دارای طمع بسیار؛ آزمند 

طمه گیرلیک Tamagirlik‏ 

(۱.) وضع یا کیفیت طماع بودن؛ آزمندی 

تمه کی Tamaki‏ 


[= تنباکو] (۱)۰- تنباکو؛ توتون ۲- گیاه یک ساله از 
تیره‌ی بادنجانیان دارای بوی تند. برگهای نیکوتیندار 
پهن به رنگ سبزء گلهای نر ماده‌ی سفید یا زرد باجام 
گل قیفی شکل ۳- برگهای آن گیاه که پس از خشک 
شدن و خرد کردن, برای دود کردن به صورت سیگاریا 


در قلیان چپق به کارمی‌رود 

تمه کی دان Tamakidon‏ 
(۱.) ظرفی که در آن توتون نگهداری کنند 

تمه کی فروش Tamakifurush‏ 
(۱.) آنکه کارش قروش توتون است 

تمه کی کار Tamakikor‏ 
(.) آنکه کارش کاشتن و حاصل گرفتن تنباکو است؛ 
توتونکار 

تمه کی کارلیک Tamakikorlik‏ 
(۱.) عمل یا شغل توتونکار 

تمه کی زار ۱ 
(۱.) جایی که در آن توتون بسیار روییده است 

تمه کی چی Tamakichi‏ 
(۱)۰- توتونکار ۲- توتونفروش 

تمه کی چیلیک Tamakichilik‏ 
+ تمه کی کارلیک 

تمل Tamal‏ 
7 اآساس؛ بنیاد؛ تهدابستاشی (سنگ تهداب) 
تمل ایگنه Tamaleigna‏ 


(1-) سوزن بزرگ؛ جوالدوز؛ (اف.) تیبنه 
تمنخا Tamanno‏ 
(1).1- نازوعشوه:یار -سی (ناز وعشوه‌ی یار)-(اف.) 
خواهش. التماس: بویژه بافروتنی؛ تمنی 

~ qilmoq 
تمنخا قیلماق (ایتماق؛ ايله ماق)‎ 
خواهه]‎ ۳092 


تمنالی Tamannoli‏ 
(ص.) باعشوه؛ دارای‌ناز 
طمه چی Tamachi‏ 


Vaqt ~ 


Zahir ~ qildi 
ضرورت دفع ادرار پیداشد‎ 
ضربی تنگ‎ 

تندځو؛ زود رنج؛ بد قهر 
ننگه 


Zarbi ~ 


Tanga -1‏ 
(۱:) (جائورشناسی) پولک؛ هر یک از واحدهای 
شاخی استخوانی یا غشایی نازک و پهنی که روی 
پوست برخی ماهیها و مهره داران را می‌پوشاند؛ فلس 
تنگه 2 Tanga‏ 
(.)۱- تنگه ۲- قطعه‌های کوچک از طلا نقره یا چیز 
دیگر ۲- (قد.) واحد پولی در خان نشینیهای بخاراو 


خوقند 

تنگه‌ساچیق Tanga-sochiq‏ 
(:) (مردم‌شناسی) سکه‌های پولی که بالای کسی: 
بویژه داماد می‌پاشند 

تنگدل Tangdil‏ 
(ص.) تنگدل؛ افسرده؛ اندوهگین؛ دلتنگ 

تنگدل لیک Tangdillik‏ 
(:) وضع یا خالت تنگدل بودن؛ افستردگی؛ تنگدلی؛ 
اندوهگینی 

Tangens ئ‎ 


[= انژانت](۱)۰۱- تائژانت ۲- تبت ضلع روبزوی یک 
زاویه‌ی حاده به ضلع مجاورش در مثلث راستگوشه؛ 


ریت 

تنگی Tangi‏ 
() (زمین شناسی)تنگ؛ دره‌ی باریک ورف 
تنگله‌ی Tanglay‏ 
(۱:) کام؛ سقف‌دهان؛ سق 

تنگله یینی کوترماق ۰۰ 100۵۳0 نود 


هنگامی‌که گلوی کسی از اثر التهاب به درد آید. در 
طب عامیانه کام بیمار را با انگشت بززگ (معمولا) 
آغشته به سیاهیآدیگ یا داروی ویژه‌ی محلی 
می‌فشارد؛ (اف.) تماغ باسماق 


تنگله یی قوریدی quridi‏ ند 
(مجاز)بسیار تشنه 

تنگلیک Tanglik‏ 
(.۱6- تنگی ۲- وضع یا کیفیت تنگ بودن ۲- سختی؛ 
دشواری 

Tango تنکو‎ 
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(.)۱- آنکه کسی زا تتبیه دهد ۲- آنچه موجب تتبیه 

کسی است :-سوزلر (سخنان تتبیه دهنده) 

Tanbur تنبور‎ 

(:) تنیور؛ ساز زهی قدیم با کاسه‌ی گلابی شکل. 

دسته‌ی بلند و چهار سیم که با زخمه نواخته می‌شود. 
Eshakning qulog‘iga ~ chertmoq‏ 

ایشک نینگ قولاغی گه تنبور چیرتماق 

(چلماق) (مثل) 

«به گوش خر یاسین خواندن» (دهخدا): (مجاز) 

نافهم؛ حرف ناشنو؛ (اف.) «ایشک نینگ قولاغیگه 


یاسین اوقیماق» 
تنبورچی Tanburchi‏ 
(۱.) نوازنده‌ی تنبور؛ تنبورنواز 

Tanda تنده‎ 


(۱.) تار؛ رشته‌های عمودی نخ که پود از لابلای آنه 


می‌گذرد 
تنده قویماق qo'ymoq‏ ~ 
۱-کشیدن تاره به ترتیب معین برای بافتن پارچه ۲ 
(مجاز) رفت وبرگشت بسیار 

تنده چی Tandachi‏ 
(1.)باقتده 

تندیر Tandir‏ 
[= تنور] (۱)۰۱- تنور ۲- کوره‌ی پخت نان ۳- اسبابی 


ساخته نشده از گل رس به شکل تقریبا مخروط ناقض 
که‌به عتوان کوره‌ی پخت نان به کار می‌زود 


تندرست Tandurust‏ 
(ص:) دارای یا برخوردار از سلامتی؛ شالم 
تندرستلیک Tandurustlik‏ 
(۰) تندرستی؛ وضع یا کیفیت تندرست بودن؟ 
سلامت 

تن فزوش Tanfurush‏ 
(۰0)(کم) فاحشه؛ زن خود فروش؛ روسپۍ 

تن فروشلیک ‘Tanfurushlik‏ 


(۰۱) (کم) تن فروشی؛ عمل زن روسچی 
تنگ Tang‏ 
(ص:) ۱- تنگ ۲- دارای فضا پھنا با قطر کم 2۳ 
دشوار؛ سخت و پرزحمت > احوال (وضع دشوار) 


تنگ بولماق 0 ~ 
دروضع دشوارافتادن ۲- زودرنح شدن؛ اخموشدن 
اویقوسی تنگ قیلدی Uyqusi ~ qil‏ 


خواب بر اوسخت غلبه کرد 


(.) تتفس ۲- عمل دم و بازدم؛ نفس کشی ۲- قطع 
کوتاه مدت کار برای استراحت 

تنه کار Tanakor‏ 
(۱ء)- تنه کار؛ بوره ۲- تترابورات طبیعی سدیم که 


پاک کننده» گندز 
(مجاز) آنچه باعث پیوند و استحکام است:محبت و 


گدا: آ 1 ا 
و گداز آور است؛ براکس ۳ 


حرمت عایله سی (محبت و حرمت عامل استحکام 


خانواده است) 

تنه‌وار Tanavor‏ 
(ا.) پوستی که برای ساختن" به کار می‌رود ۲- 
آنچه از آن ساخته‌شود 

تنزل Tanazzul‏ 
(.)تنزل ۲-افت ۲- کاهش 

تنه چه Tanacha‏ 1 


(:)۱- س تنه ۲ ۲- زیستمند ریز میکروسکوپی ۳- 
(گیاه شناسی) جوانه؛ نهال 
تنعم 

(۱).۱- نعم ۲- دارایی؛ مال وعمت ۳- خوشگذرانی؛ 
شادخواری و آسایش 
تنبه 
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Tanba 

تمه 
تنبه لماق ~lamoq‏ 
۱-مجکم کردن در. با گذاشتن چوبی در پشت آن ۲- 
برکسی یا چیزی زور یافشار وارد کردن 
تنبل Tanbal‏ 
(ص.۱- تنبل ۲- بیزار و گریزان از کار و جنیش 2۳ 
دارای رفتاز و جرکتهای کرند و سست ۴- تن آسا؛ تن 


پرور؛ کاهز 

تنبل دشیش Tanhallashish‏ 
(:) عمل یا فرایند تنبل شدن 

تنبل لشماق Tanballashmoq‏ 


(مص.مت.) روبه تنبلی گذاشتن؛ بیش از پیش از کار 
وجنیش گریزان شدن 

تنبیه Tanbeh‏ 
آگاه ساختن 
ش و اصلاح و 


(۱:) تنبیه؛ مجازاتی که هدف از 


شخص نسبت به رفتار یا عمل ناد 


تنبیه لماق Tanbehlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- تنبیه کردن ۲- آگاه کردن؛ هوشیار 
کردن ۳-مجازات کردن 


تنبیه لاوچی Tanbehlovehi‏ 


۰ 
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ا ۳ 
(مص.مت.) تقلید جویدن بی اینکه چیزی د 
باشد؛ ادای خوردن یا جویدن در آوردن 

تن 1- Tan‏ 
(۱)۰- تن ۲- تنه ۲- جسم موجود زنده ۴- پیکر 


Tamshanmoq 
ردهان‎ 


تن 2 Tan‏ 
(۰) بهره؛ حصه؛ سهم هر شخص از چیزی که 

میانشان بخش شود 
تن 3- Tan‏ 


(.) بهای نخستین کالا:متاغلر -یدن 4۵ کوپراق 
ساتیلدی (کالاها ۵ درصد بیشتر از بهای خرید یا 
اصلی به فروش رفت) 

تن 4- Tan‏ 
(.) ۱- باور ۲- عمل اعتماد کردن به کسی پا 
چیزی:مین اونینگ صداقتی گه -بیره من (من به 
صداقت او اعتمادمی‌کنم) ۳- پذیرش ذهنی چیزی به 
عنوان حقیقت؛ کم چیلیک لر تنقیدیگه -بیرماق 
کیره ک (انتقاد از نارساییها رابایدپذیرفت) 
تن بیرماق 0 ~ 
باور کردن؛ اعتماد کردن 

تن آلماق 0 ~ 
۱-چیزی رابه عنوان حقیقت پذیرفتن ۲- شناختن 2۳ 
اعتراف کردن؛ اقرار کردن: گناهیم نی تن آله من (به 
گناه خود اعنراف می‌کنم) 

تنه 1- Tana‏ 
۱)۰0 - تنه ۲- تن؛ پیکر ۳- بخش اصلی پیکر جاندار: 
بدون سر و دستاژ پا (دم و بال) ۴- بخش اضلی 
يشه: شاخه؛ برگ. گل و میوه ۵- بخش 
بیرونی چیزی؛ بدنه :مشینه -سی (بدنه‌ی اتومبیل) 
۶-(اف.)ضربتی که با سنگینی بدن خود به چیژی 
وارد آورند:مست آدم‌مینگه-اوریب کیتدی ( آدم مست 


درخت بدون: 


بهن تە زدهرفت) 
~ngga o'ylab ko'r‏ 
تنه نگ گه اویلب کور 


خوب بسنج و فک رکن 

تنه 2 Tana‏ 
(1.) گوساله‌ی‌ماده‌ی یک تاذوساله 

تفر Tanaffur‏ 
(۰1) تنفر+ بیزاریونفرت 

Tanaffus تنفس‎ 


7۷ 


۱ 


(۱)۰۱- گزینش؛ عمل یافرایندبرگزیدن؛ انتخا 
تنلشماق Tanlashmoq‏ „ 
(مص.مش.) تنله ماق 
تن نوخ 

(۱).۱- ارزش واقعی ۲- قیمت تمامشد؛ بهای کالایی 
بانظر داشت تمام مصارفی که بالای آن شده؛ مقدار 
پولی که در تولید یا خرید (بدون در بر گرفتن مفاد آن) 
صرف شده است 

طناز Tannoz‏ 
(ص.) طناز؛ دارای حالت بدنی و حرکتهای زیبا و 
خوشایند؛ پرناز 

طنازلیک 

(۱.) طتازی؛ وضع یا کیفیت طناز بودن 
تناب 
(۱),۱- تناب ۲- رہ 
ماده‌ی خمپذیر ۳- ربسمان ۴- 


Tannarx 


Tannozlik 


ریسمانی که دوشرا 
آن رابر جایی می‌بندند وبر آن جامه ورختهای شسته 
رامی‌آويزند تا خشک شود ۵- (قد.) واحدسنتی اندازه 
گیری زمین که‌اندازه‌اش در مناطق مختلف از یک 
ششم هکتار تانیم هکتار بوده است 


تنابی نی تارتماق 0 ı zini‏ 
(مجاز)۱- کنترل کردن ۲- باز داشتن ۳- به اطاعت 
واداشتن 


\ og‘zining ~i qochdi 
آغزی نینگ تنابی قاچدی‎ 
-۲ (مجاز)۱- حرف دهنش از کنترلش بیرون شد‎ 
حرفهای پرت و پلا و بیهوده می‌گوید ۳- از خرسندی‎ 


لبانش به تبسم باز شد 
¥o°1 ~ini tortmoq‏ „ 

یول قنابی نی تارتماق 
راه‌را کوتاه کزدن 
تناسب Tanosib‏ \ 
(:)۱- تناسب ۲- نسبت ۳- هماهنگی ۴- (ریاضی) 
تساوی‌دونسبت 
تناسل 1- انومو۲ » 

تناسل؟عمل یا فرایند تولید مثل 

« Tanosil 2 انل‎ 


[± تناسلی] (ص.) تناسلی؛ مربوط به تناسل درزبان 
ازبکی حالت اسمی به جای حالت صفتی به کار برده 
می‌شود که‌غلط معروف است 


تناسل اعضالری a‘zolari‏ ~ + 
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ي Tanishlik‏ ~= 
(.)۱- آشنایی ۲- وضع یا کیفیت آشنا بؤدن ۳- 
شناسایی:آ گاهی ۴-دوستی؛همنشیتی؛ تانیشلیک 

تنیشماق ۵ ۰« 
(مص.مش:)۱-- تنیماق ۲- بااهمدیگر اشناشدن 
۳- در باره‌ی کسی یا چیزی اطلاعات و آگاهی 
گسترده به دست آوردن؛ تانیشماق 

(.)۱- ناآشنایی ۲- وضع یا کیفیت 


تنیشتیریلماق Tanishtirilmoq‏ » 
(مص.مج.) تنیشتیرماق؛ تانیشتیریلماق 
تنیشتیرماق Tanishtirmoq‏ و 
(مص.مت.) تنیشماق؛ تانیشتیرماق 

تنک x Tank‏ 
[<تانگ](16.۱- تانک ۲- خودرو جنگی زرهی سنگین 
دارای چرخهای زنجیره‌ای و مجهز به توپ یا مسلسل 
۳- (اف.) تانکر؛ مخزن بزرگ دربسته برای نگهداری 


مایعات (افزون بر معنی قبلی) 

تنکیتکه X Tanketka‏ 
(۱.) (نظامی)تانک خرد 

x Tankchi تنکچی‎ 


(۰۱) تانکیست: راننده‌ی تانک؛ افسر و سرباز واحذ 


> Tanlamoq 
انتخاب کردن؛ برگزیدن‎ 
تفکیک کردن؛ جدا کردن‎ -۳ 
Tanlab tozisiga uchramoq 


باوجود انتخاب و تفکیک به جنس خراب دچار شدن 
تنله نیش Tanlanish‏ ® 
(۱.) عمل یافرایندانتخاب شدن 
تنلنماق 

(فص.مج؛) تنله ماق 


»‌ 
Tanlash 


سیگه اوچره ماق ۷ 


^ 
Tanlanmoq 


Oq-qorani tanigan 


آق قاره نی تنیگن 

دارای قابلیت شناخت چیزها؛ آگاه 

خط تنیماق ~ Xat‏ 
باسوادشدن 

Taniq -1 تز‎ 


(.) نشانه: علامت:یوقالگن قویینگیز نینک تنیغی 


(گوسفند گم شده‌ی شما چه نشانه ای 


~ bermoq 
ایی دادن ۲- علامت یانشانه دادن‎ 

Taniq 2‏ 
(ض١)۱-دارای‏ علامت یانشانه ۲- شناسا؛ آشنا:نادم 
(آدم آشتا)؛ (اف.) تانیق 
تنیقلی Taniqli‏ 
(ص.)۱- آشنا۲- شناسا ۲- مشهور؛ معروف :-شاعر 
(شاعرمعروف)؛ تانیقلی 
تنیتماق 
(مص.مت.) شناساندن: 
تانیتماق 


Tanitmoq 
آشنا کردن؛ آگاه کردن؛‎ 


Tanittirmoq 
اق (به وسیله‌ی کسی): کسی را‎ 
به شناساندن وادار کردن؛ تانیتتیرماق‎ 
Tanish -1 تنیش‎ 
-۳ شناخت ۲- عمل یا فرایند شناختن‎ -۱ ).( 
محصول این عمل :بو آدمدن بیترلی -ینگ با می؟ (از‎ 
این آدم شناخت کافی داری:‎ 
Tanish 2 تنیش‎ 
آشنا۲- همنشین و همسخن؛ دوست :لریم‎ -۱).( 
بیلن فوتبال مسابقه سیگه کیتدیک (با دوستانم به‎ 
مسابقه‌ی فوتبال رفتیم) ۲۳ - خویشاوند دور؛ تائیش‎ 
کوز تنیش‎ 
آشنایی که با اوفقط سلام علیک شود و چندان نزدیک‎ 


(ص.)۱- آشنا ۲- شناخته شده:اونینگ سیسیدن 
-ایکنینی بیلدیم (از صدایش دانستم که آشناست) 
۲-دارای‌شنا 
ده خوب آشناهستم)؛ تیش 
نا تنیش 


x» 
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۷ 


۱ 


۷ 


3 


3۳ 


مهم 


„ Tanish -3 


انگو] (۰۱) تانگو؛ گونه ای رقص غربی دو نفری و 


تنگری Tangri‏ 
(.) خدا؛ پروردگار؛ تینگری 
تنگ‌تونگ Tang-tung‏ 


صو. صداهای پیهمی که از برخورد ظروف یا چیزهای 
فلزی میانخالی پدید می‌آید 

تنگوت Tangut‏ 
(.) یکی | از طایفه‌های قبیله‌ی قلموق: تونگوت؛ 


Tangchilik 
تنگلیک‎ 
12۳0۵ تنها‎ 
(ص.)۱- تنها ۲- جدا از هر چیز دیگر یا هر کس؛‎ 
هین ينی‎ 
آلیب کیته آله من (من فقط تورابا خود می‌توانمببرم)‎ 
Tanholik تنهالیک‎ 
تنهایی ۲- وضع یاحالت تنها بودن ۲- دوری یا‎ -۱:( 
جدایی از دیگران‎ 
Tan-jon تن جان‎ 
تن و جان؛ مجموعه‌ی ساختار مادی موجود زنده.‎ ).۱( 
بویژه انسان‎ 
Tanilmoq تنیلماق‎ 


(مص.مج.)۱- سه تنیماق ۲- شهرت و نام کشیدن؛ 


Tanimoq 
(مص:مت۱)۰- شناختن ۲- کسی یا چیزی را بر‎ 
اساس برخی مشخصات و آگاهی قبلی تشخیص‎ 
دادن ۲ - از ماهیت کسی یا چیزی آ گاه شدن:ایش‎ 
نی (-خرابی کار را فهمیدن) ۴-در‎ 
یا چیزی داوری یا نظریه‌ی ویژه‌ايی‎ 
داشتن:خلق اونی بخشی صنعتکار صفتیده تانیردی‎ 
(مردم اورا به عنوان یک هنرمند خوب می شناختند)‎ 
۵-اقرار کردن؛ اعتراف کردن:یوزدن آشیق دولت‎ 
اوزبیکستان مستقللیگی نی تانیدی (بیش از صد‎ 
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کشور استقلال از رابه رسمیت شناختند)۶- 
دوستی داشتن؛تانیماتي 

ایسی (عقلی) تی تنیماق ~ Esini‏ 

به رشدعقلی رسیدن 

حقی نی تنیماق ~ Haqini‏ و 
حقوق خود را شناختن وا زآن آگاهی داشتن 


۱ | 
(مص.لا.) بر آمدن‌صدای«تپتپ» قدمها (.) آنچه که کمیاب. غریب ونادر باشد ب-طعام(غذای ‏ اعضای‌تناسلی ۱ 
ویو سنوی تنوین Tanvin‏ کمیاب وغزیب)؛ تانسلوخ تاننتوق؛تانکننوق تناسل کسل لیکلری kasalliklari‏ ~ 
(صو.)صدایی که‌از قدمهای زیاد پدید: (1-) تنوین؛ هر یک از نشانه‌های آوانگاری خط فارسی» تذ ikاTansiq‏ ۽ بیماریهای تناسلی ۱ 
تپه 3 عربی‌وازبکی(اففانستان)به شکل‌دوزبردوزیردو (.)وضع ياکیفیت ک کمیاب: غزیتبا یاناذربودن تناوز جوم ۱ 
(ح.)واه‌ای که‌برسر صقت آیدوتأکیدمزید رابرساند ٠‏ پیش تنخل Tantal‏ (۱.) (موسیقی) نام یکی از آهنگهای رقصی مردم ازبک 1 
(در واژه‌های مبتدا به «ت» یا «ط) :-تخت (کاملا ۳ [< تانتالیم ](ا:) تانتالیم: عنصر شیمیایی فلزی»باعدة تناول Tanovul‏ ° 
آماده ودرست) ایندروشن کردن اتمی ۷۳ و وزن اتمی ۱۸۰/۹۴. فلز سخت و محکم: (۱.) تناول؛ عمل یافرایند خوردن A‏ 
ته تیار Tang‘ilmoq „ Tappa-tayyor‏ > مقاوم در برابر اسید؛ شکلپذیرو به رنگ سفید مایل به تناول قیلماق T » > qilmoq‏ 
(ص.) کاملا آماده؛ کاملافراهم . که همراه با نیوبیم یافت می‌شود؛ در غذاخوردن؛ خوردن 
تپه تخت Tang‘imoq ¢ Tappa-taxt-1‏ بیایی وذر ساختن تجهیزات جراحی به کار تن پرور Tanparvar‏ 


(صو.) صدایی که از برخورد دو چیز سخت. بویژه چوب (ح.)واژه‌ای برای تأکید مزید (در واژه‌های مبتدا به جدئ. کودکانه و ناخوشایند (.) وضع یا حالت کم بودن ۲- کمبود ۳- نارسایی؛ | 
خشک پدید می‌آید «ته‌یا«ط») بحتیار (کاملاتیار) تنتیق لنماق Tantiqlanmoq‏ نقص ۱ 


> etsa, eshikka qaramoq 


تپیله ماق Tapillamoq‏ ۱ (مض:مج:) تنتيق لتماق | تنقیص لیک Tanqislik‏ ` 


تق اینسه» ایشیککه قره ماق (معن.لا:)۱-«تپ‌تپ» کردن ۲-صدایی که‌ازاین عمل تنتیق لتماق Tantiqlatmoq‏ | (.) وضع یا کیفیت کمبود بودن؛ نارسایی؛ کمبودی _ ,+ 
منتظر آمدن کسی بودن پذیدمی‌آید (مص.مت.)۱- نثر کردن ۲- لوس کردن ۳-بیش از | تنسه Tansa‏ 

تة 74-1 تپیلتماق Tapillatmoq‏ * حدتازپرورده کردن | ۱6۰۷ رقص غربی (مانند تانگو. والس و::.) 7۲ 
(1.)نعل؛ قطعه فلزی به شکل هلال که‌برای پیشگیوی (مص.مت. تنتیق لیک Tantiqlik‏ موسیقی چنین رقصی ۲- مجلس رقص ۰ 
از ساییدگی) به سم چهارپایان:بویژه نشب می‌زندد؛... تپیرلماق Tapirlamoq‏ < (1)1 وضع یاکیفیت ننریالوس بودن ۲-عمل‌یارفتار تنیق Tansiq‏ 
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متیخه‌تیار ۳ :مت:)۱- بستن ریسمان به شکل کوتاه ۲- | رود (ص.)۱- تن پرور ۲- تنبل ۳- بسیار علاقمند به 
تپه تخت 2- Tappa-taxt‏ محکم و پیچیده بستن 1 طنطنه Tantana‏ آسایشر توق ویر اک خوبش؛ تن آسا | 
(ق:) عینا؛ مانند خود آن؛ درست :ايش توگه شی گه تنغیقلی 110 Tang"‏ (.)۱- طتطنه ۲- شکوه و جلال زیاد ۳- مراسم تنقه ی گن Tanqaygan‏ \ 
بیر هفته قالگن (برای انجام کار درست یک هفته (موه) وکوک کر محکم و کوزهویدگی آنجه 4 پرشکوه شادی همراه باساز وزقص زياد که به مناسبتی (ص:) ویوگی بینی ای که نوکش باریک. مایل به بالاو ۱ 
N‏ وقت مانده است) شکل پسته شده پاش برپامی‌شود۴- پیروزی شکوهمند وبا افتخاز سوراخهایش تمایان باشاد 
ا مم1 تنغیش Tang‘ish‏ طنطنه باز Tanna‏ | تنقید È Tanqid‏ 
2 ۲ 2 تسج ۱ 
3 (۰)سرگین گاووامثال آن که بدست‌پهن‌سازندوبرای (۱)۰۱- عمل کوتاه بستن ریسمان ۲- عمل محکم و (۱.) آنکه علاقمند و دوستدار شکوه و جلال در هر (۱:) تنقید؛ عمل یافرایند نشان‌دادن خوبیهاوبدیهای 
سوختن خشک کنند؛ تکه پیچیده بستن ۳- (پزشکی) آنحه برای بستن و چیزی انت چیزی؛ نقد؛ انتقاد؛ عیبجویی؛ خرده گیری ۰ ا 
تپات ۸ (_.. پیچیدن جای آسیب‌دیده‌ی‌بدن به کارمی‌رود طنطنه بازلیک Tantanabo2ik‏ | تنقید باز Tanqidboz‏ | 
[= تفت باد] (۰۱) (گف.)باد گرم و سوزان. بویژه در تنچه Tancha raze‏ (.) عمل آنکه علاقمند یا طرفدار طنطنه و کر و فر (۱.) عیبجو؛ خرده گیر؛ ایرادگیر 
تاہستنان+ تفت باد (گف.) غ صندل است تنقیذ بازلیک Tangldbozlik‏ ۳ ۱ 
تپت تعالا Taolo‏ « طنطنه لی Tantanali‏ (1.) بدگویی؛ خرده گیری: عیبجویی؛ ایراد گیری 3 ۱ 
[- تفت (تف] (۰1) تف گرمای تابشی: [= تعالی] (ص.) تعالی؛ برتر (ص.) دارای طنطنه؛ دارای شکوه و جلال تنقیدی Tanq‏ 
(تف خورشید) د طعام 00 + ۱ طنطنه‌وار ۱۳ (ص.) مربوط یا منسوب به تنقید؛ انتقادی :-مقاله 
تپ تقیر taqir‏ (.) طعام؛ خوراک؛ غذا طنطنهلی (مقاله‌ی انتقادی) ۱ 
(ص:)۱- کاملافاقد مو: تاس؛ کل ۲- کاملافاقد گیاه تعامل Taomil‏ » تنستی تنقیدچی Tanqidehi‏ 
ودرخت :-بیر (زمین فاقد گیاه ودرخت) (۱.۱- فرایند عمل کردن ۲- قاعده ۳- آنچه به‌عنوان (ض.) سخی؛ بخشنده: گشاده (۱.) منتقد ۲- کسی که یک اثر هنری (مانند کاب 
تپ تیار 13۳۲ , _عرف وعادات پذیرفته شنه.پبروی‌وعمل کردن‌به آن تنتی لیک فیلم‌یانمایش) رابررسی وارزیابی کند؛ منقد ۲- کسی 
هتپ تیار لازم باشد (۱).۱- سخاوت؛ بخشندگی؛ گشاده دستی ۲- عمل که‌انتقاد و عیبجویی کند 
تپ ترپ سود هد تپ Tap-1‏ ۰ مردسخی دنشند جیلیک Tanqidchilik‏ ® 
(ص.) صدایی که از افتادن چیزهای نه چندان بزرگ یا صو. صدایی که از افتادن چیز سنگین بر زمین یا ntiq‏ (۱)۰- عمل یا فرایند انتقاد کردن ۲- انتقاد؛ عمل 
سنگین از یک ارتفاع به زمین پدید می‌آید برخورد دو جسم باهم ایجاد می‌شود ۲ ننز ۲-ویژگی آنکه بیش از حد با ناز» نوازش و / منتقد 
تق 4` تپ 2- Tap‏ ۶ مهربانی بار آمده باشد ۳- لوس ۴- دارای رفتاری غیر تنقیص Tanqis‏ ۱ 


A اشاق‎ 

(مص.مش.)۱- سپ اق ۲-«قوش تقیم»شدن 

Taqimoq تقیماق‎ 

(مص.مت:) (گف.)۱- کسی رامتهم به گناهی کزدن 
۲ -به کی یی رابت 

Taqinmoq 

Taqinchoq 


(۰) زیور؛ آنچه. بویژه زیور آلات را که برای زیبایی به 
جایی بیاویزند (مانند النگوء گوشواره. گردنبند: 


انگشتری 

E‏ جر 
تقیق Taqiq x»‏ 
(۱.) عمل یا فرایند ممنوع کردان؛ قدغن؛ جلوگیری: 
بازداری؛ مثع 

تقیق اینماق 0 ~ 
+ تقيق لماق 

تقبق لماق Taqiqlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- قدغن کردن ۲- جلوگیری کردن؛ 


بازداشتن ۳-منع کردن 


تقیق لنماق نو 
(مص.مج.) تقیق لماق 

نقبق لتماق Taqiqlatmoq‏ 
(مص.مت.) تقیق لماق (به وسیله‌ی کسی) 

تقيق لتنیرماق Taqiqlattirmoq‏ „ 
(مص.و)(ا.)تقیق لتماق 

تعیق یلیک Taqiqehilik‏ 


(۱.) (گف.)۱- عمل یافرایند قدغن یا جلوگیری کردن 
۲- وضع یا حالت قدغن بودن 

تقیر 1- Taqir‏ 
(۱)۰- (زمین شناسی)زمین شخت و فاقذ گیاه و 
درخت؛ (اف:) تقران ۲- نوعی پوست بره که خیلی کم 
مو است و آن راقبل از تولد طبیعی با شکافتن شکم 
مادر بیرون آورند؛ قره کرل 

تقیز 2 Taqir‏ 
(ص:)۱- ویژگی زمینی که سخت است و گیاهی 
نمی‌روید ۲- بی مو؛ بی پرز:-گیلم (قالی بی پرز) ۲- 
(مجاز) فاقد ف بیرگه اوخله ماق (بر زمین فاقد 


تقیر 3- Taqir‏ 
(ص.) گس: دارای مزه‌ای که در دهان اندکی حالت 
کرختی پدیدمی‌آوردومانع ترشحبزاق می شود 


تقدیرنامه 


Taqdirnoma 
تقدیرنامه؛ نامه ای که برای سپاسگزاری از کار یا‎ ).( 
رفتار کسی به اومی‌دهند‎ 
وت‎ ۳9 
(ص.)دیگر ناو کیلیب ایکی کتاب آلدی (او آمدودو‎ 
کتاب دیگرگرفت)تاقي؛:داغی+دغی‎ 

تقی 5 Taqi2‏ 
(ق:)باز؛ دوباره؛ بار دیگر :-کیلیب قالر (دوباره خواهد 
آمد. »-کوریشرمی؟[ج[دیگردیدا ارخواهیم کرد!) 


«تقتقابرآمدن 
Taqillatmoq‏ 
(مص.مت.) نقیلخه‌ماق 
" ایشیک تقیلتماق ~ Eshik‏ 


۱-(مجاز) از کسی کمک خواستن ۲- (مجازآنزدیک 


تقیلماق 1- Taqilmoq‏ ۰ 
(مص.مج.) تقماق 
تقیلماق 2 Taqilmoq‏ 


(مص.مج.۱- در تما شدن:؛ پیوسته شدن؛ آویخته 
شدن:زنجیر ایشیککه تقیلدی (زنجیر به در آويخته 
شد)۲-رتباط یافتن؛ مرتبط شدن: سوزلاوچی نینگ 
گپی سیاست گه تقیلدی (حرفهای سخنران به 
سیاست ارتباط گرفت) 

تقیم Taqim‏ 
((۱)۰- (کالید شناسی) زیر زانو ۲- (ورزشی) عملی در 
بازی ملی «اوغلاق» که چاپ انداز (سوارکار) گوشه‌ی 
«اوغلاق»رااززیر تسمه‌ی رتب وزانوی حود گذشتانده» 
آن را سخت زیر فشار نگه می‌دارد تا حریغان آن را از 
دستش گرفته نتوانند 


قوش تقیم ~ Qo‘sh‏ 
حالتی در بازی ملی «اوغلاق» که دو سوارکار پهلو به 
پهلودر حال تاخت دو لنگه‌ی «اوغلاق» را زیر رکاب و 


زانوی خود محکم نگه می‌دارند و می‌کوشند تاآن راز 
دست ندهند. در این حالت هر سوارکار می‌کوشة تا 
«اوغلاق؟ را از دست حریف بدر آرڈ 


تقیم لماق Taqimlamoq‏ 
(مص.مت.) «اوغلای» را زیر «تقیم» خود گرفتن و 
محکم کردن 

تقیم لشیش Taqimlashish‏ 


(:)عمل یافرایندقوش تقیم‌شدن 


3 Taqillamoq 


تقه ش Taqash‏ 
(.) عمل یافرایند نزدیک گناشتن یاپیونددادن 
تقشماق Taqashmoq‏ 
(مض:مش.)۱ - 4 تقه ماق ۲- باسر حمله کردن 
تقشتیرماق Taqashtirmoq‏ 
(مص.مش.) به یکدیگر تکیه دادن؛ پهلو به پهلودر 
تماس گذاشتن ۳3 ۳ 

تقه چی Taqachi‏ 
(.) کسی که نعل ساز است و چهار پایان را نعل 
می‌کند؛ تعلبند 

تقه چیلیک Taqachilik‏ 
(:)۱- عمل یا شغل نعلبنچ۲- (قد.) کارگاه‌یارسته‌ی 
تعلبندان در بازار ا ۹ 

تقدیم کف Taqdim‏ 


(۱)۰- تقدیم ۲- توصیه؛ پیشنهاد ۳- پیشکش:عالی 
مجلس گه -ایتیلگن لایحه لر معقول لندی 
(ظرحهای توصیه پیشکش) شده به مجلس تأیید 


شد) 

تقدیم ایتماق (قیلماق) etmoq‏ ~ 
تقدیم کردن۱- توصیه یا پیشنهاد کردن ۲- پیشکش 
کردن؛ اهدا کردن 
تقدیم نامه Taqdimnoma‏ 
(۱.) توصیه نامه؛ توصیه یا پیشنهاد نوشتاری 
تقدیمات Taqdimot‏ 
(۱۲۰- تقدیمات؛ج. تقدیم ۲- مراسمی که برای 
گشایش موسسه یا اداره‌ای و یا معرفی چیزی برگزار 
می‌شود:ینگی کثاب سی (مراسم معرفی کتاب تازه). 
ینگی کارخانه نینگ -مراسمی (مراسم گشایش 


کارخانه‌ی جدید) 


Taqdir 
قسمت ۳- حکم خدا۴-‎ 


(۱).۱- تقدیر ۲- سونو 
قدر دانی؛ سیاسگزاری 


تقدیر قیلماق (ایتماق) qilmoq‏ ~ 
۱-نصیب کردن ۲- قدر دانی یا سپاسگزاری کردن 
تقدیرگه تن بیرماق ۹ ~ga tan‏ 
تن به تقدیر دادن؛ تسلیم سرنوشت شدن 
تقدیرلماق Taqdirlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- تقدیر کردن ۲- قدر دانی کردن ۳- 
سیاسگزاری کردن 

Taqdirlanmoq تقدیرلنماق‎ 


(مص.منج.) تقدیرلماق 


و 


طقه 2- Taqa‏ 
[= طاقه] (1 ۰ (گف. )هر یکی از یک جفت؛ لنگه: 
پیباغيم نینگ بیر -سی یوقالدی (یک لنگه‌ی جرايم. 


ea 

تقل Taqal‏ 
(۱.) تأخیر؛ عمل سریع آغاز تکردن کاری 

تقه لماق Taqalamoq‏ 
(مص.مت.) به سم چهارپایی تعل کوبیدن 

تقه لنماق Taqalanmoq‏ 
(مص.مج.) تقه لماق:آت شوگون تقه لندی (اسب 
امروز نعل شد) 

تقه لتماق Taqalatmoq‏ 
(مص.مت.) تقه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

تقه لتتیرماق Taqalattirmoq‏ 
(مص.و.)(۱.) تقه لتماق 

Taqalmoq تقلسماق‎ 


(مص.لا۰) ۱- ے تقه ماق ۲- به نقطه ای رسیدن و 
ایستادن؛ به آخر خط یانقطه‌ی پایان راهی‌رسیدن:بو 
یول بیزنینگ قیشلاغیمیزگه تقه له دی (اين راه به ده 
مامی‌رسد) ۳-منتظر پایان یافتن چیزی شدن:بیز 
سمه لیات اوچیشی گه تقلیب قالدیک (ما به پرواز 
هواپیما منتظر ماندیم) ۳ 
تقه ماق Taqamoq‏ 
(مص.مت.)۱- - بسیار نزدیک گذاشتن؛ تماس دادن 
۲-ارتباط یا پیوند دادن چیزی یا موضوعی به چیزیا 
موضوع دیگر ۳ - (مجاز)به درا کشاندن ۴ -(گف.): 
(مجاز) دچار ساختن:مینی بو جنجاللر گه سین تقه 
دینگ [مرآبه این جنجالها تو گرفتار کردی) 


دیوارگه تقه ماق ~ Devorga‏ 
به تسلیم واداشتن؛ گیج ساختن 
تقه تق Taqataq‏ 


(ق ۱< یکباره؛ در یک توبت:مهمانلر جوز -جوئب 


کیتیشدیلر (مهمانان یکباره رفتند) ۲-بطور کامل؛ 
بتمامی:بوگون دکانلر -قلف (امروز مغازه‌ها کامل 
بسته‌اند) 

Ring 9 


صو. صدایی که از برخورد یازدن پی در پی و یکنواخت 
دوچیزسخت پدیدمی‌آید 

تقتماق Taqatmoq‏ ۱ 
(مص.مت.) تقه ماق (به وسیله‌ی کسی) 


یکدیگر, شلیک تیرهاو انفجارها پدیدمی‌آید 

تقوم | 
(۱).۱- تقویم ۲- دفتر کوچک. جز قە ای که‌در 

آن جدولهایی برای ماههاء هفته‌ها و روزهای سال 

تنظیم شده باشد؛ سالتما؛ گاهنامه؛ (اف.) جنتری ۳- 

هریک از دستگاههای محاسبه‌ی زمان که در آن آغازء 

طول و تقسیمات یک سال تعیین و مشخص شده 


باش سالشماری 

تقوا Taqvo‏ 
(.) تقوا؛ پارسایی؛ پرهیزکاری؛ اطاعت از خدا؛ تقوی 
تقوادار Taqvodor‏ 
تقوالی 

تقوادارلیک Taqvodorlik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت تقوادار بودن؛ تقواداری 

Taqvoli تقوالی‎ 


(ص.) پارسا: پرهیزکار؛ خودداری و دوری کننده از 
کارهای ناشایست و حرام 
تقاغو 

(۱.) (قد.) نامی است جامع برای خروس و ماکیان؛ 


مرغ خاکی تخت و 


۲ Taqog‘u 


تقجیل Taqechil‏ ۾ 
(ص.) کمیاب؛ ویژگی آنچه کم باشد یا کم به دست 
آید؛ ادر 

تر مگ 


(ص.) ۱-تر ۲- دارای تازگی و شادابی؛ آبدار :-میوه 
(میوه‌ی تازه‌ی آبدار) ۳- آغشته به یک مایع (بویژه 


آب) 

طرب Tarab‏ 
(۱).۱- طرب ۲- شادی؛ نشاط ۳- (تصوف) انس باحق 
تعالی 

طربناک Tarabnok‏ 
(ص.) طربناک؛ شاد؛ خوشحال؛بانشاط 

Taraddud تردد‎ 


(.)۱- تردد ۲- عمل یا فرایند تدارک و آماده ساختن 
چیزی‌یا کاری ۳- دودلی؛ تردید۴ - (اف.) رفت و آمد 


ترددلنماق Taraddudlamoq‏ \ 
(مص.۱)۰۷- در پی تدارک اجرای کاری شدن ۲-دودل 
شدن 

« Taraf طرف‎ 


-١ ).۱(‏ طرف ۲- راستای طرف انث 
ت؛ جانب ۳- هریک از دوسوی: 


(۱.) (مکانیک) اسباب‌بخش کنثده: 


„ Taqsimlamoq 
ن ۲- (ریاضی) عملیه‌ی‎ 


Taqsimlanmoq‏ و 


(مص.مج.) تقسیم لماق 


تقسیم لتماق Taqsimlatmoq‏ „ 
(مص.مت.) تقسیم لماق (به وسیله‌ی کسی) 
تقسیم لتتيرماق Taqsimlattirmoq‏ „ 
(مص.و)(ا:)تقسیم 

تقسیم لش Taqsimlash‏ « 
(.) عمل یا فرایند تقسیم کردن 

تقسیم لشماق Taqsimlashmoq‏ „ 
(مص.مش.) چیزی را میان خود بخش کردن: باهم 
قسمت کردن 

تقسیم لاوجی Taqsimlovchi‏ „ 


۱)۰0 آنکه چیزی را به چند بخش جدا کند 2۲ 
(ریاضی) کسی که عملیه‌ی تقسیم را انجام دهد ۲ 


نهیم لگیچ 

تقسیمات ۸ „ 
(۱.) تقسیمات؛ (ج. )تة 

تقسیمچه Taqsimcha‏ 
(.) بشقاب خرد 

\ Taqsir -1 تقصیر‎ 


(.)۱- تقصیر ۲- کوتاهی در انجام کاز؛ انجام دادن 
کاری نازوا ۳- گناه؛ بزه 

تقصیر 2 Taqsir‏ 
(ح.)واژه‌ای احترام آمیز مقامات کولتی» 


عنینی منینگه قهبسیز؟ (چرا لین گناه رابه‌من نسیت 


,دهید؟) 

تقاذ Taqozo‏ 
(.) تقاضا: خواهش؛+ طلب 

تقه Taqqa‏ 
(ق.) یکباره:مشینه یولده -توختب قالدی (در راه 
اتومبیل یکباره از حرکت‌بازماند) 

تقاس Taqqos‏ 
(.)۱- مقایسه ۲- عمل یافرایند قیاس کردن ۳- نشان 


دادن شباهتهایاتفاوتهای شخصی یا چیزی باشخص 
یا چیز دیگر. برای ارزیابی آنها ۴- بررسی دو یا چند 
چیزبرای شناسایی ی مشابهتهایافرقهایشان 
تقاس لماق Taqqoslamoq‏ 
(مض.مت.) ۱- مقایسه کردن ۲- قیاس کردن ۳- 
نشان دادن شباهتها یا تفاوتهای شخص یا چیزی با 
شخص یاچیز دیگر, برای ارزیابی آنها 

تقاس لنماق Taqqoslanmoq‏ 
(مص.مح.) تقاس لماق 

تقر Taqriban‏ 
(ق») تقریبا: نزدیک په شد وضع یا کیفیت مورد نظر؛ 
بتقریب؛ بطور تقریب 

تقریبی Taqribiy‏ 
(ص:) تقریبی؛ غیردقیق. ولی نزدیک به واقعیت 
تقریظ Taqriz‏ 
(.) تقریظ؛ نوشته ای در ستایش یک اثر هنری, بویژه 
کتاب 

تقریظ چی Taqrizchi‏ 
(۱.) کسی که در مورد یک اثرهنری. بویژه کتاب تقریظ 
می‌نویسد 
ا Taqsim‏ 
(۱.) ۱- تقسیم ۲- عمل یا فرایند بخش کردن ۳- 
(ریاضی) یکی از چهار عمل اصلی برای دانستن اینکه 
کمیتی چند بار در کمیت دیگر وجود دارد؛ بخش ۴- 
نسبتهای معین ۵- توزیع؛ 


تقسیم قیلماق (ایتماق) qilmoq‏ ~ 
-بخش کردن ۲- عملیه‌ی تقسیم را اجرا کردن 
تقسیم سان 
(دستور) عددی که بهره یاسهم را افاده‌می‌کند:بيشته 
دن (ینج‌تایی) 


تقسیم لگیچ Taqsimlagich‏ 


1 2 


تقیر 4- Taqir‏ 
(ق.)۱- اصلا* هیچ:بو گیدن -خبریم یوق (از این 
موضوع اصلا خبر ندارم) ۲-مطلقا؛ کاملا 
تقیر 5- Taqir‏ 
صو. صدایی که از برخورد دو چیز سخت به یکدیگر» 
شلیک تیر وانقجار پدید می‌آید 
تقیر توقور 

صو. (گف.)سر و صداء بویژه صدای شلیک تیرهاء 
انفجارها یا کوییده شدن چیزهای سخت به یکدیگر . 
تقلید Taqlid‏ 
(۱)۰۱- تقلید ۲- پیروی کردن از رفتار. گفتار یا آرایش 
دیگری ۳- تکرار شیوه و سبک کار دیگری ۴- نمایش 
رفتار. گفتاره لحن و لهجه‌ی دیگری 

مت تما qilmoq‏ ~ 
لید کردن۱- از رفتار. گفتار یا آرایش دیگری پیروی 
کردن ۲- لحن یاصدای چیزی یا کسی رانمایش دادن 
تقلیدی Taqlidiy‏ 
(ص.) تقلیدی؛ ساخته شده یا انجام شده با پیروی از 
دیگری و تکرار آن :-اشوله لر (آهنگهای تفلیدی) 


Taqlidchan تقلیدچن‎ 

(ص.) دارای تمایل, علاقمندی, توانایی یا استعداد 

تقلید کردن 

Taqlidehanlik تقلیدچنلیک‎ 

(ا.) وضع یا کیفیت داشتن تمایل, علاقمندی: توانایی 

یا استعداد تقلید کردن 

تقلید چی Taqlidchi‏ 

(.) مقلد؛ آنکه ازرفتارء گفتار. آرایش یاسبک دیگری 

پیروی کند 

تقلیډ چپلیک \Taqlidehilik‏ 

(۱.) عمل یا فرایند تقلید کردن؛ تقلیدگری 
تقمه گل Taqmagul‏ 

(.) گیاه خودرو از تیره‌ی گلسرخیان, دارای ساقه‌ی 

پراز خار و گلهای ریز معطر 

Taqmoq تقماق‎ 


« ~son 


(مص.مت.)۱- آویختن ۲- آویزان کردن ۲- دوختن؛ 
وصل کردن: کویلککه توگمه -(در پیراهن د 

کوختن)۴- گذشتانین: عبور دادن:ایگنه که ایپ - (از 
سوراخ سوزن نخ گذشتاندن) ۵-چیزی را به جایی یا 
چیزدیگر نص ب کردن یا کار گذاردن:متورگه چرخ 
-(به موتور چرخ نصب کردن) ۶- (مجاز) عیب یا 
گناهی را به دیگری افگندن یا نسبت دادن:نیگه بو 


, Taqir-tuqur 


/ 


تره نگ قیلماق qilmoq‏ حه 
انف و محکم کزدن ۲ - بدون متت ۍو شای چن 
کردن 

عصبی تره نگ ~ Asabi‏ 1 
بسیاز عصبانی؛ عص 

ترنگ 2 Tarang‏ ء 
صو. صدایی که از ضربه ی وارده بر یک چیز فلزی پدید 
می‌آید 

تره نگ لماق 1- ون 


(مص:مْت:) ۱- سفت و محکم بستن ۲- بدون 
امص 3 س ن 
سستی یاشلی چیزی را پهن کردن 


تره نگ لماق 2- „a Taranglamoq‏ 
(مض.لا:) صدای« ترنگ» برآمدن 

تره نگ لنماق Taranglanmoq‏ \ 
(مص.مج.) تره نگ لماق 

تره نگ لتماق 1- x Taranglatmoq‏ 
(مص.مت.) تره نگ لماق ۱- (به وسیله‌ی کسی) 
تره نگ لتماق 2 \Taranglatmoq‏ 
(مص.مت.) تره‌ نگ لماق ۲- 

تره نگ لش Taranglash‏ \ 
(۰) ۱- عمل یا فرایند سفت و محکم شدن ۲- 
عضبالیت 

تره نگ لشماق \Taranglashmoq‏ 


(مص:۱):۷- هرچه بیشتر سفت و محکم شدن ۲- 
عصبانی شدن؛ رو به عصبی شدن گذاردن 


ترنگ ترنگ Tarang-tarang‏ « 
صوء صدای پی در پی که از وارد شدن ضربه به چیزی 
فلزی پدیدمی‌آید 

تره تماق Taranmoq‏ ۶ 
(مص:مت.) موی یاریش را شانه زدن وخودرا آراستن 
ترنم ۱ 


(۱:)(ادبیات) ترنم؛ عمل یافرایند پدید آوردن صدای 
خوشایند؛ بویژه آواز یا نغمه‌ی موسیقی:بلبل -ی 
(نیمه‌ی بلبل) 


ترنم ایتماق (قیلماق) ~etmoq‏ „ 
آهنگی را خواندن یا اجرا کردن 

ترق هل 
صوء صدای برخورددوچیزسخت 

بازاری ترق ~ x Bozori‏ 
بازارش پررونق است؛مق. کساد 

ایشی ترق ~ تاو 


تره له بیداد Taralabedod‏ 

(.)عمل یافراینددر شادی وعیش وبی غمی‌بودن 
jon g'animat‏ ,~ 

تره له بیداد» مان غنیمت 

آنکه فقط درقکر شادی وعوش است و درم ورد چ 

دیگری انديشه نکند 

تره‌لیش 

(ا.) عمل یا فرایند پراکنده شدن؛ پخش: 

تره لیشماق aa‏ 

(مص.ل۱)۰- پراکنده شدن ۲- پخش شدن 

٩ Taralla 

کر 


تره له 
ا 
تره لماق 
(مص:لا۰) 2۱ حه نره ماق ۲- پهن شن پخ 
شدن :بوکونگی حادثه خبری تز تره لیب کیتدی [خبر 
حادثه‌ی امروز زود پخش شد) ۳-به هر سورفتن و 
پراکندهشدن :ابید 
(پس از ختم بازی بچه‌ها پراکنده شدند) 
ترەم Taram‏ 
(۱.) دسته؛ قبضه:بیر -ساچ (یک دسته موئ) 
تره ماق J Taramoq‏ 
(مص.مت.)۱- به وسیله‌ی شانه موی سر یا ریش را 
مرت کردن ۲ > چاری کردن منظح آب در جر 
(مجاز) گستردن؛ پخش کردن؛ پاشیدن: 
قویاش آلتین ساچلرینی تره تماقده‌ایدی (در آیمان 
خورشید موهای طلانی خود را ین) می‌کرد) 


تاکنی تره ماق ~ A Tok(ni)‏ 
شاخه‌های تازه‌ی تاک رااز هم جدا کردن وبطورمنظم « 
قراردادن 
یوویب تره ب Yuvib tarab‏ ۲ 
شستن وپاکیزه کردن 
تره م تره م Taram-taram‏ \ 
(ص.) راه راه و رنگ برنگ ms‏ 
ترن f Taran‏ 
(۱)۰- (قد.) (نظامی)عمل یافرایندضربه 
ان با هوپیماء تاو جنگی یا تانک خود به هواپیما تاو 
جنگی و تانکهای دشمن 
تره نگ  Tarang-1‏ 


(ص.)۱-صفت آنچه که سخت و سفت بسته شده 
باشد ۲- ویزگی چیز پهن شده‌ای که از هر سو کاملا 
سفت و کشیده شده باشد؛ فاقد سستی وشلی] 


1 5 Taralamoq 


ری 


(ص:) طرقدار؛ دارای گرایش؛ هوادار؛ هواخواه:او 
دموکراتیه گه - (اوهواخواه دموکراسی است) 


طرفدارلیک Tarafdorlik‏ ر 
(.) طرفداری؛ پشتیبانی؛ هواداری؛ هواخواهی 
طرفکش Tarafkash‏ „ 


(ص:)۱- طرفداو ۲- فاقد روش بی طرفانه ۳- حریف: 
مخالف ۴- گروهباز 


طرف کشلیک Tarafkashlik‏ ۳ 
(.۱6- طرفداری ۲- گروهبازی 

طرفلی Tarafli‏ / 
(ص.)۱- دارای طرف ۲- دارای حریف یا مخالف 
بیرطرفلی بولماق 4 ~ Bir‏ „ 
یک طرفه شدن؛بطور قاطع حل وفصل شدن 

بیر طرفلی قیلماق Bir ~ qilmoq‏ / 
یک طرفه کردن؛ بطور قاطع حل وفصل کردن 
طرفلیک Taraflik‏ ¢ 


(۱.) وضع یا کیفیت طرفدار بودن؛ طرفداری؛ هواداری 


طرف مه طرف ۱۱ 
+ طرق به طرف 

طرف سیز Tarafsiz‏ ر 
(ص.)(گف:)۱- بی حریف یابی خصم ۲ ERE‏ 
درمبارزه کسی حریفش: 

ترحم Tarahhum‏ 
(۱.) ترحم؛ دلسوزی؛ رحم؛ مهربائی 

ترحم ایتماق (قیلماق) etmoq‏ ~ 
ترحم کردن؛ دلسوزی کردن 

K Taraka ترکه‎ 


(۱).۱- ترکه؛ مالی که از مرده باقی مانده باشد؛ 
۲- (اف.. گف.) تقسیم میراث برای میراث خواران 
تره کن Tarakan‏ 
چ سوورک 

تره گنه 7 o Tarakana‏ 
(.) عمل یافرایند بخش کردن چیزی میان هم 

تره ک لماق Taraklamoq‏ 
(مص.لا.) صدای بلندو پی درپی کشیدن 

تره ک لتماق Taraklatmoq‏ 
(مص.مت. تره ک لماق ۵7 


تره له 2 Tarala‏ ; 

ن نگرانی 
,سندی؛ عیش بی غش؛اویتب کولیب 
تیب یوره بیر [خرسند بااش وعیش کن) 


(.)۱- وضع یا حالت شاد؛ در عیش و 


بودن 


مقابل؛ حریف: معارض:دعوا -لری (طرقین دعوا)۵- 
وقت؛ حوالی؛ هنگام :مین ایرته دن اویده بولمه‌ی 
من (من در هنگام صبح در خانه نیستم) 


طرف بولماق 0 ~ 

طرف شدن؛ درگیر شدن؛ به کشمکش پرداختن 

~ini olmoq طرفینی آلماق‎ 

جانبداری یا حمایت کردن 

~i yo'q طرفی یوق‎ 

بی‌رقیب؛ مخالفی ندارد 

برطرف بولماق bo‘lmoq‏ سفق 

ازمینرفتن: رفع شدن ۲- (اف.) از کار برکنارشدن 
بی طرف - 136 

بدون هواداری یا دخالت به سود هیچ یک از طرفهای 

اختلاف یجنگ 

Bir ~lama بیر طرفلمه‎ 


۱-ازیک طرف ۲- یک طرفه 
بیر طرفلمه قیلماق n0‏ انۅ 8۳-120۵ 
یکطرفه ساختن؛ مسئله ای راحل کردن 


هر طرفلمه Har lama‏ 
همه جانبه؛ژرف و گسترده 

ایکی طرفلمه Ikki ama‏ 
دوطرفه؛ دوجانبه ۲- ازدوسو 

کیشی طرفیدن Kishi ~idan‏ 
به‌نمایندگی کسی 

تورت طرف 10۳ 
چهارسو؛ همه جانب 

تورت طرفینگ قبله هاطنو وم 10۳ 
چهار طرفت قبله؛ (مجاز) هرسو که می‌روی, برو؛ 
مورک 

Tarafayn طرفین‎ 


(۱)۰- طرفین ۲- دوطرف ۳- دو سوی مسابقه, دعوا: 


مبارزه و... ۴- (ریاضی) جمله‌های اول و چهارم یک 
تنایسب 
طرف به طرف Taraf-bataraf‏ 


(ق.) به صورت مقابل؛ بطور روبرو؛ مقابل 
همدیگر:باله لر اویین ده -بیلخشدیلر (بچه‌ها در 
بازی طرف به طرف به مسابقه پرداختند) 


طرفدار 1- Tarafdor‏ ` 
(۰) پشتیبان؛ حامی؛ هوادار:اونینگ -لری کوپ 
(حامیان اوزیاداست) 

< Tarafdor 2 طرفدار‎ 


dt 


تریلکه 2- \Tarelka‏ 
(۱.) بشقاب پرنده؛ ناو کیهانی یا ماشین پرنده‌ای به 
شکل بشقالب که برخی مردم در کشورهای گوناگون 

معی دیدن آن شده‌اند 


طرف Tarf‏ 
(.) (ادبیات)۱- کناره؛ پایان؛ گوشه ۲- گوشه‌ی دامن 
۳ کوشه‌ی چشم 

طرح 1- Tarh‏ 
سه آلوو 

طرح 2 Tarh‏ 
لایحه 

Tarif تأریف‎ 


[- تعرفه] (۱.) تعرفه! فهرستی که در آن بهای برخی 
کالاها یا خدمات. یا حقی که به شخصی يا مه 
ای تعلق می‌گیرد. نوشته شده باشد:پوچته ی 
(تعرفه‌ی پستی؛ باجخانه -ی (تعرفه‌ی گمرکی) 


تریق Tariq‏ 
(۰۱) ارزن؛ گیاه از تیره‌ی گندمیان که دانه‌های ریز و 
برخاق آن معمولا به مصرف خوراک پرندگان می‌رسد 
طریقه Tariqa‏ 

(۱)۰- طریقه! روش؛ شیوه ۲- راه 
طریقت Tariqat‏ 


(:۱6- طریاقت ۲- روش ؛ راه ۲- مسلک؛ مذهب؛مرام 
۴- هر یک از فرقه‌های تصوف ۵- (تطوف) تزکیه‌ی 
باطن؛ مق. شریعت (که تزکیه‌ی ظاهر است و آن 
طریقی است که سالکان رابه خدا رساند) 

تریق چه Tariqcha‏ \ 
(ق.) بسیار کم؛ اندک؛ ناچیز:اوکه سیگه -هم یاردم 
مه دی (به برادرش کمک ناچیزی هم نکرد) 
خ Tarix‏ 
تاریخ] (:) تاریخ ۲- سرگذشت یک نهاده یک ملت 
یاملتها یایک دوره‌ی‌معین ۲- زمان یک 
ی (تاریخ تولد)۴-رشته ای از علوم انسانی در باره‌ی 
ثبت و بررسی رویدادهای مربوط به زمانهای گذشته 


رویداد:تولد 


۵ مان نوشته برروی یک سند:قولیازمه نینگ کتابت 
ی (تاریخ کتابت نسخه) ۶-زمان بحسب زوز ماه 
وتال 

Tarixan تاریخا‎ 


(ق.) برپایه‌ی تجارب تاریخ؛ بنابر خواست تاریخ؛ نظر 


به تاریخ:بو مسأله نی -تیکشیریش کیره ک (اين 
مشأله راازنظر تاریخ بررسی باید کرد) 


(مص.مج.) تربیه لماق 


تربیه لنوچی Tarbiyalanuvchi‏ 
(۱) آنکه تریبت شود؛ تربیت شونده 

تربیه لش * Tarbiyalash‏ ¬ 
(۱:) عمل یافرایندتربیت کردن 

تربیه لی Tarbiyali‏ 
(ص.) با تربیت؛ با ادب؛ دارای رفتاری شایسته 

تربیه لاوچی Tarbiyalovchi‏ - 
(.) آنکه تربیت کننده است؛ آنکه آموزش یا پرورش 
کند 

تربیه سیز Tarbiyasiz‏ 
(ص») بی تربیت؛ دارای رفتار ناشایسته؛ بی ادب 

تربیه سیزلیک  Tarbiyasizlik‏ 


(۰) وضع یا کیفیت بی تربیت بودن؛ بی تر 


تربیت 
(کم):س فرینه 

تربیوی Tarbiyaviy‏ < 
(ص.) مربوط یا منسوب به تربیت؛ تربیتی؛ پرورشی 
تربیه چئ 0 
(.)۱- آنکه تربیت کننده است ۲- معلم؛ آموزگار؛ 
مربی 

ترداب" 

رامق Elem‏ 
(ص.) (مجاز) تردامن؛ نادرست یا خطاکار 

۱ ۳ 
Tarem -1 ترم‎ 


(۰) (قد.) عنوان و خطابی است برای تگینیان 
(شهزادگان) و هر کس که از فرزندان افراسیاب (الپ 
ایر تونگه) باشد. چه خاتون, چه غیر آن و چه بزرگ 
باشد و چه خرد. این عنوان برای فرزندان غیر از 
پادشاهان خاقانیه اطلاق نمی‌شده است. اگرچه 
بزرگ باشند 

ترم 2- Tarem‏ 
(۱)۰۱- شاخه‌های رود که به محل ریزش یا گرد آمدن 
آبهامی‌ریزند ۲- شاخه‌های‌شنی که به ریگهای توده 
می‌پیوندند 

تریلکه 1- Tarelka‏ \ 
۲:۱ ۱- بشقاب ۲- ظرف غذاخوری معمولا گرد» 
کماییش مسطح ولبه دار یادارای شیبی اندک به طرق 
داخل ۲-محتوای چتین ظرفی:بیرحلوامیزبار (یکٍ 
بشقاب حلواداریم) 

یلپاق (یسخی) تریلکه ~ (نوده) ومم(ه۲ ۱ 
بشقاب تخت؛ بشقایی که گودی آن بسیار کم است" 


+ 


تره ش 2- Tarash‏ 
[=تراش](۱)۰۱- تراش ۲-عمل یافرایند تراشیدن ۳- 
کاهش درقطرچیزی بر اثر تراشیدہ ۵ لیا 
فرایند هموار و صاف شدن چیزی از اثر تراشیدن ۵- 


عمل زدودن یاستردن چرک از چیزی از اثر تراشیدن 
ترمشه 


Tarasha 
که براٹر تراش‌یا‎ 
تريش ۲< (مجازا چین‎ 
۱۵" سخت وخم نایذیر؛ بویژه کسی که در هنگام کاربیکا‎ 
ایستاده باشد و به کاری دست نزند‎ 
Tomdan ~ tushganday 
4 تامدن تره شه توشگنده ی‎ 
رویداد یا حادثه‌ی ناگهانی و غیر منتظره‎ 
Tarashlamoq تره ش لماق‎ 
(مص.مت.)۱- تراشیدن ۲- کاستن قطر چیزی براثر‎ 


تراشیدن ۳- پاک کردن و بر و مواد 
چسبیده از چیزی با تراشیدن ۴- هموآر وصاف کردن 
تج 


ازاثر تراشیدن 

تره ش لنماق Tarashlanmoq‏ 
(مص.مج.) تره ش لماق 

تره ش لتماق Tarashlatmoq‏ 


Tarashlattirmoq 
مص.و(.) ترهش لتماق:قماقدع گی لرنینگ باشی نی‎ 
ش لتتیردیلر (زندانیان راوادار به تراشیدن موی سر‎ 


Tarashlovchi 


بیت ۲- پرورش ۳- آموزش رفتار ۴- آموزش 
فن وهنر درخور 
تربیه آلماق (کورماق) ~olmoq‏ „ 
۱-پرورش یافتن ۲- آموزش دیدن 
تربیه قیلماق (بیرماق) 4 ~ 
۱-پرورش کردن ۲- آموزش دادن 
بدن تربیه سی Badan ~si‏ 
تربیه لماق Tarbiyalamoq‏ * 
(مص.مت.)۱- پرورش کردن ۲- آموزش دادن 
تربیه لنماق Tarbiyalanmoq‏ „ 
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کارش خوب ودر پیشرفت 

کیفی ترق 1۵ 
سخت مست وپر کیف است 

ترق لماق Taraqlamoq‏ 
(مص.لا.) صدای « ترق» پدید آمدن 

ایشی ترق له دی Ishi taraqladi‏ 
کارش رواج و رونق یافت 

ترق لتماق Taraqlatmoq‏ 
(مص.مت.) ترق لماق 

ترقی Taraqqiy‏ 
(۱)۰۱- ترقی ۲- پیشرفت ۳- افزایش و رشد در کیفیت 
چیزی: 

ترقی قبلماق 0 > 
ترقی کردن؛ پیشرفت ورشد کردن 

ترقیات Taraqqiyot‏ 
(.)ج. ترقی 

ترقی پرور Taraqqiyparvar‏ 


(ص:) مترقی؛ طرفدار یا هواخواه ترقی و پیشرفت؛ 


9 
قی پرورلیک 


Taraqqiyparvarlik 
(۰۱)وضع یا کیفیت مترقی بودن؛ ترقی خواهی‎ 
Taraqqos -1 ترقاس‎ 
S7 سهقومای‎ 
Taraqqos -2 ترقاس‎ 
(ص.)۱- خنک؛ ناخوشایند ۲- زشت‎ 
Taraq-turuq ترق توروق‎ 
(صو.) بر آمدن پی در پی صدای « ترق از اثر برخورد‎ 
اشیای‌سخت‎ 
Taratilmoq تره تیلماق‎ 
(مص.مج.) تره تماق‎ 
Taratmoq تره تماق‎ 


(مص.مت.)۱- تره ماق (به وسیله‌ی کسی)۲- 
یا منتشر کردن؛ تشعشع:قویاش نور ده (خورشید 


دارد نور پخش می‌کند) 

تره تتیرماق Tarattirmoq‏ 
مص. و( ر 

تره ی ماق Taraymoq‏ 
(مص.لا.) بادستهاوپاهای گشوده از هم خواییدن 
تره ش 1- Tarash‏ 
(.) عمل یا فرایند مرتب کردن موی یا ریش با شانه: 
عمل‌شانه کردن 


< 


+ 


tar 


ترانغو Tarong‘u‏ 
(ا.)درخت گز؛ یولغون هم گویند 

تراق Taroq‏ 
(۱.) ۱- شانه ۲- اسبابی به شکل قطعهباریکی از 
پلاستیک. چوب یا فلز با یک رشته دندانه. برای 
آراستن یا تعیز کردن مو ۲- اباب مشابهی برای باز 
کردن ومرتب کردن الیاف:بویژه پشم ۴- گلی به شکل 
شانه که روی پارچه‌ها نقش زنند 

تراق نسخه (نقشلی) ۸ 
پارچه ای با نفشهایی به شکل شانه‌ی موی 

تراقچی Taroqehi‏ 
(۱:) کننی که کار ساختن شانه‌ی موی اشنت 
تراق چیلیک Taroqehilik‏ 
(۱)۰- عمل یاشغل شانه ساز ۲- شانه سازی ۳- دکان 
یارسته‌ی شانه فروشی 

طراوت 

(.)۱- طراوت ۲ تر و تازگی ۲- شادابی 
طراوتلی Tarovatli‏ 
(ص.)۱- دارای طراوت ۲- شاداب ۳- تر و تازه 
تراویح Tarovih‏ 
(۱6۰-ج: ترویحه ۲- (اسلام) بیست رکعت نماز که در 
شبهای ماه رمضان خوانده می‌شود 

ترازی Tarozi‏ 
[- ترازو] (۰۱) ترازو؛ اسباب یا دستگاهی برای | 


Tarovat 
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xga solmoq ۳ 

در ترازو گذاشتن(- اندازه کردن وزن (مجاز)۲- 

سنجیدن؛ ارزیابی کردن ۳- از خود توصیف کردن و 

بهادادن ۴- توصیف و ستایش بیش از حد 
Aql ~si bilan tortmoq‏ 

عقل ترازی سی بیلن تارتماق 

سنجیدان از روی عقل 

ترازی بان Tarozibon‏ 

[<ترازوہان] (۱)۰- کسی که کارش اندازه گیری 

کالاهاباترازوست ۲- (دری) ترازودار 


ترازی بانلیک #Tarozibonlik‏ 
(.) عمل یاشغل ترازوبان 
ترازو Tarozu‏ 4 
(کم):سه‌ترازی 
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(۱ء)پرنده‌ای کوچک وشکاری از نوع سیاه چشم تقریبا 


به‌اندازه و شبیه بوم ولی بلندتر 
ترلان 4 Ton‏ 
(ص.) زرد با خطوط مایل به سیاه؛ ابلق بازمینه‌ی زرد 
یا گندمی:-آت(اسبترلان) 
ترلان آچگن ochgan‏ > 


پیداشدن لکه‌ها روی زمینه‌ی ساده. بو 
بدن؛ پیداشدن لکه‌های پیس 


پوزست 


خیالی ترلان بولدی Xayoli ~ bo'ldi‏ 
(گف.) پریشان خاطر شد؛ خیالش پریشان شد 
ترمشماق Tarmashmoq‏ 
+ تیرمشماق 

Tarmeva ت‎ 


. میوه‌ی خشک یا خشکبا 
Tarmoq?‏ 


[< تماق ](:)۱- شاخه ۲- بخشی از ساقه‌ی د رخت که 
به صورت ساقه‌ی کوچکتری از میان آن سر برآورده 
باشد؛ شاخ ۳ -باریکه‌ای که از یک جاده. رود یادریاچه 
جدا شود ۴- بخشی از یک سازمان:فلسطین الفتح 
تشکیلاتی نینگ نظامی ترماغی (شاخه نظامی 
سازمان فلسطینی الفتح)۵- بخشی از یک خاندان که 
با آن دارای جد مشترک باشد ۶- گروهی از زبانها که به 
خاطر شباهتهای لغویشان بایک زبان. دارای ریشه‌ی 
مشترک باشند: آلتای تیللر ترماغی (شاخه‌ی زبانهای 
آلتای) ۷-حوزه‌ای از معارف که بتوان آن را جدا از 
حوزه‌های مربوط در نظر گرفت:ستومتولوگیه 
مدیسینه -لریدن بیری (دندانپزشکی شاخه ای از 


پزشکی است) 

ترماق یایماق (آتماق) yoymoq‏ ~ 
۱-شاخه‌های زياد برآوردن ۲- شاخه‌ها را گستردن و 
انکشاف دادن 

ترماق لماق Tarmoqlamoq‏ 
(مص.لا.)۱- شاخه برآوردن ۲- شاخه گستردن ۳- 
بطور گسترده‌ای انکشاف کردن 

ترماقلنماق Tarmoqlanmoq‏ 
(مص.مج.) ترماقلماق 

ترماقلی Tarmoqli‏ 
(ص:)دارای شاخه‌های زیاد؛ شاخه شاخه 

Tarnov ترناو‎ 


(۱)۰- اشبابی از چوب یا فلز که به شکل لوله: تاوه یا 
جویک می‌سازندتاازآن‌مایع جریان یاید 


(.) ترک؛ عمل یا فرایند دوری جستن:او شو گون 
شهرنی -ایتدی (او امروز شهرراترک کرد) 

ترک ایتماق 0 ~ 
ترک کردن۱- از جایی یا کسی جدا شدن و دورشدن 
۲- کاری یاعادتی را رها کردن واز آن دنست کشیدن 


ترک 2- Tark‏ 
(.) ترک؛ جایی بر پشت چارپا یا وسیله‌ی نقلیه‌ی 

دوچرخ: در پشت سر راننده 
ترکن Tarkan‏ 


(۰) ۱- ترکان ۲- (قد.) عنوان و خطابی خاقانی 
(سلطنتی) برای کسی که بر ولایتی امیر است. معئی 
این واژه‌فرمانزوای درخور اطاعت است ۳- لقب بانوان 
ارجمند؛ ملکه: خاتون؛ بیگم؛ شهربانو؛ ترکان 

ترکیب 
۱۰۱ عمل یافرایند پیوستن اجزا یا چند چیز که چیز 
یا شی واحدی را می‌سازند ۲- پیوند ۳- آمیزش ۴- 
ساختار ۵- (شیمی) کیفیت پیوستن اتمهای چند 


عنصر 
ترکیب تاپماق topmoq‏ ~ 
ترکیب شدن 

ترکیب بند Tarkibband‏ 


(.) ترکیب بند؛ شعری مانند ترجیع بند. بااین فرق که 
در آن بیت منستقلی پس از هربند تکرارنمی‌شود. پلکه 


تنهاقافیه‌ی دو مصراع آخر هر بند تغییر می‌کند. 
ترکیبی Tarkibiy‏ 
(ص.) مربوط یا متعلق به ترکیب :سقسم (بخش 
ترکیبی) 

ترک باغی Tarkibog*i-‏ 
(۰۱) فتراک؛ ترک بند زین اسب؛ تسمه ای که به زین 
اسب می‌بندند 

ترک دنیا ۰ Tarkidunyo‏ 
(1.) ترک دنیا؛ عمل یا فرایند چشم پوشی از لذایذ و 
خوشیهای زندگی 

ترک دنیاچیلیک Tarkidunyochilik‏ 
سه ترک دنیا 

ترلک Tarlek‏ 
(۱.)(-جامه‌ی آستین کوتاه "-عرق گیر 

Tarlik کولیک‎ 


(1.) عرقگیر: آنچه زیر نمد زین چهارپایان سواری قرار 
دهند؛ خویگیر؛ مرشحه 


Tarlon -1 ترلان‎ 


۱۷ 


u Tarixiy تاریخی‎ 


(ص.)۱- تاریخی ۲- مربوط یامتعلق به تاریخ ۲-دارای 


(ص.)دارای‌تاریخ:-حجت (سند دارای تاریخ) 


تاریخی لیک Tarixiylik‏ « 
(.) وضع یا کیفیت تاریخی بودن 
تاریخ نویس Tarixnavis‏ „ 


(۱.) تاریخ نگار؛ کسی که کتابهای تاریخی می‌نویشد 
Tarixshunos‏ » 


Tarixshunoslik .‏ ® 
(۱)۱- علم تاریخ ۲- عمل یا شغل تاریخدان 


تاریخچی Tarixchi‏ »® 
(۱.) تاریخدان؛ آنکه‌در باره‌ی علم تاریخ آ گاهی‌داشته 
باشد 

تریغلاغ Tarig‘log“‏ 
(۱.) کشتزار؛ زمینی که در آن محصولی کاشته شده 
باشد: مزرعه 

ترجمه Tarjima‏ 
(۱)۰۱- ترجمه ۲- برگردان گفتار یانوشتاری اززبانی به 
زبان دیگر؛ گزارش 

ترجمه‌ی حال Tarjimaihol‏ 
(.) زندگینامه؛ شرح حال؛ شرح احوال؛ گزارشی در 
باره‌ی رویدادهای زندگی کسی 

ترجمه شناس Tarjimashunos‏ 
(:) کسی که به نظریه و قاعده‌های فن ترجمه وارد و 
آگاه است 

ترجمه شناسلیک  Tarjimashunoslik‏ 
(.) دانش و آگاهیهای مربوط به فن ترجمه 

ترجمه چی Tarjimachi‏ 
(.) ترجمان؛ مترجم 

ترجمه چیلیک Tarjimachilik‏ 
(.) عمل یاشغل مترجم 

ترجمان Tarjimon‏ 
(.) ترجمان+مترجم؛گزانده 

ترجیع بند Tarji‘band‏ 


(ا.) ترجیع بند؛ شعری مرکب از چند بند. همه در یک 
وزن و هر چند بیت دارای یک قافیه‌ی معین؛ که در 
پایان هزیندییتی تکرارمی‌شود. 


ترک 12۳-1 
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نی 
ترووز Tarvuz‏ 


(.)۱- هندوانه ۲- گیاه بوته ای از تیره‌ی خیاریان: با 
برگهای چاکدار. ساقه‌ی خوابیده‌ی پیچکدار, گلهای 
زرد و میوه‌ی آبدار خوراکی ۳- میوه‌ی آن گیاه که 
کروی یا بیضی بزرگ و دارای پوست ضخیم و سبز 
یکبوایخت یالکه نکه بادرونبر سرخ یا صورتی شیوین؟ 
پر آب و دانه‌های پراکنده‌ی فراوان است؛ 
~i qo'ltig‘dan tushdi‏ 

ترووزی قولتیغیدن توشدی 
هندوانه اش از دستش افتاد؛ (مجاز) آزژوها و 
باورهایش از میان رفت 

Ikki ~ni bir qo'lga olmoq 
ایکی ترووزنی بیر قولگه آلماق (ضر)‎ 
دوهندوانه رابایک دست گرفتن؛ (مجاز) در یک زمان‎ 
به اجرای دو (یاچند) کار اقدام کردن‎ 


Yomon ~ning tuxmi ko'p bo'lar 
یامان ترووزنینگ تخمی کوپ بولر (ضر)‎ 
هندوانه‌ی بد زیاد تخمه دارد (مجاز) رفتار وعادات‎ 


ناشایست شخص بدازیاد است 


ترخشلیک Tarxashlik‏ 
() وضع :یا کیفیت یکدنده بودن؛ یکدندگی؛ جرف 

ناشنوی 
ترخان ‘Tarxon‏ 


(.) (قد.)۱- ترخان ۲- کسی را گویند که از جمیع 
تکالیف دیوانی معاف ومسلم باشد و آنچه در معرکه‌ها 
از غنایم به دست اوافتد بر اومقرردارند؛ بدون رخصت 
به‌بارگاه پادشاه‌در آید و تانه گناه از او صادر نشود پرسش 
ننمایدن: از یعضی مزایای موروثی از جمله مجافیت از 
مالیات وعوارض متعدد برخوردار بود ۳- نام طایفه ای 
از اعاظم «اولوس چغتای» که جد بزرگ شان چان 
چنگیزخان رااز توطنه ای نجات داده بود و چنگیزخان 
اوواولاداوراتان بطن ترخان ساخت 

تزیک Taryak‏ 
[= تریاک] (۱:) ترباک؛ شیره‌ی میوه‌ی گل خشخاش 
کولس ماورت: هوا تبوم زنگ. می‌شود. دازا 
آلکالوئیدهای مرفین. کدنین و تارکوتین و مخدری 
قوی است 

ظوز Tarz‏ 
(.)۱- طرز ۲- شکل؛ نمآ -مقاله لرنی توپلم ده نشر 
قیله‌میز (مقالات رابه گونه‌ی مجموعه نشر می‌کنیم) 
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(مص.مت.) ترسیلخماق 


تزسا 1- Tarso‏ 
(.) ترسا؛ مسیحی؛ نصراتی 

ترس 0 2 Tarso‏ 
(ص») ترسا؛ مربوط یا منسوب به مسیحیت یا 
نصرائیت 

Tartib ترتیب‎ 


(۱).۱- ترتیب ۲- انتظام: ایشخانه ده نی رعایه قیلیش 


(رعایت انتظام در اداره) ۲-سامان ۴- وضع یا کیغیت 


مرتب یا استوار به قاعده و ن 
بهالش -ی (قاعده یا شیوه‌ی ارزیابی کارها) 
ترتیب بیرماق 9 ~ 


ترئیب دادن؛ ساختن 


ترتیب سان son‏ ~ 


(دستور) عددی که نشاندهنده‌ی ردیف یاسری است. 


کون ترتیبی Kun‏ 
۱-برنامه‌ی کار روزانه ۲- کار لازم الا جرا 

بی ترتیب Ber‏ 
فاقد ترتیب و انتظام 

ترتیب لماق Tartiblamoq‏ 
(مص.مت.) ترتیب دادن؛ سامان یا انتظام بخشید, 
ترتیب لنماق Tartiblanmoq‏ 
(مص:مچ.) ترتیب لماق 

Tartibli ترتیبلی‎ 


(ص:)۱- دارای ترتیب و انتظام ۲- استوار بر قاعده یا 
روش مشخص ۳ -صفت آنکه پابند ترتیب. انتظام یا 


قاعده است 

ترتیبات Tartibot‏ 
(۰) (ج.) ترتیب 

ترتیب سیز Tartibsiz‏ 
(ص.) فاقد ترتیب و انتظام 

ترتیب سیزلشماق Tartibsizlashm0oq‏ 


(مص.لا۰) بیش از پیش بی ترتیب شدن؛ روبه بی 
تیبی یابی نظمی گذاشتن 
ترتیب سیزلیک 


Tartibsizlik 
7۲ وضع یا حالت بی ترتیب بودن؛ بی ترتیبی‎ -۱ 6. 
بی انتظامی ۳- بی سامانی‎ 


ترتره ک Tartarak‏ 
(1.) اسباب چوبی که‌در باغ‌سازی کاربرددارد 
تروقه ی لماق Tarvaqaylamoq‏ 


(مص.لا۰) ژوییدن به شکل شاخهای پهن شده به هر 


ترقاو 1- 13۳۲0۷ 
اکندهیاپخش شدنی است 

Tarqov 2 توقاو‎ 

-ترقاق 

Tarr تر‎ 


صو صدایی که از پره شدن پارچه یدید آید 

رهی Tarrak‏ 
(.) خیار چنبر؛ گونه ای خیار بامیوه‌ای که به شکل 
کمان دارآمده وراه ا‌است؛ (اف‌ودری) ترخه 

Tarra تره‎ 


تره‌ک بورونلی burunli‏ ~ 
آنکه دماغ بزرگ دارد 
ترک دیک قاتماق 


بهاخوان‌تننگینی فروزفتن 


~dek qotmoq 


تره سی توته دی tutadi‏ ام 
باعث سستی و بی حالی می شود 

~cha mazasi yo'q 
تره ک چه مزه سی یوق‎ 
۱-بنسیاربی مزه ۲- دارای کیفیت پست و خراب‎ 
Tars ترس‎ 
صوء ضدایی که از ترکیدن چیز سخت یا سیلی پدید‎ 
می‌آید‎ 
Tilni ~ yoradi تیلنی ترس یاره دی‎ 
(محاز)ابسیار شیرین‎ 
- ترس یاریله ی دیدی ۰۰۰ 10۷01 «ها۱0۲‎ 
۱-بسیار ناراحت و اندوهگین است ۲- بسیار آبدار و‎ 


شاداب (در مورد میوه‌هاء بویژه خریزه؛ هندوانه..۰) 


ترسه کی Tarsaki‏ 
(.) سیلی؛ ضربتی که با کف دست بر صورت کسی 
زتند؛ کشیده 

ترسه کی لعاق Tarsakilamoq‏ 


پیهم سیلی‌زدن ۲-(مجاز) جلوحرف 


Tarse“ 
-۳ ترصیع ۲- عمل یا فرایند مرصخع کردن‎ -۱ ).( 


(ادبیات) همو واژه‌ها 


و جمله یادومصراع 


Tarsillamoq 


)صدای«ترس»تولیدشدن 


Tarsillatmoq 
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ترانه Tarona‏ 
(.)۱- ترانه ۲- آواژ؛ نغمه ۳- شاخه ای از موسیقی 
کلاسیک ازیکی شش مقام ۴- (اف.) قطعه‌ی 
کوتاهی که به همراهی سازهای موسیقی یابه طورت 
آهنگین خوانده می‌شود؛ تصنیف 

ترانه قیلماق (ایتماق) ۵ ~ 
۱- آهنگ خواندن ۲- (مجاز) ستایش کردن 

تراش Tarosh‏ 
(.)۱- تراش ۲- عمل یا فرایند تراشیدن ۳- کاهش 


راثرتراشیده شدن 


ترقه لیشماق Tarqalishmoq‏ 
(مص.مش) ترقلماق 
ترقلسماق ‘Tarqalmoq‏ 


(مض۱)۰۰- از جایی به جای دیگر یا به سویی 
رفتن:مهمانلر ترقلدیلر (مهمانان رفتند) ۲-پراکنده 


شدن؛ پخش يا منتشر شدن:عطر هبدی -ده (بوی 
ن*؛پخسص ن:عطر هپدی ابوی 


عطر دارد منتشر می‌شود) ۳-خراب شدن؛ بر هم 


خوردن:کینگشلی توی ترقلمس (ضر) (عروسی با 
مصلحت برهم نمی‌خورد) ۴-آواژه شدن بو گپ همه 
گه ترقلدی (اين گپ به همه آوازه شد) 

ترقه ماق Tarqamoq‏ 
ترقلماق 

ترقه تیلماق Tarqatilmoq‏ 
(مص:مح.) ترقتماق 

تزقه تیک Tarqatish‏ 


(۱:) ۱= عمل یافرایند پراکنده یا پخش کردن ۲-عمل 
یا فرایند بخش کردن ۳- عمل یا فرایند آوازة کردن 
ترقتماق Tarqatmoq‏ 
(مص.مت:)۱- س ترقلماق ۲- بخش 
لرنی بالهلرگه ترقت (میوه‌هارامیان بچه‌ها بخش کن) 
ترقه تووچی 


Tarqatuvehi 
-۲ آنکه چیزی رااپراکنده یا پخش می‌کند‎ -۱):( 
(مجاز) کسی که موضوع یا سخن را میان مردم آوازه‎ 
می‌کند ۳- آنکه بخش کننده است ۴- آنکه اعضای‎ 


Tarqoq 

براکنده؛ پاشیده ۲- دارای توانایی یاقابلیت 
پراکنده شدن ۳- نامتحد؛ فاقد اتحاد و همبستنگی 
ترقاقلیک Tarqoqlik‏ 
(۱):۷- وضع یا کیفیت پراکنده یا تامتحد بودن ۲- 
پراکندگی ۲-بی اتفاقی 


بسیارختک وناخوشایند 

تسقره سی چبققن chiqqan‏ نم 
بسار بدشکل و ناخوشایند شده است 

Tasvir تصویر‎ 


(.)۱- تصویر ۲- صورت چیزی به گونه‌ی عکس؛ 
نقاشی. ترسیم یا بازتاب (از آدینه ومانند آن) ۳- آنچه 
مجسم کننده‌ی چیزی بر روی یک صفحه باشد ۴- 
افاده‌ی چیزی یا رویدادی در یک اثر نوشتاری: 
داستانده قهرمان ابرزی بخشی -لنگن (سیمای 
قهرمان در داستان خوب تصویر شده است) 
تصویری Tasviriy‏ 
(ص.)۱- تصویری ۲- مربوط یا منسوب به تصویر 7۳ 
تصویری لیک 

(.) وضع یا کیفیت تصویری بودن 
تصویرلماق Tasvirlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- عکس چیزی را کشیدن ۲- چیز یا 
رویدادی را در نوشتاری بگونه هنری توصیف و بیان 


Tasviriylik 


کردن 

تصویرلنماق Tasvirlanmoq‏ 
(مص.مج.) تصویرلماق 

تصویرلی Tasvirli‏ 
(ص:)۱- تصویری ۲- مصور :-کتاب (کتاب مصوخر) 
تتبو Tatabbu‏ 
[<تتبع](:۱6-متبع ۲- پیروی ۳- پژوهیش 

تته لماق ‘Tatalamoq‏ 


(مص:مت:) ۱- ناخنک کردن و چنگ زدن که باعث 
ایجاد ناراحتی شود ۲- (مجاز)ناراحت کردن 

قازنی تته له دی Qorni tataladi‏ 
شکمش از گرسنگی چنگ زد؛ بسیاز گرسنه شلد 
تتر Tatar‏ 
[< تاتار](۱6۰۱- تاتار ۲- گروه بزرگ مردم ترک تبار ۴- 
مغول؟ تتار 

نترستان ‘Tatariston‏ 
[= تاتارستان] (۱.) تاتارستان؛ یکی از جمهوریهای 
خودمختار فدراتیوروسیه واقع در ساحل رودوالگا که 
مرکز آن شنهر قدیمی قازان است و اهالی بومی‌آن تاتار 


اند 

تترچه 1- Tatarcha‏ 
(.) زبان تاتاری 

Tatareha 2 تترچه‎ 
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() کسی که در اثرشکست به شرایط حریف یادشمن 


تسلیم می‌شود 

ست ت Taslimchilik‏ 
()غمل‌|یافرایند تسلیم شدن؛ تسلیم پذیرۍ 
تسمه 1- Tasma‏ 


(۱).۱- تسمه ۲- نواری از چرم» فلز یا ماده‌ی قحکم 
دیگر برای بستن ۳- (مکانیک) نواری مانند آن که در 
برخی ماشینها و دستگاههای مکانیکی باعث انتقال 
حرکت یا چیزی از بخشی به بخشهای دیگر می‌شود. 
تسعه 2- Tasma‏ 
(صو. )(گف.)ویژگی شخصی با اندام باریک ولی 
سفت‌وورزنده 
(۱):۱-تصنیف ۲- سه کلسیفیکسیه؛ دسته: دته 
کردن: طبقه بندی (اف:)۳- شعر کوتاهی که برای 
آوازخوانی سروده شود ۴- پدید آوردن یک اثر هتری 
مانندشعره: داستان. آهنگ (افزون بر معانی قبلی) _ 
تصنیف لماق Tasniflamoq‏ 
(مص.مت:)۱- دسته بندی کردن؛ به دسته ها 
طبقه‌ها و صنفها جدا کردن (اف.)۲- شعری برای 
آوازخوانی سرودن ۴- اثر هری (مانند شعر؛ داستان» 
آهتگ) پدید آوردن (افزون بر معانی قبلی) 
تصادف ۲( 
(۱).۱- تصادف ۲- پیشامد؛ اتفاق ۳- رویداد پیش بیتی _ 
نشده۴- (اف.) تصادم؛ برخورد دووسیله‌ی نقلیه باهم؛ 
شدن (افزون بر معانی قبلی) 4= 
یت و Tasodifan‏ 
(ق.) تصادفا؛ بناگهان؛ بطور پیش بینی تشده ۱۰ 
تصادفی Tasodifiy‏ 
(ض:)- تصادفی ۲-دارای وضع یاکیفیت پیش لیتی ‏ 
و کوتمه گن ایدیک (اين حادثه تصادفی بود و 
انتظارش را نداشتیم) ۳-بدون سبب یا علت:بو 
اوروش -ایمس (این جنگ بدون علت یسب ئیست). 
تسقره مرح 
- کرکس ۲- پرنده از تیره‌ی لاشخورها:کوچکتر 
Ea‏ دارا پرهای ساد وس 


(۱.) تصوف؛ اصول آموزش عرفانی راجع به رابطه‌ی 
ات وخ تا وراء‌شناخت خد کهازلواخر سد ىوا 
هجری در کشورهای اسلامی‌پدید آمد:صوفیگری 
تصوخفی Tasavvufiy‏ 
(ص») مربوط یا منسوب به تصوخف 

تصوخر Tasavvur‏ 
()۱- تصور ۲- باوری و یا باور تسبت به انگارهای 
ذهن؛ گمان ۲< (منط)صورتی ازیک‌شی که درذهن 
پدید آید؛ مفهوم 

تسبیح Tasbeh‏ 
(۱).۱- تسبیح ۲- وسیله ای به شکل دانه‌ی کوچک 
سوراخدار اژ سنگهای قیمتی. سفال لعابدار» شیشه. 
پلاستیک. چوب. کهربا یاسنگهای دیگر که به رشته 
کشیده شده‌اند و دانه‌ها در امتداد مسیر رشته قابل 
خرکت دادن اند ۲- ستایش خداوند؛ دعاخوانی: 


تصدیق Tasdiq‏ 
(.) تصدیق؛ گواهی یا باور به درستی یا حقائیت 

چیزی؛ تأیید 
تصدیق لماق Tasdiqlamoq‏ 


(معض,مت:)۱- تصدیق کردن ۲- تأیید کردن درست 
یاراست بودن کاری یا سخنی ۳- امضا یا مهر کردن 


سندی به عتوان تأیید رسمی 

تصدیق لنماق Tasdiqlanmoq‏ 
(مص,مح.) تصدیق لماق 

تسیر توسور Tasir-tusur‏ 
(صو. اصدای پیهمی که از سم جانورانبویژه اسبان 
برروی سنگفرش پدید آید 

تسکین Taskin‏ 
(.) تسکین؛ آرامش؛ تسلی . 

Taslim اسل‎ 


(۰) ۱< تسلیم ۲- عمل یا فرایند قیول شکست و 


خودداری ازمبارزه یاجننگ ۳- (مجاز) اطاعت بی چون 
وچرا۴- سپردن؛واگذاری 

تسلیم بیرماق 0 ~ 
تسلیم‌دادن؛ #سیردن! ؛تحویل دادن" 

~ bo‘lmoq 

~ etmoq 

یا جنگ به تسلیم‌واداشتن ۲- 

Taslimchi 
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ترغیب Targ‘ib‏ 
(.) ترغیب؛ عمل یا فرایند ایجاد علاقه یا گرایش در 
دیگری 

ترغیب ایتماق 600 ~^ 
در کسی علاقه یا گرایش نسبت به کسی یا چیزی 
ایجاد کرد 

ترغیبات Targ‘ibot‏ 
(ا.)ج. ترغیب 

ترغیباتچی ۱ 
(۱)۰1- آنکه در کسی علاقه یا گرایش نسبت به چیزی 
ایجاد کند 

ترغیبات چیلیک نامز 
(ا:) عمل یاشغل ترغیب کننده 

ترغیل و1 
(ص.) مایل به زرد با خطوط مایل به سیاه :-بوزاق 
(گوساله‌ی زرد با خطوط مایل به سیاه) 

ترچیق 4 
(1.)عمل یافرایند سیر شدن چهار بایان از علف بهاری 
تصدق 1- Tasadduq‏ 
(۱).۱- تصدخق ۲- عمل صدقه دادن ۳* آنچه به عنوان 
ضدقه‌داده‌شود 

تصدقینگ من wing man‏ 
صدقه‌اتمن؛قربانتمن 

تصدق 2- ‘Tasadduq‏ 
صو واژه‌ای‌برای اظهار تحسین و تشویق 

تسنلین ‘Tasalli‏ 
(ا.) تسلی؛ رهایی از اندوه؛ دلخوشی 

تشنا 19990010-1 
(۱.)مدح+ستاییش 

تشنا ایتماق ~aytmoq‏ 
مدح‌وستایش گفتن 

بسا 2 Tasanno‏ 
صو واژه‌ای برای تحسین یاستایش 

تصرف Tasarruf‏ 
(.)۱- تصرف ۲- چیزی را در اختیار گرفتن؛ مالک 
هدن 

تصرف قیلماق qilmoq‏ ~^ 
در اختیارگرفتن؛ مالک شدن 

تصرفات Tasarrufot‏ 
(.)(ج.) تصرف 

Tasavvuf تصوخف‎ 


Tavongar -2 


توانگر 


(صی.) (قد.) توانگر: 


روت 
توانگرلیک 
(.) (قد.) توا 
Tavono‏ 
۳- (مجاز) نیرومند 


Tavonolik 


Tavorix 


Tavorud 


نوازی Tavoze‏ 
[< تواضع] (۱)۰۱- تواضع ۲- فروتنی ۲- عمل حرمت 
کردن ۴- (مجاز) اطاعت: 
نوازی لنماق 
(مص.ل۱)۰۷- 
توازی لی 


(ص:) 2۱ متتواضع ۲ 


Tavozeli 


ن ۳- (مجاز) مطیع: 


فرهالیر 
تواچی 
() (قد.) جارچی؛ شخصی که از جانب پادشاهان و 


Tavochi 
فزماندهان مامور رساندن فرامین و احکام آنهابه مردم‎ 


1۳۹ 


نردنبند ۲- حلقه ای که به گر 


bo'yniga ۱۱‏ اوه 
طوق لعنت بوینی گه توشماق 
(<گناهی بهذمه‌ی کسی افتادن ۲- به چیز ناخوشایند 
و آزاردهنده‌ای‌دچارشدن 


101-1 
Tavr -2 

(۱.)طلور؛ حالت؛ چگونگی: گونه 
تورات Tavrot‏ 


(۰) کتاب مقدس بهودیان که به حضرت موسی 


عملی (معمولاناشایست) ۴ اظهار علنی این تصمیم 
توبه سیگه تینماق ~siga tayanmoq‏ 


از کرده‌ی خود سخت پشیمان شدن: سخت زیان یا 


2- 19۱0 
رای اظهار تعچب !:-نیگه بو ایش 


کنم. چرااین کار خراب شد!) 


Tavba-tazarru 


(۱.)اظهارندامت وعذر خواهی از کا 


(معمولازشت وناروا) 


(۱6۰- توفیق ۲- عمل یافراینددست یافتن به چیزی: 
کامیابی ۲- مددالهی:خدا -بیرسین (خداوند کمک 


دهد) 
توفیق لی Tavfiqli‏ 
(ص:)۱- دارای توفیق؛ کامیاب ۲- صفت آنکه از 


کارهای نارواوزشت د 
توفیق سین Tavfiqsiz‏ 
(ص.)۱- فاقد توفیق؛ ناکام ۲- (مجاز) صفت آنکه 


جوید 


دست به کارهای نارواووزشت بزند 


توحید Tavhid‏ 
(۱).۱- توجید ۲- عمل یافرایند یکی کردن ۳- اعتقاد 
به یگانگی خدا 

تاویر Tavir‏ 
() زین پوش ویزه ی‌زین به دو طرف بحال 
کشاله 


Tavka 
ئا قمار که با انداختن چهار دانه بجل‎ 
انجام می‌شود ۲ - میدا‎ 
توکرگیر‎ 


(.) آنکه 


توکر 


ثروت و توانایی: 


(۱)۰۱- توکل ۲-عملی که بدون تأخیر. تردید واندیشه 
کر 
کارسازی از سوی خدای الا 

Tavakkalchi بکلچی‎ 


(۱6۰۱-متوکل ۲- آنکه به خدا توکل کندوبه آن امیدوار 


به آن دست یازیده شود ۳- امیدواری به 


باشد ۳- آنکه امیدوار به چیزی. بویژه موفقیت کارش 


است 


توکل چیلیک Tavakkalehı‏ 
(.) عمل توکل کردن 

تولد Tavallud‏ 
(.)۱- تولد۲- زایش ۳- پیدایش 

تولد تاپماق topmoq‏ ~ 
زافەشدان 

Tavan توەن‎ 


(۱.) (مردم‌شناسی) آنچه از جامه,پارچه و خوراکیها که 
زنان به عنوان هدیه به مراسم عروسی یا جشن می‌برند 
توەن باشی Tavanboshi‏ 
(:) (مردم‌شناسی) زنی که در مجلس عروسی یا 
جشن وظیفه‌ی قبول هدایای مهمانان و ترتیب و 
آماده کردن سینی‌های هر یک از آنان را به دوش دارد 
توه ن خانه Tavanxona‏ 
(۱.) (مردم‌شناسی) اتاق ویژه‌ای که در آن هدایای 
مهمانان عروسی یا جشن پذیرفته و نگهداری شده. 
در سینی‌های هر یک از آنان هدیه‌های مناسب 
گذاشته می‌شود 

توه نچی Tavanchi‏ 
(:)۱- سے توه ن باشی ۲- (قد.) آنکه در مجالس 
عروسی: جشن یا ضیافت مهمانان را خدمت و 

یرایی کند ۰ 


Tavaqa 


Tavaqquf 
(کم)۱- توقف ۲-عمل یافراینداز حرکت بازمائدن؛‎ ).۱( 
ایست ۳- درنگ وصبر‎ 


توقف قیلمه ی qilmay‏ ~ 
بدون توقف؛ بی درنگ 

توقف قیلماق qilmoq‏ ~ 
توقف کردن 

Tavba -1 توبه‎ 


(۱)/۱- توبه ۲- تصطیمی برای دست کشیدن از کاری 
(معمولا ناروا) ۲- اظهار پشیمانی وتدامت نسبت به 


TT ge TET OT 


(ص.) مربوط یا متسوب به زبان» الفبا: ادبیات و 
فرهنگ مردم تاتار 

تطبیق Tatbiq‏ 
(۱):۱- تطبیق ۲- عمل یا فرایند برابر یاسازگار ساختن 
چیزی‌با چیزدیگر ۳-همسانی چیزی باچیزدیگر ۴- 
برابری ۵- مطابقت؛ تطابق 


تطبیقی 
(ص.) قابل اجرایاعمل کردن؛ عملی 
تتیم Tatim‏ 
(۱):۱- تخم ریواس که کاربرد دارویی دارد ۲-(گف.): 


Tatbiqiy 


تاتیم 
تتیملی 
(ص.)۱- دارای طعم خوب؛ خوشمزه؛ لذیذ ۲د 
باصرفه :-چای (چای باصرفه) 

تتیماق Tatimoq‏ 
(مص.مت.)۱- ہے تاتماق ۲- تأثیر کردن ۳- کفایت 
کردن؛ بسنده کردن:آوقت همه گه تاتییدی (غذا به 


Tatimli 


همه کافی است) 

Arzonning sho‘rvasi tatimas 
ارزان نینگ شوروه سی تتیمس‎ 
از در آمد بدون زحمت برکتی نیست‎ 
Tatiq تتیق‎ 
(ا.) عمل یافرایند تنبیه کردن؛ جزا‎ 
یناه‎ bermoq تتیفینی بیرماق‎ 
تنبیه کردن؛ جزا دادن‎ 
Tatig‘ini yemoq تتیغینی يیماق‎ 
لذت یابهرةاش را چشیدن 2۲ جزایش را دیدن‎ -١ 
Tatir تتیر‎ 
گیاهی علفی, یکساله که بیشتر در شوره زارها‎ ).۱( 
می‌روید‎ 
Tatitmoq تتیتماق‎ 
(مص.و/(.) تتیماق‎ 
Tavahhum توهم‎ 
توهم ۲- واهمه؛ ترس ۳- ادراک چیزی که‎ -۱)۰( 
حسی درواقع وجودنداشته باشد‎ 
Tavajjuh توجه‎ 


(.)۱- توجه ۲- عمل یافرایند متمرکز کردن حواس به 
شوئ کسی یاچیزی ۳- (دین) نیایش والتجابه‌درگاه 
خداوند(ج) ۴ -رسیدگی؛مراقیت 


Tavakkal توکل‎ 


Taxta-1 
ته ۲- قطعه چوب مسطح ۲- تخته‌ی سیاه‎ 
تخته‌ی نرد و شطرنج ۵- صفحه‌ی کاغذ ومانند آن‎ 
لو ۷- صفحه ای که بدن مرده را روی آن سل‎ -۶ 
دهند ۸- واحد شمارش زیرانداز, روانداز و پردهتییر‎ 
-گلم ساتیب آلدیم (یک تخته قالی خریدم)‎ 
~ga olmoq نخنه گه آلماق‎ 
زیر شکنجه گرقتن‎ 
Taxta -2 تخته‎ 
(ص.) ۱- متراکم: فشرده! سخت:قاپده سامان‎ 
-۲ یخشی -ایکن (کاه در جوال خوب متراکم بود)‎ 
مسدود؛ بنلته: دکانی کمیسیه تاماندن -قیلیندی‎ 
(دکانش از سوی هیئت مسدود شد)‎ 
Taxtakach تخته کچ‎ 
توعی اسباب شکنجه‌ی ساده متشکل از دو‎ ۱۲:0 
تخته که چیزی مانند کتاب یا چرم را لای آنها‎ 
می‌گذارند و برش می‌کنند یا فشار می‌دهند ۲- ت‎ 
هایی که در اطراف استخوان آسیب دیده‌می‌گذارندو‎ 
می ندند تا دوباره بی جا نشود۳- نوعی اسباب‎ 
شکنجه‌ی اسیران و جنایتکازان که گردن یا پای آنها‎ 
رااز سوراخمیان آن‌می‌گذشتاندند و شکنجه می‌کردند‎ 
۱ qilmoq 


نخته کچ قیلماق 
(مص.مت.)۱- چیزی رامیان « تخته کج» گذاشتن و 
آن را مراکم یا محکم کردن ۲- استخوان آسیب 
دیده‌ی پایادست را میا « تخته کچ بستن 

Taxta-o‘qlog‘1 
تخته و نورد (چوب استوانه ای حدود یک متر یا‎ ). 
(افن. تخته اوخلاو‎ 


10 
(۱ء) دارایی وثروت 
تخت تخت Tax=tax‏ 
(ق.) به شکل تخت, تخت؛ تشکیل یافته از چند 
دسته چیزهای رویهم چیده شده 
تخت روان ‘Taxtiravon‏ 


(۱:) تخت روان؛ وسیله‌ی تقلیه ای به شکل اتاقک بادو 
دسته در پیش ودودسته در عقب برای حمل اشخاص. 
بویژه پادشاهان وبزرگان که آن راباربران (یاغلامان) بر 
دوش یبزروی نت حمل می‌کردند 

تخت لماق 1 
(مخن:مت.)۱- آماده یامهیا کردن ۲- هموار ومشطح 
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()وضع یا کیفیت تاشدن‌ومرتب چیده‌شدن 
(.)۱- تخمین ۲- برآورد ۲- حدس 
تخمین قیلماق 


(مص.مت.) تخمین زدن؛ برآورد کردن 
تخمین لنماق nlanmoq‏ 
مض .) تخمین شدن؛ برآورد شدن ۱ 


تختگه اوتیرماق (چیقعاق) 
بر تخت نشستن۱- جلوس کردن پادشاه: 
لطنت ۲- (گف.). (مجاز) بر کرسی 


۱ مس -مسطح‌وهموار کردن 


پایداری و شکیبایی کردن 


ی اکردین ودرجایی سربسربه ترتیب گذاشتن 


Taxalluf 

0 تخلف ۲- سرپیچی ۳- عمل یا فرایند خلاف 
کردن؛ خلافکاری 

Taxallus تخلص‎ 


(۱.) ۱- تخلص ۲ نامی‌که شاعرء نویسنده و هنرمند 
برای خودبرمی‌گزیند و نزد مردم با آن شناخته می‌شود. 
۳ (اف ودری) تخلص به عنوان نام خانوادگی نیزیه 
کارمی‌رود: 

تخیل Taxayyul‏ 
.)۱ تخیخل ۲- پندار: پیدایش تصویر چیزی در 
ذهن ۲ آنچه بر اثراندیشیدن در ذهن مجسم شود؛ 


خیال 

تخیلی Taxayyuliy‏ 
(ص.) تخیلی؛ خیالی؛ غیرواقعی :-کینا (فیلم 
تخیلی) 

Taxir تخیر‎ 


(ص:)۱- گر ,: دارای مزه‌ای که در دهان اندکی حالت 
کرختی پدید می‌آورد و مانع ترشح بزاق می‌شود؛ 
(اف:) تقیر ۲- (مجاز) بیمزه؛ زشت: ناخوشایند (در 
مورد حرف. رفتار»عادث و..۰) 

تخیرینی چیقرماق xwini chiqarmoq‏ 
شرزمیفاطاخین 

تخلم Taxlam‏ 
(۱).۱- وضع یا کیفیت سربسر چیده شدن منظم 
۲- دسته ی بخشی از آن چیزها 


تخله ماق Taxlamoq‏ 
(مص.مت.) چیزهای همجنس را تا کردن و سربسر 
به صورت مرتب چیدن 

تخلم تخلم Taxlam-taxlam‏ 


(۱.)(ق.) دسته دسته:ساچیق لرنی -قیلیب آلیب 
قوی (دستمالها را به صورت دسته دسته جمع کن و 


بگذار) 

تخلنماق ۱ 
(مص.مح.) تخله ماق 

تخلتماق ۱ 
(مض:فت:) تخله‌ماق (به وسیله‌ی کسیی) 

تخلیت اناد" 


(۱۲۰- شکل؛ چهره؛ ظاهر :اکه اوکه بير -ده (هر دو 
برادر همچهره‌اند) ۲-شیوه؛ روش: اصول:ایش سی 
(روش کار) 
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بیغمبرنزل گردیته‌است 


توسن Tavsan‏ 
(.) اسب تیزتک وسرکش 

توصیف Tavsif‏ 
(:)۱- توصیف ۲- بیان چگونگی چیزی ۲- وصف 
کردن؛ تتایش چیزی: 

توصیف لماق Tavsiflamoq‏ 
(مصل.مت.)۱- چگونگی چیزی را بیان کردن ۲- 
ستایش کردن؛ وصف کردن 

توصیف لنماق Tavsiflanmoq‏ 
(مص:مج:) توصیف لماق 

توصیفنامه Tavsifnoma‏ 
(.)۱- برگی که در آن چگونگی چیزی گزارش شده 
باشد ۲- ستایشنامه 

توصیه Tavsiya‏ 
(۱)۰۱- توصیه ۲- سفارش 2۳ پند و اندرز 

توصیه نامه Taysiyanoma‏ 
() سنفازشنامة,,برگی که در آن درا موزه چیزی 
سفارش نوشته شده باشد 

توصیه قیلماق ۱۱۹ 
(مص.مت:۱- سفارش کردن ۲- پند دادن؛ نصیحت 
کردن 

توتا لوگیه Tavtologiya‏ 


(۱).۱- حشو ۲- تکرار بیهوده‌ی کلمات ۳- (ادبیات) 
سخنی که در میان سخن دیگروبرای توضیح یاآراییش 
آورند ودر گفتار به آن معترضه می‌گویند 

توضیح Tavzih‏ 
(۱)۰۱- توضیح ۲- روشن ساختن موضوعی به شکل 
شغاهق با نوشتاری ۳- شرح یابیان چیزی برائ 
آگاهی بیشتر 

تخ Tax‏ 
=١ )۰(‏ خطی که از اثر تااشدن چیزی مانند کاغذ. 
پارچه و... در محل اتصال دولا پدید می‌آید: کویلک 
ی (خط تاشده‌ی پیراهن)۲-هر لا یاطبقه‌ی چیزی 
که‌سربسرهم‌چیده‌شده‌اند 
تخی بوزیلمه گن 
کاملانو؛هنوز به کار گرفته نشده 
تخیگه سالماق ۵ xiga‏ 
درست از خط تاخورده‌ی‌قبلی تاکردن 
تخ اورماق 

چیزهایی (مانند لحاف. تشک. جامه و. 


~i buzilmagan 


> urmoq 


۰)رابهشکل 


پرنده:لسان ال (-لسان الطیر؛ زبان پرنده) 
ته ی سلماق 1- Taysallamoq‏ 
(مص.مت.)۱-تأخیر کرفان ۲- کازی توا به عقب 
ائداختن ۳- بدرازا کشاندن 
ته ی سله ماق 
(مص:ل۱)۰- ترسیدن؛ هراسیدن:تون قرانغولیگیده 
ته ی سسلخب قالدی (در تاریکی شب ترسید) 


Taysallamoq 2 


ته ی سلنماق Taysallanmoq-1‏ 
(مص:مج:) ته ی سلخماق۱ 
ته ی سلنماق 2 Taysallanmoq‏ 
(مض.مج؛)ته ی سلخماق ۲ 
قيار Tayyor-1‏ 


(ص.) ثبار؛ آماده؛فراهم :وقت -(غذاآماده است) 
تیار 2- Tayyor‏ 
(ق.) عینا؛ به همان گونه؛ مانند خود آن 
ینینگ اوزی (این دختر عینامائند مادرش است) 
طیاره Tayyora‏ 
(۰) هواپیما؛ وسیله‌ی نقلیه‌ی هوایی سنگین تر از هوا 
و دارای بالهای ثابت که با واکنش دینامیکی در هوا 
حرکت می‌کند 
تبارگر Tayyorgar‏ 
(ا:) کسی که آماده یافراهم کننده‌ی چیزی انت 
تیارگرلیک Tayyorgarlik‏ 
(۰) عمال یا فرایند آماده کردن؛ آماده سازی؛ فزاهنم 


آوری 
Artilleriya tayyorgarligi‏ 
ارتیلریه تبارگر لیگی 


به توپ بستن دشمن و مواضع آن قبل از هجوم 


Tayyorgarchilik تیارگرچیلیک‎ 

تیارگرلیک 

Tayyorlamoq تیارلماق‎ 

(مض.مت.) آماده کردن؛ قراهم کردن 

Tayyorlanmoq تیازشماه"‎ 

(مص.لا.) تیارلماقق 

Tayyorlatmoq تیارلتماق‎ 

(مصض.مت. ) تیارلماق (به وسیله‌ی کسی) 

Tayyorlattirmoq تیارلتتیرماق‎ 
Tayyorlash 


(۱.)عمل یافرایند آماده‌سا 
تیارلشماق 


یافراهم آوری 
Tayyorlashngeq‏ 
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ای در بازی 


ایم] (.) هر یک از مان ۳-۵- دقیقه ۱ 
فوتبال 
تياق 
(:)۱- چوبدستی ۲- چوبی که بر 


ابه عتوان سلاح به کا 


۵-عصا 


Aytilmagan qo‘noq - yo‘nilmagan ~‏ 
ایتبلمه گن قوناق یونیلمه گن تیاق 


مهمان ناخوانده 
تباق لماق Tayoqlamoq‏ 
(مص:مت:) با چوبدستی لت و کوب کردن؛ با چم او 
زدن 

تياق لنماق Tayoqlanmoq‏ 
(مض.مج.) تياق ما 

تياق لتماق Tayoqlatmoq‏ 
(مص:مت:) ثیاق لماق (به وسیله‌ی کسی) 

تياق لتتیرماق Tayoqlattirmoq‏ 
مص.و(ا.) تیاق لماق 

تياق لش Tayoqlash‏ 


(.) عمل یافرایندباچوبدستی لت وکوت کردل 
تياق لشماق Tayoqlashmoq‏ 
(مص.مش.)۱- همدیگر را با چوندستی زد 3۳ 


کسی راچندثن با چونذستی 


تیاقلی Tayoqli‏ 
(س:) ذارای چوبلاشتی 
تیاقچه Tayoqcha‏ 
(۰) چوبدستی کوتاه ۲- محور 
کخ تیاقجه سی Kox si‏ 
باسیل کخ؛مؤلد بیماری سل 

Tayov 


Taypoq 


()۱- آنچه‌بر آن تکیه کنندیا 


دهند:۴- (مجاز) پشتیبان: مددگار 


Tayanchiq 
آن اتکاداشته باشد»استون‎ 


(ستون اتکا) ۲-پایه ۲- سب تینج 


تیفون 
(1.) نام توفانی که 


Tayga سکه‎ 


[- تعیین] (۱).۱- تعیین ۲- آنچه مشخص و دقیق 


ینگ بارمی؟ (به این حرف باور 


کسی رایه کاری نصب کردن ۵- تأکید: 


1 


~i yo'q 
نامشخص: غیردقیق؛ نامعلوم ۲- غیرقابل باور‎ 


نی (-زمان حرکت رامشخص کردن) ۲-تأیید کردن: 
یش نینگ بجریلیشی نی تعیین لب قویدیک (انجام 


را تأکید کردیم) ۲- گماشتن؛ کسی رابه 


تعیین لنماق Tayinlanmoq‏ 
(مص.مج.) تعیین لماق 
تعیین لی Tayinli‏ 


(ص.)۱- مشخص: معلوم: دقیق ۲- قابل یاور 


ت Tayiz‏ 
(1ء)چایبلندومرتفع 

تیا Tayig'‏ 
(ص«) لغزان؛ویژگی زمین لغزان؛ (اف.) تیرینچاق 
ا Taym‏ 
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کردن: 

تخت لنماق Taxtlanmoq‏ 
(مص.مج.) تخت لماق 

تخ اورر Taxurar‏ 


(۰) (مردم‌شناسی) مراسمی که با شرکت زنان و 
دختران در خانه‌ی داماد برگزارمی‌گرددو در آن. اثاثیه 
ووسایل تهیه شده برای خانه‌ی داماد (مانند لحافهاء 
تشکهاء بالشها: قالیها ظروف و ...) به مدعوین نشان 


داده‌می‌شود 
طی Tay‏ 
(1.) طی؛ عمل یا فرایند پیمودن 

طی قیلماق 0 ~ 
پیمودن؛ مسافتی‌راراه‌رفتن 

Tayammum e) 


(1.)(اسلام) تیمخم: عملی به جاىوضوياغسل | 

در جایی که آب در دسترس نباشد و آن مالیدن دستها 
به خاک پاکیزه و سپس مالیدن آن به صورت یا بدن به 
روش ویژه می‌باشد. 

سووایه یه تم ~ ای و Suv‏ 
آب اگر نیست تیمم (مجاز) به جای آنچه که در 


دسترس یا قابل استفاده نیست. باید از چیز دیگری 
اشتفاده کرد 

تیه ماق Tayamoq‏ 
(مص.مت.)۱- تکیه دادن چیزی به چیز دیگر برای 
استوار ماندن:دیوار استحکامی‌اوچون ستون -کیره 
ک (برای استواری دیوار لازم است تیر تکیه داده 
شود)۲-چیزی رابه چیز دیگر به صورت مایل تکیه 
دادن 
تیه نرلی 
(ص:) ۱- قابل اتکا ۲- (مجاز) دارای امکان و توانایی 
کمک یا حمایت کردن ۳- (مجاز) قابل اطمینان 


Tayanarli 


تیه نیلماق Tayanilmoq‏ 
(مص.مج.) تینماق 
تینماق 19 


(مص:ل۱)۰۷-سه تیه ماق ۲- (مجاز) تکیه کردن ۳- 
(مجاز) یه کمک یا پشتیبانی کسی امید بستن؛بو 
ايشده اونگه تینگن میز (در این کار به کمک او امید 


بسته‌ایم) 
تینتیرماق Tayantirmoq‏ 
(مص.مت.) تینماق 

Tayanch تینج‎ 


لحاف بپوشان) ۴- گستردن:گیلم--(قالی گستردن) 
۵-درجای خود گذاشتن؛قراردادن؛ جادادن:ایشیک 
زنجیرینی تشله (زنجیر در را بیانداز) ۶-صرف نظر 

نی -<(کار را ترک کردن) ۷- 
ت گذاشتن:باغنی شونداق تشلب 
کیتالمه ی من (باغ را بدون مراقب نمی‌توانم بگذارم) 
۸-فرسوده کردن؛ ناتوان و بیحال کردن:سفر مینی 
آباغدن تشله دی (سفر مرا از پا انداخت) ٩-پرتاب‏ 
کردن:تاشنی دریچه دن - (سنگ را از پنجره پرتاب 
کردن) :۱۰-حذف کردن؛ ادیده گرفتن:هیتی 
مکافاتلنه دیگن لر دن تشلبدیلر (مرا از جمع مکافات 
گیرندگان حذف کرده‌اند) ۱۱- آماده کردن فرآورده‌های 
حاصل از واکنشهای شیمیایی توینا- (شراب‌انداختن) 
۲-در وضعی قراردادن:مینی ناقوله ی احوالده تشله 
دینگ (مرا در وضع نامناسبی قرار دادی) ۱۳-منتشر 
کردن:هیاهو-(هیاهوانداختن) ۱۴ -رها کردن درجایی 
وبی حرکت گذاشتن :بو ساعتنی کوپ وقتلر بیر یاققه 
تشلب قویگن ایدیم (اين ساعت را مدتها در گوشه ای 
انداخته بودم) ۱۵-برکنار کردن؛ محروم کردن:بیر 
هفته آلدین اونی ایشدن تشله دیلر (یک‌هفته قبل آورا 
از کار برکنار کردند) ۱۶- (مجاز) مطرح کزدن:مسئله 
نی عالی مجلس ده -(مطرح کردن مسئله در مجلس)) 
۷-(گف:) قی کردن؛ برگردیدن؛او یبگنی ئی تشله 
دی (او آنچه را که خورده بود قی کرد)۱۸- بایین کردن 
از وسیله‌ی نقلیه:نمینی هم ایشخانه ده تشلب اوتینگ 
(مراهم‌درمحل کار پایین کنید)۱۹- کاستن:ایسیق پیر 


آزتشلهدی (تب کمی کاهش‌یافت) 

بازار تشله دی Bozor tashladi‏ 
نرخها کاهش یافت 

ايش تشله ماق ~ Ish‏ 


۱- کار رارها کردن ۲-(سیاسی) اعتصاب کردن 
آرقه گه تشله ماق وم««هاندها حومو* 
۱-عقب نشستن ۲- به عقب انداختن ۳- به تعویق 


So‘zini ~‏ 
2 اکردن 
Tashlab qo'ymoq‏ 
ازنظر انداختن؛ اعتنانکردن ۲- در جایی زها کردن یا 
ت گذاشتن 
اولیگینی تشله ماق 
سنگیتی خود رابالای کسی انداختن 


O*ligini ~ 
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(نخست در پایان یک هجاو سپس در آغاز دیگر) تلفظ 
شود (مانند ارخه. ایکخی و کتخه که تلفظ می‌شود. 


ارره یکی وکنته) 1 
تشیلماق Tashilmoq‏ 
(مص.مج.) تشیماق 

Tashimoq تشیماق‎ 


(مص.مت.) حمل کردن؛ بردن چیزی از جایی به 
جائ دیگر؛ (اف.) تاشیماق 


تشیتماق Tashitmoq‏ 
(مص.مت.) تشیماق (به وسیله‌ی کسی) 
تشیتتیرماق Tashittirmoq‏ 
(مص.و.)(۱.) تشیتماق 

تشکیل Tashkil‏ 
(۱6۰- تشکیل ۲- شکل گیری؛ برپایی ۲- سازمان 
یابی ۴- پیدایش 

تشکیل بولماق (تاپماق) bo'lmoq‏ = 
۱-تشکیل شدن۲-صورت گرفتن ۳- پدید آمدن ۶۴ 
سازمان یافتن 

تشکیل قیلماق ات 


تشکیل کردن۱- صورت داد 


آوردن ۲- سازمان دادن 


؛ برپا کردن ۲- پدید 


تشکباۍ Tashkiliy‏ 
(ص») دارای وضع یا کیفیت تشکیل کننده :-ایشلر 
(کارهای تشکیلی) 

تشکیلی صورتده (روشده) is‏ 
به گونه‌ی تشکیلی یا سازمان یافته 


تشکیلی سیاسی .۰ Tashkiliy-siyosiy‏ 
(ص.) مربوط یا منسوب به سازمان و سیاست ۰ _ 


تشکبلات Tashkilot‏ 
() تشکیلات؛ج, تشکیل 
تشکیلاتچی ۱ 


(۰۱) ننازمان دهنده؛ کسی که کار و تخصصش 
راهاندازی تشکیلات و سازماندهی است « 
تشکیلات چیلیک Tashkilotchilik‏ 
(.)عمل یاشغل سازماندهنده 

تشلمه Tashlama‏ 
(ص.) بیرون کننده يا انتقال دهنده‌ی آبهای کثیف و 
غیرضروری 
تشله ماق Tashlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- انداختن ۲- رها کردن به پان ۴ 
پوشاندن:باله نینگ اوستیگه کورپه تشله (بچه را 


چیزیرانادیده گرفتن 
«و- 0۳20 


اوزنی تغافلگه سالماق 

تغافل کردن؛ خود را بی خبر جلوه دادن؛ نادیده 
گرفتن 

طغایی Tag‘oyi‏ 
تاغه 

تغییر 12۴ 
(.) تغییر؛دگرگونی 

Tash قش‎ 


(4) ۱ آن طرفی که به سوی بیرون است:عمارت 
نینگ دی نی بویه ماق (رنگ کردن روی ساختمان) 
۲-رویه؛ سطح ۲- بیرون؛ کنارندشمن نینگ <یده 
بولگونچه, ایچیده بول (مثل) (در ميان دشمن بودن 
بهترازبیرون بودن آن‌است) 


تشبث 


Tashabbus 
عمل یا فرایند چنگ زدن به چیزی ۲-عمل یا‎ -۱).۱( 


- qilmoq 
Tashabbuskor 
کسی که برای مقصد یا کاری تشبث می‌کند.‎ )( 
Tashabbuskorlik تشبث کارلیک‎ 
وضع یا کیفیت تشبث کار بودن؛ تشبث ورزی‎ ).( 
۱ 
Tashabbuschilik 
Tashakkur 
Tashakkurnoma 
تشکرنامه؛ نامه‌ی حاکی از سپاسگذاری‎ ):0( 
Tashakkurot تشکرات‎ 
تشکرات؛ج. تشکر‎ ):۱( 
Tashbih تشبیه‎ 
تشبیه: مانندسازی: عمل شبیه کردن‎ )۰( 
Tashdid تشدید‎ 


(.)۱- تشدید ۲- وضع یا کیفیت سخت تره پیگیرتره 
تندتریانیرومندتر شدن یک فرایند؛ شدیدترشدن ۲- 
نشانه ای در خط فارسی, عربی و ازیکی (افغانستان) 
به شکل «خ» بر بالای حرفی که بايد دو بار پیاپی 
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تیارلیک Tayyorlik‏ 
(۱6.۱- وضع یا کیفیت آماده یا فراهم بودن ۲- آمادگی 
تیارلاو Tayyorlov‏ 


(.) عمل یا فرایند آماده سازی یا فراهم 
ساختن:همشیره لر کورس لری (کورسهای آماده 


سازی نرسها) 

تیارلاوچی Tayyorlovchi‏ 
(.) کسی که چیزی را آماده می‌کند؛ آنکه چیزی را 
فراهم‌می‌کند. 

تظلم Tazallum‏ 
(۱.)تظلم؛ دادخواهی 

تذرو Tazarv‏ 
(.) (ادبیات) تذرو؛قرقاول 

Tazarru تضرو‎ 


[<تضرع](۱.) تضرع؛خواهش همراهبانلهوزاری 
تذکره "1azki ٣۵-1‏ 
(۰) ۱- تذکره ۲- اثری فرهنگ گونه که در آن 
زندگینامه‌ی یک گروه شغلی با اجتماعی؛ بویژه 
شاعران و نویسندگان گرد آورده شده است ۳- (اف و 


دزی) شناسنامه (بر علاوه‌ی معنی بالا) 

تذکره 2- Tazkira‏ 
(0.)(اف ودری) برانکار 

Tazmin تضمین‎ 


(.)۱- تضمین ۲- (ادبیات) آوردن مصراع. بیت یا 
بیتهایی از شاعر دیگر در ضمنن شعر خویش ۳- 
ضمانت ۴- عمل یافرایند ضمائت کردن 
ت Tazvir‏ 


Tag‘i 


Tag‘in -1 

ازهم؛ افزون بر این:شونچه 
نرسه سی بوله توریب -یله نیمه کیره ک؟ (با اینهمه 
بزی که داردباز چه چیزلازم است؟) 


2 19210 
(ح.)واژه‌ی تأکید نفی برای بازداشتن کسی از کاری؛ 
مبادانایدیشلرنی -سیندیریب قویمه گین (ظرفهارا 

مبادابشکتی) 
تغافل Tag‘ofil‏ 
(۱.) تغافل: عمل یافرایند خود رابی خبر نشان دادن و 


مسائل زندگی وانجام کارهآ -بو کونلر توی-لری بیان 
آواره من (امروزهابااندیشه‌ی مسائل عروسی مصروف 
هستم) ۳- آشفتگی ذهنی ناشی از نگرانی؛ ناراحتی 


تشویش گه سالماق هو 
به تشویش انداختن؛ دچار نگرانی ی ناراحتی کردن 
تشویش گه توشماق ~ya tushmoq‏ 


به تشویش افتادن و دستخوش نگرانی پاناراحتی 


Be~ 
و‎ 

دارای تشویش زیاد 
تشویش لنماق Tashvishlanmoq‏ 


(مص.لا.) ۱- اندیشیدن در مورد زندگی و کارها ۲- 
نگران شدان؛ ناراحت شدن 


Tashvishlantirmoq 
لاق‎ 
Tashvishli 

2 - دارای تشویش ۲- نگران: ناراحت 
تشویش سیز Tashvishsiz‏ 
(ص.) فاقد تشویش؛ فاقد نگرانی یا تاراحتی؛ 
خاطرجیع 
تشوو Tashuv‏ 
(.) حمل؛ عمل یافرایند حمل چیزی؛ انتقال : ناشوو 
تشووچی ۱ 
(۰) ۱- حمال؛ باربر ۲- وسیله‌ی نقلیه؛ (اف:) 
تاشووچی 
گپ تشووچی - Gap‏ 
سخ چیل؛ نمام 
تشخیص Tashxis‏ 


)۱+ تشخیض ۲- شناسایی با نتیجه‌ی آسیب‌یا 
بیماری پس از معاینه‌ی پزشک ۳- شناسایی 

Tashshoq تشاق‎ 

)1 )بیضنه؛ بخشی از اندام تناسلی مهرهداران نر که‌مایع 
منی در آن ساخته می شود ودرانسان به شکل دوتخم 
یگ داخل یک کیسه استا+ تخضیه؛ 


گف.)خایه: تشاغ 
Tachanka‏ 
(۰)گازی ربا زۇ چهارچرخه برای حمل ضنافروبار که 
توسط دواسب کشیده‌می‌شود 


جاییبه مد کوتاه 
یف بویورماق (ایتماق) ومبجدح - 
قدم رنجه نمودن؛ به جایی رفتن يا آمدن 


تشریفنامه Tashrifnoma‏ 
.)کارت یزیت ورقه‌ی کوچک مقوایی که بر آننام. 
عنوان و شماره‌ی تلفن شخص چاپ شده و معمولا 

برای معرفی به کار می‌رود 
تشریفات Tashrifot‏ 


(۱.) (اف.) تشریفات؛ج. تشریف؟ رسمهاو قاعده‌های 
پدیرفته شده برای انجام دادن کاری معین؛اداری 
(-تشریفات اداری) 

تشریح Tashrih‏ 
10 (کم) ۱- تشریح ۲- بیان چگونگی چیزی یا 
رویدادی با تمام جزئیات آن ۳- (قد.) کالبدگشایی یا 
کالبدشکاقی 

تشت Tasht‏ 
(۰۱) تشت؛ ظرفی نسبتا بزرگ با کف هموار و پهن و 
لبه‌ی کوتاه» برای شستشو بویژه اشستن لباس؛ 


Tashviq 
تشویق؛ عمل با کیفیتی که موجب ایجاد شوق.‎ ).( 
رغبت و دلگرمی در کاری شو‎ 
~ ۱00 
~ ۹ 
یق کردن۱- دلگرم ساختن ۲- برای انجام دادن‎ 
کار شایسنته ای مورد تحسین قرار دادن‎ 
Tashviqiy تشویقی‎ 
(ض.) تشویقی: دارای وضع یا کیفیت تشویق کننده‎ 
-شعارلر (شعارهای تشویقی)‎ 
Tashviqot تشویقات‎ 
تشویقات؛ ج. تشویق‎ ).۱( 


Tashviqot - targ“ibot 
تشویقات. ترغیبات‎ 
(.)عمل بافایند تبیغ وترغیب در گاری‎ 
Tashviqotchi ا‎ 


ادیگران راد کاری تشویق وترغیب می‌کند 
تشویقات چیلیک Tashviqotehili‏ 
()عمل تشویق وترغیب کردن 
تشویش Tashvish‏ 


(۱6-۸- تشویش ۲- عمل ی فراینداندیشیدن در مورد 


()تشنگی؛ وضع یا کیفیت تشه بودن 

تققزی 1- Tashqari‏ 
۸ا۱)۰- بیرون ۲- جایی که در محوطه. مکان یافضای 
تون وود بحث قرار ندارد؛ خارخ ۲ ان شبات 
دیوار. جدار یا محوطه ای که در طرف دیگر یک 
محوطه:مکان یافضای محصور قرار دارد؛ روی؛ ظاهر 


~ chiqmoq 
یروق ان ۲- به خارج سفر کردن‎ 
Tashqari -2 2 

(ق:) ۱- بیرون ۲- در جهت مخالف یا مرکز:بیز 
کنسرت نی «دن تینگله دیک (ما کنسرت را از بیرون 
شنیذیم) ۳-در فضای آزاد آن سوی ساختمان یا 
محوطه :-هوانسی جدا ایسیق (هوای بیرون بسیار 
گرم است)۴-دور از خانه یاجای همیشگی:بیز کیچه 
نی -ده اوتکزدیک (ما شب را دور از خانه نسپری 
کردیم)۵-جدا از گروه. مجموعه یا شخص:سیزدن 
-همه مجلس ده‌ایدی (غیر از شما همه در مجلس 


بودند) 
پلندن تشقری ~ Plandan‏ 
اضافه از پلان؛ خارج از پلان 
Haddan ~‏ 
Tashqarigi -1‏ 


مخوطه‌ی آزاد و غیر محصور قرار دارد:بنانینگ 
-ایشیگی (در ورودی ساختمان)سطح یا بخشی از 
یک تچ کادرمعزطن دید قرار دارده روئ 
تشقریگی 2 Tashqarigi‏ 
(ص.)۱- بیرونی ۲- مربوط یا منسوب به بیرون ۳- 
واقع در بیرون :-گللر (گلهای بیرونی) 

ع Tashqi‏ 
(:)۱- خارجی؛ بیزونی 2۲ آنکه بیرون از گروهیاجامعه 
قرارآدارد ۳ -آنچه یرون از جایی یا مخوطه ای قراردارد 
:سزینه (پلکان بیرونی)) 4-۴ تشقری 

تشقی ایشلر وزارتی ۰ ۲۵20۲۵ 10۳و - 


وه و یرجه 
تشقی ایشلر وزیری ishlar vaziri‏ ~ 
r‏ 


Tashrif 


اوتگه تشله ماق O‘tga~‏ 
دچار آزاروشکنجه کردن 
اوزینی تشله ماق - امن" 


۱-خود را افکندن ۲-خود را از ارتفاعی پرتاب کر 
O’zini u yoq-bu ۲۵۹۸ ~‏ 

اوزینی اویاق بویاققه تشله ماق 

با حرف و حرکات خود توجه کسی را از خودبه سنوی 

دیگری منحرف کردن؛ برای رهایی خود ازوضع دشوار 

وناراحت کننده تلاش كردن 


تشلندی Tashlandi‏ 
(ص:)۱- متروک ۲- بی استفاده؛ ناکار آمد؛غیر لام 
ټشلننیق Tashlandiq‏ 
سه‌تشلندی 

تشله نیلماق ‘Tashlanilmoq‏ 
(مص.مح.) تشله ماق 

تشلنمه Tashlanma‏ 
هتشلمه 

تشلنماق Tashlanmoq‏ 
(مص.۱)۰- تشله ماق ۲- بر کسی حمله کردن 
تشلش Tashlash‏ 
(ا.) عمل یافرایند انداختن 

تشلاو Tashlov‏ 
(.) عمل انداختن 

تشمه لماق Tashmalamoq‏ 
(مص.مت.) پی در بی انتقال دادن (بردن یا آوردن) 
تشعهرچی Tashmachi‏ 
(.)دزد: آنکه مال کسی یا موسسه ای را کش می‌روذ 
تشنه Tashna‏ 


(ص.) ۱- تشنه ۲- نیازمند آب برای نوشیدن ۴- 
(مجاز) سخت مشناق؛ بسیار خواهان یا نیازمند؛‌صلخ 


-سی (خواهان صلح) 


Qoniga ۹‏ 
قانیگه تشنه بولماق 
به خونش تشته شدن!- خواهان کشتن کسی شان 
۴ ارخذ نزار بودن در پی کشتنخوه‌شنان 
Qoniga ~ qilmoq‏ 
قانیگه تشنه قبلماق (ایتماق) 
بسیارآارواذیک کردن (کهشخضن آروی مگ کیت 


تشته‌الب Tshnalab‏ 
(ض.) بشتیار تشنه؛ بسیار نیازمندنوشیدن آب 
تشنه لیک Tashnalik‏ 


0 

wi yo'q 

۱- یت مینتجد بی فایده ۲-فاقد دالچسپی 
وخوشایندی 

تأثیرلساق ۱ 


گرفتن؛ تأثرپذبرفشن 


اس 
(عر:)(-دارای انبر ۲- اثر کنده ۲-(مجاز) دارای 
ود واعتبار :ایر لر (حلفاتموثر اتود 


ات اوه 
(: ترات:ج یر 
تأنمرسیز ما 
(ص.)- فاقد تیر بی اتر - فاقد نود واعتبر 
Ta‘sir qilmoq‏ 
ردن ۲- بههیجان آپردن 
Ta'sirchan‏ 


نثبرسویی؛ مر : «داروی (داروۍ 
مت -هیجان انگیر :کین (قیلم یجان انگیز)۴- 
حسس:- انم( حلی) 

تأثبرچن لیک Tasirehanlik‏ 
(۱) (- وضع یا کیفیت مثر بودن؛ میت ۲ 
تأسیس 

()نسیسی+عمل یافرایند پدیدآوردن: 
پانها+ بیادگذاری 

تأسیس ایتماق 

بیان گذادن:تلسیس کردن 

تعطیل 1- Tatil‏ 
(اء)اتعطیل :عمل رید متوقف کرداقطع 
قعالیت شغلۍ و آموزشی:«مکنب لر دی (تعطیل 
مدره 

تعطیل ند 
(صی)تعطیل: دستخوش توقف پاقطع فعالیت شغلی 
و آموزشی شدن‌:وگون اداره (-امروز ده تعلیل 


کیو 


طعده قبلماق او 
طمن کردن؛سخن سوزنش آمز گت 

انه لی تام 
له مه موه یی سخن کی یریو 
سنه آمو سس 
1 ظنه تیو سه مته لی 

طعته چی او 


()آنکه کسی راطعنهی‌زند؛ آنکه به کی خن 
عطعتهآیزمی‌گود 


تعقیب Ta'qib‏ 
()1-تعقیب۲-پیگرد ۳-عمل پافرایند دنبال کردن 
یک 

تعقیب قیلماق (اينماق) ‏ وان - 
١‏ -تعقیب کودن ۲ زر پیگرد قار دادن ۲- آزادی کر 
یافعلیت کسی رااحلال کردن ۴- بدقت زیر نز 
گرفتن 

تعقیبجی Tarqibehi‏ 
()- نک دبگریباچیزیراتعتبب می‌کند۲-ممو 
مخقی 

Tarif تعریف‎ 


(۸ تعریف ۲-عمل بافرایتد معرفی کردن 2۴ 
سختی که در مورد کسی چیزیبارویادی کقته 
شود:بازگویی؛ تقل رده گی واقعه نی -لب پیر 
(حادنه بار رابرایم تعریف کن)-(کف)تحسین و 
تیش نگ رئیس تی همه له دی نیس لور 
همه‌ستایش موکنن) 
تعزیفی سس 
آهی.)۱- تعرفی ۷- سور تحسین و ستلیش 2 
سااریدآوری 
تعریفیچه ما 
اق.) نظربه تعریف: باس تعریف؛ بتعریشی زو 
رگن که 
تدیرددبخوی ساماندهی نشت نت 
تعویف لماق ی 
(مص مت تریت تردن ۲- معرفی کدی در 


سس 


ام,مح.)تعریف دما 
تعریف توصیف 


تا 


تالبق Tati‏ 
()(- تیف ۲-کتاب رسالهیاچزوهای که شخص با 
استفاده از دانش وا گاهبهای خود توشنه باشد ۴- 
عمل یایند نوشتن کناب رال یا جزوه‌ای 
ثأليف قیلماق qilmoq‏ ~ 
تیف کردن: کناب رساله یا جزوهای نوشتن 

تعلیم Talim‏ 
)تعلی؛کارهایی که باهدف انتقالدانش یام هرت 
از موجودی به موجوددیگرانجام گید 


تعلیمی 

آمی؛اتطیمی؛ مبوط یامعدق بد آموزش: وز 
تعلیمات. ی 
()تملیماتدج:تمليم. 

تعلیم ٹربیه Talintarbiya‏ 


Tm طم‎ 


Tatmin 
تسین ۲۲ عمل باقرایندقراهم‌یاآماده کردن‎ 
0 مین قیلمای‎ 
هیرهم کرد ۲- قانع ساختن‎ 
Ta'minlamoq تامین لماق‎ 
امس مت( تسین کردن۲- قراهم مد کردن‎ 
ایجاد تردن شرهط لازم برای کاری‎ 


مین اماق واه 
نبان 1 

تامینات مس 
)یتہج تفن 

Tamir ا‎ 


() ۱ تعمیر ۲- ساضتمان:پناء عمارت ۳- پازسازی 
چبرخرات شده: مومت 

طعملی 

اض.)۱- دارای طعم ۲ با مزه 


تاه 
دارای زی خوب و 


0 طعنه۲- سوزنش ۳-آنچهبرایسوزن کسی 
گفته شود 


ابو 


تچکه Tachka‏ 
چرخ دستیدرسیهی نی دارای یک چرخ که 
به وسیل‌ی نیروی دست انسان با نار تغل دادم 
موب ردا 
mb‏ 
[-طبع](۱) ۱ EEA‏ 
ی تازک (طبیعت او تازک و ظریف ایست) 2۲ 
خواهش: میل که حم مه دی (یهغذامیل 
یی استدادودهشع ریش دی بار 
اهراوسته‌دادسرودن شم راست) 


یه باقه دی رد وف 
موافقملاوسته بعش سازگار امیت 
olin e‏ 


î انامه‎ 


سس 


از چیز دیگر ۴- بیان؛ 


w~ joiz bo'lsa 
ول"‎ 

a‏ تیب کرد وی کرو 

معنی وتقسیرکردن 

‘Ta'birlanmoq تعبیولتماق‎ 

ا ات رمق 

Tu'birmoma تعبیرنامه‎ 


()تعیرناه؛ کناب یا رسله ای که در آن ٹعبیرات 
خوابهنوشته شدهاستخوابنامه 

فا 
ری اصرار 
Ta'kidlamoq‏ 


آشیاکارکند 
Chol deb ~ni tutmoq‏ 

چال دیب تیگیرمانچی نی توتماق 

در مور آنکه کسی را اشتباها به جا 


Tegirmonchilik 
Tegizilmoq 


Tegizmoq 


(۱).۱- عمل یافرایند برخوردن دو چیز به یکدیگر ۲- 
پیوند داشتن یا پیوند یافتن ۳- عمل 
دن‌یا 


سخن ناخوشایند یا آزاردهنده گفتن ۴- عمل 


از سهم پابهر 


تماس کردن بادست ۵- برخور 


عمل شوهر کردن 
یگنشت 


(ص.)۱- مربوط ؛ وابسته؛ دارای 


Tegishli 


مسئله شیوه‌ی مناسبی باید اختیار کرد) 
تیگیشلیک Tegishlik‏ 
(۱).۱- ارتباط؛ پیوند؛ پیوستگی :بو | 


هیرگه-ایمس (این کازارتباطی بەمۇسسە ى ماندارد) 
۲-(گف.) سه(تیگیش) 
گیشنلی چه 
(ق.)۱- بطور مناسب یا سازگار ۲- بطور وابسته: به 
شکل پیونندار:مسئله گه -اعتبار بیرماق کیره ک (به 


Tegishlicha 


مسئله بطور مناسبی توجه باید کرد 


gishmoq 


Tegishsiz 
(ص.) نامربوط؛ فاقد ارتباط با یکدیگر یا باموضوع‎ 
مورداشاره؛بی ربط‎ 


Tegli تیگلی‎ 
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۳۳ ۰ 


Tegajog‘lik 


Tegdirmoq تیگدیرماق‎ 
Tegdor 
Tegilmoq تیگیلماق‎ 


و1 
ن غلات ۳- 
کند 

dan butun chiqadi 
تیگیرماندن(تیگیرمانگه توشسه) بوتون‎ 
چیقه‌دی‎ 
(مجاز)۱- زرنگ؛‎ 


اک 5 
ساختمانی که 


- سرسخت؛ مقاوم 
suv quymoq‏ میقد 
تیگیرمانیگه سوو قویماق 
آب به آسیاب کسی ریختن؛ (مجاز) کسی را (معمولا 
کار ناروایی) کمک کردن 

> otangniki bo'lsa ham navbatta 
تیگیرمان آتنگ نیکی بولسه هم نوبتده‎ 


«آسیا به ثوبت» (دهخدا)1- حرف اعتراض آمیز به 


رعایت نکردن نوبت ۲- باید حق تقدم و تأخر زمانی 

مراجعین در امری ر ر 

تیگیرمان تارتماق (قیلماق) ۰ 0۲/۷0 
بن‌غلات‌در آسیاب 


Bir ~ suv 


Boshida ~ toshi yurgizmoq 
باشیده تیگیرمان تاشی یورگیزماق‎ 


Tegirmonchi 
ی آسیا۲- کارگر آسیا؛ آنکه کر‎ 


:)۱= آسیایان ۲ 


است) 


Ta‘xir تأخیر‎ Tebramoq 
تأخبر؛ وضع یا کیفیت دیر شدن؛ دیری‎ ).( 


Tebrangich 


جرکتازفت و بر کشت ټی 


Ta'ziman 
ی تواضع یا حرمث‎ 


1۱۱/۳ 


~ bermoq 
را خجالت دادن و تدبیه‎ 


تعزیر بیرماق 


bermoq‏ نوف 


yemoq‏ نون 
Tebratilmoq‏ 


(مص.مج.) تیبره فاق Taziya‏ 


تیبره تماق Tebratmoq‏ 
(هفول له یه تیان تعزیه نامه Taziyanoma‏ 
(.) آگهی نوشتاری در مورد مرگ ک خال 
متوفا 
تعزیهاخانه Ta‘ziyaxona‏ 


(۱.) جای یا خانه ای که مراسم سوگواره 


رپامی‌شود 
Ta‘ziyachi‏ 
(۱).۱- سوگوار؛ عزادار+ تعزیه دار 2۲ کسانی که د 


متوفاشرکت می‌کنند 
Teatr‏ 
نر] (:)۱-تاتر ۲-نمایش ۳- تماشاخانه؛ سالن تاتر 


Tegajaklik 
م یاعصبانیث‎ 


Teatrshunos 


وزننده که موجب معلومات و آگاهی در تاتر اسث 


Teatrshunoslik تیە‌تراشناسلیک‎ 
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۳-در امتداد یک خط چیدن؛ مرتب کردن:صف لرنی 
(-صفهارادریک خط مرتب کردن)۴-(گف:) اشکالات 
را برطرف کردن:ايش نینگ قیین چیلیک لرینی 
تیکیس له دایار (دشواریهای کار را رفع کردند) ۵- 
(گف.), (مجاز) از میان‌بردن؛ رفع کردن نبیزده بوقیین 
چیلیک لرتی -امکانی بار (ماتوانایی رفع این دشواریها 


راداریم) 
Tekislanmoq‏ 
Tekislatmoq‏ 
(مص:مت.) تیکیس لماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیکیس یاک Tekislik‏ 


(۰) ۱+ همواری ۲- وضع یا کیفیت همواز بودن ۳- 
سطح مسطح ۴- (زمین شناسی )زمین کم و بیش 


همواری که کوه: تپه و بلندیها در آن نباشد 
تیکیس سیز Tekissiz‏ 
(ص.)۱- ناهموار ۲- غیر مسطح ۳- دارای پستی و 
بلندیها 
تیکیس سیزلیک Tekissizlik‏ 
وض تاهموار بودن؛ ناهمواری 

ات1" 

(مص.مج:) نیککیزماق 
Tekkizmoq‏ 

(مص:مت:)(گف.)» سم‌تیگیزماق 
تیکست Tekst‏ 
‌متن 
نیکتانیک Tektonik‏ 
(ص.) (زمین شناسی)زمینساختی؛ مربوط یا 
منسوب به زمینساخت 
تیکتانیکه Tektonika‏ 


(۰) زمینساخت؛ شاخه ای.از زمین شناسی که از 
ساختمان قشر جامدزمین ونیروهاوشرایطی که‌باعث 
حرکنهای آن می‌شود (مانند کوهزایی. زمین لرزه. 
چین خوردگی: کسله و...) گفتگومی‌کند 
تیک تورمس Tekturmas‏ 
(ص.)۱- صفت کسی که بیکار یا تنبل یلست یا از 
سکون و بیکاری بیزار است ۲- شیطان. بویژه بچه هاه 
پازیگوش؛ پرجنب و جوش 
کت ر يدهاو Tekshirilmoq‏ 


Tekshirish 
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(ص )را یگان:7 آنچه به دست آوردنش نیازمند پره 


(ق.) بطور رایگان: بمفت: بدون صرف پول: :فرصتنی ‏ 
ولد ن ارگ زفت را بریگان ازدمنت! ان 


دسترنج دیگران بهره برداری کند ۲- (زي 
موجودی که بر روی ی درون موجود دیگر ن 
می‌کند و خوراک خود را از میزبان به دست می‌آوز 
تیکین خورلیک تیش 
(.)1- مفتخوری؛ وضع یا کیفیت مفتخور 
طفیلی گری 
تیکیس 1 
(ص.)۱- هموار ۲- صاف؛ مسطح؛ بدن 
بلندی 7۳ نر ا ا 
حرکت (حرکت ي 
خقوق مساویتهمه تگیزگه بیر -خذمث 
(همه‌ی شما از خدمات مساوی برخوردار: 
۶-(گف.) بدون اشکال؛ آسان:ابشلر -کیت 
(کارها دارد بدون اشکال پیث می زود 


وت <دارای - 
سر 

ناتیکیس لیک 

تاهموازی وجای پت وبا۳: 
تیکیس لگیچ lagich‏ 
(1.) اسباب یادستگاهی که‌با آن سطح چیزهارا 
صاف یاصیقلی کنند 
تیکیس لماق 
(مص.مت.)۱- هموار کردن ۲- صاف وه 


0 .)پیرامون؛ اطراف؛: تیگره ک؛ (اف.) تیگه ره ک 

رگه ماق Tejab-tergamoq‏ 
(مض «مت.) از روی سنجش و صرفه جویی مصرف 
کردن؛ صرفه جویی کردن 


تیجلسماق Tejalmoq‏ 
(مص.مج.) تیجه ماق 

تیجم Tejam‏ 
(۱).۱- صرفه ۲- آنچه از صرفه جویی به دست آمده 
باشد؛ سود؛ قایده 

تیجمکار Tejamkor‏ 
(ص.) صرفه جو: دارای عادت صرفه جویی 
تیجمکارلیک Tejamkorlik‏ 


(۱:) صرفه جویی؛ دقت و مراقبت در مصرف چیزی. 
برای پیشگیری از تلف شدن آن و برای بهره گیری 
بیشترویهتراز آن 

تیجملی Tejamli‏ 
(ص.) باصرفه! دارای شرایط یا امکان صرفه جویی 
کردن: کم مصرف :-مشینه (ماشین کم مصرف) 


تىجملى لیک Tejamlilik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت باصرفه بودن 
تیجه ماق Tejamoq‏ 


(مص.مت.) ۱- صرفه جویی کردن ۲- مراقبت یا 
نگهداری کردن:بله توق (-بچه رامراقبت کردن) 

تیجم سیز Tejamsiz‏ 
(ص:)۱- بی صرفه ۲- فاقد شرایط یا امکان صرفه 
جویی کردن؛ پرمصرف ۳- صفت آنکه بدون دقت و 


مراقبت چیزی را مصرف یا تلف می‌کند. 

تیجم سیزلیک ‘Tejamsizlik‏ 
(۱6۰- وضع یا کیفیت بی صرفه بودن ۲- عمل یافرایند 
بدون دقت ومراقب 

تیجش Tejash‏ 
(۱. )عمل یافرایند صرفه جوبی کردن؛ صرفه جوبی 
تیجشماق Tejashmoq‏ 
(مص.مش) تیجه ماق 

Tejog’li تیجاغلی‎ 


(ص.) استواربه روش صرفه چویی؛باصرفه 

Tek 
(صیت)(- ناکت وی ج ر ارد نای ال تور(‎ 
بچه. آرام‌بایست) ۲-بیکار: فاقد فعالیت :-تورمه گن.‎ 
توق‌تورر (مشل)(از تو حرکت از خدابرکت (دهخدا))‎ 


Tekin تیکین‎ 
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(گف.).سهتگلی 

تیگلیک Teglik‏ 
(گف.).- تگلیک 

Tegmoq تیگماق‎ 


(مص.مت.) (ل۰۷) ۱- خوردن ۲- به چیزی اصابث 
کرددن:اوق - (تیر خوردن) ۳-تماس یافتن:باشی 
شاخه گه تیگیب تورگن (سرش در تماس با شاخه 
است)۴-زسیدن:خط - (رسیدن نامه به صاحبش) 
۵-چکیدن؛ آلوده شدن:کویلگینگیزگه بویاق 
تبگییدی (بهپیراهن شمارنگ چکیده است)۶-دست 
زدن:آی‌باله. گللرگه تیگمه! (آی بچه؛ به گلهادست 
نزن!)۷-اذیت کردن (با ژدن» دشنام پا حرفهای 
نیشدار):باله گه تیگمه (بچه رااذیت مکن) ۸-(مجاز) 
غیرقابل تحمل یاناخوشایند تمام شدن اینجیق لیگی 
جانیمگه تیگدی (بهانه جویی هایش برایم غیرقابل 
تحمل شد)۹-شوهر کردن:ایریدن اجره لیب باشقه 
گه تیگدی (از شوهرش جدا شده, به دیگری شوهر 
کرد)۱۰-اثر کردن؛ دچار شدن؛ مبتلا شدن؛تاووققه 
کسل تیگدی (مرغ به بیماری مبتلا شد )۱۱-صاخب 
شدن: سهم یا بهره گرفتن:فیرمه نینگ فایده سیدن 
قنچه تیگدی؟ (چقدر سهم از سود شرکت رسید؟) 
Boshi yostiqqa tegsa‏ 

باشی یاستیققه تیگسه 
وقتی که سرش به بالشت بیفتد؛ (مجاز) وقشی که 
بیمار یازمینگیرشود 

Elkasi yerga tegmagan 
ایلکه سی ببرگه تیگمه گن‎ 
باتش به زمی نخورده است؛ (مجاز) کشتیگیر ماه‎ 
وشکشت نووره‎ 


Labi biga tegmay 
لبی لبی گه تیگمه ی‎ 
( د(تملىس نموم‎ E فد‎ 
بسیار پرگویی کردن‌وسریع سخن گفتن‎ 
Oyog‘i yerga ۲ 
آیاغی بیرگه تیگمه ی‎ 
پایش به‌زمین نمی خورد: (مجاز) چابک وسربع‎ 
Peshanasi devorga tegdi 
پیشنه سی دیوارگه تیگدی‎ 
سرش به دیوار خور د: (مجاز)۱- از کرده‌اش پشیمان‎ 
شد ۲-ناامید وناکام شد‎ 


Tegra تیگره‎ 


Telemexanizatsiya 

(۱.) استفاده از دستگاههای کنترل از راه دور در فرایند 
تولید صنایع 
تیلی ابلکتیو Teleobyektiv‏ 
(۱.) دستگاهی که تصویر اشیای دور را در اندازه‌ی 
بزرگ می‌گیرد 

Teleradiokompaniya 
تیلۍ ردیو کمپنیه‎ 
کمپانی رادیو تلویزیون‎ ),۱( 
Teleserial تیلی سریال‎ 
()سریال تلویزیونی‎ 
Teleskop تیلیسکوپ‎ 


[ تلسکوپ](۱):۱- تلسکوپ ۲- اسبابی معمولا لوله 
مانند برای مشاهده‌ی اشیای دور بد وسیله‌ی شکست 
نور در عدسی یا بازتاب نور در آیینه‌ی مقعر؛ دوربین 
تجومی ۲ - اسبابی برای گردآوری و بررسی تابشهای 
الکتروم‌خناطیس, بویژه مجموعه ای از عدسیهاء 
آیینه‌ها یا هردوه که تور مرنی جرمهای آسمانی را 
متمرکز کند 

تیلیسکوپیک Teleskopik‏ 
(ص,) تلسکوپی؛ مربوط یا منسوب به تلسکوپ 
:+ صنوزتلز| (تصاویر تلسکویی) 

تیلی ستودیه Telestudiya‏ 
[ تله استودیو] (ا.)استودیوی تلویزیونی؛ استودیوی 
تهیه وپخش برنامه‌هایْ تلویزیونی: 

تهلی تسر Teletasvir‏ 
[ = تله تصویر] (۱.) تصویری که از ایستگاه تلویزیونی 
فرنستاده یا بادستگاه تلویزبون گرفننه می‌شود. 

تیلی تیپ Teletayp‏ 
[< تله تایپ] (۱.) تله تایپ: دستگاه برقی و مکائیکی 
برای ارتباط ازراهدور» شامل دوماشین تحریر( گیرندهو 
فرستنده) که یکی پیامها را به صورت علامتهای 
الکترومعتاطیسی مخابره و دیگری آن را بظور خودکار 
دریافت وبه صورت حروف الفیا ماشین می‌کند 
ثیلی تاماشه بین Teletomoshobin‏ 
() پیننده‌های تلویزیون 

تیلی ویدنیه Televidenie‏ 
|[*تلویزیون ] (۱۰- تلویزیون ۲- ایستگاه الکتروتیکی 
برای دریافت و پخش تصویر و صدا ۳- (مجاز) 
شبکه‌ی تلویزیون 
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[- تلگراف] (۱.) ۱- تلگراق ۲- دستگاه یا شیکه‌ی 
ارتباطی برای ارسال و دریافت پیام از راه دور به صورت 
انتقال الکتریکی علامتهایا کدها:به وسیله‌ی کابل ۳- 
مؤسسه ای که کار گسیل یادر یافت پیامهای تلگرافی 
راانجام‌می‌دهد. 

تیلیگره فیست Telegrafist‏ 
(۱.) تلگرافچی: کسی که کارش گسیل و دریافت 
پنامهای تلگرافی است 

تیلیگره مه Telegramma‏ 
[- تلگرام] (۱.) تلگرام: پیامی‌که به وسیله‌ی تلگراف 
فرستاده یا دریافت شده باشد؛ تلگراف 

تیلی انسینیروفکه . Teleinssenirovka‏ 
(.) نمایشنامه ای که از طریق تلویزیون به تماشا 
گذاشته شود 

تیلی کنل Telekanal‏ 
[ < تلی کانال] (۰۱) کانال؛ طول موچ مربوط به یک 
ایستگاه تلویزیونی 
تیلیکس "Teleks‏ 
[= تلکس](۱.) تلکس: دستگاه رتماطی برای ارسال و 
دریافت پیام؛ که با گرفتن شماره‌ی مخاطب. دستگاه 
تلهتایپ آن به کار می‌افتد وپیام راثبت می‌کند 
تیلی مرکز ‘Telemarkaz‏ 
(.) ایستگاه تلویزیونی: مرکز نویزیون 

تیلی متر Telemetr‏ 
[- تله متر] (۰) تله متر؛ دستگاه برقی برای اندازه 
گیری کمیتی (مانند دماء وطوبت یا فشار) و انتقال 
نتیجه‌ی آن به فاصله‌ی دور. بویژه به وسیله‌ی رادیو؛ 
دورسنج 
تیلی متریک 
[< تله متریک | (ص.) مربوط یا منسوب به تله متر. 
تیلی متریه Telemetriya‏ 
[« تله متری](۱6۰۱- تله متری۲- دانش پافرایند اندازه 
گیری کمیتهااراه دور ۳- داده‌هایاآگاهیهای به دست. 


آمد‌ازان 

تیلی میخنیک Telemexanik‏ 
[-تلهمکانیک ](:) متخصص دستگاههای کنترل از 
رادور 

تیان میخنیکه Telemexanika‏ 


(1) د دستگاه برقی و هکانیکی کنترل از راه دور در 


صنایع ۲- دانش یافزایند کنترل تولید درصتایع ۵ 


ور 


_ Telemetrik 


(سختان یی ارتباط اورا کسی تفهمید) 

تیلی باشقریش Teleboshqarish‏ 
‌تیلی باشقرو 

تیلی باشقرو Teleboshqaruv‏ 
(۱.) کتجرل و هدایت از فاصله‌ی دور با دستگاه یا 
اسیابهای الکترونیکی 

نیلی ایشیتتیریش Teleeshittirish‏ 
(-) برنامه‌ی تلویزیون 

تیلی فکت Telefakt‏ 
(۱ء) برنامه‌ی تلویزیونی انتقادی از کارهای خلاف و 
نارساییها 

Telefon تبلیفون‎ 


[-تلفن] (۱.)تلفن: اسیابی برای گفتگو از را دور که 
صدا را به تکانه‌های برقی تبدیل و از راه سیم برای 
مخاطت می فرستد و تکانه‌های برقی در یافتی را به 


امواح صوتی تبدیل و قابل شنیدن می‌کند 

تیلیفون بولماق ۵ ~ 
تلفن شدن؛ نواخته شدن زنگ تلفن؛ برقرار شدن 
ارتباط تلفتی 

تبلیفون قیلماق ۹ 
نلفن کردن:باکسی از طریق تلفن حرف زدن 
تیلیغو نیست Telefonist‏ 


(۱)۰۱- تلفنچی ۲- کسی که کارش برقرار کردن ارتباط 
تلفتی میان تلفن کنندگان است ۲- مأمور یامهتدس 
اداره‌ی تلف 

تیلیفون لشماق Telefonlashmoq‏ 
(مص.مش.) میان همدیگر ارتباط تلفنی برقرار 
کردن: از طریق تلفن با همدیگز صحبت کردن 
تیلیفون لشتیرماق إTelefonlashtirm0o‏ 
(مص.مت.) شبکه‌ی تلفن را نصب کردن و به کار 
انداختن:بیزلینگ شهرچه میز هم تیلیفون 
لشتیریلدی (در شه رچه‌ی ماهم شبکه‌ی تلفن نصب 
وفعال‌ساخته‌شد) 

تیلیفونه گرمه یه ههام1" 
|« تلفنگرام] (۱ء) تلفنگرام؛ پیام تلفنی که در مقصد 
ثبت وبه صورت‌نوشته به گیرندم رسانده‌می‌شود. 
تیلی فوتو 10 
| -تله فوتو| (۱)۰۱- تله فوتو ۲ - دستگاه انتقال تصویر از 
راه دور ۳- عدسی ویژه‌ی عکسیرداری از اشیای 
دوردست 


تیلیگره ف Telegraf‏ 
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(۱)۰۱- بررسی ۲ پژوهش در جایی. چیزی یاموضوعی 
به یاری حواس, تفکرء آزمایش. خواندن مطالب یا 
پرس وجواز آگاهان ۲- تفتیش 

تیکشیرماق Tekshirmoq‏ 
(مص.مت.) ۱- بررسی کردن ۲- جایی. چیزی یا 
موضوعی را از راهها یا وسیله‌های مختلف بررسی یا 
پژوهش کردن 

نیکشیر تیکشیر Tekshir-tekshir‏ 
اق.) (گف.)بررسی بطور پی در پی:-لر چانیمگه 
تیگدی (بررسی‌های پی در پی بیزارم کرد) 
تیکشیرثیرماق ‘Tekshirtirmoq‏ 
(مص:مت.) تیکشیرماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیکشیروچی Tekshiruvchi‏ 
(1.) کسی که کارش بررسی کردن است 
تیلبه 1- Telba‏ 
(۱-) دیوانه: کسی که بر اثر آسیب مغزی پا عاطفی 
رفتار و واکنشهایش غیرطبیعی و نامعقول باشد 
تبلبه 2 Telba‏ 
(ص.)۱- دیوانه ۲- دارای رفتار غیرعادی و نامعقول 
۳- دستخوش وضع, حالت با هیجان رام نشدنی 
تیلبه لنماق Telbalanmoq‏ 
(مص.ل۱)۰۷- دیوانه شدن ۲- دارای حرکت غیرعادی 
ونامعقول شدن ۳- (مجاز) دستخوش هیجان رام 
ناشدنی شدن 

تیلبه لرچه ۱۹ 
(ق.)۱- دیواته‌وار ۲- مانند دیوانگان ۳- به صورت 
غیرمنطقی و نامعقول ۴- بسیار شدید و افراطی 
:- اونی سیویب قالدی (دپوانه‌وار عاشقش شد) 
تیلبه لیک Telbalik‏ 
(۱)۰۱- دیوانگی ۲- وضع یا حالت دیوانه ۳- کارهای 
نامعقول و غیرعادی ۴- (روان) کاهش کم و بیش 


شدید توانایبهای ذهن براثر آسیب عاطفی پافرسودگی 
مغز 

تیلبه نما Telhanamo‏ 
(ص:)(«دارای وضع یا حالت دیوانه ۲ - دارای رفتار یا 
کارهای‌نامعقول و غیرعادی 

تیلبه سیمان Telbasimon‏ 
تیلیه‌نما 

Telba-teskari تیلبه‌تیسکری‎ 


(ص.) ۱- تاهمگون ۲- نامربوط یه یکدیگر؛ بی 
ارتباط: اونینگ. سوزلرینی هیچکیم توشینه آلمه‌دی 


7 
(۱.) تئیش؛ از بازیهای ورزشی که به وسیله‌ی دو تن یا 
دو جفت بازیکن با راکت و توپ کوچک ماهوتی در 
محوطه ای به نام زمین تنیس بازی می‌شود: در وسط 


Tennis 


این مین توری قرار دارد وهر یک از دوحریف دز یک 
سوی توربازی‌می‌کند. 

Tenniska تنیسکه‎ 

(1:) پیراهن مردانه‌ی آستین کوتاه که ویژه‌ ی بازی 

تنیس است 
Tennischi‏ 
Tenor‏ 
ر] (۱:) (موسیقی) نتور؛ زیرترین صدای مرد 
Tentak‏ 


(ص:)۱- فاقد یروی عقلی کافی یا متعارف؛ احمق 
۳ دارینارسانی عقلی ۳ بیگاند از عقل:دیوانه 
~ka tel ber, qo‘liga bel ber‏ 
که تیل بیر؛ قولیگه بیل بیر (مثل) 
(مجاز) به احمق اگر کار بسپاری: خرابی می‌کند 
نیننک لرچه ‘Tentaklarcha‏ 
(ق:) احمفانه؛ از زوی نادانی: احم ق واز 
تیننک لیک Tenltaklik‏ 
(:)۱- احمفی؛ بی خردی ۲- عمل احمقانه 
تینتک قوش Tentakqush‏ 
(۱) پرنده از راسته‌ی جغد سانان: شکاری و شبگرد: 
دارای سر بزرگ و پهن منقار کوتاه, چشمان تیزیین 
که از حشرات و کرمها تغذیه می‌کند 


Tentimoq 


‘Tentiramoq 
(مض:۱)۱۷- بیهوده‌وبی هذف گشتن: ول گشتن:او‎ 
کیچفرون گه چه کوچه ارده تینتیب بوره دی (و تا‎ 


ناوقت روز در کوچه‌ها ول می‌گردد) ۲-(گف) از اثز 
خلعف باخنستگی تلوتلو خرکت کردن ۳- (گف.) گیجو 
بلاتکلیف‌ماندن 

ر Tentiratmoq‏ 
(مص.مت.) تینتیره ماق 

تیت نی Tentirash‏ 
() 1 عل یاقرایندول گشتن ۲- عمل یافرایند گنچ و 
بلاتکلیشاشدن 

تیتثیره هنماق ‘Tentirashmoq‏ 
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(۱)۰- نوعی اردک ۲- جوجه‌ی پرنده که 
هنوز پرپشت نشده باشد. 
تیمیرقازیق 

(۱.) ستاره‌ی قطب؛ - قطب 


تیمیرچیلیک / 
eel (0)‏ 
آهنگر؛ آهنگرخانه 
تیمپ 

(:)۱- آهنگ: نواخت یا سرغت اجرای | 
موسیقی ۲- (ور) سرعت یانواخت اجرای] 


تیمپیره توره ۳ 
() ۱- درجه‌ی حرارت: دما: میزان سرد 


یمور رن( هجری قمری (۱۳۴ ۰ 
۹ م) بنیاد گذاشته شد و قلمرو وسیعی رااز داي 
دمشق وازد یاچه‌ی خوارزم(آرال) تاخلیح‌فارض: 
می‌شد. مدت فرمانروانی این متلسله (۳۶) 
هخری) (۱۳۶۹-۱۵۰۰م.)بود 
تندنسیه 

(:)1"اتمایل؛ خواست ۲-قصد 
تندر 

(۱)۰۱- عمل یا فرایند به مزایده یا مناقصه: 
عملارائه کردان؛ پیشنهاد ۳- پردا 


(۱:) سوزن جوالدوزی: (دری) جوالدوز:؛ (اف.) تیبنه 


تیفه تیک Tematik‏ 
(.) مربوط یا منسوب به موضوع یامضمون 
تیف ه کیک Tematika‏ 
(.) مجموع مضمونها 

تز Tembr‏ 
(.) (موسیقی) آهنگ؛ کیفیت صدا 

Temir 5‏ 
(0.) آهن؛ عنضر شیمیایی فلزی باعدد اتمی ۲۶ووزن 
آتمی ۰۵۵/۸۴ چکشخوار .دارای خاصیت مغناطیسی. 


که بسرعت زنگ می‌زند و در بیشتر سنگهای مغدنی 
جوز Da‏ نو جوجااسات 9( 
صنعت کاربرد فراوان ذارد* تخر تمییره هی ؛ادمر: 
ی 
تیمیر دفتر daftar‏ ۳ 
(مجاز)دفتری که نوشته‌های آن در حکم قانون باشد 
تیمیر انتظام intizom‏ ~^ 
اضباط آهن.ن. (مجاز) انضباط سخت ومحکم 
تیمیر اراده iroda‏ ~ 
اراده‌ی آهنین؛ اراده‌ی متین و تغییرناپذیز 

~ni qizig'ida bos 
تیمیرنی قیزیغی ده باس (ضر)‎ 
(مجاز)هر کار رایه موقع اش بایدانجام داد؛ فرصت کار‎ 
رانبایداز دنت داد‎ 
Pais تیمیر پنجه‎ 
پنجه‌ی آهنین؛ (مجاز) پنجه‌ی نیرومندو سخت‎ 
~ qafas تیمیر قفس‎ 
قفس آهنین؛ (مجاز) شرایط سخت. دشوار وغیرقابل‎ 


~ qonun 
[مجاز) قانون سخت که باشدت‌ویدون‎ 


ایو 


Temiratki 
جوشهای پوستی که براثزبرخی‎ 
امراف عفونئ وبه علت اختلالات عروقی عضب يديد‎ 
می‌آید. آنهابر اثر فشار انگشت محوو پس از رفع فشار‎ 
دوبارەظاھرمىگردند:قوبا‎ 

تیمیربتون Temir-beton‏ 
() چ اتلاخ نوعیآیعن که در آن بزای امنتخکام 
بیشتر میله‌های فولادی کار می‌گذارند؛ بتن آرمه 
تیمیرقنات ‘Temirqanot‏ 


Televizion 


Televizor 


تیلویزر 
[- تلویزیون] (۰۱) تلویزیون: دستگاهی الکترونیکی 
برای دریافت و پخش تصویر وصدای فرستنده 


تیلویزرچی Televizorchi‏ 
(.)اکسی که متخصص یامهندس تلویزیون است ۲- 
کسی که دستگاه تلویزیون از کار افتاده و خراب را 
تعمیرمی‌کند 

تیلی ینگی لیک Teleyangilik‏ 
(۱)۰- برنامه‌ی اخبار تلویزیون ۲- تازه‌های تلویزیون 
تیلی شوو Teleshou‏ 
[= تله شو](۱) شوتلویزیونی؛برنامه‌ی نمایشی شامل 
هننمایهای گوناگون (مانند رقص: آواز؛ نمایش و 
مسابقه) 

تلور Tellur‏ 
[ = ترلوریم] (1.) تلوریم؛ عنصر شیمیایی شبه فلز با 
عدداتمی ۲هووزن اتمی ۱۲۷/۶۰ نامحلول در آب.با 
خواص شیمیایی شبیه گوگرد و سلنیم. که با اکسیژن 
وهالوژنها ترکیب می‌شود و برای تهیه‌ی آلیاژه به کار 
می‌رود؛ نسیلوانيم 
تیلمورماق 

له تیرمیلماق 
تیلېک Telpak‏ 
(۱)۰۱- کلاهی از پوست جانوران (مانند گوسفند. خز. 
سمور:::.) که قسمت بالایی آن به شکل نیمکره 
ساخته می‌شود ۲- (گف. )هر نوع کلاه پشمین 
قوندوز سیز تیلیک ~ Qunduzsiz‏ 
نوعی کلاه که فقط داخل آن فرزدار بوده» بیرون آن 
فاقد آن است 3 
تیلیکدوز Telpakdo‘z‏ 
(ا:) کسی که کارش دوختن«تیلیک»( کلاه) است 
تیلیکدوزلیک ‘Telpakdo‘zlik‏ 
(.)عمل‌یاشغل کلاه‌دوز (تیلپکدوز) 

تیلچیره ماق Telchiramoq‏ 
جهھ و 

تیمه Tema‏ 
[-تم] (۱):۱- تم ۲- مضمون ۳- آهنگ یا مقامی‌که 
اساس یک اثر موسیقی را تشکیل داده است 
تیمزنک Temanak‏ 


Telmurmoq 


شدن:سووییر تگیدن تیپیب چیقدی (آب از زیرزمین 


به بالا جهید) 

ٹیپانغیج Tepong‘ich‏ 
(ص.) دارای غادت لگد جفتک انداز 
تیپە‌تیبرنمس Tepsa-tebranmas‏ 
(ص.) (گف١)۱-‏ بسیار تنبل و کاهل ۲- مایل به بی 
حرکنی و عطالت 

تیپتیرماق Teptirmoq‏ 
(مص.مت.) تیپماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیپچیک Tepchik‏ 


(۰) دوخت (معمولا باادست) بخیه‌های ریز کلاه؛ 
چپن, پارچه. ... طوری که تارهای بخیه‌های آن در 


تظح نمایان باشد 

تیپچیک چی Tepchikehi‏ 
(10) کی که چیزی را با دئست به شکل ریز بخ 
می‌دوزد 

Tepchimoq -1 تیپچیماق‎ 


(مْص.مت.)۱- دوختن بخیه‌های ریز بادست ۲- تور 
دوزی کردن؛ برودری دوختن 

(مض.لا:) تراوش کردن: 
داکه دن تیپچیب چیقدی (خون زخم از بانداژ بیرون 
شد) 

تبپچیتماق Tepchitmoq‏ 
(مص.مت.) تیپچیماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیپچیتتیرماق Tepchittirmoq‏ 
(مص:و:)(۱.) تیپچیتماق 
تیپچیش Tepchish‏ 
(.) عمل یافراینددست دوزی کردن. بخیه یا بودری 
دوختن 

Ter -1 تیر‎ 


Tepchimoq -2‏ 
:بره نينگ قانی 


»بیرون شدر 


(1:)عرق؟ مایعی که از غده‌های عرق منتشر ذر پوست 
بدن پستانداران ترشح می‌شوداو در ترکیب آن مواد 
معدنی وآلی وجوددارد 
ثیر توکداژا 00 - 
۱-عرق ریخشن؛ عرق کردن ۲- (مجاز) بسیار زحمت 
کشیدن؛تلاش کردن 

Jon ~iga tushmoq 
جان تیریگه توشماق‎ 
۱-با تمام نیرو کار کردن و زحمت: شیدن ۲- ت‎ 
رنج کشیدن واز اثر آن بی حال وناتوان شدن‎ 


از اثربرخی بیماریهامانند سرخه؛ در پوست بدن پذ یز 
می‌آید 
تیپکی لماق Tepkilamoq‏ 
(مص.مت. )۱- لگد زدن ۲- لگد کوب کردن؛ پایمال 
کردن؛ نابود کردن ۲- (مجاز) خوار وذلیل کرد 
تیبکی لش Tepkilash‏ 
(۱)۰۱- عمل لگد زدن ۲- عمل یا فرایند لگد 
یکدیگر 

Bir ko‘rpada ~ib katta ۵‏ 
بیر کوزپه ده تیپکی لشیب کته بولماق 
یکجاباهم دوران کودکی راسپری کردن وبزرگ کی 
تیپکی لی 1- Tepkili‏ 
(ضل١٤)۱-‏ ویژگی سلاحهای گرمی‌که بس از لیک 
شدن. به عقب حرکت واکنشی می‌کنند ۲ ۳3 
بیلی که‌دارای«تیپکی» است+- تیپکی ۶ 


ردن 


تبپکی لی 2- Tepkili‏ 

(ض.) دارای بیماری ازیون 

تیپکی لی تیرلتمه terlama‏ ~ 

سه تیرلمه 

تییکی بک Tepkilik‏ 
: یا آنکه فقط با بک لگد کارش ساخته شود 

Teplitsa ىسىلىىسىد‎ 


(:) گرمخانه؛ محوطه ای که بخشی از سقق و 
است. دما. رطوبت و هوک 
کمابیش ثابتی دارد و برای پرورش گلها: سبزیها و 
میوه‌ها به کار می‌رود 

تیبله یزولیتسیه ۱۳ 
(.) ۱- عمل یا فرایند عایق سازی در برابر گرم 


دیوارهایش شيشه 


گرمایندی ۲- پارچه یاچیزی که به‌همین منظور مورد 
استفاده قرار می‌گیرد 

تیپله وز Teplovoz‏ 
()لكۇموتيوديزلى 

تیپله خود Teploxod‏ 
(.) کشتی دیزلی 

Tepmoq تیپماق‎ 


(مص.مت:)۱- لگدزدن؛ با پا ضربه وارد کردن 2۲با 
لگد کوبی یافشار پاها کاری را انجَام دادن :لای -(کل 
لگد زدن (معمولا برای آماده کردن گل) ۳-حرکت 
(مانند برخو تي 
اوب حرکت کردن:: 
قلب) ۵-يه بالا آمدن 


تبیه لب کیتدی (راکت اوج گرفت) 


تیپه غان Tepag‘on‏ 
تیپانقیج 

السات Tepilmoq‏ 
(مص:مج.) تیپماق 

بیپیتماق Tepinmoq‏ 
(مص.مت.) پا برزمین کوبیدن 

سس Tepish‏ 
(۱.)عمل یافرایند لگد زدن یالگدکوب کردن 
تیپیشماق Tepishmoq‏ 


(مص,مش:)۱- به همدیگر لگدزدن ۲- چیزی, بویژه 
گل رالد گردن ۳- لگدمال کرد 

توک 1- Tepki‏ 
(۱:)(ج,لگد ۲-,ضربه ای که به وسیله‌ی پازده شود ۲- 
حرکت واکنشی (به عقب) سلاحهایی مانند توپ. 
تفنگ پس از شلیک شدن: (دری. گف:) پس لگد ۴- 
وسیله ای در سلاحهای شلیک شونده که اسباب 
شلیک کننده» , آنها را به کار می‌اندازد ۵- وسیله ای 
در دیبتگاههای بافندگی و دوزندگی محلی که با 
ارهای متناوب پا دستگاه را به کار می‌اندازد؛ پدال 
۶ وسیله ای (معمولا) چوبی در بیل که دستته ازمیان 
آن‌می‌گذرد و هنگام کار بابیل باپا بر آن قسمت ضربه 
یا فشار وارد می‌کنند تا بیل عمیق‌تر و بیشتر در زمین 


فروبرود 

تیپکی اره وه arava‏ ~ 
(گف.) دوچرخه 

تیپکی ییماق yemoq‏ ~ 


۱د لگد خوردن ۲- (مجاز) خوار وذلیل شدن 
Ot sinî ot ko'tarar‏ 

آت تیپکی سینی آت کوترر (مثل) 

-نیروهای برابربا هم می‌توانند مقابله کنند جرف 

یارفتاردوست صمیمی حتی اگر ناخوشایتد هم باشد 

قابل تحمل‌است 

سکخیز تیپکی اطلس عهااه - 5 

پارچه‌ی اطلس ضخیم, مرغوب وعالی 

تورت تیپکی اطلس To‘rt ~ atlas‏ 

پارچه‌ی اطلسن‌نازک. نامرغوب وپست 

Tepki -2 تیپکی‎ 

((.) (یزشکی) ۱- ارریون؛ آماس حادخ غدخه‌ی 

بناگوشی. که گاه با عارضه‌های دیگری هم همراه 

می‌شود؛ اروریون ۲- دانه‌های قرمز حباب شکلی که 
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(مص,مش.) تینتیره‌ماق 


تیه ده لیت Teodolit‏ 
(۱.) نقخاله: وسیله ای (هندسی یانجومی) به شکل 
نیمدایره برای اندازه گیری یا رسم زاویه 

تید لوگ Teolog‏ 
(۱.) کسی که به علم الهیات معلومات و آگاهی دارد 
تیه لوگیک Teologik‏ 


(ص:)۱- الهی ۲- منسوب به خدا؛ خدایی ۳- مربوط 
یا منسوب به علم الهیات 

تیه لوگیه Teologiya‏ 
[- تئولوژی] (۱)۰۱- الهیات ۲- معارف مربوط به 
شناخت خدا. ماهیت وصفات او ۳ - معارف مربوط به 
آموزشهای ادیان یا یک دین ویژه در باره‌ی خدا و 
آفرینش+یزدان شناخت؛ خداشناسی 

Teorema 
(ریاضی) قضیه؛ رابطه ای میان دو یا چند چیز که‎ ).۱( 
از لحاظ ریاضی اثبات شده باشد‎ 
تیپه‎ 


تیه ريمه 


Tepa 
تپه: پشته‌ی بلند برآمده از زمین که بلندی آن‎ -).1( 
(معمولا) بیش |از,۴۰۰متر نباشد ۲- بخش بالایی‎ 
چیزی:عریضه نینگ سی (بالای عریضه, دیوارنینگ‎ 
سی (بالای دیوار) ۳-توده يا انوه چیزی؛‎ 
خرمن: کول (-توده‌ی خاکستر) ۴ فرق سر؛ کله‎ 
:سیگ مشت پیلن اوردی (بر فرقش با مشت زد)۵<‎ 
(مجاز) آسمان؛ فلک؛ عرش :-نگده خدا شاهد (در‎ 
آسمان خدا شاهد است) ۶-قله‌ی کوه: سنیغ‎ 
کوه:تاغ نینگ -سیده حالی هم قار بار (هنوز هم در‎ 

قله‌ی کوه برف است)؛ تربو (دیوان) 
تیپه سیگه چیقماق ون مونو 
(مجاز)۱- زیر تأثیر گرفتن ۲- بی پروایابی اعتناشدن 
sochi tikka bo'ldi‏ ~ 


ساچی تیکه بولدی 

بسیار خشمگیی‌شد 

Ikki qo'li bir ~da 
ایکی قولی بير تیپه ده‎ 
(مجاز)در حسرت‌وپیشمان‎ 
Tepakal تیبه کل‎ 
(ص) ویژگی آنکه فرق سرش مونداشته باشد؛ تاس‎ 
Tepalamoq تیپه لماق‎ 


(مص.مت.) ۱- توده کردن ۲- با انباشتن چیزی تپه 
ای حاصل کردن 7۲ ارتفاع گرفتن؛ اوج گرفتن :رکیته 


۱-باعرقریزی زیاد۲- با ز حمت‌وتلاش زیاد 

تیرلتماق Terlatmoq‏ 
(مص.مت.)۱--تیرلماق ۲-(گف. )۰ (مجاز) کسی 
را خجالت‌دادن ۳- (گف.): (مجاز) کسی رابه تلاش 


وحمت کشیوافاشتق 

تیرلتتیرماق Terlattirmoq‏ 
مص.و(.) تیرلتماق 

تيزل Terli‏ 
اص.) پوشیده شده با قطره‌های عرق؛ پر از عرق 
تیرلیک Terlik‏ 
(1.) پارچه‌ی نمدی که برای جذب عرق در زیر زین 
چهارپایان گذاشته می‌شود. 

Terloq تیرلاق‎ 


(ضل:)2۱ بسیار عرق کننده ۲ 
سطحش همیشه با قطره‌های عرق پوشیده می‌شود 
تیرمه 1- Terma‏ 
(.)۱- (فم) یکی از آهنگهای مردمی است که در آن 
هنرمند (بخشی) ابیات سره‌ای را از نگاه مضمون و 
محتوی می‌خواند ۲- (ف م) اشعار ویژه‌ی مردمی‌که 
بیشتر عشقی, شوخ یا هجوی بوده و معمولا از چهار 
مصراع تشکیل یافته است 

تیرمه 2- Terma‏ 
(ص.) ۱- منتخب؛ برگزیده؛ گزیده؛ انتخاب شده 
:-شعرلر (اشعار منتتخب) 

قیرمهبکش Termakash‏ 
(۱).۱- کسی که شعرهای مردمی«تیرمه» را می‌گوید 
یا آوازخوانی که چنین اشعاری را در آهنگهای مربوط 
می‌خواند ۲- کسی که گزیده‌ی اشعار یا آثار شاعر یا 


نویسنده‌ای راترتیب و تالیف‌می‌کند 

تبرههچی Termachi‏ 
یره مس 

بجی Termilish‏ 
(.)عمل یافرایند ثابت ودوامدارنگریستن؛ تیرمولیش 
تیرمیلیشماق Termilishmoq‏ 


(مص.مش.) به همدیگر بانگاه تابت نگریستن؛ ثابت 
وذوامدار نگاهها به یکدیگر دوخته شدن؛ به همدیگر 
خیرهشدن 

تیرمیلسماق Termilmoq‏ 
(مصلا.) به صورت دوامداربه چیزی یا سویی چشم 
دوختن؛ ثابت و خیره نگاه کردن؛ تیرمولسماق 
تیرفیلنیزماق Termiltirmoq‏ 


(مجاز) کنس ی که تحمل حرف یاانتقادی رانداشته پاش 
تیری 2 Teri‏ 
(.) خوراکی از خمیر. که خمیر نازک را به قطعات 
کوچک سه گوش یا چهارگوش بریده. سپس آن راد 


روغن می‌پزند 

تیری فروش Terifurush‏ 
(۱.) کسی که با خرید و فروش پوست سرو کار دارد 
تیریلماق Terilmoq‏ 
(مص.مج.) تیرماق 

تیریم Terim‏ 
(.) عمل یا فرایند چیدن یا جمع کردن میوه یا 
حاصلات کشاورزی. بویژه پنبه 

. Terimchi تیریمچو‎ 


(۱:) کسی که میوه پا حاصلات کشاورزی را می چين 
یاجمع آوری می‌کند ۰ 
تیریسکن Teriskan‏ 


(.) (پزشکی) گل مژه: جوش چرکی در بافت پیوندی 
پلک چشم؛ تیرسکاک 

تیریش Terish‏ 
(1-)عمل چیدن یا جمع آوری میوه یا حاصلات 
کشاورزی 

تیریشماق Terishmoq‏ 
(مص.مش.) تیرماق 

ترینگ 1- Tering‏ 
صو. صدایی که از ضربه‌ی وارد شده به چیزی فلزی. 
پدیدمی‌آید ۳ 
تیزینگ 2 Tering‏ 
(امر) تیرماق 

Terlama تیرلمه‎ 


(1.) (پزشکی) تیفوس:بیماری ناشی از نوعی ریکتسیا 
که بیشتر توسط شپش انتقال می‌یابد وباتبشدید. 


سنسنتی:هذیان متناوب و پیدایش جوشهای سرخ تی 
در بدن بیمار همراه است؛محرقه؛ تب اردو 

ایچ تیرلمه سی زم- Ich‏ 
نوعی تیقوس که با سرایت میکروب آن در روده پدید. 
می‌آیدوهمراهباتب شدیداست 

تیرلماق Terlamoq‏ 
(مصلا.)۱-عزق کردن ۲- پدید آمدن قطره‌های قابل 
رویت‌عرق در سطح: ۳-(گف.).(مجاز)بسیاز 
زحمت کشی 

Terlab-pishib تیرلب‌پیشیب‎ 


((.) (حق) بازپرسی؛ پرسش از متهم در باره‌ی وقوع 
جرم. ارتباط متهم با آن و موضوعهای دیگری که به 
شناسایی مجرم کمک کند و صدور قزار در مورد 
پرونده‌ی متهم به وسیله‌ی بازپرس؛ استنطاق 
تیرگاو قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-پرشتن از متهم و سایر اشخاص مربوط در باره‌ی 
وقوع جرم و موضوعهای دیگر برای پیدا کردن مجرم 
۲- پرسنش در باره‌ی هر نوع موضوعی برای به دست 
آوردن اطلاعات یا آ گاهی 

تیرگاوسیز ۱ 
(ق.) بدون بازپرسی؛ بدون ایتکه استنطاق شود 
:قمه لیش (بدون بازپرسی بازداشت شدن) 
تیرگاوچی Tergovchi‏ 
(.۱6- (حق) بازپرس: دادرسی که کارش پرسش از 
متهم. شاهدان و آ گاهان:وپژوهش وبررسی در باره‌ی 
چگونگی روی دادن یک جرم پیشگیری از فرار متهم 
و از میان بردن آثار جرم انست؛ مستنطق ۲ء 
(گف.) کسی که رفتار. گفتار یا اعمال دیگری را نظارت 
و در مورد آن پرس و جو کند؛ کسی که دیگری را از 
کارهای ناشایست پیشگیری یا ممانعت کند 


تیرگاوچیلیک Tergovchilik‏ 
()عمل یا شغل بازپرس 
تیری 1- Teri‏ 


(۱)۰۱- پوست ۲- بیرونی‌ترین بخش بدن انسان و 

جانور ۳- پوست آش داده شده‌ی جانوران؛ چرم ۴- 

پوشش بیرونی ساقه. تنه» ريشه ومیوه‌ی درختان ۵- 

کا پوشش بیرونی تخم جانوران و هسته یا دانه‌ی 
ياھان 


~siga somon tiqmoq 

تبری سیگه سامان تیقماق 

پوستش راپراز کاه کردن؛ (مجاز) سخت مجازات کردن 
xsini shilmoq‏ 

تیری سینی شیلماق (شیلیب آلماق) 

(مجاز)لخت کردن؛ تمام هستی اش را گرفتن 

تیری سی قلین si qalin‏ 

(مجاز) آنکه هیچگونه حرف. تنبیه یا انتقادی در او 

اثرگذار نباشد 


تیری سی یوپقه yupqa‏ زو 


Ter -2 تیر‎ 

ف. (امر) تیرماق (چیدن؛بچین) 
تیره ک Terak‏ 
(۰۱) سپیدار؛ درخت از تیره‌ی بیدیان؛ دارای تاج باز و 


تخم مرغی» پایه‌ی نر و ماده‌ی جداء برگهای سفید 
پنبه‌ای: دمبرگیهای درز وباریک, گلهای نر باپرچم زیاد 
ومادگی منتهی به کلاله‌ی چهار شاخه وظاهر صلیب 
مانبد: جوانه‌های سفید با تارهای فراوان و دارای 


ماده‌ی صمفی چسبنده؛ سفیدار 
تیره ک زار Terakzor‏ 
(۰۱) جایی که در آن سپیدار بسیار رویبده باشد؛ جنگل 
سپیذار 

Teran تیرن‎ 


(ص.)۱-ژرف؛عمیق :-قودوق (چاه عمیق)۲-(مجاز) 
دارای مضمون یا محتوای زرف و همه جانبه :-فکر 
(اندیشه‌ی ژرف وهمه جانبه) 

تیرن لیک Teranlik‏ 
(۱۲۰- ژرفا؛ وضع یا کیفیت ژرف بودن؛ عمق ۲- 


رف 

تیره پیوت 1۳( 
(.) پزشک متخصص بیماریهای داخلی 

تیره پیه Terapiya‏ 


(.) آن بخش از علوم پزشکی که به تشخیص,و 


شیوه‌های درمان بیماریهای داخلی می‌پردازد؛ 
معالجه‌ی بیماریهای داخلی 
تیربی Terbiy‏ 


[= تربیم] (۱.) تربیم؛ عنصر شیمیایی فلزی.از 
خانواده‌ی لاننانیدها, با عدد اتمی ۶۵و وز 
۲ که ترکیبات آن در ساخت تلویزیون رنگی به 


Terdirilmoq 


Terdirmoq 
(مص:مت.) تیرماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 
Tergalmoq تیرگلسماق‎ 
ق‎ 
‘Tergamoq تیرگه ماق‎ 


(مص.مت.)۱- بررسی یا نظارت کردن ۲- (حقوق) 
بازپرسی کردن؛ استنطاق کردن 
تیرگاو Tergov‏ 


تیرسلیک 16 
(.)۱- وضع یا کیفیت مخالف یا چپ بودن ۲-ضدیت 
۳- یکدندگی؛ حرف ناشنوی؛ درشتخویی 

تیرث Tert‏ 
(.) خوراک ویژه‌ی دامها که از مخلوط کاه یا علف 
خشک با سبوس» کنجاله و مانند آن آماده می‌شود؛ 
(اف.) تریت(10۳10) 


تیرتیر 1- Ter-ter‏ 
(.) (گف.)اسهال 

تیرتیر 2- Ter-ter‏ 
صوء صدایی که از پاره شدن یا دریدن پارچه پدید آید 
تیروچی Teruvehi‏ 
تیریمچی 

تیرچی لماق Terchilamoq‏ 


(مص.۰۷) ۱- پوشیده شدن سطحی با قطرات آب 
حاضل شده از بخار آب ۲- عرق کردن به مقدار کم 
تیسکری 1- Teskari‏ 
(۰) پشنت؛ آن بخش از هر چیز که در جهّت مخالف 
قرار دارد: گزلمه نینگ سی (پشت پارچه)؛ آستر؛ 
مق روبه 

تیسکری 2- Teskari‏ 
(ص:)۱- عکس: وارونه‌ی شی مورد نظر از لحاظ 
ساخثار یا کیفیت:بوکونگی سوزلری ایلگرگی ایتگن 
لربگه < (حرفهای امروزش عکس گفته‌های قبلی 
اوست) ۲-وارونه؛ دارای جهت. حالت یا کیفیت 
مخالف یا غیرعادی؛ معکوس ۳- مخالف؛ ناسازگار؛ 
ضد:مجلس ده گیلرئینگ کوپلری ینگی تکلیف گه 
-چیقدیلر (اکثریت اعضای مجلس مخالف پيشنهاد 
جدید شدند) ۴-(مجاز) دارای حالت قهر و جنگ با 
یکدایگر؛ دارای مناسبات تیره و دشمنانه:اولر حالیم 
-بولیب یورگن لر (آنهاهنوزهم در حالت قهروذشمنی 
اند)۵- (گف.)(مجاز) سه‌تیرس 


تیسکری دنیا ~dunyo‏ 
(مجاز)دنیای بی بقاوبی وفا 
ایشی تیسکری کیتدی ۰ ۰ ked‏ ہ 
Ishi‏ 
کارش وازونه‌نشد؛ کارش خراب شد 
(Xudo) yuzini ~ qilsin‏ 
خدا یوزینی تیسکری قیلسین 
خدانشان ندهد؛ خدابه آن دچار نکند؛ (مجاز) وضع 
یاحالت دشوار وناگوار 
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ترمه یدراقورالی ou‏ 
سلاحی که بر اساس فرایند دما هسته ای انفجار | 
مىکد 

 Termulmoq تیرمولسماق‎ 


(مص.لا۰) به چشم امید و تمنابه کسی 
نگریستن ۲- خیرهودوامدارنگریستن 
تیره‌سه Terrasa‏ 
(۱6:0- ایوان؛مهتابی؛ شیشه بند ۲- میدان خردی که . 
پهلوی کوه به شکل پلکان تادامنه پایین آمده باشد. 

تیریتوریه ۱ 
(۱)۰۱- خاک؛ خطه؛ قلمر ان -سی(قلمرو 
ازیکستان). ۲-میدان؛ محوطه:کارخانه سی 
E‏ ۱ 


ror 
زر ترور ۲- اقدامنا و‎ 1 


تیرورچیلیک 
تیره ریست 
يرچ 
تیرریستیک 
(ص.) تروریستی: مربوط یامنسوب به تروریست 
تیرورچی rorchi‏ 
(۱ء) تروریست؛ کسی که اقدام به تروردیگران‌می؟ 
یأمعتقدبه چنان شیوه‌ای است 
تیرورچیلیک 


(ص.)۱- مخالف؛ چپ :-قره ماق (چپ دیدن)۲- ۰ 
ضد؛ نانسازگار:ایکله دوست بیربیری بیلن -بولیب 
قالدیلر (هردو دوست با همدیگر ضد شدند) ۲-. 
یکدنده؛ خشن؛درشتخو::سدم ( آدم درشتخو). 
تیرسه ی ماق 00 
(مص.لا:) ۱- خفه شدن؛ گرفته و اخمو شدن ۳۲ ۱ 
درشتخوشدن+یکدنده‌شدن ۳ 
تټرښ که ی Terskay‏ 


(ص.) سایه رخ؛ ویژگی ساختمانی که رو به آف 


تیرماق Termoq‏ 
(مص.مت:)۱- چیدن ۲- چیزهای پراکنده در سطحی 
ایک با دست یا وسیله ای جمع آوری کردن 7۳ 
چیزهای رستنی (مانندمیوه:برگ شاخچه. گل»...) 
راز ساقه یاتنه‌ی آن‌بریدن. کندن یا جدا کردن ؟- قرار 
زهایی در جای ویژه‌ی خودشان بر اساس 
یا طرح معین:عتوان نی کته حرف بیلن 
<(چیدن عنوان باحروف بزرگ)۵- چیزهایی راشکافته 
یاازسوراخ خودشان پی‌درپی ازرشته. سیم ومانند آنها 
گذشتتاندن:ایبگه تسبیح دانه لرینی -(دانه‌های 
تسبیحرابه رشته کشیدن) ۶-اعدادیاعلایمی رابخاطر 
واحدی یکی پی دیگربه ترتیب مورد 
ون نامیرینی ب(شداره‌یتلفنوا 


اش(ابرو چیدن)۹-پاک 
کردن چیزی از چیزهای خراب یا غیرضروری: گوروج 


تی <(پاک کردن برنج) 

رزق تیرماق ۳2 
روزی خودرایفت وروزگر گذراندن 

غیشت تیرماق x‏ 6900 


مخشت (آجراه ارادر جایی به ترتیب معین چیدن 
۲-چیدن خشتها همراه با گل یا سمنت برای 


ساختمانی بر اساس طرح‌معین 
ترموس Termos‏ 
¢0 ترمو ظرفی دردار (معمولا) برای گرم 


نگهداشتن مایعات.دارای دوجدار شيشه ای. که‌هوای 
هيان ادؤاجدار تخلیه واښطخ بیرونئ هردو چداریه 
صورت آینه در آمده است و بیرون ظرف پوششی از 
پلاستیک یافلزدازد 

ترمو ستت Termostat‏ 
[ = ترموستات] (.) ترموستات؛ اسباب خودکاری برای 
ثابت نگهداشتن دمادر یک فضایادستگاه از طریق به 
کارانداختن یااز کار انداختن اسباب گرم یاسرد کننده‌بر 
اساس درجه‌ی از پیش تتظیم شده؛ دماپای 

ترمه یدرا Termoyadro‏ 
() ترمو هسته ای؛ دما هسته ای: فرایند تبدیل 
هسته‌ی اتمهای عنصر هیدروژن یا لیتیم به عناصر 
دارای هسته‌های سنگین همراه با گرما و انرژی بسیار 
ریاد 


958 


(مص.و.)(۱:) تیرمیلماق. 
تیرفین 

(1.) اصطللاح؛ واژه یا عبارتی که در میان گروهی معین 
یادر علم. هنرء حرفه یا رشته‌ی مغینی دارای معتی 
دقیق و مشخصی باشد:صنعت -لری (اصطلاحات 
هنری: زرگرلیک «لری (اصطلاحات زرگری) 
تیرمینه لوگیک Terminologik‏ 
(ص:) اصطلاحی: منسوب به اصطلاح 

تیرمینه لوگیه Terminologiya‏ 
[< ترمینولژی] (۱6- ترمینولژی ۲- اصطلاح شناسی 
۳- فرهنگ اصطلاحات مربوط به یک رشته‌ی 
خاص:اوزبیک تیلی -سی (فرهنگ اصطلاحات زبان 


Termin 


ازبکی) 
ترمیت 1- Termit‏ 
(۱.) (شیمی) ترمیت؛ مخلوطی از گرد آلومینیم و 


اکسید یک فلز (از قبیل آهن) که در صورت آتش 
گرفتن گرمای زیادی تولید می‌کند و در جوشکاری و 
ساختن بمبهای آنشزا کاربرددارد 

ترمیت 2- Termit‏ 
(ا.) موریانه:؛ حشره از راسته‌ی جور بالان که به صورت 
پرگنه‌های بسیار بزرگ بانظام اجتماعی (ملکه,بسرباز؛ 
کارگر) زندگی و از سلولز تغذیه می‌کند. که در برخی 
گونه‌ها به کمک تاژکداران همزیست هضم می‌شود 


ترمو دینه میک Termodinamik‏ 
(ص:) ترمودینامیکی: مربوط یا منسوب به 
ترمودینامیک 

ترمو دینه میکه Termodinomika‏ 


[< ترمودینامیک] (۱.) ترمودینامیک: شاخه ای از علم 
فیزیک که در باره‌ی قانونهای حاکم بر فرایندهای 
گرمانی وبقای انرژی مطالعه می‌کند؛ علم الحرارت 
ترمو گره ف Termograf‏ 
[= ترموگزاف] (۱.) ترموگراف: دما نگار؛ اسبابی که به 
صورت خودکار تغیبرات درجه‌ی حرارت راثبت می‌کند 
ترمو متر ۱( 
[< ترمومتر] (.)ترمومتر؛ دماسنج؛ حرارت سنج 
ایل ترمو هتر ~ Maksimal‏ 
ترمومتری که بلندترین درجه‌ی حرارت رانشان می‌دهد 
تثرمو ریگولیه تور ۰ 16۳010۳0۵01۲۵۸0۲ 
(۱ء) اسبایی که دمای لازم را در اسبابهای تولید گرماء 
اتاق و ... بطور خودکار ثابت نگه می‌دارد یا حاصل 
وکن 


۲ کاریرد علوم در کارهای صنعتی و اقتصادی ۴- 
هجموعه‌ی‌این تارردهاوروشیا 

تیز Tez‏ 
(ض:) (- تیه سریع ۲- دارای سرعت: چایک 2۳ 
دارای مدت کوتاه: مجلس -توگه دی (جلسه‌در مدت 
کوتاه تمام شد) ۴-بدون نوقف یا تأخبر: روان 
:وقیماق (بدون نوقف خواندن) ۵-خونگرم: 
خشم؛-آدم (آدم زود قهر) ۶-(گف.) هوشیار و 
زیرک:ابشیگه سشدم کیشی ایدی (در کار آدم 


زبرکی بود)-دارای لبهی ارک وبوخنده ۸- داړای 
اتهای بسیارباریک"اوچی -[ثوک‌تیز)" ۱ 
تیز اچ ۷ 
آدمتندوزود خشم 

تبزبیل اما 
-سربتر جنب ۰۲ فوری آماده‌شویا کار رافوری تام 
کن 

تیزفرصتده (فرست‌ایچیده) ‏ مهو 
برودی در وقتتردیک و کم 

تیز کونده فا 
در روزهای تزدیک ا بزودۍ 

تيز آره ده" orada‏ 
بزودی:درزمان کم 

جیلی (اچیفی: فعلی) نیز ااال 


زود قهرد صفث کسی که خونگرم و ناشکیماست و 


بزودی خشمګین شود 

ذهنی قیز ~ 70001 
تیزهوش:دارایهوش زیاد 

Tezak تیزک‎ 


(,)-سرئین ۲-مدفوع چهارایان ۲ -مدفوع خشک 
شدیاخشکنده شدمی چها یبای سوخت. 
Teng tengi bilan, ~ qopî bilan‏ 
تبنگ تینگی بیلن؛ تیزک قاپیبیلن 
«کبوت با وت از با از (دسخا): هرک با 
هسویهی خود 
تبزک خانه Terakxona‏ 
()نقی که درآ سرگین خشک شددی چهاربیان به 
عنوان موادسوخت ذخپرهیانگهداری مى شود 
تیزدن مسا 
آق.) بزودی؛ با سرعت: با شتاب: در فاصلهی زمانی 
کمافوراقار ریب تیندی (برف بزودی دوب شد) 
تفرگن ورن 
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:گرگ 
تموه رک لماق ‘Tevaraklamoq‏ 
(مع.مت.) (گفه(احاطه کرد گرداگرد چیژی را 
گرفتن: حلقه ردن 

تیوره کاتاش Tevarak-tosh‏ 
1 (کف)یرامن محوطه یرون ان 
تىخىىنسى Texnetsly‏ 


[- تکنسیم (تکنيم] (. نکنتیم: عنصر شہمیایی 
غلزیرادی کنو عدداتمی 7۲ ووزناتمی 13۸/٩۰‏ 
کمياب. خاکستری رنگ با جلای نقردای که از 
شکافت وم به دنست می آید 

تیخنیک 1 Texnik‏ 
(۱)۱-تکنیسین؛ کسی که دریک قن یاصنمتدارای 
آگاهی ونجرب‌ عملیاست صنمتگر ۲-متخصصی 
باکادان‌فنی 

تبختیک 

(ص,) مربوط یامنسوب به نکنیک 
تیخنیکه Tent‏ 
[* تکیک ][) - تیک - وسیل وبا وید 
صنمت 2۷ فن ۵- شیوه یا روشی که در یک کار 
پيچيدەى قتىياعلمى به کار رود 3-اسنادی ومهارت 
تساظ بر اصول اساسی که در کاری نشان دادم شود 
۶ اصول وقاعههای یک هتر یاصنعت 


2 لامج 


تیخنیکه ایکین ری w~ ekinlari‏ 
کشاورزی‌ای که حاصلاتش صنحتی است ماد نب 
کل آقتایگردان, کنف و 

تیختبکه خوف سبزلیگی اع اذاو 
اصول و شییه‌های ابمتیدرصنایع. 

تیختجکه‌وی Texnikaviy‏ 
زیا سوب کیک 

تبختبکوم 


تکتیکوم]() نکنیکوم؛ هنرکده‌ی فنی کادر آن 
رشه‌های مختلفکنی وصنعنیآوزش داد می‌شود. 


تیخنه لوی اس 

)کارشتاستتنولزی 

تيشته لوکیک: Tesnologik‏ 
تکواژیک ]هی ) تکنواژیک: مربوط به تکنوازی 

تیضته لوکیه Tesnologiya‏ 


[-تکنلژی] (۱) تکنلفی؛ فناورئ؛ مجبوعهی 
معلومات موجود در یک جاممهی متدن که برای په 
تتت آوژدن موادوساخت وپرداخت آن به کارمی رود 


صریح) ۲-(مجاز) پرجوش و خروش؛ با هیجان 

“رقص ارقص پرحوش) 

تیتیک لتماق Tetiktanmoq‏ 
توانابی بافتن ۲- جرئت این 

جرنترک گوبی پیدا تردن صریح اللهجه شدن 


Tetiklantirmoq 


Tetiklash 


انا 
(.) وضع یاحالت نیرومند و برنوانبودن؛تیرومندی؛ 
تونیی ۲ باجرنتی 


0 solmoq 
اوزینینبتیک لبککه سالماق‎ 

خود رانپرومتد تون باسلامت نشان دادن 
Tetrsedr AEE‏ 
()(هتدسه) هرم منساوی هلح هریز چهار 
سعلحمتای مساری تشکیل رافته اریت 

ی Tova‏ 
( )هنود( )با 

Tevarak -1 1‏ 
( یراون 7-فضای کرداگردبانزدیکبهچیزی: 
اطراف تیوه گیمیزد پر درخت هم وریمه‌ی دی 
(هر یامن ماکان درخت هم دیدهنمی‌شوم 1 
دسته؛ حلقه؛ اتحادیه:ییگیت لرتینگ بدیعی تیوه 
گی (حلقهی هنری جواتان). 

تبووری عم 
(ق.)- پیرامون ۲< همهی اطراف؛ گرداگرد: دور تا 
دورد لی قبدیریب موشوکنی تاپمه دیک (همهی 
اطراف راجستجوکردیم. گرد انیم راجع ادر 
بای «مجلسده رخلر تیوه رگیده هم سوز پورینیلدی 
آدرجلسهراجع بد نرخهاهم حرفزده‌شد)؟-نزدیک 
به درانزدیکی؛کیچفرون قیشلاق بو رگی که 
یدیک (شامگاه به تزدیکی روت رسیدیم) ۵-در 
اطراف؛ در سطح ابیز -لرده بیز زورید یک (مادر 
اطراف کمی‌سیرکردیم) 
تیوه رکاطراف 


"Tevarak-atrof 


تیسکری 3 Teskari‏ 
(قبه حالت وارونه:گپلری -کو! (حرفهایش وارون 

استا) 
تیسکری لنماق _ Tekarilanrıoq‏ 
ام وروشدن ۲- ماش سار شنت 
تیسکری لما ` Teskarilaşhnıoq‏ 


امص.مش.)- باهمدیگر مخالف اناسازگار شدن 
۲+ هرچهیشتر جرف ناشتوویکدنده‌شدی ۲ بیش 
از پیش اوه شدن یاه عقب رتاش تیسکری 
لشیب کیتدی (کارشوارنه شد | 

کر ولیک نها 
۱- وضع با حالت وارونه بودن 7- (گفد) 
نارای مخاللت؛یکددقی 


تیسکوی سیگه Teskarisiga‏ 
ی یه حالت وارنه؛بصووت وارونه. 
یکرم چ Teskarisicha‏ 
(ی :)۱ به حالتغبرعادی ۲-به حالت متغاوت 
ار Teskarichi‏ 
(ص.) مرنجع: هواداراندیشه هاء ستتهوروشهای 
زندگی گدشتگان رخواستاریری انا وایسکرا 
نکر جیلبه Teskarichilik‏ 
()(سیلسی) عم بجی بودن تا 
ج est‏ 


(۱) = تست ۲= آزمون ۲- مجموعه ای از برسشها 
برای سنجش مهارت معلومات هوش, توانانی یا 
NEE TE‏ 
این وسیله ۰۵ در عمل عینا کنکور است که برای 
پذیرش داوطلبان در مؤسسه‌های عالی تحصیلی 
گتراندد می شود 

تیه پایه Tetapoya‏ 
(ص.) ۱ صفت آنکه بهتگیآغ ب راهرفتن کرده 
باشد :-باله [بچهی تازه بیا) ۲-تو تأسیس؟ ویژگی 
آنچه که باگی تشکیل یافته باشد:-عایله (خاولده‌ی 
ۋە تشک باه 

تیته پایه بولماق w~ bo'lmoq‏ 
اگی آغازبه درفن کردن ۲ جدیداتاسیس 
پایه قیلماق qilmoq‏ > 
تع تیه پیه بولماتی ۲- پرورش کردان 

تیتیک Tetik‏ 
(س.) ۱« نبرومند؛ دارای تونایی و تیرو - (مجاز) 
باجونت؛ صریح اللهجه:گپ که :ددم (آدم رک و 


تیشماق Teshmoq‏ 
(مص.مت.) سوراخ کردن؛ در سطح یابدنه‌ی چیزی 
گشودگی پدید آوردن 


تیشتیرماق Teshtirmoq‏ 
(مص:مبت۱)۰- سوراخ کردن ۲- به ننوراخ کردن 
واداشتن 

تینگ Teng‏ 
(ص») برابر؛ دارای کمیت یا کیفیت یکسان؛ مساوئ 
تینگ بره ور baravar‏ > 
(گف.)دوبرابر بیشتر؛ دو حصه 

تینگ بولماق bo'lmoq‏ ~ 


۱-به دوپاچند بخش مساوی تقسیم کردن ۲- همسان 
یابزابرشدن ۲- در جنگ زبانی یا تن به تن با حریف 


خودبرابری کردن 

نینک کیلماق kelmoq‏ ~ 
تینگ بولماق 

نینگ کوزماق (قره ماق) ۵ ^~ 

بیک چشم دیدن؛ یکسان اهمیت يا اعتبار دادن 

تینگ شیریک sherik‏ ~ 


شراکت بر اساس بهره‌ی مساوی 
Tuproq bilan ~ qilmoq‏ 


توپراق بیلن تینگ قیلماق 

با خاک یکشان کردن(مجاز) ۱- سخت ویران‌کزدن 
٣‏ خواروذلیل کردن 

تینگداش Tengdosh‏ 
(نقر]:)همسال: دارای عمر کمابیش یکسان؛همسن 
تینگداشلیک Tengdoshlik‏ 
(.)همسّالی؛همسنی 

Tenglama تینگلمه‎ 


(۱)۰- معادله ۲- (ریاضی) بیان صوزی تساویها یا 
تعادلهای جمله‌های ریاضی ۳- جمله ای که معرف 
کمیت یک واکنش شیمیایی به وسیله‌ی علامتهای 
شیمیایی باشد 


تینگله ماق Tenglamoq‏ 
(مص.ست.)برابرساختن؛مساوی کردن 

تینگ لنماق Tenglanmoq‏ 
(مص.لا:) برایرشدن 

تینگ لش ‘Tenglash‏ 
(.)عمل ی فرایند برابرشدن 

تبیگ لش ماق Tenglashmoq‏ 


(مض.مش:)۱- از لحاظ کمیت یا کیفیت برابر شذن 
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(ص») تیزپر: تیزبال:دارای پرواز سریع: تیزپرواز 
تیشه Tesha‏ 
(۱)۰۱- تیشه ۲-ابزاری شبیه چکش بالبه‌ی تیزوافقی 
روبه داخل برای کندن و جدا کردن قطعات چوب یا 


سننگ ۳- نام آقایان 

تیشه تیگمه گن tegmagan‏ > 
(گف:) کاملا تازه‌و بکر (معمولا در مورد سخن. فکره 
ب4( 


Holvachining ~siday 

خالوه چی نینگ تیشه سی ده ی 
۱-کوتاه ۲- (مجاز) شخص چابک. پرکار وپی گیر 
urmoq‏ ~ مینک 
ایلدیزی ( آیاغی) گه تیشه اورماق 
تيشه به ریشه‌ی زدن: (مجاز) به کسی آسیب رساندن 
تیشیک 1- Teshik‏ 
(.۱6- سوراخ ۲- گشودگی کمابیش عمقی و گرد در 
سطح یا بدنه‌ی چیزی ۳- هر یک از گشودگیهای 
مربوط به‌اندامهای بدن:قولاق تیشیگی (سوراخ 
گوش) ۲ -روزنه: شکاف یا سوراخی معمولا کوچک 
در یک شطح یا دیواره که فضای درون و بیرون را به 


یکدیگر مربوط سازد 

تیشیک کلچه kulcha‏ > 

نوعی نان خرد حلقوق شکل 

تیشیک قولاق quloq‏ ~ 

(مجاز) حرف ناشنو؛ کسی که خود را به کری بزند 
quloq eshitadi‏ > 

تیشیک قولاق ایشیته دی 

(مجاز)دارای گوش است:البته که می‌شنود. 

Teshik -2 تیشیک‎ 

(ص.) سوراخ:دارای گشادگی در سطح یابدنه :-دیوار 

(دیوارسوراخ) 

تیشیلسماق 


سی تیشیلدی (زخم دهان باز کرد (ترکید) 
بغری تیشیلدی teshildi‏ نید 
جگرش پاره‌شد: (مجاز) سخت دردو آزار دید 
Ko'zing teshilgur!‏ 
کوزینگ تیشیلگور! 
کورشوی! 
کوزی تیشیلدی 
(مجاز)بسیار انتظار کشید 


teshildi‏ ما 


(مص.مت.) تیزلماق ۲- (به وسیله‌ ی کنی) 


تیزلش 1- Tezlash‏ 
((۱)۰-عمل یافرایند تیز کردن تیغه‌ی چیزی ۲-عمل 
یافرایند سرعت بخشیدن 

تیزلش 2 Tezlash‏ 
(:) عمل یا فرایند. تعمیر کردن دیوار یا سقف 
ساختماتی 

Tezlashmoq -1 تیزلشماق‎ 


(مص.مش.)۱-سه‌تیزلماق!: ۲- بیش از پیش سرعت 
گرفتن؛ هرچه بیشترشتاب گرفتن 
Tezlashmoq 2‏ 


Tezlashtirmoq 


تیزلشتیرماق 
مص:و(ا.) هرچه بیشتر به شتاب واداشتن 
تیزلیک 

(۱):۱- تیزی ۲- وضع یا کیفیت تیز بودن ۲- شتاب در 


Tezlik 


انجام دادن کاری:بیکتاش ایشلریتی -بیلن بجریب 
بازار گه نجونه دی (بکتاش کارهای خود را پاسرعت 
انجام داده به بزارراهی شد) ۴ -سرعت؛ تندی خرکت 
۵ (مکانیک) نرخ حرکت یک شی بو خشبا واخد 


زمان 

تیزلیک بیلن bilan‏ ~ 
باسرعت؛در کمترین زمان ممکن 

تیزلیکده Tezlikda‏ 
(ق:) بطور سریع؛ همراه باشتاب 

تیزآب Tezob‏ 
(۱.)(کم) تیزآب؛اسید 

تیزآقر Tezooqar‏ 
(ص.)دارای جریان‌سریع 

Tezotar تیزآتر‎ 


(۱):0- مُسلتل؛ نوعی جنگ افزار گرم خودکاز که 
می توان پیاپی تعذاد زیادی تیر شلیک کند ۲- 


بلدرچینی که پیایی و سریع بخواند 

تیزپزک Tezpazak‏ 
(ص») زودرس؛ صفت میوه و مانتد آن که زود به 
پختگی برسد 

تیزتیز Tez-tez‏ 
(ق:)۱- زود ۲- پیش از وقت معمول ۴> با سرعت و 
باآسانی ۴- بار بار در فاصله‌ی زمانی کم؛ زود 
زود:-ایشلنگلر (زودزود کار کنید) 

Tezuchar تیزاوچر‎ 


(۱:) جانداری که به سرعت شکار کند 


تیزگزه ک Tezgizak‏ 
(.)(جانورشناسی) ساس چوب 
تیزیکماق Tezikmoq‏ 


(مص.لا.) (گف.)سرعت گرفتن؛ شتاب گرفتن:آت 
تیزیکدی (اسب سرعت گرفت) 

زەن Tezis‏ 
](۱).۱- تز۲- افاده‌ی مختصر مضمون اساسی 
یک اثر علمی» سخنرانی» مقاله:::۰ ۳- عقیده‌ای در 
موزد یک شی‌یاپدیده کةنیازمند بخ وبززسی باشد 


تیزکار Tezkor‏ 
(ص:) چابک؛ آنکه یاآنچه با سرعث کار کند:- 
تیریمچی (پنبه چین سریع) 

تیزکارلیک Tezkorlik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت سریح العمل یاتیزکار بودن 
تیزلماق 1- Tezlamoq‏ 


(مضی:هتا:)(- سرعت‌ادادن؛ سربع کردن۲- تشویق 
به شتاب کردن ۳- به جنگ ترغیب کردن:ابت لرنی 
بیر بیزیگه (-سگها را به جنگیدن ترغیب کردن) 2۴ 
تیغه‌ی چیزی را برنده کردن:پیچافنی (-کارد را تیز 
کردن):۵-(گف.) شدت دادن؛ تند کردن:تندیر 
آلاوینی:- (تش تنورراتندکردن) 

تیزلماق 2 Tezlamoq‏ 
(مص.مت.) دیوار یاسقف ساختمانی را تعمیر کردن 


تیزلنماق 1- ‘Tezlanmoq‏ 
(مص:لا.) تیزلماق۱ 
تیزلنماق 2- Tezlanmoq‏ 
(مص:لا.) تیزلماق۲ 
تیزلتگیچ Tezlatgich‏ 
(۱):۱- اسباب یا دستگاه شتاب دهنده ۲- شرایط یا 


شتاب یک عمل یا فرایند شود ۲- 


Tezlatilmoq -1 


Tezlatilmoq 2 


Tezlatmoq -1‏ 
(معیاعت:)۱--) تیزلماق(- (به وسیله‌ی کستی) ۲+ 
عمال یافرایندی رابسرعت و پیش از زمان مورد نظر به 


Tezlatmoq 2 
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تیکیلماق 2- Tikilmoq‏ 
(مص.مت:)۱-به تقطه یاسمتی بطور ثابت ودوامدار 
چشم دوختن یانگریستن ۲- (مجاز) قصد کردن؛عزم 
کردن؛کوپچیلیک تیکیلسه, تاغ قوله‌ی دی (ضر) (در 
ر عزم جم کوه هم ایستادگی ندارد) 
نیکیلتیرماق 1- ۱۱ 
(مص.مت.) تیکیلماق۱- (به وسیله‌ی کسی) 
تیکیلتیرماق: 2 Tikiltirmoq‏ 
(مص.مت.) تیکیلماق ۲- (به وسیله‌ی کسی) 
ىكىم m‏ 
(۱.) بهره؛ حصه؛ پاره؛ تکه 

یکی Tikish‏ 
(۱)۰۱- عمل یا فرایند دوختن ۲- محصول دوزندگی 
۳- شثه‌های باریک و محکمی که از بربدن پوست 
خام (آش داده نشده) بسازند 

تیکینش خلته شن xallasi‏ ~ 
کیننه‌ی خردی که زنان اسباب و اشیای دوزندگی: 
بویژه گلدوزی رادر آن‌نگهداری‌می‌کنند 


تیکه 1- Tikka‏ 
(.)تپه؛بلندی 

تیکه 2 Tikka‏ 
(ص.)۱- راست+مستقیم: -درخث (درخت عمودی) 
۲-عمودی 


‘Tepa sochi ~ turdi 
تیپه ساچی تیکه توردی‎ 
موهای سرش سیخ شد؛ (مجاز) خشمگین شد‎ 
Tikka -3 تیکه‎ 
(ق.) بطور مستقیم؛ بجرئت؛ بطور صریح:برچه‎ 
سوزنی "یوزبگه ابندی (تمام حرفها را بطور صریح به‎ 
خودش گفت (مستقیما گفت؛ روبرو گفت)‎ 


تیکه لماق Tikkalamoq‏ 
(مض؛لا:) بطور مستقیم حرکت کردن 
تیکه لنماق Tikkalanmoq‏ 


(مص.۱)۰۷- ثیکه لماق ۲- در بالا بطور عمود بر سطح 
زمین قرار گرفتن: آسمانده قویاش تیکه لگنده‌مین دله 


ده‌ایدیم (هنگامی‌که آفتاب در آسمان بطور عمود بر 


زمین قرارداشت. من در کشتزار بودم) 


تیکه لتماق Tikkalatmoq‏ 
(مص:مت.) تیکخه لماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیکه مه‌تیکه Tikkama-tikka‏ 


(قی:)۱- بطور مستقیم؛ مستقیما؛ رو راست ۲- بطور 
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(مجاز)ناخوشایند وبدبه‌نظررسیدن 


تیکن بولماق 


(منجاز)ناآرام شدن: دچار ناراحتی روانی شد 
ustida o'tirmoq‏ ~ 

تیکن اوشتیده اوتیرماق 

(مجاز)در وضع دشواروناراحت کننده‌ای قرار گرفتن 

کوزگه تیکن ~ ههور 

خار چشم(مجاز) ۱- ناخوشایند و منفور ۲- آنکه 

موجب آزردگی کسی باشدایا شود 

فازه تینک 

(مجاز) ناخوشایند؛ ناپستل؛ متفور 
Yotliga ~ bo'lmoq‏ 


Qora ~ 


یولیگه تیکن بولماق 

(مجاز)مانع رسیدن به هدف کسی شدن 

تیکه نک Tikanak‏ 
(۱6.۱- نام عمومی‌گیاهان خاردار ۲- خار 

تیکه نک توز tuz‏ ~ 
تک کریستل شده 

تیکه نک لی Tikanakli‏ 
سه‌تیکنلۍ 

Tikanakli تیکنلی‎ 


(ص.)۱- خاردار ۲- صفت آنچه دارای زایده‌های 


سوزن شکل باشد ۳- (مجاز) ویژگی سخن با رفاری 
که‌به‌دیگری‌یادیگران آزاردهنده‌باشد 


تیکن زار Tikanzor N‏ 
(ا.) جایی که در آن خار بسیار روییده باشد؛ خارژاز 
تیکیلیش 1- Tikilish‏ 


(۱)عمل یافرایند دوخته شدن:کویلک نینگ ی تيز 
توگه‌دی (کار دوخته شدن پیراهن زود تمام‌شد) 


تیکیلیش 2- Tikilish‏ 
(۱.) عمل یافراینددوخته شدن دوامدار نگاه به جیژی با 


سویی*به نبویی پاچیزی دوامدار خبزه کل 


تیکیلیشماق Tikilishmoq‏ 
(مص.مش؛)تیکیلمای۲ 
تیکیلماق Tikillamoq‏ 
(مضامت:) پدید آفدن یکنواخت صدای«تیک تیک 
کیلماق 1- Tikilmoq‏ 


(مص.مج.) دوخته شدن :بیر کونده اونته کویلک 
تیکیلدی(در یک روز ده‌دست پیراهن دوخته شد) 


رشکی) تیفوس؛ بیماری ناشی از نوعی ریکتسیا 
ژه توسط شپش انتقال می‌یابد و با تب شدید. 
سستی, هذیان متناوب و پیدایش جوشهای سرخ 
تیره در بدن بیمار همراه است؛ تب اردو 

طفل Tin‏ 
(۱.) طفل؛ کودکت؛ بچه‌ی انسان تا پیش ازبلوغ: بویژه 
از سه تا سیزده سالگی؛ بچه 


Tihi 


Tijorat 
ازرگانی؛ سوداگری‎ 

تجارتخانه Tijoratxona‏ 
(۱.) (کم) تجارتخانه؛ بنگاهبازرگانی؛ دفتر با مغازه‌ای 
که در آن به کار بازرگانی می‌پردازند 
تجارتچی 

(۱. بازرگان؛ تاجر: سودا گر 

تیک 


Tijoratchi 


Tik -1‏ 
(۱.) (هندسه) عمود؛ خط یا صفجه ای که با خط یا 


صفحه‌ی‌دیگر زاویه‌ی ٩۰‏ درجه بسازد 

Tik -2 تیک‎ 

(۰۱) توعی پارچه‌ی ضخیم بافته شده از نخهای پنبه 

Tik -3 تیک‎ 

(ص.)۱- عمود: ارای حالت عمود ۳- دارای 

حالت ایننتاده؛ قایم ۴- بالا بلند؛ 
ببگیت (جوان بالا بلند) ۵-دارای زاویه‌ی قایم باخط 


افق یاخط افقی 

تیک چیزیق chiziq‏ ~ 
۱-خط عمود۲- خط عمودی 

تیک 4- Tik‏ 
(ق.)۱- او اوتکیر 


کوزلری بیلن -مینگه باقدی (او با چشمان تیزبینش 
بظور مشتقیم مرا نگریست) ۲-(مجاز) با اجرئت 
تمام:اویاوگه‌قرشی که توریب آلدی (اومقابل‌دشمن 
باجرأت ایستاد) 

kan تیکن‎ 


(۱).۱- خار ۲- هریک از گیاهان علفی دارای شاخه یا 
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دویاچندچیز 
تینگ لشتیریلسماق Tenglashtirilmoq‏ 


(مص.مج.) تینگ لشتیرماق 


تینگ لشتیرماق Tenglashtirmoq‏ 
(مص.مت۱)۰- س تینگ لشماق ۲- قیاس کردن؛ 
مقایسه کردن 
تینگلیک Tenglik‏ 
(۱.)برابری:؛ وضع یا حالت برابر بودن؛ تساوی؛ مساوات 
تینگة Tengqur‏ 
‘Tengsitmoq‏ 
(گف.).-+تینگ لشتیرماق 
ینگ سیز Tengsiz‏ 


(ص:)۱- بی همتا؛ بی نظیر؛ بی مائند؛ بی رقیب 
پالوان (پهلوان بی رقیب) ۲-نابرابر؛ نامساوی: 

ناهمسان :-کوچار (نیروهای نابرابر) 

تیگ سیوییک Tengsizlik‏ 

(۱)۰۱- بی‌همتایی؛ بی نظیری؛ بی رقیبی ۲< نابرابری؛ 

وضع یا کیفیت برابر نبودن دو یا چند چیز از لحاظ 


کمیت یا کیفیت 

تینگ‌نوش Teng-to‘sh‏ 
(ص.) همسال؛ همسن 

Tengchi تینگچی‎ 


(۱.)( گف.) کسی که طرفدار یاهوادار مناسبات برابری 
خقوق اجتماعی است 

تیب 1 Nib‏ 
(.) پشم نرمیکه زیر موی بز یاپر قوبروید؛ تفتیک 
طت 2- Tih‏ 
(۱6۰۱- طیب؛ پزشکی ۲- پیشه و دانشی که که با 
اریها سر و کار ذارد ۲ رشته‌ی 
آموزش داننشگاهی در باره‌ی شناخت ودرمان بیماریها 


تیب 110-3 


شناخت و درمان 


(ح.)واژه‌ای‌برای تأکید مزید (در واژه‌های ابتدابه ات؛و 
«») :-تیتیق (بسیار صاف) 


طبی Tibbiy‏ 
(ص:) طبخی ؛ مربوط یا منسوب به طب 

طبیات Tibbiyot‏ 
)ج )طب 

تیب‌تیک 

(ص؛) بسیار راننت؛ کاملا راست و عمود 

تیف 1۲ 


تیلینی تبشله ماق tishlamoq‏ نوت 
زبان خود را گاز گرفتن؛ (مجاز) از سخن گفتن 
خودداری کردن 

تیلی قیسیق (قیسقه) ~i qisiq‏ 
زبانش کوتاه است؛ (مجاز) خطایا گناهی 

تیلی قیچیدی ~i qichidi‏ 
(-به سخن گفتن میل پیدا کرد ۲- حرفهای تند به 
عنوان کسی گفت 

تیلی اوزون ~î uzun‏ 
زبانش ذزاز است۱- (مجاز) گناه یا خطایی ندارد ۲- 
(مجاز)بانخرنت 

تیلی اونکیر ۳ ~i‏ 
1-(منجاز) وان در سخنوری ۲- خثانش صریح و اثر 
هات 

~i chiqdi تیلی جبقدی‎ 


۱-به حرف آمد (بویژه کوذکت)۲- (مجاز) جرئت حرف 
زدن یا اعتراض پیدا کرد 

نیللرگه توشدی tushdi‏ موه 
به سر زبانها افتاد؛ (مجاز) مشهور شد؛ شایع شد 
آنه تیلی Ona ~i‏ 
زبان مادری: زبانی که شخص از مادر و خانواده قلا 
می‌گیرداوباآن بادیگران حرف می‌زند 

رسمی تیل ~ Rasmiy‏ 
زبان رسمی؛ زبانی که در اداره‌ها و وشته‌های دولتی 
شۇرۇ به کار می رود 

تیل تاباق له 
(مجاز) به توافق رسیدن؛ وجه مشترک پیداکردن 
خلق اراتبل ~ Xalqaro‏ 
زبان ہین المللی؛ زبانی (مانند انگلیسی) که در اغلب 
کشورها و جاهابه کاربرده‌می‌شود 


(.) خواهش: آرزو؛تمنا 

تیلکداش Tilakdosh‏ 
(ص.)۱- خواهشمند؛ متمنخی ۲- آرزومند؛ دارای آرزو 
۳- خواهنده؛ خواستار 

تیلکنامه Tilaknoma‏ 
() کاغذیا کارتی که در آن تمناو آرزومندی نیک بای 
کی نوشته شده است؛ تبریکنامه:ینگی ییل فی 
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1 نکن باچری سکن کن 
یاچیزی رایاد آوری کردن 


قیلی بازمه ی دی 
-قادر به گفتن چیزی نیسست ۲- جرئت اظ هار 
تیلیدن گله ماق n gullamoq‏ 
(مجاز )7۱ افشا کردن راز ۳- سخنان"ناحو] 
تیلیدن ایلینماق ilinmoq‏ 
از سبب حرفهای گفته شده دچار دردسر و گرفتار 
شدن مانن (زبان سرخ سر بی دهد برباا) 
tushirnaslik‏ 

دایم به یاد کسئ بودن 

etibor, elga etibor 
تیلگه اختیار. ایلگه اعتبار‎ 
اختیازآیاآزادی دادن به زبان ملتی. اهمیت؛‎ 
خود آن‌ملت‌است‎ 
tushunmog تبلیگه توشونماق‎ 
زبان ,کسی رافهمیدن؛ (مجاز)منظوراورادریافت..‎ 


ximning uchida turibdi 

تیلیم نینگ اوچیده توریبدی 
رالات بخاظر ندارم؛ نمی توانم به یا ببارم 
تیلیم ساچ چیقردی هون همه صف 
زبانم مودر آورد (دهخدا)؛ (مجاز) بسیاز گفتم ومانده 
شلام من 


تیلینی قیره ماق xinî qayramoq‏ 
(مجاز)1- بدگویی کسی را کردن ۲- برای کا 
حرفهای تند گفتن 


اشتن:یولیده کوز < (چشم به راه کسی 
دوختن) ۷- در برخی بازیهای کودکان وسایل بازی 
مانند هسته‌ی زردالو.سنگریزه. قاب یا گردورادر جای 
معین‌به ترتیب خاص‌چیدن ۸- (مجاز) برای کسی یا 
چیزی سهمی در نظر گرفتن؛ بخشیدن؛ فدا کردن: 
مسایقه مکافاتی اوچون کته پول تیکیلدی (برای 
جایزه‌ی پول بزرگی در نظر گرفته شد) 
تیکتیرماق ۱۱ 
(مص.مت.) تیکماق (به وسیله‌ی کسی) 
تیکوو 
(.)۱-عمل یا فراینددوختن ۲-دوخت 
تیکووچی Tikuvehi‏ 
(۱.) دوزنده؛ کسی که کارش دوختن؛ بویژه دوختن 
جامه است: خیاط 
تیکووچیلیک Tikuvchilik‏ 
(.)۱- دوزندگی ۲- عمل یا شغل دوزنده ۳- کارگاه 
خیاطی 
تبل 1۱۱-1 
(۱.) ۱ زیان"۲- اندام گوشتی متحرکی در دهان 
بسیاری از مهره داران که‌اندام چشایی وادارای 
غده‌های بزاقی است. به کار جابجا کردن و فروبردن 
خوراک کمک می‌کندودر انسان کار گویایی و تغییرات 
صدا را انجام می دهد ۲- اندام مشابه در برخی بی 
مهرگان ۴- گوشت زبان ۵- نیرویتونایی سخن گفتن 
۶- وسیله‌ای که سبک ویژه‌ی کلام را افاده‌می‌کند ۷- 
مجموعه‌ی واژه هاء تلفظ آنها و طرز ترکیبشان با 
یکدیگر که‌توسط افراد یک جامعه به کار رفته وفهمیده 
شده باشد ۸- گفتار ۹- (مجاز) ساختمانی به شکل 
زبان و آویخته۱۰- (مجاز) آنچه نوک تیزو به شکل زبان 
باشد؛ زبانه؛آلاونینگ -ی (زیانه‌ی آتش) (۱-اسیزی 
که به منظور کسب اطلاعات گرفته شده باشد ۱۲- 
وسیله. شیوه یاروشی که‌ماهیت.معنی یا راز چیزی یا 
مسئله ای را افاده کند:بومسئله فرموله ی نیلن انیق 
و یققال افاده لنگن (اين مسئله یا زبان فرمول بطور 
دقیق وروشن افاده شده است) 
تیل بیریکتیرماق biriktirmoq‏ > 
(مجاز)۱- دسیشه یا توطنه‌ی مخفیانه چیدن ۲- 
مخفیانه عهد و پیمان بستن (معمولا برای کاری ناروا) 
تیلدن قالماق ~dan qolmoq‏ 


از 


صریح و آشکار: کیل بو موضوعده -گپله شه ی لیک 
(بیاراجع یه این موضوع بطور صریح حرف بزنیم) ۲ - 


بجرات:ولیرانه 

Tikkasiga یگدنگ‎ 

‌تیکه مه تیکه 

تیکه ی ماق Tikkaymoq‏ 

(مص..)عمودشدن۲- راست ایستادن 

تیکه ی تیرماق Tikkaytirmoq‏ 

(مص.و6(.)تبکهیتماق 

Tikkaytmoq تټکه‌یتماق‎ 

(مص.مت.) تیکخه‌ی‌ماق 

Tiklab تیکلب‎ 

تبکخه سیگه 

تیک لماق Tiklamoq‏ 
-اعمار کردن؛ بنا کردن ۲- چیز خراب 


یا از کار افتاده را تعمیر کردن ۳- به حالتاعمود 
در آوردن؛: راست و مستقیم ساختن ۴- (گف. )بطور 
ثابت به نقطه ای چشم دوختن 

تیک لنماق Tiklanmoqg‏ 
(مص.مج.) تیک لماق 

تیک لتماق Tiklaltmoq‏ 
(مص.مت.) تیک لماق (به وسیله‌ی کسی) 

تیک لش Tiklash‏ 
(۱:) عمل یافرایند بنا کردن یا تعمیر کردن 

تیک لشماق Tiklashmoq‏ 


(مص.مش.)۱- تیک لماق ۲- باهم مقابل آمدن ویه 
جنگ پرداختن:اولر بیربیرلری بیلن تیک لشیب 
قالدیلر(آنهاباهم‌مقابل آمده به جنگ پرداختند) 
تیکمه 1- Tikma‏ 
(ص.) ویژگی آنچه با نخ دوخته شده باشد 
(چکمه‌ی‌دوخته‌شده) 

کید 2- 11:۲۵ 
(ص.)ویژگی بذر تخمی که هر دانه‌ی تخم بادست در 
زمین نشانده شده باشد (مانند کاشتن تخم پنبه؛ 
هندوانه, برخی گیاهان تره‌بار) 
تیکماق 

(مص.مت.)۱- دوختن ۲- لیه‌های دوماده‌ی تاشونده 
رابه وسیله‌ی دست یا چرخ خیاطی با گذراندن پیاپی 
سوزن ونخ از آنهاوصل کردن ۲- فروبردن؛ نشاندن! 
نصب کردن:بیراقچه نی دیوار اوستیده > (پرچم 
کوچک را بالای دیواز نصب کردن) ۴-در زمین 


Tikmoq 


موازع چغندر قنداحمله می‌کند. حشره‌ی ماده در 
انتهای شکم شاخک نوک تیزی برای حقر زمین دارد 


تیلماق Tilmoq‏ 
(مض.مت.)۱- قاچ کردن ۲- چیزی را به پارچه‌های 
نارک بریدن - شکاف کردان؛ ترک کرکان 

Bag'rini ~‏ 
بغری (کوکسی؛ بوره گی) نی تیلعاق 
دل کشت زاتشخات آزردن و پر از رتج و اندوه کزان 
تیلماچ Tilmoch‏ 
(۱ء) ترجمان؛ مترجم؛ گزارنده؛ تیلماج؛ دیلماج 
تیلماچلیک Tilmocl‏ 
(۰) عمل باشغل ترجمان؛ (گف:)ترجمانی 
رقبلاو Tilov‏ 
(ص.)(قد.) دلیر:بهادر + دلاور 
تلاوت Tilovat‏ 
(۱.) تلاوت؛عمل خواندن بک نوشته (بویژه 
تیل متیز 


(حل.)۱- بی زبان ۲ فاد توانایی سخن گفتن ۳ - 
فاقد توانایی یا جرئت بیان کردن مقصود خود ۴- 


(مجاز) کم حرف: کم سخن ۵- (مجاز) زبان بسته 
تیل سیز یاو yov‏ ~ 
حرف ناشنوا یکدنده ۲- بیرخم 

Tilsim للست‎ 


[< طلنسم] (۱6:0- طلسم ۲- چیزی که دارای نیروی 
جادویی پنداشته شود؛ جای سحرآمیز ۲- کسی یا 


چیزی که در معرض نیروی جادوبی قرار گرفته و تغبیر 
ماهیت داده‌باشد 
طلسیم لماق Tilsimlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- طلسم کردن ۷- در معرظ نیروی 


جادویی قرار دادن ۲-دچاروضعی بسیار سخت وچاره 
ناپذیرساختن, 

طلسیم لنماق ات۱۱۱ 
(مص.مج.) طلسسیم لماقق 

طلسیم لی Tilsimli‏ 


(ص:)۱- طلسم شده ۲- دارای نیروی جادویی و خارق 
العاده ۲- (مجاز)غیرطبیعی وسحرآمیز 
طلسیمات Tilsimot‏ 


[=طلسمات](۱.)طلسماتا:ج: طلسم طلاسم 
تیل خط Tilxat‏ 
(ا.) نوشته ای دستنویس عرفی یا رسمی که دلیل 
تأیید کننده‌ی چیزی باشد+ مدرک نوشتاری؛ سند 
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۱-پاره شدن ۲- (مجاز) با خاک یکسان شدن: 
شدن؛ویران فان 
تبلکه‌پاره قیلماق 
آ*تکه‌پاره کردن۲- ویران کرد 
تیلکه‌پاره سی چیقماق. 
تیلکه‌پاره نولاق 
تیلکه تیلکه 

سه تیلکه‌پاره 

طله 


از این فلز ۴ - چیزهایی که از این ساخته شده 
(مجاز) چیز گرانبهاوارزشمند ۶- نام آقایان 
طله 2 
(۱.)اگیاه علفی پایا: خودرو. دارای خوشه‌ی 
نيشر در واحه‌هامی‌روید 
طله کاری 

()1- طلاکاری ۲- تزیین 
نازک‌طلا ۳ - تزیین نسخه‌هایی خطی پار 
شنگرف. لاجورد: زنگار. آب طلایانقره 


طله سیمان on‏ 
(ص:)طلایی:دارای رنگ زرددرخشان 

تیل لشیش shish‏ 
(۱.) عمل یافرایندگفتگو,بگومگویا پرخاش کردن 
ثیل لشماق hmoq‏ 


(مص.مش.)۱- گفتگو کردن ۲-(گف.)تر 
کردن ۲+ همدیگر رادرک کردن: توافق پیا در 
(اف. )باهم پرخاش و بگومگو کردن 
تیلمه 
اصن:) قاچ شده؛ بر بدەشدەبەشكل قاچ ر 
طله قاش laqosh‏ 

(۰۱) زیور ساخته شده از طلا مشابه به نیم تاجو ج 
نشان که زنان بر پیشانی می‌بندند 
طله قونغیز 
(.) سوسک طلایی: حشره‌ی سنگین و کز 
زاسته‌ی قاب بالان به رنگ طلایی مایل به قرموه 


به صورت شکاف دزاید: قاش :ایکخی -قاوون (دوقاچ 
خربزه) ۲-شکاف؛ ترک:پیچاق قولیمنی قیلای 
(کارددستم راشکافت) 

تیلیم لماق Tilimlamoq‏ 


(مص.مت.) قاچ کردن؛ به صورت برشهاي نازک 
درآوردن: :قاوون نی (-خربزه را قاچ کردن) 


Tilimlanmoq 
Tilimlatmoq تهلیم تماق‎ 
(مض,متد) تیلیم لماق (بوسیله‌ی کیی)‎ 
Tilimlattirmoq تیلیم لتتیرماق‎ 
مص,و(ا.) تیلیم تماق‎ 
Tilini-tilim اتيا یشیم‎ 


(ض,)۱- قاچ قاچ ۲- به شکل بریده‌های نازک: 
ترووزنی «قیلیب مهمانلرگه قویدی (هندوانه را 
ق جلو مهمانان گذاشت) ۳-دارای 


Tilinmoq 
(مص.مج.) تیلماق:یاغاچ تخته قیلیب تیلیندی‎ 
(چوب به شکل تخته‌های نازک بریده‌شد)‎ 


Tilish تیلیش‎ 


(.)۱- عمل یا فرایند قاچ کردن ۲- قاچ (بیر -تربوز 
(یک قاچ‌هندوانه) 


Tilishlamoq 


Tilishmoq 
تیلماق:اولر کون بویی قاوون لرنی‎ ). 
ساتدیلر (آنها تمام روز خربزه را قاچ کرده‎ 


فروختند) 
تیلکه Tilka‏ 
.)۱ - تکه ۲< بخش جداشده‌ای ازیک چیز: پارچه: 

نان (یک تکه نان) ۳<هر یک از 


شای دان ال جدای یک جر تيا 
تکرو؛تیکیم 
Tilkalamoq‏ 
کرد ن 2 چیزیرا 
تیلکه لنماق Tilkalanmoq‏ 
(مص.مج.) تیلکه لماق 
تیلکه لتماق Tilkalatmoq‏ 


(مص.مت.) تیلکه لماق (بوسیله‌ی کسی) 
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(تبریکنامه‌ی‌سال‌نو) 
تیله ماق 
(مص.لا.)۱- خواستن ۲- نیاز خود را بیان کردن 2۳ 
طلب کردن؛ طلبیدن ۴- آرزو داشتن؛ مشتاق 
شدن:کونگلی اویله نیش نی تیلر ایدی (قلبش آرزوی 
ازدواج کردن‌را داشت) ۵- قصد کر 
کیربش‌نی تیله گن ایدیم (قصد دا ودترشامل 
کار شوم) ۶- کسی را فرا خواندن:آته‌آنه لرنی مکتب 
که تیلتگن ایدیلر (اولیای شاگردان را په مدرسه 
خواسته بودند) ۷ - بستانکار بودن: خواستاربودن:اوی 
ایگه سی بلند اجاره تیلردی (صاحب خانه کرایه‌ی 
زیادی راخواستاربود) 
گناهی نی تیله ماق 
طلب عفو و بخشایش کردن 
‘Tilab olgan bolamni echki tepib o'ldirdi‏ 
تیلب آلگن بالم نی ایچکی تیپیب اولدیردی 


Tilamoq 


Gûünohini ~ 


(مثل) 

(مجاز)زدست رفتن چیزی که با آرزوها یا زحمات‌زیاد 
به دست آمده باشد 

تیلمچی Tilamchi‏ 
(:) (گف) گدا 

تیلنماق ۱۱ 
(مص:مج.)۱--تیله‌ماق ۲- مت. گدایی کردن ۳- 
بازاری خواستن 

تیلنچی Tilanchi‏ 
(۱.) گدا؛ کسی که با خواستن و گرفتن کمک مالی از 
دیگران زندگی کند:سایل 

تیلزتیله مس Tilar-tilamas‏ 
-هایسترایسته‌مس 

تیلش Tilash‏ 
(.)عمل خواستن 

تیدشماق Tilashmoq‏ 
(مص.مش.) تیله ماق 

تیلسدیرماق Tildirmoq‏ 
(مص.مت.) تیلماق (به وسیله‌ی کسی) 

تیلیک Tilik‏ 
یلیم 

تیلیک لماق Tiliklamoq‏ 
تیلیم لماق 

Tilim تبلیم‎ 


((.)۱- قاچ ۲- بریده‌ی نازکی از یک چیز که جای آن 


حس شنوایی:آز سوزله. کوپ تینگله (ضر) (کم بگو. 
بسیار بشنو)۳-تشخیص دادن مضمون یا محتوی 


Tinglanmoq 
Tinglatmoq 
Tinglattirmoq 
Tinglash 


Tinglashmoq 


Tinglov 
عمل یافرایند شنیدن‎ ).( 

تینگلاوچی 1- Tinglovchi‏ 
(۱.) شنونده« کسی که به یک گفتار. سخنرانی: 
آهنگ. آواز یا برنامه‌ی رادیویی گوش می‌کند 
تینگلاوچی 2 Tinglovchi‏ 
(ص.) شنونده؛ دارای توانامی یا عادت شنیدن 
تینچیمس Tinib-tinchimas‏ 
(ص:)۱- پرتلاش: پرکار؛ بسیار زحمتکش ۲- بی قرار؛ 
ناآرام؛ پرنحرک 


تینیم Tinim‏ 
(۱6.۱- آرامش؛ آسودگی؛بی حرکتی ۲- وضع یا کیفینت 
فارع از کار و ژحمت بودن ۳- حالت فاقد تشویش یا 


نگرانی 

تینیماق Tinimoq‏ 
ستینماق:سوو تینیدی (آب صاف شد) 

نینیم سیز Tinimsiz‏ 


(ص.)۱- پرتحرک؛ بی قرار؛ صفت آنکه همیشنه کازو 
زحمت بکشد و بیکار ننشیند ۲- ویژگی فرایهدی 
دوامداروناایستاحرکت (حرکت دوامدار) 

Tinimsizlik E) 
وضع یا کیفیت پرتحرک و زحمتکش بودن :بی‎ -۱)۰۱( 
قراری ۴ وضع یا حالت دوامدار و ناایستا بودن؛‎ 
نا‎ 


Tiniq 
ژلال؛ بسیار شفاف. بر اثر نداشتن‌ناخالصۍ‎ ۰ 1 
یا آلودگی :-سوو (آب زلال) ۲-تازه؛ بی غبار هوا‎ 
(هوای تازه) ۲-درخشان؛ لطیف :-یوز (روی لطیف)‎ 


-تیمیرسکی لنماق۱ 


تیمیسکی لنماق ۰ 2- 9191:190:000] 


وال: بالن؛ نهنگ رودخانه 
تمثال 

(.)۱- تمثال ۲- عمل آو 
موضوعی ۲- مایه‌ی عبزت؛ سترمند 
الاوز تینچلیک سی 


۷ - نفس ۲- آسودگی؛ آسایش :مه ی ا 
دائ باون آننابش کار می‌کند) ۳- اراس 


۴- بی خرکتی؛قرار 

تین آلماق 0 
انفلا گرفتن ۲- رقع خستگی کرذن: آرا 
تیندیرگیج ich‏ 


:)تانب وسیله یا دستگاهی که برای € 
کردن و جدا ساختن مواد منحل در مایعات ؟ 
می‌رود 


0 امل آرام اکردن 
تیندیریشماق 
(مص؛مشن.) تبندیرماق 
تیندیرماق 
(مصن:مت۱)۰ + تما رف کدی 


آرامشن بخ 
آسوده کردن:تیندیرمه‌ی ایشلتدی (بدون | 


برداشتن! 4 الإ داد. 


( مضل( مك١)۱-‏ شتید Es‏ 


طاقتم‌نماند) 


تیم 3- Tim‏ 
(خ:)واژه‌ای برای تأکید مزید :-قاره (بسیار سیاه) 
تیم قاره ساچ qora soch‏ ~ 
موی کاملا سیاه 

تیم بان Timbon‏ 
(1.) تگهبان تیم بازار 

تیمده لماق یی 
( مھت :)۱- خاریدن ۲- ناخنها,ء پنچه: 

تیزی ر بر پوست بدن کشیدن ۲- باناخنها 

تیزی در بدن ترک یا خر پدید آوردن 

کسی رادچار تشویش ونگرانی کردن 

یوزه گیتی تیمده لماق Yuragini~‏ 
دل کسی را سخت آزردن یا پرخون کردن؛ کسی را 
دچارنگرانی ساختن 

تیمده لنماق Timdalanmoq‏ 
(مص.مج.) تیمده لماق 

تیمده لش Timdalash‏ 
(:)عمل‌خاریدن 

تیمده لشماق Timdalashmoq‏ 


(مص.مش١)۱-‏ پوست بدن همدیگرراباناخن:پنچه 
یا چیز نوک تیزی خراشیدن ۲- با چنگ و ناخن 
جنگیدن 

تیمیرسکی لماق Timi(r)skilamoq‏ 
(مص.مت.) کاویدن و جستجو کردن برای یافتن 
چیزی 


Timi(r)skilanmoq -1‏ 
تیمیرسنکی لنماق 
(مص.مج.) تیمیرسکی لماق 

Timi(r)skilanmoq -2‏ 
تیمیرسکی لنماق 
(مص.لا۰) افتان و خیزان را‌رفتن 
Timi®skilash E YE‏ 
(۱:) عمل یافرایند کاوش یاجستجوی چیزی 

Timi(r)skilashmoq 

تیمیرسکی لشماق 
(مص.مش.) با هم به کاوش و جستجوی چیزی 
برداختن 
+ تیمیرسکی لماق 
تبمیسکی لنماق 


Timiskilamoq 


Timiskilanmoq -I 
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Tilsizlanmoq 
توانایی سخ ن گفتن راازدست دادن ۲< از‎ - 
دسنت دادن توانایی یا جرئت بیان مقصود بااعتراض‎ 
Tilsizlik تیل سیزلیک‎ 
بی زیانی ۲- وضع یا حالت نداشتن توانابی‎ -۱).( 
7۴ گفتار ۲< بی جرتتی در بیان مقصود یا اعتراض‎ 
(مجاز) کم حرفی‎ 

تیل یاغلمه Tilyog‘ lama‏ 
(طن:)۱- چرب زبان ۲- صفت آنکه باسخنان شیرین 
و خوشایند دیگری یا دیگران را به خود مایل سازد یا 
بعزییه ۲ اچاپلوس 

تیل یاغلمه لیک Tilyog‘lamalik‏ 
(:)۱- چرب زبانی ۲- چاپلوسی؛ تملق ۲ عمل یا 
ستایش دروغین و نمایش چاکری برای فربفتن 
دیگران به هدف بهره گیری 


تیل یاغلمه چی Tilyog‘lamachi‏ 

(۱:) چرب زبان؛ چاپلوس: متملق 
Tilyog‘lamachilik‏ 

تیل یاغلمه چیلیک 

(.) عمل چاپلوس: چاپلوسی: تملق 

تیل شناس Tilshunos‏ 


(.) زبان شناس؛ کسی که به بررسی و پژوهش یک یا 
چندزبان, ماهیت. ساختار و تغییرات آن می‌پردازد 
تیل شناسلیک Tilshunoslik‏ 
(۱.) زبان شناسی:دانش بررسی گفتار انسان, شامل 
واحدها:ماهیت. ساختارو تغییرات زبان؛ زبان شناسی 


نبلجه Tilcha‏ 
(:)زبان کوچک: قطعه گوشت کوچکی که درانتهای 
کام آویزان است:زبانچه 

تیلچی Tilchi‏ 
(.16- زبان شناس ۲- (قد.) جاسوس 

تیلچی لیک Tilehilik‏ 
(۱).۱- عمل یا شغل زبان شناس ۲- زبان شناسی 7۳ 
(قد:)جاسوسی 

Tim-1 تیم‎ 


(۱.) ۱- رسته‌ی سرپوشیده‌ی دکانها در بازار ۲- 
کاروانسرای بزرگ ۳- (اف و دری) گروه؛ دسته. بویژه 
ورزشی (افزون بر معانی بالا) 

تیم 2 Tim‏ 
(ق.) (گف.)واژه‌ی نفی؛ هیچ؛ هرگز:بو انتظام 
سیزلیککه -طاقنیم قالمه دی (به این بی نظمیهاهیچ 


۲- به حالت سکوت و می سرو صدایی درآمدن: 


خاموش شان ۲ برقرار شدن وضع یا حالت صاخ و 
r‏ 
فولاغی تینجیدی Qulog'î di‏ 


-گوشش آرام شد از سر ضدا رهایی یات 2۷ 
(مجاز) از طعن. ملامت ویدگویبهای دیگران رهایی] 


Tinchitilmoq 


Tinehitish 


0 


Tinehitmoq 


چیزهارا خود ما مرتب می‌کتیم) ۰۲ (قت.) از مبان 
مرد کشت چاه نی مه فيه تنچینیب یکی 
یدیا آمی‌کوبند بیچارهرامافیاکشنهاسست) 
تینچیش Tinchish‏ 
)عم بافاید رم اکن یامن شدن 
تینچیشماق 
عمش تیدچیماق 
تبنچلنماق Tinchlanmoq‏ 
(مص ۱6۷ از هیجان, خشم یاعصباتیت بازماندن 
۲- تسلییفتن: ارام شین ۳ سروصداها:جنجال یا 
بی مهف تسس وخاموش دن 
Tinchtantirilmoq‏ 


نی اوزیمیزتینچیته یز (خاطرجمع با 


تیچ لنتیریلماق 

مص مح.) تبج رما 

تنج لنتراق __ Tinehlantîrm0q‏ 
(مص هت )تبنچاتماۍ 

تینچلتماق Tinehtatmoq‏ 
نیج رما 

تسحنیک 0 


(1)-صلح ۲-حاتی که بایان گرفتن بانودن 

جنگ ودارم یدید یداش ۲ وضع پاحالت امن 
افقدنگاتوخطر ۲- وضع باجالت ی وصها 
بودن؛ خاموشی:سکوت. 
تینجلیک سیاستی 


ی« )-صف شن ماع زره شین دن مواد 
ده و ناخالس متحل در آن ۲- تازه یف و گوارا 
:هوانچه‌تیندی(هوا بسا از ولطیف تشد 

Tintimod 


Tintishmod 


سس 
افرایند کاویدن وجستجو کرو 
ای تن چیزی ۲- عمل بافرایند زیر ورو کرد 
اپا کردم ر 
نینج inch‏ 
)- رم اسوده:جاله اوخلب اتن بچه ازام 
خواینده است)۲-بدون‌نگرانی:دوراز تشویش وخطر 
شش (زتدگی ہدوں نگرانی واحسایی مارا ۴ 
بی سرو صدا ساکت :فضا (فضای ساکت) 2 
ساکن+ یدوناحرکت با درای.حرکت کم و 
نامحسوس پیر سیلکینیشی 
از جنگ خنشاش بای دت 
یش رخني ]1 


مب قالدی [زمین ود 


امنتیزار پر 
کنندگان سرکوب؛ شده؛ شهر امن گردید) ۶ 


بی‌زحمته؛ سهل آسان:حاضرگیادشیم انجه از 
عفن خی آسان وبیزحمن است) 
تبنچی نی آلماق inî olmoq‏ 
خاطرجمع و آسوده شدن؛دو رز نشورتها نت در 
آوردن 
تیتج قویماق ~qotymoq‏ 
اسبدون حرکت گناشن ۲- آرام و آسودهگذاشت 
رامش کسی هبدن 
سویگی تینچ - تیوه 
دوراز نوشیا گرا از 
فبایمندیهای‌زندگی 

Origa =‏ 
آنکه به دیکری محناج ليست وقادرپه نت وندگی 
خوداست 
تینچیساق Tinehimoq‏ 


(مض :۷( زد غم و تشویش رهاب تن 
“از کار وحرکت بازماندن؛ آرام دی 


وان وی حال شد: خسسته شد ۲- (مج) دچار 
وضع دشواروطاقتفرسا شد 

تبتکه سبنی قوریشماق ‏ ۱۱۷70۷۱۷۹ واه 
و و اتان کرد - (مجا) زر ساختن ۲ 


Tinka-mador 


Tinlik 
یا حایت بی سروس‎ 


Tinmagur 


Tinmasdan 


Tinmay 


< پول اسما (بملور دوم دارم 


تینمه بین Tinmayin‏ 
تینمه غور imag'ur‏ 
تناق 1- Tinmoq‏ 


tind‏ ات 
یکشد 

اوزیدن تیندی ی 

خودراخود تواست تآمین کند؛آمجازا منکی په خود 

Tinmoq تینماق‎ 


خیاددصک ورادا 
تبتیق نما Tiniqlanmoq‏ 
(فصن::) د زلال وشفاف شدن ۲ تازه وہی‌غبار 
شین ۳-درخشان واطیف شد 

تبنیق اشناق Tiniqlashenoq,‏ 
(مص:۷:)-هرچه بیشترزلال و شفاف شدن ۲ 
بیتر ازپیش تازه وبی غبارشدن ۷- لیف وخوشایند 

بن ۴- (مجارارساشدن؛شکه هدن 

رشع فک Tiniqlik‏ 
() 1 وضع با کیت زلال یا شفا بودن:شففیت 


لطافت: 


کیفیت بی غباری و تازه بودن 7۳ 


‘Tiniqmoq -1 


Tiniqib uxlamoq la aş 


خی وی 

Tiniqmoq 2 تینیقماق‎ 

ام ۱۸.۷ -س تبتیق لتماق۲- (مجازارساشدن 
قتپرماق 1- Tiniqtirmoq‏ 

امس ست اتیتیق اق 

Tiniqtirmeq 2 تبنیعتمربات‎ 

(مص.مت.)تبنیشماق؟ 

تبنیتیلماق 

امص مچ )تناق 

moa تاد‎ 


تبنیش بیلگی لوا ال 

تخانه‌هی تقطه گلی:دانسایقرزددی(ماند 

تقطه رغلامت سول وگول 

برای ووش تر کرد معنی و جدا کردن واخدهای آل 
8 


)در یک نوشن 


Tinishmoq 


جدامتی‌شود: ولی قابل پرتانب ارادی نیست؛ جوجه 
تیق Tiq‏ 
صو. صدای نسبتا آهسته ای که از برخورد دو چیز پدید 
می‌آید 


etgan 0‏ ~ 
تیق ایتگن تاووش (آواز) یوق 
خاموشی؛ سکوت محض 

~ etgan xabar yo'q 
تیق ایتگن خبر یوق‎ 
هیچگونه خط و خبری (معمول از مشافر) نیست‎ 
Tiqilinch -1 ا‎ 
ازدحام؛ انبوهی؛ هجوم وفشار :ده اونی یوقاتدیم‎ ).( 
(در ازدخام اور گم کردم)‎ 
Tiqilinch 2 تیقیلینج‎ 
(ص.)۱- انبوه؛ مزدحم ۲- فوری؛ با فشار و قندی:‎ 
ویژگیل کاری که به سرعت باید انجام یابد :-ايش (کار‎ 


فوری) 

تیقیلینج قیلماق qilmoq‏ ~ 
زیر فشار قراردادن؛ اصرار و جدیت نشان‌دادن 
تبقیلیشر Tiqilish‏ 


)1 < عمل یافرایند انبوه شدی ۲د انبوهی؛ ازدحام؛ 
Tiqilishmoq‏ 
Tiqillamoq‏ 


Tiqillatmoq 


Tiqilmoq 
(مص.مج.)۱- س تیقماق ۲- (مص.لا.) در جایی‎ 
تنگ یاژرف فرورفتن و گیرماندن ۲- در شرایط ضیق یا‎ 
زیرفشارزیستن یا کار کردن؛درزحمت بودن: کیچیک‎ 


انبوه شدن؛ سر په سر 
انباشته شدن:مگزین ده کتابلر تیقیلیب یاتیبدی (در 
مغازه کتابها انباشته شده است) ۱-۵ «داخل شیب 
صحبت یا کار دیگران؛ مداخله کردن: 


چیزی دراراه گلو:تاماغی گه نان يقي :ئاق ر 


گلویش گیر کرد) 


ipir -1 


-tipir -2 


تیب 
صو. صدای گامهای ریزو تند 
تیپیرچی لاق lamoq‏ 

(مص:لا:)۱--> تیپیرلماق ۲- به حالت سرا 


برای ساختن یابه وجود آوردن مجموعه‌ای 
کار وود:بوبالهاوقوچیلر ایچیده ( این بچه 
شاگردان نمونه است) 
(ح.)وژه‌ای برای تأکید مزید و مبالغه (برای: 
ابتذابه‌ات» ودط») 
تیبخه‌تیک 1- ۱ 
(ص:) راست؛ عمود: کاملا راست و عمود : 
درخت (درخت راست وعمودرشد کرده) 
تیبه‌تیک 2- tik‏ 
(ق:) بطور راست و مستقیم؛ بطور صریح و آل 
صریحا؛ مستقیما 
آشکار پاسخ دادن) 

نبیره تیکن 

(1.) خارپشت: جانور پستاندار از راسته 
بدن پوشیده از خارهای باریک ونوک تیز. که 


Ting‘-ting* 


Tip 
تیپ ۲- گروهی از افراد یا اشیا با نشانه‌ها یا‎ -۱)۰۱( 
ویژگیهای مشترک که‌با آن گروه یا رده‌ی جداگانه ای‎ 
را تشکیل دهند ۳- شخص یا چیزی که دارای‎ 
ویژگیهای یک گروه یاردهباشد ۴- نمونه؛ توع* جنس‎ 
۵-«شخصی, که دارای ویژگی سلبی؛خاص‎ 

است:یاقیمسیز (-تیپ ناخوشایند) 


تپپیک Tipik‏ 
(ص:)۱- مربوط یا منسوب به تیپ ۲- دازائ تیپ یا 

ویزگی خاص 
تیپیک لشماق Tipiklashmoq‏ 


(مض:لا:)۱- دارای تیپ معینی شدن ۲- (ادبیات) به 


صورت تیپ معینی مجسم شدن 
Tipiklashtirilmoq‏ 

تیپیک لشتیریلماق 

(مص.مح.) تیپیک لشتیرماق 

تیپیک یرای 


Tipiklashtirmoq 


Tipiklik 
وضع یا کیفیت تیپیک بودن ۲- یگانگی یا‎ -۱):( 
عمومی‌بودن سیماهادرزویدادهای فرعی ی اصلی یک‎ 


اثرهنری 

تیپیلخه ماق Tipillamoq‏ 
تیییرنه‌اق 

Tipirlamoq تیپیرلماق‎ 


(مص..)۱- دست وپازدن برای رهایی از وضع ناگوار 
یاحفظ جان ۲- (مجاز) سریع و سرآسیمه حرکت کردن 
تیپیرلتماق Tipirlatmoq‏ 
(مص:مت.)۱- سب تیپیرلماق ۲- زودزود وبه سرعت 
حرکت دادن:باله آیاق لرینی تیزتیز تیپیرلتیب ییرگه 
اورردی (بچه پاهایش را با حرکتهای سریع پیهم به 
زمین می‌زد) 
تبییرلتتیرماق 
مص,و(ا.) تیپیرلتماق 
(.)عمل دست وپازدن تندوسریع 
Tipirlashmoq‏ 


Tipirlattirmoq 


Tipirlash 
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سیاست طرفداری يا هوادازي از صلح 
اوزی تینچلیک می؟ O'zi ~ mi?‏ 
چه گپ است؟؛ چه حادثه رخ‌داد؟ 
تینچلیک سیور Tinchliksevar‏ 
(ض.) دوستدار. هوادار یا خواهان صلح, آشتی و 
آرامش؛ صلحدوست 

Tinchliksevarlik 
تینچلیک سیورلیک‎ 
صلحدوستی؛ وضع یا کیفیت صلجدوست بودن:‎ ).( 
Tinchlikcha ىنحلىک حه‎ 


(ق:) به شیوه‌ی صلحجویی یا صلجدوشتی: بطور 
صلح آمیز:ایکی دولت آره سیده گ ی کیلیشماوچیلیک 
حل بولدی (تیش میان دو کشور بطور صلح آمیز 


برطرف‌شد) 

تینج سیز Tinchsiz‏ 
(ص:)۱- ناآرام ۲-ناامن ۳- فاقد سکوت وخاموشی: 
دارای روصتا 

تبنج سیز لنماق Tinchsizlanmoq‏ 


(مص.۱)۰- ناآرام شدن ۲- ناامن یا خطرناک شدن 

۳- دازای سرو صدا شدن 
Tinchsizlantirilmoq‏ 

(مص.مج.) تینج سیز لنتیرماق. 

Tinchsizlantirmoq 

تینچ سیزلنتیرماق 

) تینچ سیزلنماق 

تینج سیزلیک Tinchsizlik‏ 

(۱)۰- وضع یا حالت ناآرام. ناامن یا جنگ بودن؛ 

ناآرامی؛ ناامنی؛ آشوب ۲- وضع یا حالت پرسروصدا 


مت 


بودن؛ هیاهو؛ غوغا 
تینج‌تاتوو ۱۱ 
(ص: ۱۰- آرام؛ آسوده ۲- امن وفاقد جنگ و آشوب 
Ting’ =1‏ 
Ting’ 2‏ 
صورصدایی از برخورد چیزی بهترساززهی: «بویژه 
Ting‘illatmoq‏ 
(مص.مت.) نواختن؛ به صدا در آوردن ساز زهی 
تینغیر تینغیر Tingîir-ting‘ir‏ 


که میان دو واژه. دو عدد یا برای جدا کردن بخشی از 
جمله به کار می‌رود؛ (اف و دری) خط دزش. دش 


تیرگک Tirgak‏ 
تیه ک 

Tirgizmoq تیرگیزماق‎ 

Tirgov 

Tirgovuch 

تیرگاوجچ لماق Tirgovuchlamoq‏ 


(مص.مت:)بزای پیشگیزی از فرو ریختن چیزئ 


تیرجه پیشهاق" Tirjayishmoq‏ 
(مص.مش.) تیرجه ی ماق 
تیرجه ی ماق Tirjaymoq‏ 


(مضالا:) خنده‌ی کوتاهی که تنها موجب حرکت 
لبها ونمایان شدن دندانها شود؛ لبخند زدن؛ تبسم 


کردن 

تیرجه ی تیرماق Tirjaytirmoq‏ 
(مص.مت.) تبرجه ی ماق 

تییجیی: 1= Tirjiq‏ 
(ص:)۱- متبسم؛دارای لبخند؛ خندان 

تیرجیق 2 Tirjiq‏ 
(ص.) بسیار لاغر؛فاقد ضخامت مناسب 

Tirik تیریک‎ 


(ص:۱6* زنده ۲- دارای زندگی ۳- دارای حرکت یا 
فعالیت ۴- دارای نشاط و شادابی ۵> دارای توائایی برای 
تلقین احساس حرکت. فعالیت یا نشاط ۶- (مجاز) 
صفت آنچه (مانند نخود. ماش۰..۰) که خوب پخته و 
نرم نشده باشد: آوقنده گی نوخت -قالیّبدی (نخودغنا 
خام‌مانده‌است) 

تبریک ینیم yetim‏ ~ 
بچه ای که با وجود داشتن پدر و مادر بنابر علتی از 
آغوش وسرپزستی آنان جدا مانده باشد 

تیریک وزن سم 
وزن حیوانات و طیور در حالت زنده بودتشان 

کوز تیریگیده tirigida‏ م1 
هنگام زنده بودن چشم؛ (مجاز) در هنگام حیات 
تیریک له یین Tiriklay(in)‏ 
(ق:) بطور زنده؛ زندهزنده:بیر نيجه کیشی +-لاوده 


تیراژ ۲-تعداد تسخه‌های یک من 
چایی ۲- تیراژبخت آزفانی 


(ص.)دارای تیرژمعین 


تما شدن:ایکله يول بير قيشلاققەباريب تبرلسگو" 


رو ۳-۳ 


اشتن؛ تب 
نیما دادن بل نی دیوگ بل ری 


(.۱6- تیرانداز ۲- کسی که کارش پرتابٌ تیراست ۳* 
کی که‌در پرتاب‌تیرمهارت‌دازد 


()تبراندازی؛ یرتاب تر 


(مص.مت:) تیره‌قه‌ی لماق 
iraqaylatib ۵‏ 

تیره قه ی لتيب قووماق 

شخقر یاچهارپایی راپیشاپیش خودفراری‌دادن 


(مص.مش:) تیره ماقی 


(ص. ) پر؛ کاملا پر؛ فاقد جای اضافی برای چیز! 


(.) تیره+ خط تیره؛ خط افقر 


Tiqishtirilmoq 
Tiqishtirishmoq 


Tiqishtirmoq 
(مص.مت.)۱- چیزی را با نیروی یا فشار در ظرفی‎ 
کوچکتر گنجاندن ۲-(گف.). (مجاز) کسی رادراداره‎ 
یاموسسه‌ی تخصیلی با اعمال زور یا نفوذ شامل‎ 
کردن:او اوغلیتی اونیورستیتده تیقیشتیردی (او‎ 

پسرش رابا اعمال نفوذ در دانشگاه شامل کرد) 
تیقمه چاق ۱۱ 
7۱6۰۱ کیسه یا جوالی که با چیزی قابل فشردنی 


(ماند پنبه» پشم. ...) بافشار و زور پر شده باشد. 

تیقمه چاقده ی Tiqmachoqday‏ 
(ص.) فربه؛ گوشتالو | -بیلک لر (بازوهای گوشتالو) 
تیقماق Tiqmoq‏ 


(مص:مت.)۱- چیزی را در ظرفی یا جایی داخل 
کردن یا گذاشتن:پیچاقنی قینی گه (-کارد رادر 
غلافش گذا زنوک تیزی رادر چیزدیگر با 
زور و فشار فزوبردن؛ خلاندن ۳- (گف.)۰ (مجاز) با 
اعمال زور یا نفوذ کسی را شامل موسسه یا جایی 
کردن (معمولا به خاطر تحصیل یا کار) ۴- تاج 
کست را بازور داخل جایی یا چیز ‌ 
باشلیخی خانه میزده ب 
قویدی (مدیرخوایگاه پنجمین نفرراهم‌بزور در اتاق‌ما 
جاداد) 

تیق‌تیق Tiq-tiq‏ 
صو پدید آمدن‌پیاپی صدای «تیق! 

تبقتیرماق Tiqtirmoq‏ 
(مص.مت.) تیقماق (به وسیله‌ی کسی) 

تیو 1- Tir‏ 
(.)۱- یر ۲- گلوله‌ی سلاح گرم ۳- میله‌ی چوبی 
باریک نوک تیز که به وسیله‌ ی کمان پرتاب می‌شود. 


تیر کمان ~i kamon‏ 
تیروکمان 

تیر 1۳2 
(۰)جای تمرین تیراندازی 

تیره گیچ Tiragich‏ 


(۱) آنچه به آن اتکا کنند:چالگه قولیده گی بیل 
"بولدی (بیل برای پیرمرد وسیله‌ی اتکاشد) 
تیره ژ Tiraj‏ 


Nafasi og‘ziga tiqildi 

نفسی آغزی (بوغزی) گه تیقیلدی 
۱-حمل تتفس برایش مشکل شد ۲- از اثر هیچان 
صدا در گلویش گره خورد ونتوانست حرف بزند 7۲ 


سرآسیمه شد؛ عجله و شتاب کرد 

So‘zi bo'g'ziga tiqildi 
سوزی بوغزی (تاماغی) گه تیقیلدی‎ 
سخنی را که‌می‌خواست بگوید, گفته نتوانست بگوید‎ 


Upkasi og‘ziga tiqildi 
اوپکه سی آغزیگه تیقیلدی‎ 
-نفسی آغزیگه تیقیلدی‎ 
Tiqiltirmoq تیقیلتیرماق‎ 
مص:و()مج. تیقیلماق‎ 
Tiqin =1 تیقین‎ 
سریند بطری یا ظرف دیگر که معمولا از چوب‎ )۱( 
پنبهء زابر و6 بنازند‎ 
Tiqin -2 تیقین‎ 
(ص:)۱--ه تیقیلینچ ۲-؛ متراکم؛ پر شده با فشار‎ 
Tiqinlamoq تمقین لماق‎ 
(مص.مت.) بستن دهان ظرفی با سربند‎ 
Tiqinlatmoq تیقینالتماق‎ 
(مص.مت.) تیقین لماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 
Tiqinlik -1 تبقینلیک‎ 
آنچه مناسب برای ساختن سریند ظرفهاباشد‎ ).۱( 
Tiqinlik -2 تیقینلیک‎ 
وضع یاجالت فشرده بودن؛ فشردگی: تراکم‎ 
"110100000 -1 تبقینچاق‎ 
(.)سربندظرف‎ 
Tiqinchoq -2 ت ق‎ 
(ص:)۱- صفت چیزی که فشرده یامتراکم شده بتواند:‎ 
قابل فشرده شدن ۲- دارای ویژگی فرو رفتن یاداخل‎ 


شدن‌درچیزی 

تیقیرلماق Tiqirlamoq‏ 
(مص.لا:)صدای «تیقیر تیقیره پدید آمدن 

تیقیر تیقیر Tiqir-tiqir‏ 
صو صدای پیاپی «تیقیره 

تیقیش Tiqish‏ 
(۰) ۱- عمل داخل کردن چیزی در چیز دیگر:۲- 
(مجاز) عمل شامل کردن کسی 

تیقیشماق Tiqishmoq‏ 
(مص.مت.) تیقماق 
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۲-اسبابی ازپوست جاندار (معمولاگاویابز)به‌شکل 
حلقه که با آن گاو آهن رابه يیوغ اتصال‌دهند 


تیرکاو kov‏ 
(.) ۱- یدکی ۲- اسباب یا قطعه‌ی اضافی 2۴ کے 
تیرکلسمه ۴- آنچه بتوان چیزی را به آن اتکاداد 


Tirmalamoq 
Tirmalanmoq ثیرمه لنماق‎ 
(گف.):سه تیمده لتماتق‎ 
Tirmamola تیرمه ماله‎ 
شن کش ابزاری شبیه چنگال بسیار بزرگ برای‎ ).۱( 
هموار کردن‌زمین کشاورزی‎ 
Tirmashmoq تیارمشماق‎ 


(مص:لا.) ۱- به بالا خزیدن:درختگه تیرمه شیب 
چیقماق (به بالای درخت خزیدن) ۲-چسبیدن: 
موشوک آیاغیم گه تیرمشدی ( گربه به پایم چسبید) 
تیرمیزک Tirmizak‏ 
(ص.)۱- شیطان؛ پرجنب و جوش؛ بازیگوش :-باله 
(بچه ی شیظان) ۲ - آنشیاره؛ چابک؛ زیرک 


تیرنلماق Tirnalmoq‏ 
(مص.مج. ) تبرنه ماق 
تیرنمه Tirnama‏ 
(ص.) (موسیقی) ویژگی سازی که با نوک انگشتان 
ذست‌یاز خمه‌تواخته شود 
تیرنه ماق 1( 
(مضن؛ست:) خاریدن؛ پنجه. ناخن یا وسیله‌ی نوک 
نیزی‌رابرپوست بدن کشیدن 

Yuragini ~‏ 
یوره گی (دلی؛ کونگلی) نی ثیرنه ماق 
قلبش را آززدن یاد چار نگرانی یاناراحنی کردن 
تیزنشخاق Tirnashmod‏ 
(مص.مش») تیرنه ماق 
تیرناق Tirnoq‏ 


(۱)۰۱- ناخن ۲- صفحه‌ی شاخی محافظ انتهای 
بالایی انگشت پایادست انسان و بیشتر جانوران مهره 
دار ۲- (گف. )سم چهارپایان ۴- (مجاز) فرزند (بیر 
-قه زاز (در آرزوی یک فرزند) ۵-(مجاز) وسیله‌ی 
فلزی‌نوک تیزی که‌هنگام صعود بر چیزهایی مانند تیر 
دزاته کفشها نضب کنند ۶- گیومه 
اس 
تیرناق (آره سی) دن کیر ایزله ماق 
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کیلریشهاق: Tirishqoq‏ 
(ص.) باپشتکار: جدی: پیگیر؛ پرتلاش :کیت 
(جوان: 

تیریشقاقلا "Tirishqoqlik‏ 
(1.) وضع یا کیفیت پیگیر و پرتلاش بو 
تیریشتیرماق Tirishtirmoq‏ 
(مص.مت.) تیریشماق 

تیرکه لیشماق Tirkalishmoq‏ 
(مضن؛هیش.) تیرکلسماق 

Tirkalma تیرکلسمه‎ 


(.)۱< یدک ۲- واسطه ای که خودش نتواند مستقل 
حرکت کند و واسطه‌ی دیگری آن را بکشد ۳- وسیله 
آی که‌با دستگاه یا ماشین دیگری بةکار انداخته, 


می‌شود 

تیرکلسماق Tirkalmoq‏ 
(مص.مج.) تیرکه ماق 

تیرکه لووچی Tirkaluvchi‏ 
تیرکلسمه 

تیرکمه Tirkama‏ 
-ه تیرکلسمه 

تهرکمه لی Tirkamali‏ 
(عن:) دارای] اسباب یاوسیله‌های یدکی 

تیرکه ماق Tirkamoq‏ 
(مص:مت.) ۱- چیز یدکی رابه دستگاه یا ماشینی 


وصل کردن ۲- علاوه کردن؛ پیوست کردن ۲- تکیه 


Tirkatmoq 
(مص.مت.) تیرکه‌ماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 
Tirkash -1 تیرکثن‎ 
عمال یاقرایند بستن اسباب یدکی به دستگاه‌یا‎ ):1( 
واسطه‌ای‎ 
Tirkash -2 رکا‎ 
(گف:) :سم تیرکیش‎ 
Tirkashmoq تیرکشماق‎ 
(مص.مش) تیرکه ماق‎ 
Tirkashtirmoq تیرکشتیرماق‎ 
(مصمت:) تیرکشمای:‎ 
Tirkish ركنن‎ 


(۱).۱- اسبابی است از پوست. چرم یا پارچه کلفت به 
شکل قوسی یابیضی بامحتوی‌نرم. که آن‌رابالای زین 
اسب نهند وبازوهای گاری. درشکه و ... رامحکم کنن 


(.) تریکو؛ پارچه‌ی کشباف از الیاف تابیده‌ی یک لا 
(ابریشمی. یشمی:نخی والیاف مصنوعی) 

تو Tiriq‏ 
صو. صدای آهسته ای که از برخورد دو چیژ سخت 
یدید آید 

تیریق لماق Tiriqlamoq‏ 


(مض.لا-) پدید آمدن صدای آهنسته‌ی «تیریق» از اثر 


به هم څوردن چیزهای سخت به همدیگر 


تیریق لتماق ‘Tiriqlatmoq‏ 


تیریقتیرماق Tiriqtirmoq‏ 
مص.و(ا.) شخص یا چهارپایی را پیشاپیش خود به 
رفتن واداشتن 

تۆزينشن ‏ 1- Tirish‏ 
(۱.) چین و چروک شطح چیزئ» بویژه پوست بدن 
انان :تاتینچ یوزیده جیلمه یبش ایمس-پیدا 
بولدی (در سیمای ناآرامش به عوض لبخند. چین و 
چروک پیداشد) 

تیویش: 2 Tirish‏ 
(ص. ) چروکیده؛ دارای چروک:کمپیر -قوللری بیلن 
کتابتی اوزتدی (پیره زن بادستان چروکیده‌اش کتاب 


رابهمن پیش کرد) 


Tirishib-tirmashmoq 
تبریشیب تیرمشماق‎ 
(مص.مت.) با پشتکازو لاش جدی به کاری پرداختن‎ 


Tirishiq 2 ۳‏ 
(ص.):دارایی چین و چروکد؛ پر از چین و چروک؛ 
چروکیده:-تیری (پوست چروکیده) 

تیریشماق Tirishmoq‏ 
(مص.ل:)۱- باچین و چروک پوشیده شدن:غضبدن 
یوزی تیریشدی (از خشم درارویش چین طاهر 
ش)۲-خنل شدن درد شدید وسوزناک در بدن‌:مین 
یشیب کیته یاپمن (من احساس درد شدید 
می‌کنم)۳-باپیگیری وتلاش به کار یافعالیتی مشغول 
شدن:تیریشگن تاغدن آشر (ضر) (شخص پرتلاش 
وباعزم به تمام دشواریها فایق می‌آید) 


کویییدیلر (چندنفرزنده‌زنده‌در آتش سوخته‌اند) 
تیریک لیگیچه Tirikligicha‏ 
تیزیک له بین 
تیریکلیک Tiriklik‏ 
(.)۱-زندگیی ۲- ویژگی موجود زنده که آن‌راازاشیای 
بی جان متمایز می‌کند و اوخت و ساز رشداونموء 
تکلیزاو پاشخ به مخرکها مشخص می شود ۲ جنبه 
ای از فعالیت یا گذران شخص:شخصی (-زندگی 
شخصی) ۴-وسیله و امکانهایی که برای زنده ماندن 
یا آسایش و رونق آن لازم انست:یکه آیلیک بیلن 
-قیین (تنهاباماهیانه زندگی کردن مشکل است) ۵- 
اثاث خانه:مال, ملک ودارایی:بارتیریکلیگيم بیراوی 
و اسباب انجامی (تمام زندگیم یک خانه و اثاث آن 
است) ۶-زندگینامه:البیرونی تیریکلیگی حقیده بیر 
قاله اوقیدیم (مقاله ای در باره‌ی زندگی البیرونی 
خواندم) ۷-(گف.) روزگار ۸- زندگانی 
تیزیک تاوان ‘Tiriktovon‏ 
(۱.) کسی که بار حیات و مماتش بالای دیگری باشد 
تیریک چیلیک Tirikchilik‏ 
.)۱+ زندگانی ۶۲ عمل یا فرایند زندگی کردن ۲- 
دوران زندگی 
ثیویک چیلیک تیبرتماق ۱00۲9۱0 
روزگار گذراندن؛ زندگانی کردن 
تیریلماق Tirillamoq‏ 
(مص.لا۰) پی در پی‌یا به صورت گسسته صدای «ثیر 


تیرابفند آمدن 

تیریلتماق Tirillatmoq‏ 
(مص.مت.) تیریلخماق 

تیریلماق Tirilmoq‏ 
(مص.ل۱6۰۷- زنده شدن ۲- جان یافتن؛ به زندگی باز 
گردانده شدن 2۲ از تنگدستی و فقرببرون شدن 7۴ 
(مجاز) به کارسامان یا رونق ذاده‌شدن:سودا ایشلریم 
انچه تیزیلیب قالدی (کار تجارتم خبلی سامان و رونق 
یافت) ۵-دوباره‌شاداب و شکفته شدن؛سولگن گللر 
قیته دن تیریلدی (گلهای پژمرده شده دوباره شاداب 


شد) 

تیریلتیرماق irmoq‏ 
(مص.مت: ) تیریلسماق 
تیریلستماق 

(ګم). سه تیریلتیرماق 
تیریتکه Tirinka‏ 
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Tiriltmoq 


(۱.) منگنه؛ اسباب یا ماشینی بوای شکل دادن» 
بریدن؛ قالبگیری کردن یا فشردن مواد یا اجزای 


جسمی به یکدیگر 

تیس لماق Tislamoq‏ 
(مص.مت:) ۱- با پشت خرکت کرد؛ عقب عة 
رفتن ۲- به عقب حرکت ذادن:مشیته نی (فاشین را 
به عقب حرکت‌دادن) 

تین لتماق Tislanmoq‏ 


(مص.لا:) تیس لماق 


Tislantirmoq 
Tislatmoq تیسلتماق‎ 
(مص.مت.)تیسن لماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 


صو.)۱- هیس: خاموشانساکت!ابی صدا!۲- 
برا ئ 4139925 يواش حرف زدن 
تیتن 1- Titan‏ 
(.) سماور بزرگ؛ ظرفی بزرگ برای جوشاندن آب 
قیتن 2- Titan‏ 
[- تبثان| (۰) (شیمی) تبتان؛ تیثانیم؛ عنصر 
شیمیابی فلزی.باعدداتمی ۲آووزن اتمی ۴۷/۸۸.به 
رنگ خاکستری نقره‌ای, نرم چکشخوار وسبک که به 
صورت ترکیب وجود دارد و در تهیه‌ی آلیاژها به کار 
Titilamoq‏ 
Titiltirmoq‏ 


Titinmoq 
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به باشد ۲- 


(۱)۰- آنچه به حالت پخش و پلا و پرا 
جایی که در آن همه چیزها در حالث پخش و پلا 
انداخته شده‌باشد ۳- (مجاز) تار ومار؛ وضع یاحالت 
ویزان وخراب: تیتیغ 

i chiqarmoq 
تیتیغی نی چیقرماق‎ 
۱-خراب کردن: بهم ریختن ۲- (مجاز) تار ومار کردن؛‎ 
ازکارکشیدن‎ 


Ti 


Titiq -2‏ 
(ص.)۱- پراکنده ۲- پاشان ۳ - پخش وپلا ۴ - خراب: 
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(مص:لا )دای «تیرتی» پدید آمدن 


Tirsillatmoq 
Tirs-tirs 

(صو.)قکرارصدای «تیرس»: (اف. ) چیرس چیرس 
تیرته ی ماق Tirtaymoq‏ 
(مطل.لا:) اخمو و گرفته شدن؛ سگرمه‌ها توی هم 
رفتن 
تیرتیق Tirtiq‏ 
(.)محل زخم؛ درز 
تیرتیر 1- 11۳-۴ 


(.) (اف.ف م) نوعی بازی کودکانه با گوی‌های شيشه 
ای وچک که در آن‌هر بازیکن با گویچه‌های خودمال 
همبازی خود را هدف می‌گیردو در صورت اضابت برنده 
شمرده می‌شود و (معمولا) گویچه‌ی‌بازنده بهبازیکن 


برنده تعلق می‌گیرد 

Tir-tir -2 ۴‏ 
تیر (تکرار) 

Tirtishmoq تیرتیشماق‎ 


(مص.۷.) کشیده شدن: کستیومینگیز تارلیگی 
آوچون ایلکه سی تیرته ییب تورگن (شانه‌ی کت شمابه 
علت تنگی کشیده‌شده است) 

Tirg‘anishmoq 


تیرغنماق Tirg'anmoq‏ 
حهسیرغنماق 
تیرغنچیق Tirg‘anchiq‏ 
خمسیرعنچیق 
Tis ۳۳۳‏ 


[ح؛)وژه‌ای بای عقب راندن اسب 


Tisarilmoq 
مھ 4ح:)۱- ہے تیسرماق ۲ -(مجاز)عق تمن‎ ( 
از هداف» آنديشه. راه وقصد‎ 

تیسرماق Tisarmoq‏ 
(مص.مت.)۱- به عقب حرکت دادن:چاو انداز آتنی 
تیستردی (سنوارکار اننب رابه عقب حرکت‌داد)) 
تیسرتماق Tisartmoq‏ 
[مض:و/(ا.) وادار به عقب‌نشینی کردن 


تیسک تنیز 


تیرنچه Tirrancha‏ 
-تیرمیزک: (اف. ) تیرخانچه 
تیره قی Tirraqi‏ 


(ص.)۱- اسهال شدید ۲- لاغر: نیم جان ۳- (مجاز) 


احمق؛ ناشایست: زشت ::~ دم ( آدم احمق)) 


تبره قی لعاق Tirraqilamoq‏ 
(مص.مت.) (گف.)باعمل یافرایند اسهال همه جارا 
آلوده کزدن 

Tirriq تیرخیق‎ 


٭ (ض:)۱- دغل؛ نادرست؛ فریبکار؛ دغلکار: دغلباز 
اویینچی (بازیکن دغل) ۲- (اف. )صفت آنکه اسهال 


است:-باله [بچه‌ی اسهال) (افزون برمعنای‌بالا) 
طعبی تیریق Ta'bi>‏ 
[-طبعی] (مجاز)۱- طبعش خراب و گرفته است ۲- 
آزرده؛ خفه 

تیریق تیک Tirriqlik‏ 
(:)۱-عمل آدم دغل: دغلبازی: نادرسنتی: فریبکاری 
۲- اسهال 

قرفن Tirs‏ 
(صو. )صدایی که از سوختن چوب. بویژه بالا شدن 
اخگر پدیدمی‌آیداچیرس 

Tirsak -1 تیرسک‎ 


(۱6:۱- آرنج ۶۲ محل پیوند بازوو ساعد از طرف بیرون: 

مرفق ۲- بخش یامحل خمیدگی چیزی؛ پیچ:توربه 

نینگ تیرسگی (محل خمیدگی لوله) 
۱۱ 


تیرسک نی تیشلب بولسس (ضر) 

(مجاز)۱- چیزی که دیده شود: ولی به دست نیاید ۲- 
آرزوی‌محال ودست نیافتنی 

تیزننک 2 Tirsak‏ 
(.) (پزشکی) برآمبرگی ویروس شبیه یه زگیل که در 
زبان پیدا شود 

تیرسک لماق Tirsaklamoq‏ 
(مص.لا)۱- به آرنج تکیه کردن ۲- با آرنج حرکت یا 
عملی راانجام‌ دادن 

Tirsillama تیرشیلنه‎ 


(ص.) چاق: فربه؛ چاقالو: قیز (دختر چاقالو) 


تیرسلماق 1- Tirsillamoq‏ 
(مص.لا.)۱-بسیار چاق شدن ۲- (مجاز) بسیار پرتوان 

ونیزومتدشدن 
تیرسیلماق 2- Tirsillamoq‏ 
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(مجاز)برای متهم ساختن یا گنهکار ساختن کسی 
بهانه یادلیل چستن 

Tirnog‘ini o'stirmaydi 
تیرناغینی اوستیرمه ی دی‎ 
(مجاز)مانع کار وزندگیش می‌شود‎ 
Tirnoqday تیرناقده ی‎ 
(ص.)۱- بسیار خرد؛ ریز ۲- اندک: کم‎ 
۱۵ تیرناق لماق‎ 
(مص.مت.)۱- با نوک ناخن خط یا شیاری در یک‎ 
سطح پدید آوردن ۲- (مجاز) زخم کهنه را تازه کردن‎ 


تیرناقچه 1- Tirnoqcha‏ 
(1.) ناخن کوچک 

تبرناقچه 2- Tirnoqcha‏ 
(ق.) کم: در کمیتی کوچکتر:او هم یاردم بیرمه‌دی 
(او یک ذره هم کمک نکرد) 

تیراغلیک ۱۱ 


(عن:) تکیه داده شده؛ اتکا داده شده:دیوارگه نروان 
(نردبان تکیه داده شده به دیوار) 

تیرقیره ماق Tirqiramoq‏ 
(مص.لا۱)۰- هر طرف پراکنده شدن ۲- به شدت 
بیرون جهیدن و هرسو پرت و پلا شدن+.منتشز 
شدن:زخمدن قان تیرقیره ب چیقدی ( خون به شدت 


از زخم به یرون جهید) 

تیرقیره تماق ۱۱ 
(مص.مت.) تیرقیره‌ماق 

تور قرش Tirqirash‏ 
(۱.) عمل یافرایند پراکنده شدن؛ جهیدن 

تیرقیره شماق Tirqirashmoq‏ 
(مص.لا.)بیش از پیش پراکنده شدن باجهیدین 
تیرقیش Tirqish‏ 


(.)۱- فاصله‌ی اندک ميان دو نخته, دو لنگه‌ی درو 
مانند آنها که بهم نچسبیده باشند ۲- شکاف: سوراخ 
باریک 

تیر Tirr‏ 
صو صدایی که از پاره شدن یادریده شدن پارچه. کاغذ 
وماندد آن‌پدیددمی‌آید 


تیروک Tirrak‏ 
(گف.). س4 ترہ ک 

تیره ک دیک قاتماق ‏ هام )ەل 
(مجاز)1- به خواټ سنگین رفتن ۲- ثابت وبی حرکت 
ماندن 


تییره ک لشماق ی ۱۱ 
(مص.لا:)۱- بیش از پیش هوشیار و زبرک شهن ۲- 
هرچه بیشتر پرتحرک یا پرتوان شدن 

تییره ک لیک Tiyraklik‏ 
(1.) هوشیازی! زیرکنی ۲- وضع یا کیفیت پرتحرگ یا 
پرتوان بودن توانابی 

تیره لیک Tiyralik‏ 
(.)۱- تیرگی ۲- وضع یا تیره‌بودن ۳- تاریکی 
تییغانماق ۱۱۱/۹ 


(مض.۷:) (گف: الخشیدن؛ لغزیدن؛ آیاغیم تییغه 
نیب کیتدی (پایم لخشید) 


تیبغاناق 1 
(ص:) (گفن.)لغزان؛ سر؛ لفزنده 

Tiyg‘onchiq تییغاذ‎ 

Tiyg‘onchoq 

Tiz-1 


~ cho‘kib o‘tirmoq 
تز چوکیب اوتیرماق‎ 
نز چوکماق‎ 
~ cho‘kmoq تز چوکماق‎ 
-بزانوبرزمین نشستن ۲- (مجاز) در برابر کسی تعظیم‎ 
کردن ۳- در برابر کسی تسلیم یا تابع ارادة‌ی اؤشدن‎ 


شدن 
تز Tiz-2‏ 
ف. (امز) تزماق (مهره به رشته کشیدن؛ مهره به رشته 
بکش) 

تزه لماق Tizalamoq‏ 


(مص.مت.)۱- بازائوچیزی با کسی رافشار دادن ۲+ 
چیزی رابافشارزائوفشردن و جا کردن ۲- زائوزدن؛ زانو 


برز‌نین گذاشتن‌ونشستن 

تزدیرماق irmoq‏ 
(مص.مت.) تزماق (به وسیله‌ی کسی) 

Tizgin تیزگین‎ 


(.)۱- تسمه یا ریسمانی که برای بستن یا کنترل 
جانورائی مانند اسب. شتر. خر ...به کار می‌برند۲- 
(گف.) جلو؛ لگام؛ افسار ۳- (مجاز) وسیله‌ی اداره و 
کنترل: آدم نینگ -ی عقل (مثل) (عقل انسان 
اداره‌ی کننده‌ی اونست) 
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تیین لی Tiyinli‏ 

(ص.)دارای‌ارزش به تیین 

تیین لیک Tiyinlik‏ 

(.) آنچه دارای بهایی به تیین باشد 

Tiyinmoq تیینماق‎ 

(مص.لا.) تییماق 

Tiyiq -1 تیبق‎ 

(+)منع؛ جلوگیری 

Tiyiq 2 تیبق‎ 

(ص.) خوددار؛ خویشتن دار ::-دم (آدم خوددار) 

نفسی تبیق ~ Nafsi‏ 

حاکم برنفس؛ فاقد خواهشات نفسانی 

تیلی تییق - Tili‏ 

زبانش بسته است؛ باز داشته شده از حرف زدن 
Tiynat‏ 


وه 


Tiymoq 
(مص.مت:)۱- از عمل یارفتاری باز داشتن: جلوگیری‎ 
کردن: کوژیاشینی -(ازریزش اشک جلوگیری کردق)‎ 
۲-زیر فرمان آوردن؛ زیر کنترل یا اداره‌ی خود‎ 
در آوردن"بلهلرنی تیبب توریش کیره ک (بچه‌هارازیر‎ 
کنترل‌بایدداشت)‎ 

آغزی (تیلی) نی تییماق ۳ 

9 

۱-از حرف زدن خودداری کردن ۲- (مجاز) خودداری از 
افشای رازیاموضوعی 
قدمینی تییماق 
ازرفتن به جایی خودداری کردن 
تیره Tiyra‏ 
(ص.)۱- تیره ۲- بسیارتازیک ۳- سیاه :+بولوتلز 
(ابرهای‌تیره) ۴-دارای کیفیت ناخوشایندو آزازدهنده 
+ روزگار (روژگار تیره) 
تییره ک 1- Tiyrak‏ 
(ص:) ۶۱ قرار+ ناشکیبا؛ آارام:باله (بچه‌ی بی 
قرار)۲-پرتحرک 
تییره ک 
(ضن؛) هوشیار: زیرک :-بیگیت (جوان زیزک) 
تییره ک لنماق Tiyraklanmoq‏ 
(مض:لا:) ۱- هوشیار و زیرک شدن ۲- پرتحرک و 
پرتوان‌شدن 


Qadamini - 


2- زا 


غیرارادی وپنابی تکان خوردن ۲ - (مجاز) تزسیدن 


تیترتمه Titratma‏ 
((.) (پزشکی) مالاریا+ -)بیزگک 
تیتره تماق Titratmoq‏ 


(مص.ست.) ۱- لرزاندن ۲- به لرزه در آوزدن:۳- 
(مجاز) نست و بی ثبات کردن ۴- (مجاز) ترساندن 


تیتره ش Titrash‏ 
(1.) لرزش؛ عمل یافرایند لرزیدن 

تیتره شماق Titrashmoq‏ 
(مص.مش) تیتره ماق 

تیتراق Titroq‏ 
(ی.) ۱- لرزان ۲- دارای لرزش ۳- سست و ناپایدار 
:تیزکلسمه (قیرک سست وناپایدار) 

تیتتیرماق Tittirmoq‏ 
(مص.مت.) تیتماق (به وسیله‌ی کسی) 

Titul تیتول‎ 


(۱:) صفحه‌ی نخست کتاب پس از جلد که در آن 
مشخصات کتاب مانند نامء نام مولف: نویسنده یا 
مترجم؛ تال و جای نشر. بنگاه نشرکننده» 
شده است؛ شناسنامه‌ی کتاب 

تبویت Tivit‏ 
(1.)پشم نرم وباریک جانوران 

۳ 
(ص:)۱- حرف ناشنو؛ یکدنده ۲- جدی!قاطع 
تیخیرلنماق Tixirlanmoq‏ 
(مص.لا.) ۱- حرف اشنو و یکدنده شدن ۲- جدی 


نوشته 


1۴ 


Tixirlik 
یکدئده‌یودن:یکدنگی ۲- جدیت‎ 
Tiyilmoq 
tiyildi 
Tili 
ازحرف زدن‌بازماند‎ 
Tiyin -1 تیین‎ 
21:۰ اجزای واحد پول جمهوری ازبکستان که‎ )۰۱( 
تیین بواب بایک صجوم است‎ 
Bir ~a بیر تیین گه قیمت ۰ اهس صا‎ 
بئ اززش: بی اهمیت‎ 
Tiyin 2 تیین‎ 
۲ نے آلمه خان‎ 
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Titish 
(۰)عمل پراکندن: به هم ریختن یاخراب کردن‎ 
Titishmoq شاق‎ 
(مص.مش.) تیتماق:تاووقلر سامانی تیتیشدیلر‎ 
(مرغعها کاه‌راپراکنده کردند)‎ 
Titkilamoq تیتکی لماق‎ 
(مص:مت:) بخاطر یافتن چیزی جایی را جسنجوو‎ 
اشیای آن را پخش وپلاکردن‎ 
Titkilanmoqg تیتکی لنماق‎ 
(مص.مج.) تیتکی لماق‎ 
Titkilatmoq تیتکی لتماق‎ 
(مص.مت:) تیتکی لماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 
Titkilattirmoq تیتکی لتتیرماق‎ 
(مص,وء)()تیتکی لتماقی‎ 
Titkilash تیتکی لش‎ 
عمل یا فرایند پخش و پلا کردن به خاطر‎ ):( 
جشتجویچیزی‎ 
Titkilashmoq تیتکی لشماق‎ 
(مص.مش.) تیتکی لماق‎ 
Titmoq تیتماق‎ 


(مض.مت.)۱- پراکنده کردن؛ پخش وپلا کردن ۲- 
پاشیدن ۳- زیر ورو کردن ۴- (گف.)پاره پاره باقطعه 


قطعه کردن 
اوت (آلاو) نی تیتماق 99 
بخاطر تند شدن آتش آن رابا چیزی زیر ورو کردن 
تیت‌پیت Tit-pit‏ 
(ص.) پراکنده:پخش وپلا؛ تیت وپیت 
تیت پیت بولماق bo‘lmoq‏ > 
پخش‌وپلاشدن 

تیت‌پیتینی چیقرماق دون 

xinî 

۱- تنبیه یا گوشمالی‌دادن ۲- (مجاز) همه جانبه جایی 
یاچیزی‌راازنظر گذراندن و جستجوکردن 
تیت پیت قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-زیر وارو کرد ۲- (مجاز) همه جانبه بررسی و 
جستجوکردن 
تیتره ک Titrak‏ 
(کم). سه تیثراق 
تیتره ماق Titramoq‏ 


(مص.۰۷) ۱- لرزیدن ۲- در جای خود به طور 


جنس آهکی یاشاخی در دهان بی مهرگان ۴- تیغه‌ی 
فولادی گاو آهن و برخی از ماشینها؛ خیش 


تیشدہ تیشی چیققن ‏ «هوون نہ ھل ` 
در اثر کار زیاد و مداوم دارای مهارت و تجربه شدن 
تیشگه باپ [باب] ga bop‏ „ 


باب دندان(مجاز) ۱- تهدید کردن؛ آماده‌ی مبارزه 
شدن ۲-(اف.) مناسب؛ مطابق ذوق؛ موافق باسلیقه 
وامکانات مالی. جسمی: 


x ining oqini ko'rsatmoq 
تیشی نینگ آقینی کورستماق‎ 

لباخندزدن 

A نم‎ ko'rsalmoq  . تیشنی کورستماق‎ 


دندان نشان دادن؛ (مجاز) تهدید کردن؛ آماده‌ی 
مبارژه‌شندن 

xga qo'ymoq‏ نم 
نیشنی تیشگه قویماق (باسماق) 
(مجاز)۱- شکیبایی کردن ۲- هیجان یا خشم خود را 
فرو خوردن ۳- در برابر دردیا زحمتی تاب آوردن 
نیشینی سوغورماق و xinî‏ ` 
۱-دندان کسی را کندن ۲- (مجاز) چیزی را خلاف 
میل یا خواست کسی از او گرفتن 


i Lushmoq ۳ نیشی ئوشماق‎ 

افتادن دندان کسی؛ کنده شدن و جدا شدن دندان از 
لثه 

تیشی اونه دی ات „ 


(مجاز)۱- می تواند درک کند؛ عقلش می‌رسد ۲- حرف 
یاخواست خود رامی‌تواندبه شخص مورد نظر بگویدیا 
بقبولاند 
ره 
تیشی اونمه ی (بائمه ی) دی 
(مجاز)۱- حرفش بر شیخص مورد نظر موثرنیست ۲+ 
توانایی مقابلهبااوراندارد 


saqlamo‏ دنیه یاج 
تیش نینگ که وگی ده سقله ماق 
(مجاز)بسیار احتیاط کردن 7 
تیشنی قورت ییماق . ۲0 ۲۱ نب 
دندا ان دچارپوسیدگی یا کرم خوردگی شدن 
تیش قویدیرماق qo'ydirmoq‏ ~ ۱ 
به جائ دندان کنده شده دندان مصنوعی گذاشتر 
تیش تولدیرماق toldirmoq‏ \ 


دندان پر کردن؛ ترمیم دندان آسیب دیده به وسیله‌ی 
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ټیغه ۱ Tiga‏ 
1)0 بلندترین نقطه‌ی آسمان نسبت به پرنتدر, 


موقعیت عمودی آفتاب نسبت به بیننده ۲- ( 


Tigdor 
(ص.)۱- دارای لبه‌ی برنده ۲- (مجاز) برنده؛ تیز: تز‎ 
9 تیل (زبان تیز)‎ 

(ص:)۱- نزدیک؛ دارای فاصله‌ی بسیار کم: 


کم:درختلر 
-ایکیلگن (د انا زک تشن شدها 


اننت) 
۲-ویژگی زمان کم و کوتاه :دوقت (فرصت اندک) ۳- 
فوری؛ دارای فوریت 
تبغیزدهاق یز 
(مص.مت.) ۱- فاصله میان دو یا چند چیز را کم 
کردیْ؛ نزدیک کردن ۲- ظرفی را از چیزی با فشار 
کاملاپرکردن 

Tig‘izlanmoq 


(مص.مج.) تیغیزلماق 


clash تیغیزلش‎ 

E 0‏ بن ۲- عمل بافرایتد پرساختن 
فی‌یاچیزی بافشار 

۳ لشماق تین 

(مص.مش.) تبغیزلماق 

تیفپزلیک این 

۱)۰0 وضع یا حالت نزدیک بودن؛ نزدیکی ۲- 

کوناهی وقت؛ تنگی فرصت 

تيغ لماق Tig'lamoq‏ 


بغری (کوکسی؛ یوره گی) نی تیغ لماق 
آزارياشکنجەىروحى دادن 


٣ 


(ص.) دارای سلاح تیغی مانتد شمشیر. خ 
۲-(مجاز) -تیغدار 


تیش 
(۱):۱- دندان ۲- هر یک از 


سختی که بر آرواره‌ی ی مهره 
می‌روید و برای جویدن و خر : 
وسیله‌ی دفاعر 9 ود زایده‌ی مشایهی از 


Tizmo 


[.) لیغه‌ی شلوار 
تزماق Tizmoq‏ 
(مض:مت.)۱- به رشته کشیدن:تسبیح دانه لرینی 


انپگه -(دانه‌های تسبیح را به رشته کشیدن) ۲- 
(گف:) اقراد ی اشیایی را پهلوبه پهلودر یک امتدادقرار 
دادن عسکرلرنی قطار -(سربازان رادر صف قرار دادن) 
۳-چیزی را یکی یکی. به صورت پئ در پې به جایی 
ۇن :او سئوزلزیده فقط رقملرنی تزیب اؤتدذی (اودر 
صحبتش فقط ردیفی ازارقام راذکر 


Tizza 
زانو ۲ - مفصلی در پای انسان و چهارپایان‌میان‎ -۱6,( 
-۳ استخوان ران و ساق پا که شامل این قسمت است‎ 

بتخشی از پاجه‌ی شلوار که بر روی زان قرار می‌گیرد 


تزغیماق ص1۲ 
(مص:لا۰) ( گف.)بیرون شدن باریکه‌ی مایع از سوراخ 
خرد بافشار وسرعت زیاد 

تزغیتماق ۱ 
(مص.مت.) تیزغیماق 

6 یو 


۱<تیغ ۲- ابزار فولادی دارای لبه‌ی برنده (مانند کارد. 
شمشیر ....) ۲- لبه‌ی برنده‌ی هر یک از ساختارهای 
۴- (گف.)لوله‌ی سلاحهای گرم مانند 
تفنگ, توپ و... ۵- (مجاز) اثرناکی ژرف یک نوشتاریا 
آثر هنری:تنقید -ی (اثر شدیدنقد) 

تیغدن اوتکزماق ~dan o'tkazmoq‏ 
ازدم تیخ کشیدن:قتل‌عامکزدن 

تیغ کوترماق 


شدن 


تيغ تیکیزماق (اورماق) 


~ tekizmoq 
۲ 1-باسلاحی (معمولا تیغدار) بریدن؛ تکه‌پاره کردن‎ 


جتفترزدن 
قویاش (کون) تیغی Quyoshri‏ 
[(هتجاز)۱- شعاع یا نور خورشید ۲- گرمای خورشید 

قویاش تیغ اوردی Quyosh - urdi‏ 
خورشید بلند شد؛ خورشید تابید 


تیزگین لماق 
(مص.مت.)۱- بر جانوران سواری لگام زدن یابستن 
۲- برای حرک 


Tizginlamoq 


کت با توقف حیوان سواری لگام زدن یا 


زیر اداره یا اظاعت خود در آورد, 


Zginli 
(ص.)۱- دارای افسار ۲- (مجاز) مطیع؛ تسلیم‎ 
(ص.) ۱- فاقد لگام ۲- افسار گسیخته ۳- (مجاز)‎ 

ویژگی آنکه زیر اداره‌ی کسی‌نیست؛ آزاد؛ رها 
تزیله ماق ‘Tizillamoq‏ 
(هض:۰) بیرون شن مایع از سوراخ خردباسرعت و 
فشار زیاد:ایگنه سنچیگن بیردن قان تزیلخب 
چیقدی (از جایی که سوزن فرو رفته بود. خون باشدت 


بیرون‌شد) 

تیزیلماق Tizilmoq‏ 
(مص.مج.)۱- -+ تیزماق:عسکرلر صفگه تزیلدیلر 
(سربازان در صف قطار شدند) ۲ -گ) گذشتن چیزی 


از گلویا روده بزحمت وفشار زیاد 
Ko'zdan yoshi tizildi‏ 
کوزدن یاشی تزیلدی 
اشک از چشمانش قطارشد 
تزيم Tizim‏ 


(۱)۰۱- آنچه به تاره سیم و مانند آن کشیده شده 
باشد:بیر -مرورید (یک رشته مروارید) ۲- آنچه پهلو 
به پهلو,در امتدادهم واقع باشند 
تزیم گل 

(.) گیاه علفی چند ساله ی زینتی از تیره‌ی شاه 
پسندیان: خودرو. برگهای دندانه دار بیضوی و دراز: 
گانهای شنک برنگهایبسفیدهکزمز بنفش :زرد وخر 


که کار 


دداروبی‌دارد 
تزلماق ۱/۱ 


(مص:لا۱)۰- زانو بر زمین زدن ۲- (مجاز) به زمین 


Tizlanmoq 

(مص.مج.) تزلماق 
تزمه a‏ 
(۱۰- سلسله ۲- گروهی از اشیای پیوسته به 
یکدیگر؛ رشته :-تاغلر (سلسله کوهها)۲۳-شماری از 
رویدادهای به هم پیوسته ۴- افرادی از یک خاندان که 


Tizn 


دی (زمین برای کشت کاملا آماده است. می‌توان 
کشت کرد) ۴-خواهش: 


میل؛ رغبت:ایشلش که یر 


ینگ بار می؟ (به کار میل داری؟) ۵-توانابی پایداری 
در برابر فشار؛ طافت:و جنجلارگه یم يوق (به این 
جنجالها طاقت ندارم) ۶- خمیدگی یا 2 

-تشلبدی (تخته خمیدگی پیدا کرده است) ۷- 


ان 
جراحت وزخم‌روی پوست بر اثر مجروح شدن باضربه 
تابی بولماق ~i ho‘lmoq‏ 
۱-دارای سلامتی بودن ۲- پایداری داشتن ۳- دارای 
خمیدگی بودن ۴-دارای میل و رغبت بودن 
تابیده ~ida‏ 
عین زمان رسیدن و آماده بودن 
تابیدن اوتماق ۵ ~idan‏ 
گذشتن از خد رسیدن و آمادگی 
تابیکه کیلماق ۵ ~iga‏ 


۱-رسیدن و آماده شدن ۲- (مجاز) آزموده و ماهر 


~ ۵ 


تاب تشله ماق tashlamoq‏ ~ 
۱-دارای خمیدگی شدن ۲- (مجاز) سست و لاقید 
شدن 

Tobe تابی‎ 


[- تابع](۱)۰- تابع ۲- آنکه فرمانبر یا پیرو دیگری باشد 
۳- (اسلام) کسی که با یکی از صحابه‌ی پیامبر اسلام 
همنشینی و آمدو رفت داشت ۴- (اف.) کسی که 
تابعیت کشوری رادارد۵- (اف..ریاضی) کمیتی که‌با 
تغییر کردن کمیت دیگر وبه تبع آن تغییر می‌کندبی 
آنکه این تغییر همیشه یکنواخت باشد 


Tobelik 
ابعلیک] (۱۲۰۱- تابعیت ۲- وضع یا کیفیت تابع‎ 
بودن ۳- (اف.. سیاسی) وضع ما‎ 
وابستگی به کشور, بر اساس داشتن حقوق شهروند:‎ 
وقرار گرفتن در شمول قانونهای حاکم برآن‎ 

تابگیر Tobgir‏ 
(ا.) کسی که ازفن آماده سازی اسبهای مسابقه‌ی اسب 
خوانی و«اوغلاق» آگاهی یاب آن سرو کاردارد 

تابین 1- Tobin‏ 
(.)۱- در اصطلاح مغولی چون عدد جماعتی به چهل 
رسد آن راتابین» گویند ۲- گروهی که در تاخت و تاز 
هرک باشند rop‏ 
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(مص.لا.)(گف.)دندان‌ در آوردن 


+ Tishqoli قالی‎ 


(ا۰) زنگ سیاه مخصوصی که پیشگیریا: 
پوسیده شدن دندانهآان را به روی دندانها بمالنر 7 
کیش نیو Tishsiz‏ < 
(ص:)۱- فاقد دندان :-چال (پیرمرد فاقد دندان)۲- 
فاقد دندانه 

تب تیرنان ۱ 


(۰1) (مجاز)۱- تمام توانایی و امکانات:-بیلن ایشانگ 
لر (باتمام نیرو کار کنید) ۲-سر تاپا 
تیش‌تیرناغی بیلن 

با همه‌ی امکانات و توانایی ها 


belan‏ ند 


` م‌موت‎ qurollanmoq 
ناغی گه چه قورال لنماق‎ 
تا دندان مسللخ شدن؛ کاملا مسلح شدن‎ 
\ Tish-tirnoqli تیش‌تیرناقلی‎ 
(مجاز) (ص.)۱- ماهر؛ ورزیده ۲- چالاک: تند؛ فعال‎ 
Tishsh ۹ 


To 
(ح.)۱- تا۲- نشانه‌ی فاصله‌ی زمانی یامکانی باهدف‎ 
یامقصد :بایندین گه چه (تابس فرداء -اوییم گه چه‎ 
(تامنزلم,-جنجل توگه گونجه (تاختم شدن جنجال)‎ 
۳-خرف شرط :-کیلمسنگ ايش بیتمه ی دی (تا‎ 

نیایی کار به انجام نمی‌رسد) ۴ - آن‌قدر ق 
آله شین بخشیلیک قیل(تامی توانی خوبی بکن )۵ 
همزمان با رویدادی :-توره من دیشه. بیقیلدی (تا 
خوانست بلند شود. افتاد) کاربرد حرف *تا» در زان 
ازبکی. بویژه همراه با معادلهایش «گه چه جد. 
گونجه. گینچه؛ راست. غلظ 
معمول ومعروف بوده: بدون «تء نیز معنی جمله کامل 
است: کورگونچه (تاد 


وی 


طاعت Toat‏ 
(:)۱-طاعت ۲- (دی)عبادت:نیایش ۳- فرماثبردارک 
طاعت‌عبادت Toat bodat‏ 
(1.) ۱+ طاعت وعبادت ۲- نیایش ۳- (گف 

تمام فعالیتهای یک شخص 

تاب 


(.) ۱- تاب ۲- سلامتی؛ تندرستی :یم یوی 
رجه یا زمان رسیدن 


(سلامتیم خوب نیست) ۲ 
یاآماده بودن چیزی:یبرنی -ی یخشی: ایکسه بو 


ى “> 


E O 
(بی زحمت راحت‌نیست) ۲ - گاز گرفتن: گزیدن:فرو‎ 
۱ بودن دندان در چیزی:اونی ایت دی (اوراسگ‎ 
گاز گرفت) ۴-(مجاز ز) باسخن سخت یانیشداړ کسی‎ 
EES واآزردن‎ 
Achchig‘ing kelsa, burningni tishla 
اچیغینگ کیلسه» بورنینگ نی تیشله‎ 
(مجاز)وقتی خشمگین یا عصباني شدی. خودت را‎ 
تبیه کن‎ 

تیشیده تیشله ماق 


۴ 


225 
Tishida ~ 


(مجاز)- احتیاط کردن ۲- محافظه کردن 

پیر تیشله ماق لا 
(مجاز)مردن؛ جان دادن 

تیشلنماق Tishlanmoq‏ » 
(مص.مج.) تیش لماق 

„ Tishlatmoq تیشلتماق‎ 


ان مت.) ے تیش لماق (به وسیله‌ی کسی یا 


* Tishlattirmoq 
° Tishlash 
ا -عمل‌ټادندان گرفتن ۲- عمل گاز گرفت‎ 
„ Tishlashmoq 
[مص.مش.) ۱- سب تیشله ماق ۲- به یکدیگر‎ 
چسبیدن؛داخل‌یکدیگرشدن‎ 
™ Tishli اش‎ 
(ص۱)۰- ویژگی آنچه دارای دندان است ۲- دندانه‌دار‎ 
:ماله (ماله‌ی‌دندانه‌دار)‎ 
Tishlik تیشلیک‎ 


(/۱)۰- آنچه مناسب یا درخور برای ساختن دندان یا 
پوش کزدن آن است:اوچ بجطله (مقدار طلایی 
یه‌اندازه‌ی پوشاندن سه دندان)۲-بخشی از گاو آهن 
که‌در آن تیغه‌ی آهنی گذاشته می‌شود 

تیشلان X Tishlan‏ 
(صن) (گف.)1- ویژگی دندانی که از بیرون نمایان 
باشد ۲-صفت کسی که دارای چنین دندانی باشد؛ 
(دری) دندانی ۹ 
تیشلانفیج Tishlong‘ich‏ 
((ص:)۱- گزنده؛ گاز گیرنده:-ایت (سنگ گاز گیرنده)) 


۳-(مجاز) صفت آنکه با سخنان سخت و آزار دهنده 
دیگران رابیزارد 
تیشاولماق Tishovlamoq‏ > 
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دندانپزشک 

تیش یارماق yormoq‏ > \ 
دندان در آوردن (در مورد کودکان) 

عقل تیش او ۱ 


دندان عقل: آخرین دندان هر یک از دو سوی 
آرواره‌های انسان که از هجده سالگی به بعد در می‌آید 
و گاه ممکن است اصلا در نیاید 

Birovga ~ qayramoq 
بیراوگه تیش قیره ماق‎ 
(مجاز)قصد آسیب رساندن کسی را کردن‎ 
Doimiy - دایمی تیش‎ 
دندان دایمی؛ هر یک از ۳۲ دندانی که در انسان از‎ 
هفت سالگی به بعد در می‌آید‎ 
u Tilla > طلخه تیش‎ 
دندان طلایی؛ دندانی که باورقه‌ی نازک طلا پوشانده‎ 
باشند‎ 


7 


Yaxshi kunim ~ og'riq 
7 یخشی کونیم تیش اغریق‎ 
(مجاز)حال بسیار خراب وناگوار‎ 
Tish -2 تان‎ 
(گف.)ظاهر؛ بخش پدیدار چیزی:مال اله سی‎ ).( 
-یده: آدم اله سی ایچیده (ضر) (ابلقی جانور در ظاهر‎ 
استابلقی (دورنگی) انا ان در باطن است)؛ تش:‎ 


(مص.مج.) تیشه ماقي 2 
Tishamoq‏ 


[معن.ل.)اهت: ۱ - لا دندان در آوردن ۲- مت. دندان, س yi‏ 


(یادندانه) سا 


اره‌راتیز کردن) 
تیشتسماق Tishatmoq‏ 


(مص.مت.) تیشه ماق (به وسیله‌ی کسی) 
9۳ 

(ص.) ماده: سهاورغاچی 

تیشلم ۱۳۵+ 4 Tishlam‏ 
(۰۱) تکه‌ی چیزی که در دهان به وسیله‌ی دندان به 
یکبار قطع شود:یبر -گوشت (قطعه گوشت قطع 
شده‌بادندان) 
تیش لماق 
(مص.هت.)۱- چیزی را میان دندانها گرفتن و آن را 


نو آن‌راتیز کردن:اره‌نی (-دندانه‌ی 


Tishalmoq 


 Tishlamoq 


? 


بومی‌جمهوری تاجیکستان و افغانستان ۳- هریک از 
افراد آن قوم 

تاجیک 2- ~Tojik‏ 
(ص)۱- تاچیک ۲- مربوط یا منسوب به تاجیکستان 


-Tojiklar 


~ Tojikeha 


00 - تاجیکی ۲ - نام زبان کشور تاجیکستارن؟ زبان 
تاجیک ۳- ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک 

تاجر -Tojir‏ 
(۱.) تاجر؛ بازرگان؛ سوداگر 

تاج خوراز ۵ عم 
سے گل تاج خروس 

تاجلی Tojli‏ 
-ه تاجدار 

تاج سیمان Tojsimog‏ 
(ص.) همان تاج ویژگی آنچه به شکل تاج ساخته 
شده باشد 

تاجنخت Toj-taxt‏ 
(.) تاج وتخت؛ (مجاز) اسباب پادشاهی 

تاک +0 
(1.)تاک+درخت انگور؛مو 2 
تاک آشی oshi‏ > 
پلوی‌همراهبادلمه‌ی آماده شده ازبرگ تاک 

توک 10۲-2 
(:)۱- جریان برق ۲- (گف.)برق 

تاکر Tokar‏ 
(.) تراشکار؛ کسی که کارش تراشکاری است؛ خراط 
تاکرلیک Tokarlik‏ 


(۱)۰۱- عمل یاشغل تراشکار؛ تراشکاری؛ خراطئ ۲- 
عمل یافرایند تراشیدن قطعه‌های فلز گرد یامخروطی 
به وسیله‌ی ماشین تراش ۳- کارگاهتراشکاری 

تاک بر Tokbur‏ » 
(۱).۱- کسی که ازفن برش شاخهای تاک آگاهی وباآن 
سرو کار دارد ۲- قیچی ویژه‌ای برای بریدن شاخهای 
تاک 

تاک ایلان ox‏ 

0 .) جاتور خزنده از تیره‌ی مارمولکان 


دارای رز 
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اواج 
()۱- پرستش کننده ۲ (مجاز) خدمتکار: تابوقج 
طایفه 


1919 
(۱)۰- طایفه ۲- بخشی از یک ایل یاقبیله که افراد آن 
تب چراگاه و جای اسکان مشترکی دارند ۲- گرود: 
ذستهارسلان ایشده تریشقاق -دن (ارسلان از گروه 
آدمهای تلا است)۳-[گف.) جنس :خاتین سی 
(جنس‌زن) 

طایفی Toifi‏ 
(ا.)نوعی انگور که دانه هایش قرمز و بزرگ است 

تا اینکه Toinki‏ 
(ق.)۱- حتی ۲- علاوه بر آن ۳- علاوه بر دیگری یا 
ذیگران:کنسرتده -چاللر هم کیلدیلر (در کنسرت 
ختی پیر ردان هم آمدند) 


Toj تاج‎ 


(۱)۰۱- تاج ۲- کلاه تزیبن شده به جواهر و زیور که 
شاهان بر سر می‌گذارند ۳- حلقه‌ی نواری آراسته به 
جواهر: گل؛ پر ومانند آن که در برخی جشنهاومراسم 
بر سر کسی می‌گذارند ۴- زایده‌ای برآمده بر روی سر 
برخی پزندگان (مانند خروس, هدهد) ۵- (مکانیک) 


تاج بخ شش *~baxsh‏ 
صفت کسی که دیگری‌رابه پادشاهی رساند 

تاج دولت davlat‏ > 
ات تاچودولت 

تاج سر i sar‏ “= 
تاج سر؛ (مجاز) بسیار گرامی‌وعز 

تاج و تخت xu taxt‏ 
(مجاز) نسلطنت؛ فرمانروایی؛ پادشاهی 

قویاش تاجی 


تاج خورشید؛ پوشش نورانی پیرامون 
بخش درونی زرد کم رنگ و بخش بیرونی همچو 
هاله‌های سفید است و تنهادر هنگام خورشید گرفتگی 


E‏ ر“ 
صاحب تاج Sohi‏ 
(مجاز) مالک سلطنت و فرمانروایی ۱ 
تاجدار Tojdor‏ -< 
(ص.)۱- تاجدار ۲- دارای تاج ۳- (مجاز) شاه 

< Tojik -1 


(.) ۱- تاجیک ۲- قومی‌آریایی از تبار ایرانی 


یافت) ۲-با گذشت زمان: ترخلر: - شماقده (نرخهابا 
ذشتزمان در افزایش است) 

تاب سیز ممد TFobsiz‏ 
(ص.) ۱- بیمار ۲- قاقد توانایی و پایداری ۳- فاقد 
آمادگی ۴- بی میل 

تابقور tef‏ 100۹۳۳ 
((.) (قد. 193 -فوج؛ ؛ گروه ۲- وم وناز 


[۱).1- تاب و طاقت ۲- توانایی و پایداری ۳- تحمل: 
شکیبایی 

تابولگی Tobulgi‏ 
(1.) گیاه علفی از وع گل رعناء خودرو که بیشتر در 


Tobur ۳ 

(1:) (قد.) تشپاهی به تعداد هشتصد تا هزار نفر؛ فوج؛ 

گروه؛ تابقور 

Tobut تابوت‎ 

[1.) تابوت؛ صندوقی که مرده را در آن می‌گذارند 

~ga tortmoq تابوتگه تارتماق‎ 
3 

جاز )از قدرت انداختن؛ سنونگون کردن 

xim ko'rsin تابوتیم کورسین‎ 

[مجاز)اظهاربیزری از دیدار کسی 

* Tobutkash تابوتکش‎ 

(:۱6- کسی که تابوت راحمل کند ۲- (مجاز) آنکه در 

هر شرایطی مددکار وغمخوار دوست یا شخص 

قزذیکش است 

تابوت کشلیک Tobutkashlik‏ * 

(1.) تابوت کشی: حمل تابوت به گورستان 

= Tobutpo‘sh تابوتیوش‎ 

(1.)پارچه ای کهبا آن روی تابوت پوشانده می‌شود 

تابوت ساز ۳۹ 

8 کشسی که کارش ساختن تابوت‌است 

=» Tobutxona 

تاقی در مسجد که در آن تابوت نگهداری‌می‌شود 


تابوتچى Tobutchi‏ „ 
() تابوت ساز 
تابوغ Tobug“‏ 


()۱- سجده: پرستش ۲-(قد..مجاز) نوع ی تعطیه 
برابر خوانین یا امرا که باسر برهنه و گذاشتن دستها 
کر مسر و پیشانی انجام می‌شد ۳- (مجاز) خدمت و 


e7 
شعاع گرم آفتاب‎ 8 Tob-toqat 
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Tobin -2 تابین‎ 

(امر) تابینماق (سجده کردن؛ سجده کن؛ تعظیم کن 

(برای پرستش) 

Tobinmoq تابینماق‎ 

(مص.لا.) خم شدن برای نیاز و پرستش؛ ساجد شدن e‏ 
تاب لماق 1- Toblamoq‏ × 
(مص.مت.)۱- تفت دادن؛ چیزی را با آتش یامنبع لزن 5 

حرارت گرم کردن:بدنتی قویاشگه (-بدن را در باب ۰ 


1 ۲- آب دا 

دادین) ۲-آب دادن؛ فروبردن 

سرگاز ری ند دراب تا رای بش سار 
آن ۳- (مجاز) پروردن و آماده کردن:ینگی کدرلر ے 0 

ی a‏ 0 شوه 

تاب لماق 


Toblamoq -2 

) - تابیدن ۲- رشته‌ها را به یکدیگر 
تابه صورت یک رشته در آید ۳- پیچاندن و 
کشیدن رشته‌ها برای محکمتر شدن آن؛ تاب‌دادن 


تاب لنماق 1- Toblanmoq‏ 

(مص.لا.) تاب‌لماق۱ 

تاب لنماق 2- ‘Toblanmoq‏ 3 
(مص:مج.) تاب لماق۲ 

تاب لتماق 1- ‘Toblatmoq‏ 

(مص.مت.) تاب لماقا 

تاب لتماق 2- ‘Toblatmoq‏ 

(مص.مت.) تاب لماق۲-(به وسیله‌ی کسی) 

تاب لش 1- Toblash‏ 


(۱).۱- عمل یافرایند تفت دادن ۲- عمل یافرایند آب 
دادن فلز ۲- (مجاز) عمل یافرایندپروردنو آماده کردن 


کادرها 

تاب لش 2- Toblash‏ 
(.) عمل یافرایندتاب‌دادن 

تاب لشماق 1- Toblashmoq‏ 
(مص.مش.) تاب لماتی۱ 

تاب لشماق 2 Toblashmoq‏ 
(مص:مش.) تاب لماق۲ 

تابان 1- Tobon‏ 
(ص.) تابان؛دارای‌تایش 

تابان 2 م1000" 
(ق.) تابان؛ در حال تابیدن 

Tobora تاباره‎ 


کا ری یش از تلم هرجا ودر 
ملیگی:-غیرلشدی[بیماریش بیش از پیش شدت 


1 Toliqtirmoq 


Tolkuchuk 


Tolg‘um 


x Tolchovkon 


100-1 ۰ 
پک فضاء یک بنا یا 
گف: )خانه؛ اتاق ۴- دیوا ۲ ٩‏ 
۱ 
(O‘zini) ~dan tashlaydi‏ ر ۱ 
(اوزینی) تامدن تشله ی دی تالا Tolo‏ 
(مجاز)بسیاز حزیص؛ آزمند د 
تام 2- Tom‏ تالقان Tolqon‏ 
(۱.) جلد؛ واحدشمارش کتاب. مجله 
تا 3- Tom‏ 
Tom -4‏ 4 


زای کامل و بی نقص؛ تمام 


Tom -5‏ 
ور کامل و بی نقص: بتمامی:قولاغیم 
قالدی (گوشم کاملا بند شد) 


Tom -6 


= solmoq 
آغزیگه تالقان سالماق‎ Tomdirmoq 


(مجاز)ساکت وبدو 


Tomir 


صفت آنچه که از الیاف ساخته شده است 
Tola-tola‏ 


Toldirmoq 


ق:کوپ یوگوریش باله نو 


` Tole 


Tole 


ی بخت یاشانس خوب 


0 


Tolesiz 
(ص.) بی طالع؛ دارای بخت یا سرنوشت تاخوشایند و‎ 
خراب؛ (گف.)بدشانس‎ 

طالی سیزلیک 


(۱.)وضع 


Tole 


تال گل Tolgul‏ - 
ابت گل 
طالب Tolib‏ - 
(۱.) ۱- طالب ۲- آنکه خواستار چیزی است ۳- 
علوم دینی ۴- نام آقایان 
~i ilm‏ 


Tolim-tolim 
۲ 


هدسته (بطور 


Toliqmoq 


Toliqish, 


Toliqishmoq 
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Tokzor 
ر آن تاک کاشته‎ 

باشند؛موستان 
تاکچه Tokcha‏ 


[= طاقچه] (۱.) طاقچه؛ فر 


Siz aytgan lar kesilib ketgan 
سیز ایتگن تاللر کیسیلیب کیتگن‎ 


آن سالهایاروزها گذشت؛ (مجاز) زمان باشرایط کاملا 


Tol -2 تال‎ 


Soch ~si 


Tolali 


تامچی‌تامچی کول بولر (مثل) 
قطره قطره دریا شود (دهخدا) 

Bir - qoni qolguncha 
بیر (سونگی) تامچی قانی قالگونچه‎ 
تا آخرین قطره‌ی خون؛ تا آخرین نفس: تا آخرین‎ 
رمق حیات‎ 
Daryodan bir - . دریادن بیر تامچی‎ 
از دریایک قطره؛ (مجاز) از چیزبسیار زیادمقدار اندک‎ 
Tomchilamoq تامچی لماق‎ 
(مص.لا.) چکه کردن؛ قطره‌قطزه ریختن:یامغفیر‎ 
تامچی له یاپدی (باران قطره‌قطره دارد می‌بارد)‎ 
تامچی لنماق اک(‎ 
(مص.لا.) به شکل قطره در آمدن؛ قطره‌قطره شدن‎ 
Tomehilatmoq تامچی لتماق‎ 
(مص.مت.) تامچی لماق:داری نی تامچی له تیب‎ 
قوی (دارورابه شکل قطرهقطره‌بریز)‎ 
Ton تن‎ 
تن ۲- چگونگی صدااز لحاظ زبروبمی یابلندی‎ -۱)۰۱( 
و پستی؛ مایه ۳- لحن؛ آهنگ: ویژگی یا چگونگی‎ 


شخ 
تانیشماق Tonishmoq‏ 
(مص.مش:) تانماق 

Tonmoq تانماق‎ 


(مص.مت.) ۱- انکار کردن گناه یا جرم: گپیدن 
(-حرف خودراانکارکردن) 

تاننه Tonna‏ 
[<تن]() تن؛ واحدوزن برابرهزار کیلوگرم 

تنز Tonnaj‏ 
(.) ۱- ظرفیت؛ گنجایش ۲- نیروی بارگیری 
وسیله‌های نقلیه 5 

تاننه لی Tonnali‏ 
(ص١)۱-‏ دارای سنگینی بر حسب واحد تن ۲- دارای 
باری‌برحسب‌واحدتن 

تاپ 100-1 
(.)(گف.)وقت؛ هنگام؛ مان :شو-ده (همین حالا) 
تاپ 2 Top‏ 
(ح.)واژه‌ای برای تأکید مزید و مبالغه تازه (کاملا 
تازه) 

تاپه لاق Topaloq‏ 
(1.) (گف:) یابنده:تاپگن -نیکی (چیزیافت شده از آن 
یابندهاست) 


تاماق قیرماق 


~ qirmoq 
۱-گلوصاف کردن ۲-باصدای گرفته حرق زدن‎ 
Tomoqxo‘r تاماق خور‎ 
(ص») پرخور و سیری ناپذیر‎ 
Tomorqa تامارقه‎ 


(.)زمین حیاط یاقطعه زمین کوچک خارج حياط :هر 
بیر دهقان بیر -ییرگه ایگه (هر دهقان صاحب قطعه 
زمین کوچکی است) 

تاماشه Tomosha‏ 
[- تماشا] (۱)۰۱- تماشا؛ نمایشی که برای دیدن گروه 
بزرگی آماده شده باشد ۲- عمل پاقرایندنگاه کردن به 
چیزی یا جایی, بویژه برای سرگرم شدن با لذت بردن 
تاماشه Tomoshabin‏ 
(۱)۰۱- تماشاچی ۲- تماشاگر: کسی که مشغول 
تماشا باشد ۳- (مجاز) آنکه در فرایند کار یا رویدادی 
سهمی نگیرد وبادیگران همکاری نکند 

تاماشه بینلیک Tomoshabinlik‏ 
(.) وضع یا حالت تماشاگر بودن؛ عمل تماشاچی 
تاماشه خانه Tomoshaxona‏ 
[* تماشاخانه] (۱.) تماشاخانه؛ جایی (معمولابه 
صورت ساختمانی با تجهیزات ویژه) برای اجرای نمایش 
درحضور تماشاگران (تاتر سینما سیرک....) 


تاماشه چی Tomoshachi‏ 
-هتاماشه بین 

تام تیپر Tomtepar‏ 
(1.)عمل یافرایند لگد کوبی بام خانه ای که در بارندگی 
زیادچکه کرده‌باشد 

تام تیشر Tomteshar‏ 


(۰۱) دزدی که از طریق سوراخ کردن بام خانه‌هادزدی 
کند 


تاموغ Tomug'‏ 
(.)دوزخ؛ جهنم؛ تاموق؛ تموق؛ تموغ 
تامشی Tomshi‏ 
(.) عمل يا فرایند مزه کردن و طعم چیزی را حس 
کردن 
تامىشىتامشى Tomshi-tomshi‏ 
(ا.) کم کم نوشیدن ومزه کردن 
تامچی Tomchi‏ 
(.)۱- قطره؛ چکه ۲- (گف.)عمل يا فرایند چکه 
کردن 

~ ko! bo'lar 


(مجاز)بسیار اندک: کم وناچیز 


زغی لیک Tomizg‘ilik‏ 
()۱ آنچه کافی برای چکاندن باشد ۲- آنچه برای 
چکاندن نگهداشته شده باشد 
تامیزغیج Tomizgich‏ 
(۰) قطره چکان: وسیله ای برای ریختن مایعات به 
صورت قطره قطره 
تاملی 1- Tomli‏ 
(ص.) دارای سقف: سرپوشیده:تونوکه اوی (خانه‌ی 
آهن پوش) 
تاملی 2 Tomli‏ 


(ص.) ویژگی کتابی که دارای چند جلد باشد:ایکی 
سادبیات تاریخی (تاریخ ادبیات دو جلدی) 
تاملیک م1 
(1.) آثاری که متشکل از چند جلد باشد:نوایی نینگ 
- تاملیگی (آثار ۲۰ جلدی نوابی) 


تامماق Tommoq‏ 
(مص.لا:)۱- چکیدن ۲- قطره قطره فرو ریختن 
تامان Tomon‏ 


(1.) ۱- ے طرف ۲- (هندسه) ضلع؛ هر یک از 
خطوطی که سطحی را تشکیل داده باشند:اوچ بورچک 
-لری (ضلعهای مثلث)) 

تامانلی Tomonli‏ 
(ص:)۱- دارای چند جانب یا طرف:ایکخی سپیچا 
(کارد دو دمه) ۲-(هندسه) دارای چند ضلع:تینگ 
او چ بورچک (مثلث متساوی الاضلاع) ۳-مربوط یا 
منسوب به سویی یاجایی:فرغانه - کیشی (فرغانه ای؛ 
کسی که از فرغانه یاتوابع آن است) ۴-مایل یاهواخواه 
یک طرف معین (دعوا؛ مسابقه. سیاست.۰..) 
تاماق Tomoq‏ 
(۱)۰- گلو ۲- مجرایی که دهان را به ریه و شکم 
می‌پیوندد ۲- بخش پیشین گردن ۳- جایگاه بیرون 


4 آمدن صدا؟-(گف.. مجاز/غذا:-بیماق (غذاخوردن) 


~idan hech ovqat o'tmay 


تاماغیدن هیچ آوقت (سوو)اوتمه‌ی‌دی 
قادربه خوردن یانوشیدن چیزی نیست ۲- (مجاز) 


~î qichib 


تاماغی تیقیللب 
#خشتگی گلو ۲-میل؛ خواهش؛ اشتیاق 


~i taqillab 


و مددکار یکدیگر ۷- (گف.)قوم و خویش: نزدیک: 
تامیرینگ نی مقته مه. يامان چیقسه قیته سن 
(مثل) (از قوم و خویشت بسیار تعریف مکن. اگر بد 
شدند, ترکشان خواهی کرد) ۸-( گف.) ضربان قلب؛ 


تبن 
~iga tushgan qurt‏ 

تامیریگه توشگن قورت 

آنکه از حساب دیگری (یا دیگران) گذران کند؛ 

(مجاز) انگل؛ مفتخوار 

xini quritmoq تامیرینی قوریتماق‎ 

(مجاز)نابود کزدن 

تامیر آتماق (یایماق) otmoq‏ ~ 


۱-هرسو ریشه دوانیدن ۲- (مجاز) هرسو منتشر 
شدن؛ گستردگی پیدا کردن ۳- (مجاز) اثر یا نفوذ 
گستردن 

~ urishini ko'rmoq 
تامیر اوریشینی کورماق‎ 
نبض کسی را دیدن؛ ضربان قلب را معاینه کردن‎ 


تامیزدیرماق ۱۱ 
(مص.مت.) تامیزماق 

تامیزیلسماق Tomizilmoq‏ 
(مص.مح.) تامیزماق 

تامیزیم Tomizim‏ 
اگ.-ه تامچی 

تامیزماق Tomizmoq‏ 
(مص.مت.) تامماق 

آغزیگه سوو تامیزماق - 99۷ 02 
آب چکاندن به دهان کسی که در حالت مرگ یا جان 
کندن است با آخرین‌مراقبتها و کمکهای ممکن رابااو 
نمودن 

تامیزغی 1- Tomizg‘i‏ 
(.) مايه ای که در شیر اندازند تااز آن ماست به دست 
آید؛ماست‌مایه 

تامیزغی 2- 100۵ 


(ص.) قطره‌ای؛ ویژگی آنچه به شکل قطره شده باشد 
:حداری (داروی قطره ای) 
~ga ham topilmaydi‏ 
تامیزغی گه هم تاپیلمه ی دی 
(مجاز)نایاب 
ham bo'lmaydi‏ ~ 
تامیزغی هم بولمه ی دی 


تاپتشماق Toptashmoq‏ 
تاپتیرماق Toptirmoq‏ 
(مص.مت.) تاپماق (به وسیله‌ی کسی) 

تاپ‌تازه Top-toza‏ 
(ص.) بسیار پاک و صاف؛ کاملا پاکیزه 
تاپشیریلماق ۱ 
(مصل.مج.) تپشیرماق 

Topshiriq تاپشیریق‎ 


(.) تکلیف: کاری که شخص, مقام بانهادی انجام آن 
را برعهده‌ی کسی گذاشته باشد 


تاپشیریش Topshirish‏ 
(.) عمل سپردن چیزی یا کاری 

تاپشریشماق Topshirishmoq‏ 
(مص.مش.) تاپشیرماق 

تاپشیزهاق Topshirmoq‏ 
(مص.مت:)۱- سپردن؛خطنی ابگه سیگه-(نامه را 
به صاحبش"سپردن) ۲-واگذاشتن؛ بر عهده 
گذاشتن؛ایشنی بیراوگه -(کار را بر عهده‌ی کی 
گذاشتن) ۳-تحویل دادن:دولت گه پخته 
(حاضلات پنبه را به دولت تحویل دادن) ۴-تسلیم 


کردن :یاو شهرنی تاپشیربب چیقیب کیتدی (دشمن 
شهر را تسلیم کرده. از آن 
سپردن باله نی آونگه. اونی خداگه تلپشیردیم (بچه‌را 


بیرون رفت) ۵-به امانت 


بهاو اورابه خداسیزدم) 

طاق 1- Toq‏ 
(۱.) ۱- طاق ۲- پوشش سقف به شکل قوس ۳- 
(گف:)سقفا۴- گنبد 

طاق Toq-2‏ 
(ص.)۱- طاق ۲- فرد؛ تک+مق. جفت ۳- (رباضی) 
عددتامی‌که بر ذوغیر قابل تقسیم باشد ۴ -یگانه؛ یکتا 
طاق تویاقلی لر tuyoqlilar‏ ~ 
طاق سمان؛ جانورانی که سم پایشان طاق است مانئد 
اهآر 

تاق 3- Toq‏ 
(ح.)واژه‌ای برای اظهار ناشکیبایی وناتوانی از تحمل 
وضع یا حالتی؛دنگسه لیگینگ طاقتیم نی -قیلدی 
(تنبلی تو تحملی برایم نگذاشته است) 

طاقه Toqa‏ 
(۱).۱- وسیله ای همانندیاهمتایدیگری که‌همراهبا 
آن در یک مجموعه به کار رود؛ لنگه:سرغه تینگ باز 
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واف Topografik‏ 
(ص.) مربوط یا منسوب به توپوگرافی 
توپوگرفیه Topografiya‏ 


(.)۱- تویوگرافی ۲- توصیف دقیق و جزء بجزء یک 


مکان یاناحیه ۳- فن نمایش موقعیت طبیعی یک 


مکان: نقشه به وسیله‌ی خطوط 
تاپاک Topok‏ 
(ص:)۱- تپنده؛ پرجنب و جوش؛ بی قرار؛ ناآرام ۲- 
(مجاز) شیطان؛ بازیگوش؛ (اف.) تپاک 
Toponimik EE,‏ 


(ص:) مزبوظ یا منسوب به نام محل یا منطقه ای 
وابسته به یک نام جغرافیایی 
توپو نیمیکه 
(۱).۱-مجموع نامهای جغرافیا 
۲- دانش‌بررسی ومطالعه‌ی اسمای جغرافیا 
ی آنها 
توپو نیمیه 
-توپونيمیکه۲ 
تاپقیر 1- Topqir‏ 
(ص.) تیزهوش؛ ؛+ضفت آنکه نکته ای 
دریابد:-باله (بچه‌ی زیرک) 
تاپقیر 
(تق.) بار: نوبت؛ دفعه؛ مرتبه: آوچی بیرین‌کیتین ایک 


۱ 


Toponimika 
ایی یک محل‌یامنطقه‎ 


Toponimiya 


Topqir -2 


اوق آتدی (شکارچی پیهم دوبار تیر شلیک ۲ 


تاپقیرلیک Topqirlik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت تیزهوش بودن؛ تیزهوشی ؛ زیرکی 
تاپتلماق Toptalmoq‏ 

(مصض»مج:) تاپته‌ماق 
تاپته ماق Toptamoq‏ 


۲-(مجاز) 


زیرپ کردن؛ پایمال کردن؛ 
محبتی نی تاپتش گه قنداق کونگلینگ 
(لچظور دلق اشد که عشق پاک اورا 
تاپتنماق 

(مض:لا.)تابته ماق 


Toptanmoq 


تایتتماق 1 
(مص.مت.) تاپته ماق (به وسیله‌ی ۱ 
تاپتش Toptash‏ 


(.)عمل زیرپا کرد 


جستن ۳-(مجاز) سجده یاتعظیم 


تاپینتیرماق 
(مص.و.)(۱.) تاپینماق 


Topintirmoq 


Topish 
ایش (-کار یابی)۲-عمل یا‎ 
کب میج آمد او‎ 
پ پیللردن‎ 


ی هم 


Topishlik-tutishlik 
تاپیشلیک‌توتیشلیک‎ 
-هتاپیش توتیشلیک‎ 


تاپیشمه چاق Topishmachoq‏ 
(.)۱- (کم) قایم موشک ۲- -+تاپیشماق 
تابیشماق 1- Topishmoq‏ 


(.) ۱-چیستان؛ معما ۲- (مجازء کم) مسئله؛ آنچه 
ذارای پیچندگی یا زمز باشد 

‘Topishmoq 2‏ 
آمدن؛ ملاقات 


آت کیشنه شیب تاپیشر. دم 


ی +مش:)۱- سب تاپماق 
؛همدیگر رایافتن: 


آلیشدیلر (دوستانی که باهم جنجال کرده بودند. دو 


باره‌دوست‌شدند) 


تاپیشتیرماق ۱۱ 
(مص.مت.)۱- سے تاپیشماق ۲- ۲-(گف:) سپردن؛ 
تیار گذاشتن:خطنی ایگه تاپیشتیردی 


تاپیش توتیشلیک 


Topish-tutishlik 


توانانی و مهارت پیدا کردن عاید خو و 


Topograf 
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ز6ق Toparman‏ 
(1.) آنکه پول یا دارایی عاید می‌کند؛ شخص پول 
درآورنده 

Toparman-tutarman 
تاپرمن‌توترمن‎ 
هيزن‎ 
Topa-tuta تاپەتوتە‎ 
: (ق.) کم‌کم؛ به مقدار اندک؛ به صوزت کم‎ 
قرضیمنی اوزدیم(بدهی خود را کم‌کم پرداختم)‎ 
Topaz توپز‎ 
توپاز] (۱)۰-توپاز ۲- زبرجد ۲- یاقوت زرد‎ | 
Topag‘on تاپه غان‎ 


(۰) ۱- یابنده؛ آنکه چیز 
(بچه‌ی یابنده. بویژه چیز گم شده یا آنچه جایش 


دی پیدا کند :-باله 


نامعلوم باشد) ۲-(گف. ).-ناپرمن 

تایه غانلیک Topag‘onlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت یابنده بودن 

تاپگن‌تینگن ۱ 
تاپگن تونگر 

تاپگن توتگن Topgan-tutgan‏ 


(.) آنچه از مال و دارایی که کسی جمع کزده است؛ 
هست وبود؛ همه چیز 

تاپیلدیق Topildiq‏ 
(.) چیز یافت شده؛ به دست آمده:ارخیه لوگیک داز 
(اشیای پیدا شده‌ی باستانشناسی) 


Topilma 

۳ نی ایگه لریگه تاپشیرینگ 
(اشیای پیدا شده رابه صاحبانش بدهید) 
تاپیلمس Topilmas‏ 
(ص.)۱- نایاب؛ پیدا ناشدنی؛ دست نیافتنی :-متاع 
(کالای‌نایاب) 
تاپیلماق 10009 
(مص.مج.)۱- س تایماق ۲- هستی یافتن؛ موجود 
شدن: گوشنده قورت تاپیلدی (در گوشت کرم به وجود 
آمد) 
تاپینیش Topinish‏ 
(.) عمل یافرایند هستی یافتن نا موجود شدن 
تاپینیشما Topinishmoq‏ 
(مص:ماشی.) تلیینماق 
تاپینماق Topinmoq‏ 


(مص.مت.)۱-عبادت کردن؛ پرستش کردن ۲- پناه 


زیستمندازاثرعوامل بیرونی‌در فرایندادامه‌ی 


عامل 

تارمزلنماق Tormozlanmoq‏ 
(مص.مج.) تارمزلماق 

تازمزلش Tormozlash‏ 
(.)۱- عمل یافرایندبه کار انداختن ترمزبرای کاستن 
سرعت یا بازدا له‌ی نقلیه از حرکت,۲-< 
(زیست) کاستن یا توقف دادن فعالیتهای مرکز یا 
اعضای اعصاب 

تارمزلیک Tormozlik‏ 
(.) ممانعت: وضع یا کیفیت مانع بودن 

Toroj تاراج‎ 


(۱ء) تاراج؛ عمل یا فرایند ربودن دازایبهای دیگران» با 
زور و به صوزت آشکار؛ غارت؛ چپاول؛ یغما؛ تالان 


تاراج قیلماق 0 
تاراج کردن؛ دارایبهای دیگران را باژور و به صورت 
آشکار بردن ۲ 

Torpeda تزپید‎ 


(.) اژدر؛ نوعی موشک زیرآبی که بانیروی بخاره برق 
یا جت حرکت می‌کند و بر اثر برخورد با هدف منفجر 
می‌شود 4 
تاوس 1- Tors‏ 
(ح.)واژة ای برای افاده‌ی وضع یا حالت شکافتگی 
چیزی: قولیم نینگ کفی, «یاریلگن (کف دستم 
«ترس»شکافته شده) 

تارس 2- Tors‏ 
(صو.) صدایی که از شکافته شدن شدید چیزی پدید 
می‌آید:پیچاق قوییش بیلن قاوون -باریلدی (با 
گذاشتن کاردخربزه«تارس»شکافته شد) 

تارس Tors-lors‏ 
(ح؛)واژه‌ای وضع با حالت شکافتگیهای 
یاریلگن (دستهای 


ی برای | 
زیاد چیزی:باله نینگ قوللری 
بچه‌شکافته است) 


تورت Tort‏ 
(۱.) کیک؛هر وک ابا ع‌نانهای‌شیرین که از خمیری 
معمولا شامل آرد. روغن. شکر. تخم مرغ؛ وانیل و 
جوش شیرین در قالبهای تخت با شکلهاو طعمهای 

گوناگون مي‌پزند 
تارئیب Tortib‏ 
(ق.)۱- به شکل سفت و محکم؛ارقانتی -باغلنگ 
(ریسمان را سفت و محکم ببتدید) ۲- به صورت وز 
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Torfzor 
آن تورب زياد باشد: کان‎ 


برب زار] (۰۱) جایی که در 
زغالسنگ نارس 
تاریم Torim‏ 
(.)۱- (قد.) شاهزاده: تگین؛ عنوانی برای فرزندان 
افراسیاب ۲- بازوها و شاخه‌های رود که به شنزارها و 
د ومد - نام رودیست در ترکستان شوقی 
که از کوههای قراقروم سرچشمه می‌گیرد و نیز نام 
جایی است؛ تارم 
تریی Toriy‏ 
[- توریم] (!.) توریم؛ عنصر شیمیایی قلزی رادیو 
آکتی از خانواده‌ی آکتینیدها, با عدد اتمی ٩۰‏ ووزن 
اتمی ۲۳۲/۳۰ خاکستری رنگ» نامجلول در آب 
الکل. اسیدها و قلبایبها و محلول در تیزاب سلطانی» 


که در صنعت الکترونیک به عنوان اکسیژن زدابه کار 


می‌رود 

تارلی Torli‏ 
(ص.) زهی:دارای تار یازه :<ساز (ساززهی) 

Torlik تارلیک‎ 


(.)۱- وضع یا کیفیت تنگ بودن؛ تنگی:جای نینگ 
(-تنگی جای)۲-(مجاز) خست؛ خسیسی؛ تلگ 


چشمی 
تار مار Tor-mor‏ 


[-ترومار](ص.)تر 
یت 


تار مار بولماق 0 
تارومارشدن:پراکنده‌شندق 
تار مار قیلماق qilmoq‏ > 
تازوم‌ازکزفن:پزاکنډهکردن 
تارمز Tormo/‏ 
[-تررمز](۱)۰-تزمز ۲- اسباب بازدارنده‌ی حرکت دل 


یک وسیله‌ی‌نقلیه ۲ - (گف.)۰ (مجاز) اخلال کد 
کرند کننده‌ی کار یافعالیتی 
تارمزلماق 
(مص.مت.) ترمز کردن؛ به کار انداختن ترمز برای 
کاستن سرعت یا بازداشتن وسیله‌ی نقلیه از حرکت 
زلتیش Tormorlani ٠‏ 
قارمۈلنێشن mozlanish‏ 
(:)۱- عمل یا فرایند به کار انداخته شدن ترمز برای 
کاهش سرعت یابازداشتن وسیله‌ی نقلیه از جرک 
(زیست) کاهش هیجان یا احساسات پدید آمده 5 


Tor -1‏ 
(۰) (موسیقی)۱- نوعی رباب با ډو کاسه‌ی تقریبا 
وی بهم پیوسته. دارای دسته‌ی بلند پرده دار و 


0 
تارهای سیمی که با زخمه نواخته می‌شود ۲- 


رشته‌های موء سیم و مانند آن که در سازهای زهی 
برای ایجاد صدابه کار می‌رود 
تاری سوسه ی دی 

۱ (مجاز)وضعش خراب شد؛ خوشی اش برهم خورد 
۲- (موسیقی) مشقش خراب شد 
تاری سنبت 


~î susaydi 


~i sust 
۱-(مجاز) کیفش چاق نیست ۲- (موسیقی) خوب‎ 
مشق‌ندارد‎ 

تار 2- Tor‏ 
(ص )- تنگ ۲-دارایفضاء پهنایاقطر کم ۲- (مجاز) 
بخیل: بسیار خسیس 


Do‘ppi ~ kelib qol 
دوپی تار کیلیب قالدی‎ 

کلاه‌تنگی 
فعلی تار 
(مجاز)اخسیس وبخیل 
تاره ی ماق 


Toraymoq 
(مص.ل۷.) تنگ شدن؛ فضاء پهنا یا قطر چیزی کم‎ 


شدین: 


تاره ی تیریلماق 
(مجی,مج؛) تاره 


Toraytiri 


Toraylirmod 
کییم نی («جامه را تنگ‎ 


Toraylmod 


ی‌تیرماق 


ترف سس 
1 وان 


Torlli 
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سی سینگن (یک لنگه‌ی گوشواره شکسته است)۳- 
واحد بسته بندی پارچه. بویژه اطلس و «بی 
قسم»:مینگه اوچ -اطلس کیره ک (برای من سه 
طاقه (بسته) اطلس لازم است) 

طاقه لش Toqalash‏ 
(.) (گف» )عمل یا فرایند یکه کردن نهالهای کشت 
برای‌نموی بهتر:غوزه نی (-یکه کردن نهالهای پنیه) 
طاقت Toqat‏ 
(۱6۰- طاقت ۲- توانایی تحمل فشار یا بار مادی یا 
عاطفی:او برچه قیین چیلیک لرگه -قیلیب کیلدی (او 
تمام مشکلات و فشارها را تحمل کرد) ۲-تحمل: 
شکیبایی؛بیر آز-قیلسنگ یخشی بولردی (اگر کمی 


طاقت می‌کردی خوب می‌شد) 

طاقت قبلماق mod‏ 
۱-شکیبایی کردن ۲- تحمل کردن 

Toqatli طاقتلی‎ 


(ص.) ۱- شکیبا؛ متحمل ۲- دارای توانایی تحمل 
فشار یابارمادی یاعاطفی ::- دم (آدم متحملی است) 


طاقتلی لیک ‘Toqallilik‏ 
(.) وضع یاکیفیت پرطاقت بودن 
طاقت سیز Toqalsiz‏ 


(ص:)۱- فاقد شکیبایی یا تحمل ۲- ناتوان در تحمل 
فشار یا بار مادی یا عاطفی:دردگه -(ناتوان در برابر 
تحمل‌درد) 
طاقت سیزلنماق Toqatsizlanmoq‏ 
(مص )- ناشکیبا شدن ۲- در تحمل فشار یا بار 
مادی‌یاعاطفی ناتوان شدن 

هو و" 
طاقت سیزلنتیرماق 
(مص.مت: )طاقت سیزلنماق 
طاقت سیزلیک 
(۱)۰- تاشکیبایی ۲- وضع یا ک 
تحمل فشار یابار مادی یا عاطفی 
طاقی نو 
(.)۱- > وسه ۲- زنگ مخصوص نگهبانان برای 
آگاهانیدن یکدیگر یا افراد دیگر ۳- آستر یا لا 


قسمت شانه‌ی جامه 

طاقی سنب یاتعاق . «٥‏ ا0ر دص 
(مجاز)۱- شب راباییدار خوابی بسر رساندن ۲- بیکار 
بودن وبدون کار یافعالیتی خوردن و خوابیدن 
طاقیدار Toqidor‏ 


Tortib olmoq 


تارتیب چیقرnمlق‏ هون Tortib‏ 
بیرونکشیدین 
سورمه تارتماق ~ Surma‏ 
در چشم‌سرمه کشیدن 
تارتقی لماق Tortqilamoq‏ 
(مص.مت.)۱- کشاکش 1 
کاراته. کیک بوکسینگ ومانند آنها به تاراج بردن 
Totilmoq‏ تارتقی لنماق Tortqilanmoq‏ 
(مص.مج.)تارتقی لماق 
Totim‏ تارتقی لش Tortqilash‏ 
(ا:)درخت‌یاد ر خنچه‌ی خودرو با گلهای ریز سنبله‌ای (1.)عمل کشاکش؛ عمل یافرایند کشمکش کرد 
که بیشتر در کوهها و دامنه‌های آن می‌روید. برگ آن تارنقی لشماق Tortqilashmoq‏ 
(مص.مش) تارتقی لماق 
تارتتیرماق 
Totinmoq‏ (مص.مت.) تارتسماق (به‌وسیله‌ی کسی 


Tort-tort تارت‌تارث‎ 


10 

(ص:)۱- دارای طعم یا مزه‌ی خوب ۲- (مجاز) لذت 
خیاللر(خیالهای شیرین) 
Totmoq‏ 


(.) تاس؛ لگن نسبتا 


که بر 


وون 


(بعداز ظهر در بازار از انبوه‌مردم کاسته شد) 
تاووق 1- Tovuq‏ 
(۱).۱- مرغ ۲- ماده‌ی بالغ مرغ خانگی ۳- ماده‌ی 
بالغ برخی پرندگان ن ۴- (گف. یت ی و 
آواز خروس مشخص می‌شود؛ ؛ تقاقو؛ تخاقو 
~qa ham suv kerak, ham don kerak‏ 
Bir‏ 
بير تاووققه هم سوو کیره ک» هم دان کیره ک 
(مجاز)برای امرار حیات بسیار چیزها ضرورت است 
somon sochar, o'z aybini o'zî ochar‏ 
Ola ~‏ 
آله تاووق سامان ساچر اوزعیبی نی اوزی آچر(مثل) 
(مجاز) کسی که همیشه عیب نزدیکان ودوستان خود 
رامی‌گوید. در واقع خود رارسوامی‌کند 


تاووق 2- Tovuq‏ 
(۱.)مرغ؛ نام دهمین سال از سالهای تقویم معروف به 

ترکشتانی 
تاووقخانه Tovuqxona‏ 


(.) مرغدانی؛ جای سرپوشیده‌ای برای نگهداری 
مرغان خانگی؛ (اف.) کتک 


تاووق چیلیک Tovuqchilik‏ 
(۱)۰۱-مرغداری ۲- فن باشغل پرنده (مرغ) پروری 
طاوس 


(1.) طاوس؛ پرنده‌ی بومی‌هند از راسته‌ی ماکبانسانان 
بابال و پر رنگارنگ یا سفید. که نرها با شاهپرهای بلند 
خاردار وم خود چترمی‌سازند؛ طاووس 


تاووت Tovut‏ 
(.)(گف )تابوت 
تاووش Tovush‏ 


(۱)۰۱- صدا ۲- آنچه شنیده می‌شود ۴- احساسی که 
در دستگاه شنوایی پدید می‌آید ۴- (فیزیک) آنچه که 
از ار ارتعاش هوابابسامد میان ۲۰۰۰۰۱۲۰ هرتس پدید 
می‌آید؛ صوت ۵- ارثعاش مکائیکی یک وسیله یا 
بخشی از بدن جاندار (مانند تارهای صوتّی). که قابل 
شنیدن باشد ۶- هر یک از علامتها یا حرفهای الفبا که 
در هنگام تلفظشان لبها بسته نمی شود و هیچ تماسی 
میان لبها: زبان یادندانها پدید نمی‌آید (مائند آ؛ارءاو) 
۷- کیفیت صوت :-ی یخشی ایکن (صدایش خوب 
بوده اشت)۸-فریاد؛ آواز بلند 

تاووش بیرماق bermoq‏ ~ 
“١‏ پدید آوردن صدا۲- صدادادن (برای‌فیلم. دوبله‌ی 
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تاوان 2- “Tovon‏ 
۱)۰۱ تاوان ۲- کاری برای جبران خسارت ۳- زین 
یاآسیبی که شخص به خاطر خطاکاری. بی توچهۍ 
یاآسیّب رساندن به دیگرار ان بسیند:اءنمنگ خطاسی 


ینگه کته -کیلتیردی (خطای او زیان زیادی برایم 
رساند) 
تاوانگه قالماق ۵ «ی- 
مجبور به جبران خسارت وارده شدن 
تبریک تاوان Tirik‏ 
آنکه بار حیات و مماتش بر دوش دیگری باشد 
تاوان بلیق Tovonbaliq‏ 
(.) نوعی ماهبی آبهای شیرین 
تاواندار Tovondor‏ 
(۱.) آنکه از سبب زیان رسیده به شخصی مجبور به 
جبران تاوان است 
تاواق Tovoq‏ 


(.۱6- کاسه‌ی سفالی ۲- (گف.)قاب؛ بشقاب گرد 
(گاهی بیضی) بزرگ برای قرار دادن غذاء شیرینی یا 
میوه‌در سر سفره یاروی‌میز: (اف ) تباق؛تباغ؛ (دری) 
غوری (اقزون بر معنی بالا) *- (گف. اصفحه‌ی 


گرامافن 

توفوز تاواق ~ 10*007 
(گف.) از هر چیزنه‌عدد 

تاواق ده ی Tovoqday‏ 
(ص.) پهن وبزرگ مانندقاب 

تاواقداش ‘Tovoqdosh‏ 
سهمتاواق 

تاواق قاشیق Tovoq-qoshiq‏ 
(.) آلات و اسبابی که برای کشیدن و خوردن غذابه کار 
می‌رود 

توار Tovor‏ 
(۱.) پارچه‌ی نخی تولید شده در کارخانه‌ی‌بافندگی با 
زمجته و گلهای آن همرنگ 1 
تاوسه غیز و10 


(۱.) گیاه علفی پايا خودر و که بیشتر در مناطق کوهی 
می‌روید و ذارای ماده‌ی کائوچواست 


تاوسی لنماق Tovsilanmoq‏ 
-تاوسیلسماق 
تاوسیلماق Tovsilmoq‏ 


(مص.ل.) کم شدن: از انبوهی چیزی کاسته 
شدن :بازارذة توشدن سونگ آدملر توسیلیت قالدی 


(ص:) فریبکار: صفت آنکه کارش فریفتن دیگران 


باشد 

تاولمه چیلیک Tovlamachilik‏ 
(.)۱- فریبکاری ۲- وضع یا کیقیت فریبکار بودن ۲- 
عتمل یافرایند فریب دادن دیگران 

تاولماق 1- Tovlamoq‏ 
(گف )تاب لماق۱ 

مهر تاولماق ~ Mehr‏ 
مهرورزیدن؛ محبت نشان دادن 

تاولماق 2 Tovlamoq‏ 
تاب لماق۲-:ارقان (-تاب دادن تناب) 

Tovlamoq 3 تاولماق‎ 
VOTES 

تاولماق 4- ‘Tovlamoq‏ 
(مص.مت.) فریب دادن؛ فریفتن :-اونینگ غادتی 
بولگن (قرّیب دیگران عادت اوشده) 

Tovlanmoq -1 تاولنماق‎ 


(مص.لا.) تاولماقا 


Tovlanmoq -2 


Tovlanmoq -3‏ 
(مص.لا۰) ۱- جلوه کردن؛ جلا دادن؛ به رنگهای 
مختلف ظاهر شدن:طاوس پرلری قوباش نوریده تاوله 
تیب تورگن ایدی (پرهای طاوس در نور آفتاب به 
رنگهای مختلف جلوه می‌کرد) ۲- آهنگ صداء تغیب 
یافتن, نازک و لرزان شدن:چال سوزله گچ. اونینگ 
تاووشی تاولتردی ( آهنگ صدای پیرمرد درهنگام 
حرف زدن تغییرمی‌یافت) ۳- (مجاز) متلون ومتفیر 
شدن: به حالتهاورنگهای مختلف درامدن تاوبیر قرارده 
اس تاولنیب توریبدی (او به یک تضمیم تیست؛ 


همیشه تغییرمی‌یابد) 

مهری تاولندی Mehri tovlandi‏ 
مهووعلاقه پیدا کرد: در قلبش محبت پیداشد 
تاولنتیرماق Tovlantirmoq‏ 


([هعن.مت.) تاولنماق :او اطلس کویلک رنگ لرینی 
قویاش نوریده تاولنتیریب تورگن ایدی (او رنگهای 
راهن اطاشن خود را در نور خورشید جلوه‌می‌داد) 
تاوان 1- Tovon‏ 
2)0 پاشثه ۲- بخش پسین پا ۳- بخشی از کفش یا 
جوراب که آن بخش پاروی آن قرار می‌گیرد ۴- بخش 
برجننتگی انتهای تخت کفش 
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تاتوو Totuv-1‏ 
(ض») صمیمی:دوستانه:قوشنیلر بیلن تینج-یشه‌ی 
میز(باهمسایگان خودصمیمیو آرام بسرمی‌بریم) 
تاتوو 100۳2 
(ق.) ۱- دوستانه؛ با روش یا به شیوه‌ی دوستان؛او 
بیزئینگ یقینیمیزگه کوچیب کیلدی و -مناسبتده 
یشه‌دی (اونزدما کوچیده آمد و دوستانه زندگی کرد) 
۲-از روی همدلی یامهربانی 

تاتوولشماق ‘Totuvlashmoq‏ 
(مص.لا.) بیش از پیش صمیمی و دوستانه 
شنیلر تاتوولشیب کیلماقده لر (همسایه‌ها 
بیتن از پیش دارای مناسبات صمیمی و دوستانه 


می‌شوند) 

تاتوولیک Totuvlik‏ 
(:) ضمیمیت و دوستی؛ وضع یا کیفیت صمیمی و 
دوستانه‌بودن 

تاتووچیلیک Totuvehilik‏ 
-تاتوولیک 

Toun طاون‎ 


[- طاعون] (۰۱) طاعون؛ بیماری همه گیر و خطرناک 
که با تب: التهاب غده‌های لنفاوی. آلودگی خون: 
خونریزی منتشر در پوست وبافتهای زیرپوستی واحشا 
همراهاست 

تاوه Tova‏ 
[- تابه] (۱.) تابه ظرف فلزی ته پهن بالبه‌ی کوتاه که 
برای سرخ کردن مواد غذایی به کار می‌رود 
ته ور ۳ 
(:۱6- کال ۲- آنچه‌قابل خرید وفروش باشد ۳- آنچه 
در معرض عرضه و تقاضا باشد؛متاع 


Tovar 


ته ور محصولات mahsulot‏ ~ 
تولیدات کالایی 

ته وزاخوجه لڼگۍ xo‘ jaligi‏ ~ 
تولیدات کالایی کشاورزی 

ته ور غله ماو - 
تولیدات غلات کالایی 

ته ورشناس ‘Tovarshunos‏ 
(۱. )کسی که در شناخت انواع کالاهامهارت و آگاهی 
دارد 

ته ورشناسلیک Tovarshunoslik‏ 
(1) عمل یاشغل کسی که کالا شناس است 
تاولعه چی ‘Tovlamachi‏ 


(ض)لفزئفه؛لفزان :-یول (راه لفزنده) 


Toyg‘antirmoq 
Toyg‘anchoq 
Toyg‘oq 
Toycha -1 
کره‌ی خرد اسب‎ ).۱( 
Toycha 2 تایچه‎ 
(ح.)واژه‌ی مهرآمیز برای کودکان‎ 
Toychi تایچی‎ 
کارگری که کارش عدل بندی یا بسته بندی اشیاو‎ ).( 
کالاهاست‎ 
Toychoq تایچاق‎ 
(ح.)وژه‌ی مهرآمیز برای کودکان‎ 
Toz تاز‎ 


[=تاش] (ص:)۱- تاس ۲- فاقد موی سر؛ صفت سری 
که مویی نداشته باشد؛طاش؛ کل ۳* صفت سری که 
بخشی از آن موی نداشته باشد ۴- صفت کسی که 


دارای چنین سری‌باشد 

Toza -1 تازه‎ 

(ص,)۱- پاک:پاکیژه۲- بدون آلودگی یالکه ۳- بدون 

اخالصی؛ خالص؛ اصل 

تازه ايش ~ish‏ 

کار که موجب آلودگی یا لکه دار شدن بدن يا جامه 

ا 

تازه هوا havo‏ ~ 

هوای پاک وفاقد آلودگی 

تازه آدم odam‏ ~ 

(مجاز) آدم پاک ونبالوده با کارهای ناشاینتت 

~ suv سوو‎ 9 
Palagi ~ 
Toza -2 

(ق.) بسیار؛ خیلی؛ به صورتی شندید: مؤکد یا یگیر 

چه دیک (بسیار خسته شدیم) 
ازه لماق Tozalamoq‏ 


(مص.مت؟) ۱- پاک کردن ۲- زدودن چرکی: لک و 
آلودگی ۳- از مواد زاید و ناخالص عاری ساختن 


(مص.مت.) تای لماق (به وسیله‌ی کسی) 
تایلاق 1- q‏ 
(۱)۰- کره‌ی رد اسب۲- (اف.) بچه شتر 
تابلاق 

(ح.)واژه‌ی مهرآمیزبرای کودکان 
تایمس 


: دارای نیرو و تهانایی زیاد تام آقایان ۷ 
تایماق : 


تسلط بر ار جاا 5 12 دی سس | 5 
(مجاز) از ره بدر شدن؛ گمراه شدن:توغری بو 
(ازراه راست بدر شدن) ۵- (مجاز) درعزمو 


خودبرگشتن) ۶- (مجاز) ناتوان یا بی حال 2 
نز گرمانی حال‌شدن) 


۳ 
حالدن تایماق 1 
ناتوان‌وبی خال شندن: خ تاو 
جدی گه تایماق 
از باعث خطایا گناه دیگری گناهکار: 


(.) (ف.)عمل به را رفت ن کودک نو 


تای‌تای قیلدیرماق lirmoq‏ 

کودک نوپارابه رارفتن و 

تای تای قیلماق ۱ 

را رفتن نااستوا رکودک: در حالی که مکش ¬ 

راحفظ کنذ ۳ 1 
تایغه نیشماق anishmoq‏ ۱ 


تایغنماق lnmoq‏ 
(مص.لا.) تايماق: تیغه نیب بیقیلماق ‏ 
افتادن) 3 
تایغه ناق ۹ 


(۱):0- عدل ۲- کالای بسته بندی شده برای حمل؛ 
بسته‌ی کالای صادراتی ۳- کالایی که به صورت 
متظم بالای‌هم چیده شده است: (اف.) انده 
تای 3- Toy‏ 
ف. (امر) تایماق) ۱- (لغزیدن: 
خودي کردن؛ خودداری ‌ غیبتدن تیلینگ نی 
(-ازیدگویی زبانت رانگهدار) = 
تای 4 Toy‏ 
(ح:)۱- واژه‌ی مهرآمیز برای کودکان ۲- واژه‌ای که در 
آخر برخی اسمای خاص, بویژه نام اشخاص بیاید و 
معنی جوان, بزنا+ جوانمرد ومرد را بدهد مانندایلتای» 
ایرتای.اوزتای. بویوکتای,... 
نایدیریلماق 
(مص.مج.) تایدیرمای:توغری یولدن تایدیریلدی (از 
راه راست گمراه ساخته شد. ایشدن تایدیرپلدی (از 
کارمانده‌بناخته‌شد) 
تایدیرماق 


Toydirilmoq 


Toydirmoq 
(مص.مت.) تادماق:حالدن (-خسته و بی حال‎ 
ساختن, یولدن (-گمراه کردن)‎ 


تاییلیشماق Toyilishmoq‏ 
(مص.مش.) تاییلماق 
تاییلماق Toyilmoq‏ 
-تایماق:تاببلیب بیقیلماق (افتادن از اثر لغزیدن) 
تاییلتیرماق Toyiltirmoq‏ 
(مص.مت.) تایبلماق:یول یوزیده گی موز قتلم 
ره دی (قشر یخ سطح راہ آدمها را 
Toyinchoq‏ 


(ص.) لغزنده: دارای ویژگی یاامکان لغزیدن؛ دارای 
لعزندگی؛ لغزان :-ییر (زمین لغزنده) 


طایر Toyir‏ 
((.) (قدادبیات)پرنده 

تاییشماق Toyishmoq‏ 
(مص,مش)تاییماق:موزده بیر نیچه کیشی 
تاییشدیلر (دریخ چندین نفرلغزیدند) 

تای لماق Toylamoq‏ 


(مص.عت.) ۱- به صورت عدل بسته بندی کردن ۲+ 
چیزی راسر به سر به صورت منظم چسلن. 


تای لنماق Toylanmoq‏ 
(مص:لا.) تای لماق 
تای لتماق Toylatmoq‏ 


فیلم...) 
تاووثنی باریجد ~î boricha‏ 
یا صدای بسیار بلند؛ بافریاد 
تاووشینگنی اوچیر o'chir‏ نصودند 
۱-خاموش‌باش ۲- حرف‌نزن 
تاووشینگ اوچگور ~ing o'chgur‏ 
(نفرین )بمیری 

xinî chiqarmaslik 
تاووشینی چیقرمسلیک‎ 
صدایش را در نیاوردن؛ (مجاز) در باره‌ی او با کسی‎ 
سخن نگفتن ورازش رافاش نکردن‎ 
~ chiqarmoq تاووش چیقرماق‎ 


۱-پدید آوردن صدا ۲- موجب پیدایش یا ایجاد صدا 
شدن ۳- حرف زدن؛ چیزی گفتن 

تاووشلی Tovushli‏ 
(ص.)۱- صدادار ۲- دارای صدای بلند ۳ - (فیزیک) 
صفت آنچه که صدا پدید آورد :-تولقینلر (موجهای 


پدید آورنده‌ی صدا) 

تاووشقان Tovushqon‏ 
(گف.).-+قویان 

تاووشقان اویقوسی uyqusi‏ > 
خواب خرگوشی:(مجاز)غفلت 

تاووشقانچی Tovushqonchi‏ 
(۱).۱- کسی که خرگوش پرورش می‌کند 7۲ آنکه 
خرگوش شکارمی‌کند 

تاووش سیز Tovushsiz‏ 


(ص.)۱- بی صدا ۲- فاقد صدا ۳- (فیزیک) صفت 
آنچه که نتواند صدا ایجاد کند :-تولقینلر (موجهایی 
که‌نمی‌توانندصداتولید کنند) 


تاوخه 10۷۲۵۸1 
(گف.). ےه تویه 

تاوخه 2- Tovva‏ 
(۱).۱- پهلوی هموار قاب (بجول) 

آشیغی توخه ~ Oshig‘i‏ 
(مجاز) کارش‌بی رونق است. پیشرفتی ندارد 

تاوچه Tovcha‏ 
(۱.) (گف.)طاقچه 

Toy -1 تای‎ 


(۱)۰۱- کره‌ی اسب (کمتر از دو سال): آت جایی نی 
-باسر(ضر) (جای اسب را کره می‌گیرد) 
تای 2- Toy‏ 


(۱.) ۱- فرایند سرازیر شدن مقدار زیاد سنگ ۲- 
سنگسار؛ عمل یا فرایند پرتاب کردن پیاپی سنگهای 


زياد به سوئ کسی یا چیزی 

تاشیرماق Toshirmoq‏ 
(مص.مت.) تاشماق 

تاش کیسر Toshkesar‏ 
(.) سنگتراش؛ سنگ شکن 

تاش کومیر Toshko‘mir‏ 
(.) زغالسنگ؛ هر یک از سنگهای سوختنی که از 


دگرگونی طبیعی گیاهان مرده‌ی قدیمی در زیر زمین 
تشکیل می‌شود و بر حسب مقدار کربن رطوبت یا 
مواد فرار دارای نوعهای زیادی است؛ ذغال سنگ 


ناشلی Toshli‏ 
(ص.)۱- ویژگی آنچه در ترکیب آن سنگ باشد ۲- 
آنچه که در ساختمانش سنگ به کار رفته باشد 
ناشلاق ۱۰ ۱( 
(0.) سنگلاخ: زمین پوشیده شده از سنگهای ریز و 
درشت فراوان 

Toshma تاشمه‎ 


(.) (پزشکی) بثور: جوشهاودانه‌های ریزروی پوست 
یا مخاط؛ تاولها و جوشهای کوچک چرکی بر روی 


اعضای‌مختلف 
تاشمه لی Toshmali‏ 
(ص.) دارای جوشهاو تاولهای چرکی 

تاش‌متین Tosh-metin‏ 
(ص.) بسیار سخت ومقاوم :-ییر (زمین بسیار سخت) 
تاشماق 


سس با 
(مص.ل۱)۰- سرازیر شدن؛ لبریز شدن؛ سررفتن: 
سوت قینب تاشدی (شیر جوشیده سررفت) ۲- پدیدار 
شدن؛ظاهر شدن:یوزیگه تاشمه (-ظاهر شدن تاول 
بر روی) ۲-(مجاز) شدت گرفتن؛ به جوش آمدن: 
غضبی تاشگن (خشمش به چوش آمده) 


تولیب تاشماق ~ طانا "۲0" 
ا-لبریز شدن؛ لبالب شدن ۲- زیاد شدن؛ افزایش 
یافتن 

بوره گی (ایچی) تاشذى, اداد0) أچھar¥‏ 
قلبش گرفته وپراز بغض شد 


تاشقین 1- Toshqin‏ 
(۱)۰- سیل ۲- جریان یا بالا آمدن ناگهانی توده‌ی 
بزرگ آب. به صورتی که خشکی راقرا گیرد ۳- نام 

آقایان 
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وزنه ۴- (پزشکی) جسم سختی که ۲ 
مجراهایا حفره‌های بدن تشکیل شود سنگالتبوره 

ک سی (سنگ کلیه) ۵. -واحد سنتی طو| 
۸ کیلومتر ۶- (مجاز)غم: تشویش: 
نی (تشویشهای زندگی)۷-(مجاز) مانع؛ دشوار 


برایر با 


۸- نام آقایان 

تاش باسماق bosmoq‏ — 
۱-نظر به حجم دارای وزن شدن ۲- (مجاز) دارای 
اهمیت یانفوذ معین شدن 

تاشینگ نی تیر ~ingni ter‏ 
۱-مشغول کارت باش ۲-از اینجا برو 

تاش قاتماق qotmoq‏ ~ 
۱-چون سنگ سخت و مستحکم شدن ۲- (مجاز) 
حالت سخت وبی حرکت گرفتن 4 


باشی تاشگه تیگدی ‏ ایا دی و80 
از کرده‌اش پشیمان شد؛ به خطایش پی برد 
Boshini ~ga urib‏ 

باشینی تاشگه اوریب 
بادادوفریادوناله‌ی زیاد 

Orqasidan -‏ 
آرقه سیدن تاش آتماق 
۱- بخاطر باز نگشتن کسی هنگام حرکتش از عقب او 
سنگ بیاندزند۲-در غیاب کسی بدگویی اوراکردن 
آغزینگگه تاش ~ ییا و0 
برای شخص بد دهن. بدنیت و بدخبر گفته شود 
تاش 2- Tosh‏ 
(ص.) (مجاز) ۱- بی رحم؛ ظالم:تاش یوره ک 
(بیرحم+سنگدل)۲- خسیس ۳-مقاوم؛ سرسخت 
تاش 3- Tosh‏ 
(پس:) پسوند شرکت و مصاحبت. مانند بکتاش» 
ایلتاش؛ به شکل «داش؛ مانند یولداش (همراه)» 
آتداش یااداش (همنام). قرداش یاقارداش (خویشن) 
تاش بقه Toshbaqa‏ 


(۱.) لاک پشت؛ جانور خزنده از راسته‌ی لاک 


> qadam 
پشتی (مجاز از) حرکت بسیار کند و آهسته‎ 
Toshhbosh 

)1 )نوعی ماهی کوچک از رده‌ی ماهیان استخوانی که 
در عمق زیرین رودهازیست می‌کند 


تاش بوران 


تاش بقه قدم 
حرکت لاک پش 


Toshbo‘ron 


تاغه Tog‘a‏ 
() داییی ۲- برادر مادر؛ دایی ۳- واژه‌ی احترام آمیز 

پرای مردان بزرگسال 
تاغه ی Tog‘ay‏ 


(1.) (کالبدشناسی) غضروف: نوعی بافت پیوندی 
کبود. شفاف و جامد: افت استخوانی.ولی نرمتر 
از آن. که غالبا منشاء بافت استخوانی است:بورون 
سی (غضروف بینی) 


تاغ بورونی Tog‘buruni‏ 
[1.) تیغه. پوزه یا دماغه‌ی کوه: بخش پیش آمده‌ی 
کوه 

Togili تاغلی‎ 


(ص:)۱- کوهستانی ۲- وابسته یا مربوط به کوهستان 
:-قلیم (اقلیم کوهستانی) ۳-دارای کوهستان 
اولکه (کشور کوهستانی) 

تاغلیک Toglik‏ 
(.۱6- کوهستان؛ سرزمینی که پوشیده از چندین کوه 
است؛ کوهسار ۲- کسی که در کوهستان زندگی 


Tog‘olcha 
درخت از تیره‌ی گلسرخیان. بزرگتر از آلوچه و‎ )( 
کوچکتر از آلو ۲- میوه‌ی آن درخت که زرد یا قرمز,‎ 

آبدار ترش وخوراکی است 


تاغاره Tog‘ora‏ 
[=تغار] (۱.) تغار؛ ظرف (معمولا) سفالی شبیه کاسه‌ی 
پنسیار بزرگ ودهان گشاد. باتنه‌ی نسبتا کوچک؛ تغاره 
تاغاره چە Tog‘oracha‏ 
(۱.)تغارخرد 

تاغایی Tog‘oyi‏ 
(قد. سے تاغه؛ تغایی؛ طغایی 

تاغ‌تاغ 102-09 


(ص.)۱- ویژگی آنچه مانند کوه به شکل توده‌ی بزرگ 


Tog‘-tosh 
0 
کوهستان وسنگلاخ‎ ) ۳ 
Tog‘ur تاغور‎ 
(ص.) ویژگی آنچه هرگز لغزش نکند‎ 
Tosh تاش‎ 


((۱)۰- سنگ ۲- جسم سخت ویکپارچه‌ی طبیعی که 
از خاک یا کانه‌های گوناگون تشکیل شده باشد ۳- 
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تازه لنماق Tozalanmoq‏ 

(مص.مج.) تازه لماق 

تازه لتیلسماق Tozalatilmoq‏ 

(مص.مج.) تازه لتماق 

تازه لتماق Tozalatmoq‏ 

(مص.مت.) تازه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

Tozalattirmoq تازه لتتیرماق‎ 
Tozalash 

(.) عمل پاک کردن وزدودن چرک. لک و آلودگی 

تازه لشماق Tozalashmoq‏ 

(مص..) تازه لماق 

تازه لیک Tozalik‏ 

(.)۱- پاکی؛ وضع یا کیفیت پاک بودن ۲- شرایط و 

قاعده‌های‌پاکیزگی 

تازه لاوچی ‘Tozalovchi‏ 


(۱6.۱- پاک کننده۲- کسی که‌باعمل یاشغل پاک کاری 
سرو کاردارد ۳- هر جسم یاماده‌ی شیمیایی که‌برای 
پاک کردن و زدودن آلودگیها به کار می‌رود (مانند 
صابون. پودر لباسشویی. مایع ظرفشویی؛ شامپوو 


تازی 1- 1071 
(۱).1- تازی ۲- سگ شکاری:هر یبرنینگ تولکی 
سینی‌اوز -سی بیلن آولر (مشل) (مجاز) آنکه مطابق 
یاموافق‌بااشرایط عمل کند) ۳- اسب تندرو 


تازی 107-2 
(.) (کم)۱- تازی ۲-عرب ۲- عربی 

تاغ Tog‏ 
(۱).۱- کوه ۲- توده‌ی بزرگ وبرآمده‌ای از زمین که‌دارای 


بلندی چشمگیر نسبت به زمینهای پیرامون خود و 
بلندتر از تپه باشد ۳- (مجاز) حجم یا سنگینی 
چیزی:امیدیم کوز موسمیدن, غروریم پخته -یدن 
(امیدم از فصل پایبز است. غرورم از کوه پنبه‌های 
وانبارشده‌است) 


تاغ ایتماق 0 ~ 
(مجاز)در بزرگنمایی مبالغه کردن 

ایشانگن (سوینگن) تاغی 1- 10002۵0 
(مجاز)پشتیبان یا حامی‌مطمتن و نیرومند 

موز تاغ ~ Muz‏ 


کوه یخ: توده‌ی یخ بسیار بزرگ و شناوری که از یک 
یخچال جدا شده باشد 


آهن شهری: تراموا 

ترموی چی Tramvaychi‏ 
(.) راننده‌ی تراموای 

Transformator ترنسفرمتر‎ 


[< تراسفورماتور](۱.) ترانسفورماتور؛ قطعه ای ازیک 
اسباب برقی. شامل دو یا چند سیم پیچ نزدیک به 
یکدیگر برای ایجاد میدان مغناطیسی از یک حلقه به 
حلقه‌ی دیگر و انتقال انرژی الکتریکی از یک یا چند 
مدار متناوب به یک یا چند مدار دیگر به کمک القای 


Transformat 


(.) تغییر؛ عمل یافرایند دگرگون ساختن چیزی 
۱ 


؛تغییردادان 


Transkripsion 


(ض.) مربوط یامتسوب به ترنسکریپسیون 
ترنسکرپیسیه 
(۱)۰- (زبا) فرایند نوشتن واژه‌ها و آواهای یک زبان با 
حروف و نشانه‌های معین ۲- (موسیقی) باز سازی 
آهنگی برای ساز یا آوازی تازه که پیش از آن برای ساز 
یا آوازدیگری ساخته شده‌باشد 


amoq 


نرنسکرپسیه لماق 
(مص.مت.)۱- واژه‌ها یا آواهای زبانی را به حروف یا 


نشانه‌های معین نوشتن ۲- آهنگ ساخته شده‌باساز د 
آآوازی‌رابه سازیاآواز دیگری دوباره ساختر 
Transkripsiyalanmoq‏ 
ترنسکرپسیه لنماق 
(مص:مج.) ترنسکرپسیه لماق 
ترنسلیتره تسیه i‏ 
(:) ترانویسی؛ عمل یافرایندنوشتن واژه‌های یک زبان 
باحروف الفبای زبان‌دیگر 
ترتسلیه ت سیون 
(ص.) مربوط یامنسوب به ترانویسی 
ترنسلیه ت سیه Translyatsiya‏ 
(1:)عضفل یافرایند رساندن موسیقی. تصویر» صداو 
به اسبابهای کابلدار 
دور 
ترنس پرنت 


Translyatsion 


Transparant 
مسطر؛ سطر آرا ۲- تابلوی تصویر یانوشته ای‎ -۱)۰۱( 
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روی‌چیزی نقشهاو خطها یدید آورند 


تره گیدیه Tragediya‏ 


فیلمنامه که در آن تضادها 
قهرمان (یا قهرمانان) بهد 


تره گی کمیدیه Tragikomediya‏ 
(1.) تراژدی کمدی: نمایشنامه یافیلمنامه ای من 
ی‌وکمدی 


تره گی کمیک Tragikomik‏ 
ویژگی نمایشنامه یافیلمنامه ای که هم تراهد 
وهم کمیدی‌باشد 
ترکت Trakt‏ 
(.)راه؛ مسیر؛سوو-ی (مسیر آب؛ آبراهه) 
ترکتت Traktat‏ 
ی یک موضوع علمی و 
Traktir‏ 


(۱.) (قد.) رستوران درجه سوم و هتلی دا 
رستورانی در روسیه‌ی تزاری 

ترکتر Traktor‏ 
[< تراکتور] (۱.) تراکتور؛ وسیله‌ی موتوری دارای 
ی کشیدن ماشینهای 
رمنکوب و مانند آن) و 


Traktorsozlik 


Traktorchi 


Tramplin ترمو‎ 


(.)تراکتورچی:راننده‌ی تراکتو 


ن به فاصله‌ی دور یابلند؛ 


(۱.۱- (ور) جایی‌برای خی 
آغا کاریا 


تخته‌ی خیز؛ جستنگاه ۲- مبداء یا 
فعالیتی 
ترموی 
اموای] (۱.) تراموا 


Tramvay 


توننی تانگگه اوله ماق 


(مجاز) تمام شب بیدار بودن: شب زنده داری 

تانگ 2- Tong‏ 
سم‌دانگ 

Tong 3 تانگ‎ 


(1.) تعجب؛+ حيرت 
تانگگی Tonggi‏ 


(ص:) مربوط یا منسوب به صبح: صبحگاهی :حشبه 


ده (نسیم صبحگاهی) 

تانگله 1- Tongla‏ 
(.)فر از امروز:شرایط اوزگره دی.سباشقه 
کون (شرایط تغییر می‌کند. فردا روز دیگریست): 
تانگ ايله 

تانگله کونده kunda‏ ~ 
برای‌فردا؛ برای روز آینده 

تانگله قیامتده qiyomatda‏ ~ 
قزروزمحشر:در آخرت 

Tongla -2 تانگله‎ 


(ق۱)۰- فردا۲- درروز بعد از امروز :-بیرگه کیته میز(روز 
بعد با هم می‌رویم) ۳-در زمان آینده:حالی اوقیمه 
تسنگ پشیمان بوله سن (اگرحالا تحصیل نکنیدر 
آینده پشیمان خواهی شد) 


تانگله لیق Tonglaliq‏ 
(اص:)۱- مربوط یا منسوب به فردا ۲- متعلق به سحر؛ 
سحرگاهی 

تانگ آتر Tongotar‏ 
[1.)صبحدم:سپیده‌دم 

تانگ آتر کیلماق kelmoq‏ ~ 
تب رابامشغولیتی صبح کردن 

تانگ آتر اولتیریش o‘ltirish‏ ~ 
شست و صحبتی که تادم صبح ادامه یاید 

تره دیتسیون Traditsion‏ 


(ص.)۱- ویزگ ی روشی که رواج داشته باشد؛ 


مرسوم؛رایج؛متداول؛عادت مرسوم ۲-سنتی 


Tra 


قره دیتسیه iya‏ 
(:)(- ستت ۲- رسم+عادت 
Traektoriya‏ 


قره فریت Trafaret‏ 
(1-)الگو یاقالب گل. انواع نقشهاو خطوط که با آن بر 


تاشقین 2- Toshqin‏ 
(ص.)جوشان؛ دارای جوشش :-دریا[رود جوشان) 
تاش قاواق Toshqovoq‏ 


(.) نوعی کدوی غیرخوراکی با میوه‌ی خردتراز کدو 
تشبل» دارای پوست سخت که آن را به عنوان ظرف. 
بویژه نگهداری ناس به کار می 
تاش ترازی Tosh-taro‏ 
(.)سنگ و ترازو؛ وسیله‌ی اندازه گیر سنگینی اشیا 
Har yerni qilma orzu,‏ 


har yerda bor~ 
هر ییرنی قیلمه آرزو: هر ییرده بار‎ 
تاش‌ترازی‎ 
در هر جاحساب‌کتابی است و هیچ چیزی بی زحمت‎ 
چیزی به دست نمی‌آی:‎ 
تاش تراش‎ 


Toshtarosh 
Toshzor 


Tochka 
نقطه ۲- مکان؛ محل؛ جآ -تیلیفون تارتیلگن‎ -۱).۱( 
لر (جاهایی که سیم تلفن تمدید شده) ۲-بخش‎ 
معین یامحدودی از یک سطح.فضایامحوطه‎ 
۲0۸۵-۱1 تانگ‎ 
صبحدم؛ هنگام صبح ۲- سپیده دم ۳- (مجاز)‎ -۱۰( 
( آغاز چیزی. دوری یافرایندی:بخت ی‎ 
تانگ آتدی‎ 
صبح شد؛ سپیده‌دمید‎ 
~otguncha تانگ آتگونچه‎ 
تادمیدن صبح ۲-(مجاز) تارسیدن روزهای خوب‎ ۱ 
~ni ~ ottirib, kunni kun bottirib 
تانگنی تانگ آتتیریب کوننی کون‎ 
باتتیریب‎ 
ازشام تاسحر. از صبح تاشام؛ (مجاز) تمام‌وقت‎ 
Otni tong oshirmoq 
آتنی تانگ آشیرماق‎ 


تمام شب اسب را از خوراک باز داشتن 


تانگ آتتیرماق ottirmoq‏ ~ 
تمام شب تاصبح بیدار ماندن 

تانگ سحر (ایرته تانگ) sahar‏ ~ 
صبح بسیار وقت؛ صبحدم پیش از طلوع خورشید. 


Tunni tongga ulamoq 


زمان بین دواعتدال بهاری 
تروپیکلر 

(.) سرزمینهای حاره 
تره پوسفیره 

[= تروپوسفر] (۰۱) تروپوسفر: بخش پایینی جو زمین. 
ح۱۱۹کم: که 


Tropiklar 
Troposfera 


پدیده‌هایزمین (مانند تغییرات 
فشار, ابرهاءبادهاوباران)در آن‌روی‌می‌دهد؛ گشتکره 
تراس Tros‏ 
(.) تنابی باضخامت بیش از ۲۵م م 
تروتسکیزم Trotskizm‏ 
[- تروتسکیسم] (ا.) تروتسکیسم؛ آموزه‌ی سیاسی 
لوتروتسکی. انقلامی روس (۱۹۴۰-۱۸۷۷) 
تروتسکیچی Trotskiychi‏ 
() پیرویاهوادار تروتسکیسم 
ترتوئر Trotuar‏ 
(۰۱) پیاده رو؛ بخشی از کناره‌ی خیابان با گذرگاه که 
ویژه‌ی گذرپباده‌هاست 
تروبه Truba‏ 
(۱.) ۱- لوله ۲- اسبابی استوانه ای» توخالی. دراز. 
لا محکم وثابت برای انتقال یک سیال (مانند آب 
یا گاز) یا دانه‌ها و گردها (مانند گندم یا آرد) ۳- 
(موسیقی) اسباب موسیقی بادی شیپور مانند 
تروبه چی Trubachi‏ 
(۱:)نوازنده‌ی اسباب موسیقی شیپور مانند«تروبه» 
تروبکه Trubka‏ 
(۱)۰۱- لول ی باریک: نیچه ۲- اسبابهایی که به شکر 
لوله باشد ۳- گوشی تلفن ۳- چپق؛ پیپ 3 
تروبه پره وجد Truboprovod‏ 
(.) لوله کشی مسافتهای دور برای انتقال سیالها (گازء 
نفت.»بخارومایعات) 
تروبه پره وجدچی ۰ ۲۳۷۵0۵۲0۲0۵6" 
(.) کسی که با کار لوله کشی و تعمیر آن سرو کار یااز 
آن آگاهی‌دا 
تروبه ریز Truborez‏ 
(.) اسبابی‌برای قطع کردن لوله‌ها (معمولا فلزی) 
ترومه Trumo‏ 
(1.) آیینه‌ی قدنما؛ آیینه‌ی تمام‌قد 
تروپه Truppa‏ 
(ا.)دسته‌یاهیئت‌هنرپیشگان 
تو Tu‏ 
پس.(قد.) جایی یامحوطه ر 
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تریگنه متریه Trigonometriya‏ 


(۱).۱- مثلثات ۲- شاخه ای | 


Trikotoj 
(۱).۱-کشباف۲-اشیای‎ 


تریلیون 

C0‏ عدد اصلی معادل: 
آمریکاءیران. ازبکستان وبر 
بلیون‌بلیون در انگلیس 
تریلوگیه 

[- تریلژی](۱.) داستان سه‌قسمتی؛سه گانه 

تری یو Trio‏ 
(.)۱- ری متش - آهنگی که 
برای سه آواز یاسه‌ساز ساخته‌شده‌است 

تری يود Triod‏ 
(.) تریود؛ لامپ سه قطبی (سه الکتر 

تریپر 

-ه‌سوزه‌ک[سوزاک] 


Trillion 


اتمی ۳/۰۱۶ وعدداتمی ۰۳ که مصنوعادرر 
هسته ای ساخته می‌شود 
Trolleybus‏ 
لیبوس] (۱.) اتوبوسی که با نیروی برق حرکت 


کند؛ اتوبوس برقی 


ترمب Tromb‏ 
(۰۱)(پزشکی) لخته‌ی کوچک خون 
ترمبز Tromboz‏ 


Tropik -2 
که‎ 


اقاعده.فاصلهی آنها را 


آن‌موازی باشد( آن: 


چگونگی ع 


(.)۱-خطی که 


Travma ترومه‎ 


[)آسسیب یاصدمه‌ی تنی‌یاروانی 


ترومه تیزم Travmatizm‏ 
(ا.) آسیبها یا صدمات مربوط به محیط یا فعالیتی؛ 
آسیبها؛صدمات 

توخمه Traxoma‏ 
سه‌شیلپیق 

Trek تریک‎ 


(.) پیست دوچرخه سوا 


دوش که‌با خطوط 


دایرویمشخص شده‌است 


Trener ترینر‎ 


1۳۵ 


Trest 
از چند بنگاه‎ 


[2 تراست] (۱.) تراست؛ اتحادیه | 


صنعتی یا مالی برای کاستن میزان رقابت و تنظیم 


هابدلخواه خود 
تریووگه Trevoga‏ 


(۱)4- حالت اضطراب. هیجان یا تس 


Tribun 


Tribuna 


می‌ایستد ۴- (مجاز) جایی برای بیان همگانی 
یک شخص یا گروه 

Tribunal 
دگاهی‎ 
Trigonometrik 
(ص:) مشلشاتی: مربوط به مثلثات‎ 
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که ازعقب بانور چراغ یاچیزدیگری روشن باشد 
ترنسپرت Transport‏ 
[= ترانسپورت] (۰۱) ۱- ترانسپورت؛ ترابری؛ عمل یا 


فرایند بردن کالا یا مسافر 


جایی به جایی: بویژه در 
اد: حمل ونقل ۳- وسیله‌ی حمل ونققل 


افته 
کالا یا مسافر 


ترنستپرتن 
(۱.) تقاله؛ وسیله ای مدرج به شکل نیمدایره برای 


Transportir 


اندازه گیری یا رسم زاویه 


ترنسپرتیور 
(۱.) نقاله؛ وسیله ای مکانیکی 


"Transportyor 


[= ترانزیستور ] (ا.) ترانزیستور؛ اسبابی از چنس نیمه 
رساناء‌دارای‌دست کم سه ترمینال (سر سیم )متصل په 
یک ناحیه‌ی الکترودی. که جریان بین دو الکترودرابا 
ولتاژ جریان اعمال شده توسط یک یا چند الکترود 


مشخص کنترل می‌کند و می‌تواند به عنوان تقویت 
کننده‌به کار رود ۲- (گف.)رادیوی ترانزیستوری 
تزنزییبیزلنی, Tranzistorli‏ 
(ص.)۱- ترانزیستوری ۲- دارای ترانزیستور ۲-ویژگی 
اسیابی که‌باترانزیستور کار کند 

Tranzit ترنزیت‎ 


[=قرانزیت](۱.) ترانزیت؛ عمل یافرایند گذشتن کالا. 
مسافر یا وسیله‌های نقلیه از خاک کشوری برای 


رسیدن به کشوردیگر 


ترنشیه Transheya‏ 
(۱)۰-(نظامی)سنگر طویل و باریک کنده شده در 


زمین که تمام نقاط آتشی جبهه از طریق آن به هم 


مرتبط می‌شود ۲- خندق؛ گودال 
ترپ Trap‏ 


Trapetseidal 
سطحی که به شکل ذوزنقه‎ 


Trapetsiya 
ذوزنقه؛ شکل چهار ضلعی مسطحی که دوضلع‎ ).۱( 


(مصءلا:)1- به پایان رسیدن؛ انجام یافتن ۲- (مجاز) 
از کار افتادن؛ مردن ۳- از میان رفتن: محو شدن: 
سوادسیزلیک بیزده توگه دی (بیسوادی در کشورما 


محوشد) 

توگن 1- Tugan‏ 
(.)۱- اثریاداغ زخم پس از التيام ۲ اثر؛ داغ؛ لک 
توگن 2- Tugan‏ 
ف. (امر) توگه ماق (تمام شدن؛ تمام شو) 

توگه نک Tuganak‏ 
(گف.): + توگونک 

توگنلیک Tuganlik‏ 
(.) وضع با کیفیت لکه بودن؛ داغی 

توگنمس Tuganmas‏ 
(ص.)۱- پایان نیافتنی ۲- (مجاز) بی‌پایان :-بایلیک 
(ثروت بی پایان) 

Tuganchi توگنچی‎ 


(۱.) (ادبیات) پایان؛ آنچه تمام شدنی است؛ خاتمه: 
بیتخینچی مجلس نینگ (-پایان مجلس هفتم) 
نوگه تیلماق Tugatilmoq‏ 
(مص.مج.) توگتماق:ایش اوز وقتیده توگه تیلدای 
(کار در موعودش به انجام رسانیده شد) 


توگه تیش Tugatish‏ 
(.)عمل بافرایند به پایان رسانیدن کار یافرایندی 
تۈگه تیشماق Tugalishmoq‏ 
(مص.مش.) توگتماق 

Tugatmoq توگنماق‎ 


(مص.مت.)۱- سه‌توگه‌ماق ۲- متوقف ساختن کاریا 
فعالیتی؛ مسدود کردن؛ لغو کردن:فیزهه نی (-لغو 


کردن‌شرکت) 

توگدیرماق Tugdirmoq‏ 
(مص.مت.) توگماق (به وسیله‌ی کسی) 

توکیلماق. Tugilmoq‏ 
(مص.مج.) توگماق 


کونگیلگه توگیلگن «ھچانچu)‏ «جانیه*10 
دردل گره خوردهواظهار نشده ۲- قصدیانیت شده 


توگیش Tugish‏ 
(۱.) عمل گره زدن:ارقان لر -ینی باشله(گره زدن 
ریسمانها راشروع کن) 

توکیشنماق Tugishmoq‏ 
می مش )نوتم 

Tugma توگمه‎ 


-ی‌شویوتوققه ایریشدی (اودراثرزحمات خودبه این 


غیت فرومایه بودن؛ فرومایگی؛ پستتی 


دوا بی Tubiq‏ 
ifion ۱۳ NEE‏ (1) گوی: گویی که با چوگان زده می‌شود 
(.) ظرفی برای انداختن آب دهان: بویژه پس از تو از 
انداختن ناس در دها ۳ 

توت تچ (ص؛) بسیارباد خیزه ویوگی جایی که در آن باد بلا 
Tuamoq ۳‏ ار بادخیز؛ ویژگی جایی که در آن باد بسیار 
(مص.مت.) تف کردن:؛ انداختن آب دهان به بیرون توبلی Tubli‏ 
تفیل ب و (ص:)۱- دارای ته ۲- (مجاز) دارای اساس یابنیان ۴- 
(۱.) عمل انداختن آب دهان به بیرون ا کی ر 
تف لشماق Tuflashmoq‏ توا لیر Tubsiz‏ 
(مص.مش.) تف لماق E‏ 
N‏ 9 (ص.)۱- فاقد ته :-سطل (سطل بی ته) ۲-(مجاز) 
توفلی Tuni‏ 3 


بسیار عمیق و ژرف :-دینگیز (دریای بسیارۋژف) ۳- 
(مجاز) فاقد اساس یا شالوده؛ پوچ و بئ محتوی 
:-دعوا (دعوای‌بی اساس) 


(۱.) کفش؛ پوشش بیرونی برای کف پای انسان» . 
معمول از چرم‌یاماده‌ی نرم وبادوام دیگره شامل تخت . 


ورویه فك توب سیزلیک Tubsizlik‏ 
Sain‏ ا«ر۳ [)۱- رفا عمق ۲- (مجاز) وضع یا کیفیت فاقد 
RT‏ مضمون یا محتوی‌بودن؛بی محتوایی 
١‏ 3 توب‌تامیر Tub-tomir‏ 
(ص.)۱- کامل ۲- بدون عیب. کمبود یانارسایی 2۳ E‏ 
دارای‌همه‌یویژگیهای لازم -جملە (جملەى كاملا توبتوز  Tubtuz‏ 
تو llama‏ (ضر:) نات راست و کاملامسطح 
(0:) (ادبیات) خاتمه یاپایان سخن در یک اثرادبی ۱ توبولغو Tubulg‘u‏ 
توگلماق ها (:) درختی است سرخ رنگ, دارای چوب سخت کهاز 
(مصیدمت:)ل۱۰۷-بهپایان ‏ ساندن؛ انجام دادن وی اهر وتو 
پایان یافتن؛ انجام شدن:ایشیمیز توگلخه دی (کارما توبوچاق ند و 
پایان یافت) 7 ا ۳ ۳ 
ال 1 .) اسب تیزتک و تندرو: اق اق؛+ 
تود Teallanma‏ 1 ۳ ) اسب تیزتک و تندرو؛ توبچاق؛ توپچاق 
(۱.) (دست)وندی که در آخریک وازه بیاید؛ پسوند. ا E‏ 
4 نوج درب ۳۳ (1.) نوعی سنگ رنگی. متخلخل که بیشتز ذر 
مص.!اء)توگلخماق > ساختمانها برای تزیین به کارمی‌رود 
توگلتماق Tugallatmoq‏ ی شید ود 
(معنمیت)توکنخماق(ب وسیلهی کی | ()آب هان که ببرون اندازد 
توگللیک Tugallik‏ ترف e‏ 
(.) وضع یاکیفیت کامل‌بودن تىف 1 ۳ 
صدایی که آب‌دهان بهبیرون 
ko'z ~ bilan‏ 105۱ 9 ی و ورب زد ی تب 


تور کون وکاک چان قف انداختن 2 (فزهنگا مردم) من برای دفع 


ای ۳ 7 چ شم زخم ۳-واه‌ای برای نشان دادن بیزاریوانزجار 

توگلسماق ugalmoq‏ 4 
یز طفیلی 1- Tufayli‏ 

(مص.مح.) (کم)۱-- توگه ماق ۲- انجام شات (کم): سه تیکین خور 

مر سیدن en‏ طفیلی 2 Tufayli‏ 

توق ۳ ۲ (خ.) از سبب؛ از باعث: به علت؛ به اثر :و اوژ محد 


است:چیچک (-گلزار)» ارچه (-ارچه زار)؛ توپراق 
(-جای خاک توده)! تون 

توب 1- Tub‏ 
()۱- بیخ؛ شالوده و بنیان هر چیز:دیوارنینگ ی 
(بیخ دیوار)۲-ژرفا؛ عمق یاته‌ی هر چیز:دینگیز ی 
(ته‌دریا)۳-(مجاز) مضمون؛ محتوی:سوزنینگ ی 


(محتوی سخن)۴-(مجاز) 
صبری آلتین(مثل) (صبر تلخ است‌ولیکن برشیرین 
دارد (دهخدا) ۵-ریشه:درختنی دیدن سوغیردی 


(درخت راریشه کن کرد) 

قلب (یوره ک: کونگیل) توبی Qalb ~i‏ 
ژرفای قلب؛ ته‌ی دل 

Tub -2 توب‎ 


(ص.)۱- اساسی :-مقصد (مقصد اساسی) ۲-مهم؛ 
دارای اهمیت:مقاله نینگ -نقطه لری (نقاطامهم 
مقاله) 
توب صفت ود 
(دستتوز) صفت مطلق: واژه‌ای که بدون ادات یا وندها 
صفت است مانند: بخشی (خوب): آق (سفید) 


توب سوزلر ۴ 
(دستور) وژه‌های‌ریشه 

توب خلق xalq‏ ~ 
مردم بومیو اصیل یک کشوریاسرزمین 

Tub -3 توب‎ 


(قی:)(کم) کاملا؛ مطلقا؛ بطور مطلق:ایتگن ترسه‌نگ 
-یادیمدن کوتریلگن ایکن ( گفته هایث کاملافراموشم 
شده‌بود) 

توبن ۱ 
(ص:)۱- پست؛ دارای سطحی پایین یا با بلندی 
کم:سمه لیوت -گه قره ب ایندی (هواپیما روبه پایین 
حرکت کرد) ۲-(مجاز) دارای کیفیث نامرغوب 
:-متیریل (پارچه‌ی نامرغوب و خراب) ۲-(مجاز) 
فرومایه؛ پست :- دم (آدم فرومایه) 


تن دص Tubanlash‏ 
(۱.) عمل یافرایند پست شدن؛ (مجاز)فرومایه‌شدن 
تون فشماق Tubanlashmoq‏ 


(مص.مش.)۱- بیش از پیش پست شدن:قوشلر 
توینلشدیلر (پرنده‌ها پایین شدند) ۲- (مجاز) هرچه 
بیشتر فرومایه و رذل شدن 

توبن لیک Tubanlik‏ 
(1.) وضع یا کیفیت پایین بودن ۲- (مجاز) وضع یا 


تخوران .که کیش خارجی نداندوموی زو 
اتود آبهایسودسیروندگیمی‌کندودست 
وپایشان بای شتا کردن به نیرٹ بال درآمده اس 
فرکنا خوگدرانی 

تولی Tuli‏ 
()(قد.) تیه ۲- نام آقایان انام پر کوچک 
چنگیزخان یدرهاکوشانباشد که خوانین چنگزیه 
درابران ازنسل‌اویده تولوی 

تولیی ان 
[- تلم( )تلم عتصر شیماییفلزی از 
خایادةی لاتتتیدها:باعدد اتم *ووزن نمی 1٩۳‏ 
۳ 

تودکی: Toki‏ 
() ۱< روماد؛ جنر پستاندار گوشتخوار ا یری 
منکتن. دارای پاهای سنا گنه بشن دراز 
گوشهای بررگ سیخ بوزهی نوک لېر دجم درز پر موو 
برخی دارای پوست خزدار ۲ (مجا) تخص مکارو 


dy 
۱ olgan 
دزی اهر خ راید دواد‎ 
Tulkilik تولکی لتک"‎ 
)مج مکری: فریگری:حیهگری بلاق‎ 
احلهتری تردن‎ 

تولک اما 
۱ لرچین در اااي ا ادا 
نآرد بش د- امجازاشخص مکاروفریگر 
می نی بارگن تولک ~ yera‏ ۳01 


امجازابسیارمکاروقرییگر 

تولک لیک Tulaklik‏ 
۱ا مج حیلهگریمکاری گر 

تولکغانه ما 
)موی وهای برای برش وفره ان 
اسببه خاطر گوشت ان 

Tulamaq تولهماق‎ 


امع ریخت پر پشم وپوست ودرآوردن ری 
آنادرموردیرتدهاویرخی جاوزه) 


تولتماق Tulltmoa‏ 
امشات )توله‌عاق 
تولپار وا 


۱60 انیت تیزنک وچایک از نود خوں ۲- (فزهنی 
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ولی‌درستی آن سبت ثابت تشده اند تام هنان 


۲-(کف)تشویش بادزدس زیادی 

قوروق تهمت - Quruqg‏ 
"تهمت هریج وآشکا۲-لف)دردسر و تشویش 

زیادی 

خذمتگه تیدمت ~ Xizmatgn‏ 

(کفه), (مجاز)نیکی یدای 

Tuhmatchi تهمتچی‎ 

(1) آلکه هدیگری قهمت بندد 

تهمت چیلیک انس" 

() تهمت گی عمل باقرایند تهمت کردن 

تجعار رز" 

9 اتجارج تلحر 

توجورکه مز 


(۱)تیمتنه! جامه‌ی کوتاه جلوباز که نازیر کهر را 
می‌پوشاندوآن رز جابه‌های دیگرمیبوشند 


توک Tuk‏ 
تامو 

بیر توکی اوزگمس ٠‏ کھھچ راه ۵۳-۱ 
کاملامتابهعیا 

توک لئ س 


(س)خاری بدن باسح پوشیده مدا پتسا 


Tulsi 


ul 
یوکس که همسرش مرده ید نامرد‎ ( 
2 و‎ 
وکا نی‎ 

تویک ۰ Talak‏ 
۷۷ عم اند پر ریس جوارح و یلد 


عوض آن پر تاز برآیردن (ستگلاخ) ۲- تکام ریخ 


موی مادرزاد ی وشکەی ار ین 

Mulan 

Tilanay 

(1 21 بفرد ماه )مه شب چهاردمم ۲- نام 
خانمهه تولون ای 

تولزن سس 


سیل؛ جاندار پستاندار دریابی از راتا 


اس:) ره خورده؛ گر زده نده؛اوچی -ارقان 
(ریسمانی که توکت گره زده شدهاست) 
ین 


برای تون تالم حی جانم راهم درغ 
ونه فقا 


oss 
نم‌کنم. و باردم < پیر خبر هم آلمه د‎ 

کمک تک دبک غرم ارقت 
توگون Tugun‏ 
()- گره ERE‏ 
انعطاف پذیردریکدیگر ن مورت درآمدگی ۲ پا 
محنوی آن۴-(ادیات) انچ کهدریکارادی‌باعت 
دید آمدن وانکتاف رویدادهاو سوادت آن ود 
(مجا نج هکشود اسل آم دیا اغد هوان 
ی (ره ضدیتج) ۶-(روان شاسی)عقده ادیش 
خولست یا خاطره که یک سر یا هی از آن سوب 
شونا راشان عابس ی در مر فتاه دیگ رو 


تضادوکشمکش باشد 
توگون آشی تاو 
آش رشته بامخلوط «چوچوره» په عنوان نر زد 

تزرو توگوتی Nor‏ 
تقوتی Tugunak‏ 


( ریزوم اغدهی موم با ریشهی شخیم خوراکي 
برخی تمعن کتوشکهتوونی ای سیب میتی 
ا اتر Tiguntersak‏ 
(ا.)بقچه‌های خردوبرک بامحنویآنها 

Kotlar inen 
کونر توگوننیرسگینگنی‎ 
حلویلاستراجمع کنو کمشووروگمشو ي‎ 
و مس‎ 
نچهی خردمامحنوی اک آن۲- لروان) مد‎ 0 
۳-(کهشناسی )مدا نگل‎ 
توکونجک‎ 
توکونه 1-سهنوگویی‎ 0 
۱ نحقه‎ 
قحقه ۲- ارمغان ۲- هدید ۴- دم آقایان و‎ ۱6 
خاتمها‎ 
تهت انا‎ 
تج نوی کب کی تسیتدهتد‎ ۱)0 


Tugunehak 


i2 


تکمه](1)1-تکته ۲= وسیلهی کوچکی از یک 
ماده‌ی سخت که برای بستن شکاف جامه یاه علوان 
آرایش آن به کار می‌رود - کف اوسبلهی کوچکت 
برجسته ومعمولا گردی ازیک ماده‌ی سخت برای به 
کاراتداتن لیگران راغ بیان فا 


- میتی دی (اوبانکشت انش تکمهیزنگ را 
مرک ازمزههای چک دوگ 
نکمد؛ کم تومه 

توکمه داز اس 
پتولمه لیٍ 

توکمه کل امین 
توکمه هکل 

توکمه لمان Tugmalamog‏ 
(معی.مت.) تکمهی جلمه یا چیری را به جایش 
توکمه تماق “Tugmalanmoa‏ 
مج )یدای 

تومه لتعاق Tugmalatmoa‏ 
(مس شت )نیما بدوسیلایکسی)) 
توعد امین 
RRENEATE‏ 

توقده هه مین 
(انکمه‌ی خره 

توکیهچه دی 0 
اص) خر کوچت ‏ قیدخدرخرد) 

توقمه چه گل 7 


اگل خبری وحشی وگل آن بای گل مبنای 
زیتنی دارای گهایخرد ی بوبه نگ سقید 
توگماق امین 
ام .مت) ۱ گرهزن:گرمنداختن: تشن ار 
کرده)-یچقدبستن دست رخوانگه ران نراد 
دسترخوان یمچبدن ٣۱‏ کناره خمیربهن.بوژهختمیر 
وبرخی غذاهای خمبری رادستن وپیچیدن 
۴-(گیاهشناسی) منرم اسان اجه شرع رچ 
توگییدی(آلوچه خوشه خوشهموداخه ات 


کونکیلکه ئوگماق Ko'ngilga‏ 
درد گرفتن نگ داش جبزی ولا تردن آن 
۲-لیتاعزمکردن 

مات توکماق Muth‏ 
مث گر کردن؛ آمادمی جنگ شدن 

توکوک ی 


(ص.)۱- دارای نوک ۲- دارای پوزه ی پیش برآمدگی 
تومشوقلیک Tumshuqlik‏ 
(۱.) لگام ویژه‌ای که در پوزه‌ی جانوران مائنداسب» خر 

وسگ انداخته می‌شود 


نومشوقچه Tumshuqcha‏ 
(.) نوک خرد ۲- پیش برآمدگی کوچک ۳--+ 

سورگیچ 
تون 1- Tun‏ 


(۰) شب؛ زمانی که‌اندکی پس از غروب آفتاب آغاز 
می‌شود و تاسپیده دم ادامه‌دارد؛ فاصله‌ی ميان دوروز 
که با تاربک شدن هوا تا روشن شدن دو باره‌ی آ 


مشخص‌می‌شود 
تون کیرماق kirmoq‏ ~ 
فرارسیدن شب 

~ u kunni bilmay 
تون و کوننی بیلمه ی دی‎ 
شب وروزرانمی‌شناسد؛ گرفتارغم.ناراحتی یا کارزیاد‎ 
ات‎ 
~ u kun tinmay تون و کون تینمه ی‎ 
بسیارمشغول و گرفتار کار‎ 
Tun -2 تون‎ 


پس. (قد.) فضا یا محوطه ای که در آن چیزی زیاد 
باشد:قاپلان (- جایی که پلنگ زیاداست)؛ تو 


تونه ماق Tunamoq‏ 
(مص.لا۰) شب رادر جایی خوابیدان 

تون لماق Tunalmoq‏ 
(مص.مج.) تونه ماق 

Tunatmoq تونتماق‎ 


(مص.مت.) تونه ماق:مهمانلرنی مهمانخانه ده 
(<مهمانان رادرهتل جادادن اتراق‌دادن) 

تونش Tunash‏ 
(۱.) عمل یا فرایند سپری کردن شب در جایی؛ اتراق 
کردن :-اوچون مهمانخانه گه باردیک (برای سپری 


کردن شب به‌هتل رفتیم) 

تونشماق Tunashmoq‏ 
(مص.مش.) تونه ماق 

Tunbak تونبک‎ 


(۱.) سازیست به شکل نقاره‌ی کوچک که آن رامعرکه 
گیران نوازند؛ دنبک 

تند Tund‏ 
(ص.)۱- کم سخن؛ صقت آنکه کم حرف بزند ۲- 


Tumovlamoq توماولماق‎ 
Tumovlanmoq توماولنماق‎ 

4 توماولماق 
توماغه Tumog‘a‏ 


()۱- پوشش سر برای مرغان شکاری ۲- تاج سر 
مرغان (چغتای) ۳- کلاه چرمین (چفتای) 


تومسه Tumsa‏ 
(ض»)نازاوفاقد شیر 

تومسه سیگیر ~sigir‏ 
گاونازاوفاقد شیر 

تومسه ی ماق Tumsaymoq‏ 
-تومته‌ی‌ماق 

توم تره قه ی Tumtaraqay‏ 


(۱.) عمل یافرایند پراکنده ونامرتب به هرسوفرار کردن 


توم تره قه ی بولماق ۵ ~ 
به هر سوبه‌صورت پراکنده‌قراری شدن 

توم تره قه ی قیلماق qilmoq‏ ~ 
به هر سوبطورنامرتب فراری ساختن 

Tumtaroq طمطراق‎ 


(۱.) طمطراق؛ شکوه و جلال همراه با خودنمایی. 
تشریفات وسرو صدا؛ شکوه و جلال نمایشی 


تومته ییشماق ۱۱ 
(مص.مش.) تومته‌ی ماق 

تومته ی ماق Tumtaymoq‏ 
(مص.لا.) بنابر سببی غمگین. آزرده یا خشمگین 
شدن 

تومشه ی ماق Tumshaymoq‏ 
(مص.لا.)۱- -تومته ی ماق ۲- (مجاز) خراب شدن 
ضع‌جوی 

Tumshuq تومشوق‎ 


(۱)۰۸- منقار ۲- نوک پرندگان» بویژه نوک پرندگان 
شکاری که برای ضربه زدن یادریدن سازش یافته است 
۳- پوزه؛ پیش برآمدگی سر جانوران (معمولا) پیرامون 
دهان ۴- دماغه یا پیش برآمدگی هر چیز دیگر 


مانندکوه, کشتی. آفتایه 
تومشوق قیلماق qilmoq‏ > 
(اف..گف.) اظهار آزردگی و قهر کردن 

تومشوق تیقماق tiqmoq‏ > 
در هر چیز: بویژه کار دیگران مداخله‌ی بیجا کرد 
تومشوقلی ‘Tumshuqli‏ 


Tumanlashmoq 


خیره و کدرشدن ۲- 


(۱.)اشکاف کوچک پای تخت 
Tumonat‏ 


بسیار بزرگ مردم؛ جمعیت بیش از حد 


(boshiga) yig‘moq‏ زود 

ییغماق 
به خاطرامری مردم را گر 
توماق: Tumoq‏ 
(.)۱- (گف.)کلاه ضخیم و گرم با ساختا 


ری برای 
پوشاندن گوشها ۲- پوششی از پوست یا چرم برای 
پوشاندن سرو ر 
طومار Tumor‏ 
(۱)۰۱- طومار ۲- نوشته‌ی حاوی دعاواوراد ویژهبخاطر 
دفع بیماری. بلا وارواح خبیثه. که آن رابه شکل لوله‌یا 
با پوششی از نقره يا پارچه به بدن آویزند 
شناسی) زیور زنان به شکل مثلثی که بخود 
,شک 


مثلث تاک د 


۱ 


آویزند۴ (گف. )هر چه‌دارا باشد 


طومار نسخه Tumornusxa‏ 


(۱.)نۈشتە ای به شکل طومار 


طومار تخلیت Tumortaxlit‏ 
س‌طومار تسخه 
طومارچه Tumorcha‏ 


)۱ج 


رد ۲- آنچه به شکل طومار کوچک 


(معمولامتلتی ) باشد: < گل دوپخی (کلاه طومارچه 
گل) 


Tumov 
التهاب حاد غشای مخاطی بینی‎ 


بینی همراه است؛ (اف.. گف؛ ) 


مردم) اسب افسانوی‌بالداپرنده 

خاصه تولپار ~ Xosa‏ 
اسب پرورش شده وورزیده در سفر و مسابقه‌ها 
تولوم Tulum‏ 
(۱6:۱-مشک؛ ظرفی از پوست گوسفند برای نگهداری 
وحمل مایعات یالبنیات ۲- پوست گوساله‌ی مرد 
آن راپر از کاه کنند ونزد مادر بگذارند تامادر از خوراک 
نماند و شیرش نخشکد ٣م‏ پوست هر جانوری که با 
کاه» خس یا ماده‌ی دیگری پر کنند و به عنوان مدل 


ده که 


قرار دهند 
طلوع سا 
(۱).۱- طلوع ۲- فرایند برآمدن جرم آسمانی (ماه, 
خورشید. ستاره) از افق ظاهری یک محل ۳- (مجاز) 


پیدایش: پدیداری 
توم Tum‏ 
(.) آن لنگه‌ی‌نقاره که دارای سطح بزرگترو صدای ہم ثرا 


Tuman -1 ٹوک‎ 


,مراکم بخار آب در هوای‌مجاور سطح 


تومن Tuman‏ 
(۱):۱-ده‌هزار ۲- (قد.) واحد نظامی‌برابرباده‌هزاربسرباز 
تومن 3- Tuman‏ 


(۱).۱- شهرنشتان؛ بخشی از استان معمولا شامل یک 
شهر وبخشها و روستاهای پیرامون آن ۲- ناجیه؛ 
بخش معینی ازیک شهر 

تومن 4- Tuman‏ 
(۰۱) تومن؛ واحددسنتی جمهوزی اسلامی ایران و آن‌ برابر 
با"!ریال‌است؛تومان 

تومن 5- Tuman‏ 
(ص.) بسیار زیاد؛ بی نهایت:سلامتلیک -بایلیک 
) 


امتی ثروت‌بزرگی است) 


تومن 
(ص.)پایین 
یوزینی تومن قیلماق 
سرافکنده‌وخجل‌ساختن 
تومن لنماق Tumanlanmoq‏ 


(مص:.لا۱)۰- پوشیده شدن بامه ۲- تیره شدن از نگاه 
دید:تومنلنگن آیینه (شیشه‌ی کدر و خیره شده) 
تومن لش ۱ 


انجازارشوکردن 
توپراققه قوبماق qa qo'ymaq‏ 
ب خاک سپردن: گور کرد 

توپراققه اورماق xq urmoq‏ 
امه خاک افگندن ۲- شکست رساندن ۳- ز 


توبراققه بیقیلماق yiqilmoq‏ مود 
ابه خاک افتادن ۲- (مجاز) زیون شدان ۳-زبونی 


تویرق بله ماق 0 
١‏ خاک لیسیدن ۲- (مجاز)بسبا گرسنه و بدون 
خوزاک 

to'rvaga tashimoq‏ مهو 


نویراعینی توروه که تشیماق 
خاکش رب تور کشیدن:(محاز)حلیر مخت وان 


وترع تردن 

yalamoq‏ تون 
توپراغینی یله ماق 
خاتش رالنتیدن؛(مجاز) مدت زیادی در جالی درس 
خواندن وتحصیل تردن 


Tuprog'! shu sertan linga 

نوبراغی شو بیردن آلبنکن 

خاش زهمینجا رفن شده:زاددی همین سزمین 

اسٹ۲- [مجاز طوردابمهمبتجازندیمیکند 
Bu yerming tuprog'î oir‏ 

بو ییرتینگ نوپراغی آغهر 

(مجاک تردن رت زاین سرزسن دشور تا 

تویراق ۳ 

(م:) خاک لد لد خاک+خاکی 


Tuproqli 
ادیش خاک عشیم 2اا و‎ 
خاک ژبه نینک قز آعاقه سی (منطقه‌ی خا‎ 


۱ 


توپراق شناسلیک 
() خاک شنا 
و 


Tuproqshunoslik 


۷0 


توب مشمی: 
می اماق 
نویه ‘Tuppa-1‏ 
()-قطمههای کوک خمیرهمو شذه ۲ -خو 5 


ی 


Tuppak 
()(گف. )نی توخالی که با ناشن کللهحای گت و‎ 
سنگریزه‌ها درآ وقوت کردن‌به سوی هدف پرندگان‎ 
کوچک راب شکار می‌کتندیامی ردد ینک تفگ‎ 


توېکچى Tuppakehi‏ 
آکسی ویک پرند‌اراشکارم‌کنذ ا 
تزپه‌توزری Tuppaturuk‏ 
اس کاملادوسیت+خوب 

توبال 1- مرن 
)ی اس که پا اب زمین‌ترسدوباسرپ که 4 
یرود 

توبال 2- سرب" 


( )بای ثقره ومس ولآ را کون که دوقت 
بتک‌زدنازآن خداشيد 

4و1 
زبتون وبرت رازان ۰۱2 ۱۳۳۰۳ 
+ کاربرد داروبی داردو به قاری 


مس 
()۱-خات-قرات ریزیکدبر اف خرد هدنگ 
متلاتی شدن مود ی ید۳ هی کی از 
پوسته‌یزمی که‌دارای این مود است ودرآن کشت 
می‌شود؟ زمین۵- مین تشاوری ۶ (مجر کش 
سرزمین ۷-جسدکنسی: ویژهپس از بوسیدن وا 
خاک گور مخلوط شدن:مهاجر جال دب سیق 
توپرامیم اوزگه پورندہ تسین دیب اه ا 
قیلردی یرد مهاجر از خدا التماس می کرد تا 
خاکش در ملک‌یکانه‌اند 


تویراق باشیکه اه 
خاک ر سرس :درشت جر ون شوه 
تویراقدن تشقری att tashqarî‏ 


(مجلاندهوبرخیات 
۱ 
تویراقنه قاربشتیرماق 


ای نایک + سمناسبتاریمیز صمبدی آیدین. 
حالی ایسه یمان (در گذشته متسباتعان عنمیسی 


بود ول حالانه) 
تونقاتر ‘Tunqotar‏ 
)ق۵ )نگهبان شانهقراول شب 

Tunqotmoq تونقاتماق‎ 


امس .)یار خوفی کشینن؛تمم شت راپیدار 
مق ۴= کشیک شبات 


تونوکه ساسا 
1.9 خابی 7-ورقهی زک آهنی که وی آن باقع 
پوشانده‌ان۳-حلب۲-آهی وقه 

نونوکه لې امس 
(ضی») پوشيده با خی با آهن ورقه. آهنپوش 
(معنولاخ در موردبام خاته) 

تونوکه ساز ‘Tunukaso#‏ 


)کی که کرش پوشاندن ال باآهن رقه 
اسث ۴- سازنده‌ی اسیایهای حلبی (مانتد سطل, 
بشکه ون بجاری«کلاعک دیدکش و::) 
تونوکه سازلیک ‘Tunukasozlik‏ 
ایق ری ۲-عملباشعل خلبی سز۴ -کازگاة 
او-رستهی جلبی زان درا 


ترکه چا تمس 
توتکساز 

تونوکه چیلیک ۱ 
تک ایک 

توب Tup‏ 
()واحدهمارش گباهودرخت اسل وج توت 
E‏ 

Tupik توییک‎ 


من یسته رکه یه کوچه ای کته بت 

رف گلزگاەديگرىرامداشتە اشد 

تویکه 

(صدوزداریفاسلمی ید 
tagida‏ سا Bir‏ 


Tupka 


بیر نوبکه نینگ تگیده 
سیاردور 

توب لماق Tuplamoa‏ 
ا(مص.مت.) فا انداختن؛ مایع پا بلقم دهان 
انداختن 

توب لش Tuplash‏ 
( عمل اداختن ماع دهانیابلفمبه یرون 


0 


دارای برځوزدسردوغیرصم یما بادیگران آم سردو 
غذریتی) ۳ دای چهرمیناحوشایند یم 
قندلشماق Tunlashmoq‏ 


(1شدی: وضع یا یفن تند بودن 
توندره 

[*توتدرا] (.) (زمین شتاسی اتود ددشت هموارو 
بی‌درخت‌سوزمنهای منجمدشمالی,کهازگاهانی 
مت توتبنه ای. کلسنک, خزه و جکن پوشیده شده 


Tundra 


تونکی توس 
(فر)) شاه 2 ود یمتعلق به شب :سوت 
(غذای شنم ۴-ویگیآنچه در شب ری دهاش 
یرو دهد:ساقین(هوای سردتبانه) 

تونکا Tunko‏ 
(] وان خی استکه لکد 1-نام 
آفیان (فراسیابپادشاه ترکان ملقب بودبه الپ 
ابرتنگاهبعنی. مردبی شجاع دارای نیروی هبالند: 
نبروی‌بر)؛توگه؛ نونکا 
تون‌کون 

لی)1-شنبوزوز۲- شا روز: یست‌وچها ساعت؛ 


Tun-kun 


توناوکی تون 
اجه وی n‏ 
گنه م نایک 
هرهم زا تزدیکدایرشد 
تواوکون مان 
)رزوی ازامروز اک نگ ات 
ایدی (دیروز عروسی برادرم بود) ۳-(مجار) زمان 
کشت نزدیک بو کاب اسمه‌دن چیقدی ین 
کناب در همین روزهای تزدیک از چاپ براند) 
ت 2 Tunovkun‏ 
ETT Î‏ 
بولدیم (دیروز از واقعه باخبر شدم) ۴-در زمان 


توکوئه (در منابع چینی) قید شده است ۳- هر یک از 
کسانی که زین مادری آنان ترکی است ۴- هریک از 
مردم کشور ترکیه بطور خاص و هریک از مردم ترک تبار 
بطورعام 

تورکی 1- Turkiy‏ „ 
(۰) ۱- رکی ۲- از زبانهای شاخه‌های اورال آلتایی یا 
تورانی ۳- آنچه مربوط به زبان؛ادیبات وفرهنگ مردم 


ترک اٹ 
تورکی 2- Turkiy‏ « 
(.) (موسیقی) نام یکی از آهنگهای قدیمی ترکان 

تورکی گوی Turkiygo‘y‏ « 


(.) کسی که به زبان ترکی سخن بزند یا بنویسد 
:-شاعر (شاعری که در زبان ترکی شعر می‌گوید) 


تورکی زبان ۱ 
(.) ترک زبان؛ کسی که به زبان ترکی سخن می‌گوید 
تورکلر ها 
(.)ج. ترک؛ ترکان 

ترکمن Turkman‏ \ 
(.)۱- ترکمن ۲- قومی‌ترک در آسیای میانه, شمال و 
شنمال باختری افغانستان. شمال خاوری ایران» عراق و 


سوریه که همان اوغوز در ترکی وغرز در عربی وفارسی 
است: نام آنها در کتیبه‌های اررخون متعلق به قرن 
هشتم‌میلادی ذکر شده است ۲- هر یک ازافراد آن‌قوم 
۳- یکی از اقوام‌هزاره‌ی افغانستان؛ ترکمان 


ترکمنی 1- Turkmani‏ ۱ 
(.) نوعی انگور 
ترکمنی 2 Turkmani‏ ` 


(ص.)۱- ترکمنی ۲- منسوب یامربوط به قوم ترکمن 
۳- منسوب یا مربوط به قوم ترکمن هزاره‌ی افغانستان 
ترکمنچه 1- Turkmancha‏ 1 
(۰1)زبان»ادبیات وفرهنگ ترکمنها 

ترکمنچه 2- Turkmancha‏ \ 
(ص.) ترکمنی :سرقص (رقص ترکمنی) 

تورکه لوگ Turkolog‏ \ 
(۱.) ترک شناس؛ دانشمندی که زبان؛ ادبیات تاریخ و 
فرهنگ ترکان رابررسی ومطالعه می‌کند 

تورکه لوگیه x Turkologiya‏ 
(1:) ترک شناسی: دانش مطالعه وبررسی زبان» ادبیات 
تاریخ و فرهنگ ترکان 

تورکان Turkon‏ \ 
[=تررکان](۱)۰۱- ترکان ۲- ملکه؛ شهربانوه خاتون ۲- 
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اورگنه‌سن (با گذشت زمان کار راخواهی آموخت)۳-با 
اندیشیدن زیاد :-تاپگن جوایینگ شو می؟ (پس از 
اندیشیدن زیاد جوابت همین بود؟) 3 


توریلسماق Turilmoq‏ 
(مص:مج:)۱- ے تورماق ۲- خلیدن :تاماعیکه تان 
توریلدی (نان به گلویش خلید) 9 

توریست Turist‏ 
(.) توریست؛ کسی که برای گردش به شهر یا کشوری 

yari غ کت‎ 
Turistik 

(ص») توریستی؛ مربوط به توریست یا توریسم 
توریزم Turizm‏ 

پربسم] (۰۱) توریسم؛ سیاحت؛ جهانگردی 


توریش 
(.)۱- عمل یافرایندبرخاستن؛قوشنی قوشنیدن ایر 
توریشنی اورگنه دی (ضز) (همسایه از همسایه 
سحرخیزی را می‌آموزد) ۲-وضع؛ حال:بو -ده ايش 
بیتمه ی دی (کار با این وضع به انجام نمی‌رسد) ۳- 
ایستادگی؛ درنگ ۴- (دست.قد)نقطه 
توریش بیرماق 
پایداری کردن؛ تحمل کردن 
Quyoshning ~ nuqtasi‏ 
قویاش نینگ توریش نقطه سی 0 
زمان گذشتن خورشید از شمالی ترین نقطه (در 
زمستان) یا از جنوبی ترین نقطه (در بهار) بر روی 


~ bermoq 


مشتوی‌ایکلیپتیک 
توریشماق Turishmoq‏ 
(مص.مش؛)تورماق 

Turk تورک‎ 


[ترک] (:)1-ترک ۲- قدیمترین مردم بومی‌آسیاکه 
بر طبق روایات اسلامی‌این مردم فرزندان ترک (که 
ترکان یافث اوغلان گویند) بن نوح اند؛ نظر به 
افسانه‌های ایرانی ترکها (تورانیان) فرزندان تور پسر 
فریدون پادشاه ایران باستان اند. وقایع نگاران چینی 
آنهاراتوکیو (1000-163006 آخوانده‌اند. نها بطورقطع 
بازماندگان هیونگ نو (هون خیون) بودند. در متابغ 
یونانی «ترکوی؛ گفته شده. برای واژ‌ی ترک معانی 
گوناگونی چون نیرو قوت مغفر (کلاهخود). شجل. 
دلیره سخت ومنتظم و تولید مثل قایل شده‌اند این 
واژه در منابع مختلف قدیمی با تلقظ های گوناگونی 
ازجمله تارگیتا (هرودت). توروخا (در منابع هندی) 3 


تور اا 
(ح.)حرف ربط است: کیتیب (-رفته است) 


Tur -3 


تورنگه Turanga‏ 
(کم).- تورنغی 

تورنغی Turang‘i‏ 
(۸)نوعۍ سپیدار که در نیزارها می‌روید 

تورر Turar‏ 
() زیست: عمل یا فرایند زیستن؛ زندگي :سجای 
(محل‌زیست) ۳ 

تربت Turbat xox‏ 
(0.) (ادبیات) آرامگاه؛ گور مج 
توربی Turbi‏ 
(.) گوساله‌ی بیش از یک سال؛ (اف) تورپی 
توربینه Turbina‏ 


[=توربین](۱.) توربین: ماشینی که بانیروی یک سیال 
متحرک (آب. بخار. گاز. باد) می چرخد و یک موتور یا 


مولدنیرورابه کار می‌اندازد 

توربینه لی Turbinali‏ 
(ص:) توربینی؛ دارای توربین:گز -الکتراستنشیه 
(ایستگاهبرقی گاز توریین) 

توربینه چی Turbinachi‏ 
(ا:) کسی که متخصص يا کارگر تولید توربین یا به کار 
انداختن آن‌است 

توربه بور Turbobur‏ 
(۱.) ماشین حفاری (برای چاههای عمیق مانند چاه 
نقت) 

توربه گینیره‌تر Turbogenerator‏ 
(۱.) جنراتوری که با نیروی حاصل از توربین حرکت و 
تولید انرزی‌برقی‌می‌کند. _ 

تورداش Turdosh JOT‏ 
(۱ء) همنوع؛ دو یا چند چیزی که دارای نوع همانند 
ت 8 وی ut‏ 

تورداش آت ~ot‏ 


(دستور) اسمای همنوع؛ اسمایی که نام چیزها یا 
پدیده‌های همنوعراافادەمیکند 

طرفه Turfa A6“‏ 
(1.) (ادبیات)۱- طرفه ۲- چیز بسیار جالب یاشگفتی 
انگیز ۲- چیزنو, که پیشتر دیده نشده با 
Turib-turib‏ 


توریب‌توریب 

(ق:۱- با انتظار زیاد؛ با توقف زیاد :-چرچه دیم (از 

انتظار زیاد خسته شدم زمان :-ایشنی 
تیوه دبای 
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توپوک Tupuk‏ 
(.)۱- آب‌ دهان ۲- بزاق؛ ترشحات‌دهان ۲- تف 
توپوک لماق Tupuklamoq‏ 
(مص.مت.)نم کردن با آب دهان 

توپوق Tupuq‏ 
آشیق 

توپور Tupur‏ 
(۱.) (اف.)۱- توده‌ی اسب در حال حرکت يادو ۲-صدای 
پای‌این‌توده 

توپوریک Tupurik‏ 
(کم). -توپوک 

توپورینماق Tupurinmoq‏ 
(مص.لا.) توپورماق 

توپوریش Tupurish‏ 
(۱.)عمل‌انداختن آب‌دهان 

‘Tupurmoq توپورماق‎ 


توپ لماق: آسمانگه توپورسنگ. بیتینگگه توشر 
(ضر) (تف سر بالا به ریش برمی‌گردد (دهخدا) 


توپچن Tupchin‏ 
(۱.) نام یاسای چنگیزخان که برای سیاست و اداره‌ی 

امورمملکتی وضع کرده بود 
توپچاق Tupchog‏ 


(۱.) اسپی را گویند که‌اندام آن جمع. گرد وفربه باشدو 
آن را« توپورچاق هم گویند 

تروق Tuq‏ 
صو. صدایی که از برخورد چیز سخت پدید آید 

توققن Tuqqan‏ 
(۱):0-زاییده ۲ پد مادر یاقوم نزدیک کسی ۳ 
توق غ Tuqqonlig“‏ 
(ص.)برادری:اخوت, 

Tur -1 ۲‏ 
(۱)۰- نوع ۲- گروه دارای ویژگی یا ویژگیهای 
مشترک: گزلمه -لری (انواع پارچه ها) ۳- مقوله ای 
دز تقسیم بندی زیست شناسی میان تیره و گونه ۴ - 
کیفیت؛ چگونگی؛ جنس: آلمه نینگ یخشی-ی 
(جنین خوب ,سیب) ۵-شیوه؛ طرز؛ روش‌او 
.قه ي -ده سوز باشلگنینی بیلمه دی (اواز 
فرط دستیاچگی ندانست که سخن را به چه طرزی 
آغاز کند) 7 

و 2 Tur‏ 
(۰) یک دور از مسابقات بازیهای دوره ای 


E 

QI ustida ~‏ چ 
(مجاردروضعباحالت حساسس.خطرتک وخوفاکی 

> So'zida ~ 

به‌قول خودوغاکردن 
اورته ده تورماق Qrdas‏ < 
دراجرای ای حلمستهیواسطه‌شدن 
اویقودن تورماق ~ O'yqudan‏ ° 


پایداریوتحمل کردن 
توریب آلماق olmoq‏ هت > 


بط رورایخود اور 


تاهج 
توریب قالماق ‘Turib qolmoq‏ 
سرپ در تفا ماندن ۲ بدون استفاده و کرد 
اج 2 

Û Turmush تورموش‎ 


()-زنگیآ-جکوتقیزندگی دخص 7-مجموغ ‏ پ. 
رسوم. رواجها و شیوه‌های زندگی گروهی از 
مردم:ایسکی (-رسوم‌ورواجهای کهنه) 1 -وسیله‌ها 
وامکانهی برای زندگی ۰۵ (گف.)ازدواج :قور 
می)؟ (ازدواج کردی؟) 


تورموشکه چيقماق ‏ 404ا چ ۱ 
اوح تردن 
تورموش بوزر Turmushbuzar‏ \ 


(۱)4< لچدباعت خرلی با از هم پاشیدگی زتدگی 
شخص شود - (گف)آنچه باعت از هم پاشبدن 
خانوادهوپوند زناشویی شود 
تورموش لماق 

تورمک تماق 

تورنه 

[-درن](: )رها ردان هه 
ازراستهیکندگیان, ها و گردن ترا دجم وم 
مارد و لفتوباهایپد ام عمومیهریک 


XS Turmushlamoq 
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تورمک لماق 
(مص .مت )۱ چیزی رآدرپارچهبابقچه ای 


____ Turmaklamoq 
س‎ 


تن ۲- دامن راهن اه تردن اه کم 


r 


تورماق ترا 
(مص.مت.) ۱۷-ایسنادن ۷- در حالت عمود بر 
ار گرفتن ۲-رجای مین اند کسی 


زیستنسیزقهببده تور سیز؟ (عما چا 


3 می‌کنید؟۸-درمقام باجابیقرر 


رمیدن کچلیشمالتوردی (ربمهیروزبادسی 
برش کرد) ۷-۱۲ازمالاجرابودن آنبمیرددمی 
ایشا تورییدی (کارهای مهم یشرو ماست 7۳ 
ایتاری باب هشاری تردن و فکریده قنخبق توریب 
لدی ارو نظر خود سخت پا فشاریکرد) از 
جنبش و حرکت بازماندن ده مشه مد وریپ 
قالبی(اتوصیل عادر را تاگیان ار حکت اند 
[مجار) شوریدن؛ مخانفت کرد قبام کردن: یا 
خاستنردم که قرش تودا (مردم عایهظام 
شوریدند) ۶ -زیستیعع رکینین :او بو فانیدلید؟ 
کوب نورمه دی (اودر این دنبای‌فانی عم زیلای نکردا. 
Kasallikdan —‏ . 


تورلنیش Turlanish‏ 
(۱1- عمل بافرایند نوخ ساختن یاگوناگی ن کردن 


e RTT 

تغبیر زازه هابا مود بافتن‌وندها 

"Turlanmoq E 

امس سج نمی ره کو کون جاو 

تورلتیرمای متس 

امص.مت.)تورلنماق 

تورلی سس 

اص)مخطف ناکین 

بر تورلی Bir‏ 

همیشه ابت تخس پذیر وار یک حالت ۲- نوعی؛ 

Dy, عجب‎ 
ıkkineni - qi aytganda 

ایکینچی نورلی قملیب ایتگنده 

په سخن دیگر بتک دیگر 

Turlik تورلیک‎ 


1 -وضع کیت کوناگونبید؛ یاون صوع 


تورلىتومن Turli-taman‏ 
اس۲ گوناگونادارای شکلهایاکفینهایناهسان: 

مخلی 
تورلیجه تا مامت 


تم 
نون بومسنهتی -بیچیشی ممکن (این تلا 
می‌توانبه وهای مخف حل کردا 


تورلاوچی ا ترفن ‘Turlovehi‏ 


ار )منوع کننده؛آنچدباعت ایجاد وع در چیزی شود 


ماه Soz‏ 
سوز تولوچی افکسلر 

حروف سای نها 

تورمه Turma‏ 
).ره که درآنمهمابا کارا 
نشیدریمی‌شود۳-جابیکدرآنکسیرابرخلاف 
میلش نگهداری واز بیرونآمدتش جلوگیری کتند: 
ی یز 

تورم اف 
9 آنچه‌درپرچه پنفچه ای پچیده وبسته شده 
است ۳ دسته ای ایا که 

اشد 


ا 
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لقب زان ارچمندبی‌بی: بیگم: ترکان: رین (تلفظط 
این وازه به شکل نورکان [ترکان 710۳1601 خرست. 
ات 


Û Turkona -1 تورکاند‎ 


اناا مسسوب یا مروط به زین 
فرهنگ تک+ کین هنگ (آهنک تک 
تورکانه 2- Turkona‏ 
اق.) به شیومی ترگان: به طرز ترکان:مولانا کوب 
ابردی(مولاتابه طرزترکاں بسا شرفت 
تورکوم j sTrkum‏ 

چند چیزبه هم روط که ساخوری واحدي‌راتشکیل ⁄ 3 

داد بشند ری مقاله تر ی آمچعوعمقالات 


اتو 


سوز تورکوم لوی Soa ari‏ وه 
(دستیر)تواعوازهمانداسم قت ,ضمي را کې 
تورتوم لماقی سس ؟ 


(مصی.مت.)(-رده نمی کرد ۲- [زست شسی) ۸3 
ا ر ۵ 
متخص کردن یاجب ردن جنران و یاهانب ر 


وده‌هاکه شال چندینرامنهاسست. ۷ 


نورکوم‌تورگوم. انا 

(ق.)تودهتود: گرونگو! دسته دسته؛ قوچ فوج: 

منشکل ازگروههای‌زیاد 

ترکشناس 

س‌تورکه لوگ 

نورک شناسلیک 

تور لوگیه 

تورکچه ما 

۱ زمان تکی ۲- آنچه مربوط به مردم رک زهان. 

ادات تاریخ وقرهگ آنهاست 

تورکچی 

١ا‏ (قدہ کم) طرفداریاپیروپان تس 
Turkehilik‏ * 


Turksbunos 


* Turkshunoslik 


® Turkehi 


Turlamoa 
LS E ام‎ 
هناگ سای ود‎ E RE 
هنک ساري‎ 
(دست) کین ساختن اهداب نوت‎ 


توروش دسج 
ری ]اع ترش« دای مزهی توش 

تورشیزدیرماق ۳ 
(مص.و)[)تورخیزماق 
تورغیزیلماق 1 
من مج)توفیزماق 
تورغیزیش این 
()اعمل‌بلندکردی مین 1-عمل فا ساخین ب م 
تورعیزیشماق Turgtizishmoq‏ رز 
(مص مش اتورزماق 
تورفیزماق و« 
امسات اتور 

تورغیزماق Oyoqqa~‏ 
۱-آدمنشسته.خویده نادهاز جابندکردن 2۲ 
(مجادوادخال ساختن 


ریب تورخیزمای ۰۰ اوا 
از الا زیر فرمان گرقدن؛ مطیع و فرماتردر 


میس 
عقیم ۲- ویژکیآنکه در جایی بطور 
همیشکی] اشد ۲- یت ۴ بی حرکت! 
ماک کہ فافددگرگونی بی تفسر ۴ پایار: و 
کم آفاان وختمها ساسا 
تورغون لشماق .و۳۳0۵ ۱ 


(مص ,16:۷ درجاییبطوردوامداروهمی‌شگی عقي 
عدیبیزشهرده تورغون اشرب گنیک مادر هه 
تور همیشگی میم شدیم)-دروض باحالت ین 
حرکته اک یی تفسیرماندن 

Ejî‏ موس 
()۱- وضع یاکیقیت نابت یودن ۲-بی حرکتی ۲نی 
تخییری ۴-ماندگاری 2 

تورشی t03‏ تا 
[ترشک ]0۱ زرد آلو انش خاک کرد 
باشندج-(فک ]ضیریی ارتقلات) کہ 
ترشک سووی 
آبی که در آنزدآلوی ختک را جوشانده باشند؛ 
کمبوتزردآلوی‌خشک 

توس Tus‏ ۱ 
(. رنگ ۲-پدیده‌ی نو دراک چشمی ‏ 
موی می‌شوداشیار از ییگر نم دهم رده 
گی آطرتولیسبه(سهایایتجابرنگهای تلف 


امس مش وی مان 
تورتکیع Turtkich‏ 
(۱)۵- (مکانیک) میله ای که در موتو باعث اتقال 
تکله کت مشود وسیدایفشار یشرب 
راتاق مس ۱ 
مص مت )۱-پی دریی وبطوردوامدارضربپافشار 
نی وارد کرد -(مجاز) از شد تاراحتی پاخشم یه 
کسی عمال تشار او کردن 
نورتنیرعاق 
(مص‌و تماق 
توروم لت ۵ 
اپاشنهبرمندگی کوچکی درا وپلی ری در که 
دراستالەفرومىرودوكارلولارامىكند 

مسا eshikning winî‏ و 

° Sovehilar 
ساوچیلر ایشیک (اوی) نینگ تورومی‌نی‎ 
بوزیشمیتی‎ 
نچا خواستارانبسیار پم می اند‎ 
\ Turum 2 ۹ توروم‎ 
[قد.)۱- شنر بچه‌ی دو ساله (یک ساله‌ی آن را‎ )( 
کوشک با کوشلک وسه له آن را بلاق‎ 
گیند) ۲- اسب نری که آن راز مان‎ 


rttirmoq 


جهانده آن!بستنکنند 
وم Û Reus‏ 
نمی قراس وو(ب ی ی 
توروم وس 
)کف اکن شیور 

توزیمدای Turamtoy‏ و 


مناطق سرد زندگی می‌کند - ام آقاان: رای 


نرومتای 

تورور ۲ 
.)ا ادات هلب ره است) ریب 
نايتا وزور 

توروغ 

() اسب سرخ رن ماین هس 

قوریق ا 

و رک موس 
ترش ]1 ماک برای تخر باورآمدی‌برخی 
مودیه کار می‌رود 


بولهدی؟[بانریختورفارت چهکسی باتودوست 


خواهدشد؟) 5 

تورت WF‏ سا 
(ص.] اف... گف.) صریح:رک؛ آشکار :د آدم(آدم ری 
وصری) 

ترت و 
ش. (امر) تورتماق (ضربه‌های آنی و پی در بی وارد 
کرد !خرب ی آتیبزن 

Turtilmoq ER 
(مص:مج:اتورتماق‎ 


Turtinib - surtinib 

تورتینیب سورتینیب 
(ق )۱ به وتو دزورغه اویی که یتیب باردی 
(او تلو تلو خورانبزحمت به خانه اش رسید)1- 


بسخی؛ بمشکل :او تاپشیریق نی -بجردی لاو 
دستورهااسخنی اناد 

تورنینیشماق ۱ 
امص.مش اتورتینماق 

تورتینماق ۱ 


(متی..) رسای ۷- (مجاز تبیه شدن 


(مجابدشوری سخن گفتن ؟- مت دچار وضع 
دشواروازردهنده‌یشدی 

تورتیش Turti‏ 
)عمل یافرایند یی در یبادست پاچیزدبگرفشاریا 
ربهر دکودن 

تورتیشماق Turtishmoq‏ = 
مص مش.)تومای 

تورتکی تا 
(1)- نکن - وی محرکآنی ۲- (مجرعملی 
تحقیرافیزنسبت بەکسی 

تورنکی پیماق yemo‏ > 
فشارباضربه دیدن ۲- (مجار) تحقیرشدن 
تهرتکی تماق اما 


امص.مت.)(- ضوبه افش نی دادن ۲ (مجا) 


بدون موجب تحقیر کردن؛ خوار تمردن 


توزنکی لنماق. ۳ 

امص لا توتقی لما 

قورقكى لش Turtkilash‏ 

RR 

تحقیر تردن 

تورنگی لشماق Turtkilashmoq‏ , 
022ا 


ازیرندگان این تیه 


تورنه قطار مود 
قطارقطار به شکل صف 

تواچ S Turnachi‏ 
() شکارچی دنا 

Turnik, تورنیک‎ 


(] بارفیکس؛ مبلهی افقی محکم فلزی یا چوبی که 
درفاصله‌ی مداسبی امن باب یی نصب می شود 
وبا آویزان شدن از آن به جرکات رمش و ېدن سازۍ 
می‌پردازند 
تورتیر 

(ا سسابقهی ورزشی«عمل همزمن دویا جندتقر با 
پیشبی گرفنن بر یکدیگر در یک رشته‌ی 
ورزش:شخمت سی(مسانه‌ی شطرنج)* 


توراق 
(1) (دییت)رکن؛ویژگی مشترک وزنی که در هر 
مصرع شمرتکرارمیشود 


توراقلی وس x‏ 
امیا یدای رکن 

تورپ 1-1 
[تررب](۱) ترب هیک سا تیه چلمپایان. 


دازای ریشهی ضخیم خوراکی که به عتوان سبزی 
کشتمی‌شود 


ا 2 Turp‏ 
(1)1- انی می وهای که آبیاشیره ی ان کشیده‌شود 

۲ پوت غات 
ورپ تره ش Turptarash‏ 


[<ترب تراش ](۱.) اساب فلزی مشک که‌یک سوی 
آن رڅدار و درشت است وبا آن ترب کدو تنل و 


سبزبهایی مانشد آن راتراش وخرد نند 
ترورسق Gur)‏ 
()-قاه۲- کل وساخارطاهری چهردی: 

جندا ۳- شکل غاهری یک چزاریخت ی خنک 
اچهردش کرد ۴ 


Gapning ini o'zgartirmoq 
گب نینگ تورقی نی اوزگرتبرماق‎ 

لحن اآهنگ سخن راتقیردادن 8 
تورق اطیار میس Û‏ 
() تاه ورفتارو-ینگ بیلن سینگه کم دوست 


(اه) وظنغ یا کیفیت با غیرت و پرتحرک بودن 

یق Tutantiriq‏ 
چه چوب کوچکی که برای افروختن آتش به 
کار رود؛ (اف.) توتتکی 


~ ham bo'lmaydi 
توتنتیریق هم بولمه ی دی‎ 
(مجاز)بسیار اندک وناچیز‎ 
توته قیشماق‎ 
(مص.مش,) وتقماق‎ 
Tutaqmoq توتقعاق‎ 
-۲ (مص.لا.)۱- از اثرهیجان و خشم برافروخته شدن‎ 


Tutaqishmoq 


(مجاز) از تب زیاد سوختن ۳- (مجاز) بشدت تشنه 
شدن؛ازاثر تشنگی خشک شدن 

توتقستیرماق Tutaqtirmoq‏ 
(مص.مت.) توتقماق 

توته تیش ‘Tutatish‏ 
(.)عمل یافرایند دود کردن یاافروختن 

توته تیشماق ۱ 
(مص:مش.) توتتماق 

توتتماق Tutatmoq‏ 
(مض.مت.) ٹوته قاق 

ایسیریق توتماق ~ Isriq‏ 


Tutatqi -1 


~ ham bo'lmaydi 
توتتقی هم بولمه ی دی‎ 


(مجاز)بسیاز کم‌واندک 

تونتقی 2- Tutatqi‏ 
(:)۱-عمل یا فرایند دود کردن چیزی به خاطر خنثا 
کردن چشم زخم ودفع بلا و آفات/1) عمل یا فرایند 
دود کردن هر چیز خوشبوی وغیر آن 

توتتتیرماق ات۱ 
(مص,و.)(.) توتتماق 

توته غان Tutag‘on‏ 


(ص») بشیار گیرنده! ویژگی آنکه یا آنچه از عقب 
کسی یا چیزی دویده آن را گیر آورده بتواند:-تازی 
(سگ تازی که شکار را بسیار و سریع می‌گیرد) 
توتش 1- Tutash‏ 
(ا.)عمل یافرایند افروختن‌یادود کردن 
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ای د 
(۱۷-پارچه‌ای از که‌بای رسیدنآن‌راهشز / 
فتیله درآورند ۲- (اف.. گف.) قطعه: پارچه: پار هر 
نان (یک پازچه نان) ۳ 
توتک Tutak‏ 
(.)اسباب دستی ویژه برای ریسیدن پئیه 

توتل 

(:) (گف: )حرف یا چیز غیرقابل باور: مرهدو یا 
تصور ٤‏ 
تروتم ۳ ,را Tutam‏ 
(.) مقدار چیزی که در گودی میان کف یک دست و 
انگشتان بهم چسبیده جا بگیرد؛ مشت :بير و 


(یک‌مشت‌پنبه) ۶ 
لیب سا 
توتم بولیب قالماق E‏ 
(مجاز)بسیار لاغروخرد جثه شدن ۱ 
توتم کون ا 
روزبسیارکوتاه 
vor tunî bir ~‏ 
یاز تونی (کیچه سی) بیر توتم 
شب تابستتان کوتاه است: o‏ 
توتم لماق ماه 


(مص.مت.) میان مشت خود گرفتن: مشت 
کردن:ساچینی (-موی سر (دختران) را بهاندژه‌ی 
گنجایش در یک مشت دسته دسته کردن) 
توتم لتماق tmoq‏ 
(مص.مت.)توتم لماق (به‌وسیله‌ی کى) | 
توتم لشماق eas‏ 
(مص.مش.) توتم لماق 
توته ماق 

(مص.لا.) بدون شعله همراه با دود سوختن 
(مجاز) ازائ ر خش رجا 
ایچ ایچیدن توتب کیت و ۱ 


برافروخته‌شد) 


ما ۱ 


توتنسماق 
(مص.لا.) (گف.)برافروخته شدن 
توته ناق 

(گف.) 4 توتقه‌ناق 


توسقاوول Tusqoyul‏ 
(.)نگهبان ومحافظ راه 

توس سیز Tussiz‏ 
(ص.) فاقد رنگ: بی رنگ :-گز(گازیی رنگ) 
توس تاووق Tustovuq‏ 


(.) قرقاول؛پرنده از راسته‌ی ماکیانسانان,باسردارای 
کاکل گوشتی. دجم دراز, پر وبال رنگین ودرخشان و 
گوشت لذیذ. که بیشتر در بو زرهازندگی می‌کند 
توسون Tusun‏ 
(1.) (قد.)۱- اسب رام و ترییت نشده که برای بار اول سوار 
شوند (دیوان) ۲- کره اسبی که هنوز راه رقتن را 
نیاموخته (برهان قاطع) ۳- در (سنگلاخ) یه شکل 
«توسن؛ در معنی‌های زیر آمده است:الف) سرکش و 
چموش (مخففواژه‌ی تاوساغان)ب) (مجازآمرکبج) 
شخص راخت پرورده‌ونعمت‌پرورده 

توت 1= Tut‏ 
(۱6.۱- توت ۲- تیره‌ی بزرگی از گیاهان دولیه ای گلدار. 
بی گلبرگ به صورت درخت. د رختچه. بالا رونده و 
بتدرت علفی, دارای برگهای ساده‌ی زبر و معمولا 
متناوب با گلهای نر ماده‌ی مجتمع وبر روی یک تهج 
مشترک ومادگی دوبرچه ای ۲- میوه‌ی آن گیاهان که 
فراهم. گوشتدار خوراکی شیرین یا ترش و شیرین. 
آبداروبه طول یک تادو سم است. بویژه توت سفید 
توتده.ی توکیلماق to‘kilmoq‏ جح 
(مجاز)۱- قتل عام شدن؛ بکلی از میان رفتن ۲- ویران 


شدن؛زوالیافنتن 
توت مییز mayiz‏ > 
میوة‌توت که خشک کردهباشنی ۰۰ ۰ 7۲۳۳ 
قوناق توت ینف ۱5 
نوعی توت‌بامیوه‌ی قرمزروشن که خوراکی نیست. . #, 
بیر توتی Yer ri‏ 
قلپ‌نی 
توت 2- Tut‏ 
() (قد.) رنگ و زنگاری که برروی شمشیر و جز آن 
پیداشود 
توت 3- Tut‏ 
ف ((مر) توتماق۱- گرفتن: بگیر ۲- پیش کردن؛ 
یک کن لدی کیدر ۲ شمر ی 
عمل کن ۵- صید کزدن: صید کن ۶- قرار دادن قراز 
بده ۷ پا داشتن: خود را کنترل کردن؛ خود راکنترل 
کن 
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است: قیژیل (-رنگ قرمز) ۲-قیافه؛ شکل ظاهری 
چیزی:جدی -بیلن گپیرماق (باقیافه‌ی جدی حزف 


0 ~ 
دارای‌شکل یارنگی شدن؛ رنگ یاشکلی اختیار کردن 
Odat >iga ۵‏ 
عادت توسیگه کیرماق ET‏ 
به شکل عادت در آمدین؛ به عادت تبدیل‌شدن 
توسه ماق ووی Tusamoqd  X‏ 
(مص.۷.) مایل یا مشتاق شدن؛ آرزومند شدن: 
کونگیل دیدار سم (خاطر آرزومند دیدار شدن) 
توس لماق ‘Tuslamoq‏ 
(مص.مت.) (دستور) تغییر دادن فعلها در شخص. 
عددوزمان 
توس لنیش Tuslanish‏ 
(۱)۰۱- عمل یافرایند پدیدار شدن به رنگ ی قیافه‌های 
گوناگون ۲- (دست) تغسیرفعلهادر شخص,عددوزمان 
توس لنماق ۱۱ 
(مصلا۱)۰- به رنگهایاقیافه‌های مختلف در آمدن ۲- 
(دست) دگرگون شدن فعلها نظر به شخص: عدد و 


زمان؛ صرق شدن 

توس لش Tuslash‏ 
(۱.) (دست) عمل يا فرایند تغییر دادن فعلها نظر به 
شخصء»عددوزمان 

توسلی Tusli‏ 
(ص) دارای رنگ یا قیافه‌ی مشخص: آق‌نات (اسب 
سفید) 

Tuslovchi توسلاوچی‎ 


(ص.) (دست) تغییر دهنده‌ی شخص, عدد و زمان 
-قوشیمچه لر (وندهای تغییر دهنده‌ی شخض: 


عددوزمان) 

توسمال Tusmol‏ 
(۱.) حدس: تصوری که بر پایه‌ی دلیل و مدرک نباشد؛ 
گمان؛ تصور؛ ظن 

Tusmollab توسماللب‎ 


(ق.) بحدس: از روی حدس؛ بظن؛ بگمان؛ بتصور 
-خلاصه چیقرماق (از روی حدس نتیجه گیری 


کردن) 

توسماللب سوره ماق so‘ramoq‏ ~ 
درستی حدس و گمان خود رابا پرسشهای گوناگون 
معلوم کردن 


(-آرام گرفتن: هیجان و خشم خود را فرو خو (باسیانست سختگیرانه 


i kesmoq 
توتگن جایینی کیسماق‎ 
(مجاز)قاطع؛ جدی وغیرقابل انعطاف‎ 

توتماچ Tutmoch‏ 
(۱.)نوعی خوراک خمیری. که نخست خمیر راهموار 
ساخته آن را به قطعات کوچک (معمولا چهارگوش) 


می‌برند و بعد آن رامی‌پزند 
Tutqa‏ 


Tutqaloq 
Tutqanoq توتقه ناق‎ 


(0.) (پزشکی) ۱- صرع ۲- اختلال گهگیر و تکرار 
شونده‌ی مغز بر اثر تحلیه‌ی ناهنجار امواج الکتریکی 


مغز که؛ه با تیره شدن شعور و معمولا با تشنج 

موضعی یا عمومی‌همراه است ۳- (گف.)غش ۴- (در مسابقه‌ی دوش دونده‌ی: 

کسی که دچار چنین‌بیماری وضع یاحالتی اختیا 

توتقه ناقلی iاو0‏ 4اا ۰ ۲۷<دچار وضع یا حالتی شدن: کولگی سی تو 
(ص.) دارای بیماری‌صرع؛ گرفتار صرع (خنده‌اش گرفت) ۲۸-در 

توتقه زیلماق Tutqazilmoq‏ شدن:تاماغی تونیلدی (کلور ۳ 

(مص.مج.) تونقزماق یا خسوف:قویاش -(خورشید گرفتگی)۳۰-حالت یا 


توتقزماق ۵ وضع ثابت یا محکمی پیدا کردن:غیشت و سیمنت 
-توتقیزماق یخشی توتیبدی (آجر و سمنت خوب جوش خورده 
تونقی Tutqi‏ است) ۳۱-کار یا فعالیت طبیعی نداشتن یا از 
-تونقه ماندن؛تیلی -(گرفته شدن زبان) ۳۲-د. 

تونقی لماق ۱9 دادن:اوزینی چیتده -( خود را کنار کشیدن )؛مداخله 


(مض.مت.) (گف:)چیزی رامحکم گرفتن و به سوی 


خویش کشیدن:ایتکنی (-دامن را گرفتنو کشیدن) 

توتقی لش مسر ۹ 

(۱.) عمل یافرایند گرفتن چیزی و کشیدن آن به سوی 

خویش 

توتقی لشماق Tutqilashmoq‏ } 

(مص.مش.) چیزی راباهم کشیدن؛ کشاکش کردن 

۱ Tutq 0q توتقیزیلماق‎ 

(مص.مج.) توتقیزماق 

` Tutqizmoq توتقیزماق‎ 

توتماق ر 
توتقیچ Tutqich‏ اوزینی توتماق 
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Tutinishmoq -1 
Tutinishmoq -2 
Tutinmoq -1 


Tutinmoq -2‏ 
نزدیک و 


Tutintirmoq-1 
Tutintirmoq - 
Tutish 


Tutishmoq 


(مص.مت.) ۱- گرفتن ۲- با دست یا وسیله ای 
8 نگهداشتن:قولده کتاب-(کتاب‌به‌دست گرفتن.انبور 
فتن) ۳-صید یا شکار کردن:بلیق 


رابرای استفاده جلو کسی 
انلرگه ساچیق -(برای مهمانان دستمال 


۴-چیزی: 


ن) ۵-چیزی را در برابر چیز دیگر 


دادن: آیینه نی قویاش نوریگه (:ایینه را در برابر 
آفتاب قرار دادن) ۶-(مجاز) چیزی را نزد خود 


-*7 نگهداشتن و به دیگری ندادن:حاکمیتتی توتیب 


ی کردن:کولگیدن اوزینی 
جلوخنده‌اش راگرفت 8 (مجاز) 

زگار -(روزگار را 
دن )که طرز یا شیوه‌ای به کار بردن: کوریه 
(ملافه و بالشتها را پاکیزه به کار 


ی را به پیش بردن 


| بیشته‌مردک رتوندیک (امروزبرای کار ساختمانیپنج 


تا کارگرگرفتیم)۱۲-حفظ کردن؛ نگهداشتن:سر (راز 
اشتن) ۱۳-به قاعده و آیینهایی بدرستی عمل 
روزه-(روزه گرفتن) ۱۴-رفتار کردن :قتیق 


* ۵ 


تو ماق[حالمیت ر در دست خود نگهداشتن) © . 
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توتش 2- Tutash‏ 
(۱6۰۱- عمل یافراین بیوند بافتن وبه هم پیوستین ۲- دو 
یاچند چیز بههم‌پیوسته:ایکخی تاغ بر بیریگه (-دو 


~ idishlar 


Tutashmoq -1‏ 
ن؛ آتش گرفتن؛سوختن ۲- 


برافرو ن‌ناشی ازهیجان وخشم 
توتشماق 2- Tutashmoq‏ 
(مص: بوهم پیوستن ستن:بودله لر تیپه لرگه باریب 


۱۰۷ 
توتشگن (اين کشتررهابه تپه‌ها پیوسته است)۲- 
داخل هم شدن و به همدیگر پیچ a‏ ن 
درختلرنینگ شآخلری بیر بیریگه توتشگن(شاحهای 

درختان به یکدیگر پیچیده‌اند) 


توتشتیریلماق 1- Tutashtirilmoq‏ 
(مص.مج.) توتشتیرماق! 

توتشتیریلماق 2- Tutashtirilmoq‏ ۲ 
(مص.مج.) توتشتیرماق۲ 

Tutashtirmoq -1 توتشتیرماق‎ 


(مص.مت.)۱- ے توتشماق!؛ ۲- از آتش دیگری 


چیزیراافروختن 


توتشتیرماق 2- Tutashtirmoq‏ 
(مص.مت.) توتشماق ۲ ۱ 

تونه شوو شنت 
(۱.)عمل یافرایندپیوندیافتن 

قیسقه توته شوو ~ Qisqa‏ 
(برق) پیوند سیم برق از کوتاهترین راه 

توتیله Tutila‏ 
(ص.)(اف.) الکن؛ دارای لکنت زبان؛ مبتلابه لکنت 

توتیلینقیره ماق Tutilinqiramoq‏ 
(مض.مت.) بالکنت زبان حرف زدن 

Tutilish توتیلیش‎ 


(۱).۱- عمل یا فرایند گرفتار شدن؛ گر غری 


نینگ دی (گرفتاری دزد) ۲ -نج)گرفتگي اجرام 
بویژه آفتاب و مهتاب:قویاش سی (آفتاب 


گرفتگی) 
توتیلماق Tutilmoq‏ 
(مص.مج.)۱-- توتماق ۲- دچار لکنت زبان شدن 
۳- از زبان یا حرفهای کسی دچار دردسر یا گر 
شدن ۴- گرفته شدن آسمان جسمها: بو 


۱-از تخمگذاری بازماندن ۲- از تخم برآمدن جوجه 
توخومگه کیرماق ۹ ~ga‏ 
آغاز به تخمگذاری کردن 


توخومی‌نی قوریتماق . ومصازیسو نمند 


نسلش[اازمیان‌بردن؛(مجاز)نیست‌وناودکردن 


~i og'ziga kelganda 
توخومی‌آغزیگه کیلگنده (تیقیلگنده)‎ 
(مجاز)از دست رفتن فرصت مناسب‎ 
توخوم آچماق‎ 
جوجه کشیدن‎ 
توخوم قویماق لت و‎ 
تخم گذاشتن؛ به وجود آوردن تخم به وسیله‌ی جاندار‎ 
0 ماه‎ 
توخوم سیپماق ز سره‎ 
تخم پاشیدن!بذر پاشیدن؛ دانه افشاندن"‎ 

۱۱۱۱۵ 

توخوم اوریشتیرماق (اوینه ماق) 
این بازی رادو تن باتخم جوش داده شده اجرا کنند. هر 
بازیکن یک تخمزامی‌گیردو نظربه توافق یکی فال خود 
رادر دست می‌گیردو آن دیگری‌بالوک تخم خود یک با 
چند ضربه‌ی پیهم به آن می‌زند. مال هرکس بشکند 
بازندهو آن دیگری برنده محسوب می‌شود. 
توخومدان Tuxumdon‏ 
(۲)۱- تخمدان ۲- اندام تولید کننده‌ی یاخته‌ی 
جنسی ماده در مهره داران ۳- بخشی از مادگی گل که 
محتوی یک یا چند تخمک است وپس از نموه میوه 
تبیْل #تی‌شود. 
توخوم لماق Tuxumlamoq‏ 
(مص.مت.) (گف.)تخم گذاشنن؛ به وجود آوردن 
تخم به وسیله‌ی جاندار ماده؛ تخم کردن 
توخوم سیمان دیب 
(ضص.) همانند تخم؛ دارای ساختمانی به شکل تخم 
توخوم خور نا 
[ = تخم خوار](۱.) آنکه به خوردن تخم بسیار لقند 
است 
تویه Tuya‏ 
(,) شتر+ جائور پستاندار جفت سم از تیره ی شتران به 
رنگ شکری تا خرمایی تبره, با سر کوچکة گردن دزاز 
و گوشهای کوچک. دارای انواع دو کوهان. یک 
کوهان: بی کوهان یا با کوهان کوچک که برای حمل 
و نقل و تهیه‌ی گوشت. چرم» پشم و حتی شیرشان 


~ ochmoq 


(.)۱- ظرقی (معمولا) سقالی که در گهواره: 
ریخ فوع وادرار بچه کار گذارده میت 
توبک ۲- ظرفی سفالین برای پزورش گل؛ لدان ۱۳۳ 
ظرقی که در آن‌سگ‌راخوراک‌دهند .۳ 
تووه لاق 
() رنه از تیه‌ی ماکبانسانان شبیه خرچال» اراق 
رنگ آبی و کبود و گوشت لذیذ که به خاطرا 
شکار کنند؛ توغداق 
توواق 
(۱.) سرپوش دیگ :مش قازانگه ae‏ 
مستی:ننرپوش گلی) 
تووغان سم 
(۱.)(گقن؛ )پدر.مادر یاقوم نزدیک کسی ht‏ 
تخمک ۳00-1 
0 پزشکیاخونیزیدرچشم سرخ شدی تما 
چشم ازائزپدیدارشدن خون در آن سم 
تخمک 1۵2 
(1) کیال غلی خودرو که شتر در واحه‌هامی ۱9 
3 دس یه 
e‏ 
یکی گروههای ترکان و 
توخوم 
[<تخم ](۱0.۱- تخم ۲- جسم فولدذر پرندگان (بویژه . 
ماکیان) محتوی یاخته‌ی جنسی, ماده‌ی 
(زرده) و مایعی لزج (سفیده) که با ونشظ کل . 
پوشیده شده انشت؛ (اف؛ گف.) غله ۳- جننم موق 
جانداران تخم گذار مجتوی ماوت 9 
غنایی و پوسثه‌ی محافظ oe‏ ۱ 
جاندار کوچکی در آید وزندگی مستقل یا آغاز 
(جانورشناسی) یاخته‌ی جتسیماده که دز و 
بەغقال می‌آید ۵- E E e)‏ 


دست آوردن محصول کشت شود؛ بذر ۶- (مجاز)| 
نسال؛نژاد؛ولاد 


er: 


توخوم باسماق 
۱-برای تخمگتاری روی تخم مایه نشستن 2۲ را 
جوجه کشیدن روی تخم نشستن ۳- (مجلز) با 
کار یا فعالیتی در خانه ماندن و خواییدن 
توخوم باشتیرماق 
برای جوخه گرفتن پرنده(بویژه ماکیان) رابالا 


توخومدن چیقماق ون 


(ص:)۱- تولید کننده‌ی دود ۲- ویژگی آنچه دود کند 
۳- دود زده؛ دارای دود : -موری (روزن دودزده) 


توتون سیز Tutunsiz‏ 
(ص:)۱- ویژگی آنچه‌دودنکند ۲- فاقددود: فاقد دود 
زدگی:- وی بولمس. یازیق سیزیگیت[ضر) (خانه‌ی 
بی‌دودنیست؛ جوان بی گنام) 

توتوق | - Tutuq‏ 
(۱6۰۱- پرده؛۲- (قد.)آپوستروف: نشانه‌ی آوانگاری در 


الغبای لاتین؛ کیریلی:.. که به جای حروف صدادار در 
بالای حرف نوشته می‌شود. 

توتوق 2- Tutuq‏ 
(گف.)+دوداق 

توتوقلي Tutuqli‏ 
(ص.) آويخته. گرفته یا پوشانده شده:-دیره زه لر 
(پنجره‌های پرده گرفته شده) 

توتوریق Tuturiq‏ 
(.)۱- قول: وعده ۲- خوش قولی:توتوزیفی یوق آم 
(آدم‌یدقول) 

توتوریقلی Tuturiqli‏ 3 
(ص.)وفادارواستواربه عهد وقول ؛ خوش قول 
توتوریق سیز Tuturiqsiz‏ ¢ 
(ص.)۱- بدقول: بدعهد ۲- صغت آنکه به قولش 
استواروصادق نباشد:نادم(آدم بدقول) 5 
نوتوریق سیزلیک Tuturiqsizlik‏ 
(۰1) وضع نا کیفیت بدقول بودن: بدقولی؛ بدعهدی 
توتوتوه لاق 1۱ 
(.)(گف.)حلزون 

توت زار Tutzor‏ 

(۱.) جايي که در آن درخت یاډ رختچه‌های توت بسیار 
بروید 

توتغاق اس 

(۰) (قد.) گروه سواران برگزیده و جریده که در شب 
برای گرفتن طلایه و جاسوسان دشمن روانه شوند 
توتغوچی ۱۳9 

(.) گیرنده؛ آنکه چیزی رامی‌گیرد 

تونجیلیک Tutchilik‏ 
(۰) عمل یا شغل پرورش درخت توت بویژه برای 
پرورش کرم ابریشم 

توه ک Tuvak‏ 
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(۱).۱- دسته ۲- بخشی ازیک وسیله که برای دردست 
گرفتن یا نگهداشتن آن تعبیه شده باشد ۲- گیزه؛ 
وسیله ای شامل دوفک. که بافنری به یکدیگر محکم 
1 قیدک؛ قیتک؛ گیرا 


توتقیچ بیرماق bermoq‏ ~ 
خودرابه گیرانداختن؛ گرفتاز کرد 

توتقبچلی Tutqichli‏ 
(ص,)۱- دارای دسته؛ دسته‌دار ۲-دارای گیره 
توتقیچ سیز Tutqichsiz‏ 
(ص.)۱- فاقد دسته: بی دسته ۲-فاقد گیره 

توتقاق Tutqoq‏ 
-+توتقەلاق 

Tutqun توتقون‎ 


(۱)۰- اسیر ۲- جانداری که گرفتاروزندانی شده‌باشد 
۳ (مجاز) آنکه حقوق واختیارش در دست دیگرۍی 


Tutqunlik 
اسارت۲- گرفتاری: اسیری ۲- وضع یاحالتی که‎ ۱6۰۷ 
شخص صاحب حقوق یااختیار خودنباشد‎ 
Tuttirmoq , توتتیرماق‎ 
مصن:و(!؛)توتتاق‎ 
Tu-tu توتو‎ 
صو:واژهای‌برای خواندن مرغان خانگی‎ 
Tunum توتوم‎ 
روش: چگونگی انجام دادن کاری: شیوه؛ قاعده؛‎ ).1( 
اصول‎ 
Tulun توتون‎ 


(۱).۱- دود ۲- گازی که از سوختن مواد کربندار پدید 
می‌آیدوبه علت وجود ذرات زغال در آن. به چشم دیده 
می‌شود ۲- ماده‌ای که به شکل گاز قابل رؤیت در آید 
۴ تنیاکو 

=i ko'kka chiqdi 
توتونی کوککه (آسمانگه) جیقدی‎ 
(مجاز)فریادش به آسمان بلند شد‎ 
xi chiqdi توتونی چیقدی‎ 
(مجاز)برافروخته شد: بشدت خشمگین شد‎ 
> puli توتون پولی‎ 
(قد.) مالیات خانه‌ی رهایش‎ 
توتون قیترماق‎ 
(مجاز)از اجرای دستور سرباز زدن‎ 
۱۱ توتون لنماق‎ 


> qaylarmoq 


توز 1۲۳-1 
(۱).۱- نمک ۲- (شیمی) هر یک از مواد حاصل از 
واکنش میان اسیدها و بازهاء یا ترکیب فلزی با بنیان 
مثبت با یک نافلز دارای بنیان منفی ۳- ترکیب بلوری 
کلروسدیم: دارای رنگ سفید و مزه‌ی شور که به 
فراوانی در طبیعت یافت می‌شود و برای بهتر کردن 
طعم غذابه کار می‌رود.؛ نمک طعام ۳ - (مجاز)ویژگی 
یا کیفیت موجود در چیزی» بویژه در یک شخص, که 
موجب جلب توجه وعلاقه‌ی دیگران می‌شود 
توزیم کور قیلگور ان ۱0۲ ×im(‏ 
نمک‌نشناش 

ichib, tuzlog‘iga tuplamoq‏ نون 
توزینی ابچیب. توزلاغیگه توپله ماق 
نمک خوردن نمکدان شکستن (دهخدا)+ نمک 
نتفای کرت 
توزینی کورماق ۵ نون 
۱-مقدار نمک خوراکی را از طریق چشیدن معلوم 
کردن۲-(مجاز)خوردن؛چشیدن 


توزینی آقله ماق oqlamoq‏ نود 
حق مک کسی رااداکردن 

توزینی تانماق ~ini totmoq‏ 
-توزینی کورماق ۲ مزه‌ی خوراکی راچشیدن 

توز 2- Tuz‏ 
(.16- زمین هموار ومسطح ۲- همواری ۳- زمینی که 
بدون کشت مانده 

توز 3 
(۰) آس؛تککخال ورق بازی؛ توس 

Tuz -4 توز‎ 


(۱:) (قد.)۱- درخت خدنگ ۲- پوست نازک ومحکم 
خدنگ که به کمان و زین اسب می‌پیچیده‌اند 

نوز ۲۳-5 
ف. (امر) توزماق۱- ساختن؛ بنا کردن؛ بساز؛ بنا کن 
۲-تحمل کردن؛ تحمل کن ۳- آراستن؛بیارا ۴ - کوک 


Tuzakli 

+ آراسته :-اوی (خانه‌ی آراسته و مرتب) 

Tuzaksiz 

(ص.) نامرتب؛ فاقد آراستگی و انسجام :-ايش (کار 
نامرتب) 

توزه ل ماق 1- Tuzalmoq‏ 


(مص:لا:) ۱- شفایافتن ۲- بهبود یا بهتر شدن؛ 


دام؛ جانور اهلی علقخوار ۴- شمار دامهآ -چاروه 
تویاغی کوپه ی دی (شمار دامها افزایش یافت) ۵- 
بل: خلف :بو باله بیزنینگ تویاغیمیز و آرزومیز دير 
(اين بچه خلف الصدق و آر 
Ho‘kizining shoxiga ursa,‏ 
tuyog‘i zirqiraydi‏ 

هوکیزی نینگ شاخیگه اورسه» تویاغی 


ری ماست) 


زرقیره ی دی 

(مجاز)اگر حرف سختی به کسی گفته شود. به 
نزدیکانش هم برمی خورد 

تویاقلی Tuyoqli‏ 
(ص:)سمدار 

Tuyqusdan تویقوسدن‎ 


(ی.) ناگهان؛ ناگاه: گپ لشیب تورگنیمیزده -پیر 
سیلکینیش بولدی (گرم صحبت بودیم که ناگهان 
زمین لرزه‌شد) 

تويوق Tuyuq‏ 
(۰۱) نوعی شعرویژه‌ی ازبکی (ترکی )با چهار مصراع به 
وزن رمل مسدس مقصور که در دو. سه و گاهی در هر 
چهار مصراع تجنس آورده‌می‌شود 

تویوق سیزدن Tuyuqsizdan‏ 
(ق.) (گف.)ناگهان؛ بطور ناگهانی؛ بی خبر و 
نامنتظر؛ ناگه:اونینگ توپانچ» سیدن وق آتبلیب 
کیتدی (ازتپانچه‌ی اوناگهان تیری شلیک شد) 


تویغو Tuyg'u‏ 
۱6۰۱ حس ۲- توانایی دریافت پام یادرک انگیزشهای 
تمی‌یاروانی 

تویغولی Tuyg‘uli‏ 
(ص:)۱- با احساس ۲- دارای توانایی درک پیام یا 
انگیزشهای خارجی 

تویغون 1- جوا 


(۱)۰- عموما نوع سفید هر یک از جنس پرنده‌ها و 
بویژه باز سفید ۲- جنس نر قرقی (باشه) 

تویغون 2- Tuyg‘un‏ 
(ص:)۱- حساس ۲- دارای احساس نیرومند و سریع 

باله (بچه‌ی حساس) ۳-نام آقایان 

تویغونلیک Tuyg‘unlik‏ 
(.)۱- حساسیت ۲- وضع یا کیفیت حساس بودن 
تویغو رد 
(ص.) فاقد توانایی احساس ودرک پیام یا انگیزشهای 
ی 


رسیدن ۲-چس‌شدن 


توییش Tuyish‏ 
(.) عمل خرد کردن چیزی در هاون 

توییشماق Tuyishmoq‏ 
(مص.مش.) تویماق۱ 

Tuymoq -1 تویماق‎ 


(مص.مت.) ۱- چیزی را در هاون یا اباب خرد 
کننده‌ی دیگری خرد کردن:مرچ -(مرچ خرد 
کردن)۲-(گف.) پاک کردن مواد غیرضروزی از 
چیزی؛شالی -(شالی پاک کردن) 


تویماق 2- Tuymoq‏ 
(مص.مت.) حس کردن؛ درک کردن:دردنی (-درد 
راحس‌کردن) 

تویتی Tuynak‏ 
(۰۱) خربزه‌ی تازه به عمل آمده که هنوز نرسیده باشد 
تویناق Tuynoq‏ 
-تویاق؛ تویناغ 

تویناغ Tuynog’‏ 
(1.) سم وناخن ستوران؛ تویناق؛ توواغ؛ توواق 
توینوک Tuynuk‏ 


(۱):۱- سوراخی که در گذشته به خاطر روشنایی یا 
خروج دود در سقف خانه‌ها ایجاد می‌کردند ۲- 
سوراخهای برج ودیوار قلعه یاسنگر که از آن تیر اندازی 
می‌کردند 
Boshi ~dan chiqib ketayotgani yo'q‏ 
باشی توینوکدن چیقه یانگنی یوق 
(مجازابچه ونابالغ 

Oy ~ka, arava eshikka kelganda 
آی توینوککه» اره وه ایشیککه کیلگنده‎ 
(مجاز)اقدام بی موقع؛ کار پس از فرصت لازم‎ 


تیپخه توینوک ~ Tepa‏ 
توینوک 

توینوکلی Tuynukli‏ 
(ص.) خانه‌ی دارای سوراخ در سقف 

Tuynukcha توینوکچه‎ 


(۱)۰- سوراخ کوچک سقف خانه ۲- مجرایی در 
یوار. اتاق یا گیشه برای گرفتن یا سیردن چیزی یا 
حرف زدن؛ دریچه 

تویاق Tuyoq‏ 
(۱6.۱- سم ۲- پوشش طبیعی سخت و شاخی بخش 
اتتهایی پای پستانداران سمدار ۲- (گف.). (مجاز) 


پرورش داده می‌شوند. شتر دو کوهان در برابر گرسنگی 
وتشنگی‌بسیارمقاوم است 

~ning dumi yerga tekkanda 
تویه نینگ دمی‌بیرگه پیتگنده‎ 
(مجاز) کار انجام‌نیافتتی: کندی و سستی در انجام کار‎ 


تویه گوشتی بیگن ۰۰ ۰ ۱۵100 )01ع - 
(مجاز)به درازا کشیده شدن کاری؛ معطلی زیاد در 
امری 

تویه کش Tuyakash‏ 
‌توبه چی 

تویه کشلیک Tuyakashli‏ 
‌تویه چیلیک 

تویه پی پاق ‘Tuyapaypoq‏ 
(۰۱)بوته‌ی پرشاخ وبرگ, خودرو که بیشتر در صحراها 
وتبه‌هامی‌روید 

تویه قوش Tuyaqush‏ 


(1.) شترمرغ؛ پرنده‌ی‌بی پرواز از راسته‌ی شتر مرغان. 
دارای سرو گردن ورانهای بی پریاکم پر ه رنگ سیاوو 
براق ودجم وانتهای بال سفید وماده‌هاقهوه‌ای مايل 
به خاکستری. بلندی برخی از نرها تاح ۲/۳۵-متر 


مورا 

تویه صندیق Tuyasandiq‏ 
[ > تویه صندوق](۱.) صندوق‌بزرگ 

تویه تیش Tuyatish‏ 


(ص.) ویژگی غله یا میوه‌ی دانه داری که دانه هایش 
بزرگ باشد :-آنار (انار بزرگ دانه) 

تویه چی ‘Tuyachi‏ 
(:) شتربان؛ کسی که از شتران نگهبانی کند و آنهارا 
براند. بویژه آنکه با شتران بارکشی کند؛ ساربان: 


مسکاری 

تویه چیلیک Tuyachilik‏ 
(۱).۱- شتربانی؛ عمل یا شغل شتربان ۲- عمل یا 
فزایند پرورش شترا 

تویدیرماق 1- من و" 
(مض.مت.) تویماق۱ 

تویدیرماق 2 Tuydirmoq‏ 
(مص.مت.) تویماق۲ 

توییلسماق 1- Tuyilmoq‏ 
(مص.مج.) تویماق! 

Tuyilmoq -2 توپیلماق.‎ 


(مص.مج.) ۱- -> تویماق"۲۲۲- همانند به نظر 


(مجاز) برای درازمدت توطثه یادسیسه چیدن 


توزاقجی Tuzoqchi‏ 
(.) ۱- کسی که برای گرقتن جانوران دام یا تله 

می‌سازد ۲- (مجاز) توطثه گر: دسیسه گر 
توزاغلیک انوم 


(.) وضع یا کیفیت آراسته یا مرتب بودن؛ آراستگی 
:-دسترخوان (سفره‌ی آراسته) 
توزآغاجی Tuz-og‘oji‏ 
(۰) (قد.) رژن؛ بادام کوهی و«توز» که بر کمان پیچیند 
از پوست همین درخت است 


توزانگ Tuzong‏ 
زمینی که خاک آن نرم‌باشد 
توزسیره ماق Tuzsiramoq‏ 
(مص لا ) کمبود شدن مقدا نمک در بدن جانورو 
تمایلبه خوردن آن 

Tuzsiz 


توزسیز 
(ض:)۱- ہی نمک با کم نمک ۲- (اد. (مجاز) ویژگی 
اثر فاد مضمون و محتوی ۳- (مجاز) فاقد گیرایی» 
جذابیت یازیبانی 

توزوک 1- Tuzuk‏ 
(ص:)۱- درست ۲- بدون تقص یاشکستگی ۳- بدون 
خطا یا غلط ۴- سالم؛ سلامت؛ صحتمند ۵- تمام و 


کامل 
اوزیگه توزوک > O'ziga‏ 
دارای‌زندگی خوب وآراماست 

توزوک 2- Tuzuk‏ 
()(قد.)قانون؛ قاعده: ترزک 

Tuzuk -3 توزوک‎ 


(ق.) درست؛ بدرستی:او ایشنی ایتگنیم دیک 
- بجردی (او کار را آنگونه که گفته بودم. بدرستی 
انجام‌داد) 

ویک 4- Tuzuk‏ 
(ح.)واژهای برای تصدیق و تشویق !:<ینه ایلگری سوز 
(بسیار خوب! باز هم به پیش شنا کن) 


توزوککینه Tuzukkina‏ 
توزوک۱ 
توژوک لماق 1۱۱۱ 


(مص,مت.)۱- درست کردن ۲- تمام و کامل کردن! 
نقص یا شکستگی چیزی رارفع کردن 

توزوک لنماق 1۱ 
(مص.لا.) توزوک لماق 
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ازمین شور؛ شوره زار 
توزلاق ۴ 
(۱).۱- مک زار ۲- دشتی که سطح آن پود 
باش د شور رز 
توزلوق 
(ا.)نمکذان؛ توزلاغی 
توزلوق توروه 
۱-(قد.) کیسه ای که مواد خوراکی در آن: 
می‌شد 2۲ (مجاز) کارها و تشویشهای روزا 
e‏ 4 


کردن یه (-حزبتفسیس کردن) 
ساختاری به وسیله‌ی مرتب کردن ۱4/5 


توز(مثل) (کار فردارامروزپلان] 


سازماندادن:به راهانداختن؛انجامدادن: ورب 


اوچره شوولر توزدیلر (آنها چندین 
دادند) 


کیلگونهواخه‌قجان: -قیلگن ایدی (او 
ماغذاصرف کرده‌بود) 
توز نمک بولماق 


خوردن۲- (مجاز ادوست شدن 
توز نصیبه )۱ 
(۰)رزق روزی که از ازل نسیب کسی امه 
توزاق 

(۱6۰۱- دام؛ تله ۲ -اسباب مکانیکی برای گر 
از) وسیله‌ی گرفتاری ۴- (م 


از اراھ اچس - از دام آزاد شدان ۳: 


گرفتاری نجات یاقتن 

توزاققه ایلینماق sa‏ 
به دام افتادن؛ گرفتار شدن؛ اسیر شدن 
توزاق قویماق 


دام نهادن؛ آماده کردن و قرار دادن دام کر 
luzoq qo'ymoq‏ 
اوزاققه توزاق قویماق 


باهم همسفره شدن؛ م از 


Tuzattirmoq 


مص.و() توزه تماق 
توزدیزماق 

(خص.مت.) توزماق (بواوسل‌ی کسی):اولرگه 
شترطنامه توزدیردیم (توسط آنهاقرارداد ترتیب کردم) 


Tuzdirmoq 


توزدان > Tuzdon‏ 
8 وت ؛ ظرفی برای نگهداری تمک وبه کاربردن 


Tuzilish 
نله عمل یا فرایند ساختن ۲- ساختاز؛ چگونگی‎ 
ساختمان چیزی ۲- ترتیب اجزاوبخشهای یک جسم‎ 


توزیلماق Tuzilmoq‏ 
(مص.لا.) توزماق. 

توزیلسعه Tuzilma‏ 
(ض.) ساخته شده:یغاج -لر (چیزهای ساخته شده از 
چوب) 

Tuzlamoq توزلماق‎ 


(مص.ست:)۱- نمک زدن: ماده‌ی خوراکی رابانمک 
آغشته کردن ۲- نمکسود کردن:بادرینگ نی (-خیار 
رائمکسو دکرذن) ۳-گ. (مجاز) کسی را باحرفهای 
تندو ناخوشایند تنبیه دادن 2۴ (مجاز) کسی راقریب 
دادن 

و Yarasiga‏ 
یره سیگه توز سیپماق 
برزخم کنسی نمک پاشیدن؛ (مجاز بززنج اوافزودن 
توزلنماق Tuzlanmoq‏ 
(مص:لا:) توزلماق 
توزلتماق Tuzlatmoq‏ 
(مص.مت.) توزلماق (به‌وسیله‌ی کسی) 
توزلش, ‘Tuzlash‏ 
۲۰ ۱< عمل نمک زذن ۲- عمل یا فرایند تمکننود 
کزدن 
توزلشماق 
(مص.مش.) توزلماق 
توزلی Tuzli‏ 
(عن:) آنچه ذر میان یاترکیہش نمک باشد :و( آب 
تمکداز. خلته (کیسه‌ی نمکدار) 
توزلیک 1- Tuzlik‏ 
(1:)همواری: وضع یا کیفیت هموار بودن:-ییر(زمین 
هموار) 


Tuzlashmoq 


ارشایی و کمبودها برطرف شدن:خطالر توزلدی 
(اشتباهات رفع شد) ۳-قایل | 
بخور شدن:مشینه ریمونندن سونگ توزه لیب قالدی 


(اتومبیل پس از تعمیر قابل استفاده شد) 

توزه ل ماق Rizê‏ 
پتوزه‌ماق 

توزه ماق Tuzamoq‏ 


(مص.مت.)۱-سفره آراستن ۲-مرتبوآراسته کردن؛ 
ینت‌دادن ۳- (گف.)انجام‌دادندایفاکردن 


Tuzanmoq توززنماق‎ 

(مص.لا:)(گف. )مرتب و آماده‌شدن 

Tuzatilmoq 2 توزه تیلماق‎ 
Tuzatinmoq 

(مص:مت.) خودرامرتب و آراسته کردن 

توزه تیش Tuzatish‏ 

(۱)۰۱- عمل یافرایند مرتب پا آراسته کرد ن ۲- عمل یا 

فرایند بهتر ساختن ی اصلاح کر 

نی ایریم -لر بیلن نشر قیلدیک (مقاله را بابرخی 

اصلاحات چاپ کردیم) 

توزه تبشماق 0 Tuzatishmoq‏ 

(مص.مش.) نوزه تماق 

Tuzatma توززتسمه‎ 

(۰۱) عمل يا فرایند تصحیح کردن آنچه غلط یاناقص 

است:قرارگه -کیریتیلدی (در فیصله‌نامه اصلاحاتی 

واردکرده‌شد) 

توزه تماق 1- 1۲۵۶۵۱۵ 


(مض.مت.)۱- ساختن ۲- مرتب ومدسجم کردن 2۲ 
چیز از کار افتاده و خراب رادوباره تعمیر کردن وبرای 
کاربرد آماده ساختن ۴- پدید آوردن ساختاری به 


, وسیله‌ی مرتب کردن وبه هم پیوستن مواد ی مصالح؛ 
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به صورت یک ترکیب کلی و معمولا بر اساس نقشه و 
طریقه ای معین:کراوات (-تختخواب ساختن) ۵-بر 
طرف کردن؛ اصلاح کردن:خطانی ناشیا را 
اضلاح کردن) ۶-باداروودرمان شفادادن ۷- (گف:)با 
حرف کسی را تنبیه دادن یا سر افکنده ساختن ۸- 
(اف. گ) خودنمایی کردن:پولداربولیب اوزیتی توزه 
تهدی (پس از اینکه پولدار شد. خودش رامی‌گیرد) 


توزه تماق 2 Tuzatmoq‏ 
(معن:مت.) توزه‌ماق (به وسیله‌ی کسی) 
توزه تتیریلماق Tuzattirilmoq‏ 


Yettî uxlab هی‎ (ham) kirmagan 
پیشی اوخلب توشبکه هم کیرمه گن‎ 
(مجازادست یاف به کس با چیز دست تفت‎ 
غیرقابل تصور‎ 

توش ۱ 
(1) ۱ نهر ۲- میه‌ی ریز نیو هم نها 2۳ 


لحطلی قرا گرفتن ظاهری خورشید د تصف پر 
E‏ 
توش Tush‏ 


() سرکب چین!توعی رکب معموا سياه که رای 
رات معلق کرین‌ استاوبیشنردررسم‌ونقاشی کاربرد 
رد 

توش 4 رامق 
ار توشماق -فرودآمدی:فرو[۲- ورتدن؛ 
واردشو ۰۲ پرداختنیاآغاز کردن به ای داز 


کن 

یا Tushilmoq‏ 
مص مچ.)توشمای 

تویرگي: Tushirei‏ 
[۳1 7 ردان وهای برای عبور داد آبهای 


و تساه 
۱ 


ا ردنب 


توشیریلماق "Tushirilmoq‏ 
(مس مج .)توشیرمانی 

توشیریش Tushirish‏ 
( )عم رایس کردنباضرزدن 
توشیرماق 0 


(معی.ست.)|-- توشماق ۲ بر را روی‌وسیل‌ی 
این کردن ۲ باچیزی‌ضربزدن قمچی يبلن 
باشیگه< باقمچین بر سرش زدن) -توردن و 
آشامیلین :یبر کاسه شهروه لی“ (یک کاشه شرا 
خوردن)۵-جموی ره صورت شفاهی خواندن وتمام 
کرد :یاسین- (سوره‌ی یاسین را بطور کامل 
خواندن)امعمولا بر بتینبیمار در حال چان کندن) 
۶ دچارکردن :شیچ که (حچار رید ساختی) 2 
رشان ره لی -[رده را ندختن یا 
پرده پوشاندن) ۸-فرود آوردن؛ سرتگون 
کردن؛اوروشده اوچنه سمه لوت اوریب توشیریلدی 
جنگ سه قون هویم سرنگون سنه هه 


۱ زایش+عمل بافریندزاییدن۲- رد 
مراسم ویژهای که مناسیت زاده شد | 
مشود وت حشی گهواره ندان 
توغروقخانه ‘ruqxona‏ 


(۱.)زایشگاه؛ بیمارستانویزهی زتانی که می 
خرزندیاند 

توغسسوغ 

(۱) (قد.) برآمدنگاه؛ مشرق + خاوو کی( 


توش (کوریب) پیلیب من هی؟ 
[مجاز امن چهمی‌دانم؟ از کجابدا 


امکان دسترسیبد کسی یا چیزی دنق 

ham Ko'rmagan (kirmagan) 
توشیده هم کورمه گن (کیرمه کا‎ 
(مجاز)چیز عجیب و غیرڈادل تصبوره دسٹ اک‎ 
کس‌باجیزتممکن‎ 


توشینکیزتی سووگه ابنینک 
[مجار جیز مان تذی باخبرفال بو 


ایندی توشینگبزده کوره سیق 
اچیزی یا کی رابعد از لت 


(گفہ) :وولا 


توغدای Tug'doy‏ 
+توه ی 
توغبلماق > Tugilmog‏ 


(مص..)۱- سے توغماق ۲- (مجاز) پیدا شدن: به 
وجود آمدن:بیردهینگی فکرتوغیلدی (فکرنوی دما 


یداش 
توغیش یس 
()مل یندید بای بت رشن 
توغبشگن ۱ 
() راید زد شده از یک پدر ومادر <٣‏ فوم و 
خوش 

توفیشماق Tug'ishmoq‏ 
(مص,مش,)توغماق 

توه مین 


اص ) مادرزادی:ذاتی؛ ویژگبهای شخصی که در 
هنگام اده شدی‌یاوهمراداست (خوامارئی باشد. اد 
دوران چنپنی اد نام ودب وجودآد) اعدا 
(استعدادمادرزادىپافالى) 

توغماق منوت 
امس ست )۷ -زایدن ۲-فرند خود نآرد 
۲-(گف)تخم گذاردن*- لا (گف..مجاز)فلیش 


۳0 


Ikkitani ~‏ 
ایکیته (یا تورتته) نی توغماق 
(مجا)اسیاراتظار کسی راکتیدن‌ونگران شین 
کونی توغدی Kun(î) tuy'dî‏ 
(مجازاشائس باشرابطبچترکارفراهم‌شد 

آی (با کون) توغدی نیس Oy‏ 
ماەتوشدەماەتواغازشد 


آی و کونی بیتماق ‏ 0اا نامسا دوه 
(مجا]-زمان مرش فررسیدن ۲-زمان وضع 
حماس سررسیدن 

طفرا وت 


.)۱د طفرا ۴> خطی که بر صدر فرماتهابه 
امضاباعنوان (آرم) نوشنه مشود ۲- خطی تزیینی 
که بر بالای کتاب وفصلهای ان نوشته شود 3 
کرب 

توغروق 


مین 


1 


توزوکلیک ‘Tuzuklik‏ 
(ء) درستی؛ وضع یا کیفیت درست بودی؛ منم و 
آراسته بودن 

توزوک‌قوروق موم 
ااصء]درست:بدون تقص یاکستگی 

نوزووجی 1= ام 


6.0 سازنده؛برپاکننده:اپچاد نند ۲-سازمانده۴- 
ترتیب دهنده؛مولف.لفت -سی (مزلف فرهنگ) 


تورووجی 2- "Tuzuvehi‏ 
ا(ص.)- سرد ۳- دای ویزگی نییان 
نوزوم Tuzum‏ 


(.)۱-نظام ۲- ساخنمان یا دستگاه سیاسی و 
اجتماقی:دولت دی (نظام دولتی) ۲ سرتیب عادی با 
سول قاعده عم |ام آموزشی) 


توزقاق 1۳۳۹ 
(عمل نمک زد ن وششک کرد گوشت 
توغ اون 


0 (قد.)علم: راد بیرق ۲- تبری که در نوک 

بالای آن چیز فازی به شکل هلال پنجه‌ی بازباقبه 

تصب کنند و آن رادر روزهایامراسم خاص :ونژ در 

رها وهای مقدس برافرازندومردم به آن حرمت 

کت 

توغ 2 

فد کوس وطبل که درپیشگاه ادن نوازند. 

Tug" 3 توغ‎ 

()[قد) کردوعباری که از سم اسان برخد 

Tug 4 توغ‎ 

ف (امر تیان راسدن: را« به وجود آمدن: په 

وجودییار 

توغه لاق 

اص,)صفت جانداری که سيار ایو 
Imo‏ 


توغدیریلماق 
امس ,مج ترغدیرماق 
ر Tug df moq‏ 
مص مت)) = سم توغماق 1-(مجز) دید ود 
بهوجود آوردن ایشااچ امد ساختی) 

توقدار Tug'dor‏ 
() انچهدارای توغ باشد ۲ (قد) کسی گە برق در 
دست درد ۳- (قد) فسریادستهی نقامی سول 
نگهداری ومخافظت پرچم دسنه‌ی نمی 

Tug*doq توغداق‎ 


باشید؛بگویید!) 

توشونگن 2- Tushungan‏ 
(ص.) قهمیده؛ دارای فهم؛ دارای بینش و آگاهی 
:+ییگیت (جوان فهمیده) 

توشونیلماق ۱۱ 
(مص.مج.) توشونماق 

Tushunish نوشونیش‎ 


۱.)(- عمل یافزایندفهمیدن یادرک کردن ۲-فهم ۲- 
توانایی ذهنی برای‌دانستن ۴< نیرویا توانایی فهمیدن 


۴-تصور: درک 
توشونىشماق Tushunishmoq‏ 
(مص,مش.) توشونماق 

Tushunmoq توشونماق‎ 


(مص.لا.)۱- فهمیدن ۲- مضمون یامحتوای پیامی‌را 
ذریافغن در باره‌ی موضوعی آگاهی درست‌به‌دست 
آورکان ۴ نتیجه گیری یاداوری کردن:اونینگ حرکت 
لریدن رنجیگنینی توشوندیم (از حرکاتش دانستم که 
رنجیده | ,شینماق 

Gapga tushunadigan odam 
گپگه توشونه دیگن آدم‎ 
۱-آدم چیز فهم؛ زیرک ۲- آنکه به اشاره‌ای هدفب‎ 
شخض زابفهمد ۳- آنکه با او می‌شود کنار آمدیازبان‎ 
مشترک پیدا کرد‎ 
رھ وان‎ 
(مجاز)به چیزی‌عادتپیدا کردن‎ 


توشونماوچیلیک 


Mazasiga ~ 


Tushunmovcehilik 
سؤتفاهم؛: اشتباه یا خطای ناشی از آن؛ عدم درک‎ ).۱( 
درست همدیگر یا مسئله‌ای‎ 


توشونتیریلماق ۱۲۹۱ 
(مص.مج.) توشونتیرماق 

تۆشونتيريش Tushuntirish‏ „ 
(۱:) عمل یا فرایند فهماندان 

توشونتیریشماق ۱۱۱۰ 
(مص.مش.) توشونتیرماتق 

نوشون Tushuntirma po‏ 
(1.) نوشتاری جهت آ گاهاندن درست مسئله ای برای 
کسی یا گروهی 

® Tushuntirmoq توشونتیرماق‎ 


(مص.مت:) " توشونما(ق.) فهماندن: موجب 
پیدایش آگاهنی پا شناخت شدن‌:اونگه خطالرینی 


آونینگ آلدیکه دیگه توشه دیگنی یوق 
۱-کسی نمی تواند حوية عریفش شود ۲ کسی نمی‌توان 
زو پیشی گیردیابرابری کند مد 
توشاو Tushov‏ 
(۰) بخو؛ حلقه‌ی زنجیری (یا ریسمان) که به‌پای 
چهارپایان می‌بندند تااز جایشان به جای دورتر حوکت 
نکنند؛ پابند 

gid ~î qimmat رت‎ 

ایشگیدن توشاوی قیست 

یپابندقیمت‌ترازمرکب 
yarasha ~i‏ ۱۹ 
ایشگی گه یره شه توشاوی 
(مجاز)مناسب؛ همانند 


ارزش؛ 


Oyoqqa - ۹ 


آیاققه توشاو بولماق 

مانع حرکت یا فعالیتی شدن؛ (مجاز) باعث گرفتاری 

شدن ج8 
توشاولماق ومسهامطف ‏ [ 
(مص.مت.) پاهای چهارپایی رابابخوبستن , ,« 

توشاولنماق Tushoylanmoq‏ أ 
(مص.مج.) توشاولماق ي 

latmoq توشاولتماق‎ 

(مص:مت.) توشاولماق (به وسیله‌ی کستی) ۱ ۳ ۰ 
توشاولتتیرماق  Tushovlattirmoq‏ ۱ 
مص.و(.) توشاولتماق 4 0 
توشاولی Tushovli‏ 

(ص.) کف )بسته شدهبابخو: دای بخودر باه 

توشاغ 1 
س‌توشاو 1 
توشوم 


(.) درامد؛ آنچه شخص با مژسسه ای در مدت معین . 
در برانز ظروش کالا با خدمات. یا به علت رها 
گذاری به دست می‌آورد. 

توشوم کي kelishigi‏ > 
(ح.(دستور)نشانه‌ي مفعول ظریح (تی (را):کتاب | 

نی اوقیدیم (کتاب راخواندم اونی چقیر اور صدا کی) 

توشونرلی Tushunarli‏ 
(عی:) قابل فهم: قابل درک:سوزلرینگ (-حرفهایت ‏ 
قابل فهم است)؛ توشینولی 


تا ۱۲-به شخص. خانواده 


شس 


غریلر قولگه توشدی (دزدان دستگی ر سک3 ) 
یا جایی عروس شدن: 
قیزینگیز ضیالی کیشی گه توشیبدی می؟ (دخترتان 
با شخص تحصیلکرده‌ای عروسی کرده؟) ۱۳-| 
چیزی سهم یابهره‌ای رسیدن:بو کونگی خره جت هر 
ت 
کیش ی گه بیش یوز صوم توشدی (از مصرف امروز 
سهم‌هرکس پنجصد صوم شد)۱۴-به روش معین تمام 
شدن :بو سفر مینگه قیمتگه توشدی (اين سفر برایم 
گران تمام شد) ۱۵-عمل یا فرایندی صورت 
گرفتن:سیزدن بیر نیچه شکایت توشگن (ازشما چند 
شکایت رسیده است)۱۶ -به دست آوردن؛ حاصل 
نچه‌فایدهتوشدی (ازکروش سودقابل 
ملاحظه‌ای به دست آمد) ۱۷-برابریاسا ازگار آمدن: جور 
آمدن: کلیتتاف ینوی (کیددر کل جور آمد) 
برپاشدن:مکتب بناسی شوییرگه توشه 
دی جر E‏ ٩-به‏ عمل 
2 :قیزفین بحث 
گه -(به بحت جالبی پرداختن]۲۰-به عهده افتادن:بو 
مش شوه وشدی این کار به عچککی شم 
اتاد)۳۱-بافعال دیگر پیوسته.فعل معین وفعل مرکب 
:قولب -(فروریختن: اوچیب -(تکان 
خوردن» باقیسب توشه: دیگان ‏ بیگیت ‏ (جوان 
خوشایندی ات ؛ایلگری-(رهنمایی کردن) 
ایشگه توشماق ~ Ishga‏ 
به کار ارافتاد ن کارا آغازکردن:فعال یاک ارآمدشدان 
آشیب توشماق. 7 ~ Oshib‏ 
از مانع یا بلندی گذشتن ۲- (مجاز) شدت یافتن؛ 
تن ۲- ی گرفتن؛ بنده‌شدین 


Ichi tushgan 
ay له شده (در موردمیوه‌ها)‎ 
توشیب کیتماق‎ 


موهایش سفیدی پیدا شده) ۱۱-اسیر یا دستگیر ر 


< Og'izga > 


هھ 
Tushib ketmoq‏ 3 
د -افتادن ۲- - باوسیله‌ی نقلیه ای به جایی رفتن 2۵ ج 


قاوون توشیرماق ~ Qovun‏ 
(مجاز)باعمل‌یاسخی‌ناشایست یاناخوشایندی کاری 
راخراب کردن 

توشیرتیرماق Tushirtirmoq‏ 
مص»و(ا.) توشیرماق 

توشیش نطو 


)1(0 - عمل یافرایند قرو آمدن باوازدشدن به جایی 
۲- گرفتاری؛ ؛ اسارت ۲- - عمل یا فرایند پرداختن به 
ور راهافتادن) ۴ (مجاز)عمل یافرایند 
دچارشدن به وضع یا حالتی: آغیر احوالگه -دن خدا 
سقله‌سین (ازدچارشدن به وضع خراب خدا حفظ کند) 


توشیشماق Tushishmoq‏ 
(مص.مش.)توشماق 
توشکی 1- Tushki‏ 


(ص.)۱- مربوط یا متعلق به ظهر :دوقت (غذای 
ظهر)۲-صفت آنچه که هنگام ظهر به عمل آید 


توشکی 2 نمی" 
(ق-16- در هنگام ظهر ۲- در طول: 

توشکون ت Tushkun‏ 
(ص.) ۱- مأیوس؛ ناامید؛ نومید ۲- افسرده: 
ار روان‌شناسی)دچار افسردگی 

Tushkunlik توشکونلیک‎ 


(:۱6- وضع یا کیفیت نومید بودن؛ مأیوسی؛ ناامیدی 
۲ افسردگی ۳- وضع یا کیفیت پست و رذل بودن! 
رذالت؛ فرومایگی؛ پستی 
توشلیک Tushlik‏ 
(. )ناه +غذایی که‌هنگام ظهر می‌خورند؛ نهر 
,توشماق ت۱۱ 
(مص.مت.)( 7 فرود مد۲ “به وسیله‌ی نقلیه 
ای بالا شدن 


نر <(پایین شدن نرخ) ۴-افتادن: حرکت کردن به 
ین از اثر نیروی جاذبه ۵- زیختن:ساج لری -ده 
[موهایش می‌ریزد) ۶- (مجاز] منصب یا مقامی‌را از 
دست داډن: برکنار شدنتریاستدن -(ازمقام‌ریاست 


توشیب قالماق 0000 910 د برکنارشدن) ۷-واردشدن:شهرگه -(واردشهرشدن) 
ی سا (بدون آنکه آگاه ۸-در جایی اقامت کرد کیچه مهمانخانه گه 
ES‏ ۳ توشدیک (ماشب رادر هتل اقامت کردیم) -٩‏ (مجاز) 


در ی حرکت: به پایین جستن 
Uning oldiga NE E yo'q‏ 


دچار شدن؛ + گرفتار شدن:کوتیلمه گن جنجل گه 
توشدیک (گر رجنجالناگهانی شدیم) -ظاهر 


شدن؛ پدیدار گردیدن:ساچلریگه آق توشیبدی (در 


توکیب سالماق solmoq‏ 101۱ 
درددل کردن 

توکیب تشله ماق tashlamoq‏ 1011" 
اس توکیب سالماق ۲-مقدار زیادی از یک چیززا 
فراهم کردن 

توکتیرماق To‘ktirmoq‏ 
(مضص:مت:) توکماق (به وسیله‌ی کسی) 

توکوز To‘kuz‏ 
‌توکیس 

تول 101-1 
(.۱6-موسم زاییدن دامهاء بویژه گوسفندان ۲- زایش؛ 
باروری 

تول 1012 
()زن‌بی شوهر؛ بیوه 

تول 101-3 


(۰۱) (قذ.) اسبی که برای تعزیه آراسته و آماده کرده 


101-4 


تول 
(ح.)از ادات تشبیه است که در آخر الوان بیاید 
مانند: آقیم -(مایل به سفیدی), کوکیم -(مایل به 
آبی) این حرف به گونه‌ی «تیر؛ نیز می‌رود:مانندقرهم 
تیر (مایل به‌سیاهی) 
توله 

(ص.)۱- پر ۲- فاقدفضای خالی :-ایدیش (ظرف پر) 


7 
Tola x 


۴-فاقد جای اضافی برای چیز دیگر:زلده اورینلر 
(-تمام جاهادر سالن پر است) ۴-کامل؛ بدون عیب؛ 
کمبود یانارسایی ۵- فربه؛ چاق :- آدم (آدم چاق) ۶- 
نام آقایان 

توله لیک Tolalik‏ 
(۱)۰- بری؛ وضع یا کیفیت پر بودن؛ سرشاری ۲- 
وضع یا کیفیت کامل بودن ۳- چاقی, وضع یا کیفیت 


فربه بودن 
توله ماق ۱۱ 
(مص.مت.)۱- پرداختن؛ دادن پول نقد به عوض 


خرید چیزی. بدهی یا خسارت وارده 


تولنماق To‘lanmoq‏ 
(مص.مج.) توله ماق 
توله تیلماق 1- Tolatilmoq‏ 
(مص.مج.) تولتماق۱ 
توله تیلماق 2- To‘latilmoq‏ 


(مص.مج.) تولتماق! 
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(۱.) آنچه قابل ریختن یا انداختن به جایی یا سوبی 


باشد 
توکیندی 2 1011۵ 
(ص.) ریخته:-پخته لر (پنبه‌های ریخته) 
توکینلیک To‘kinlik‏ 
(۱.)فراوانی: وضع یا کیفیت فراوان بودن 
توکین ساچین To‘kin-sochin‏ 
(ص:)فراوان: 
توکین چیلیک To‘kinchilik‏ 
هپیشیق چیلیک 
توکیس To‘kis‏ 
(طل.)۱- مستغنی؛ بی نیاز ۲- باشکوه و برازنده (در 
موردجامه) 

Har ~da bir ayb 
هر توکیننده بیر عیب‎ 

زبی عیب وجودتدارد 

ئوكىسلىک To‘kislik‏ 
(۱)۰۱- بی‌نیازی؛ استغنا ۲- شکوه وبرازندگی (در مورد 
جامه) 
توکیس‌توگل ‘To‘kis-tugal‏ 
(ص.) کاملابی نیا ومکمل:بدون کم و کاست 
توکیس توگللیک To‘kis-tugallik‏ 
)بی 
توکیش To‘kish‏ 
(۱.)عمل‌ریختن 
توکیشماق ۹ و ۲ 
(مص:مش)توکماق 
توکمه To‘kma‏ 


(1.) (مردم‌شناسی) برپا کردن ضیافت وهمنشینیهای 
دوستان درروزهای‌معین از حساب مبلخ وموادی که 
همه‌ی شان بااسهم معین جمع کرده‌اند 

توکمه چی To‘kmachi‏ 
(.) کسی کغچر ضیاقنهاونشستهای دوره‌ای (توکمه) 
شرکت کند: 

توکماق To‘kmoq‏ 
(مص:مت.) ۱- ریختن ۲- جاری کردن یک مایج» 
افگندن دانه‌های چیزی یا فرو ریختن بخشهای یک 
مجموعه از یک بلندی ۲- (مجاز) اظهار کردن* 
گفتن:یوره کده گی بار دردنی-(تمام دردهای ذل را 
اظهار کردن) ۴-از میان بردن:آبروسینی -(برویش را 
ریختن) 


توده لتتیرماق To‘dalattirmoq‏ 
مص,و(ا.) توده لتماق 

توده لش To‘dalash‏ 
(1:) عمل یافرایندانباشتن یا توده کردن 

توده لشماق To‘dalashmoq‏ 
(مص.لا:) بیش از پیش انباشته‌شدن‌یاگرد آمدن 
توده لاغلیک To‘dalog ik‏ 
(.)وضع یا کیفیت انباشته بودن؛ آنباشتگی 
تودەتودە To‘da-to‘da‏ 
(ق.)بەشكل توده‌ها؛ گروەگروە 

توفان To‘fon‏ 
(1.) توفان؛ آشفتگی بسنیاز شدید جوی‌همراه بابادتند 
وسریع 

توفانلی To‘fonli‏ 
(ص.) توفانی: آمیخته یا همراه باتوفان :هوا (هوای 
توفانی) 

توگه رگ 1- To‘garag‏ 


(۰)دسته؛ گروهی از افراد که در همکاری با یکدیگر کار 
معینی راانجام‌دهند:سپورت-ی (دسته‌ی ورزش) 
توگه رک 2- To‘garag‏ 
(ص.) گرد؛ ویژگی آنچه دارای شکلی شیبه دایره باشد 
:-کوزگو(آیین‌ی گرد) 


توگه رک چیلیک To‘garagchilik‏ 
(1:)-(سیاسی) عمل یاف رایند مشغول شدن در حلقات 
محدود سیاسی ودوری از فعالیتهای جمعی اجتماعی 
توکیب‌ساچیب To‘kib-sochib‏ 


(ق.)۱- بطور بی احتیاط؛ بطور پراکنده و آشفته 
:-ایش قیلیب سن (بطور پراکنده و آشفته کار کرده 
ای)۲-به طور اسراف و ولخرجی 

توکیلماق To‘kilmoq‏ 
(مص.:)۱- س توکماق ۲- از هم پاشیدن وریختن 


توکیلیب تورماق To‘kilib turmoq‏ 
۱-در حال ریختن ۲- (مجاز) کاملا پر ۳- (مجاز) 
ناپلیداز 

Yuragi to‘kilib turibdi 
یوره گی توکیلیب توریبدی‎ 
دلش آزرده وپرازدرداست‎ 
To‘kin توکین‎ 
(ص.)فراو سوقتی (زمان فراوانی‎ 
خریزه اسشت)‎ 
To‘kindi -1 توکیندی‎ 
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توشونتیردیم (اشتباهاتش رابرایش فهماندم) 
توشونچه Tushuncha‏ 
(۱)۰مفهوم ۲- آنچه از سخنی بتوان فهمید؛ معنی 
۳- نظریه ی اعتقاد یک فرد یا گروه در بار‌ی چیزی ۴- 
درجه‌عرفهع و ااي کسی :اونینگ سی بلند 

(درجه‌ی‌فهمش زباداست) 

توشونچه لی Tushunchali‏ + 
(ص۱/۰- دارای نظریه یا اعتقادمعین ۲- دارای‌معنی و 
مفهوم ۳- دارای درجه‌ی فهم و آ گاهی زیاد؛آ گاه 
توشونچه سیز Tushunchasiz‏ » 


(ص١)۱-‏ فاقد معنی و مفهوم ۲- فاقد نظریه ی اعنقاد 
معین ۲-نآاگاه؛دارای درجه‌ی‌فهم و آگاهی‌پایین 


توشوو Tushuv‏ » 
توشیش 

تیه گچ Tyagach‏ 
()یدک کش 

طوبی سس 
دربهشت است. یاريشه اش در بهشت جادارد 

توبی چاق To‘bichoq‏ 

(ص.) (گف.)نیزتک؛ تندرو (در مورداسب)؛ توبچاقی 

To‘bra توبره‎ 

-توروه N‏ 
توده 0۸ 


(۱)۰- توده ۲- آنچه‌روی یکدیگر انباشته شده‌باشد ۳- 0 لا 
گروهی از مردم که برای هدفی در یک چای‌جمع شده 
باشند:تاماشه چیلر -سی (گروه تماشاچیان) ۴- 
گروهی از جانداران ۵- (اف.) مردم عادی یک جامعه. 


کشوریاقوم؛ توده‌ی‌مردم؛خلق 

توده باز To‘daboz‏ 
گروپه‌باز 

توده کش To‘dakash‏ 


(ا.) سوار نیرومندو ماهری که در ورزش ملی ااوغلاق» 
از میان توده‌ی سواران بسیار «اوغلاق» را با مهارت و 


زبردستی بیرون کند. 

توده لماق "To‘dalamoq‏ 
(مص.مت.) توده کردن؛ انباشتن 

توده لنماق ۱۱ 
(مص.مج.) توده لماق 

توده لتماق To‘dalatmoq‏ 


(مص.مت.) توده لماق (به وسیله‌ی کسی) 


آمدن؛یوره کده قوانچ تویغولری تولغه نر (احساسات 
شاددردل می‌جوشدمی‌زند) 

ایلانده ی تولغنماق ~ IHonday‏ 
۱-مانندمار پیج وتاب خوردن ۲- (مجاز) سخت نگران؛ 


بیقرارشدان 
تولغنتیرماق To‘lg‘antirmoq‏ 
مص.و(:) تولغنماق 
تولغتماق To‘lg‘atmoq‏ 
تولغەماق 
تولغزماق To‘lg‘azmoq‏ 
(مض.مت.) تولماق 
تولخین و10 
(ص.)۱-قربه: چاق ۲= (کم )پر 
تولغیزماق To‘lg‘izmoq‏ 
(مص.مت.) تولماق 
تولغامه To‘lg'oma‏ 
(۱.))قد(گروهی که در جریان جنگ از کمین خصم 
در آیندو به جنگ مشغول شوند 
تولغانه Tolg‘ona‏ 
(ق:) غیرمستقیم؛ بالواسطه 
تولغاق To‘lg‘oq‏ 


(۱)۰۱دردزایهان:اونی -توته باشله دی (اورادردزایمان 
گرفت)۲-(مجزرنجونگانیزیاد 

تومپه ی ماق To‘mpaymoq‏ 
(مص.لا:) در حالت چهار دست وپاقرار گرفتن؛زانوان 
ودستها را بر زمین قرار داد سررا خم نگه داشتن؛ 
دومیه‌ی‌ماق 

تومتاق To*mtoq‏ 
(ص:)۱- صفت آنچه که نوک تیز و برنده نباشد, کرند 
:-ایگنه (سوژن کند) ۲-بریده؛ در معرض برش قرار 
گرفته :-برماق (انگشت بریده) ۳ - گ. مجا(دارای 
عقل نارسا؛ کم فهم :نادم (آدم کم فهم) ۴-(مجاز) 
ناقص و کم مابه از تگاه مضمون و محتوی: 
نینگ اوزی -(ضر) (کسی که سخنش کم مایهباشد. 
خودش کم مایه ابست) 

تومتاق لماق To‘mtoqlamoq‏ 
(مصل:مت:) ۶۱ کند ساختن ۲- (مجاز) محدود 
تنگ کردن:فکرنی (-فکر را محدود 


To‘mtoqlanmoq 
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(ص.)۱-دارای‌بدهی ۲- ےتاواندار 

تولقین To‘lqin‏ 
(-)۱- موج ۲- برآمدگی یا پشته‌ی دراجال جرکت بر 
سطح مایع:دینگیز <ی (موح دریا) ۲-(مجاز) طنیان 
احساس یاعاطفه:غضب ی (موج خشم) ۴ - (مجاز) 
جریانی تند وناگهانی:قاچاقلر ی (موج آوارگان) ۵< 
یادگرگونی به شکل تغییر شکل کشسنان یا 
شدت میدان برقی یا مغناطیسی. اختلاف 
پتانسیل یا تغییر دما که انرژی راز نقطه ای‌به نقطه‌ی 
دیگر یک محیط انتقال دهد ۶- نام آقایان: تولقون 
تولقین لنماق ۱۱۱ 
(مص.لا.16-دارای حرکت موجی‌شدن.موجدارشدن 
۲- (مجاز) به طغیان. اغتشاش یا جوش 
آمدن:اونینگ غضبی تولقینلندی (خشمش به 
طغیان آمد) ۳-(مجاز) دارای جریان تند و ناگهانی 
شدن :هو تولقینلندی (هوادارای جریان تندوناگهانی 


شد) 
‘To‘lqinlantirilmoq‏ 
تولقین لنتیریلماق 
To‘lqinlantirmoq‏ 
To'‘lqinlatmoq‏ 
(مص.مت.) تولقین لماق 
تولقینلی To‘lqinli‏ 


(ص١)‏ ۱ - موجدار؛ موخاج ۲- دارای برآمدگی و فرو 
رفتگیهای موازی یا پیاپی ۲- (مجاز) دارای طغیان, 
وغلیان: ۴- (فیزیک) دارای طول موج 
قیسقه -نورلر (نورهای دارای طول موچ کوتاه) 
تولقوم To‘lqum‏ 
(1.) موح؛ تلاطم: کوهه‌ی دریا (چفتای) 

تولغه ماق ۱ 
(مص.مت.) به جلبش وتکان آوردن 
باش (بویین) تولغه ماق 
اباورزیدن؛ خودداری کردن 

یوره گی تولغه دی . Yuragi folg‘adi‏ 
شکمش به پیچ و تاب افتاد: شکمش درد کرد 
تولغنماق To‘lg‘anmoq‏ 
(مص..)۱- ‏ تولغه ماق ۲- به تموج آمدن؛ دارای 
حرکت موجی شین ۲-نآارام‌ و بیقرار شدن؛بانگرانی 
اینسوو آتسوجنبیدن ۴- (مجاز) جوشیدن؛ به غلیان 


Bosh ~ 
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(دستور) جمله‌ی‌ساده‌ی کامل 


تولیق لعاق To‘liqlamoq‏ 
(مص.مت:) کامل ساختن؛ بدون عیب. کمبود یا 
نارسایی ساختن 

تولیقماق 10 
(مص .لا قلب از هیجان+خشم یادردپرشدن 
تولیق سیز To‘liqsiz‏ 


(ص.) نامکمل: نارسا؛ ناقص؛ دارای عیب کمبودو 
تارسایی :-کمیلکت (دوجین یامجموعه‌ی نامکمل)) 


تولیق سیز گپ gap‏ ~ 
(دستور) جمله‌ی‌نامکملءولی ذارای معنی 
تولیش To‘lish‏ 


۱)۰ - عمل یافرایند پر شدن ۲- عمل یافرایند فربه 
شندن ۲-عمل یافرایندانباشته یاانبوه‌شدن 


تولیشماق To‘lishmoq‏ 
(مص.لا.امش.۱- > تولماق ۲- لا فربه شدن 
تولماق To‘lmoq‏ 


(مص.لا۱)۰- پرشدن۲- انبوه شدین؛ انباشته شدان؛ 
لبالب شدن ۳- همه جا شایع شدن :نرخلر آشه دی 
دیب:شهر تولگن (در شهر شابع بود که نرخهاافزایش 
می‌یابد) ۴ -(مجاز) پرشدن از هیجان, خشم: دردیا 
احساس دیگر۵- (مجاز) فربه شدن ۶- (مجاز)دارای 
مال پول و روت زیاد شدن:او ایکخی ييل ایچیده 
تولیب کیتدی (او در ظرف دو سال ثروتمند شد) ۷= 
رشدوبالندگی یافتن:باله‌بیرگه تولدی (بچه یک ساله 
شد) ۸-فاقد عیب. کمبود یا نارسایی شدن؛ کامل 
شدن -٩‏ انجام شدن کاری به‌اندزه‌ی مورد نظر:پلن 


تولدی (پلان تکمیل شد) 

عقلی تولدی Aqli to‘ldi‏ 
از لحاظ عقلی رشد کرد و کامل شد 

کونی تولدی Kuni to‘ldi‏ 
(مجاز)اچلش رسید: به مرگ نزدیک شد 

Uyi to‘lib qoldi اویی تولیب قالدی‎ 


(مجاز)(- بازگشت مسافر به خانه ۲- صاحب عروس 
یافرزندشدن ۳- دارای مال و اسباب خانه شدن 


تولاق To‘loq‏ 
(.) پاتابە: مچ پیچ 

تولاو To‘lov‏ 
(۱)۰- پرداخت ۲- عمل یا فرایند پرداختن پول دز 
عوض خرید چیزی, بدهی, مالیه. تاوان 

To‘lovdor تولاودار‎ 
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تولتماق 10112004-1 
(مص.مت.) توله ماق (به وسیله‌ی کسی) 

تولتماق 2 To‘latmoq‏ 
(مص.مت.) تولماق :زل (-پر کردن‌سالن) 
تولتتیرماق 1- To‘lattirmoq‏ 
(مص:و)(۱)تولتماق | 

تولتتیرماق 2- To‘lattirmoq‏ 
(مص ,وا( )تواتماق ۲ 

توله توکیس To‘la-to‘kis‏ 
(ص:) کامل؛ کاملا بدون عیب. کمبود یانارسایی: 
ایشنی -بجردیک (کار رابطور کامل انجام‌دادیم) 
تولش ۱۱ 
(.)عمل یافریند پرداختن پول 

تولشماق To‘lashmoq‏ 
(مص.مش») توله ماق 

تولدیریلماق To“ldirilmoq‏ 
(مص.مچ.) تولدیرماق 

تولدیریش To‘ldirish‏ 
(.)عمل پافرایندپرساختن 

تولدیریشماق To‘ldirishmoq‏ 
(مص.مش.) تولدیرماق 

To‘ldirmoq تولدیرماق‎ 


(مصل.مت.۱ج س تولماق ۲- نوشنن ارقام ی حروفی 
در خانه‌های خالی جدول ۳ به وسیله‌ی گفتگو کسی 
راسخت تحت تأثیر قراردادنو (معمولا علیه‌دیگری) 


تحریک کردن: 

تولدیرتیرماق ۱۱ 
(مص.وا(.) تولدیرماق 

تولدیروچی ۱۱ 


(:) کسی که چیزی یا جایی رابا حرف یا چیزدیگر پز 
کند ۲- چیزی که ظرف یا جایی را پر کند 

تولدیرغیج To‘ldirg‘ich‏ 
((۰) آنچه که به ماده‌ی اساسی علاوه و سبب نفییز 
ویژگی فیزیکی آن مانند سختی. جلا حجم: رنگ و 


.می‌شود. 
تولین Tolin‏ 
4 تولن 

To‘liq تولیق‎ 


(ص.) ۱- پر ۲- مملو ۲- بدون عیب. .کمبود و 
نارسایی:کامل :بمعنی لی (دارای معنی کامل) 
تولیق ساده گپ sodda gap‏ ~ 


(ح.)وازه‌ای‌ برای تأکید مزید :-توله (کاملاپر) 
توپ 1004 
صو. صدایی که از افتادن چیزنرم برزمین پدیدمی‌آید 


توپه لنگ To‘palang‏ 
(.)(گف.)۱- س توپالان ۲- (اف.) باد شدید همراه‌با 
بالاشدن گردو خاک زیاداززمین (برعلاوه‌معنی(- 
توپده ی (دیک) To‘pday(dek)‏ 
(ص ۰ ۱- (مجاز) مانند توپ (از نگاه صدا یا پرتاب) 
چیماق (مانند گلوله‌ی توپ پرتاب شدن) ۲- 
ویژگی آنچه خشک وفاقدروغن باشد :داش (پلوبی(با 
کم‌اروغن) 
توپده ی آواز 
آوازبلندورسا 
توپ گل To‘pgul‏ 
(ص:)۱- چتری؛ به شکل چتر؛ افشان ۲- به شکل 
سنبله‌یاخوشه 

توپیلماق To‘pillamoq‏ 
) پدید آمدن صدای «توپ» 
To‘pillatmoq‏ 
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To‘piq 
مج پا؛بخشی از پامیان کف پاو ساق ۲- بجول؛‎ -۱).1( 
قاب؛ توپوق؛ توبوق؛ توموق؛ توبوغ‎ 


توپیق اوینه ماق o'ynamoq‏ ~ 


(فرهنگ مردم) هنگام صرف غذا اگر کسی گوشت 
دارای استخوان«توپیق» رابه دیگری بدهده آن شخص 


پس از خوردن گوشت بایستی استخوان«توپیق» رانزد 
خود نگهدارد تا هر زمانی که شخص توپیق دهنده 
استرداد آن را تقاضا کند. به او مسترد نماید. اگر اونتاند 
«توپیق) راتا دیرزمان با خود نگهدارد و هنگام تقاضا 
مسترد کند. بازی را می‌بازد و مجبور به اجرای شرط 
بازی می‌شود که از سوی برنده یا به توافق هم تعیین 
شده‌ایست. ولی‌اگراو«توییق) راتادیرزمان ودره و جایی 
با خود نگهدارد و هنگام تقاضا مسترد کند. خود برنده 
شده.شرط رامی‌برد 


توپیر To‘pir‏ 
(۱.) (گف.)توده؛ گروه:قرم سی (توده‌ی شن؛ آت -ی 

(توده‌ی اسب)؛ توپور 
توبلم Toplam‏ 


((۱)۰- مجموعه ۲ - تعدادی اشیای مربوط به یکدیگر 
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ازراه‌زوروازگون کردن 
تونغیلماق To‘ng‘illamoq‏ 
(مص.۱)۰- بااخود بطور گنگ حرف زدن؟ غرز غرر 
کردن ۲- با لحن اعتراض آمیز. تند و پرخاشجویانه 


حرف‌زدن 

تونغیلشماق To‘ng‘illashmoq‏ 
(مص.مش) تونفیلخماق 

تونغیز 1- و1۲0 
((۱)۰- خوک وحشی ۲- (دشنام) شخص تربیت ندیده 
ونادان 

تونغیز قره ش qarash‏ ~ 
باحالت مات‌ونگران‌دیدن 

تونغیز اوق 2۹ 
تیر بزوگی برای شکار خوک وحشی 

تونفیز 2- To‘ng‘iz‏ 
(.) خوک؛ دوازدهمین سال تقویم معروف به تقوم 
ی 

تونغیز پیلی للن 
سال‌خوک 

تونعیزلیک انان م1 
(۱.))گ, مجا(بی تربیتی؛ بی وجدانی 

To‘ng‘iztaroq تونغیزتراق‎ 


(.) گیاه علفی یک ساله وبرخی از نوع آن چند ساله و 
پایاء خودرو. دارای ساقه‌ی بلند و گلهای خوشه ای و 


افشان 

تونغیچ 1- To‘ng‘ich‏ 
(۱)نخستین فرزند:-اوغیل (پسر نخستین یابزرگ) 
تونغیچ 2 To‘ng‘ich‏ 
(ص.) نخستین؛ دارای ترتیب. درجه. مرتبه یا جایگاه 
اخست 

توپ 1- 71010 


(.) ۱- توپ ۲- جنگ افزار آتشین برای پرتاب 
گلوله‌های سنگین منفجر شونده ۲+ - هر یک از 
اقسام بازیچه‌های گرد و غلتنده که در بازیها و 
ورزشهای گوناگون به کار می‌رود ۴- (مجاز. > توپ 
آتر ۵- (اف.؛ گف.) حمله؛ تهدید:او توستدن مینگه 


قرهب-قیلدی (اوناگهان به سویم حمله کرد) 


توپ 2 Top‏ 
(.)۱- سه توده ۲- طاقه: واحد بستة بندی پارچه در 

کارخانه 
توپ 3- م10 


SS ۵ ۲ 


To‘nkarig‘liq -2 


تونته ریتلیی؟ 

تونکه ریشماق To‘nkarishmoq‏ 
(مص.مش.) تونکرماق 

تونکرماق To‘nkarmoq‏ 
(گف.) -تونترماق 

تونکشماق To*nkashmoq‏ 
(مص.مش.) تونکه ماق 

تونسماق To‘nmoq‏ 
(مص.مت.) (گف.)آچشم دوختن؛ نظر دوختن 
تونقه تر To‘qatar‏ 


(۱.) (قد.)۱- کسی که در دربار امیران وخانان مسئول 
فرود آوردن بزرگان از اسب بود ۲- کشیکچی وپاسبان 
(دیوان) ۳- شمع باریک که تا صبح بسوزد (برهان 


قاطع)؛ تونقطار 

تونقه ی ماق To‘nqaymoq‏ 
(مص.مت.)خم‌شدن؛دولا شدن 

دولتیگه تونقه ی ماق ~ Davlatiga‏ 


۱- کورتمکی کردن؛ ناسپاسی کردن ۲- از حرمت 
دیگری‌نسبت به خود بیحد مغروروسر به‌هواشدن 


تونقه ی تیرماق To‘nqaytirmoq‏ 
(مص.مت.) تونقه‌ی‌ماق 

تونته ریلیش ‘To‘ntarilish‏ 
(.) عمل یافرایندواژگون شدن ۲-(سیاسی)واژگون 
شدن یاتغیبر دولتازراهزور 

تونته ریلماق To‘ntarilmoq‏ 
(مص.مج.) تونترماق 

تونته ریغلیق 1- To‘ntarig‘liq‏ 
(ص.) وازگونه؛وازگون 

تونته ریغلیق 2 To‘ntarig‘liq‏ 
(ق.) وازگونه؛ به وضع یا حالت وازگونه 

قونتة رش To‘ntarish‏ 


(.) ۱- عمل یا فرایند واژگون کردن چیزی ۲- 
(سیاسی) عمل یا فرایند دگرگون یا وازگون ساختن 
دولت ازاراة زور 


تونته ریشماق To‘ntarishmoq‏ 
(مص.مش.) تونترماق 
تونترماق To‘ntarmoq‏ 


(مص.مت.)۱- واژگون کردن ۲-(سیاسی) دولتی را 
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تومتاقلیک To‘mtoqlik‏ 
(۱6۰- کندی؛ وضع یا کیفیت کند بودن ۲- (مجاز) کم 

فهمی؛ کم هوشی 
تون To‘n‏ 


پوشش پارچه ای آستردار با لایی پنبه؛ 
استیندار و بی تکمه که تا پایین ژانومی‌رسد و 
روی جامه‌های دیگر می‌پوشند ۲- (مجاز) پوست: 
تون بیچماق bichmoq‏ ~ 
(مجاز)1-عملکرد خود را بانظر داشت چیزی یا کسی 
همااهنگ کردن ۲- ارزیابی کردن!بررسی کردن 
تونیگه کیرماق ۵ ~iga‏ 
(مجاز)به رنگ وقیافه‌ی اودر آمدن 

~ini teskari kiymoq 
تونینی تیسکری کییماق‎ 
(مجاز)۱- مخالف شدن ۲- بدخویا خشمگین شدن‎ 
~ ۵ تون کییدیرماق‎ 
۱-عبا هدیه کردن ۲- استخوان بیجا شده‌ی شانه را‎ 
جایش‌قراردادن‎ 
تونلماق‎ 
(مص.مج.) تونه ماق‎ 
To‘namoq تونه ماق‎ 
(مص.مت.) راهگیری در شب و لخت کردن عابرین؛‎ 
راهزنی‎ 
To‘niq تونیق‎ 
(ص.) ابری؛ پوشیده شده از ابرهای تیره :کوک‎ 
(آسمانابری)‎ 
To‘nka -1 تونکه‎ 
درختی که شاخ و برگ وبالا تنه اش را بریده باشند‎ ).۱( 
To‘nka 2 تونکه‎ 
(ص.) (دشتا) بی سروپا؛ بی شخصیت‎ 
~ 00 نونکه بولماق‎ 
خم شدن یکی برای بالا شدن دیگری بر یک بلندی؛)‎ 
اف(پشتک تورماق؛ پشتک بیرماق‎ 
To‘nkalmoq تونکل ماق‎ 
(مص.مج.) تونکه ماق‎ 
To‘nkamoq تونکه ماق‎ 
(مص.مت.) عمل خلاف یا زشت انجام شده‌ای را به‎ 
کسی اتهام زدن یااز او گمان بردن‎ 
To‘nkarilmoq تونکه ریلماق‎ 
(مص.مح.) تونکرماق‎ 


To‘nalmoq 


کونگلینگیز توق بولسین 

Mendan) qorningiz - ekan) 
(میندن) قارنینگیز توق ایکن‎ 
وقتی کسی بخواهد مطلجی/بهتزبان‎ 
حرفی نگفته: شخض دیگری همان مطلب زاابراز دارد.‎ 
این جمله گفته‌می‌شود‎ 
1092 توق‎ 
صو. صدایی که از ترخورد چیزی» بویژه عصا بر زمین‎ 
پدید آید‎ 
To‘qa توقه‎ 
سگک؛ قلاب فلزی یاپلاسنیکی دارای دوبخش‎ -۱)۰( 
که یکی 3 داخل دیگری محکم می‌شود و آن را برای‎ 
بستن کمربند یا بند کیف. کفش و مانند آن به‎ 
می‌برند ۲- اسباب تجمل واثاثه وبه این معنی «قاقیم»‎ 
نیز گویند(سنگلاخ»‎ 
توقه ی نا‎ 
نیّرار؛ نیستان ۲- باتلاق؛ پهنه‌ی زمیتی که به‎ -۱)۰( 
علت نداشتن راه زهکشی. زطوبت در آن اشباع شده و‎ 
معمولا گیاهانی بر آن روییده باشد ۳- بوته زار؛ جایی‎ 
کهانونه خارۆ غل بسیار رویبده باشد ۴-)گ؛ مجا(هز‎ 
نوع رویبدنی آنبوه وغلو۵- پیج وخم مسیر رودخازه‎ 


توقه ی لیک To‘qaylik‏ 
(1.) سه توقة ىن ۲- زمین نیزر باتلاق یابوته از 

توقه ی زار To'qayzor‏ 
سهتوقه‌ی 

توقه ی زارلنک ۲0 
(۱6۰- به توقه ی ۲- وضع یا کیفیت نیزاز»باتلاق یا 
بونه زاربودن 

لاف To‘qillatishmoq‏ 
(مص.مش:) توقیلختماق ۱ 

توقیلنماق ۱ 
(مض.مت.) صدای«توق توق پدید آوردن 
توقیلسمه To‘qilma‏ 
س توقیمه 

To‘qim توقیم‎ 


(:۱6- اسبایی (معمولا) از نمد که زیر زین گذارند ۲- 
(اف) زین ویژه‌ی خر ۴- (گف.)پوششی از تمد یا 
پارچه‌ی کلفت برای پوشاندن سر تلور یا اجاق ۳ 
پالان؛ جل اسب (سنگلاخ)؛ توقوم 

توقیم طبیعت tabiat‏ ~ 


(املایت رابدون خطا و غلطی نوشته‌ای) 

توپی To‘ppi‏ 
(گف؛ )س‌دوپخی 

To‘pponcha 
=تپانچه]()۱ - تپانچه ۲- سلاح گرم کوچک که در‎ 1 
جیا جا بگیرد؛ هفت تیر ۲- (گف.). (مجاز) آدم‎ 


کوچولو؛ آدمک 

توپخاس لماق To‘pposlamoq‏ 
(گف:) سم‌دوپاس لماق 

To‘ptosh توپتاش‎ 


0.) ((فرهنگ مردم) ۱- نوعی بازی دخترانه که به 
وسیله‌ی چندتا سنگریزه اجرا می‌شود و در آن 
سنگریزههارابه گونه‌ی یکتایی:دوتانی تا بيشت ره بالا 
می اندازتد و دوباره‌بادست می‌گیرندو در فرایند این عهل 


سنگریزه‌های روی زمین را یز با همان دست بر 
می‌دارند. این بازی در چندین مرحله و حالات مختلف 
اجرامی شود (اف.) بیش تاش ۲ خود این سنگریژه‌ها 
توپ‌توله 100-0 
(عن:) کاملا رو انباشته؛ لبالب؛ فاقدفضای خالی" 
توپ‌تولیق 1۲00-۱0 
مج توپ‌توله 

توپ‌توپ رید 


(ق:)۱- توده‌توده؛ گروه‌گروه:آدملر -بولیب کبلدپلر 
(مردم گروه‌گروه آمدند)۲-طاقه‌طاقه؛ به شکل طاقه 


توپ‌توسیندن To‘p-to‘sindan‏ 
وه توتلفلان 
توپخانه To‘pxona‏ 
(.) تویخانه؛ جای استقرار ونگهداری توپهای رزمی 
تک To‘pehi‏ 
(:) ئوپچی؛ کی که تۈپ را روی هدف نشانه گیری و 
آتش می‌کند 
توپچاق To‘pchoq‏ 
(ص ,.) صفت اسبی که‌اندام آن جمع و فربه است؟ 
100-1 
۲ برخوردار از چیزی به قد ر کاف یی 
نی آچدن خبری بوق (ضر) 


سیر از رنھ خیر ددا (دهخدا) ۳-دارای مغ 
یانغاق (گردوی پرمغز) ۴-دارای رنگ بکدست. 
مس و بکون تم ی یت 

Ko'‘nlingiz ~ bo*lsin 


شیطنت ۴- (مجاز) شورش؛ 


توپالانچی To‘polonchi‏ 
(1-) (< آنکه عادت یا گرایش به بازیگوشی و شیطنت 
دارد۲-کسی که‌عادت‌یا گرایش به‌راهانداختن جتجال: 
شوروغوغاه آشوب‌وبی نظمی دارد 

توپالان چیلیک To*polonchilik‏ 
(۱6۰- وضع یا کیفیت شلوغ بودن ۲- آشفتگی؛بی 
نظمی+هرج ومرج ۲- وضع یا کیفیت جنجال و آشوب 
بودن 

توپان ۱2 
(۱)۰- خس و خاشاک زایده‌ای که پس ازغربال کردن 
غلات جدا می‌شود ۲- سبوس با دانه‌های بزرگتر ۲- 
(اف.) ساقه‌ی خشک شده‌ی غلات. غز۴- 
ذراتی که از چکشکاری فلزداغ جداشود ۴- گردو خاک 


توپانده ی ۱ 
(ص.) خشک:بی روغن (یاکم روغن) 

توپاری To:pori‏ 
(ص./۱- ساده لوح:زودباور ۲- ساده‌دل 

توپارلاق To‘porloq‏ 
(ص.)(قد. مدوروغلتان 

توپ آتر بش نا 


(۰۱) (قد.)ظهر+نیمه‌ی روز (ساعت ۱۲ که‌در گذشته‌ها 
با شلیک توپ اعلام می‌گردید؛ (اف.) توپ:توپ 
بولیبدی (ظهر (ساعت ۱۲ شده است) 


توټه To‘ppa‏ 
(ح.)واژه‌ای برای تکید مزید: توغری (کاملادرست) 
توپه‌ی ماق ‘To'ppaymoq‏ 


[مص.ست.) در حالتی مانند سجده قرار گرفتن 


توپه‌ی تیرماق ۱ 
مض (1:) تویخه ی ماق 

تویه‌توسیندن To‘ppa-to‘sindan‏ 
(ق.) ناگهان؛ ناگاه؛ به صورت غیر پیش بینی شده:بو 


حادثه -یوز بیردی (این حادثه ناگهان روی داد) 

توپه‌توغری 1- To‘ppa-to'g'ri‏ 
(ص.)۱- کاملا درست؛بدون خطایا غلطی ۲- کاملا 
راست؛ کاملامستقیم ۲- کاملایی نقص یاشکستگی 
توپه‌توغری 2- 2 
(ق:)2۱ بطور کامل درست و راست ۲- مستقیما: 
کاملابطور مستقیم  :‏ آویگه‌بار (مستیقمابه خانه‌برو) 
۳۲دون خطا و غلطی:املانگنی -یازیب سق 


که به ترتیب معینی برای مقصدی گرد‌آوری شود؛ 
کلکسیون:قدیمگی تنگه لر -ی (مجموعه‌ی 
سکه‌های قدیمی) ۲ -چیزهای متعلق به یک شخص 
یا مربوط به یک موضوع که در جایی گردآوری 
شود؛حکایه لز ی (مجموعه‌ی داستانها) ۴-توده: 
بیر جاوتین (توده‌ای‌هیزم) 

توپ لماق To‘plamoq‏ 
(مص: هت ۱)١‏ گرد آوردن؛ جمع کردن:مبلغ (-پول 
جمع کردن) ۲-توده کردن ۲- (مجاز) در نقطه یا 
جایی متمرکز ساختن:مسله نی بیچیشگه فکرینگ 
نی توپله (فکرت رابرای حل مستله متمرکز کن) 

توپ لنیش To‘planish‏ 
((۱6۰- عمل یافرایند گرد آمدن یاجمع اجمع‌شدن ۲- (مجاز) 
عمل یا فرایند تمرکز یافنن؛ تمرکز:ياوگه قرشی پار 
کوچلرنینگ -ی (تمرکز تمام نیروهاعلیه دشمن) 


توپ لنیشماق To‘planishmoq‏ 
(مص.مش.) توپ لنماق 
توپلنماق ۱۱ 


(مص.ل۱)۰۷- سے توپ لماق ۲- به هم پیوست شدن؛ 


To‘platilmoq 
To‘platmoq 

(مص.و)(۱.) توپ لماق 
توپلش To‘plash‏ 
(۰۱) عمل پافرایند گرد آوردن یامتمرکزساختن 
توپلشماق To'plashmoq‏ 
(مص.مش.) توپلماقق 
توپلاوچی To‘plovehi‏ 
(۱)۰۱- گرد آورنده: جمع کننده ۲- متمرکز کننده 
توپلاغلی ناومام 1۲0 
(ص.) گرد آورده شده: جمع شده؛ توده شده: خلت 
(زباله‌ی جمع شده) 
توپال 1- 1000۱ 


(۰۱) براده‌های نقره. مس و مانند آن که هنگام 
چکشکاری از آنھا جدا شود 


توپال 2- 10100۱ 
(ص:) لنگی که پایش به زمین نرسد وبا سر پنجه راه 
برود 

To‘polon توپالان‎ 


(۱)۰1- جنجال: شور وغوغا ۲- آشفتگئ: هر چ ومر ج؛ 


(مجاز)بی ارزشر 
puldek qilib tushuntirib bermoq‏ ~ 

توقیز پولدیک قیلیب توشینتیریب بیرماق 

بطورساده و عام فهم موضوعی رافهماندن 

توقیز 2 To'‘qqiz‏ 
(ص.) نره؛ یکی بیش از عدد هشت :- 

chi توقیزینچی‎ 

(ص.) نهمین؛دارای ترتیب. ردیف, رتبه یا چایگاه نهم 

هم 

توقیزلیک To‘qqizlik‏ 
(۱)۰۱- در بازی ورق ورقی که دارای نره خال است ۲- 
(مجاز)هدیه , 

توقیزته To‘qqizta‏ 
(ص.)نه تا ئه دانه: نه عدداز چیزی 

توقیزآته بیک To‘qqiz-otabek‏ 
(.) (مجاز) آباء علوی که عبارت از نره قلک باشد 
توقیزتیبه To‘qqiztepa‏ 
سهسه‌برگه 

توقیز توقیز To‘qqiz-to*qqiz‏ 


(ق.) (مردم‌شناسی) نه نه؛ به تعداد نه نه از هرچیز 
(هدیه و پیشکشهادر جشنهاو مراسم مختلف) 


توقیزتون To‘qqizto'n‏ 
(۱.) تام درختی است که نره پوست دارد و چوب آن در 

کمانکاربرددارد؛ توقوزدون 
توق سبا Toqsabo‏ 


(.) (قد:) از مناصب عالی نظامی‌در خان نشینبهای 
آسیای میانه ۲- کسی که دارای چنین منصبی بود 
توقسان 1- 10*000 
(۱)۰- نود ۲- عدد اصلی پس از هشتاد و نره و پیش از 
نود و یک ۲- نام آقایان 

توقسان 2- To‘qson‏ 
(0.) نود روز فصل زمستان. از اول ماه دسامبر تا اول 


To‘qson -3 


"To‘qsoninchi 
(ص») تودوم! دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا جایگاه نود‎ 


توقسانته To'qsonta‏ 
(ق.) نودتا؛ په تعداد نود: نود دانه 
توقتاوول 100 


(.)(قد.)نگهبان قلعه 


توقنه شي To‘qnashish‏ 
(۱).1- عمل یاقرایندبه همدیگر برخوردن یا روبروی هم 
قرارگرفتن ۲-تلاقی 

To‘qnashmoq توقنشناق‎ 


(مص.مت.) ۱- برخوردن یا روبرو شدن با چیزی یا 
کسی ۲-تصادم کردن:مشینه لر بولده توقنشدیلر (در 
راه اتومبیلهایاهم تصادم کردند) ۳- جنگ و زد و خورد 
کردن ۴- (مجاز) باهم مخالغت کردن؛ ضدیت کردن 


توقنشتیرماق To‘qnashtirmoq‏ 
مص.و(ا.) توقنشماق 
توقنه شوو To‘qnashuv‏ 


(۱).۱- برخورد؛ عمل یافرایند برخوردن يا روبرو آمدن 
۲- زد و خورد؛ جنگ:پلیتسیهبیلن نمایشچیلر اور 
سیده -یوز بیردی (میان پلمس و تظاهر کننده‌ها زدو 
خوردروی‌داد) ۳-(مجاز) اختلاف؛ ضدیت ۴- تصادم 
توقال 1- 1۲01001 
(.) (قد.)۱- همسر دوم مرد که بالای زن اول خود 


گرفته است ۲- زنی که از همه‌ی :نان کوچکتر و به 
منزله‌ی خدمتکار باشد(سنگلاخ) 
توقال 100۱2 


(ص.)۱- فاقد شاخ؛ ویژگی جان.اری که شاخ‌نداشته 
باشد۲- (گف:) کوتاه؛ مختصر 
توقاج To‘qoj‏ 
(.)۱- چویی که در پشت در بگذارند تا گشوده‌نگردد ۲- 
تخماقی است که گازران هنگام رختشوبی بزرختا 
زنندتاپاک شود 

توقاج 101406۳ 
(.)۱--)بوغیرساق [بزرگ | ۲- کلوچه 
توقخیز 1- 109۸ 
(,)۱- ره ۲ عدد اصلی پس از هشت و پیش از ده. 
«چون عدد افلاک نه واشکال رقم هندسه نیز نه وعدد. 
سلاطین طبقه‌ی مغول همه نه است. که اول ایشان 
«مغول خان» و آخر ایشان «ایلخان؛ باشد و بعضی از 


مورخین هم عدد اولاد یافث رایز که ابوالترک است نه 


شمرده‌اند که عبارت است از ترک و روس و سقلاب و 


خلخ‌وچین و کماری وغازان و خزر باشد. لهذاترکان اکثر 
حساب رابرنهگذاشته‌اند و چون هدیه و پیشکش راز 
ره ترتیب می‌دهند. لهذا هدیه و 
پیشکش را بالمجاز +توقوز» نامند...» (سنگلاخ)؟ 
توفوز 

توقیز پول pul‏ > 


توقیندی (حرفهای اوبرایم سخت برخورد) 


توقیتماق To‘qitmoq‏ 
(مص.مت.) توقینماق (به وسیله‌ی کسی) 
توقیتتیرماق To‘qittirmoq‏ 
مص.و(.) توقیتماق 

توقیش To‘qish‏ 
(.) عمل یا فرایند بافتن 

توقیشماق 1- To‘qishmoq‏ 
(مص.مش.) توقیماق: کمپیرلر پیپاق توقیشدیلر 
(پیره زنان جوراب بافتند) 

‘To‘qishmoq -2 توقیشماق‎ 


(مص.مش.) (گف:)۱- به هم برخوردن؛ با یکدیگر 
تضادم کردن ۲- باهم روبرو آمدن 


توقلی To'qli‏ 
(ا.) بره‌ی ماده؛ بره! توخلی 

توقلیک To‘qlik‏ 
(.۱- سیری ۲- وضع یا کیقیت سیر بودن: اشباع ۳- 
فراوانی 

To‘qmoq توقماق‎ 


[* تخماق] -۱)١۱(‏ تخماق ۲- اسبایی از قطعه چوپ 
سنگین دسته دار که باآن کلوخ یا چیزدیگررامی‌کوبند 
۲ وسیله ای ضربه وارد کننده‌در دستگاههای مختلف 
۳- (مجاز) ضربه؛ چماقیامان اورتاق آشگه اورتاق. 
باشگه (-دوست بددر غذاهمراه وبر سر تخماق است) 
۴-اسیاب ابتدایی برای کوفتن غلات 


توقماق لماق 100000۱0 
(مص.مت.)باتخماق کوبیدن 

توقماق لنماق ‘To'qmoqlanmoqg‏ 
(مص :مج توقماق لماق 

توقماق لتماق ‘To'qmoqlatmoqg‏ 


(مص:مت.) توقماق لماق (به وسیله‌ی کسی) 
To'qmoqlattirmoq‏ 
توقماق لنتیرماق 
مص.و(ا.) توقماق لتماق 
توقماق لش 
(.) عمل کوبیدن با تخماق 
توقماق لشماق . To*qmoqlashmoq‏ 
(مص,عش) توقماق لماق 
توقنش "To'qnash‏ 
(۱.) عمل با فرایند برخوردن یا روبرو شدن تاولربازارده 
کیلدیلر (آتهادر بازار باهم رویرو آمدند) 


۱ 


(مجازابی فراست: فاقد توانایی شناخت یا تمیزچیزی 
بانگریستن درظاهر آن 

توقیمه 1- To‘qima‏ 
(.)۱- منسوج؛ کالای بافته شده, بویژه پارچه ۲- 
(زیست) بافت؛ مجموعه ای از یاخته‌های یکسان که 
برای انجام دادن کار زیستی مشخص سازش يافته 
باشند؛نسج ۳- (ادبیات) سوژه 

توقیمه 2 To‘qima‏ 
(ص.) ۱- بافته شده؛ ویژگی آنچه که به وسیله‌ی 
بافتن یا در هم تنیدن تار و پودها به دست آید ۲- 
ویژگی آنچه که به کمک ذهن از راه ساخت. طرح یا 
جعل ماهرانه پدید آید :- گپ (سخن جعلی) 
توقیمه چی To‘qimachi‏ 
(:)۱- بافنده؛ کسی که عمل یا توانایی بافتن رادارد؛ 
کارگر کارخانه‌ی بافندگی ۲- (مجاز) جعلکار؛ کسی 


که به کمک ذهن حرفی ی چیزی را جع لکند 
توقیمه چیلیک To‘qimachilik‏ 


(۱6۰۱- عمل بافتن ۲-شغل بافنده ۳- پافندگی ۴- کارگاه 
بافنده ۵- (مجاز) عمل جعل چیزی یا حرفی به کمک 


ذهن 
توقیم لماق 110 
(مص.مت.) اسب یا چاندار سواری دیگری را«توقیم» 
زدنیابالایش انداختن 

To‘qimoq توقیماق‎ 


(مص,مت.)1- بافتن ۲ - تنیدن پی در پی رشته هایی 
از نخ. ابریشم. کلف. فلز... در یکدیگر بادست:میل. 
قلاب, دار یا ماشین. برای تولید هر توع کالای 
بافتتی؛ گیلم - (بافتن قالی) زمبل -- (یافتن زنبیل) 
۳-(مجاز) ساخت. طرح یا جعل ماهرانه‌ی چیزی به 
کمک ذهننیالغان < (دروغ بافتن)۴-(مجاز) اثر 
هنری یا ادبی پدید آوردن:شعر < (شعر سرودن): 
قوشیق +( آهنگ ساختن) 


توفیئیش To‘qinish‏ 
(۰) ۱ عمل یافرایند برخورد کردن 4-۲ توقتش ۳- 

+ توقنهشوو 
توقینیشماق ۱ 
(مص.مش.) ۱- سے توقینماق ۲- برخورد کردن: با 

هم‌جنگیدن 
توقینماق To'qinmoq‏ 


(مص:مت:)۱- سے توقنشماق ۲- (مجاز) برخوردن. 
سخت اثر کردن:اونینگ سوزلری مینگه قتیق 


(1.) (مجاز) امهات سفلی که عبارت از عناصر اربعه است 


تورتاو To‘rtov‏ 
(ق.) چھارتا:متشکل از چهارنفریاچیز 
تورتاولب To‘rtovlab‏ 


(ق.) (گف.)هر چهار نفر بااهم؛ چهار نفر 
مشترک:بوایشنی -بجرینگلر (اين کار راهر چهارنفر 
باهم انجام دهید) 


تورتاولشیب To‘rtovlashib‏ 
تورتاولب 
تورتاولان To‘rtovlon‏ 


(ص.) هر چهارتا؛ چهار نفر باهم: < بیر بولسنگیز 
یوته سیز (هر چهارتا اگر متحد باشید. برنده خواهید 


شد) 

تورت ته ۱1۱0۸ 
(ص.) چهارت؛ چهار چیز 

To‘rttadan تورقنهآون‎ 


(ق.)اچهارچهارابه صورت چهاتیی: آلمههرکیم گه 
بیربلیسین (به‌هرکس چهارتایی سیب رابخش کنید) 


ثورت تله ما10 
(ص. )هرچهارتا: هر چهارتاباهم 
نورت ته لب To'rttalab‏ 


(ق.) چهارتاچهارتا: به صورت چهارتایی؛صفده 
توربنگلر (به صورت چهارتایی در صف ایستاده‌شوید) 
تورت اولوس Tort ulus‏ 
(۱6.۱- چهار طایغه‌ارلات. برلاس. ترخان وسولدوز است 
که بزرگترین قبایل ترکی اند ۲- (قد. (مجاز) چهار 
کشورهند. روم ایرانوتوران ۲- ربع مسکون 
توروه To‘rva‏ 
[- توبره] (۰۱) خریطه‌ی کوچک از پارچه. چرم یا 
پوست؛ (اف: گ) توربه 


توروه قاقدی qoqdi‏ > 
(مجاز)فرزند آخرین 
تورغه ی To‘rg‘ay‏ 


(۰) ۱- پرنده‌ی کوچک و آوازخوان از راسته‌ی 


گنجشک شکلان ۲- هد هد (سنگلاخ) ۳- 
(موسیقی)نامیکی از آهنگهای کلاسیک مردم زبک 
۴-نام آقایان 

تورغاق 10۹0 
(۱)۰۱-(قد.) پاسبان؛ نگهبان؛ کشیکچی ۲- نام حطایفه 
ای ازیک 

To'rg'u تورغرو‎ 


تورسیق 100 
(.)۱- مشک ۲- خیکچه و انبانی که از پوست دوزند 
۳-(گف: بایان ان بزرگ و برجسته 

تورت 10*۳11 
(.۱6-چهار؛عدداصلی ميان سه وپنج۲- نمره‌ی خوپ 
در سیستم درسی «پنج» پس از نمره‌ی «پنج» که اعلی 


تورت 2- To‘rt‏ 
(ص.) چهار؛ یکی بیش از سه عدد :-کیشی (چهار 

نفر)؛-قلم(چهارقلم) 
تورت 10۳3 


پیش.چهارهدارای چهار عدداز چیزی :-بورچک (چهار 
To‘rtburchak -1‏ 
To‘rtburchak -2‏ 


ضلع‌وچهارزلویه 
۱۱ 


(ص.)دارای‌چهار 
تورت بورچکلیک 
(ا.) چهار ضلعی؛ شکل هندسی بسته ای که دارای 
چهارضلع وچهارزاویه باشد؛ چهاربر 


تورت دفتر To‘rtdaftar‏ 
(.) (مجاز) چهار کتاب آسمانی‌فرقان. انجیل: زبور و 
تورات 

تورتینجچ م10 
(ص.) چهارم؛ تورتینج 

تورتینج ۱۱ 
(ص.) چهارم؛دارای ترتیب, ردیف. رتبه یا جایگاه چهار 
تورت کوز To‘rtko‘z-1‏ 
(ص١)۱-‏ چهار چشم ۲- (مجاز) عینکی:دارای عینک 
برچشم 

تورت کوز 2- Toriko'z‏ 


(ح.)1- واژه‌ای‌برای خواندن سگ ۲- لقبی برای سگ 


تورتلمچی تهها 10 
توزت جى 
تورتلیک انا 


(.)۱- وضع یا کیفیت تشکیل یافته از چهار چیز 2۲ 
(ادبیات) شعری (قطعه. مربع) متشکل از چهار 
مصراع ۳- دسته یا گروهی که از چهار نفر تشکیل 
یافته باشد ۴ - در یازی ورق ورقی که دارای چهاز ال 
نک 


تورت آنه هه 19 


شوند۲- سیر بژرگ بهاندازه‌ی‌قد آدم 

توره To‘ra-3‏ 
(1.) (قد.)۱- قانون؛ رسم ۲- قاعده؛ روش؛ ترتیب 
توره 4- To*ra‏ 
(ح.)واژه‌ای احترام آمیز برای مردان (مانندعلیخان 
توره ایرمراد توره) 

توره لرچه To‘ralaréha‏ 
(قی.)۱- به شیوه‌ی توره ها؛ به روش تورهھا۲- به طرز 
بوروکراشی 

توره لیک To‘ralik‏ 
(1.)وضع یا کیفیت توره بودن 

توره مجاز To‘ramijoz‏ 
انشمو ود 

توره چیلیک To‘rachilik‏ 
عمل‌یاشیوه‌ی بوروکرات 

توریق To‘riq‏ 
(۱.) اسب سرخ‌مایل به سیاهی: توروق؛ توروغ؛توریغ 
تورلمه To‘rlama‏ 
(۱.) نوعی خربزه که روی پوستش به شکل تور است: 
توری :-شکرپلک (خربزه‌ی توری شکرپلک) 


تورلماق To‘rlamoq‏ 
(۱)۰۱- تناب یا نخی را به شکل توربافتن ۲- بزروۍ 
چیزی یاسطحی خطوطی به شکل تور ترسیم کردن 
تورلتماق 0۱ 
(مص.مت.) تورلماق (به وسیله‌ی کسی) 

توراق اوتی ‘To‘roqo“ti‏ 
(.)شبیت 

تورقاواق ۱ 
()قفس توری ویژه‌ای برای نگهداری کرک که ته آن 
نیمه‌ی پوست کدویا تخته‌ای به شکل دایره است 
تورسه ییش To‘rsayish‏ 
(1.)عمل روترش کردن 

تورسه پیشماق ۱۱ 
(مص.مش.) تورسه ی ماق 

تورسه ی ماق 10 
(مص.ل۰۷) اخم کردن: رو ترش کردن؛ چهره درهم 
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توقوو To‘quv‏ 
(۱.)بافت# عمل یافرایندبافتن 

توقووچی ‘To‘quvechi‏ 
((۱)۰- بافنده ۲- کسی که شخلش بافندگی است ۴- 
کارگر کارخانه‌یبافندگی 

توقووچیلیک To‘quvehilik‏ 
(1).1- بافندگی ۲- عمل بافتن ۳- کار بافنده ۴- کارگاه 
بافندگی 

توقجیلیک ان و10 
((۱)۰- سیری ۲- وضع یا کیفیت سیر بودن ۲- اشباع 
۴- فراوانی نعمتهای‌زندگی 

تور 10۲-1 


(۱6- تور ۲- پارچه ای با تار وپود فاصله دار که اگر در 
برابرچشم بگیریم اشیااز پشت آن دیده‌می‌شود ۳- هر 
چیزبافته شده‌ای به این شکل :سیم (-تور سیمی)۴- 
بافته ای از نخ. ریسمان یا تناب که رشته‌های آن در 
فاصله‌های معینی به یکدیگر گره خورده و به صورت 
شبکه‌های ریزیادرشت یک شکل در آمده باشد:بیدنه 
توته دیگن (-تور صید بلدرچین) ۵ هر نوع دام که از 
چنین بافته ای سازند 

Uzoqnî mo‘ljallab ~ tashlamoq 
اوزاقنی مولجلب تور تش لماق‎ 
(مجاز)دوراندیشی درکار‎ 
To‘r-2 تن‎ 
بخش بالای داخل اتای؛جای برتر اتاق صدر‎ -۱).( 
خانه ۲- چوب یا جایی که پرنده هاء بویژه پرنده‌ی‎ 


شکاری‌نشیند 

تور 10۲3 
(1.) (اف») رزم: عمل یافرایند رمیدن:قویلرنی -پیرمه 
(گوسفندان رارم مده) 

تور Tord ۲١‏ 
(ص.۱-وحشی؛ (مق.)رام (سنگلاخ) 

توره 10۳۵-۲1 


(0.) (قد.)۱- شاهزاده؛ اولاد پادشاهان ۲- شخص 
منسوب به طبقه‌ی بالا ی نشراف ۲- شخص عالیرتبه؛ 
حاکم ۴- (مجاز) کسی که سخت پابند یاعلاقمند به 
مقررات و تشریفات اداری است ۵- نام آقایان 

توره 2- To‘ra‏ 
(۱)۰- چوبهای سخت و تختهای آهن است که در روز 
جنگ با زنجیرها و قلابها بر یکدیگر پیوسته حصار 
لشکر می‌سازند و در عقب آن ایستاده مشغول جنگ 


گپگه توختب قویدیک (مادر مورد سفر خود تصمیمی 
گرفتیم) ۶-(مجاز) به زبان گرفتن؛ حرف زدن:او 
چيقيشيده ایکه لوگیه حقیده هم توختلدی (اودر 
سخنرانی خود در مورد حفظ محیط زیست هم حرف 
زد) ۷-باردار شدن (در مورددامها) ۸-منتظر شدن 2٩‏ 


To‘xtatilmoq 


To‘xtatmoq 


(مص.مت.) ۱- -ه توخته ماق ۲- کالایی را برای 
فروش در آینده نگهداشتن ۳- عمل یا فرایندی را 
توقف بساختن ۴- خود را کنترل کردن؛ بر خود مسلط 
شدن‌ناو بحشده اوزینی توختته آلمه ی جنجل باشله 
دی (اودر جریان مباحثه نتوانست خود را کنترل کندو 
جنجال آفرید) 
توختش To‘xtash‏ 
((.)۱- عمل یا فرایند بازماندن از جنبش و حرکت ۲- 
عمل پافراینددوام نکردن ۳-فرایندسپری کردن شب 
در جایی در هنگام سفر ۴- قرار؛ تصمیم ۵- یاد آوری. 
آشاره یاصحبت در مورد چیزی ۶- انتظار؛صبر 


توختشماق To‘xtashmoq‏ 
(مص.مش.) توخته‌ماق 

توختاو To‘xtov‏ 
(۱۲:۱- ایستایی ۲- درنگ؛ تأخیر ۲- گسستگی؛ 
بی‌دوامی 

توختاوسیز To‘xtovsiz‏ 
(ص:)۱- دوامدار؛ بدون گستگی ۲- فوری بی د 
بدون معطلی 

To‘y توی‎ 


(.) جشن؛ آیینی همراه با ساز و آواز و رقص برای 
بزرگداشت بک رویداد واقعی مانند عروسی» ختنه. 
گهوارهبندان. نامزدی وغیره 
توی بیرماق 

تادن پول نقد. جامه هاء خوراکیها و انواع 
شیرینیه از سوی خانواده‌ی داماد به خانه‌ی عروس (بر 
اسان توافق جانبین)۲- به مدعوین‌طعام دادن 
کوپگه کیلگن توی ~ Ko‘pga kelgan‏ 
(مجاز) وضع یا حالتی که بر سر عموم مردم آمده با 
قیزیل توی ~ Qizil‏ 
جشن عروسی به شیوه‌ی نو بدون اجرای آیینهای 
قدیمی 


~ bermoq 


جنگلهای گرمسیری.دارای‌منقار کوتاه‌قوی» خمیدهو 
قلاب‌مانند.ساق پای کلفت.دوانگشت در پشت ودوتا 
دربخش پیشین پاء پروبال رتگارنگ سبز. زرد یاسرخ و 
براق, وصدای بلند که‌معمولا از میوه‌ها تغذیه می‌کنند. 
برخی از نواع آن می‌توانند صدا را تقلید کنند 3۲ 
عمومی‌هر یک از پرندگان راسته‌ی طوطیان ۴- تام 


خانمها 

طوطی ده ی To‘tiday‏ 
(ص.)(مجاز) بسیارزیباوقشنگ 

To‘tiyo 

اکسیدطبیعی وناخالص روی که در کوره‌های 


ذوب سرب وروی به دست می‌آید و گندزدای قوی است 
ودر قدیم به عنوان داروی چشم به کارمی‌رفت 


توتیا قیلماق qilmoq‏ ~ 
(مجاز)عزیزداشتن؟حرمتکردن 

کوزگه توتبا ko‘zga~‏ 
(مجاز)بسیار عزیزومحترم؛ مقدس 

To‘tiyolik 5 


(.) وضع یا کیفیت عزیز یا مقدس بودن؛ عزیز؛ 


To‘xta 


To‘xtalmoq 
(مص.لا:)۱- ے توخته ماق ۲- یاد آوری کردن؛ به‎ 
زبان گرفتن؛ اشاره کردن به چیزی در جریان‎ 


To‘xtam 
قرار ۲- تصمیم به انجام عملی در آینده که دو‎ -۱).( 
7-۳ یا چند طرف آن را بپذیرند. بویژه پیمان شفاهی‎ 
قرارداد ۴- عهدنامه‎ 

توخته میش 
(ص.)۱- آرام و قرار یافته؛ مستقر ۲- (مجاز) استوار؛ 
مقاوم؛ سرسخت ۳- موبد (چفتای) ۴- نام آقایان؟ 


۱ 


توختامیش 
توخته ماق To‘xtamoq‏ 
(مص.مت.) لا.۱- ایستادن ۲- از جنبش و حرکت 
بازماندن ۳- دوام نکردن عمل یافرایندی ۴- در جریان 

در جایی توقف کردن و شب زا سپری کردن 7۴ 
در وضع یا حالتی باقی ماندن:یخشی مال مگزینده 
توخته مەی دی (مال خوب در مغازه دیر نمی‌ماند )۳۵ 
به قرار یا تصمیمی رسیدن:بیز سفریمیز حقیده بز 
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(مص.مت.) ۱- بستن ۲- گذرگاه یا مدخل چیزی یا 
جایی‌رایند آوردن ۳- پوشاندن 


یولنی توسماق ~ Yo‘lni‏ 
۱-راه‌رایستن ۲- (مجاز) ممانعت کردن ۳- مخالفت 
کردن 

To‘smoq 2 توسماق‎ 


(مص.مت.) بچه را در هنگام ادرار یا مدفوع. سر پا 


To‘sqin 

To‘sqinlik 
ممانعت؛ وضع یا کیفیت مانع بودن؛ جلوگیری‎ )۰(( 
To‘sqinchi توسقینچی‎ 
راهزن؛ آنکه راه بر مسافران گیرد و بزور مال و‎ )۰( 
پولشانرابگیرد؛ قاطع طریق‎ 
‘To‘sqinehilik توسقین چیلیک‎ 
راهزنی ۲- عمل یافرایندغارت کردن پول ومال‎ -۱)۰۱( 
مسافران دو < ریان سفر با زور و تهدید ۲- ے‎ 
توسقینلیک‎ 
To‘sqich توسقیچ‎ 
(۱)1-مانع:سند۲-کلپن‎ 
To‘sqovul توسقاوول‎ 
(.)(قد.)نگهبان؛قراول‎ 
To‘stirmoq -1 توستیرماق‎ 
(مص.مت.) توسماق|- (به وسیله‌ی کسی)‎ 
To‘stirmoq -2 توستیرماق‎ 
(مص.مت.) توسماق۲- (به وسیله‌ی کسی)‎ 
To‘stug‘on توستوغان‎ 


(۱)۰۱- کاسه‌ی چوبی ۲- کاسه‌ای که در آن نو 
«قیمیزه بنوشند؛ توسیتغان 


توس‌توپالان To's-to*polon‏ 
(ص:)۱- بسیار بی نظمی و هرج و مرج ۲- بسیار 
جنجال و آشوب 

توس‌توس 10-0 
(ص:) بی نظم و ترتیب: پراکنده 

توس‌توس بولماق ۱ ~ 
پراکنده‌شدن ۲-به هرسوفراری‌شدن 

توس‌توس قیلماق 0 ~ 
-پراکنده و بی ترتیب کردن ۲- به هرسوفرار دادن 
طوطی 10 


(۱)۰۱- طوطی ۲- پرنده از راسته‌ی طوطیان ویژه‌ی 
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(۱.) (قد.) حریر نازک: پارچه‌ی ابریشم 
توس To's‏ 
[- توز] (۱)۰۱- توز ۲- پوست نازک ومحکم خدنگ که 
به کمان و زین اسب می‌پیچیده‌اند؛ پوست درخت 
بادام کوهی ۲- رنگ ویژه‌ی سیاه 
توستدن 


To‘satdan 
(ق.) ۱- بطور ناگهانی :-سفرگه جونه دیم (بطور‎ 
ناگهانی به سفر رفتم) ۲-بطور بی اختیار: ناگهان:‎ 


پولده -پیقیلدی (در راه بی اختیار به زمین افتاد) ۳- 
در حالت بدون برآمدگی برای کاری :- تویگه باشله‌دی 
(بدون آمادگی جشن عروسی برپاکرد) 
تونیلسماق 1- To‘silmoq‏ 
(مص.مج.) توسماق( 
توسیلماق 2- To‘silmoq‏ 
(مص.مج.) توسماق۲ 
توسین To‘sin‏ 
(۱.) شاه تیر؛ تیر حمال: تیر؛فراورده‌ای دراز: محکم و 
گین از چوب. آهن يا سیمان به شکل استوانه یا 
چهارگوش 
سین باپ To‘sinbop‏ 
[توسین باب] (ص.) مناسب برای تیریاتیرحمال 
توسیندن ت۱۱ 
-‌توستدن 
توسینلی To‘sinli‏ 
(ص.)دارای تیریاتیرحمال 
تسیک To‘sinlik‏ 
سے توسین‌باپ 
توسیق 1- To‘siq‏ 
(۱:۱- مانع ۲- آنچه از انجام دادن کاری یا از رویدادی 
جلوگیری کند ۳- ممانعت؛ جلوگیری؛ پیشگیری 
توسیق 2- To‘siq‏ 
(ص.)۱- بسته ۲- دارای حصار. حفاظ یا پوشش: 
محصور؛ محفوظ ۳- ویژگی آنچه آن راببندند :پول 
(راه‌بسته) 
توسیقلی To‘siqli‏ 
(ص.)دارای‌مانع :یول (راهدارای‌مانع) 
توسیقلیک ‘To‘siqlik‏ 
(1.)ممانعت؛ وضع یا کیفیت بسته‌بودن 
(ص:/۱- بدون مانع ۲- بدون بستگی؛ باز 
توسماق 1- To‘smoq‏ 


توزان To‘zon‏ 
(۱.) گرد وخاک:ذرات ریزومعلق خاک در هوا 
توزان بولماق 00 ~ 
گرد و خاک بلندشدن ۲ ویران‌شدن 
توزان قیلماق qilmoq‏ > 
-باخاک یکسان کردن ۲- گردو خاک بلندکردن 
توزانگ To‘zong‏ 
(۱.)- سه‌توزان۲- زمینی که خاک آن ترم‌یاشد 
توزغیماق To'zg‘imoq‏ 
س4توزماق 
توزفین: To‘zg‘in‏ 
(ص:) ۱- سے توزیق ۲- (مجاز) بسیار لاغر:آزغین 
-هوکیز (گاوبسیار لاغر) 
توزغیتیلسماق To‘zg‘itilmoq‏ 
(مص.مج.) توزغیتماق 
توزغیتماق To‘zg‘itmoq‏ 
(مص,.مت:) توزغیماق 
توزغیشماق To‘zg‘ishmoq‏ 
(مص.مش.) توزغیماق 
توزغاق 0 و102 
(۱.) گل مجتمع یا چتر مانند گیاهانی چون لوخ: نی و 
مانند آنهاکه‌باائدک تکانی پر کنده شود 
توزغاق To‘zg'oq-2‏ 
(ص.) ۱- آ پریشان :-ساچلر (موهای 
شان)۲-پراکنده؛ نامنظم 
نوغ 10۹ 
(.)یند آب+سد 
To‘g‘dari‏ 

تیره‌ای از پرندگان خشکزی از راسته‌ی 

ماکیانسانان, دارای گردن و پاهای تقریبا درا بالهای 


پهن, منقار کلف و نسبتا پهن و نر و ماده‌ی آن 
ناهمشکل, که همه چیز خوارند وروی زمین آشیانه 
می‌سازندوآن رابه وسیله‌ی بازوشاهین شکار می‌کنند 
وچون بازوشاهین خواهند اورابگیرند. فضله‌ی خودرا 
برسروروی آنهاانداز و خود را خلاص کند.نام دیگر 


این‌پرنده«دویدای» است 

توغداق 1000 
(۱.)پرنده از راسته‌ی غازسانان. دارای‌رنگ آبی وکیود. 
جثه‌ی بزرگ شبیه به خرچال 

توغین ص19 
(.) بخش بیرونی چرخ 


۱ 
(.۱6- گردو خاک:بویژه از سم اسب ۲- پراکندگی!می 


نظمی 
توزدیرماق ا 
(مص.مت.) توزماق 

توزیم To‘zim‏ 
(.)۱- صبر؛ شکیبایی ۲- تحمل؛ پایداری :-بیرماق 
(تحمل‌کردن) 

توزیملی To‘zimli‏ 
(ص.)۱- شکیبا؛ صبور ۲- دارای تحمل وپایداری در 
توزیملی لیک To'zimlilik‏ 
(.) وضع یا کیفیت صبور و شکیبا بودن؛ شکیبایی ۲= 
پایداری+تحمل 

توزیماق To‘zimoq‏ 
-‌توزماق 

توزیم سیز To‘zimsiz‏ 
(ص») ۱- فاقد صبر و شکیبایی؛ ناشکیبا ۲- قاققده 
پایداریوتحملٍ 

توزیم سیزلیک To‘zimsizlik‏ 


(1.) ناشکیبایی؛ وضع یا کیفیت بی صبر یاناشکیا 


نگران:اونینگ فکری(-فکرش آشفته است)۳-دارای 
وضع یا کیفیت نامنظم ۴- کهنه: مندرس :«کورپة 


(لحاف کهنه) 
توزیتیلماق To‘zitilmoq‏ 
(مص.مج.) توزیتماق 2 
توزیتماق To‘zitmoq‏ 
(مص.مت.) توژیماق ۰ 
توزیش تن 
(.) عمل یا فرایند پراکنده یا پریشان شدن ۲- قفرا 
فرسودن یا مندرس شدن ۳ 
توزیشماق ۱9 
(مص.مش,)توزیماق 1 
توزماق 10200 
(مص.لا.۱- پراکنده شدن ۲- (مجاز) پریشان 9 
آشفته شدن ۳- (مجاز) به هر سو رفتن؛ از ۳ . 
پاشیدن:قویلر توده سی توزیدی (توده‌ی گوسفندات Ù‏ 
به هرسو پراکنده شدند) ۴-نامنظم شدن ۵- 
فرسوده‌شدن؛ از کاریرآمدن 

1053 


تویمه گور To‘ymagur -I1‏ 
(ص. )سیری ناپذیر؛ هميشه گرسته 

تویمه گور 2- ‘To‘ymagur‏ 
(تفرین)برکت نبینی؛ شکمت چرگز سیر نشود! 
تویماق رت 
(مص:ل۱)۰۷- سیرشدن:ییب تویمه گن یلب تویمس 
(مثل) (کسی که باخوردن سیر نشد.بالیسیدن سیر 
نشود)۲-(مجاز) ناشکیبا شدن؛ به جان رسیدن 
تویگن قوزی ده ی هلزر0) ۵۱و1۲ 
(مجاز)مستغنی؛ بی نیا از هرچیز 
تویناک 

(1.)خریزه‌ی نیموس 

تویانه To‘yona‏ 
(۱.) (فرهنگ مردم) هدایای نزدیکان و دوستان برای 
خانواده‌ای که جشن عروسی برپاکرده است 

توی قوشی To‘y-qushi‏ 
توغتری 

توی‌تاماشه To‘y-tomosha‏ 
(1.) جشن خوشی و پایکوبی همراه باانواع نمایشهای 
تماشایی 

تویخط To‘yxat‏ 
(۱)۰۱- دعوتنامه‌ی جشن ۲- کارت یا نوشته‌ی ویژه‌ی 
تبریک به مناسبت جشنی 

تویخانه To‘yxona‏ 
(.) خاته ای که در آن جشن برپا شده است؛ جای 
برگزاری جشن 
تویغیزماق 
(مص.ست.) تویماق 
تویغار 1- To‘yg‘or‏ 
(۱.) خول؛ پرنده‌ای است کوچک. خوش آواز و تیز 
پرواز 

تویغار 2- 1090۲ 
(امر)تویغارماق (سیر کردن: سیر کن:اشباع کن) 
تویچی 10 
)"1 ۱- کسی که به جشنی دعوت شده است ۲- آنکه 
جشنی برگزار کرده است ۳- نام آقایان 


To‘ynok 


To‘yg‘izmoq 


بوجىلىک To‘yehilik‏ 
(۱:) عمل یارفتار ویژه‌ی مراسم جشن 

تویچیق ۲00" 
(.)جشن کوچک 

توز 19-7 
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Uy-uyiga, taka ~iga 


اوی‌اوییگه» تکه (تپه) تویی گه 

عبارتی برای پراکنده شدن بازیکنان پس از پایان بازی 
که لازم است هرکس به خانه‌ی خود برود 

توی باشی To‘yboshi‏ 
(۰۱) کسی که جریانبرگزاری واجرای جشن رارهبری و 
گردانندگی کند 

تویدیریلماق To‘ydirilmoq‏ 
(مص.مح:) تویدیرماق 

تویدیرماق ۱۱ 
(عص.مت.)تویماق 

تویگر چبلیک To‘ygarchilik‏ 
(1.) ۱- وضع یا حالت زیاد بودن جشنها ۲- ےم 
تویچیلیک 

تویگور To'ygur‏ 
(ص:) زود سیر شونده؛ صفت کسی که سیر دایمی 
است؛تویفور 

توی حشم To‘y-hasham‏ 
(۱.) جشنهاو آیینهای مختلف خوشی 

To‘yimli تویسعلی‎ 


(ص.)۱- ویژگی آنچه سیر کننده باشد ۲- دارای 
کیفیت خوب غذایی ۳- صفت غذایی که غنی از 
ویتامینهاوموادغذایی دیگر باشد 

توییملی لیک زاناس 
(۱6.1- وضع یا کیفیت سیر کننده بودن؛ سیر کنندگی 
۲- غنی از وینامینها و مواد غذایی دیگر 


تویینماق 10 
(مص.لا:)1- خوب سیر شدن ۲- به خود جذب یاحل 
کردن 

تویمنتیرماق To‘yintirmoq‏ 
(معن.مت.) تویبنماق 

توییش To‘yish‏ 
(.)عمل یاقرایند سیر شدن 

توییشماق To‘yishmoq‏ 
(مص.مش.)تویماق 

توی لماق To‘ylamoq‏ 
(مص.مت.)شرکت کردن در جشنهای خوشی 

توی لشماق ۱ 
(مص.مش.) توی لماق 

تویلی 10 


(ص.) جشن بر کننده؛ دارای جشن 


توش 2- To‘sh‏ 
(.) (قد.) نسگک کمربند از زر یا سیم که بر سر دوال 

نصب کنو 
توش 3- To‘sh‏ 


(.) همتا؛ هر یک از دو یا چند چیز دارای شکل» 
ویژگی. عمل یا کاربردهمانند؛ شبیه؛ کفو 

To‘sha-1 ۹1‏ 
(۱-توشه۲- خوراکی که برای گذران زندگی د ریک 
مدت معین لازم باشد ۲- خوراک و نیازمندیهای 


مسافرت 

توشه 2- To‘sha‏ 
ف. (امر) توشه‌ماق (پهن کردن؛ گستردن؛ پهن کن؛ 
بگستر) 

To's توشک‎ 


[= ترشک] (۰۱) ۱- تشک ۲- زیر اندازی (معمولا) 
مستطیل از یک ماده‌ی نرم یا قابل انعطاف (پنبه؛ پر. 
پشم. ابر مصنوعی) دارای پوشش.برای خوابیدن‌روی 
آن ۳- جای نشستن یا خوابیدن که معمولا از ماده‌ی 


نرمی‌است ۴- (گف:) آنچه که زیر پا گسترده شود؛ پا 
انداز 

توشلماق To‘shalmoq‏ 
(مص.مج.) توشه ماق 

توشه مه To‘shama‏ 
(۱.) آنچه که روی چیزی گسترده و هموار شده است؛ 
لایه؛پال-(لایه ای از خس و خاشاک) 

توشه ماق To‘shamoq‏ 


(مص.مت.) گستردن؛ سطح چیزی را پوشاندن یا 
فرش کردن؛ پهن کردن؛ انداختن:تشک - (۵ 


انداختن) 

توشه تیلماق To‘shatilmoq‏ 
(مص.مج.) توشتماق 

توشه تیشمای ‘To‘shatishmoq‏ 
(مص.مت.) مش. توشتماق 

To‘shash توشش‎ 


(ا.)عمل گستردن چیزی (مانند تشک. سفره» فرش 
2 


توشتماق To‘shatmoq‏ 
(مص.مت.) توشه ماق (به وسیله‌ی کسی) 

توشدار To‘shdor‏ 
سه توشلی 

To‘shli توشلی‎ 
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توغری لماق To‘g‘rilamoq‏ 


(مص۔مت.)(- راست ومستقیم ساختن چ 


نی (-سیم راراست کردن) ۲-تصحیح ک چیز 
نادرست یاناقص‌رادرست کردن ۳-سازگار یاهماهنگ 
(کار را با پلان هماهنگ 


پذیرفتنی ساختن:بوقرار 


ساختن:ایشنی پلن گه 


ساختن)۴- موجه ساختن! 
نی برچه گه -کیره ک (اين تصمیم را برای همه 
پذیرفتنی باید کرد) ۶-کامل ساختن ۷- انجام دادن: 
فراهم ساختن:بو ایشنی اوزیمیز توغریله‌ی ميزه 


تشویش قیلمنگ! (نگران نباشید. این کاررا خودمارو 
بهراه‌می‌کنیم) 

توغری لنماق To‘g‘rilanmoq‏ 
(مص.لا.) توغری لماق 

توغری لتماق To‘g‘rilatmoq‏ 
(مص.مت.) توغری لماق (به‌وسیله‌ی کسی) 
توغری لش To‘g‘rilash‏ 
(۱.)عمل یافرایندراست»سازگار یاکامل‌ ساختن 
توغری لشماق "To‘g‘rilashmoq‏ 


ET 


(مص.لا۱)۰- بیش از پیش راست و مستقیم شدن ۲- 
هرچه بیشتر تصحیح و بدون خطا شدن ۳- بیش از 
پیش باواقعیت سازگار شدن ۴- هرچه بیشتر درستکار 


وصادق شدن 

توغریلیک To‘g‘rilik‏ 
(۱).۱- راستی؛ وضع یا کیفیت راست بودن ۲- 
درستکاری؛ وضع یا کیفیت درست بودن 
توغرلیکچه To‘g‘rilikcha‏ 
(ق.) بطور آشکار؛ صریحا؛عیب لنوچی -گپیریشگه 
باتینه آلمه دی (متهم نتوانست بطور صریح حرف 
بزند) 

توغریسی 1- To‘g‘risi‏ 
(.) درستی چیزی یا کسی ۲- راستی چیزی 
توغریسی 2 اون و10 
(ح.)واژه‌ای برای آغاز یا ادامه‌ی سخن 


To‘g‘risida 
ر روبرو:اوییمیز پرک نینگ -ده (خانه‌ی‌ما‎ 


روبروی پارک است) 
توغریسیده گی 
سب توغریسیده 


To‘g‘risidagi 


To‘sh -1 


گردن تابالای 


(۱):1- سینه ۲- بخش پیشین تنه ازز 
شکم ۳- (مجاز) آغوش ۴- (گف.) 


ادوست:؛ 


توغره تیلماق To‘g‘ratilmoq‏ 
(مص.مج.)توغرتماق 

توغرتماق To‘g‘ratmoq‏ 
(مص.مت.) توغره‌ماق (به‌وسیله‌ی کسی) 
توغرش To‘g‘rash‏ 
(1.) عمل یافرایند خرد کردن گوشت به قطعات بسیار 
رر 

توغرشماق To‘g‘rashmoq‏ 
(مص.مش.) توغره ماق 

To‘g‘ri -1 توغری‎ 


To‘g‘ri-2 
بدون پیج وخم؛مستقیم :-چیزیق‎ -۲ تسار۱)١ص(‎ 
(خط راست) ۳-فاقد غلطی و خطا؛ درست :-جواب‎ 
(پاسخ درست) ۴-درستکار؛ صادق؛ با وجدان :-آدم‎ 
(آدم درستکار) ۵-سازگار و هماهنگ با وآقعیت :-سوز‎ 


(سخن سازگارباواقعیت) 
توغری بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
۱-راست ومستقیم شدن ۲- سازگارباوآقعیت شدن ۳- 
شدن ۴- درستکاروصادق‌شدن 
ب« 


۱-سازگار وموافق آمدن ۲- همانندیاسزاوار شدن ۲- 
عملی شدن؛ انجام یافتن ۴- برایر شدن ۵- روبرو 


شدن؛ برخوردن ۶- همزمان روی دادن 

ناتوغری No~‏ 
نادرست؛ غلط 

To‘g‘ri -3 توغری‎ 


(ق)۱- بطور مستقیم؛ مستقیما؛ یکراست:مهمانلر 
-مهمانخانه گه توشدیلر (مهمانان یکراست به هتل 
رفتند) ۲-نشانه: اونینگ پولی یوق (آری. 
او پول ندارد) ۳-نشانه‌ی تصدیق یا تأیید:تکلیفیم 


توغری‌می؟ - (پيشنهادم درست است؟ آری!) 
To‘g‘ridan-to‘g‘ri‏ 

توغریدن توغری 

(ق.) بطور مستقیم؛ مستقیما :-یوقاریگه شکایت 

قیلماق (مستقیمابه‌مقامات بالا شکایت بردن) 

توغری لگیچ To‘g‘rilagich‏ 


(۱.)دستگاه تبدیل برق متناوب به دایم؛ ي نده؛ 
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توغنلسماق To‘g‘nalmoq‏ 
(مص.مج.) توغنه ماق 

توغنه ماق To'g‘namoq‏ 
(مص.مت.)۱- بافروبردن چیزی رامحکم کردن ۲- 
خلاندن 

توغنتماق To‘g‘natmoq‏ 
(مص.مت.) توغنه‌ماق (به وسیله‌ی کسی) 
توغناغیچ To‘g‘nog‘ich‏ 
(۰) وسیله ای برای خلاندن یا فرو بردن چیزی و 
محکم کردن آن 

To‘g‘on -1 توغان‎ 


(۱)۰۱- سد ۲- مانعی که در برابر جریان یک رود ایجاد 


شود تابخشی از آب آن را ذخیره کند یامسیرش راتغییر 
دهد؛ بند آب ۳- (کم) مانع ۴- نام آقایان 


توغان 1002 
س‌توغانک (چفنای) 
توغانک To‘gonak‏ 


(۰۱) پرنده از تیره‌ی باز. شبیه به باشه. ولی کوچتر 
آن‌راه آله توغان» و «آلا توغانک» نیز گویند؛ توغان 


توغان لماق ۱ 
(مص.مت.) سد کردن؛بندساختن 
توغاناق To‘g‘onoq‏ 


(۱).۱- بند چوبی یا فلزی در نوک ریسمانی که با آن 


چیزی: بویژه بار را ببندند ۲- (مجاز) مانع عملی یا 
چیزی ۲- پلپیچ (چفتای) 


توغرلماق To‘g‘ralmoq‏ 
(مص.مج.) توغره‌ماق 

توو To‘g‘ram‏ 
(.)هر قطعه از یک چیز قطعه قطعه شده:بیر -گوشت 
(یک قطعه گوشت) 

توغرمه To‘g‘rama‏ 
(ص.) قطعه شده :-گوشت ( گوشت قطعه شده) 
توغرمه پلاو ۷ ~ 
پلوی که‌با گوشتهای قطعه قطعه شده پخته باشند 
توغره ماق To‘g‘ramoq‏ 
(مص.مت.) قطعه‌قطعه کردن؛ چیزی را به 
پارچه‌های بسیار بریدن: کرم - (پارچه‌پارچه بریدن 
کرم) 

توغره م چه To‘g‘ramcha‏ 
(ص.) پارچه شده: قطعه شده :- گوشت (گوشت پارچه 
شده) 


11 او وع‎ ~ yog‘ini surishtirsang 
اویاغینی سوریشتیرسنگ‎ 


اصل موضوع رااگر بپرسی؛ عاقبت کا 


yoqqa bu yoqqa urmoq 
باشینی (اوزینی) اویاققه. بویاققه‎ 


شدت تلاش و کار ؟ 


Yo ~ yoqlik, yo bu yoqli 
یا اویاقلیک» یا بویاقلیک قبلماق‎ 
کار رایکطرفه کر‎ 


dunyo~ bu dunyo 


ni qo‘y, buni qo‘y 


اونی قوی؛ بونی قوی 


~ qildi, bu qildi 


اونگه بونگه yoqda qolib Unga-bunga‏ ~ 
به هرکسی که برابر آمد 
اوندن بوندن yoqda tursin Undan-bundan‏ ~ 


To‘ngak تونگک‎ 


To‘nglamoq 


To‘nglik 
؛ تندخویی‎ 
To‘ngmoq 
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To‘shluq 


To‘shogik 


اخته شده 


Tong 
ن؛ پرخاشگر :ادم (آدم‎ 

خشن) 
تونگ بویین bo'yin‏ ~ 


اوکروپ Ukrop‏ 
(.) شوید؛شبیت 

ارول 1۱-1 
(.) (گف.)پسر 

ارول 2- U1‏ 
ض. (قد.اد) اؤ ضمیر اشاره به سوم شخص مفرد 
اوله گيچ Ulagich‏ 
(۱.) اسبابی برای پیوند دادن دو چیز به یکد؛ 

دهنده 

Ulama اولمه‎ 


(ص۱)۰- پیوندی؛ پیوند یافته :ساچ (موی پیوندی) 
۲-وصله‌ای؛ وصله‌شده 

علما Ulamo‏ 
(.)(ج.)عالم 

اروله ماق Ulamoq‏ 
(مض.مت:)۱- نوک چیزهایی مانند نخ تناب. رابه 
یکدیگر گره زدن ۲- (شیمی) اتمها را در یک ملکول 
ترکیب کردن ۳- پیوند کردن ۴- دو چیز سخت. بویژه 
فلزات را به یکدیگر پیوست کردن ۵- (گیاه شناسی) 
اندام یک گیاه (جوانه. ساقه. شاخه را بهاندام گیاه 
دیگر, برای اصلاح نژاد یا تکثیر آن چسباندن؛ پیوند 
کردن ۶- ارتباط برقرار کردن: مینی تاشکینت گه اولب 
بیرینگ <(مرا با تاشکند وصل کنید) ۷-عمل یا 
فرایندی را به طور دوامدار ادامه دادن: کوینی کویگه 
(آهنگ راپیوست به آهنگ دیگر اجرا کردن) 


اولنماق Ulanmoq‏ 
(مص.مج.) اوله‌ماق 
اولر 1- Ular‏ 


(۱.) پرنده از راسته‌ی ماکیانسانان و خانواده‌ی قرقاول 
دارای جثه‌ی بزرگ که در مناطق کوهی ژندگی‌می‌کند 


اولر 2- Ular‏ 
(ض./۱-(ج.)او۲- آنها ۲-ایشان 

اوله تیلماق Ulatilmoq‏ 
(مص.مج. اولتماق 

Ulatmoq اولتماق‎ 


(مص.مت.) اوله ماق (به وسیله‌ی کسی) 


اولتتیرماق Ulattirmoq‏ 
(مص.و)(.) اولتماق 

اوله ی‌بوله ی Ulay-bulay‏ 
(۱.) (گف.)بهانه‌های مختلف 

Ulash -1 اولش‎ 
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اوه‌کشیدن 


عهده -اودخه 
اوه لماق Uhlamoq‏ 
(مص.لا.) اوه کشیدن 

اوجا Ujo‏ 
(.)(قد.)۱- پشت ۲- آن بخش از جانداران که در سوی 


اک زسم 


روی اخترام مهمان در پیش مهمار ن می‌کنارندو اکر 
ع طعام تباشد حمل بر خسخت میز: 


Ujor 
آچار؛برخیهاه‌بازار اوجار» گویند؛ (اف.) بازار‎ 


اوکه 1- Uka‏ 
(۱).1- برادر یا برادران کوچکتر نسبت به برادران 
بزرگسال؛ پرادر کوچک (از نگاه‌سن)؛ اوکا 


اوکه 2- Uka‏ 
صو. واژه‌ای مهرآمیز برای شخص جوانتر از خود 
اوکه لیک Ukalik‏ 
(۱.) برادری؛ وضع یا کیفیت برادر بودن 

اوکه لیک قیلماق qilmoq‏ ~ 
کمک وهمکاری برادرانه‌ودوستانه کردن 

Ukki اوکی‎ 


(1.) پرنده از راستته ی جغد سانان. دارای پیشانی کوتاه. 
منقار و پنجه‌ی نیرومند. ج 
شب پرواز که پرندگان کوچک و جوندگان را شکار 


یبد 

اوکی کوز koz‏ 
چشمان برجسته ۲- کسی که دارای چنین چشمانی 
است 

اوکول Ukol‏ 
(.) تزریق؛ عمل یافر رای سیالی در بدن 
در آن؛ آمپول‌زدن؛ (اف.. گف: اجکی 

اوکپه Ukpa‏ 
(۱.) چرم باریک ونازک 

اروکسپر Ukpar‏ 
(۱.) پرپرنده‌ی جغدسان (اوکی) که معمولا جامه‌های 
بچه‌هاو کلاه‌رابا آن تزیین کنند 


(ق.) (گف.)هیچگاه؛ هیچ وقت؛ هرگز:بیزگه او سیان 
باسمه گن (او هرگز از ما جانبداری نکرده است) 


اودوم Udum‏ 
(.) عادت؛ رسم یا آیینی که مورد پذیرش مردم باشد 
عودچی Udehi‏ 

(۰1) نوازنده‌ی ساز عود 
اوف uf‏ 


[= ارف] صو. اف؛ از اصوات عاطفی حاکی از درد 
دلتنگی یا تأسف؛ آخ؛ ارخ؛ اوخ؛ آه؛ آی 


اوفلماق Uflamoq‏ 
(مص.لا.) ارف کشیدن؛ نالیدن؛ دلتنگی کردن 
اوفار Ufor‏ 


(۱).۱- مشک ۲- (موسیقی) ریتم آهنگ ونام یکی 
از آهنگهای رقصی موسیقی «شش مقام» 

افق Ufq‏ 
(.) افق؛ حد فاصل بخش مرئی و بخش نامرئی 
آسمان؛ کناره‌ی آسمان از نگاه ناظر 

اوگلیرود Uglerod‏ 
(.) کرین؛ عنصر شیمیایی غیرفلز. با عدد اتمی ۶و 
وزن اتمی ۰۱۲/۱۱ که به صورت چند شکلیهای 
گوناگون (مانندالماس. گرافیت. زغال و دوده) یافت 
می‌شود. عنصر اساسی زندگی گیاهان و جانوران 
است و از اکسایش آن. انرژی مورد نیاز آنان تأمین 


می‌شود کربن ۰۱۴ رادیو آکتیو است و برای تتشخیص 
عمرعتصرهابه کار می‌رود 

اوگلیودلر Uglevodlar‏ 
(1.) مواد حیاتی جانداران و گیاهان مانند گلیسید‌ها: 
کربوهیدراتها 

اوگلی وده رود Uglevodorod‏ 


(.) کربوهیدرات؛ هیدرات کربن؛ هر یک از ترکیبهای 
خنثای ی کرین. اکسیژن و هیدروجن (مانند قند. 
نشایسته و سلولز) که بیشترشان به وسیله‌ی گیاهان 


سیزتولید می‌شوند وبخش مهمی از غذاهای‌جانوران 


Ugra 
-۳ ر رهای باریکی از خمیر نان‎ 
خوراکی که ازاین نوارهاپخته‌شود؛(اف.)کیسکن آش‎ 


+ 18 
که هنگام ماندگی, افسردگی, درد 

گفته می‌شود 
0۳0 ~ 
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اوک Ubuk‏ 
0.) (قد.)۱- تاج؛ زایده‌ای برآمده بر روی سر برخی 
پرندگان (مانند هدهد. خروس)؛ پوپوک؛ پوپوش: 

(اف.) پوپیل؛ (گف. )پوپی ۲- (مجاز) هد هد 


اوبوک قوشی Ubukqushi‏ 
(.) هد هد؛ شانه بسر؛ (اف.) پوپیقوش 
عود 1- Ud‏ 


(۱) عود؛ نوعی ساز زهی زخمه ای. با شکم بزرگ 
گلابی شکل. دسته‌ی بسیار کوتاه. دارای ده سیم یا 


پنج سیم جفتی 

اود 2- Ud‏ 
(۱.) گاو؛ بقر 

اود 3- Ud‏ 
(۱.) نام دومین سال تقویم معروف ترکستانی 

اود ییلی yi‏ ~ 
سال گاو 

اودرنیک Udarnik‏ 
(.) سوزن؛ میله‌ی نوک تیز کلنگدن که موجب شلیک 
گلوله می‌شود 

اوده Udda‏ 
[- عهده] (۱.) عهده؛ پذیرش کاری یا قبول حالت و 
وضعی 

اوده قیلماق ۹ ~ 
کاری‌رابسررساندن 


اوده سیدن چیقماق ‏ 0ون مدز 
از عهده‌ی‌انجام کاری‌برآمدن 

اوده برا Uddaburo‏ 
(ص.) صفت آنکه از عهده‌ی انجام کارها به خوبی 


برآید؛ کارکشته؛ ماهر: اودخه‌بران 

اوده برالیک Uddaburolik‏ 
(۰) مهارت؛ کارفهمی؛ کارکشتگی: وضع یا کیفیت 
ماهربودن‌در کار 

اوده لماق Uddalamoq‏ 
(مص.مت.) از عهده‌ی انجام کاری برآمدن 

اوده لشماق Uddalashmoq‏ 
(مص.مش.) اوده لماق 

اودهی چی Udaychi‏ 
س‌خوده یچی 

اودلی شدلی Udli-shudli‏ 
(ص.) ماهر و سریع العمل در کار؛ چابک 

Udukvor اودوکور‎ 


(۱).۱- آنکه دویا چند چیزرابه یکدیگر پیوندمی‌دهد 
۲- کارمند قطار آهن که کارش اتصال یا گسستن 
واکنها از یکدیگر است 

اولتمتوم imatum‏ 
التیماتوم] (۰۱)(سیاسی) التیماتوم؛ اخطار نهایی 
دولتی به دولت دیگر در مورد انجام کاری یا برآوردن 
تقاضایی که معمولا با تعیین مهلت برای پاسخگویی 
و تهدیدهایی در صورت سرپیچی از آن همراه است؛ 
اتمام حجت؛ اولتیماتوم 


ارولتان Ulton‏ 
(ا.) (گف.)۱- چرم پوست گاو ۲- تخت چرمی‌کفش 
اولتره بنفشه Ultrabinafsha‏ 
(.) (فیزیک) فرا بنفش؛ تابش الکتزومغناطیستی 
مین تامش مرنی و اشعهی ایکس»فوق فتتن! 

جماعت 
اولتره قیسقه Ultraqisqa‏ 


(.) امواج کوتاه؛ امواج الکترومغناطیسی باطول موچ 
کمتر از ۱۰م (مانند امواج تلویزیون ...) 

اولتره تاووش Ultratovush‏ 
(.) (فیزیک) ماورای صوت؛ امواج صوتی با بسامد 
بسیار زياد که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست: 


فراصوت؛ اولتراسون 

Ulum علوم‎ 

(.)ج. علم 

us اولوس‎ 

الوس |(۱)۰۱- الوس ۲- طایفه؛ قبیله؛ ملت ۳- مردم 
۴- سرزمین؛ قلمزو 

Ulug’ اولوغ‎ 


[-ارلغ] (ص.)۱- ارلغ ۲- بزرگی ۳- برتر ونیرومندترار 
هر جهت 2۴ دارای استعداد: دانش و قابلیت زیاد و 
برجسته ۵+ بسیار باشکوه رو با حشمت ۶- 
(گف.)عالیمقام؛ عالیرتبه ۷- نام آقایان و خانمها: 
الو 

اولوغ لماق Ulug‘lamoq‏ 
(مص.مت:) ۱- به درجه یا مقام عالی رساندن ۲- 
حرمت کرفن؛ احترام واعزاز کردن 


اولوغ لنماق ها انا 
(مص.مج.) اولوغ لماق 

اولوغ لش Ulug‘lash‏ 
(.) عمل یافریند حرمت کردن وبزرگ داشتن 
اولوغ لشماق ها یا 


اولاق چاپماق chopmoq‏ ~ 
ذرمتنابقه‌ئ«اولاق» اشتراک ورزیدن 

اولاق 5- ومانا 
(ص.)۱- پیوندی ۲- وصله ای ۳- پیوسته: چسبیده 
بهدیگری 

اولاق 6 Uloq‏ 
ف. (امر) اولاقماق دور شدن؛ راه یا خانه را گم کردن؛ 
دور شو؛ گم شو 

اولاقماق Uloqmoq‏ 
(مص.۱)۰۷- به جای دوری رفتن؛ دور شدن ۲- 
)اف(بیهوده وبی هدف هرسو رفتین: راه گم شدن 
اولاقتیریلماق Uloqtirilmoq‏ 
(مص:نلخ.)اولاقتیرماق 

Uloqtirmoq اولاقتیرماق‎ 


(مص.مت.) ۱- ے اولاقماق ۲- چیزی را به سویی 
پرتاب کردن ۳- (اف.) شخص یا جانداری را از خانه 
دور کردن 

اولاق‌اولاق 1- Uloq-uloq‏ 
(ص.) دارای وصله‌های زیاد؛ پر از وصله‌ها -کویلک 
(:(پیراهن وصله وصله) 

اولاق‌اولاق 2- Uloq-uloq‏ 
(ص.)۱- پراکنده؛ پاشان ۲- تاراج شده؛ یغما شده 


اولاق‌قوراق Uloq-quroq‏ 
(ص.) وصله دار: ویژگی آنچه از وصله زدن پارچه‌های 
زیاد حاصل شده است 

اولاقچی Uloqchi‏ 
اوغلاقچی] (.) سوارکار "ماهر در بازی 
«اولاق؟:)اف(چاپ انداز (دری) بزکش 

اولاقچی آت ~ot‏ 
است پرورشن شده‌ی ویژه‌ی «اولاق؛ 

Ulos ارولاس‎ 


(ص.) صفت چشم لطیف پیوسته نگرنده. همانند 
چشم مست؛ (اف.) الیس.به معتی چشمی که دارای 
حالت غیرعادی: بویژه کج باشد 


Ulov -1 ارولاو‎ 


(1.) پیوند ۲- عمل یا فرایند پیوستن دو یا چند چیز به 
یکدیگر ۲- عمل یا فرایند برقرار شدن رابطه ميان دو 


(۱.) حیوان سواری 


Ulovehi اولاوچی‎ 


[-عمده‌فروشی) 

اولگورماق Ulgurmoq‏ 
(مضء۷ء) برای انجام کاری یا دستیابی بر هدفی 
فرصت. مجال یا امکان پیدا کردن 


ارولی Uli‏ 
ج اروو 
ارولیماق 1- Ulimoq‏ 
-اوولماق 
ارولیماق 2 Ulimoq‏ 
(مص.لا۰) (گف.)تاول زدن 

Ulishmoq 
Ulkan ارولکن‎ 


(ص.)۱- بزرگ ۲- دارای حجم. وسعت یا تعداد زیاد 
۳- برجسته؛ چشمگیر؛ با اهمیت :-ایش (ول‌کار 


برجسته. - یوتوقلر (بودستاورد چشمگیر) 
ارولکن لشماق UIkanlashmoq‏ 


(مص.لا.) ۱- هرچه بیشتر دارای حجم, وسعت یا 
تعداد زیاد شدن ۲- بیش از پیش برجسته. چشمگیر 


یابااهمیت شدن 

ارولاق 1- Uloq‏ 
[- اوغلاق] (۱.) بزغاله: بچهی نابالغ بز 

Uloq -2 ارولاق‎ 


[- اوغلاق] (۱)۰- جدی ۲- (نجوم) صورت فلکی 
شمالی در منطقه البروج ۳- برج دهم برابر دی ماه؛ 


بزغاله 

ارولاق 3 Uloq‏ 
(۰) جای پیوند زده شده‌ی دو چیز: محل پیوند؛ گره 
ارولاق 4- Uloq‏ 


[-اوغلاقی] (۱)۰۱- ورزش باستانی و ملی ازبکها به 
سواری اسب که به شکل یک. دو یا چند دسته ياتیم 
اجرا می‌شود و آن طوری است که سوارکاران تلاش 
می‌کنند تا«ارولاق» (معمولا لاشه‌ی بز یا گوساله) رااز 
زمین بردارند و با تاخت به محل تعیین شده که 
«مرخه» (اف «جور») برسانند. هر سوارکار مستقل یا 
عضو تیم اگر موفق به چنین کاری شد برنده محسوب 
می‌شود. در جریان این عمل سوارکاران دیگر 
می‌کوشند با ممانعت در برایر سوارکار «ارولاق» را از 
ذستتش بربایند؛ (اف.) «اوغلاق» و «اوغلاق تازلیک»: 
(دری) بزکشی ۲- بر یا گوساله ای که به خاطر این 
ورزش کشته و در میدان انداخته‌اند 
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(۱.) عمل یافرایندیخش کردن باپارچه کردن 


اولش 2- Ulash‏ 
(1.) عمل یافرایند پیوند کردن با پیوندزدن 
اوله شیلماق Ulashilmoq‏ 


)ولشماق ۲- 


Ulashishish 
عمل یافرایند بخش یا پارچه کردن‎ ).1( 
Ulashishmoq اولة شیشماق‎ 
-۲ (مص.مش.) اولشماق‎ 
Ulashmoq -1 اولشماق‎ 
(مص.مش.) اوله ماق‎ 
Ulashmoq -2 اولشماق‎ 
(مص.مت.) بخش کردن: تقسیم کردن‎ 
Ulashtirmoq -1 اولشتیرماق‎ 
(مص.مت.) اولشماتی۱-‎ 
Ulashtirmoq -2 اولشتیرماق‎ 
-۲ (مص.مت.) اولشماق‎ 
Ulash-ulash اولش‌اولش‎ 
(ق.) ( گف.)به طور تاراج پراکنده کردن‎ 
Ulfat الفت‎ 


(.)۱- الفت ۲- عمل یا فرایند انس گرفتن و دوست 
شدن ۳- عمل یا فرایند سازگار یا همااهنگ شدن؛ 
سازگار ۴- دوستی؛ صمیمیت ۵- ندیم؛ همصحبت 
۶- نام آقایان و خانمها 


الفت لشيش Ulfatlashish‏ 
(۱.) عمل یا فرایند دوست و مونس شدن 

الفت لشماق Ulfatlashmoq‏ 
(مضن.مش.)۱- دوست ومونس شدن ۲- همصحبت 
شدن 

الفت چیلیک Ulfatchilik‏ 


(۱)۰۱- دوستی؛ وضع یا کیفیت دوست بودن؛ رفاقت 
۲- وضع یا کیفیت همصحبت بودن 


ارولگی gi‏ 
[=ارلگو](۰۱)ارلگو: سرمشق: آنچه برای دیگران نمونه 
و قابل پیروی باشد 

ازولگوریش Ulgurish‏ 
(.) عمل یافرایند پیدا کردن فرصت یا امکان برای 
انجام کاری یا دستیابی بر هدفی 

اولگورجی Ulgurji‏ 
(ص.) عمده: دارای کمیت چشمگیر؛زیاد:-آسودا 
U)‏ 


(ق.)( تام عمرد به طلو 

ارمن-(تادم مرگ وفادارشماهستم) ۲ مش 
پطورید 
عمرباقی 1- Umrboqî‏ 


()نوعی خریزه دارای پوست زرد و کلفت که مدت 
درا بویژه در زمستان می وانند هدند 


Umrboqi > عمرباقی‎ 

اص )۱ جاردا ید 

Umrguzaronlik عمرکتراتلیک‎ 

کف اوضع با کفیتزندگیکردن 

a‏ اهنا 

اص ای سن وسالی:دارای عمری برای زین 

Umı عمرلیک‎ 

(ص,.اتمامععر:جناینچی-قماققهمحتومتیلدی 
(جتانتکار محکوم به حيس ایدشد) 

Umsunmoq اوسسونماق‎ 


(مصی لا )احساس شی دادن پیداشدن (درموردزن 
شبرده که یسنانهایش برازشیر شود 


عموم Umum‏ 
[1)1-عموم۲-همگان ۲- همه 

عموما Umuman‏ 
)عمومااهمکی 

عموم ایتگنده ~aytganda‏ 
بهصورتعموماخلاصه اند 

عموم بشری Umumbashariy‏ 


اض.)منسوب به همه‌ی بشردویژگیآنچه مبوط با 


متعلق به همهیبشریت بش 
هموم دولت Umumdavlat‏ 
اس مروط یامنعلق په دولت:دولنی 

Umumiy عمیمی‎ 
E 
هی‎ 

پاي سس 
(ااعمومیتا وضع با کفیت عمویبودن 
عموماتفاق umititoq‏ 
() انحاد همگاتی؛ وحدت عمومی 

عموم لشیش تس 


(اعمل بافرایندهمتانی‌شدن 


eî 


امیدسیزلتاق  Umidsizlamo‏ 
(مص.ل)نمید شدن؛دستخوش تامیدی شدن! 
محرومازامیدشدن 
Umidsizlantlrmoq‏ 

امیدسیزلنتیرماق 
(مص.مت.)امیدسیزنماق 
امیدسیزلرچه Umidsizlareha‏ 
(ق»)هطورنامیدی:همرهپاتامیدی 
امیدسپزلیک انا 
1 نمیدی: وضع یا کیفیتنداشتن امد 

نس 


امیدواری ۳- دارای 


Ummat 
FE) 
آتیان‎ 
محمد امن‎ 
امت سضرت مجمد (ص)‎ 
عمان‎ 
ادرب‎ 
اوعماق‎ 
(مس ست) تقم داهن ابید اشن‎ 
اوماج انا‎ 
ی اسٹ ازخمیر که نابت عمیررا میدن‎ 0 
‌چیزی(معمولغرل)به شکل دانه‌های ریزی‎ 
نادزی دای علش کر می‌آوند و یمد و در‎ 
روغن؛ از وقمه می‌یزند (این خوراک از شمار‎ 
اشھای نذری است ون ری منطور پخت می شود)‎ 
1۳ ۳ 
عمر -زندگی ۲- ملول زندگی 1-(ما)‎ 
مدشبوکيم نینگ -دی قیسقه (وادوام این جاه کم‎ 
است)‎ 
عم ہوبی پیر عمر)‎ 
تمام عمر: در تمام طول زند؟‎ 
یوت‎ barak top 


Muhammad - 


سنا 
صل‌نمدربایی است در خاورمیاله. 
Ummod‏ 


توا - 


عمرینگدن پرکه تاب 
عمرت‌ داز 

عمر کیچیوماق زو 

عمر کردن:زستن 

عمر قیلماق و 


زتدگیزتاشویی کرد همسوزیستن 


ا 
اومید لاق Umbaloq‏ 
آمم:۷)معلق زدن 

اوسته لاق اشاق loqoshmoq‏ 
هرهاق 2 
اميد Umîd‏ 


)امد رو که تمان ]وه شدنش باشد۳ - 
رویداددلخواهی که پاخوش بینی چشم راهش باشند. 


؟-نمقابان 

امید باغله ماق 0 
اميد بستن؛ از کسی یا چیزی گمان برآروده شدن 
آرزوی خودراداشتر 

امیداوزماق w~ zma‏ 
آزبآوزدهشدن آزوی خود دل کتدن وبه سید به 


جاندن اعبت اوزماق .0۵0 - مەل 
بدمرگ خود تین حاصل کردن 
ing bormı‏ 
جانینگدن امیدینگ پارمی؟ 
بهزندگی علاقهداری۲۹-مگر از چات سیرشده‌ای! 
تامید 
محرومزامید؛ دستخوا 
ناامید شیطان 
امید ابیز دیس داد 
Chiqmagan jondan ~‏ 


Joningdlan 4ث‎ 


ای ۲ -دارای بو و 


dunye 


Umi 
(ص؛)نامید؛قاقه امید: محروم از امید: دستخوش‎ 
نامیدی‎ 
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ام مشی.)اولوظماق 


اولوغلیک انا 
0 کی ۲ وضع پاکبیتبزرگ بودن ۲- وضع 
پاکیفیت باصولت بودن 

اولوغ صت 0 


امی.) ۱-بزرتمتش 7- دارای وهای بزرگی و 
صولت ۲ متین:باوقار 


اولوغ صقتلیک ناسنا 
١‏ ابزرگمنشی: وضع ا فت بزرگمشش بودن 
اولوغوار ان 


اص:)۱- بز وا درایپاگاهمعنوی ولا (مقامبد.. 
تمتیکرفتا شایسته. انش وخردقرارن 1 
صولت ومهایت 7 سواوار حرمت و احترم۴- رکه 
بسیاریزک رو( رزوی رک 

اولوعوارلیک اسان 
( بای یضعب تفیت ی من 2۲ 


Ulush 
سهم ۲- بخشی زک چبز که حن بامال کسی‎ )1( 
اشد ۲- هریگ از بخشهایمال.سرمایه‌یاچیزی که‎ 

ند بخش شد باد ۴- حضصه 


اولفه بیش ریا 
)راید رشد وکمال یفن بابزگ هدن 

اولقه پبشماق Ulg'ayishmoq‏ 
مس مش .)اولفهی ماق 

تم مات رانا 


مس ۱.۷ رد پافتن: بزرگ: شن له کون 


درد رشدمی‌کند) 


ین وله ی ماقده (بچه روزت 


ند هدن ۶ 


۱ 


اولغه ی تبرماق Ulg'aytirmoq‏ 
امس وا ولفه‌ی‌مای 

اولعه یتعاق 1 
ام ست.) اولغه‌ی ماق 

اروم Um‏ 
)بقع چشمداشت: اميد 

Umar مرا‎ 


(گف.)سه‌اونده‌ی 
اونداو Undov‏ 
(۱).۱- فراخوانی؛دعوت‌برای کاری ۲- امر+ دستور 
اونداو بیلگیسی belgisi‏ - 
نشانه‌ی‌ندابه‌شکل ‹!» 

اونداو گپ gap‏ ~ 
ې اونداوشوز 

اونداو سوز s02‏ 
(دستور) حرف ندا؛ سخنی که هیجان و احساسات را 
افاده کند 

Undovchi اونداوچی‎ 


(۱)۰۱- آنکه دیگری را برای امری دعوت کند ۲- 
(مردم‌شناسی) یک يا چند نفری که از سوی 
خانواده‌ی عروس به خانواده‌ی داماد فرستاده می شود 
ناآنهارابه خانه‌ی عروس دعوت کنند 

اونداش Undosh‏ 
(ص)۱- صامت؛ بی صدا؛ غیرمصوت ۲- ساکن 
اونداش تاووش tovush‏ ~ 
(زبان شناسی) آوازی که در حفره‌ی دهان بابرخوردبه 


موانع مخثلف به‌شکل صدادار حاصل می‌شود 
اونگور 1- Ungur‏ 
(۱.) غار؛ دهلیز؛ اتاق یا اتاقهای تو در توی معمولا 
طبیعی درون یک کوه 

اونگور 2- Ungur‏ 
(.)دامن عبا (چپن) 

Ungut اونگوت‎ 


(۰۱) یکی از قبایل ترکی و نام جای «این واژه ظاهرا 
محرخف واژه‌ی «انقوت» به معنی نخام که پرنده‌ای 
سرخ رنگ مانند مرغابی می‌باشد» (سنگلاخ) 

Unifikalsiya اونیقی‌کنسیه‎ 


(.)۱- عمل یا فراینه مک اکا 
ساختن۲- عمل یافرایند یکنواخت شدن 
Unifikatsiyalashı‏ 


اونیویرمگ Univermag‏ 
(۰۱) مغازه‌ی عمومی؛ مغازه‌ای که کالاهای مختلف را 

زود 
اونیویرسل 1- Universal‏ 


(1.) (گف.)تراکتوری که چند کار مختلف را می‌توانة 


تک:تخملر زیچ چیقمه ی - کوکریبدی (تخمهاید 
گونه‌ی انبوه نی. بلکه به صورت تک روییده است) ۲- 
گاهی: برخی وقتها:اونی - گینه کوره من (بااورافقط 


گاهی‌می‌بینم) 

اوندلمه Undalma‏ 
(ص.) ندا شده؛ خطاب شده 

اوندلسمه سوز s0‏ ~ 
(دستور) حرف ندا 

اوندلماق Undalmoq‏ 
(مص.لا.) اوتده ماق 

اونده ماق Undamoq‏ 
(مص.مت.)۱- ندا کردن ۲- به کار ی فعالیتی دعوت 
کردن یافزاخواندن 

اوندن بوندن Undan-bundan‏ 


(ق.) ۱- با برگزیدن چیزهای مختلف:او بازاردن 
-بعضی نرسه لر ساتیب آلدی (او از بزر از چیزهای 
مختلف برخی چیزها خرید) ۲-در باره‌ی هر چیا 
راجع به موضوعهای مختلف:اوصحبتیده - گیبردی 


(او در سخنرانی خود در باره‌ی موضوعات مختلف 
صحبت کرد) 
اونده مونده Unda-munda‏ 
(گف.) س)اونده‌بونده 


اوندن موندن Undan-mundan‏ 
(گف.) -اوندن‌بوندن 
اونده ی 1- Unday‏ 


(ص.) مانند؛ دارای همان ویژگی. شکل یا رفتار :< 
آدملردن پیرولیک قیلیش توغری ایمس (پیروی از 
اشخاصی مانند اودرست نیست) 
اونده ی 

اق.) مانند؛ به همان شیوه. شکل یا روش؛ 
انسان: -ايش توتمه (به آن شیوه عمل مکن).- 


Unday -2 


(مانندآن کتاب) 

اوندش Undash‏ 
(.)عمل فرا خواندن 

اوندشماق Undashmoq‏ 
(مص:مش.») اونده ماق 

اوندیریلماق Undirilmoq‏ 
(مص.مج.) اوندیرماق 

اوندیرماق Undi‏ 
(مضویاعت.) اونماق 

اونداق لیب 


اومورتقه سیز Umurtqasiz‏ 


(ص») بی مهره؛ فاقد استخوان بندی و ستون مهره‌ی 


اومورتقه سیزلر Umurtqasizlar‏ 
(۰) (زیست شناسی) بی مهرگان؛ گروه بزرگی از 
جانداران پریاخته که فاقد استخوان بندی و مهره‌ی 
پشتی هستند (مانند آمیبها. اسفنجها: عروسن 
دریایی. کرمهاء حلزونها. انواع مگسها و ستارگان 
دریابی) 

اون 1- Un‏ 
(.)۱- آرد۲- ساییده‌یدانه ها بویژه غلات یا حبوبات 


۳- آنچه به صورت گرد ساییده شده باشد. 
Qulog‘iga - ۵‏ 

قولاغیگه اون باسماق 

(مجاز) ناشنواشدن؛ خود رابه ناشنوایی زدن 

Un-2 اون‎ 

(.)(قد۱)۰-صدا؛ آواز؛ آوا۲- فریاد؛ناله 

اونه ماق 


Unamoq 
(مص.۱)۰۷- به تقاضا یا خواهشی راضی شدن؛‎ 
موافق شدن ۲- تأیید کردن؛ آری گفتن‎ 


اوثر اونمس Unar-unmas‏ 

(ص.)۱- بی ارزش ۲- فاقد اهمیت یا اعتبار 

اونتماق Unatmoq‏ 
)ونه ماق: 

اونه شیلماق Unashilmoq‏ 

(مص.مج.) اونشماق 

اونه شیش Unashish‏ 

(.) عمل یا فرایند نامزد شدن دختر با پسری 

Unashmoq اونشماق‎ 

(مص.مش.)۱- سے اونه ماق ۲- برای داماد شدن 

کسی توافق کرد 

Unashtirilmoq اونشتیریلماق‎ 

(مص.مح.) اونشتیرماق 

Unashtirmoq اونشتیرماق‎ 

(مض.مت:) اونشماق 

اونه قه Unaqa‏ 

(گف.) سهاونددیمنگ( آن طور مگویید) اونقه 

اونه قنگی Unaqangi‏ 

-‌اونه قهه 

آونده بونده Unda-bunda‏ 


(ق.) ۱- واقع در فاصله‌ی دور از هم؛ به صورت 


۱ 3 
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عموم لشمه Umumlashma‏ 
(ص.) عمومی‌شده؛ همگانی؛ ویژگی آنچه شکل 
همگانی را اختبار کرده باشد 
عموم لشماق Umumlashmoq‏ 
(مص.لا.)۱- بیش از پیش همگانی شدن ۲- مربوط 
یامتعلق به همگان شدن 

Shaxsi umumlashgan gap 
شخصی عمو‎ 
دست) حرفی که از لحاظ مضمون مربوط یا متعلق به‎ 
هر سه شخص باشد‎ 

Umumlashtirilmoq 

عموم لشتیریلماق 
(مص.مج.) عموم لشتیرماق 
عموم لشتیرمه Umumlashtirma‏ 
(ص.) همگانی ساخته شده؛ عمومی ساخته شده؛ 
ویژگی آنچه به صورت همگانی در آورده شده باشد 


عموم لشتیرماق Umumlashtirmoq‏ 
(مص.مت.) عمومی‌ساختن؛ همگانی ساختن 
عموم ملی Umummilliy‏ 


(ص١)۱-مربوط‏ يامتعلق به عموم مردم؛ ملی؛ متعلق 
به ملت ۲- دارای مالکیت عمومی؛ غیرخصوصی 


عموم خلق Umumxalq‏ 
(ص.)۱- مربوط یا متعلق به تمام خلق ۲- دارای 
مالکیت عمومی 

Umurtqa اومورتقه‎ 


((۰) (کالبدشتاسی) مهره؛ هر یک از قطعه‌های 
استخوانی یا غضروفی تشکیل دهنده‌ی ستون مهره 
ها!فقره 

بیل اومورنقه سی 
مهره‌ی کمر؛ هر یک از پنج مهره‌ی ستون مهره‌های 
انسان؛ میان مهزه‌های پشت و مهره‌های دنبالچه 
بویین اومورتقه سی امه Bo‘yin‏ 
مهره‌ی گردن! هر یک از هفت مهرهی بالاترین بخش 
شون قهزه‌هاه اسان 


Bel ~si 


اومورتقه لی Umurtqali‏ 
(ص:) مهره دار؛دارای ستون مهره و کالبد استخوانی 
اومورتقه لی لر Umurtqalilar‏ 


(۰) (زیست شناسی) مهره داران؛ بزرگترین زیر 
شاخه‌ی طنابداران. که دارای ستون مهره‌ها: جمجمه 
وکالبد انتخوانی یاغضروقی‌هستند. شامل‌ماهیان: 
دوزیستیان. خزندگان, پرندگان و پستانداران 


ن نے اس سین لس ا 


(مص.و)(۱.) اوقه لتماق 


اوقه لش Uqalash‏ 
(.)عمل یافرایندمالیدن 

اوقه لشماق Uqalashmoq‏ 
(مص.مش) اوقه لماق 

عقبا Uqbo‏ 
(.) عقبا؛ آخرت؛عقبی 

اوقدیرماق Uqdirmoq‏ 
(مص.مت.) اوقماق 

اوقیشماق Uqishmoq‏ 
(مضص.ماش.) اوقماق 

Uqmoq اوقماق‎ 


(مص.۱)۰- فهمیدن ۲- مضمون یامحتوی پیامی‌را 
دریافتن ۳- در باره‌ی موضوعی آگاهی درست به 
دست آوردن ۴- حس یا درک نمو 

اوفتیریش Uqtirish‏ 
(۱).۱- عمل یافرایندفهماندن ۲- عمل یافرایندشرح 
و توضیح دادن موضوعی برای درک بهتر 


Uqtirmoq 


اوقتیرماق 
(مض.مت.) فهماندن؛ موجب پیدایش: امتحانگه 
یخشی حاضرلیک کور دیب اونگه اوقتیردیم (به او 
فهماندم تادر امتحان خوب آمادگی بگیرد) 


عقوبت Uqubat‏ 
(۱).۱- عقوبت ۲- شکنجه؛ عذاب ۳- کیفر؛ مجازات؛ 

تنبیه 
عقوبت لی Uqubatli‏ 


(ص.)۱- دارای عقوبت؛ ویژگی آنچه سبب آزار یا 
شکنجه باشد؛ درد آور 


اوقوو Uquv‏ 
((۱)۰- فهم ۲- توانایی ذهنی برای دانستن ۳- نیرویا 

توانایی فهمیدن 
اوقوولی Uquvli‏ 


(ص.) ۱- فهیم؛ دارای فهم؛ فهمیده ۲- دارای 
استعداد و لیاقت 

اوقووسیز Uquvsiz‏ 
(ص.)۱- فاقد فهم ۲- فاقد استعداد و لیاقت 
اوقووسیزلیک Uquvsizlik‏ 
۰ ۱- وضع یا کیفیت نافهم بودن؛ نافع ۲- 
بی‌استعدادی: اق 
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مقام» پیشه یاعمل کسی باشد (رییس, اوستاء بای) ۳- 
نوشته‌ای بریک روزنامه. مجله یا کتاب که مشخصات 


آن را (مانندنام. نویسنده. ناشرء تاریخ..۰) نشان دهد 
۴-عبارتیبربالأی یک مقاله یافصل که‌بیان کننده‌ی 
موضوع یاهدف آن‌باشد 

اونچه Uncha‏ 
(قی.۱6- چندان ۲-مقدار (نسبتا)زیاد۲- همان:بوگون 
-ارسودابولمه‌دی (امروز چندان سودانشد) 


اونچه لیک Unchalik‏ 
هه اونچه:اونگه -ایشانمه (به او چندان باور نداشته 
باش) 

اونچه مونچه Uneha-muncha‏ 
(ق.)۱- مقدار کم ۲- به طور میانگین 

Upa اوپه‎ 


(۱).۱- پودر روی؛ گرد تالک همراه بامواد معطر که به 
پوست می‌مالند ۲- سفیداب؛ گرد سفید رنگی که 
زنان برای افزودن سفیدی پوست خود بر آن 
می‌مالیدند 

اوپه ایلیک Upa-elik‏ 
(.) گردهایی مانند پودر روی. سرمه. سفیداب ... که 
زنان برای آرایش خود به کار برند 

اوپقون Upqun‏ 
(.) گرما یاسرمایی که با هوا یا باد پخش شود 

اوقه Uqa‏ 
(۱.) سجاف؛ پارچه‌ی باریکی که به حاشیه یا لبه‌ی 
داخلی جامه برای تزیین می‌دوزند 

اوقه لماق Uqalamoq‏ 
(مص.مت.)۱-مالیدن ۲- انگشتان یا کف دست رابر 
نقطه ای از بدن» بویژه بر روی ماهیچه‌ها با کمی فشار 
پیاپ حرکت دادن وبه جلوو عقب بردن؛ ومالش دادن 
۳- با مالش چیزی, بویژه دانه‌های غلات را از پوست 


جداکردن 

اوقه لنماق Uqalanmoq‏ 
(مصض.ا.) اوقه لماق 

اوقه لتیلماق Uqalatilmoq‏ 
(مص.مج.) اوقه لتماق 

اوقه لتماق Uqalatmoq‏ 
(مص.مت.) اوقه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

اوقه لتتیریلماق Uqalattirilmoq‏ 
(مص.مج.) اوقه لتتیرماق 

اوقه لتتیرماق Uqalattirmoq‏ 


(۱)۰-حاصل ۲- آنچه از چیزی. جایی یا کاری به 
Ser ~‏ 


numdor 


Unumdorlik 


حاصلدار بودن 
اوتوفلی Unumli‏ 
(ص.)۱- دارای حاصل ۲- ویژگی عمل یافرایندی که 
دارای نتیجه باشد ۳- ویژگی دستگاهی که دارای 
حاصل زیاد و خوب است 
آونومسیز 

(ص:)۱- بی حاصل؛ بی ثمر: ویژگی آنچه دارای 
حاصلی نیست ۲- ویژگی عمل یا فرایندی که نتیجه 
ای نداشته باشد 

اونومسیزلیک Unumsizlik‏ 
(.۱6- بی حاصان؛ وضع یا کیفیت بی حاصل بودن 


Unumsiz 


۲- عمل یافرایندی که نتیجه ای نداشته باشد 
اونوت Unut‏ 
(ص:)۱- فراموش ۲- صفت آنچه در یاد نمانده باشد 
۳- ویژگی کاری که ناخواسته انجام آن از یاد رفته 
باسیزبیلن اوچره شوو -شدبولگن ایکن (قرار ملاقات با 


شمافراموشم‌شده‌بود) 

اونوت بولخاق bo‘lmoq‏ ~ 
از یاد رفتن؛ فراموش شدن 

اونوتیلماق Unutilmoq‏ 
(مص.مج:)اونوتماق: 

اونوتماق Unutmoq‏ 
(مص.مت.) فراموش کردن؛ از خاطر بردن 

اوزینی اونوتماق O‘zini‏ 
۱-دست و پاچه شدن ۲- (مجاز) مغرور و سر به هوا 
شدر 

اونوتتیرماق Unuttirmoq‏ 
مص.ول(ا.) اونوتماق 

Unutuvchan -1 اونوتووچن‎ 


(ص.) صفت آنکه چیزی را زود از یاد برد فراموشکا 
Unutuvchan -2‏ 


اونوتووچن 
(ق:) به طرز یا شیوه‌ی فراموشکار؛ فراموشکارانه 
عنوان Unvon‏ 


(.)۱- عنوان ۲- واژه یا عبارتی که نشان دهنده‌ی 
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انجام‌دهد 

اونیویرسل 2 Universal‏ 
(ص.)۱- جامع ۲- همگانی؛عمومی ۳ - همه جانبه 
اونیویرسلچی Universalchi‏ 
(۱.) کسی که اداره کننده‌ی عمومی است؛ مدیرعمومی 
اونیویرسم Universam‏ 


(.) مغازه‌ی‌بزرگی که در آن کالاهای صنعتی وخوراکه 


Universitet 


(۱.) دانشگاه؛ مؤسسه‌ی آموزش عالی شامل چندین 
دانشکده برای تدریس رشته‌های مختلف 

اونلی 1- Unli‏ 
(ص.)(دستور) صدادار 

اونلی 2- Unli‏ 
(ص.) ویژگی آنکه یا آنچه دارای آرد است 

Unmoq اونماق‎ 


(مص.!۱)۰۷- روییدن؛ جوانه زدن وبیرون آمدن ساقه 
از خاک ۲- برآمدن:چیچک-(آبله در آوردن) ۲-رشد 
یافتن: نالا یخشی اونیبدی (نهالها خوب رشد کرده 
است) ۴- با اصرار و تقاضا چیزی را به دست 
آوردنتقرض - (بدهی حصول شدن) ۵- نتیجه یائمر 
حاصل شدن؛ با ثمر شدن:شاشگن نینگ ایشی 
اونمس (مثل) (کار عجولانهبی ثمراست), 


اونه ماق Unnamoq‏ 
(مص.مت.) به خاطر انجام کاری تلاش کردن 
اوتتقباق Uniqmoq‏ 


(مص.لا۰) سیاه شدن؛ به رنگ سیاه و تیره گراییدن: 
غضبدن رنگی اونیقیب کیتدی (از خشم رنگش به 


تبرکی گراید) 

اونیقتیرماق Uniqtirmoq‏ 
(مص.مت.) اونیقماق 

اونقوچ Unquch‏ 
(۱.) (قد.) بدهی؛قرض 

انس Uns‏ 
(۱)۰1- انس ۲- عمل یافرایند خو گرفتن ۲- دوستی؛ 
همیفینی 

اونسیز Unsiz‏ 
-هاونداش 

عنصر Unsur‏ 
(.)۱-->ایلمنت ۲- عضو گروه اجتماعی 

Unum اونوم‎ 


یخشی آش اوردیک (پلو خوبی خوردیم) ۱۲- 
دستخوش ضربه کردن :او آیاغی بیلن توپنی اوردی (او 
باپایش ضربه ای به توپ زد) ۱۳-بریدن؛ درو کردن یا 
کوتاه کردن:درخت نینگ شاخلرینی (-بریدن 
شاخهای درخت) ۱۴-انجام دادن:شبخون 
(-شبیخون زدن) ۱۵ -با کسیمبارزه کردن ایکله سی 
نیچه پیلدن بو یان اوریب کیلگن (هردو از سالهای 
زیادی بدینسو با هم مبارزه می‌کنند) ۱۶-از جایی 
دزدی کردن: کیچه اوغریلربیراوینی اوریبدیلر(دزدان 
شب خانه ای را زده‌اند) ۱۷-ناخوشایند شدن:بو 
آوقاتلر وره ککه اوردی این غذاهادل رازد) ۱۸ -فعل 
< (پا زدن). باش <(سر زدن). قول 
ازیدن) 1 -نمایش‌دادن؛ جلوه‌دادن؛ وانمود 
کردن: اوزنی تیلبه لیککه -(خود را به دیوانگی زدن) 
۰ تلاش کردن؛ کو نی‌هرتامانگه- (خود 
را به .هر دری زدن) ۲۱-نمایان شدن؛ سرزدن؛ 
ت نوده اوریبدی (درخت شاخچه 
:دارگه- (به دار آوبختن) 
- (عطر زدن) ۲۴-نصب 
لیککه بیراق اوردیلر (سربازان 
بالای بلندی پرچم نصب کردند) ۲۵-از اثر وحشت و 
ترس خود رابه هرسوپرتاب کردن و انداختن:قوشچه 
قورقیشدن اوزینی قفس گه اورردی ( گنجشک از 
وحشت خود را به قفس می زد. باله لراوزلرینی سووگه 
اوردیلر (بچه‌ها خود را در آب انداختند) 


کردن+عسکرلر تی 


جگریدن اورماق ~ Jigaridan‏ 
عاشق و شیدا کردن 
ترازیدن اورماق ~ Tarozidan‏ 
از ترازو زدن؛ کم کردن وزن و حق خریدار را غصب 
کردن 
O‘zini ko‘tarib ~‏ 

اوزینی کوته ریب اورماق 
خود رابه زمین زدن (از اثر هیجان ناراحتی یاخشم) 
اوزینی اورماق ~ O‘zini‏ 
١-به‏ سرعت به سویی دویدن ۲- با تمام نیرو تلاش 
کردن 

Boshimga uraymi? 
باشیمگه اوره ی می؟‎ 
(مجاز)به کارم نیست: به دردم نمی خورد‎ 
Buni boshingga ur بونی باشینگگه اور‎ 
(مجاز)دیگربه دردنمی‌خورد؛ بیکاره است‎ 
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10 وضع یاکیفیت جنجالیبودن۲-وضع بایفیت؟ يفي 


Urishtirilmoq 
(مص.مج.)اؤریشتیرماق‎ 
Urishtirmoq اوریشتیرماق‎ 
(مص.و)(۱:) ۱--ه اوریشماق ۲- (گف.)حرفها رابا‎ 
ادغام به یکدیگر تلفظ کردن‎ 
Ko‘z~ کوز اوریشتیرماق‎ 
|-به همدیگرنگاه معنی‌دار کردن ۲- (فرهنگ مردم)‎ 
دونفربه یکدیگر به طور دوامدار بدون پلک زدن چشم‎ 
می دوزند و هرکس زودتر از دیگری پلک زد بازنده‎ 
تبون‎ 
Ur-kaltak اورکلتک‎ 
س اورییقیت ۲- آزار و شکنجه‌ی خودسرانه‌ی‎ -۱).۱( 
متهم از سوی پلیس یا بازپرسان‎ 
Urkmas اورکمس‎ 
(ص.) صفت جانداری که نمی‌رمد؛ رام؛ هورکمس‎ 
Urkmoq اورکماق‎ 
-4ھوركماق‎ 
Urko اورکا‎ 


(۱):۱- سرا پرده؛ خانه ای که با چادر. پرده؛ قالی و مانند: 
آن برای اقامت موقت شاه (یا قدرتمندان دیگر) 
ساخته می‌شد ۲- حرمسرا؛ اندرونی 


اورکاک Urkok‏ 
سه‌هورکک 
اورماق Urmoq‏ 


(مص.مت.)(۱).۷- زدن ۲- چیزی را با فشار و وارد 
کردن؛ نیرو به جایی کوبیدن:ایتنی تاش بیلن -سگ 


آب تخریب شدن) ۶-ضربه‌های یکنواخت داد 
تپیدن:یوره ک < (تپیدن قلب) ۷-نابود کردن:میوه 
لرنی ساووق اوردی (سرما میوه‌ها را نابود کرد) 2-۸ 
(گف.) انداختن؛ به جایی پنهان کردن:او پوللرنی 
تیزدهچونتگی که اوردی (اوبسرعت پولهارادرجیبشو 


زین کردن) ۱-(گف.) خوردن یا نوشیدن:بیر پباله 
موزدیک سوو اوردیم (یک پیاله آب خنک نوشیدم): 


آورینیشماق Urinishmoq‏ 
(مص.مش.) اورینماق 
اوزیتمه' Urinma‏ 


(.) (هندسه) خط مماس: حالت حدی یک خط قاطع 
نسبت به منحنی در هنگامی‌که یکی از نقطه‌های 
تقاطع به سمت دیگری میل کرده باشد 

اورینماق Urinmoqg‏ 
(مص.مت.) (ل۱)۰- به خاطر انجام کار ی رسیدن به 
هدفی به هرسو تلاش کردن ۲- برای اجرای کاری 
اقدام کردن ۳- مانده شدن؛ خسته شدن ۴- کهنه یا 


فرسوده شاورینگن رومال (دستمال کهنه) 
اورینتیرماق Urintirmoq‏ 
مص‌.و(ا.) اورینماق 

Urinchoq اورینچاق‎ 


(ص.)۱- پرتلاش؛ صفت کسی که در انجام کاری یا 
دستیایی بر هدفی بسیار بکوشد ۲- بی قرار؛ پرتحرک 


:-باله (بچه‌ی‌بی قرار) 

اورینچاقلیک Urinehoqlik‏ 
(۰1) وضع یا کیفیت پرتلاش و کوشا بودن در کار یا 
رنتیدن به هدفی 

اوریش Urish‏ 
(۱)۰۱ عمل یافرایند زدن ۲- ضربان:یوره ک اوریشی 
(ضربان قلب) 

اوریشیغلی Urishigli‏ 
(ص.) دارای وضع یا کیفیت آزردگی یادشمنی 
اوریشیش Urishish‏ 


160 - عمل یا فرایند برهم خوردن مناسبات ۲-عمل 
یه دادن با سخنهای تند ۳- عمل یا فرایند با 


همدیگر جنگیدن 

اوریشیشماق Urishishmoq‏ 
(مص.مش») اوریشماق 

Urishmoq اوریشماق‎ 


(مص.مت.)لا۱۰- ے اورماق ۲- لا. خراب شدن 
مناسبات تاسرحد قطع آن ۳- کسی را باحرفهای تند 
تنبیه دادن؛ دشنام دادن ۴- جنگیدن؛ به زد و خورد 
پرداختن 

اوریشقاق Urishqoq‏ 
(ص.) ۱- جنجالی؛ علاقمند به برانگیختن جنجال 
یال [زن جنجالی) ۲-جنگی؛ دارای توانابی 
اخوراز (خروس جنگی) 
Urishqoqlik‏ 
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اوغان 
() (قد.) خدا؛ پروردگار 
ار Ur-1‏ 
0 - (قد.) مشتی باشد که بر دهان شخصی زنند؛ 
مشت ۲- (اف»دری وپشتو) آتش؛ شلیک؛ آغاز جنگ 
اور Ur-2‏ 
(1.) (قد.)۱- غده‌ی برآمده ۲- کوهان شتر 
اور ۱۳3 
(امر) زدن؛ بزن؛ ( درزءاف. دری» نظامی) آتش کن؛ 
شلیک کن 
اوره ۱۲۸-۲ 
(قی.) ناگهان وبه سرعت :-پیتماق (ناگهان وبه سرعت 
غایب‌شدن) 
اوره ۳92 
(صو.) ۱ واژه‌ای برای تشویق و تهیج جنگجویان ۲- 
صدایی که جنگجویان در هنگام نبرد سر دهند 
اورهن Uran‏ 
[- اورانیم] (۰۱) اورانیم؛ عنصر شیمیایی فلزی 
رادیوآ کتیو از خانواده‌ی آکتینیدها: باعدداتمی ۲٩و‏ 
وزن اتمی ۰۲۳۸/۰۲ سنگین و نقره فام؛ که به صورث 
ترکیب در طبیست وجود دارد 
اوربند Urband‏ 
(.) (درز. اف. دری و پشتو) آتش ہس ۲- فرمان پایان 
تیر اندازی به سوی دشمن ۳- قطع عملیات جنگی 
اوربه نیزتسیه Urbanizatsiya‏ 
(۰۱) عمل یافرایند شهر شدن؛ شهر نشینی 
اوردیرماق Urdirmoq‏ 
مص.و(.) اورماق 
عرف Urf‏ 
(۱)۰- عرف ۲- رفتاری که بر پایه‌ی عادتها و سنتهای 
مردم باشد و نه بر پایه‌ی دین يا قانون ۳- رفتاری که 
مورد پذبرش جامعه باشد ومیشتر افرا به آن خو کرده 


Ug‘on 


Urf-odat 
Urilmoq 


Urinish 
عمل یا فرایند تلاش برای اجرای کاری یا‎ -۱).۱( 
رسیدن به هدفی ۲- عمل یافرایند مندرس یافرسوده‎ 

شدن ۲-ماندگی؛خستگی 


تخته‌یا ی بر تخته یا سفره نچسید 
ham bo‘lmaydi‏ ~ 
اورواق هم بولمه ی دی 

(مجاز)بسیار کم؛ اندک 

آو 5 Ur-yiqit‏ 
(.)۱- زد و خورد؛ زدن یکدیگر ۲- عمل یا فرایت 
هجوم شووینیستی علیه گروههای کوچک ملی. 
مذهبی ... همراه با کشتار جمعی و تاراج اموال 
اورغاچی 0 
(ص.)ماده؛ ویژگی زیستمندی که فردبالغ و جوان آن 
معمولا می‌تواند به وسیله‌ی جفتگیری یا لقاح با 
جنس نر خود بارور شود و تولید مثل کند 

اورغو Urg‘u‏ 
(۱)۰۱- (زبان شناسی) عمل یافرایند وارد کردن فشار 
هنگام تلفظ حرفی ۲- تأکید بر نکته یا موضوعی در 
فرایند سخنرانی ۰۳ - تکیه یاتأکید برنکته ی موضوعی 
دریک نوشتا 
برجسته کردن آنبروشهای معمول فنی چاپ 
اورغو بیلگی سی 
۱- نشانه‌های‌ویژه‌ی تأکید بر سطرهای یک نوشتار ۲- 
نشانه‌ی فشار بالای حروفی که هنگام تلفظ باید به 


هی ند وا 


آنها وارد گردد 

اورغولی Urg‘uli‏ 
(ص.) (زبان شناسی) دارای ویژگی فشار (هنگام 
تلفظ)یاتأکید (هنگام نوشتن یاچاپ) 

اورغوسیز Urg‘usiz‏ 
(ص.) (زبان شناسی)فاقد ویزگی فش (هنگام تلفظ) 
یاتأکید(هنگام‌نوشتار) 

اورچیماق Urchimoq‏ 
(مص.لا.) تکثیر شدن؛ افزایش یافتن 
اورچیتیلسماق Urchitilmoq‏ 
(مص.مج.) اورچیتماق 

اورچیتماق Urchitmoq‏ 
(مص.مت.) اورچیماق 

اورچوق وس 


e 0‏ ؛ ابزاری معمولا مخروطی که با چرخیدن. 
جه را به صورت نخ در می‌آورد 


Uskuna 
ساژ و برگ؛ اسباب و وسیله‌های لازم برای‎ -۱).0( 
-۲ کاری: آشخانه - لری (ساز و برگ آشپزخانه)؛ بزار‎ 

شی؛چیز 
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یک یا چند تخمک ۱ به میوه تبدیل 
می‌شود؛ (گف:)تشاق؛+تشاغ 

اوروغداش Urug‘dosh‏ 
(.) خویشاوند؛ قوم و خویش 

اوروغداشلیک Urug‘doshlik‏ 
(.) خویشاوندی؛ وضع یا کیفیت خویشاوند بودن؛ 
خویشی 

اوروغ لماق Urug‘lamoq‏ 
(مص.مت.) تخم حاصل کردن؛ تخم کردن 

اوروغ لنماق Urug‘lanmoq‏ 
(مص.مت.) ۱  -‏ اوروغلماق ۲- (گیاه شناسی) 
لقاح شدن 

Urug‘li اوروغلی‎ 


(ص.)۱- تخمدار ۲- (گیاه شناسی) ویژگی گیاهانی 
که میوه‌ی آنها دارای دانه است ۳- دارای فرزندان یا 


نسل زیاد 
اوروغلیک Uruglik‏ 
(.) تخم و دانه‌ی گیاهان که برای بذر یا تکثیر 
تخصیص داده شده باشد 

اوروغلیککه هم یوق ~ka ham yo‘q‏ 
(مجاز)1- بسیار کم؛ اندک ۲- نایاب 

اوروغ خانه Urug‘xona‏ 
(.) جایی برای نگهداری تخم و دانه‌های بذری 
اوروغ شناس Urug‘shunos‏ 
اوروغچی 

Urug‘chi اوروغچی‎ 


(.)۱- کسی که با تولید و تهیه‌ی تخمهای ویژه‌ی 
بذری گیاهان مختلف سر وکار دارد ۲- متخصص 
تخمهای بذری 

اوروغچیلیک Urug‘chilik‏ 
(۱)۰۱- عمل یاشغل پرورش یارساندن تخمهای بذری 
گیاهان ۲--هاوروغداشلیک 

اوروشا اوروشا Urusho-urusho‏ 
(ق.) جنگ کنان؛ مجادله کنان:یول بویی مین بیلن 
-کیلدی (بامن در طول راه مجادله کنان آمد)بدون 
تکرار «اوروشا؛ هم به کار می‌رود؛ اوروشه اوروشه؛ 


اوريشه اوريشه 

اوروشخوجی: Urushg‘uchi‏ 
(.)۱- جنگجو؛ جنگنده ۲- مجادله کننده 

Urvoq اورواق‎ 


(1.) مقدار آردی که هنگام هموار کردن خمیر بالای 


جنگ جهانی: جنگی که در آن شمار زیاد کشورها 
شرکت‌جویند 

کیمیاوی اوروش ~ Kimiyaviy‏ 
جنگ شیمیایی؛ جنگی که در آن جنگ افزار 
شیمیایی به کار می‌رود 

منطقوی اوروش ~ Mintaqaviy‏ 
جنگ منطقه ای؛ جنگ محلی 

پرتیزن اوروشی Partizan ~i‏ 
جنگ پارتیزانی؛ جنگ چیریکی 

ساووق اوروش ~ Sovuq‏ 


جنگ سرد؛ رفتارهای دشمنانه (مانند تبلیغات 
مخالفت آمیزء توطثه. تحریک و قطع یا محدود 
ساختن رابطه‌های سیاسی. اقتصادی یا فرهنگی) 


بدونبهره گیری از جنگ افزارونیروهای جنگی 
Tanma-tan ~‏ 
ب Yadro ~i‏ 


جنگ هسته ای؛ جنگ اتمی؛ جنگی که در آن جنگ 
افزارهای اتمی به کار رود 

اوروغ Urug“‏ 
(.)۱-دانه ۲- تخم بارور شده ورشد کرده‌ی گیاه 7۳ 
میوه‌ی غلات ۴- تخم ریز درون برخی میوه‌های آبدار 
۵- اسپرم؛منی دانه ۶- تخم کرم پیله ۷- فرزندان یک 
پدر و جد؛ قوم و خویش ۸- قوم؛ مردمی‌که دارای 
ویژگیهای نژادی و زبانی مشترک اند 

quritmoq‏ کل 
باتمام فرزندان قتل عام کردن ۲- بکلی از میان بردن؛ 


نابود کردن 

اوروغینی اوینتماق ۰ ۲0۵/090 دنه 
بسیار آزاروشکنجه‌دادن 

اوروغ اجداد Urug‘-ajdod‏ 
(۱) گروهی از مردم که دارای اجداد مشترک باشند؛ 
قوم وخويش 

اوروغ ایماق Urug‘-aymoq‏ 
(.) گروهی از مردم که از راه پیوندهای خویشاوندی با 


هم تزدیک شده باشند؛ خویشاوند 

اوروغدان Urug‘don‏ 
(.)۱- بیضه ۲- بخشی از اندام تناسلی مهره داران نر 
که‌مایح‌منی در آن ساخته می‌شودو دز انسان به شکل 
دوتخم مرغ کوچک در داخل یک کیسه است؛ خایه 
۳- (گیاه شناسی) بخشی از مادگی گل که محتوی 
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امن Urna‏ 
(۱)۰۱- جعبه‌ی ویژه‌ای برای نگهداری خاکستر جسد 
سوختانده‌شده‌ی‌مردگان ۲- صندوق رأی که‌در آن رای 
دهندگان ورقه‌های رأی خود را می‌اندازند ۳- زیر 


سیگاری؛ ظرف کوچکی برای ربختن خاکستر 
سیگار؛ جاسیگاری 

اوره لوگ Urolog‏ 
(.) پزشک متخصص بیماریهای مجاری ادرار؛ میزه 
کین 

اوره لوگیک Urologik‏ 
(ص.) مربوط یا منسوب به اورولژژی 

اوره لوگیه Urologiya‏ 


[< اورولژی] (۰۱) اورولژی: شاخه ای از دانش پزشکی 
که به شناختن و درمان بیماربهای مجراهای ادرار 


مربوط می‌شود؛ ميزه شناسی 

اوران Uron‏ 
(۱.) پیشه: کار؛ شغل؛ حرفه بویژه فعالیت هنری یا 
تست 

اورپاق Urpoq‏ 
(گف:)ساورواق 

اورسور Ur-sur‏ 
(۱)۱- زد و خورد ۲- آشوب؛ جنجال 

اورتیلماق Urtilmoq‏ 
(مص.مج. اورتماق 

اورتینماق Urtinmoq‏ 
(مص.لا۰) اورتماق 

اورتماق Urtmoq‏ 
(مص.مت.) (قد.) در بر گرفتن؛ پوشاندن:خاتین 


باشینی کته رومال بیلن اورتیب آلدی (زن سرش را با 
دستمال بزرگی پوشاند) 

اورتوک Urtuk‏ 
(ا.) (قد.)۱- آنچه که سطح چیزی را بپوشاند ۲- 
لحاف؛ ملافه ۳- پرده ۴- دیباء که برگور بزرگان 
بگسترند 

اوروش Urush‏ 
(۱).۱- جنگ ۲- حالت زد و خورد مسلحانه‌ی عمدی 
میان کشورها. ملتها یا گروههای دشمن ۲- زد و 


خورد؛ کشمکش؛ نزاع 

ایچکی اوروش ~ Iehki‏ 
جنگ داخلی؛ جنگ میان مردم یک کشوریایک شهر 
جهان اوروشی Jahon ~i‏ 


(ص.)۱- بالابی؛ واقع در بالا -تخته لر (تخته‌های 
بالایی) ۲-(مجاز) ظاهری؛ سطحی :-قره ش (نگاه 


Ustma 


Ustma-ust 
(قی.)۱- سربسر:قاپلرنی -تیرینگلر (گونیهاراسربسر‎ 
بچینید) ۲-پی در پی؛ مداوم؛ پیوسته؛ پشت سر‎ 
هم:بوکسچیلر -بیر بیریگه قتخیق ضریه بپردیلر‎ 

(بوکسورها به همدیگر پی در پی سخت ضربه زدند) 


استاد Ustod‏ 
(کم:)س استا 

استادانه Ustodona‏ 
(ق») استادانه؛ بامهارت 

Ustomon اوستامان‎ 


(ص:) ۱- ماهر؛ زرنگ ۲- رند؛ زیرک» بویژه در پنهان 
کردن نیتهای خویش؛ تیزهوش 

اوستامانلیک Ustomonlik‏ 
()۱- مهارت ۲- رندی؛زیرکی؛زرنگی 

استاذ Ustoz‏ 
[<اسئاد] (۱)۰۱- استاد ۲- شخص دارای‌نوعی دانش‌یا 
مهارت که آن را به دیگران آموزش دهد ۳-رهنما ۴- 

اذ 


Ustozlik 


ادی؛ شغل استاد؛ کار استاد 

اوستقورمه Ustqurma‏ 
(۱.) (جامعه شناسی) روبنا؛ هر یک از نهادهای 
اعی (مانند خانواده؛ دولت...) که نمودار وضع 
اقتصادی: فرهنگی و اقلیمی یک جامعه است: 


Ustun -1‏ 
[- ستون](۱ء)۱- ستون ۲- ساختاری عمودی از فلز. 
چوب یا سنگ برای کمک به نگهداری سقف ۳- 
ساختاری عمودی از سنگ یا چوب تراشیده و معمولا 
استوانه که برروی یک پایهقرارگیرد و دز بالای آن سر 
ستونی باشد ۴ به شکل استوانه یا متوازی 
السطوحی بلند باشد:سیماب -ی (ستون جیوه) ۵- 
(مجاز) پشتیبان. مدافع ونگهدارنده‌ی چیزی در جای 
خود؛آنه عایله نینگ اساسی سی (پدر ستون اساسی 

خانواده است) 


Dunyoga ~ bo‘lmoq 
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(. اتواع پوشاک به استثنای پاپوش 
اوستیده Ustida‏ 
(ح.)۱- طرف یا جای وقوع عمل یا فرایندی زا افاده 
می‌کند: ول" -گپلشدیک (در خیایان حرف زدیم) 2۲ 
3 فرایندی رامی‌رساند* اچ 
-یینه نی سیندیردی (در حالت خشم شیشه را 
شکستاند) ۳-بالای؛ برسر :برچه سوزلر پول <ابدی 
(تمام حرفهابرسرپول‌بود) 

اوستیدن Ustidan‏ 
(ح.1- از بالایش:بیراونینگ -کولماق بالای کسی 
خندیدن)۲-به دنبالش؛در ادامه اش:اوقاوون-چای 
ایچدی (او به تعقیب خوردن خربزه چای نوشید) 2-۲ 
ازعهده؛ از پس :مین شوایش نینگ -چیقه من (من 


از عهده‌ی این کار خواهم برآمد) 
اوستیدن چیقماق chiqmoq‏ ~ 
از عهده‌ی کاری باچیزی برآمدن 

Va‘dasining ~ ۵‏ 
وعده سینینگ اوستیدن چیقماق 
به قول یاعهد خود وفا کردن 
اوستیگه Ustiga‏ 


(ح:)۷- حرکت به سویی یا جایی را افاده می‌کند:کوپ 
یول باسیب آخری بیر قیشلاق -بیتیب باردیک (پس 
از راهپیمایی زياد به روستایی رسیدیم۲-ضادر شدق 
عمل یا فرایندی را افاده می‌کند:او قیستاو -قیستاو 
قیلیب قویمه دی (او با اصرار پیهم به حالم نماند) ۳- 
را افاده می‌کند:اوقات -مهمان 
کیلیب قالدی (هنگام صرف غذا مهمان از راه رسید) 
۴-سمت یا جای حرکت یا فرایندی را می‌رساند:او 
مشینه -جای لشیب آلدی (اوبالای اتومبیل نشست) 
اوستیگه‌اوستک Ustiga-ustak‏ 
(ق.) افزون بر آن؛ علاوه بر آن :او قرضینی بیرمسدن 
“ينه پول هم تیلبدی (او بدهی خود را نپرداخته؛ 
برعلاوه پول هم تقاضا کرده است) 


اوستکی 


Ustki -1‏ 
(:) ۱- بالایی؛ آنچه بالای چیز یا چیزهای دیگر 
است:آیاق باسگنیم آق تاش توشیب کیتدی (به 
محض اینکه پا گذاشتم. سنگ بالایی افتاد) ۲- آنچه 
در بیرون یا نمای چیزی واقع باشد :-کییملرنی 
بیچیب میخگه آسدیم (جامه‌های روی راد ر آورده به 
میخ آویختم) 

اوستکی 


Ustki 2 


اوشت Ust-2‏ 
(۱.) جامه؛ لباس؛ پوشاک (به استخنای پاپوش و کلاه) 
اوست Ust-3‏ 


(۰) (مجاز) ۱- ذمه ۲- عهده ۲- مسولیت:ایشتی 
سینینگ سیتگگه قوییبدیلر (کار را بر عهده‌ی تو 


Usta -1‏ 
[- اوستا».استاد] (۱)۰۱- اوستا ۲- شخص دارای نوعی 
دانش یا مهارت که آن را به دیگران آموزش دهد ۳- 
سرکارگر یا کارفرمای کارگاه صنایع سنتی ۴- لقبی 


برای‌نامیدن هرنوع افزارمند 

اوسته 2 Usta‏ 
(ص:)۱- ماهر ۲- زرنگ ۳- دارای توانایی یا قابلیت 
در حرفتی 

اوسته بوزرمان Ustabuzarmon‏ 


(.) کسی که با ادعای ساختن یا بهبود چیزی یا کاری 
باعث خرابی آن شود 

اوسته کار Ustakor‏ 
[<اوستاکار](۱).۱- سرکارگریاکارفرمای کارگاه صنایع 
دستی ۲- اوستای ماهر و مشهور 


اوسته کارلیک Ustakorlik‏ 
(+)عمل یاشغل اوستا 
اوسته لیک Ustalik‏ 
(۰۱) استادی؛ وضع یا کیفیت استاد بودن؛ مهارت 
اوستمه Ustama‏ 
(ص.) ۱- علاوه: بیش؛ افزون :-مکافات (مکافات 
علاوه)۲- اضافه؛ زیادی؛ اضافی :-خرجتلر (مصارف 
اضافی) 

Ustara بستره‎ 

اسبابی فولادی باتیغه‌ی برنده یرای تراشیدن 

موی‌سروریش 
اوستو Ustav‏ 
(۱)۰- آیین نامه ۲- قاعده یا ترتیب کار ۳- نظامنامه 
اوسته خانه Ustaxona‏ 
(۱).۱- کارگاه صنایع دستی؛ دکان اهل حرفت مانند 
سلمان. آهنگر .۲۰۰ کارگاه تعمیرکاری ۳- کارگاه‌هنری؛ 
آتلیه 
اوسته جیلیک Ustachilik‏ 
(۱.) عمل یا شغل صنعت دستی یا تعمیر چیزهای 
خراب واز کار افتاده 
اوست‌باش Ust-bosh‏ 
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Uskunalamoq 
چیزی رابا اسباب. وسیله یا اشیای لازم‎ ) 


از Uslub‏ 
((۰) اسلوب؛ شیوه؛ سبک 
عشمانیه Usmoniya‏ 
(.) (قد. موسیقی)نام یکی از آهنگهای‌قدیمی 
عثمانلی Usmonli‏ 
(ص.) عثمانی؛ منسوب به عثمان جد آل عثمان 
(سلاطین قدیم ترکیه) 
اوساندیرماق Usondirmoq‏ 
(مص.مت.) بیزار کردن؛ ناراحت کردن؛ متنفر 
ساختن 
اوسانماق Usonmoq‏ 
(مص.لا۰) بیزار شدن؛ احساس ناراحتی کردن؛ متنفر 
شدن 
اوسرو 1- Usru‏ 
(ص.) زیاد؛ بسیار؛ فراوان 
اوسرو 2 Usru‏ 
(ق.) زیاد: با کمیت یا کیفیتی بسیار یا چشمگیر 
اوسروک Usruk‏ 
(ص.) (قد. ادبیات) مست؛ دستخوش مستی 
اوسروک گینه Usrukgina‏ 
(ص.)مستک؛ مخمورک 
اوسروک راک Usrukrok(q)‏ 
(ص.) مست تر؛ بسیار مست؛ مخمورتر؛ اوسروک راق 
اوسروماک Usrumok(q)‏ 
(مص.لا۰) مست شدن؛ دستخوش مستی شدن! 
اوسروماق 
اوست 1- Ust‏ 
(۱)۰- سطح ۲- حد بالایی یک جسم ۳- منظره‌ی 
بیرونی یا ظاهری اشیا 

~i yaltiroq, ichi qaltiroq 
اوستی یلتیراق: ایچی قلتیراق (مثل)‎ 
ظاهر خوب و فریبنده. باطن خراب و بد اصل‎ 


Ko‘z ~ida tutmoq 
کوز اوستیده توتماق‎ 
پروردن ومحافظه کردن‎ 

O‘lganning ~iga ko‘mgan 
اولگن نینگ اوستیگه کومگن (ضر)‎ 


(مجاز)مصیبت بالای مصیبت 


تبدیل کردن چیزی 
اوه تیشماق 
(مص.مش.)اوه تماق 
اوه تماق 
سهاوه‌لماق 
اوزیسی 

(.) (تصوف) او 
مرحله‌ی کمال رسیده است 
اویسی 

(ص») اویسبی؛ منسوب به اویس.سلعطان جلایری 
(جلوس ۷۵۷ /وفات ۷۷۶ قق.) از آل جلایر ابن شیخ 
بزرگ که مؤسس آل جلایربود 


Uvatishmoq 


Uvatmoq 


که بدون ش 


اوره توره Uvertura‏ 
(۰۱) (مو ) پیش در آمد مو برای اپراء بالت. 
اوویلماق Uvillamoq‏ 
(مص,لا۱)۰- صدای «اوو؛ در آوردن ۲- باصدای «اوو؛ 
گرشتن 

اوویلشماق Uvillashmoq‏ 
(مص:مش.)اویلماق 

اولماق Uvlamoq‏ 
اویلماق 

اولخشماق Uvlashmoq‏ 
(مص:منش:)اولماق 

Uvol اوال‎ 


[- وبال] (۰۱) ۱- وبال ۲- عیب؛ گناه:اونگه زیان 
بیتکزیش - (زیان رساندن به او گناه است) ۳- سختی؛ 
دشواری؛ زحمت؛ دردسر ۴- بد فرجامی۵- شخصر 


نرمخووبی آزار 

اوالیگه قالماق ~iga qolmoq‏ 
زیربار گناه عمل‌ناشایستی‌ماندن 

اوالی توتماق ۵ ~i‏ 
گناهکار شدن ازاثرعمل‌ناشایست 

اواق Uvoq‏ 
((.)۱- قطعه؛ پارچه؛ پاره‌ی چیزی ۲- (مجاز) جثه‌ی 
برد 

اواق لماق Uvoqlamoq‏ 
سهاوهلماق 

اواق لنماق Uvoqlanmoq‏ 
(مص.لا۰) اواق لماق 

اواق لتماق Uvoqlatmoq‏ 
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(۱).۱- سمسار؛ آنکه چیزهای دست دوم بفروشد ۲- 


کهنه‌فروش 

اوه ده چوه ذه Uvada-chuvada‏ 
(.) خرت و پرت. بویژه چیزهای کهنه. شکسته و 
فرسوده 

اوه ماق Uvalamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- قطعه قطعه کردن؛ به پارچه‌های 


مختلف ریزه کردن ۲- دانه‌ی غلات را با مالیدن میان 
کف دستها از پوش آنها جدا کردن 


اوه لنماق Uvalanmoq‏ 
(مص.لا.) اوه لماق 

اوه لنووچن Uvalanuvchan‏ 
(ص.) ترد؛ دارای امکان یا احتمال شکستن؛ شکتنده 
لر (چینیهای ترد) 

اوه لتتیرماق Uvalattirmoq‏ 
(مص.و)(.)او‌لتماق 

اوه لتماق Uvalatmoq‏ 
(مص:مت.) اوه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

اوه لش Uvalash‏ 


(۱).۱- عمل یا فرایند پارچه کردن ۲- عمل یا فرایند 
جدا کردن غلات از پوست بامالیدن در کف دست 


اوه لشماق Uvalashmoq‏ 
(مضن.مش.) اوه لماق 

اوه لی جوه لی Uvali-juvali‏ 
(ص.) دارای فرزندان ونوه‌های زیاد 

اوه لا Uvallo‏ 


(ق.) (گف.)از صدق دل؛ با تمام نیرو: بصورتی شدید, 


موکد یا پیگیر +-حرکت قیلیسنگیز, البته که ايش بیته 
دی (اگر از صدق دل تلاش کنید. البته که کار به سر 


می‌رسد) 
اوه لسماق Uvalmoq‏ 
(مص.لا۰) به پارچه‌های کوچک بخش شدن؛ 
شکشتن 
اوت Uvat‏ 


(۱) زمیین خالی و کشت نشده‌ی کم عرض میان 
کشتزارهابرای عبوز انسانها و حیوانها؛بازیک راهمټاق 


کشتزار 

اوه تیلماق Uvatilmoq‏ 
(مص:مج:) اوه تسماق 

اوه تیش Uvatish‏ 


(۱).۱- عمل یافرایندشکستاندن یابه پارچه‌های‌ریزی 


اوتماق 
(مص.مت. )موی یاپشم چیزی راباانداختن آب جوش 
یا گرمای آتش از میان بردن و پاک کردن:کله نیب 
(پاک کردن کله) 

اوتو پیک 

(ص») تخیلی؛ خیالی؛ غیرواقعی 
اوته پیک ستسه ليزم 
سوسیالیزم تخیلی 


اوتو پیست 


Utmoq 


Utopik 
~ sotsalizm 


Utopist -1‏ 
پیست] (۱.) اتوپیست؛ آنکه ایجاد جامعه‌ی 


Utopist 2‏ 
(ص.) اتوپیست؛ هوادار ایجاد جامعه‌ی آرمانی؛ 
هوادار ایجاد مدینه‌ی فاضله 


Utopiya اوتوپیه‎ 

[- اتوپیا] (۱.) اتوپیا؛ مدینه‌ی فاضله 
اوتو پیزم Utopizm‏ 
[- اتوپیسم] (۱.) ۱- اتوپیسم ۲- خیالیروری در 


زمینه‌های سیاسی و اجتماعی ۳- اعتقاد به امکان 
پدید آوردن مدینه‌ی فاضله 


اوتاچی Utochi‏ 
() (قد.) یبلاق 

اوتاچی ختای Utochi-xitoy‏ 
(۱) نام یکی از اقوام ازبک 

اوتتیرماق Uttirmoq‏ 
مص.و() اوتماق 

اوو ۲-1 
صو. صدای سگ. گرگ شغال و مانند آن 

Uv-2 و‎ 


(پس») از فعل امراسم می‌سازد:قورق :- (قورقوو 
(ترس). یاز :-یازوو (نوشتار؛ خط), کیلیش: 
-کیلیشوو(وافق) 

اوه Uva‏ 
(.) وادی؛ زمین پست و هموار ميان دو کوه 

اوه ده Uvada‏ 
(۱).۱- پنبه‌ی کهنه و فرسوده ۲- جامه یا پارچه‌ی 
کهنه و فرسوده ۶۲ (مجاز) شخص ژنده پوش و نادار 
۴- (اف.) اوبه‌دی 


اوه ده لنماق Uvadalanmoq‏ 
(مص.لا.) کهنه وفرسوده شدن 
اوه ده چی Uvadachi‏ 
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دنیاگه اوستون بولماق 
(مجاز)جاودان وپاینده 
Ustun -2‏ 


اوستون 
(ص:)برتر؛دارای‌برتری 


~ chiqmoq 


Ustunlik -1 


+ وضع یا کیفیت برتر بودن 
اوستونلیک 2- Ustunlik‏ 
(ص:)۱- اختصاص یافته برای ستون ۲- مناسب برای 
ستون شدن 
اوستونچه Ustuncha‏ 


(۱)۰۱-ستون کوچک ۲- (گیاه شناسی) ساختارئیچه 
مانندی که دهانه‌ی تخمدان را به سطح گل پیوند 
می‌دهد 

اوست‌اوستیگه Ust-ustiga‏ 
(ق.) پی در پی؛ مداوم؛ به طور دوامدار:اوروش 
قاچقینلریگه -یاردملر کیله ویردی (برای آوارگان 


جنگ پی در پی کمکهارسید) 

استوار Ustuvor‏ 
(ص.)۱- استوار ۲- پایدار ۳- پا برجا؛ محکم 
استوار تورماق turmoq‏ ~ 
۱ پابرجابودن ۲- (مجاز) پایدار وقاطع به عزم یاحرف 
خود 

استخوان Ustuxon‏ 
سم‌سویک 

استخوانی قالگن ~i qolgan‏ 
(مجاز)بسیار لاغر؛ استخوانی 

اوستسواش Ustvosh‏ 
سے اوست باش 

Usul اصول‎ 


((۱۲۰- اصول ۲- قاعده ها؛ دستورها یا قانونهای 
بنیادی ۳- شیوه؛ سبک ۴- (موسیقی) سرعت اجرای 
آهنگ و حرکات و اشاراتی که جهت سرعت یا کندی 
کنترل آن به کار می‌رود ۵ ناز؛ کرشمه؛ عشوه:او ی 
کوپ (ناز وعشوه‌ی او بسیار است) 

اصولچی Usulchi‏ 
(۱.) (موسیقی) هنرمندی که اصول اجرای آهنگ را 
کنترل‌ورهنمایی کند؛ رهبر آرکستر 

اوتلوکان Utlukon‏ 
(۰)(قد.)۱- شار ۲- مرغ دوبرادران ۲ -مرغ زنبورخوار 


آویتچنگ Uyatchang‏ 
(ص.)۱- شرمگین؛دارای‌شرم ۲- خوددار؛ کمرو 
اویتچنگ لیک Uyatehanglik‏ 


(۱).۱- وضع یا کیفیت شرمگین بودن؛ شرمگینی ۲- 
وضع یا کیفیت کمرو بودن؛ کمرویی 


Uydirilmoq -1 اویدیریلماق‎ 

(مص.مج.)اویدیرماق! 
اوید‌پزهانتای 2- Uydirilmoq‏ 

(مص:مج.)اویدیرماق ۲ 
اویدیرمه Uydirma‏ 
(ص١)۱-‏ من درآوردی؛ ساختگی؛ جعلی ۲- خیالی 
اوفتزنه چئ Uydirmachi‏ 


(.) جعلکار؛ آنکه حرفهای دروغ بسازد؛ دروغگو 
اویدیرماق 1- Uydirmoq‏ 
(مص.مت:۱6--هلویماق۲۰۱- (گف:)اخم کردن 
اویدیرماق 2 Uydirmoq‏ 
(مص.مت.) جعل کردن؛ حرفهای دروغ در آوردن 
اوی جای Uy-joy‏ 
(۱).0- خانه. جای اقامت. زندگی و استراحت ۲- 
خانواده ۳- روزگار 


اوی جایلی Uy-joyli‏ 
(ص./۱- دارای خانه ۲- دارای خانواده وزن و فرزند 
اوییلیش Uyilish‏ 
(۱.) عمال یا فرایند ماست یا تخمر شدن 
اوییلیشماق ishmoq‏ 
(مص:مش.)ویدسماقی 

اوییلماق Uyilmoq‏ 
(مص.ل.) اویماق 

اوییماق Uyimoq‏ 
(مص.لا.) (گف.)۱- تخمر شدن ۲- غلیظ شدن ۳- 
ماست‌شدن 

اوییش Uyish‏ 
عمل یافرایند تخمر شدن 

اوییشماق Uyishmoq‏ 
(مص.مش.) اویماق 

اوی کورر Uyko‘rar‏ 


(.) (مردم‌شناسی) مراسمی برای دیدار و شناسایی 
نزدیک خانواده‌ی دختر با خانواده‌ی جوانی که داماد 
آینده‌ی شان می‌شود 

آویکسینن Uylanish‏ 
(۱.) عمل یافرایندازدواج کردن یا خانواده تشکیل دادن 
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تخمهای بذری رادر سوراخهای ساخته شده در سطح 
زمین کاشتن 
اویه لماق 2- Uyalamoq‏ 


(مص.لا.) در برخاستن ناتوان شدن؛ جاگیر شدن؛ از 
پادرافتادن (در مورد جانوران)؛ (اف.) کوترم بولماق 


اویه لیش Uyalash‏ 
(۱.) عمل یافرایند شرم کردن یا شرم زده شدن 
اویه لیشماق Uyalashmoq‏ 


(مص:مش:) اویلسماق 
حصاه نا 

اویلسمه ی نیتمه ی 

(ق.) بیشرمانه؛ به طور بیشرمانه؛ به طور خجالت آور 

اش توتماق (به طور بیشرمانه عمال کردن)- 
Uyalmay-suyalmay‏ 

اویلسمه ی سویلسمه ی 

یت مەی 

Uyalmoq اویلسماق‎ 

(مص.لا.) شرم زده شدن. شرم آمدن :او اویه لیب» 

باشینی ایگدی (او شرم زده شد و سرش را پایین 


انداخت) 

اویلستیرماق ۱9 
(مض.مت.) اویلسماق 

Uyat اویت‎ 


(۱):۱- احساس ناراحتی عاطفی, ناشی از گناه» خطاء 
عیب. کمبود. پشیمانی. سرزنش یا تحقیر ۲- 
خودداری از انجام دادن کاری به خاطر ترس از خواری 
یا بی آبرویی ۳- حالت بازداری ذهنی از انجام دادن 
کاری که موجب رنجش یا ناخرسندی احتمالی 


دیگری شود 

اویتلی Uyalli‏ 
(ص-)۱-شرم آور؛ :-ایش (کار شرم آور)۲-شرمگین؛ 
دارای‌شزم 

اویتلی آدم سر 
۱-شخص شرمگین ۲- (مجاز) شخصی متین و 
ap‏ 

اویت سیز Uyatsiz‏ 
(ص.)۱- بی شرم؛ بی حیا ۲- (گف. )بی تربیت؛ بد 
اخلاق 

اویت سیزلیک Uyatsizlik‏ 
(۱.) شرمندگی؛ وضع یا کیفیت شرمنده بودن؟ 
بیشرمی:بی خیانی 


ساختمانی که برای اقامت و زندگی ساخته شده باشد 
۴- خانواده:قیرق -قوده بولسه؛ قیرق بیل قیرغین 
بولمس (مثل) (چهل خانواده اگر خویشی کنند؛ 
چهل سال کشتار نمی‌شود) ۵-ساختمان مسکونی 
غیرآپارتمانی ومعمولا دارای حیاط وتجهیزات؛ حویلی 
اویی بوزیلدی ~i buzildi‏ 
خانه خراب شد؛ (مجاز) شیرازه‌ی خانواده از هم 
ن و شوهر از هم جدا شدند 


اوی ایچی ~ichi‏ 
حرم؛ اعضای خانواده: اندرونی 

اوی توری ~to‘ri‏ 
بالای خانه 

اوی تویی ~to‘yi‏ 


پا 


(مردم شناسی) جشنی که به مناسبت ساختن با 
خریدن خانه‌ی‌نوبرپا کنند؛ (اف.)تام تویی 

اوی 2- Uy‏ 
(۱)۰- گاو(نریاماده) ۲- دومین بر ج از برجهای دوازده 
گانه برابر اردیبهشت (ثور) ۳- نام دومین سال در 
تقویم ترکستانی که آن را«اود ییل» گویند 

اوی 3- Uy‏ 
ف:(امر) اویماق۱-شکافتن: کاویدن؛ بشکاف:بکاو۲- 
(اف.)نیشگون گرفتن؛ نیشگون بگیر 

اویه Uya‏ 
((.)۱- آشیانه ۲- لانه‌ی پرندگان. جانوران وحشره‌ها 
۳- سوراخ کوچکی در سطح زمین که در آن تخم 
بذری ارا برای روییش بگذارند ۴- جایی که دسته‌ی 
جوانه از آن روییده باشد ۵- جایی که به خاطر هدف 
شوم و ناشایستی گرد آمده باشند ۶- (مجاز) جای 
فتنه‌هاو ترس ۶- (دست) دسته ای ازواژه‌ها که از یک 
مصدر اشتقاق یافته باشند 


اویه قیلماق 0 
آشیانه کردن؛ در مکانی جا گرفتن 
اویه قورماق qurmoq‏ ~ 


آشیانه ساختن؛ لانه ساختن 

Urgimehak ~siga tushmoq 
اورگیمچک اویه سیگه توشماق‎ 
در دام‌عنکبوٹ گرقتار شدن: در حلقه یا تأثیر افرادید‎ 


افتادن 
اویه لماق 1- Uyalamoq‏ 
(مص:مت.)۱- ساختن ۲- لانه کردن 

اویه لب ایکماق Uyalab ekmoq‏ 
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(مص.مت.)اواقلماق (به وسیله‌ی کسی) 


اذاق لش Uvoqlash‏ 
(۱.)عمل یافرایند قطعه کردن چیزی 

اواق لشماق Uvoqlashmoq‏ 
(مص.مش.)اواقلماق 

اروره Uvra‏ 
اوگره 

Uvuldiriq اوولدیریق‎ 


(۰) خاویار؛ تخم ماهی به رنگهای مختلف که 
خوراکی. مقوی و دارای آلبومین: مواد چربی و مواد 


فسفری است 

اوون توده Uvun-to‘da‏ 
(ص:)۱- کهنه؛ فرسوده؛ پوسیده؛ پاره ۲- بی تربیت؛ 
نامنظم؛ پراکنده 

Uvushmoq اووشماق‎ 


(مص؛لا.) دچار کرختی شدن؛ کرخ شدن؛(اف») 


یوره گی اووشدی Yuragi uvushdi‏ 
دلش بیحال شد 

اوواس ما 
(.)عمل گریستن باصدای بلندو حزین 

اوواس سالماق 0 ~ 
باصدای بلند گریستن 

اوخله ماق ۱ 


(مص.لا.)۱- خوابیدن ۲- به خواب رفتن؛ دستخوش 
خواب شدن ۳- (مجاز) فرو نشستن سرو صدا؛ 


سکوت وآرام شدن 

اوخلتماق Uxlatmoq‏ 
(مص.مت.)اوخلماق 

اوخلش Uxlash‏ 
(۱)۰۱- عمل یا فرایند خوابیدن ۲- عمل یا فرایند فرو 
نشستن سروصدا 

اوخلشماق Uxlashmoq‏ 
(مص.مش.) اوخلماق 

اوخلاق Uxloq‏ 
(ص.)۱- خوابیده؛ در حال خواب ۲- صفت آنکه 
بسیاربخوابد 

اوخو Uxu‏ 
(صو) ضدایی که از اثرصرفه کردن‌پدید آید 

Uy -1 اوی‎ 


(.)۱- خانه ۲- جای اقامت. زندگی و استراحت ۳- 


:-دوستلر (دوستان‌متحد) 

اویوشیق بولکلز bo‘laklar‏ ~ 
قطعات به هم پیوسته 

Uyushma اویوشمه‎ 


(.) اتحادیه؛ سازمانی که از پیوستن افراد یا گروههای 
دارای اهداف یکسان پدید آید:یازوچیلر -سی 
(اتحادیه‌ی‌نویسندگان) 

اویوشماق 1- Uyushmoq‏ 
(مص.۱)۰- متحد شدن؛ دارای یگانگی شدن ۲-به 


Uyushnioq -2 اویوشماق‎ 


Uyushtirilmoq 
Uyushqoq 


(ص.)۱- متحد؛ یکپارچه:-خلق (مردم یکپارچه) ۲- 
دارای ویژگی پیوست شدن 


اویوشقاقلیک Uyushqoqlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت متحد یا یکپارچه بودن؛ 
یکپارچگی؛ اتحاد 

اویوشتیرماق 1- Uyushtirmoq‏ 
(مص.مت.)۱- -» اویوشماق ۲- تشکیل دادن؛ به 
راهانداختن 

اویوشتیرماق 2 Uyushtirmoq‏ 
(مص.مت.) اویوشماق ۲ 

Uyushtiruvehi اویوشتیروچی‎ 


(۱)۰۱- متحد یاایگانه کننده ۲- پیوند دهنده ۳- 
تشکیل دهنده؛ آنکه عمل یا فرایندی رابه راه‌اندازد 
اویوشتیروچیلیک  Uyushtiruvehilik‏ 
(۱):0- عمل متحدکننده ۲- عمل پیوست کردن ۳- 
عمل سازمان دهتده‌ی عمل یا فرایندی 

اویغانیش Uyg‘onish‏ 
((.)۱- عمل یا فرایند بیدار شدن؛ بیداری ۲- (مجاز) 
نوزایی؛ پیدایش فعالیت یا رونق دوباره پس از دوران 
رکود یا انحطاط ۳- (مجاز) هوشیاری 

اویغانیش دوری davri‏ ~ 
دوران نوزایی؛ دوره‌ای در تاریخ اروپا که از سده‌ی ۱۵در 
ایتالی اغاز شد و تا سده‌ی ۱۷ تقریبا در سراسر اروپا 
ادامه یافت: این دوره‌باشکوفایی ادبیات وهنر و توجه 
به‌علم وصنعت‌همراه‌بود؛ رنسانسن 

Uyg‘onishmoq اویغانیشماق‎ 
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اویقوتاب Uyqutob‏ 
(ق.) مایل به خواب؛ در حالت خواب آلودگی 
اویقوچن Uyquchan‏ 
(ص.)بسیارشایل به خواییدن 

اویقوچی Uyquchi‏ 
10 که بسیار مايل به خوابیدن است یا که بسیار 
بخوابد 

اویقوچیل Uyquchil‏ 
(ص.)۱--اویقوچی ۲- خوابیده 

اوی روزغار Uy-ro‘zg‘or‏ 
(۱.) کارهای خانه وزندگی 

اوی سیز Uysiz‏ 
(ص.)۱- فاقد خانه ۲- مجرد؛ فاقد همسر 

اوی ساز Uysoz‏ 
(۱.) بنخا؛ معمار؛ کسی که با ساختن خانه سر و کار 
دارد 

اوی سازلیک Uysozlik‏ 
(۱.) خانه سازی؛ عمل یا شغل ساختن خانه 

اویوم Uyum‏ 
(۱.) چیز انباشته شده به شکل بی ترتیب ونامنظم 
اویوماق Uyumoq‏ 
(گف.)-»ایویماق 

اویوم اویوم Uyum-uyum‏ 
(ق.) توده توده؛ به صورت چندین توده:اولر اوتین 
لرنی - قبلیب قویدیلر (آنها هیزمها را توده توده کرده 
انباشتند) 

اویور Uyur‏ 
(1.) توده‌ای از مادیانهای کر دار که در میانشان فقط 
یک اسب تر باشد 

Uyurma اویورمه‎ 


(۱.) گردباد؛ بادی با حرکت چرخشی توأم رو به جلو و 


Uyush -1‏ 
ایند گرد آمدن یا به هم پیوستن؛ 


Uyush 2‏ 
(امر) اوتوشماق (به‌هم پیوستن ومتحد شدی؛ بپیونده 

متحدشو 
اویوشیق Uyushiq‏ 


(ص.)۱- متحد ۲- دارای یگانگی ۲- به هم پیوسته 


اویقو Uyqu‏ 
(۱6.۱- خواب ۲- حالت استراحت ادواری جاندار که در 
طی آن فعالیت بدنی و عصبی کاهش می‌یاید و 
سامت انوا نمت با مخرکهای «يروني کم 
می‌شود ۲- (مجاز) خاموشی؛ سکوت؛ آرامش ۴- 

(مجاز) بی خبری؛ ۵- (مجاز) غفلت 


اویقو باسدی bosdi‏ ~ 
خواب غلبه کرد 

اویقو ایلتی زااه - 
(اف.) خواب برد؛ خواب غلیه کرد 

اویقوگه کیتماق ~ga ketmoq‏ 
به خواپ رفتن؛ خوابیدن 

اویقوسی اوچدی ~sio‘ehdi‏ 
خوایش پرید: بی خواب شد 

ابدی اویقو ~ Abadiy‏ 
خواب ابدی؛ (مجاز)مرگ 

لترگیک اویقو ~ Lartargik‏ 


(پزشکی) حالت بیهوشی ناشی از ماندگی که نفس 
گرفتن وضربان قلب به دشواری محسوس باشد. 


مست اویقو ~ Mast‏ 
خواب سنگین وراحت 

قوش اویقو سی Qush ~si‏ 
خواب کوتاه مدت و سبک؛ (اف.) پشک اویقو 
اولیک اویقو ~ Olik‏ 
۱-خواب بسیار سنگین ۲- (مجاز) غفلت وبی خبری 
اویقولی Uyquli‏ 


(ص.) خواب آلود؛ نیازمند به خوابیدن یادر حال نیمه 
خواب و نیمه بیداری 

اویقوسیز Uyqusiz‏ 
(ص.) ۱- ویژگی جانداری که درخواب نباشد؛ بی 
خواب؛ بیدار ۲- (مجاز) هوشیار و آگاه 


اویاوست ایکا Uyqusizlik‏ 
(.)بی خوابی: وضع یا کیفیت بی خواب بودن 
اویقوسیره ماق Uyqusiramoq‏ 


(مص.مت.)۱- احساس خواب کردن؛ برای خواییدن 
میلو اشحیاق پیداکرذن ۲- حرکت خیزاراجی ا 


غیرشغوری کردن 

اویقوسیره ش Uyqusirash‏ 
(1.) عمل یا فرایند احساس خواب کردن 
اویقوسیره شماق Uyqusirashmoq‏ 


([مص.مت.) بیش از پیش اخساس خواب کردن 
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اویلنیشماق Uylanishmoq‏ 
(مص.مش.) اویلنماق 

اویلنماق Ulan‏ 
(مص.مت.)۱- دختریازنی را به نکاح خود در آوردن 
۲- خانواده ساختن 

اویلنتیریلماق Uylantirilmoq‏ 
(مص.مج.) اویلنتیرماق 

اویلنتیریشماق Uylantirishmoq‏ 
(مص.مش.) اویلنتیرماق 

اویلنتیرماق Uylantirmoq‏ 
مص.و(.) اویلنماق 

Uyli اویلی‎ 


(ص.)۱- دارای خانه برای زندگی و اقامت ۲- ویژگی 
جای یا منطقه ای که از خانه تشکیل بافته باشد ۲- 
متأهل؛ دارای همسر 

اویلاق Uyloq‏ 
(.) جای آبگیر و نمناک که پیرامون آن علف و گیاه 


ق Uyluq‏ 
(.)(کا) ران؛ بخش بالایی پااز زانو به بالا 
اویمه Uymalanishmoq‏ 
(مص.مش.) اویمه لنماق 
اویمه لنماق Uymalanmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- به کاری مشغول شدن ۲- در جایی گرد 
آمدن و گشتن 
اویمه لش Uymalash‏ 
(۱)۰۱- عمل یا فرایند مشغول شدن به کاری ۲- عمل 
یافرایند گرد آمدن در جایی 
اویمه لشماق Uymalashmoq‏ 
-اویمه لنماق ۲ 
اویمه اوی Uyma-uy‏ 


(ق.) خانه به خانه:محله نی -تیکشیریب چیقدیا 
(تمام محله را خانه به خانه بازرسی کردند) 
اویماق Uymoq‏ 
(مص.مت.) چیزی یا چیزهایی را سر به سر توده 
کردن؛ چیزی رادر جایی گرد آوردن 

اویقش Uyqash‏ 
(ص.)۱- بسیار مشابه وهمانند به یکدیگر ۲- مناسب 
۳- موافق؛ سازگار:*هماهنگ 
اویقی تویقی 

(ص.) (گف. )بی ترتیب؛ نامنظم 


Uyqi-tuyqi 


,)| -درازشدن:به درازای چیزیافزوده شین 
*- زهان قرابندی دوامدار شدن؛ مدت زیاد دوامدار 


اوزه ی تیریلماق Uzaytirilmoq‏ 

(مص مج اوزدی تماق 

اوزه ی تیرماق Uzaytirmoq‏ 
Uraytmoq‏ 

(قص.مت.)اوزهی ماق 

Uzdirmoq اوزدیرماق‎ 

مس و وم 

اوزیل سنا 

() اد جابی که دو گذرگاهیکدیگر را تلع 

کند:تیمیربول -ی (تقاطع راه آهن) ۲-مرکز اتصال 

بخشهای مختلف یک دستگا۲- تاد شناسی اعد 


اوزیل نا 
(واحداندز گیری سرعت کشنی که‌ازروی فاصلهی 
بیموده شد وب حس‌هایل (دریابی) در سامت‌است. 
اوزگون Um‏ 
)۱ موح آب۲- طغیانآب که از آن ننوان گذشت و 
محتاجبهشناباشد 


اوزیکماق مان 
(گف.) سهلوزیلماق 
اوزیل کیسیل 1 Uzil-kesil‏ 


(سءقطعیدوژگی آلچه دوه درمعرش تدیل )ا 
تس قارنیردمومینگ- سوزیم [لن حرف قطمی 
مینست 

Uzilkesil -2 E 
اک مورد قل کالما بد طور حتمی و‎ 
سام بومستنه تی رنه جل قمه من فردمه‎ 

قطع این مسنله راحلمی‌کن) کم 

اوزیلمای سس 
آم )ادا مد رتوا 
مار شدن+کسل نی ورتبرسنگ اوزیلهدی (ضر) 
مار ره حرت راد کنی مارم شب 
رهق 
ایچگی (ابچی) اوزیلدی الاس ایادتاه۱ 
(مجرا سیر گرستهشد۲- بسا وشدید ندید 


آباغی اوزیلدی Oyog'i uzil‏ 
رفتوقمد رابرد [مجا) مسبت قطع شد 
بوره کی اوریلدی Yuragî uzildi‏ 
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اوزنگی ساز مها 
(۱/ )کسی که رکاب زین اسیمی زد 

اوزه نیش Uzanish‏ 
() عمل افرایندیهدرازاخولیدن:(اف.)اوزه 

اوزه نیشماق Uzanishmoq‏ 
(مص.مش.)اوزه تما 

اوزه تماق مسا 
(مص.مت.) ۱- یه درازا خوبیدن؛ در حال دراز 


کشیدن خوابیدن ۲- برای گرقتن چبری دست دراز 


Uzasida 
رال‎ 
Uzatilmoq 


Uzatish 
(:)۱-عمل یافرایند پیش کردن جیزی با دست په‎ 
دیگری ۲- عمل یا فرایتد امنداد.‎ 
-۵ آورزشی)عمل پاس دادن ۴-عمل مشابعت کردن‎ 


تداوم دادن 2۳ 


عمل یافراندبه‌شوهردادن 
اوزه تیشماق Uzatîshmoq‏ 
امس مش»)اوزه تما 

اوزه تماق Uzatmoq‏ 


(مس.ست.)۱- چیزی را بادست بهدیگری یبش 
کردن ۲- چیزی را به سوبی راز کردن با ادا 
دادن قول > (دست دراز کون ۲ ورزشی )یاس 
دادن:ربماندن ۴- مشایدت کردنابدرقه کردن ۵- به 
جابی فرستادن؛ سب کردن:مپمانلرنی سمرقند که 
اوزه تدیک (مهماان را په سمرقند فرستاديم) ۶ به 
شوهر دادن:قوشنی مبز کته قبرېنی اوزه ندی 
(همسیمیمادختر کش راشوهرداد) 
امد Oyoq uzalib‏ 
آباق اوزه تیب تماق 
کی ری 


Qo*lini qayoqqa uzatsa yeladi 
قولیلی فه باققه اوزه تسه بیته دی‎ 

(مجازاتونانی اجرای هر کاری رادار 

آوزه پیش او 
١‏ عمل بان درازشدن بادام تن 

اوزه ییشماق Uraytshmoy‏ 
(مص,مش.)اوز‌ی‌ماقی 

اوزه ی ماق مرها 


Uy ulashılirnı0q  امرېتشلنوغیوا‎ 

(مص مت ااوینونلشماق 
اویغور Uygur‏ 
() ویفور از بای یم ترک اند وه نوشته‌ی مایم 
چسی آتاں از اولاد مونهای آسبا هستد و مسکن 
لی ابشان حوشه‌ی علبای نهر دارشون! و 
دامنه‌های جیا «قرقروم؛بوه وپس از استیلای 
ایشانبرتکستانبهآین موی گروبده. شهر بیش 
بایغ زا یتخت خود قرار دادند. نان متمدی‌ترین 
اقوم ترک به شهار می‌روند. بعداته قبیلهی وزیا 
اوپغورهامتفق شده تش کیل اون اویغوو هون ارا 
دادند و پسانتر قارلوفهاو... تيز به نان پیوستند. 
پایتخات خاقانی اوبغور در قرن 
بلغاسون؛ (قار ناسون بود به تصریح فرهنگ 


«سنگلاخ؛اصل واژهتاویغوز» په ممنی ديه‌ماپیوست» 


Xal niy a 
خملی ک یه اخدراع کرد وتا وخ‎ 
عربی در آسیای میاه از سوی ترکان ها مد می شد‎ 
وحتی چندقرنپس الم نیز مورد استفاده بوده‎ 
اویخورچه من‎ 
آنچه مبوط به زبان بات هتروفرهنک‎ -۱)۸( 


مردم‌اویتور باشد :-قوشیق اسروداونوری)۲- زان 


اویغوری 

Ura 1 

س اوژره 

Uzala اوزەله‎ 

() در جهت یاعد رت سات (درازیخواب) 

اوزه له جوزبلماق 0ص 
Uzalasiga‏ 

لق یز وخلنکر درا بکشیدوبخولید) 

اوزه لماق Uralmog‏ 

اوزە تماق 

اوزه ماق 

O 

اوزنگی 


رکاب؛ حلقه ای به تکل تیمدایره که از وسوی. 


1۳ 


Uyg'onmoq 
r 
(فجازا به حرکٹ یا حنیش آمدنابوتون تیک جانار‎ 
اویغاندی(تمامزنده اهاب حرکت و جتیش آمدند))‎ 
۴-امجاز) پدبدار شدن؛ به وجودآمدن اه ده‎ 
سپورنگه فبزیقیش اویغانگن (در بچه علاقه و گرایش‎ 
به سپورت به وجود آمده) ۵-(مجاز) آگاهی و‎ 
هوشیری بدت‎ 


ویفاق 1 ویو 
() ید -آنکه‌درحالتمید ری اش ۳ (مجان) 
کی تتت رداک ۱ 


اویغاق 2 Uygtoq‏ 
(ص)1 بیدا ویک جانداری که در خواب تباش 
۳-مجاز) هشباروآگله 

اویغاقلیک اوه یرو 
(1.) ۱= بیداری ۲- وضع یا کیقیت بیدار بودن ۲= 
هعبار 

اویفاتیلماق Uyg‘otilmoq‏ 
(مص مح) ویفانماق 

Uyg'otmoq اویفاتماق‎ 


ار خواب در 
آوردی ابره 
مهربانى پە وجود 


امص مت )(- بیدا کردن ۲- کسی, 
کردن ۲ (مجاز) پدپدارساختن !به 
کده رم وشغات [-درقلب رحم و 
آوردن) ۲-(مجاز) اه باهشیار کر 
اویتانتیرماق maq‏ 
مص و(ا»)اویغاتماق 

اویتون 

(صء) (- متسب ۲-مواقق: وت 
ویاگی آنجهدارای ساراری یا هماهنگی باشد هت 
برازنده وزیا ۶- نم ایا 


اویغون لشیش Uyg‘unlashish‏ 
(۱.)عمل بافراپتدمتاسبموافق:سازگار باهماهنگ 
اویغون لشماق Uy ‘unlushmoq‏ 
(مع:۷.)(- موافق. سازگار با ماهنگ شدن 7 
ns‏ 


Uyg*unlashtiriimoq 
اویغون لشتیریلماق‎ 
امس مج.)اویغون لتتیرمای‎ 


اوزره Ura‏ 
اح.)بروودبرپاللب-خالی (خال روی لیشی) 
عدرلی ari‏ 
(ص)معذور: دای عذر 

عذر-معتور 0 
() عمل با رین پوزش خواستن: طلب علو و 
بخهایش 

ا Uarsiz‏ 
ص قاقد عدر 

اوزوک 

() نکر پبرایه ای به 

فازی و گاهدارای‌نگین که برانگشت دست می نند 
انکشنتری؛ اوژیک 

اوزوککه کوز قویګنده ی 

(مجازادو چیژبه همدیگر سیر مناسب وساۋگار 
اوزوک 2 Uk‏ 
()نمدی که روی آلاچیق بباندازتد 

اوزوی 3 nak‏ 
(س) باه گسیخته؛ کنده اوزوق: از 

اوزوکلی سا 
اصن دارای انگشعر 

اوزوم هس 
() نو - موی درشت مود صورت خوشه‌ی 


مرک رها آبدار که به شکل ورنگهای گچناگون 
وجود داد ۲- کف اک -ایکماق(تک شاد 


اوزومزار Uzumzor‏ 
( تاکستان؛ بخ نورد زمینی که در آن انگور بسیار 
کاشتهباشند 

اوزوسچی Uzumehi‏ 
() 1= کی که باغ انگور پروزش کند و حاصل به 
دست آود آ- فزوشنده‌ی انگور 

اوزومچیلیک هه 
(1.)- عمل بش پرورش تاک ۲- بخشی از تاد 
کشاورزی 

Uzun اوزون‎ 


(س.)1 راز دارای طولی خیلی بیش ازعرض ۲ 
دازای امتداد با مسافت زیاد ۴- دارای مدت زیاد 
-وقت بول بیرکیلدی (مدت درازی ادن شد )۵“ 
دارای قد خیلیبلند. 


اوزون کاساو ~kosov‏ 


1 


اوزاقلشتیریلمای .. zoq AShtirilmoq‏ 
(مصمي.) وق لشصرماق 

اوزاق لشتیرماق 
(مصرمت,) لزق لشماقی 


Uzoqlashtirmoq 


وم 
وری ۲- وضع با کلیت دور بودن ۳- قاس 
مسافت ۴- جدایی ۵- (مجاز] برهز تاه گر 


اتب یمان دی ی ا 
خوب‌است ۶ دورترین نقطدای که به چم دی( ۱ 
اوزاقماق و 


(مص,۷.) مدت زیادی نیامدن:او شهرده جود 
اوزثیب قالدی (اومدت زیدی در شهر اند 

اوزاق اوزاق و 
(ص») بسیار دور دارای قاصلهی زیادو ای 
یتیب قنگن [آن خانواده به جای بسار دی 
رفن 

اوزاق اوزاق 2 Uroq-uzoq‏ 
اق.) در مدت زیادنیمه بولدی: 


توردینگ؟(چه شد. مدت زبادینگاهت خهماد؟) 
اوزاق یاوق Uroq-yovuq‏ 
سب اوزاق تین 

اوزاق یقن Urnq-yaqin‏ 
(ص:)۱-دارای قاصله‌های مختلف ۳- قوم ووش 
دورونزدیک 

تا نا 
[-عذار] )یات عارروی: صورت+چهرد 
وزاعوقون 1- Uzog'ugun‏ 


روز؛ روز پیش از یروز بيرم ایدی (هرمروز 
جشن بود))استکلاخه (اف,) اوزخاغی کون آروز 
پیش ازیربروزویردروز»وتگن کون» ودبروز توناگون1 


ugun -2‏ و1۳ 
)یو در روز پیش از دبروز یلیم (روز 
آندم) 
عذر 
١3‏ ۱- عر - دلیلی که برای اد 
تاداوری دیگران راتغییر دهد ۳-پوزش 


عذر سوره ماق و 
پوزش خواستن 
عذر دنا 


(ح:اوازمای‌برای پورش خواهی:ببخشبد! 


olmoq‏ متا 
0q~‏ 
Uzoq‏ 


زا تون آهب درز ۴-ویزگی آنکه قوم و خویش 


ندیک ناش 
اوزاق کب “gap‏ 
(کف.,مجاز چیزقیرعملیبدشور 

اوزاققه برمه‌ی‌دی ˆ h0n4‏ هرهم 
(مجار)بیدوام 

اوزاققه جوزماق ~an cho‘ amoq‏ 
به درز کشاندن کاریبه تأخپرانداځنن 

اوزاق بیلی او 
پیش‌ازسال اف یبیل 

اوزاغی بیلن bilan‏ یمن 
وازمایبرای نه ندادن زمان نجام کاری 

اوزاقده 1 موس 
(ص» دوز 

اوزاقده 2- Vanda‏ 
لقاع در فاصلهی‌دور 

اوزاقده گی سنا 
اس اوگ آنچه درفاصله دورواقع باد 
اوزاقدن Uzwqdan‏ 
اق.ازفاصهی دور: ست (ازفاصلهی دورب تن 
اوزاقدن او Uzoqdan-uzoq‏ 


(ص.)1- سیار دوه دارای قاصله‌ی سار زیاد 77 
دارای مدت دوم زا بحثلشمای[مدت درازپحت 


کبدن! 

اوزاق لماق Uzoqlamoq‏ 
(مصلا.) (کف 0 در شبن ۲- سه لوقاشماق 
اوزاقلتماق Uzoqlatmoq‏ 
امصست.)لزماق 

اوزاق لشیش Uzoqlashish‏ 


)عمل راید حور ین ۲- فمل یافریند سر 
یاضعیف شدن مناسیات قوم و خویشی یادوستی 
اوزاق لشماق Uroqlashmoq‏ 
(مص لا( ازتکص یاجابی بیش ازییش دورشدن. 
۷-ساسینهای قوم و خویشی یادوستی پیش از 
ضیف‌یاکم‌شدن 


بدمناسیتیاندوهگینباآزردهشد. 


اوزیش Urish‏ 
(.) عمل یافرایند مود کردن‌بیماری 

اوزیشماق Urishmoa‏ 
(مع-مش.)اوزماق 

Uzlat عزلت‎ 


() بات قد.)-عزلت ۲-گوشه نشینی ۲- گوشه 


Uzlatnishin 
(ض:ا(ادیات) کوش کیره کوشهنشین؛ عرزت زین‎ 
Uziukmoq اوزلوکماق‎ 

(کب)-اویمای 
اوزلوک سیز Uzlukslz‏ 


اص ا- متوالی ۴د پشت سرهم ۲ ی دریی 1 
دوامدار؛ بدون گسست! بدون توقف کون بوبی 
-یامغیر پاغدی (تمام روز بان بدون قوقف باريد 
اوزمه Urma‏ 
(۱.) خوراکی است که پارچه‌های خرد خمیر ترک را 
درشوربای قیمه دار زد 

اوزماق Urmoq‏ 
(سس.مت.) (-کیدن ۲-چیزی رازن قشار از 
چیزی یاجایی جدا تردن ایبی جر کندن): فی 
شاخدن <(قل راخ کندن)۲-قطع کردن+توقف 
دادن:گینی -(حرف را قح کردن) -قاز زدن: 
گزبدن:دندان گرفنن وزخم کردن یت نناک ابشی 
- یال تیتگ ایشی بوزیی مثل )[کا سگ گاز 
گرفتن است و کار آدم بدخراب کردی) ۵ پرداختن 
داکردن[بویزهبدهی):قرضتی- (بدحی راپرداختن) 
۶(مجاز) سخت تأثیر کردن: آزردن؛به درد ارردن: 
ایزغیرین ساوق قول آبافلرنی وزیب ورد [سومای 


شدیدبهدستپارپاهاسخت ات رکرد) 

کوتکیل اوزماق - Kongil‏ 

دل بریدن؛ناامیدشدن 

Ko'zini uzmoq کوزینی اوزماق‎ 

لز چیزی بکسی گرفس 
Qadamin‏ 
آمدن کسی راقدغن کرد 

قولاق اوزس ی Qulaq wzmay‏ 

اد وپگیری کوش فرادادن 

امیدینی اوزماق - Umidini‏ 

تالمیدشدق 


û2 


اوشلنماق Ushlanmoq‏ 
(مص.مج.)اوشلماق 

اوشله تیلماق Ushlatilmoq‏ 
(مص.مج.) اوشلتماق 

اوشلتماق Ushlatmoq‏ 
(مص.مت.) اوشلماق (به وسیله‌ی کسی) 
اوشلتتیریلماق Ushlattirilmoq‏ 
(مص.مج.) اوشلتتیرماق 

اوشلتتیرماق Ushlattirmoq‏ 
مص:و(ا:) اوشلتماق 

اوشلش Ushlash‏ 
(۱:) عمل یا فرایند گرفتن: دستگیر کردن یا مشغول 
کردن 

اوشدشماق Ushlashmoq‏ 
(مص.مش.) اوشلماق 

اوشلشتیرماق Ushlashtirmoq‏ 
مص.و(.) اوشلشماق 

اوشمونچه Ushmuncha‏ 
(ق.) این مقدار؛ اینقدر 

Ushoq -1 اوشاق‎ 


(۱)۰- پارچه یا قطعه‌های خرد نان ۲- (گف.) 
فرزندان:ایندی خانین -لی من (حال صاحب زن و 


اولادهستم) 

اوشاق 2 Ushoq‏ 
(.) بچه؛ بچه‌ی خردسال؛ طفل 

اوشاق 3 Ushoq‏ 
(ص:) دارای اندام ریز؛ ضعیف و ناتوان :-کیشی 
(شخص کوچک اندام) 

Ushr عشر‎ 


(۱)۰۱- عشر ۲- یکدهم؛ ده یک؛ یک بخش از ده ۳- 
(قد.) مقدار مالیه ای برابر بایکدهم در آمد 


اوشتولوم Ushtulum 2c‏ 
(.) ظلم؛ ستم؛ زورگویی 

اوشتورک چ Ushturak‏ 
(.)موج 

اوشوک Ushuk‏ 
(1.)(گف»)سرما:اوردی (سرمازد) 

Ushg‘un اوشغون‎ 


(0.) ریواس: گیاه پایای خوراکی از تیره‌ی ریواس.ویژه‌ی 
نواحی مرطوب و شنزار. دارای برگهای ناهموار بزرگ و 
گسترده و دمبرگهای ضخیم که برای تهیه‌ی مرباء 
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اوشتماق Ushatmoq‏ 
(مض.مت.)۱- تکه تکه.پاره پاره یاقطعه قطعه کرد 
۲- پول‌بزرگ راخرد کردن 


فطیر (نان) اوشتماقٍ ~ Patir‏ 
ذز موردازناشویی پسر ودختری توافق کردن 

روزه نی اوشتماق ~ Ro‘zani‏ 
شکستن روزه 

Ushbu -1 اوشبو‎ 


(ص.)۱- این ۲- مورد اشاره یا گفتگو:-قلمنی آل 
(این قلم را بگیر) ۳-دارای فاصله‌ی مکانی یا زمانی 


نزدیکتر:ایندی -نرسه نی هم کورینگ (حال این را 
هم‌ببینید) 

اوشبو 2 Ushbu‏ 
ض. ۱- این ۲- اشاره به نزدیک :-مکتب دير (اين 


مکتب است) ۳ -ضمیر اشاره به غير انسان: 
کوتریب قوی (اين را بردار و جایی بگذار) ۴-ضمیر 
اشاره‌ی سوم شخص مفرد :نادمنی قچان کوردینگ؟ 
(اين شخص را چه وقت دیدی؟) 

اوشله ماق Ushlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- گرفتن ۲- با دست یا وسیله ای 
نگهداشتن :باله نینگ قولیدن -(از دست بچه گرفتن) 
۳-دنستگیر کردن:اوغرینی - (دزد رادستگیر کردن) 
۴-چیزی یا بخشی از آنرانگهداشتن نتن:او پول نینگ 
یریمی نی اوشلب قالدی (اونیمه‌ی پول رانگهداشت) 
۵- (مجاز) زیر فرمان یانظارت قرار دادن:بوتون کارخانه 
اونینگ قولی آستیده اوشلنیب قالدی (تمام کارخانه 
زیر نظارت او قرار گرفت) ۶-به چیزی علاقه و 
دلبستگی شدید نشان دادن:او لوقیشنی قوییب. 
سوداگرلیکتی اوشله دی (اوعوض تحصیل راه تجارت را 
گرفت) ۷-عود کردن؛ ظاهر شدن:اونی ينه ای 
اوشله دی (بازهم او را تب گرفت)۸-پیشه کر 
پیروی کردن:او آته کسبی بولمیش اوقیتووچیلیک 
نی اوشله دی (او کار پدرش آموزگاری را پيشه کرد)۹- 
گیرماندن:اومجلسده اوشله نیب‌قالدی (اودرمجلس 
گیر ماند) ۱۰-رسیدن؛ گیر کردن:اونی شهرنینگ 
تشقری سیده اوشلب آلدیم (در بیرون شهر به او 
رسیدم۱۱-حالت یا وضع ثابتی پیدا کردن: گنج 
یخشی اوشلبدی (گچ خوب محکم گرفته است) 
اوشلب قالماق Ushlab qolmoq‏ 
۱-بازگشت درد و بیماری ۲- (مجاز) کسی رامشغول 


یک‌مجموعه 

عضوی 

(ص.)۱-عضوی: منسوب به عضو ۲ -مربوط یامتعلق 
به کسی یاچیزی 

اوزخل Uzzol‏ 
(0:) (موسیقی) نام یکی از آهنگهای مردمی‌ازبکها 
(ترکها) 

Uzzukun اوزخوکون‎ 


(ق.) (گف. )هر روز؛ همه روزه؛ از صبح تا شام :اوغلب 
-سپورت بیلن بند (پسرم همه روزه با ورزش مشغول 
است) 

اوغور 

(۱):۱-طرف یاهدفی که به 
وسعادت؛ شگون؛یمن 


وا 
توجه وروکنند ۲-برکت 


اوغوش Ugush‏ 
(۱.) (قد.) نبیره؛ احفاد 
ابن 2“ Ush‏ 


(ح.)واژه‌ای برای تأکید مزید که بر سر واژه‌های دور و 
نزدیک بیاید (مانند اوشبو (این» اوشال یا اوشل (آن. 
اوشمونداق (این چنین) 

اوشل 1- Ushal‏ 
ض:۱- آن ۲- اشاره به دور :-درخت ( آن درخت) 2۳ 
اشارە بەغيرانستان :نی قیتر(آن را و 
اشاره‌ی سوم مفرد؛ اوشال؛ اوشول 


اوشل موجه 2 
BESE GS‏ 
جداشدن:بشکن:جداشو 

اوشلماق Ushalmoq‏ 
(مص.لا۰) به قطعات و پارچه‌ها جدا شدن؛ قطعه 
قطعه شدن 

آرزوسی(نیتی) اوشلدی نلاهدادن نوست0 
به آرزویش رسید من 

اوشتیلماق Ushatilmoq‏ 
(مص.مج.) اوشلماق 2 

Ushatiqli 0% اوشتیقلی‎ 


(ص.) شکستانده! شکسته شده؛ پاره پاره» تکه تکه 
یاقطعه قطعه شده :-نان (نان تکه تکه شده) 
Ushatish‏ 
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(مجاز)ازروی تملق اجرا کننده‌ی‌هرنوع کاری 

اوزونه سیگه Uzunasiga‏ 
(ق:) به درازای چیزی؛ در امتداد درازا:قاغازنی سقره 
ب قیرق (کاغذ را به دراژای آن ببر) 

اوزوندن اوزاق Uzundan-uzoq‏ 
(ص.)۱- بسیار دراز؛دارای درازای زیاد۲- دارای مدت 
زیاد:مجلس -بولدی (مجلس طولانی شد) 


اوزون لشماق Uzunlashmoq‏ 
(مص.ل۱)۰۷- بیش از پیش دراز شدن ۲- هرچه بیشتر 
به درازا کشانیده شدن: مجلس جوده اوزون لشدی 
(مجلس بسیار به درازا کشید) 

اوزونلیک Uzunlik‏ 
١ ).(‏ درازی ۲- وضع یا کیفیت دراز بودن ۳- 
مسافت؛ فاصله ۴- (زمین شناسی)فاصله‌ی نقطه ای 
از زمین تا نصف النهار مبداء در امتداد خط استوا بر 


حسب درچه 
اوزون قنات Uzunqanot‏ 
(۰۱) نوعی پرستو که فاصله‌ی نوکهای دو بالش 
(زمانیکه باز باشند) بیشتر از بالهای پرستوی معمولی 
انتتیت) 

اوزونچاق Uzunchoq‏ 
(ص.) ۱- دراز :-یوزلی آدم (شخص دارای روی 
دراز)۲-بلندبالاء دارای قامت بلند 

اوزوق 


(ص:)۱- کنده شده ۲- ویژگی چیزی که از چیز 
جایی با زوا فشار جدا شده باشد ایپ (نخ 


شدجه یو لزامتوههای کا -از همدیگر 


اوزوق يولوق Uzuq-yuluq‏ 
(ص.)۱- دارای چندین گسستگی ۲- بی رتباظ؛ فاقد 
پیوستگی اجزا به یکدیگر:معروضه چی نینگ 
سوزلری جوده -ایدی (سخنهای سخنران بسیار بی 
ارتباط و گسسته بود) 

اوزوش Uzush‏ 
(۱)۰۱- عمل یا فرایند کندن یا گسستن ۲- کشاکش 
۳- عمل یا فرایند با دندان گاز گرفتن و پاره کردن؛ 
لوزیش 

عضو 

((۱6۰- عضو ۲- اندام ۳- هر یک از تشکیا 


Uzu 
دهنده‌های‎ 


(.)دامنه‌ی کوه باشیب تند وراست؛ پرتگاه؛ اوچما 


اوچمه 2 Uechma‏ 
(۱).۱- بادبادک ۲- سفینه؛ اوچما (چغتای) 

اوچ مه اوچ 1- Uchma-uch‏ 
(ص.) دارای وضع یا حالتی که در آمد و مصرف با هم 
برابرباشد 

اوچ مه اوچ 2 Uehma-uch‏ 


(قق.)۱- نوک به نوک؛در وضع یا حالت پیوسته بانوکها: 
-ایکله ارقان نی -قیل (هر دوریسمان رانوک به نوک 
کن) 

اوچماق Uchmoq‏ 
(مص.لا.)(مت.)۱- پریدن ۲- در هوا یا فضا حرکت 
کردن؛ پروازکردن ۳- باشتاب و تندی‌حرکت کردن:بو 
بیرگه اوچیب کیلدیم (باشتا 
تکان خوردن؛ از جا پریدر 
توشدی (او از ترس از جا پرید) ۵-شکستن و پرتاب 
شدن بخشی کوچکی از یک چیز:کاسه نینگ لبی 
اوچیب توشدی (لبه‌ی کاسه پرید) ۶- (گف.) در سطح 
صیقلی لیز خوردن؛ سرخوردن؛ لغزیدن:چنفیده(با 
اسکی لغزیدن) ۷-پخش شدن صدا به پیرامون ۸- 
(مجاز) اختیار از دست دادن؛ فریب خوردن:شکرلی 
تیلگه اوچمه. مقتنگن نی قوچمه (مثل) (فریب زبان 
شیرین را مخور. خودستا را دوست مگیر) لرزیدن (یا 
حرکت کردن اعضای بدن):کوز - (پریدن چشم): 
بیت موسکول لری -ده (عضله‌ی صورت در لرزش 
است) 


Havoga uchdi 
هوا (آسمان» کوک ییل) گه اوچدی‎ 


به باد رفت؛ بیهود 
سح 


1۳2 uchib turibdi 


کوزی اوچیب توریبدی 
(مجاز)اشتیاق دیدار و ملاقات داشتن 


اوچیب قالماق Uchib qolmoq‏ 
۱-به خواب گران رفتن ۲- فریب خوردن 

اوچماخ ا Uchmox‏ 
۱.0 - (مجاز) جای بسیار باصفاء 
خوشایند وراحت بخش؛ وچماق؛اوچماغ؛اجماق 
اوچاو Uchov‏ 
رسن 

, Uchovlashib اوچاولشیب‎ 


(ق. )هر سه تاباهم:ایشنی -بجردیک (کارراهر سه تا 
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اوچیریق Uchiriq‏ 
-اوچوریق 

وهزي Uchirish‏ 
(.) عمل یافرایند پرواز دادن 

اوچیریشماق Uehirishmoq‏ 
(مص.مش.) اوچیرماق 

Uchirma اوچیرمه‎ 


Uchirmoq 
Qosh ~ قاش اوچیرماق‎ 
ابرو نازک کردن :ناز و عشوه کردن؛ غمزه‎ 
Uchish اوچیش‎ 
عمل یافرایندپریدن‎ ).( 
Uchishmoq اوچیشماق‎ 
(مص.مش.) اوچماق‎ 
Uchlamoq اوچلماق‎ 
(مص.مت.) چیزی رانوک تیز کردن, انتهای چیزی را‎ 
باریک وتیز کردن‎ 
Uchlamchi -1 اوچلمچی‎ 


(۱.)سومی: آنکه در ردیف. رتبه یا جایگاه سوم‌قرار دارد 


اوچلمچی 2- Uchlamchi‏ 
(ص.) سومین؛ دارای رتبه. ردیف ترتیب یا جایگاه 
سوم 

اوچلتماق Uchlatmoq‏ 
(مص.مت.) اوچلماق (به وسیله‌ی کسی) 
اوچلتتیرماق Uchlattirmoq‏ 
مص.و(ا.) اوچلتماق 

Uchli اوجلی‎ 


(ص.) ۱- دارای نوک: نوک تیز؛ ویژگی آنچه که 
انتهایش باریک و تیز است ۲- دارای سرآغاز 
اوچلیک 1- Uchlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت نوک تیز بودن:تیکن نینگ 
اوچلیگی (نوک تیز بودن خار) 


Uchlik -2‏ 
(ص.)۱- سه گانه ۲- دارای سه عضو یاسه عنصر ۳- 
دارای وضع یا کیفیت سه تایی ۴- ورقی باسه خال چر 

بازک‌وزق 


Uchma -1 اوچمه‎ 


امتحانات 

اوچ 4- Uch‏ 
(ص.) سه؛ یکی بیش از عدد دو :-قیز (سه دختر؛ 
-قاوون (سه خربزه) 

Uch-5 8 اوچ‎ 


(امر) اوچماق۱- پریدن؛ بپر۲- پرتاب کردن؛ پرتاب 
کن:بپر ۳- باشتاب حرکت کردن؛ باشتاب برو 


اوچک Uchak‏ 
(.(کف.)بام؛سنقف 

ا و Uchala‏ 
(گف:)سهلوچاو 

اوچه Ucha‏ 
[.](قد.) پشت؛ شانه 

اوچله تای > Uchalatoy‏ 
(.) نوعی درخت نارون که چوب سخت و محکم آن 
در ساختن چرخ گاري به کار می‌رود 

اوچر Uchar‏ 
(ص.) ۱- پرنده؛ دارای توانایی پرواز : -بلیق (ماهی 
پرنده) ۲-(مجاز) بی قرار؛ صفت آنکه مدت زیادی در 
جایی نتواند اقامت إا کار کند ۳- (مجاز) نیرنگیاز؛ 
حیله گر: فریبگر | 

اوچر یولدوز yulduz‏ > 
آنسمانسنگ: شهایسنگ 

اوچستکه Uchastka‏ 
-١ )۰۱(‏ قطعه زمین؛ حیاط ۲- (مجاز) گسترده؛ 
عرصه! میدن 

اوچستکه وای Uchastkovoy‏ 
(۱.) (گف. )افسر پلیس پاسگاه یک محل زیست اهالی 
اوچ بورچک Uchburchak‏ 


(۱.) ۱ - مثلث ۲- کثیرالاضلاعی دارای سه ضلع؛ سه 
پهلو؛ سه سو؛ سه گوشه ۳- شکل سه ضلعی؛ سه 


گوش 

اوچ بورچکلیک Uchburchaklik‏ 
(۱.) (هندسه) شکل مثلثی؛ سه گوش ا 
اوچینچ Uchineh‏ 
(ص.) سوم؛ اوچونچ 

اوچینچی Uchinchi‏ 
(ص.) سوم؛ دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا جایگاه سه: 
اوچونچی 

Uchirilmoq اوچیریلماق‎ 


(مصءمج.)اوچیرماق 
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شربت وغذابه کار می‌رود؛ ریباس؛ اشغرغ؛ اشطیاله: 
اوشقون 
عشاق Ushshoq‏ 
(.)۱- (ج.) عاشق ۲- (موسیقی) آهنگی در دومین 
دسته‌ی مقامهای موسیقی کلاسیک «شش مقام؛ و 
نام آن آهنگ 
اوچ 1- Uch‏ 
(۱).۱- نوک ۲- انتهای باریک شده‌ی چیزی ۲- هر 
یک از انتهای هر دو سوی چیزهای درازی مانند نخ. 
سیم لوله.۴.۰- (هندسه) محل تقا 
سطح ۵- بخش بالایی چیزها:درخت نینگ ی (نوک 
درخت)؛ تاغ نینگ سی (قله‌ی کوه) ۶-(مجاز)نقطه‌یا 
بخش آغازیا جلو چیزی؟ سرآغاز: سرنینگ <پنی سوز 
آچر (مشل) (سخن سرآغاز آشکار شدن راز است؛ 
سوونینگ ی (بخش جلو جریان آب) 
اوچینی چیقرماق ~ini chiqarmoq‏ 
موضوعی رامظرح کردن !ور لا ری وضو ضصجبت 
آغاز کردن 
اوچیگه چیققن 
بسیارزرنگ, چالاک ورند 
اینگ اوچیده 
(مجازابه حالت پنهانی و پوشیده 

Ko‘z ~ bilan qaramoq 
کوز اوچی بیلن قره ماق‎ 
با گوشه‌ی چشم نگاه کردن؛ گوشه‌ی چشمی‎ 
انداختن‎ 


xchiga chiqqan 


Eng ~ida 


Oyoq ~ida ko‘rsatmoq 
آیاق اوچیده (اوچی بیلن) کورستماق‎ 
بی اعتنایی کردن یا اهمیت ندادن به شخصی یاچیزی‎ 
Qol ~ida قول اوچیده‎ 
خواه و ناخواه ۲- بادشواری:بزور‎ 
‘Til(ining) ~ida تیلی نینگ اوچیده‎ 
۱-خواه و ناخواه ۲- آنچه را که می‌خواهد بگوید.‎ 
نمی‌تواندبه یاد بیاورد‎ 
Uch 2 اوچ‎ 
(مردم‌شناسی) چوبکی که در نوکش پنبه پیچیده‎ ):۱( 
به آن روغن بمالند ودر شبهای پنجشنبه و جمعه به نام‎ 
ارواح‌مردگان خود روشن کنند‎ 
Uch -3 اوچ‎ 
سنه ۲- عدد اصلی ميان دوو چهار ۳- نمره‌ی‎ -۱)۰(( 
-۵« «متوسط» یا« قناعت بخش) در سیستم نمره دهی‎ 


دوخط 
وخطیادو کي 


4 
9 


اوچووچیلیک Uchuvehilik‏ 
(۱).۱- خلبانی ۲- شغل خلبان ۳- عمل يا فرایند 

راندن ماشینهای پرنده 
اوچیات Uchyot‏ 
(.)۱- عمل یا به حساب گرفتن اشخاض در 
فهرست یا لیست معین ۲- عمل یا فرایند محاسبه یا 
تثبیت موجودیت اشيا به وسیله لیست؛ 


محاسبه 

اوچیاتچی Uchyotehi‏ 
(۱.)(گف.)محاسب؛ آنکه لیست اشخاص يا چیزهایی 
راترتیب دهد 

اوچ یولدوز Uchyulduz‏ 


(.) (نجوم) میزان؛ صورت فلکی کم نوری در آسمان 
نیمکره‌ی جنوبی و از صورتهای فلکی منطقه البروج؛ 
ترازو 
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Uchur -1‏ 
وقت؛ هنگام:هم اول -يش پادشاه مرو 
قيشلانيكە عم ویر درآ ن‌هنگام پادشاه عازم مرو 
شدند) 
اجر 2- Uchur‏ 
ف. (امر) اوچورماق۱- پراندن؛ بپران ۲- گرفتن و به 
سویی انداختن؛ بگیر وبه سویی پرتاب کن ۳- تابود 
کردن؛ برباد کردن؛نابود کن: برباد کن؛ اوچیر 


آوجوریی Uchuriq‏ 
(.)۱- سخن استهزا آمیز؛ نیشخند۲- سخن کنایه 

آمیز؛ نیشدار 
اوچووچی Uchuvchi‏ 


(0.)- آنچه بتواند پرواز کند ۲- خلبان؛ کسی که پرواز 
وهدایت یک ماشین پرنده (مانند هلیکوپتر یاهواپیما) 
را بر عهده دارد ۳- کسی که دارای آموزش و مهارت 
لازم برای چنین کاری است 


اوچرشتیریلماق Uehrashtirilmoq‏ 
(مص.مج.) وچرشتیرماق 

اوچرشتیرماق Uchrashtirmoq‏ 
(مص.مت.) اوچرشماتی 

اوچره شوو Uehrashuv‏ 


(۱)۰۱- دیدار؛ عمل یا فرایند ملاقات وصحبت کردن: 
فرایند گرد آمدن و بحت کردن؛ 


(تی. )سه‌تا؛ سه‌دانه؛ سه‌بار؛ سه‌عدد 
اوچون 
(ح.)۱- 
چیزی:قلم یازیش-(قلم برای نوشتن است؛ بو کتاب 
اوغلیم-(اين کتاب برای پسرم است) ۳ - نشانه‌ی هدف 
یامقصد:خبر آلیش -کیلدیم (به مقصداحوال گرفتن 


Uchun -1‏ 
برای ۲- نشانه‌ی اختصاص به کسی یا 


آمدم) ۴-دلیل؛ علت؛ سبب:او هاریگنی -تیزاوخله 

دی (به علت‌ماندگی اوزود خوابید) 

نیمه اوچون ~ Nima‏ 4 
بەچەعلت؛بزاىچە 

شونینگ اوچون ~ Shuning‏ 

ازاین رو؛ازاین سبب:به این خاطر وی 
اوچون 2- Uchun‏ 8 


(امر) اوچونماق۱ - بیمار شدن (از اثر سرما خوردگی و 


تبخال کشیدن) به بیماری تبخال دچار شو۲- فریب 


خوردن؛ فریفته شو 

اوچونیق Uehuniq‏ 
(.) کسالت‌ناشی از سرماخوردگی 

اوچونماق Uchunmoq‏ 
(مص..)ازائرسرماخوردگی بیمارشدن 

Uchuq -1 اوچوق‎ 


(۱.)تبخال: جوش چرکی ویروسی که به صورت تاول در 
چهره. بویژه در پیرامون لبها پدیدارمی‌شود: اوچیق 


Labiga ~ chiqdi 
لبی گه اوچوق چیقدی‎ 

(مجاز)ترسید؛مشوش شد 

ا Uchuq-2‏ 
(ص.) دارای پریدگی لبه:لبی -پیاله (پیاله‌ی لب 
پریده):(اف.)اوچیق 

Uchuq -3 آوچوق‎ 
r7 کم:اندک؛ٹاچیز‎ ٤ص‎ ( 
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باهم‌تمام کردیم) 

اوچاولا Uechovlo‏ 
س اوچاوان 

Uehovlon اوچاولان‎ 


(ص.) سه تا با هم: هر سه با هم :-تیزده یانیمگه 
کیلینگلر (هر سه تاباهم زود نزدم ببایید): اوچاوا 

اوچ آواره Uchovora‏ 
(ق.) به‌طور سه‌نفری؛ سه سه نفر؛ به هر سه نفر:لگن 
لرنی -قویبنگ لر (طبق‌های پلو را به طور سه نفری 


بگذارید) 

اوچقون Uehqun‏ 
(۱).۱- شراره؛ اخگر: جرقه ۲- ذره‌های ریز جدا شده 
از فلز:تیمیر -ی (ذرات آهن) 

اوچقون لماق Uchqunlamoq‏ 


(مص.۱)۰۷- مت. شراره کشیدن؛ جرقه کردن ۲- به 
صورت ریز باریدن ۳- (مجاز) پدیدار شدن 


اوچقون لنماق Uchqunlanmoq‏ 
(مص.لا.) اوچقون لماق 

اوچقون لتماق Uchqunlatmoq‏ 
(مص.مت.) اوچقون لماق 

Uchgur اوچقور‎ 


(ص:)۱- تیز پرواز؛ دارای سرعت پرواز زیاد ۲- (مجاز) 
اسب تیزتک و تندرو؛ اوچقیر 2 
اوچره ماق Uchramoq‏ 
(مص.ل۱).۷-روبرو آمدن:یولده (<در عرض راه روبرو 
آمدن) ۲-دیدار وصحبت کردن؛ ملاقات کردن:بیر 
پیلدن سونگ آوچره شدیک (سی آزریکنه یکسال دیدار و 
صحبت کردیم) ۳-دچار شدن؛ نصیب شدن :سفرده 
یمان نرسه لرگه اوچره دیم (در جریان سفر به چیزهای 
بدی دچار شدم) ۴-پیدا شدن؛ به نظر رسیدن: 
اورمانده عجایب قوشلر اوچره‌دی (پرنده‌های عجیبی 


در جنگل دیدیم) 

اوچره تیلماق Uchratilmoq‏ 
(مص.مح.) اوچره تماق 

اوچره ماق Uchratmoq‏ 
(مص.مت.) اوچره تماق 

اوچتوم شین Uchrashish‏ 
۱0 -عمل یافریندملاقاتیادیدار کردن ۲ - (وراعمل 
یافرایندمسابقه کردن 

اوچره شماق Uchrashmoq‏ 


(مص:مش.)اوچره‌ماق 


(مص.مت.)۱- سازهای موسیقی راب صدای هرچذ 
بلندترتواختن ۲- (مجاز) عمل باقایندی رالوحدادن 
باسرعت بخ 

وفلی Vani‏ 
۱۱ نوعیبیسکدویت که ازمخلوط شکر. سر شیر تم 
باشکل ودیزینهای‌هنری آماده سازتد. 

وا Vato‏ 
(۷- وف - پایداری در یمان دستی تمه 2 
مهربنی:مهرورزی 

وفا قینماق وسانو - 
به جاآردن7-مهربای کرد کمک وغمخواری 
کردن ۳-کفایت کردنعمری -بله ی (ععر 


کتایت کرد 
بی وفا Be‏ 
چ وفاسیز 

Vatdaga ~ qilmoq 
وعده که وا قیلماق‎ 
ب ول یهد خودعمل کردن ادا وان‎ 
Vatodor وفادار‎ 
سهوفلی‎ 
Vatodorlik وفادارلیی‎ 
وقاداری ۲- وضع یا کیفیت پایدار بودي در‎ -٤ءا(‎ 


)بيست ویکمین حرف الفبای ازیکی 
(ج :اوحرف ربط برای بونددادند وکلمه با 
جملهبه یکدیکر 

7 و 
(صو. انشانی تعچب ناموافتیپاتحسین:-قدچد 
رابلی کوبلک (و. جه پبراهن ی - شوم 
ایش بوندی|(و :این هم شدگار؟) 

وعلیکم Vaalaykum‏ 
دعا. [گف.): (مخفف) علیکم السام درود بر توا 
سلامبرئو(رپاسخسلامآفته می‌شود) 

با 
(1) (یزشکی)۱- وبا - ری حاد همه گیر ویژدی 
نواحی گرمسیرآسییی: که پا اسهال استفراخ .کم 
شین دمایبدنزمینرقتن آب واملاحو در يجه 
غلیظ شدرل خون و کبودی و خشکی پوست همراد 
است۲- (مجاز) حادثه‌ی اور وفاجمهبز 

وده وت Vadavang‏ 
صو (گف. اوازدای در موردموسیقی رقع و آواند 
وپرجوش ۲- (محاز) وهای برای شخص درشت 
هکل ولی تبل وی یل در کار 

وده ونگلتماق Vadavanglatmoq‏ 


قباقه آ- وضع یا حالت روحی 
شخ ۲- اف )اف )یی ب) مه 

وجاهتی بوزوق (ياخنك) ...ام 
وضع باحانت خراب است دای نیت بداشت: 
وجاهتلی Vajohatli‏ 
ام کف اکومند: دارای پیکر درشت ور 
وکیل انا 
وباد کت ی که از سوی هکس یامیس 
ای مأموریامجاز په انجام دادن ری برای تحص یا 
مسب مذکهرباشد ۳- نماینده‌ی سیانی دولتی 
در کشور دیگر ۴- آنکه متسوب به گروده صتف فشر 
اختماشی با دورد مین قریعی انت هل 
قادری ایگبرمه نجی عصر اوزیک ادببائی نی 
(عبدالله قدری لمایندهی ادبت ازیک در دی 


بست انتا 
وکیل اف 
1)00 آمء یل تمایدمیزن ۲-تمخاتمها 
وکیل لیک اند 
0 وکالت ۲- عمل باشغل وکیل ۴-نمایندگی ۴- 
دقر بامحل کارتماینده 

وکالت Vakolal‏ 
وکیل لیک 

وکالتلی اند 
مارا لت :هارای حقوق.احت پاصلاحبت: 


ول بودن از سوی شخص,مؤسسه با کشوری 
وکالننامه Vakolatnoma‏ 
)متام مهای که در آن انخاب مدای 
از سوی شحص. موسسه بامرجع دیگر تاد شده 
ماشه ۳ نومه اعتپارنامهی سای 
وکالنخانه Vakolal vona‏ 
1١‏ دفر تمایندگی مؤسسه یا دولتی دررنشور 
دیگر:یونسکو نینک تاشکیدت دہ گی سی (دقتر 
نمایندکی پونسکودر تاشکند) 

وکسیته Vaksina‏ 
واکسن 1( (یزتکی) مایهی داروبی تامل 
میکروبهای ععیف با کشت شده‌ی یک مار 
واگیردار که برای پیشکی: 


کاز یدای به بدن تزریق 

سس 
یک ۱ خلاء ۷- محیطی که در آن هیچ 
مها بشد یامقدار ان سیر ناچیزناشد ۲ وضع 


o 


وحاشتلن Vahshatti‏ 
اس وحشتداک+ترسناک! وحشت آور 

وح Vahshiy‏ 
(فن.) 1 وحشی ۴- دارایپیدایش ورشدا 


دخالت یامراقبت اسان ۳- (مجان) رها شده از قیدو 
اصیل اجنماع :کین اوارتی- قبگن دی (کبنه اتپا 
راوحشی ساخنه بود) ۴-فاقد تحدن و فرهنگ ها 


ند ۶ (مجاز) غیرمسکولی کشت تشده :حت 


دشت غرم سکونی و کشت ند 
وحشیلرچه Vahshiylarcha‏ 
سهوحنیانه 

وای فيش Vahshiylashish‏ 


(د) عمل بافراپتد وحمی شد 
Vahshiylashmoq‏ 


ونان 
(۱+ وحست ۷-وشع با کیفیت پحشی بودن 
وحشگری: رت مخالف بآین تمدن با رفتارانسان 
بافرهنگ ۴ رقتار جنایت آمیز 

وحشیانه Valshiyona‏ 
:)د وحتیانه 7- به صورت عنان گسیخته ۲- به 
صورت دور از اصول و بازداربهای اجتماعی ۴- مان 
جانوران درنده 


vaj 
بحہ] .)۱= وجه ۲- دلیل؛ علت: سیب :باه‎ 


[ار بچ طرقی جابی برای ٹگرانی نیست) 

وجد از 
1)0 خوشی ۷- خوشی که موجب واکنش وتا 
جسمی‌شود۳-(تصوف)وردی‌استکه از حق تال 
آپدوپاطی راب احدات وسفی غالب چون حزن بافرجاز 


یت خودبگرداند 

وجه vaj‏ 
وچ 

Vaj-korson وچکرسان‎ 


[اعلت«سبت؛بهانهبونکه تيم د؟ (سیباین 


کارچست؟) 


Vajohat وجاهت‎ 


شیوع دارد, امروز پیرون وعایه در بوخی کشورهای 
مسلمان دیگرتیزشبوع باقته وبرخی از هابه‌شکل 
گروههای تندرو سباسی مذهیی فعالیت داد 

وهابی لیک Vahhobiylik‏ 
وعایت: وضع باکیفیت‌وهایی بودن 

وهی ma‏ 
واهمه]()واهمه ((م. واه ترس! بیع 

وهیمه کنملی ام 
| لوعیوسول که شخص مبتلابهآن همیشه در 
ترس وهراس بسر می‌برد و گم می‌کند که از سی 
کسی مورد تقیب گرا ارد 


وهیمه قیلماق وا 
ترسیدن ۲- میاه کردن: 

وهیمه سی زور a1 o'r‏ 
بسیاروحشتناک؛یبمناک 

وهیمه سالماق solmoq‏ 
سوهیبهقیلماق 

وهیعه نګ اوچه دی uchadi‏ ری 
۱یج می‌شوی 7-می‌ترسی 

وهیمه لی Vabimali‏ 


من تستات؛ رای وضع با گیفیتی که مهج 
ترسیدن شود: هراس انگیز؛ وحشتداک؛ ترس آور 
بت Vahiy‏ 
(۱.) وحی: پیام یا آگاهی که زسوی خدا به کسی. 
بویژهبه پیامبر برد 


و Vahm‏ 
()-وهم ۲- سه وهپمه ۲- پندار 

وهم قیلساق ات 
دچار ترس یسم شدن 

و حال آنکه holonki‏ 


حال آنکه] (ح.)حال آنکه: وافعیت آن است مود 
کددمقتئیب کنه باردم بیردیم دبیدی هیچ بردم 
قیلمه گن (لاف می‌زند که کمک زیلای کردم حال 
آنکه هیچ کمکی نکردم) 

Vahshat وحشت‎ 


(1)1- وحمت ۲- ترس شدید ۳-آنچه سیب لوس 


a tushmoq 


02 


وفالی ام 
.)دای یمان دوستی وتمید ارفا 


وفاسیز ما 
.ی وف سفت نک دیمان دوستیونمهدش 
پادارباشد 

lot وفات‎ 


وفات؛ عمل بافرابند مردن: مرگ :درگفشت 


Vagonsozlik 
کارخانه ای که انواع واگنها رامی‌سازده واگن‎ ).( 

سای 
وگانچه Vagoncha‏ 


() (-واگن خردی که در خطهای کم عرض و 
خطهای هواپی.بویزه در نفررجگاههاودستگاهیای 
ساختمالی حرکتمیکند۲-اتاق سبارباچچار چرخ که 
توسط شین کشانیده می شود و برای حمل بار یا 


اقایت موب کارسیرود 
وگرنسکه Vagranka‏ 
وهی ویزهیخوب چدن وسنگهایفرات نگ 
Val 3‏ 
(سو.) واژمای برای نان دادن ناگهانی و ترساندن 
کي 

وعدت Vahdat‏ 
(ا.)وحدت؛ وضع باکپفیت یگانه بودن 

Vahdati vujud وحدت وجود‎ 


()- وحدت وجود ۲-آیتی که همهی نبروهای 
یطبیعت را خدامی‌داند؛ همه خدایی ۳- آپینی که 
خدابان همه آنها ام رسند ویکی‌می‌ شمارد 


وهابی Vahhobiy‏ 
ص.)۱- برو آبین وهاییه ۲-مربوط یامنسوببه 

آینوهاییه 
وهایبه Vahhobiya‏ 


1 ) وهای« شعبه ای از مسلماان که درعرستان در 
ناحیه‌ی نجد یه وسیل‌ی محمد بن عبدالوهاب 
تسیل شد (اواخرقرں ۲اواوایل فرن ۲ هجری‌قمری 
یه عقیدهی وهایبه تسام فرق اسلا از ستی و شا 
مشرک وکافرودرزمرهی بت پرستان .وق ونیم 
قبرپیشمبر وقیور انمه امدعت ونوعی بت پرستی 
می‌دنند.مذعب‌وهابیدرنجد.احسا قطیكعمان 


ارحولدوقد کیان كر 

وقیلماق Vaqillamoq‏ 
وقيرلماق 

Vaqirlamoq وقیرلماق‎ 


(مص.لا. (- صدای ببهم دوق وق؛ کشیدن 2۲ 


(مجا)یوه کویی کردن؛ حرقهای هرد گفتن 


وقبرلش Vaqirlash‏ 
( )هوق وق کردن 

وقیرلشماق Vaqirlashmoq‏ 
مص مش))وقیرلمای 

Vaqir-vaqir وقیروقیر‎ 


ای برای صنای یرهم وق وق» غورد 
Vaqir-vuqur‏ 


وقا Vaqo‏ 
()(کف.اشی : چیزاهیچ سی بوق (هیچ چیزی 


Vat 
من ون نیک -ی (زمان دان‎ 
وفتوری)۳-جنامایش سی (هدگام ۴ زمنی‎ 
که به وسیله‌ی ساعت و معمولا بر اساس نعف النیار‎ 
یک نقطه تعیین می شود:تاشکیدت سی بیان ساعت‎ 
۲(شاغت ۲۲ به قتتاشکند)فرصتی بر کاری در‎ 


اختیارباشدایاریشگه وهی -(فرصت متاسب برای 
نوشتن] 

وقت برای bermoq‏ ~~ 
مهلت دادن برای چیزی. عمل پافرایندی 

وقت بار را 
فرصت کافی با مناسببرایعمل افرایندی باق 
لست 

وقت گذرانلیک امس - 
مصرف کردن وفت, هبدن انجام دادن کار 
وقتیده با اوز وقتیده) da‏ 
درفرصت متاسب 

وقنی کبلیب |کیدگنده) i ketib‏ 
باماسشدن فرصت 

وقت الماق olmoq‏ - 


از کسی اجازه‌ی ملافات در وقت سمین گرفتن ۲- 
زمان لازم برای عمل یافرایتدی ۲-مقدارمعیتی از 
وقتراصرف بالشتال کردن 
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() -ولوله ۲-بانگ, هیاهو, سر و صدا و غوغا 
برخاستن 


آشوب 
ونه‌دی Vanadiy‏ 
[واناد تم ۱(1 واادیم:عتصر شیمیایی فلز باعدد 
اتمی 7 ووزن اتمی ۵/۴ بهرنگ خاتستری روشن 


بانقره ای نم و شکلپذیر و چکشځوار امحلول در 
آب ومحلول در اسیدهاء که په عخوان ساره کار 
یرود 

ونگ‌ونک Vangvang‏ 
(صو.)۱- سے ان انگ ۲-(گف )وهای رای 

کی کودک 

ونه Vanna-1‏ 
[* وان] () وان؟ اسپایی برای لستشوی) بدن. به 
صورتلگنی رک که نراد حمامکرمی اند 

ونه Vanna-2‏ 
() عمل با شیوه‌ای برای درمانبدن با کاربرد هو آب. 
نور خورشیدومواددیگردرداخل وان 

ونه خانه Vannaxana‏ 
(1)انقنی که در آن وان کار کذاشته شده ات (اف.) 
تسب 

ون 1 Vang’‏ 
(ص) (گف.)عالی؛خوب+یرروتق:-نورموش همه 
نینگ ایستگی (زندگی خوب وعالی آرزوی همه است) 


وق سامت 
عالیوخوب شبن 

2 رس 
(صونشانه ی برایصدایوسیلهیتلیی دحا 
حرکت با ره کوک 

Vang‘1lamoq وتقملماق‎ 


(مسل.آصیای دوع کشیدن؛ وخ ردن 
ونفیلتماق ۱ 
[مممت.)وندای 

وقف 4 
() وقف عقدی که بر دی آن کسی واگاری: 
فروش باتملک ملک پامالی راممنوع کند تامدافی 


PEE 
Vaqînoma وقشنامه‎ 
وتفنم؛ توشته ای که بر اساس آن چیزی قف‎ )( 

شده اش 
وقف خور Vaqho‘r‏ 


[-وقف خوار] ) (فد.) آنکه (بویزه طالب العدمان) 


الطیب دراترپاالکل ساختهمی‌تنود 
ولیعهد: فاد 
()ولمهده کسی که در زمان سلعلست پک بدا 


Valik 


(:)۱-ولی 7- (تص) بد‌ی تیک دا که 
مرحله‌ی اعلای سوک رسیده باد ۴" (گف»)آنکه 
حوادت آینده را پیشگویی کرده پتواند ۲- (افه) 
رشت ببانانینگ سسی (شرپرست بچه) 

Valls -2 ۳‏ 
اج کف اونی؛ حرف اسشار امان لک بوعده 
قیلدینگ -کیلمه دینک (وعده کرد 

ولی الله 

| )ولیخدابند‌ی‌نیک ومقرب خدا 
وله مت 

[-ولبسست]()(گ)1-- ولیسمت ۲- آنکه از 
کیسه‌ی دیگران حاتم طابیکدد ۲- کسی که هیر 


والله‌ی Valloh(i)‏ 
اهط. وله ۲- براستی -سبنگه یمالک تی روا 
بدی رارواداریاشم) 


a'm 
Valodat ادت‎ 
ولادت |( ولادته عمل بافراندزاده‌شدن.‎ 
ولایت اس‎ 
|-ولایت](:)۱سولایت۲-استان ۳-(قد امین‎ 
Vals ولس‎ 


[ والس |(۱).۱-والس 7- کون ای رقص آرامدونفری 
با آهنگ ویژه ۲- موسیقی سه‌ضربی ویژه 
ولرونه 

(۱)۰- پول؛ وسپله‌ی مهرد ذیرش همگانی در یک 
کشور برای خرید و فروش کالا و خدمات. که دارای 
ارزش مبادله ای معینیباشد ۲- رد اسعار 
وه Valvala‏ 


با گفیت خالیبودنفضایامحیطی از مادم لا 
Val‏ 
(.)(مکانیک) نورد؛ استواندی گردلده‌ای دربرخۍ 
ارچه بای نوردکاری ]د 


Valad 


Valakisalang 
ان از کار ومسولست؛ کار تنبل‎ 
Valaklashmoq 


Valaqlamoq 
مسا )وی گردن؛باوزخاجی وقت کسی را‎ 

ضايع کردرن: اوه گیی کردن 
ودره ماق Valdiramoq‏ 
(مصبلا.)(کف.ابیاندیشه: تاجا وسار حزق 


زدنابرگوی باسیوده گوبی کرد( درم 
Valdirntmoq‏ 


Valdirash 


Valdirashmoq 
ال مسا ولدیرنماق‎ 


زلدیروزسو Valdirvasar‏ 
لس )اسف ت کسی که حرفهایش بهوده وی معنی 
باشد؛ یاوه گو 

ولدیرواقی Valdirogl‏ 
سهولدیروسر 

وتتلی Valentll‏ 
(ھں.) (شیمی) دارای طرقیت؛ (اف.] ولاتس لی 
(دارایولانس) 

ولنتلیک Valentlik‏ 
(1)(شیمی)تواابی دادن گرقتن امشترک کل 
الکتروتهای اتم یک عنصر 

Valeriana والوينه‎ 


[*والرین](.)والرین: نیل انیب: گیا علفی با 
خودرواز تبرهی نبل الطیبپاساقةی قوی وارتفاخ 
ناه ها متقایل دندانه ار گلهای معطر سغیدیا 
صورتی باظاهر چتر ماد علف گریده آله؛ والربان. 

والرینکه Vialeriyanka‏ 
(۰)داروی مسکن اعصاب که از ریشه‌ی یاه سنل 


oo 


حلقه‌های کاغذ رنگی بر آن می چسبانند. یک سرش را 
به ریسمان بلندی‌می‌بندند ودرهوای بادی به پروازدر 


می‌آورند؛ (اف. گ) بازبرک (بادبرک) و نوعی از آن را 


«جرجرک؛ گویند 

دکه ورک ~ Daka‏ 
بادبادکی که بدون چرخ خوردن به صورت آرام در هوا 
پروازکند 

Varrillamoq وهای‎ 


(مص:ل۰۷) صدایی همانند صدای وزش باد شدید یا 
جریان آب تند تولید شدن 


ورور 1- Var-var‏ 
[< بربر] (۰) (قد.) بربر؛ مردم دیگر به نظر یونانیها و 
رومیهای قدیم 

ورور 2 Var-var‏ 
(ص.) بربر؛ بی فرهنگ ووحشی 

ورورک Varvarak‏ 
مورک 

Varvarizm وروریزم‎ 


(۰0) (زبا) بربریسم؛ عمل یا فرایند به عاریت گرفتن 
واژه‌های زبان دیگر یا به تقلید از واژه‌های آن, واژه یا 


عبارتهای تازه ساختن 

وززلینک Varvarlik‏ 
((.)۱- بربریت ۲- دوری از تمدن ۳- وحشیگری؛ 
درئده خوبی 

Vasf وصف‎ 


(۱)۰- وصف ۲- ستایش؛ مدح ۳- آنچه چگونگی 
چیزی؛ کسی یارویدادی رابیان کند تاتصویزی ذهنی 
از آن به وجود آید 

وسیله Vasila‏ 
(۱.) ۱- وسیله ۲- چیزی که برای انجام عملی یا 
دستیابی به هدفی به کار رود: قیشلاققه باریش اوچون 
کیره ک (برای رفتن به روستا وسیله لازم است) 7۳ 
واسطه:ایشگه جایلشیش اوچون -کیره ک بولدی 
(بزای شامل شدن در کار واسطه لازم شد) 

وت Vasiqa‏ 
(۱)۰۱- وثیقه ۲- سندی مبنی بر خرید مال وملک ۳- 


iqali 
(ص.) دارای وثیقه: دارای سند رسمی و با اعتبار در‎ 
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(۱.) سمبوسه. فطیر و مانند آنها که از ورقه‌های نازی 
خمیر آماده شده باشد 

ورقی 2 Varaqi‏ 
(ص.) منسوب به ورق؛ همانند ورق؛ ویژگی آنچه به 
شکل ورقه‌ی نازک و مسطح باشد 

ورقلماق 1- Varaqlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- کتاب. دفتر. مجله ومانند آنها رایک 
به یک ورق زدن ۲- (مجاز) مطالعه‌ی سطحی وسریع 
کتاب‌ومانند آن 
ورقلماق 
(مص.لا:) صو. صدایی مانند صدای جوشیدن. 
مایعات. بویژه آب کشلیلان 


Varaqlamoq -2 


ورقلتعاق 1- WVaraqlatmoq‏ 
(مص.مت.)ورقلماق۱ 

ورقلتماق 2- Varaqlatmoq‏ 
(مص.مت.)ورقلماق۲ 

ورقلش Varaqlash‏ 
(۱6۰-عمل یا فرایند ورق زدن کتاب بامجله 
ورقلشماق Varaqlashmoq‏ 
(مص.مش.)ورقلماق۱ 

ورقلی Varaqli‏ 
(ص.) دارای تعداد معین ورق 

Varaq-varaq -1 ورقورق‎ 


(ص.) دارای ورقهای زیاد؛ تشکیل شده از ورقه‌ها 
ورقورق 2 Varaq-varaq‏ 
(ق.) به شکل ورقها: ورقه‌ورقه:قاغازلرنی -قیلیب 
تیک (کاغذها را به شکل ورقه‌ها بساز وبدوز) 

ورثه Varasa‏ 
(.) (ج.) وارث:میراث خواران 

ورینت Variant‏ 
(۱.) وجه؛ شکل یا گونه‌ی متفاوت:بو مقال نینگ 
باشقه -ی‌هم بار (این ضرب المثل شکل دیگری نیز 


دارد) 
ورینتلی Variantli‏ 
(ص.)دارای شکل و گونه 

وریلتماق Varillatmoq‏ 
(مص.مت.)وریلماق 

Varrak ورک‎ 


(۱.) بادیادک؛ بازیچه ای با یک چهارچوب سبک و 
بششی نازک از کاغذ یا ماده‌ی دیگر. که به رنگها و 
شکلهای گوناگون می‌سازند. گاه دنباله ای از 


وقتلی Vaqtli-1‏ 
(ص.)دارای‌وقت‌معین 
وقتلی مطبوعات matbuot‏ ~ 
مطبوعات موقوت 
وقتلی 2 Vaqtli‏ 
(ق,) در زمان زودتره در زمان پیش ازوقت تعیین شده 
یا مرسوم:ایرته گه توریب سفرگه جونه ش 

ک (فرداباید زودتر برخیزی وبه سفربروی) 
وقت سیز Vaqtsiz‏ 
(ص.) بی وقت: وقت نامناسب 

ساعت Vaqt-soat‏ 
(۱.) زمان عمل یا فرایندی؛ هنگام 
وقت‌وقت 1 Vaqt-vaqt‏ 
(تی.) گادگاه؛ گاهی؛ برخی وقتها 
وقت‌وقتی بیلن ~i bilan‏ 
گاگاهی" 
وقت خوشلیک Vaqtxushlik‏ 
(.) خوشگذ.:ی؛ عمل یا فرایند گذراندن وقت با 
عیش ونوش وعشقبازی 
وقت خوشلیک قیلماق qilmoq‏ ~ 
خوشگذرانی کردن 
ونت چاغلیک Vaqtehog‘lik‏ 
+ وقت خوشلیک 
وقوق Vaq-vaq‏ 
صو. واژه‌ای برای صدای غوربقه 
ورزنگ Varang‏ 
صو. واژه‌ای برای صدای بلند. تند و لرزان 
ورنگلماق Varanglamoq‏ 
(مص.لا.) صدای «ورنگ» کشیدن 
ورنگلتماق Varanglatmoq‏ 
(مص :مبلا ورنگلماق 
ورق Varaq‏ 
(17)- ورق ۲- صفحه ای از کاغذ به‌اندازه‌ی معین ۳- 
بخشی از یک دفتر. کتاب یانشریه شامل دو صفحه‌ی 


پشت و رو ۴- (مجاز) دور؛ صفحه:تاریخ ورغی 
(صفحه‌ی تاریخ) 


اون ورق اوته دی o‘tadi‏ ~ 0 
ده برابرزیادمی‌شود 

ورقه Varaqa‏ 
( -ورقه 5۳ آنچه به صورت ورق باشد ۲- برگ 
ورقی 1- Varaqi‏ 
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وقت اوتماق 0 ~ 
۱-سیزی شدن مدتی معین ۲- از میان رفتن زمان یا 


فرصت مناسب برای انجام دادن کاری؛ دیرشدن 


انچه وقتکه چه Ancha ~gacha‏ 
تامدت زیاد 

عین وقتده Ayni ~da‏ 
هم اکنون؛ همین لحظه؛ الان 

بعضی وقت ~ Bazi‏ 
گاهی 

بی وقت Ber‏ 


وقت نامناشب. بویژه پس از زمان مناسب 

Birovning ~ini olmoq 
بیراو نینگ وقتینی آلماق‎ 
باعمل یا رفتار خود مانع کار کردن کسی شدن‎ 


بیر وقتلری Bir ~lari‏ 
زمانی؛ مدتی پیش ازجالا 

هروقت ~ Har‏ 
هرگاه ۲- در هر فرصت یازمانی 

ایش وقتی Ish ~i‏ 
وقت اداری (یا رسمی)؛ ساعتهایی از روز که اداره‌ها 
فعالیت دارند 

کیچ وقت ~ Kich‏ 
دیروقت: دیرتر از وقت تعیین شده پامرسوم 
شرعی وقت ~ Shar‘iy‏ 


وقت شرعی؛ وقت (ساعت) تعیین شده برای انجام 
عبادتی معین (مانند اذان صبح. ظهر یا غروب) 


وقت‌بی محل Vaqt-bemahal‏ 
سوقت بی وقت 
وقت‌بی وقت Vaqt-bevaqt‏ 


(ق.) ۱- در هر وقتی؛ هر زمانی که خواسته باشد:بو 
اوینی اوز اویینگیز بیلینگ. -کیله ویرینگ (این خانه 
را خانه‌ی خود بدانید و هر وقتی که خواسته باشید 
می توانید بیایید) ۲-در وقت نامناسب یاغیرمرسوم 

وقتینچه 1- Vaqtincha‏ 
(ص.) موقتی؛ متعلق یا مربوط به زمان محدود؛ 
غیردایم؛ غیرهمیشگی: موقت :-ايش (کار موقت) 


وقتینچه 2- Vaqtincha‏ 
(ق.) موقتی؛ به طور موقت؛ موقتا:او -ایشلب توره 

دی (او به طور موقت کار می‌کند) 
وقتینچه لیک Vaqtinchalik‏ 


(.) (گف.)مدت معین 


کسی که با آواز بلند وپرخاش حرف بزند 


وخ Vax‏ 
صو. نشانه‌ی حسرت. درد یا تأسف 

وخته Vaxta‏ 
(.) پاس؛ کشیک 

وختیار Vaxtyor‏ 
(۱.) قراول یا پاسبان ساختمان یا موٌسسه ای 

وزی Vay‏ 
وای 

وبران Vayron‏ 
(ص.)۱- وبران ۲- محروم از آبادی ۳- فروریخته ۴- 
(مجاز) آزاردیده؛ دارای درد وغم زیاد 

ویرانه 1- Vayrona‏ 
(۱.) ویرانه؛ جای ویران؛ خرابه 

ویرانه 2 Vaurona‏ 
س‌ویران :-جای (جای ویران) 

ویرانگرچیلیک Vayronagarchilik‏ 
(۱6.۱- ویرانی ۲- عمل یافرایند ویران کردن ۳- وضع 
یاحالت ویران بودن 

ویران‌تلقان Vayron-talqon‏ 
(ص.) ویران؛ فروریخته؛ با خاک یکسان شده 
ویران‌تلقان قیلماق qilmoq‏ ~ 
باخاک یکسان کردن؛ویران کردن 

ویسه ماق Vaysamoq‏ 
(مص.لا.)۱- بسیار پرگویی کردن؛ وراجی کردن ۲- 
حرفهای بیهوده گفتن؛ هذیان گفتن 

ویسقی Vaysaqi‏ 
(ص.)۱- پرگو وراج۲- ببهوده گو؛ یاوه سرا 
وزیستماق Vaysatmoq‏ 
(مص.مت.) ویسه ماق 

ویسشماق Vaysashmoq‏ 
(مص.مش.) ویسه‌ماق 

وی ویک Vayvayak‏ 
‌چیه‌بوری 

وزه Vaza‏ 
(۰۱) ظرفی که دز آن میوه یا شیرینی را بر سر سفره 
بگذارند 

وازلین Vazelin‏ 
(1.)وازلین؛ روغن چرب که مخلوطی از هیدروکرینهای 
گروه پارافین است و در تهیه‌ی پمادهای دارویی و 
روغنهای آرایشی کاربرد دارد 
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بهروزی مردم و سربلندی میهن خویش است؛میهن 
دوست؛ میهن پرست؛ وطن دوست؛ وطنخواه 


وطنپرور 2 Vatanparvar‏ 
(ص.) وطن پُرست؛ ذوستدار وطن؛ میهن پرست: 
وطن دوست؛ وطنخواه 

وطنپرورلیک ی 
(.)۱- میهن پرستی ۲- وضع یا کیفیت میهن پرست 
بودن ۲ دوست داث اشتن میهن وهوداری از پیشرفت و 
بهروزی مردم آن؛ میهن دوستی؛ وطن دوستی؟ 
وطنخواهی 

Vatar وتر‎ 


(۱.) (هندسه)۱- وتر ۲- پاره خط راستی که دایره رابه 
دوبخش نامساوی تقسیم کند ۳- (اف.) ضلع‌روبروی 


زاویه‌ی قایم مثلث (افزون برمعنی بالا) 

وترلینیه Vaterliniya‏ 
(.) خط بارگیری کشتی 

وترمشینه Vatermashina‏ 
(۱.) ماشین پارچه بافی وریسندگی 

وترپس Vaterpas‏ 
(۱) تراز؛ ابزاری برای اطمینان یافتن از افقی بودن یک 
سطح 

وترپلیست Vaterpolist‏ 
[* واترپولیست] (۱.) ورزشکار بازی واترپولو؛ آنکه در 
واتزیواو ناعرابحت 

وترپلو 1- ۱۷۵۸۵۲۵۵۱0 


[- واتربولو] (۱.) واترپولو؛ بازی گروهی میان دو تیم 
شناگر که بازیکنان هر تیم می‌کوشند توب رابه دست: 


آورند و به درون دروازه‌ی تیم حریف پرتاب کند 
وتین Vatin‏ 
(۱.)لایی جامه‌های گرم 

وة Vatt‏ 
[=وات](۱ء) (فیزیک) وات؛ واحد اندازه گیری توان 
وتمتر Vattmetr‏ 


[- واتمتر] (۱.) واتمتر؛ اسبابی برای اندازه گیری 
مستقیم توان صرف شده در یک مدار برقی بر جسب 


وات 

واوچر Vaucher‏ 
(۱.) برگ تصدیق کننده‌ی پرداخت پول یا حصول پول 
از بانک یاموٌسسه‌ی دیگر 

ووغ ۱ 


صو. ۱- صدای خواندن بلدرچین ۲- (مجاز) صدای 


(۱)۰- ونتوسه ۲- فکری مزّمن يا تکراز شونده که 
معمولا دارای بار عاطفی است و شخص را پیوسته به 
نوعی اقنام تحریک می‌کند ۳- عمل یا فرایند ایجاد 
چنین فکری 


وسوسه گه سالماق ~ga solmoq‏ 
در وسوسه‌انداختن 

وسوسه گه توشماق ~ga tushmoq‏ 
ورت 

وسوسه قیلماق qilmoq‏ ~ 
وسوسه کردن؛ به انجام عملی تحریک کردن 
وسواس Vasvos‏ 


(۱.) ۱ - وسواس ۲- فکر یا عمل آگاهانه. تردیدآمیز 
تکرار شونده. آزار دهنده ومقاومت ناپذیر ۳- درگیری 
ذهنی مداوم و آزاردهنده با یک فکر یا احساس 
غیرمنطقی (مانند ترس از کثافت یادزدی)۴- (مجاز) 
دقت. موشکافی وپیگیری زیاد :بیان تیکشیرماق(با 
دقت بررسی کردن) 

وطن Vatan‏ 
(.)۱- وطن ۲- میهن ۳- زادگاه ۴- جای اقامت 
دایمی 

بی وطن Ber‏ 
۱- آنکه از میهنش جدا شده باشد ۲- آنکه فاقد 
اقامتگاه دایمی است 

وطنداش Vatandosh‏ 
(۱.) هموطن؛ هر یک از کسانی که وطنشان مشترک 
است؛ هم میهن 

وطن فروش 1- Vatanfurush‏ 
(۱.) کسی که به میهن و منافع علیای آن و مردمش. 
بویژه به نفع دشمنان خارجی خیانت کند 

وطن فروش 2- Vatanfurush‏ 
(ص.) خاین به وطن و مردم آن 

وطن فروشلیک Vatanfurushlik‏ 
(۱.) وطن فروشی؛ عمل وطن فروش 

وطن گدا Vatangado‏ 
(ص.) جدا شده از میهن؛ آواره از میهن؛ دربدر 
وطنلی Vatanli‏ 
(ص.)۱- دارای میهن مشخص ۲- دارای اقامتگاه 
دایمی 

وطنپرور 1- Vatanparvar‏ 
(۰۱) وطن پرست: کسی که میهنش را دوست دارد.به 
مردم. تاریخ و فرهنگ آن عشق می‌ورزد و خواهان 
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موردچیزی 

وثیقه سیز Vasiqasiz‏ 
(ص.) فاقد وثیقه؛ فاقد سند رسمی وبااعتبار 

وصی Vasiy‏ 
(1.)وصی؛ کسی که از سوی وصیت کننده برای اجرای 
وصیت تعیین شده باشد 

Vasiyat وصیت‎ 


(۱).۱- وصیت ۲- عمل سفارش کردن به کسی یا 
کسانی که پس از مرگ سفارش کننده کار یا کارهایی 
تا - آنچه به این ترتیب سفارش شده باشد 


Vasiyatnoma 


a 
وصیتنامه ۲- کاغذی که در آن سفارش وصیت‎ -۱).۱( 
کننده به وصی خود نوشته شده است ۳- اندرزنامه؛‎ 


وصل Vasl‏ 
۱.0 وصل ۲- عمل یاراد پیوستن ۳ - وصال 
وصلینی کورستماق ‏ ۲0۹۳۵۵۱0 زود 
نشان‌دادن‌جمال 

یار وصلیگه ییتماق ۰ ۱۵۱0 ~a‏ ¥0 
به‌وصال باررسیدن 

Vassa وسه‎ 


(۱.) دستکهایی به طول بیشتر از فاصله ميان دو تیر 
گذاشته شده در سقف خانه که یکسویش مسطح و 
سوی دیگرش کوژغیرمنظم است و آنهارابالای دوتیر 
تنگاتنگ می‌گذارند و فاصله میان تیرها را می‌پوشانند 
تامانع ازریختن گل وخاک سقف گردد 
وسه جفت Vassajuft‏ 
(۱.)وضع یاحالت تنگاتنگ چیده شدن «وسخه»هادر 
وسل Vassal‏ 
[-واسال] (۱.) (قد.)۱- واسال ۲- کسی که در اروپای 
سده‌های میانه در برابر فرمانبرداری از یک زمیندار 
بزرگ صاحب قدرت. پرداختن خراج به اوو انجام دادن 
خدمت برای او. زمین یا ملکی را به صورت موروثی از 
اوبه دست می‌آورد یا اجازه می‌یافت زمینهای خودش 
رابه عنوان مستأجر (ونه‌مالک) حفظ کند؛ خراجگزار 


۳- (مجاز) تابع 

والسلام Vassalom‏ 
(اصط.) حرف آخر همین است؛ دیگر تمام شد 
وسوسه Vasvasa‏ 


(.)نام بیست ویکمین حرف القبای ازبکی 

و دزمست Vedomost‏ 
(۱).۱- لیست؛ ورقه یابرگ حاوی مجموعه‌ی اطلاعات 
درباره‌ی موضوعی ۲- خبرنامه 


و گیتتیو Vegetativ‏ 
(۰۱) (زیست شناسی) ساختاری برای عمل یا فرایند 
توالد. تناسل. تغذیه ونموی جانوران و گیاهان 
وگیتتیو کوپه پیش ko‘payish‏ ~ 
تکثر غیرتقاربی گیاهان 

~ ۱6۲۷ sistemasi 
وگیتتیو نژرو سیستمه سی‎ 
بخشی از سیستم عصب که فعالیت دستگاه هاضمه.‎ 
گردش خون وتبادلموا را دربن زنده جانهاکنترل‎ 
می‌کندا‎ 
~ organlar وگیتتیو ارگنلر‎ 
اعضای تغذیه ونموی گیاهان‎ 
Vegetatsion وگیتنسیان‎ 
-۳ (گیاه شناسی) ۱- نمو ۲- رویش؛ سبز شدن‎ ).۱( 
رشد؛ افزایش؛ گسترش‎ 
~ davr وگینتسیون دور‎ 
دوران نموو رشد گیاهان‎ 
Veksel تلت‎ 


(۱)۰۱- برات؛ سندی که به موجب آن شخصی از 
دیگری مې خواهد تا پول معینی را در وقت معینی به 
شخص یا اشخاصی بپردازد ۲- حواله 

ولدروم Velodrom‏ 
(.)میدان دوچرخه سواری, بویژه برای مسابقه 
0 


حرکت می‌کند ۲ سم رای دو چرخ درشت 
رویز جر وم BE‏ 
برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و هندوستان 
به عنوان تاکسی به کار می‌رود؛ بایسیکل 

وله سیپدچی Velosipedchi‏ 
(1.) دوچرخه سوار؛ ورزشکار دوچرخه سواری 

وينه Vena‏ 
(۱.) سیاهرگ. رگی که خون را به قلب بر می‌گرداند و 
سرعت حرکت و فشار خون در آن کمتر از سرخرگ 
ات وزید 


Venera ونیره‎ 
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۱-به وعده عمل نکردن ۲- قرار ملاقات رابرهم زدن شعر ۶- آهنگ تلفظ واژه. از لحاظ تعداد هجاها و 


وعده آلماق 6 ~ حرکتها( آواها) ی آن 

وعده‌ی انجام کاری را از کسی گرفتن وزنلی Vaznli‏ 
وعده قبلماق qilmoq‏ ~ (ص:)۱- دارای وزن؛ سنگین ۲- (ادبیات) دارای‌وزنی 
انجام کاری را در آینده اعلام کردن دریکی ازوزنهای شعری ۳- (موسیقی) دارای آهنگ؛ 
خام وعده ~ Xom‏ آهنگدار 

وعده‌ی خام؛ وعده‌ای که وعده دهنده به وعده‌ی خود وزن سیز Vaznsiz‏ 
پایدار وصادق نباشد (ص.) بی وزن؛ فاقد وزن یا ستگینی 

چین وعده ~ Chin‏ وزن سیزلیک Vaznsizlik‏ 
وعده‌ی راستین ومحکم (.) بی وزنی؛ وضع یا کیفیت بی وزن بودن 

وعده باز Va‘daboz‏ وزارت Vazorat‏ 
(1.) آنکه دیگران را وعده‌ی خام دهد و بفریید وزیرلیک 

وعده گاه Va‘dagoh‏ وش Vash‏ 
(.) وعده گاه؛ میعادگاه پس. همانند؛ شبیه:پری (-پریوش. مه (-مهوش) 
وعده لشیش Va‘dalashish‏ وضع Vaz‏ 
(۱)۰۱- عمل اعلام انجام کاری به یکدیگر ۲- عمل (.) ۱- وضع ۲- حالت؛ چگونگی؛ کیفیت؛ 
گذاشتن قرار ملاقات با همدیگر وضعیت:یامان - (وضع خراب) ۳-عمل یافرایند مقرر 
وعده لشماق Va‘dalashmoq‏ کردن؛ قرار دادن یا پدید آوردن چیزی:ینگی قانون 


(مص.مش.)۱- به یکدیگر انجام کاری را اعلام کردن -قیلماق (قانون تازه‌ای راوضع کردن) 


۲- با همدیگر قرار ملاقات گذاشتن وغیلخماق Vag‘illamoq‏ 
وعده سیز Va‘dasiz‏ (مص.لا.) صدای «وغوغ؛ پدید آوردن 

(ص.)۱- صقت آنکه در وعده‌اش پابند نیست ۲- وغیرلماق Vag‘irlamoq‏ 
بدون قرار قبلی:او -کیلیب قالدی (او بدون قرار قبلی (مص.لا.) فریاد و سر و صدا راه‌انداختن 

آمد) وغیرلشماق Vag‘irlashmoq‏ 
وعظ Vaz‏ (مخز قان وغیرنناق: 

(۰۱) وعظ؛ سخنرانی پندآمیز: بویژه در راستای پیروی وغیر وغور Vag‘ir-vug ‘ur‏ 
از دستورهای‌دینی صو. ۱- واژه‌ای برای سر و صدا ۲- صداهای بلند و 
وعظ گوی ۱ نامنظم گروهی از مردم 

سهوعظ چی وغ وغ یه 


Va‘z-nasihat‏ (صو.) اوغ وغ ۲- واژه‌ای برای صدای بلند وپی درپی 


کسی ۳-صدای غوربقه 


وعظ نصیحت 
(1.) وعظ؛ سخنرانی پندآمیز 


وعظ خوان Va‘zxon‏ وعده Va‘da‏ 
سوعظچی (.)۱- وعده ۲- اعلام انجام گرفتن کاری در آینده. 
وعظ خوانلیک Va‘zxonlik‏ بویژه برای دیگران: کیله من دیب سقیلدیم (وعده 


کردم که می‌آیم) ۳- قرار ملاقات:اوچره شیشگه 
-قیلیشدیک (برای ملاقات قرار گذاشتیم) 


(۱).۱- وعظ خوانی ۲- عمل یا فرایند سخنرانی 
پندآمیز ۳- حرفهای زباد بدون عمل:هرکونگی وعظ 


خوانلیکدن بر کونگی جانبازلیک یخشی (مثل )از وعده بیرماق bermoq‏ ~ 
وعظهای خالی همه روزه جانبازی یک روز بهتر است) وعده دادن؛ انجام شدن کاری رادر آینده اعلام کردن 
وعظ چی _Va‘zchi‏ وعده ده تورماق ~da turmoq‏ 
(.)واعظ؛ کسی که کارش وعظ کردن باشد. به وعده‌ی خود پایداروصادق یودن 

وی Ve‏ وعده نی بوزماق ~ni buzmoq‏ 
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وظیفه Vazifa‏ 
(۱6.۱- وظیفه ۲- کاری که‌انجام آن برعهده‌ی کسی‌یا 
چیزی باشد:قولاق نینگ -سی ایشیتماق (وظیفه‌ی 
گوش شنیدن است)۳- شغل یا خدمت تعیین شده ۴- 
اخدمتی ناگزیر که از وضع شخص (زندگی 
او یا بودنش در یک گروه] ناشی شود ۵- اجبار و الزام 
اخلاقی یاقانونی ۶- (قد.) حقوقی که برای شخصی 
به‌خاط کار یاچیزدیگری پرداخت می‌شد 

وظیفه دار Vazifador‏ 
(ض:)۱- دارای منصب یا شغل ۲- دارای حقوقی به 
خاطر بازنشستگی: تحصیل,:» 

وزیر Vazir‏ 
((۱)۰- (قد.) عالیترین مقام در دربار شاهان و خوالین 
گذشته ۲- مقام دولتی که اداره‌ی وزارتخانه ای را بر 


عهده دارد 

وزیرلیک Vazirlik‏ 
(۱)۰- وزارت ۲- عمل یا شغل وزیر ۳- وزارتخانه: 
مدنیت وزیرلیگی (وزارت فرهنگ) 


وزرا Vazir-vuzaro‏ 
(:) (قد.) مقامات عالیرتبه‌ی دولتی شامل وزرا؛ 

کارمندان عالیرتبه. مشاوران ارشد. اعیان و اشراف 
وضعبت Vaziyat‏ 
(.)۱- وضعیت ۲- جای شذ که در فضانسبت به اشیای 

دیگراشغال کرده است ۲- وضع؛ حالت؛ چگونگی 
Vazmin 0‏ 
ن] (ص.)۱- وزین ۲- دارای وزن؛ سنگین؛ 


سس ۳- (مجاز) متین؛ باوقار ۴- (مجاز) 

Vazminlashmoq 

Vazminlik 

EO ASR E ۱0 
(مجاز) متانت‎ 

Vazminchilik وزمین چیلیک‎ 
e 

Vazn 


0 ۱-وزن ۲- سنگینی:یوک سی قنچه؟ (وزن بار 
چقدراست؟) ۳-(مجاز) ارزش؛ اعتبار ناو ایل قاشیده 
کم -آدم (او نزد مردم اعتباری ندارد) ۴ - (موسیقی) 
نسبت شدت وضعف ضربه‌ها و تعداد آنهادر یک دوره 
(میزان) ۵- (ادییات) شمار هجاها در یک شعر؛ وزن 


(.)عمل یاشغل تولیدشراب 

وینست Vint‏ 
[حمیخ] (۱).۱- پیج ۲- پروانه؛ اسبابی به صورت چرخ 
پرهدار چرخان یاپنکهبایابدون قاب برای تولید جریان 
سیال (هواء گازیا آب) در یک ماشین؛ملخ:کیمه -ی 


(پروانه‌ی کشتی) 

ويه لنچیل Violonchel‏ 
(.) ویلن سل؛ ساز زهی بزرگی با چهار سیم که در 
هنگام نواختن به زمین تکیه داده می شود ونوازنده در 
حال نشسته برصندلی آن را با آرشه می‌نوازد 

وقار Viqor‏ 
(.) ۱- وقار ۲- صولت؛ شکوه؛ غرور:قیافه سیده 
غالبلیک سی کورینردی (غرور و صولت پیروزی در 
چهره اش دیده می‌شد)۲-سنجیدگی و آرامش در 
رفتار و گفتار ۴ - خودداری از زیاده روی یا تعصب 
وقارلی Viqorli‏ 
(ص.)۱- دارای وقار ۲- دارای رفتار و گفتار سنجیده و 
آرام ۳ - فاقد تعصب یا زیاده روی 

وقارلیک Viqorlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت باوقار بودن؛ متانت 

ورد Vird‏ 
(.) ورد؛ سخنی, بویژه دعایی. که آن را پیاپی تکرار 
کنند؛ دعا 

ویروس Virus‏ 
(.) (زیست شناسی) ویروس؛ جاندار بسیار ریزی که 
با میکروسکپ چشمی (بجز مورد استثنایی) قابل 
رویت نیست. فاقد سوخت و ساز مستقل است. به 
صورت انگلی در یاخته‌ی میزبان زیست می‌کند و 
عامل بیماری است 
ویسیرویسیر 
پیچیر پیچیر 
ویسکوزه 

[< ویسکوز] (۱)۰- ویسکوز ۲- شربت غلیظ قهوه‌ای 
رنگ که از اثرقرار دادن سلولز در معرض بدادن برخی 
موادشیمیایی به دست می‌آید. وبافشار دادن این‌مایع 
از سوراخهای ریز به داخل اسیدهای رقیق. سلولز به 
شکل نخهایی به نام ابریشم ویسکوز از آن جدامی‌شود 
۳- پارچه ای که از چنین نخها بافته شده باشد 


Viskoza 


ویسموت Vismut‏ 
[<ټیشموت](۱.) بیسموت؛ عنصر شیمیایی فلزی. با 
عدد اتمی ۸۳ و وزن اتمی ۰۲۰۸/۹۸ فلز شکننده‌ی 


ویجیلماق Vijillamoq‏ 
سپویجیرلماق 

lamoq ویجیرلماق‎ 

(مص.لا.) باصدای «ویجیر ویجیر) آواز خواند, 
ویجیر ویجیر 1- ijir‏ 
-‌بیجیر بیجیر 

ویجیر ویجیر 2 Vijr-vijir‏ 
(صو.)واژه‌ای برای آواز خوانش گنجشکان 

ویج ویج 1 

بیج بیج 

ویج ويج 2 j‏ 

صو. واژه‌ای برای صدای سوختن هیزم تر 
ویکلوچتیل Vikluchatil‏ 
(.) کلید برق؛ اسبابی برای قطع یا وصل جریان برق 
دریک مدار 

Viktorina ویکترینه‎ 


(.) نوعی مسابقه‌ی هوش. که شرکت کننده یاشرکت 


ویلکه Vilka‏ 
(.)۱- چنگال؛ اسبابی معمولا فلزی دارای یک دست 
و چهار میله‌ی کوچک کتار هم که برای فرو کردن در 
غذا و برداشتن به آن به کار می‌رود؛ (اف و دری) پنجه 
۲- هر وسیله ای در دستگاههای صنعتی که دارای 
شکل چنگال یا دو شاخه باشد ۳- حالتی در بازی 
شطرنج که در آن مهره‌ی اسب یا پیاده همزمان بالای 

دوسوارهجوم کند 
ولایت Viloyat‏ 
(.)۱- ولایت ۲- (قد.) سرزمین دور از پایتخت که از 


سوی حاکمی اداره می‌شد ۳- استان 


ویلت Vilt‏ 
(۱.) نوعی بیماری ویروسی یا بکتریایی در گیاهانی 
مانند پنبه. ذرت» یب زمینی. آفتابگر که 


وینگریت Vinegret‏ 
(۱.) خوراکی که از پختن سیب زمینی, انواع سبزیها: 
پیاز 


پیاز ... ریزه شده در روغن آماده می‌شود 
وینا Vino‏ 
(۱)شراب»بویژه‌شراب انگور 


Vinochilik ویناچیلیک‎ 


ویشلکه Veshalka‏ 
(۱).۱-جارختی ۲- وسیله‌ی پایه داریاثابتی‌باچندین 
گلمیخ که جامه رادر هنگام نپوشیدن به آن می‌آویزند؛ 
چوب رختی؛ رخت آویز ۳- جالباسی ۴- (اف. ودری: 


گف.) کوت‌بند 

ودا Vido‏ 
[<وداع] (۱.) وداع؛ خدا حافظی؛ بدرود 
ودالشیش olashish‏ 
((:) عمل یافرایند وداع کردن؛ بدرود 

ودالشماق Vidolashmoq‏ 
(مص.مت.) وداع کردن؛ خدا حافظی کردن؛ بدرود 
گفتن 

ویگه وجر Vigovor‏ 
(.) توبیخ؛ سرزنش نسبت به عمل خلاف یا 
ناشایست؛ نکوهش 

Vijdon وجدان‎ 


(.) وجدان؛ حس یا آگاهی نسبت به اخلاق خوب یا 

شرمساری از رفتاری نارواء همراه با احساسی در مورد 

ضرورت داشتن رفتار درست 

وجدان عذابی azobi‏ ~ 

عذاب وجدان؛ احساس شرمساری از رفتاری ناروا 
qabul qilmaydi‏ ~ 


وجدان قبول قیلمه ی دی 

غیرقابل قبول برای وجدان 

وجدانا Vijdonan‏ 
اق.) وجدانا؛ از روی وجدان :-یاردمگه تیار (وجدانا 
آماده‌ی همکاری است) 

وجدانفروش Vijdonfurush‏ 
(۱) آنکه عمل یا رفتاری ناروا خلاف حکم یا پذیرش 
وجدان بکند 

Vijdoniy وجدانی‎ 


(ص:)۱- وجدانی ۲- مربوط یا متعلق به وجدان ۳- 
مربوط به اخلاق روحیه یا گرایشهای درونی 


وجدانلی Vijdonli‏ 
(ص.) باوجدان؛ صفت آنکه مطابق حکم وجدان 
عمل کند 

وجدان سیز Vijdonsiz‏ 
(ص.) بی وجدان؛ که عمل یارفتارنارواو 
خلاف حکم وجدان کند 

وجدان سیزلیک Vijdonsizlik‏ 


۰ بی وجدانی؛ عمل یارفتار خلاف حکم وجدان 


سزهره 
ونیره لوگ Venerolog‏ 
(۱) پزشک متخصص بیماریهای مقاربتی و تناسلی 
ونیره لوگیه Venerologiya‏ 
(۱.) شاخه ای از دانش پزشکی که به شناختن ودرمان 
بیماریهای مقاربتی یا آمیزشی و تناسلی مربوط 
می‌شود 

وینتیلیه تر Ventilyator‏ 
(۱).۱- دستگاه تهویه یا تصفیه‌ی هوا ۲- بادبزن برقی؛ 
پنکه؛ (اف.) بادپکه 
وینتیلیتسیه 
(۱.) ۱- عمل یا فرایند تهویه, تصفیه یا باد زدن هوای 
یک فضای بسته ۲- دستگاه یاسیستم تهویه: تصفیه 
وبادبزن کار گذارده شده در یک ساختمان 

ویرگول Vergul‏ 
(۱.) ویرگول؛ نشانه ای به شکل ۰۷» که دو واژه یا دو 
بخش از جمله را از هم جدامی‌کند 


ویرمیشیل Vermishel‏ 
(۱.) رشته‌ی فرنگی؛ ما کارونی 

ویرستک Verstak‏ 
(.) دستگاه بخاری 

Vertikal ویرتیکل‎ 


(ص.) ۱- قایم ۲- دارای حالت ایستاده؛ عمودی 
-چیزیق (خط قایم) ۲- (ریاضی) ویزگی خط راستی 
که‌بایک منحنی یاصفحه زاویه‌ی راست بسازد 
ویرتلب Vertolyot‏ 
(۱.) هلیکوپتر: ماشین پرنده‌ای که پرواز آن به وسیله‌ی 
چرخش یک یا دو پروانه‌ی دارای محور عمودی 
صورت می‌گیرد و به علت توانایی پرواز و فرود عمودی 
کاربردهای حمل و نقل و نظامی‌گوناگونی دارد 
ویستیبول Vestibul‏ 
(۱.) سالن انتظار در مدخل ساختمانهایی مانند 
سینما؛ تاتر...؛ دهلیز انتظار 


ویترن Veteran‏ 
سپ‌قحری 

وترینر Veterinar‏ 
(۱.) دامپزشک؛ پزشکی که کارش شناسایی و درمان 

اریهای دامهاست 

وترینریه Veterinariya‏ 
(۱.) دامپزشکی؛ دانش و فن شناسایی و درمان 
بیماریهای‌دامها 


فتوسیصه 
وادی Vodiy‏ 
)دی ۲-زمین هموا مین دوکو‌یاد و کناررود 
۳ زمین آباد وقابل کشت ۴- (مجاز] سرزمین ۵- 
(تصوف) هریک ازمراحل تصوف 
وده پره ود Vodoprovod‏ 
( )لول کشی آب 
وده یره ودچی Vodoprovodehi‏ 
()کارکرلوله کشی آب 
وده رود Vodarod‏ 
() هیدروژن؛ سادهترین وسیکترین عنصر شیمیانی 
جدول تثاویی.باعدد انمی!.ووژن اتمی ۱ گازیشکل . 
نی رنگ وی بو سيار آنشکیر و یکی از دوعتصر 
صتعتی ویزشکی رین 


وا ای Voey‏ 
(صو) وی برای ها درد ورنح شدیدیاهیجان و 


Vofurush 


Voha 

() وحه:متطقه‌ی جاصاخیز در میان کور 

Vohid واحد‎ 

[سء)(کم) ود ٣‏ یگانہ تک ٣‏ نام آقایان 
Voyin‏ 


Volz 
کسی که ارش وعظ کرد‎ 

است ۳- (کم)آنکه دیگرانرااندرز دهد 

Voizlik واپزلیک‎ 

[-واعذلیک]عمل یاکارواعظ 

Vojih واجب‎ 


(ص:) ١د‏ واجب۴- لازم دانسته شده به وسیلهۍ 
قانون»دین, آداب ورسومباوجدان؛اامی ۲- مربوط 
نه وظیقهی ناشی از آن:وطنگه خدمت - (خدمتبه 
ھن راپات 


صو وهی برای صدایی که از چرخش پاحرکت تند 
پدیدآید 

ویز ایتماق, ~elmoq‏ 
دای ویز دید اند 

ویزه Vira‏ 
وی( زا رودید 

ویزیلدای ۹ 
(اء) ف اچیرجرک. حشره‌ای از راستهی رات 
الن. دای بدن کول رک تیره. تاخکهای بلند. 
درخی بی‌بال واغلب چهنده. که بیشتر در چاهای گرم 
ومرطوب. در خان‌هایا کشترارهادیده‌می شوندونوع 
نر به وسیلهی صفحه‌ی تارکی که در زیر شکم دار 
هدای تیزی تولیدمی‌کند 

ویزاماق Vizillnmod‏ 
امس لا اسدای ویزویزهدرآوردن 

ویزلتماق | 
مص :مت )ویزلماق 

ویزیت اد 
-ویزیت ۲- ملاقات پادیدار رسمی پا کسی ۲- 
ممایته 

وی ish‏ 
(صو)وای برای سدای جانورانی اند مار 
ویشلماق ishlamoq‏ 
آمعس..) صدای؛ویش» در آوردی 

ویشکه 

(ا:) ساختمایبه‌شکل مارا برچ 

وکلوچتیل ان 
| کلید بر (افودری اسیویچ 

واعجبا Voajab(o)‏ 
اصور یبای اهر شکفتی: شتا 

وایستد Vobasta‏ 
(ص) کم وبسنه۲- رای یود (خویشاوندی. 
عاطلقی, شعلی )۰۳ نیازمندبه وجوددیگی:بقتتی 
حیایمیزسویتگه - (زندگی امروز ما ر 
است) ۴ زیر فرمان باتثیردیگری:قتصاد تسا 
واسته) 

وابسته لیک Vobastalik‏ 
0 وانستگی ۲- وضع یا کیغیت وابسته بودن ۴- 
یوند رابطه 

وادریغا Vodarig“to)‏ 
صو وهای بای اظهار تسف یشیمانی و حسرت؛ 


برای تشکیل طبیعی خون,کا دسا عصبی ورشد 


اٹ 
ویته مین بكىپلكس 15م" k07‏ 8¬ 
گروهی از وینامیتهای ملول درآ 
هخم آجور مغر دان‌های تیانی. تخم مرغ جگره 
استخین و سزهاموجود وشامل کوانزیسهاوعامل 
شداست 

ويته مین دی ~m‏ 
ویتامین محلول در چربی, که در روغن کیو هاهی. 
زردهی تخم مرغ و شبر موجود یرای رشد طبیعی 
استخوان ودر ساختاردندان لازم است وبه جنب 
کلسیموفسفر کمک مین 

ویته سیخ ای 
هر یک ازویتامینهای گوناگون محلول در چربی. که 
پویژه در جگر وروض دانه‌های نباقی وجود دارد و 
کسود آن موحب غقیم شین یر شکل عضله با 
شرشیعی شد رگهای خوتی می شود 

ویته مین کا 

ویتامین مورد ناز برای تلد 
ضف خوتریری. کهفقط در حضور را نمی شود 
یه مین ت )0( 8~ 
ونی محاول دز آب بیو موکرو نون روهار 
سیزیهای پرگدار تازه که به بهبودی زخمهاء جذب 
آهن وسوخت وسازاسیدهای آیته کمک می کند و 
یدای اوبوت ت 


ویته میتلی Vitaminll‏ 
(ص») ویتامیته؛ دارای ویتامین: ویتامیندار 
ویترینه Vitrina‏ 


كمد کشو جعبه... که‌درٹمایش گذاشته شدهباشد 
وبتس ادمیرل Vitse-admiral‏ 
[< وبتس آدمیرال](۱) (نظامی اسر دریایی دارای 
درچهی نظامیپایینترازدرياسالار ماون درباسالار 


ویتس‌پریزیدنت Vitse-prezident‏ 
١ )۵(‏ معاون پریزیدنٹ؛ معاون ریب جمهور 2 
معاون ریس یک موه 

ویویسکه Viveska‏ 
سهپیش لوحه 

Viz و‎ 
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ستکین و سفید میلبهخاکنتری که در تهیه‌ی 
آلیاژهای با درجدی ذوب پیین به کار می رود و 
رای آن دارای کارود برشکی است. 


وصال Visol‏ 
وسال+دستبایبه كسى یاجبریویهدستبی 
بهمعشوق 

وناق 


()۱-خیمه خر 
پیلویهم۲- متا گرومی ار سیاهین: روا ۵- 
میدادگاوخه که 

ویت vit‏ 
(صو.)واز‌ای‌برای صدای بلدرچین وپرند‌های مانند 
ویتدیماق demoq‏ ~~ 
ویت گنت (مجار) کی کرد شکست خوردن 
وی Vitamin‏ 
[- وبتامین] ) ویدامین؛ هر بک از رای آلی 
گوناگون که در مواد خوراکی وجود درد یا دربن 
جاندار تولید می‌شود و به مقدار کم برای سلامتی 
بیشتر جنران و بخ گیاهان لازم اتو بوژ در 
فرایندهای مختلف سوخت و سازتاثیر دارد. ولی 
نرژی تلد نمی‌کند 

ویته مین1 
ویتامین ]هر یک از ویامیهای محلول در چوبی. 
که وی درچرهای‌حونی اند دی تخم مر 
شبرباروغن چگر ماهی) یادر مخلوطی از آهاوجود 
درد وکسودآن موجب شاځی شان پوست وش کوری 
مشود 

ویته مین ب ۱ نو 
ویتامین محلول در آب که موجب جلو کیره 
ماهیچه ها ورم عصاب و اختلالات ده ار 
می‌شود و کمبودآن عامل ببماری بری بری است 
ویته مین ب۲ 
ze‏ 


ری زرد نگ که موجب رشب 


به صورت آاد در 
ویته مینب ۶ “B-6‏ 
از تکسهایپیچیده‌ینیتروژن که بوبه در پبشگیری 
ارتیوع تا دارد 

ویته سین ب ۱۲ B12‏ 
تریب پیچبددی دای کبلت بویژهموجودد ر کېد. که 


واویلماق Vovillamoq‏ 
(مص:مت:)۱- صدای «واوه در آوردن؛ «واوواوه کردن 
۲-(گف.)۰(مجاز) گزیدن یا گاز گرفتن جانوری (مانند 


سگ) 

واویلشماق Vovillashmoq‏ 
(مص.مش.) واویلخماق 

Voy وای‎ 


(صو.) ۱- وای ۲- نشانه‌ی درد و آزردگی؛ آخ ۳- 
نشانه‌ی تهدیدیاتأسف ۴- نشانه‌ی ترس یاهیجان ۵- 


نشانه‌ی شگفتی ۶- نشانه‌ی خشم ۷- نشانه‌ی 


خوفی 

حالیگه وای - Holiga‏ 
وای به حالش؛ حالش خراب است 

آخری وای ~ Oxiri‏ 
(مجاز)فرجامش بد است 

وایه 1- Voya‏ 
(.) رشد؛ عمل یافرایند بزرگ شدن؛نمو 

وایه گه یبتماق ۹ ~ga‏ 
رشد کردن؛ به بلوغ رسیدن ۲- پیشرفت کردن ۳- 
(مجاز) به کمال رسیدن 

وایه 2 Voya‏ 
(۱.) (قد.) سهم؛ بهره؛ حصه 

وایه سیز Voyasiz‏ 
(ص.) بی‌بهره؛فاقدسهم 

وای بوی Voybo‘(y)‏ 
صو. نشانه‌ی شگفتی و حیرت زیاد 

وای داد Voydod‏ 
صو واژهای برای بیان درد. بدبختی یارویداد غم انگیز 
وای دادلماق Voydodlamoq‏ 
(مص.لا.) داد وفریاد کردن 

Voy-voy وای‌وای‎ 


صو.ا- سه‌وای ۲- (گف. انشانه‌ی تحسین و تمجید 


وای‌وای لماق Voy-voylamoq‏ 
(مص.لا.) داد وفریاد کردن 

وای‌وای لتماق Voy-voylatmoq‏ 
(مص.مت.) وای وای لماق 

وای‌وای لشماق Voy-voylashmoq‏ 
(مص.مش.) وای وای لماق 

واز Voz‏ 
(قی.) بکلی؛ یکسره:اومیرائدن -کیچدی (اوازمیراث 
بکلی‌صرفنظر کرد) 


(.۱6- وارث ۲- آنکه چیزی به ارث ببرد؛ میراث خوار ۳- 


صاحب یادگارهاوفرهنگ گذشتگان 

تخت وارٹی Taxt ~i‏ 
کسی که تخت شاهی پس از مرگ شاه به او میراث 
پر 

وارث لیک Vorislik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت وارث بودن؛ میراث خواری 
ورانکه Voronka‏ 


(۰۱) قیف؛ ظرف استوانه ای یامخروطی دهان گشادبا 
لوله ای در پایین؛ برای ریختن مایعات از ظرفی به 


ظرف دیگر 

ورنکه سیمان Voronkasimon‏ 
(ص.) قیف شکل؛ دارای شکل یاساختمان قیف 
واصل Vosil‏ 
(ص.) واصل؛ وصول شده 

واصل بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
۱-نایل شدن ۲- رسیدن 

واسطه Vosita‏ 
(۱6.۱- واسطه ۲- میانجی ۳- دلخال 

واسطه لئ Vositali‏ 
(ص.) دارای واسطه یا میانجی 

واسطه سیز Vositasiz‏ 
(ص:) بی واسطه 

واسطه چی Vositachi‏ 


(.)۱- میانجی؛ آنکه برای حل اختلاف. آشتی دادن 
یا پیشگیری از دعوا میان دو یا چند طرف درگیر اقدام 
کند ۲- آنچه سبب برقراری ارتباط میان دو چیز شود 


واسطه چیلیک Vositachilik‏ 
(ا.) میانجیگری؛ عمل یا کار میانجی 

وتوت Vot-vot‏ 
صو. واژه‌ای برای آواز کرنا 

واو 1- Vov‏ 
(۱.) نام سی امین حرف الفبای فارسی و ازبکی 
افغانستان 

واو 2- Vov‏ 
صو. واژه‌ای برای صدای سگ 

واویلاتا Vovaylato‏ 
-واویلا 

Vovaylo واویلا‎ 


صو. واویلا؛ واژه‌ای برای اظهار درد. بدبختی یا 
رویدادی‌بسیارغم انگیز؛وای 


[= ولتاز] (۱.) ولتاژ؛ مقدار نیروی محرک یک مولد بر 


حسپ‌ولت 
والتلى Voltli‏ 
(ص.)دارای مقدار معین‌پتانسیل برقی به واحد ولت؛ 
دارای ولتاژ 

Voltmetr والتمتر‎ 


[=ولتمتر](.) ولتمتر؛ اسبابی (مانند گالوانومتر) برای 
اندازه گیری اختلاف پتانسیل نقطه‌های مختلف یک 
مداربرحسب ولت؛ ولت سنج 


واقع Voqe‏ 
(۱.) واقع؛ روی داده؛ اتفاق افتاده 

واقع بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
روی دادن؛ اتفاق افتادن 

واقعه Voqea‏ 
(.) واقعه؛ رویداد 

واقغا 1- Voqean‏ 
(ق.) واقعا؛ براستی؛ در واقع 

Voqean 2 واقعا‎ 


(ح.)واژه‌ای برای آغاز یا ادامه‌ی سخن :-اوکه نگ 
کیلدی‌می؟ (در واقع. آیابرادرت آمد؟) 

واقعه نویس Voqeanavis‏ 
(.)۱- واقعه‌نگار؛ کسی که رویدادهای حقیقی راثبت 
می‌کند ۲- (قد.) جاسوس 


واقعی Voqeiy‏ 
(ص.) واقعی؛ دارای واقعیت؛ دارای هستی یا نمودار 

راستین 
واقعی لیک Voqeiylik‏ 


-١ )۰۱(‏ واقعیت ۲- وضع یا کیفیت واقعی بودن ۳- 
مجموعه‌ی چیزها و رویدادهای واقعی ۴- حالت. 
ماهیت یاصورت واقعی 

واقع لیک Voqelik‏ 
(.)۱- واقعیت ۲- مجموعه‌ی چیزها و رویدادهای 
واقعی ۳- حالت» ماهیت یاصورت واقعی 


واقف 1- Voqif‏ 
(.) واقف؛ وقف کننده 

واقف 2 Voqif‏ 
(ص.) واقف: 

Vorasta وارسته‎ 


(ص.) وارسته؛ آزاد. رها و بدون وابستگی به آنچه 
موجب بندگی:خواری با آلودگی اخلاقی شور 
وارث Voris‏ 


وکل Vokal‏ 
(۱)(موسیقی) آواز خوانی؛ آواز 

وکلیست Vokalist‏ 
(.)۱- کسی که به هنر آوازخوانی آگاهی و تخصص 
دارد۲- هنرمند آوازخوان؛ آنکه آوازخوان ماهر است 


وکلیزم Vokalizm‏ 
(1.) (زبان شناسی) سیستم حروف مصوت 
وکزل Vokzal‏ 
(۱.) ایستگاه؛ جای ایستادن وسیله‌های نقلیه برای 
سواریاپیاده کردن مسافر؛ گاراژ 

Vola 
Voldir والدير‎ 


(۱)۰۱- گلوله ۲- آنچه کمابیش به شکل کره باشد ۳- 
گوی کوچک از شیشه. فلز یا سنگ 

ولیبال Voleybol‏ 
[- والیبال] (۱ء) والیبال؛ بازی میدانی میان دو تیم که 
باید توپی راز دو سوی یک تور واقع در وسط میدان با 
دست به سوی یکدیگر پرتاب کنند و نگذارند به زمین 


بیفتدِ 

ولیبالچی Voleybolchi‏ 
() بازیکن والیبال 

Volfram ولفرم‎ 


[- ولفرام] (۱.) ولفرام؛ عنصر شیمیایی فلزی سنگین: 
باعدد اتمی ۷۴ ووزن اتمی ۱۸۳/۸۵ فلز خاکستری 
براق» محکم و چکشخوار: محلول در اسید نیتریک و 
مقاوم در برابر خوردگی: که در ت 
ولفرامیت وجود دارد. از آن برای 
ورشته‌ی لامپهااستفاده می‌شود؛ تد 


والی 

(1.) (قد.) والی؛ استاندار 

والد Volid‏ 
(.) والد؛ پدر 

والده Volida‏ 
(1.) والده؛ مادر 

والله اعلم Vollohi a‘lam‏ 
اصط. بخدا معلوم است؛ خداعالم است 

Volt والت‎ 


(.) ولت؛ واحد اختلاف پتانسیل» برابر شدت جریان 
یک آمپر در مقاومت یک اوم 
والتز Voltaj‏ 


دانشی‌دسترسی و آگاهی‌داشتن 

خبردار بولماق ۱0۴ > 
۱-آگاه شدن ۲- با هشیاری زیر نظر گرفتن 
خبرلماق Xabarlamoq‏ 
(مص.مت.) خبر کردن؛ خبردار کردن؛ آگاه ساختن 
خبرلشماق Xabarlashmoq‏ 
(مص.مش.) خبرلماق 

خبرنگار Xabarnigor‏ 
(۱.) (اف.) خبرنگار؛ کسی که کارش نوشتن و گزارش 
دادن خبراست 

خبرنامه Xabarnoma‏ 
(۰۱) ورقه ای که در آن در مورد رویدادی آگاهی نوشته 
شده باشد 

خبرسیز Xabarsiz‏ 
(ص») بی خبر؛ناآگاه 

Xabarchi خبرچی‎ 


(۱).۱- آنکه دیگران را از رویداد یا موضوعی آگاه کند 
۲ جارچی؛ کسی که مردم را آواز دهد و موضوعی را 
به آنهاابلاغ کند ۲- (اف.. گف.) خبرچین؛ کسی که 
کارهاورازهای افراد رابه دیگران خبر دهد 

خبیث Xabis‏ 
(ص.)(کم)۱- خبیث ۲-پلید ۳-ناکس 

Xafa خفه‎ 


ع xX‏ 
(:) بیست ودومین حرف الفبای ازیکی 

خه Xa‏ 
(۰۱) نام بیست ودومین حرف الفبای ازبکی 

Xabar خبر‎ 


(۰) ۱- خبر ۲- گزارشی در باره‌ی یک رویداد ۳- 
آگاهی‌بو گهدن : یم یوق (از این مسئله خبر ندارم) 
۴-رویداد:بیر -بولگن گه اوخشه ی دی, چونکه 
حالی یم درکی یوق (ممکن است حادثه ای رخ داده 


باشد, چونکه تا حال درکش نیست) 

خبری بار ~i bor‏ 
(-در مورد چیزی آگاهی دارد ۲- از حرفت یا هنری 
آگاهی دارد 

خبری یوق الفننه 
۱-در مورد چیز معینی آگاهی ندارد ۲- از حرفت یا 
فنی آگاهی ندارد 

بی خبر ~ Be‏ 
ناآگاه 

با خبر Bo~‏ 
آگاه 

Xabardor خبردار‎ 


(ص.) ۱- خبردار ۲- باخبر؛ آگاه:جنجل دن همه 
-بولگن (از جنجال همه باخبر شدند) ۳-در فن یا 


ولقان Vulqon‏ 
ولکن 

وق Vuquf‏ 
(.)۱- وقوف ۲- آگاهی ۳-(اف.. گف.)توانایی؛ 
استعداد: ہو ایشگه -ینگ پیت میکین؟ (در این کار 
توانایی خواهی داشت؟) 


وسمه Vusma‏ 
‌اوسمه 

وی Vuy‏ 
صو. نشانه‌ی حیرت یانگرانی 

وضو Vuzu‏ 
(۱) (اسلام) وضو؛ آیینویژهی شستشوی دست ورو 
برای نمازگزاران 

Vyorstka ویارستکه‎ 


(۱).۱- صفحه بندی ۲- فرم بندی ۳- صفحه‌ی آماده 
شده؛ کاپی آن صفحه 


وزناس Vznos‏ 
ےبدل 

وزواد 1- Vazvod‏ 
(۱.) (نظامی)دسته؛ یگانی شامل سه جوخه (حدود ۲۵ 
نفر) 

وزواد 2- Vzvod‏ 
(1.) آن بخش از سلاح گرم که آن را آماده برای شلیک 
نگهدارد: ماشه 


1108 


ورچ Vrach‏ 
(.)۱-پزشک ۲- کسی که کارش درمان بیماران است 
۳-کسی که ازیک دانشکده‌ی پزشکی فارغ التحصیل 


شده‌است 

وج Vuh‏ 
واه 

Vujud وجود‎ 


(۱).۱- وجود ۲- وضع یا کیفیت قرار داشتن چیزی در 
جایی ۳- بدن موجود زنده :سی قانگه بولندی (بدنش 
آغشته به خون شد) ۴-مفهومی‌ذهنی که دلالت بر 
بودن چیزی کند ۵- مجموعه‌ی چیزهای موجود؛ 
هستی ۶- (مجاز) موجود:ایکی -بیر بیرلریگه تینگ 
(دوموجودباهم برابر اند) 


وجودگه کیلماق ۹ ~ga‏ 
به‌وجود آمدن؛بهدنیا آمدن 

وجودلی Vujudli‏ 
(ص.) دارای تنه؛ تنومند 

ساغلام وجودلی ~ Sog‘lom‏ 
دارای‌بدن‌سالم وصحتمند 

ول Vul‏ 
پس. از فعلها (امر) اسم می‌سازد مانند قاراول (قراول؛ 
یساول) 

ولگر Vulgar‏ 
(ص:)۱- بی نزاکت؛ خشن ۲-بسیار ساده 

Vulgarizm ولگریزم‎ 


(۱.) اصطلاح عامیانه؛ اصطلاح بازاری 
ولگرلشتیریلماق 0qضVulgarlashtirilm‏ 
(مص.مت.) مج. ولگرلشتیرماق 

ولگرلشتیرماق Vulgarlashtirmoq‏ 
(مص.مت.) معنی یا مفهوم چیزی یا موضوعی را 


ولکن Vulkan‏ 
(۱.) آتشفشان؛ سوراخی در سطح زمین که مواد درونی 
زمین (گازهاء ستگها...) به حالت گداخته و مذاب یا 
ازآن خارج‌می‌شود 

Vulkanizatsiya 
ولکانیزاسیون](۱)۰-ولکانیزاسیون:عمل یافرایند‎ = 1 
افزودن گوگرد (یاعامل دیگر) به لاستیک یاپلاستیک‎ 
-۲ برای افزایش استحکام یا ارتجاع آن‎ 
پنچرگیری؛ کارگاهی که تعمیر ترکیدگی یا سوراخ‎ 
شدگی لاستیک چرخ‌در آن انجام‌می‌گیرد‎ 


گوگ تورکها بودند. بعد از مرگ بیلگه خاقان؛ دولت 
گوگ تورک را به اتفاق اویغورها و باسمیل‌ها از میا 
برداشتند. قارلوقها در قرنهای ۷۶۴م. شهرهای 
بالاساغون وتالاش رااز تورکیشها گرفتندوبالا ساغون را 


یتخت خود قراردادند. پدر سلطان محمود غزنوی از 
این قبیله بوده ا ؛+خلقی؛ خلخ 
خلاجای Xalojoy‏ 
(.)(گف.)خلا: مستراح؛ جایی 
1- 2۵۱09 
۱04 
qilmoq‏ ~ 
Xalos -2‏ 
تنها؛ بی هیچ دیگری؛ یگانه موضوع یا 
ردمینگ شو بولدی می خلاص؟ (کمکت 
فقط همین شد؟) 
Xaloskor‏ 


ات بخش ۲- رهایی دهنده: آزاد کننده؛ 
رهایی بخش ۳- آزادی بخش؛ منجی؛ ناجی 


خلاصکارلیک Xaloskorlik‏ 
(۱).۱- نجات بخشی؛ عمل نجات بخش ۲- ناجی 
گری 

خلاخانه Xaloxona‏ 
)سراچ 

خلا Xaloyiq‏ 
۱)۱ - خلایق؛ ج. خلق ۲- آفریده شدگان ۳- مردم 
خلق Xalq‏ 


(۱).۱- خلق ۲- مجموعه‌ی افراد یک کشور؛ ملت ۳- 
توده‌ی مردم۴- (اف.) آفرینش (افزون بر معنی بالا) 


خلق بولماق ۹ ~ 
خلق شدن؛ آفریده شدن 

خلق قیلماق qilmoq‏ ~ 
خلق؛ آفریدن ۲- ایجاد کردن 

خلق ارا Xalqaro‏ 


(ض.) بین المللی؛ مربوط به ملتهای مختلف یا 
همه‌ی ملتها؛ جهانی :-خاتین قیزلر کونی (روز بین 
المللی‌زنان) 

خلقاب Xalqob‏ 
[=غرقاب](۱).۱-غرقاب ۲- گودالی که‌در آن آب‌جمع 


دوشامبردر بر داشته باشد 

Xalatlik حلنلىک‎ 
Xalaqit 

خلل 

خله چوپ Xalacho‘p‏ 

[- خله چوب] (۱.) چوبی کوتاه و نوک تیز برای راندن 

حیوانات بارکش 

Xalfa خلفه‎ 

(گف.)-خلیفه 

خلفه لیک Xalfalik‏ 

(گف.)-هخلیفه‌لیک 

Xalifa خلیفه‎ 

(.)۱- خلیفه ۲- ن ۳- جانشین پیغمیوه 


پیشوای مسلمانان ۴- (تصوف) جانشین قطب و 
مرشد؛ ارشد مریدان ۵- سرکارگر پیشه‌های سنتی 7۶ 
شاگردارشددرمدارس ومکتبهای قدیم 

خلیفه لیک Xalifalik‏ 
(.)۱- خلافت ۲- وضع یا کیفیت خلیفه بودن ۳- 
مقام یامنصب خلیفه 

خلجی 1- Xalji‏ 
(ا.) نام دو سلسله‌ی سلاطین مسلمان ترک در 
هندوستان است۱- سلسله‌ی خلجی دهلی (0۶۸۹. 
ق۱۲۹۰/۰م)نا0۷۲۰.ق./۱۳۲۰م. )این سلسله حوزه‌ی 
اقتدار مسلمانان را تا ولایت دکن گسترش دادند ۲- 
سلسله‌ی خلجی مالوه‌سلسله ای که محمود خلجی 
وزیر نواده‌ی دلاورخان تأسیس کرد (۰۸۳۹. ق:)/ 
۳۵ام.) تا۹۳۷ه.ق./ ۳نام.) «معین» 
خلجی 

(ص.)منسوب به خلج 

خلخاق Xalloq‏ 
(ص.)۱- خلخاق ۲- آفریننده؛ آفریدگار ۳- خدای 
تعالی که آفریننده‌ی حیات و جهانیان است ۴- دارای 
یرو یا استعداد آفرینش ۵- موجب پیدایش چیزی 
تزه 

خلخ Xallux‏ 
(1.) خلخ؛ شهری در ترکستان ومسکن ترکان قرلق که 
مردم آن به زیبایی شهره بودند (معین) ومشک خوب 
راز آنجامی‌آرند. این واژه ظاهراتحریف واژه‌ی «قارلوق؛ 
به معنی منسوب به برف است و مسکن اولیه‌ی آنان 
غرب رشته کوههای آلتای بوده است. ابتداتابع دولت 


Xalji 2 


خله Xala‏ 
.)۱ - ےه خله چوب ۲- دردی که ناگاه در پهلوو 
مفاصل پیدا شود ۳- بادی که در شکم خلنده باشد 

۴- (مجاز) تکانه یا فشار لازم برای انجام کاری 
خله قیلماق 0۹ ~ 
۱-وسیله ای برای خله ساختن ۲- فرو بردن خله در 

چیزی یافشار دادن بانوک انگشتان دست یاپا 
خله اورماق urmoq‏ ~ 
۱--+ خله قیلماق۲- پیدا شدن دردی ناگهانی در 
پهلو و مفاصل ۳- (مجاز) برای انجام کاری اصرار 


کردن وبه عجله واداشتن 

خله تورماق turmoq‏ ~ 
دردی ناگهانی در پهلویامغاصل پیداشدن 

خلف 1- Xalaf‏ 
(۱.) (قد.) -١‏ خلف ۲- جانشین؛ بازمانده ۳- فرزند؛ 
فرزند شایسته 

ناخلف No~‏ 
فرزند ناشایسته و بدکردار 

خلف 2 Xalaf‏ 
(ص.) خلف؛ شایسته‌ی جانشینی 

Xalaj خلج‎ 


(1) خلج؛ نام یکی از قبایل بزرگ ترک «که در قرن 
چهارم هجری در جنوب افغانستان کنونی و بین 
سیستان و هند ساکن بودند؛ (معین) در وجه 
تسمیه‌ی آن اختلاف است. در دیوان لغات الترک آن 
را« قال اج» به معنی «باقی بمانید». در جامع التواریخ 
#بمان با کن» و «سنگلاخ» به نقل از همین اثره گرسنه 
یمان آمده است. این واژه از اثر کثرت استعمال تبدیل 


به«خلج)» شده‌است 

خله کش Xalakash‏ 
(ص.) (گف. )ویژگی حیوان بارکشی که فقط با خله 
کردن راه‌برود 

Xalat خلت‎ 


[* خلعت] (۱.) رب دوشامبر؛ پیراهن بلند جلوباز 
راحتی که در خانه برروی لباس خواب می‌پوشند 


خلت باپ Xalatbop‏ 
[= خلعت باب] (ص.) پارچه‌ی مناسب برای دوختن 
رب دوشامبر 

Xalatli خلتلی‎ 


(ص.)۱- آنکه‌دارای رب دوشامبر است ۲- کسی که رب 
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(ص.)۱-خفه ۲-غمگین ۳- پرغصه ۴- آزرده؛ رنجیده 


۵- دستخوش خفگی 

خفه بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
۱-غمگین شدن ۲- آزرده شدن 

خفه قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-دچارغم وغصه کردن ۲- آزردن؛ رنجاندن 

خفه گرچیلیک ۵( 
-خفه‌لیک 

خفه گزک Xafagazak‏ 
(.)۱- (پزشکی) التهاب (معمولا زخم) ۲- (گف.). 
‌خفه 

خفه حال Xafahol‏ 
(ص.) مأیوس؛ افسرده؛ دلتنگ 

خفه لشیش Xafalashish‏ 
(.) عمل یا فرایند از هم رنجیدن و آزرده شدن 

خفه لشماق Xafalashmoq‏ 
(مص.مش.) از همدیگر آزرده شدن؛ از همدیگر 
رنجیدن 

خفه لیک Xafalik‏ 
۱)۰۱- وضع یا کیفیت غمگین بودن ۲- آزردگی؛ 
رنجیدگی 

خفه آموز Xafaomuz‏ 
[=خفه آمیز] (ص.) آمیخته به غم؛ دردمندانه 

خفه قان 1- Xafaqon‏ 


[<خفقان] (۰۱) (پزشکی) بیماریی که از اثر بالارفتن 
فشار خون پدید آید 


خفه قان بولماق bo‘Imoq‏ ~ 
۱-دچار بیماری ناشی از بالا رفتن فشار خون ۲- 
دلتنگ شدن 
خفه قان 2- Xafaqon‏ 
Xafachilik‏ 
Xafif‏ 
(ص.) (کم) خفیف؛ دارای اثر یا شدت ناچیز:-شمال 
(باد خفیف) 
خفی ۸ 
(ص.) (ادبیات) خفی؛ پنهان؛ ناپیدا 
خفتان Xafton‏ 


(۱.)(قد.) خفتان؛ نیمتنه‌ی آستردار بالایه‌ای‌ازپنبه‌یا 
ابریشم که در قدیم جنگاوران آن را در زیر زره 


خوراک کاربرددارد 
آق خنتل Oq~‏ 
خردل سفید؛ نوعی خردل دارای گلهای زرد رنگ. 
بوی مطبوع. میوه‌ی خرجین» دانه‌ی درشت شفاف 
به رنگ زرد مایل به قرمز که از گرد دانه‌ی آن به عنوان 
چاشنی خوراک استفاده می‌شود 
قاره خنتل ~ Qora‏ 
خردل سیاه‌نوعی خردل دارای ریشه‌ی ضخیم. 
ساقه‌ی به رنگ سبز مایل به آبی, برگهای دندانه داره 
گلهای درشت زرد رنگ ودانه‌ی ریز قهوه ای, که از آرد 
دانه‌ی آن خمیری برای تهیه‌ی مشمعهای طبی 
درست می‌کنند. اسانس آن نیز کاربرد داروبی دارد 


خپریقماق Xapriqmoq‏ 
(مص.ل۷.) (گف.)عجل اب کردن 

خر ar‏ 
کم سهایشک 

خره جت Xarajat‏ 
(۰۱) ۱ج خرج؛ پولی که برای کاری مصرف می‌شود: 
هزینه ۲- مصرف 

سیر خره جت ~ Ser‏ 
پرمصرف؛ پرخرج 

خره جت لماق Xarajallamoq‏ 
(مص.مت.) ۱-خرج کردن؛ هزینه کردن۲- مصرف 
کردن: به کاربردن 

Xarak خرک‎ 


(.) خرک؛ آلتی کوچک. استخوانی یا چوبی. که روق 
کاسه‌ی اسبابهای موسیقی زهی (مانند دوتار تاره 
رباب:۰.) نصب کنند و سیم یا تار اسباب موسیقی رااز 
روی آن عبور دهند تا آنهابالاتراز سطح کاسه‌ی اسباب 


نگهدارد 

خزکیز rakter‏ 
[-کاراکتر](.)۱- کاراکتر ۲- شخصیت؟؛ منش ۳- هر 
یک از اشخاص معرفی شده در یک داستان. 
نمایشنامه یافیلمنامه 

خرکتریستیکه Xarakterist‏ 
- توصیفنامه 

خرکترلماق Xarakterlamoq‏ 
(مص.مت. ) ویژگیهای شخصیت یا منش کسی را 
شرح‌وبیان کردن 

Xarakterlanmoq خرکترلنماق‎ 


(مص.مج. ) خرکترلماق 
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(.)(ادبیات) اثری (معمولا منظوم) شامل پنج داستا 

جداگانه‌نوایی:-سی (خمسه‌ی‌نوایی) 
نة 2 Xamsa‏ 
(ص.) پنج تایی؛ پنجگانه: به صورت دنچ عضو یا پنج 
پخش یک مجموعه 1 
مه نوی 
(3) خنمته یر 


Xasanavis 


اعری که اثر « خمسه» پدید ] 


Xanda خنده‎ 

(ادبیات) سے کولگی 
خندق Xandaq‏ 
(.)۱- خندق ۲- گودال مصنوعی, بویژه گودالی دراز 


که برای منظورهای دفاعی کنده باشند ۳- گودالی 
نوعی که برای نگهداری چیزی کنده باشند 
خندان Xandon‏ 
(ص.) (ادبیات) ۱- خندان ۲- دارای عادت یا توانایی 
خندیدن؛ خنده رو ۳- شکفته 
خندان پسته pista‏ ~ 
۱-پسته‌ی خندان؛ پسته ای که پوستش باز و مغزش 
نمایان باشد ۲- (مجاز) خنده رو؛ خندان 
tashlab kulııoq‏ ~ 
خندان تشلب (اوریب) کولماق 
قاه قاه خندیدن 
خندان خوشان Xandon-xushon‏ 
(ص.) خوش و خندان 
خنج Xanj‏ 
(۱.) زخم مهلک: جراحت (چغتای) 
خنجه Xanja‏ 
(.) شاخچه‌ی نازکی که از درخت بروید؛ (اف) 
خیمچه 


خنجر Xanjar‏ 
(.) خنجر؛ جنگ افزاری معمولا از فولاد به‌اندازه‌ی 
کاردی‌بزرگ. بانوک تیز وهر دولبه‌ی‌برنده 


خنجر اورماق urmoq‏ ~ 
خنچرزدن: باخنجر ضریه زدن 

خنجربازلیک Xanjarbozlik‏ 
(۱.) جنگیدن با خنجر؛ خنجر زدن به همدیگر از اثر 
جنگ ودعوا 

خنتل 


[-خردل] (۱).۱- خردل ۲- گیاه علفی یک ساله از 
تیره‌ی چلیپایبان ۲- تخم این گیاه که به عنوان چاشتی 


که برای سفالگری. پیکرسازی ومانند آن با آب حاصل 


~ dan qil axtarmoq 
خمیردن قیل اخترماق‎ 


رد ۲- شک وتردید 


~i achib 
پاخوئ]ټاؤضع خراب وید‎ 
خمیری اچیمه گن‎ 
(مجاوٍ) سست؛ کندکار‎ 
~ kelmoq خمیر کیلماق‎ 
خمیر و آماده شدن برای کاربرد‎ 
Non ~ نان خمیر‎ 
که برای پختن نان آماده شده باشد‎ 
Osh ~ آش خمیر‎ 
خمیری که برای پختن انواع خوراکیها مانند رشته.‎ 


~i achimagan 


شده‌است 
ازير Xamirgir‏ 
(1.) خمیرگیر: کسی که کارش آماده کردن خمیر نان 
(یانان شیرینی) است 

خمیر سیمان 

(ص.) مانند خمیر نرم و شکلپذ 
خمیر تروش 


خمیر 


یاخته‌های قارچی و مواد ختثا (مانند آرد) که برای 


Xamirsimon 


turush 


,ش](۱)۰۱- خمیر 


ردیاخمیری‌حاوی 


عمل آوردن خمیریا تخمیر مواد قندی به کار می‌رود: 


خمیر مایه ۲- (مجاز) کود ۳- (مجاز) آنچه 
عمل آمدین چیزی ممد یاواسطه باشد 

خمپه Xampa‏ 
(.)۱- انبار غله ۲- دول؛ ظرفی بزرگ (معمولا) چوبین 
شکل مرب و مخروطی باسوراخی در مرکز مخروط. 
آن را بالای سنگهای گردنده‌ی آسیا نصب کنند. به 
گونه ای که سوراخ ظرف در محاذی 
آسیاقرار می‌گیرد وغله از طریق آن از ظرف به تدریج وارد 


Xamr 
(1)(ادبیات)می: شراب‎ 
Xamsa خمسه‎ 


شده‌باشد ۳- (اف.) زمین یا کشتزار خوب آبیاری‌شده 
خلقانه Xalqona‏ 
(ص.) ۱-مربوط یا منسوب به مردم۲- صفت آنچه 
ویژه‌ی مردم عادی باشد:-عباره لر (عبارتهای عامیانه) 
خلق پرور Xalqparvar‏ 
(۱.) ۱- مردم پرور ۲- آنکه دوستدار و غمخوار مردم 
است ۳- کسی که هميشه در جهت منفعت مردم 
عمل کند 

خلق پرورلیک Xalqparvarlik‏ 
(.) مردم دوستی؛ عمل در جهت منافع مردم 

خلق چیل Xalqchil‏ 
(ص.) سازگار یا هماهنگ با منافع مردم 
خلقابخیبلیکا Xalqehilik‏ 
(ا.) وضع یا کیفیت سازگار پا هماهنگ بودن بامنافع 
مردم؛ سازگاری با منافع مردم 

خلته Xalta‏ 
[= خریطه] (۱).۱- خریطه ۲- کیسه‌ی چرمین؛ 
پوستین یا پارچه ای ۳- وضع یا حالت شل شدن 
پوست و گوشت بدن از اثر لاغری یا پیری ۴- (زیست 
شناسی) کیسه‌ی جائوران راسته‌ی کیسه‌داران 
خلته خولته Xalta-xulta‏ 
(۱)۰۱- انواع خریطه ها۲- ( گف.)انواع بسته‌ها و 
خریطه‌های پر از مواد و اشیای مختلف 

خلته چه Xaltacha‏ 
(۱).۱- خریطه‌ی خرد ۲- ساختمانهای کیسه مانند 
در ارگانیزم حیوانات ونباتات 

خم 1- Xam‏ 
(.) خم؛ خمیدگی؛ انحنا 

خم بولماق ۱ 
خم شدن؛ از حالت مستقیم بر آمدن 
خم قیلماق 0 ~ 
خم کردن؛ از حالت مستقیم بیرون ساختن 

خم 2- Xam‏ 
(ص.) خم؛ دارای خمیدگی؛ منحنی 
باشی خم 

(مجاز)شرمسار؛ خجل؛ سر افگنده 
خمک Xamak‏ 
[=خامک](۱.)خربزه‌ی‌نارس 

Xamir ot 
خمیر ۲- مخلوط یاترکیبی نرم وشکلپذیراز آرد‎ -۱)۰(( 
و آب ۲- چنین مخلوطی یا ترکیبی از خاک رس یا گچ‎ 


~ bo‘lmoq 


Boshi ~ 


کوزیگه خس توشدی Ko‘ziga - tushdi‏ 
(مجاز) آبرویش ریخت؛ بی آبروشد 

خښ دیک dek‏ ¬ 
(مجاز)۱- بسیارسبک ۲- بی ارزش 

خسیس Xasis‏ 
(ص:) خسیس؛ صفت کسی که در دادن چیزی به 
دیگران یا پول خرح کردن سرسختی وبی میلی‌نشان 
دهد و بخشنده و با گذشت نباشد 

خسیس لشماق Xasislashmoq‏ 
(مص.ل۰۷) هر چه بیشتر خسیس شدن؛ روز به روز 
خسیس شان 
خسیسلیک Xasislik‏ 
(ا.) خنست؛ خسیسی؛ تنگ چشمی؛ ناخن خشکی 
خسکش Xaskash‏ 
(.) ابزاری شبیه چنگال بسیار بزرگ با دسته‌ی درا و 
شاخهای برگشته به یکسو که برای جمع آوری خس و 
خاشاک زمین به کار برده می‌شود 

خصم Xasm‏ 
(.) (ادبیات)۱- دشمن ۲- حریف؛ رقیب 

خسمال Xasmol‏ 
(.) (پزشکی) ورم ضریع؛ التهاب و تورم ورقه‌ی 
پوششی استخوان (معمولا) انگشتها همراه با درد 
بسیار شدید؛ (اف. دری) خسمار 

خسپوش Xaspo‘sh‏ 
(۱)۰- پوشاندن چیزی یا جایی با خس ۲- (مجاز) 
کتمان عیب, نقص یا گناهی از نظر دیگران 

> ش اق moq‏ 


سا ختهوش لهاق 

خسپوش لماق Xaspo‘shlamoq‏ 
(مص.مت.) کتمان عیب. نقص یا گناه بویژه برای 
فریب یا گمراه ساختن دیگران 

خسپوش لنماق Xaspo‘shlanmoq‏ 
(مص.مچ.) خسپوش لماق 

خسته 1- Xasta‏ 
(/:)۱- خسته ۲- آنکه‌بیمار است ۳- که خسته 
است 

Xasta -2 خسته‎ 


ار۵- 


(ص.)۱- خسته ۲- بیمار ۳- رنجور؛ آزرده ۱-۴ 
(اف.) فرسوده‌بر اثرادامه‌ی یک فعالیت؛مانده 
خسته بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
خسته شدن ۲-ضعیف و آهسته شدن بویژه آواز 


(.)۱- خراط ۲- کسی که چوب رابه شکلهای گوناگون 
بتراشد۳--هتراقچی 


خرسنگ Xarsang‏ 
۰بویژه طبیعی که در 

یک بنایااثرباستانی به کار رفته است 

خرتیه 

(.) متشور؛ اعلامیه انسان 

(اعلامیه‌ی حقوقبشر) 

خرطوم 


(۱).۱- خرطوم ۲- اندام گیرنده‌ی درا 
اتعطاف» شامل بینی و لب بالایی 
خرطومدار (مانتدفیل) ۳- ساختما ۴ 
که در انجام آن چنگکی برای برداشتن بار کار گذاشته 
شده است 

خرطومچه Xartumcha‏ 
(۰۱) ۱= خرطوم خرد ۲- ساختمانی به شکل خرطوم 
در حشراتی مانندمگس, زنبور عسل 

Xarxasha خرخشه‎ 


(۱)۰۱- جنجال یا دعوا بر سر موضوع 
بی اهمیت ۲- مانع یا دشواری در کار ۳- تشویش؛ 


پیش پا افتاده و 


نگرانی 

سیراخرخشه ~ Ser‏ 
۱-پرجنجال ۲-پرتشویش 

خزخشة الى Xarxashali‏ 


(ص.)۱- جنجالی؛ موجب پیدایش جنجال یا دعوا 
۳- دشوار؛ دارای مانع یادشواری ۲ - نق نقو؛ بهانه جو 
:- باله (بچه‌ی بهانه جو) 
(ص.)۱- بی جنجال؛ بدون جنجال یا دعوا ۲- آرام؛ 
بی دغدغه ۳- ویژگی عمل یا فرایندی که بدون مانع 
یادشواری به سهولت انجام گیرد 

خرخشه سیز 2- Xarxashasiz‏ 
(ق.) به صورت آرام و بدون جنجال :-يشه 


Xarxashasiz -1 


(زندگی به صورت آرام و بدون جنجال)؛ به طرز اسان 
وبدون مانع یادشواری 

تفزاخشنه چی Xarxashachi‏ 
(۱).۱- آنکه جنجال و دعوا راه بیاندازد ۲- آنکه بهانه 
جویی کند۳- آنکه‌در مانع یادشواری یدید آورد 
خسن Xas‏ 
(۱.) خس؛قطعه‌ی کوچک علف خشک شده یاپر کاهو 
مانند آن 


مص:و(1.)خرح‌لماق 
خراب Xarob‏ 
(ضی:)۱- خراب ۲- صفت جایی که آبادی آن ازمیان 
رفته باشد ۳- صفت دستگاهی که از کار افتاده باشد 
یا خوب کار نکند ۴- ویژگی محیط یا فضایی که 
دستخوش آشفتگی باشد: هوا -(هوای خراب) ۵- 
دچار گندیدگی و فساد ۶- لاغر و ضعیف :-اسب 
(اسب لاغرو ضعیف) 

خرابه 1- Xaroba‏ 
(۱) خرابه: جای ویران؛ ویرانه:بو ییر- بولگن (اینجا 
ویرانه شده است) 


خرابه 2 Xaroba‏ 
(ص.) خرابه؛ ویران؛ خراب 

خرابگرچیلیک Xarobagarchilik‏ 
)گس خرابلیک 

خرابه لیک Xarobalik‏ 


١ ).۱(‏ - وضع یا کیفیت خرابه بودن ۲- جای خراب و 
ویران ۳- فقر ه ناداری 


خرابه زار Xarobazor‏ 
(.)۱- جای یا خانه‌ی ویران ۲- باقیمانده‌ی آبادی یا 
شهرهای ویران شده‌ی قدیمی 

خراب لشماق Xaroblashmoq‏ 


(مص.لا.)۱- خراب‌شدن ۲- رو به ویرانی گذاردن ۳- 
بیش ا خراب شدن ۴- از نگاه مادی یا معنوی 
چا خرابی شدن ۵- لاغز وضعیف شدن 
Xaroblik‏ 
)۱< خرابی۲- ویرالی ۲- تباھی۴- بی نظمی ۵- 
فقروناداری 

خرابات Xarobot‏ 
[۱).1-خرابات ۲- ج. خرابه؛ ویرانه‌ها ۳- (قد.) میکده؛ 
میخانه ۴- جایی که در آن به کشیدن مواد مخدر. 
میخوارگی و هماغوشی با روسپیان بپردازند ۵- (تص) 
جای و مرتبه بی اعتنایی به رسوم و آداب و عادات ۶- 
کسی که به پهلوانی و پاسداری از ارزشهای مورد 
احترام مردم شناخته شده باشد؛ جوانمرد؛ آزاده 


خرابات مغان mug‘on‏ 
تصوف)مقام وصل واتصال که واصلان به للهراازیاده‌ی 
وجدت‌سرمست‌کند 

خواباتی Xarobotiy‏ 
(ص:) (اف. ) خراباتی؛ دوستدار خرابات 

Xarrot خراط‎ 


خرکترلی Xarakterli‏ 
(ص.)۱- دارای شخصیت یامنش معین ۲- شخصیت 
یامنش ویژه‌ی یک شخص 

خرگوش argo‘sh‏ 
‌قویان 

Xari خری‎ 


(.) چوبی که زیر ستونها به عنوان پی یا شالوده 
گذاشته می‌شود؛ پایه 


خری باپ Xaribop‏ 
(ص.) مناسب برای پی یا شالوده‌ی ستون 

خرید Xarid‏ 
(.) خرید؛ عمل یا فرایند خریدن 

Xaridor خریدار‎ 


((.)۱- خریدار ۲- آنکه چیزی را از فروشنده بخرد ۳- 
آنکه خواستار خریدن چیزی باشد ۴-(گف.). (مجاز) 
آنکه به دختریازنی دلباخته و خواستار آن باشد 


خریدار باپ ridorbop‏ 
-خریدارگیر 
خریدارگیر Xaridorgir‏ 


(ص.)۱- خریدار پسند؛ ویژگی کالایی که مورد پسند 
یا خواست خریداران باشد ۲- باب بازار 


خری لیک Xarilik‏ 
سه خری باپ 
خریطه Xarita‏ 
(۱.) خریطه؛ نقشه‌ی جغرافیا (منطقه. کشور. قاره یا 
کره‌ی زمین) 
خریش Xarish‏ 


خارشک] (۱).۱-خارشک؛ جرب ۲- بیماری واگیردار 


پوستی که با جوشهایی بر روی پوست و خارش شدید 
همراه است ۳- مبتلا به بیماری جرب 


خرع Xarj‏ 
(.) خرج؛ پولی که برای کاری مصرف شود؛ هزینه 
کم خرج ~ Kam‏ 
کم مصرف: دارای هزینه‌ی کم 

سیر خرج ~ Ser‏ 
-خرخاح ۲- پرخرج! پرمصرف 

خرج لماق Xarjlamoq‏ 
(مص.مت.) خرج کردن؛هزینه کردن 

خرج لنماق Xarjlanmoq‏ 
(مص.مج.)خرجلماق 

خرج لتماق Xarjlatmoq‏ 


Xatoli 


Xatolik 
وضع یا کیفیت خطابودن؛ نادرستی‌لرنی آلدینی‎ ).۱( 
آلیش کیره ک (جلو نادرستی‌هاراباید گرفت)‎ 


خطاسیز Xatosiz‏ 
(ص.)۱- بدون خطا؛ درست ۲- صفت کشتی که‌تمام 

تخمها بدون خطاروییده باشد 
خط پت Xat-pat‏ 


(ا.) (گف.)خط و خبر برای نزدیکان یا دوستان دور 


خط سواد Xat-savod‏ 
(۱ء)نوشتن و خواندن 

خط سوادی بار ~i bor‏ 
خواندن و نوشتن را بلد است: باسواد | 

خط سوادی یوق 0 ~i‏ 


خواندن ونوشتن بلد نیست؛ باسوادنیست 
~ini êhiqarmoq‏ 


خط سوادینی چیقرماق 
خواندن‌ونوشتن را آموختن؛ باسوادساختن 
خط سوادلی Xat-savodli‏ 


(ص١)۱-‏ باسواد ۲- صفت آنکه خواندن ونوشتن راپلد 
است ۳-درس‌خوانده 


خط سواد سیخ Xat-savodsiz‏ 
(ص.) بیسواد؛ درس ناخوانده؛ صفت آنکه خواندن و 
نوشتن‌رانداند 

Xatt-harakat حرکت‎  طخ‎ 


(۰۱) رفتار؛ مجموعه‌ی کارها و رابطه‌های اجتماعی 
اونینگ یک لری مینگه یاقمه ی دی (شرفتاراوبرایم 
ناخوشاینداست) 
خط مهر Xatti-muhr‏ 
(۱.) سند رسمی در مورد تعلق مال. ملک یاچیزی به 
کسی 

~ qilib bermoq 
خط مهر قیلیب بیرماق‎ 


چیزی (مانند مال. ملک پول) را به کسی به صورت 
رسمی‌سیردن 
خطاط Xattot‏ 


(۱.) خطخاط: خوشنویس بو چیرایلی خط لرنی 
دوستیم یازگن (این خطوط زیبا را دوست خطاطم 
نوشته است) 


~i qur'on ختم قرآن‎ 


مجلس ختم؛ مجلسی معمولا به شکل یک ضیاقت 


ختم قیلماق qilmoq‏ ~ 
ن۱- کاری رابه انجام رسانیدن ۲-عالم‌شدن 
Xat-muhr‏ 


~ qilib bermoq 


خط مهر قیلیب بیرماق 
اختیار پول‌یامال رابه شخصی به صورت رسمی سپردن 


ختنه Xatna‏ 
(۱.) ختنه: عمل یافرایندبریدن 

حشفه 

ختنه قیلماق qilmoq‏ ~ 
ختنه کردن 

ختنه تویی 0*1 ~ 
مراسم جشنی که به خاطر ختنه 

خطا 

(۱).۱- خطا ۲- عملی که بدرستی انجام نگرفته یا با 


قانون یا عرف درس اوقیمه گنی اونینگ کته سای 
۳ 


خطای بود) ۳ 


خوب کا ارنشده باشد تخم نمی‌روند) 
خطا 
(ص.)۱- خطا ۲- نادرست 


نادرست) ۳-ویژگی زمینی که تخم د 


خطا کیتماق ۹ ~ 
qilmoq‏ ~ 
خطاکردن۱- کاری رادرست انجام ندادن ۲- کارناروا 
يانابجاکر 
خطا بیر ~yer‏ 
زمینی که در آن تخم‌نروید؛ ۲ 
بی خطا ~ Be‏ 
درست؛ بدون‌اشتباه 
Xatokor‏ 
رست و مخالف عرف و 


خطینی آلیب؛ مهریگه تقلگن 
(مجاز) سخت بیمار ورنجور 
خط قیلیب بیرماق 


- طنانو‎ bermoq 


ا به صورت رسمی به کسی 


~ tortmoq 
۱-خط کشیدن ۲- (اف.» گف.) چیزی را از جمع یا‎ 


رستی حذف ک 
خطر Xatar‏ 
(۱.) خطر؛ امکان یا احتمال وجود آسیب یا زیان 
بی خطر ~ Be‏ 
سه خطر سیز 
خطرلی Xatarli‏ 


(ص.) ۱- دارای امکان یا احتمال وجود آسیب یا 
زیان۲- خطر آفرین ۳- خطرناک 


خطرسیز Xatarsiz‏ 
(ص.) بی خطر؛ فاقد امکان یا احتمال آسیب یازیان 
Xat-hujjat‏ 
Xatib‏ 


حانی ای که برای مردم بویژه‌ی 
نمازگزاران وعظ می‌کند ۳- کسی که سخنرانی کند 
۴- دارای توانایی واستادی در سخترانی؛ سخنور 
خط کش Xatkash‏ 
(1.) (کم) خط کش؛ اسبابی مسطح و باریک با لبه‌ی 
صاف از جنس چوب, پلاستیک یا فلز برای کشیدن 
خط یا اندازه گیر 

خط لماق Xatlamoq‏ 
(مص.مت.) (گف./۱- چیزهایی بویژه مال وملک را 
لیست ساختن ۲- مال وملک را به طور رسمی به نام 


ث 


کسی کردن 

خط لنماق Xatlanmoq‏ 

(مص.مجا.) خط لماقق 

خط لتماق Xatlatmoq‏ 

(مص.مت.) خط لماق (به وسیله‌ی کسی) 

خط لشماق ون 

(مص.مش.) به همدیگر نامه نوشتن؛ نامه مبادله 
Xatm‏ 


(۱):۱- ختم ۲- عمل یا فرایند پایان دا 
مجلس ختم 


ادن ۳- پایان ۴- 
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خسته دل Xastadil‏ 


( ص ۱)١‏ - خسته دل۲- آزرده‌دل ۳- محیبت زده یاغم 


دیده 
خسته دللیک Xastadillik‏ 
(۱.) خسته دلی؛ وضع یا کیفیت آزرده دل بودن 
خسته لنماق talanmoq‏ 
(مص.۱)۰۷- بیمار شدن ۲- خسته شدن ۳- رنجور 
یا آزرده‌شدن 

خسته لیک Xastalik‏ 
(۱).۱-خستگی ۲- بیماری ۳ - وضع یا کیفیت خسته 
بودن 

غو ۰ 
(گف.)سهخسمال 

خس خشک Xas-xashak‏ 
(۱.) قطعه‌های خشک شده‌ی گیاهان مختلف خس 
وخاشاک 

خسن چو Xas-chop‏ 
[=خس چوب ](۱.)قطعه‌های مختلف چوب و گیاهان 
خشک شده 

Xat خط‎ 


(۰) ۱- خط ۲- نامه‌الف) نوشته ای به شخص یا 
مقامی‌معین ب) کاغذی که حاوی چنین نوشته ای 
باشد ۳- مجموعه‌ی نشانه هایی که واژه‌های یک زبان 
با آن‌نوشته می‌شود؛ الغبا ؟- شیوهی نوشتن الفبای 
یک زبان:نستعلیق (خط نستعلیق)؛ خنک -(خط 
بد) ۵-(گ )سواد ۶ - سطر ۷- بیت ۸- لشانه‌ی 
باریک و کشیده‌ای که ازاثر چیزی بر یک سطح پدید آید 
-٩‏ (گف.)نوشته؛ سند ۰ a‏ 
گف.) خوشنویسی ۱۲-مدارهاونصف النهارهای 

۳- آن‌روی: مر ا 


~ga ۵ 
~ga ۹ 


~i bezoriy 


خطی است که دروقت قطع رابطه‌ی پدری وفرزند: 
رمحکمه‌داده‌می‌شود 
۹ 11 


ی‌از 
سوی پدر به پسرش د 
خطینی بیرماق 
(اف.» گف.)طلاق‌دادن 

olib muhriga tatalgan‏ نوف 


اندیشه ای که واقعیت خارجی یاعملی پیدانکرده بان 
۴- اندیشه‌ای که محصول ذهن و گرایشهای آن باشدو 
نه عقل و منطق ۵- (مجاز) ذهن؛ مخیله ۶- (گف.) 
اندیشه‌ی ناشی از بیم و نگرانی ۷- (گف.) گمان ۸- 
(گف. )یاد؛ خاطر 


~dan ko‘tarilmoq 
خیالدن کوته ریلماق‎ 
فراموش شدن‎ 

خیالگه بارماق 
اندیشیدن؛ تضور کردن 
خیال قیلماق qilmoq‏ ~ 
قصد یا نیت کردن ۲- آرزو کردن ۳- تصور کردن؛ 
گمان کردن 

خیال سورماق 

فکر کردن؛ خیال کردن 
بی خیال بولماق ۵ ~ Be‏ 
بی خیال شدن۱- نگران یامشوش نشدن ۲- احساس 
مسئولیت نکردن ۳- اهمیت ندادن 

خیالی Xayoliy‏ 
(ص.)۱- خیالی ۲- غیر عملی ۳- غیرواقعی؛ موهوم 
خیال لنماق Xayollanmoq‏ 
(مص.لا.) دچار خیال یا اندیشه شدن 

خیالات Xayolot‏ 
(.) ج. خیال؛ تصورات؛ اندیشه ها 

خیالپرست Xayolparast‏ 
(ص.) ۱- خیالپرست ۲- دوستدار اندیشه‌های غیر 
عملی ۳- -اوتوپیست 

خیالپرستلیک Xayolparastlik‏ 
(.) خیالپرستی؛ وضع یا کیفیت خیالپرست بودن 
خیال سیره ماق Xayolsiramoq‏ 
(مص.لا.) (گف.)خیال کردن؛ گمان بردن 
خیالچن Xayolchan‏ 
(ص.) خیالپرست؛ خیالباف 

خیالچنلیک Xayolchanlik‏ 
((۱)۰- خیالپروری ۲- تجسم صحنه‌ها یا موضوعهای 
خیالی؛ خیالپردازی ۲ خیالبافی 

شیر Xayr-1‏ 
(.)۱- خیرات؛ بخشش به نیازمندان ۲- نیکوکاری. 
بویژه برای کسب ثواب 


~ga bormoq 


~ surmoq 


Xudo ~ingizni bersi 
خدا خیرینگیزنی بیرسین‎ 


شخص,. مؤسسه یادولت است ۶- (مجاز) داشت 


آثار فرهنگی ومعنوی 
خزینه بان abon‏ 


Xazinador 

هخزینه چی 

خزینه خانه Xazinaxona‏ 

خزینه 

خزینه چی Xazinachi‏ 

(۱.) ۱- خزینه دار ۲- نگهبان خزینه ۳- (گف.) 

0 
ينه چیلیک Xazinachı‏ 

0 ينه داری ۲- نگهبانی خزینه ۳- (گف.) 

صندوقداری 

Xazon خزان‎ 

(ص۱)۰- پژمرده. بویژه برگهای زرد شده ۲- افسرده 

خزان بولماق bo‘lmoq‏ ~ 

۱-پژمرده شدن؛ خشکیدن ۲-(مجاز) از کار افتادن از 

اثر درد ورنج 

خزان قیلماق 

۱-پژمرده کردن ۲- (مجاز) نابود کردن 


- 0 


خزانریز Xazonrez‏ 
(۱.) باد سرد پاییزی که سبب ریختن برگهای درختان 


Xazonrezgi 


خزان ریزگیلي Xazonrezgilik‏ 


(.) زمان ریزش برگهای گیاهان 
Xazonrezlik‏ 


Xazonchinak 


~ paxta 
بقایای ساقه‌ی پنبه و پخته پس از جمع آوری حاصلات‎ 


Xay 
یاموافقه (مانند خوب؛‎ 


خی 1 
(ح.)(گف.)واژه‌ای برای تأ 
خوب است: درست است:موافقم) 

خیال Xayol‏ 
(۱)۰- خیال ۲- تجسم یا تصور چیزی در ذهن 


هنگامی‌که آن چیز در پیش چشم حاضر تباشد 7۳ 


قرش آور؛ خطرناک :- ایش ( کار خطرناک) 
خواطرلیک Xavotirlik‏ 
(.)۱- وضع یا کیفیت مشوش یانگران بودن؛نگرانی: 
آوروش همه نی - که سالدی (جنگ همه را دچار 
نگرانی ساخت) ۲-وضع یا کیفیت بیمناک بودن؛ 
بیمناکی؛ ترس:ددیل بولینگ. -که یول قویمنگ (با 

جرئت باشید. ترس را به خود راه ندهید) 

خواطرسیز 
(ص:)۱- بدون تشویش یا نگران 
ویژگی آنچه که ترسناک نباشد :بير (جای عاری از 


ترس) 

خوازه Xavoza‏ 
(.) خرک؛ تخته ای که بر روی چوب بست وبنایان برای 
کار کزدن در بلندی بر روی آن می‌ایستند؛ خاوازه 


خه خه خه Xa-xa-xa‏ 
(صو.)نشانه‌ی‌ صدای خنده 

خه خالماق Xaxolamoq‏ 
(مص.لا.) باصدای بلند خندیدن 

خه خالشماق Xaxolashmoq‏ 
(مص.مش.) خه خالماق 

خزه نک Xazanak‏ 
(۱) آنچه پس از جمع آوری حاصلات پاییزی, بویژه 
قالیزبجامانده باشد 

خزه نک قیلماق qilmoq‏ ~ 
باقیمانده‌ی حاصلات پاییزی را جمع آوری کردن 
خزر Xazar‏ 


[۱.) خزر؛ از اقوام قدیمی ترکی که سابقا در حاشیه‌ی 
بحر خزر و شمال جبال قفقاز سکونت داشتند. ترکان 
خزر در سده‌های هفتم تا دهم میلادی امپراطوری 
بزرگی برپا ساختند. امپراطوری آنان شامل قفقازء 
سواحل شمالی دریای سیاه و تاسواحل رود ولگاو در 
شمال تاشهر کیف می‌شد. در امپراطوری آنان اقوام 
مختلفی از سابارها. هونها. گوگ تورکها. اوغورهاء 
پلغارها و مجارهازندگی می‌کردند و دینهای مسیحی. 
یهودی و اسلام در میان آنان رواج داشت. این 
امپراطوری در اواسط قرن دهم سال ۹۹۵م. توسط 
روسهای کیف سقوط کرد 

خزینه Xazina‏ 
(.) ۱- خزینه ۲- خزانه؛ گنجینه ۳- جای نگهداری 
گنج ۴- جایی که در آن چیزهای گرانبهای زیادی 
باشد ۵- آنچه از مال. ملک و ثروت که در اختیا 
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خطاط لیک Xattotlik‏ 
(۱.) خطاطی؛: خوشنویسی: قیمت بها :-اثر (اثر 
گرانبهای خوشنویسی) 

خط - خبر Xat-xabar‏ 
(.) خط و خبر. معمولا از اقارب یادوستان مسافریادور 
خط -چوپ Xat-cho‘p‏ 


[-خط چوب](۱.) چوب الف: باریکه ای از چوب»مقوا 
یا کاغذ. معمولا به شکل پیکان که برای نشان دادن 
حرف یا واژه‌ی نوشتاری به نوآموزان یا برای خواندن 
آنها به وسیله‌ی نوآموزان به کار می‌رود 

خوف Xavî‏ 
(:)۱- خوف ۲- احتمال رویداد ناخوشایند. بویژه 
ترسناک ۳- ترس؛ بیم 


خوفلنماق Xavflanmoq‏ 
(مص.ل۰) دچار خوف شدن؛ ترسیدن 

خوفلی Xavfli‏ 
(ص.) ترسناک؛ ترساننده؛ دارای وضع یا کیفیت 
ترسناگ بودن 

خوفلی لیک Xavflilik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت ترسناک بودن؛ ترسناکی 

خوف نیره ماق Xavfsiramoq‏ 
(مص.لا.) احسامن ترس یا خطر کردن 

خوف سیز Xavfsiz‏ 
(ص.) ویژگی آنچه که ترسناک نباشد؛ فاقد خوف و 
خطر 

خوف سیزلیک Xavfsizlik‏ 


() وضع یا کیفیت تساک نبهدن ۷د امیت ؛ وضع 


خوف خطر Xavf-xatar‏ 
(ا.) ترس و خطر 
خواطر Xavotir‏ 


(۱).۱- تشویش؛نگرانی ۲- احساس ترس ۳ - هراس؛ 
بیم (در اصل این واژه ج. خاطر به معنی اندیشه هاء 


یادهاست) 

بی خواطر 3 
بدون تشویش یانگرانی ۲- بدون ترس وهراس 
خواطرلنماق Xavotirlanmoq‏ 


(مص.۷.) ۱- نگران شدن؛ مشوش شدن ۲- 
هراسیدن؛ ترسیدن 

خواطرلی Xavotirli‏ 
(ص.) ۱- تشویش آور؛ نگران کننده ۲- خوفناک؛ 


دچار خجالت شدن؛ خجل شدن 
خجالتگه قویماق 
کسی راخجل کردن 


خجالت قیلماق (جیکتیرماق) صانه - 


Xexelamoq ~ga qo‘ymoq 


Xe-xe-xe 


Xijolatli 


بخته با خجالت: شرم 


Xez 


Xijolatlik 


Xezlamoq 

Xijolatomuz 
Xezlanmoq ی.) آمیخته با خجالت‎ 
Xezlatmoq 


~u tabor 


Xesh-aqrabo 
نگران شد‎ 


Xeshlik Bir 


Xijil Shu x 


Xillamoq 


مت.)۱- به نوعها یا جنسها جدا کرد 


ك گران ینار 


xijil qilmoq 
کونگیلی نی خجل قیلماق‎ ۵ 


Xilli 
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Xayr-sadaa 


Xayrxoh 


Xayrxohlik 


Xayrxohona 


Xashak 


خشگینی آچماق 000 Xashagini‏ 


Xashaki -1 


خه شک خوشک Xashak-xushak‏ 


Xashtak-pashtak 


Xachir 


Xayriya خیریه‎ 


خیربه جمعیتی jamiyati‏ ~ 


~ ishlari 


Xayriyat -1 


Xayriyatki 


Xayriyatlik 


Xayrlashilmoq 


Xayrlashish 


Xayrlashmoq 


Dunyo bilan ~ 


Xayrla 


huv خیرلشوو‎ 


Xiralashtirilmoq 
(مص.مج.) خیره لشتیرماق‎ 
Xiralashtirmoq زه لشتیرماق‎ 
اس مت ج‎ 
Xiralik خیره لیک‎ 


(.)۱- خیرگی ۲- وضع یا کیفیت خیره بودن ۳- 
ناتوانی در دیدن اشیابر اثر شدت نور یا عامل دیگری 


۴- دلگیری برای کسی ۵- آشفتگی؛ ابهام 


خیره خندان Xiraxandon‏ 
(ص.) (گف. )سمج :دارای ویژگی بیزار کننده ناله لر 
(بچه‌های‌سمج) 

Xirgoyi خرگایی‎ 


(۰) زمزمه؛ آوازی که با صدای آهسته خوانده 


می‌شود: اویول بوبی بیر قوشیقنی -قیلیب کیلدی (او 
در طول راه آهنگی را زمزمه کرد) 

خیریلدلق Xirildoq‏ 
سخبریلاخق 

خریلماق Xirillamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- صدای گرفته کشیدن ۲- «خرخره 
کردن 

خژریلشماق Xirillashmoq‏ 
(مص.مش:)۱- سه خریلماق ۲- (گف.). (مجاز) با 
هم‌جنگیدن 

خریلاق Xirllamoq‏ 
(ص.)ویزگی آواز گرفتهو«خر خر کننده 

Xirmon خرمان‎ 


[ = خرمن] (۱):۱- خرمن ۲- غلخه‌ی درو شده که در 
جایی توده شود ۲- هر چیزی که مانند آن توده شده 


باشد 

خرمان کوترماق ko‘tarmoq‏ ~ 
خرمن برداشتن؛ چیزی بویژه محصولی را در جایی 
وله کردن. 

خرمان قیلماق qilmoq‏ ~ 


خرمن کردن۱- چیزی. بویژه محصولی رادر جایی توده 
کردن۲- چیزی رابه مقدار زبادجمع کردن 


خرمان ینچماق yanchmoq‏ ~ 
خرمن کوفتن؛ غله را به وسیله‌ی خرمنکوب از ساقه و 
پوسته‌جداکردن 

Xirmon-xirmon خرمان‌خرمان‎ 


(ق.) توده توده؛ فراوان :-حاصل آلماق (حاصل 
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(مص.لا.) باریک شدن؛نازک شدن 


خیپچین 1- Xipchin‏ 
(.) شاخچه‌ی‌تر ودراز 
خیپچین, ` 2 Xipchin‏ 


سب خیویج 


لماق 
یچ لماق 


Xipchi 


lamoq 
ج‎ 


خیره Xira‏ 
(ص.) ۱- خیره ۲- غیر شفاف: کدر :ناینه (شیشه‌ی 
کدر)۳- 


غیرخوانا +-خط (نوشته‌ی 
روشنایی کافی؛ دارای نور ضعیف :-یاروغلیک (نور 
ضعیف) ۶- گرفته؛ فاقد طنین و رسایی ::اواز (صدای 


(افکار آشفته) -٩‏ (مجاز) ناقص؛ دارای کمبودی و 
نارسایی: ایشلرده -تامانلر هم بار (در کارها 
کمبودهایی نیز است) ۱۰-(مجاز) ناخوشایند؛ سمح] 
-پشه (مگس سمج) 
خیره قیلیب یاتماق 
غمگین؛ افسرده 


> qilib yotmoq 


کونگلی (طبعی) خیره ~ Ko‘ngli‏ 
جایی را اشغال کردن. بویژه به زیبایی آن سیب 
زناقدن 

خرد Xirad‏ 
(.) (اد. کم) خرد؛ عقل 

Xiradmand خردمند‎ 


(ص) (اد. کم) خردمند؛ دارای خرد؛ عاقل: دارای 


توانایی برای اندیشیدن به صورتی منطقی :-کیشی 
(شخص خردمند) 

خیره لنماق Xiralanmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- خیره شدن ۲- غیرشفاف و کدرشدن 


۳ نور یاروشنایی منبعی ضعیف شدن ۴- دستخوش 
خیرگی دید شدن ۵- (مجاز) برای کسی ناخوشایندیا 
دلگیرشدن ۶- آشفته شدن 
Xiralantirmoq‏ 


Xiralashish 
.)عمل یافرایند خیره شدن‎ ۱( 

خیره لشماق 
(مص.لا.) روبه خیرگی گذا 


Xiralashmoq 
اردن: بیش از پیش خیره‎ 


یاخانواده‌ی خاص» که فقط مرده‌های خودشان آنجا 
دفن می‌شود. 

خلعت Xil‘at‏ 
(۱.) (قد.) خلعت؛ جامه‌ی پیشکشی. بویژه جامه ای 
که شخص بزرگتر به کوچکتر هدیه می‌کرد 
خیعرکت Ximikat‏ 
(۱.) مواد شیمیایی؛ موادی که به شیوه‌های شیمیایی 


Ximiya 


خینه Xina‏ 
[< حنا] (۱)۰۱- حنا ۲- درختچه از تیره‌ی حنا: دارای 
برگهای متقابل و بی کرک و گلهای سفید یا گلی 
مجتمع به صورت خوشه ۳- گرد حاصل از سالیده‌ی 
برگهای خه شک آن که به عنوان ماده‌ی رنگی و 


آرایشی کاربرددارد 

خینه قویماق qo‘ymoq‏ ~ 
حنا گذاشتن؛ گذاشتن و بستن خمیر حاصل از 
خیسانده‌ی حنابر سر دست. پا یاناخنها 

خینه کیچه سی kechasi‏ ~ 
(اف.. مردم شناسی) شب حنا؛ حنابندان؛ آیین سنتی 
که یک یا دو شب پیش از شب عروسی دوستان و 


خویشان خیلی‌نزدیک (معمولا زنان ودختران وتعداد 
اندک دوستان داماد) به خانه‌ی پدر عروس آمده» بر 
دست وپاهای عروس حنامی‌بندند وهدایانی هدام 
مززکنند. 

خینه لماق Xinalamoq‏ 
(مص.مت.) حناکردن؛ دستهاوپاهاراحناکردن 
خینه لی Xinali‏ 
(ص.) حنایی؛ آغشته با حنا؛ صفت دستها یا اعضای 
حناگذاشته‌شده 

Xippa >‏ 
(ق.) کاملا؛ بتمام:سیسیم توستدن -بوغیلیب‌قالای 
(صدایم ناگهان کاملا خفه شد) 
خیپچه Xipeha‏ 
(ص.) باریک ورسا:-بیل عیال (زن کمرباریک) 
خییچه دن کیلگن kelgan‏ مدق 
دارای اندام ی کمرباریک ونلزک 

خبیچه نشنیش Xipehalashish‏ 
(1.) عمل یافرایند با ریک یانازک شدن 

خیپچه لشماق Xipchalashmoq‏ 
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خیل مه خیللیک 

(.) تنوع؛ گوناگونی؛ داشتن تغاوت یا اختلاف از لحاظ 
شکل یاماهیت 

خلاف 0 


(.)۱- خلاف ۲- عمل یا رفتار نارواهمخالف عرف: 
قانون یا ارزشهای اخلاق 

برخلاف ~ Bar‏ 
(اف.) ۱- برعکس؛ در جهت مخالف ۲- به طور 


مخالف؛ به صورت‌ناسازگار ۳ - ضد؛ دارای خصومت 
خلاف 2- Xilof‏ 
(ص.) خلاف؛ ضد؛ مخالف:قاعده گه (-خلاف 
قاعده) 

خلاف شرعی ~i shr'iy‏ 
خلاف شریعت 

خلقت Xilqat‏ 
(.) (قد.)۱- خلقت ۲- آفرینش ۲- شخص با چیز 
آفریده شده 

Xilvat خلوت‎ 


[= خلوت] (۱),۱- خلوت ۲- جابی که خالی از مردم» 
ازدحام یا دور از نظر مردم باشد؛ گوشه :-ییر (جای 


خلوت) 

خلوت قیلماق 0 ~ 
خلوت کردن؛ در گوشه ای صحبت کردن 

خلوت 2- Xilvat‏ 
(ص.) خلوت؛ خال از ازدحام 

خلوت بولماق «- 
خلوت شدن؛ خالی از ازدحام شدن 

خلوت قیلماق qilmoq‏ ~ 
خلوت کردن۱- خالی از ازدحام کردن ۲- در گوشه‌ای 
همصحبت شدن 

خلوتگاه Xilvatgoh‏ 
(.)۱- خلوتگاه ۲- جای خلوت ۲۳- شکارگاه 

خلوت نشین Xilvatnishin‏ 
(ص.) (قد.) خلوت‌نشین؛ در تنهایی زندگی کننده 
خلوتخانه Xilvatxona‏ 
(۱.) خلوتخانه؛ جای ویژه‌ی خلوت کردن؛ خلوتکده؛ 
وی 

خیل‌خیل Xil-xil‏ 
(ص:) گوناگون؛متنوع 

خیلخانه Xilxona‏ 
(۱.) جای ویژه و جداگانه در گورستان برای محله؛ قوم 


خیخ Xix‏ 
(صو.)واژه‌ای برای راندن یاتیزراندن خر؛ (اف.)اژخ 
خزی‌خژی Xi-xi‏ 
صو. نشانه ای برای صدای خنده‌ی آهسته 

خی خی لماق Xixilamoq‏ 
(مص.لا.)باصدای آهسته خندیدن 

خی خی لشماق Xixilashmoq‏ 
(مص.مش.) خی خی لماق 

خیله 1- Xiyla‏ 
[-خیلی] (ص:)-+ خیلی 

Xiyla 2 خیله‎ 


[- خیلی] (ق.) خینی؛ به صورتی شدید, مؤکد یا 
یکی بوگون -یوگوردیک (امروز خیلی دوید؛ 


خیلی 

(ص.) خیلی: دارای کمیت بزرگ نامعلوم؛ بسیار؛ 
زیاد؛ فراوان 

Xiyobon خبانان‎ 


(۱.) ۱- خیابان ۲- راه همگانی ساخته شده در یک 
شهریاروستاء که معمولا دارای درختهاوپیاده روهایی 
در دو سوی سواره است ۳- گذرگاه پهن جدول بندی 
شده در یک باغ. پارک. ورزشگاه ومانند آن 

خیال 1- Xiyol‏ 
(1.) وقت یا فرصت اندک؛ دم؛ لحظه: کیليشیم دن 
-اوتمه دی مهمانلر هم بیتیب کیلدیلر (از آمدنم 
لحظه ای نگذشته بود که مهمانان هم از راه رسیدند) 


خیال 2 ۲0 
(ق.) اندکی؛ مقدار کم؛ کمی :باله نینگ بویی -کلته 
(قد بچه‌اندکی کوتاه است) 

Xiyonat خیانت‎ 


(.۱6- خیانت ۲- عمل آ گاهانه‌ی بی وفایی نسبت به 
یک شخص. گروه یانهاد:وطنگه -کیچیریلمه‌ی دی 
(خیانت به میهن بخشیده نمی‌شود) ۳-عملی 
آگاهانه عليه اعتماد دیگری یا دیگران:امانتگه 


(-خیانت به امانت) 


~ qilmoq 
Xiyonatkor 
Xiyonatkorlik 
!یلا خیانتکار‎ 0 
Xiyonatkorona خیانتکارانه‎ 


(.)چین؛خطای 
ختای دیواری 
دیوار چین؛ یکی از عجیب‌ترین و بزرگترین بناهای 
.بانی آن «ششی هوانگ» امپراتور چین | 

که آن را برای جلوگیری از حملات قبایل شمالی" 
ساخته. ارتفاع دیوار در حدود ۷/۵ متز و قطرش 
به‌اندازه‌ای است که شش سوار می‌توانند پهلو به پهلو 


~ devori 


ازروی آن بگذرند و طولش ۱۸۷۲ ک م است 

ختای 2- Xitoy‏ 
(.) نام یکی از قبایل ازبک 

ختایی Xitoyi‏ 
(ص.) ختایی؛ مربوط یا منسوب به ختای؛ چینی 
:مدت (فرهنگ چینی) 

ختایلر Xitoylar‏ 
(.) ج. ختای؛ ختاییان؛ اهالی بومیکشور ختای 
(چین) 

ختای شناس Xitoyshunos‏ 
(.) دانشمند چین شناس 

ختای شناسلیک Xitoyshunoslik‏ 
(.) چین شناسی؛ دانشی که زبان؛ ادبیات؛ فزهنگ و 
تاریخ چین را مطالعه و پژوهش می‌کند 

ختایچه Xitoycha‏ 
(:) زبان چینی؛ چینی 

ختایچه 2- Xitoyeha‏ 
(ص») مربوط یا متسوب به زبان. خط. ادبیات و 
فرهنگ ختای 

خیت‌پره د Xit-parad‏ 
(.) ردیف یا ترتیب جایگاه آهنگهای آوازخوانان 
مشهور 

خیویچ Xivich‏ 
(۱.) شاخچه‌ی تازه‌ی بلند 

خیویج لماق Xivichlamoq‏ 
(مص.مت.) با شاخچه‌های نازک کسی یا چیزی را 
زدن 

(.) خیون Xivun‏ 
(.) خیون؛ هون؛ نام ین قبیله‌ی ترکی» که (ز 


حوالی جبال آلتائی به نقاط دیگر مانند تبت» چین 
شمالی: صحاری مغولستان کنونی. دشتهائ 
ترکستان» قرقیزستان و نقاط نزدیک به جبال اورال 
انتشار یافته‌اند. چینیها قريب سه هزار سال قبل از 
میلاد باهونها آشنایی داشته‌اند؛ هیونگ نو؛ هنو 


(1.) (اق.) نوعی لباس طفلانه که بالاتنه. شلوار و در 
برخی از آنها جرابها نیز به هم پیوسته است 

خر خر Xir-xir‏ 
(صو. انشانه‌ای‌برای‌صدای گرفته 

خصلت 

(.)۱- خصلت ۲- ویژگی 
عادت یک شخص است 


ب اقټ اسان 
نینگ ایزگو-لریدن دیر (صداقت از خصلتهای خوب 
انسان است) ۳-ویژگی؛ خصوصیت؛ خاصه 


خصلت لی Xislatli‏ 
(ص.) ۱- دارای رفتاری ویژه ۲- دارای ویژگی یا 
خیت 1 


(ص١)۱-‏ نوک برگشته (معمولا در باره‌ی‌قلم)۲-(اف.. 
گف. )ناصاف: گل آلود:-سوو(آب گل آلود) ۲- خیره: 


افسرده؛غمگین 
خیت بولماق 00 
۱-ناکار آمد شدن قلم؛ نوک برگشته شدن ۲- (مجاز) 
عصبانی شدن 
خیت قیلماق 0 ~ 
خیت کردن|- از کار انداختن قلم ۲- عصبانی کردن؛ 
صز وجوصله راسربردن 
کونگلی خیت ~ Ko‘ngli‏ 
غین وافسرده 

ت Xitlanmoq‏ 
+ خیت بولماق 

Xitlik 


وضنح یا کیفیت خیت ود ٣۲‏ نوک 
برگشتگی؛ از کار افتادگی (در مورد قلمها) ۳- (اف.) 
ناصافی؛ گل آلودگی ۴- افسردگی؛ غمگینی؛ جدرکئ 
۵- سرکشی؛ وضع یا کیفیت سرکش بودن؛ یکدندگی 


خطاب همان 
(۰۱) خطاب؛ عمل یا فرایند مخاطب قرار دادن 
خطاب علامتی ۸ ~ 
نشانه‌ی خطاب یاندائیه به شکل «!» 

خطاب قیلماق (ایتماق) qilmoq‏ ~ 
خطاب کردن۱-مخاطب ساختن ۲- فریادکردن 
خطابا Xitoban‏ 
(ق.) به طور خطاب؛ خطاب آمیز:رییس خادم گه 
-دیدی... (رییس به کارمند خطاب کنان گفت...) 
ختای 1- Xitoy‏ 
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فراوان گرفتن) 

خراج Xiroj‏ 
(.) (قد.) خراج؛ مالیات 

خرام Xirom‏ 
(۱.) (ادبیات) خرام؛ عمل خرامیدن 

خرام قیلماق qilmoq‏ ~ 
خرامیدن: بهآهستگی وبوقاررء فتن 

خرامان 1- Xiromon‏ 
(ص.) (ادبیات) خرامان؛ دارای خرام 

خرامان 2 Xiromon‏ 
(ق.) خرامان؛ در حال خرامیدن تم یورردی(خرامان 
راه‌می‌رفت) 

Xirpa خرپه‎ 


(ص.)۱- ویژگی آنچه که یک سطح آن ساییده شده 
است ۲- (مجاز) پخته ومجرب:-آدم(آدم مجرب). 
Xirpalamoq 5‏ 


اتکی وهلموابنا ت16 - (مجاز) تنبیه دادن؛ دماغ 
کسی رابه زمین مالیدن 

خرقه Xirqa‏ 
(۱.) (ادبیات) نوعی پوستین بلند که درویشان 
می‌پوشند. 

خرقه پوش Xirqapo‘sh‏ 
(ص.) (ادبیات) ۱- خرقه پوش؛ ژنده پوش ۲- نادار؛ 
بی چیز ۳- درویش؛ صوفی 


Xirqi 

Xirqiramoq 
(مص.لا.) خرخر کردن: صدای خرخر در آوردن‎ 
Xirqiroq خرقیراق‎ 
(ص.) خرخر کننده‎ 
Xirs خرس‎ 
(گف.) -اییق‎ 
~day ۵ خرس ده ی توق‎ 
۱-بسیارسیر ۲- دارای مال وثروت بسیار‎ 
~day ۹ خرس ده ی یاتماق‎ 
مانند خرس خوابیدن؛ (مجاز) خواب گران وسنگین‎ 
Bir ~i yo‘q بیر خرسی یوق‎ 
فقط یک خرس ندارد؛ (مجاز) بسیار ثروتمند ولی‎ 
خسیس‎ 
Xirsak رسا‎ 


چیزی: بویژه به صورت مودبانه؛ خواستنی که باقشارو 
اجبار همراه نیست ۳- آنچه به این شیوه خواسته 
شود:کیتیش اوز «ینگ ایدی, کو! (رفتن خواست 
خودت بود. که!)۴-میل:چایگه -یم یوق (به چای 
میل‌ندارم) 

خاهله ماق Xohlamoq‏ 
(مص.مت.) لا.۱- خواستن ۲- نیازمند بودن:بوایش 
کوپ وقت خاهله ی دی (اين کار وقت زیادی 
می‌خواهد) ۲-کسی را دوست داشتن:بو پیگیت 
اوشه قیز نی چین کونگل دن خاهلردی (اين جوان 
آن دختر را از صمیم قلب دوست می‌داشت)۴-قصد 
داشتن:خواهله دیم. کیلدیم (خواستم. آمدم) ۵- 
فعل معین برای زمان آینده:کینا کوریشنی خاهله ی 
سن می؟ (می‌خواهی فیلم تماشا کنی؟) 


خاهلش Xohlash‏ 
(1.) عمل یا فرایند خواستن یا دوست داشتن 
خاهلشماق Xohlashmoq‏ 
(مص.مش.) خواهله ماق 

خاه ناخاه Xoh-noxoh‏ 


[- خواه وناخواه] (ق.) خواه وناخواه؛ از روی ناچاری و 
بی آنکه بخواهند؛ ناچار؛ ناگزیر :-تاپشیریلگن ایشنی 
بجریشی کیره ک (خواه ناخواه کار سپرده شده راباید 
انجام‌بدهد) 

خاین 1- Xoin‏ 
(.) خاین؛ کسی که مرتکب خیانت شده است :-گه 
بوییرده اورین یوق (دراینجابرای خاین جایی نیست) 
خاین 2- Xoin‏ 
(ص.) خاین؛ دارای عادت یا گرایش به خیانت 
کردنناونینگ یا صادق لیگی نی انیقلش کیره ک 
(خاین یاصادق بودن او را معلوم باید کرد) 
خاینلرچه Xoinlarcha‏ 
(ق.) خاینانه؛ از روی خیانت؛ بطور خیانت آمیز:او 
-عهدینی بوزدی (او خاینانه عهدش راشکست) 


خاینانه Xoinona‏ 
جع ویرچه 

خاجه Xoja‏ 
[<خواجه ]س خوجه 

خاک Xok‏ 
(.)۱- سعتوپراق ۲- جسد کسی بویژه پس از پوسیدن 
وباخاک گور مخلوط شدن 

Xoka خاکه‎ 


گیاهان و اساس تولید هیدراتهای کربن به وسیله‌ی 
فتوسنتز؛ سبزیته 

خلوره فورم Xloroform‏ 
[= کلروفرم] (۱.) کلروفرم: مایع سنگین بی رنگ و 
فرخار با مزه‌ی شیرین و تقریبانامحلول در آب که در 
پزشکی به عنوان داروی هوشبری ود صنعت به عنؤان 
حلال کاربرددارد 

ل امس 
(۱.) رازک؛ گیاه علفی چند ساله‌ی خودرو بالا رونده و 
هی شاهدانگان؛ دارای میوه‌ی فندقه‌ی 
محتوی ماده‌ای معطر باطعم تلخ که در آبجو سازی 
وداروسازی مورد استفاده است 


خواب Xob‏ 
(.) (کم)۱- سه توش ۲-ے اویقو 
خوابگاه Xobgoh‏ 


(.) (قد. کم) ۱- خوابگاه ۲- اتاق ویژه‌ی خواب» 
بویژه‌ی در یک مؤسسه‌ی همگانی(مانند مدرسه‌ی 
شبانروزی با پرورشگاه) ۳- ساختمان ویژه‌ای برای 
استراحت و اقامت شبانه‌ی افراد وابسته به یک 
موسسه یا گروه 

خاده Xoda‏ 
(۱.) خاده؛ چوب راست و دراز باقطرهای خورد وبزرگ 
که از تنه‌ی درختان محکم برند وبرای مقاصد مختلف 
بویژه ساختمانها به کار برند 

خادم Xodim‏ 
(۱)۱- کارمند؛ سے خذمتچی ۲- خدمتکار 

علمی خادم ~ «نهاز 
کارمند علمی؛ پژوهشگر یک مؤسسه‌ی علمی یا 
پژوهشی 

خادمه Xodima‏ 
(۱).۱- (مؤ.)خادم ۲- کارمند زن ۳- خدمتکار زن 
خادملیک Xodimlik‏ 
(۱).۱- کارمندی؛ وضع یا کیفیت کارمند بودن ۲- 
خدمتکاری 

خاه Xoh‏ 
[-خواه] (ح.)خواه: یکی از دوحالت احتمالی ب-اینان» 
-اینانمه (خواه‌باور کن. خواهباورمکن) 

خاهی نخاهی Xohi-naxohi‏ 
[-خواهی نخواهی] سم خواه ناخواه 

خاهش Xohish‏ 
[=خواهش ](۱.) اخواهش ۲-عمل یافرایند خواستن 


(۱)۰۱- کارمند: کسی که در برابر دریافت حقوق‌ماهانه 
به کارهای معین شده از سوی کارفرماء بویژه به کار 
هایی که مستلزم مهارتهای فکری یا تخصصی است. 
می‌پردازد:مۋسسه -سی (کارمند مؤسسه) اس 


خذمنچیلیک Xizmatchilik‏ 
(۱)۰۱- کارمندی ۲- وضع یا کیفیت کارمند بودن ۳- 

شغل کارمند ۴- شغل خدمتکار ۵- پیشخدمتی 
خضر Xizr‏ 
(۱.) خضر؛ نزد مسلمانان نام یکی از انبیاست که 
موسی را ارشاد کرده ودر نزد صوفیان نیز مقامی‌سمتاز 
دارد. محققان غربی در تشخیص هویت او اختلاف 
دارند. بعضی گویند دو شخصیت «ایلیاه‌ی نبی و 
«جرجیس) قدیس به صورت خضر در آمده است. به 
موجب روایات اسلامیوی یکی از جاویدانست (معین 


اعلام) 

Xisht خشت‎ 
Xishtak 

(۱.) خشتک: پارچه‌ی چارگوشی که میان دوپارچه‌ی 

شلوار میدوزند 

Xishtin ن‎ > 

(ص.) (قد.) خشتی؛ ساخته از خشت؛ غیشتین 

Xlor خلور‎ 


[* کلر] (۱.) کلر؛ عنصر شیمیایی نافلز؛ از گروه 
هالوژنها: با عدد اتمی ۱۷ و وزن اتمی ۰۳۵/۴۵ گاز 
سمخی زرد مایل به سبز. بابوی زننده, محلول در آب 
که به صورت کلرور در آب دریا 
مواد معدتی. همه‌ی سبزیهاو 
دارد. مواد گند زداء رنگزداه در تصفیه‌ی شیمیایی آب 


و اسید کلریدریک به کار می‌رود 


خلور لماق Xlorlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- با کاربرد کلر ضدعفونی کردن ۲- برای 
منظوری در چیزی یافرایندی کلرعلاوه کردن 

خلور لنماق Xlorlanmoq‏ 
(مص.مج.) خلور لماق 

خلور لی Xlorli‏ 
(ص١)۱-‏ صفت آنچه که در ترکیبش کار داشته باشد 
۲- دارای کلر 

خلوره فیل Xlorofîll‏ 


[- کلروفیل] (۱.) کلروفیل: ماده‌ی سبز موجود در 


(ق.) به شیوه‌ی خیانتکار؛ خاینانه : -عملینی 
کیچیریب بولمه ی دی (عمل خیانتکارانه‌ی او را 


نمی‌شود بخشید) 
خیانتچی Xiyonatehi‏ 
(ص.) خیانتکار؛ دارای رفتار خیانت آمیز؛ خاین :-آدم 


خیانتکار) 


انتچی لیک Xiyonatehilik‏ 


Xizmat 
[=خدمت](۱).۱- خدمت ۲- کاری که به سود دیگران‎ 
انجام گیرد:سین مینگه انچه -قیلدینگ (توبه من‎ 
خیلی خدمت کردی) ۳-کار دولتی؛ خدمت اداری‎ 
وظیفه؛ کاز سپرده شده ۵- (گف.)سربازی؛‎ -۴ 
خدمت وظیفه ۶- پیشگاه حضور:ایرته -ینگیز گه‎ 
کیله من (فردابه حضور تان می‌آیم)‎ 

~ingizda bo‘laylik 
خذمتینگیز ده بوله ی لیک‎ 


در خدمت تان باشیم 


~ingizga tayyorman 
خذمتینگیز گه تیار من‎ 
به خدمت شم اماده‌ام‎ 
~ ko‘rsatgan خذمت کورستگن‎ 
عنوان افتخاری برای تقدیر خدمات شایسته‌ی‎ 
اشخاص در زمینه‌های مختلف ادبیات؛ هنر دائش»‎ 


تخنیک, کشاورزی... 

خذمت کورستماق ko‘rsatmoq‏ ~ 
کاری به سود دیگران انجام دادن 

XizmatdOsh خذمتداش‎ 


(۱.) همکار؛ دو یا چند نفری که با هم کار. وظیفه یا 
سربازی را انجام دهند. 

خذمتکار ار 
[= خدمتکار] (1.) ۱- خدمتکار ۲- کسی که در برابر 
دریافت مزدیامزایای مالی در خانه ای کار می‌کند ۲- 
آنکه کاروزحمت کند۴ - پیشخدمت 
خذمتکارلیک Xizmatkorlik‏ 
(.)(- عم ی شقل خدمتکار۲-پیشخدمتی 
خذمتانه Xizmatona‏ 
[= خدمتانه] (۱.) (کم) خدمتانه؛ انعام یا پاداشی در 
برابزانجام خدمتی غین بجرینگ ویخشی 
نالینگ (این کار را انجام دهید و انعام خوب بگیرید) 
خذمتچی Xizmatechi‏ 


(ص.)۱- خال خال ۲- دارای خالهای متعدد ۳- (اف.) 
تنک: فاقد انبوهی‌:ینگی نوع اوروغ سکوکه ریب 
چیقیبدی (تخم نوع جدید خیلی تنک و تک‌تک 
رو 
خال خال 2 Xol-xol‏ 
(ق.) (اف.) تک‌تک؛ یکه‌یکه؛ به صورت برگزیده؛ 
کم:ضیافتگه محله داشلر دن -ایتیلسین (به مهمانی 
از اهالی محل تک‌تک دعوت شود) 

خام Xom‏ 
(ص:)۱- خام ۲- نپخته ۳- نارس؛ کال :-میوه لر 
(میوه‌های نارس) ۴- (مجاز) فاقد تجربه وورزیدگی؛ 
ناشی :ایشچی (کارگر بی تجربه) ۵- به شکل ماده‌ی 
اولیه که بر رویش کار نشده است :-اشیا (مواد خام) 
۶-گ. (مجاز) سطحی؛ فاقد ژرفا و پختگی : -پلن 
(برنامه‌ی خام)۰ -اثر (اثر سطحی و فاقد ژرفا) 


خام آت ~ot‏ 
اسبی که هنوز در سوارکاری یا کارهای دیگر مورد 
استفاده قرار نگرفته باشد 

خام خیال xayol‏ ~ 
۱-خیال خام؛ انديشه یا فکر بیهوده ۲- کسی که 
گرایش یا علاقمندی به خیالهای خام دارد 

خامه 1- Xoma‏ 
(.) خامه؛ س قلم 

Xoma 2 خامه‎ 


(.) (گف.)بلندی؛ تیه 

خامک 1- Xomak‏ 
(۰) خربزه‌ی خام و نارس 
خامک 2- Xomak‏ 
(.) (اف.) نوعی گلدوزی دستی روی پارچه 
خامکی Xomaki‏ 
(ص.) ۱- نپخته؛ خام ۲- غیر دقیق؛ تخمینی 
:سحساب (محاسبه‌ی تخمینی) 
خامک لماق Xomaklamoq‏ 
(مص..) خربزه‌ی خام حاصل شدن 
خام اشیا Xomashyo‏ 
(.) مواد خام؛ ماده‌ی اولیه ای که از اثر کار به مواد یا 
کالای پخته تبدیل می‌شود: پخته اوزبیکستان نینگ 
مهم اکسپرت سی (پنبه مواد خام مهم صادراتی 
ازیکستان است) 
خام کله Xomkalla‏ 
(ص.) کم فهم؛ کم هوش ؛ دارای توانایی فهم اندک 


خالص Xolis‏ 
(ص.)۱- خالص ۲- پاک؛ بی آلایش :-دوستلیک 
(دوستی بی آلایش)۳-بی غرض؛بی طمع:بوایشگه 


اری ارزیابی کردن)۵-(اف.)فاقد 
یگر:-سوت (شیر خالص)۶-بدون 
ظرف :-وزن (وزن خالص) 


خالص گواه guvoh‏ ~ 
شاهد بی غرض یابی طرف 

خالص تورماق turmoq‏ ~ 
بی طرف یابی غرض ماندن 

خالص خذمت xizmat‏ ~ 
همکاری بی آلایش و بدون غرض 


خالص یامان کورماق ۱0۴۲۳0 ۱۲0۱0 ^ 
بدون علت کسی را خوش نداشتن (غیر ارادی یاغیر 
شعوری) 

خالصا لله Xolisanlill(o)‏ 
اصط. فقط برای خدا؛ در راه خدا:مین بویاردم نی 
-قیلدیم (من این کار رافقط برای رضای خدا کردم) 


خالص لیک Xolislik‏ 
(.) وضع یا کیفیت خالص بودن 

خالصانه 1- Xolisona‏ 
(ص.)۱- خالصانه ۲- خالص؛ بی آلایش ۳- بی ظرف 
خالصانه 2- Xolisona‏ 
(ق۱)۰- خالصانه ۲- بااخلاص کامل ۳- بابی طرقی 
خال لی Xolli‏ 
(ص.) خالدار؛ دارای خال 

خله دیلنیک Xolodilnik‏ 


(1.) یخچال؛ دستگاهی به شکل کمد. صندوق یا 
اتاقک که در آن انرژی (معمولا) برقی برای خنک 
کردن یا پیشگیری از فاسد شدن مواد به کار می‌رود؛ 


موزلتگیج 

خالاص Xolos‏ 
4خلاص 

انه خالاص Ana~‏ 
واژه‌ای‌برای اظهار تعجب وحیرت 

خالپرنگ Xolparang‏ 
(ا.)نوعی (معمولا روسری) پارچه‌ی فرنگی خالداریا 
دارای نقشهای خالخالی 

خال خال 1- Xol-xol‏ 
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١-خال‏ نهادن ۲- کاری‌راخراب کردن 
خال بولیب توشماق ومحططود طناگمط ~ 
مناسب و سازگار افتادن؛ باعث افزایش زیبایی چیزی 


شدن 

خاله 1- Xola‏ 
(.) خاله؛ خواهر مادر 

خاله 2 هام 
(ح.)واژه‌ی احترام آمیز برای زنان بزرگسال 

خاله وچه Xolavachcha‏ 
[- خاله بچه] (۱.) فرزندان خواهران نسبت به هم؛ 
فرزند خاله 

Xolding خولدینگ‎ 


[هولتاینگ] (۱)۰۱- دارایی؛ مال ۲-ملک؛ مستغلات 
۳- زمین ياملګ اچاری: 

خولدینگ کمپنیه سی 1000۵0۲۵9 - 
هولدینگ کامپانی شرکتی که مالک سهام یک یا چند 
شرکت می‌باشد و در سیاست آنان مداخله می‌کند؛ 


شرکت مرکزی, 

خالدار Xoldor‏ 
(۱).۱- آنکه برروی پوست بدنش خال یاداغی دارد ۲- 
نام آقایان و خانمها 

Xoli -1 خالی‎ 


(ص.)اخالی ۲- دارای‌فضایی که چیزی در آن نیست 
-قطی (قوطی خالی) ۳-اشغال نشده :-سلون 
(سالن خالی) ۴-تنها؛ بدون کس یا چیز دیگر: 
کسلنی ~ قالدیرینگ (بیمار را تنها بگذارید) ۵- 
خلوت؛ دنج :-جای (جای خلوت) 


خالی بولماق 0 ~ 
خالی شدن؛ به صورت خالی در آمدن 
خالی قویماق qo‘ymoq‏ ~ 
۱-تنها گذاشتن ۲- به صورت خالی رها کردن 
~yuzzehn‏ 
Xoli -2‏ 
:ایرته سین بیلن -گپیره‌من (فردا 
باتوبه‌تنهایی حرف می‌زنم) 
خالی لتماق Xolilatmoq‏ 
(مص.مت:)۱- تنها گذاشتن ۲-خالی کردن 
خالق Xoliq‏ 
(۱)۰- خالق ۲- آفریدگار ۳- آفریننده:ادبی اثرلرنینگ 


سی (خالق آثار ادبی) ۴-: 
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(.) خاکه؛ ماده‌ی جامدی که بر اثر ساییده شدن به 
صورت ذره‌های ریز در آمده است: کومیر -سی 
(خاکه‌ی زغال) 

خاک انداز Xokandoz‏ 
(۱.) خاک انداز؛ اسبابی با لبه‌ی نازک و سطح هموار 
متصل به یک دسته؛ که برای برداشتن زباله. خاک و 


خاکستر به کار می‌رود) 

خاکی Xoki‏ 
(ص:)۱-خاکی ۲- از جنس خاک ۳- وابسته یامربوط 
به خاک 

خاک انجیر anjir‏ ~ 


نخستین میوه‌ی درخت انجیر که در فصل تابستان 
میّرسه (دومین آن در فصل پایبزمی‌زنسد) 

خاک پاک Xokipok‏ 
(۱).۱- خاک مقدس ۲- (مجاز) میهن؛ زادگاه 

خاک پای Xoki poy‏ 
(۱).۱- خاک زیر پای ۲- (مجاز) آنکه در برابر کس 
دیگرسخت ناچیزو کوچک باشد 

خکی Xokkey‏ 
[= هاکی] (۱.) هاکی؛ بازی تیمی شبیه فوتبال که بر 
روی یخ یا زمین سبز اجرا می‌شود و در آن توپ به 


وسیله‌ی چوب مخصوص زده می‌شود. 

خکی چی Xokkeychi‏ 
(۱ء)هاکی باز؛ آنکه دربازی‌هاکی ماهر است 
خاکسار Xoksor‏ 
(ص١)۱-‏ خاکسار ۲- (مجاز) فروتن ۲- (مجاز) خوار: 
ذلیل؛ پست 

خاکسار قیلماق qilmoq‏ ~ 
خاکسار کردن۱- زار وزبون کردن ۲- پایمال کردن؛ با 
خاک یکسان کردن 

خاکسار لیک Xoksorlik‏ 
(۱.) خاکساری؛ فروتنی بیش از حد 

Xol خال‎ 


(۱).۱- خال ۲- نقطه یانشانه‌ی کوچکی برروی‌پوست 
بدن‌:لب ده گی (-خال لب) ۳-نشانه‌ها یا نقطه 
درشتی بر صفحه‌ی کاغذه پارچه. دسته‌ی کارد. 
مهره‌های دومینو و مانند آن: کرته <لری (خالهای 
ورق) ۴-(مجاز) نقطه یا جای مهم یا زیبای چیزی: 
فرغانه ازبکستان نینگ دی (فرغانه جای زیبای 
ازیکستان است) 
خال قویماق 


~ ۹ 


نوشتاری را می‌خواند: گزیته -لری (خوانندگان 
روزنامه) 

خانه تین Xonanishin‏ 
(ص.) خانه نشین؛ نا گزیر به ماندن د .بویژه به 
سیب بیماری یا نداشتن شغل :اونی شو یقین لرده 
-قیلدیلر (او را در همین وقتهای نزدیک خانه نشین 


Xonaqoh 
خانقاه؛ جایی که درویشان و مرشدان در آن‎ ).۱( 
سکونت کنند و مراسم آیینی خویش را اجراتمایند‎ 
Xonaqohnishin خانقاه نشین‎ 
آنکه ساکن خانقاه است و به اجرای مراسم آیینی‎ ).۱( 
درویشان مشغول است‎ 


خانه سلاخت Xonasallot‏ 

(دشنام) بدبخت؛ خانه خراب! 

خانه سی Xonasi‏ 

)0 اکنا برای انجام کاری:ایندی 
-کیلدی (حال فرصت متاسب برای 

حقیقت رسید) 

خان اطلس Xonatlas‏ 

(.)نوعی اطلس دستباف از جنس مرغوب واعلی 

خانه ویران Xonavayron‏ 


(ص.) ۱- خانه خراب ۲- گرفتار از هم گسیختگی 
خانواده ۲- (مجاز) گرفتار مصیبت. زیان بزرگ مالی 
یا اندوه بزرگ 

خانه ویران بولماق ۵ ~ 
خانه وبران شدن۱- وران شدن ۲- مال و هستی 
زندگی راازدست دادن 


خانه وبران قیلماق qilmoq‏ ~ 
خانه ویران کردن۱- ویران کردن ۲- کسی را از تمام 
دارایی اش محروم کردن 

خانه ویرانلیک Xonavayronlik‏ 
(.) خانه ویرانی؛ بینوایی و گرفتاری مالی. مصیبت و 
اندوه‌شدید 

خانه زاد Xonazod‏ 


(ص.) خانه زاد؛ تولد و پرورش یافته در خانواده‌ی 
اصیل, بویژه منزل مخدوم 

انم 1- Xonim‏ 
((.)۱- خانم ۲- عنوان احترام آمیزبرای زنان و دختران 
:دلر وجتابلر!(خانمها و آقایان!) ۲-همچنین در آغاز 
یا پایان نام زنان و دختران نیزمی‌آید (مانند تمره خانمء 


که بخواهد می تواند یکند+ تام الاختیار است؛ اوزیگه 
خان, اوزیگه بیک 

غا 2- Xon‏ 
(.) (ادبیات) خان؛ خانه:ییر سیلکینیشده مینگلي 
آدم بی -و مان بولدیلر (از اثر زلزله هزاران نغربی خان 
ومان شدند) 

خانه Xona‏ 
(۱.) ۱- خانه ۲- جای اقامت. زندگی و استراحت 2۳ 
حفره‌ای درریک ساختارناری اویه -لری (خانه‌های 
لانه‌ی زنبور) ۴-ریا) هر یک از جایگاههای مرتبه‌ی 
عده‌های طبیعی ۵- هر یک از چند ضلعیها در 5۹ 
صفحه یا چند وجهی‌ها در یک ساختار:شخمت 
-لری (خانه‌های شطرنج. شکف -لری (خانه‌های 
رف) 

خاندان Xonadon‏ 
(:)۱- خاندان ۲- خانواده: مجموعه‌ی افراد دارای 
پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی 
ی کنبهه و دارای سرپرست مشترکی ھت 
دودمان؛ مجموعه‌ی خانواده‌های خویشاوند (پدره 
ماجو‌جواهن برادر: عموء عمه. خاله. دابی ۳۹ 
فرزندان وهمسران آنها) 

خانه کی Xonaki‏ 
[- خانگی] (ص.)۱- خانگی ۲- مربوط یا منسوب به 
خانه :-بزم (بزم خانگی) ۲- آماده شده در خاته 
:-سامسه (سنبوسه‌ی خانگی) ۴-پرورش یافته در 
خانه؛ اهلی :-اوردکلر (اردکهای خانگی) 

خانه کی لشماق Xonakilashmoq‏ 
(مصءل۱):۷- به مرور زمان و به تدریج خانگی شدن 
۲- بیش از پیش خانگی شدن 


XKonakilashtirmoq 
خانه کی لشتیرماق‎ 

(مص.مت.) خانه کی لشماق 
خانه لی Xonali‏ 


(ص:)۱- دارای تعداد معین اتاق:ایکخی -کوارتیر 
(آپارتمان دو اتاقه) ۲-دارای تعداد معین شکل چند 
ضلعی یاساختار چندوجهی ۳- دارای جایگاه معین دز 
مرتبه‌ی عددهای طبیعی:ایکخی سان (عد9 
مرتبه‌ی‌دهگان) 

خواننده Xonanda‏ 
(۱).۱- خواننده ۲- کسی که آواز می خواند: تلیویدیئیه. 
-سی(خواننده‌ی تلویزیون) ۳-کسی که یک مت 


(1):1- عمل یافرایند بریدن شاخچه‌های بی حاضل و 
غیرضروری درخت تاک؛ (اف.) تاک کیسیش: تاک 
برلیک ۲- شاخچه‌های بریده شده‌ی درخت تاک 
خاموت Xomut‏ 
(۱) خاموت؛ بخشی از یراق حیوانات بارکش که به 
صورت حلقه ای ضخیم به دور شانه‌ها قرار می‌گیرد و 
از فشار با بربدن حیوان می‌کاهد 

خاموش Xomush‏ 
(ص.)۱- خاموش ۲- ساکت؛ فاقد صدا ۳- (مجاز) 
آرام و بی سروصدا :-تون (شب آرام و ساکت) ۴- 


(مجاز) غمگین و افسرده 

خاموش لنماق Xomushlanmoq‏ 

(مص.لا:)۱- خاموش شدن ۲- غمگین یا مأیوس 

شدن 

Xomushlik حاموشلىک‎ 

(.) خاموشی؛ وضع یا کیفیت خاموش بودن 
Xom-xatala‏ 


پخته! ویژگی آنچه که بخوبی پخته 


خام عیشت Xomg‘isht‏ 
[< خام خشت] (۱.) آجر ناپخته؛ خشت خام 

خام چوت Xomcho‘t‏ 
(۰) محاسبه‌ی تخمینی و غیر دقیق که به صورت 
عاجل صورت گرفته باشد 

خام چوت لماق Xomeho‘tlamoq‏ 
(مص.مت:) محاسبه‌ی عاجل و تخمینی کردن 
خام چوتلش Xomcho‘tlash‏ 


(۱.) عمل یا فرایند محاسبه‌ی عاجل و تخمینی کردن 
خام چوت لشماق ۱۵۵۵۱۵۹۸۱۸۵۵ 
(مص.مش.) خام چوت لماق 
خان 1- Xon‏ 
(۱).۱- خان ۲- (قد.) عنوانی که به شاه یا امیری در 
ترکستان و سپس در نواحی دیگر دادند ۳- عنوانی 
احترامآمیزبرای سران قبیله ومالکان بزرگ ۴-عنوانی 
که پس از نام کوچک مردان و زنان می‌آید 
مانند آچل خان اکه. آیدین خان 
خان کوترماق بم 
به‌عنوان خان (سلطان یا امیر) تعیین کردن 
ko‘lankasi maydon‏ „ 
اوزی خان؛ کولنکه سی میدان یا که 
برای خود هم خان است و هم یک؛ (مجاز) هر آنچة 
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خام لیگیچه Xomligicha‏ 
(ق.) به طور خام؛ به شکل نپخته:تخمنی -یوتدیم 
(تخم رایه شکل خام قورت کردم) 
خاملیک 

(.) خامی؛ وضع یا کیفیت خام‌بودن 
خامه پیش Xommapish‏ 
(.) (کو) نوعی بازی کودکان که در آن از خاک 
REESE‏ بط 
می‌کنند. بعد قسمت بالا و اطراف آن را سوراخ نموده 
میانش را خالی می‌نمایند و در آن آنش می‌افروزند 
خام قالیپ Xomqolip‏ 
[ = خام قالب] (ص.) ویژگی آنچه که کاملا آماده برای 
استتفاده نشده باشد؛ نیمه تمام :-هیکل (پیکره‌ی 


Xomlik 


نیمه تمام) 
خام سیمیز Xomsemiz‏ 
(ص:) صفت شخص چاق, ولی ناتوان در فعالیتهاوکار 
جتفیی 
خام سورپ Xomsurp‏ 
(.) پارچه‌ی سفید تازه باقته شده که هنوز رنگ آمیزی 
نشده باشد 
خام سوواق Xomsuvoq‏ 


(:) گل ټامادهی دیگری که نخست برروی ساختمان 
مالیده می‌شود و لایه‌ی اصلی را روی آن می‌مالند 


خام سوز 0( 
(ص.) ویژگی آنچه که کاملا پخته نشده باشد؛ نیم 
پخته 

خام تلش Xomtalash‏ 


۱)۰۱ (مردم‌شناسی) عمل یا فرایند بخش کردن 
شت جانور قربانی یا نذری به صورت خام برای 

نیازمندان و همسایه‌ها ۲- (مجاز) تاراج وبه یغمابردان 

آنچه که به دست افتد 

خام طمه Xomtama‏ 

[= خام طمع] (ض.) خام طمع؛ دارای آرزوهای پوچ 

وطمع بیهوده:اونینگ یاردمیگه -بولمه (به کمک او 


طمعبیهوده‌مکن) 

خام طمه لیک Xomtamalik‏ 
(.) وضع یا کیفیت خام طمح بودن 

خام ترزش Xomtarash‏ 


[=خام تراش ](۱.) عمل یافرایند نخستین تراش چوب 
یاتنه‌ی در خت پیش از شکلدهی وتزیینات لازم 
خام تاک Xomtok‏ 


(اثردارو) ۴-نام خانمها 


خاصیتی يوق 00 ~i‏ 
خاصیتی نداردا- بی تأثیر یا بی فایده ۲- فاقد نتیجه یا 
پیامد خوب 

بی خاصلیت Ber‏ 
بی خاصیت؛ بدکردار و بدخرلق؛ دارای رفتار یا 
خاصیت تاپسند 

با خاصیت Bo~‏ 
دارای اثرئیکو و پسندیده 

خاصیتلی Xosiyatli‏ „ 
(ص.) دارای خاصیت نیک و پسندیده 
تشز Xosiyatsiz‏ 
(ص.) بی خاصیت؛ دارای خاصیت یارفتار اپسند 
خاصلیک Xoslik‏ 
(.) دارای وضع یا کیفیت خاص بودن؛ ویژگی زبونینگ 
خاصلیگی قورچلیگیده (ویژگی اين» در محکم 
بودنش است) 

خاصه Xossa‏ 
(ص.) خاصه؛ ویژه؛ خاص 

Xosxona خاصخانه‎ 


(۱).۱- جای ویژه‌ای که صاحب منصبان عالیرتبه قرار 
می‌داشته باشند ۲- ساختمان یا اتاق ویژه‌ی یک 
شخص که دیگران حق ورودیا استفاده از آن‌رانداشته 
باشند 

خاتم 1- Xotam‏ 
(۱.) (قد. .ادبیات) ۱- خاتم ۲- نگین انگشتری» که 
معمولا نام شخص کنده می بود و به عنوان تمغابه کار 
برده‌می‌شد ۲- انگشتری 

خاتم 2 Xotam‏ 
(ص») (کم) خاتم؛ واپسین؛ آخرین چنانکه. حضرت 
خاتم انبیاء یعنی حضرت محمد (ص) 


خاتمه Xotima‏ 
(.) خانمه؛ پایان 

خانمه بیرماق ۵ ~ 

~ topmoq 

~ yasamoq 

Xotin 


(۱).1-زن ۲- انسان ماده‌ی بالغ؛ مادینه‌ی بالغ انسان 
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[-خوارلماق] (مص.مت.)۱- خوار کردن ۲- بی ارزش 
کردن ۳- بیچاره و بینوا کردن ۴- توهین یا بی 


احترامی‌کردن 

غارلیک , ' Xorlik‏ 
(۱.) خواری؛ حقارت؛ وضع یا کیفیت بی ارزش شدن یا 
مورد توهین و بی احترامی‌قرار گرؤ 

آره سیده -سیزردی (او در میان فرزندان ثروتمندان 
احساس حقارت‌می‌کرد) 

خارلیک‌زارلیک Xorlik-zorlik‏ 
(.) خواری وبیچارگی 

خورمیستر Xormeyster‏ 
(.) رهبر دسته‌ی آوازخوانان 

خار خس Xor-xas‏ 
(1.) ریزه‌های خار. چوب. کاه و علفهای خشک 
خارزار Xor-zor‏ 
[- خوار و زار] (ص.) بی ارزش در چشم دیگران 2۲ 
بینواوبیچاره 

خارزارلیک Xor-zorlik‏ 
(۱) وضع یا کیفیت خوار وزار بودن 

Xos -1 خاس‎ 


(۱.) کاهو؛ گیاه از تیره‌ی مرکبان که به خاطر برگ و 
ساقه‌ی خوراکی آن. به صورت سبزی کشت می‌شود. 
و دارای برگهای پهن آبدار به رنگ سبز روشن: 
ساقه‌های بلند با شیرابه‌ی سفید و گلهای زرد و آبی 


خاص 2 Xos‏ 
(ص.)۱- خاص ۲- تنها از آن یک چیز. کس یا گروه؛ 
ریژه:بو نرسه لر شو خانه گه -ساتیب آلینگن (اين 
چیزهاخاص برای‌همین اتاق خریداری شده) ۲-ارای 
کیفیت ممتازوبرجسته:بوباله -استعدادگه ایگه (این 
ی 
ا معیشت قیلردی (اوبامقربان خودعیش و 


Xosa 
ویژه؛ خاص ۲- دارای ذات یا جنس‎ 

خوب :-تولیار (اسب‌خاصه.-نان (نان خاصه) 
خاصیت Xosiyat‏ 
(۱).۱- خاصیت ۲- کیفیت یا نشانه‌ ی متعلق به کسی 
یا چیزی؛ آنچه ویژه‌ی آن کس یا چیز است:آلاو ی 
کویدیریش (سوزاندن خاصیت آتش است) ۳-اتری که 
چیزی بر چیز دیگر یا بر حواس می‌گذارد:داری <ی 


خار ۵۲-3 

و RETO‏ 
یگران: سدم (آدم بی ارزش) ۳: بیتوااعمری 

نگل دی (در آخر زندگی بیچاره و بینوا 

شد) 

خار بولماق ۱00۹ ~ 

خوار شدن1- در چشم دیگران بی ارزش شدن ۲- 

بیچاره وبینواشدن 

خار قیلماق qilmoq‏ ~ 

خوار کردن؛ بیچاره وبینوا کردن 

خار توتماق tutmoq‏ ~ 

خوار داشتن 

خریه گره فیک Xoreografik‏ 

(ص.) مربوط یامنسوب به هنر رقص وبالت 

خریه گره فيه Xoreografiya‏ 

(.)۱- هنر رقص وبالت ۲- اثر رقص و بالت و اجرای 

آن 

Xorgul خارگل‎ 

(۱.) نوعی نسترن با گلهای زرد 

Xorij -1 خارج‎ 

(.)۱- خارج ۲- سے تشقری ۳- کشور بیگانه +-گه 

سفرقیلماق (به خارج سفر کردن) 

Xorij 2 خارج‎ 

(ق.) خارج؛ جداء دور؛ برکنار یا فارغ از یک فضا 


محوطه. گروه یارویدادی:مملکندن- (خارج از کشور, 
جماعه دن- (خارج از گروه)» جنجلدن -(دور از 


جنجال)ایشدن-(فارغ از کار) 
خارجی 1- Xorijiy‏ 
(۱)۰۱- خارجی ۲- اهل کشوربیگانه:یولده‌ایکی -بیلن 


اوچره شدیک (درراه‌بادوتاخارجی برخوردیم)۴-(قد.) 
هر یک ازهواداران گروهی که در سده‌ی اول هجری. 
جنگ حضرت علی بامعاویه راتحریم کردند و خلافت 
هیچکدام رانیذیرفتند؛(ج.)خوارج 


خارجی 2 Xorijiy‏ 
(ص.) خارجی؛ منسوب یا متعلق به کشور بیگانه: 

-ته‌ور(کالای خارجی) 
خارق العاده Xoriqulodda‏ 


(ص.) خارق العاده:؛ شگفتی آور: دور ازوضع یا کیفیت 
چیرایلیگی - (زیبایی اوخارق 


Xorlamoq 
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زلفیه خانم) 

خانم 2- Xonim‏ 
() نوعی خوراک که گوشت قیمه, پیازوسیب زمینی 
خردشده رالای خمیرنازک می‌گذارند و آن رادردیگ 
«مانتوه پزی که دارای طبقات مشبک برای گذشتن 
بخار آب جوش از مخزن دیگ است. با بخار آب 
می‌پزند 

خوانش Xonish‏ 
(.) عمل یا فرایند آواز خواندن:حافظ لر تون نینگ 
یریمی گه چه -قیلدیلر (آوازخوانان تانیمه‌های شب 


آواز خواندند) 

خانلیک Xonlik‏ 
(۱.) (قد.)۱- نظام خانی ۲- مقام خان که در رأس 
دولت نظام خانی قرار داشت:خیوه خانلیگی دولتی 
(دولت خانی خیوه) 

خان قیزی 1- Xonqizi‏ 


(۱.) حشره از راسته‌ی قاب بالان: دارای تنه به شکل 
نیم کره, رنگ نارنجی تیره با خالهای سیاه 


Xonqizi -2‏ 
Xontaxta‏ 
(۱ء) نوعی میز با پایه‌های کوتاه (ح ۳۰-۲۰ س م) که 
بالایش غذا چینند و صرف کنند 
خان و مان Xonumon‏ 
(۱).۱- خان ومان ۲- خانه و خانواده ۳- خانه و ائائه‌ی 
آن؛ خانمان 
خانزاده Xonzoda‏ 
(1.) فرزندخان ۲- از نسل خان ۲- نام خانمها و آقایان 
خاقان Xoqon‏ 
(.) ۱- خاقان ۲- پادشاه بزرگ؛ ملک الملوک ۳- 
عنوانی برای پادشاهان چین و ترکان 
خاقانی Xoqoniy‏ 
(ص.)۱- خاقانی ۲- مربوط یا منسوب به خاقان ۳- 
سلطانی 
خاقانلیک Xoqonlik‏ 
(۱.) (قد.) نظام دولتی ترکان قدیم؛ سلطنت خاقان 
خار Xor-1‏ 
۳ 
Xor -2‏ 
ES 1)‏ - گروه خوانندگان ۲- آهنگی که‌برای 
چنین گروهی ساخته‌شده باشد 


آش‌دادن پوست بانمکهای کرم 

خراملی Xromli‏ 
(ص.) دارای کرم؛ ویژگی ماده‌ای که در ترکیبش فلز 
کرم انت 

Xronika خرونیکه‎ 


(.)۱- اثری که در آن وقایع يه گونه‌ی تاریخوار و 
پیوسته قید شده است؛ سالنامه ۲- بخش ویژه‌ای در 
روزنامه‌هاء مجلات. رادیو و تلویزیون که رویدادهای 
روزانه در آن به نشر می‌رسد ۳- فیلم مستندی که 
رویدادهایی را تاریخوار نشان دهد ۴- (ادبیات) اثری 
که دربرگیر تاریخ وقایع سیاسی اجتماعی, خانوادگی و 
#التت 

خرونیکه چی Xronikachi‏ 
(۰۱) آنکه در بخش تهیه و نشر وقایع جاری روزانه در 
یک وسیله‌ی ارتباط جمعی کار کند 


خرنه لوگیک Xronologik‏ 
(ص.) دارای ترتیب تاریخی بر حسب زمان یا تاریخ؛ 
زمانی :-جدوللر (جدولهایی که وقایعی را تاربخوار 
نشان دهد) 

خرنه لوگیه Xronologiya‏ 
(۰) رویداد شماری؛ گاهشمار وقایع؛ (اف ودری) 
کرونولژی 

خرنومتر Xronometr‏ 
[- کرونومتر] (۰) کرونومتر؛ اسبابی برای اندازه گیری 


فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه (در حد دقیقه؛ ثانیه یا 
کسری از آنها): زمان سنج 


خرنومتریک Xrononmetrik‏ 
(ص.) اندازه شده با کرونومتر؛ ویژگی آنچه که با 

و 
خروستل Xrustal‏ 


[- کریستال] (۰۱) ۱- کریستال؛ بلور؛ بلوره ۲- 
فراورده‌ ی شیشه ای بی رنگ و شفاف از جنس مرغوب 
۳- نوعی فراورده‌ی شیشه ای تراشدار :-استه کن 
(استکان بلور)۴-کالابی که از چنین شيشه ای ساخته 
شده‌است 

خود Xud‏ 
(.) خود؛ مجموعه‌ی آنچه (جسم» عواطف. 
احساسات. انديشه ها) یک شخص را پدید آورده 
است؛ هستی و تمامیت هرکس؛ خویشتن: گاه س. گاه 
بی (-گاه باهوش. گاه بیهوش) 


از خود Az~‏ 
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خاطرجمعلیک Xotirjamlik‏ 
(۱).۱- خاطرجمعی ۲- آسودگی خیال ۲- اطمینان: 


تیزده بیتیب باره‌میز, دیب -بیردیک (اطمینان دادیم 


که بزودی می‌زسیم) 

خاطرلماق Xotirlamoq‏ 
(مص:مت.)۱- به خاطر آوردن ۲- یاد کسی راکردن 
یاگرامی‌داشتن 

خاطرلنماق Xotirlanmoq‏ 
(مص:لا.) خاطرلماق 

Xotirlash خاطرلش‎ 


(۱).۱-عمل یافرایند به خاطر آوردن ۲- عمل یافرایند 
گرامی‌داشتن یاد کسی:شاعرنینگ-کونی (روز 


گرمیداشت شاعر) 

خاطرلشماق Xotirlashmoq‏ 
(مص.مش.) خاطرلماق 

خاطرات ` Xotirot‏ 
(۱.) ج. خاطره؛ خاطره ها؛ یادها 

خاچ Xoch‏ 
(۱.) صلیب؛ علامت مذهبی مسیحیان 

خریستین Xristian‏ 
(1.) مسیحی؛ پیرو دین مسیحیت 
خویه‌تتبنلیک Xristianlik‏ 


()مسیجیت؛ دین موب به حضرت ھی 
که در انجیلها: به وسیله‌ی شاگردان او و آبای کلیسا 
عرضه شده است؛ دين مسیحی؛دین مسیح 
خریزنتیمه Xrizantema‏ 
(.) گل داودی؛: گیاه زینتی یک یا چند ساله از ټ 
مرکبان, که در پاییز گل می‌دهد. گلهای آن بارنگهای 
متنوع؛ دارای انواع کم پر وپرچراست 

خرام 1- Xrom‏ 
[= کررم](۱.) کرم؛ عنصر شیمیایی فلزی. باعدد اتمی 
۴ و وزن اتمی ۰۵۱/۹۹ فلز نقره‌ای سفید سخت و 
شکننده ونامحلول در آب که در کرومیت وجود دارد. 
برای سخت کردن فلز فولاد. فولاد زنگ نزن و 
آلیاژهای دیگر و آبکاری برقی به کار می‌رود. ترکیبات 


آن سمی است؛ کرروم 

خرام 2 Xrom‏ 
(۱.)نوعی چرم مرغوب. نرم و جلادار که بانمکهای کرم 
آش‌داده و آماده‌می‌سازند 

خرام لماق Xromlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- پوشاندن سطح فلزات با فلز کرم ۲- 


خاتینچه لیش Xotinchalish‏ 
: آنکه (معمولا مرد) دارای رفتار» عادت یا 

خصلت زنانه است 

خاتینچه سیگه Xotinchasiga‏ 


(ق.) به طرز یا شیوه‌ی زنان :-کویله ماق (به طرز یا 
شیوه‌ی زنان آواز خواندن) 

خاطر Xotir‏ 
=١ ).۱(‏ خاطر ۲- ذهن :-جمع (آسایش خاطر) ۲- 
حافظه؛ یاد :-گه آلماق (به حافظه سپردن) ۴- 
احترام؛ پاس:بو یاردمتی سین اوچون قیلدیم (این 


کمک رابه خاطر تو کردم) 

خاطری جمع ~i jam‏ 
دارای آسایش خاطر؛ فاقد تشویش یانگرانی 
خاطری پریشان ~i parishon‏ 
پریشان خاطر؛ دارای نگرانی یاتشویش 

خاطردن اوتماق ۵ ~dan‏ 
از خاطر گذشتن؛ به خاطر آمدن 

خاطرده قالماق ~da qolmoq‏ 
در خاطر ماندن؛ در یاد ماندن 

آزرده خاطر ~ Ozurda‏ 
رنجیده؛ آزرده و ناخشنود؛ دارای تشویش یانگرانی 
آسوده خاطر ~ Osuda‏ 
دارای آسایش ذهن؛ فاقد تشویش یانگرانی 

خاطره Xotira‏ 
(۱).۱- خاطره ۲- س خاطر ۳- رویداد یا عملی مربوط 


به گذشته که به یاد مانده است:سفردن یخشی لر 
قالدی (از سفر خاطره‌های خوبی ماند) ۴-عملرفتار 


یاویژگیهای درخشان شخص,. چیز یا دوره‌ی معینی 
در گذشته؛ یاد:شهیدلر -سی (خاطره‌ی شهیدان) 
۵-نام خانمها 

خاطره دفتری daftari‏ ~ 
دفتر خاطرات؛ دفتری که شخص در آن خاطرات 
زندگی خودرامی‌تویسد 

خاطرجمع Xotirjam‏ 
(ص.) خاطرجمع؛ دارای فکر آسوده‌یاحالت‌مطمئن 
:ول ایشلر بیته دی (خاطرجمع باش. کارها تمام 
می‌شود) 

خاطرجمع لنماق Xotirjamlanmoq‏ 


(مص.لا.) خاطرجمع شدن؛ دارای حالت مطمئن 
شدن؛ فاقد نگرانی یا تشویش شدن 
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۳- همسریک مرد؛ زوجه:او سی بیلن‌بیرگه کیلدی (او 
نش آمد) ۴-انسان ماده که ازدواج کرده 
وه (-زن بیوه)۵-انسان ماده (درسرشماری یا 


~ kishi 


خاتین آشی oshi‏ ~ 
طعامی‌که در جشن عروسی مخصوص زنان پخته 
می‌شود و فقط آنهادعوت می‌شوند و نیز مراسمی که 


درآن برگزارمی‌کردد 

خاتین باز Xotinboz‏ 
(ص») زنباره؛ دوستدار عشقبازی وهماغوشی بازنان؛ 
زنباز 

خاتین بازلیک Xotinbozlik‏ 
(.) زنبارگی: وضع یا کیفیت زنباره بودن 

خاتینلی Xotinli‏ 
(ص.) زندار؛ دارای همسر :-ایرکک (مرد زندار) 
خاتینلیک Xotinlik‏ 


(۱)۰۱- وضع یا کیفیت زن بودن؛ همسری ۲- آنچه 
ویژه‌ی زنان است :-چیرای (زیبایی خاص زنان)۲- 


(گف.) زندار 
خاتین لبککه آلماق ۹ ~ka‏ 
به‌همسری گرفتن 
خاتین پرست Xotinparast‏ 
(ص.) ۱- دوستدار و علاقمند شدید زنش ۲- نع 
زنباره 

Xotin-qizlar 

Xotinsiz 


زن؛مجرد؛ ازدواج‌نکرده :-اوتیش خطاباله 
جفا (مشل) (بی زنی خطاست. بی 


فرزندی‌جفاست) 
خاتین سیزلیک Xotinsizlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت بی‌زن‌ بودن 
خاتین خلج Xotin-xalaj‏ 
Xotinyong ‘oq‏ 
Xotincha -1‏ 
رن خردپیکز؛زن جوان 
خاتینچه 2- Xotincha‏ 


خودپرستلیک Xudparastlik‏ 
(.) خودپرستی!عادت یا گایش ذهنی به اینکه 
شخص خود را بیش از همه دوست بداردوبه سود یا 

آسایش دیگران بی اعتنااشد؛ خودځراهی 
خودپسلد Xudpisand‏ 
(ص.) خودیسند؛ دارای عادت یا گرایش به 


Xudpisandlik 
اوضع مش واستعدادهای خود را‎ 


اند 
(ص.)۱- خفه۲-پنهان؛ مخنی ۲- رای وطیقی 
پنهانی:بویهپیگرد کسی 
خفبه کی Xufiyakî‏ 
سم شین 
خنیانه xufiyona‏ 
(ق.) مخفیاه؛پنهالیب-وچره شدیلر (مخفبانه 
ملاقتکردند) 
Xufton‏ 
۴ -زمانادای 
Dili -‏ 


داش ‌خفتن است؛ (مجاز)اندوهگین:آزرده. 
ایکی(اوج با..) که چ4 Ikki gah‏ 
تادوسها..)خفتن؛تادیروقت 


و ار 
تنیز 

خلس Xullas‏ 
اص) خلاصه؛مختصر کلام (خلاصه‌ی سخن) 
معنی اصلی خالص :تاب 

Xulosa-1 خلاصه‎ 


١اا‏ خلاصه+مطلهایامووعهایاصلی رک نو 
یا تاد چکیده:مقاله یلگ سی (خلاصه‌ی 
مقالة) 


Xulosa-3 
یه طور خلاصه مین پوگون سیزبیلن‎ 
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دردسرایر میب بوئون محلهناتپنچ (بابیدن یک آدم 
شرور تمام یک محله تارام است) 


خداکوی Xudogo'y‏ 
(۱.) آنکه دایم به کر خدامشغول است وتام خدازابر 
زین داد 

خداجوی Xudojo'()‏ 
(ص.) خداجو؛ چوینده‌ی رضاو خوشنودی خداواء 
رسیدن به آن 

خداجوی لیک Xudojoylik‏ 


(ص,) خداجویی: عمل یا فرایند جسن خوشتودی 
رضای خداوراه‌رسیدن به آن 


خداپرست Xudoparast‏ 
(ص.)خداپرست+پرستندهی خدا 

خداسیز Xudosiz‏ 
(ص) فاقد یمان وباو به خدا؛ منکر خدا: دهری: 
ملد 

خداترس Xudotars‏ 
(ص) خداترس؛ پرهیزگار واایایمان به خدا 
خداوند Xudovand‏ 


(۱)1-خداوند۲- دا سوسین (خدادر پا خود 
بداردش ۳ اد قد)دارنده:مالک: صاحب 
خداوندا Xudovando‏ 
صو خداوندا؛ ای خدا ا مرحمتینگنی درغ قیلمه 
(خداوتداا رحمنت رادریغ مکی) 

Xudoy 


Xudoyi 
ویختیدن گوشت آنبه‎ 
تدان راهشا‎ 
Xudoyixona 
قد جایی که ادن خیرت وصدقات‎ )( 
المممولاطمامادادەمى شد‎ 


خدایی خور Xudoyixo‘r‏ 
اس رای عادت یا کریش به خوردن طعام خیرات 
خداییچی Xudoyichî‏ 
اس خباتخور۲-(مجاز ردنر 
دای Xudoyo‏ 
نو شدای خدا سییر نیا مدید 
خنودیرست. Xudparast‏ 
(س:) خيد برسته رای عادت یا گربی ب 
خودپرستی 


خداگه تاپشیردیم ‏ اطا مود 
(دعا.) به خدا سیردم. بهسلامتباشد؛ په امان خدا 
باش 

خداگه شکر ~a shukur‏ 
دعا شکرخدا را سپاس بر خداوندیاد. 
خداکورستمه‌سین هاو 
|-خدانشانبدهد؟- [مجازامصیت یارویداداتدوهیار 
-(دع) خدانگهدارد 

خدا کورستسه korsalsa‏ > 
اکر خداتشان دهد (مجاز) گر سلامت بودیم: اکر 
زت بودي 

خدا کورستسین ı~ ko‘ rsatsin‏ 
(افرین)خذابهغضب خود گرقنارش‌ کید 

خدا رحمتی ماع 


خداا زا شادروان رای منوفی کت می‌شودا 
saan‏ ٽي Xudoqilniasin‏ 
ده خدانگرده! خدانکند 

qilmoq‏ سب 


انا 
ری را گرفت؛ کار خراب شد 
وس - 


خدازدادروضع 
خدااورکی 
خداردها چاه بنیشت:رسوا 
خدا اوریپتی می 

مگر اورا خدا زده است؟ ممکن تیست: گم 
نمی‌کنم: چنینتخواهد بو 
خدایارینگ w~ soring‏ 
جمله‌ای که در هنگام خداحافظی کفته می شوده 
خداحافظ: خدانگپدار: به سلامت 


اولخدا اه 
نخست پهارادهویریخدا 

یا آل خداء پابیرخدا ۲ط هو باه ۷۵ 
توکل ەخب 

خدای ببردی Xudoy)berdi‏ 
(من۔)۱- خداداد ۲ -داده شده از سوی خدا۴-تام 
آقیان 

خدا بی خبر Xudobexabar‏ 
(ص,)زخدابیخبره(مجار شرور مفد؛‌طالمابی 
بات 

خدا بیزاری Xudobezor(i)‏ 


(ص.) شیر شرور؛ دید آورنددی دعوا. هیاهویا 
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آشنخودی 
خود بی خود Xud-bexud‏ 
خودبین Xudbin‏ 
(ص) شودبین؛متکبرد دارای گرایش یعادت بد 
خودیتی 

Xudbinlik rr 
خودبینی: غادت یا گرلیش قهنی به اينه‎ )( 
شخصی خودرابرترازدیگران تصور ند‎ 

Xuddi خود‎ 


(ق.)ا-ع ند خود آن: به همان کونه داد 
سیگ لوشتهی‌دی(بچهعناشی پذرش ات۲ 
اهر مان تاو -بویردهلیگیمیزنی 

سیره ب کیلگن (او ظاهرا به گمان اینکه ماایتجا 
مسبو لتا 

خودکام Xudkom‏ 
اس ]شوم دارای‌عادت یا ریش ذهنی به پروی 
ار خواستها و ندیشه‌های خود بدون مشورت با 
دیگرانباتوجه به عقبده‌ی آن+ خودسر؛ خودکام 


Xudkoma خودکامه‎ 

سب خوکام 
خودنما Xudnamo‏ 
اص) خودنما رای علدت یا گرایش بهخودنمایي 
خودنمالیک Xudnamolik‏ 


(ا.) ١‏ خودنمایی ۲ عمل با کیقیت نمایش دادن پا 
مهم جلوه دادن زیبابی: دارایی با کارهای خویش: 
تویده اولرټینگ ابشی سایدی (در عروسی کازشان 
خودنمایی بود) ۲دوضع یا کیفیت نمایان 
شدن:آسمانده آی سقیلردی ادر آسمان ماه 
خیدنماییمی‌کرد 

خدا Xudo‏ 
(۱)1-خدا۲- ورین ووالاترین ات مان آفریدگارو 
گرداننددی کیت ۲ - سل جود گنه وی شریک 
ابدی وقدیم که جسم لیست, زاده نشده وآفریدگار 
جهاناست۴-اقد.) وجودیکهآفریدگاروگرداتندهی 
یکیاچندعنصرتصورمی‌شند رب التوع 


خدا بیردی w~ berdi‏ 
خداداد؛ ریش شانس آمد؛ امکان یا راب خوب 

میسرشد 
خدا که سالدیم ga soldi‏ 


خداجزایش رادهد ید حدواکلاتدمش 


Xunxor خونخوار‎ 


(ص.)۱- خونخوار ۲- دوستدا ا 


جانوران خونگرم (مانند زالوو برخی خفاشها ‏ 
خونخوارلیک Xunxorlik‏ 
(۱.) خونخواری؛ وضع با کیفیت خونخوار بودن؛ بی 
رخطی؛ ستمگری 

خوره ل Xural‏ 
(.) ارگان عالی حاکمیت در جمهوری مغولستان 
خورجون Xurjun‏ 
[= خورجین] (.) خورجین؛ بافته ای به صورت دو 
کیسه‌ی چسبیده به یکدیگر که از دو سوی وسیله‌ی 
نقلیه (چهارپا: دوچرخه: موتورسیکلت) یا از شانه 


آویزان می‌کنند وبار یا توشه در آن‌می‌گذارند؛ خررجین 
ابش خورجون ~ Ish‏ 
کار خرجین است؛ (مجاز) کار خراب است وبر وفق 
مراذئیست 

قارن خورجون ~ Qorin‏ 
شکم خورجین است: (مجاز) وضع معده خراب است 
خورجون لشماق Xurjunlashmoq‏ 
(مص.لا.) (مجاز) روبهخرابی نهادن 

خوریلماق Xurillamoq‏ 
(مص.لا.) خوروپف کردن؛ خرناس کردن 
خوریلش Xurillash‏ 
(.)عمل یافرایند خوروپف کردن 
خوریلشماق 

(مص.مش.) خوریلخماق 
خرمه Xurma‏ 
[=خمره](ا.)خمره؛ظرفی سفالین: هان گشاد. 
شکم برآمده‌ودو گوش که د و نع :گاو 
دوشه؛ دوشه 
خمره قاوان 
آییم‌قاواق 


Xurillashmoq 


Xurmaqovoq 


خرمه چه Xurmacha‏ 
(:)۱- خمره‌ی کوچک ۲-(گف.). (مجاز) شکم؛ معده 
~ning tagini yalaganmiding!‏ 
خرمه چه نینگ تگینی یله گن میدینگ؟ 
زیر خرمه چه را لیسیده بودی؟ (اگر در روز عروسی 
کسی بارندگی شود. گفته می‌شود) 
خرمه چه قیلیق 
دارای رفتار یاعادت بد و ناخوشایند 


~ qilmoq 


خون بولماق هام 
خفه یا اندوهگین شدن: افسرده و دلتنگ شدن 

خون داولماق 

قصاص خواستن 
خونینی توله ماق 
خونبها پرداختن 
جگری خون بولدی ۱0*۱۵ ~ Jigari‏ 
خقةټاغطگین شد 


Otasining ~ini so“ramoq 


~ dovlamoq 


inî to lamoq 


آته سینینگ خونینی سوره ماق 
(مجاز)خونبهای زیاد خواستن 

خونبار Xunhbor‏ 
(ص:) خوتبار؛ دارای بارشی به صورت خون؛ پراز خون 
خوندار Xundor‏ 
(ص:) خواهنده‌ی قصاص یا خونبها 

خوناب Xunob‏ 
(ص.) ۱- خوناب ۲- غمگین؛ بسیار دژق:یاش 
فرزندی اولیب یوره گی (-قلبش به سبب 
جوانش خوناب است) 

Xunoba خونابه‎ 


سم خوناب 

خونابگرچیلیک 
سم خونابلیک 
خونابلیک 

(.) وضع یا کیفیت خوناب بودن 

Xunrez خونریز‎ 

(ص.)۱- خونریز ۲- آدمکش ۳- سفاک؛بی رحم ‏ 

خونریزلیک 
(.)۱- خونریزی ۲- عمل یاف 
(اف.) وضع یا کیفیت جریا 

رگهای‌خونی 

خنک 

[- خنک] (ص.) خنک؛ نامناسب یا ناخوشایند (در 

مورد عمل رفتار یا چهره) :-قیلیق (رفتار خنک)۰ 
سیس (آواز ختک).-اپت (چهره‌ی خنک) 

خنک لشماق Xunuklashmoq‏ 


Xunobgarchilik 


Xunoblik 


Xunuklik 
(.)وضع یاکیفیت خنک بودن‎ 
خونخور‎ 

سهخونخوار 


Xunxor 


قر اویش بوذ 


~i tutdi 


یادیا رزوی آنچه که به آن عادت داشته باشد 


~ qilmoq 
+ستیابی ورسیدن به چیزی اشتیاق‎ 


Ko‘zlari ~ 


Xumor -2‏ 
(ص.) ۱- خمار ۲- خواب آلود :-کوزلر (چشمان 
خمار)۳-دستخوش خماری 


خمارگرلیک Xumorgarlik‏ 
س‌خمارگرچیلیک 
خمارگرچیلیک Xumoqgarchilik‏ 


(۱.) عنمل یا فرایند پیدا شدن مبل و اشتیاق شدیدبرای 
دستیابی به آنچه که عادت شده باشد 
Xumori‏ 
خماری ۲- حالت ناشی از عدم دسترسی به 
اد ۲- خواب آلودگی 


Xumorlik 


Xumoru 
(قد.. کم)۱- یادگار؛ یاد بود اموال. برحسب عادت‎ ).۱( 


ترکان چون یکی از بزرگان کشور بمیرد. برای پادشاه 
چیز گرانبهایی را از مال او جدا می‌کنند و بدان مال 


انشتاروا می‌گویند یخنی: اد بودی ازوی وهمچتین 
آنچه مسافر برای خویشان خودبه عنوان یادگاری و 
یادبود گذاردهخماروه است (دیوان) ۲- نام آقایان 

Xumpar 


دشنام سبک و آمیخته با شوخی؛ شوم؛ 


Xumsa 
دشنام؛بیکاره؛بله ۲-سه خونسه‎ 
Xumcha 
((:)خرم کوچک‎ 
Xun خون‎ 


(.)(- خون ۲- قان ۳- قصاص ۴- خونبھا؛ پول یا 
مالی که در عوض کشته شدن کسی دریافت یا 


پرداخت می‌شود 
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کیته آلمه‌ی‌من (خلاصه. من امروز یاشمانمی‌توانم 
بروم) 

خلاصه لماق 
(مص.مت.) خلاصه 


نوشتاری رابیان کردن 


Xulosalamoq 
کردن؛ چکیده‌ی فکر یا‎ 


خلاصه لنماق Xulosalanmoq‏ 
(مص. .لا .) خللاه صەلماق 

خرلق Xulq‏ 
(.)۱- خلق ۲- رفتار ویژه‌ی یک شخص ۳- آمادگی 


روانی شخص برای نوع ویژه‌ای از و کنشهای عاطفی 


خرلق‌اطوار Xulq-atvor‏ 
(.) رفتاروعادت ویژه‌ی یک شخص 
خولیا Xulyo‏ 


[< هیولا] (۱)۰۱- هیولا ۲- موجود خیالی وحشی با 


شکل وساختاری غیرطبیعی وبسیار بزرگ ۳- چیزی 
درنوع خود بسیاربزرگ 

خم Xum‏ 
(۱.) خم؛ ظرف سفالی بزرگ و دهان گشاد 

خم و کله‌ی گاو kallai gav‏ 
(مجاز) وضع یامسئله‌ی حساس وپیچیده 

خمباش Xumbosh‏ 
سهځرم کله 

خمدان Xumdon‏ 
(۱.) کوره»نوعی اجاق بزرگ برای پختن فراورده‌های گلی 
(مانند آجر. خرم. کوزه...)؛ داش 

خمدانچی Xumdonchi‏ 
(۱.) مالک یا کارگر کوره 

خم کله Xumkalla‏ 
(ص:)۱- دارای سر بزرگ ۲- (مجاز)نافهم؛ کم هوش 
خم لب Xumlab‏ 


(ق.)بامقیاس خرم؛ در میان خرم :-توت شیره سیلی 
ساتماق (شیره‌ی توت رابامقیاس خرم فروختن) 
خمار 1- Xumor‏ 


از نشثه‌ی نب لب نی 


آنچه که شخص به آن عادت ی :چای ی 
(خمارچای) 
خماردن قفا 
ازخمار خودرسیدن 
ا 2 ~ini tarqatmoq‏ 
خمارش را از سر بیرون کردن؛ (مجاز) آسایش یافتن 


~dan chiqmoq 


اگرمیلش‌شد؛اگرخوش شآمد 
bozorning go‘shi‏ : 
هرکیم نینگ خوشی؛ بازارنینگ گوشی 


هرکسی رامیلش 
خوش 2- Xush‏ 
(ص.) ۱- خوش ۲- شاد ۳- خوشایند؛ مناسب 


:-کییم (خوش لباس) ۴-خوب؛ برازنده : 
(خوش قامت؛ دارای اندام خوب) 


"بچیم 


خوش بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
شاد شدن 

خوش کیلدینگیز! keldingiz!‏ ~ 
خوش آمدید! 

خوش کیلیب سیزه keli‏ ~ 
خوش آمدید! 

خوش کورماق ko‘rmoq‏ ~ 
دوست داشتن؛ مورد پسند شدن 

خوش (یخشی) بارینگ boring‏ ~ 
به سلامت باشید (هنگام وداع از سوی میزبان به 
مهمان گفته می‌شود) 

خوش (یخشی) قالینگ qoling‏ ~ 


به سلامت باشید (هنگام وداع از سوی مهمان به 


میزبان گفته می‌شود) 

خوش یاقماق 0 ~ 
خوشایند یا مورد پسند واقع شدن 

ناخوش ~ No‏ 
۱-بیمار ۲- فاقد کیفیت خوشایند یا دلخواه ۳- 
افسرده؛بدحال 

وقتی خوش Vaqti~‏ 
خورسندوشادمان 

خوش اطوار Xushatvor‏ 
(ص»)دارای‌رفتار یاعادت‌نیکووپسندیده 

خوش اخلاق Xushaxloq‏ 
(ص») خوش اخلاق؛ نیکخوی؛ خوشخوی 

خوش بهره Xushbahra‏ 


(ص») دارای وضع یا کیفیتی آسایش دهنده و 
راحتبخش :-باغ (باغ راحتبخش) 

خوش بهره لیک Xushbahrali‏ 
(.)راحتبخشی؛ وضع یا کیفیت راحتبخش بودن 
خوشبخت Xushbaxt‏ 
(ص.) خوشبخت: برخوردار از خوشبختی 
خوشبختلیک Xushbaxtlik‏ 
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خصومت Xusumat‏ 
(:) خضومت دشم 

خصومتلی Xusumatli‏ 
(ص.) دارای خصومت ودشمنر 

Xusus خصوص‎ 


((.) خصوص؛ آنچه از آن گفتگومی: 


باره؛ موضوع:بو ده کیین‌راق گپیره‌میز (درایر 


پسانتر جرف می‌زنیم) 
خصوصا 

(ق.) خصوصا؛ بویژه: برچه میوه لریخشی نالمه (همه 
میوه‌ها خوب است بویژه سیب) 

خضومنیده Xususida‏ 
داز حلص دازاجع به :مین اوقیشیینگاسداماهنگ 
بیلن گپلشه من (در باره‌ی تحصیلت با استادت حرف 


Xususan 


می‌زنم) 
خصوصی 
(ص:)۱- خصوصی ۲- مربوط یامتعلق به فرد ی افراد 
ملک (ملک خصوصی) ۳-مربوط یا متعلق به 
موضوع معین ۴- غیر رسمی یا غیر علنی :مکتوب 
(نامه‌ی خصوصی) 
خصوصیت 

(.) خصوصیت؛ ویژگی:صداقت اونینگ اینگ 
یخشی -لریدن (صداقت یکی از بهترین ویز 
اوست) 

خطبه Xutba‏ 
(۱).۱- خطبه ۲- سخنرانی امام مسجد پیش از نماز 
جمعه‌یانمازعید ۳- دعایی که عاقددر هنگام عقدنکاج 


Xususiy 


Xususiyat 


می‌خواند 

خطبه‌ی نکاح ~i nikoh‏ 
خطبه‌یعقد 

Xuvari خووزری‎ 


(.) دشنام سیک آمیخته با شوخی مانند 
(ای‌بیکاره. ای‌شیطان) 
خوش 


Xush -1‏ 
(.)۱- میل؛ اشتیاق:چایگه -ینگ بارمی؟ (به چای 
میل داری؟)۲-پسند؛ عمل یا فرایند گزیدن از میان 


یک مجموعه؛ انتخاب:بو کویلک لردن بیرینی له 
(یکی از پیراهنهاراانتخاب کن) 

خوشیگه کیلسه ~iga kelsa‏ 
اگرمیلش‌شد 

~i tutsa خوشی توتسه‎ 


Xurram 

(ص:) ۱- خرم ۲- شادمان:شاد و باله لر (بچه‌های 

خرم)۲-(اف.)دارای‌تروتازگی وشادایی:سبزو-دله‌لر 
(دشتهای سبزوخرم)۴-نام آقایان 


خرملیک Xurramlik‏ 
(ا.) خرمی؛ وضع یا کیفیت خرم بودن 
خورسند Xursand‏ 


(ص.) ۱- خورسند ۲- خوشحال از رویدادی یا 
تتیجه‌ی کاری؛ راضی؛ خوشنود ۲- خوا 
موجود یا آنچه وجود دارد؛ قانع ۴ - نام آقابان و خانمها: 


اروضع 


خرسند 

خورسندلیک Xursandlik‏ 
(۱.) خورسندی؛ وضع یا کیفیت خورسند بودن 
خورسندچیلیک Xursandchilik‏ 
(۱):0- عمل یا فرایند خورسند بودن ۲- خورسندی 
خروج Xuruj‏ 


(۱).۱- حمله؛ قیام؛ حمله‌ی ناگهانی:یوره ک -ی 
(حمله‌ی قلبی) ۲-(مجاز) وقوع پدیده هایی طبیعی 
مانند طوفان. زمین لرزه. آتشفشان ... ۳- (مجاز) 
شدت گرفتن عمل یافرایندی 

خروج قیلماق qilmoq‏ ~ 
خروج کردن۱- تشدید شدن؛ قوی شدن ۲- به عملی 
ناپسند گرایش پیدا کردن یا دست یازیدن ۳- ظهور 
کردن؛ دچار شدن (معمولا در مورد بیماریها) 
خوروش 1- Xurush‏ 
[= خورش] (۰۱) ۱ - خورش ۲- هر یک از خوراکهای 
پخته یانایخته‌ی آماده شده که باغذای اساسی خورده 
می‌شود ۲- آنچه که سبب انجام یا تسریع عمل یا 
فرایندی شود؛ وسیله؛ واسطه:پیوندلش -ی 


(وسیله‌ی‌پیوند کردن) 

خوروش 2 Xurush‏ 
[-خروش]۱- خروش ۲- سه خروج ۳- فریادبلند؛ نعره 
خوروش لماق Xurushlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- چیزی رابه یاری موادشیمیایی به مواد 


پخته تبدیل کردن ۲- زینت دا برنی- (از آهن 
چیزی ساختن) 

خورخور Xur-xur‏ 
صوء واژه‌ای برای خرناس کشیدن 

Xurshid خورشید‎ 


(1-) سے خورشید. آفتاب ۲- نام آقایان 
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Xurmo 
خرما ۲- درخت دوپایه وتک لپه از تیره‌ی نخلها:‎ -۱).۱( 
ویژه‌ی نواحی گرمسیر, دارای تنه‌ی استوانه ای بدون‎ 
انشعاب که تنهادر بالای آن‌برگهای بزرگ با برگچه‌های‎ 
شانه ای وجودداردو گلهابه صورت گل آذین بزرگی در‎ 
کناره‌ی این برگهاظاهر می‌شود؛ نخل ۳- میوه‌ی آن که‎ 
استوانه ای سته. دارای برونبر شیرین و خوراکی است‎ 
Xurmoyi -1 خرمایی‎ 
خرمالو] (۱.) خرمالو؛ از تیره‌ی درختان دولپه ای‎ -[ 
ته گلبرگ برگریز گرمسیری.‎ 
زردآلو, میوه‌ی آن به بزرگی گوجه فرنگی درشت.‎ 
گوشتی, آبداره شیرین و خوراکی به رنگ نارنجی یا‎ 
خرمایی:دارای چند تخم کوچکتر از تخم زردآلواست‎ 


خرما 


درخت 


خرمایی 2 Xurmoyi‏ 
(.) خرمایی؛ رنگ زرد تیره تا قهوه‌ای روشن 
خرمایی 3- Xurmoyi‏ 
(ص.) خرمایی؛ دارای رنگ خرمایی 

خرما زار Xurmozor‏ 
(۱.) نخلستان؛ جایی که در آن درخت خرما بسیار 
روییده‌باشد. 

Xurofa خرافه‎ 


(۰)(کم) خرافه: عمل یااعتقاد ناشی از نادانی ترس از 
ناشناخته ها. باور به جادو و بخت. یا درک نادرست از 


خلت روم 

خرافی Xurofiy‏ 
س خرافاتی 

خرافات Xurofot‏ 
(۱.)خرافات: (ج. )خرافه 

Xurofotiy خرافاتی‎ 


(ص.)۱- خرافاتی ۲- مربوط یا منسوب به خرافات 
:-عنعنه لر (رسمهای خرافاتی) ۳-خرافه پرست : 


-آدملر (مردم خرافاتی) 

خرافاتچی Xurofotchi‏ 
(۱.) آنکه خرافه پرست است 

خورک 


(.) خرناس؛ صدای نفس کشیدن برخی افراد. بویژه 
سالخوردگان. در هنگام خواب. بر اثرارتعاش نرم کامه؛ 
خررخرر؛خروپف 


خورک آتماق (تارتماق) otmoq‏ ~ 
خرناس کشیدن؛ خوروپف کردن 
خورکچی Xurrakchi‏ 


خوشامد آموز Xushomadomuz‏ 
[= خوشامد آمیز] (ق.) به طور خوشامد؛ به طور 
چاپلوسی:او -گپلر بیلن رییس نینگ کوتگلینی 


آلماقچی (او باحرفهای چاپلوسانه‌ی خود می‌خواهد 
دل ریبس رابه دست آورد) 
خوش آواز ۲( 


(ص:) دارای صدای خوب وخوشایتد :-قوش 
(پرنده‌ی خوش آواز) 


خوش قد Xushqad‏ 
+ خوش قامت 

خوش قامت Xushqomat‏ 
(ص.)۱- دارای قامت متناسب و موزون ۲- (مجاز) با 
صلابت؛ باشکوه 

خوشرفتار Xushraftor‏ 
(ص») خوشرفتار: دارای راه رفتن نیکو: خوشخرام 
خوشرنگ Xushrang‏ 
(ص.) خوشرنگ: دارای رنگ زیباو خوشایند 
خوشروی Xushro‘y‏ 


[< خوشرو] (ص.)۱- خوشرو ۲- زیباوقشنگ:دارای 
چهره‌ی نیکو ۳- دارای روی گشاده و مهربان ۴- نام 


Xushro‘ylik 
یبایی‎ 


Xushsaliqa 
(ص.) (اف.) خوش سلیقه؛ دارای سلیقه یاذوق خوب‎ 
Xushsuhbat خوش صحبت‎ 


(ص.) خوش صحبت؛ خوش گفتار: شیرین 
گفتار:رحمتلی جدا-کیشی ایدی (مرحوم آدم بسیار 


خوش صحبتی بود) 

خوش صورت Xushsurat‏ 
(عی.) دارای چهره‌ی نیکو؛ خوبرو 

خوش سخن Xushsuxan‏ 
(ص:)۱- دارای سخن مطبوع ۲- دارای طرز بیان 
دلپسندوخوشایند 

خۆش تیسم Xushtabassum‏ 
(ص.) دارای تبسم ملیح وخوشایند 

خوش طبیعت Xushtabiat‏ 
(ص.) دارای طبع یا رفتار خوب و پسندیده 

خوش طبیعتلی Xushtabiatli‏ 
(ص.) دارای طبیعت خوب و خوشایند 

خوش طبیعتلیک Xushtabiatli‏ 


باعیش ونوش :بوتون وقتی تی -ده اوتکز 


(۱.) خوش ملازمتی وقتش رابا خوشگذرانی می‌گذراند) 
خوش معامله Xushmuomila‏ خوش هوا Xushhavo‏ 
(ص.) دارای رفتار یا برخورد مناسب و خوش (ص.) خوش هوا: ویژگی هوای گوارا و خوشایند 


Xushhol 


دیگران؛ خوشرفتار خوشحال 

خوش معامله ليک Xushmuomilalik‏ (ص.) (ادبیات) خوشحال؛ شاد 

(.) وضع یا کیفیت خوش معامله بودن ؛ خوش رف خوشحاللیک Xushhollik‏ 
خوشخویی (1.) (ادبیات) خوشحالی؛ شادی 

خوش مويلاو Xushmo‘ylov‏ خوش ایچیم Xushichim‏ 
(ص.) دارای سبیل زیبنده (ص.) صفت نوشیدنی خوشایند و بامزه :+-شربت 
خوش نما Xushnamo‏ (شربت خوش مزه) 

(ص.) (ادبیات) خوش منظر: دارای ظاهر زیبا و خوش کیف Xushkayf‏ 
خوشایند (صنْ:) ۱- خوشحال و سرمست ۲- دارای کیف یا 
خوشنویس Xushnavis‏ نشله‌ی خوب 

(ص.) خوشنویس؛ دارای خط زیبا؛ خطاط خشکی ادا 
جوسوسلتک Xushnavislik‏ (ا.) حوله ای که پس از استحمام بدن رابا آن خشک 
(.) خوشئویسی؛ هنر یا فن نوشتن با خط زیبا؛ کنند 

خطاطی حشک لب Xushklab‏ 
خوشنوا Xushnavo‏ (ص.) (ادبیات) ۱- تشنه ۲- (مجاز) بی بهره؛ محروم 
(ص.) خوش آواز؛ خوشخوان؛ خوش الحان خوش لهجه Xushlahja‏ 
خوشنود Xushnud‏ (ص:) (ادبیات)۱- دارای طرز بیان دلپسند ۲- دارای 
(ص.) ۱- خوشنود ۲- خوشحال از رویدادی یا از سځن مطبوع؛ خوش زبان 

تھی او کی خوسند د وجب خواشی: خوش لماق Xushlamoq‏ 
شادیبخش :-خبر (خبر شادیبخش) (مص.مت.) پسندیدن؛ دوست داشتن 
خوشنودلیک Xushnudlik‏ کونگلی خوش لماق ~ Ko‘ngilni‏ 
(.) خوشتودی؛ وضع یا کیفیت خشنود بودن؛ کسی را خوش ساختن؛ مسرت بخشیدن 
رضاییٹ:خرسندی خوش لنماق Xushlanmoq‏ 
خوش آهنگ Xushohang‏ (مص.لا۰) خوش لماق 

(ص.)دارای آهنگ خوب و خوشایند خوش لش Xushlash‏ 
خوشامد Xushomad‏ (ا.)عمل یاپسندیدن یا گزیدن 

(۱.) خوشامد؛ خوش خدمتی؛ عمل یا فرایند انجام خوش منظر Xushmanzar‏ 
دادن خدمتهای بیش از وظیفه یا حد مرسوم تنهابرای (ص.) (ادیبات) خوب صورت؛ نیکو چهره 

جلب توجه کسی وبهره برداری از آن خوش منظره Xushmanzara‏ 
خوشامد قیلماق qilmoq‏ > (ص:)دارای دورنما؛ منظره‌ی خوب ودلپسند 
۱-خوشخدمتی کردن ۲- اظهار امتنان کردن خوش منظره لیک زXushman7zarali‏ 
خوشامدگوی Xushomadgo‘y‏ (ا.) وضع یا کیفیت خوش منظره بودن 

(ص.) ۱- چاپلوس ۲- صفت آنکه برای به دست خوش ملازم Xushmulozim‏ 
آوردن دل یا جلب محبت کسی یا دستیابی به هدقی (ص.) خوش معامله: خوش خدمت: خوشرفتار 
سخنان خوش وستایش آمیزبگوید خوش ملازمت Xushmulozimat‏ 
خوشامدگویلیک.  Xushomadgo‘ylik‏ خوش ملازم 


(.)خوشامد گویی+چایلوسی Xushmulozimatlik‏ 


(۱.) خوشبختی: برخورداری از زندگی دلخواه و 

خوشایند ۱ 
خوشبختانه 
(ق.) (اف. اد) خوشبختانه؛ واژه‌ای برای نشان دادن 
خوبی یک رویداد :-حالیکه چه کسل بولمه گن 
(خوشبختانه تاحال بیمار نشده است) 

خوشبین Xushbin‏ 
(ص.) (اف. اد) خوشبین؛ دارای خوشبینی: کیله 
جککه -بول (به آینده خوشبین باش) 
خوشبینلیک Xushbinlik‏ 
(۱.) (اف: اد) ۱- خوشبینی ۲- اعتقاد به خوب بودن 
پدیده. رویداد یا شخصی ۳- اعتقاد به خوب بودن 
رویدادها و پیشرفت جهان و امیدواری به آینده‌ی آن 


Xushbaxtona 


خوش بیچیم Xushbichim‏ 

(ص.)۱- خوش اندام: دارای قامت و اعضای متناسب 

۲- خوش دوخت و زیبنده با اندام ۳- دارای ظاهر زیبا 

و خوشایتل؟ خوش تیپ 

خوش بیچیملیک Xushbichimlik‏ 

(۱).۱- وضع یا کیفیت خوش اندام بودن ۲- وضع یا 

کیفیت خوش دوخت بودن 
خوشباور Xushbovar‏ 1 


(ص.) (اف.) ۱- خوشباور ۲- دارای عادت یا ویژگی 
ذهنی که موجب می‌شود شخص سخنان یا خبرهای 
خوشایندراباور کندیادر مورد خبرها وسخنان ارزیابی 
خود 
خوشباورلیک 

(۱.)(اف.) خوشباوری:زودباوری 
خوشبوی Xushbo‘y‏ 
(ص.) خوشبوی: دارای بوی خوش و خوشایند؛ معطر 
خوش فعل Xushfe'l‏ 
(ص.) خوشخوی: خوشرفتار: دارای رفتار یاخوی‌نیکو 
وکو 
خوش فعللیک 
(۱ء) وضع یاکیفیت خوشرفتار بودن 
خوش گپ 

(ص.) خوش سخن: گفتار 
خوشگذران Xyushguzaron‏ 
(ص.) (اف.) خوشگذران؛صفت کسی که زندگی رابا 
عیش ونوش یاعشقبازی بگذراند؛ عیاش 
خوشگذرانلیک Xushguzaronlik‏ 
(۱.)(اق.) خوشگذرانی: عمل یافرایند گذراندن وقت 


انه داشته باشد ۳- زود باور 


Xushbovarlik 


Xushfellik 


Xushgap 
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(مص.مش.) خمره‌ی‌ماق 

خمره ی ماق Xo‘mraymoq‏ 

(مص.مت:) ۱- با اخم نگاه کردن ۲- با نظر بد 

نگریستتن:خمره پیب قره ماق (با اخم نگاه کردن) 

Xo‘p خوپ‎ 

[= خوب] (قی.)۱- خوب ۲- واژه‌ای برای پذیرش 

عقیده یا سخن کسی در پاسخ به سفارش یا پر 

او:شوبوگون بوایشنی توگت! - (-همین امروزاین کار 

را تمام کن! خوب) ۳-بسیار؛ زیاد [خوب]:بوگون 
-ایشله دینگلر (امروز بسیار کار کردید) 

خوپ بوله دی bo‘ladi‏ ~ 
خوب 

خوپ بوپتی 

عجب کاری شده؛ سزاوار این جزا بود 
خوپ دیماق 

خوب گفتن؛ خوب؛ تأیید است 
خوپ قیلیب سن 

کار خوبی کرده‌ای 

خوپه Xo‘ppa‏ 
(ق,)(گف.)بسیار؛ خیلی :-سیمیز (بسیار چاق) 
خوپتیر Xo‘ptir‏ 
(۱:) وسیله‌ی ساخته شده از چوب. شاخه‌های درخت 
و علف که آن را به عقب گاو. اسب...میبندند وروی 
خرمن می‌کشانند تا خرمن را بکوبند؛ (اف) چپر 
خوپ خوپ Xo‘p-xo‘p‏ 
صو واژه‌ای‌برای تصدیق یاتأیید 
خوقه چه 

(۱.) کوزه‌ی خرد 

ون Xo‘r‏ 
[= خوار] (ص.) خوار؛ فاقد ارزش یا احترام در چشم 
دیگوان؛ تحقیر شده ۲ 
خوره 
(ص.) پرخور (معمولادر مورد حیوانات گفته می‌شود) 
خوره ک Xo‘rak‏ 
[- خوراک] (۱.) خوراک؛ آنچه برای رفع گرسنگی 
خورده می‌شود؛ غذا 
خوره ک قیلماق 
خوراک‌خوردن؛غذاخوردن 
خووه کی Xo‘raki‏ 
[-خوراکی] (۱.) کشتی که حاصل آن مخصوص برای 
خوردن باشد:بوییلگی -پالیزنینگ قاوونی شیرین و 


~ bo‘pti 
~ demoq 


~ qilibsan 


Xo‘qacha 


Xo‘ra 


~ qilmoq 


خوجه کور 


~ ko‘rsinga 


(دجاکارهای هرس زان ونمایشی برای فریب دادن 


دیگران بویژهبزرگ 
خوجه بیکه 


ان؛ کارهای سطحی وظاهری 


Xo‘jabeka 


(.)۱- زن بزرگ؛ سرور یاثروتمند ۲- زن ارباب؛ زن 


ثروتمند 
خوجه لیک 


((.)۱- مجموع وسایل تولید ۲- عمل یا شیو 


۳- دارایی منقول و غیر منقول مربوط به شخص: 
موّسسه یا دولت ۴- گروه یا مؤسسه ای که مالک 
وسایل تولید: زمین. آب و مانند آن اند ۵- هریک از 


خانواده‌ی مستقل,که مالک خانه, 


خوجه لیک مدیری 


اند 


~ mudi 


مدیر مال وملک یک مؤسسه یا شرکت 


خوجه لیک 
(.)۱- مالکیت بر 


Xo‘jalik 2 


ری؛ صاحب ۲- وضع یا کیفیت 


منسوب بودن به اولاد یانسل خواجگان 


خوجه سوداگر 


Xo‘jasavdogar 


(۱.) (جانورشناسی) پرنده‌ای از تبر‌ی چکاوک.دارای 
نوک خمیده: حشره خوار که بیشتر در جنگلها 


داردوازنوع کاکلی است 
خوجه سیزلرچه 


Xo‘jasizlarcha 


(ق.) به طرز اصراف؛ بیدریغ؛ بی مضایقه :او مؤسسه 
مال لرینی-صرفله دی (اواموال مؤسسه رابی مضایقه 


صرف کرد) 
خوجه سیزلیک 


Xo‘jasizlik 


٠ 0‏ عمل یافرایندرعایت نکردن ر رفه جویی در مصرف 


دارایی شخصی.موٌسسن. 
خوجه ین 


Xo‘jayin 


(۱).۱- مالک مال» ملک ودارایی زیاد ۲-(گف.)شوهر 
۳- (مجاز رهبر؛سرکرده:رییس 


خوجه یین لیک 


Xo‘ jayinlik 


(.)۱-بزرگی؛ رهبری ۲- (مجاز) ریاست 


خوجه زاده 


Xo‘jazoda 


(۱).۱-فرزند خواجه۲-ازنسل خواجگان 


خوجه غت 


Xo‘jag‘at 


(.) ۱- تمشک؛ درختچه‌ی خاردار از تیره‌ی 
وود شخ یی با - میوه‌ی 


این درختچه که سرخ. آبداره ترش و شیر 


توت نت 


خمره ییشماق 


شبیه 


Xo‘mrayishmoq 


ایشانیب یوریب من (افسوس که‌من‌باخوش باوری به 
اواعتمادنمودهام) 
خوشخوان 

(ص.) دارای آواز خوش؛ صفت آوازخوانی که 


Xushxon 


صدایش دلنشین و خوشایند باشد 


خوشخوانلیک Xushxonlik‏ 
(۱.) خوشخوانی؛ وضع یا کیفیت خوشخوان بودن 
خوشخلق Xushxulq‏ 
(ص.) خوش خلق+ خوشخو. دارای رفتار یامنش نیکو 
اودلهتبند 

خوش خلقلیک Xushxulqlik‏ 
(۱.) خوش خلقی؛ وضع یا کیفیت خوش خلق بودن؛ 
خوشخولین 

خوشخور Xushxo‘r‏ 
(ص») ویژگی غذایی که دارای طعم یا مزه‌ی خوب و 
خوشایند است 

خوش یاقمس Xushyoqmas‏ 
(ص.) تنب ,+ تن پرور؛ بی علاقه به کار وفعالیت؛ بیکاره 
خوش یاقمسلیک Xushyoqmaslik‏ 
(ا.) وضع یا کیفیت بی علاقه بودن به کار و فعالیت 
خوش ذوق Xushzavq‏ 


(ص.) (ادبیات) خوش ذوق؛ دارای نیروی ابتکار و 
توانایی نوآوری‌های ذوق پسند: خوش سلیقه 


خوش چقچق Xushchaqchaq‏ 
(ص.)1- خوش صحبت؛ بذله گو: شوخ ۲- شادوراضی 
اززندگی 

خوش چقچقلیک . Xushchaqehaqlix‏ 
(.) وضع یا کیفیت خوش صحبت یابذله گوبودن 
خوب Xo‘b‏ 
(ص:)۱- خوب ۲- ے یخشی ۳- دارای کیفیت 
دلپستدانه‌وخوشایند 

Xo‘ja خوجه‎ 


[= خواجه] (۱.) (قد.)۱- خواجه ۲- (ادبیات) مالک. 
آربافٍ یا صاحب چیزی یا کسی ۳- (قد.) نخستین 
کسی که اسلام راپذیرفت وبعدهافرزندان‌ونسل یکی 
از چهار خلیفه ۴- (مردم‌شناسی)نجبایااصیل‌زادگان 
صاحب امتیازات معین در آسیای میانه وفرزندان آنها 
۵ لقبی که همراه با نام خواجه زادگان نسل به نسل 
تقال می‌کرد ۶- عنوانی احترام آمیز برای مردان 
[خواجه احمد یسوی, خواجه نظام الملک؛ خواجه 
حافظ شیرا 


ازی) 
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(.) وضع یا کیفیت خوش طبیعت بودن 
خوش طبع اهاط 
(ص.)۱- خوش طبع ۲- نیکو طبیعت ۳- بذله گو؛ 
شیرین زبان ۴- (ادبیات) خوش قریجه 


خوش تکلف Xushtakalluf‏ 
(ص.) بسیار حرمت کننده؛ پرتکلف 

خوش تکلف لیک Xushtakalluflil‏ 
(.) وضع یا کیفیت پر تکلف بودن 

خوش طعم Xushta‘m‏ 
(ص.) دارای طعم خوب و خوشایند؛ خوشمزه؛ لذیذ 
خوش طعملیک Xushta‘mlik‏ 
)1 )وضع یا کیفیت خوش طعم بودن؛ خوش طعمی 
خ Xushtor‏ 


[= خوشدار] (ص.) عاشق؛ دارای گرایش عاطفی 
بسیار نیرومند به کسی یا چیزی:او بیر قیزگه ایدی 
(اوعاشق دختری بود. اوفوتبال سی ایدی (اوعلاقمند 
پر و پاقرص فوتبال بود) 

خوشتارلیک Xushtorlik‏ 
(۱.) عاشقی؛ وضع یا کیفیت عاشق بودن:اونینگ 
بوتون عمری -که اوتدی (تمام عمر او در عاشقی 


گذشت) 

خوشوقت Xushvaqt‏ 
(ص.) خوشوقت؛ خوشحال؛ شاد 

خوشوقتلیک Xushvaqtlik‏ 
(.) خوشوقتی؛ خوشحالی؛ شادی 

خوش خښ Xushxabar‏ 


(ص.)۱- خوش خبر ۲- دارای خبر خوش :مهمانلر 
-کیلتیردیلر (مهمانان خبر خوش آوردند)۳-دارای 
عادت یا توانایی آوردن خبرهای خوش :سین دایم 
سن (توهمیشه خوش خبرهستی) 

خوش خندان Xushxandon‏ 
(ص.) خوش و خندان؛ خوشحال؛ شادمان 

خوش خط Xushxat‏ 
(ص.)۱- خوش خط ۲-دارای خط زیباونیکو۳-صفت 
کسی که خط راازروی اصول وقواعد آن زیبابنویسد۴- 
ویژگی خطی که روشن و خواناست مق. بدخط 
خوش خطلیک Xushxatlil‏ 
(.) خوش خطی:وضع یا کیفیت خوش خط بودن 
خوش خیال Xushxayol‏ 
(ص.) خوش خیال؛ خوشباور؛ دارای خوشبینی 
افراطی و بی مورد:افسوس مین -بولیب اونگه 


خوش لشماق Xo‘shlashmoq‏ 
(مص.مش.) از هم خداحافظی کردن؛ به یکدیگر 


بدرود گفتن 
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دعا. خداحافظ؛ به سلامت؛ به خیر ب دوستلریم 
(خداحافظ. دوستانم) 
خوش 

(صو.) واژه‌ای برای راندن چهارپایان 


Xo‘sh -3 


وا 

کپ نینگ خورازی Gapning ~i‏ 
سم خوراز گپ 

خوراز 2 Xo‘roz‏ 
(ص.) (مجاز) مرد؛ سخی و بخشنده :-ییگیت 
(جوانمرد) 

خورازباز Xo‘rozboz‏ 
[=خروس باز](ص.)علاقمند ودوستدار خروس بازی 
خورازبازلیک Xo‘rozbozlik‏ 


(1.) خروس بازی؛ نوعی سرگرمی‌که در آن خروسها را 
باهم به جنگیدن وامی‌دارند. هرگاه یکی از خروسها از 
جتگیدن خودداری کند یا نتواند ادامه دهد. صاحب 


آن بازنده است 
خورازلنماق ۱ 
(مص.لا.) مانند خروس جهیدن و به هجوم و جنگ 
آماده شدن 

خورازقند Xo‘rozqand‏ 
(.) نوعی ش ,نی برای بچه‌ها که آن را به شکل 
خروس بسازند. 

Xo‘rsinik خورسینیک‎ 


(۰) عمل یا فرایند کشیدن آه عمیق ناشی از اندوه. 
حسرت یا احساس حقارت 


خورسینماق Xo‘rsinmoq‏ 
(مص.مت.) آه عمیق و اندوهبار کشیدن 
خورسینتیرماق Xo‘rsintirmoq‏ 
مص.و(ا.)خورسینماق 

خو ر خور Xo‘r-xo‘r‏ 
صو واژه‌ای برای صدای نوشیدن چیزهای نوشیدنی؛ 
(اف)پورپور 

خوتیک Xo‘tik‏ 
() کره خر؛ خر جوان؛ خودوک 

Xo‘y خوی‎ 


(۱.) خوی: شیوه‌ی رفتار عادی و همیشگی یک جاندار 
که ویژه‌ی اوست و در طول زمان به دست می‌آید؛ 
عادت؛ خو 

خوش 1- Xo‘sh‏ 
(ح۱)۰- حرفی که در اول جمله‌های پرسشی یامیان 
جمله‌های غیرپرسشی می‌آید؛ مانندەخوب. 
بگویید», «خوب. جواب بدهید: 
سیز؟ (خوب. حال چه خواهید کرد 
خوش 
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مزه لی (خربزه‌ی پالیز کشتهای خوراکی امسال شیرین 


وخوشدزهاست) 

خوره کانه Xo‘rakxona‏ 
(.)(گف. )اتاق غذاخوری 

خورنده Xo‘randa‏ 
(۱)۰۱- خریدار خوراک از رستوران ۲- کسی که غذا 
می‌خورد 

خورده 1- Xo‘rda‏ 
(1.) خورده: چیزی که ازگلوفرو رفته؛ بلعیده 

خورده آش osh‏ ~ 
نوعی خوراک آبکی از برنج 

Xo‘rda -2 خورده‎ 


(ص.) ساییده شده:مشینه بالونی -بولگن (لاستیک 
چرخ اتومبیل ساییده شده) 

خوریللتماق Xo‘rillatmoq‏ 
(مص.مت.)۱- سے خوریلماق ۲- نوشیدن نوشابه یا 
خوراک آبکی با کشیدن صدای خور خور (اف.) 
پوریللتماق 

خورلماق Xo‘rlamoq‏ 
[- خوارلماق] (مص.مت.)۱- خوار شمردن؛ خوار 
کردن ۲- بی ارزش یابی حرمت کردن 


Xo‘rlanmoq خورلنماق‎ 

(مص. مجا.) خورلماق 

Xo‘rlatmoq خورلتماق‎ 

(مص.مت.) خورلماق (به وسیله‌ی کسی) 

Xo‘rlash خورلش‎ 

((۱)۰- عمل خوار شمردن یا خوار کردن ۲- عمل بی 

حرمت کردن 

Xo‘rlashmoq خورلشماق‎ 

(مص.مش.) خورلماق 

Xo‘rlik خورلیک‎ 

(۱.) خواری؛ وضع یا کیفیت خوار بودن 

Xo‘rligi keldi خورلیگی کیلدی‎ 

احساس حقارت‌یابی حرمتی کرد 

خوراز 1- 30۹۳۵۸ 

[-خروس](۱.) خروس: نر مرغ خانگی 

خوراز گپ gap‏ ~ 

مایه ومضمون سخن؛ اصل گپ 
qichqirmasdan‏ ~ 


مسد 
پیش از اذان خروس؛ (مجاز) عمل پیش از موقع یابی 


(۱).۱- یدکچی ۲- مسئول اسب کتل ۳- فروشنده‌ی 
ابزاریدک 


Yagana 
[یگانه] (۱.) عملی یا فرایند یکه کردن جوانه‌ها یا‎ 
نهالهای انبوه به خاطر رشد بهتر آنها‎ 


یگنه لماق Yaganalamoq‏ 
(مص.مت.) جوانه‌ها یانهالهای انبوه رایکه کردن 
یگنه لنماق Yaganalanmoq‏ 
(مص.مج.) یگنه لماق 

یگنه چی ۱ 
(۱.) آنکه کارش یکه کردن جوانه‌ها یا نهالهای انبوه‌در 
کشتزار است 

Yagona یگانه‎ 


(ص.) ۱- یگانه ۲- فاقد همانند یا همتا؛ بی همتا؛ 
یکتا؛ احد؛ واحد:خداوند میئینگ -تینچیم (خدا 
اتگای گان هی من است)۲-دارای یگانگی؛ متحد 
:-دولت (دولت متحد) 

یهودی Yahudiy‏ 
() بهودی؛ هیک از پیروان بهودیت؛ جهود: کلیمی 
یهودی 2 Yahudiy‏ 
(ص.) بهودی؛ مربوط یا متعلق به بهود 
Yahudiyyat‏ 
ایهودیت؛ دینی که در چند قرن پیش از مسیحیت 


ی Y‏ 
(۱.) بیست و سومین حرف الفبای ازبکی 

يه Ya‏ 
(صو.)نشانه‌ی تعجب یانارضایتی !:-حالی یم مکتب 
گه کیتمب سن می! (وا. تو هنوز هم به مدرسه نرفته 
ای!. اخیر اولر توی قیلدیلر. یه! (بلاخره آنها عروسی 
کردند.ها!) 

یب Yab‏ 
(ح.)واژه‌ای برای تأکید و مبالغه (فقط برای واژه‌های 
ابتدا به «ی»):-یسی (کاملا پهن یا کشاده): -یلنگ 
(کاملا برهنه) -ینگی (کاملانو)؛ یپ 


يبان Yabon‏ 
-یاوان 

یباغو Yabog‘u‏ 
(1.) نام گروهی از ترکان 

Yabg‘u یبغو‎ 


(۱.) (قد.) عنوانی دودرجه پایین تراز خاقان؛ تصحیف 
آن در فارسی به شکل پیغو آمده است؛ یب بو 3 
یدک Yadak‏ 
(.) (قد.)۱- یدک ۲- اسب کتل: جنیبت ۲- ابزار یا 
اسباب که ذخیره‌نگهدارندتاآن: رابهجای‌تباه‌شده: آن 
نهند 

یدکچی 


Yadakchi 


) ملبس بایکتک؛ یکتک پوشیده 

کتن 1- Yaktan‏ 
ص.) متحد؛ یکپارچه؛ به هم پیوسته:اگر همه نگیز 
بولسنگیز یوته سیز (اگر همه متحد شوید. برنده 
ی‌شوید) 

کتن 2 Yaktan‏ 
ق.) به طور متحد؛ به گونه‌ی همبسته؛ متحدانه:اگر 
کورشسنگیزلر: یینگه سیزلر (اگر متحدانه مبارزه 
نید. پیروز میشوید) 

Yakto کتا‎ 


کون Yakun‏ 
۰ - پایان؛ آخر:ایشینتیریشیمیز اوز ی گه یبتدی 
برنامه‌ی ما به پایان خود رسید)۲- نتیجه؛ خلاصه: او 
وزلری دی ده اصل مطلب نی ایتدی (او در 

تلاصه‌ی سخنانش اصل مطلب را گفت) 
کون لماق Yakunlamoq‏ 
مص.مت.) ۱- نتیجه گرفتن ۲- به پایان رساندن؛ 


Yakunlovchi 
ی‌موضوع یانوشته‎ 
آنکه یا آنچه عمل یا‎ 


ست ۲- به پایان رساننده؛ 


رایندی را به پایان برساند 


کشنبه Yakshanba‏ 
۰) بکشنبه؛ نام دومین روز هفته؛ پس از شنبه و پیش 
دوشنبه 

له کت Yalakat‏ 


ص.) دوقلو؛ دارای دو مغز: ویژگی چیزی بویژه بادام. 
سته‌ی زردآلو... که دارای دو مغز باشد 

اله کی مغیز Yolaki mag‘iz‏ 
کنوع بازی بچه‌هابامغزهای دوقلوی خشکبار است. 
نگام شکستن هسته‌ی بادام یا زرد آلواگر مغز دوقلو 
شد. هر یک از دونفر یکی از مغزهای دوقلو را 
ی خورند و عهد یاری بسته می شوذ. فردا صبج زود 
رکه زودتر از خواب بیدار شود. به خانه‌ی نفر 
ومی‌رفته: با گفتن «السلام علیکم یاله کی مفیز! 
زی‌رامی‌برد 

لم Yalam‏ 
۱.) آن مقدار از یک چیز که بانوک انگشت آن رابگیرند 
بلیسند؛ به قدر یکبار لیسیدن (در مورد خوراکی‌های 
بمه جامد چون عسل. مربا: ماست ... بکار میرود) 
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یکه‌خوان Yakkaxon‏ 
(.) (موسیقی) سلیست؛ تکخوان؛ خواننده‌ای که 
بعنهانی آوازمی‌خواند؛ سولیست 


یکه‌یگانه Yakka-yagona‏ 
سه یکه یو یگانه 
یکه‌یکه Yakka-yakka‏ 


(ق.) یکی‌یکی؛ یکی پس از دیگری؛ جدا جدا 
قویلرنی -بوتامان اوتکزینگلر ( گوسفندان رایکی‌یکی 
این سوبفرستید) 

یکه‌بریم Yakka-yarim‏ 
(ق.) کم؛ به تعداد کم؛ کمی؛ معدودی:طلبه لر 
کیتگنلر فقط -ته سی قالگن (شاگردان رفته و فقط 
عده‌ی معدودی مانده‌اند) 

یکه‌یالغیز Yakka-yolg‘iz‏ 
(ص.)۱- یکتا؛ یگانه ۲- تنها؛ جدا از دیگران 

يکش Yakkash‏ 
(ق.) (گف.)همیشه؛ به طور دایم؛ دایمار:او باله لر 
بیلن -جنجل قیلیب یورردی (او همیشه با بچه‌ها 
جنجال می‌کرد) 

یکه چوپ Yakkacho‘p‏ 
[= یکه چوب] (ا.) تیری که در عرض جوی یانهر به 
مقصدعبوراز آب گذارندو چون پل از بالای آن بگذرند 
یک قلم Yakqalam‏ 
(ق.) یک قلم؛ یکسره؛ بکلی؛ یکجا :سهمه سینی 
تاپشیردی (همه اش رایکسره سپرد) 

یکرنگ Vakrang‏ 
(ص.)۱- یکرنگ ۲- دارای رنگ یگانه ۲-همرنگ ۴- 
(مجاز) بیریا؛ فاقد دورویی وریاکاری 

یکرویه Yakro‘ya‏ 
(ص.) یکرویه؛ ویزگی چیزی که تنها یک رویش رنگ 
یا نقش يا گل داشته باشد؛ دارای پشت و رو؛ مق. 
دورویه :-بخمل (مخمل یکرویه) 

یکسان Yakson‏ 
(ص.)۱-یکسان ۲- همسان؛ مانند یکدیگر ۳- برابر؛ 
فاقد تفاوت کمی یا کیفی:ییر بیلن سبولدی (با خاک 


برابرشد) 

بیر بیلن قیلماق او ~ Yer bilan‏ 
باخاک یکسان کردن؛ تار ومار یانابود کردن 

Yaktak یکتک‎ 


(۱.) جامه‌ی مردانه‌ی بلند پیشباز وبدون تکمه 
یکتکچن Yaktakchan‏ 


ا(ص:)۱- یکدانه ۲- بی نظیر؛ بی همتا ۳- یکتا؛ یگانه:؛ 


واحد؛ قرد 
یکه Yakka‏ 
(.) یکه؛ مجموعه ای با تنهایک: 

یکه 2 Yakka‏ 
(ص.)۱- یکه ۲- تنها: تک ۳- بی‌مانند؛ بی همتا 
یکه کفت بولیب kift bo‘lib‏ ~ 
پایک شانه (دررفتن میان جمعیت یا کار کردن) 

یکه ترتیبده tartibda‏ ~ 
به‌تنهایی وبدون کمک یامداخله‌ی دیگری یادیگران 
یکه یو بگانه yagona‏ باید 
- تنهای تنها؛ یگانه ۲- (مجاز) بی‌مانند؛ بی‌همتا ۳- 
بسیارخوب 

یکه باش Yakkabosh‏ 
(ص.)تنها؛بی کس 

Yakka-dukka یکه‌دوکه‎ 


(ص.) تنک؛ فاقد انبوهی:اوروغلر -چیقیبدی 
(تخمها تنک روییده است) 


یکه لماق Yakkalamoq‏ 
(مص.مت.) از دیگران جدا کردن؛ تنهاساختن 
یکه لنماق Yakkalanmoq‏ 
(مص.مج.) یکه لماق 

یکه لتماق Yakkalatmoq‏ 
(مص.مت.) یکه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

یکه لیک Yakkalik‏ 
[1) 3 تنهایی؛ وضع یا کیفیت یکه بودن ۲- یگانگی؛ 
یکتایی؛ بی مانندی 

یکه مه‌یکه Yakkama-yakka‏ 


(قی.) تن به تن؛ فقط یکی بدون شخص دومی؛ دوبدو 
+صحبت (صحبت دوبدو): -اوروش (جنگ تن به 


تن) 

یکم‌دوکم Yakkam-dukkam‏ 
سهیکخه‌دوکخه 

یکه ماخاو Yakkamoxov‏ 


(ص.) تجرید یا رانده شده از گروه یا جامعه 
qilib qo‘ymoq‏ ~ 

یکه ماخاو قیلیب قویماق 

از گروه یامردم تجرید کردن 

یکه قرول Yakkaqo‘!‏ 

(ص.) تنها؛ صفت کسی که تنها خودش کار کند و 

همکاری تداشته باشد؛)اف(تنهادست+ یکه دست 
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در میان قوم عبری بر پایه‌ی پرستش خدای یگانه‌ی 
آسمانی رواج یافت و آموزشهای پیامبرانش (مانند 


موسی. ابراهیم. داود و دیگران) در تورات گرداوری 
شد؛ دين يهود 
نا Yahva‏ 


(۱:)یهوه؛ اسمی است که در تورات بر خدا اطلاق‌شده 
است و دلالت بر سرمدیت آن ذات مقدس است 
(معین اعلام) 

پک Yak‏ 
ر 

یک جلاو (جلو) قبلماق ۹٥٣ا‏ «مانز- 
با کشیدن لگام. اسب را به سویی (چپ یا راست) 
راندن 

یک قلم قبلماق qalam qilmoq‏ ~ 
۱- به یک قلم (یاخط) نوشتن؛ نوشتاری را یکدست یا 
یکنواخت کردن ۲- متحد ساختن 

یکن Yakan‏ 
(۱.) گیاهی علفی از تیره‌ی گندمیان با برگهای دراز 
محکم که آن را در بستن شاخهای تاک یا چیزهای 


هگرب کار کی یری 
ن 2- Yakan‏ 

(.) (مجاز) پول 

یک انداز Yakandoz‏ 

(.) تشک دراز 

Yakanchi یکنچی‎ 


(۰۱) سمسار؛ آنکه اثاث خانگی دست دوم را خرید و 
فروش می‌کند؛ (اف.) کهنه فروش 

یکباره Yakbora‏ 
(ق.) یکباره؛ در یک نوبت وبدون نیاز به تجدید یاتکرار 
:-همه کیتیب قالدی (یکباره همه رفتند) 

بکدست Yakdast‏ 
(ص.) یکدست؛ یکنواخت؛ هماهنگ: گللرنینگ 
نگی -بولسین (رنگ گلها یکدست باشد) 


Yakdil 


Yakdillik 
یکدلی ۲- وضع یا کیفیت صمیمی» صادق یا‎ -۱).۱( 
همفکر بودن بادیگری یا دیگران ۲- همدلی‎ 


یکدللیک 


یکدانه Yakdona‏ 
(1.) نوعی انگور دارای دانه‌های بزرگ 
یکدانه 2- Yakdona‏ 


(پزشکی) التهاب و آماس:تاماقسی (التهاب و آماس 


گلو) 

بلیغ لماق Yallig‘lamoq‏ 
(مص.لا.) یلخیغ لنماق 

یلیخ لنیش ۱ 
((.)۱- عمل یا فرایند شعله ور شدن و سوختن ۲- 
(پزشکی )عمل یافرایند التهاب کردن و آماسیدن 
ليغ لنماق Yallig ‘lanmoq‏ 
(مصض.۰۷) ۱= شعله ور شدن؛ سوختن:اوچاقده آلاو 


ده (آتش در اجاق شعله ور است)۲-(پزشکی) 
التهاب کردن و آماسیدن 

یره سی پلیغلندی  Yarasi yallig‘landi‏ 
۱-زخمش التهابی شد و آماسید ۲- (مجاز) درد و 


اندوهش‌زیادشد 

يليغ لنتیرماق Yallig‘lantirmoq‏ 
(مص.و)(۱.) پلخیغ لتماق 

یلیغ لنماق ۹( 


(مص.مت.) یلیخ لماق (بوسیله‌ی کسی یاچیزی):بو 
سوزلرینگ یورگیمده امید اوچقونلرینی یلخیغ لتیب 
یوباردی (حرفهای توشراره‌های امیدرادر دلم شعله ور 
کرد) 

یلا Yallo‏ 
(۱)۰- یله ۲- خرسندی؛بازی و خوشی 

یلا قیلیب یورماق qilib yurmoq‏ ~ 
وقت خود رابخوشی وعیش وبیغمی گذراندن 

یلما Yalmo‏ 
[= یلمق] (۰۱) یلمق؛ قبا؛ بارانی. به تأکید محمود 
کاشغری در «دیوان لغات ترک» این واژه از ترکی به 
فارسی راه یافته و «یلسمه» شده و سپس عرب از 
فارسی گرفته و «یلسمق) گفته و «هاء؛ رابه «قاف»بدل 
کرده است» همچنانکه «خندق» و «یارق» در اصل 
«کندهوایاره؛ است 

یلماغیز Yalmog‘iz‏ 
((۱)۰- اسط. موجود افسانوی سحرگر و هولناکی که 
همه چیز به شمول انسان را می‌بلعد ۲- (مجاز) 


دشمن غدار. بدنیت و ترسناک؛ (اف.) یلمانفوز؛ 
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(مص۔و.)(ا.)یلتماق 
پلش Yalash‏ 


(۱.) عمل یا فرایند لیسیدن 


Yalashmoq 


Yaldo یلدا‎ 


Yalinmoq 


(مص.۰۷) ۱- زبان درآوردن و صاحب و آشنا را 


لیسیدن (در مورد سگ) ۲- (مجاز) التماس کر 


بسیاراصرار و فروتنی خواهش 
بیغلب چالگه کیچیرینگ دیب یلیندی (بچه با گریه 


از پیرمرد التماس کرد تا او راببخشد) 
یلینتیرماق Yalintirmoq‏ 
مغن مت.) پلیتماق 

Yalinchoq یلینچاق‎ 


(ص.) بسیار التماس کننده؛ متمنی؛ اصرار کننده 


سباله (بچه‌ی مصر) 


یله 

(.۱- آهنگ شادوپرشور 

بودن ۳- بیهوده‌وبی هدف: 

یله قیلماق qilmoq‏ ~ 


۱-آهنگ شاد و پرشور خواندن ۲- (مجاز) وقت را 


بخوشی وبیپزوایی گذراندن 
یله بی پروا 


(ص:)بیفم؛بی 


Yalla-beparvo 
ندکی‎ 


Yallachi 


یلنگ لماق Yalanglamoq‏ 

س یلنفاچ لماق 

یلنگ لیک Yalanglik‏ 
هنگی: 


اف مقدار ک 
یی لحاف مقدار کم 


Yalanmoq 
Ichi yalandi 


Yalansimoq 


ی شدید به خوراک قوی و 


Yalang‘och 


(ص.)۱- سے یلنگ ۲- (مجاز) نادار 


لباس ۳- فاقد آرایش 


؛ فقیر, بویژه فاقد 
» تجهیزات یا اثاٹ :-اوی 
(خانه‌ی لخت) 


یلنغاج لماق Yalang‘ochlmoq‏ 


Yalang‘ochlik 


وضع.یا کیفیت لخت بودن ۳- 


Yalatmoq 


(مص.مت.) یله ماق (به و ی):ایدیشنی 


باله گه یلتدی) (محتو 


یلتتیرماق 


به بچه لیساند) 


Yalattirmoq 


Yalama 


(م)لیشی ده شده؛مناسب برای لیسیدین 


یله مه توز 


~ tuz 


برای لیسید, 


Yalamoq 
لیسیدن ۲- چیزی را با زبان پاک‎ 
ی-(قاشق را لیسیدن)۲-برای خوردن‎ 


چیزی زبان رابه آن‌مالیدن ۴- تماسر 


اندک:آلاو شعله سی پیتگیم نی یله دی (شعله‌ی 


آتش به دامنم تماس کرد)۵-شستن؛ جاری 


کردن: 
سوو درختلر تنه سینی یله ماقده‌ایدی (آب تنه‌ی 
درختان رامی‌لیسید) 

ایاغینی يله ماق ~ Oyog‘ini‏ 
پایش رالیسیدن؛ (مجاز) تملق و چاپلدسی کسی را 


ش از حد کرد 


Tabog‘ning tagigacha yal 
تباغ نینگ تگی گه چه یله دی‎ 
ته طبق را هم لیسید؛ (مجاز)بسیار‎ 
ناپذیر‎ 

توپراق یله ماق ~ Tuproq‏ 
خاک لیسیدن؛ (مجاز) گرسنه؛ فاقد خوراک 
یلمسیق 


(ص:) گرسته چشم؛ آزمند؛ حریص :: 


پرخور و سیری 


Yalamsiq 
دم (آدم‎ 
گرسنه چشم)‎ 
Yalang -1 یلنگ‎ 
(ص.)۱- لخت ۲- فاقد درخت. پوشش گیاهی یا‎ 
ساختمان :-میدان (میدان لخت)۳-فاقد جامه‎ 
باله (بچه‌ی لخت)۴ -فاقد گل و برگ :-درخت‎ 


(درخت برهنه)۵-کشیده شده از نیام؛ فاقد نیام؛ آخته 


-قیلیچ (ث آخته) ۶- فاقد روکش یا روپوش 
سیم (سیم لخت) 
یلنگ باش bosh‏ ~ 
(باش یلنگ) فاقد کلاه یا پوشش سر 
یلنگ آیاق oyoq‏ ~ 


۱-پابرهته؛ آنکه در پایش پوششی نیست ۲- (مجاز) 
دربدر؛ نادار ۳- (اف.) (مجاز 
یلنگ قوت 

۱-فقط دارای یک نخ؛ تشکیل شده از یک نخ ۲- فاقد 
آستریالایی؛ متشکل از رویه 

یلنگ 


Yalang -2 


Yamamoq 
Yamab-yasqab 
Yamatilmoq 

Yamatmoq 
Yamattirmoq 
Yamash 


Yamashmoq 


ش.)۱- یمه ماق ۲- (مجاز) متحد شدن؛ 


Yamlamoq 
(مص.مت.)۱- چیزی را در دهان با فشار کام وزبان یلیل‎ 


نرم کردن وبلعیدن ۲- (مجاز) نابود کرد 


؛(اف.) یلمه 


yotmoq 


ایکی بملب بیر یوتماق یلچیماق 


یک لقمه‌ی خام کر 


بلعیدن و ابو 


Yamlamay yutadigan 


رابه خثبی انجام‌داده بتواند 
Yamalanmoq‏ 


Yamok 


Yamoq -1 


از ساییدگی یابه عنوان برجامه (آ 
یماق 


Yaltiroq 
یک (انگشتر‎ 


Yaltiratmoq 


Yaltoq 


~ qilmoq 
Yalt-yult 


Yal-yal 


Yalg‘ars 


Yalchimoq 


Yalchitmoq 


Yam -3 


Yamalish 


Yamalmoq 


Yalqov 


از کار و جنبش؛ تن آسا 


Yalqovlanmoq 


بن؛ رو به تنبلی 
Yalqovlik‏ 


Yalt 


اگهانی نور یا پدیدار شدن 


Yaltillamoq 
ادن: یلتیلب‎ 


Yaltillatmoq 


Yaltirabosh 
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گذران کند ۲- (مجاز) مفتخوار 
یلاو Yalov‏ 


(.) (کم) بیرق؛ پر 


Yalovaj 


1 


(۱)۰- یلوا ۲- اه 


پیشاهنگ؛ رهبر 
Yalpang‏ 

Yalpanglamoq پلمیتگ‌لمای‎ 

(گف.). سے یلینماق 

Yalpayish NR 

(.) عمل یافرایند پهن وهموارشدن 

یلپه بیشماق Yalpayishmoq‏ 

(مص.مش.) یلپ ی ماق 


یلپه ی ماق 


پهن‌شدن 
يلپه پیب اوتتیرماق ‏ ناه طنرهرام 
(مجاز) آرام و آ 


Yalpi 


همگانی ۳- همه؛ فاقد استثنا؛ تمام 
.-حاصل (همه‌ی حاصلات) 
یلپی سیگه 
)یاه سیگه 


Yalpisiga 


Yalpiz 


Yalpizlamoq 


بی صاهی خود 


کارش بسیاراحساس مأیوسی می‌کرد) 

بنتاق Yantoq‏ 
(۱.) خار شتر؛ گیاه از تیره‌ی پروانه واران. با برگهای 
گیاه‌ماده‌ی 


مرکب دور از هم و خارهای راز وسبز 
شیرینی به نام ترنجبین ترشح می‌کند که دارای کاربرد 
در 
ینتاقزار Yantoqzor‏ 
() جایی که در آن خارشتر بسیارروییده اننت 


انی است؛ شترخار 


ینور Yanvar‏ 
[- ژانویه] (.) ژانویه؛ ماه اول سال میلاد 
۳- روز, که از ۱-۱- دی (جدی) آغاز می: 


دا 


بنچیلماق Yanchilmoq‏ 
(مص:نغ: )یچ ماق 

ینچیش Yanchish‏ 
(:)۱- عمل یا فرایند کوبیدن یا کوفتن ۲- عمل یا 
فرایند پایمال کردن یاله کردن 

Yanchmoq بنچماق‎ 


(مص.مت:)۱- کوبیدن ۲- چیزی را با ضربه‌های 
پیاپی خرد کردن؛ کوفتن:خرمان (-خرمن کوبیدن) 
۳-زیر پا کردن؛ له کردن؛ له کردن:ماللر ایکینلرنی 
پنچیب کین (دامها کشتها را پایمال کرده‌اند)۴- 


(مجاز) کشنن؛ نابود کردن:بو ینتاقلرنی یلچیب 
تشلنگلر (اين خارشترها را از بین ببرید 
ینچتیرماق ۱ 
(مص.و)(۱.) بنچماق 

Yap یپ‎ 


(ح.)واژه‌ای برای تأکید محض و افزایش درجه‌ی 


صفت (فقط در واژه‌های ابتدا بهدی»):-یاروغ (کاملا 


روشن) 

یپه لاق 1- Yapaloq‏ 
(.) سه بپه لاق قوش 

يپه لاق 2- Yapaloq‏ 


(ص.) پهن؛ هموار :-تاش (سنگ 
kuchi ~qa yetar‏ 

یامان نینگ کوچی بپه لاققه ییتر(ضر) 

(مجاز) آنکه بر ضعیفتر از خود ستم کند 

بپه لاق لماق Yapaloqlamoq‏ 

ن یا هموار کردن:تنکه نی (-تخته‌ی 


(مص.هت:)پ 
آهن را پهن کردن) 

بپه لاق قوش Yapaloqqush‏ 
سه بای اوغلی (بوم): مؤلف سنگلاخ آن را پرنده‌ای به 


Yangitdan 


Yangicha -1 


Yangicha - 


آغاز کردیم) 


Yanglig 

(ح.)متل: همانند چیزی: شبیه چیزی:ارسلان 

یوربش قیبدی (مثل شیر حمله کرد) 

Yanglish 

Yanglish -2 

ف (امر) ینگلیشماق (اشتباه . خطا یا غلط کردن: 

خطاکن؛غلط کن 

Yanglishmoq ینگلیشماق‎ 


(مص.لا:)۱- اشتباه کردن؛ دچار لغزش یا خطاشد: 
2 ۳ 

یاعرف مرتکب شدن 
بنگلیشتیزماق 
مص.و(ا.) ینگلیشماق 


رست انجام ندادن ۳- عملی خلاف 


htirmoq 


Yangramoq 


+ آمدن یا پخش شدن 


ار؛ پدید آمدن طنین صدا 


Yangratmoq 


Yangroq 


ن؛ دارای صدای یلنده 


Yanish 
عمل یافرایند‎ -۲ 


Yanishmoq 


Yanmoq 


ایشی بیتمه کنیدن جوده -ده‌ایدی(| 


-فاقدفرسودگی 
این لباس هنوزنواست) 


~ mehmon 


~oy 
۱-ماه نو؛ هلال ۲- ماهی که پس از ماه جاری می‌آید‎ 
Yangi 2 گی‎ 
(تی.)۱- به تازگی؛ حالا؛ در زمان یا لحظه‌ی کنونی:او‎ 
کیلدی (اوبه تازگی از سفر آمد)۲-دو باره؛‎ 


(خداوند به 


ینگیدن Yangidan‏ 
(ق.) دو باره؛ یک بار دیگر؛ سر از نوایندی ایشنی 
اشاش که مجبورمیز (حال مجبوریم که کار رار 

ازنو آغاز کنیم) 


ینگی لماق Yangilamoq‏ 
(مص.مت.)۱- نو کردن ۲- چیزی نو را جانشین 
کهنه‌ی آن کردن ۳- کسی را به عوض یا جای نفر 
قبلی مقرر کردن 

ینگی لنماق Yangilanmoq‏ 
(مص.لا.) نوشدن؛ نوسازی شدن 

یره سی‌ینگی لندی . Yarasi yangilandi‏ 
۱-زخمش تازه شد ۲- (مجاز) اندوه یامصیبت گذشته 
تازه شد 

ینگی لتماق Yangilatmoq‏ 
(مص.مت.) ینگی لماق (به وسیله‌ی کسی) 


بنگی لتتیرماق Yangilattirmoq‏ 
(مص.و.)(۱.) ینگی لتماق 
ینگی لش Yangilash‏ 


۱)۰1 نوسازی؛ عمل یا فرایند نو ساختن؛ ترمیم؛ 

مرمت؛ تعمیر ۲- عمل یا فرایند ساختن چیزویران 

شده‌یا از میان رفته؛ بازسازی 
ینگی لشماق 


(مص.لا.) روزتاروزنوتر شد 


Yangilashmoq 
شدن؛ بیش از پیش نوشدن!‎ 
هر چه بیشتربه نوشدن گرایید‎ 


Yangilik 
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Yamoq-yasqoq 

(ص١)۱-‏ وصله ای ۲- کهنه: پوسیده 
يماقيسقاق قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-چیزهای کهنه و پاره را وصله کردن ۲- پینه دوزی 


کردن 

یماقچی Yamoqehi‏ 
(.) آنکه شغلش وصله کر 

Yamoqchilik یماقچیلیک‎ 


(.)۱- پینه دوزی؛ عمل یا شغل پینه دوز؛ وصله گری 


(ق.)۱- باز ۲- دوباره؛بار دیگر :سخطاقیلدینگ می؟ 
(باز اشتباه کردی؟)۳-هنوز؛ با ان حال:سوو ایچسم 
هم <چنقاق من (با آن که آب نوشیدم هنوز هم تشنه 
ام 

ینه ده Yanada‏ 
(ص.) دوباره؛ تکرار شونده برای بار دوم :-پوتقزیش 
شرمنده لیک (شکست دوباره شرمندگی است) 
ينه ده 2- Yanada‏ 
(ق۱)۰- دوباره ۲- یک بار دیگر :التماس عریضه منی 
بیر کوریب چیقینگ! (خواهش می‌کنم به عریضه ام 
بک‌بار دیگررسیدگی کنید)۳-بازهم به همان ترتیب: 
قنده ی کیتگن بولسم -قیتیب کیلدیم (چسان که 


رفته بودم به همان ترتیب برگشتم) 

ینه گی Yanagi‏ 
(ق:) آینده؛ بعدی؛ دیگر ::ای (ماه آینده» -سفر 
(دفعه‌ی دیگر) 

Yanga ینگه‎ 


(.)۱- زن براد, ر (نسبت به برادر و خواهران کوچکتراز 
شوهر)؛ همسر برادر بزرگ+)(اف.)(زن برادر: عم. 
دایی ودوست ۲- (مردم‌شناسی) یکی از دوزنی که‌در 
دومین شب نکاح در حضور عروس و داماد باقی 
می‌ماند؛ بینگه 

ینگی Yangi‏ 
(ص.)۱- نو۲- ساخته. آماده. شناخته یا دیده شده 
در فاصله‌ی زمانی نزدیک؛ تازه؛ جدید :-مشینه 


(اتوموبیل نو) -همکار (همکار نو)۳-فاقد تجربه؛ تازه 


از آن چرک یا خونابه 


جراحت ۴- (مجاز) آسیب روحی و یم) 


یقن اوزته (آره) دة 


~siga tuz sepmoq 
یره سیگه توز سیپماق (ضر)‎ 


«نمک بر جراحت پاشیدن» (دهخدا)؛ (مجاز) بر 


اوزیگه یقین کورماق 


کسی رابه خود دوست وغمخوار دانستن 
olmoq‏ ~ نونک 


اوزینی یقین آلماق 
خود رابه کسی نزدیک وصمیمی نشان داد 


Yaqinda 
(ق.)۱- در زمان یا فاصله‌ی نه چندان دور:اونی‎ 
ایک دیده‎ 

همین جای نزدیک باش| 
Yaqindagi‏ 


اوچره تگن ایدیم (او را در همیر 


ن زمان نز 
وور 


یقینده گی 


Yaqindan 
ی نزدیک؛ از فاصله‌ی نه چندان‎ 
کوزه ت (جریان سمینار را از‎ 


~ yordam bermoq 

یقیندن یاردم بیرماق 
کمک مستقیم کردن؛ کمک عملی کردن 
Yaqinlamoq‏ 


Yaqqol -2 


طور قابل‌فهم 


Yaralmoq 
9 


Yaramas 
س -قلم (قلم‎ 
ناکارآمد))۲-(مجاز) بد؛ زشت؛ ناخوشایند :-قیلیق‎ 


۱ 


به درد نخور؛ ناکار آمد 


Yaqinlatmoq 
(رفتار ناخوشایند.‎ 
Yaramaslik یره مسلیک‎ 
وضع یا کیفیت ناکار آمد بودن ۲- بدی؛ زشتی‎ -۱).( 

یره ماق 


(معر 


دم (آدم بد) 


(مص.مت.) یقین لماق (به وسیله‌ی کسی) 
یقین لتتیرماق Yaqinlattirmoq‏ 
Yaqinlashish Yaramoq‏ 


۷) به درد خوردن؛ برای استفاده مناسب 


بودن؛ کار آمد 


Yaqinlashmoq 


ودارای چشم بزرگ توصیف کرده و از قول 
مؤلف برهان قاطع فارسی آن را «جغنه» ومرحوم‌معین 
جغنه» را باشه گفته است 
یپسسقی 
(ص.) کوتاه قد؛ دارای قامت کوتاه‌تر از اندازه 
طبیعی؛ کوتاه قامت ::سدم ( آدم کوتاه قد) 

Yaponcha -1 از‎ 


Yapasqi 


ی 


Yaponcha -2 


) مربوط یا منسوب به زبان. القباء اد 


فرهنگ ژاپن؛ ژاپنی :-کییم (لباس ژاپنی) 

یپراق Yaproq‏ 
(.)۱- برگ ۲- اندامی‌از گیاه که از جوانه‌های روی 
ساقه یا شاخه پدید می‌آید. معمولا حاوی سبزینه 
است و فتوسنتز و تعریق در گیاه به وسیله‌ی آن انجام 
بپراغ:آلمه نینگ دی (برگ سیب)۳- قطعه 
رکی ازیک چیز: کتاب بپراغی (ورق کناب) 
بپراق لماق Yaproqlamoq‏ 
(مص.ل۱)۰۷- برگ د ر آردن؛ برگ کشیدن ۲- به شکل 
قطعات یا پاره‌های نازک بریدن: گوشتنی-( گوشت را 
به شکل ورقه‌ها پارچه کردن) 
یپراق لنماق 


(قص.م 


Yaproqlanmoq 


Yap-yalang یپبلنگ‎ 

(ص.) کاملا برهنه؛ لخت محض 

Yap-yalang‘och يپیلنغاچ‎ 

(ص.) کاملا برهنه 

یپ‌ینگی Yap-yan‏ 
) کاملا جدید و تازه؛تازه‌ی تازه؛ بکلی نو :-کیلک 

(پیراهن کاملانو) 

Yap-yaydoq یپ‌ییداق‎ 

س‌ییداق 

Yaqin -1 یقین‎ 

(.) (اف.). سے ایشانچ 

Yaqin 2 یقین‎ 


(ص.)۱- نزدیک ۲- دارای فاصله‌ی کم:اوییمیز بیر 
بیریگه (سخانه‌ی مابه یکدیگر نزدیک است)۲-دارای 
فاصله‌ی زمانی کم:اکه م شو -ده سفرگه کیتدیلر 
(پدرم در همین نزدیکیها به سفر رفتند)۴-دارای 
تفاوت یا اختلاف کم:ایکخی جمله نینگ معنی سی 
(-معنی هردو جمله نزدیک است )۵-دارای رابطه‌ی 


e Yarimlattirmoq 


مص.و(ا.) یریم لت 


Yarim oy یریم آی‎ 


(.) هلال؛ ماه هلال 

يمته Yarimta‏ 
(.)۱- نیم؛ نصف : -نان (نیم نان)۲-(گف.) بطری 
داراینيم لت مشروب 
بریمته کی Yarimtaki‏ 
(ص.)نیم: ویژگی آنچه که نصف آن شکسته یاازمیان 
رتاش قشت (آچر تیم‌شده) 
بریمته لیک Yarimtalik‏ 
(.) وضع یا کیفیت نصف بوذن !نیم :ان بیرینگ (فیم 
نان بدهید) 7 


پریمته پوریتمه 


(آجرهای شکسته) 

بای Yariı i‏ 
(ق.) بطور ناقص؛ به شکل ناتمام؛ بصورت کامل 
ناشده:ایشنی > قیلیب تشلب کیتمه کار بطور 
ناقص رهامکن) 

یرلقه ماق Yarlaqamoq‏ 
سیارلقه ماق 

یرمرکه Yarmarka‏ 
(۰۱) بازار مکاره؛ نوعی بازار موقت که در آن تولید 


کنندگان و فروشندگان کالای خود را به خریداران و 
بازرگانان عرضه می‌کنند وممکن است محلی.منطقه 
ای. کشوری یابین المللی باشد 

يراقلى ”?74 4 ۵2ض Yaroqli‏ 
(ص.) ۱- کار آمد ۲- سودمند یا مناسب برای انجام 
دادن کاری ۳- داراي توانایی یا شایستگی کاربرد و 
اسچفاده :ویو یور انآ کار ار آمد)۴-به دردبخور 


یراق سیز Yaroqsiz‏ 
( ص )-ناکا آمد ۲- فاقد کار آیی یا سودمندی در کار 
-اسبابلر (وسایل ناکار آمد)۳-غیر قابل استفاده؛ به 


دردنخور 

یراق سیزلیک lik‏ 
(.) وضع یا کیفیت ناکار آمد بودن:بو 
یراق سیزلیگی نی بیلمس میدینگ؟ (ناکار آمد بودن 
این ماشین رانمی‌دانستی؟) 


يراغ 1- و۷۵ 


(:)۱-سلاح؛ هر ئوع وسیلهاء ی برای جنگ ۲ کرد - 


Yarimta-yurimta 
(ص.) ناقص؛ کامل نشده؛ شکسته :-غیشلر‎ 


Yaroqsii 
ق‎ 


دولتنی یره شتیردی (سازمان ملل هر دو کشورراوادار 

به آشتی کرد) 

یره شتیرماق 

(مص.مت.) یره شماق ۲- 

N RES 
Yarash-yarash 


فعالیت پیرمردان محله میان هر دو طرف دعوا 

شد) 5 

یره چقه Yara-chaqa‏ 
(.) انواع زیاد زخمها 

Yarim -1 بریم‎ 


توله دی (نصف بدهی 


اش را پرداخت)۲- آنچه که از دو چیز مختلف ساخته 
پا تشکیل شده باشد : -ابپک گزلمه (پارچه‌ی نیم 
ابریشمی) 

یریم اوته مت avtomat‏ ~ 
۱- نیمه اتوماتیک ۲- کاری که از عهده یا توانایی یک 
نفر به طور مستقل پوره نباشد 

یریم جان jon‏ ~ 
نیم جان؛ (مجاز) ضعیف ومردنی 
یریم کلو نيه 


نیمه مستعمره 


یریم 2 Yarim‏ 
(ص.۱6- نصف ۲- دارای ویڑگی برابر یا تقریبا برابر با 
بخش دیگر خودش:قاووسی -قیل (خربزه را نصف 


کن)۳-ناقص؛ کامل ناشده؛ ناتمام؛ کمی :-ایشر 


(کار ناقص؛ -هزل (کمی شوخی: -یلنغاج (کاملا 


خت‌نیست) 


یریم کیچه Yarim kecha‏ 
(.)۱- نیمه شب ۲- حوالی ساعت ۲-۴- ۳- (مجاز) 
چند ساعت از شب گذشته؛ دیر وقت شب؛ نصف 


شب؛ نصفه شب؛ نیمشنب 


یریم لماق Yarimlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- چیزی به دو نیم بخش کردن 


بخش کردن ۲- نیم چیزی باقی ماندن:حاوض سووی 


یریم لب قالیبدی (آب حوض نصفه شده است) 


یریم لتماق Yarimlatmoq‏ 


(مص.مت.) یریم لماق (به‌وسیله‌ی کسی) 


۲ ٩ arashtirmoq 2 


~ koloniya 


0 )۱= مصالحه ۲- عمل یافرایند آشتي کردن ۲-عمل 


یا فرایند خاتمه دادن به جنگ :ایکی جنگاور گروپخاچ . 


لر آره سیده-بولدی (میان‌ هر دو گروه جنگی مصالحه 
شد) 


(1.) وضع یا کیفیت مناسب. سزاوار يا زیبنده بودن :بو 
کییم سیزگه بحشی <گن (این لباس به شما بسیار 
زیبنده است: سپ همع گف وه پیز کا 
این وظیفه مناسب هستید) 


ن 
يرهش 4- Û Yarash‏ 


ف. (امر) یره شماق (آشتی کردن؛ آشتی کن: 
مصالحه کن ۳ 


یره شه Yarasha‏ „ 
زاوار: کوچینگگه ‏ کوتر 


(ح.)مناسب؛ برابر؛ موافق: 
[به‌اندازه‌ی توانایی ات بردار؛ هر کیم نینگ سویه 
سیگه جایش بیر (به هر کس موافق سویه اش کاریده) 


بل ب؛ شایسته؛ درخور :-کییم (لباس 


(ح. «)سه یره شه قیلمیشی گه سجزا کو بردی (مناسب 
عملش مجازات شد) 


یره شیش Yarashish‏ ۹ 


[ عمل یافرایند خاتمه دادن به جنگ ودعوا ؛آشتی: ۸ 
مصالحه 


یره شیشماق Yarashishmoq‏ 
(مص.مش.) یره شماق 
یره شماق 1- Yarashmoq‏ 


(مص.مت.) آشتی کردن؛ به دعوا و جنگ خاتمه 
دادن؛ مصالحه کردن 

يره شماق ` 2- Yarashmoq‏ 
(مص.لا.) مناسب آمدن :بو سوزلر سیزگه یره شمه‌ی 
دی (این سخنان مناسب شمانیست) 

بره شتیریلهاق 1- Yarashtirilmoq‏ 
(مص.مج.) یره شتیرماق 
یره شتیریلماق 
(هص.مج.) یره شتیرماق۲- 
یره شتیرماق 

:(۰) به آشتی واداشتن:بیرلشگن ملتلر ایکخل 


e.‏ 3< سس 


۲ Yarashiq 


۵ Yarashiqli -1 


¢ Yarashiqli -2 


0 


Yarashtirilmoq 2‏ ۾ 


» Yarashtirmoq -1 


یره ق لماق Yaraqlamoq‏ 
(مص.لا.)  -۱‏ برقیره ماق ۲- روشن شدن:۰ 


1 ٤ HE 
درخشیدن:اوینی چراغ يرقیره تدی (چراغ خانه را‎ 


روشن کرد) 
یره قان Yaraqon‏ 
[- یرقان] (۱.) یرقان: بیماری واگیردار که بر اثر آن 
پوست. غشای مخاطی و صلبیه به سبب افزایش 
رنگدانه‌های صفرا در خون زرد می‌شود؛ (اف.) 


سریفلیک 

یررلی Yararli‏ 
-یراقلی 

یره تگن ۲( 
(.)۱- آفریننده ۲- خدا؛ آفریدگار ۳- آنکه آفریند؛ 
خالق؛ خلق کننده 

یره تیلماق Yaratilmoq‏ 
(مص.مج.) یره ت ماق 

یره ت ماق Yaratmoq‏ 


(مص.مت.)۱- آفریدن ۲- هستی بخشیدن:انساننی 
(-انسان را آفریدن)۳-پدید آوردن؛ ساختن: آز 
فرصتده شو کورکم باغ یره تیلدی (در مدت کمی این 
باغ سرسبز ساخته شد)۴-به یاری اندیشه و ابتکار 
ایجاد کردن:شعر 7 او ر آفریدن) فیلم (-فیلم 
ساختن) دروم 

یره توو 5 Yaratuy‏ 
(۱.) عمل یافرین به وجود آوردن ساختمان:باغنینگ 
ایشاری انچه دقت نی آلدی آکار به جود آوردن باغ 
وقت زیادی رادر بر گرفت) 

یره تووچن Yaratuvchan_‏ 
(ص.)دارای استعداد و توانایی به وجود آوردن؛ بسیار 
ایجادگر :او -رسام (او رسام ایجادگر است) 

یره تووچن لیک Yaratuvchanlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت ایجادگر ماهر بودن؛ ایجادگری: 
یازوچی نینگ -قابلیتی اعلی (استعداد و توانایی 
ایجادگری نویسنده عالیست) 

یره تووچی Yaratuvchi‏ 
(۱.) آفریدگار؛ خداوند:اولرنی -اوز پناهی ده سقله 


سین (خداوند آنها رادر پناه خود حفظ کند) 


یره ش 

(۱)۰۱- وضع یا کیفیت به درد بخور یا کارآمد بودن 
نام آقایان 

یره ش 2- Yarash‏ 


~~ 


عون 


(ص.)۱- آراسته ۲- دارای آرایش ۳- دارای نظم یا 


Yasatmoq 
- .ت:)۱* اق ۲- آرا‎ 

(مص.مت.)۱- -یسه‌ماق ۲ آاستین ۲- چیزی با 

جایی را به نظم یا ترتیبی خوشاینددرآوردن* 32۲ 


پسلی 

() شیرخوارگاه؛ موسسه ای برای نگهدار: ری کودکان" 
شیرخوارت 

يسمیل Yasmil‏ 
(.) نام قبیله ای از رکان 

Yasmin يسمین‎ 


[= پاسمن] (۱.) پاسمن؛ درخنچه‌ی بالا رونده از 
تیره‌ی زیتونیان؛ دارای برگهای متقابلبی کرت مرکب 


از سه جفت برگچه‌ی انتهایی بزرگ. گلهای سفیدیا 
زرد معطر .با گل آذین دیهیم در سر شاخه‌ها 
Vasmiq‏ 


(۱),۱- عدس ۲- گیاه یک ساله از تیره‌ی پروانه واران. 
دارای برگهای دراز و کرکدار گلهای کوچک سفید با 
خطوط ظریف بنفش, میوه‌ی به شکل نیام محتوی 
یک. دووبندرت سه دائه ۳- دانه‌ی آن گیاه که تخت. 


گرد. کوچک و از جمله‌ی حبوبات خوراکی است؛ 
وچ 

یسال 1- Yasol‏ 
(.) صف؛ بساو؛ پاساو 

Yasol 2 يسال‎ 


ف. (امر) یسالماق (ساخته شدن؛ پدید آورده شدن: 
شاخخە شود يسل ياسال 
یسال يسه ماق 
(مص.مت.) صف آرایی کردن:صف بستن 
یساق Yasoq‏ 
[= یاساق] (۱.) ۱- پاساق ۲- قانون؛ قاعده ۳- 


سیاست؛ مجازات ۴- (مجا ز) قصاص 
مه 


Yasolyasamoq 


Yasoqlig“ 


Yasog‘liq 
نظم یا ترتیبی خوشایند‎ 
سخانه (اتاق منظم و ترتیب خوشایند )۲۳ -زینت داده؛‎ 


(ص.) ۱- آراسنته ۲- دارای 


تزیین شده؛ یساقلیق؛ باساغلیق؛ یاساقا 


يساو 


Yasov 
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يسه مه 


ےہ 


Yasama 


(ص:)۱- مضتوعی ۲- ساختع‌شده به دست انسا 


E 


مصنوعی) ۵- (دستور) ویژگی 


باوندها ساخته شوند 


يسه مه لیک Yasamalik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت مصنوعی یا ساختگی بودن 

یسه‌ماق 047 7 ®4 Yasamoqg‏ 
(مص.ه با 


(دخترک را 


رویش سیلی زدن! 
نان يسه ماق 


es ساختر‎ -). 


آراستن) 9 زدن 


Yasanishmoq 


Yasanmoqg 

آراسته شدن:یسناگمایکنی عیال (دو خانم 
a‏ 

Yasantirilmoq 


Yasantirmoq 


Yasatig ‘liq 


€ 2 
0 


* Yasatilmoq 


۲ Yasatiq 


اند 


0 ۰ - اسلحه‌سازی ۲-عمل ساخت وتعمیر جنگ افزار 
لیدسللاح۵- کارگاه 


يراغ خانه Yarog‘xona‏ 
(.) اسلحه خانه؛ جایی که جنگ افزار یک واحد 


۳ 


تاباندان؛شهر چراغلری درختلر آره سیدن 


ہہ ` 

ه؛ جوشن ۴- ع لإسبانج يا (سیلة) 
زره؛ جوشر هر نوع سباح يا ولگ 
/ کر زیازیش -ی (وسیله‌ی نوشتن): یراق کک 
يراغ کوترماق ko‘tarmoq‏ ~ 6 
اسلحه برداشتن:با خود سلاح برداشتن؛ مسلح شدن 
يراغ آلماق olmoq‏ ~ 
اسلحه گرفتن 


Yarog‘ni yerga qo‘ymoq 
یراغنی یبرگه قویماق‎ 
اسلحه به زمین گذاشتن؛ (مجاز) از جنگ دست‎ 
کشیدن‎ 

يراغ چیقرماق chiqarmoq‏ ~ 
اسلحه کشیدن؛ اسلحه به دست گرفتن و آماده‌ی 
حمله شدن؛ لوله‌ی اسلحه را به سوی کسی نشانه 
گرفتن 

براغ 

(۱.) ۱- آمادگي 


2- ۱۷۸۲۵۵ 
۲- وضع با کیفیت آمادی‌بودن: 


(چراعهاو پشت درختهامی درخشید)۳-: یراغلتماق (آمادی‌شد, بن)۳-شایستگی یا تواناپی ۴- 
زدن امک 3 ET‏ کان کارا ؛ یراق 
Peshanasi ~ iragan aa‏ + پراغ ۳ Yarog‘-aslaha‏ 
پیشنه سی برقیره گن 7 ا 
پیشانی اش برق زده؛ (مجاز) شانس آمده: براغلنماق Yarog‘lanmoq‏ 
بختش باز شده (مص.۱)۰۷- مسلح شدن ۲- سلاح به دست گرفتن 
پرقیره ت ماق Yarqiratmoq‏ یراغلنتیرماق ۱ 
(مص.مت:) برقیره ماق (مص.مت.) مسلح ساختن 
یرقیراق Yarqiroq‏ یراغلی 1- ۱ 
(ض.)۱- درخشان ۲- دارای ی تاش نور بسیولدوزلر (ص.) ۱- مسلح؛ دارای سلاح ۲- دارای اسباب یا 
E‏ -دارای بازتاپ نورانی و سطح وسایل لازم برای کار 
صیقلی (مانند آینه. طلا) تاقینچاقلر (زیورات یراغلی 2- Yarog‘li‏ 
ورجتان) (ص. ایسنتگی با توانایی : -ایشچی (کارگر 
يرق يرق Yarq-yarq‏ شایسته‌یاماهر) 
هيرق يراغ سیز Yarog‘siz‏ 
یروس Yarus‏ (ص./۱- غیر مسلح؛ فاقد سلاح ۲- فاقد وسایل یا ابزار 
[1ء) یکی از طبقه‌های بالا یا میانی سالن سیتماء تااتر کار 
یاکنسرت یراق سیزلنماق Yarog‘sizlanmoq‏ 
برغاق Yarg‘oq‏ (مص.لا.) غیرمسلح شدن؛ خلع سلاح شدن 
(ی:) فاقد موی و آشر شده (معمولا در مورد Yarog‘sizlantirmoq‏ 
ت): پوست فاقد موی و آش داده شده) یراق سیزلنتیرماق 
Yarg‘og’‏ (مص.مت.) غیرمسلح ساختن؛ خلع سلاح کردن 
؛ خورجین از جنس پوست دباغی يراغ ساز Yarog‘soz‏ 
(۱.) کسی که سلاح می‌سازد؛ اسلحه ساز 
Yasalmoq‏ يراغ سازلیک Yarog‘szlik‏ 
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Yaxshilash 4‏ 
(1.) عمل یا فرایند خوب ساختن:ایش شرایطینی 
-اوچون مبلغ اجره تیلدی (برای بهتر ساختن شرایط 
کار پول تخصیص یافت) 
یخشیلیک Yaxshilik‏ 
(.)۱- خوبی ۲- وضع یا کیفیت خوب بودن:اونینگ 
-لری کوپ (خوبی‌های او زیاد است)۲- کار خوب: 
یاری و همکاری با کسی:قولینگدن کیلگونچه باشقه 
لرگه سقیل (تا که از دستت می‌آید به دیگران خوبی 
ص کن) 
یخشی لیکچه Yaxshilikcha‏ 
هدن 
(قی.) با خوبی؛ به طرز نیکو؛ بدون دعوا و جنجال:بو 
کیلیشماوچیلیک نی سحل قیلینگلر (این کشیدگی 
را بدون دعوا و جنجال حل کنید؛ -ایته من» بو یامان 
قیلیقنی تشله! (با خوبی می‌گویم. این رفتار زشت را 
رک کن!) 
(ح.)واژ‌ای برای اظهار چیزی یا راهی بهتر راجع به 
موضوع مورد بحث : -. اول سین باریب اوزینگ 
گپلش (بهترش این است که نخصت خودت بروی وبا 


یخشی یم Yaxshiyam‏ 


Yayoq -1‏ 
(.) سه‌پیاوا! بیاغ 

بیاق 

(ص.) سے ییاو ۲؛ ییاغ 

(۱.) وضع یا کیفیت پیاده بودن 
يه یاو 

(.) پیاده؛ بن به وسیله ای» بر 
روی پاهای خود از جایی به جایی می‌رود:ایکاو گه بیراو 
باتالمس, آنلیققه -ییتالمس (ضر) (یکی به دو نفر 
غالب آمده تم ی توانت جات به سوار رسیده نمی‌تواند) 
به‌یاو 2 Yayov‏ 
(ص.)۱- پیاده ۲- فاقد وسیله‌ی نقلیه ۳- عضو پیاده 
نظام +عسکر (عسکر پیاده) 
یه یاولماق 

(مص.مت.) پیاده راه رفتن؛ پیاد: 
یه ی داو 

سیه‌ی‌داق 


Yayoq 2 


Yayoqliq 
يیاغلیق‎ 


Yayov -1 


که بدون سوار ث 


۷ 
«ef 


Yayovlamoq 


Yaydov 


„ Vaxshisi 
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یخاب Yaxob‏ 
(۱6۰۱-عمل یافرایند آبیاری زمینهادر فصل زمستان به 
خاطردفع حشرات مضر یاشستن شور ۲- (گف:) آب 


سردمخلوط باقطعات یخ 

یختک Yaxtak‏ ۱ 
(گف.):س یکتک 1 

Yaxshi یخشی‎ 

(ص.)۱- خوب ۲- دارای کیفیت دلخواه و خوشایند: ۱ 


بوگون سودا -ایدی (امروز سودا خوب بود)۲-دارای 
ویژگیهای اخلاقی و رفتار پسندیده و خوش آیند 
همکار (همکار خوب)۴-شفا یافته؛ درمان شده: 
یره سی -بولدی (زخمش خوب شد)۵-زیبا :قیز ‏ 
(دخترزیبا) 
بخ 2 Yaxshi‏ 
(ق:)۱- خوب ۲- باوضع یا کیفیت دلخواه؛ شایسته ی 
خوشایند:جماعه میز -اوینه دی (تیم ما خوب بازی 
کرد؛ ینگی ایشچی -ایشله ی دی (کارگر تازه خوب 
کارمی‌کند) 
یخشی 3- Yaxshi‏ 
(ح.)۱- واژه‌ای برای پذیرش عقیده یاسخن دیگری و 
در پاسخ به پرسش:سفرگه جونه ی میز: دیدی او.-. 
دیدیم (گفت که به سفر می‌رویم. گفتم‌خوب)۲-در 
پرسش راجع به دنباله‌ی ماجرا یا داستان :-* ایندی 
نیمه قیله میز؟ (خوب. حال چه کنیم؟) 
یخشی که Yaxshiki‏ 
(ح.)واژه‌ای حاکی ازرضایت و خوشی :-تیزده زیی 
کیلدیم (خوب است که زود رسیدم) 
بخشیلب Yaxshilab‏ 
(ق.)۱- به گونه‌ ی خوب؛ به طرز نیکو و شایسته؛ 
بدرستی: موضوع نی اونگه (به اوموضوع 
را به درستی بفهمان)۲-به طور کامل؛ بدون کم و 
است: به طور عالی :همه یاغنی -تیکشیرینگ (همه 


جا را به طور کامل تفتیش کنید؛ امتحانتی : 


-اوتکزدیک (امتحان را به طور اعلی گذشتاندیم) 

یخشی لماق Yaxshilamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- وضع یا کیفیت چیزی را خوب 
ساختن؛ بهبود بخشیدن:ايش شرایطی نی -(شرایط 
کار را خوب کردن)۲-ستایش کردن:او دایم اونا 
یخشی لب یوره‌دی (اوهمیشه آز خود تعریف می‌کند) 
یخشی لنماق Yaxshilanmoq‏ 1 
(مص.لا.) یخشی لماق ۱ 


موز 

~ bo‘lib turib olmoq 
یخ بولیب توریب آلماق‎ 
یکدنده شدن‎ 
يخ لماق‎ 
(مص.لا.)۱- منجمد شدن؛ يخ بستن ۲- در معرض‎ 


Yaxlamoq 


سرماقرار گرفتن؛ سرما خوردن 
Yaxlatilmoq‏ 


Yaxlatmoq 


Yaxlit 7‏ 
(ص.) ۱- یکپارچه؛ فاقد درز. شکاف. فاصله یا 
قطعه‌های جداگانه؛ یک تکه 
بزرگ یکپارچه)۲-یگانه؛ یک 
قوریله دی (در اینجایکتا مدرسه ساخته می‌شود)۳- 
بزرگ؛ عمده:ایشیمیز یوریمسلیگی نینگ -سببی 
امکانیت یوقلیگی (نبودن امکانات لازم سبب عمده‌ی 
عدم پیشرفت کار ماست)۴-تام وتمام؛ کامل؛بی کم 

و کسر؛ درست سرقمار (ارقام درست) 
یخلیت لماق Yaxlitlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- یکپارچه ساختن؛ قطعه‌های 


جداگانه‌ی را به هم پیوسته چیز یکپارچه حاصل 
کردن ۲- فاقد کم و کسر ساختن 
یخلیت لنماق 

(مص.لا۰) یخلیت لماق 
یخلیت لنتیریلماق ۱۷۵۱۱۸۱۵۸۸۲۱۱۵ 


(مص.مج.) یخلیت لنتیرماق 


Yaxlitlanmoq 


یخلیت لنتیرماق Yaxlitlantirmoq‏ 
Yaxlitlik 5‏ 
چگی؛ وضع یا کیفیت یکپارچه بودن 

Yaxmalak یخملک‎ 

[- یخمالک] (۱.) زمین یا سطح یخ بسته؛ میدان بخ 

باری 

یخملک آتماق otmoq‏ ~ 


بخ لخشکۀ؛ باری ائ که کودکان روی مين يخ بسته 
عمل لغزش را انجام دهند 
یخنه Yaxna‏ 
(ص.) سرد؛ ویژگی آنچه که سرد ساخته شده باشد 
-کوک چای (چای‌سبزسرد) 


1164 


هه 
3 


ی 


(۰) صف؛ مجموعه ای از افراد که معمولا به صورتی 
مرتب در کنار یا پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند: 
عسکرلر سی (صف‌سربازان)؛ یاساو 

یساول Yasovul‏ 
(.) (قد.) یساول ۲- پاسبان؛ فرد مسلحی که کار 
محافظت جانی یا مالی را بر عهده داشت ۳- « 
چوبداری را گویند که برای نظم صفوف و ترد و منع 
بیگانه در دربار ارباب دولت باشد» (سنگلاخ)؛ 


پاساول؛ بساول 

یساول باشی Yasovulboshi‏ 
(۱.) یساول باشی؛ محقریا رئیس یساولان 

يساول خانه Yasovulxona‏ 
(۱.) یساول خانه؛ جای یساولان؛ یساولخانه 
یساوچی Yasovehi‏ 
(1]!1) آنکه دارای توانایی ساختن ااست: کوپریک -لر 
(پل منازان[ دست ود یاواژه‌ی دیگری که با 


افزوده شدن به ریشه هاء از آنهاواژه‌ی تازه‌ای می‌سازد 
(مانند « سیز» که به « اوی» افزوده شده واژه‌ی تازه‌ی ۱ 
اوی سیز (بی خانه» را می‌سازد]۳) (هندسه) خطی 
که بادوران خودشکل گرد حاصل کند:کونوس سی 
(خط حاصل کننده‌شکل مخروط) 

یسی Yassi‏ 
(ص:)۱- بهن؛ :-بورون (دماغ‌پهن)۲-دارای عمق کم 
-ایدیش (ظرف کم عمق)۳-هموار؛ فاقد پستی و 
زمین هموار) 


Yassi lamoq 


یسی لماق 
(مص.مت.)۱- پهن کردن۲-هموار ساختن زچقمه 


چقور یبرنی -(زمین ناهموار را هموار سا 
(مجاز) اشتباه یا نقصی را کتمان کردن:جنایتنی 


-(جنایت راپنهان ساختن) 

یسی لنماق Yassilanmoq‏ 
(مص.مچ.)یسی لماق 

بش Yassilik‏ 
(۱)۰۱- پهنی وضع یا کیفیت پهن بودن ۲- همواری 
یستنماق ۱ 


(مص.مت.) دراز کشیدن؛ روی سطحی به حالت 
خوابیده. بویژه برای استراحت یا رفع خستگی قرار 


گرفتن 

فان Yavg‘on‏ 
-یاوغان 

Yax يخ‎ 


چ ر 


۵ 


)نا داای وضع با کیفیت پنهان؛ مخفی 


ی‌مخفی) 
Yashirin -2‏ 
پنهان؛ مخفیانه؛ به طور پنهان 
وملا 
Yashirinmoq‏ 
یشیرماق 
Yashirincha‏ 


یشیرینچه 
(ی.)پنهانی؛ به طور پنهان؛ مخفیانه :اور <بیتیم 
(آنپاپنهانی قرارداد بسته‌اند) 


ا Yashiriq‏ 
(ص.) پنهانی:دارای وضع یا کیفیت پنهان -سیوگی 
(عشق پنهانی) 2 Yashiriq‏ 
Yashiriqlik ۲‏ 
Yashiriqeha‏ 
Yashirmoq a‏ 


(مص. .مت,)۱-پنهان کردن ۲- در جایی دور ازنگاه وه بهارده بوتون دله 


ینلیک لرنی باله 


ناشناش برای دیگران قراردادن*: 


لردن (-شیرینیها بچه‌ها پنهان کردن)۲- 
(مجاز) راز داری کردن:مقضدنی (-مقصد را پنهان 
داشتن)؛ آشکار نکردن 

بشیرتیرماق Yashirtirmoq‏ 
) ۲( یشیرماق 

اد یلماق Yashirtirilmoq‏ 
) .) یشیرتیرماق 

Yashnamoq Gok با 8 و‎ 


س . .)اتن ۲- با شدن گلها ۳ اا 


حد رونق و پیشرفت رسب 
پشیب کیندی الاش لکن افخ گرفت)۵- 
روشن شدن:یولدوزلر ده (ستاره‌ها در 


ست)۶-(مجاز) احساس آسودگی کردن 


درخشیدنا 
بشنتماق Yashnatmoq‏ 
(مص.مت.) یشنه‌ماق 

شناد Yashnoq‏ 
ریشناق, 3 / 
(ص.) شکوفان؛ دارای شکوفایی: -گنلر (گلهای 
شکوفان) 
یشاو Yashov‏ 
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خخ Yashash‏ 
0 .) زیست: * عمل یا قرایند زیستن؛ زندگی:یشش 
E‏ 


کشید) 

یشیک Yashik‏ 
(1.) صندوق: جعبه؛ کشونیاغاج (-صندوق چوبی) 
یشیل 1- Yashil‏ 


(.)۱- سبز ۲- رنگی میان آبی وزرد؛ رنگ چمن یابرگ 
- هر یک از تابشهای تکرنگ میان ۴۹۲ تا ۵۷۷ 


یشیل 2 Yashil‏ 
(.) ۱- سبز ۲- دارای رنگ سبز - :بویاق (رنگ 
سبز)۳-در مورد گیاهان) زنده ودارای فعالیت حیاتی 


: -درختلر (درختان سبز) 

یشیل باش Yashilbosh‏ 
(۰۱) نام نوعی اردک با سری به رنگ سبز 

یشیل لنماق Yashillanmoq‏ 


(مص:۱)۰۷- سبز شدن ۲- به رنگ سبز در آمدن: 
گزلمه بووگندن کیین یشیل لندی (رنگ پارچه پس 
۲ -جایی با سبزه پوشیده شدن: 
لنگن (در بهار تمام دشت با 
| 


سبزه پوشیده شده است) 


یشین Yashin -1 Gt‏ 
(۱)۰۱- آذرخش ۲- جرقه‌ی نورانی بسیاربزرگی که بر 
اثر تخلیه‌ی ناگهانی بار برقی ابرها در هوا پدید می‌آید 

ومعمولا صدای شدیدی (تندر) تولید می‌کند؛ برق 


۳-نام آقایان 

شین 2 Yashin‏ 
ف. (امر) یشینماق (پنهانشدن: ینهان شو) 
یشینمه چاق Yashinmachoq‏ 


(گف.)سبیکیتمه چاق؛(اف.) چرریم؛ یشین یشین 
یشین‌تایه لاق Yashin-topaloq‏ 
(گف.)ب بیکینمه چاق 


ال ۱ 


Yashirin -1 


یغعا 2 Yag‘mo‏ 
(.)(اد 


یخماگر 

(۱.) (ادبیات) یغماگر؛ غارتگر: تاراج 

یغماگرلیک Yag‘mogarlik‏ 
(۱.) (ادییات) یغماگری: غارتگری؛ تاراجگری 
یغمایی Yag‘moyi‏ 
(ص.) یغمایی؛ مربوط یامنسوب به قبیله‌ی یغما 
یغرین Yag‘rin‏ 
(.) بخش وسط دو شانه در پشت؛ تخت وسط هردو 
شانه 


~ niga oftob tegdi 
یغرینی گه آفتاب تیگدی‎ 
تخت شانه اش آفتاب دید؛ (مجاز) شانس آورد؛‎ 


Yag‘rindar 


Yag‘rinli 


پشه 2- Yasha‏ 
صو. واژه‌ای برای تحسین و امتنان؛ آفرین :- اوغلیم! 
یخشی ایش قیلیب سن (آفرین پسرم! کار خوبی 


کرده‌ای) 

يشه ماق Yashamoq‏ 
(مص.لا.) زیشتن؛ زندگی کردن:شهرده (-در شهر 
زیستن.تینج (-سوده وامن‌زیستن) 

يشه مگور Yashamagur‏ 
عمرنبیښی؛پیمیری! 

نسر 1- Yashar‏ 
ف. زندگی می‌کند 

Yashar -2 يشر‎ 


(ح.)واژه‌ای که با اعداد یا جمله‌ی پرسشی در مورد 
جانداران می‌آیدومدات زندگی رانشان می‌دهد:تورت 
-باله (بچه‌ی چهار ساله, او نیچه -؟ (او چند سالش 


است؟) 

یشرماق Yasharmoq‏ 
یاشرماق 

Vashatmoq یشتماق‎ 


1166 


يیداق 


(ص.)۱- فاقد زین ویراق (در مورد اسب) 
زین‌ویراق)۲- (مجاز) بایر: فاقد گیاه ودرخت ۳- 
(مجاز نادار؛فاقد دارایی؛ فقیر 
بیلاو هی Yaylov‏ 
(.] چراگاه؛ زمین دارای آب و علف و مناسب برای 
چرای جانواران علفخوار؛ مرتع:یازنی ماللر بیلن -ده 
بوله میز (تابستان را بادامهادر مرتع سپری می‌کنیم) 
پیلاق Yayloq‏ 
(۱)۰- هبه ی لاو۲- جای سردسیری که تابستان را 
در آن بگذرا انند؛ اقامتگاه تابستانی 
Yayrab-yashnamoq‏ 
به ی رب يشنه ماق 
یه ی ره‌ماق 
یه ی ره ماق Yayramoq‏ 
(مص.مت.)۱- خود را آزاد و راحت حس کردن ۲- 
آسوده و لذتبخش بسر بردن ۳- احساس خرسندی 


کردن 

یره ت ماق Yayratmoq‏ 
(مص.مت.)۱- سه یه ی ره ماق ۲- توده‌ی جانوران را 
درمیدان وسیعی آزاد گذاشتن ۳- توده‌ی چیزی رادر 
سطحی در معرض هوای تاره یانور آفتاب پهن وپخش 
کردن 

یه ی ره شماق Yayrashmoq‏ 
(مص.مش.) بیره ماق 

یزه ک Yazak‏ 
(۱.) (قد.) قراول شب 

یزنه Yazna‏ 
(۱.) (گف.)داماد؛ شوهر خواهر؛ یازنه 

یغن Yag‘an‏ 
(.)(قد.)فیل 

عبر 1- Yag‘ir‏ 
(.) کتف؛ شانه؛ بغرین؛ یاغیر 

Yag‘ir -2 یغیر‎ 


(.)۱- زخم شانه و دوش حیواناتی مانند اسب. ځرو 
شتر. که بویژه از اثر فشار باروساییده شدن آن به پشت 
حیوان پدید می‌آید ۲- جامه‌ی بسیار چرکین و کثیف 


یغیری چیقدی ~î chiqdi‏ 
بسیار چرک و کثیف شڊ 
Yag‘mo -1 ۳‏ 


.]نم یکی ازقبایل ترکی 


تشک Yelim shak‏ 
(ص.)۱- چسبناک: دارای ویژگی یاتوانایی چسبیدن: 
ماده (نادهی جستیتاک (اف:) هلیم شیک 2۲ 
(مجاز) سمج 

بیلین Yelin‏ 
(۱.) پستان جانوران پستاندار ماده که دارای غده‌های 
تراوش شیر است ومعمولا رشد بیشتری دارد 


پیلیندار Yelindor‏ ۶ 
س پیلین 

ندمت Yelinli‏ < 
(ص.) دارای پستان بزرگ: -سیگیر (گاودارای پستان 
بزرگ) 

پیلین سیز Velinsiz‏ 3 
(ص.) فاقد پستان بزرگ (در مورد حیوانات شیرده) 
پیلکه و9 


(۱).۱- شانه ۲- بخش بالایی تنه‌ی انسان که بازوها را 5 
به تنه می‌پیوندد. شامل استخوان کتف. مفصلها و 
ماهیچه‌های آن؛ دوش ۳- بخش بالایی جامه که روی 
شانه‌ها را می‌پوشاند ۴- (مکانیک) فاصله میان تکیه 
گاه و نقطه ای که نیروی محرک وارد می‌شود 
~mning chuquri ko‘rsin‏ ® 
بیلکم نینگ چقوری کورسین 
گودی شانه ام ببیند؛ (مجاز) هرگز نبینم؛ قطع رابطه 
کردن 
(~(si)ga ortmoq (yuklamoq‏ 8 
بیلکه (سی) گه آرتماق (یوکله ماق) 
کاری رابرعهده‌ی کسی یاچیزی گذاشتن 
پیلکه سینی قیسماق 0 نو } 
شانه هایش را کز کردن(۱- از اثرسرما ۲- برای حیرت 
یانفی چیزی 
minib olmoq‏ معنی } 
بیلکه سیگه مینیب آلماق 
بر شانه سوار شدن؛ (مجاز) مطیع یا رام ساختن 
بیلکه دار Yelkador‏ $ 
سه‌ییلکه لی 
پیلکه داش ۵ 
(۱۲۰- همشانه؛ همقد ۲- آنکه در کارها یا سختیها 
یاور و پشتیبان است 
بیلکه داشلیک Yelkadoshlik‏ 3 
(۱)۰۱- وضع یا حالت همشانه بودن ۲- یاوری؛ یاری و 
ای 
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(مص.مت.) تلاش کردن؛ به خاطر انجام کاری تند و 
چابک حرکت ګردن 

يکين 1- Yelikish‏ 
(۱.) عمل یاقرایند مبتلاشدن به بیماری ورم لثه ها 
ملالس 2- Yelikish‏ 
(.) (پزشکی) بیماری ورم لثه ها: ورم پرده‌ی لعابی 
دهان ا 

ییلیش Yelish YJ)’‏ 
(۰) عمل یا فرایند تند و چابک کار کزدن: 
تلاش:ایشده -یخشی (تند و چابک بودن در کار 
خوب است) 

یراق Yelikmoq‏ 
(مص.لا. از اثر ورم لثه دچار درد شدن 

یلیم Yelim‏ 
(۱).۱- صمغ؛ هر یک از مواد کلوئیدی متعدد. که از 
برخی گیاهان ترشح یا از آنها استخراج می‌شود. در 
حالت خشک. سفت و سخت. ولی در مجاورت 
رطوبت. چسبناک است. برخی صمغها در آب 
محلولند و برخی با جذب مقدار زیادی آب بادمی‌کنند. 
۲- هر نوع ماده‌ی چسبناک که برای چسباندن به کاز 


برود؛ (اف و سنگلاخ) شیلی 

يلي ج 2- Yelim‏ 
(ص.) (مجاز) سمج؛ (اف.) شیلیم؛ شلخه 

ییلیم بلیق Yelimbaliq‏ 


(۱.) ماهی از تیره‌ی کپور ماهیان. خوراکی. دارای 
گونه‌های مختلف که در آبهای شیرین زندگی می‌کنند 
ییلیم لماق Yelimlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- صمغ مالیدن؛ بامالیدن صمغ چیزی 
راچسباندن ۲- برای سخت کردن چیزی به آن صمغ 


مالیدن 

بیلیم لنماق Yelimlanmoq‏ 
(مَص:لا:) يليم لماق 

بیلیم لتماق Yelimlatmoq‏ 
(مص.مت.) بیلیم لماق (به وسیله‌ی کسی) 

بیلیم لتتیرماق Yelimlattirmoq‏ 
مص.و(ا.) یلیم لتماق 

یلیم لیک Yelimlik‏ 
(.)۱- وضع یا کیفیت صمغ بودن ۲- آنچه مناسب 
برای چسباندن باشد 

پیلیم سیمان simon‏ هن ۲ 
(ص.)همانندصمغ 


رو 
SS‏ 

بر ي 

۹ 

بزور به موتور خوراندیم) 

Yefreytor پیفریتر‎ 

(.) (نظامی)۱- سرجوخه ۲- سربازی که فرماندهی 

یک جوخه را بر عهده دارد ۳- سربازی که دارای 

شایستگی چنین کاری. یادارای درجه‌ی سرجوخگی 

است ۴- (اف ودری) دلگی مشر 

Yegilik 


Yegizmoq 


Yegulik 
خواربار؛ مواد اولیه‌ی خوراک روزانه‌ی آدمی:‎ ).( 
یگن یک‎ 

پیگولیک‌ایچکولیک Yegulik-iehgulik‏ 
(.) خواربار؛ چیزهای خوردنی و آشامیدنی 

Yel -1 1‏ 
(.1-باد تون ی دنگزدن سیب توردی (تمام 
شب از دریا باد وزید)۲-باد داخل شکم؛ نفخ ۳- 
گاز با بخار محبوس در ظرفی:بلون دن مق 


(هوای تیوب را کشیدن) 

بیلگه اوچماق ۹ ~ga‏ 
بر باد رفتن؛ تلف شدن؛ رایگان صرف شدن 

بیلگه ساوورماق ~ga sovurmoq‏ 
به یاد دادن؛ (مجاز) رایگان از دست دادن؛ تلف کردن 
بیل قووماق 09 
باد را پیش کردن؛ (مجاز) چون باد تند و سریع دویدن 
ييل اوپمه گن pmagan‏ ‘9 = 
باد نبوسیده؛ (مچاز) کاملا جدید و تازه 

Ogzining ~i bilan آغزینی بیلی بیلن‎ 


باباددهان؛ (مجاز) بسیار آسان؛ بسادگی؛ تنهاباحرف 
زدن کاری را انجام دادن 

Yel - 1‏ 
(.) (پزشکی) بیماری پوسیدگی بخشی از لین 
بیلد؛ Yedirim‏ 
ESS‏ 4 3 
ییلدیرماق 2 iE‏ 
(.) (مصل.مت.)۱- نه بیلماق ۲- بسرعت دادن؛ به 
حرکت آوردن:ایکخی عسکر آت لرینی یبلدیریب 
کیلدیلر (دو سرباز اسب‌های خود را با سرعت دوانده 
آمدند) 
بیلیب‌یوگورماق 


Yelib-yugurmoq 


e 
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)0 زندگی *زیست؛عمل یافرایندزیستن 
Yashovchan‏ 
8 )دا رای توانایی یا استعداډ زیستن: -میکروبلر 
(میکروبهای مقاوم در زیستن) 
یاجوج ماجوج ۱ 
[= يأجوج و مأجوج] )١(‏ يأجوج و مأجوج؛ نام دوقوم 
است که در تورات و قرآن کریم و مکاشفات یوحن ذکر 
شده است. این دو کلمه نام دو قبیله از قبایل ساکن 
منچوری (چین شمالی) بوده‌اندگ بومیان منچوری از 
قبایل مانچو (مأجوج) و توانگو و یوچانگ (یأجوج) 


مرکب بوده‌اند ... (معین: اعلام) و «مأجوج» همان 
ماساقت‌ها (ماسات) هستند که شعبه ای از سکاها 
بوده‌اند 

Ya‘ni یعنی‎ 


(ق:)۱- بعنی ۲- به معنی :اینده مگنینگ سنیمه؟ 
(خا یعنی چه؟)۳-آیا :-کیلمه ی سن؟ 
(یعنی نمی‌آیی؟)۴-مثلا؛ به اصطلاح :-که سین اوز 


اختیارینگگه هر ایش اسن! (یعتی که تو به 
اختیار خود هر کاری می‌توانی بکنی!) 

یی ۷۰-۲ 
ف (امر)ییماق (خوردن:بخور) 

یی Ye-2‏ 
(صو.) واژه‌ای برای حیرت با خوشی :ايش بیتیبدی 
کو! (یی. کار تمام شده!) 

پیب قاچر Yebqochar‏ 
(ص») مال مردم خوار 

پیب تویمس Yebto‘ymas‏ 
(ص.) سیری ناپذیر؛ شکمو؛ شکمباره :نادم (آدم 
شکمو) 

یب تویمس لیک Yebto‘ymaslik‏ 
(۱.) شکمبارگی؛ وضع یا کیفیت شکمباره بودن 
ییدیریلماق Yedirilmoq‏ 
(مص.مج.) پیدیرماق 

Yedirmoq پیدیرماق‎ 


(مص.مت.) ۱- خوراندن ۲- به جانداری خوراک 
دادن:باله گه آوقت = سبچه را خوراک دادن)۳- 
جانداری رابه خوردن چیزی واداشتن:کسلگه داریتی 
سبیمار را دارو خوراندن)۴-امکان جذب ماده‌ای را 
فراهم کردن: کرمتی بدن تیری سیگه< - خوراندن 
کرم در پوست بدن)۵-مطابق یا سازگار ساختن:ینگی 
زبچه لرنی مه تارگه زورغه بیدیردیک (قطعات تازه را 


اینذی 


ارج کردن؛ معیوب. زخمی یا هلاک 
پرار چاره قیلمسک. او بیزنی یییدی (اگر چاره‌ای 
انديشيم. او مارا از میان خواهد برد)۶-فرو خوردن 
- (اف.) ب 
ماس:جون کبیم بدنیمنی ییدی (جامه‌ی پشم 
دنم را خورد)۸-پدید آوردن خورد" 
پیلیب کیتیبدی (ناخنم خورده شده)۹- به چیزی 
رابت کردن:اوق-(تیر خوردن)۱۰-درمعرض چیزی 


جود آوردن خارش يا التهاب بر اثر 


تیرناغیم 


وردن). شکست-(شکست خوردن) 


دنه پیک ابت دیک Nina yegan itdek‏ 


اندد سگ سوژن خورده(مجاز) بسیار لاغز و رنجو 
پاره بیماق ~ Pora‏ 
,شوت خوردن! رشوت گرفشن 

Quloq-miyani -‏ 
توش و مغز رآ خوردن(مجاز) !) صدای بلند و آ 


ټولاقمیه نی بیماق 

رهنده ۲- بانق تق ناراحت کردن با بیزار ساختن 

پیب کیتماق ۵ Yeb‏ 

سس 

ام یا مال امانت کسی را خوردن 

پیب قویماق moq‏ 

«چیزی را (معمولا خوراک) خوردن و تمام کردن 

خرج کردن؛ صرف کردن 

نگ 1- Yeng‏ 
) آسئین؛ بخشی از جامه که دست را از شانه به 

این می‌پوشاند: کویلک نینگ ی 


Veb qo“ 


اوزون (آستین 


پراهن دراز است) 
idan kirib yoqasidan chiqmoq-‏ 
بنگیدن کیریب یاقه سیدن چیقماق 


| ر آستین در آمدن و از یقه برآمدن(مجاز) با ش 
توجه یا مهر کسی رابه خود جلب کردن 
پنگ ایچیده ichida‏ ~ 


ارون آستین(مجاز) ۱- پنهان؛ پوشیده ۲- پنهانی 


پخگی نی بر اورما 


~ni bar urmoq 


اختنگ کاری را 
Yeng -2‏ 
ی (امر) بینگماق (شکست داذن؛ شکست بده: غالب 


Oq ~ bo‘Imoq 


ی(معمولا گوشت یاپوست) که‌مدت 


ییمک 2- o Yemak‏ 
(قد. )يماق 

ببمک خانه Yemakxona‏ > 
سے آشخانه 

بیتداش Yemdosh‏ و 


ک ۲- (مجاز) همکاسه؛ دارای منبع 


:یبر سوو تاشقینے کو اجار یم 
_تشله گن (سیل خانه‌ها 


اسنات )۴ادوم ساختن؛ نابود کردن 


Yemish 


باشد؛ خوراک: غا 


(.) آنچه برای خور 
ییم لماق 


(مامنط!) خوراک د 


Yemlamoq 


ن (معمولا برای دامها) 
بیماق Yemoq‏ 
(مص.ست:)۱-خوردن ۲-موادخوراکی را ازراه دهان 
(و معمولا پس از جویددن) از گلو به معده فرو 
-(انگور خوردن)۲-مصرف یا خرچ 
کردن:بارپولی نی توی بیدی (تمام پول هایش صرف 
عروسی شد)۴-بناحق تصاحب کردن:بیراونینگ 


مالی نی -(مال کسی را خوردن)۵-(مجاز) از صف 
54 
e‏ 
<y‏ 
ی 


Yelpi 


(۱)۰۱- بادبزن الف) قطعه ای حصیر بافته که به دسته 


ر ای از چوب تارک 


Yelpishtovoq 
ن که یا آن غلات را به خاطر‎ 


¥ dans 


Yelvagay 


استین نپوشیده روئ دوش 


جلوه گه ی :او توننی -قیلیب کییگن (او عبارا بحالت 
نپوشیده بردوش انداخته است) 
Yelvizak 1‏ 
ی که از اثر جریان هوا در یک گذرگاه (مانند 
ان؛ تونل: راهرو یا دو در روبروی باز) پدید می‌آید 
Yelvizak_-2‏ 


می‌شود ۳- آنچه را ک 
می‌گذارند تاماهی یا جائور 

ییم بولماق ho‘lmoq‏ ~ 
خوراک شدن۱- خوراک جانوری شدن؛ در دهان 
درقده‌ای افتادن وهلاک شدن ۲ -به کسی یاچیزی 
صرک شدم 


> Yelkalamoq يیلکەلماق‎ 


(مص.مت.)۱-چیزی رابر شانه برداشتن ۲ 
به یاری شانه نگهداشتن یا جابه جاکردن 


® Yelkali 


x Yelkama-yelka 
(ق.)۱- شانه به شانه: به طور همکاری با یکدیگر؛‎ 
دوشنادوش:ایشنی :الیب بارینگلر (کار را دوشادوش‎ 
ید)۲-از شانه ای به شانه‌ی دیگر: کروپکه‎ 


لرنی -آوزه تینگلر (کارتن‌ها را از طریق شانه‌های هم 
انتقال بدهید) 


۷ Yelkan 
یادیان؛ قطعه یاقطعه هایی از پارچه که تنابهایی‎ - ۰۱ 

از آن می‌گذرانند و به دکلی در میانه‌ی کشتی با قایق 
می‌بندند و به یاری آن نیروی باد را برای راندن به کار 
می‌گیرند ۲- کشتی یاقایقی که با چنین چیزی حرکت 
کند 
ییلکنلی 
(ص.) بادبانی؛ دارای بادبان :-قیبق (قایق بادبانی) 
بیلکن ساز ۱ 
(.) آنکه کارش ساختن یا تعمیر بادبان است 

بیلماق Yellamoq‏ < 
(مص.مت.) (قد. کم) باد کردن؛ متورخم کردن 
بیلنماق Yellanmoq‏ ` 
(مص.لا.) (قد. کم)باد کردن! متورخم شدن 
۵ ۲ 
۰ - وزیدن؛ حرکت کردن یاد:شمال -ده 
(باد در وزیدن است)۲-حرکت کرد 


۱ Yelkanli 


ن با نیروی باد؛ 
ن ۲+ چون باد حرکت کردنگ بسرعت حرکت م 
n‏ 


QM 
Î £ Yelmoya 


۱ 

0 o 

ن به وسیله‌ی باد:بزن ۲- به 

اهتزاز در آوردن؛ جنباندن ۳- 
خاطر پاککاری‌باددادن:بوغداینی (- گندم‌راباددادن) 


چیزی؛بویژه غلات رابه 


۱ 


+ (مجارانبودشدن 
dan bichib olgandek‏ 


برزمین گذاشتن؛ دفن کردن 


بره اورماق و ga‏ 
بوزمین زدن؛(مجاز) خواروییارزش کردن وزد 
چشم دیگران 


ga ursa, osmonga sapehiydi 
رکه اورسه آسمانگه سلیچییدی‎ 

شود به انسمان می چهده (مجا) بسار 
شیطان.بازیگوش وبرجنب وجوش 
بر اصلاحاتی ı~ islohotî‏ 
اصلاحات ارضی: اصلاحات در شیو‌ی مالکیت 


رآ ~ostidan‏ 
از زیر زسن: [مجاز) به طور پنیانی + مخفیاته 
یر اچماق ~ochmoq‏ 


نار رز رکشت آوردن:(ف )چیم آچماق 
hatand‏ 0 
بیر قتبق آسمان‌بلند(متل) 
زین خت آمنماندوره (دهخدا): (مجان) هیچ 
جاردودرمانیمعکن ومتصور نود 
ı~ qattiq bo‘lsa ; ho‘kizdan ko*radli‏ 
ییرقبق بولسه؛ هوکیز هوکیزدن کوره دی 
(مشل) 
هزمین سخت شد گاواز چشم گاوبیند۱ (دهخدا) 
آنگا که کر دور بش هرکسی کمان ګند که پارو 
همکار وا تحمل رتچ تن می‌زد 
shonudî‏ ۱ 
نهبیرگهونه کوککه ایشانه دی 
هه زمین ونه به آسمان بو می‌کند ( مر -بسپار 
رس واعازمیکند 1 
کازه ید 
خاک (یازمیی)تیره:(مجا) گور 
هو Yuzinî ~ ga‏ 
هوزینی بیرگه قره تماق 
(مجا تسده ساختن 


بیتکیل تکلیک Yenglltajlik‏ 
(ا.) سیکی؛ وضع یا کیفیت بداخلاق با بدرفتار 
بودن اوتنگ بینگیل کلیگی باعث کوپلر رنحیب 
یدیا اتب سسبکی اویسیاریهارنجیده فد 
پینگیل تکلیک قیلما ı~ qilmoq‏ 

اعابت اند بش کردن ۷ بدالاقی 


Yengil-yet 
ددارای‌وزن کم۲- [مجاز)عادی وغیر‎ 

جدی:-کسللیک (بیماری سبک وغپرجدی) 
بینگلیک Yenglik‏ 
(۱)۰۱- آستیتچه ای بالانی پلبه یاپارچهی ضخیم که 


دست راا ی شاد ون راهگلم یخی دان در 
دست می‌کنند تا نش گور و گرمای نان پخته دست 
را نسوزنده (ف) پینگچه ۲- 

آستین جام بریدهاند 
بینگماق 

(مص مت )- تکست دادن ۲- لبهکردن:برجه 
قبینچیلبکلرنی سا چون محتت کیره ک (برای لد 
بر تمام دشواریها زحمت و تلاش لازم است )7۳ 
تضعیق و تاتوان ساختن؛ زایل ساخننباونینگ 
قوناقلیگی نی فیغو بینگدی اشادی اورا غم یل 


رچه ای که برای 


ساخت) 
سپسکوب و 
(1) اسف مقام کیساییبالتراز کشیش! ریس 
روحانی بک اسقف‌نشیر 

Yer بیر‎ 


ا زمین 7 سیارمای که تسان بر روی آن زگ 
می‌کند؛ هی مسکونی انسان ۳- آل بش ازسطح 
کرهی مسکونی ماک از آب ببرون است؛ خشکی ۲-. 
سطع بوزوتی یختی جامد کرهی زمین ۵- آتعه ای از 
سطح کره‌ی مسکونی, که در تصرف یک شخ ص 
حقیقی یا حقوقی است ومی توان در آن کشاورزی با 
ساختمان کرد جابی که شید سح زین اشغال 
کرده است ۷= کف اتان ومانند آنایوکنی - که قوی 
(ماررا بوزمینبگذار ۸ محلی دور از یک نقطه! 
مساقت کوپ -تیپیده بوریدیک (مسافتزیادی را 
پیدهرفتيم) *-نقطه یابخسی از بک چیز: شوسینگ 
آغرییدی می؟ ین جایت درد می‌کند؟ کنات و 

رگ جهاقدیم[ کاب رانا خوندم 1 سجای 
مرا موسسهقه ی دده یشله ی سیز؟ (در چا کا 
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پینگیل لماق Yengillamoq‏ 
(مس.)۱- سیک شدن ۲- (مجاز) آسوده و آزام 


شدن؛ فا ین 
بینگیل شاق .7 Yengillanîmoq‏ 
+ییکیلبمای 
پینگیل لتماق Yengillatmoq‏ 
مص مت بیدگیل لما 

‘Tanînî boshidan ~‏ 
تی (بوینی) نی باشیدن پینگیل لنماقی 
سرش رارف یابردن: کشت 
بینگیل لش Vengillash‏ 
(1.) ۱ عمل یا فرایند سیک شدن:ماده ببردن 
اوزاقلشگر ی (بادورشدن ماد زوم 
وزنش سیگ ده می‌رود) 
بمنگیل لشماق Yengillashmoq‏ 


(مص بل )وه سیک شن گذاردن: بیش ازپیش 
سبک‌شدن ۲-رویهآساتیگذاردن ۲- (مجاز)رهانۍ 
ازع روحی وخود راسبک و ازام احساس کرد ۴ 
(مجازاروبه یود وسلامتی تردن 

بینگیل لشتیرماق اههد 


(مصرست. )گیل تماق 
بسنکیل لیک اد 
)یکی ۲- وضع یاکفیت سبک مود وک 
نینگ نگل لیگی بعتموفاری چبقر 


مولدی (سبکی مار سیب شد تابالا کشیدن آن آسان 
ماش )۲-کارهای ناخوشایند وبیارزش نگ اوی 
هیچکیم که یتمه ی دی (رقتار سبک او خوشایند. 
هیچکسی نیست)؟-وض یا حالٹ آ 

رفع تشویش بانگرانی‌های روانی ۵- امتیاز 
پینکیلسی Yengilmas‏ 
اص) شکست‌ناذی:داری نیروباتواانی ای 
دربرابردشمی یادشواریهاتازمیان‌رقتن آنها: رده 
(ارادهی شکست نیذیر) 

بینگیلسباق Yengilmoq‏ 
(مس.لا.) ۱- عاجز و تاتوان شدن ۲= مغلوب 
شین یار کون سه بین جه دشن روز هروه 
تاتون شدن است) 


ینکیل تک 


ناعافبت اندیش)1-بداخلاق وبدور ل 
پستدیده :کیت (جوانبداخلاق) 


۱ 


پیت 


ف.(امرایمان[خوردن:بخورید 
ینیل 

(س.)۱- سبک ۳-دارای وزن کم 
سبک)7-دای‌ونیکجتراز مان زا 
شده:سائیب آلگن گوشت -کوریندی ( 


اخوشاید ۶ صفت پوشاکی که شخیم و گرم با 
نو باتوی سسک1-مجا) چالک+- مج 
آسوده؛ آرم دردبمنی سیزه ایتیب بوره گیم نج 
تارندي [دردمربهشماگفته دلم خیلی آرام شد ۹- 
آساں :< ایش (کارسک)»-درس (درس سیک 
(مجاز)دارای شدت یانیروی کم شمال (بادسیک) 


بینگیل کوترماق ko‘tarmoq‏ ~ 
سهل‌وبدون دشواری بانج 

بینگیل کوچماق سس - 
(مجا- چالاک حرکت کردن ۷- آسان شدین 
بینگیل مشینه سس لاهن 
خودرو سیک اتومبیل 

ı~ sanoat بینگیل صناعت‎ 


صتایع سیک تأسیسات و کارخان‌های تولید 
فراورده‌های کوچک, سیک ومصرفی 


ینکیل تارنماق 0۳۸ 
بیود بافتن: سلامتی و رامش بافتن ۲- کاس 
شین بار غم ورن روحی 

آیاق‌قولی بینگیلٍ Oyoq-qoli‏ 


دست وپایش سیک است! چالاک وسریع هل 
است۲-نفعرسان: پابرکت ۲- کسی که کی را آسان 
وبخویانجام دهد 

آغبری دینگیل بولدی ‏ 1٥ہ‏ - 1۳ئ0 
از کار یا میت دشوار و سنگیني رهایی باق 


کارهایش سیک شد 
کی بیتکیل Yuki‏ 
کاریایرمسولیتش سیک است. 

آوزینی بینکیل سیزماق - ازیو 
خودراآسوده رم پوبژه خانی از شویش‌های روانی 
جس کرد 

بیتگیل اویتو وج 
خواب سیکه خوای که دک ترین صدا ی حرکتی 
ایل شود 


ران که کوناهتر اس و به استخوان سیه 


نمیرستاددمی کلپ 
تبریک ینیم irik‏ 
هتيم زنده: کودکی که از سوی پدر. مادر با هردو رها 
۳ 
tashgan ~ nif‏ میم 

ببرگهتوشگن تیم نیکی 

وه میاه سل بیج بت هو 
ردنت 
چین‌بیتيم 0 
تیم حقیقی؛ کودکی کم ازیدر وهمازمادرجدا 
اا 
بیتیملیک اد 
() می :وشح با یفیت چیم بودن اناده گنه 
ودی ودرییمی برک هدا 
بیتیمانه Yetimona‏ 


لق) داد رر ناشوی یمد باه ار 
اسب وگ این پاک میتی بر 


سرد 


بیتیم وجه Yetimvacheha‏ 
[=بتیم یچه] (۱.) کودک تیم 

ستیم خانه Yetimyona‏ 
(.) میم خاته؛ جای پرورش بنبمان: دارالایتام 
سییر Yetim-yesir‏ 
١ا‏ بتمیا ییو ھا زتاں و تودتانبی سرپرسٹ 
يیتیمچه Yetimeha‏ 
() کودک خردسال پیم 

پیتیش اد 


:)وضع باکت سیدنیتلافقه -اوچون وله 
کیره ک (برای رسیدن به روستاوسیله لازم است بر 
زوین ارسسیدن بای آزومشکل است) 
ومد 
-+بیساق-تایل شدن؛ دست 
تن توصالگه (-به وصال رسیدی)۲-بسنده شد : 
تقیت کردی :بر چه که آوقت تیش دی (غذابرای همه 
رسیدا 
يسىشىاوخېلىک 


() ۱ ارسایی: وضع با کیت نداشتن رسایالف) 
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- 
ایک معنی سای فده 
می‌کندنوقتتهسنگ, کل (فرست داشتی یا 
ستکچیلیک Yetakehillk‏ 
9 عمل یافرایند کشاندن چیزی با کسی ۲- 
رهتمای؛رهبری:پیتاهنگی 

بیتر Year‏ 
بسنده است؛تاقی است+ میرسد بو بل سر کون 
آواتیسکه اب بول براق خوراک یک روزماکافی 
است)-باشقه گبیرمه!(کافیست, دیگر. 


که ریات خر سال کفایت کندداریم:ایشخانه گه 


باق مدن پیب کیلدی (تقریباپه تفت رسیدهبودم که 
ازعت‌رسید) 

بیتیلسناق ۱ 
(مص.لا:) ۱- رسیدن؛ بالغ شدن؛ رشد کابی 


داقتن:میوهلر بتپلگن (مپوهها رسیده است )2۲ 

رسیدن کامل میوهی آبدر یخته شدن ۲- یه طور 

کامل آماده برای ستقاده شدن:ایکیش اوچ 
زق (خاک آماده شد 


> ا‎ 
aql 

حق پم - مرا قیمند ازهدر برای فرزندان ۲- 

کچھ که مووط یا مساق به یم امیت 

ییتیم قیلماق qilmoq‏ < 

تم کردن؛پدر داماد رکودگی را کشتن 

دیتیم قاورغه qors‏ 


دندهی آزادههریک ازدویاسه جف زبرین‌ازدنده‌های 


مه کړه. تپ یا خاک 


بی (اقاست) یدود 
سریانغاق 


9 
() ادا زمیتی ۲- ی علفی یک سال ری 


پرواته ان دارای ساقه‌های راست و خولده با 
بگهای مركب دونوع گل زردمتمابز۳-میودی آن 
یا که درایپوستهی خاکستری تم مرغی ومز 
خوراکی است:بادمخاتی 
چا Yero'ehog‏ 
() وجاقموقتی کهدرزمین کنده وآماده شود 
بیرجای Yerehoy‏ 
() یه زیر کلسرخیان که کاریردداروبیتیزدارد 
Yesir‏ 


Yek 
عمل با فرایند با خود ګشاندن یا هدادن‎ =۱) ( 
(مجز) اروش ناو اوزبینګی کرد یشاشنی‎ -۲ 
هید (اومی‌خواهدتابروش خودش کرک‎ 
Yetaklannoq پیتکلماق‎ 
[مص‌عت)-کشالدن ۲- کسی یاچ رابازوریا‎ 
نون به جابیبردن:قویلرتی دله هکلب کیتماق‎ 
(کومتدان را په دشت کشاندن))۲-(مجاز)‎ 
راهتمایی کردن:اوفوتبالده باه نی بیتکلردی او‎ 

بقل راهنمایی می کردا 


Yetaklanmoq 
Yetaklatmoq 

(مع.ست.) بیتکلماق (به‌وسیله‌ی کسی) 
پیتکلتتیرداق Yetaklattirmoq‏ 
مسبو()یسکننماق 

Yetaklush 0‏ 
)عم بافرایند کشاندن یاراهنمایی کردن 
بیتکلشماق Yetaklashmoq‏ 
(مسں:مش,) سم بیتکلماق ۲- دست به دست هم 
Yetakehi i‏ 


(.)- کشاننده؛آنکه چبزی یا سی رابهچایی با 
سویی می‌کشتند۳-(مجازراهنما ره پیتاهنگ: 
پیشگام ۲- آنچه عمدهواساسی است:صناعتنینک 


درخ کی dag‏ و 
9 لا 
یرل 

بیرکوک 

(.)-زمین و آسمان ۲- ام هستی: کاینات 


ishonmaydi— 
یبر و کوککه ایشانمه ی دی‎ 


Yerli -1 u 
()زمینداره کسی که دارایزمین کشاورزی‎ 

پیرلی 

(») بومی: مربوط با سل په سرزمینۍ که درآ 
پدیدآمده و پرورش یافعه انست؛ محلی : ساهلی] 
(اهالیبومی) 

بیرلیک 


وضع با کیقیت زمین بودن :پور 


-قیلمه ی دی (اپن جابرای شم 
سوزمین با محل تولد یاژندگی :سیزقه ی «سیزا 
(شمااز کج هستبد؟/۲-یندا 
برای اویش Yertilashtirish‏ 
(.) عمل یاقرابند افزایش دادن شعار مردم پومی‌در 
موس محل پاسرزمیشۍ 


Yerlilnshtirmoq 
ومىبامحلى دس‎ 
محل باسرزمینی الیش دادن‎ 


rr‏ اسلا 
اص.)دارای زین و آب برای کشاورزیوآبیاری 
Yerparchin yh‏ 
(ص. اله شده‌برزمین:بازمی یکسان شده 
پیرسیز 7۶ 
(ص) فاد زمین کشاووزی:بی: 

Versirlik Na 
)وضع یاکیغبت بی زمن بودن‎ ( 

ا Yersuv‏ 
)زین و آب برای کشاورزۍ 

بیرتوتی Yertuli‏ 
س قولوپفی 

Verto‘ e 


(1.)-زیرۋمین :اناق با مخشی از یک ساخنمان که 
ییی‌ترز سح زمین است ۲- دخمه ۲- وه غاز 
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سیلسماق ۱ 
(مص مج )۱-سه ییا ۲- زا نینک خورف 
شر :یتیک نینگ پاشته سی پیلگن (پاقغهۍ 


جا و 
ا سود و 
(ص) خوشخور ادر مورد خوراک حیوانات. وه 
دامپ 

شلک سود و 
() شور اوق 

ی سس 
هر یی ی 


[خوردن دارور فراموش تکتید)۲- عمل پافرایند 


نون 
اس.)- ویژگی خوراکی که باشتهاو میل خاطر 
ره o E IE TES‏ 
مناسب رای خوودن) 


پیزنه Yena‏ 
()(لف اشوهراخواعر؛ زد 
را 
Yeshmoa‏ , 
اسان 
افص نج 6 - ہے بیچماق ۲- (گف .)بیش از خد 


Yeehinish 
(.)۱-عقل باقرابند حل پا گشودح تن مسلهای‎ 
عمل بافرااردرآیردن جامهها‎ <۲ 


بیجینښشماق Yeehinishmoq‏ & 
امص.مش.) ببچبمان 

بیچیشاق Yechinmoq‏ „ 
امص:ل)بیجماق 

پیچیننبریماق Yechintirilmoq‏ < 
ص مج پیچیتیرماق 

تج یرای Yêcnintirmoq‏ , 


im 


شهرت یافه انت هف ت کشو (معین) 
نیو 
ارای هفت عدد با دانه: وینگی 


آنچه که از هت عدد تشکیل بافته باشد ۲ ویژگی 
رق بای که دارایهشت خال است 

بیتینچیسی Yettinehisi‏ 
(ص.) هفتمین+درای ترتمی؛ دیف رب با یاه 
هفتم!هفتمی 

بینی ته Yettitn‏ 
(ق.اهفت تاا هفت عدد دانهيانفر 

ییتی آنه Yettiota‏ 


(1)(مجو) اه علوی 7- هنت هرهفت نما 


(۸)هرهفت:هفت چتیر ی کس:شامل حفت چنب 
بیتولان yertovlon‏ 
هفت نفرپاهمیو یشنی- یج بنل اي کارا 
هفتتفرداهمنجم دید 

بیتوک Yetuk‏ 
اس رسید+- دای رحد سی وهی 


۳- دارای دانش و آگاهی یا :تالم [دنشم 

برش -پخته؛عالی: خوب :انر (ارعالی) 

ببتوکلیک اس 

١ا‏ وضع یاکیفیت رسیده بودن 

e‏ ماه 
] 6۱ ور واحد پول کشورهای عضو 

نادیم یا 

میورب مر 

|- رب( )یکی ازقار‌های جهان که از حیت 

وسمت ومین آنپاست 


® Yevropa iqlisodiy hamjamiyati 
یبوریه اقتصادی هم جمعیت‎ 
تحادیه‌یاقتصادی کشورهای ارو‎ 

بیورایه لیک را 
(۱.)اروپایی: هر یک از مردمومی ,بای فرزندانشان: 
ایکخی -توریست بیان اوچره شدیک با ډو تفر 
نوریست وی ملاقاتکردیم) 
پیورایه چه 

(ص.) وی مبوط موب اد 
امد 
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ی یمود 


ایا 


کک 
تا صریح و آشکار حرف زد 


وھ کی کت اک 
نیذقالزمل آن رید 

شود)۵-دست یافتن: رود بآ 
۶-فرصت یافتن «سیرلرتی کوریش گه بیتمه ديم 
دیدار شما فرصت لیافتم/۲-دامهبفت تا 
جانی یامه ای :خوش حکابه مز قه رگ ینگ 
ایدی؟ (خوب.قسه‌ی مابه کچارسیده بود؟)۸-بالغ 
شدن؛رشد کاقی اشن :یله لر یتیب قالدیلر (بچه‌ها 


رسیدن:یاشی آلدمیش که دی( 
رسپد/۱۳-بستده شدن؛ کاقی 


قیشگه ییته دی (آذوقهی ما برای زستان 


است) 


Nema yetsi 


نیمه بیتسین: 
هیچ تچیزبهآنتمی‌رسد یاب آنبرابرنیست. 

تاو Yetov‏ 
(عن:) آکشاندهشده؛ارای وضع کشانده شدن‌بالگام 

دده گی آت(اسب کشاتده‌شدهنانگام) 

Vetti-1 ۳‏ 
()- هقت ۰۲ عدداصلیپسازشش ویب زهشت 
۳-[مردم‌شتاسی)مواسم تعذیتی که در روز چهارم 


- bukilmoq 
بیش ارحداحترامکردن‎ 

او 

Kiehik ~ og‘ay 

Yeti -2 


Yettilik 


راقلیمی ميکفتند ومهنقدبودند که هراز 
این اقالیم ابارت ارنباط دارد. همین تقسیم در کنب 
هفت اقلیم يا قلیم سعد: 


حفراقای اسلامع 


کم داشتن امکانات ب) کم داش تونابیقهتی با 
اخلقیح نان قدت مداد جسمی۲-وشع 
کشت نداشتن طرفیت پاامكااك رای تن منظور 


بیتیشنیریش Yetishtirish‏ 
( ال باراد ادن اسندهساختن 
پبتیشتیوماق Yetishtirmoq‏ 


(مصعت.)۱--+میتیشماق ۲-حاصلی راد 
یاب عمل آوردن:بال (-عسل حاصل کردن)۲- 
(مجاز) پروردن وبه کمال رساندن: کنر (-وساندن 


مس 
Yetkazilmûq‏ 


Yotkazmoq 


ı Yetkizmoq 


Yetmak 1‏ 
(ا )کیا تناسی) یی غنی از کیک هدر صت 
داروسای ونساجی کرد 
بسک 
قیاق 
Yetmish =1 9‏ * 

0 هه اس پن 
هفنادویی 
Fin‏ اد 
اس )مد یک یش | 
(س) خفتادم: دا 
ماد همین 
متیمشته a‏ 
)تاد تمد ده اعد 
بیتمیشتد دن 1 
ای .)ههر یک هغاد تابور هفتا یریم که 
اولستگلر له هر تفر هفتاد تابی ورق کافذ 
بعش کید 
یبتماق 
یل )| رسیدن۲- رفن تاجابی (مقسد): 

ن در :شیر که ابه شهررسیدن)۲ ادها 
۳ سوداگد پولیم یمه دی (پولم به خرید. 


* Yetmak 2 


ارحست ونه 
 Yelmishinehi‏ 


رای توب ردیفه تب پا جیگاد 


۱ 


Yetmog 


۱6 


پدرمان‌است) 

یل اغده ریش ag‘darish‏ ~ 
عمر کسی را بر اساس تقویم ترکی (یا ترکستانی) 
محاسبه کردن 


ییل باشی boshi‏ ~ 
آغاز سال؛ شروع سال 

ییل بویی bo‘yi‏ ~ 
در طول سال؛ در تمام سال 

بیلدن ببلگه dan ~ ga‏ ~ 
سال به سال؛ در سالهای پی در پی 

ييل مه‌ییل - ma‏ ~~ 
سال به سال؛ در سالهای پی در پی؛ همه ساله 

یبل آیاغی oyog‘i‏ ~ 
آخر سال: پایان سال 

يال اف oshi‏ ~ 


مراسمی که به مناسبت سالگرد وفات کسی (معمولا 
در نهمین با یازدهمین ماه) برگزار شده. در آن برای 


مردم طعام داده‌می‌شود 

بیل اون ایکخی آی ikki oy‏ وگو - 
سال دوازده ماه؛ در طول سال؛ سالی 

Hijriy qamariy ~ هجری قمری‌بیل.‎ 


سال هجری قمری؛ سال قمری اسلامی‌که از اول 
محرخم آغاز می‌شود 

هجری شمسی یبیل Hijri ٩۱۵09۲‏ ~ 
سال هجری خورشیدی؛ سال ایرانی که از اول حمل 
(فروردین) آغاز می‌شود 


جاری بیل ~ Joriy‏ 
سال جاری؛ امسال 

کبیسه ييل ~ Kabisa‏ 
سال کبیسه؛ سالی که ۳۶۶ روز حساب می‌شود 
میلادی ییل ~ Milodiy‏ 


سال میلادی؛ سال خورشیدی که از اول ژانویه (۱-۱- 
دی یا جدی) آغاز می‌شود 

نجومی‌بیل ~ Nujumiy‏ 
سال تجومی؛ فاصله‌ی زمانی دو عبور پیاپی زمین از 
یک نقطه‌ی فرضی معیخن د رآسمان (برابر ۲۶۵ روزه 
۶ساعت. ٩دقیقه‏ و ۵ ثانیه) 

قمری بیل ~ Qamariy‏ 
سال قمری؛ فاصله‌ی زمانی دوازدهبار گردش پیاپی ماه 
به گرد زمین (برابرحدود ۳۵۴روز) 
یاروغلیک بیلی 


Yorug‘lik 


یولدن اوتکزدی (جوانکی آمد 


عبورداد)۲-واژه 
ییگیتچه 


(ص.) ماتند جوانان:او 
نظرم مانند جوانکی آمد) 
ییگیتچه 


Vigiteha -2 


کوریندی (او به 


(ق.)۱- باشیوه یا 
-عملی بیلن برچه نی حیرتده قالدیر 
مردانه‌ی خود همه رابه حیرت انداخت) 
ییگیتچه سیگه asiga‏ 
(ق.)باشیوه یاطرز جوانان 


Yil بیل‎ 


(۱).۱- سال ۲- واحد اندازه گیرء 
یک دور گردش انتقال سیاره 
خورشید ۳- واحد اندازه گ 


رمان معمولا برابر 
زمین) به گرد 


زمان برابر حرکت 


ظاهری خورشید از نقطه ای فرضی در منطقه البروج 


تابازگشت دوباره‌اش به آن نقطه ۴- واحد اندازه گیری 
ظول عمر کسی با چیزی؛ سن 
اساس یک مبداء تاریخ؛ 
اوروشی ۱۹۳۹ میلادی--ی 
دوم در سال ۱۹۳٩‏ میلا 


دوره‌ی فعالیت مؤسسه ای 
اوقوو (-سال جدید تعلیمی )۸ 
شماره‌های) یک ساله‌ی یک نشریه: 
مجله یا روزنامه) -٩‏ واحد زمان برابر 
قمری-(سال قمر 


بیگیرووتوقوو Yigiruv-to‘quv‏ 
(1.) ریسندگی و بافندگی: عمل يا فرایند ریسیدن و 
کارخانه سی (کارخانه‌ی ریسندگی و 


کی) 
Yigiruvchi r‏ 
(۱ء) ریسنده؛ کسی که نخ می‌ریسد 
بیگیت 1- Vigit‏ 


(۰) (- چوان,۲- انسان جوان: بویژه مرد جوان 7۲ 
(گف.)جوانی که دختری اورا دوست دارد یاعاشقش 


که به یک دسته پا گروه. بویژه 


Yigit 2‏ 
)- جوان ۲- دارای جوانی : <کیشی (شخص 
جوان))۳-(مجاز) بی باک؛ جسور؛ جوانمرد : 
سوزیدن قیتمس. ارسلان ایزیدن (ضر) (جوان از 
قو 3 


Yigit -3‏ 
ح.)واژه‌ای مهرآمیز یا احترام آمیز برای شخص 
یول قه ياققه باره‌دی؟ (جوان. این 


Yigitlareha 


تی.) جوانانه: با روش یا به شیوه‌ی جوانان :او -کیینه 
دی (او جوانانه لباس می‌پوشد) 

ییگیتلیک Yigitlik‏ 
(۱.) ۱- جواتی ۲- مرحله ای در رشد و تکامل 
زیستمند. پس از پیدایش و شکل گیری. 


مص.و(.)۱- سب ۲- جامه‌ی کسی رایژور 


در آوردن؛ کسی را به برهنه شدن واداشت 

بیچیق Yechiq‏ 
(ص.) باز فاقدبستگی؛ گشوده؛ رها :ایت (سگ باز 
-قاپ (جوال باز) 

Yechish بیچیش‎ 


۱.) - عمل یا فریند در آوردن جامه‌ها ۲- گشایش: 
عمل یافرایند گشود نک 


بیچیشماق Yechishmoq‏ 
(مص.مش.) بیچماق 
بیچماق Yechmoq‏ 


(مص. مت.)۱- گشودن؛بازکردن ۲- گره: بندومانند 
آنهارا از یکدیگر جدا کردن ۳- آنچه را که در بسته‌ای 
پیچیده‌شده است. آز آن حالت بیرون آوردن ۴- زيپ 
دکمه و مانند آنهارااز دندانه یا حلقهآی که در داخل 
آن قرار دارند. آزاد کردن ۵- برهنه شدن؛ جامه‌ها را | 
ان قرار دارند. آزاد کردن ۵- برهنه شدن؛ جامه‌ها را از 
تن در آوردن ۶- (مجاز) حل کردن؛معمانی-(پرابلم‌را 


حل کردن) 

ییچتیرماق Yechtirmoq‏ 
(مص.و/(ا.) بیچماق 

ییگ Vig‏ 
دوک 

پیگیریلسماق ilmoq‏ 
(مص.مج.) ییگیرماق 

Yigirma -1 ییگیرمه‎ 


(۰۱) ۱ - بیست ۲- عدد اصلی پس از نوزده و پیش از 
بیست و یک ۳- (مردم‌شناسی) مراسم یادبودی که 
در روز هفدهم یا نوزدهم وفات مرحوم برگزار می‌ شود 


یگمه 2- Yigirma‏ 
(ص.) بیست؛ یکی بیش از نوزده 

بت Yigimalab‏ 
(قی.) به طور بیست بیست 

یگ مت rmanchi‏ 


(ص.) بیستمین؛ واقع دررتبه, 


Ishi 

زگ یت« کرش در ترقیاست هارهب و 
مرادش است 

یریک لماق Yiriklamoq‏ 


(مص.مت.) بزگ کردن:پولنی (-پول خرد را به 
اسکناس تبدی کردی] 


بیریک شمش Yiriklashish‏ 
١‏ )عمل پاقرایند یزرک شدن 

بیریک لشماق Yiriklashmoq‏ 
ارا - بزرگ شدن ۲- روه ری کان 
گذاردن؛ هرچه یششربزرگ شدن 

ایشی ببریک لشدی لھا )امار تاو 
کارش بر وقق مرادش شد؛ شانس آمد 

سریک لشتیربلیاق _ 175۵0/0۱0 
مص مح یریک لشترماق 

بیریک شتیرمای ناسا 
(عص.مت.)یبریک تشماق 

ببریلسماق ۱ 
ام سح سرماق 

Yiring پیرینی‎ 


() جرک ماع معمولازردرنگی که دربرخی زخمها 
وعفونتها دید می‌آیدو نرکیبی ازمایع بافت, باکتریها 


(گوشم چرک کرده) 
بیرینگ باله (باغله) دی 
NTE‏ 
بیریتگدماق میسن 
(مس)چوکی شدن 

Yiringli 


~ boyladi 


عقوت :حبر ازخم چ 


آوردنندبوارتی(-شکاف دیوارباوصف تی -شکافتن 
صف دشمن راشکاقتن)۲-درزچیزی راهم زرا 
کردن :باه تاوق تومشوخیتی بیریب آعزیگه سوو 
قویدی (چه‌توکمرغر ام بز نمودوآيانداخت) 


1" 


`. 


YVilqichî -2 


9 آنکه هار رورش ګند 


بیلقبجیلیک 
)عمل باشل پرورش اسبها 


Yilqichilik 


Viqilish 


(مص.لا.) ۱- افتادن ۲- حرکت کردن غبرارادی به 


سوی پا بر اثر لروی جاذبهاتامدن داز بام 
آفتادن)۲-رفنن به درون فضایی گودودوققه در 
چاه افنادن)۴-سرنگون شدن بر اثر از دست دادن 
تعادل:درخت -| 


درخت اقتاد )۵-ور) در 


(کشتی ازیکی) مغلوب شدن ۶- (مجاز) از دنت 
افتاد ن۲ 


دادن چیزی:ریمسایک دن سا ریات 
زمینگیر یا ستری شدن:آلتی ینت 
یلگ شش ماه است که در بستر اناد 
(مجز) تیی ادامه‌ی حرکت با فالیتنداشتن: 


Yiqitilmoq 
Yiqitmoq 


ببلی Yiqish‏ 
1 عمل یفرب زین اداشتن باشکست دادن 


یبعیشماق Yiqishmoq‏ 
امس ,ات بیقماق 

Yiqmoq 

Yirik 


(دانشمندبزگ) ار برجسته)اسکناس بزگ 


ینگ ۸۰ پیللیگی [هشتادمین سازادشاعر)" 
پیللیک ۱ 
(ص.) سلن؛ مبوط یا متلقبه یک رسال :ایی 
ویژه‌سی (پرنامهی کار ان 


پیلنامه Yillnoma‏ 
() ۱ انامه - کتابی که در آن رویدادهای سال 
نوشته شده است ۳- نشریه ای که هر سال یک پار 
متشرمی‌شود 

يبلنامه چی Yilnomachi‏ 
() که ارش گرد ور و تدوین مر جات انامه 
ابیت 

ببلان Yilon‏ 
سبلان 

ییلقی او 


[-ایلخی](۱.)ابلخی ۴-رمهی لسب۳-اسییکه در 
)سلدیا: اسب ماد اغ: 


Yilqihon 
Yilqiboqar 

() کسی که اسها را می چراند واز آنان مراقبت 

می‌کند. بوبزه کسی که با گرقتن مد این کار را برای 

دیگران اجام می دهد 

Yilt پیلست‎ 

صو وهای برای درخشیش یا تامش تور ناگهانی 

Yiltillamoq پیلستیلخماق‎ 

ناگهان و آنیدرخشیدن؛ سوزدن 

Yiltillatmoq بلستیلختماق‎ 

(مص.ست. )یی یلخمان 

بیلستیره ماق Viltiramoa‏ 

یلعای 

Viltiratmoq پیاستیرتاق‎ 

سهییلستیلختمان 

Viliroq پبلتیراق‎ 

(ص.) ۱ درخشنده[- تب دهندهی تور ۲- جلا 

دار جلادهندد 

پیلست‌پپلست رال 

مو (عوآیلیت 

بیلقیجی 1- الا 


() رنه از ترمی ماهبخولها که در دشتهازندگی 


می‌کند و شب پرور است, بیشتر از خشره‌ه تغذیه 


ı80 


سال نوری: فاصلن ای که نور در یک سال می‌پیماید 


کلمت 


و 
O'quv ~i‏ 
سال تحصیلی؛مدتی (معمولا را ؟ )از سالی که 
یک مویسهی آموزشی به کار مشفول است 

شمسی پیل 2 


سامت ۸)دقبته و۶ تاه سال ادلی 
پیل به‌ی Yilbay‏ 
کی بر حلت سان ۲ ها 


سال:اوارگه -خره جت تولب تور من ابرای نها 
الان مرق مىيردازم) 

پبلدیریم Yildirim‏ 
()(قد) آذرخشبرق: یرم 

پیلدیريم ساقجیسی موم 


تک افتاده تصب می‌کنند تا ری 
من مق ند و ماع مر م 
شود 

پیلگی ilgi‏ 
py ETE Ro |‏ 
سال:شو تحال (حاصل اساله. وچ قرشل 
i)‏ 

Yur gap یوزییلگی کپ‎ 


سخن صد ساله؛ (مخاز) حرق بسیارقدیم؛ حرف 


vig 
آلتی که با آن موی سر می تراشتد تین‎ 


Yillab 


Yillarcha 


(ق )در طول چندسال اور تومیش قوریب 
-یخشی یشب کبلدیلر (نهازدوجکرده سالهای 
وید باهمندگی کرد 

1 
وز روزی که یک با چند سال پیش در آن 
دیداد رخ داد است+ سالگرداشاعر توغیلیشی 


توق دادن یگنشت (کازت را خت کن) 
lig ishtirib olmoq‏ 


ایس‌هوشی تی یبای شغیریب آ 
هوش خودرا جع تردن؛ سر عقل آمد 
Labini‏ 

لبی یا لبالونجی) ئی بیقیشتیرماق 
لبهاراجمع کردن: به گریه یاختده این دادن 
بیغیچی اون 

) (مردمشناسی) زن توحه خوان در مراسم 
عزاداری:(اف.) ای 
باش بیغبچی - Bosh‏ 
نی که رهبری زفان عزاداررادرمراسم تاه دوش داد 
و معمولاباتوحه خوانی دیگران رابه گرب وامی‌دارده 
(ف)اییمچی 
بیغله ماق ایند 
امص.لا.)۱- گریستن ۲- گریه کردن:درددن 
فردگریستن)۲-(مجارنلیدن 
ابتیب بیغله ماق - او 
بانوحه خپانی گریستن 
قان پیغله ماق 0 


خون گریستن:بادردوالمزید گر 
بیغلب کوریشه د ko'rÎşhadî‏ ها 
با گریه احوال پرسی می‌کند: (مجازا بسبار هماند و 
سار 

ييغبلمسین 1« Yig'lamsin‏ 
(ض.) یه ناک گریه آلود؛کوزاری (-چشمانش 


Yigtlamsin -2‏ 
(ق) گربه لو رین :اواقمه لی -کپیریب دید 

(اوماجرارا ره آلودییان کرد 
بیغلم سیره ماق Vig amsirımoq‏ 
(مص )هد کر سین گریدناک شدن؛ پر ل 
بغض و آماده‌ی گریستن شدنتیم سپره ب 

گپیرماق(گریه الود حرفردن) 
پیغلتماق Vig latmoq‏ 
عیشت گربندنه ار توبن 


آوازی بیان برچه تیبیفاتدی (اوبا آواز سوزناکشی 
همه راگویاند) 

ييغلش ای 
عمل یکره کدن: یه 

بیفدشماق ی 


ıt 


ار 
وتیادل‌نظرانقت اپشچیاری. 
ت٤1‏ عمل جمع شدن عدا 


ببغیتجاق و 
(س.)۱- درا تلم و تئیه منم ومرتب ۲ ایی 
(خال‌ی مرتب)- غاد رکندگی باپریشاتی؛ جمع: 
رافترجس) 

بیفیق یلا 
(صیء)-جمع شده؛ کرد شده بساع (موی جع 
شده)۲-مرتب ومنظم: جمع و جور خاله اناق 
مرتب)۲ فد پربشالیبابرتی: هوش [هوش جمع 


ومتمرکزا 

سفیق قب “sap‏ 
(دستور) جملدی ساده؛جمه ای کهفقط درا یک 
قعل باشد 

بیقی‌سیفی او 
()عمل یایند گریستن نیدنچ کس کیت 
نینگ اولیهیده پقینلری کوپ -قبلدیلر در مرگ 
جوان‌ثزدیکانشبسیار گربه ناه کردند) 

پیغیش ان 
)عمل ایند ردو جمع میک ] 
آوردن. سوار کردن قطعات چیزی و ساختار 


ماو 


۱ 


Yig‘shiirmoq 
مس مت )۱-کرد آوردن؛ جمع کردن۲- چیزهای‎ 
راد جابی تیده کردنباروی هم ذاشتن ۳ جم وجور‎ 
گردن؛مرتب ومنظم کرد وینی -(خاه را جمن و‎ 
جور کردن)۴-(مجاز) به عمل يافراندیپايان دایب‎ 


۱ 


(ق.) روش درندان: ماند ردان :و یچره تی 
اوروب بره دار قیلدی (اویبچاره رامانند درندهای زد و 
زخمی ساخت) 
پیرتففلیک.. ...۲ Yirtqiehlik‏ 
(دردگی وضع یاکیقیت درنده یجان ینگ 
بیرتیقیچلیکی که قره می اوتی رام دی( رجود 
درندگی حیوان ورام ساخت) 
ستیرماق Yitirmoa‏ 
مضت )میاق 
تبشن 1 
() عم بافرایند گم یدید شدن 
میتمای مسا 
امس گم شدن: دیدید شین 
ايراق Yig‘airmoq‏ 
مص وا ییتمای 
نی 
(0 له ۷- کی مپجاتی:. 
اندوه ی شادی بسیار یه صورت ر از 
۳-[مردم‌شناسی مراسم عزای دحوم 
اتی جت رداق مه 
جمعی عا گفت. 


ود 


ما 
(1) بو باس که براساس سره یاهب 
متغلوری,بویژه مالیات گرفتهمی‌شود. 


یغیم‌تیریم Yig'im-terlm‏ 
١ا‏ اجمع آوری خاصل:پخته سی (جمع آوری حاصل 

جع 
ین ی 


()-گدهمایی؟عمل ایند جمع شدن گروهی از 


n2 


شراق مد 
سهایزی سر (جای دو 


بیراقلشیش Yiroqlashish‏ 
(]عمل یافینددورشدن 
تبرت اشناق سار 
سے اوزاق لشماق 
پیراق لشتریای  VirqleS(Ir 0q‏ 
E)‏ 
بیراقلیک Yiroglik‏ 
ب ولیک 
پیراق‌یقین Yiroq-yaqin‏ 
سه لوراق بقین 
بیراق‌باووق. Yiroq-yovoq‏ 
-بوزق‌قین 

Yiritilmoq تیلماق‎ 


)ییرتسماق 
لا 
۱1 عمل یناه کردن باشکافی چیری 2۲ 
(مردم‌شناسی) پا رای پارچه ی سفیدبهنازه‌ی 
دستمال که بای نان واشتراک کنندگان راسم 
تفن ترحوز ام شوو نایک 

گویند و آ رب شگون نیک باو ر کنند 
یرتیشماق Yiritishmoa‏ 
(مص,مش»)یکدیگر رادریون 


Virtia 


کشتن آن به وسیله‌ی جانوران وحشی 
بقری (کوکسی) ئی بیرتسعاق ~ 809۳0 
ره کردن؛ سختآزر ادن 

Yirtqich 

(ص.)-درنه ۲- درا ویدگی با ونایی دریدی 

یوان [جائور درند)۲-مجاز بی رحم: الم 

هرا ریت به کت دیگرانی 

پیرتقیج لرچه Yirtqitllareha‏ 


(مسست برد کمن پیوستن 


پالدار Yoldor‏ 
(ص.) ۱- دارای یال بلند و ابو ۲- پشمالو: دارای 
پوست پرمویاپریشم 

هالدار بوری mori‏ 
کقتار 

یالین ساملا 
)سەلە ياتى ىشى 

ماله ماق Yollamoq‏ 


(مصمت.)۱-براسا قاجا کاری راب عهده 
گرفتن ۲-بایرداخت مرداز کسی کار کشیدن مور 
کردن ۲- کرای تردن تاکسی (-تاکسی کل کرد 
بالتمه Yollanma‏ 
اص.)(-مزد کی مزدور ستخدامشد درمز 
-ایشچی (کاگر مزدر)کله ی پا هد 
شین (اتومییل کرای‌ای) 


يالنماق Yollnnmoq‏ 
امص.مج.) اله ماق 

بانتمای Yollatmoq‏ 
(مص.مت. لها (بهوسیله‌یکسی) 
بالتنیرماق Yollattirmoq‏ 
امس و یاماق 

بانش Yollash‏ 
( )سمل فد استخامردن کرک 

یالشماق تاد 
(مصمش.) یاهمان 

یاللی Yolli‏ 
رادار 

یا الله 1 


دعا ۱- با الله ۲- خدایا! - برای تاکید امر 
> جونگر ال حرکت کنید)۴-هتگام رن 
جاباعملدیگر 

بالاوچی Yollovehi‏ 
0 آنکه کسی رابه مزدوری می‌کیرد۴- کسی که 


جبزیرابه ره مى قبردتاکسى > می كرا کدی 
سيا 

بالاو Yolo‏ 
جزیرسرخ کهبر گلا خودپیچند هی نی 
وعم 

لپچ Yolpech‏ 
یالپوش 


185 


وموجب یاد آوری آن می شود:بودناتیموریاردوریدن 
( این نایک زمانتیموریهاست)۳-نم ايان 
پادگارلیک Yodgorlik‏ 
() پادکاری؟ آنچه برای, یا به عتوان بادگار 
است:تاریخی نی سره ش (حفظ پادگاریهای 
تریخی) 

یادلماق Yodlamoq‏ 
(مص بمت.) لد کردن؛چیزی راب 

حفط کردن)- به‌دآودن: نام ویزگیهایاخاطرهای 


راب گفتن 

پادلتماق Yodtanmoq‏ 
(مص.لاء)یادلماق 

Yodlatmoq یادلتناق‎ 


(مص‌رست.) پادلماق :درس (-به حفظ درس 


Yodlash 
عمل یاقرایندیاد تردن‎ ۱١ 

يادلشماق اه 
امسن متی.)یادلماتی 

یانام Yodnoma‏ 
0 تیاه ری شخص یامه ای به مامت 
ياهو Yoh‏ 
صو باهو ای او (خدا)(ذکرمعمارف درویشان) 

Yoinki پا اینکه‎ 
le 

Yok باکه‎ 


حالت با کیفیت:قاله سن هی 
یه سن‌می؟ [مىمانى امی‌روی؟ 
یال ۳ 
ال موی ند که در طول گرد برځی چانور 
آماند اسب وشیرآمی رود 

کوترگیده يالى بار . ۵ - 

مود نک 

درسیهاشبال درد (مجازمردحقیقی 
یال 2 Yol‏ 
() کف )-سی و تما -عمل اند رات 


بان Yola‏ 
() اه )ساخدی‌درخت 
يالماق Yolmoq‏ 


قطمكت راگن ساختارواحدی‌رابدوجودمیآورد 

1 1 

)پا رین حرف داي فرسی واژیکی 

افغانستان ۳- مان حرف 

3 2و 

(قد.! سای - 

0 دم 

(ع)ی؛ یکی از دو چیزهحالت پا کیت شور 
)امن (د) قانع (هادی) 


مشیرین یخشی ( 

قیفو(تدوه) 

Yo 4 ۴ 

صو یا یلد 

Yoni با‎ 

[- یو( بو اسی از نز پست که برای ری به 
Yobon‏ 

(قدہ) سے باون 

Youd 1 با‎ 

[.)۱- پاد ۲- حافظه:یوسوزر -نگده بولسین ان 


حرفها در حافظه ات باشد)۲- خاطره:تهیدار هنی 


حرمت قیلیش (یاد شهدارا گرامی‌داشن) 
یاد قیلماق qilmoq‏ - 
باد کردن؛ نام ویزگیها پا خاطره‌ای را یاز گت و 


موجب‌پیا 
یادن چیترماق 


بش یایدریآگاهی در آن باه شدی 
۳ 


Yod -2‏ 
[-ید]() بد عنصرشیمیبی نف زگره لها 
با نی AG‏ ۱۱۳/۹ عم جامد 
خاکستری مايل به یاه که پخارپنفش تولید 

می کند ودر عکاسۍ داروسازی و عمل تجزیدبه کار 


هی‌رودا آبودین 
پاک Yodaki‏ 
سچیادە کی 

یاده کی سبګه Yodakisiga‏ 
بای تا 
لق.) (کف. )به طور ازیاد؛ به طرز از حافظه:درسنی 
سیتمای(درس ار حافظ گفتن) 

Yodgor بادگار‎ 


() | ۲ آنچهارکسی یارویدادی‌باقی می ماند 


Yig'loqi 
(مجاز) حزین؛ سوزناک؛‎ ۲ 


Yig“loqilik 


اص.) ۱- دارای توانایی 
کا قانکی :< کرسی (صندلی تاشو) محموع 
جمع شده: گرد آمده ریک چا ۲ 

قطعات یاه وجود آمده‌باشد 


Yig‘moq 
ر کار بکدیگر ور‎ 
حادناه لرنی -(بچه‌ها را جمع کردن)۳-توده‎ 


:توپراق لرنی-|خاکها را 
ئ اقزودن:پول ومال- ول 
و مال جمع کردن)۵-منظلم و مرتب کردن:جمع و 
جور کدن :نی -(خا را جع و جور کردن)۶با 
تریب یاسوارکردن اجزایاقعطعات ماختارواحدی را 
به وجود آوردن ۷۲ (مجاز) در نقطه ای متمرکزیا 
منوچه ساختی:قکرنی (<فکر را جمع تردن 

انیبان انیقی سین تیب( گید 


کردن؛ ری هم کنا 
او 


Yig'nalmoq ۳‏ 
مصلا بیده ماو 
پیفتهماق Yigtnamaq‏ 
بیغناق 1 Yig‘noq‏ 
[ا) (قد.) جمعیت؛ نوده‌ی مردم که در جایی گرد 
آمدهپد 
بیتناق 2 Yig‘noq‏ 
(س:)متبوستلم جسعوجور 
Vigo 2‏ 


بیتوو 
.عمل گرد آردن تردن 
بیخووجی 


۱۳ 


بد اورماق Bad urmoq‏ 
لاف:) با رویدادتاخوشایند رویروشدن 

یامان 2 Yomon‏ 
(ص. -به ۲- داخوشابند:اخواسستی ۲- نارواد 
ناشایست ۴- مضر زی 

شدیدومپلک :درد (ره‌شدید) (ف) یمان 
یامان کپ (سوز) ی 
حرف ناشایست وخارج یی آناب 

یامان کیبرساق اس 
خرف زشست: تند باناخوشایند کفتن؛ برخاش کردن 
يامان كورساق komad‏ ~ 


دوست نداشنتن! کسی را خویش ندیدی :از کسی رار 


پامان تماق 1- Yomonlamoq‏ 
(مس )یی کردن: در بای بدیهای کسی 
خن گفتن 
یمان اماق 2- Yomonlamoq‏ 
(ممی 3 لاثردرد سار نگهان دچار تنج و 
اامی‌شدن (معمولا در مور اسب ودامها) 
پاماننش Yomonlash‏ 
()بدگوبی؛ عمل پافرایند سخن گفتن از بدیهای 
ل 
یامان لشماق Yomonlashmoq‏ 
(مص سش,) (-س پاماتلماق ۲- بیش ازهیش وخیم 
و ناخوشایند شدن (در مورد بیماری):کسل نینگ 
احوالی یامانلشدی (وضع بدا وخیم‌شد) 
یامانلیک Yomonlilk‏ 
(:)۱-بدی۲-وضع یا کیقیث بد بودن ۲- (مجاز) زر 
باستم: یره قلمه + کسی‌بدی‌مکن) 
يامانلاوچی Yomonlosehi‏ 
() نله در بارهی بدیهای کسی یا چیزی سخن 
می‌کوید: بدوییکننده 


۱ 


یالغاندہ کم Yolgondakam‏ 
امی.) ۱- بر حقیقی؛ ساختګی؛ مصلوعی 
-تبانچه (تپانچه‌ی ساختگی) ۲ جعد 
Ne‏ 

يالغائدن Yol‘ondan‏ 
ای ) دروغکی! دروخ به طوز درو و ساخنگی تاو 
-بیغلبب بیان قیلردی (اودروغ می‌گریست و هن 


می‌تردا 
پالغان لماق Yolg‘ontamoq‏ 
[مص.مت.)۱- دروخ باعن۲- دروغ گفتن: خن 


ناراستیانادرست گفتن 
یالغانلیک انامه یام 
() وضع با کیفیت دروغ بودن :سورلری تینک 
ال کی بیلینیب توریبدی (دروع بودن تفیش 


آشکاراست) 

بانغان یشیق ۱ 
() دروغ؛ سختهای بادرست یا ناراست :-گیلر 
(حرفهای دروخ ونادرست) 

Yolg‘onch: بالغانچکین‎ 


(ق.) اف دروغتی ده دروخ« طور دروغین -کله 


من دیب وفده یوو (بروخکی ومد کر 5 
م‌آی): ننچکی 
بالفانچی Yolgonehi‏ 


(ص.) دروشگود یعادت باتمبلب درو 
مقراستگو:تادم(آدم دروتگو) 
بالقانچیلیک انسیا 


2 دنخب‎ E 
دروغگویی اوم سر است]‎ 


یام 1= Yom‏ 
(اخبززی 

۳ 

ا روي پستی اسب 
جير 

Yumbi باممی‎ 


)شمش فلزریختالی(تصفیه شده) که آن رابرای 
حمل بافروش به صورت قطعدی فالیی در دزی 
قراردادی در آورداتد2آلتین (-شسمش طا 

یامان Yomon‏ 
بد 

ایکخی گە ال 


خص یاچیزناهایست باناخوتاید 


رهب ادن قاهيم با ریروشین با 


یافیز را 
[-یاهوز](س )پیز ۲-تنه- جداازھرچیریا 
هکس »یاه وتیل (یس یاه بوندیگری: 
مگ قاری A‏ 
چای می نوشم إ۵ مجردا دی زن‌باییشوهر؛ يالفوز 


بالغیزبولماق اک 
تنهاشین:فاقدهم را همتاشدن 

یالغیز آپاق دول oyoq yo!‏ ~~ 
رداک ویژدی ده 

پالقیز قالماق نو 
تدای کس وی هرا ادن 

بالقیز 2 انا 
ای نها همین و دیگر هیع:فقط اوزینگ کیل 


(تها خودتیا] 
یالفیزلماق ۱ 
(م.مت:) نها مانشن! ہی کس و ہی همزا 


گذاشتنقرخی آننگ نی باقزلبقویدینگ می !4 
در یر راتتهاگذاشتی!) 

بالغيزلنعاق 1 
مس بش 

يالغيزلشعاق Yolg‘irlatmog‏ 
(مصں.مت.) بالفیزاماق 

یالفیزلیک یا 


(۱- تهب ۲-وشع با کفیث تمه بودن ۳-دوری 

یا جدایی از دیگران:او -قیین دملرنی باشدن 

کیچیردی (او لحظه‌های دهوارتتهابی را از سر 
بشتند) 

Yolg‘on 1 بالغان‎ 

1 -دروغ ۲- سخن نادرستی که به قصد ریب با 


کمرله ساختن گفته می شود :یاو مکریشی -؛ 
اقرا (مکر دشمن را دروخ 

ارات اندرست که کنات 
رابدانارانهت خبر(خبردر 
یشان بیک 
راتخم آمده اکن 

يالغان 2- Yolg'on‏ 
(ص )1 رین دروقی ۲ لادرس تارات وز 
(سخی‌دروع 3 )ساختگی: تصنعی مصنوعی 1 
کی (ختدحی ساختگی) 

بالغانده که Yolg'ondaika‏ 
شاه کم 


می‌پوشاند۳-سخن 
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بالپوش Yolpo‘sh‏ 
)یرچهی كەباآن اسب رایوشند پوشش یال 
اس 
بالقین 1- Yolqin‏ 
)۱ - شعله زبانهی آمش: شملههای بالا رند‌ی 
آنش ۲-تام اقابان 
بالقین وا 
( )ره ری را وید که در هثل آب نج 
باد اسگلاع) 
بالقینیشر Yolqinlash‏ 
()عمل رید اه کشیدن, شعله ورشدن 
يالقینلماق Yolqintamoq‏ 
[مص۷.) (-زبانه کشیدن؛ شعله ور شدن ۳- در 
تایش نور جلا دادن باب 
سپویوزی -حهیدی (در نور ماه سح آب بر 
میزد)۳-آتش گرفتن؛ سوختن:شعله ور شدن 
Yolqinlatmoq‏ 


زدن؛ درخشیدن:آی 


بالقینلی اسرد 
(س.)- شعلهورشدن: رای شعله لا (آتش 


شعله ور)-(مجا)روشن, گرم ودرختانبامیدار 
(ازوهای درخشان) 
بالوریش Yolvorish‏ 


عم لاتساس كردن 
Yolvorishmoq‏ 


Yolvormoq 


صواروزری. 


التماس می‌کتم را کمک کنبد) 
اچياق Yolchimod‏ 
آمص:)-بهرهمندشدن*برخوردار شدن ادن 
(هرهمتدشدن از کا)۲-سعلاتمتدشدن:آسودهو 

الجيكن آدم (آدم سعادتمند)د (اف.) 


Yolchitmog 


Yolehish 
درا سعادنمند.‎ 
سعادتمید یا(‎ 


() عمل پا فاد بهره مند بر 


شدن: هره مندی؛ برخورد 


قیشلاق (روستای پهلویی) 

یانداشیش Yondoshish‏ 
بانده شیقن 

یانگله Yongla‏ 
(ق ) (ادبیات) همین حالا؛ حالا؛ اکنون 
یانداشماق Yondoshmoq‏ 
ے یاندشماق 

Yonjoq یانجاق‎ 


(.)(قد.) جوشنی که بر مخمل و اطلس دوخته در روز 
جنگ بر دو پهلوی اسب می‌بستند 


یانجوق Yonjuq‏ 
(۱.) کیسه و جیبی که در پهلوی قبا څته شود؛ 

یانجیق 
يان Vonilg‘i‏ 


(۱.)سوخت مایع؛ ماده‌ی‌مایع (مانندنفت,بنزین. گاز 
مایع...) که از سوختن آن گرما بانیرو تولید می‌شود 
بانیق Yoniq‏ 
(ص) ۱- روشن ۲- دارای روشنایی ۳- دارای تابش 
نوریا گرما ۴ - (مجاز) درخشان؛ جلادار :او -کوزلرینی 
بیز تامان نیککن ایدی (او چشمان درخشنده‌اش را 
به سوی ما دوخته بود/۵-سوزان؛ بسیار گرم و آتشین 
-سیوگی (عشق سوزان)؛ یانیخ؛ یانوق 
یانی ویر 

(.) پیرامون؛ اطراف 

يانلماق Yonlamoq‏ 
(مص.لا.) کنار گذاشتن؛ از کنار چیزی گذشتن:یول 
قیشلاقنی یانلب اوتگن (راه از کنار روستا گذشته 


است) 
يان مه یان Yonma-yon‏ 
(ق.)۱- پهلو به پهلو؛ واقع در کنار هم؛ در وضع یا 
حالت نژدایک به هم:اولر یولده -کیتماقدهایدیلو(آنها 
در راه داشتند در کنارهم راه‌می‌رفتند)۲-واقع‌دریک 
صف یا ردیف:ییگیت لر -توریب او ریشدیلر (جوانان در 
یک صف به نبردپرداختند) 
يانماق Yonmoq‏ 
(مص.لا:) ۱- سوختن ۲- بر اثر وجوذ شعله» 
اصطکاک یاعاملهای دیگر با اکسیژن ترکیب شدن وبه 
گرما. روشتایی. گاز. زغال یا خاکستر تبدیل 
بدن:قوروق اوتین یانماغی (سوختن هیزم 
خشک)۲-روشن بودن:چراغ 
است)۴-(مجاز) 


ده (چراغ روشتن 
یا خث 
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(مص.مت.) یانباش لماق 

یانباش لش Yonboshlash‏ 
(.)عمل یاقرایندبه پهلو تکیه دادن 

یانباش لشماق Yonboshlashmoq‏ 
(مض.مش:) یانباش لماق 

یان دفتر Yondaftar‏ 
(.) دفترچه‌ی بغلی؛ د آن راد 


Yondama 


Yondamasiga 
پهلو بودن؛او‎ 


باستیققه -چوکیب یاتدی (اوبه پهلوروی بالشت خود 


(ق.) به پهلو؛ با وضع یا حالت د 


راانداخته خوابید) 
Yondamoq‏ 


(مضن:مت:) یانده ماقی 


یانده شیش Yondashish‏ 
(.۱۲- عمل یا فرایند مایل شدن. نزدیک شدن یا 
برخوردن ۲- نزدیکی ۳- تمایل؛ یانداشیش 

يانده ش ماق Yondashmoq‏ 
(مص.لا.)۱- نزدیک شدن؛ پهلو به پهلو شدن؛ در 
کنار هم شدن۲- (مجاز) مایل شدن؛ گرایش پیدا 
کردن:اونگه مهریم -ده (مهرم به او سیلان پیدا 
می‌کند))۳-(مجاز) به مسئله یاموضوعی از دیدگاه یا 
تمایل خاص دیدن یا برخورد کرد 


یاندیریلماق Yondirilmoq‏ 
(مص.مج.) یاندیرماق 


یاندد Yon‏ 
(:)عطل یا فزایند سوختاندن 

یاندیریشماق Yondirishmoq‏ 
(مص.مش.) یاندیرماق 

Yondirmoq یاندیرماق‎ 


(مص.مت.)یانماق 
یانداش 1- Yondosh‏ 
(.)۱- آنکه در کنار یا پهلوی دیگری قرار دارد؛ 
پهلویی:اومین‌بیلن -تورگن‌ایدی (اوبامن پهلوبه ي 


ایستاده‌بود) 
یانداش 2 Yondosh‏ 
(ط:) اقع در پهلو؛ کناری؛ جانبی :> 


قرار دارد:او هر دایم ایکی همراهنی ایکی -یده آلیب 
بوره دی (اوهمیشه‌با خود دوتفرهمراهرادر دوپهلویش 
می‌گیرد)۴-کنار؛ مرز :-چیزیق (خط پهلویی)۵- 
جیب :-ینگنی کوله. پولینگ بارمی! (جیبت را بگرد 


ال 
يان بغیر bag‘ir‏ ~ 
سطح نشیب 
يان بیرماق 0 ~ 
پهلو دادن؛ (مجاز) شکست خوردن؛ کم آمدن 


يان باسماق 


~ bosmoq 


يانیگه توشماق ~iga tushmoq‏ 
خانبداری کردن: پهلویش قرار گرفتن 
یانینی آلماق ~ini olmoq‏ 
حمایت کردن؛ طرفش را گرفتن 
يان قوشنی qo‘shni‏ ~ 
همسایه‌ی پهلویی 
يان 2- Yon‏ 
ف. (امر) یانماق (سوختن؛ بسوز 
یان اطراف Yon-atrof‏ 
(.) اطراف؛ همه سو 

Yonbosh 
یان‎ 
~ga olmoq یانباشگه آلماق‎ 
(ورزشی )در کشتی ازبکی حریف رابرداشته باپهلودر‎ 


زمین انداختن 

~i yerga tegmagan 
یانباشی بیرگه تیگمه گن‎ 
پهلویش به زمین نخورده؛ (مجاز) هیچ شکست‎ 


ab yotmoq 


Yonboshlamoq 


یانباش لماق 
(مص.لا.)۱- به پهلو خوابیدن ۲- به سویی خم‌شدن 
یا انحناپیدا کردن:دیوار یانباشلبدی (دیوار خم شده 


است) ۳- غروب کردن (در مورد خورشید و ماه): 
قویاش غرب تامان -ده (خورشید در سوی غرب در حال 
غروباسنت) 


یانباش لتماق Yonboshlatmoq‏ 


یامخانه Yomxona‏ 
(.) (قد.)۱- اسب خانه ۲- چاپارخانه 
یامغیر Yomg‘ir‏ 


(۱).۱- باران ۲- آبی که به صورت قطره‌های پیاپی از ابر 
می‌بارد ۳- پدیده‌ی تبدیل بخار آب موجود در جوخ 
به قطره‌های آب وریزش آن به زمین ۴- (مجاز) ریزشر 
فراوان و پیاپی چیزی:رحمت ی (باران رحمت 
یامغور؛ یاغمیر؛ یاغمور 


یامغیر توتماق tutmoq‏ ~ 
باران گرفتن؛ آغاز شدن باران 
یامغیر اورماق urmoq‏ ~ 


باران زدن؛ در زیر باران ماندن چیزی و خسیس شدن 
آ 


یامغیر یاغماق ۹ ~ 
باران باریدن؛ فرو ریختن باران از آسمان 

سیر یامغیر ~ ser‏ 
پرباران؛ وضع یا کیفیت زیاد بودن باران 

صنعی یامغیر ~ sun‘iy‏ 
باران مصنوعی؛ بارانی که در اثر بارور کردن ابرها در 
جوخ» ببارد 

اوق یامغیری 0q ~i‏ 
باران مرمی 

یامغیرگرچیلیک . Yomg‘irgarchilik‏ 
(.) وضع یا کیفیت زیاد بودن باران؛ (اف:) 
یاغینگرچیلیک 

یامغیرلی Yomg‘irli‏ 
(ص.) بارانی؛ دارای باران :-کونلر (روزهای بارانی) 
یامغیر پوش Yomg‘irpo‘sh‏ 
(.) بارانگیر: سرپناهی برای پیشگیری از ریزش برف و 
باران 

یامغیرسیز Yomg‘irsiz‏ 
(ص.) فاقد باران یا بازندگی؛ (مجاز) خشک :-بولوت 
(ابربی‌باران) 

یامچی Yomchi‏ 
(.) ضابط اسبی را گویند که در متازل از برای چهارپایان 
بسته شود (سنگلاخ)؛ یمچی 

Yon-1 يان‎ 


(۱).۱- پهلو ۲- فاصله‌ی زیر بغل تاوان؛ آن سویی ازیدن 
که به شنت و سینه می‌پیوندد بسیگه مشت توشێردی 
(مشتی به پهلویش زد)۳-هر بک از دو سوی چپ و 
راسج چ 


یابخشی از آن که در سمت چپیاراست 


است)3-باجدیت وییگیری به کار رداختن:تلویزیرد 
-(نلویزیون را دومدار دیدن)۶-با دست محکم 
گرفتنشاخه که محکم باپیشیب آلگن (از شاخ 
محکم گرقنه است)۷-سازگا متسب با یبد 
شدن:کستبومسیزگه اس پپییدی (کت برای شما 
خی زین ومناسب شدهاست) 

ياپيشقاق Yopishuqoq‏ 
اصی.)۱- چسبتاک ۲- دارای ویڑگی یا وی 
چمنیدی :ماده (مد‌ی چسپدای) 

ماده‌ی چسینده؛ نوج:قاشق سبولدی 
جسبناک شد0-(مجاز سمج 


ياپىشقاق یانغاق ۹ 
وعی گودوی نامرغوب که سفزش سخت به و 
چنبید‌است 

باپیشقاق لیک Yopishqoglik‏ 

)1 چنسبندگی ۲- وضع با کبفیت چسینده بود 
۳- کرانروی؛ ازجیت: لزج ت 2 

Yopishiirilmod _  قملرıتشیپاب‎ 

(مص.مح.) پاییشتیرماتق 

Yopishtirmoq باپیشتمرماق‎ 


(مص.مت.) 1- چسیاندن ۲- گذاشتی سطحی از 
یک چیز دیگر به صورتی که میانشان فاصله ای 
تباشد:یوزینیآینه که اپیشتبزدی (رویش راب 
شیشه چسباند)۲-پیوند دادن حوچیزبه وسیلمی 
ماددای چسناک یا چسمداارسم پرچه لرمتی بر 
بیریگه-(تکه‌های عکس راب هم چسباندن)۴-برای 
هدفی (معمول )با کسی پا جبی پیوند و رقت و 
آمدداشتن:ایشی نی وه استعمالقبلیش متصد ده 
یمس گه باپیشیب آلگی (برای سوه ستفاده از کرش 
خودرنه ریس چسباندهاست) 

yoqasiga ~‏ ۱ 
آغزیدن آلیب باقه سیگه یاپیشتیرماق 


ازدهانش گرفته به هاش چسباندی؛: (مجاز) ورا 
پاسخ دادن وحرف کسی زارد کردن 
بایساق 1- Yopmoq‏ 


بستن ۲- گذرگاه بامدخل چیزی با 
جایی ربلد آوردنادببزه نی [-دریچه: 
بولتی -زهرایستن) رو چیزی رایست:قلن نی 
<(سر دیگ را بستن )۴ -تعطیل کردن: کورگزمه تی 
[نمایتگاه را بستن)۵-به یک جریان پابان 
دادن باتک حسابی نی (حساب نکی رین 
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پوشیده است)۲-[میا)پهان بو ګې -لیځی چه 
قااسین (این حرف پتهان‌یاقی بماند)۴-دارای حصا 
حفاظ یا پوشش: محصور؛ محفوظهمه یی 
اهمه طرفش محصور است)۵-(مجاز) ام 
سری + سمجلی (جلسهی خاس, -مصلحت 
(مشووه‌ی سری)۶- (مجاز) پایان بافند؛ خت 
سفین‌نی-دیبعلانقیله من (همایشراپاین اف 
اعلام می‌کنم) بیغ 


آواز 00 
رای سری 
باپیقلی 1- نود 
(ص) رای پوشش:پوشید‌باجل:ارای جل :بات 
(اسب‌دارای چا 
باییقلی 2 Yopiqlî‏ 
he‏ 
ياپیر ەی 1- Yopiray‏ 
[-باپیرای!] (صو. )وهای برای اظهار تعجب 
باپبریلیش او 
(۱) عمل پافرایندورودیاهجوم گروهی 
باپيريلىشماق Yopirilishmo1‏ 


ماود 
[مص اه طورگروهی وارد هن نچیگتکه از 
کشتار گه ایرلدی (تودهی ملخهابه شتا ورد 


شت 
باپیریم 1- Yopirim‏ 
صو وهای برای اظهار تعچب و حبرت 

Yopirim 4 بایبريم‎ 


دعا یر اری خواستن یبای دست زدن به 


کاری!: -کیندیک [بابیر!رفنیم) 
باپیش : 1 Yopish‏ 
)عمل ایند تشادن 
پاییش 2- Yopish‏ 
SOTE‏ 
باپیشماق Yopishmoq‏ 
(مصیبل) مت ١‏ سین ۲ب چیزی اماد 


اور 
سوزیگه شیب آنگن (به حرف خودش چسبیده 


ف (امر) یا +1- ۱- (بوشاندی)پوشان ۲- 
یاب 3 Yop‏ 
فا هرهاق ۲ ان بر تور چسباندن) 


ان رم 


Yepilmoq -1‏ 
پوشیده شن پاایر 
2- نود 
Yapinish‏ 
0 


Yopinmoq 


وود Oyqora‏ 
ایکا 


ریک آستین وپاهار در آستی دوم کنند 

پاپنتبریلماق ود 
(م.مج.) تماق 

۳ 

Yopinehi 

Yopinehid 


شانند؛ پوشانتدهی بدن 


(مائند چادرء چین.:.) 
Yopiq -1‏ 


opi 2‏ 
)۱- مسدود:پن مد سته 7 سیل ارام 
مسدود)7-بوشیده: دارای پزشش موزی (رویش 


Yonuvehan 
(می:)درای خاصیت باتوقایی سوختن:قابل اشتعال‎ 
:ماده (ماده‌ی قبل اشتعال)‎ 


یانووچن لیک امس سس 
)وضع باکیفیت سوزنده بودن 

Yomuveh pe 
اعن: ]وان سوزنده: کرای دوشن رمن‎ 
ینود‎ 

ان پاق Yo-yo‏ 


1 )(کف)پیامن؛ اطرافداویان باغیکه ره دی و 


جونه دی (اوبه اطرافش تطر انداخت و حرکت کرد). 
یانفین Yong’‏ 
() آتش سوزی؛ فرایندآتش گرفین ناخواسته‌ی 


جابی یاچیزی (ساختان,وسیلهی تیه جنگل ...) 
يانغاق Yong‘oq‏ 


()(- کرد و ۴- درخت تومته از تبرمی گرد 
دارای برگهای مرب و ریران. ساقهی با انشعابهای 
فراوان, گل آذین سنبله ومیمی خوراکی ۳- میوهی 
آندرخت که کوچک. کروی ودارای پوسته ای ست 
وضخیم مغز حوراکی وروق فراوان است 

برقاب باتفاق ~ Bir qop‏ 
باه خوش 


یک گونی کردود (مجاز) تحص 


pueh dan to'ldirmoy 
قوینی نی پوچ بانغاققه تولدیرماق‎ 
ری بوج کردن؛ (میجاز) باوعده‌های‎ 


Qo'yn 


بوچ وسهوده سى رافریقتن 


بانقاق زار Yong‘oqzer‏ 
(+)جابی که در آندرخت گردوبسیار ریبد 
بانقو 


() پوواک:تکرا صدا بر اثر بازگشت موجهای مدا 


۱ 


(.) جذابیت؛ گیرایی؛ دلکشی؛ دلربایی:او 
یاقیمتایلیگی بیلن برچه نینگ نگاهینی اوزیگه 
تارتگن ایدی (او با جذابیت خود نگاه همه را به خود 
جلب کرده‌بود) 

یاقینقیره ماق Yoqinqiramoq‏ 
(مص.لا.) اندکی خوشایند واقع شدن؛ کمی جذاب 
شدن؛یبگیت انچه دن بیری قیزگه یاقینقیره ب قالگن 


(پسر از مدتی بدینسو برای دختر خوشایند شده 


اشت) 

یاقیق Yoqiq‏ 
یاقیقلی؛ یافیغ 

Yoqiqli یاقیقلی‎ 


(ص.) روشن؛ افروخته؛ روشن شده :-چراغ (چراغ 
روشن شده)؛ یاقیفلی 


یافیش 1- Yoqish‏ 
(۱:) عمل یا فرایند خوشایند و دوست داشتی شدن؛ 
خوشایندی؛ مورد پسندی :-یاقمس لیگی نی 
کورگندن کیین ایته من (خوشایند بودن یانبودنش را 

پس ازدیدن می‌گویم) 
یاقیش 2- Yoqish‏ 


(۱) عمل یا فرایند آتش زدن یا روشن کردن: آلاو 
-اوچون گوگرد کیره ک (برای روشن کردن آتش 


لازم است) 
یاقلمه Yoqlama‏ 
(قی.) از سو؛ از طرف؛ جانبه:مسئله گه بیر -یانداشماق 
(برخورد یک جانبه به مسئله) 
هر یاقلمه ~ Har‏ 
همه جانبه؛ در بر گیرنده‌ی همه جنبه‌هایا جانبها 
ایکی یاقلمه ~ Ikki‏ 


دوجانبه(- از دو سو یا جانب ۲- نظر داشت نظر: 
منفعت یاوضع دوجانب 

ياقلماق Yoqlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- پشتیبانی یا جانبداری کردن:مین 
فکرینگیزنی یاقله ی من (من از نظر شما جانبداری 
می‌کنم)۲-دفاع کردن؛ برای پاسخ گفتن به اتهام 
دلیل یاستدارائه کردن ۳- از تزعلمی خوددرمجمع 


علمی‌دفاع کردن 

ياقلنماق Yoqlanmoq‏ 
(مص»مج.)ياقلماق 

Yoqli یاقلی‎ 


پس. ۱- طرفه ۲- دارای جهت یا امتداد معین:بیر 
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اندازه‌های گوناگون برروی لباس برمی‌گردد. 

یاقه لماق Yoqalamoq‏ 
(مص.مت.) در مسیر یا راستای جاده. جوی» رود یا 
ساحل دریا حرکت کردن؛ مسیر آب جاری یا جاده را 
پیگیری یامراقبت کردن 

یاقه لش Yoqalash‏ 
(۱.) ۱= عمل یا فرایند حرکت کردن در امتداد یامسیر 
جاده. رود یا ساحل ۲- عمل يا فرایند چسبیدن به 
یقه‌ی همدیگر و جنگ و دعوا راهانداختن؛ یقه لش 

ياقه لشماق Yoqalashmoq‏ 
(مص.مش.) یقه‌ی یکدیگر را چسبیدن؛ جنگ وزد 
و خورد کردن:ایکخله باله ببردن یاقه لشیب کیتدیلر 
(ناگهان هردو بچه به زد و خورد پرداختند) 

یاقه ویران Yoqavayron‏ 
(ص.) دارای وضع یا حالت تکمه‌های باز؛ باز :تادم 
(شخصی که یقه‌ی پیراهنش بازاست) 


ياقيلماق Yoqilmoq‏ 
(مص.مج.) ياقماق 
باقیلغی Yoqilg‘i‏ 


(.) سوخت؛ ماده‌ای که از سوختن آن گرما یا نیرو 
تولید می‌شود:قیشگی نی اامینله دیک (سوخت 
زمستانی را تأمین کردیم) 

یاقیملی Yoqimli‏ 
(ص.)۱- خوشایند؛ دارای وضع یاکیفیتی مورد سند 


و دلخواه :-قیلیق (رفتار ناخوشایند؛ -منظره 
(منظره‌ی خوشایند)۲-دوست داشتنی؛ دلچسب و 
موجب جلب محبت :سباله (بچه‌ی دوست داشتنی)) 
یاقیملی لیک Yoqimlilik‏ 
(.) خوشایندی؛ وضع یا کیفیت خوشایند یا دوست 
داشتنی‌بودن 

Yoqimsiz یاقیمسیز‎ 


(ص.) ناخوشایند؛ دارای وضع یا کیفیتی مورد پسندو 
دلخواه نبودن؛ فاقد دلچسبی :-کوی (آهنگ 


ناخوشایند) 
یاقیمسیزلیک Yoqimsizlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت ناخوشایند یافاقد دلچسبی بودن 
ناخوشایندی 
یاقیمتای Yoqimtoy‏ 


(ص.) جذاب؛ گیرا+ دلکش؛ بسیار زیبا و خوشایند؛ 


Yoqimtoylik 


ياق Yoq-3‏ 
ف.(امر)یاقماق۱- (پسندشدن‌یاخوش آمدن:پسند 
شو؛ خوشایند شو ۲-سازگارشدن: سازگار شو 


ياق 4- Yoq‏ 
ف. (امر) یاقماق (افروختن؛ بیفروز؛ مشتعل کن 
یاقه 1- ۷۵۹۸ 


(۱).۱- مسیر آب؛ ساحل؛ زمین مشرف به کنار آب یا 
مسیر:سوو لب (از طریق مسیر آب)۲-کناره 
مرز:یول نینگ ایکخی -سی (دو کنار جاده)۳- 
(مجاز) وضع یا نزدیکی زمان وقوع حادثه‌ی نامیمون 
وفاجعه بار؛ (اف.) يقه 


Jar ~sida 


Yoqa -2 ۲‏ 
[=یقه] (۰۱) یقه؛ بخشی از جامه که گردا گرد گردن را 
فرامی‌گیرد؛ گریبان؛ یخه: یخن 
یاقه بوغیشماق bo‘g‘ishmoq‏ ~ 
یقه‌ی یکدیگ را چسبیدن؛ جنگ و دعوا راهانداختن 
~sini ushlamoq‏ 
یاقه سینی اوشله ماق (یا توتماق) 
یقه‌ی خود را گرفتن؛ نشانه‌ی حیرت یا استغفار 
یاقه سینی اوشلتماق 0اداطاو ~n‏ 
در حیرت انداختن 
Birovning ~sini ushlamoq‏ 
بیراونینگ یاقه سینی اوشله ماق 
یقه‌ی کسی را گرفتن؛ برای انجام دادن کار سختی یا 
به خاطر اتهامی‌به کسی مراجعه کردن 
chiqib, ~ngga yopishsin‏ 
Og‘zingdan‏ 
آغزینگدن چیقیب» یاقنگگه یاپیشسین 
از دهانت برآید. به یقه ات بچسبد؛ (نف) نفوینت 
بخودت‌برگردد 
xsini yirtmoq‏ که 
اوز یاقه سینی ییرتماق 
یقه‌ی خود را پاره کردن؛ از ستم یا بیداد کسی فریادو 
شکایت‌بلندکردن 
ین‌هفت Yaxan haft‏ 
(اف.) یقه‌ی هفت؛ از انواع یقه‌ی باز که جلو آن به 
شکل عددهقت(۷) برش خورده‌است 
چپه یخن Chappa yaxan‏ 
(اف.) یقه برگرد؛ هر یک از یقه هایی که به شکلها و 
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(مجاز) پوشاندن؛ پنهان کردن:بو ایشینگنی یاپیب 
بولمه ی دی (این کارت را نمی توان پنهان کرد)۷- 
دیدن:او واقعه نی برچه لر حده‌ایدیلر (همه آن واقعه 
رامی‌دیدند) 

Esing borida etagingni yop 
ایسینگ باریده ایتگینگ نی یاپ‎ 
اگرهوش داری دامنت رابپوشان؛ (مجاز) اشتباهت را‎ 
دروقتش اصلاح کن‎ 


یاپماق 2- Yopmoq‏ 
(مص.مت.)/چسباندن:نان <(نان را در تنور داغ 
چسباندن) 

ياپه Yoppa‏ 
هياېخەسيگە 

ياپه سیگه Yoppasiga‏ 


) یکباره! دز یک نوبت و بدون نیاز به تجدید یا 
تکرار:برچه پولنی -صرفلب قویمه (تمام پول را 


یکباره صرف مکن) 

یاپتیریلسماق Yoptirilmoq‏ 
امص.مج.) یاپتیرمای 

یاپتیرماة 1- Yoptirmoq‏ 
مص.ول(ا.) یلپماق! 

یاپتیرماق 2 Yoptirmoq‏ 
مص.و(.) یاپماق۲ 

Yopqich یاپقیج‎ 


(۱.) پوشش؛ آنچه چیزی را می‌پوشاند:شاهی 
-(پوشش ابریشمین) 
ياق 1- ۷۵۵ 
(۱.) ۱ - طرف ۲- راستای نقطه‌ی مورد اشاره؛ سو؛ 
سمت؛ جهت؛ جانب :اونگ -(طرف راست): بو -کیل 
(این سو بیا)۲-هر یک از جهت ها 
حالت‌های مقابل یکدیگر :ایکخله -کیلیشسینلر 
(جانبین به توافق برسند)۴- هر یک از سطحی که 
جسم هندسی را ساخته پا احاطه کرده است: سلیندر 
نینگ یان سی (سطح جانبی استوانه) 

Birovning ~ini olmoq 
براونینگ یانینی آلماق‎ 
طرف کسی راگرفتن:ازاوپشتیبانی کردن‎ 
Yoq -2 ياق‎ 
(ح.)نشانه‌ی قید زمانی؛ همین :شو کون ینگ اوزیده‎ 
-کیته من (همین امروز می‌روم. او اوشه زهاتی‎ 
-کیلدی (او همان لحظه آمد)‎ 


(مص.مت.)۱- ->یاریماق ۲- (مجاز) ازطریق بیان 
نوشتار یانمایش چیزی را توضیح کردن و افاده کردن 
یاریتقیج Yoritqich‏ 
(ص.) (نجوم) روشن کننده (معمولا در مورد 
جرمهای نورانی آسمان) 


یاری Yoriy‏ 
(.) (اف.) یاری؛ سے باردم 

یاریش 1- Yorish‏ 
(.) عمل یافرایند روشن شدن 

Yorish -2 پاریش‎ 


(۱.) عمل یا فرایند شکافتن یا شکستن: کنده نی 
-اوچون بالته کیره ک (برای شکستن کنده تبر لازم 
است) 

یاریشماق 
(مص.لا:)۱- روشن‌شدن؛ روبه روشن شدن گذاردن 
۲- (مجاز) نشانه‌های خرسندی و خاطر جمعی پیدا 
شدن (معمولا در چشمها یا صورت):اوغلی نینگ 
قیتیشی نی ایشیتکج. یوزی یاری باشله دی (با 
شنیدن بازگشت پسرش بر رویش نشانه‌های 
خرسندی پیدا شد)۳-(مجاز) احساس راحت یا 


Yorishmoq -1 


سبکی کزدن 

ياريشماق 2- Yorishmoq‏ 
(مص,مش.) یارماق 

يار -جورە Yor-jo‘ra‏ 
(.) دوستان؛ یاران 

يارلقه ماق Yorlaqamoq‏ 


(مض.متا:) بخشودن؛ از گناه يا خطای کشۍ 
درگذشتن واورامجازات نکردن؛ بخشیدن؛عفوکردن 


خدا یار لقه سین Xudo yorlaqasin‏ 
دعا. خدا ببخشد؛ خدانگهدارد 

Yorliq یارلیق‎ 

لیغ] ۰۱ ۱- برلیغ؛ حکم و فرمان پادشاه؛ رقم و 

ترک را خوانتد وبه معنی طغرای رقم 


هم مستعمل است» (سنگلاخ) ۲- برچسب؛ نوشته 
ای (معمولا ) چاپی. شامل نام یانشان سازنده. نام کالاء 
بهای کالا. مهر یا نشان بازرسی. که بر روئ کالا 
می‌چسبانند؛ اتیکت ۳- (قد.) پول؛ مسکوک؛ یارلیغ 
يارمه Yorma‏ 
(۱).۱-دانه که در آسیایعضی شکسته وبرخی نرم شود 
۲- خوراکی که ازاین دانه پخته‌می‌شود؛ (اق.)یرمه 
يارماق 1- Yormoq‏ 
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(۱.) عمل یافرایند کمک کردن؛ کمک 


یاردم لشماق Yordamlashmoq‏ 
(مص.مت.) کمک کردن؛ یاری دادن 

یاردمچی Yordamchi‏ 
(.)۱۲- کمک کننده؛ یاور؛ آنکه به دیگری کمک 
می‌کند ۲- کسی که معاون رهب ریک موّسسه است ۲- 
دستیار؛ کسی که در کاری یاور دیگری است و زیر 
دست او کار می‌کند 

یاردمچی سوز s02‏ 
(دستور) واژه‌ای که به تنهایی دارای معنی نیست 
یاردیرماق Yordirmoq‏ 
مص.و(ا.) یارماق 

يار دوست Yor-do‘st‏ 
(.)یاران؛ دوستان 

Yorilmoq یاریلماق‎ 


(مص:مج.)۱--+یارماق ۲- منفجر شدن ۳-(مجاز) 
خالی شدن بغض .درد و عقده‌های دل:او بیغلب آنچه 
یاریلدی (پس از گریستن بغضش خیلی خالی شد) 
یاریماق Yorimoq‏ 
(مص.ل۷.) ۱- روشن شدن:تانگ یاریدی (صبح 
روشن شد)۲-(مجاز) شکوفان شدن؛ آباد شدن 2۳ 
جلایافتن 

Ichiga chiroq yoqsa yorimas 
ایچیگه چراق یاقسه یاریمس‎ 
قلبش راباچراغ هم نمیتوان روشن کرد؛ (مجاز) بسیار‎ 
غمگین وافسرده‎ 
10 yoridi کوزی باریدی‎ 
۱-شناخت؛ فهمید ۲- زاید؛ طقل به دنیآ اورد‎ 
Yorin 


(.) (قد.) فردا؛ روز پس از امروز 
یاریق 1- Yoriq‏ 
(۱)۰-درز؛ 


Yoriq -2‏ 
(ص.) شکافته؛ دارای درز یا شکاف :-تخته (تخته‌ی 
اریغ 
یاریتیلماق Yoritilmoq‏ 
(مص.مج.) یاریتماق 
Yoritish‏ 
(۱.)عمل یافرایندروشن کردن 
یاریتماق Yoritmoq‏ 


sS‏ ال 


یاقوت قراسی ~i qarrosiy‏ 
باقۆتښنزتيزە 

یاقوت ریحانی ~i rayhoniy‏ 
ياقوت قرمز 

یاقوت صابونی ~î sobuniy‏ 
یاقوت نرم 

زنجاری [زنگاری] ياقوت ~~ 9زبهز7 
ياقوت سبزمایل به زرد 

Yoqut 2 ياقوت‎ 


(۱.) یاقوت؛ نام یکی از قدیم‌ترین اقوام ترک است که 
اکنون بین دریاچه‌ی بایکال و رود لنا و بحر شمال 
زندگی می‌کنند و امروز سرزمین آنها به نام 
«یاقوتستان» یکی از جمهوریهای خودمختار 
فدراسیون روسیه است. یاقوت‌ها خود را «ساحا» یا 
«ساقا» (به معنی انسان) می‌گویند. تونقوزها که 
همسایه و دشمن آنهاهستند به آنها «یاقو) می‌گویند. 
مغولها هم با اضافه کردن «ت» (علامت) جمع آن‌هارا 
اقوت می‌ناه ۰۰ آنها شامانی هستند و آداب و رسوم 
مذهبی و قومی خود را حفظ کرده‌اند. زبان یاقوت‌ها 
ترکی است؛ یاکوت 
یاقووچی 
(۰) کسی که آتش می‌افروزد 
Urush olovini ~ lar‏ 
اوروش آلاوینی یاقووچیلر 
جنگ افروزان؛ طرفداران جنگ و مخاصمه محرکان 
جنگ 


Yoquvchi 


یار 1- Yor‏ 
(۱).۱- یار ۲- کسی که شخصی عاشق اوش؛ معشوق 
۳-دوست؟۴-(کودکانه) همبازی 
bermaydi‏ ~ 
بوینی یار بیرمه ی دی 
غرورش مانع است:دلش نمی خواهد 
یار -برادر Yor-birodar‏ 
()دوستان؛یاران 
یاردم Yordam‏ 
١ ).۱(‏ - کمک ۲- عملی برای همکاری با دیگری به 
خاطر دست یافتن به مقصودش یا پیشرفت کارش؛ 
یاری ۳- آنچه برای بر آوردن نیاز کسی به وی داده 
می‌شود:قیزیل یریم آ۶ ی لری خلققه اولشیلدی 
(کمکهای هلال احمرمیان‌مردم تقسیم‌شد) 
ياردملشق Yordamlash‏ 


Bo‘yni 
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دیول (خیابان یک طرفه)۳-دارای طرفهای معین:لوج 


-مسئله (مسئله‌ی‌سه جانبه) 

Bir ~ 0 بیر یاقلی بولماق‎ 
Bir ~ qilmoq 

یک طرفه ساختن؛ راه حل پیدا کردن؛ حل کردن 

Yoqmoq -1 ياقماق‎ 


(مص.مت.) مشتعل ساختن؛ شعله ور ساختن؛ 


بوره گیگه اوت یاقماق )0۶ Yura‏ 
در قلبش آتش افروختن؛ دچار هیجان یا اضطراب 
ساختن 

Yoqmoq 2 یاقماق‎ 


(مص:ل۷) ۱- مورد پسند یا خوشایند واقع 


شدن:قوروق گپ قولاققه یاقمس (ضر) (حرف 
توخالی به گوش خوشایند نیست)۲-سازگار واقع 
شدن:اچخیق آوقت آش قازانیم گه ياقمه ی دی 
(خوراک تلخ به معده‌ام سازگار نیست) 

جنی گه یاقمه ی دی ۱000۵۲1 میندنط 
آغزیگه یاقمه دی ۰ :۱۳۸۵ میت یه 
خوشایند دهانش نشد با اشتها نخورد 

Qadami yoqmadi قدمی‌یاقمه دی‎ 


یاقتی Yoqti‏ 
-یاروغ؛ (اف.) یاختی 


یاقتیرماق 1- Yoqtirmoq‏ 
مص.و(:) یاقماق 
یاقتیرماق 2- Yoqtirmoq‏ 


(مص.مت.)۱- پسند کردن؛ خوشایند ساختن؛ به 
کسی مهربستن ۲- سازگار ساختن 

ياقوت ۷۵۵۸۰ 
(۱.) ۱- یاقوت ۲- از گونه‌های سرخ کروندوم که در 
جواهرسازی به عنوان سنگ قیمتی کاربرددارد۳-نام 


خانمها 

ياقوت الواحی ~i alvohiy‏ 
یاقوت‌طبیعی که هنوزرویش کار نشده باشد 

یاقوت بحری wi bahriy‏ 
ياقوت آبۍ 

یاقوت آسی osiy‏ ند 
ياقوت به رنگ سبز روشن 


(س )دای گرایش وعلاقمندی یله خوایدن 
یتبتقیره ماق Yotinqiramoq‏ 
(مص لا ) حالت خمیدگی پا کردن:دارای خالت 
انا شدن:دیوار یاتیتقیره ب قالیدی (دیوار 
خمیدگی پیداکردهاسست) 

ياتىق Yoliq‏ 
(ص-) ۱- افقی :-جیزیق (خط اقفی 2-)دارای 
خمیدکی با ميلان به سوبی؛ خمیده :-درخت 
(درخت خمیده» بایغ 

یاتیلی بیان bilan‏ ی 


که سیب تاراحتی یا 


Yotiqlik 
ن 7- ای یا سطح‎ 


Yotish 


مس 
(مس.مش.)- پائماق :باهم خوابیدن:اپروخاتین 
پاتیشیبدیلر(زن وشوهر خوایدهاند). 


یاندشیش Yotlashish‏ 
()عمل یفریند بیان شدن 
ياتلشماق Yotlashmoq‏ 


(عص ۷ ) پیگانه شدن* با گروه دور و فاقد ارتباط 
شدی:روبه‌یبگاله شدن گذاردن 


یاتلیک لاو 
(۱.) بیگانگی؛ وضع یا کفیت بیگانه بودن بیز بیان 
-قملمه (بامابیگانگی مکن) 

ياتماق سس 


م۷ )۱ خوایدن ۲-بدن ره لتاق بر 
روی سطحی فراردادن:دراز شیدن:توشته( وی 
تشک خوایدن)۲-جابی رابند انداختن بااشغال 
کردن: بر صندیه دی (لباسهادرصندوق 
خولیده)7-زستن+بسربردن:حاليم تشقریه انیب 
پوریب سبزار می (هنوز هم در یرون بسر 
هی بريد ۵ په خواب رفتی؛ دستخوش خواب 
شد اله دی (بچه خوایده )۶-شب‌راسپری 
کردن اتوننی هتلد پاتدیک (شب را در هتل هری 
کردیم )۷-پستری شدی :یر هقنهشتاخانه ده اتدی 
(یک هه دربیمارستان خواید )۸-درزنخان بودن از 
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بیر یاستیققه باش قویعاق 
همس رکسی شدندژن وشوهر شدن 

Bosna qisan?! 
باشینکق ق‎ 
۱۳۱ شاه‎ E EEN 
۱0۳۷/۷۷ ۰ ماستیقی تى قورىتماق‎ 


Yostiqdosh 


Yost 
اش که‌ازچرک سدی ان جاو‎ 
مرگندوهرچند اه خود آنرامی‌شویند و دوا در‎ 
بالش مي‌کند.‎ 

باستیقچه Yostiqcha‏ 
(1-)۱- بسک ۲- لش کوچک ۴ -پارچدی نرم 
آغشته به رنگ روغنی (اشتامپ) که میا قط 
(معمول|فلری جاسازیشده ومهرراهنگام مهرزدن 
قبلاروی آن میمالندتارنگی شود 

انی Yosuman‏ 
یاسمی]۱.)- یام ۲- درختچه‌ی با ود 
هی ونان« دای برگهای تقایل بی کرک مركب 
ازسه جفت برگچه‌ی باریک ونرک تیزویک گچه‌ی 
نی بزرگ. گلهای‌ستیدیازرد معط باگل خیش 


پم در سر شاخهها۲-(مجاز) زن مکار وحبله گر 


ا(ص.)۱- یگات ۲-مروط ی ملق بد کم بات 
بان بیگانه)۲-مربوط یمتاق یرو 


0 


فاقد اتباط ۵-خودرو؛ وحشی :-اوتر (کیاههای 
بیگادا 


begona‏ ~ ناملا 


Yot-3 


ف (امر)یاتماق [خوایدن«بخواب 
يانه غان Yotag*on‏ 


سعادت 
یاروغ کون kun‏ 
روز روشن؛(مجاز)روز خیروباسعلدت 
باروغ پولدو زار 
ستار‌بزرک وروشن 

Ko‘ziga ~ dunyo qorong‘i bo‘ldi 
کوزیگه باروغ دنیا قارانغی (بولدی)‎ 
دنیا پیش چشمش تاریک شد؛ (مجاز) اتدوهگیر‎ 


ای 


یاردبار Yor-yor‏ 
(.)(مردم‌شناسیآنوعی سرودمردمیکه‌هنگامبردن. 
غروس به خاه‌ی داماد سوت گروهی اززتان خوانده 
می‌شود.هربیت این سرود بردیف ١‏ ار .را خت 
می‌شود 

بارغی 
1.)(قف)جریمه 
یارقی 

)رکف ره 
يارغو u‏ 
)۱ محاکمه ۲- دعواوتراع: 
بارغوچی Yorg‘uchi‏ 
()شکاف کنده 

بارغوجاق یو 
(1.) دستاس: سای دستی, به صورت دوصفحهی 
ستگی گرد که در وسط بالایی سوراخی برای ریختن 
اردودارای دسته یرای چرخاتدن آن بر 


راروی آن می‌گذارند یا در هنگام نشستن بر آن نکیه 


می‌کنند ۳- تکیه گاهی به شکل پر چدیکوچک لول 

ای چب که ناکاران زیر بابه‌ی ستونها و تبرهای 

پوشش سقف خانهمی‌کنارند؛(لف ایستوق 
Bir ~qa bosh qo‘ymoq‏ 
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()قد.ازرسرخ سفید 
بارماق 2- Yormoq‏ 
(عص مت:)۱-تمکستن:باواردکردن فشارباضربه 
چیزی را چند پاره کردن: شکاندناونین (-هیزم 
شکسبتن؛باش (-سر تکست)۲-تکافعن: 
چیزی شکاف پدید آوردن؛ چاکدچینی چاینک 
باریدی [چاینک چیبی شتافه شد | 
تیلنی یره دی Tilni yoradi‏ 
زبان راچاک می‌کنند؛ (مجاز) بسار 
Tish yoribdi‏ 

(مجاز) دندان درآورده 

> ناس 


Yorosa 
(۵)(قد) خفاش: برسه: ی اراس‎ 
| یا آغه ینی‎ 
بان دوستان‎ ( 

Yorqanot 3‏ 
() حفاش شب پره. ین وژه مخف دبع قنات» 
است یعنی بال پوست 
بارقین 
(می) د روشن؛ دارای روشنایی «کون اروز 
روشی)۲0-(مجاز) آشکار؛ معلوم! واصح:موضوع 
-یازینکن (موضوع واضح شده است)۲-امجاز) 
سعادتمتد: آسوده! بهره مند -ححیات (زندگی 
سعادتمند) نام خانمهاو آفابان 


پافینیهیش. Yorqinlashish‏ 
)عمل پافراتد روشن شدن 

بارتی Yorti‏ 
()[ند)تيم نصف 

باروغ 1 ی 


()۱- نور ۲-تابشی که موجب دیده شدن اشیابه 


ریخ 

یاروغ 2- سود 
[ص )۱ روش ۲-درای روشتایی نخان (مخانه روشن 
امجاز )قال خوبی وبااسانی دیدهیافهمید» 
شدن؛ آشکارواضحامعلوم:باریق 

اروغ دنیا dunye‏ 
اجهان زندگی؛ روی زمبن ۲- روشنی؛ زندگی با 


است) 


04 


باووابی لیک ارو 
()-وحشیگری۲-رفرجنایت مب ۴-رقتارمخانف 
باآیین تمدن پارفارنسانبفرهنگ: 

باوواش سس 
س+بوواش 

باو-براق سر 
( (فم) جنگ ابا داسلحد 

یاو -یاو 


بولدی (جنگ شد) 
یاوغان 


مد 
(ص. زگ خوراک قاقد رفن یا کم روخن سود 


(شوربای ہی روغی با کم وشن ):بهوشان 


Yovshan 


بهم شفرده و پوشيده از کرک: 


کوچک ومتسددبابوی مسطرو طحم کمی تند وناج 


پاوشان 

یاوچین Yovehin‏ 
()(قد)۱-مسافر ۴ مهما 

بای 

(0 رنگین کیان ؛کسان یادا 


رنگارنگ (شامل رنگهای لیت)تود 
پرتوتوردر څطره‌های آب معلق در هوا و شکست ی 
بدید می آید و از ابتو تدها هنگامی‌دیده می‌شود که 
ناطر پس ازمارندگی پشت به خورشید به آسمان 
رومروی خود تگاہ کند؛ قوس قزح ۲- کمان > 
کملک ۳- (قد.) تزا اف ]قوس ۴- (هندسه) 
قوس؛کمان: تام یابخشی از یک عنحتی ۵- آنچه 


Elektr ~i 
دید وقوس مانندی که هنگام غور‎ 
ازفضای ميان دوالکرودبه سب تخلیهۍ‎ 


نامع 
(ادبیات کمان بو دارای ابروهای عتحنی ویو 
بدیکدیگر! 
بای 2- Vay‏ 
(اء) کمان؛ جنگ افزار قدیمی به صهرت قطعه ای به 
هم بسته شده وب آن تبرت می‌کنند 
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باوقورلیک Yovqurlik‏ 
دلیری؛ جسارتبی یکی ؛مردانگی 

باووق ‏ . سس 
اصی.)سیقین؛بلووخ؛به‌بوع. 

جاووق شیش Yovuqtashish‏ 
عم بافرایند نزدیک شدن 

باووقلشماق سوم 


(مصی.لا.)نزدیک تندن؛ هرچه بيشت تزدیک شدن 
باووز Yavuz‏ 
ده دک تین تور 
Yovuzlareha‏ 
ق.) بادرتدگی:با کین توزی: کین توراله؛ دشمنانه 
جقیته ماق (کین توزانه آراددادن) 
Yovuzlashish‏ 


Yovuzlashmoqg 
قوز شدن؛ بیش از پیش‎ 


یاووزلیک ˆ وا 
0 هرندکی وضع با کقیت درنده ود کین 
توع نکیل بان دشم کون ودر مد ت 
۳۹ 


باووایی 


دید دخات مات اسان ای کرد 
وحشی)۵-رهاشده از قید واصول اجتماعی اروش 
عسکرلرنی حقیلگین ای (جنگ سرباان را وحقی 
ساخته بود)۴-(مجاز) هراس انگیز ترستاک اواز 


(صدای هراس انگیز)۷- [مجاز) گرد ان باه از 
مردم:بوباله-بولیب کیتیدی (این بچه بیگانه از 
مردم‌شدهاست) 

یاوزایی لوچه موه 
اق.) -وحشیاه ۲ به صورت عتان گسخنه ۲ 
صورت دور از اصول و بازداریهای احتماعی 2۶ با 
وحشیگریٍ 

باووایی لشیش Yovvoyilashish‏ 
:اعمل پاقرایندوحشی تندن 

Yovyoyihshmoq lal باووایی‎ 


معا وحشی دی بیش ازییشوحشی شد" 


باتفیزیشعاق ای 
مس متی,) نیزا 

پاتقيزماق Yotqizmod‏ 
(مسست.)یاتماقی 

پات سبو ماق Yotsiramoq‏ 
(مصس: )له خود راییگانه حس کردن ۲- خودرااز 
دیگران پا گروه کتار کشیدن وبیگانه پنداشتن 

یات سیره ش Votsirash‏ 
(ا )عمل پافرایند خود رابیگانه ناشت يااحساس 
بیگانگی کردن 

یات سیره شماق Yotsirashmoq‏ 
(مص.مش,) بات سیرهماق. 

Yov ياو‎ 


(۰) ۱ دشمن ۲- شخص, گروه ا کشوری که با 
دیگری در جنگ و سنیزاست :-یوریشی (حمله‌ی 
ذشمن)۳-آنکه فسبت به کسی بدخواه پا کینه چو 
استتمیرات اوتتیگه -ولد [ر سر میراٹ دشمن 
شم 

یاو کیلدی می؟ keldimi?‏ - 
اشمن آمد؟ (مجاز) چرااپنفدر تآارامی؟ 

ی می! اس و 
من هی خورد؟(مجاز) چرامی‌ترسی !+جای ترس 


ایی w~ yurak‏ 
لیر+جسورای پاک 
پاوجاینی chopdi‏ - 
دشمن حمله رد قلعم کرد 
اور Yovar‏ 
اص) (کم) اوه ای دهنده: کمک کننده 
باولشیش Vovlashish‏ 
()اع وکین 
باولشماق مس 
(مص دهمنشدن بیش ازپیش‌دشمن‌شدن 
بالق Yovloq‏ 
(1) ایی که دران دت من ابش 
Yovon‏ 
یی که در آن گیاهی نود -دشست+ جای 
ازشهروده:یان 
باوقور Yovqur‏ 
آنا لرا باک کرش او جو مرد تیگیتلو 
اجواان دلیروی اک 
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رل اتیب چیقدیی (اویک سال نان بو 79 
فعالیت یا تحرک باز ماندن :ساعت پادی [ساعت 
خولید-فرونشست:تاهش پات شدت وان 
باندی (شورش خوایید؛ بوران پاتدی فان 
خولید)۱-ز حالتبرجسته (بویزه به حالت افق 
خرآمدن:دزماللب فیجیم لربتی یاتقیر (با او 
چینهایش را بخوابان)1۲-(مجازبا کسی عمل 
جنسی انجامدادن:ا کوپ آدمریلن یانگن وبا 
اشخاص زباد خوایده)۱۳-همراه با وهای قید 
ادامه‌ی عمل پا فرایندی را افاده می‌کند:اپشلب 
پانیدی (در حال کار کردن است: کیتیب پانییدی 
(درحال رفن است) 
qolguncha, otib qol‏ افطل 
باتیب قالگوتچه» آتیب قال (مشل) 
(مجاز از آخرین فرصت واکان اد تفا کرد 
باتیب بیماق yemoq‏ 
1 
کارنکردن وفقط ازدارایی یا ذخبه صرف کردن 
Yotib yemoqqa tog“ chidamas‏ 
اتیب بیماققه تاع چیده مس‌(متل) 
بدون کارداربی بسیارزبادتیز کافی نیت 
باتاق Yotoq‏ 
30.9 اتاق خولب ۲- سهیاخانه 
باتاقداش Yotoqdosh‏ 
یاچند نفری که دارای اتاق خواب مشترک 
وباچندتفری که خوایگاه شان یکی باشد 
Yotsqxona‏ 
()(- خویگاه۷- اتاق ویزه خراب بویژه خر یک 
مزسه همگاتی (مانند مدرسه‌ی شبانهروزی يا 
پرورشگاه ۲ ساختمان ویزه‌ای برای استراحت و 
قامت شبانهی فاد وابسته به یک مؤسسه ی گر 


(افودری له 
ياتقېزيلماق Yotqizllmoq‏ 
عمج باتشزمای 

باتقیزیق او 
() زمین شناسی)رسوب؛ ته نهستقملی سلو 
ارسوات‌شتی) 

بانقبزیش اوه 


(.) | -عمل پافرایند خوابندن۲-عمل رید رسوب 
دادن ۲-(اف.) عمل پافراپند بامخلوط کردن آب و 
خای گل آمادهکردن 


:-حویلی (خیاط وسیح) 


یا 1- Yoziqli‏ 
(ص:) انداخته شده؛ گسترده شده:دسترخوان 
سخانه (خانهانداخته شده)؛ یازیغ 

یازیقلی 2 Yoziqli‏ 
(ص.) نوشته شده؛ تحریر شده: خاطره دفتریده گی 
-شعرلر (شعرهای نوشته شده در دفتر خاطرات) 


یازیقلی 3- Yoziqli‏ 
(ص.) (قد.) گناهکار؛ دارای رفتاری مخالف با 
فرمانهای دین یاقانون 

یازیق سیز Yoziqsiz‏ 
(ص.) (قد.) بی گناه 

یازی Yoziy‏ 
(۱.) دشت عاری از گیاه و بوته 

یازیش 1- Yozish‏ 
(۱).۱- عمل یا فرایند گستردن ۲- عمل یا فرایند باز 
کردن چین وچروک 

بازیش 2 Yozish‏ 
(۱.) عمل یافرایندنوشتن یاتألیف کردن 

Yozishma یازیشمه‎ 


(۱).۱- نامه‌های نوشته شده میان دو شخص ۲- 
رابطه‌ی دو تن از طریق تبادله‌ی نامه‌ها 


یازیشماق 1- Yozishmoq‏ 
(مص.مش.) یا 

یازیشماق 2 Yozishmoq‏ 
(مص.مش.) ازماق ۲ 

Yozlamoq يازلماق‎ 


(مص.مت.) فصل تابستان را در جایی» بویژه 
منطقه‌ی سرد سیر سپری کردن:بیرآی یازلب 
ایسیقنی هم سیزمه دیک (یک ماه را در منطقه سرد 
گذ 


انده گرماراهم نفهمیدیم) 
یازلیک Yozlik‏ 
(ص.) تابستانی؛-+یازگی 
یازلیگی يوق Yozligi yo“q‏ 
بی تحمل وناتوان در برابر گرمای تابستان 
يازلاق Yozloq‏ 


(۱).۱-ییلاق ۲- قامتگاه تابستانی ۲- سرزمین خوش 
آب و هوا که در تابستان مسافران برای استراحت وتفریح 
به آنجامی‌روند 

يازمه Yozma‏ 
(ص.) نوشتاری؛ ویژگی آنچه به گونه‌ی نوشتار افاده 
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یازدیریلماق 1- Yozdirilmoq‏ 
(مص.مج.) یازدیرماق۱ 

یازدیریلماق 2- Yozdirilmoq‏ 
(مص.مج.) یازدیرماق ۲ 

یازدیرماق 1- Yozdirmoq‏ 
مص.و(ا.) یزماق۱ 

یازدیرماق 2 Yozdirmoq‏ 
مص.و(ا.) یازماق ۲ 

یازدیرماق 3 Yozdirmoq‏ 
مص بو( یازماق ۳ 

Yozgi یازگی‎ 


(ص.)۱- تابستانی ۲- مربوط یا منسوب به تابستان 
:-میوه (میوه‌ی تابستانی.) ۲- مناسب تابستان := 


کییم (لباس تابستانی) 

یازی Yozi‏ 
(.)دشت وصحرای فاقد گیاه 

Yozilish -1 بازیلیش‎ 


(۱).۱- عمل یافرایند گسترده‌شدن ۲- عمل یافرایندباز 
شدن چین وچروک ۲- فرایندرفع شد 


یازیلیش 2 Yozilish‏ 
(۱.) عمل یافرایند نوشته یا تألیف شدن 

یازیلیش 3- Yozilish‏ 
(۱.) عمل ارتکاب گناه یا خطا 

یازیلیشماق 1- Yozilishmoq‏ 
(مص.مش.) يازیلماق ۱ 

یازیلیشماق 2- Yozilishmoq‏ 
(مص.مش:)یزیلماق ۲ 

Yozilmoq -1 یازیلماق‎ 


(مص.مج.)۱-- یازا ۲-۱-(مجاز)رفع خستگی 
کردن؛ از ماندگی برآمدن ۳- (گف.)قضای حاجت 


کردن 

یازیلماق 2 Yozilmoq‏ 
(مص.مج.) يازماق ۲-:خط یازیلدی (نامه نوشته شد) 
یازین قیشین ماو هه 


(ق:) در طول سال؛ در دوام چهار فصل:ایشچلیر 
-ایشله دیلر (کارگران در طول سال کار کردند) 


يازىق 1- Yoziq‏ 
گناه 
یازیق 2 Yoziq‏ 


(ص.) ۱- پهن شده؛ گسترده شده :- گیلم (قالی 
گسترده شده)۲-وسیح؛ پهناور ۳- دارای فضای زیا 


یایمه Yoyma-1‏ 
(.)یالشچه‌ی زین اسب 
یایمه 2 Yoyma‏ 


(ص.) گستردنی؛ دارای ویژگی گسترده شدن؛ 
درخورپهن شدن؛ فرش شدنی :-تور (تور گستردنی) 
یایمه چی Yoymachi‏ 
(.) آنکه در بازار کالای خود را بر روی زمین یا چیزی 
دیگر می‌گستراند و به فروش عرضه می‌کند؛ 
دستفروش 

یایماق Yoymoq‏ 
(مص.مت.)۱- سب یازماق ۲-۱- چیزی را روی تتاب. 
شاخ .۰۰ پهن کردن: کیر (-لباسهای شسته راروی 
تناب پهن کردن)۳-باضربه یافشار چیزی را هموارو 
نازک کردن:خمیر-(خمیر راهموار کردن)؟ -پراکنده 
ساختن؛ پاشان ساختن:قویلرنی اوتلاققه > 
(گوسفندان را در چراگاه پراکندن)۵-(مجاز) آوازه 
کردن؛ پخش کردن :بو خبر همه بیرگه یاییلدی (اين 


خبربه همه جا پخش شد) 

یایقین Yoyqin‏ 
(۱.) شوره زاریست که در بیابانها مثل آب نمودار شود؛ 
سراب 

یای سیمان Yoysimon‏ 
(ص») کمانی؛ به شکل کمان؛ خمیده؛ منحنی 
یایچی Yoychi‏ 


(.)۱- کماندار؛ آنکه ماهر در پرتاب تیر با کمان است 
۲- آنکه کارش ساختن کمان است 

یاز 1- Yoz‏ 
(۱).۱- تابستان ۲- یکی از چهار فصل در سرزمینهای 
منطقه‌ی معتدل. که پس از بهار می‌آید ۳- (مجاز) 


رسید))۴-(مجاز) بخش شکوفان عمر 

کونگلی یاز بولدی ۰ :90*۱4 ~ Ko‘ngli‏ 
بسیارخرسندوشادمان‌شد 
یاز Yoz-2‏ 
(قی۱)۰- نزدیک بود که ۲- تقریبا:موزلگن یولده کیته 
یاتکنیمده» بیقیله -دیم (هنگام رفتن در راه یخ‌بسته. 


نزدیک بود که بیافتم) 

یاز Yoz-3‏ 
ف. (امر) یازماق (گستردن: یگستر؛پهن کن 

Yoz-4 یاز‎ 


ف. (امر)یازماق (نوشتن:بنویس 
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یای 3- Yoy‏ 
ف. (امر) یایماق ۱- گستردن یا پهن کردن؛ بگستر؛ 
پهن کن۲-پخشکردن؛پخش کن 
یای انداز Yoyandoz‏ 
(.) ۱- کمان دار ۲- تیر اندازی که با تیر و کمان تیر 


اندازی می‌کند؛ کمانگیر؛ تیرانداز 


یایدیرماق Yoydirmoq‏ 
(مص.و)((.)یایماق 
یاییلمه Yoyilma‏ 


(.)۱- پخش پهنتر آب در بستر رودخانه ۲- بالای 
سطح پهن شده‌ی یک جسم هندسی: کوب نینگ 
<سی (سطح مکعب پهن شده) 

ياييلماق Yoyilmoq‏ 
(مص.ل۱)۰۷- س یایماق ۲- خود را راحت و فارغ از 
تشویشهاونگرانیهاحس کردن؛ آسوده بودن ۲-> 
یازیلماق۱ 

کون یایبلدی Kun yoyildi‏ 
خورشید بلند شد و همه جا را روشن ساخت؛ مدت 
زیادی از طلوع خورشید گذشت 


Yoyiltirmoq پاییلتیرماق‎ 

(مص.مج.) یاییلماق 
یاییق Yoyiq‏ 
(ص.)۱- پهن؛ گسترده تورخوان (سفره‌ی 


پهن)۲-هموار و کمی مسطح :-تریلکه (بشقاب 
مسطح)۳-پریشان؛ فاقد بافت (معمولا در مورد 
موی):قیز -ساچلرینی استه ترردی (دختر موهای 
پریشانش رابه آهستگی شانه می‌زد)؛ بایغ 

یاییق گپ نت 
(دستور) جمله‌ی مرکب؛ جمله ای است که در آن 
بیش از یک فعل به کار رفته باشد:اویگه بیتیشیم بیلن 
آق مهمانلر کیلدیلر (همین که به خانه رسیدم 


مهمانان آمدند) 

یاییقلی Yoyiqli‏ 
-یاییق 

Yoyish یاییش‎ 


(۱:):۱- عمل یا فرایند گستردن یا پهن کردن؛ 
گسترش:گیلم لرنی-اوچون اوچ تورت کیشی کیره ک 
(برای گستردن قالی‌ها سه چهار نفر لازم است)7۲ 
انتشار 

یایلاق 
یلاو 


Yoyloq 


۳۳ SAIS e وج‎ 


یاغدیریلماق Yog‘dirilmoq‏ 
(مص.مج.) یاغدیرماق 


Yog‘dirmoq یاغدیرماق‎ 


(مص:مت.) باراندن؛ قرو ریختن پیاپی چیزی"اوق 
(-گلوله باراندن) 


Yog‘du 


Shimol ~ si 


لایه‌های بلند جوخ 


یاغیلماق Yog‘ilmoq‏ 
(مص.مج.)۱- یاغدیرماق ۲- پخش شدن:نور (-نور 

پخش شدن) 
یاغین Yog‘in‏ 


(.) ۱- بارش ۲- عمل یا فرایند باربدن ۳- عمل یا 
فرایند فرو ریختن برف» باران یاتگرگ؛ بارندگی 


یه Ser ~ BA‏ 
دارای بارندگی زیاد؛ زیاد بودن بارندگی 
یاغینگرچیلیک Yog‘ingarchilik‏ 


(۱).۱- بارندگی ۲- وضع یا کیفیت زیاد بودن بارندگی 


۳- زمان یامحل بارندگی 


Yog‘in-sochin ياغین:ساچټن‎ 

سم یاغینگرچیلیک 
یاغی Yog‘iy‏ 
(ص.) ۱- یاغی ۲- دشمن ۳- شورشی؛ شورش 


کننده: ایکی نفر -قولگه آلیندی (دو نفر شورشی 
دستگیر شدند)۴ -سرکش؛ نافرما 


یاغیلیک Yog‘iylik‏ 
(۰) شورش؛ یاغیگری 
ياغلماق Yog‘lamoq‏ 
(مصن.مت:) چرب کردن؛ آلوده به روغن کردن 
غیلدیره کنی (-چرب کردن چرخ‌ماشین) 

Qozonning qulog‘ini ~‏ 
قازان نینگ قولاغی نی یاغلماق 
گوش (دسته‌ی) دیگ را چرب کردن؛ (مجاز) خوراک 
گرم پختن 
یاغلی Yog‘li‏ 
(ص:)۱- روغنی؛ دارای روغر ب:ناوقت 


)6- (مجاز) پردرا 


آمد) 


ی حاصل زیاد 


اه 


روغنش می‌بر آید؟ (مجاز) تکرا 

یاغی چیقدی 

روغتش برآمد؛ (مجاز) بسیار چر 
tushsa yalagu day‏ ~ 

ياغ توشسه (تامسه) یله گوده ی 


~ ini yemoq 
کوزی نینگ یاغینی پیماق‎ 
ن؛ (مجاز) خود رابه نظر کسی‎ 


خوب حلوه دادن و از لطفش بیش از خد استفاده 


Mol ~i 


پیه‌های حیوائی 


آق باغ Oq~‏ 
۱- روغن دنبه‌ی گوسفند ۲- (گف.)روغن پنبه دانه 
سریغ یاغ ~ Sarig‏ 


روغن زرد + نوعی خوراکی که از جوشاندن کره وگرفتن 
ر آشپزی به کار می‌رود؛ 


وغن کرمانشاهی؛ سری یاغ 


روغن 

سیر یاغ ~ Ser‏ 
دارای روغن زیاد: 

Zaytun ~i زیتون یاغی‎ 


روغن زیتون؛ روغنی که از میوه‌ی درخت زیتون 
وخوراکی‌است 

اوسیملیک یاغی ~i‏ 
زوغن نباتی؛ روغتی که از انه‌های گیا 


O‘simlil 
مختلف‎ 


استخراج می‌شود که برخی خوراکی و بعضی هم 
مصرف دارویی یاصنعتی دارتد 
بیریاغق Yer ~i‏ 
نفت چراغ؛ تفت معمولی 
ی 
رگ) پاسخ‌منفی ومخالفت آمیز 
3- و۷ 


ف. (امر) یاغماق(باریدن؛ببار 


Yozuvsiz بازووطلیژ‎ 


.) فاقد نوشته :-خریطه (نقشه‌ی فاقد نوشته) 


Yozuvchi -1‏ 
اند:دسترخوان (-پهن 


Yozuvehi -2 


يازوو- چیزوو Yozuv - chizuv‏ 
) کارهای نو نوشتنی 
یازیازی Yozyozi‏ 
ا اق مرغ که به شکل نیم رویه 
پخته باشند 
Yozg‘irmoq‏ 


ن ؛عمه م بیلن مصلحت لش مسک. یازغیریش 


روشده بیزگه بیرینگ 
ری به مابدهید) 

Yozmish 
(قد.) ۱- تقدیر؛ سرنوشت ۲- گناه:عیبدار او‎ ).۱( 


-لریگه کوره جزا آلدی (متهم نظر به گناه خود 
وره جرا ی (متهم نطر تج 


مجازات‌شد) 


Yozmoq - 


ن ۲- چیز 


ده شده‌ای را 


ن؛ انداختن: گلیم (-قالی 


E ea‏ ی ینی(-غبار 
دل رازدودن)۶-(مجاز) آشکار کردن؛ گفتن:سرینگ 
e‏ 


نی هر کیم گه یازمه (رازت رابه هر 


Oyoqning chiqilini ~‏ 
آیاق نینگ چیگیلی نی ازماق 

باپیاده روی کرختی پاها رابر طرف کردن 

قنات بازماق ~ Qanot‏ 
بال گشودن!- پرواز کردن ۲- (مجاز) به کار وفعالیت 


ادشدن 


Yozmoq 2 


)- نوشتن ۲- نگاشتن یا رسم کرد 
ی الفباء عددها و نشانه‌های نوشتاری بر روی 
سطحی (ماندد کاغذ):عریضه-(عریضه نوشتن)۳- 
بیان کردن عقیده یا خبری به این وسیله:احوالی نی 
(-وضع خودرانوشتن)۴ -تألیف کردن:مقاله (-مقاله 
نوشتن؛کتاب -(کتاب‌نوشتن )۵-ثبت کردن:جماعه 
لراسمی‌نی-(نام تیمهارانوشتن) 

پیشنه گه یازگن . ۱07۸0 Peshanaga‏ 
در پیشانی نوشته؛ تقدیر؛ سرنوشت ازلی 

Yozmoq 3 یازماق‎ 


(مص.مت.) (قد.)۱- گناه کردن :مین نیمه یازیب من 


که میندن خفه سیز؟ (چه گناهی کرده‌ام که از من 


۸۱490 ~ 


ان لگن ایدی(در کنسرت بیشتر جوانان آمده‌بودند) 
Yu‏ 
3 )- حرف ربط برای پیوند دادن دو کلمه یا دو 
2 
جمله به یکدیگر (در واژه‌ها و جمله‌های مختوم به 
حروف صدادار):پسته سبادام (پسته وبادام: اودباردی 
:کیلمسه. کیین نیمه قبله‌ی؟ (اگر اونیامد. آنگاه چه 
کنم؟)۲- حرف استثنا؛ امخا؛ لکن (فقط پس از واژهیا 
جمله‌ی مختوم به حرف صدادار):اوقییدی -توشینه 
آلمه ی دی (می خواند. ولی فهمیده نمی تواند) 


بوخ Yun‏ 
(۱.) یون؛ واحد پول جمهوری خلق چین برابر با1۳۰- 

فن 
انیس Vubiley‏ 


((.) سالگرد؛ زمانی که یک یا چند سال از رویدادی 
گذشنه؛اونیورستیت (-سالگرد یانگذاری دانشگاه) 


یوبیلیر 

(۱.) مراسم برگزاری سالگرد تولد شخص یا بنیانگذاری 
موسسه ای 

Yubka یوبکه‎ 


(.)۱- دامن ۲- بخش پایبنی جامه از کمر به پایین ۲- 
جامه‌ی زنانه که پایین تنه را می‌پوشاند در ناحیه‌ی 
کمر بسته می‌شود وپایین آن آزادانه آویزان است: کلته 


(-دامن کوتاه) 

یوباریلماق Yuborilmoq‏ 
(مص.مج.) فرستاده شدن 

یوباریش Yuborish‏ 
(۰) عمل یا فرایند فرستادن؛ (اف.) يبه ریش؛ 
بیباریش 

یوباریشماق ۱ 
(مص.مش.) یوبارماق 

Yubormoq بوبارماق‎ 


(مص.مت.)۱- فرستادن ۲- وسیله‌ی انتقال کسی یا 
چیزی رافراهم کردن:مکتوب - (نامه فرستادن)۲- 
امکان حضور یا اشتغال کسی را در جایی فراهم 
کردن:مکتب گه - (به مدرسه فرستادن» دوالش گه 


(-برای تداوی فرستادن)۴-به رفتن به جایی یا به نزد 
کسی واداشتن:اوت اوچیروچیلرنی - (مأموران آتش 
نشاتی ارا E‏ ۵-پیغام دادن:سلام ایتیب 

(سلام فرستادن) ۶-مخابره کردن:تیلگرمه - 
(تلگراف فرستادن) ۷-در جهتی 
نی دروازه گه- (توپ: پا راتوی دوه فرتان )دی سبرماق 


کوزینگنی یاشله‌مه ( گریه‌مکن) 

ياشلنماق Yoshlanmoq‏ 
(مص.ا۰) از اثر چیزی چون دود یا گرد اشک جاری 
شدن 

یاشلنتیرماق Yoshlantirmoq‏ 
(مص.مت.) یاشلنماق 

یاشلتماق Yoshlatmoq‏ 
(مص.مت.) یاشلماتق 

ياشله ی Yoshlay‏ 


(ق.) حالت جوان؛ در جوانی:باله لرنینگ -اولیش 
لریگه یول قویمسلیک (جلوگیری از مرگ فرزندان 


جوانی) 

یاشلش Yoshlash‏ 
(.) عمل یا فرایند جاری شدن اشک از چشم؛ عمل 
گریست 

یاشلی 1- Yoshli‏ 
(ص.) اشک آلود؛ دارای اشک :-کوزلر (چشمان 
اشک آلود) 

یاشلی 2 Yoshli‏ 
(ص.) دارای سن؛ دارای عمر یا سال:اورته -کیشی 
(آدم میانسال) 

Yoshlik یاشلیک‎ 


(.) ۱- جوانی ۲- مرحله ای در رشد و تکامل 
زیستمند. پس از پیدایش و شکل گیری. بویژه 
مرحله‌ی پس از نوجوانی و پیش از بلوغ ۲-موحله ای 
پس از کودکی و پیش از میانسالی ۴- (جام) فاصله‌ی 
سنی ۱۸ تا ۲۵ سالگی ۵- (مجاز) رفتار بدون 
سنجیدگی و دور اندیشی ۶- وضع یا کیفیت جوان 


-قیلیق لر (رفتار جوانی) 
یاشلیک قیلماق 0 ~ 
جوانیل کردن؛ (مجاز) رفتار جوانانه کردن؛ بی 
تجریگی کردن 
یاشلیغ Yoshlig“‏ 
(ص.) سالخورده؛ مسن؛ یاشلیق 
یاش قری Yosh - qari‏ 
(ص.) پیر و جوان؛ همه؛ فاقداستثنا 
یاش اوللی Yoshulli‏ 
(ص.) (گف.)دارای سن زیاد؛ سن کرده؛ مس 

ب-کیشی (آدم‌مسن) 

اش یدنگ Vosh-yalang‏ 


(۱.) جواتان؛ گروه افراد جوان:کنسرتده کوپراق 


گوشه‌ی چشم بیرون می‌آید؛ آب دیده؛ (ادبیات) 
سرشک ۳- (مجاز) گریه: -توکمه (گریه‌مکن) 
کوزیگه ياش آلماق وهصاه - Ko‘ziga‏ 
به حالت گریه در آمدن؛ اشک در چشم حلقه زدن 


Ko‘z کوزیاشی‎ 

اشک؛ آب‌دیده 
ياش 2 Yosh‏ 
(۱)۰- سن؛شماره‌ی سالهای زندگی یک جاندار بویژه 


انسان؛ سال۲- انسان جوان» بویژه مرد جوان :ا 
بیرمی (جشن جوانان) 
shab, oshini oshagan‏ 

یاشینی یشب آشینی آشه گن 
کارای‌عمر: 
یاشی اوتگن 
نیمه‌ی عمرش رادیده قدم به نیمه‌ی دوم گذاشته 

Yetti ~ dan yetmish yoshgacha 
یبتتی یاشدن بیتمیش یاشگه چه‎ 
از هقت ساله تاهفتاد ساله؛ پیر و جوان؛ همه کس‎ 
Yosh -3 ياش‎ 
(ص:)۱- جوان ۲- دارای جوانی :-خاتین (زن و‎ 
جوان)۳- (مجاز) کم تجربه :-یازوچی (نویسنده‌ی‎ 
جوان)۴-(مجاز) شاداب و سرزنده :-فکر (فکر‎ 
جوان)۵- (مجاز) نوبنیاد؛ تازه ساختمان :-مژسسه‎ 


~i o‘tgan 


(مۇسسەى نوبنياد) 

ياش بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
جوان شدن: شادابی و سرزندگی دوپاره یافتن 

ياش کیتماق ketmoq‏ ~ 
۱-جوانمرگ شدن ۲- عمر گذشتن؛ پیر شدن 

ياش قالماق qolmoq‏ ~ 
جوان ماندن؛ شاداب و سرحال ماندن 

Yosharmoq یاشرماق‎ 


(مص.لا۱)۰- جوان به نظر رسیدن ۲- نمو و رشد 
یافتن:جوانه لر یخشی سده (جوانه‌ها خوب در رشدو 
نمواند)۲۳-(مجاز)زیباشدن؛ شگفته شدن: شهریمیز 
کون سه بین -ده (شهر ماروزبه روززیبامی‌شود) 


یاشرتیرماق Yoshartirmoq‏ 
مص.و(ا.)یاشرماق 

ياشرتماق Yoshartmoq‏ 
(مص.مت.)یاشرماق 

Yoshlamoq ياشلماق‎ 


(مصءلا.) اشک از چشمان جاری شدن؛ گریستن: 
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س:) روغنی؛ چرب؛ (اف.)یاغلیغ 


ار Yog‘lig“‏ 
(۰۱) (قد.) دستمال؛ رومال 
یاغلاغی ۱ 


[- یغلاوی] ( - یغلاوی ۲- ظرف آهنی دسته دار 
که با آن مایعات را از ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند ۲- 
(اف.) ظرف آهنی دسته دار که‌در آن روغن وچیزهای 
دیگرداغ کنند؛ یاغلاغو 

یاغماق ۱ 
(مص.ل۱).۷- باریدن ۲- فرو ریختن پیاپی چیزی: 
یامغیر (-باران‌باریدن؛ یاغدو-(نور باریدن))۲-وارد 
شدن؛ سرازیر:بوگون اوبگه کوپ مهمان یاغدی 
(امروز به خانه بسیار مهمان آمد) 

ياغاچ 1- Yog‘och‏ 
(۱)۰۱- چوب: بخش سفت وچگال درخت ودرختچه 
که بویژه تنه‌ی آن را تشکیل می دهد ۲- درخت:او 
آئینی توت -سایه سیده باغله دی (او اسبش را زیر 
سایه‌ی درخت توت بست): یغاچ 

یاغاچ آیاق oyoq‏ ~ 
چوب پا: دو چوب بلند دارای جای پا برای ایستادن. 
که کودکان یا بازیگران سیرک بر رویشان میایستند و 
به کمک آنهاراه‌می‌روند 

سیم یاغاچ ~ Sim‏ 
تیری که سیم برق, رادیوو تلفن بر آن نصب می شود 

ياغاچ 2- Yog‘och‏ 
(۰) (قد.) فرسنگ؛ واحد سنتی اندازه گیری مسافت 
برابر ۶- کیلومتر؛ فرسخ 

یاغاچ ساز Yog‘ochsoz‏ 
(۱.) نجار؛ صنعتگری که کارش ساختن فرآورده‌های 
چوبی است؛ درودگر 

یاغاچ سازلیک Yog‘ochsozlik‏ 
(۱)۰۱- نجاری ۲- عمل یافرایند ساختن فرآورده‌هایی از 
چوب وتخته ۲- شغل نجار ۴- کارگاه او 


ياغوپە Yog‘upa‏ 
(۰۱) کرم؛ ترکیبی از چند ماده به شکل خامه‌ی تازه که 

به عنوان ماده‌ی آرایشی مالیدنی به کار می‌رود 
یاغچی Yog‘chi‏ 


(۱.) ۱- کارگر دستگاه روغنگیری (جهاز یا چرخ 
روغتگیری)استتی ۲- روغن فروش 

ياش 1- Yosh‏ 
(۱).۱- اشک ۲- آبی که بر اثر ترشح غده‌ی اشکی از 


اما بوکننی 
بوکلش Yuklash‏ 
()عملیافرین باکر 

پوکلشماق هد 
(مصمش) باه تردن 

Yuki یوکلی‎ 


اعی:)۱- باردار ۲- دارای بار > -مشینه(کامین 
ماردار))۴-گ) آیستن :سخاتیی ازن باردار) 
يوکسک Yuksak‏ 
ای کتییدگی زیاد به سی بالا 

نا [چنار لد )2۲ دارای فاصلی زیاد از ستلع 
مین :یی (چای بلند) 

یس (صدای بلند)3-(مجاز) دازای ارز 
ق بحقام [مقام عالی: -عنوان 
اون عا 
بوکسک لیک Yuksaklik‏ 
)۱ بلندی ۲- وضع یا کیقیت بلند بودن ۲- جای 
دنه که توریب بر که چېقدیک (رفتم 
وه جای بنتدی برآمدیم ۴٣‏ -فاصلهی چیزی ‏ سط 
زمین:آسمان پوکسک لیگی [بلندی آسمان)۵- 
درازی چیزیتدرخت بوکسککیگی [بندی درحت) 
۶ طول چیزی امین ینقطه‌ی اتکا: تار بسک 
لیگی (بلتدی متار) 
بوکسلیش اماب 
(,) ۱ عمل با رید ند شدن ۲- (مجاز) عمل با 


بوکسلماق بسا 
(مس دا بلند یدن ۲- بد هو پرخاستن:قوشلر 
اوچبب آسمانگهبوکساد یر (پرند‌هاپریده به آسمان 
بلندشدند)۲- بت یافتی:التکه تاه پوکسله‌باردی 


[شعلهیآتش‌هرچهبیشتربلند شد)1-(مجاز) رشدو 


توسعه نرق کردن اروت نیک کون سین 
که (عمرضنوری روز روزدررشدو توسع است] 


پوکسلتیریاق 
امن سن)بیکسلماق 

بوکونیش 

۱ عمل بافاندیابوسی کودن؛ وکوتوش 
موکونماق Yukunmoq‏ 


(عص ..) (تم)(- پابوسی کردن ۲-اظهار بندگی و 
خاتساری ترتع ییالال 
(زنان با اظهار خاکساری وعجر در زبرتاه لعج 


۳ 


دادن کاری پا دست یافتنبه هدفی:تویده کوپ 
-قیلدیک [درعروسی بسیار دوندگی کردیم) 

پوکور .پوکور قیلماق qilmoq‏ > 
دوندی کردی؛ ثلاش ‏ توشش هرا بر 


گوناگون را طعمهی شود می‌سازد ۲- (مجا) انی 
حریص وسیری ایذیراست 

بوک Yuk‏ 
[)- با هرچیری(جزاسان که یدز جای به 
جایی برده شود ب-نشووچی مشیده (خودرو 
پاکش)۲-هرچیز که منگینی فش بارحمت آ بر 
چبر دیگری پیغند:اوکه لبم تینگ باقیش دی هم 


مینگه قالگن با برش برادرهایم هم بر دوش من 
است)-آنمقدار کال که توسط یک وله حمل 
می‌شود ۵-جنینی که در زهدان مادر است:خاتین 
یره لب -دن بوشه دی (زن د ,ج بارش را زمین 
گذاشت) ۶-(مجاز) سختی: «شواری:تبریکلیک 
نی اتیب ورب میز(بارزند یرم یکشم 
۹ 
بوکی بیرده قالمه ی دی 
بارش روی زمین نمی ماند؛ (مجاز) سختی نمی تشد 
بوکلمه Yuklama‏ 
(0.(دستور)حرقی برای تاکید,تایید استخنا:اعتراض 
(ماند چی. خالاص, نخواهد که می ) 
بارسنگ چی ابر دیگه: تخاد (نځواهد) که وک 
بولسه (تخواهد که مره بند؛ یر مره کیلدینک. 
خالاص (ففط یک بار آمدی) 
بوک لماق مان 


(مص مته) بار کردی برزدن سر گت 
(مجار)نحسلکردن: او شیی یه کار خودرا 
باردیگری کرد 

پوکدتماق Yuklanmoq‏ 
(مص.ا.) بوک تماق مار مشیه گه یکدی 
تام ]| 

بوک تیلماق Yuklatilmog‏ 
(مص مچ )بوکلعما 

یوکلتماق Vuklatmog‏ 
ات ی تم زد هیک 
بوکلتیرماق انس 


میمش )بوگوگی لما 

بوگوریک 
(عی.)۱-بسیار دود - درو چایک ۲ مزا ریچ 
الحرکت اهر موردزبان دست بای 

عقلی بوگوریک Aqli~‏ 
رهوش رودقم 

موگوریش Yugurish‏ 
() 1 عمل یافرایند دویدن ۰۲ (ور) دا سرغت راه 
رفس ۳- (کف.)عمل با رین تلاش ودوندگی برای 
انجامتریبارسیدنبه هدفی 


Yugurishmoq بوکوریشماق‎ 

(مصمش.)بویرمان 
يوگورماق: ی 
(مص ,)۱ دویدن ۲- پیمردن فاصله ای با سرت 


بیش ازراه رشنن وب برش قدمهای موی و یکو 
Es‏ 
آمدم)۲-بادوندگیعشتول شدن یاد رمس اکا دو 
شرکت کردن ۴- دوندگی کردن ۵ پدیدازاد: 
دی بر روش خون وید 
Yugurtirilmoq‏ 


Yugurtirmog 
مصس .)۱= دواندن ۲- به دیدن واداشتن:تولکی‎ 
آرفه سیدن تزینی بوگورتیردیک (تاری راه عقیب‎ 
ادواندیم)۲-بهدوندگی واداشتن ۴« ملسعکردن‎ 
سعلج فلزی با فلز یگرب طریق شیمیایی:تیمیر‎ 
بوزیگ یکل -(روی آهن رابانکل منم کردن)‎ 


عقل یوگورتیرماق AqI~‏ 
خیب اندیشیدن وحرد راب کر انداختن 
بوتورتماق ای 
(مص ست.) دیدن هدیدن وداشتن 
بوقورنیرماق Yugurtlrmoq‏ 
مص وا )یتوتماق 

بوگوروک gurek,‏ 
و 

بوگوروچی و 


() ون کسی که خوب می دود ورزشکاررشتهی 
دوار رآ سیداوچینچیارینتی آلدی(اودر 


پووریگور  Yg yır‏ 
وگ رب و ییار جز سرا چام 


جهنم گه یوبارماق ‏ - ۵۳۳۵ 
به جهنم غرستادن؛کشتن؛ تانود کردن 


پوبارتیرماق Yubortirmoq‏ 
مص و( پوبارماق 

بوباروچی Yuboruvehî‏ 
)مرس فرستنده آنکه کسی بچیزی را جبی 
سای گر ره 

بوئن Yuga‏ 
نکنام مهار 

بوگن لاق Yuganlamoq‏ 


ن - مجان 


رفرمان خود آوردنتاوهمه تی 


(مص.مت.) - گام زدن؛ مهار کر 


مطیع ورام ساختن 


وگن لش اوچون یله دی (او برای مطیع ساختن 
ھمەتلاش مین 

بوقناتاق Vuganlanmoq‏ 
معن نمچ بوگنلمال 

وگن لشماق Yugantutmod‏ 
(می‌سته)بوگن لماق 0ه وسیلی کسی) 

بون لنتیرaاق‏ __ Yugo‏ 
معن ودار 

تن Yuganli‏ 
امی)(- دای مهار نام -مهارشده 

مون لاقلی ای 
س بوتلی 

بوقن سبز Yugansi‏ 
(ص.)۱-فاقد گام بی تجام :نی (کرهی می 
لکام)سمها نشده 

Yugurdak بوکوروک‎ 


() - خدمتکار شخص بامژسمه ای ۲- خوشاند 
گوی: آنکه زیر قرمان کسی اٹ و همیشه 
خوشخدمتی کند ۲- کسی که خوب می‌دوده دنه 
ایدو 

پوتوردکلیی Yugurdaklik‏ 
() آخسعکاری ۲-وهنعستی وچلیلسی 2۲ 
دوندگی 3- اف پای‌دوی 

بوکیرگی ن و 
(مس) کف ابسوعت دویدن چستوچیک ره 
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بوگورکی لش Yugurgilash‏ 
()عبل رادید باچستوچاک رفن 
بوگورگی لشماق Yugurgilashmod‏ 


۳- دانه؛ پارچه؛ بسته (پس از واژه‌های مقدار یا 
کمیت):بیر -چای (یک بسته چای) 


یومه لاق 2- Yumaloq‏ 
(۱.) نوعی انگور بادانه‌های کروی 

یومه لاق 3 Yumaloq‏ 
(ص:]۱- کروی ۲- گرد؛ به شکل کره نستاش (سنگ 


کروی)۳- (مجاز) بسیار فربه و کوتوله 

یومه لاق لماق ۱ 
(مص.مت:) ۱- کروی ساختن؛ به شکل گرد 
درآوردن:قارنی- (برف را گلوله‌یا گرد کردن) 


یومه لاق لنماق Yumaloqlanmoq‏ 
(مص.مج:) بومه لاق لماق 
یومه لاقلیک Yumaloqlik‏ 


(1.) وضع یا کیفیت گرد بودن 


Yumaloq-yassi 


(ض١)۱-‏ نافص؛ نارسا؛ نامکمل ۲- ظاهری 
بومه لاق یاستیق قبلماق qilmoq‏ ~ 
کار رااقض و بدون کیفیت خوب انجام دادن 


یومریست Yumorist‏ 
(.)۱- نویسنده‌ی فکاهی نویس ۲- آدم شوخ و بذله 

گو 
بومرستیک Yumoristik‏ 


(ص.) فکاهی؛ دارای حالت خنده یا شوخی, بویژه در 
مورد گفتار یا نوشتار :-ژورنال (مجله‌ی فکاهی) 
یومده لماق Yumdalamoq‏ 
(مص.مت؛) با چنگ خراشیدن:باله لر اوروشیب 
یوزلرینی بومده لبدیلر (بچه‌هادعواکرده وروهایشان 
راچنگ زده‌اند) 

یومده لنماق 
(مص:لا.) یومده لنماق 
یومده لش Yumdalash‏ 
(.) عمل یا فرایند خراشیدن باچنگ 

یومده لشماق Yumdalashmoq‏ 
(مص.مش.) بومده لماق 
یومدة ماق 

سه‌یومده لماق 
یومدیرماق 

مص,و(ا.) وماق 
یومیلماق 


Yumdalanmoq 


Yumdamoq 


Yumdirmoq 
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یولغیچ 
(۰۱) آنکه‌مال یا دارایی شخص يامؤسسه ای را 
می‌زند واز همین طریق روزگار می‌گذراند 

یولغون Yulg‘un‏ 
(.)۱- گز:درختچهی‌زیبا دارای برگ سبزنسبتامات 
و بازیک. با نوک تیز و فشرده. گل کوچک به هم 
فشرده‌ی گلی رنگ, مجتمع و به صورت سنبله‌های 


دراز که از ساقه‌ی به نام گز 
انگبین خارج می‌شود 
یولغون زار Yulg‘unzor‏ 


(۱.) زمینی که در آن درختچه‌ی گزبسیارروییده‌باشد 
Yum 7‏ 
(ح:)واژه‌ای برای تأکید محض و افزایش درجه‌ی 
صفت یا شدت فرایندی (فقط در واژه‌های ابتدا به 
«ی») :-یومه لاق (کاملا کروی) 
یومه لماق Yumalamoq‏ 
(مص.۱)۰۷- غلتیدن ۲- حرکت کردن چیزی گرد یا 
استوائه ای بر روی یک سطح ۳- حرکت کردن به آن 
صورت ۴ - (گف.)افتادن؛ افتادن ومردن:بیراوق‌بیلن 
دشمن آندن یومله دی (بایک تب ر دشمن ازاسب‌افتاد 
ومزه)۵- پخش واپلا افتادن؛ به صورث بی نطو 
ترتیب افتادن:اوی یوزیده اویینجاقلر بومه لب یاتگن 
(اسباب بازیها روی خانه پخش و پلا است) ۶-(مجاز) 
جاری شدن (در مورد دانه‌های اشک) 

Yumalab - yumalab kulmoq 
یومه لب یومه لب کولماق‎ 
پیهم غلت زدن و خندیدن؛ سخت ودوامدار خندیدن‎ 

Yumalab - yumalab o‘sadi 

یومه لب یومه لب اوسه دی 


به سختی بزرگ می‌شود (در موردبچه‌ها) 
یومه لنماق Xumalanmoq‏ 
(مص.ء¥.)يومەلماق 


یومه لتماق Yumalatmoq‏ 
(مص.مت.) بومه لماق:تاشنی (-سنگ راغلت دادن 
Yumalash‏ 
افرایند غلتیدن یاحرکت کردن چیزی گرد 


یومه لشماق Yumalashmoq‏ 
(مص.مش.) بومه لماق :موزده (-در یخ غلت زدن) 
يومه لاق 1- Yumaloq‏ 


(.)۱- (قد.) غلتک ۲ - چرخ غلتکی؛ چرخی ازچوب 
فلزیا رابر سخت که برای یایه‌ی عراده‌ها به کار می‌زود: 


باشد 
یولدوز شناس Yulduzshunos‏ 
شناس ۲- اخترشناس ۳- اختر شمار 

یولدوز شناسلیک ‏ . Yulduzshunoslik‏ 
(۱)۱- ستاره شناسی ۲- دانشی که با رصد. مطالعه و 
پژوهش ستاره‌ها سر و کار دارد؛ اختر شناسی ۳- اختر 


اری 
یولدوزچه Yulduzcha‏ 
(۱)۰-ستاره‌ی کوچک ۲- علامتی به شکل ستاره 
یولینماق Yulinmoq‏ 
(مص.مج.) یولماق 

Yulish یولیش‎ 


(.)۱- عمل یا قرایند کتدان چیزی با زور وتکان 2۲ 
عمل یا فرایند باناخن کندن وزخم کردن بدن 
يولیشماق Yulishmoq‏ 
(مص.مش:)۱- -یولماق ۲- باهم جنگ کر 
چنگال یکدیگر را کندن و زخم کردن 

یولماق Yulmoq‏ 
(مص.مت.)۱- کندن ۲- با زور و تکان چیزی (مانند 
سبزه؛ موء پشم) را از جایی در آوردن:ساچینی (-مو 
را کندن)۳-با چنگال پوست بدن را کندن و زخم 
؛ چنگال زدن:موشوک قولیمنی یولدی (گربه 
دستم راباچنگال زد)۴-(مجاز) مال ودارایی شخص یا 
موشنشه ای را دستبرد زدن ؛يولخيج: پولیب تویطتو 
(مثل) (دزد با دستبرد سیر نمی شود)۵-(مجاز) 
صرفه جویی کردن:اگر توی خرجتیدن یولیب 
قالسنگیزء اولرنینگ اوزیگه یخشی (اگر در مصرف 
عروسی صرفه جویی کنید برای خود آنها خوب است) 


کرد 


یولقی لماق Yulqilamoq‏ 
(مص.مت.)پیهم کندن چیزی 

بولقیماق Yulqimoq‏ 
->یولقی لماق 

یولقینماق Yulqinmoq‏ 
(مص.لا.) بولقیماو 

یولوم Yulum‏ 
(۰)معبریا گذرگاه آب 

Yuluq یولوق‎ 


(ص:)۱- کنده؛ با زور و تکان جدا شده از جا ب-ساچلر 
کنده)؛موی کنده؛ (اف.) یولوغ 

دمی‌یولوق 

دم کندها-بی دم؛ فاقد دم ۲- دا 


Dumi ~‏ 
ارای دم کوتاه 
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می‌کردند)۲-برای تعظیم زانو بر زمین زدن؛ سر فرود 


آوردان 

یوگونتیریشن Yukuntirish‏ 
(.) عمل یافرایند به تعظیم واداشت: 

یوکونتیرماق Yukuntirmoq‏ 
(مص.مت.) یوکونماق؛ یوکوندیرماق 
یوکونتیریلماق Yukuntirilmoq‏ 
(مص.مج.) یوکونتیرماق 

یوکوش Yukush‏ 
اوکوش 

Yukxona یوکخانه‎ 


(۱).۱- بارخانه ۲- جایی که در آن بار نهند ۳- محل 
که داز آن مأل الشفجاره نگاه دارند؛ انبا 
بوکچی Yukehi‏ 
(۱).۱- باربر ۲- کسی که کارش بردن و جابجا کردن 
بارهاست؛ حمخال ۳- چارپای بارکش ۴- باری؛ 
مناسب برای حمل بار :سمه لیات (هواپیمای باری) 


ار 


یولدیرماق Yuldirmoq‏ 
مص:و(ا.) یولماق 
یولدوز Yulduz‏ 


(.)۱- ستاره ۲- هر یک از جرمهای طبیعی درخشان 
(بجزماه) که در هنگام شب در آسمان دیده‌می‌شوند 
۳- هر یک از جرمهای آسمانی تشکیل یافته از 
گازهای سوزان ودارای درخشش طبیعی ۴- آنچه به 
شکل ساره از فلز یا چیز دیگر می‌سازند ۵- (مجاز) 
بازیگر معروف:فوتبال سی (ستاره‌ی فوتبال): کینابی 
(ستاره‌ی سینما) ۶-(مجاز) بخت؛ دولت ۷- نام 
خانمها 
~i to‘gri keldi‏ 

یولدوزی توغری کیلدی 
خوی, عادت و رفتارشان با هم موافق وسازگار شد؛ 
دوستدارهمدیگرشدند 

~ ko‘rmay jon berdi 
یولدوز کورمه ی جان بیردی‎ 
-۲ ستاره ندید و جان داد(مجاز) ۱- عمرش کوتاه بود‎ 


دیری‌نپایید وناپدیدشد 

یولدوزلی Yulduzli‏ 
(ص.)۱-دارای ستاره؛ پرستاره ۲- ستاره‌نشان :تون 
(شب‌پرستاره) 

یولدوز سیمان Yulduzsimon‏ 


(ص.) همانند ستاره؛ ویژگی آنچه که به شکل ستاره 


(مص.مت.)یوپنماق 
یوپنج Yupanch‏ 
(.)۱- تسلی؛ رهایی از اندوه؛ تسلاخ:یوره ک -ی 
(تسکین قلب)۲-تسکین: آرامش بر اثر از میان رفتتن 
ردگی :درد سی (تسکین درد) 

پویتجیق Yupanchiq‏ 
(ص.) ۱- تسلی بخش؛ دور سازنده‌ی اندوه! 
شادیبخش: بخشی کوی خاطرگه (:اهنگ خوب 
برای خاطر شادیبخش است)۲-مسکن؛ تسکین 
دهنده؛ دارای ویژگی آرام کردن درد؛ آرامبخش: 
عصب یوپنچیفی (مسکن اعصاب)؛ بوپنچیغ 
بوپتچلی Yupanchli‏ 
(ص.)۱- آرامبخش یاتسکین دهنده:داری دردیمگه 
-بولدی (دارو تسکین دهنده‌ی دردم شد)۲- تسلی 
بخش؛ دور سازنده‌ی اندوه: زلریت 
گیم گه -بولدی (حرفهای 
قلبم شد) 

یوپتگولیک 


Yupatgulik 
(ص.)۱- تسلی بخش :اونگه -بیرار گپ تاپالمه دیم‎ 
(حرف تسلی بخشی برایش نیافتم)۲- تسلی دهنده‎ 
:-داری (داروی مسکن)‎ 

یوپه تیش 
e -۱).(‏ یا فرایند تسلی دادن ۲- عمل یا فرایند 


Yupatish 


Yupatishmoq 
Yupatmoq 


کاستن از اندوه دیگری شدن:اونی -اوچون حرکت 
قیلدیم (برای تسلی دادن اوسعی کردم ۲- تسکین 


دادن؛ آرام کردن:دکتور بیمار نینگ یوپتماغی اوچون 
حرکت قیلدی (پزشک برای تسکین دادنش کوشید) 
یوپتقیچ Yupatqich‏ 
یوپنچیق 

Yupiter -1 یو‎ 


1 .) (نجوم) مشتری؛ بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ی 
شمسی با دوازده قمر کوچک. که مدار آن میان مدار 

مریخ ومدارزحل است؟؛ برجیس 

Yupiter -2 بوپیتر‎ 

(۱.) نورافگن؛ چراغی معمولا برقی و پرنور. که 

شعاعهای نور رادر جهت معینی می‌تاباند 


ن‌خاکزمین 
یومشش Yumshash‏ 
(ا.) عمل یا فرایند نرم شدن 

Yumshoq -1 یومشاق‎ 


(ص.)۱- نرم ۲- دارای قابلیت خمپذیری زیاد 
(فلز نرم)۳-فاقد سختی :-ییر (زمین نرم)۴- 
زبری :-گیلم (قالی نرم)۵-فاقد شدت یا خشو: 
ملایم :-سیس (صدای نرم): -هوا (هوای ملایم) 
-جزا (جزای سبک و کم)؛ یو 


Ko‘ngli 
کونگلی یومشاق (یومشاق کونگیل)‎ 
نرم دل؛ مهربان ۲- زود باور‎ 
Yumshoq -2 یومشاق‎ 


(ق.) نرم؛ بنرمی؛ با روانی: 
دی (او بنرمی از جا برخاست وبه راه افتاد) 
یومشاقلیک Yumshoqlik‏ 
((.)۱- نرمی۲- وضع یا کیفیت نرم بودن ۳- نرمش: 
ملایمت؛ یومشاغلیغ 


Yundixo‘r 
Yung 


Yunon 


Yunqush 


یون قوش 

(.) (قد.) طاووس 
يونت 
(0.)(قد.)۱-مادیان: اسب 
سالهای دوازده گانه‌ی تر 
یوپه نیش 

(.)۱- عمل یا فرایند بازماندن از گرد 
آراهش بر اثر از میان رفتن در یا آزردگی :او 


Yupanishmoq 


Yupanmoq 
(مص,لا۱6۰-بازماندن از گریستن ۲-تسکین‎ 


اثر از ميان رفتن درد آزردگی یا غم آر 


یوموش 
(.)۱- کار ۲- فعالیت روزمره واصلی؛ شغل :مینیت 

یم هیداوچیلیک (شغل من رانندگی است)۳-هر 
و فعالیت زندگیتروزغار -لری (کارهای 


روز 

Yumushli پوموشلی‎ 

(ص.)۱- دارای کا ار یا شفل؛ مشغول ۲- گرفتار یا 
: اله (بچه‌ی گرم) 


اوفوش سیز Yumushsi‏ 
(ص.)۱- بیکار ۲- فاقد شغل ۳- فاقد مشغولیت یا 
گرفتاری 

يوموشچىی Yumushchi‏ 
(.) آنکه دارای کار. شغل یا گرفتاری است: 
کارگر :یوزلرچه -دله ده پخته تیرماقده (صدها تن از 
کارگران مشغول چیدن پنبهاند) 

یوم یوم Yum-yum‏ 
سج یوم :-ییغله ماق (بااشکریزی زیاد گریستن) 
یوم یومه لان Yum-yumaloq‏ 
(ص) کاملا کروی: کروی محض :-تاش (سنگ 
کاملا کروی) 

یومشل ماق Yumshalmoq‏ 
(مص.مج.) یومشه ماق 

پومشه ماق Yumshamoq‏ 


(مص.ل۱)۰۷- نرم شدن ۲- دارای قابلیت خمپذیری 
زیاد شدن ۳- (مجاز) از پرخاش یا مخالفت دت 


برداشتن:بیر آز گپیرگندن سونگ یومشه دی (پس از 


اندکی صحبت نرم شد)۴ - (مجاز) از شد 


کاسته شدن:ساووق -(از شدت سرما کاسته شد ن)۵- 


وضع ناخوشایندی بهبود یافتن: کیسکین وضعیت 
نینگ یومشه ماغی (بهبود وضع بحرانی) 


یومشه تیلماق Yumshatilmoq‏ 
(مص.مج.) یومشتماق:جنجل بیر آز یومشه تیلدی 
(جنجال اندکی ترم ساخته شد) 

یومشه تیش Yumshatish‏ 
(۱)۰- عمل یا فرایند نرم ساختن:چرم نی (-نرم 
ساختن چرم)۲-(مجاز) کاهش شدت یا تندی عمل یا 
فرایندی: کیسکین لیک نی (-بحران را کاهش 
دادین)۲-عمل یافرایند شخم زدن سطجی زمین ونرم 
اغنان 
یومشتماق 
(مص.مت.)۱- سے یومشه ماق ۲- شخم زدن وزم 


Yumshatmoq 
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(مص.لا.) یومماق: کوزلری یومیلدی (چشمانش 
و 

Yumish یومیش‎ 

(.) عمل یا فرایند بستن‌:وقت بیر کوز ده اوتدی 

(وقت در یک چشم به هم زدن گذشت) 


یوممه Yumma‏ 
(ح.)واژه‌ای برای بیان شدت و تندی عملی یا 
فرایندی:قوشنی سی بیلن جنجل لشیب: اونی ستله 
دی (او با همسایه دعواش شد و با اوبه شدت پرخاش 


کرد) 
یومماق ۱ 
(مص.مت.)۱- بستتن (معمولا در مورد اعضای بدن 
مانند چشم. دهان, دستها .۰ .):قولینی (-دست را 
مشت کردن) 

Ko‘z ochib yumguncha 
کوز آچیب یومگونچه‎ 
در یک چشم به هم زدن؛ در یک لحظه‎ 
Ko‘z~ کوز یومماق‎ 
۱-چشم پوشی کردن ۲- (مجاز) مردن‎ 
Ogzingni yum آغزینگنی یوم‎ 
دهنت را ببند؛ حرف نزن؛ خاموش باش‎ 
Yumor یومر‎ 
شوخی؛ سخنی که برای خنداندن دیگران‎ -۱).۱( 
گفته می‌شود؛ هزل و مطایبه؛ فکاهی ۲- (ادبیات)‎ 
اثری که دارای چنین خصوصیتی باشد‎ 
Yumron یومران‎ 
یومران قازیق‎ 
Yumronqoziq یومران قازیق‎ 
جانور از راسته‌ی پستانداران جونده وتیره‌ی موشها‎ ).۱( 
که در غارهای زیر زمین زیست می‌کند و به کشتها‎ 
آنتیمپ مپسا‎ 
Yumronchi یومرانچی‎ 
(۱.)پرنده‌ی موش گیر‎ 
Yumruqd ئومروق‎ 
مشت؛ مشت بسته :-اورماق (مشت زدن)؛‎ ).۱( 
یومروع‎ 
Yumuq یوموق‎ 


(ص.) بسته (در مورد چشمها: دهان ودستها) :-کوزلر 
(چشمان بسته؛ باغیز (دهان بسته)؛ (اف.)یوموغ 
یومورتقه Yumurtqa‏ 
نم جومورنقه 


(مص.مت.) یوقماق:او گریپ نی یوقتیردی (او گریپ (ق.) واقع در جای فرازتر :-اویده باریب اوخله ( يوپقه 1- Yupqa‏ 

راسرایت‌داد) خانه‌ی بالا بخواب؛ -سوزلريم نی اونوتمه (حرفهایی (1.) نوعی خوراک که نخست خمیر را نازک کنتدو 

یوقووچن Yuquvchan‏ را که در بالا گفتم فراموش مکن) اونگه هم یوققن (دروغگویی به او هم عادت شده بالای آن قیمه و سبزی بریان شده در روغن را 

نټ سای ري یوقاریدگی 3- Yuqoridagi‏ ا۲د ررض لودگی قر رار گرفتن؛ چسبیدن: می‌اندازند وبعد آن رادر دیگ می‌پزند 

یوقوملی Yuqumli‏ ۱- بالایی ۲- آنچه بالای دیگری یا دیگران است تماس کردن: یوپقه 2- Yupqa‏ 

(ص.) مسری؛ سرایت کننده؛ واگیردار؛ ساری 5 که رهبر (مثل) (اگر نزدیک دیگ شوی سیاهی اش آلوده (ص.) ۱- نازک: دارای فاصله‌ی کم میان پشت و رو 

:-کسل لیک (بیماری مسری) بیگری یا دیگران است :-رئیس (رئیس بالایی می‌کند)۴- خوب هضم شدر خوب کردن:ییگن :حنان (نان نازک)۲-تنک؛ فاقد انبوهی و فشردگی 

یوقوم سیز Yuqumsiz‏ یوقاریگی 1- Yuqorigi‏ آوقت یوقمبدی (غذای صرف شده خوب هضم نشده) اجزا:یولده -تومن توشگن ایدی (راه را مه تتکی 

(ص:) غیر مسری؛ فاقد ویژگی سرایت کنندگی (ص.) بالایی؛ واقع در بالا +-کروپکه لر (کارتن‌های گپ یوقمه ی دی 9۵1و GaP‏ پوشاندە بود) 

:-کسل لیک (بیماری غیرمسری) بالایی) سخن بی‌تأثیر است؛ حرف ناشنواست یوپقه تاماق tomoq‏ ~ 
Yuqumsizlantirmoq‏ یوقاریگی 2- Yuqorigi‏ سوو یوقمس Suv yuqmas‏ صفت دختر یا جوان زیباو ظریف اندام. 

یوقوم سیزلنتبرماق ض. بالایی؛ آنچه بالای دیگری یا دیگران است (مجاز)حرق ناشنو یوپقه لش Yupqalash‏ 

(مص.مت.)۱- غیر مسری ساختن؛ از مسری بودن حالی خبر یوق (از بالایی‌ها تا حال خبری یوقاری 1- Yuqori‏ (.) عمل یا فرایند نازک ساختن 

بیماری جلوگیری کردن ۲- ضد عفونی کردن : (۱).0-بالا۲- سمت آسمان :-گه چیق (بالا برآی)۳- یوپقه لشماق Yupqalashmoq‏ 

یوقومچیل Yuqumchil‏ یوقاری لماق Yuqorilamoq‏ جای برتر:مهماننی -اولتیرغیزینگ (مهمان را بالا (مص:لا۰) نازک شدن؛ هرچه بیشتر نازک شدن؛ روبه 

سیوقوملی (مص.لا.) بالا شدن؛ به جای بلندتر رفتن؛ روح پنشانید)۴ -جای بلندتر (مانند غنچه. پسته و...): نازک شدن گذاردن 

يوق یورون Yuq-yurun‏ گرفتن:سمه لیات تاباره یوقاری لب کیتدی (هواپیما همه-یگه چیقیب دملی یولدوزنی کوزه تردیلر (همه يوپقرماق Yupqarmoq‏ 

سه پوق‌:یاغ نینگ سی (ته مانده‌ی روغن) هرچه بیشتر بالا رفت) په جای بلندی برآمده ستاره‌ی دنباله دار را يوپقه لشماق 

پوره ک Yurak‏ یوقاری لشیش Yuqorilashish‏ می‌دیدند)۵-از نگاه کمیت یا کیفیت بیشتر از حد یوپون Yupun‏ 

(.)۱- قلب؛ دل ۲- اندام مجوف ماهیچه ای بدن (۱6.۱- عمل یافرایندبالا شدن یااوج گرفتن ۲- فرایند میانگین :-سورتلی (پخته‌ی سورت بالا) ۶- مقام (ص.) ۱- نازک و سبک (در مورد جامه):باله نینگ 

بیشترا جانداران که با باز و جمع شدن معمولا ارتقاکردن پالایی؛ رهبری؛ ریا قاریدن کیلگن بویروق اوستی- (جامه‌ی بچه نازک و سبک است)۲-نادار! 

یکنواخت و پیاپی. خون را به همه‌ی رگها و مویرگها یوقاری لشماق Yuqorilashmoq‏ (دستور واصل شده از مقام بالا) ۷- آخرین ترم فقیر: دارای جامه‌ی مندرس و ژولیده ۳-(مجاز) 

می‌رساند ۳- مرکز احساسهای عاطفی:چین <دن (مص.مش.)۱- سے یوقاری لماق ۲- (مجاز) اوج تحصیل محصل در یک مؤسسه‌ی تحصیلی ویران؛ خراب: تلنگن. -قیشلاقلر (روستاهای ویران و 

سینی سیوه من (از صمیم قلب ترا دوست دارم)۴- گرفتن؛ شدت گرفتن:کسل نینگ ایسخیفی -ده یوقاری 2 Yuqori‏ تاراج شده) 

(مجاز) میان پاوسط چیزی:بیگیتلر جبهه نینگ -گه (تب بیمار رو به بالا رفتن است)۳-(مجاز) به منصب (ض:)۱- بالا ۲- واقع در جای بلندتر :-قیشلاق (ده یوقم 1- Yuq‏ 

یورش قیلدیلر (جوانان به قلب جبهه هجوم بردند)۵< یا مقام بالابی رسیدن؛ دازای رتیه بالا تر شدن:بو بالا)۲-برتر :-صفتلی مال (کالای با کیفیت خوب: (.) ته مانده‌ی چیزی که در زیر ظرف چسبیده 


شکم؛ معده:اونینگ یوره گی آغرییدی (دلش درد کیتیشی نگیزده سیز تیزده یوقاری لشه سیز (با این 
می‌کند)۶-خاطر:سین حلی یم بوره گیم دن کیتمه . فعالیتهاشمابزودی‌ارتقامی‌کنید) 


-کوچ (نیروی برتر)۴-گران؛ زیاد یا سنگین:نرخلر باشد:سوت سى (ته مانده‌ی شیر) 
-(قیمتهابالاست)؛-ایسیقلیک (گرمای‌بالا) (ham) bo‘lmaydi‏ ~ 


گن سن (تو هنوز هم از خاطرم نرفته ای)۷- ‏ یوقاری لیک Yuqorilik‏ ۵ ~ ص0 يوق هم بولمه ی دی 

پنهانی ترین احساسات:یوره گینگدن خبریم بار (از ۰ (.۱6- بلندی ۲- وضع یا کیفیت بلند بودن ۳- جای اوزینی یوقاری قویماق بسیاراندک وناچیز 

دلت خبر دارم)۸-حالت روحی (مانند غم شادی. بلند؛ تپه؛ کوه؛ پشته:اولر -که چیقیب آلگن لر (آنها خودرابرتر گذاشتن؛خودرابرترازدیگران شمردن يوق 2- Yuq‏ 
بیم): کیلیشینگ بیلن یوره گیم نی خوش قیلدینگ به بلندی برآمده‌اند)۴-فاصله‌ی چیزی از سطح یوقاری 3- Yuqori‏ ف. (امر) یوقماق (سرایت کردن؛سرایت کن 

(با آمدنت دلم راشاد کردی) مین؛ ارتفاع :سمه لیات یوقاری لیگی ا 2 [ق./۱- بالا ۲- در روی؛ بر فراز:او بنانینگ -سیده یوقیلماق Yuqilmoq‏ 
یوره ک بیرماق bermoq‏ ~ اه -درازی چیز: تورگن ایدی (اوبرفراز ساختمان ایستاده‌بود)۲-بخش 

دل‌دادن؛عاشق کسی‌شدن (بلندی درخت)۶-شدت یا اوج : دورتر از در ورودی:مهمان مهمانخانه نینگ -سیده Yuqish‏ 
یوره ک بوروق buru‏ ~ درجهه یوقاریلیگی (بلندی درجه‌ی حرارت) ولتریگن ایدی (مهمان بالای مهمانخانه نشسته ‏ 1.) سرایت: انتقال وضع یا حالتی (مانند بیماری. 
اسهال؛دردمعده یوقتیریلماق Yuqtirilmoq‏ 6 به سوی نقطه‌ی بلندتر یا دورتر از خنده.غم.عادت. شورش..۰) از یکی به‌دیگری 

وره ککه آلماق 0 ~ka‏ (مص.مج.) یوقتیرماق ینه پایه دن -چیق (از نردبان‌بروبالا) یوقمه Yuqma‏ 
به‌دل گرفتن؛ رنجیدن؛ آزرده شدن؛ کینه گرفتن یوقتیر Yuqtirish‏ یوقاریدگی 1- اعه ۷۵۵0۲:۵‏ (ص.)ساری.سرایت کننده:-کسل(بیماری‌مسری) 


یوره ک کیتماق ketmoq‏ ~ (1.) عمل یافرایند سرایت دادن 


[ض.) بالایی: واقع در بالا یاستوق (بالش بالایی) يوقماق Yuqmoq‏ 
علاقمند وخواستار شدن یوقتیرماق Yuqtirmoqg‏ 


یوقاریدگی ۱ (مص.ل۱)۰۷- سرایت کردن, بویژه بیماری:باله گه 


(مص.مت.)۱- -4یورماق ۲- کاری راپیش بردن؛ به 
کاری مشغول شدن:دکاننی (-کار مغازه را پ 
بردن)۳-(مجاز) کشیدن یارنگ آمیزی کردن:جدول 
نینگ چیتیده طلا سووی -(کنار جدول را آب طلا 


کشینن) 

کوز یورگیزماق Ko‘z~‏ 
دیدن؛ نظر انداختن 

اوز سوزیگه یورگیزماق ~ O°z soziga‏ 


حرف خود را عملی کردن؛ کسی را وادار به اطاعت از 


Yuridil 
قی؛ مربوط یا منسوب به حقوق :-اثر (اثر‎ 


بوریلماق Yurilmoq‏ 
(مص.مج.) یورماقق 

پوریمسسک Yurimsak‏ 
(ص.) (گف.)علاقمند گشت و یز بویژه در 
مهمانیها و ضیافتها 

یوریس کونسولت Yuriskonsult‏ 
(۰) رایزن حقوقی؛ کسی که در مؤسسه ای در مورد 
مسابل حقوقی رایزنی می‌کند؛ مشاور حقوقی 
ردن4 Yurisprudensiyê‏ 
(.) حقوق شناسی؛ علم حقوق؛ دانش شناسایی و 
بررسی قانون 

پوزیشت 

(.) حقوقدان: ای ددرا نیت کاقی دع 
حقوقاست 

یوریست لیک Yuristlik‏ 


(.) ۱- حقوقدانی ۲- عمل حقوقدان ۳- شغل 
حقوقدان ۴- آنچه مربوط یامنسوب به حقوقدان است 
یوریتیلماق Vuritilmoq‏ 
(مص.مج.)۱- سیوریتماق ۲- (گف.) کار یافعالیتی 
راپیش‌بردن؛اداره ایشلری بخشی -ده ( کارهای اداره‌به 


Yuritish 
اشتن ۲- عمل یافرایند‎ 


Yurish 
رفتاروشیر‎ 


یوریش 
(۱).۱- عمل یافرایند راه رفتن یا گشتن ۲- 


یوره گی تینچیماق Yuragi tinchimoq‏ 
دل آرام گرفتن؛ آسوده خاطر شدن؛ اطمیتان 


Yuragi tosh 
دلش سنگ است؛ (مجاز) بیرحم و سقاک بودن‎ 
Yuragi tutday to‘kilmoq 


یوره گی توتده ی توکیلماق 

دل کسی مانند توت ریختن؛ دستخوش ترس یا 
اضطراب ناگهانی شدن 

یوره گی اورماق , Yuragi urmoq‏ 
ذل کنتی تپیدن؛ بیشتر شدن تپش قلب» بویژه بر اثر 
هیجان 

بوزه گی يازیلادیٰ Yuragi yorildi‏ 
دلش ترکید؛ سخت دچار ترس ونگزانی شد 

یوره کلی Yurakli‏ 
(ص.) دارای دل و جرأت؛ جسور؛ بی باک؛ ناترس 
:-ییگیت (جوان بادل و جرأت) 

یورکلیک Yuraklik‏ 
(ص.) قویدل؛ دلیر؛ پردل و جرأت 

یوره ک سیز Yuraksiz‏ 
(ص.) فاقد جرأت و دلیری؛ ترسو؛ بزدل :تدم (آدم 
ترس 

یوره ک‌سپژلیک Yuraksizlik‏ 
(۱) وضع یاکیغیت ترسوبودن؛ بی جرأتی؛ بزدلی 
يوره مال Yuramol‏ 


(ص.) (گف.)۱- تیزرو؛ دارای حرکت تند و سریع ۲- 


(اف.)یوریمال؛ علاقمند به سیر و گشت؛ بویژه بی 
هدف 

یوردیرماق Yurdirmoq‏ 
(مض.مت.) یورماق 

یورگی لیک Yurgilik‏ 


(۱).۱- وضع یا کیفیت یا توانایی گشتن میان مردم ۲- 
(مجاز) اعتبار؛ آبرو:قیتغیر ایشیدن سونگ ایل آره 
سیده یورگی لیگی قالمه دی (پس از کار ناروا برایش 


آبرویی میان مردم‌نماند) 

یورگیزیلماق Yurgizilmoq‏ 
(مص.مج.) یورگیزماق 

یورگیزیش Yurgizish‏ 
(.) عمل یا فرایند به حرکت آوردن یا فعال ساختن 
چیزی یا کسی 

Yurgizmoq یورگیزماق‎ 


دل کسی راشکستن؛اورانومیدوناکام ساختن 
Yuragini suv qilmoq‏ 

یوره گی نی سوو قیلماق 

دل کسی را آب کردن: 


؛ او را سخت آرزومند و مشتاق 


نگزانی: 
Yuragi nozik‏ 
دلش نازک است؛ دارای تحمل اندک نسبت به دیدن 
رنج و آزاره بویژه نسبت به دیگران 

Yuragi orqasiga tortib ketmoq 
یوره گی آرقه سیگه تارتیب کیتماق‎ 
قلب کسی به پشتش کشیده شدن؛ سخت دچار‎ 
ن ی‎ 
Yura ۵۱0۲ 0۱70 یوره گی آلاو آلماق‎ 


یااندوه‌شدن 


دل کسی آتش گرفتن؛ (مجاز) سخت غمگین شدن 
یوره گی آغریماق . مهن یه Yuragi‏ 


دل کسی به درد آمدن؛بسیرآردهوندوهگین شدن 

یوره گی آچیلماق Yuragi ochilmoq‏ 

دل کسی‌بازشدن؛ازاندوهو آزردگی رهایی یافتن 

Yuragi qinidan chiqa yozmoq 

یوره گی قینیدن چیقه یازماق 

دلش ازجا کنده‌شدن؛ (مجاز)اسخت ترسیدن 
Yuragi qon bo‘lmoq‏ 

یوره گی قان بولماق 

دلش خون شدن؛ گرفتار اندوهی بزرگ و بسیار آزار 

دهنده‌شدن 

یوره گی سیقیلماق ‏ و«انونه Yuragi‏ 

دلش تنگ شدن:دچاراندوه و آزردگی‌شدن 
Yuragi suv bo‘lmoq‏ 


یوره گی سوو بولماق 
دل کسی آب شدن؛ (مجاز) از شوق وخواستن چیزی 
بی‌تاب‌شدن 


Yuragi taka-puka bo‘lmoq 
یوره گی تکه پوکه بولماق‎ 
دل کسی شور دن؛ نگران و دستخوش اضطراب‎ 


شدن 
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دورو کوییمزماق kuydirmoq‏ ~ 


دل سوختاندن؛ برای کسی یا چیزی دلسوزی کردن 
یوره ک آغریغی og‘rig‘i‏ > 
۱- درد کردن شکم یا معده ۲- (مجاز) متردد؛ ترسو 
یوره ک اوزماق uzmoq‏ ~ 
دل کندن؛ رها کردن؛ چشم پوشیدن: ترک گفتن 
یوره ک یوتیب yutib‏ ~ 
با جسارت؛ دلیرانه؛ بدون ترس 

یوره ک اویناغی o‘ynog‘i‏ ~ 


نوعی بیماری قلبی که مشخصه‌ی آن ضربان بسیار 
ت+. تکان قل 
Yuragi ayni‏ 


تندوغیر منظم قلب | 


یوره گی اینیدی (اوخشیدی) 
دلش به هم خورد؛ دچار تهوع شد 
Yuragi betlamadi‏ 
یوره گی بیتیلمه دی 
جرأت‌نکرد 
Yuragida kiri yo‘q‏ 
یوره گی ده کیری یوق 
قلبش پاک است؛ به کسی بدی‌یازیان‌راروادارئیست 
Yuragiga qil sig‘maydi‏ 
یوره گی ده کیری یوق 
در قلبش تا موی هم نمی‌گنجد: (مجاز) بسیار 
اندوهگین و آزرده خاطراست 
Yuragi kabob bo‘ldi‏ 


یوره گی کباب بولدی 

دلش کباب شد؛بسیار اندوهگین ودستخوش رقت شد 
یورہ گی کینگ Yuragi keng‏ 
داش بزرگ اسبت!ایشیار صبور و شکیباست؛ خوش 
رفتاروخوش معامله‌است 

یوره گی کویماق Yuragi ko‘ymoq‏ 


دلش سوختن:برای کسی رحم آوردن یاغمگین شدن 
Yuragini narm qilmoq‏ 
یوره گی نی نرم قیلماق 
دل کسی رانرم کردن؛ خشم‌یانندی اورافرونشاندن 
Yuragini qo‘lga keltirmoq‏ 
یوره گی نی قولگه کیلتیرماق 
دل کسی رابه دست آوردن؛ باعمل یارفتاری کسی را 
خوشنود کردن ویابه خود مايل ساختن 
Yuragini sindirmoq‏ 
یوره گی نی سیندیرماق 


گرسنگی دامها ۴- بیماری عام و مرگامرگی میان 
چهارپایان؛ خشکسالی یابیماری یاسرمای سخت که 
باعث هلاک چهارپایان 
یوته ماق Yutamoq‏ 
-یوناقماق 

یوتیلماق 1- Yutilmoq‏ 
(مص.مج.) یوتماق۱ 

یوتیلماق 2 Yutilmoq‏ 
(مص.مج.) بوتماق ۲ 

یوتینماق Yutinmoq‏ 
(مص:۱)۰۷- آب دهان خود را قورت کردن ۲- عمل 
بلعیدن را تقلید کردن ۲- آب دهان جاری شدن. بویژه 
در آرزوی دستیابی یا خوردن چیزی 

یوتیش 1- Yutish‏ 
(.) عمل یا فرایند فرو بردن؛ بلع:بو لقمه تی -قیین 
(بلعیدن این لقمه دشوار است) 

یوتیش 2 Yutish‏ 
(.)عمل یافرایند پیروز شدن؛ پیروزی 

یوتیشماق 1- Yutishmoq‏ 
(مص.مش.) یوتماق۱ 
يوتیشماق 
(مص.مش.) یوتماق ۲ 
تماق 1- Yutmoq‏ 
(مص.مت.) ۱- بلعیدن ۲- فرو دادن» بویژه به درون 
معده؛ قورت دادن:لقمه‌نی (-لقمه را بلعیدن) ۲-فرو 
بردن دود در دهان یا گلو ۴- (مجاز) حرف خود را 
خوردن؛ از گفتن مطلبی خودداری کردن ۵- در قعر 
خود فروبردن؛نابود کردن:قه ییق نی گرداب یوندی 
(گرداب قایق رادر کام خود فروبرد) 

یوته من دییدی Yutaman deydi‏ 
می‌خواهد ببلعد (در مورد خانه یا حویلی کاملا خالی 
ووهم‌انگیز) 

یوتماق 2- Yutmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- پیروز شد, 
سود بردن؛ دارای منفعت شد 

کردن) 

یوتاق 

(ص:)۱- بسیار تشنه و نیازمند به آب له (کشتزار 


Yutishmoq 2 


تشنه به آب))۲-(مجاز) سیری ناپذیر؛ فاقد چشم 
سیر؛ حریص 
یوتاقی Yutoqi‏ 


همراهانش چادر آماده‌می‌سازد ۲- منصبدار مسئول 
آماده کردن قرارگاه برای لشکر 

یورتچی 2- Yurtchi‏ 
(0.) (جانورشناسی) کلاغ 
یورت چیلیک 
یورتگرچیلیک 
یوروم Yurum‏ 
(.) (گف.)۱- شیوه؛ روش ۲- جریان؛ فرایند:ایشیمیز 
-یکونگیلده گی دیک ایمس (فرایند کار بروفق مراد 
نیست) 
یورومسک 
سه یوریمسک 
یورونچقه Yurunchqa‏ 
(۱.) یونجه؛ (اف. ) یو 
یوروق ۱۷ 
(۱)۰۱- شیوه؛ روش:یول (-راه و روش)۲-وضع یا 
کیفیت زیستن بویژه از نگاه اعتبار آبرودر میان مردم: 
یوروغ؛ بوریة 
یوروق سیز 
یوروع سم 
یوروغ تین 
یوروق 

یوروغ سیز Yurug‘siz‏ 
(ص.) فاقد آبرو و اعتبار در میان مردم؛ شرمنده؛ 
سرافگنده؛ سرافگنده: اوزیامان قیلمیشی طفیلی ایل 
آره‌سیده-بولیب قالدی (از سبب عمل ناشایست خود 
میان‌مردم سرافگنده شد)؛ یوروق سیز 

یورغه زیش Yurg‘azish‏ 
-هیورگیزیش 

يورغزماق Yurg‘azmoq‏ 
سه یورگیزمای؛ یورغیزماق 

یورغون Yurg‘un‏ 
(ص.)خسته؛مانده 
یورغونلیک 

(۱.) خستگی؛ واماندگی؛ یورغونلوق 
یوستیتسیه Yustitsiya‏ 
(.) دادگستری؛ اداره‌ای که به دعاوی حقوقی و جزابی 
رسیدگی می‌کند ودادمردم‌می‌دهد؛ عدلیه 

یوت Yut‏ 
((۱)۰- قحط سالی؛ سالی که در آن قحطی به وجود 
آید ۲- قحطی: نایابی یا کمیایی مواد غذایی ۳- 


Yurtehilik 


Yurumsak 


ریق 


Yuruqsiz 


Yurg‘unlik 


Ovi ~‏ 
شانس برایش آمد؛ کارها بر وفق مرادش شد 

Yurt 
رت ۲- جایی که گروهی از مردم منزل‎ 
کرده‌اند؛ مسکن ۳- کشور؛ میهن ۴- چراگاه ایلات و‎ 
عشایر۵- محل خیمه و خرگاه ۶- اهالی یک سرزمین‎ 
:-پوفله سه شمال توره دی (ضر) (ا گر مردم پذ‎ 
توفان بر می‌خیزد)‎ 


يورت سوره ماق so‘ramoq‏ ~ 
مملکت داری کردن؛ فرمانروایی کردن 
بیلیم یورتی Bilim ~i‏ 


مؤسسه‌ی آموزشی میانه 
عالی اوقوو یورتی ~i‏ سوه Oliy‏ 
موّسسه‌ی عالی تحصیلی (مانند دانشگاه. انستیتو) 


اوقوو یورتی O‘quy ~i‏ 
مۆسسه يانهاد آموزشی 

یورتداش Yurtdosh‏ 
(ص:) هموطن؛ دارای سرزمین یا وطن مشترک با 
دیگری یا دیگران؛ هم میهن؛ هم يورت 

ټورت فروش Yurtfurush‏ 
(ص.) خاین به منافع میهن ومردم» بویژه برای منافع 
دشمن 

یورتگرچیلیک Yurtgarchilik‏ 
(.) رسم» عادت. عرف و قاعده‌های موجود در یک 
سرزمین 

یورتیش Yurtish‏ 
(1.)عمل یا فرایند به تعجیل رفتن (یا آمدن) 
یورتیشماق Yurtishmoq‏ 
(مص.مش:) سواران با یکدیگر به تعجیل: 


یورتلیک 1- Yurtlik‏ 
(۱ء) وطن: میهن؛ سرزمین:اوزژگه يورت سيره -قیلمه 
ی ډی (ضر) (وطن بیگانه وطن نمی‌شود) 
یورتلیک 2- Yurtlik‏ 
(ص») مربوط یا منسوب به يورت (وطن):خارجده 
بولگنیم ده فقط ایکیته یورتلیگیمیزنی کورگن ایدیم 
(در خارج فقط دو تن از هموطن‌های خود را دیده 
بودم) 

یورتغه Yurtg‘a‏ 
((:)(قد.) قبرستان 

یورتچی 1- Yurtchi‏ 
(0:) (قد.) ۱- شخصی که در شکارگاه برای شاه و 
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تماشا و اشتراک در مهمانیها و جشنها ۳- 
(گف.)زندگی؛ زیست ۴ - [یورش] حمله؛ تک؛ هجوم 
۵- (ور) حرکت به سوی زمین حریف پا تلاش سازمان 
یافته برای گرفتن امتیاز از حریف بازی و شکست دادن 
اوجماعه میز حریفلر دروازه سیگه اوچ مراتبه 
-قیلدی (تیم ما به دروازه‌ی حریف سه بار حمله 
برد)۶-حرکت گروهی یا فردی با شتاب و گاهی 
سازمان یافته به سوی یک هدف:عصیانچیلر 
مگزینلرگه -قیلدیلر (شورشیان به مغازه‌ها هجوم 
بردند) 

توریشی. Yurishli‏ 
(ص.)۱- دارای حرکت تند و سریع؛ تیزتک :ات 
(اسب تیزتک)۲ -مناسب برای سیر و تماشا: بو 
شهرده سجایلر کوپ (در این شهر جاهای قابل سیر و 
تماشازیاداست) 

پوریشماق ۱ 
(مص,مش:)۱- سے یورماق ۲- شانس آمدن؛ وضع 
بروفق مراد شدن؛ به جریان افتاان 
یوریشتیرماق Yurishtirmoq‏ 
) بوریشماق 
یوریش توریش 


Yurish-turi 


(.) ۱- رفتار ۲< مجموعه‌ی کارها و رابطه‌های 
اجتماعی یک شخص:محله ده اونینگ -یدن همه 
راضی (ازرفتار اودر محله همه راضی اند) 

یورماق Yurmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- راه رفتن؛ گامهای پیاپی گذاشتن و به 


یبیل بیزنیکی ده یوریدی 
(دوستم یک سال در خانه‌ی ما زندگی کرد)۵-حرکت 
کردن ۶- جابجایی مهره‌های شطرنج, دومینو, .۰ ۷- 
به کار افتادن:متور یوره ی باشله دی (موتور به کار 
افتاد)۸-پخش شدن؛ در افواه افتادن:سین حقینگده 
هر خیل گیلر یوریبدی (در باره‌ی توحوفههای گوناگونی 
در افواه افتاده است) ٩-عمل‏ یا فرایند ادامه یافتن:او 
حلی یم کارخانه ده ایشلب یوریبدی (او هنوز هم در 
کارخانه به كارش ادامه‌می‌دهد) 

Birovning yo‘liga ~‏ 
بیراونینگ یولیگه یورماق 
کرافزمان یا رهنمود کسی عمل کردن؛ پیرو و تابع 
کسی‌بودن 


Yuvuqli 


شسته) 


یووق سیز Yuvuqsiz‏ 
(دستمال 


Qo‘lini yuvib, qo‘Itiqqa urmoq 


g‘uchilik 
رده شویی ۲- عمل غسال ۲- شغل قولنی یوویب: قولتیققه اورماق‎ 


Yuvosh -1 


Yuvoshlanmoq 


bermoq‏ ~ متواضع 


Yuvoshlashish ~dan bitmoq 


~ga yiqilmoq 
ب‌روافتادن:‎ 


Yuvoshmoq يوواشماق‎ 


Yuvundi 


Yutuqsiz 


Yutg ‘un 


Yuvdirmoq 


Yuvilmoq 


Yuvinish 


Yuvinishmoq 


Yuvinmoq یووینماق‎ 


Yuvish 


Yuvishmoq 


Yutoqmoq 


سنه شدان 


Yutqazilmoq 
Yutqazmoq -1 
Yutqazmoq -2 


Yutqinmoq 


100 


Yutqizil 


Yutqiziq 


که از دست برود؛ آسیب؛ ضر 


Yutqiziqsiz 


اویین (بازی‌بدون 
Yutqizish -1‏ 


Yutqizish -2 


Yutqizmoq -1 
Yutqizmoq 2 


Yuttirmoq -1 


Yutum 


+ غلپ :ب 


آمدن؛ برخوردن: قالدیک (ما در 
عرض با هم روبرو آمدیم) 

بوز ی اش Yuzlashtirish‏ 
(۱)۰- عمل پافرایند روبرو ساختن ۲- عمل يا فرایند 
ترتیب ملاقات دادن 

یوزدشتیویلماق Yuzlashtirilmoq‏ 
(مص.مج.) یوزلشتیرماق 


يۈزلشاتيماق Yuzlashtirmoq‏ 
(مص.مت.) یوزلشماق:ایکله سینی ايرته گه 
بوزلشتیره میز (فرداهر دوراروبرومی‌کنیم) 

یوزلی Yuzli‏ 
(ص.) دارای چهره با مشخصات معین:اوزون :ادم 
(شخص دارای طورت کشیلك: نلاوق جال (پیرمرد 
دارای چهره‌ی سرد) 

یوزلیک 1- Yuzlik‏ 
(۱.) اسکناس به ارزش صد واحد پول (صوم. ریال. 
فتنی..):توده کیلین کیاوباشیدن-ر ساچدیلر 
(در عروسی بر سر عروس وداماد صدی‌ها را پاشیدند) 
Yuzlik -2 e‏ 
(۱.) آنچه مناسب یامتعلق به صورت باشد (چادر تور» 
نقاب ۰۰۰):تور -توتگن عیال (زنی که رویش را با تور 


پوشیده) 

يوز مه‌یوز Yuzma-yuz‏ 
(ق.) روبرو؛ در روبرو:مینگه -کیلدی (بامن روبرو آمد) 
بوزار Yuzor‏ 
(.)عددصد 

Yuzsiz پوزسیز‎ 


(ص.) گسسناخ؛ بی پروا؛ بی شرم؛ پر روناوزی -۰سوزی 
توزسیز (ضر) (خودش بی شرم سخنش بی نمک) 


يوزسنێزکلیش kalish‏ ~ 
کفش ویژه‌ای بارویه‌ی اندک که معمولا باچکمه‌یاموزه 

پوشیده‌می‌شود. 
یوزسیزلرچه Yuzsizlarcha‏ 


(ق.) گستاخانه؛ بیشرمانه؛ همراه با گستاخی يا به 
شیوه‌ی گستاخان :-گپیریب کیتدی ( گستاخانه حرف 
زدورفت) 

یوزسیزلیک Yuzsizlik‏ 
(۱.) گستاخی؛ رفتار دور از ادب:اوحتی که آنه سیگه 
هم قیلدی (اوحتی مقابل پدرش هم 
یوزته 

(ق.) صدتا؛ صد عدد؛ صددانه 


-سوزردیلر (ماهیان ازروی سطح آب شنامی" 


پوزه سیدن 


در باره‌ی کتابخانه‌ها تبادل فکر شد)۲-با در 
نظرداشت؛ با توجه به؛ از روی:عدالت -حکم 


چیقریش کیره ک (از روی عدالت باید حکم صاد: 
شود) ۱ 
یوزباشی Yuzboshi‏ 
((۱)۰- یوزباشی ۲- (قد. نظ ) رئیس یا سرکرده‌ی صد 

تن یاصد سوار ۳- بزرگ محله یا روستا 

یوزینچی Yuzinchi‏ 
(ض.) صدمین؛ دارای ترتیب. ردیف. رتبه یا جایگاه 
صدم 

یوزکورر Yuzko‘rar‏ 
مراسمتی که دو سه روز پس از شب عروسی بر 


می‌شود و در آن اقوام و دوستان عروس و داماد برای 
دیدن عروس می‌آیند و با خود هدایایی نیز می‌آورند و 
هدایایی (معمولا دستمال) از طرف مادر داماد برای 
مدعوین داد میود 


Yuzlab 


-قوشلر کیلگن (در آب ایستاده پرنده‌های زیادی 

آمده‌اند) 

Yuzlanmoq يوزلنماق‎ 

(مص.مت.) ۱- به سوی چیزی یا کستی بزوی 

گقفاندن :دیدن :و آسمانگه يوزلنیب آتارندی ی(اورو 

a‏ قفا ماه 
:اوباشقه لردن اجره لیب تیپه لیککه یوزلندی (او 


از دیگران جداشده‌سوی تپه رفت) 
یوزلرچه Yuzlarcha‏ 
(ق.) صدها؛ زیاد؛ دارای کمیت یا کیفیت زیاد و 


ادم بیفیلگن (مردم زیادی جمع شده‌اند) 
Yuzlash‏ 


(۱.) عمل یافرایند روبروشدن یا 
اوچون باريشیم کیره ک (برای ملاقات‌بااولازم است 

بروم) 

یوزلشماق Yuzlashmoq‏ 
(مص.مش.) با هم روبرو شدن؛ با یکدیگر مقابل 


یا کدام‌رو؛ (مجاز) بیشرمانه؛ با گستاخی 
و Yuz-2‏ 
(۱).1- صد ۲- عدد طبیعی پس از نود ونه و پیش از 


صد ویک ۳- (گف.). (مجاز) کمیت بسیار زیاد:مرد 
پیر اویلر. نامرد -اویلر (ضر) (مرد یکبار و نامرد بسیار 


می‌اندیشد) 

یوز گه یوز ود 
صددر صد؛ تمام؛ کامل؛ یکسره 

Yuz -3 یوز‎ 


(ص.) ۱- یوز ۲- یکی بیش از نود و نه عدد ۳- 
صدم:مینینگ نوبتیم -ایدی (نوبت من صدم بود) 

یوزه Yuza‏ 
(۱)۰۱- سطح ۲- بخش افقی یک شذیا فضا؛ رو! 
رو سوو -سی (سطح آب)۲-بیرونی‌ترین حد یک 
-سی (سطح زمین)۴-بیرون؛ فضای 
بنیز -گه چیقیب بیر آز یوردیک (ما بیرون برآمدیم 


وکمی قدم زدیم) 

یوزه گه کیلماق ۵ ~ga‏ 
۱-به وجود آمدن؛ پیدا شدن ۲- روی دادن 

یوزه گه چیقرماق ~ga chiqarmoq‏ 


ن؛عملی کردن 

~ga chiqmoq 
۱-به وجود آمدن؛ پیدا شدن ۲- عملی شدن ۳- در‎ 
جامعه‌دارای جایگاه واعتبا درخوری شدن؛ تبارز کردن‎ 
Yuzaki -1 یوزه کی‎ 
(ص.)۱- سطحی ۲- فاقد عمق و دقت :-معلومات‎ 
(اطلاعات سطحی) ۳-(مجاز) فاقد بینش یا تفکر‎ 
جدی وعمیق :-قره ش (بینش سطحی)‎ 

یوزه کی 2- Yuzaki‏ 
(ق:)۱- به طور سطحی ۲- با عدم دقت و ژرفنگری: 
موضوعتی «تیکشیریب سن (موضوع را به طور 
سطحی بررسی کرده ای)۳- (مجاز) بایینش یا تفکر 
غير جدی و عمیق:مقاله -یازیلگن (مقاله به طور 
سطحی‌نوشته شده‌است) 

یوزه کی چیلیک Yuzakichilik‏ 
(۱ء) عمل یافرایند سطحی وفاقد عمق ودقت؛ سطحی 
نگری:اونینگ یوزه کی چیلیگی طفیلی شوخطالر یوز 
بیردی (از سیب سطحی نگریهای اواین اشتباهات رخ 
داد( 


بوزه لب Yuzalab‏ 
(ق.) از روی سطح؛ از طریق بیرونی:بلیقلر سوو 
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به روی کسی نیاوردن؛ از مطلب یا موضوع مریوط به 


شخصی بااو گفتگونکردن 
یوزیگه سالماق ~iga solmoq‏ 
مطلب یا موضوع مربوط به شخصی را به او گفتن؛ 
طعنه‌زدن 

~iga turmoq یوزیگه تورماق‎ 


۱-در برابر کسی» بویژه از خود مسن تر یا محترم 
ایستادن وبی حرمتی کردن ۲- در برابرش مقاومت یا 
بااومخالف کردن 
یوزی ایسیق issiq‏ 
دارای چهره‌ی گرم. جذاب و خوشایند 

~ini yerga ۵۹‏ 
یوزینی یبرگه اورماق (قره تماق) 
روی کسی را بر زمین زدن (انداختن)(مجاز) ۱- 
شرمنده کردن ۲- خواهش اورانپذیرفتن 


یوزینی یاپماق winî yopmoq‏ 
۱-روگرفتن: چهره‌ی خود راپوشاندن ۲- (مجاز) شرم 
کردن 

توزی قازه ~i qora‏ 
رویش سیاه: دروغ گو: کسی که مرتکب عمل ناروایی 
شده باشد 

یوزی یاروغ ۵ ~i‏ 
(مجازابی گناه؛ سربلند 

~i yo'q یوزی يوق‎ 


بی رو؛ بی شرم؛ پست: رذل 

یوزی چیده مه دی ~i chidamadi‏ 
رویش نشد؛ شرمید: رعایتش را کرد 

یوز کیلتیرماق keltirmoq‏ ~ 
رو آوردن!- به روی کسی پا چیزی نگریستن ۲- به 
خاطر همکاری یا کمک له کسی یا جایی مراجعه 


کردر 

یوز کورستمسلیک ko‘rsatmaslik‏ ~ 

روتشان‌ندادن؛ پنهان شدن 

یوز آلماق olmoq‏ ~ 

روگرفتن ن۱- چهره‌ی خود راپنهان کردن ۲-رونافتن 
qaytarmoq‏ ~ 

رو تافتن؛ مخالفت کردن؛ رنجیده وبیزار شدن 

یوز اوگیرماق o‘girmoq‏ ~ 

رو تافتن؛ از کسی یا چیزی دست برداشتن یا صرف 

نظ رکردن 

قیسی یوز بیلن Qaysi ~ bilan‏ 


توغری بول Tog‏ 
را‌راسته[مجاز)شیوه وروت درست زندگی کرد 


پول Yola‏ 
باره؛ لت مرتبه؛ ویر "بر یکی 
او 
پولک Yolk‏ 
()۱- راهروه فضای معمول ریک ودرازی در یک 
ساختمان(ی طیقهای ژ آن )ناهرب درخروجی 


حال نزدیک شدن است/7-(گف. ]زر بقل کسی را 
اتبتیدنبولب افته پوس که 
رتاو اسوارتووس 


بولتماق مس 
امس مت )راما 
پولبزس مد 


( برد جاور پستاندار گوشتخوار از تیردی یه 
سافان باپوست خرداررامرا‌سیاءچاقهوه‌ای‌وسببلهای 
دراه بومی آنسیا. که قد نر آن بالق به ۲/۵ مدرو پلندی 
اش فزدیک به ٩‏ س م می‌رسد: بیشتر شبها شکار 
می‌کند۲-سهبرس 

مولباشچی اند 
۱ رهبره رهب رکه کسی که ره جامعه ای را 
ی( شیر 


Yo lboshchlik پتباشچی تیک‎ 

()رهبری:عمل بافرایتدبرنگیختن دیگران واداره 
پاجامعه ره دستیانی به هدفهای 

سین لورت سل برتیه که تیندی (او چهار سال 

جرب رارهبری کردا 

Yoldamoa پولدهماق‎ 

امین ست.)راهنماییکردن+ بولداماق 

بولداش ۱ 


()۱- همراه کسی ها دیگری حرکت می‌کند. ابا 


به راد افتادن۱- آغازیه راه رفت نکردن ۲- حرکت کرد 
شدن؛ آماده شدن مقدمك کار 


بولگه قوپماق 0 gn‏ 
به را‌ماندن۱- قعال ساختن؛ به کار انداختن ۴- 
اتکشاف دادن 
پولکه سالماق ۱۷ میت 
ورد اصلاح ولویت تردن ۲ قاع باموافی 
ساختن 
ياه توشساق 0 ~a‏ 
به راه تاد به سویی راه افتادن 
پولیدن بارماق xûdan bormoq‏ 
ازراهش رقشن|- به شیووی درست یا مناسببه ار 
افدام تردن - از کسی پروی کردن 
پولیکه توشماق tushmoq‏ زد 
په راهش افتادن:در بی دسترسی بهعدفی شدن 
پولیم توشدی im tushdi‏ 
راهم فاد گذرم افتادم 
پولیتکدن قالمه ٠‏ مامو اعم 
<١‏ توقف مین بروا ۲-هرکس په ره خود 
پولبنی آچیق ring ochiq‏ 
راعت پازا ست :هرسو که بخواهی برو 
بولینی قیلماق qilmeq‏ نم 
چارەباتدىركاريامسكلەاىراياقتن 
بول اسبندی. ı4 ochildi‏ 
١‏ کارشروتق گرقت ۲- شان برایشی آمد 
ماو 
achmoq‏ < 
راهماز کردن؛امکان رسد به چیزی یاجایی رافراهم 
کرد 
پول قورساق لت 
راهساختی ره کشینن 
پول سالماق 
تاگهان په جابی پاسویی جرک کردن 
 torimoq OA‏ 
راه کشیدن: جاده ساختن 
ایځری یول 
راه کح (مجاز) شیوه وروش ناد 
هدشن رفتارهای غالا 
ترنزیت بول 
راه ترانزیت! جاده‌ی تازیت 


کیلیشده کوپ حیوریدیک [برایآمدن بانج ره 
زیادی پیمودیم) ۶- خط با خطوط ی که روی سطحۍ 
کشیده بااپجادشده است یر سی آق پیر دی قیزیل 
گزمال (پارچهی ره راهی که یک راهش سفید وراه 
دیگرش قرمزاست) 1 قطاره دیف باون سچیگیت 
ایکدیک (امروز :۱-فطار تخم پنبه کاشتیم) 2۸ 
سطراهربیده 1۵ -حرق تپریلسین (ذر هر صفحه ۵ 
بطر حرف چیدهشود/٩-(مجا)‏ هدفمرام؛+جهان 
بیتی؛ مسلک:اواو 

سیاسی خود استواراست ) ۱ -مراحل کار فعالیت و 
زندگیصتعمکارتینگ حیات سی (را‌ندگی هنرمند 
) ا شپوه یاروش کارءایشده آلغه ریش -لینی 
اورگن اراuهای‏ یت 


زسیاسی سیم یت (اودر راه 


نردنچیقیش دی (ایرنرفت 
فاصله: مسافت یبن شپرگه چە کوپ (-زاینجا 
تاشهر مسافت زیدیاست) 1 طرز یا اسولایرای 
آهنگ موسیتی امقام سی (اه‌های مقام) 
بل یرداق سم 
۱ به دیگریاچازهیاامکان دادن تاازجایی بگذرد۲- 
!مواقت کودن 
یول باسماق boshlameq‏ < 
راه کویدن | -دریک مسیر حرکت کودرن۲- مسافنی را 
پیمودن 
یول بولسین 
کجامی‌روید؟ 
پولدن اده ش بات ەھ سل 
۱- زاف شتبه پاندالسته به جاپی رفتن ۲- در مسیر 
غاط سرت کردن ۲د کمره شین 
پولدن قیترماق ۰ [۳00ها زد ھول 
زره رکشت دادن - به عقب نشینی واداشتن ۱ 
(مجاز)ازرانادرستمازدا 


تسج 


بولدن اورماق 

ماه کدن ۲ راهتیکردن 

بولدن جیقرماق واه n‏ 
زار کردن:کارهاورفدارهای بد آموختن. 

ela qolmog بولده قالماق‎ 


در راه مادنا ارخستگی از کار فاد وسیلهی 
قله یاعامل دیگری راه تیمودن وبەهدق ترسیدن 
۲+ در بلانکلیفی ماندن ۲-موقق تشد 

ga kirme بولگه کیرماق‎ 


یوزته لیک Yuztalik‏ 


-صدتایی ۲-آنچهدارای سد عددیادان یاد ۲- 
آنچهارای زش سدملدهسکایبه 
بول (صوم رال ...4 


یوزتوین 1- Yuztuban‏ 
شدن) 

یوز توبن 2- اساسا 
(ق.)به حالت رود این :-توشماق (به رواقتادن) 
بوزخاطر اسلا 


ریت عدل باق اند دنر گرفتن ,اس داشتن 
پامحترم شمردن :بوزه سبدن قتبق کپیرمه ديم 
(رعایت کردم و حرف سخت ریش ند 
پوغریلیش ید 
(ا ۱6 عمل راید مشروب شد ۲- عمل یراد 
آلوده شدن ۲- عمل سرشتن 
بوغریلماق 

(مص :3 (دیات)- متروب شدن: 
بیان بوفریدی (زمینها با آب غوانی مرو 


بوغریش 0 
(1)-خمیر ۲ رشت ۳- عمل بفاندخمی رکردن 
یاسرشتن 

بوغروم میا 
.)قدا ردی دوهی پک نوبت خمیر کردن: یک 
يوغورمه Yug‘urma‏ 


ا مووا چیزهای لی بوک شخ با 
مربوط به یک موضوع که در جابی گردآوری 
می‌شودنوایاثزلری-سی (مجموعه‌ی نوی 
وی Yug“urmog‏ 
(مس.مت:) (-بسرشتن؛ کیب کرد ۷- خمیر 
کردن ۲-مشووب تردن غود 

بول Yol‏ 
(۱).۱-راه۲- کت رگاهی برای آمدورفٹ وحمل ول کال 
از چابی به جایی (مانند یابانء جاده راء آهن, اه 
هوای..,)-مسیر: خط سیر جچت حرکت کسی یا 
چیزی:افنه پوس -ی (مسیر توس -به چاسی. 
بویزه سفر رفت؛ سیاح" 
مسقزا۵- سیر پیموده شده از جایی بهجامی:بویرگه 


صورت خوشه‌های دراز و میوه‌ی نیام به شکل داسو راهنمایی دیگری‌یادیگران:ایشنی یخشیلش اوچون اوبه جایی رفته است:اومین بیلن شویبرگه چه سبولیب 
پیچیده که یکی از مهمترین گیاهان برای تغذیه‌ی ینگی -ل رکیلدی (برای‌بهبود کار رهتمودهای تازه‌ای نماق ۱ کیلدی(اوتااینجابامن‌همراه آمد)۲-جرم آسمانی که 
دامهاست؛ (اف.) یوریشقه: (سنگلاخ) یونجه و رسید) 


به دور:ییرنینگ -ی (ماه زمین)؛ مرس سی (ماه 


پورونجه یولچی Yo‘lchi‏ و ی ی اس ام 
یونغیچقه پایه Yo‘ng‘ichapoya‏ (.)۱- س یولاوچی ۲- مهندس يا کارگر راه سازی ۳- (ق.) ۱- سطر به سطر؛ حرف به حرف :-تر داخل رحم برای رساندن مواد غذایی و اکسیژ 
(گف.)-)یونفیچقه‌زار نام آقایان قیلماق (حرف به حرف ترجمه کردن)۲--+یول یوله جنین و جذب مواد دفعی از آن ایجاد می‌شودا i‏ 
یونغیچقه زار Yo‘ng‘ichqazor‏ یولچی یولدوز 7 

(۱.) جایی که یونجه بسیار کاشته باشند راهنما Yo‘lovchi‏ ی Umr wi‏ 
يوق 1- ۷۵۹4 یونه لش Yo‘nalish‏ آنکه از راهی می‌گذرد: عابر: کوچه ده همسر؛ زن پامردی که بامرد یازنی ازدواج کرده است: 


.)۱ڈ نینست؛ وضع پا کیفیت نیستی:هنری -کیشی 0 ) - عمل یا فرایند خرکت به سوبی؛ حرکت ۲- 


سییره ک لشدی 


(ازدحام رهگذران در خیابان 


امزه سی -ایث (مثل) (شخص بی یر حرکت؛ راهی که چیزی در جریان حرکت | کات یافت) ۲ آنکهبایک وسیله‌ینقلیه از جایی به ۳ ۷0 
را کارش‌بی ارزش است)۲-نه؛ پاسخ منفی ومخالفت می‌گذرد؛ گذرگاه؛ خط سیر:افته بوس -ی (خط سیر جایی برود 0 رورت + عمل یا فرایند برخوردن با روبرو شدن 
آمیز:اویاردمگه هیچ قچان -دیمسدی (اوبرای کمک اتوبوس)۳-(مجاز) راه؛ جریان:فکری -(جریان یول آیاق Yo‘loyoq‏ با چیزی یا کسی ۲- دچار؛ ابثلا؛ گرفتار 
کردن هیچگاه نه نمی‌گفت)۳- آنکه فقیر و نادار فکری) (0.)(قد.)۱-(مردم‌شناسی) ضیافت تودیعی به خاطر يولیقیشماق Yo‘liqishmoq‏ 
است:بار بولسنگ کورالمه ی دی. -بولسنگ بیرالمه یونلماق Yo‘nalmoq‏ رقتن کسی به سفر ۲- هدیه ای که به این مناسبت (مص.مش.) یولیفماق 
ی‌دی(مثل) (داراباشی چشم دیدن ندارد.نادار باشی (مص.لا.) به سویی یا در مسیری به حرکت افتا داده می‌شود ۳- مراسم خداحافظی و مشایعت کسی Yo‘liqmoq‏ 
چیزی داده نمی تواند) حرکت کردن:او سوزینی توگه تیب ایشیک تامان یا کسانی که به سفر می‌روند 
یوق دیگنده deganda‏ ~ یولندی (او حرفهایش را به پایان , سانده به سوی در یول پشه Yo‘lpashsha‏ یم (در راه‌به‌دیوانه‌ای 


لاافل؛اقلا حرکت کرد) (1.) نوعی مگس بزرگ به رنگ خاکستری: که به باور برخوردم)۲-مبتلاشدن؛ گرفتار یادچار شدن :وبا گه- 
اوزیده یوق شاد O‘zida ~ shod‏ یونلتیریلماق Yo‘naltirilmoq‏ مرذم آمدن مهمان راخبر می‌دهد (به بیماری وبامبتلاشدن) 
(مص.مج)بونلستیرماق یول‌سیز Yo‘lsiz‏ 
Yo‘naltirmoq‏ (ص.) (تض) بی راه‌وناقص در امر طریقت وسلوک 
یول توسر Yo‘lka Yo‘Ito‘sar‏ 
Yo‘ndirmoq‏ (۰) [اهزن؛ کسی که در بیرون شهرها مسافران رابزور 0 ۰ - پیاده رو؛ بخشی از کناره‌ی خیابان با گذرگاه که 


Yo‘liqtirmoq 


ي bolmoq‏ ~ 
نیست شدن۱- نابودشدن ۲- ناپدیدشدن 
یوق قیلماق qilmoq‏ ~ 


کردن(- ناپدید کردن ۲- نابود کردن مص.و(ا.)یونماق از حرکت باز می‌دادرد وپول ومالشان رامی‌گیرد ویژه‌ی گذر پیاده‌هاست ۲- راه‌باریکی در پارک‌یاباغ برای 
Yo“ -2‏ یوقنی يوندیریب (اrال y0“‏ مرها یول توسرلیک Yo‘lto‘sarlik‏ سیر و گشت کنندگان 
(قی:)۱- نه ۲- نشانه‌ی مخالفت با سخن یا پیشنهاد ازهیچ چیزی‌ساختن (۰۱) عمل یا فرایند گرفتن دارایی مسافران در جریان یول کیره Yo‘Ikira‏ 


دیگری + بو ایشینگ توغری ایمس (نه. این کارت یونیلماق Yo‘nilmoq‏ سفربا زور و تهدید (۱.) کرایه‌ی راه؛ پولی که برای وسیله‌ی نقلیه از سوی 


درست نیست)۳ -نشانه‌ی پاسخ منفی به پرسش (مص.لا.)یونماق یول‌یول ۲۵ مسافر یا سوار داده‌ می‌شود 

دیگری؛مجلس بار می؟ یوق (جلسه هست؟ نه)۴- یونیق Yo‘niq‏ (ص.) راه راه؛ دارای نقشی به صورت خطهای مواژی یولخه ماق Yo‘lamoq‏ 
نشانه‌ی تأکید :-. باشقه خطا گه یول قوییلمه ی دی (ص.) تراشیده؛ ویژگی آنچه که تراش کرده باشند؛ :-چیرایلی گزمال (پارچه‌ی‌راهراه‌قشنگ) (مص.مت) ۱- راهنمایی کردن؛ راه نشان دادن؛ در 
(نه,دیگر به اشتباه راه داده نمی‌شود)۵-مبادا :-. گر اشخورده : #نخته (تخته‌ی تراشخورده)۰ - تاش یول‌یوله که ی ۱ مسیری‌انداختن:مسافرلرنی - (مسافران‌راراهنمایی 
ايش بیتمسه چی!(نه.اگر کار تمام نشد چی!) (سنگ‌تراشیده) (ق:)۱- + یوله که ی ۲- همزمان؛ در یک زمان: کردن)؛ سیل سووینی کنل گه- ( سیل را به کانال 


یوق 13 
صو. نه نشانه‌ی شگفتی همراه با ناباوری :-ای! اولر 
سفردن قیتدیلر می؟ (آنها از سفر برگشتند. نه!) 
يوقلمه Yo‘qlama‏ 
(۱)۰۱- حضور و غیاب ۲- عمل یا فرایند نظر در یک 
محل؛ حاضر اغياب :-قیلماق (حضور و غیاب 
کردن/۳- دفتر حضور و غیاب در مدرسه 

بوقلمه چی Yo‘qlamachi‏ 


یونماق Yo‘nmoq‏ آونینگ توغیلیشی آته سینینگ اوینورسیتیت نی جاری ساختن)۲-فرستادن؛ ارسال کردن:مکتوب- 
(مص.مت. ات ؛: ن شکل یاضخاه ی (تولد او همزمان با سال (نامه‌فرستادن) 

Yo‘Ilanma یولنمه‎ 

۷۵۹۱۳۵0 ۰ (.)۱-معرفی‌نامه؛نوشته‌ای‌رسمی که در آن‌هویت. 

؛ رسم یا عرف لازم الاجرای یک جامعه. صلا مأموریت کسی گواهی شده است ۲- 

ار یاعمل که به رسمیت شناخته نوشته یا جدولی که در آن ویژگی و زمان کار رانندگان: 

شده. دستور داده شده یا به وسیله‌ی نیروی اجرایی بویژه وسایل نقلیه‌ی شهری نشان داده شده است ۳- 

یل شده است ۲- رهنمود. گفتاریانوشتاری‌برای . نوشتاری (معمولا) رسمی برای راهنمایی دیگران؛ 


باقدمهای ریزو تند؛ برغه؛ یورقه؛ برقه ۳- (مجاز) رفتار 


وبی‌ارزش ۴- (مجاز) کسی که‌داراچنین رفتاری 
است 
بورغه چیقرماق chiqarmoq‏ ~ 
رفتار سبک وبی ارزش کردن 
بورغه 2- Yo‘rg‘a‏ 


(۱.) ساختاری به شکل قوسی از چوب که زیر پایه‌های 


گهواره کار می‌گذارند تا گهواره را به طرز آرام و 
یکنواخت بجنبانند 
یورغه لماق Yo‘rg‘alamoq‏ 


(مص.ل۱)۰۷- برغه رفتن: به صورت برغه راه رفتن ۲- 
(مجاز) به صورت آرام و یکنواخت دویدن ۳( گف. آبه 
رقص درآمدن؛ رقصیدن 
har maqomga ~ lar‏ 
Usta ko‘rmagan‏ 
اوسته کورمه گن شاگرد هر مقامگه یورغه لر 
شاگرد استاد ندیده به هر هنر دست می‌زند 
یرغه لتماق Yo‘rg‘alatmoq‏ 


shogi 


(مصن:مت:) پوزغه لمان 


یورغه لش 'o‘rg‘alash‏ 
(۱۲۰- عمل یا فرایند برغه رفتن ۲- (مجاز) عمل یا 
حرکت بیهوده وبی ثمر 

یوسین 1- Yo‘sin‏ 
(.) طریقه؛ روش:همکارلبک ی (روش همکاری) 
پوسین 2- Yo‘sin‏ 


(۱.) خزه؛ رستنی شاخه‌ی نهانزادان بدون آوند. که 
سلولهای انتهای ساقه‌ی آنپا در خاک فرو رفته عمل 
ريشه را انجام می‌دهد 

پوشینلیی Yo‘sinlik‏ 
(۱)۰۱- روش؛ شیوه:شو -ایش توئسنگ یوته سن (به 
همین شیوه کار کنی موفق می‌شوی)۲-مانند:بو 
-رسم چیزش قیزیق (نقاشی کردن مانند این جالب 
است)؛ یوسونلوق؛ یوسونلیق؛یوسونلوغ 

یویل هام 
(.)سرقه؛ عمل یافرایند بیرون آمدن ناگهانی, شدیدو 
پر سرو صدای هوای درون ریه‌ها از راه دهان بر اثر 
تحریک شدن مجرای تنفس؛ باله شماللب -گه 
یولیققن (بچه سرما خورده دچار سرفه شده است) 


یوتلرماق Yo‘talmoq‏ 
(مص.لا۰) سرفه کردن؛ دچار سرفه‌شدن 
یوتلتیرماق Yo‘taltirmoq‏ 
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(۱.) قنداق پیچ؛ تسمه‌ی (معمولا) پارچه ای یا بافته 


شده از نخ که با آن قنداق کودک را یپ 

یورگک لماق ۱ 
(مص.مت.) قنداق کردن؛ در قنداق پیچیدن 
یورگک لنماق Yo‘rgaklanmoq‏ 
(مص.لا.) بورگک لماق 

یوریق 

(۱)۰۱- شیوه؛ روش ویژه برای انجام دا 


طرز:هر ایش نینگ اوز 
اجرای خود را دارد) ۲ 


یغی بار (ھر ک 


رسم؛ قاعده: خیانت مرد 


لونینگ یوریغی ایمس (خبانت کردن رسم مردان 
تیستت) 
یورسمه Yo‘rma‏ 


(.) نوعی بخیه در گلدوزی روی پارچه 


یورمه دوز Yo‘rmado‘z‏ 
(۱.) آنکه ماهر در «یورمه» دوزی است 

یورمه دوزی Yo‘rmado‘zi‏ 
(.) آنچه که به شیوه‌ی «یورمه؛ دوخته یا گلدو 
شده است 

یورمه دوزلیک Yo‘rmado‘zlik‏ 
(.)عمل‌یاشقل ایورمه: ارم 

يورتسمه چاق Yo‘rtmachoq‏ 
(ص.) دارای حرکت جست و خیز :-بوزاق (گوساله‌ی 
جست‌وخی زکننده) 

Yo‘rtmoq یورتماق‎ 


آمدن):نیگه 


(مص.۱)۰۷- به تعجیل رفتن (یا ر 
کیلدینگ؟(چرابه عجله آمدی؟)۲-یرتمه رقتن 
یورتاق 

(ص.) عجول؛ بسیار شتاب کننده در کا 


Yo‘rtoq 


رفتن 
یورتاول 
(۱.) (قد.) گروهی که به تعجیل وایلغار اسب رانند 
یورتاقی Yo‘rtoq (i)‏ 


(ص.۱6- تندرو ۲- 


Yo‘rtovul 


بزگی حرکت تند وسریع ۵-۳ 


Yo‘rtoqilamoq 


Yo‘rittirmoq 


Vo‘rg“a -1 


یورعه 


(۱).۱- یورغه ۲- راه رفتن هموار چهارپایان. بویژه اسب 


Yo“qotishmoq 


Yo‘qotmoq 


(-ساعت‌را گم کردن) ۲-(مجاز) جداشدن؛مردن 


۴- ناتوان شدن؛ کار آیی یا تأثیر خود را از د 
تق اوز کوچینی یوقاتدی (قانون تأثیر یا 
ش را ازدست داد) 
آوزینی یوقابَماق ~ O‘zini‏ 
بن۱- گیج شدن؛ کنترل خود را از دست 
حلان ۲- مغرور شدن 
يۆقسه 1- Yo‘qsa‏ 


(ح.)۱- واژه‌ای برای اظهار شک و تردید؛ یا که:باره 
سن می -اوزیم باره ی می؟ (می‌روی, يا اینکه خودم 


سنیمه قیله ی؟ (به آنجا بروم. 
اگرنباشدچه کنم؟)؛ یوق ایسا؛ یوق ایسه؛ یوق ایرسا: 
یوق ايرسه 
یوقسه 2- Yo‘qsa‏ 
ق.اگرسرایتکند 
یوقسیل لیک ۱ 
دارایی؛ مفلس ::ادم(آدم‌نادار) 
یوقسیل لیک Yo‘ qsillik‏ 
(۱.) ناداری؛ بی بضاعتی: بی نوایی؛ فقر 
يوقجه Yo‘qcha‏ 
(ص.)( گف.)بسیار کم و اندک؛ خیلی ناچیز:-گوروچ 


آش بولور. مهمان کونگلی خوش بولور (ضر) (برنج کم 
پلومی‌شود. خاطر مهمان شاد می‌گردد) 
بوق چیلیک Yo‘qchilik‏ 
(:۱- وضع یا کیفیت نادار بودن؛ ناداری ۲- فقر 
اقتصادی:او -ده اوسگن (او در شرایط فقر اقتصادی 
بزرگ‌شده‌است) 
یورگک Yo‘rgak‏ 
(۱:) قرنداق؛ پارچه ای کودک شبرخوار را از سینه به 
پایین در آن می‌پیچیند 

~ka tikkan kasal 
یورگککه تیککن کسل‎ 
بیماری شیرخواری؛ (مجاز) عادت‎ 
کودکی در شخص به وجود آمده است‎ 
Yo‘rgakbog“ یورگکباغ‎ 


اری که از 
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(.) (گف.)حضور و غیاب کننده؛ آنکه در مؤسسه یا 
محلی به حصور و غیاب افراد مورد نظر رسیدکی 


می‌کند: 

يوقلماق Yo‘qlamoq‏ 
(مص. مت. /۱- کسی را یاد کردن؛ به نزد کسی رفثن 
و احوالش را پرسیدن ۲- (مردم‌شناسی) به مناسب 


کسی راتبریک گفتن یاهدیه دادن ۳- چیزی یا کسی 

راجستج وکردن يا پرسیدن:او مینی یوقلب اوییم گه 

کیلدی (اودر جستجوی من به منزلم آمد)۴-حرمت 

کردن: یاد کسی را گرامی دارث 

يوقلنماق 

(مص.لا.) یوقلماق 
Uning o‘rni yo‘qlandi‏ 

اونینگ اورنی یوقلندی 

جای خالی او معلوم شد؛ نبود کسی معلوم شد 


Yo‘qlanmoq 


يوقلتماق Yo‘qlatmoq‏ 
مص»و(۱.) کسی رابه یاد دیگری انداختن؛ کسی زا به 
یاد کردن دیگری واداشتن 
يوقلش Yo‘qlash‏ 
(۱.) عمل یافرایند یاد کردن کسی 
Yo‘qlashmoq‏ 
Yo‘qlik‏ 


مرگ ۴-نابودی ۵- نداری؛ ققر 
يوقلاو Yo‘qlov‏ 
(.) ۱- عمل یا فرایند باد کردن از کسی ۲- 
(مردم‌شناسی) مراسم یاد بود از کسی به مناسبت 
چن دغرو سوه 
يوقالسماق 

(مص.۰۷) ۱- ناپدید شدن 


Yo‘qolmoqg 
پنهان یا ناپیدا‎ 
شدن:قویاش بولوت ایچیده یوقالدی (خورشید میان‎ 


ابرپنهان شد)۳- گم شدن؛ مفقود شدن :بزارده‌پولیم. 


بوقالدی (دربازارپولم گم شد) 
یوقاتیلماق ۱ 
(مص.مت. امج. یوقاتسماق 

Yo‘qotish یوقاتیش‎ 


(۱)۰۱- عمل یا فرایند ناپدید کردن یا از دست دادن 
چیزینوقتنی -یخشی ایمس (از دست دادن وقت 
شایسته‌نیست)اونی -فن گه کته ضایعه بولدی (مرگ 
او ضایعه‌ی بزرگی در علم شد) 


(۱)۰-زبان ۲- تیل ۳- نیرویاتوا 
زبانی قیسقه ~i qis‏ 
زبان کوتاه؛ (مجاز) مقصر؛ گناهکار 
آتش زبان 

سخنور توانا 

شیرین زبان 

خوش گفتار؛ شیرین سخن 
ضبط Zabt‏ 
(.) ۱- تسخیر؛ تصاحب؛ استیلا ۲- عمل یا فرایند 


0th ~‏ کمتر 


ãajl Shirin ~ 


~ qilmoq 


دن ۲- (مجاز) مقتون 
bilan‏ ~ 


ez 


~i ko‘tarmaydi 


~iga olmoq 


a 
اق ) بی اندازه: بسیار‎ 
(بسیاربموقع آمدید)‎ 

زیر 
(.) زبر؛ علامت آوایی در 


(افغانستان) به شکل ممیز 


حرفی قراربگیرد آن 


چیره دست: ماهر ۴- (مجاز) عظیم؛ بز 


Zabardastlik 


Zabon 


ډرشت اندام)۵-(مجاز) قربه :-ایرکک (مرد فربه) 
یوغانلشیش Yo‘g‘onlashish‏ 
((.)۱- عمل یا فرایند کلفت یا قط 
بم‌شدن(صدا) 
یوغانلشماق 
-هرچه بیشتر کلفت شدن؛ بیش از پیش 
ن؛ رو به کلفتی گذاردن ۲- بیش از بم 
ن:باله نینگ آوازی -ده (آوازبچه روبه کلفت شدن 


بن ۲- فراب 


Yo‘g‘onlashmoq 


Yo‘g‘onlik 
ت کلفت بودن:یاغاچ‎ 
دی (کلفتی چوب به ۲۰ سم‎ 


Yo‘g‘rilmoq 
یوغیرماق ۲- آمیخته شدن؛ گفتگو‎ 
ردم آ ن)‎ 
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(مص.مت.)به سرفه‌انداختن: به سرفهواداشتن 


یویدیرماق Yo‘ydirmoq‏ 
(مص.مت.)یویماق 

یوییلماق Yo‘ yilmoq‏ 
(مص.مج.) پویماق 

Yo‘ymoq یویماق‎ 


Yo‘g‘on 
کلغت ۲- دارای فاصله‌ی زیاد میان دو‎ -۱ ) 


طرزیاد؛ قطور 


ابل سطح (قطر) آن: درا 
ایپ (نخ کلفت)۳-بم: -«سیس (صدای کلفت)۴- 
بزرگ؛ دارای پیکر بزرگ: 


گوده لی آدم (شخص 


(ق.) (گف.)قورا؛بی درنگ: 
بارگن :- اوخله ديم (-همینکه به خانه رسیدم؛ فورا 


خوابیدم) 

شو زهاتی ~ Shu‏ 
همین حالا؛ همین لحظه 

زهره Zahra‏ 
(.)۱- زهره ۲- کیسه‌ی صفرا ۳- (مجاز) جسارت؛ 
بی‌باکی؛جرئت 

زهره سی اوچدی uchdi‏ نود 
به خشم آمد 

زهره تره ق بولماق taraq bo‘lmoq‏ ~ 
(مجاز) سخت ترسیدن 


(ص.) ۱- ضعیف ۲- دارای سلامتی اندک یا آ 
پذیر: باله-(بچه‌ی ضعیف): -بدن (بدن ضعیف)۳- 
بادارای توانایی مالی با حربی اندک :- ارمیه (سپاه 
ضعیف)۴-دارای شدت اندک :ی گزلزله (زمین 
لرزه‌ی ضعیف) ۵ دارای توانایی یا پختگی اندک 
یازوچی (نویسنده‌ی ضعیف)۶-دارای استحکام 
اندک؛ سست :تا کوپریک (پل ضعیف )۷- دا 
اراده یا پایداری اندک :-آدم ( آدم ضعیف) 
ضعیفه 7۸0 
(۰) (قد:)۱- زن : یت کلرگه اورین بیرینگ (برای 
ضعیفه‌ها جا بدهید)۲- دار 


نی که در نکاج کسی 


است:یمم بیلن کیلدیم ( باضعیفه ام آمدم) 
Zaiflanmoq‏ 


ضعيف لنماق 
(مص.لا.) ضعیف شدن؛ از توانایی» استحکام: شدت. 


سلامتی یااراده کاسته شدن 


ضعيف لنتیریلماق Zaiflantirilmoq‏ 
(مص.مج.) ضعیف لنتیرماق 

ضعیف لنتیرماق Zaiflantirmoq‏ 
(مص.مت.) ضعیف لنماق 

ضعیف لشیش 7 
(.) وضع یا کیفیت ضعیف شد 

ضعیف لشماق Zaiflashmoq‏ 
(مص.لا۰) روز به روز ضعیق تر شدن؛ 

ضعیف شدن 

ضعيف لشتیرماق Zaiflashtirmoq‏ 
(مص.مت.) ضعيف لشماق 

ضعیف لیک Zaiflik‏ 


(.) ضعیفی؛ وضع یا کیفیت ضعیف بودن؛ ناتواتی؛ 


Zaharlanish 


Zaharlanmoq 


Zaharlash 

(۱.) عمل یافرایند مسموم کردن 
زخزلی Zaharli‏ 
بورسمی)۲- 
ی مسموم کننده)۴- 


اتير ناخوشایند و 


Zaharlovchi 
لر(گازهای مسموم کننده)‎ 
Zaharolud 


زهرآلود 
(ص:) (ا۵. کم)۱- زهرآلود ۲- آلوده به زهر؛ سمی: 
رآ گین ۳- (مجاز) بسیار تلخ و ناخوشایند :-سوزلر 


Zaharxanda 


[- زهرخند] (1.) زهرخند؛ خنده‌ای حاکی از خشم یا 


آزردگی 
زهرزقوم Zahar-zaqqum‏ 
(ص.) بسیار تلخ 
زهرزقوم بولدی -ز0*۱۵ط 
بسیار تلخ ناخوشایندیا آزاردهنده‌شد 
زهرزقوم قبلماق یاو 
, ناخوشایند یا آزاردهنده کردن 
Zahil‏ 

رد از اثر بیمازی یا 

Zahmat زحمت‎ 


کوکلمگی ب قیشگن 


احت زمستان است)۳- 


(۱۲.۱- زحمت ۲- دشوا 


راحت (ضر) (ازحمت 


کار سخت:باغ اوچون کوپ - قیلدیم (برای باغ 
زحمت زیاد کشیدم) 

زحمت چیکماق  Zahmat chekmoqg‏ 
۱- چه‌دشواریها راتحمل کردن ۲- سخت کار کردن 


Zahmatkash 


Zahoti 


(۱.) اداره‌ی ثبت احوال؛ اداره‌ای که در آن آگاهیها 


Zahar زهر‎ 


مسمومیت اومی‌شود ۳- (مجاز) خشم؛ تند و تیز 
زهر بولدی bo‘ldi‏ ~ 
شد؛ (مجاز) روزگار به کامش تلخ شد 


زهر هلاهل i halohil‏ 
(مجاز) زهر جانوری افسانه ای که گفته شده بسیار 
کشنده است 

زهر بیرماق 0 ~ 
زهر دادن؛ زهر خوراندن؛ مسموم کردن 

زهری کیلدی ~î keldi‏ 
زهرش آمد؛ (مجاز) به خشم آمد: قهر شد 

زهرینی ساچماق 061۱00 


زهرش را پاشیدن(مجاز)۱- بر کسی خشم گرفتن ۲- 
(مجاز) به کسی عمدا آزار یا آسیبی رساندن؛ بدی 


+ جلوخشم خودرا گرفتن 


کردن 

زهر سالماق solmoq‏ ~ 

زهر ریختن(مجاز) ۱- خشم گرفتن ۲- آسیب یا 
اندن 

شاووق نینگ زهری Sovuqning ~i‏ 

زهر سرما؛ اثر سرمای جانسوز 


Sovuqning ~i sindi 
ساووق نینگ زهری سیندی‎ 
شدت سرما کاهش یافت‎ 
زهرلماق‎ 
اسر شنت ) 2۱ سوم کرد‎ 
(مجاز) ناخوشایند و زیان آور: او‎ -۴ 


(اوزندگیزن 


Zaharlamoq 


۲-به سم آلودن ۳- 


سم خوراند 
ارخا 


رموشی تی زهرله 


ضبط کار Zabtkor‏ 
(۱.)ضابط:ضبط کننده؛ مطیع ومنقاد گرداننده؛ به زیر 
فرمان خویش در آورنده 

زبون Zabun‏ 
(ص.)۱- ضعیف؛ناتوان؛ نیم جان ۲- خراب؛ بدبخت؛ 


تهیدست: دشاحوالی -وادیر (ر روزگارش خراب 


است) 

زبون بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
زبون شندن؛ ناتوان یا پریشان روزگار شدن 

زبون قیلماق qilmoq‏ ~ 
زبون ساختن؛ دچار زبونی کردن 

Zabur زبور‎ 


(۱.) کتاب مقدسی که بر حضرت داود پیغمبر نازل شد 
وآن همان مزامیر است 

زده 1- Zada‏ 
(۱.) (اف.) زده؛ پارگی؛ خراش یا آسیب در سطح 


چیزی :شیم نینگ ایکی -سی‌بار (شلوار در دو جازده 


Zada -2 


~ bo‘lmoq 
~ qilmoq 


Zada -3‏ 
پس. در معرض چیزی: بویژه آسیب قرار گرفته 

ظفر Zafar‏ 
(۱)۰۱-ظفر؛ پیروزی ۲- نام آقایان 

~ga erishmoq ظفرگه ایریشماق‎ 


به پیروژی نایل شدن؛ به ظفر دست یافتن 
ظفر تاپماق topmoq‏ ~ 
قفر یی روز شدن 

Zafarli ظفرلی‎ 


(ص.)۱- ظفرمند؛ پیروزمند؛ کامیاب ۲- ظفرآفرین؛ 


ی؛ پدید آورنده‌ی پیروزی :-بورش 


Zafarnoma 
اثری که در آن از پیروزیها و دستاوردهای‎ ).۱( 

لشکرکشیهاو جنگها حکایت می‌شود. 
زگس Zags‏ 


Zamina 
بخش از بافته یا تصویر که‎ 


رار دارد:ماوی سی ده چیرا 


ان برد) 
Zamindor‏ 


(.) (کم) زمیندار 


زمین‌زمان Zamin-zamon‏ 
(۱.) (ادبیات) زمین و زمان؛ زمین و آسمان؛ تمام 
جهان؛ کاینات 


Zamir 


ضملمه 
(ص.) (کم) ضم شده؛ علاوگی 
ضم لماق 

(مص.مت.)۱- افزودن 


دیگر؛ جمع بستن: ایلگرگ 


قبلی باز هم افزودن)۲-هماهنگ ساختن: تجربه نی 
بیلیم بیلن- سید (تجربه را بادانش هماهنگ ساختن) 
ضم لنماق Zamlanmoq‏ 
(مص.مج.) ضم لماق 

Zamlash فراش‎ 


(ا.) عمل یا فرایند ضم ساختن 


amma 
(اژعراب) شبیه واو کوچکی‎ 


که آن را مضموم می‌کند (مانند 


انه ویژه‌ ی متنها 


زنبه بافی ۲- کارگاه ز از 
زمبیل غلتک Itak‏ 


(.) زنبه ای که 


Zambilg‘a 


ی به عوض دسته‌ها 


آن استوار است؛ 


ار توسط یک 


چرخی کار گزارده شده و زنبه بالای 
سوی دیگرش را یک کارگر 


با جلو راندن زنبه انتقا 


زمبوروع 


(.) خزه؛ رستنیی 
مرطوب وبرخی از انوا 1 


شدن رشته‌های‌درهم آنهاءزغالسنگ (تورب) ساخته 
می‌شود 

زمهریر Zamharir‏ 
(۱.) (اد. کم) زمهریر: ر 

Zamin ز‎ 


Zalolat 


Zajigalka 
شامل یک اهرم چکاننده.‎ 


Zakalat 


پیش از دریافت 
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Za 


Zakiylik 
Zakki 


ako 


Zakot 


Zmbar 


Zambarak 


استفاده ماندن؛ در گوشه ای دور از توجه افتادن بو 
اسپابلر قچانگه چه زنگلب یاتسین؟ (این وسایل تاچه 
وقت بدون استفاده بمانند؟)۴- (مجاز) نشستن گرد 


وغبار 

زنک لتماق Zanglatmoq‏ 

(مص.مت.) زنگ ماق 

Zangor زنگار‎ 

(۱).۱- زنگ فلزات ۲- استات مس قلیایی که ماده‌ای 

به رنگ سبز آبی و بسیار است و بیشتر در 

مجاورت اسید یا بر اثر خوردگی ایجاد می‌شود: زنگ 
Yuragimni ~ bosib ketdi 1‏ 

بوره گیمنی زنگ باسیب کیتدی 

دلم پراز غم و درد شد؛ دلم تنگ شد 

Zangori -1 زنگاری‎ 


(1.) زنگاری؛ رنگ سبز مایل به آبی؛ آبی زنگاری 
ذ 2- Zangori‏ 
رای رنگ سبز مایل به آبی 


Zangu 


(.) (قد.) نردبان 

زنجبیل Zanjabil‏ 
(.) زنجبیل؛ گیاه علفی پایااز تیره‌ی زنجبیلیان» دارای 
برگهای ساده‌ی دراز و متناوب. گلهای نر ماده‌ی 
نامنظم و زرد رنگ, ریزوم گوشندار معطرودارای طعم 
تند که پس از خشکاندن به عنوان ادویه و چاشنی 


کاربرد دارد 
زنخیر Zanjir‏ 
0 ربجنر رشته ای باخ شیم از حاق‌های 
فلزی پیوسته به یکدیگر که برای بستن: آویختن. 
انتقال نیروی مکانیکی یا (نوعی از آن) به عنوان پیرایه 
به کار می‌رود ۲ - (مجاز) بند؛ مانع ۴- (مجاز) زنجیره؛ 
آنچه به شکل زنجیر است ۵- (مجاز) پیوند 


میان دو چیز یا شخص؛ رشته:محبت - ی (زنجیر 


محبت) 

زنجیرده ی خمیر ~day xamir‏ 
خمیز کش شونده ومقاوم 

زنجیر قیلماق qilmoq‏ ~ 
ژنجی رکردن؛ با زنجیر بستن 

زنجیربند Zanjirband‏ 
(صن.)۱- بسته به زتجیر ۲- (مجاز) اسیر؛ برده 
زنجیرلماق Zanjirlamoq‏ 


شده انات و نوازنده (معمولا) یک جوره‌ی آنها را در 


دست می‌گیرد و هماهنگ باصوبا E‏ 


زمین یاروی زانواتش می‌کوبد و به صدا در می‌آوردب) 


قطعه ای چرم به طول| 


کوچک نصب شده است و دارای بندهایی: 


در مج پاهاء آن را مانند پاتایه به مچ پاه 


+ که‌نوازنده‌ی (معمولا )د 
که با آن ار دنور را می‌نوازد نواز 
نواختن دنبوره زنگها نیز 
دنبوره‌به‌صدامی‌آیند 


زنگ اورماق urmoq-‏ 


اعلام آغاز یا پایان قعالیت در سی بابه‌صدا 
زنگ ۲- به صداد ر آمدن زنگ ساعت. 


زنگ 2- Zang‏ 
(۱)۰۱- زنگ ۲- ماده‌ی سرخ تیره‌ی شکننده‌ای که بر 
روی فلز. بویژه آهن. در مجاورت هوای مرطوب 


زنگ باسگن (یا اورگن) bosgan‏ ~ 
زنگ زده۱- شدن سطح فلزی با زنگ ۲- 
(مجاز) در گوشه ای بدون استفاده‌ماندن ۳- (مجاز) 
پوشیده شدن با داع یاغبار 

زنگ 3 Zang‏ 
(. زنگ: هر یک ازبیماربهای گوناگون گیاهی‌ناشی 
از فعالیت قارچهای تیره‌ی زنگها که باعث پوسیدگی 
قارچی ريشه. ساقه و برگهای گیاه می‌شود؛ زنگ 


گیاهی 

زنگی Zangi‏ 
تم زنجی 

زنگیله 1- Zangila‏ 
[ ۳ اسکوریوت؛ خونریزی لثه و در 
اشتخوانی ناشی از کمبود ویتامین «3» 

زنگیله 

(.)رقصی که ابستن زنگهای 

صورت می‌گیرد 

زنگ اق Zanglamoq‏ 
(مص,لا:)۱- زتگ ودن ۲- پوشیده شدن سطح 


Zamondosh 
بریک ازدویاچندنفری که‌دریک زمان‎ 


یا یسته‌باشتدیا ازندگی کنند: نوایی بیلن جامی 
-ایدیلر (نوایی وجامی‌همروزگار بودند) 

زمزم Zamzam‏ 
(۱.) چشمه‌ای در شهر مکه که آب آن برای مسلمانان 
متبرکٌاست 

زمزمه Zamzama‏ 
(۱)۰۱- زمزمه ۲- (مو ) بخش آغازین‌یا 
درآمد آهنگ موسیقی ۳ 


ازی که به صدای بسیار 
آهسته خوانده می‌شود: قنده ی دیربیر کویتی اوزیچه 
-قیلردی ( آهتگ نا آشنایی راباخود زمزمه می‌کرد)۴- 
بالغ (مجاز) ایما؛ اشاره: اوغلینی استه -شدقیلیب: 


اره‌ی آهسته فرا خواند)۵- 
ی آهسته و خوشایند: پلبل 


*کاسی (زمزمه‌ی بلبل) 

زمزمه قبلماق 0 ~ 
د یازمزمه کردن ۲- اشاره کردن 

زمشنه Zamsha‏ 
(.) جیر؛ گونه ای چرم با سطح نرم و پرزدار 
زمچه Zamcha‏ 
(.)نوعی خربزه 
زنخ Zanax‏ 
(۱.) (ادء کم) زنخ؛ چانه؛ (اف.) منک 
زنخدان Zanaxdon‏ 
(.) (ادبیات) زنخدان؛ فرو رفتگی وسط چانه: چاه 
زنخدان 
زتبر anbar‏ 
که زمبین 
زنبیل Zanbil‏ 
که زمبیل 
زنگ 1- Zang‏ 


|علاممی‌کند:-اوریلدی (زنگ نواخته 
افت)۴-طنین ۵- 
وی )افا سک استوانه ای از چوب‌با 
سرنیم کره که در آن قسمت چندین زنگ کوچک نصب 


سی (زمان صلح )۵- وقت یا موقع کار یا قعالیتی اوقیش 
5 ویژگی فعل که هنگام واقع 


۷- (فیزیک) پیوستاری که فاقد بعد مکانی است ۸- 
(فل) چهارمین بعد موجودیت ماده -٩‏ ام آقایان 


عین زمانده Ayni ~da‏ 
ذرغین زمان؛ در یک وقت 

بیر زمان ~ Bir‏ 
زمانی؛ در گذشته؛ در زمان قدیم 

بیر زمانده Bir ~da‏ 
در زمانی؛ در زمان کذشته 

بیر زمانلو Bir ar‏ 
در زمانهایی؛ در قدیمها؛ در گذشته‌ها 

بابام نینگ زمانیده  Bobomning ~ida‏ 
در گذشته‌های دور 

حالی زمانده Hali (da)‏ 
فورا؛ در مدت اندک: بزودی 

هیچ زمانده Hech ~da‏ 
هیچگاه؛ در هیچ زمانی 

آخر زمان ~ ir‏ 
قیامت؛ رستاخیز؛ محشر 

هو رما - 10550 
حاضر ۲- همین اکنون؛ حالا 

زمانه Zamona‏ 
(۱.) زمانه؛روزگار: عهد 

زمانه ساز Zamonasoz‏ 


(۱.) سازشکار؛ آنکه دارای عادت یا گرایش به سازش با 
دیگران: بویژه برای پرهیز از خطر. خودداری از مبارزه 
یامنفعت شخصی است‌او : -کیشی صفتیده تائیلگن 
ایدی (او به عنوان شخص سازشکاری شناخته شده 


بود) 

زمانه سازلرچه Zamonasozlarcha‏ 
(ق.)سازشکارانه؛ به روش ياشيوه‌ی سازشکاران؛ توأم 
باسازشکاری :-ایش توتماق (مض‌سازشکارانه عمل 
کردن) 

زمانه سازلیک Zamonasozlik‏ 
(۰) سازشکاری؛ وضع یا کیفیت سازشکار بودن 
زمنه وی Zamonaviy‏ 


سی.) مناسب‌یا سازگاربازمان حاضر؛ موافق با شرایط 
روگ امروز مسموسیقهاپد رتالری (لستگاه مون 
فوشیکی 


رساندن :ساده‌حشرات (یحشرات: 
ilmoq‏ 

ضررسیزلنتیریلماق 

(مص.مج.) ضررسیزلنتیرماق 


Z4rarsiz|4n m04 ضررسیزلنتیرماق‎ 


لرنینگاضررستپڑلیگی اثیق لنگن (بی ضرر بود 
داروهاتثبیت شده است)) 

ضررزحمت اه 
ا 

1 pe 
قرب ۲- عمل یافرایند زدن:حریفلرگه قتخیق‎ -۱).1( 


بیریلدی (به حریفان ضرب سختی زده شد)۳- 


ضربه‌ی نابودکننده 


شونده ۶- (موسیقی) ضربه‌های 


ای فیزیکی مشابه؛ نواخت:چدایر 


چی نینگ -ون‌لری (ضربهای دایره نواز) ۷-عمل یا 
فرایندسکه‌زدن:تنگه -آورماق (سکه ضرب 

یکی از چهار عمل اصلی که در ساده‌ترین د 
قاعده‌ای است برا 

کمیت برابر ۱(-٩‏ 
نادرست یا نامعقول: 


کردی! (کار چندان خ 


~ ko‘rmoq 
مر‎ 

~ qilmoq 

را انجام دادن ۲- سکه 


~ yemoq 


۱۳9۹ 


ko‘rmoq 


qilmoq 


Be 
ضرریاآ‎ 
Zarar kunanda 
ار؛ڈارای توتنایی یاعادت به زیان یا آسیب‎ 
رساندن؛مضر :-حشرات (حشرات زیان‌رسان:-آدم‎ 
(شخص زیانکار)‎ 
Zarar kunandalik ضررکننده لیک‎ 
زیانکاری؛ عمل یا فرایٹد آسی.‎ ).۱( 
رساندن به دیگران :-اونگه عادت بولیب‎ 
(زیانکاری عادتش شده است)‎ 
Zarar kunandachilik 
ضررکننده چیلیک‎ 
ضررکتنده‎ + 
Zararlanmoq ضررلنماق‎ 
(مص.لا:) زیان یا آسیب دید‎ 
ضررلنتیرماق‎ 
(مص.مت.) زیا‎ 
ضررلی‎ 


Zararlantirmoq 


اندن؛ متضرر ساختر 


Zararsiz 
تواتایی یا عادت زیان یا آسیب‎ 


Zaqqum 


می‌شود درختی | 
دارد۴- (مجاز) هر چیز و 
زقوم قیلماق qilmoq‏ 
زهر ساختن یا تلخ کرد 
زقوم یوتماق yutmoq‏ 
زقوم خوردن؛ سخت اندوهگین شدن؛ سخت آسیب 


عاطفی دیدن 


Zar 
سه آلتین ۳- نخهایی به رنگ طلایی یا‎ - 


به 


پوشیده شده با آب طلا یا نقره. که در هنر زردوزی 


ی نازک فلز. کاغذ يا مانند آن به 
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ل کر تر نین پوشادسن با یچین جریا 
به کار می‌رود :-قاغاز (کاغذ زر) 
قاره زر Qora‏ 


(مص.مت.) ۱- با زنجیر بستتن ۲- انداختن زنجیر 


Zanjirlanmoq 


Zanjirlatmoq 
(مص.مت.) زنجیرلماق (به وسیله‌ی کسی)‎ 

زنجیرلتتیرماق 
مص.و(ا.) زنجیرلتماق 


زنجیرلی 


(ص.) ۱- دا 


Zanjirlattirmoq 


زنجیرلیک 
(ض:)۱- بسته؛ بند۲- دارای زنجیر. مانع یا بند 
ایشیک (در زنجیردار یادر بسته شده بازنجیر) 
زن طلاق Zantaloq‏ 
(۱۲۰- سوگندی مبنی بر طلاق شدن زن در مورد 
عملی نکردن قول یا کاری ۲- (دشنا) دشنامی‌بر 
شخصی که زیر قولش بزند و بر چنین سوگندی پابند 


نباشد 

روپ Zap‏ 
هرب 

Zapas زق‎ 


(۱).۱- ذخیره ۲- اندوخته:یاقیلغی سی ( ذخیره‌ی 
سوخت)۳- انداز ی (ذخیره‌ی پول)۴- 
ی سنگ معدن ۵- شخصی 
ش نیاز جنگی به خدمت ارتتش 
احتیاط ۶- بخش اضافی در درز 
جامه که برای احتیاط باقی می‌گذارند 


Zaponka 


جاتکمه‌های مچ م 


زپروکه 
(0.) عمل با فرایند 


ذره 2- Zarra‏ 
(ق.) به‌مقدار بسیار کم :-: چه التفاتینگ یوق (ذره‌ای 

التفات نداری) 
ذره بین Zarrabin‏ 


(-) ذره بین؛ اسباب چشمی شامل یک عدسی یا 
دستگاهی از عدسیها که از اشیای بسیار ریز 
تصویرهای نسبتادرشت به دست می‌دهد 


ذره چه Zarracha‏ 
(1).۱-ذره‌ی بسیار ریز ۲- ریزترین بخش یک جسم 

Zarrin 

یژگی پارچه ای که‌بانخهای‌طلایی 


دوخته شده یادارای نخهای طلایی باشد ۲- هر چیزی 
که اززر ساخته یارویه داشته باشد؛ طلایی 
ضرور Zarur‏ 
(ص.) ۱- ضرور ۲- مورد نیاز :-یاردم (کمک 
ضروری)۳-ناگزیر:ایندی -اونگه یردم بیره میز (حال 
ناگزیر به ا و کمک می‌کنیم) 

~ kelibdimi (nima 
ضرور کیلیبدی می(یانیمه ضرور)‎ 
چه ظزوز است؟؛ لازم نیست‎ 
ضرورت‎ 
ضرورت ۲- وضع یا‎ -۱).۱( 
: ينه ایشچیلر یاللش اوچون مبلنگه‎ 


Zarurat 


استخدام کارگرهای تازه به پول ضرورت است )۴۲ 
احتیاج 

ضروری Zaruriy‏ 
(ص.) ضروری: مورد نیاز :~یم‌داری لر (؛ داروهای 
ضروری) 

ضروریت ۳2 
ضرورت 

ضرورلیک Zarurlik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت ضرور بودن؛ ضرورت 

Zarvaraq زرورق‎ 


(۰) ۱- زرورق ۲- سه زرباف ۳- (مجاز) زرحل؛ 
درخشان ۴-(اف.) کاغذ نازک. محکم و تقریباشفاف, 
به رنگهای مختلف» که از خمیر مغز چوب ساخته 
می‌شود ۵- کاغذی که یک یادو طرف آن بامخلوطی 
از رنگدانه (سفید یا رنگ دیگر) و ماده‌ای چسبناک 
پوشانده. صیقلی و براق شده است و از آن در برخی 
بسته بندیها و طلاکوبی جلد استفاده می‌شود. 

Zarxarid: زرخرید‎ 
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زرگرلیک Zargarlik‏ 
(۱.)زرگری ۲-عمل یافرایند ساختن اسبابهای زینتی از 
طلا وستگهای قیمتی دیگر ۳- کارگاه زرگر؛ طلاسازی 
۳- فروشگاه سنگهای قیمتب: طلافروشی: 

جواهرفروشی 
زرحل Zarhal‏ 
(.)۱- ماده‌ی طلایی رنگ که از مخلوط پودر برنز در 
آب حاصل می‌شود و برای رنگ آمیزی یا نوشتن 
خطوط به کار می‌رود؛ آب طلا ۲- آنچه که باچنین 


رنگی تقاشی. خطاطی یا تزیین شده باشد 

زرحل لماق Zarhallamoq‏ 
(مص.مت.)۱- پوشاندن سطح چیزی با آب طلا ۲- 
نقاشی. خطاطی یا تذهیب کردن با آب طلا 

زرحل لنماق Zarhallanmoq‏ 
(مص.مج.) زرحل لماق 

زرحل لتماق Zarhallatmoq‏ 
(مص.مت.) زرحل لماق (به وسیله‌ی کسی) 
زرحل لی Zarhalli‏ 
(ص:)۱- پوشیده شده‌با آب طلا ۲- تزیین؛ تذهیب 
یانقاشی شده با آب طلا 

Zarif ظریف‎ 


(ض:)۱< ضرف ۲ - دارای اجزا یا ساختار نازک» نرم 
امینیه توره (مینیانور ظریف)۳-نه دارای 
ربینی زیاد::-کیشی (آدم ظریف) 
۴-دارای توانایی درک و به کار بردن طنزها یا 
شوخیهای خوشایند و هوشمندانه ۵- نام آقایان 
زرکاکل Zarkokil‏ 
(۰۱) زیور زنجیره‌ای از سکه‌سای نقره که زنان ودختران 
آن رابر موی خود می‌آویزند 

زرلی Zarli‏ 
(ص.) دارای نخهای طلایی؛ دوخته شده به وسیله‌ی 
نخهای‌طلایی یا گلابتون 

زرنگار Zarnigor‏ 
(ص:)۱- زرنگار ۲- زرین؛ طلایی ۳- پوشیده شده با 
زر ۴- دارای نقش طلایی 


Zarpechak 
(ا.) گیاه بالا رونده» ځودرو» بی برگ. دارای ساقه‌ی‎ 
باریک به رنگ زرد. که به تنه‌ی گیاهان دیگر می‌پیچد.‎ 
Zarra -1 
(۱).۱-ذرہ۲-بخش بسیار کوچک از یک ماچنگ ده‎ 

لری (فرات گر)۳-مقداربسیارکم 


چنین ویژگیها:-تاووش (صدای خشمگین) 

زردیوار Zardevor‏ 
(۱ء) پارچه‌ی نخی یا ابریشمی که روی آن گلدوزی 
شده است‌ و آن 
می‌آویزند 
زرداب 


را برای تزیین بر دیوار یا سقف خانه 


Zardob 
آب مایل به زردی که از ماست یا شیر ترشیده‎ -۱)۰( 
پدیدمی‌آید۲- (مجاز) چرکی که از جراحت یا از بدن‎ 
خارج شود؛ چرک؛ ریم 7۳ سرم؛ مایع زلال قلیایی و‎ 
کهربایی رنگ خون که عنصرهای سلولی آن با لخته‎ 
شدن جدا شده است؛ سرم خون‎ 
زرداب یوتماق ماد‎ 
زرداب قورت کردن؛ روحاعذاب یا شکنجه دیدن؛غم‎ 

واندوه خود رافرو خوردن 
Yuragi ~ga to‘ldi‏ 


یوره گی زردابگه تولدی 
قلبش پر از زرداب شد؛ قلبش پر از درد وغم شد 
یوره ک زردابی Yurak ~i‏ 
زرداب دل؛ درد و رنج آنباشته شده در دل 
زردالی ardoli‏ 
[- زردآلو] سه اوریک 

Zardushtiy 


[< زرتشتی] (۱ ۰ زرتشتی ۲- دینی که بهوسیله‌ی 
زرتشت (احتمالا در سده‌ی ششم پیش از میلاد) 
آورده شد ۳- هریک از پیروان این دین؛ زردزشتی 


زردشتلیک Zardushtiylik‏ 
س زردشتی 
زردوز Zardo‘z‏ 


(.) زردوز؛ کسی که ماهر در فن زردوزی است؛ آنکه 
بر روی جامه‌ها با نخهای طلایی نقش ونگار وپیرایه 


می‌دوزد. 
زردوزی Zardo‘zi‏ 
(۱) زردوزی: لباس یا پارچه ای که روی آن ای 


طلایی نقش ونگار و پیرایه دوخته شده است 


زردوزلیک Zardo‘zlik‏ 
:)۱< عمل یا شغل زردوز ۲- کارگاه زردوز 
زرگر Zargar‏ 


(۰) ۱- زرگر ۲- صنعتگری که به وسپیله‌ی طلا و 
ستگهای قیمتی دیگر اسبابهای زینتی می سازد+ 
طلاساز ۳- آنکه چنین اسبابها را خرید و فروش 
می‌کند؛ طلافروش: :جواهرفروش 
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می‌شود: آسیب؛ لطمه:داوغلی نینگ اولومی‌اونگه 


قتخبق -بولدی (مرگ پسرش برای او ضربه‌ ی سختی 
شد) 
ضربه لی Zarbali‏ 
(ص.) دارای ضربه؛ دارای توانابی رساندن آسیب یا 
لطمه 
ضربدار Zarbdor‏ 


(ص.) ۱- ماهر, پرتلاش و سرمشق به دیگران ۲- 
دارای شدت یا سرعت : - قو 


سریع)۳-دارای توانایی ضربه زدن 


ضربتی) 

ضربدارلیک 7000 
(.) وضع یا کیفیت ضربدار بودن 

ضربلی Zarbli‏ 
-+ضویهلی 

زرباف 7۵۳01 


[= زربافت] (ص.) زربافت؛ دارای بافتی که در آن 
رشته‌های طلا به کار رفته است: زریفت 

ضرب المثل Zarbulmasal‏ 
(۱ء) ضرب المشل: لطیفه. نکته. مضمون یا پندی که 
در میان مردم رایج است؛ مثل : -بار که «بخشیلیک 
قیل. دریاگه تشله» (ضرب المثل است که تو نیکی 
میکن ودر دجله‌انداز» (دهخدا)) 


ضربخانه Zarbxona‏ 
[=ضرابخانه ] (۱.) ضرابخانه؛ جایی که در آن پول فلزی 

می‌سازند (سکه ضرب می‌زنند) 
زرده Zarda‏ 


(۱)۰- زرده ۲- (پزشکی) صفرا؛ زرداب ۳- (پزشکی) 
سوزش معده؛ آروق ترش ۴- (مجا) خشم؛ غضب: 
عصبانیت : -سینی قینتمه ( اوراعصبانی مکن) 


زرده جوش ۱ 
آروق ترش شدن: سوزش کردن معده 

زرده قیلدی qildir‏ 
۱- آروقش ترش شد؛ معده‌اش سوزش کرد ۲-(مجاز) 
عصبانی یا خشمگین شد 

زرده سی قینه دی sî qaynadi-‏ 
۱- آروقش ترش شد ۲- (مجاز) عصبانی شد 

سیر زرده ~ YSer‏ 
(مجاز) تندخو؛ زود خشم 

زرده لی Zardali‏ 


(ص.) (مجاز)۱- عصبانی؛ تددخو؛ زودخشم ۲- دارای 


زخ لیک Zaxlik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت زه دار بودن؛ زمین زه دار 
زخم 1- Zaxm‏ 


(.)۱- زخم ۲- آسیبی که به پوست می‌رسد و معمولا 
موجب آسیب دیدن بافت می‌شود ۳- شکافی که در 
آن چرک یا خونابه 


نقطه ای از بدن پیدا می‌شود واز 
بیرون می‌آید؛ جراحت ۴- (مجاز) آسیب روحی و 


عاطفی ۵- خراشی که در سطح چیزی به وجود 
می‌آید 

Zaxm -2 7‏ 
(۰۱) (پزشکی) سیغلیس؛ بیماری آمیزشی مزمن و 
ساری ارثی یا اکتسابی؛ سیفیلیس 

زاب xob‏ 
[-زهاب](.) زهاب: آبی که از سطح زمین یادرزیاشکاف 
باریک سنگ تراوش می‌کند: 

زه یزوکه Zayavka‏ 
(۰۱) (گف.)درخواست؛ درخواستنامه؛ تقاضانامه 
:سبیرماق (تقاضانامه دادن) 

Zayl زیل‎ 


(.)۱- شیوه؛ روش؛ طرز؛ نحو:اونینگ ایشی بیر 
-آلغه کیتماقده (کار او به یک نحو در پیشرفت 


انست)۲-تقدي 
زمانه ززیلی Zamona ~i‏ 
تقاضای زمان ۲- تقدیر؛ سرنوشت 

Zaylida زیلیده‎ 


(ق.) به روش ؛ به شیوه‌ی؛ به طرز ؛ سازگار به شرایط 
سیز زمانه :ايش قیلیشینگیز کیره ک ( شما باید 
سازگار با شرایط زمان کار کنید) 

زیوم Zayom‏ 
0 ۰ وم ۲ پولی که شخمن یا متسه ای برای 
استفاده‌ی موقت از شخص بامؤسسه ای گرفته است 
۳- پولی که شخص يا مؤسسه ای برای استفاده‌ی 
موقت به شخص یامژسسه‌ی دیگری داده است: ینک 
۰ بیللیک -بیره دی ( بانک وام ۱۰ ساله می‌دهد) 
زیتون Zaytun‏ 
(۱)۰۱- زیتون ۲- درختچه از تیره‌ی ز 
به هم پیچیده و شاخه دار. برگهای 
نقره‌ای و دمبرگ کوتاه ۲- میوه‌ی آن گیاه که شفت: 
کوچک. خوراکی. ناصاف, سیاه یا سبز و دارای میانبر 
گوشتی نازک واندوخته‌ی روغنی فراوان است 

ززور 2 
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(ص.)ذوق بخش:مایه‌ی براتگیختن شادی 

ذوق لنماق Zavqlanmoq‏ 
(مص.لا-۱6- ذوق یافتن ۲- لذت بردن ۳- شاد شدن 
ذوق لنتیرماق Zavqlantirmoq‏ 
(مص.مت.) ذوقلنماق 

ذوقلی Zavqli‏ 
(ص.) ۱- دارای ذوق یا شوق ۲- دارای دید 
زیباشناختی 

ذوق صفا q-safo‏ 
سکیف صفا 

ذوق‌شوق Zavq-shavq‏ 
(ا.) ذوق» شوق و سرور زیاد 

زخ 78۲-1 
[-زه] (۰۱) ۱- زه ۲- زمینی نمدار؛ زمینی که در آن 
آبهای سطحی زیاد است ۳- تراوش آب از درزیالای 
چیزی 

زغ 

(.) (اف.) زایده ای» ب 

چوبھا 

زخ 3- Zax‏ 
(ص») نمدار؛ دارای آبهای سطحی : -ییر (زمین 
نمدار) 

Zaxa زخه‎ 


(.) زده؛ خراش یا آسیب در سطح چیزی, بویژه 
میوه‌های پالیزی ودرختی:قاوونلرنینگ <) سی کوپ 
ایکن (زده‌ی خربزه‌ها زیاد بوده است) 


زخه لنماق Zaxalamoq‏ 
(مص.مج.) زده شدن؛ به سطح چیزی خراش یا 
آسیب رسیدن. بویژه میوه‌ها 

ذخیوه Zaxira‏ 
(۱).۱- ذخیره ۲- اندوخته ۳- پس انداز 

زخکش Zaxkash‏ 
زهکش](۱.) زمین نمدار؛ زمین دارای آبهای سطحی 
زیاد 

زخ لماق Zaxlamoq‏ 


(مص.لا.) ۱- به زمین زهدار مبدل شدن؛ پوشیده 
دن با آبهای سطحی ۲- سرما خوردن 


زخ لنماق Zaxlanmoq‏ 
زخلماق 
زخ لتماق Zaxlatmoq‏ 


(مص.مت.) زخلماق 


خارج می‌شود. دارای برگهای بی دمبرگ و باغلاف 
مشخص در قاعده‌ی گیاه وبرگهای کامل در قسمت 
فوقنی گلهای مجتمع به شکل سنبلهباتخمدانسه 


خانه و میوه‌ی پوشینه ۳- ریزوم خشک شده‌ی آن 
گیاه که گرد آن به عنوان ادویه و رنگ خوراکی به کار 
می‌زوداودارای بوبی خوش ورنگ زرد است 

Zastava زستوه‎ 


(۱ء) (نظامی)پاسگاه‌مرزی؛ پست مرزی:ایکی بیل -ده 
خذمت قیلدیم (دوسال در پاسگاه‌مرزی خدمت کردم) 


زوج Zavj‏ 
(۱)۰- (قد.) شوهر ۲ زن‌وشوهر 

زوجه Zavja‏ 
(:)همسر یک مرد؛زن 

Zavlona ززولانه‎ 


(1.) (اف.) زولانه؛ بندی آهنین که بر گردن و دست و 
پای زندانیان یا ستوران بندند؛ بخاو؛ بخو 

زه وود Zavod‏ 
(۱):۸- کارخ:۰: مۋسسه‌ی صنعتی که در آن کالایی 
به وسیله‌ی ماشین آلات تولید می‌شود ۲- کارگاه 
قورت اوروغی زوودی ~i‏ زوسن اس 


کارخانه‌ی تولید کرم ابریشم 

زه وودچی Zavodchi‏ 
((۰) کارخانه دار؛ مالک کارخانه 

Zavol زوال‎ 


(.) (قد.) ۱- زوال ۲- متمایل شدن آفتاب از وسط 
آسمان به سوی مغرب ۳- (مجاز)نیست شدن؛ ازبین 
رقتن؛ محوشدن ۴- (مجاز) آفت 


زوال بولماق 

(- زوال یافتن ۲- باعث نابودی کسی یا 

زوال پیتی 

هنگام غروب : 

زوال تاپماق topmoq‏ ~ 
محوونابود شدن؛ هلاک شدن؛ تلف شدن؛ گم شدن 
زوال لی Zavolli‏ 
(ص.) زوال یافته؛ خراب شده؛ رو به زوال 

Zavq ذوق‎ 


(۱)۱- توانایی دریافتن زیبایی و لذت بردن از آن ۳- 


شوق؛ علاقه؛ خواهش؛ سرور ۳- دید زیبااشناختی 
سیرذوق Ser‏ 
دارای دید زیباشناختی زیاد؛ دارای ذوق زیاد 

Zavqbaxsh ذ‎ 


1240 


(ض») زرخرید؛ خریداری شده با پول (طلا) مسقل 


(غلام زرخرید) 
زریزد Zaryad‏ 
(۰۱) ۱- باروت فشنگ: مواد منفجره‌ی گلوله ۲- 


(فیزیک) شارژ؛ بار برقی در یک جسم؛ کمیت 
الكتري کمی یا زبادی الکترونها در یک 
جسم‌نومثبت (ازبار برقی مثبت) 

زریزدکه Zaryadka‏ 
(۱)۰۱- ورزش» بویژه فعالیتی که برای پرورش یا حفظ 
سلامتی بدن یا توانایبهای جسمی انجام می‌گیرد ۲- 
(فیزیک) شارژ کردن؛ عمل قرار دادن در معرض 
جریانی در جهت عکس جریان تخلیه, برای دریافت 
وفخیره‌ی نیروی برق 

زریزدلماق Zaryadlamoq‏ 
(مص.مت.) (فیزیک) شارژ کردن؛قرار دادن جسمی 
در معرض جریانی برخلاف جریان تخلیه: برای 


دریافت و ذخیره‌ی نیروی برق 

زریدلنماق Zaryadlanmoq‏ 
(مص.مج.) زریدلماق 

زریزدسیز Zaryadsiz‏ 
(ص») فاقد شارژه فاقد بار برقی 

Zaryadsizlanmoq زریدسیزلنماق‎ 


(مص:لا.) از دست دادن بار برقی به علت اتصال یا 
جرقه‌ی ایجاد شده بین دو جسم باردار نزدیک به هم؛ 
تخلیهی الکتريكى 

زرغلداق 1- Zarg‘aldoq‏ 
(۱ء) انجیرخوار؛ پرنده از تیره‌ی پری شاهرخ با جثه‌ی 
سار. دارای منقار قوی, پهن» دراز و کمی پهن؛ رنگ 
زردو سطح شکمی تقریبا خاکستری با پرواز سریع و 
موجی؛ فرغ انجیرخوار؛ (اف.) زرغیلداق 


زرغلداق 2- ۱009و و727 
(ص.) زرد؛ دارای رنگ زرد 
زرغلداق شفتالی shaftoli‏ ~ 
نوعی شفتالوبه رنگ زرد وبزرگ 
Zarshunos‏ 
چیزی آگاهاست 
Zarshunoslik‏ 


(.) عمل زرشناس؛ زرشناسی 

¥a زرچوه‎ 

[زردچوبه] (۱)۰۱- زردچوبه ۲- گیاه علفی پایا از 
زنجبیلیان. بامتورخمی‌که از آن ساقه‌ی هوایی 


یکدیگر مخالف اند)۳-ناسازگار: آق و قاره بیر بیریگه 
-(سفید و سیاه‌ضد یکدیگر اند) 

ضد زهر ۳ ~i‏ 
پادزهرا - هریک از داروهای خنثی کننده‌ی زهر 


۲-ماده‌ای (معمولا) پروتینی که در بدن جانداران‌برای 
خنشی کردن زهرابه‌ی باکتریها تولیدمی‌شود 
Birovning ~iga ish qilmoq‏ 


بیراونینگ ضدیگه ایش قیلماق 
ضف کسی عمل کردن؛ بااو ضدیت کردن 
ضدیت Ziddiyat‏ 


(۱).۱- ضدیت ۲- دشمنی‌او دایم مین بیلن :سی بار 
ایدی (او هميشه با من ضدیت داشت)۲-مخالفت؛ 


ناسازگاری :علم و جهل نینگ ی ازلی (ضدیت علم و 


جهل ازلی است) 

ضدلشیش Zidlashish‏ 
(.) عمل یافرایند ضد شدن 

Zidlashmoq ضدلشماق‎ 


(مص.مش./۱- بایکدیگر دشمن شدن ۲-بایکدیگر 
مخالف یا ناسازگار شدن 


ضدلیک 2( 
(۱.) ضدیت؛ وضع یا کیفیت ضد بودن 

ضدلاوچی 71010۷ 
(.) ضد‌کننده 

ضدلاوچی باغلاوچیلر ۰ 02۲۱0۲119۳ظ 
(دسخور) واژه‌های قیدی تقابل و تباین مانند اماء 
لیکن ولیکن 

زفاف Zifof‏ 
[-ززفاف] (۱.) زفاف؛ همبستری عروس و داماد 
زفاف کیچه سی kechasi‏ ~ 
شب زفاف 

ژیگرگ Zigzag‏ 
[- زیگزاک] (۱.) زیگزاک؛ نقش, مسیر یا امتدادی به 
صورت یک رشته دندانه‌های پی در پی (به صورت 
هفت ۰۷۰ و هنشت ۸) 

Zih زه‎ 


(۱).۱- لبه؛ خطی که از نقاط تقاطع دو سطح چیزی 
حاصل می شود (پشت ورو یا بیرون و درون):تخته 
نینگ -(لبه‌ی تخته)۲- پیش آمدگی یا برآمدگی 
کناره‌ی چیزی:تام نینگ سی (لبه‌ی بام) 

ز حاف Zihof‏ 
(۱.) (ادبیات) زحاف؛ تغییری که با افزودن یا کاستن 


(درایجادذهنیت خراب به دیگری تلاش مکن) 


ذهنلی Zehnli‏ 
(ص.)دارای ذهن خوب؛ دارای ادراک. فهم یا حافظه‌ی 
چیب 

ز نیت Zenit‏ 
(1.) (تجوم) سمت الرأس؛ امتداد قایم نقطه | 


بالای سر شخص ناظر بر کره‌ی آسمان؛ پاسو 
Zerdast‏ 
(ص.) زیردست؛ فرمانبردار و تابع دیگری یا 


زیردست 


کوپ وقت باشقه لرنینگ:- يده ایشله دی (او مدت 
زیادی زیردست دیگران کار کرد) 


زیردستلیک Zerdastlik‏ 
(ا.) زیردستی؛ وف ت‌بودن 
ازټریکرلی Zerikarli‏ 
(ص.)دلگیر: دارای وضع یا کیفیت دلتنگ کننده؛ غم 
انگیزیا کسالت آور 

زپویکیش Zerikish‏ 
(.) عمل یا فرایند دلگیرشدن 

زیریکیشماق Zerikishmoq‏ 
(مع.مش:) زبریکماق 

Zerikmoq زیریکماق‎ 


(مص.لا۰) ۱- دلتنگ شدن ۲- از رویداد یا وضعیتی 
اندوهگین و آزرده شدن ۳- افسرده یا 
رلیکدن زیریکدیم (از بیکاری دلتنگ شدم) 


Zeriktirmoq 


زیریکتیرماق 


Zero 
علت یا انگیزه‌ی‎ 


چیزی یا موضوعی؛ چون:سقرگه تیارلتدیم 
کونیشینگ نی بیلردیم (آماده‌ی سفر شدم. زیرا 


می‌دانستم که راضی می‌شوی) 


Zero(ki) زیراکه‎ 

سه‌زیرا 

Zer-zabar -1 زیرزبر‎ 

() زیروزبر؛ اژعراب 

Zer-zabar 2 زیرزیر‎ 
~ qilmoq 

Zid(a) ضدا‎ 


برلری بیلن (آ 


(ص.)۱-ضد ۲- مخالف:-اولر بير 


زیبا)۴- دارای کیفیت خوب و دلپذیر : -ماکوی 
(درآهنگ زیبا) 
زیبالیک Zebolik‏ 
؛ کیفیت یاحالت موجود در چیزی یا کسی 
که موجب جلب توجه. علاقه و لذت بردن دیگران 
شود: باغنینگ زیبالیگی (یازیبایی باغ شعرزیبالیگی 
ایی رخسار) 
Zeboqad‏ 


(ص.) خوش اندام؛ خوش قامت 


زیبسره 760۳9 
[- زبرا](۰) گوراسب: هر یک از سه گونه پستانداران 
علفخوار آفریقایی از راسته‌ ی فردسمان و تیره‌ی 
اسبان, دارای یک انگشت ویک سم در هر پاوپوست 
دارای نوارهای سیاه و سفید و گاه خرمایی 
زبو Zebu‏ 
(.) گاو کوهاندار؛ جانور پستاندار از تیره‌ی گاوان با 
سری بزرگ و گردنی با پشمهای بلند. دارای کوهان 
چربیدار بر پشت. جثه‌ی بزرگ خاکستری, خرمایی یا 
سیاه و پاهای نسبتا بلند 
Zeb-ziynat‏ 
زیب وزینت ۲- اسبابهای گوناگون آرایش ۳- 
(مجاز) حسن؛ جمال؛ زیبایی 


افير Zefir‏ 
(1.) نوعی پارچه‌ی نخی نازک و نفیس 
ذهن Zehn‏ 


(۱).۱- ذهن۲- عناصری در مغز که فعالیتهایی مانند 
احساس. ادراک. اراده. استدلال. تفکره تجسم و 
یادآوری را ممکن می‌کنداوتینگ < یخشی ایشله‌ی 
دی (ذهن او خوب کار می‌کند)۲۳-بخشی از مغز که 
چنین فعالیتهایی راانجام می‌دهد ۴- (مجاز) حافظه: 
گپلریمنی -ینگگه آل (حرقهايم رابه ذهنت بگیر) 


دهنی پست ~i past‏ 
کندذهن؛ دارای توانایی درک کم 

~ solmoq 

Zehniyat 


(۰۱) (قد. کم) ذهنیت؛ شیوه‌یانوع تفکر بویژه در مورد 
داوری یا ارزیابی بیراوده‌یامان :-توغدیریش گه‌اورینمه 
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(.)(مکانیک) فاصله یادرز کوچک میان دو قطعه‌ی به 
هم‌سوارشده 

زغیزغان 722172100 
(.) کلاغ زاغی؛ کلاغ با نوک دراز و قوی, دم درازء 
پرهای ناحیه‌ی دم سیاه با جلای فلزی آبی. سبز و 
ارغوانی؛ کشکرک؛ (اف.) اله که [ آله‌عکه] 


زغچه Zag‘cha‏ 
(گف.):-) زاغچه 
زچوت Zachyut‏ 


(.) آزمونی بدون نمره برای ارزیابی سویه‌ی محصلان. 
بویژه قبل از آزمون اصلی 

زچوت دفترچه سی daftarehasi‏ ~ 
دفترچه ای که در آن چگونگی آزمونهای شاگره قبل 
از امتحان اصلی نوشته می‌شود 

زعفر 2۳ 
(1.) ماده‌ای که از کلاله‌ی گیاه زعفران آماده می‌شود 
ودارای بوی قوی و معطر با طعم کمی تند است و به 
عنوان رنگ و عطر خوراکی کاربرددارد 

زعفران 1- Za‘faron‏ 
(۱)۰-زعفران ۲- گیاه علفی از تیره‌ی زنبقیان. دارای 
انواع زینتی» پیاز سخت. مدوخره گوشتدار و پوشیده 
از غشاهای نازک قهوه‌ای رنگ. گلهای بنفش. گلی یا 
ارغوانی منفرد و لوله ای باریک و درازء سه پرچم. 
مادگی مرکب از خامه‌ی دراز منتهی به کلاله‌ی سه 
شاخه به رنگ زرد مایل به نارنجی ۳- کلاله‌ی آن گیاه 
بابوی قوی و معطر. طعم اندکی تند. که به عنوان رنگ 


وعطر خوراکی به کار می‌رود 

زعفران 2 Za‘faron‏ 
(ص:) دارای‌رنگ زعفران؛ دارای رنگ مایل به نارنجی؛ 
زعفرانی 

زعفرانی Za‘faroniy‏ 
() زعفرانی: رنگ زرد مایل به نارنجی 

زیب Zeb‏ 
(۰) زیب؛ زینت؛ آرایش 

زیب بیرماق bermoq‏ ~ 


زیب دادن - زینت دادن ۲- آراستن؛ آرایش دادن ۳- 
زیبیدن؛ درخور و زیبابه نظررسیدن 

زیب گردان rdon‏ 
یب گردن] (۰۱) گردنبند؛ پیرایه ای از فلزات یا 
ستگهای قیمتی یافراورده‌های بدلی مشابه آنها که آن 
رابازنجیری به گردن می‌آویزند؛ گلوند؛ (اف) لاکت 


زناکارلیک Zinokorlik‏ 
(۱.)زناکاری؛ عمل یافرایندزناکردن 
زنغیلماق Zing‘illamoq‏ 


(مص.لا.)۱- به سرعت راه رفتن؛ تند وسریع رفتن ۲- 
صدای«غو» پدید آوردن 


زنغیلتماق Zing‘illatmoq‏ 
(مص.مت.) زنفیلماق 
زنغیلش Zing ‘illash‏ 
(۱).۱- عمل به سرعت راه رفتن ۲- عمل یا فراي 
کشیدن‌صدای «غوه 
زنغیلشماق Zing‘illashmoq‏ 
(مص.مش.) زنفیلماق 
ز نغیرچه rcha‏ 
[-زغرچه] (ص.) ( گف.)بهاندازه‌ی دانه‌ی زغر؛ بسیار 
کم؛ اندک 
زيپ 
(صو:) واژه‌ای برای سرعت زیاد و تند 
(بە‌سرعترفت) 
زیپیلماق Zipillamoq‏ 
تندراه‌رفتن 
2 
Zipillashmoq‏ 
Ziq‏ 


(ص.)۱- ضیق ۲- محدود ۳- کم؛ اندک‌وقتيم : 
-(فرصتم کم است)۴-تندخو؛ زودرنج؛ فاقد 
شکیبایی و بردباری لازم در برابر رفتار ناخوشایند 
دیگران :~ آدم (آذم زودرنج)۵-ملال آور؛ دلتنگ 
کننده ۶- (اف.دری ) تنگ :~ جای (جای تنگ) 
Yuragi ~ bo‘lib ketdi‏ 


یوره گی ضیق بولیب کیتدی 

دلتنگ شد 

فیق یک Ziqlik‏ 
(.) ضیقی؛ وضع یا کیفیت ضیق بودن 

زی Ziqna‏ 
اص.) خسیس؛ دارای عاذت یا گرایش به پرهیز از 
خرج کردن یا دادن چیزی به دیگران‌او:~آدم (آدم 
خسیش‌است) 

ضبق نفس 2 


(.) (پزشکی) آسم؛ بیماری همراه باحملات گهکیر 
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Zim-g‘oyib 
~ bo‘lmoq 


Zina 
ژینه ۲- پله؛ ساختمان مسطح مصنوعی با‎ -۱ ).( 
بلندی نسبتا کم که بتنهایی یا بصورت پشت سر هم‎ 
قرار گرفته است وبرای بلند رفتن از یک سطح به سطح‎ 

دیگر استفاده می‌شود ۳- پلکان ۴- (مجاز) سط 
از پیشرفت کار یا پدیده؛ مرحایرته گه ايش نینگ 
ایکینچی سسی باشلنه‌دی (فردادومین مرحله‌ی کار 


آغازمی‌شود) 

زینه پایه Zinapoya‏ 
سزینه 

زنده Zinda‏ 
(ص.)۱- زنده ۲- س تیریک ۳- (دشنا) بدبخت؛ شوم 
زند؛ Zindiq‏ 


(.) (قد.)۱- زندیق ۲- ملحد؛ دهری؛ کافر؛ بی دین 
۳-پیرودین امانی» 


زندان Zindon‏ 
(۱)۰۱- زندان ۲- س تورمه؛ قماقخانه ۳- (مجاز) 
شکنجه گاه 

زندان[ی] قیلماق xi) qilmoq‏ 
زندانی ساختن؛ به زندان انداختن 

زندانبان Zindonbon‏ 
(.) زندانبان؛ نگهبان يا مأمور زندان 

زندانچی Zindonchi‏ 
(ا.) زندانبان 

Zinhor زینهار‎ 


(ق:) زینهار؛ اصلا؛ هرگز؛ هیچ؛ ز اولرئینگ ایشلریگه 
-نهاره لشمه (اردر کارهای آنها زیتهار مداخله‌مکن) 
زینهاربه زینهار ۱ 
(ق.) هرگز؛ به هیچ وجه؛ مطلقا؛ بتمامی (فقط با 


Zino 


~ qilmoq 


Zinokor 
زناکار؛ کسی که‌زنامی‌کند‎ ).( 


[- زلال] (ص») زلال؛ بسیار شغاف» بر اثر نداشتن 
ناخالصی یا آلودگی (بویژه در مورد مایعات و شیشه) 


زیل‌زمبیل Zil-zambil‏ 
(ص.) بسیار سنگین؛ خیلی سنگین وغیرقابل حرکت 

دادن 
زیل‌زمبیل بولماق 0 ~ 
(مجاز) بسیارشرمسارشدن؛ احساس خجالت کردن 
زلزله Zilzila‏ 


(۱)۰۱- زلزله ۲- زمین لرزه؛ جنبش یا تکان ناگهانی 
بخشی از پوسته‌ی زمین ۳- (مجاز) موج شدید؛ لرزه 


زلزله برداش Zilzilabardosh‏ 
[- زلزله برداشت] (ص.) مقاوم و پایدار در براب زمین 
لرزه 

زم Zim‏ 
(ح.)واژه‌ای برای ناپدید شدن سریع» بویژه ناپدید 
شدن ناگهانی 

زم بولماق 0۴۹ ~ 
ناپدید شدن 

زم ایتیب گم بولدی :90/10 «باع دنا - 
ناگهان غایب شد (رفت) 

Zimdan ضمدن‎ 


[-ضمنا] (ق.)۱- ضمنا ۲- در ضمن ۳- بطور اشاره؛ 


Zimiston 
(کم)۱- زمستان ۲- + قیش ۳- (مجاز) زندگی‎ ).( 
عاری ازسعادت وخوشبختی ۴- (مجاز)تاریکی‎ 


Zimma ذمه‎ 

(.) ذمه؛ عهده؛ پیمان؛ تعهد 

ذمه گه آلماق ga olmoq‏ ~ 

برذمخه گرفتن؛ عهده دار شدن کاری یاوظیفه ای در 

مورددیگری 

Zimnan ضمنا‎ 

(کم):-ضمدن 

Zimziyo زم‌زیا‎ 

[=سیم سیاه] (ص.) کاملا تاریک و تیره؛ بسیار تاریک 

وغیرقابل دید 

زم زیا بولماق 00000 
qilmoq‏ ~ 

نایدید ساختن؛نابود کردن 
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حروفیدروزن شعرعروضی (بحر)داده‌می‌شود تاوزن 


تازه‌ای‌پدید آید 

Zihofot زحافات‎ 

(۱.) زحافات؛ (ج.) زحاف 

Zij زیچ‎ 

(1.) زیج؛ مجموعه‌ی جدولهایی که در آنها موضع 
نتاره‌ها و سیاره‌ها در روزهای مختلف سال و 


آگاهیهای نجومی‌دیگری داده شده است 
bog‘lamoq‏ ~ 


Zikr 
(1).۱-ذکر ۲-یاد آوری ۳- دعایی که پی در پی خوانده‎ 
می‌شود‎ 
ذکر توشماق‎ 
در مراسم ذکر گروهی شرکت کردن‎ 
7۳ ذکرسماع‎ 
(قد.) ذکر و سماع؛ خواندن دعایی به صورت پی‎ ).( 
در پی و همراه با رقص وپایکوبی ویژه‌ی درویشان‎ 
Zikrxona ذکرخانه‎ 
(قد.) جایی که در آن اشخاص: بویژه درویشان به‎ ).( 
ذکر می‌پردازند‎ 

~ u yerda, halimxona bu yerda 
ذکرخانه او يیرده» حلیم خانه بو پیرده‎ 
کارراجای دیگر می‌کنی ومزدراازاینجامی‌گیری‎ 
Zikrchi ذکرچی‎ 
(۱)۰۱-ذاکر ۲-ذکر کننده؛ یاد آورنده ۳- آنکه ذکر خدا‎ 


~ tushmoq 


زیل Zil‏ 
(ص.) ۱- بسیار سنگین؛ گران؛ دارای وزن زیاد ۲- 
(مجاز) زننده؛ ناراحت کننده؛ ناخوشایند 
ایچدن زل کیتماق . 0اه ~ ichdan‏ 
(-اری‌خجالت کشیدن؛ احساس شرمساری کردن 
۲- نگران شدن؛ به هراس افتادن 
زیل ده ی (دیک) Zilday(dek)‏ 
(ص.) بسیار سنگین؛دارای سنگینی 

ذلخت 711184 
(۱).۱- ذلت ۲- خواری؛ زبونی ۳- بیچارگی 
زلال Zilol‏ 


زیادشدن*افزایش یافتن 
زياد قیلماق qilmoq‏ > 
زیادکردی؛ افزودن 
زياد 2 Ziyod‏ 
(ق:) زیاد؛ با کمیت یا کیفیت بسیار با چغ ہگ 
:قوواندی (زیاد خوشحال شد) 
زیاده Ziyoda‏ 
(ق ۱)۰ ید بیش از حدیابیش از مار مود لر 

از دیردم بیره آلمه ی من (سٹزیاده کمک کرده 
نمی توانم) ۴- اد بویژه در بدن:ونینگ قولپده 
-سی بار ادر دستش زایده در نام خانمها 
ضیافت Ziya ga‏ 
()۱-ضیافت ۲-مهمانی ۲- مهمانداری 
ضیالی Ziyoli‏ 
(ص:)۱- روشتفکر ۲- دارای بیدشی آگاهه ودور از 
خرافه و تمصب ۲- معتقد به نقش وارزش دانش و 
فرهنگ در پیشرقت جامعه و بهرزی مردم 
زیان Ziyon‏ 
(زیان:+ + ضور 

Bir mîrî hayon, ueh اکن‎ ~ 

بیر میری حیان؛ اوچ میری زیان (مثل) 


onli 


Ziyonehl 
(ص.) زیانکار: دارای توانایی یعادت به زان آسیب‎ 
رساتدن :-کمپروچیلر (جوتدگان زیانکار)‎ 


زیانچبلیک Ziyonehilik‏ 
(٩)زیاکری؛عمل‏ یا فرایند آسیب زدن و زان 

رسد هدیکرا 
زیارت Ziyorat‏ 


( - زارت ۲- دیدار شخص.مکان باچیزی مهم و 
بارزش:استادیمیزنی-قیلدیک(استادخود را زارت 
کردیم)۲-دیدر مکانهای مقدس و آرمگاههای 
ان دین:کعبه سی لیر کی 

زیارتگاه Ziyoratgoh‏ 
() ۱ زبارتگاه - مانی که جمعی آن رامقدس 
می دانندوبهژیارتش می روند ۴- جایی که مردم آنجا 
زیدبوندوازدیدکند 

زبارتخاته 

() هید زاهک 


5 
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[مس: ۱6 درد وقفه ای دوامدارخمانندضر بان ۲ 
(کفه )به ملو پراکنده به هرسو گی 

Yuragî zirqirab ketdi 
بوره ی زرقیره ب کیتدی‎ 


فلب سخت زدوناراحت شد ۲- داش فروریخت؛ 
دستخوش اضطراب ی ترس شد 
زرقبرهت ماق Zirqiratmoq‏ 
امص.مت. 
زرقیراق Zirqiroa‏ 
(صس,) سخت دزدناک:دارای درد دردآلود: آمیختهو 
همرا‌یادرد 
زر Zira zirq‏ 
صو وازمای برای افاده‌ی درد سوزناک بدن 
زرق‌زرق قیلماق ı~ qîlmog‏ 
باشدت‌وسوزدردکردن 

Yuragî - qiladi 


بوره گی زرق‌زرق قیله دی 
قلبش به لرزش با به درد 


می‌شود 
زیروزک ak‏ 
هس ویریی 

Ziynat زيشت‎ 


- آنچه برای زیباتر شدن چیزی به کار 
می‌رود؛ رب زوا بخشی سیریلگن (باغ خوب 
زینت داده شده است)۲-آنچه موجب زیبایی 
می‌شود؛ آرایش: کیلین نیمرا (عروس رازبنت 
دادتد)۴-(مجاز) زیبایی؛ جمال ۵- تام خانمهاو 
آقلیان 

A Ee 
(مسص ست)زینت کرد آرایش کردن‎ 

زینت تنماق Ziynatlanmoq‏ 
(مص لا ویمتیافتن: ریش شدن 

زینتلی ma‏ 
(س )دای زیتت بای [-(مجا زا قشنگ 
ضیا Ziyo‏ 
()۱- ضیا ۲- روشتی ۳- (مجاز) جلا۴- (مجاز) 
دانش: معرفت : -لی لر (رتحمیلکرده ها 


روشتفکران؛دانعمندان) 
زیاد 1 Ziyod‏ 
(س.)۱- زد ۷-بسیار رون ۲- نام آقایان 

زیاد بولعاق ho'lmoq‏ ~ 


() کوت پیز وهویجبریان شده‌درروغن برای پلو 
زره Zirh‏ 


)زرد .)تن پوشی از حلقه‌های فولادی 
ازک وظریف که آن رابرای پیشگیری از آسیب تیر و 
شمعیر در جنگهامی‌پوشیدند ۳ ورقهی فولاد یا 


آلیازهای سخ ٹ که‌باآنبدنه‌ی خودروهاوکشتیهای 
جنکی رامی‌پوشانند 

زره لماق Zirhlamoq‏ 
(مص مت بدندیچیزیرابازهپوشادن 

زره لنماق Zirhlanmoq‏ 
عمج زرهماق 

زره لی 2i‏ 


(س.ازهد:دایزره 


Ziritlamoq 
آمدن؛لزیدن ۷- (مجازاسخت.‎ 


Ziriltatmoq زریتمای‎ 
Zirillash 
Zirillashmoq 
تاه‎ 


وستا دای بای ین 
Zirnix‏ 


() | -زنیخ۲-(شیمی) رکب گوگردوارستیک که 


آنر سوافید ارستیک گویند ۳-رنگویزه‌ی مايل به 
زرد که در قاشی ونقشی کردن گلهابرسعلح کلاعها 
به کارمی‌بند. 

Ziront راع‎ 


()زراعت ۲- کشاورزی؛ عمل کشت زمین وپرورش 
رستنیها و برای تأمین مواد خوراکه ۳ - کشت :- 
قیلماق (زراعت کردن) 

زراعتچی Zirontehi‏ 
(ا۰) کشاورز؛آلکه کارش کشت زمین وب دست آوردن 


Ziroatehilik 


Zirqillamoq 


Zirqiramoq 
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شرف بخان خن سیته و احساس خفقان ناش از 
تصلب ره ها سم ریو گی تفس 

لیک موز 
() خسیسی؛ وضع یا کیفیت خسیس بودنند 
زر 1 Zir‏ 
(ح.)واژهای که سرعت عمل یا فعالیتی را تشان 
هی دهدتبازرگه -یوگورماق (بسرعت با رقتن) 
زد 2> zir‏ 
(صو) وازهای برای مدای حرکت تکانده سمه لیات 


لووشیدن هیر زه لر یه ری -بایتیب کدی (ز 
اثرصدای هوایما شیشه‌های درچهه زر لزید 
زر تیتره ماق ı~ titramoq‏ 
۱ شدت لزید - (مجاز) سخت ترسیدن 

Zira زره‎ 


() ۲- گیا علفی از تیرهی چدریان .یی کرک 
با ریشه‌ی متورم» ساقهی راست؛ پرگهای دارای 
هی تاک وظریف. گلهای فيد ومجتمع به 
شکل چتر مرکب ۳ مسوه‌ی آن. که کوچک وقهوهای 
مايل به زرد و معطر است وبهعنوان ادوپه وخوشبوی 


ساختل خو رکه برد درد 
زرەک Zirak‏ 
0( گوشوار یه زنان به گوت 
Ziralamoq‏ 
(مع.عت. ابه چیزی, بویزه خوراکیها زیر بشید 
Zira-plyor ۳‏ 
(.) ازى که پارچه ها بزخرد کرد روم راز 
شید باشند 
زیره‌پیاز قیلماق qilmoq‏ ~ 


پیاررا خرد ساختن ورویش زیر پاشیدن ۲- گوشت 
رامیان ییاز گذانشتن (به خاطر نم شدن) 


زیر ب چه Zirapcha‏ 
0 پرچهیریزچویکی که در پوستبدنفرورفته 
باش 

Ziravor رتوار‎ 


(۱.)مصالح (غنا» مواد خوشوی کنندهی خوراکیها 
که از تخم.برگ, اي موم برخی گیاهان علفی 
مان زیر زرک زرد چووه مرج ..][ 
(قدودری)مسادیگ ساله 

Zirbak E 


(۱)۰- (پزشکی)میل؛ابزری‌برای کاوش یا گشاد کردن 
حفره یا مجرایی در بدن؛ سند؛ سوند ۲- مته ای برای 
کاوش وپژوهش لایه‌های‌زمین ۳- بالن کوچک هوایی 


Zont 


Zontik 
چتر ۲- اسبابی از جنس پارچه‌ی ناتراوامتصل‎ -۱)۰( 
به میله هایی با یک محور مرکزی که به دسته ای‎ 
منتهی می‌شود و هنگامی‌که آن را باز می‌کنند به‎ 
صورت نیمکره‌ای در می‌آید و در هنگام بارندگی برای‎ 
-۳ جلوگیری از خیس شدن سر و جامه به کار می‌رود‎ 
نوعی از همان وسیله معمولا با رنگهای روشن که برای‎ 
پیشگیری از تاش آفتاب و ایجاد سایه به کار می‌رود؛‎ 

چتر آفتابی 
زودکان 70000110 
(.) مغازه‌ای که در آن جانوران مانند پرنده‌های 
آوازخوان. ماهیان رنگی ... ونیز دانه و خوراک آنهابه 


فروش می‌رسد 

زولوگ و700 
(.) جانورشناس؛ کسی که در علم جانور شناسی 
تحصیل یاتحقیق کرده است 

زولوگیک Zoologik‏ 
(ص.) مربوط یا منسوب به جانورشناسی -موزیی 
(موزه‌ی جانورشناسی) 

زولوگیه Zoologiya‏ 
(۱.) جاور شناسی؛ علم مطالعه و تحقيق در باره‌ی 
زندگی جانوران 

Zoopark زوپرک‎ 


(۰) باغ وحش؛ مؤسسه ای با فضای سبز. محوطه‌ی 
محصور بناهاوتأسیسات نگهداری جانوران گوناگون 
برای تماشای مردم؛ حیوانات باغی 
زوتخنیک 


Zootexnik 


Zootixnika 


(.) دانش وفن آوری دامپروری 

زار 70۲-1 
(۱)۰۱- زار ۲- گریه باصدای بلند ۳- ناله و التجا از روی 
بیچارگی ودرماندگی ۴- احتیاج؛درماندگی: هنرلی ایر 
خوار بولمس: دوست و دشمن گه - بولمس (مثل) 
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(1.) ظاهربینی؛ سطحی نگری 


ظاهری Zohiriy‏ 
(ص.) ظاهری؛ مربوط به ظاهر و بیرون چیزها و 

پدیده‌ها :- کورینیش (نمای ظاهری) 
زک Zok‏ 


رم ر رات آم اور ننک 
سبزرنگ. محلول در آب و احیا کننده که در رنگرزی و 


مرکب سازی به کار می‌رود 

ذاکر Zokir‏ 
سهذکرچی 

ذال 71-1 
(.)ذال؛نام نهمین حرف الفبای عربی؛ نام یازدهمین 
حرف الفبای فارسی و ازبکی افغانستان 

زال 2- Zol‏ 
(ص.) مدبر؛ مجرب؛ کار آزموده؛ کار فهم 

زولدیر Zoldir‏ 
(۱.) گویچه؛ آنچه به شکل گویچه باشد 

ظالم Zolim‏ 
(ص.)۱- ظالم ۲- ستمگر؛ ستمکار؛ بیدادگر ۳- بی 
رحم 

ظالملیک Zolimlik‏ 
(۱).۱- ستمگری؛ بیدادگری؛ ستمکاری ۲- بی رحمی 
ظالمانه 1- Zolimona‏ 
(ص.) ظالمانه؛ همراه باستمگری یا بیرحمی :-عمل 
(عمل ظالمانه) 

Zolimona 2 ظالمانه‎ 


(ق.) ظالمانه؛ با به کار بردن ظلم؛ با ستمگری؛ با 
بیرحمی:او برچه بیلن -ايش توتر ایدی (او با همه 
رفتار ظالمانه می‌کرد) 
ضامن Zomin‏ 
(۱).۱- عامل یا مسبب عمل یا رویدادی:بیراو نینگ 
عمریگه <ابولماق (مسبب مرگ کسی شدن)۲- پدر 
(اف.) کسی که از سوی دیگری انجام کاری را تعهد 
می‌کند:بونینگ حاضر قیلیشی گه مین (برای حاضر 
کردن‌این: من ضامنم) 

Zona زونه‎ 


(0.) ۱- حوزه؛ ناحیه یا سرزمینی که زیر تأثیر یک 
پدیده‌ی طبیعی. عمل یا رفتار است:سوو -لری 
(حوزه‌های آب) ۲- منطقه؛ بخشی از یک پهنه یا 
سطح:خوفلی (منطقه‌ی خطر) 


Zond زوند‎ 


ضابط Zobit‏ 
(0:) ۱- (نظامی)افسر:(اف.)افسر نظامی‌درجه‌ی 
پایین ۲- ضبط کننده 

زاده گان Zodagon‏ 
(ص.) آریستوکرات؛ منسوب یا متعلق به طبقه‌ی 
اشراف؛ اشرافی 

زدیه ک Zodiak‏ 
(1.) دایره البروج؛ دایره‌ی عظیمه ای از کره‌ی آسمان 


که مدار حرکت ظاهری خورشید است: برجهای فلکی 
در گرداگرد آن واقع شده‌اند و در واقع فعل مشترک 
صفحه‌ی مدار حرکت انتقالی زمین با آسمان است؛ 
فلک البروج؛ منطقه البروج 


ضایع Zoe‏ 
(ص:)۱- بی فایده؛ بیکاره ۲- تباه 

ضایع بولماق « 
ضایع شدن؛ تباه شدن؛ بی فایده شدن 

ضایع قیلماق qilmoq‏ ~ 
ضایع کردن؛ تباه کردن 

ضایعلیک Zoelik‏ 
(۱).0- وضع یا کیفیت ضایع بودن ۲- زیان؛ آسیب 
ضایعلیک تارتماق tortmoq‏ ~ 
زیان یا آسیب دیدن 

Zohid زاهد‎ 


(۱)۰۱- زاهد ۲- کسی که برای‌نزدیکی به خداپارسایی 
پیشه کند ۳- نام آقایان 


زاهدلیک Zohidlik‏ 
(ا.) زاهدی: پارسایی؛ پرهیزکاری 

ظاهر 1- Zohir‏ 
(1.) ظاهر؛ بخش بیرونی و پیدایی چیزی مق. باطن 
ظاهر 2- Zohir‏ 


(ص.) ظاهر؛ پدیدار:چهره سیده قیغو نشانه لری 
-بولدی (نشانه‌های اندوه در چهره‌اش ظاهر شد) 


ظاهرا Zohiran‏ 
(ق.) ظاهرا؛ بظاهر؛ آنگونه که پیداست :-کوندی 

(ظاهراموافقت کرد) 
ظاهر بین Zohirbin‏ 


(ص.)(اف.)۱-دارای شناخت و داوری محدود به 
ظاهر چیزها۲- فاقد توانایی یاعادت به کلوش وپژوهش 


Zohirbinlik 
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به‌التجاودعامی‌پردازند 

رتچی Ziyoratehi‏ 
(1.) زایر؛ آنکه کسی یا جایی را زیارت می‌کند؛ زوخار 
زیرک Ziyrak‏ 
(ص.) ۱- زیرک ۲- تیزهوش ۳- حساس؛ دارای 
عصبهای گیرنده‌ی نیرومند 
زیرکلیک Ziyraklik‏ 
(.) زیرکی؛ وضع یا کیفیت زیرک بودن 
زغیر Zig‘ir‏ 


(۱).۱- گیاه یک ساله: دارای دانه‌های کوچک وبیضی 
شکل که از ساقه‌ی آن الیاف به دست می‌آید ۲-دانه‌ی 
روغندار خوراکی آن گیاه که سطح آن براق و به رنگ 
قهوه‌ای و حنایی است 

~ yog‘dek ko‘ngilga urdi 
زغیر یاغدیک کونگیل گه اوردی‎ 
بیزار شد؛ دلزده شد‎ 
Zig‘irday(dek) زغیرده ی‎ 
(ص۱۰- بسیار کم؛ اندک؛ ناچیز ۲- بسیار خرد؛ دارای‎ 
پیکر کوچک‎ 
Zig‘irkor زغیرکار‎ 
آنکه با کشت گیاه « زغیرا سر و کار دارد‎ ).( 
زغیرکارلیک و7‎ 
((۰)«زغیر» کاری؛ عمل یاشغل «زغیرکارا‎ 
و7‎ ‘irpoya زغیرپایه‎ 
ساقه‌ی گیاه « زغیر» ۲- زمینی که گیاه  زغیره‎ -۱)۰( 
کشت شده است‎ 
Zig‘ircha زغیرچه‎ 
(ص.)۱- بسیار خرد و کوچک ۲- اندک؛ ناچیز‎ 
7100 -1 زیچ‎ 
(ص.)۱- چگال؛ به هم فشرده؛ متراکم ۲- بسیار‎ 
نزدیک به هم: غلو؛ دارای انبوهی: -اورمان (جنگل‎ 


انبوه) 

Zich -2 زیچ‎ 

(ق.) بصورت چسبیده یا نزدیک به هم؛ بصورت انبوه 

وفشرده 

زیچ لماق Zichlamoq‏ 
.بت اختن: ۱-چگال کردن ۲- 

بسیار نزدیک ساختن؛تخته لرنی-(تخته‌ها را به هم 

نزدیک کردن) 

زیچ لشماق Zichlashmoq‏ 


(مص.لا.)مش. زیچ لماق 


زحل Zuhal‏ 
() زحل؛ کیوان؛-هستورن 


Zuhd زهد‎ 

(۱.) زهد؛ پارسایی 
زهره Zuhra‏ 
(۱.) ۱= زهره ۲- دومین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی از 


نظر فاصله تا خورشید. که مدار آن بین عطارد (تیر) و 
زمین است؛ ناهید ۲- نام خانمها 


ظهور Zuhur‏ 
(۱6.۱- ظهور ۲- عمل یافرایند پدیدار شدن؛ پدیداری؛ 
:یولدوزلر ی (ظهور ستارگان) 

ظهور ایتماق etmoq‏ ~ 
ظهور کردن؛ پدیدار شدن؛ به وجود آمدن 

ذکخا Zukko‏ 
(ص.)۱- سب ذکاوتلی ۲- (گف.) آلیفته 
ذکخالیک Zukkolik‏ 
(۱.) تیزهوشی؛ هوشمندی 

زلف Zulf‏ 
(.) زلف؛ موی سر (به قدری دراز که بتوان شانه کرد)؛ 
سس 

زلفک Zulfak‏ 
(۱).۱- زلف: بویژه موی دو کنار روی که به صورت کچ 


شانه شده باشد ۲- (اف.) زلفی؛ حلقه‌ی در که چفت 
در آن قرار می‌گیرد (افزون بر معنی بالا) 


زلفکدار Zulfakdor‏ 
(ص١)۱-‏ دارای زلف کج ۲- (اف.) دارای زلفی 
زلفین Zulfin‏ 


(.) زلفین؛ حلقه‌ی در که چفت یا زنجیر در آن قرار 
می‌گیرد؛ زلفی؛ (اف.) زلفک 

د Zulfiqor‏ 
ار نام شمشیر حضرت علی بن ابیطالب 


ذوالحجه «زز 
[عذی الحجخه] (۱.) ذی الحجه؛ ماه دوازدهم سال 
هجری قمری؛ ذی حجه 

ذوالجلال Zuljalol‏ 
(ص.) ذوالجلال؛ صاحب جاه و جلال 
ذواللسانین Zullisonayn‏ 
(.)۱- آنکه به دوزبان آشنایی دارد ۲- (ادبیات)شاعری 
که‌به دوزبان شعربگوید 

Zulm ظلم‎ 


(ص.) زایل؛ ناپدید؛ از میان رفته 


زایل بولماق 0 ~ 
زایل شدن؛ نلپدید شدن و 

زایل قیلماق qilmoq‏ ~ 
زایل کردن؛ نلیدید کزدن وازمیان بردن 

زاغ 209 
سه‌قرغه 


(Hech) ~ 6‏ 
هیچ زاغ یوق (اوچمه ی دی) 


نخ تن تیشتت؛ کسی دید می ښود 

زاغاره Zog‘ora‏ 
[-زغاره] (1.) زغاره؛ نانی که از آردذرخت بپزند؛ (اف.) 
زەغره 

زاغاره بلیق baliq‏ ~ 
نام نوعی ماهی آبهای شیرین؛ کپور 

زاغ زغن Zog‘-zag‘an‏ 
[-زاغ وزغن] (۰)زاغها وزغنها 

Zog‘cha زاغچه‎ 


(۱.) زاغچه؛ پرنده از تیره‌ی کلاغهاء با جثه‌ی کوچک. 
بدن سیاه دارای جلدی فلزی آبی ونر و ماده‌ی 


0 


چشم زاغچه!- رنگ آبی روشن ۲- آنکه دارای چنین 


چشمانی است 

زوبر Zubr‏ 
(.) گاووحشی 

زوب توروم ubturum‏ 
س برگ زوب 

زود Zud‏ 
(ق.) (کم)۱- زود ۲- بدون درنگ؛ بدون فاصله‌ی 
زمانی چشمگیر :-قیت (زود برگرد)۳-با سرعت؛ به 
تندی :--کیلدیک (زود آمدیم) 

زودلیک Zudlik‏ 
(.) زودی؛ وضع یا کیفیت زود بودن:-بیلن بیتیب کیل 
(به‌زودی برس) 

Zufunun ذوفنون‎ 


(ضن»)ذوفنؤن:داراۍ چندین‌هتر؛ صاحب‌هترها 


سے کیم سب 


(اوازسختی زندگی بسیارنالید) 
زارلیک Zorlik‏ 
(۰) ۱-وضع یا کیفیت زار بودن ۲- تنگدستی: 
درماندگی؛ احتیاج:زارلیگی که قره مه ی همتی بلند 
[(باوجود تنگدستی اش آدم باهمتی است) 


زارمانده Zormonda‏ 
بی صاحب 

زار-زار Zor-zor‏ 
()زار؛ عمل زارزدن 

Zot ذات‎ 


(:)۱- ذات ۲- نهاد؛ سرشت بد -(بد ذات)۳-نسل 


پیدا شده از یک جد؛ ذات‌عالی 


ذات عالی نام زد 
جتاب‌عالی 
ایرکک ذاتی Erkak ~i‏ 


(گف:) جنس مرد؛ مردان یا پسران 


Xotin ~i 


Zotan 


اتی؛ در ذات خود :- اویخشی آدم 
(او درذات خود آدم خوبی است) 


ذاتدار Zotdor‏ 
شهاذاتلی 
ذات الجمع Zotiljam‏ 


(1.) ذات الریه؛ بیماری ریه‌ها بر اثر پیدایش عفونت یا 
عامل تحریک کننده. که با التهاب و در پی آن سفتی 
آنهاهمراه است ومعمولا موجب تب. دشواری تنفس 


متفه می‌شوده بتینه بهلو 


ذات الريه Zotirriya‏ 
(کم): سهذات الجمع 
ذاتی Zotiy‏ 


(ص.) ذاتی؛ مربوط يا متعلق به ذات:اونینگ سمیلی 
ادبیات گه کوپ ایدی (میل ذاتی اوبه ادبیات زیادبود) 
70 


ذات سیز Zotsiz‏ 
(ص.) بد ذات: منسوب به ذات بد و پسپت؛ بد نسل :> 
کرسیگیرلر (گاوهای‌بدنسل) 

Zoviya زاویه‎ 


سمیورچک 
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(مرد با هنر خوار نمی‌شود. به دوست و دشمن زار 


نمی‌شود) 
زار قالگور qolgur‏ ~ 
بی صاحب؛ سبیل مانده 

Xudoning ~ini qilmoq 
خدانینگ زارینی قیلماق‎ 
بسیار التجا کردن؛ با زار و ناله التجا كردن‎ 
Zor -2 زار‎ 


(پس.) جای فراوان بودن چیزی» بویژه رستنی: 
اوریک -شفتالوزار؛ گل -» قیزغلداق ( لاله زار) 

زازه Zora‏ 
(صو.) (گف.)واژه‌ای برای بیان آرزو؛ کاش :-قرانغو 
توشمسدن اویگه بیتیب بارسک ایدی (کاش پیش از 
تاریکی هوا به خانه می‌رنتیدیم) 


زاره ماره Zora-mora‏ 
صوء (گف.) کاش :- یخشی بولسه (کاش سلامت 
خودرابیابد) 

زاریلماق Zorillamoq‏ 
(مص.لا) (گف:)زاری کردن؛ بادرد: اندوه‌ودرماندگی 
نالیدن 

زاریقیش Zoriqish‏ 
(.)۱- وضع یا کیفیت محتاج شدن ۲- انتظاری 
زاریقیشماق Zoriqishmoq‏ 
(مص.مش.) زاریقماق 

Zoriqmoq زاریقماق‎ 


(مص.لا۱)۰- زار ودرمانده شدن؛ محتاج شدن سیز: 

هیچ نرسه گه زاریقتیریب قویمه ی من (نمی‌گذارم به 
چیزی محتاج شوید)۲- با بی ضبری منتظر شدن؛ 
مشتاق شدن:عایله م نینگ تلفنی نی زاریقیب کوتیب 


توریبمن (به تلفن خانواده‌ام بی صبرانه منتظر هستم) 


زارله نیشماق Zoriqtirmoq‏ 
(مص.مش.) زارلنماق 

زارله نیش Zorlanish‏ 
(:)۱- عمل یا فرایند زاری کردن یا درمانده ومحتاج 


شدن ۲- نالش؛ شکوه:ایندی گه اورین یوق (حال 
جایی برای نالش نیست) 


زاریقتیرماق Zorlashmoq‏ 
(مص.مت.) زاریقماق 
زارلنماق Zorlanmoq‏ 


(مص.لا۰) نالیدن؛ شکوه کردن؛ آه و حسرت 
کشیدن:اوحیات آ بن جدازارله نیب گپیزدی 


زوره ی تیرماق Zo‘raytirmoq‏ 
(مص.مت.) زوره‌ی‌ماق 
زور به زور Zo‘r-bazo‘r‏ 


(ق.) زورکی؛ با زور یا پافشاری و اصرار ن-گپیریش گه 
کوندی (با اصرار حاضر شد تاصحبت کند) 


زوریقیش Zo‘riqish‏ 
(۱.) عمل یافرایند آسیب دیدن از اثر نیرو فشارومانند 
آن 

زوریقماق Zo‘riqmoq‏ 
(مص.لا.) از اثر فشاره نیرو یا سخت کوشی آسیب 
دیدن 

زوریقتیرماق Zo‘riqtirmoq‏ 
(مص.مت.) زوریقماق 

زورلماق Zo‘rlamoq‏ 
(مص.مت.) (لا۱)۰- زورگوبی کردن؛ زور گفتن؛ به 


اطاعت واداشتن ۲- به ناموس یا حقوق کسی تجاوز 
کردن ۳- (.) شدت پافتن:یامغیر زورله دی (باران 


شدت گرفت) 

زورلنماق Zo‘rlanmoq‏ 
(مص.مج.) زورلماق 

زوزلش Zo‘rlash‏ 
(.)۱- عمل یافرایند زور گفتن؛ زورگویی 
زورلشماق Zo‘rlashmoq‏ 
(مص.مش.) زورلماق 

Zo‘rlik زورلیک‎ 


(۱)۰۱- نیرومندی‌شمال نینگ زورلیگی (:نیرومندی 
باد)۲-نده‌زورگویی :ی‌ایندی باشقه لرگه : اقیله سن 
می؟ (زاحال بالای دیگران زورگویی می‌کنی؟) 


زورمه زورکی 1- Zo‘rma-zo‘raki‏ 
سهزوزکی۱ 

ژورمه زورکی 2- Zo‘rma-zo‘raki‏ 
سه زورک ی ۲ 

زورغه Zo‘rg‘a‏ 
(ق.) بزور+ بسختی؛ بزحمت :- اورنیدن توردی 
(بزحمت از جایش بلند شد) 

زورغتدن Zo‘rg‘atdan‏ 
هزورغه 

Zo‘g‘ota زوغاته‎ 


(۱)۰۱- سوراخ اسبابهایی مانند بیل, تیث 
دسته در آن فروونصب می شود ۲- بخث 
که دانه‌هاروی آن جادارد 


ی بکه 
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صو. واژه‌ای برای صدای برخی پرندگانو اهتزاز بالهای 
حشرات 

زور 1- 70*۳ 
(.)۱- زور ۲- نیرو ۳- فشار ۴- کار یا رفتاری که نه بر 
اساس منطق یا عدالت. بلکه با به کار گرفتن نیرو ویا 


فشار باشد 

زور بیرماق bermoq‏ ~ 
زور وارد کردن۱- تا حد توان تلاش کردن ۲- تمام 
کوشش, توجه ی نیروی خود را در کاری یا چیزی وارد 
کردن 

زور کیله دی keladi‏ ~ 
فشاروارد می‌شود؛ دشوار یا سنگین می‌شود 

زور کیلسه kelsa‏ ~ 
زور بیاید(مجاز) در صورت درماندگی, ناعلاجی یانیرو 
وفشار 

ور 70۳2 
(ص.) (گف.)۱- بزرگ:-تاغ (کوه بزرگ)۲- دارای 
نیروی زیاد؛ نیرومند؛ قوی:- پهلوان (پهلوان 


نیرومند۲ -دارای استعداد. مهارت یا توانایی زیاد 
ار (هنرمندماهر)۴-عالی؛ خوب:ایشلرینگ 
قه له ی؟ زور! (کارهایت چطور است؟ عالیست!) 


زورکی 1- Zo‘raki‏ 
(ص.) (گف.)زورکی؛ ناگزیر؛ ناچار :-تبسم (تبسم 

زورکی) 
زښرکی 2 Zo‘raki‏ 


(ق.) (گف.)زورکی؛ بازور یاپافشاری و اصرار: کیلمسر 
ایدی» ~آلیب کیلدیم (نمی‌آمد. زورکی آوردم) 
زوره وان Zo‘ravon‏ 
(ص.) زورگو؛ دارای عادت یا گرایش به بهره گیری از 
نیروو فشار برای ترساندن دیگران وواداشتن آنان به 


انجام دادن کاری؛ قلدر؛ جبار :-حاکم (حاکم زورگو) 
زوره وانلیک Zo‘ravonlik‏ 
(1.) زورگویی؛ بهره گیری از زور و فشار برای واداشتن 
دیگران به اطاعت؛ عمل زور گفتن 

زوره‌وار Zo‘ravor‏ 
[= زور آور] (اص.) (گف.)۱- زورآور ۲- نیرومند ۳- پر 
فشار 

زوره ی ماق Zo‘raymoq‏ 


(مص.لا۱)۰- نیرومند شدن؛ رو به نیرومندی گذاردن 
۲- روبه خرابی گذاردن؛ شدت یافتن :کسل لیگی زوره 
ی‌دی(بیماریش شدت‌یافت) 


(مص.مت.)« زوم» دادن تیم بازنده توسط تیم برنده 


زمره Zumra‏ 
(۱ء)زمره؛ گروه؛ دسته‌اومعرفت پرورلر :-سیده‌ایدی (او 

درزمره‌ی روشنفکران بود) 
زمرد Zumrad‏ 


[=زمرد](۱ء)۱- زمرد ۲- نوعی سنگ قیمتی سبزرنگ 
از انواع بریل شفاف. که دارای مقدار کمی اکسید کرم 
است. در دستگاه شش وجهی متبلور می‌شود و در 
جواهر سازی به کار می‌رود ۳- نام خانمها 

زقوه شه Zumrasha‏ 
(ص.) شیطان؛ آتشپاره؛ بازیگوش؛ دارای عادت یا 
گرایش به بازیگوشی و شیطنت :-باله (بچه‌ی 


بازیگوش) 
زمرد Zumurrad‏ 
سه زمرد 

زنار Zunnor‏ 
(.) ۱- زنار ۲- کمربندی که غیرمسلمانان 
(مسیحیان, نصرانیان ...) مجبور به بستن آن به کمر 


بودند تا بدین وسیله از مسلمانان متمایز شوند ۳- 
رشته‌ی متصل به صلیب که مسیحیان به گردن خود 
آویزند ۴- (قد.) نشانه‌ی ویژه‌ی حکمداری که 
حکمداران هنگام کار آن را به گردن می‌آویختند 


زنار باغله ماق 0 ~ 
۱ بستن زناربه کمر ۲- آویختن زنارا گردن 
زوریات Zurriyot‏ 


((۱6۰- نسل؛ گروهی ازمردم که دارای سلسله‌ی مراتب 
دودمانی واحدی اند ۲- فرزند؛ فرزندا ن کیم نینگ :- 
سن؟ (فرزند کی هستی؟) 

؛ەله Zuvala‏ 
[=رزواله] (۱.) زواله؛ گلوله‌ی خمیر که به‌اندازه‌ی یک 
قرص نان باشد 


~ si bir joydan olingan 
زوه له سی بیر جایدن آلینگن‎ 

زواله اش از یک جا گرفته شده؛ (مجاز) کاملا مشابه و 
همانندهم 

زوه له لماق Zuvalalamoq‏ 
(مص.مت.) تکه‌ی خمیر را به‌اندازه یک قرص نان به 
شکل گلوله‌درآوردن 
زوویلخماق 
(مص.لا.)صدای؛زوا در آوردن 
زوو-زوو 


Zuvillamoq 


Zuv-zuv 
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(ا.)ظلم؛ ستم؛ بیداد 
ko‘rmoq (tortmoq, chekmoq)‏ ~ 


ظلم کورماق (تارتماق؛ چیکماق) 


ستم کشیدن؛ ظلم دیدن 

ظلمت Zulmat‏ 
(.) ۱- ظلمت۲- تاریکی بسیار زیاد ۳- (مجاز) 
جهالت؛ نادانی 

Zulqarnayn ذوالقرنین‎ 


(ص.) (قد.) ذوالقرنین؛ صاحب دو شاخ؛ داشتن دو 
شاخ از تخیلات اساطیری بسیار کهن است و برخی از 
شاهان از جمله اسکندر مقدونی با این لقب خوانده 
شده‌اند 

ذوالقعده ‘da‏ 
[-ذی القعده] (۱.) ذی القعده؛ ماه یازدهم سال 
هجری قمری؛ ذیقعده 

زولوک Zuluk‏ 
(.)۱- زالو ۲- کرم حلقوی از رده‌ی زالوها با بدن 
استوانه ای یا پهن و بند.بند و دارای بادکش در هر دو 
انتهای بدن, بیشتر آبزی و برخی انگل دایمی انسان. 
جانوران ونرم تنان ۲- (مجاز) آنکه مفتخوار است 
زولوک ده ی (دیک) Zulukday(dek)‏ 
(ص.)۱- همانند زالو ۲- (مجاز) بسیار سیاه؛ کاملا 
سیاه 

ظلمات Zulumot‏ 
(۱)۰۱- (ح.)ظلمت ۲- جای بسیار تاریک :ہو نہ دہ 
کیشی کیشی نی کورمه ی دی (در این جای تاریک 
کسی کسی رانمی‌بیند) 

زوم Zum‏ 
(۱)۰۱- صدایی که بازیکن در بازی «چلک بازی» در یک 
نفس (بدون وقفه) می‌کشد و همزمان فاصله ای رابا 
دو می‌پیماید؛ (اف.) زو ۲- زمان اندک و کوتاه؛ 
لحظه:بیر -ده غایب بولدی (در یک لحظه ناپدید شد) 
زومیلتر Zumillatar‏ 
(۱.) (ف م) عمل یافرایند «زوم» دادن و آن طوری است 
که تیم برنده‌ی « الک دولک» بر اساس تعداد دفعات 


برخورد« چلک» با «دسته» آن رادر امتدادهم بادست 
پرتاب می‌کنند و بازیکنان تیم بازنده آن فاصله را بایدبا 
«زوم) یکی بعد دیگر بپیمایند؛ (اف.) زوویلختیشر 


زوم لماق Zumlamoq‏ 
(مص.لا.)«زوم» کردن؛ (اف.) زولماق 
زوم لتماق Zumlatmoq‏ 


دیگر :-قیز (دختر ناتنی)۴-همسر دیگر پدر یامادر 
شخص :نانه (نامادری, ناته (نا پدری) ۵- خویشاوند 
همسر دیگر پدر ی مادر : -عمه (عمه‌ی ناتنی)؛ 


اوگای 
اوگه ی کوز 0 
چشم ناتنی؛ (مجاز) رابطه یا توجه سرد و بیگانهوار 
نسبت به کسی 
اوگه ی لماق Q‘gaylamoq‏ 
(مص.مت.) کسی را به نظر بیگانه يا غیردوستانه 
دیدن 
اوگه ی لنماق O‘gaylanmoq‏ ¢ 
(مض:مج.) اوگه ی لماق 
اوگه ی لیک O‘gaylik‏ 
.)وضع یا کیفیت ناتنی بودن 
اوگیریلماق ۸ م 
(مص.مح.) اوگیرماق 3 
اوگیریلیش O‘girilish‏ 
(۱.) عمل یا فرایند برگشته شدن یا 
۳1 چ 
آوگیوید 


(ص.)۱- به سویی برگردانده شده ۲- دارای وضع یا 
کیفیت برگشتگی به سویی: بویژه به عقب یا جهت 
مخالف : -یوز بیلن گپیرردی (روی خود را برگدانده 


و او ر 0° 
(.) بیست و پنجمین حرف الفبای ازبکی و نام این 
حرف 

او 0-2 


صو. ۱- حرفی برای آواز دادن به کسی و مخاطب 
ساختن او؛ های؛ آهای : سباله بو یاققه کیل! (های 
بچه. بیا اینجا!)۲-واژه‌ای برای اظهار خوشی؛ آه؛ واه : 
خوب شد 
برای بیان تأسف. آزردگی یابیزاری؛ 
رفاجعه لی واقعه! (وای. چه حادثه‌ی 


وای؛ آه :نه 
فاجعه باری!) 

اوده غه ی O‘dag‘ay‏ 
(۱.) عمل یافرایند تهدید باصدای خشنن وبلند؛ تهدید 
همراه با پرخاش 
اوده غه ی لماق 
(مص.مت.) پرخاش و تهدید کردن 

اوده غه ی لش O‘dag‘aylash‏ 
(ا.) عمل یا فرایند پرخاش و تهدید کردن 

اوده غه ی لشماق "0٩‏ ashاg“ayٍ0‘da‏ 
(مص.مش.) اوده غه ی لماق 3 
اوگه ی O‘gay‏ 
(ص.)۱- ناتتی ۲- دارای تنها پدر یا تنها مادر مشترک 
ساکه (برادر بزرگ ناتنی)۲۳-فرزند زن یا مرد از همسر 


O‘dag‘aylamoq 


(خاطرش اندوهگین بود) 
اوکسیزلنماق O‘ksizlanmoq‏ 
(مص.لا۰) متأسف یا اندوهگین شدن:باله موشوکی 


نی یوقاتیب اوکسیزلنیب قالدی (بچه از گم شدن گربه 
اش اندوهگیر 1 

اوکسیزلیک O‘ksizlik‏ 
(1.) اندوهگیتی؛ وضع یا کیفیت اندوهگین بودن؛ 
غمگینی؛ تالم 

اوکسقم O‘ktam‏ 
(ص.)۱- جوانمرد؛ عالی همت؛ دارای منشهای نیک 


یبگیت (جوان عالی همت)۲-نجیب؛ دارا 


خصلتهای برجسته و پسندیده ۳- جسور ۴- نامدار؛ 
مشهور (چغتای) ۵- نام آقایان و خانمها 


اوکتم لیک O‘ktamlik‏ 
(.) ۱- جوانمردی؛ عالی همتی ۲- نجابت ۳- 
جسارت ورشادت 

اوکستاو O‘ktov‏ 
(ص.) زور؛ پهلوان؛ نیرومند (چغتای) 

اوکوش O‘kush‏ 
(ص.)(ادبیات)فراوان؛زیاد 

O‘keha اوکچه‎ 


(۱).۱- پاشنه‌ی کفش؛ برجستگی انتهای تخت کفش 
۲- عمل يا فرایند مهمیز آتنی -لتدی (اسب را 
پاشنه (مهمیز) زد)۳-عملی است که در آن اسبی پای 


عقبیاسب‌دیگری‌رازخم‌می‌کند 
اولا زا 
(صو.) واژه‌ای برای تنبیه و اظهار انزجار و خشم؛ بمیر !+ 
خدا بکشدت! 
اولکسه وه 1- O‘laksa‏ 
(.) لاشه؛ جسد؛ لاش:چیریگن -(جسد پوسیده) 
اولکسه O‘laksa 2 E‏ 


(ص.) ۱- مرذنی ۲- دارای امکان یا اختمال مردن: 
-کسل (بیمار مردنی)۲-ضعیف و لاغر 

اولکسه خور از 
(ص:/۱- لا شخور ۲- دارای عادت به خوردن لاشه ۳- 
سه تسقره ۴- (مجاز) مفتخور :نادم (آدم مفتخور) 


ارولن 1- O‘lan‏ 
(۱.) علف؛ سه اوت ۲- 

ارولن 2 O‘lan‏ 
(1.) (ف م) سرود ویژه‌ای که (معمولا) در مزاسم 
عروسی و جشنها خوانده می‌شود 


اوکیریشماق O‘kirishmoq‏ 
(مص.مثر 
اوکیرماق O‘kirmoq‏ 


(مص.لا.)۱- باصدای بلند و شدید گریستن ۲- نعره 
و فریاد کشیدن؛ غریدن (در مورد برخی حیوانات 


رگ):قفسده گی شیر اوکیریب یوباردی (شیر قفس 


غرید) 

اوکیرتیرماق O‘kirtirmoq‏ 
(مص.و)(۱.) اوکیرماق 

اوکره ماق O‘kramoq‏ 
اوکیرماق 

O‘ksik -1 اوکسیک‎ 


(۱).۱- اندوه وغم؛ تأثر ۲- عمل یافرایند احساس غم 
ودرد:یوره گی -دن توله (قلبش مملواز اندوه است) 
اوکسیک 2 O‘ksik‏ 
(ص.)۱- اندوهگین؛ متأثر؛ متألم : -کونگیل (خاطر 
اندوهگین))۲-قد) کم؛ اندک؛ اوکسوک ‏ ۶35 
اتی لیکه ۰ O‘ksîklik‏ 
(.)۱- اندوهگینی؛ وضع یا کیفیت اندوهگین بودن 
تأثر؛ تألم؛ غمگینی ۲- (قد.) کسیت کوچک؛ مقدار 
کم 

اوکسیماق O‘ksimoq‏ 
(مص.لا۱)۰- اندوهگین. متأم یامتأثرشدن:دوستی 
نینگ وفاتی اوچون قتخیق -ده (به خاطر وفات 


دوستش سخت متأثر و اندوهگین است)۲-دچار 
حسرت و افسوس شدن:او یاردم بیره آلمه گنیدن 
اوکسییدی (اواز اینکه نمی تواند کمکی بکند. متا 
است) 

O‘ksinish اوکسیتیش‎ 


(.) عمل یا فرایند اندوهگین, متأثر: متألم یا متأسف 


شدن 

اوكسیّنماق O‘ksinmoq‏ 
اوکسیماقق 

اوکسینتیرماق O‘ksintirmoq‏ 
(مص.مت.) کسی را اندوهگین. متأثر. متألم یا 
متأسف ساختن 

اوکسیتماق O‘ksitmoq‏ 
(مص.مت.) اوکسیماق 

اوکسی O‘ksiz‏ 
(ص./۱- یتیم؛ جداشده از پدر ومادر ۲- تنها؛ بیکس؛ 


بی سرپرست ۳- اندوهگین:اونینگ خاطری -ایدی 


O‘jarona 


اوجرانه 


(کم). ےه اوجرچه سیگه 


O‘jarehasiga 


O‘kinish 
رایند افسوس خوردن یاندامت کشیدن‎ 
O‘kinishmoq اوکینیشماق‎ 
(مص.مش.) اوکینماق‎ 
O‘kinmoq اوکینماق‎ 
(مص.لا.) ۱- متأسف شدن ۲- پشیمان شدن؛‎ 
ندامت کشیدن‎ 
O‘kintirmoq اوکینتیرماق‎ 


(مص.مت.) ۱- متأسف ساختن ۲- پشیمان یا نادم 


O‘kinch 


يخ ۲- غم و اندوه ناشی از عمل یا 


اوکینج 


(.)۱- تأسف؛ د 


رویداد ناخوشایند:دوستی نینگ وفا 


درگذشت دوستش در تأسف است) 


O‘kinehli 


؛اندهبار ۲- دارای‌وضع یا حالت 


O‘ki 
صدای بلند و شدید گریه:ایرته لب بیراونینگ‎ ).1( 


پلند گریه‌ی 


اوکیریگی ایشیتیلدی (صبح صدا 


کی شنیده شد) 


اوکیریش 


(1.) عمل یافرایند گریستن با آواز بلتد 


O‘kirish 


(۱.) ۱- عمل یا قرایند برگشتاندن يا متوجه ساختن به 


رایند برگردان کردر 


(ا.)نوعی نقش دوزی در هنر گلدوزی 
اوگیرمه 2- irma‏ 
(ص) 2۱ به سو برگرذاننه شنه ۲- ترجمه شده: 
برگردان شده 
اوگیرماق 
(مص.مت.) ۱- به سویی برگرداندن؛ تغیبر جهت 
دادن :او یوزینی چپگه اوگیردی (او رویش را به چپ 
برگرداند)۲-برگردان کردن؛ ترجمه کردن:فارسچه 
دن اوزبیکچه گه- (از زبان فارسی به ازبکی ترجمه 
کردن)۳-پول یا جنسی را به عنوان صدقه به دور سر 
خود گردانده. وبه نیازمندان دادن 

Boshidan suv o‘girib ichmoq 
باشیدن سوو اوگیریب ایچماق‎ 
آب را از سر خود برگردانده نوشیدن(مجاز) ۱- بسیار‎ 
ضرور ومبرم پنداشتن ۲- بسیار اعزاز واحترام کردن‎ 


اوگیرتیرماق 0 
(مص.مت.) اوگیرماق (به وسیله‌ی کسی) 
اوگیت O‘git‏ 


(.)۱- پند؛ گفتار یا پدیده‌ای که موجب راهنمایی 
می‌شود و انسان را در شناختن چیزی با گرفتن 
تصمیمی یاری می‌کند؛ اندرز؛ نصیحت 


اوه هو 0 
اوهو 
اوهو O‘ho‏ 


صو. ۱- واژه‌ای برای اظهار تعجب. حیرت و خوشی ۲- 
واژه‌ای برای صدای سرفه ی 

اوجر کر تفه 
(ص.)۱- یکدنده؛دارای عادت یا گرایش به یکدندگی 
۲- سرکش؛ دارای عادت یا گرایش تسلیم ناپذیری: 
-تولقینلر (امواج سرکش) 

اوجرلیک O‘jarlik‏ 
(۱.) ۱- یکدندگی؛ پافشاری بر رأی یا تصمیم ۲- 
سرکشی؛ وضع یا کیفیت سرکش بودن:باله-قیلمس 
لیککه سوز بیردی (بچه قول داد تا دیگر سرکشی 
نکند) 


اه 2 


AE 2 
ده تیگ‎ AAA 


دربسترمرگ؛در حال نزع وجان کندن 

طبیعی اولیم ~ tabiiy‏ 
مرگ طبیعی؛ مرگ بر اثر پیری یافرسودگی بدن 
اولیعلیک O'limlik‏ 


(.۲ [مردم‌شناسی) پول و مالی که شخص (معمولا 
بیمار علاج ناپذیر یاپیر) قبل از مرگ خود برای مصارف 
تکفین؛ تدفین وماتم خود اختصاص می‌دهد 


ازلیهتگا O‘limsa‏ 
(۱.) لاشه؛ کالبد چاندار مرده 

اولیمسه حور ناه 
اولکسه خور 

اولیمتیک 1- O‘limtik‏ 
-١ ).(‏ لاشه؛ کالبد جاندار مرده : -خور قوش 
(پرنده‌ی لاشخور) 33 
اولیمتیک 2- O'limtik‏ 


(ص.) ۱- مردنی ۲- دارای حالت یا احتمال مردان 
:-ایشک (خر مردنی))۳-(مجاز) حریص؛ بدنفس 
:نادم (آدم حریص) 

اولیمتیک لیک O‘limtiklik‏ 
(۱).۱- وضع یا کیفیت حریص بودن ۲- وضع پا حالت 


O“lim-yitim 
عمل یاقرایند جدایی ابدی از شخصی بر اثر مرگ‎ ).[ 
اویاعامل دیگر‎ 
O‘lish اولیش‎ 
عمل یافرایندمردن؛ مرگ‎ ).۱( 
0٩ اولکه‎ 
مملکت ۲- سرزمین:شام -ی (سرزمین‎ »--۱۲.( 
شام)‎ 
O‘1kadosh -1 اولکه داش‎ 


(.) هموطن؛ هر یک از کسانی که وطن یاسرزمینشان 
مشترک است؛ هم میهن 


اولکه داش 2 O‘Ikadosh‏ 
(ص.) هموطن؛ دارای وطن یا سرزمین مشترک با 
دیگری‌یادیگران 

اولکه داشلیک O‘Ikadoshlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت هموطن بودن 

اولکه سیور O‘Ikasevar‏ 
(ص.) میهن دوست؛ میهن پرست 

اولکه سیورلیک O‘Ikasevarlik‏ 


(.) میهن دوستی؛ وطن دوستی؛ میهن پرستی 


تمامش کردیم) 

اولیک 1- O‘lik‏ 
(1.) جسد؛ کالید جاندار مرده؛ میخت : نی تابوتگه 
قویماق (میت رادر تابوت گذاشتن) 

اولیکنی کوترماق ۹ ~ 
میت رابه گورستان حمل کردن 

O‘lik -2 اولیک‎ 


(ص.) ۱- مرده ۲- فاقد زندگی : -موشوک (گربه 
مرده)۳-(مجاز) نابود شده؟ تباه شده :-قیشلاق 
مرده):- تیل (زبان مرده)۴-(مجاز) فاقد تأثیر یا 
جذابیت :-جمله لر (جمله‌های مرده)۵-(مجاز) 
بدون استفاده. بویژه پول و مال؛ راکد : -مبلغ (پول 
راکد) ۶-(مجاز) خسته و قرسوده:چرچب -حالده 
کیلدیک (خسته و مانده آمدیم) ۷-(مجاز) ویژگی 
آنچه که سخت و بدون استفاده شده است :-آهک 
(آهک‌مرده) ۸-(مجاز) سرد؛ فاقداحساس یاهیچان 
عاطفی : سقره‌ش (نگاه سرد)۰سوفتار(رفتارسرد) 
اولیک ایت ~et‏ 
بخشی از عضله‌ی بدن که ازاٹر بیماری» پیری یا حادثه 
ای فاقد حرکت و احساس شده است 

اولیک طبیعت tabiat‏ ~ 
طبیعت بی جان؛اشیای بی جان (مانندسنگ, پارچه. 


میز: چوب. ماشین) 

اولیک تیللر tillar‏ ~ 
زبانهای مرده: زبانهایی که در گذشته مورد کاربرد و 
استفاده بوده» ولی امروز از کاربرد اقتاده‌اند (مانند 
زبانهای خوارزمی» سغدی پهلوی.۰۰) 

یره نینگ اولیگی Yaraning o‘ligi‏ 
رکی که میان زخم به حالت سخت در آمده باشد 
اولیک خانه O‘likxona‏ 
(.) محل بازستان یا اداره‌ی 
پلیس برای سپردن به اقارب یا تثبیت هویت 

اولیم O‘lim‏ 
(۱).۱-مرگ ۲- حالت یا کیفیت مردن ۳- توقف کامل 
وپایدا فعالیتهای زیستی (مانند تنقس» حرکت قلب ` 
سوخت و ساز) ۴- (مجاز) نابودی 


بداری مرده در بي 


اولیم حق haq‏ ~ 
مرگ حق است؛ امری ناگزیر و حتمی 

اولیم جزاسی jazosi‏ ~ 
حکم اعدام؛ فرمان کشتن کسی 

اولیم توشگیده to‘shagida‏ ~ 
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رویداد ناخوشایندوناراحت کننده (معمولاازسوی‌زنان 
می‌شود) 

اوله‌اولگونچه O‘la-o‘lguncha‏ 
(ق.) تا دم مرگ: بطور دایم : -قیلگن بخشی 
لیگینگیزنی اونوتمه ی من (تادم مرگ خوبیهای شما 
رافراموش نمی‌کنم) 

اولسده‌جولسده O‘da-jo‘lda‏ 
(ق.)۱- بحالت نامرتب و پراکنده:اویده اویینچاقلر 
-یاتگن (بازیچه‌ها درخانه با پراکندگی افتاده 
است)۲-بطور ناقص یا ناتمام:ایشنی -قیلیب تشله 
مه (کار راناتمام رهامکن) 


اولدیریلماق O‘ldirilmoq‏ 
(مص.مج.) اولدیرماق 
اولدیرماق O‘ldirmoq‏ 


(مص.مت.)۱- کشتن ۲- پایان دادن بزندگی یک 
جاندار ۳- از میان بردن یک فعالیت ذهنی یا 


عاطفی:استعدادنی (-" استعداد) 

ایتینی اولدد‌ماق ~ Etini‏ 
بی حس کردن موضعی 

اولدیرتیرماق O‘ldirtirmoq‏ 
مص.و(ا.) اولدیرماق 

اولگوده ی O‘lgu(n)day‏ 
[ق:)۱- تا حد مردن : -عذاب بیرماق (تاحد مرگ 
عذاب دادن)۲-زیاد؛ تا درجه‌ی آخر : -ایشله ماق 
(زیاد کار کردن) 

اولگونچه O‘lguncha‏ 
هاولگوده‌ی 

O‘lja اولجه‎ 


(۱).۱- اولجه ۲- مال و جنس واسیری که پس از تاخت 
و تاز و غارت از دشمنی گیرند؛ چپاول ۳- شکار؛ 
جانداری که آن رابا کشتن. زخمی کردن یابه وسیله‌ی 
دام گرفتار کرده‌اند: آوچی نینگ -سی (شکار 
شکارچی)؛ ارلجه؛ ارلجا؛ اولجا 

اولجه قیلماق (آلماق) qilmoq‏ ~ 
-بزور چیزی رابه دست آوردن ۲- (مجاز) دزدیدن 


اولجایتو O‘ljoytu‏ 
(ص.) صاحب میمنت؛ صاحب بخت؛ سعادتمند 

(چغتای) 
اولیب‌تیریلیب O‘lib-tirilib‏ 
(قق.) با تمام نیرو؛ باصرف همه امکانات؛ با تمام وجود 
: -ایشلب ایشنی بیتتیردیک (با تمام نیرو کار کرده 
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اولنگ O‘lang-1‏ 
((.)۱-سهاولن۲-۱- (اف. (مجاز)مرتع؛چراگاه (افزون 
برمعنی‌اول) 

اولنگ 2- O‘lang‏ 
-اولن ۲ 

اولنگچی O‘langehi‏ 
اولنچی 

اولنزار O‘lanzor‏ 
(.) علفزار: زمینی که بر آن علفهای خودرورویده است 
اولنچی O‘lanehi‏ 
(1.) کسی که سرودهای «اولن» را بسیار می‌داند و 
می‌خواند 

اولرده ی O‘larday‏ 
س اولرچه 

اولرلیگین O‘“larligin‏ 
(ق.) تا حد مردن؛ به حالت مردن : -اورماق (تا حد 
مرگ لت و کوب کردن) 

O‘larmon اولرمان‎ 


(ص.)۱- بدنفس؛ سیری ناپذیر : -هوکیز بالته دن 
تایمس (ضر) (گاو پرخور از ضربه (تبر) روگردان 
نیست)۲-دارای عادت یا گرایش شدید به 
چیزی:عشرتگه -(علاقه مند شدید به عشرت کردن) 
اولرمانلیک O‘larmonlik‏ 
(۱6.۱- بدنفسی؛وضع: ت سیری ناپذیر بودن ۲- 
وضع یا کیفیت داشتن عادت یا گرایش شدید به 
چیزی؛ آرزوو اشتیاق شدید 

اولراق O‘laroq‏ 
(ح.)واژه‌ای برای تأکید مطلب قبلی و پیوند دادن آن 
به بخش بعدی سخن :او بیرینچی مرتبه -یوره ک ده 
گی لرینی ایتیب بیردی (اوبرای‌نخستین بار آنچه که 
در دل داشت اظهار کرد) 

اولرچه O‘larcha‏ 
(ق.) زیاد؛ با کمیت یا کیفیت بسیار یا چشمگیر 
ارغ 

ارولت O‘lat‏ 
(۱.) مرگ و میر؛ وضع یا کیفیت مردن عده‌ی زیادی از 
زیستمندان:ماللر -ی (مرگ و میر ودامها) 


اولت تیگدی tegdi‏ ~ 
به مرگ ومیر دچار شد 
اوله ی O‘lay‏ 


صو. واژه‌ای برای بیان ناراحتی ناشی از عمل رفتار یا 


ستجیدن:همال نینگ تیزلیگی فی (-سنجش 


تیاه 
اولچشیاق مساو 
(مس.سش: )وهای 

اولچاو تساه 


۹)0 سے لولچه گيچ بسیلن اولچه با ستجه 
پسنج۲ .سب اولچم :یبر -ده کیسیلگی استوتار 
(تیرعای بریده شده هی یکسان) 

اولجاولی ام 
(ص:/۱- دارای کمیت معین ۲- دارای کمیتی 
بکسان ایتواخت: دم ییامن که دی 
با گمهاییکنولخت به این سو آمد)۳-دارای کمیت 
محدود یا کم «-سوزلر بین مقصدتی ایندی (یا 
حرفهای مختصری هدش را گفت) 

اولچاوسیز Olehovsiz‏ 
(ص.)1-داوای کمیت غیرمعین: ندش ناشدة 
+متاع (چنس ستجش ناشده)۷-درایکمیت زياد 
و چشمگیر؛دارای کمیت غیرقابل سنجش وشار 
توده‌سی (خیل بی حساب پرندگان). 

اولچاوچی Olehovehi‏ 
() کسی که (اعتبا ی کارآیی) کسی ی چیزی زا 


رای ی کمیت چیزی را ستجش می کند. 

اومه ریلماق O‘marilmoq‏ 
(مص مج اومراق 

اومرماق 

(معی ستد) کف ادر 

بدون تمایل صاحیش بر 

اوه ریہ کدی نتفای دیرازب 
است 

اومرتیرماق O‘martirmoq‏ 
(متی و06 امرمای 

اومیاق مياق ` O‘mboq-dumhoq‏ 
(ص. آدارای‌چاله چوله؛دارای گیدالهاوناهموا بای 
زید: سول (رادپرازچاله چوله) 

O‘mgan اومکن‎ 


)سین بخش پیشین تن از زب گردن تاالای 
شعم اوتکی سوز-نی قيشر (مثل) [زخم زان اززخم 
شمشیربدتراست(دهخدا) 
اومکن تماق امیس 
(مص.لا )بان رووسینهجلودار را گشودن وپیش 
رفتن پا نمام نیرو جلو رف 
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اونچه گیچ لها 


(ا.) سنجه؛اسبایی که برای سنجش کمیتی ماد 


درازی» حجم ورن ماه زمان» سرعت .۰ په کار 
ھی‌روداسنجشگر 
اولچک 1- O'lehak‏ 
کف هاولچم 
اولچک 2- O'1ehak‏ 


(.) (اف) دستبنده وسیله ای دار دو حلقه 
آهنین قفدار که آندودست شخص دستگیر شده 


راهم پایک دنت وراه دشک خودمیبدتدتا 
نود فرارکیند 
اولچم O'teham‏ 


() ندازه؛ کمیتی که به نجش در 
دای کمرا آیاقیم سی قیرق (اندا 
ای ۳ است)سی 

اولچملی Oehamlt‏ 
(س.)دارایاندازه با سای معین بیکهنورت هآ 
مغر -استون کیره ک [برای ما چات تبر بانده‌ی 
شش محر لازم است) 

اولچه ماق اسف 
مض حت ) 1-سنجیدن ۲-کمیت چیزی ربا یک 
وسیله‌ی اندازه گبری معلوم کردن: اندزه 
گرفتن :هوانگ ایسیق لیگی نی -(ممای هوا را 
ستجیدن)۳ارزایی کردن-بونگن ایشلرنیت 
کارهی انجام شده را بررسی کردن)۴-مقایسه 
کردن اواچب کورسم یه سی تنگ ایکن (هردو 
رامقایسه کردم تا بود 


میل سی 
ازهی تفشمر 


O2 gazî bilan ~‏ 
اوز زی بیلن اولچه ماق 

ما گرخودسنچېدىن:(مجاز)ازنقطە ی تشر 
یارزیایی کردن! یک جانبه عمل کردن 


ودحکم 


اولچه نیلماق O*lehaniimoq‏ 
امصمع) للچنمای 

اولچنماق O“lehanmoq‏ 
(مص:9 اجه مان 

اولچتماق O“lehatmoqg‏ 
(مصمت.) وه مق وی کسی) 
اولچتتیرمای 0 
امس وه( ونچتمای 

اولچش 01 


۱ سنجش :2۲ اندازه گیری 2۳ عمل 


مرک مدای اوه ردن 
kunidun‏ ۱ 
اولگن نینگ کونیدن 
ازروی اعلاحی ید ماندگی 
O'lganning ustiga ko‘mgan‏ 
اولگن نینگ اوستیگه کومګن 
بالایمرد‌دفن کردن؛[مجاز) رویدادهای ناخوشایند 
پیدرپی 
Vib turmoq (yurmoq)‏ 
اولیب تورم یا یرما 
(گف.) دستیابی به چیزی یاکسی راسیا آرزوکردن 
Omagan mening joni‏ 


بزی تبست به بسحت تر و بدت از این هم 
۸ 


ماه shunday‏ واه 
اولسین که شونده ی پولسه. 
یمیرد که چنین شود؛ هرگز؛ هیچگاه 


Qarrî o‘1ganidan yosh 

وس ketganidan‏ 
قرخی اولگنیدن پاش کبتگنیدن قورقیتر 
پیرازمردن خودوجوان‌ازرقدن خودمی ترساندبرای 
گریزازکاربامی روم گفتنها طرف مقابل خود را تهدید 
کرد 


اولپان O*pon‏ 
0 (قد.) مالك زمین 

اولبنچی 0 
()قد.] مور جمع ور مالیكزمین 
ای سونو 


(ص.) (کف.)مفاوم؛محتم؛ویزگی آنچه که زاتر 
کاربرد زهاد و دومدار از کار یقد؛ (ف.)اولمی 
پیتمس 

اولتنگ O'tang‏ 
(۱) (گف. ابندی بامچاهاییچند در مسیر آب که 
آبراپخش می‌تندهقسم آب 

اولتیریشٍ 0 
(1)(اف.) !- عملیافاندتصستن ۴- سهوتریش 
O'1tirishmoq‏ 


(مص:مش.)اولتیرمای 
اولتیرماق 
اوتیرماق 


ومسنده 
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اولکه شناس O1kashunos‏ 
| کشورشناس:سرزمین شاس! آنکه وهی 
تشوریاسوزمیتی با کشورهایاسرزمینهایی آکاهی و 


اطلاعات نی داد 
اونکه شناسلیک ...لاس0۹0 
()دانش مطالعه و بررسی ویژگیهای جفرافی. 
مردمشناسی .. سوزیتی, کشوریامعلی 
اولمه نی اسساق 
(ص) (افد) ۱- مردنی ۲- (مجاز) لاه شعیف و 
اتون 
an‏ سس 


مار - جاه ای مروا 
ماندکاری:جاوبدان: همیشگی تات(لم ماگ2 
دای احمیت کی دسر وسمیتگی :سوم 
(سیابهمیشه لازم ومهم)۴-تام آقیان و خالمها 


اولسس‌بیتسس و 
لس سے انس ۲-۱- مقاوم 

اولمه ی دیگن 0 
حه اولس ۳-۱ اف) امه یدیگان 

اوماق و 


[معی )مود ۲ بایان بات زندگی ۲- ازمیان 
رفتی؛ ناود شدن» بویژه در مورد قرایندهای 
عالفی:لریاولدی(آزوهایش مر خاموش 
شدن:قلبی نیتگ آلاوی اولکنی یوق (آنش قلیش 
خاموش نشده است از کاربرد یا استفاده خارچ 
شدن.سمتت اولگن (سیمان مرده است)۶-(مجا] 
ستجوش درد و نج سخت شدنقبنودن( شمه 
مردن)1-(مجا) کسی یا چیزی را مخت دوست 
داشتناوسیوکن قیزیگه اوله دی (او بای مخت 
دلخواهش می میرد)۸-(مجاز) تابر زیاد کردن: 
سيار دير کردن:تراموای ولد کوا (ترامړای مدا 

Ajaldan besh kon burun -‏ 
اجل دن پیش کون بورون اولماق 
پیش ازوقت ونابه هنگام مردن 
ایی اولاق Bii‏ 
١‏ - بی حس شدن موضعی ۲- در برابر چبزی بی باک و 
ناتری‌شدن ۲- (مجاز) حرف ناشنوشدن 

Uyatga (nomuga ~ 

اوبت (تاموس) که اولماق 
سختاخجل وشرمسار شدن 
آوندیگه چیقرماق ومهونت يا0 


رادر‌سیریاوضع دلخواهیامناسبی قرار دادن 

اونگ لشماق 1- O‘nglashmoq‏ 
(مص.مش.) اونگ لماق 

اونگ لشماق 2- O‘nglashmoq‏ 


(مص.مش.)(سیاسی) دست راستی شدن؛ به 
جریان یا گروه سیاسی دست راستیها پیوستن یا 
گرایش پیدا کردن 

اونگ لیک 1- O‘nglik‏ 
(۱.) دست راستی؛ وضع یا کیفیت هوادار بودن 
نگهداری رابطه و اصول اجتماعی کهن یا بازگشت به 
آنها 

اونگ لیک 2 O‘nglik‏ 
(۱.) راستی؛ وضع یا کیفیت راست بودن:سوزلرینگ 
نی اونگ لیگی گه ایشانسم بوله‌دی می؟ (می‌شود که 
به راستی سخنانت باورکنم؟) 

اونگ لیک 3 O‘nglik‏ 
(:)۱- وضع یا کیفیت مقابل چنشم بودن ۲- وضع یا 
کیفیت مناسب یا سازگار بودن: آب و هوانینگ اونگ 
لیگی ایشیمیز براربگه یاردم بیردی (مناسب بودن 
شرایط جوی کمک زیادی به پیشرفت کار ما کرد) 
اونگماق 1- O‘ngmoq‏ 
(مص.:)۱- کمرنگ شدن؛ کاهش غلظت رنگ از اثر 
عاملی مانند تابش نور خورشید, استعمال زیاد بارش 
۰ رنگ باختن:دوپی نینگ رنگی (-رنگ باختن 
کلاه))اف) اونغیماق ۲- (گف.)رنگ پریده شدن؛ 
ضغیف ولائوان شدن 

اونگماق 2 O‘ngmoq‏ 
(مص.ل.)۱- خوب شدن؛ رونق یافتن؛:سودا ایشلری 
(-تجارت رونق یافت ۲-دارای وضع یا کیفیت بهتر و 
مناسب شدن:عیبی نی یشیرگن اونگیمس (ضر) 
(آنکه عیبش را بپوشاند. کارش خوب نمی شود) 
اونگ سول O‘ng-so“l‏ 
[= اونگ و سول] (۱)۰۱- راست و چپ ۲- پیرامون؛ 
فضایی گرداگرد یا نزدیک؛ اطراف:او -گه قره مسدن 
یولگه توشدی (او بدون توجه به اطراف» به راه 
افتاد))۲- (مجاز) وضع یا شرایط موجود :-گه قره ب 
ايش قیلماق کیره ک (نظر به وضع یا شرایط باید کار 
کره) 

اونگ تیرس O‘ng-4ters‏ 
(۱)۰- تمام طرف چیزی: گزلمه نینگ - ی (همه 
طرف پارچه))۲-سه اونگ سول ۳- (مجاز) جوانب 
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کوز اونگی قارانغی لشدی ۲ 
جلوچش مش تیره وتارشد؛ چشمش سیاهی رفت 
اونگه ریلماق O‘ngarilmoq‏ 
(مص.مځ.)اونگرماق 

اوتګه ریش O‘ngarish‏ 


(۱)۱- عمل یا فرایند گذاشتن یا برداشتن بر شانه ۲- 
روتق؛ عمل یا فرایند به جریان انداختن دوباره‌ی 
کاری:بو ایش نینگ -ی قیین کیچدی (به جریان 
انداختن دوباره‌ی این کار دشوار شد) 


اونگه ریشماق ٤ O‘ngarishmoq‏ 
(مص.مش.) اونگرماق 
اونگیر O‘ngir‏ 


(۱.) گودال؛ حفره. گودی که در جایی کنده یا ایجاد 
شده است؛ (اف.) اونگور:یولده ایکخی کون بير تاع 
سیده اوتکزدیک (در راه دو روز را در حفره‌ی کوهی 


سپری کردیم) 

اونگیتماق O‘ngitmoq‏ 
(معن.مت:) لونگماق‌نرنگی نی (-کمرنک اا 
(اف.) ۱ اق 

اونگ لماق O‘nglamoq‏ 


(مص.مت.) ۱- به وضع یا حالت درست و مناسیی 
آوردن ۲- در مسیر دلخواه قرار دادن:ایشلرنی (-کارها 
رادر مسیردلخواه‌انداختن) 

Es- hushini ~ 


ایس هوشینی اونگ لماق 


فکرو هوش خودزاجمع کزان 
نفسی نی اونگ لماق ~ Nafasini‏ 
نفس خود راراست کردن؛ خستگی درآوردن 
آغزینی اونگ لماق ~ Og‘zini‏ 
برای حرف زدن آماده شدن؛ آماده اظهار چیزی شدن 
اوزینی اونگ لماق ~ O‘zini‏ 
۱-فکر و هوش خود راجمع کردن ۲- بر خود مسلط 
شدن 
اونگ لنماق O‘nglanmoq‏ 
(مص.لا.) اونگ لماتق 
اونگ لتماق O‘nglatmoq‏ 
مص,و(.) اونگ لماق (به وسیله‌ی کسی) 

اونگ لتتیرماق )اعم “0 
اونگ لش O‘nglash‏ 


(.)- عمل یافرایند راست و استوار کردن ۲-عملی 


(:)۱- راست ۲- آن نیمه‌ی بدن که معمولا قلب در 
نیمه‌ی مقابل آن قرار دارد ۳- آن سمت که اگر روبه 
جنوب بایستیم در مغرب و اگر رو به شمال بایستیم در 
مشرق است؛مق. چپ ۴- سطح یا بخش چیزی که 
مقابل چشم بیننده است؛ رو:یپراغ نینگ سی (روی 
برگ)۵-وضع یا کیفیت مفید بودن چیزی؛ سودمتدی 
3 نینگ ی (سودمندی تحصیل) ۶-شرایط 
امکانات یا فرصت مناسب عمل یافرایندی:غلبه نینگ 
ی (شرایط پیروزی) 
ایش اونگیدن کیلدی Ish ~idan keldi‏ 
۱- کار باموفقیت انجام شد ۲- کار بروفق مراد شد 
Orqa ~iga qaramasdan‏ 
آرقه اونگی گه قره مسدن 
بدون اندیشه و ملاحظه؛ نامرتب و بدون برنامه 
Orqa - ~ ini olmoq‏ 


آرقه اونگینی آلماق 
۱-در کارها نظم و ترتیب برقرار کردن ۲- خود را سرپا 
استوار کردن؛ کاررارونق‌دادن 
اونگ 2 O‘ng‏ 
(ص:)۱- راست ۲- واقع در طرف راست ::ایاق (پای 
راست))۳-سیا) دست راستی ۴- سازگار و هماهنگ 
باواقعیت :سخبر (خبرراست) 

bilan qaramoq‏ کم 
اونگ کوز بیلن قره ماق 
به نظر نیک و التفات آمیز نگریستن؛ با حسن نیت و 
مهربان بودن 


~ ko‘zing chap ko‘zingga 
oshna bo‘Imaydigan 
اونگ کوزینگ چپ کوزینگ گه آشنا بولمه‎ 
ی‌دیگن‎ 
به درجه ای که چشم راستت با چشم چپت آشن‎ 
نمی‌کند؛ (مجاز) دشمنی, بدی یا خیانت دوست یا‎ 
نزدیک کسی‎ 
اونگ کیلماق‎ 
سازگار و هماهنگ با وآقعیت شدن‎ 
102 - ida کوز اونگیده‎ 
۱-در جلو چشم! پیش نظر ۲- با خودش در یک‎ 
محیط یا شرایط‎ 
10*2 کوز اونگیدن اوتدی :0۹64 «هقن-‎ 
به خاطرش آمد؛ پیش نظرش مجسم شد‎ 
160 ~ I qorong‘ilashdi 


~ kelmoq 
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اومگن لتماق O‘mganlatmoq‏ 
(مص.مت.)اومگن لماق 
اومیلدیریق O‘mildiriq‏ 


(۱.) تسمه‌ی ویژه زینتی برای اسب که دو انجامش به 
زین بسته شده. انجام سومی از طریق سینه‌ی اسب 
به تنگ آن وصل می‌شود (این تسمه‌مانع لغزش زین 
به عقب می‌شود) 

اومیز O‘miz‏ 
(:) ۱- محل اتصال دستها به شانه ۲- ملتقای 
آستین: کویلک نینگ ی بیر آز کته آچیلیبدی 
(ملتقای آستین پیراهن کمی بزرگ قیچی شده است) 
اومراو O‘mrov‏ 
(۱.) سینه؛ ےه کوکره ک 

اومراولماق O‘mrovlamoq‏ 
(مص.مت.) سینه به جلودادن وبانیروی آن عملی را 
انجام دادن:بولدوزر توپراق توده سینی اومراولب 
سوردی (بولدوزرباتیغه‌ی فولادین خود توده‌ی خاک 


رابه جلوراند) 

اومراولی O‘mrovli‏ 
(ص») دارای سینه‌ی پهن و ستبر :-بیگیت (جوان 
دارای سینه‌ی ستبر) 

اون 1- 07 
(.) ده؛ عدد اصلی پس از نه و پیش از یازده؛ 
کوچکترین عدد مرتبه‌ی دهگان 

اون 2 O‘n‏ 
(ص.) ده؛ یکی بیش از نه عدد :-قلم (ده قلم. «قیز 
(ده‌دختر) 

O‘n-3 اون‎ 


پیش. ده؛ دارای ده عضو یا عنصر :-صوملیک (ده 
صومی:-کیشیلیک (ده نفره: سبورچک (ده گوشه) 
اونه قه ی O‘naqay‏ 
(ص:) ۱- راستدست؛ دارای عادت یا گرایش به کار 
کردن با دشت زانیات؛ هق؛ چیدست ۲" مناسب؛ 
سازگار :دیول (راه مناسب)۳-مربوط یا منسوب به 
سمت راست :-دیوار (دیوار سمت راست) 
اونباشی O‘nboshi‏ 
((.)۱- دهباشی ۲- فرمانده ده سرباز ۲- سردسته‌ی 
فراش. خادم یا کارگر 
اوتباشلیک 
(.) عمل یا شغل دهباشی 
اونگ O‘ng-1‏ 


O‘nboshilik 


(عص مش.) همدیگررابوسیدن 


اوپیچ O‘pich‏ 
(:۱-بوسه ۲--)اوپیش 
اوپکه 1- O‘pka‏ 


(۱).۱- ریه ۲- هر یک از دو ساختار کیسه مانند پر از 
هوا در قفسه‌ی سینه‌ی انسان و مهره داران عالی 
که‌اندام اصلی تنفس است؛شش ۳- همین عضوبه 
عنوان خوراک:اوزای ده گی قویروقدن یقینیده گی 
-یخشی (ضر) (از دنبه‌ی دور از دسترس ریه‌ی دم 
دست بهتر است) 
desang ~si ko‘rinadi‏ ~ 
اوپکه دیسنگ اوپکه سی کورینه دی 
ریه بگویی؛ ریه اش دیده می‌شود؛ (مجاز) لاغر ونزار 
از سیب درد انتظار وهجران 
اوپکه نگنی باس! ngni bos!‏ ~ 
(مجاز)۱-عجله‌مکن ۲-هیجانی مشو؛ عصبانی مشو 
sini qo‘ltiqlab chopmoq‏ ~ 
اوپکه سینی قولتیقلب چاپماق 
(مجاز) با تمام نیرووبی باکانه دویدن 
sini qo‘ltiqlagan‏ ~ 
اوپکه سینی قولتیق لگن 
(مجاز)۱- عجول ۲- خودستا 
sini rostlamoq‏ ~ 


اوپکه سینی راست لماق 

(مجاز)خستگی در آوردن و نیروی دوباره‌ی خود را 
بازیافتن 

اوپکه سینی توتماق sini tutmoq‏ ~ 


خود را از گریه بازداشتن 
sini tutolmay yig lamoq‏ ~ 
اوپکه سینی توتالمه ی بیغله ماق 
(مجاز)بی اختیار با آواز بلند و بشدت گریستن 
tiqilib‏ موتوه ~si‏ 


اوپکه سی آغزیگه تیقیلیب 

(مجاز)بانهایت هیجان وبیقراری 

اوپکه سی تولدی 0۵ زو 

(مجاز)بغضش ترکید؛ بر اثر خشم یا اندوه‌به گریه افتاد 
اوپکه 2- هام0۰ 

(.) عمال یا فرایند آزرده شدن از کسی؛ آزردگی؛ 

رنجیدگین 

اوپکه سقله ماق saqlamoq‏ ~ 


آزرده شدن؛ رنجیدن 
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اونغه ی لشماق O‘ng‘aylashmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- ساده و آسان شدن:ايش انچه اونغه ی 
لشدی(کارخیلی آسان‌وساده‌شد) 

اونغه ی لیک O‘ng‘a‏ 
(۱)۰۱- آسانی؛ سادگی؛ وضع یا کیقیت آسان بودن ۲- 
درخوری؛ وضع یا کیفیّت متاسب بودن 

اونغه ی سیز O‘ng‘aysiz‏ 
(ص.)۱- نامناسب:ایکی ییگیت بیر.بیر لرینی کوریب 
-حالتگه توشدیلر (هر دو جوان یکدیگر را دیده در 


وضع نامناسبی قرار گرفتند) 
O‘ng‘aysizlanmoq‏ 

اونغه ی سیزلنماق 
(مص.لا.) ۱- نامناسب شدن ۲- در وضع خجالت 
زده‌ای قرار گرفتن 

O‘ng‘aysizlantirmoq 
اونغه ی سیزلنتیرماق‎ 
(مص.مت.) اونغه‌ی سیزلنماق‎ 
O‘ng‘aysizlik اونغه ی سیزلیک‎ 
وضع یا کیفیت نامناسب یا خجالت زده بودن‎ ).( 
خجالت زدگی‎ 
O‘pa-0‘pa اوپه اوپه‎ 


(ق.) بوسه زنان بوسه زنان؛ بوسیده‌بوسیده :-بیر.بیر 
لریگه مهر لرینی اظهار ایتدیلر (همدیگر را 
بوسیده‌بوسیده محبت خود را اظهار کردند)؛ اوپااوپا 


اوپیلماق O‘pilmoq‏ 
(مص.مج.) بوسیده شدن 
اوپیریلیشر O‘ pirilish‏ 


(۱).۱- عمل یافرایند جداشدن چیزی ازجایش؛عمل 
کنده شدن:تاغدن تاش -ی (جدا شدن سنگ از 


کوه))۲- (مجاز) برباد شدن؛ خراب شدن:ایش نینگ 


سی (خراب شدن کارها) 

اوپیریلماق O‘pirilmoq‏ 
(مص.مج.) اوپیرماق 

O‘pirmoq اوپیرماق‎ 


(مص.مت.)۱- کندن؛ چیزی رابازور یافشار از جایش 
جدا کردن:غیشت تی (:اجر را کندن))۲-(مجاز) از 
کمیت چیزی کاستن:ذخیره دن (-از ذخیره برگرفتن 


(کاستن)) 

اوپیش O‘pish‏ 
(۱).۱- عمل یافرایند بوسیدن ۲- بوسه 

O‘pishmoq اوپیشماق‎ 


O‘nqir-eho‘nqirlik 


اونقیر . چونقیرلیک 

(1.) وضع یاکیقیت چاله چوله بودن؛ ناهمواریها 
اونقاو O‘nqov‏ 
(۱.)(گف: )فرصت مناسب؛ شرایط و امکانات 
درخور:قنده ی بولسه هم. بیر -تاپیب اونگه یاردم بیر 
(هر طور باشد امکانی بیاب و کمکش کن) 

اونته O‘nta‏ 
(ق.)دەغددیادانه ازچیزی 

اونته لب O‘ntalab‏ 
(ق.)۱- بتعداد ده ده؛ دهها ::ادم کیلدی (دههآ ادم 
آمد) 

اونته لیک O‘ntalik‏ 


(.) (گف.)۱- آنچه متشکل از ده چیز همچنس است 
:-پپیروس (سیگار ده دانه ای)۲-اسکناس ده واحد 
پول ۴- ورقی با ده خال (در بازی ورق) 

اونغلمس تحدصاه و0 
ا(ص.) غیرقابل اصلاح یا بهبود؛ غیرقابل پیشرفت 
:ايش (کار غیرقابل پیشرفت) 


اونغه لیش O‘ng‘alish‏ 
(.) عمل یا فرایند بهبود یافتن؛ پیشرفت 
اونغلماق O‘ng‘almoq‏ 


(مص. ل۱)۰۷- به حالت اولی بر؟ بهبودیافتن ۲- 
پیشرفت کردن: کریدت آلگندن سونگ کارخانه 
ایشلری ده (پس از گرفتن وام کارهای کارخانه دارد 


خوب می‌شود) 

اونغه ریلماق O‘ng‘arilmoq‏ 
(مص.مج.) ۱--ه اونغرماق ۲- سلامتی خود را باز 
یافتن؛ شفا یافتن 

اونغرماق O‘ng‘armoq‏ 
(گف.) سه‌اونگ لماق 

اونغه ی O‘ng‘ay‏ 


(ص.)۱- مناسب؛ خوب؛ درخور (موفقیت اوچون بو 
یول جوده (-برای موفقیت این راه خیلی مناسب 
است)۲-سهل؛ آسان؛ساده؛ بی دشواری :ايش (کار 


ساده‌وسهل) 

اونغه ی لنماق O‘ng‘aylanmoq‏ 
اونغه‌ی لشماق 

اونغه ی لشیش O‘ng‘aylashish‏ 
(۰) ۱- عمل یا فرایند ساده و آسان شدن ۲- عمل 
مناسب یا درخور شدن 
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یک موضوع یا مستله:مسئله نینگ «ینی اویلب قرارگه 

کیلینگ (تمام جوانب مسئله را سنجیده تصمیم 

بگیرید) 

O‘ngehilik 

(.) (قد. سیا) راستگرایی؛ عمل یا گرایش به 

راستگرایی 

O‘ninehi -1 اونینچی‎ 

(ص») دهم؛ دارای ترتیب. ردیف یا رتبه یا جایگاه دة 

:-شاگرد (شاگرد دهم -قوت (طبقه‌ی دهم) 

O‘ninchi -2 اونینچی‎ 

ض. دهمی؛ آنکه در ردیف. رتبه یا جایگاه دهم قرار 

دارد :-کسل کیرسین (بیمار دهم داخل شود) 

O‘nlab اونلب‎ 

(ق»)دهها؛ زیاد؛ پا کمیت یا کیفیت بسیار پا چشمگیر 

:= آدم (دهها آدم) 

O‘nlar اونلر‎ 

(.) (ریاضی) دهگان؛ دومین مرتبه‌ی عددهای 

طبیعی 

اونلر خانه شی 

خانه‌ی دهگان؛ جایگاه دهگان 
اونلرچه 051۵۳01۸ 

(ق.) زیاد؛ با کمیت یا کیفیت بسیار یا چشمگیر؛ 

اوزومزارگه -چومچوق کیلگن (گنجشک‌های زیادی 

وارد تاکستان شده‌اند) 

O‘nli اونلی‎ 

(ص.) (ریاضی) عشاری؛ منسوب به اعشار؛ دهدهی: 

دهگانی :-سناق سیستمه سی (سیستم اعداد 

اعشاری) 

اونلی کسر 

کسر اعشاری؛ واحدی که په 


~ xonasi 


صحیح:۱- تقسیم شده است؛ کسر دهدهی 
اونلی ترازی tarozi‏ ~ 
ترازویی که تا یک دهم واحد وزن را می‌تواند نشان 
دهد 

O‘nlik اونلیک‎ 


(۱).۸-ده؛ رقم ده ۲ ورق بازی یادانه دومینو که‌دارای 
ده خال است ۳- (اف+) اسکناس ده واحد پول 


اونقیر O‘nqir‏ 
(۰) گودال؛ چاله 
اونقیر۔ جونقیر O‘nqir-cho‘nqir‏ 


(۱.) چاله چوله؛ گودالهاو ناهمواریهای متعدد 


دریافتن؛ فهمیدن:یوزیدن خفه لیگی نی اوقیدیم (از 
قیافه اش آزردگی او را خواندم)۱۰-سازگار یا مطابق 
بودن:بو کیم سیزگه اوقییدی (اين لباس به شما 


می خواند) 
اوقیتیلماق O‘qitilmoq‏ 
(مص.مج.) اوقیتماق 

itmoq اوقیتماق‎ 


(مجست: .) اوقیماق (به وسیله‌ی کسی):خط نی 
اق (نامه را به وسیله‌ی کسی خواندن) 
O‘qittirilmoq‏ 


O‘qittirmoq 


اوقیتووچی O‘qituvechi‏ 
(.) معلم؛ آموزگار؛ کسی که تعلیم می‌دهد. بویژه 
کسی که کارش درس دادن در دبستان ومدرسه است 
اوقیتووچیلیک O‘qituvchilik‏ 
(۰۱) معلمی؛ آموزگاری؛ عمل یا شغل معلم یا آموزگار 
اوقیش O‘qish‏ 
((۱)۰- عمل یافرایند خواندن یا تحصیل کردن:اوغلیم 
-بیلن بند (پسرم مشغول تحصیل است)۲-درس 
اوقیشماق O‘qishmoq‏ 
(مص.مش؛) اوقیماق 
O‘qish-yozish‏ 
(۱.) خواندن ونوشتن؛ عمل یافرایند خواندن ونوشتن 
O‘qish-o‘rganish‏ 


اوقیش اورگه نیش 

(۱.) خواندن و آموختن؛ عمل یا فرایند خواندن و 
آموختن 

اوقله ماق O‘qlamoq‏ 


(مص.مت.)۱- تیرکش را پر از تیر ساختن؛ خشاب را 
پراز تیر ساختن؛ در اسلحه‌ی گرم گلوله گذاشتن ۲- 
اسلحه‌ی گرم را برای شلیک آماده ساختن 


اوقلنماق O‘qlanmoq‏ 
(مص.مج.) اوقلماق: میلتیق لر اوقلندی (تفنگ‌هاپر 

از گلوله شد) 
اوقلتماق O‘qlatmoq‏ 


(مص.مت) اوقله ماق (به وسیله‌ی کسی): 
نی (-تفنگ را به وسیله‌ی کسی پر ساختن) 
اوقلش O‘qlash‏ 
(.) عمل ی فرایند پر ساختن سلاحهای گرم با گلوله 


اوق ده ی (دیک) O‘qday (dek)‏ 
(ص.) همانند تیرالف) (مجاز) سریع؛ نا 
باریبدی (مثل تیر (به سرعت) به آنجا رسیده است/ب) 
مستقیم؛راست :-یاغاج (چوب راست) 

اوقدان O‘qdon‏ 
(.)۱- تیردان؛ تیرکش ۲- خشاب؛ محفظه ای برای 
تعدادی فشنگ که در خزانه‌ی یک سلاح گرم جا 


بکیرد 

اوقدان کسر kamar‏ ~ 
کمربند چرمین دارای جاهایی برای گذاشتن گلوله‌ی 
تفنگ 

اوق داری 0-00 


(.) مهمات؛ مواد منفجره یا پرتابی دارای کاربرد در 
سلاحهای جنگی (مانند نارنجک. فشنگ وبمب) 

اوقیگن 1- O‘qigan‏ 
(۱.) خوانده‌الف) (اسم مفعول) آنچه خوانده شده 
است :-نرسه نگنی گپیر (خوانده هایت را بیان 


کن)ب) (اسم فاعل) کسی که 

مطالعه کرده است:خطنی -کیشی (آنکه نامه را 
خوانده است) 

اوقیگن 2- O‘qigan‏ 
(ص.) درس خوانده؛ باسواد 

اوقیلماق O‘qilmoq‏ 
(مص.مج.) اوقیماق: کتاب اوقیلدی (کتاب خوانده 
شد) 

اوقیمیشلی O‘qimishli‏ 
(ص.) باسواد؛ درس خوانده 

اوقیماق O‘qimoq‏ 
(مص.مت.)لا. ۱- خواندن ۲- مطالعه کردن:کتاب 


(-کتاب خواندن)۲- نوشتاری را باصدای بلتد بیان 
کردن:شعرنی اوقی بیز هم ایشیته ی لیک (شعر را 
بخوان تا ماهم بشنویم))؟-گ) ذهن نشین کردن؛ 
به فهمیدن واداشتن:قولاغیگه (-چیزی را به کسی 
خوب ذهن نشین کردن)۵-ادای واژه‌ها با صداها به 
صوت آهنگین:بو صنعتکار یخشی اوقییدی (| 
هنرمند خوب آواز می‌خواند) ۶- (مجاز)پذیر 
اطاعت کردن:اونینگ عریضه سینی کیشی اوقیمه‌ی 
دی (عریضه اش را کسی نمی خواند)۷-دعا و اوراد 
خواندن:کسلنی ملاگه اوقیبدی (بیمار را ملا خوانده 
است)۸-تحصیل کردن:اوغلیم ‏ اونیورستیعل 
اوقییدی (پسرم در دانشگاه تحصیل میک 


اوپقین لیک O‘pqinlik‏ 
(۱.)چاه‌بی انتها؛ گودال بسیارژرف 
اوپقان O‘pqon‏ 


(۱.) گودال عمیق ونامرئی زیرزمینی که آب رادر خودفرو 
می‌برد؛ حفره‌یژرف 

Ichingda ~ing bormi 7‏ 
ایچینگده اوپقاننینگ بار می؟ 
در درونت گودال عمیق داری؟؛ (مجاز) سیری ناپذیر 


اوپقانلیک O‘pqonlik‏ 
(۰۱) گودال ژرف وعمیق؛ گودال عمیق زیرزمینی 
اوپتیرماق O‘ptirmoq‏ 


مص,و(ا..امت. ۱- به بوسیدن واداشتن؛ بوساندن ۲- 
مت. بوسه دادن؛ اوپتورماق؛ (قد.) اوپدورماک 


04-1 
تیر کمان ۳- گلوله‌ی سلاح گرم 
otmoq‏ ~ 
تیر انداختن۱- پرتاب تیر ۲- گلوله شلیک کردن 
اوق ییماق yemoq‏ ~ 
تیر خوردن: مورد اصابت تیر یا گلوله قرار گرفتن 
اوق یاغدیرماق تم 
پیهم وشدید تیر اندازی کردن 
اوق 92 


(۱).۱- محور ۲- خط راستی که یک جسم یا شکل 
هندسی به گرد آن چرخش واقعی یا فرضی دارد ۳- 
خط فرضی که از مرکز کره بگذرد و دو قطب رابه هم 
بپیوندد:ییر ی (محور زمین)۴ -تیرهای چوبی که 
بالای خانه‌ها را بپوشند 


اوق 3 
(ص.) مستقیم؛ راست : -اریق (جوی راست. سپایه 
(ستون راست) 

اوق 4و0 
(قد.) - آق ۳-:حاضر -کیله من (همین حالا 
2 

اوقه لاق O‘qaloq‏ 


(۰۱) کرم انگلی که در بدن پستانداران» بویژه زیر پوست 
دوران لاروی خود را سپری می‌کند 

اوقه لاق لماق O‘qaloqlamoq‏ 
(مص.لا.) ناراحت یا بیقرار شدن. بویژه پستانداران 
(این وضع در حالتی رخ می‌دهد که کرمینه انگلی در 
زیر پوست به کرم مبدل شده و با شکافتن پوست 
حیوان بیرون می‌شود و تولید خارش شدید می‌کند) 


اوپکه گینه O‘pka-gina‏ 
[=اوپکه کینه ](۱)۰۱-بغض وکینه؛ کین توزی؛دشمنی 
۲ رنجش؛ آزردگی:اونینگ یوره گی -دن توله (قلبش 
آگنده‌ازرنچشو آزردگی است) 

اوپکه لماق O‘pkalamoq‏ 
(مص.لا.)۱- از اثر عمل یا رفتار ناروا یا ناخوشایند 


کسی رنجیدن ۲- اندوهگین یا خشمگین شدن 


اوپکه لش O‘pkalash‏ 
(۱۲۰- عمل یا فرایند آزرده شدن یا بغض کردن ۲- 
عمل اندوهگین شدن یا خشمگین شدن 

اوپکه لشماق O‘pkalashmoq‏ 
(مص.مش.) اوپکه لماق 

اوپکه لی O‘pkali‏ 


(ص.)۱- آزرده؛ رنجیده ۲- کین توز؛ دارای عادت یا 
گرایش به کینه توزی؛ کینه ای ::ادم (شخص کین 


توز) 

اوپکه لیک O‘pkalik‏ 
(ص.) (مجاز) جسور؛ دلیر؛ غیرتمند : -پیگیت 
(جوان جسور) 

اوپکه سیز O‘pkasiz‏ 


(ص١)۱-‏ بی آزار؛ ویژگی آنچه موجب آزردگی خاطر 
پارنجبدگی کسی شود:توی -بولمس (ضر) (عروسی 
بدون آزردگی نمی‌شود)۲-(مجاز) عجول ۳- (مجاز) 
خودستا 

اوپکه چی O‘pkachi‏ 
(ص.) (گف.)۱- زودرنج؛ فاقد شکیبایی وبردباری لازم 
در برابررفتار ناخوشایند دیگران ۳- کین توز؛ کیله ای 
اوپماق O‘pmoq‏ 
(مص.مت:) بوسیددن؛ لمس کردن چیزی یا کسی به 
وسیله‌ی لبها به نشانه‌ی مهرورزی یا احترام؛ بوسه 
دادن؛ بوسه زدن؛ بوسه نهادن:بیراونینگ یوزینی 


(-بوسیدن روی کسی) 

آنه سی اوپمه گن مدمه Onasi‏ 
مادرش نبوسیده؛ (مجاز) با عفت و پاکیزه 

اوپاق سجوپاق O‘poq-so‘poq‏ 


(ص.) کج و کوله؛ دارای شکل یا امتداد نادرست یا 
نازیبا :چوپ (چوب کج و کوله) 

اوپقین O‘pqin‏ 
(۱)۰- گرداب؛ محلی در یک توده‌ی آب (روده دریا) 
که آب در آن با سرعت می‌چرخد:دریاسی (گرداب 
رود)۲-گردباد ۳- سے اوپقان 


(مص.مش.)۱--هاورهت‌ماق ۲-سهاوره لشماق 

O‘ralmoq ۳‏ 
(مص:لا.)مج. ۱= اوره ماق ۲- پیچیدن؛ به گرد 
محوری حرکت کردن:کرنی گل درخت تنه سیگه اوره 
لگن (عشقه بر تده‌ی درخت پیچیده است)۳-از اثر 
بن تاره ریسمان. سیم و مانند آن به پااز حرکت 


بازماندن 

اوره ل تیرماق O‘raltirmoq‏ 
(مص:مت.) اوره ل ماق 

اول 1- O‘ram‏ 
(۱.) ۱- کلاف؛ مقداری از نخ. ریسمان یا رشته‌های 


دیگر درهم پیچیده؛ کلاوه؛ کلافه ۲- آنچه که میان 
چیزی پیچیده باشند؛ بسته؛ دسته:بیر -پول (یک 
بسته پول. بیر -اوریلگن بوغدای (یک دسته گندم 
درو شده)۳- آنچه که مناسب یا کافی برای یک بار 
پیچیدن پاش 

اوره م 2- O‘ram‏ 
(۱.) (گف.)کوی؛: بخشی از یک شهر. شامل چندین 
کوچه و خیابان؛ محله 

اوره مه 1- O‘rama‏ 
(.) خوراکی از خمیر مخلوط آرد. تخم و شکر که 
خمیر را نخست هموار کرده. به رشته‌های دراز و کم 
عرض بریده به شکل مارپیچ در می‌آورند و سپس در 
روغن داغ می‌پزند: 

اوره مه 2 O‘rama‏ 
(.) آنچه که قابل پیچیدن به کمر: گردن: شکم.بدن 
۰۰۰ است (مانند کمربند. دستمال گردن؛ شکم با 
شالت 

اوره مه 3- O‘rama‏ 
(ص.) ۱- پیچانده شده؛ بافته شده :«گزلمه (پارچه 
پیچانده شده. -ساچ (موی بافته شده)۲-مارپیچ 
‘ramalamoq‏ 


اوره مه لماق 
(مصل.مت.) پیچاندن؛ پوشاندن:باله نی یورگککه - 
(بچه زا در قنداق پیچاندن) 

اوره ماق O‘ramoq‏ 
(مص.مت:)۱- پیچیدن ۲- لفاف کردن؛ چیزی رابه 
پارچه. کاغذ و مانند آر ابنی گزیته گه 
-(کتاب را توی روزنامه پیچیدن)۳-احاطه کردن؛ 
گرداگرد چیزی رامحاط کردن:میداننی تیکنلی سیم 
بیلن -(پیرامون میدان را با سیم خاردار احاطه 
کردن)۴-نخ» ریسمان. تسمه و مانند آن را پیرامون 


O‘qechimoq اوقچیماق‎ 

ریت 
اور 0۶1 
(0.) ۱- پرتگاه؛ جای بلند که پایین آن گودال یا دره 
باشد ۲- گودال؛ خندق ۳- (قد. (مجاز) سمت بالای 


O‘r-2 ۶‏ 
(ص.) (گف.16- یکدنده؛ حرف ناشن و ۲- احمق 
ای دج 


ف. (امر) اورماق۱-بافتن؛ بباف:ساچیمنی -(موهایم 
راابباف ۲-درو کردن؛ درو کن:اوتتی -(علف را درو 
کن)۳-صعود کردن؛ ود کن: بالا شو:تاققه - (بر 
کوه صعود کن) 

اوره 1- O‘ra‏ 
(۱.) گودال ویژه‌ای برای گور کردن چیزهایی مانتد 
غلات (معمولا با دهان تنگ و ته وسیع به منظور 
ذخیره آنها؛ چاه غلات؛ اورو 

چیگیت اوزه ~ Chigit‏ 
حفره‌ی کوچکی در سطح زمین که پنبه دانه راقبل از 
کشت در آن چند روزی میان آب می‌گذارند 

اوره 2 O‘ra‏ 
ف. (امر)لوره ماق ۱- پیچیدن: بپیچ:ایپ نی -(نخ را 
بپیچ ناننی رومالگه -(نان را در دستمال بپیچ)۲- 
احاطه کردن؛ احاطه کن:میدان نینگ تیوره گی نی 


-(اطراف میدان را احاطه کن) 

اوره لماق O‘ralamoq‏ 
اوره ل ماق:آسمانگه توتون اوره لدی (دود به 
آسمان بلند شد) 

اوره لش O‘ralash‏ 


(.)۱- عمل یا فرایند ول گشتن ۲- (گف.)پیچیش؛ 
عمل یا فرایند پیچیدن ۳- (مجاز) مشغولیت؛ 
سرگرمی 

اوره لشماق O‘ralashmoq‏ 
(مص.ل۰۷) ۱- ول گشتن:بو بیرده نیگه اوره لشیب 
یوریب سن؟ (چرا اینجا ول می‌گردی؟)7۲ 
تجیده اوره لشیب آلگن ایدیلر 
ودند)۳-(مجاز) مشغول 


اوقته لیش O‘qtalish‏ 
(۱ء) عمل یاقرایند تهدید بهلت و کوب کردن‌یاکشتن 


اوقته لیشماق O‘qtalishmoq‏ 
(مص.مش.) اوقتلماقی:اولرمیلتیق لری بیلن همه‌نی 
اوقته لیشدیلر (آنها با تفتگهای خود همه را تهدید 
کردند) 

O‘qtalmoq اوقتلماق‎ 


(مص.مت.) کسی را به زدن یا کشتن تهدید 
کا (-با کارد تهدید کردن) 

اوقته ماق O‘qtamoq‏ 
(مص.مت.) به چیزی یا سویی ضربه‌ی چیزی راوارد 
کردن یاخلاندن:پیچاقنی ببرگه (-کارد رابه زمین قرو 
بردن» مشت نی (-مشت را حواله کردن) 

اوقتش O‘qtash‏ 
(1.) عمل یا فرایند ضربه وارد کردن یا خلاندن 
:<اوچون پیچاقنی کوتردی (کارد را برداشت تاضربه 
بزند) 

اوقتین اوقتین O‘qtin-o‘qtin‏ 
(ق.)۱- گاه گاه؛ برخی وقتها؛ گاهی:اوزاقدن اوق 
آوازی ایشیتیلردی (گاه گاه صدای تیر از دور شنیده 
می‌شد)۲-مکررا؛ بتکرار؛ به طور پیاپی:او کیته 
یاتگنیده نارقه گه قرردی (او هنگام رفتن پیاپی به 
عقب می‌نگریست) 

اوقوو O‘quv‏ 
اوقیش :-ایشلری قله ی؟ (تحصیل چطور پیش 


O‘quvchi 
خواننده ۲- کسی که یک متن نوشتاری را‎ =١ ).۱( 
می‌خواند؛ مطالعه کننده ۲- دانش آموز؛ کسی که در‎ 
یک موسسه‌ی آموزشی می‌خواند:مکتب -لری‎ 
(شاگردان مدرسه)۴ -خواننده‌ی دایمی یک نشریه‎ 
O‘quvehilik 
-۲ خوانندگی ۲- کار خواننده (مطالعه کننده)‎ 
دانش آموزی؛ عمل يا فرایند خواندن در یک‎ 


موسسه‌ی آموزشی 

اوق یای O‘q-yoy‏ 
(۱6۰- تیر و کمان ۲- (گف.)رنگین کمان؛ ے کمه 
لک 

O‘qehi اوقچی‎ 


(۱۲۰-(قد.) آنکه برای کمان تیر می ساخت ۲- 
(نظامی)سرباز پیاده نظام مسلح با تفنگ. مسلسل 


یاپر کردن تیرکش باتیرها) 

اوق لشماق O‘qlashmoq‏ 
(مص.مش.)اوقلماقق 

O‘qli -1 اوقلی‎ 


(ص.)۱- پرازتیر: -اوقدان (تیرکش دارای تیر)۲-پر 
از گلوله؛ دارای گلوله :-میلتیق (تفنگ پر) 


اوقلی + O‘qli‏ 
(ص.) دارای محور:تورت -وگون (واگن چهار 
محوری) 

اوقداق O‘qloq‏ 
اوقلاغی 

اوقلاو 1- O‘qlov‏ 
+ اوقلش 

اوقلاو 2- O‘qlov‏ 
(گف.). سے اوقلاغی؛ (اف.) اوځلاو؛ اوخلو 
اوقلاغی O‘qlog‘i‏ 


(.) وردنه؛ نوردی که با آن خمیر را پهن می‌کنند؛ 
(اف.) اوقلو؛ (گف.)اوخلو 


اوقره 1- O‘qra‏ 
اوقه لاق 

اوقره 2- O‘qra‏ 
(.) نگاه خشمگین و غضبناک 

اوقره پیش O‘qrayish‏ 
() عمل یافرایند خشمگین نگریستن؛بو-ینگ بیلن 
ا قورقیته سن؟ (با این نگاه خشمگین که را 

می‌ترسانی؟) 

اوقره ییشماق O‘qrayishmoq‏ 

(مص.مش.) اوقره ی ماق 

اوقره ی ماق O‘qraymoq‏ 


(مضءلا:) با حالت خشمگین نگریستن؛ باعصبانیت 
دیدن :اوهمه گه اوقره پیب قره ب اورنیدن توردی (او 
به همه خشمگین نگریسته از جایش برخاست) 

کوزلری اوقره ی دی 0“qraydi‏ هام1 
۱-خشماگین یا عصبانی نگریست ۲- از فرط لاغری 


چشمانش گود رفت 

اوقره ی تیرماق O‘qraytirmoq‏ 
(مص.و)(۱:) اوقره‌ی ماق 

اوقره یتماق O‘qraytmoq‏ 
(مص.مت.) اوقره ی ماق 

اوق ساچر O‘qsochar‏ 


(۱.)(گف.)قد) مسلسل؛ تربار 


کاری راکه آغاز کرده‌ای نمی‌توانی نیمه کار رها کنی 
اورگیمچک O‘rgimchak‏ 
(۱.) عنکبوت؛ جانوری از راسته‌ی عنکبوتان؛ با سر و 
سینه و شکم بدون بند. پاهای آرواره‌ای شش بندی و 
پاهای حرکتی هفت بندی» برخی دارای چهار جفت 
چشم و برخی بدون چشم و تعدادی از آنها غده‌ی 
تننده‌ی تار دارند؛ تارتنک؛ (اف.) ترتتک (تارتتک) 
اوکیمچک کنه O‘rgimchakkana‏ 
(۱.) حشره‌ای کوچک مانند عنکبوت که شیره‌ی 
گیاهان را می‌چوشد و تغذیه می‌کند 

اوریک O‘rik‏ 
(۱).۱- زردالو ۲- درخت از تیره‌ی گلسخریان» دارای 
گونه‌های مختلف: برگهای بی کرک بیضی شکل و 
دندانه دار. گلهای سفید ومیوه‌ی خوراکی ۳- میوه‌ی 
آن درخت که گوشتی, آبدار وشیرین؛ تقریبا کروی و 
دارای شیار یک طرفه وهسته‌ی فشرده باروی‌ی صاف 


وسخت است 


اوریک فروش O‘rikfurush‏ 
(۱.) آنکه باسودای زردالوسرو کار دارد 

اوزیک زار O‘rikzor‏ 
(.) زمینی که درختان زردالو بسیار روییده باشد 
اوریلماق 1- O‘rilmoq‏ 
(مص.مج.) اورماق ۱-:ارپه اوریلدی (جودروشد) 
اوریلماق 2 O‘rilmoq‏ 
(مص.مج.) اورماق ۲-:اوریلگن ساچ (موی بافته 
شده) 

اوریم 1- O‘rim‏ 
(.) عمل یا فرایند درویدن؛ درونبرچه ییگیتلر -بیلن 
بند (تمام جوانان مصروف درواند) 

اوریم گه کیلماق ~ga kelmoq‏ 
به پختگی رسیدن کشت ورسیدن وقت درو آن 
اوریم 2- O‘rim‏ 
(۰۱) هر یک از دسته‌ی (موی,. نخ و ۰۰.) بافته شده 
اوریم تیریم O‘rim-terim‏ 
اوريم یی 


اوریم یف 
(۱)۰- درو و جمع آوری حاصل ۲- فصل درو و جمع 
آوری حاصل 

اوزیم ازریم O‘rim-o‘rim‏ 
(.) چند دسته موی بافته 

O‘rin اورین‎ 
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(مص.مش.) اورگنماق 

اورگنماق O‘rganmoq‏ 
(مص.ل۱).۷- آموختن ۲- به دست آوردن دانش و 
آگاهیهای کاربردی؛ فا گرفتن؛ درس گرفتن:بليم 
-(دانش آموختن)۳- آشنایی حاصل کردن:تاریخی 
یادگارلیکلرنی اورگه نیب چیقدیک (با آثار تاریخی 
آشنایی حاصل کردیم)عادت کردن؛ آموخته شدن؛ 
مأئوس شدن:سیزگه اورگه نیب قالگن ایدیک (باشما 


مأنوس شده بودیم) 

عقل اورگنماق اوه 

راه ی شیوه‌ی انجام کاری رااز کسی آموختن 

اورگه تیلماق O‘rgatilmoq‏ 

(مص.مج.) اورگتماق 

اورگه تیش O‘rgatish‏ 

(۱.) عمل یا فرایند درس دادن یا آموختاندن 
O‘rgatishmoq‏ 

O‘rgatmoq 


(مص.مت.)۱- آموختاندن ۲- آموزاندن؛ آموزش 
دادن؛ دادن دانش و آ گاهیهای لازم به دیگران؛ درس 
دادن ۳- آشنا ساختن؛ نی ايرته 
توریشگه (-بچه را به سحرخیزی عادت دادن)۴- 
مأنوس ساختن:موشوکنی اوزیمیزگه اورگتدیک 
(گربه رابه خود مانوس ساخنیم) 
عقل اورگتماق 
راه یا شیوه‌ی انجام کاری را آموختاندن 
اورگتتیرماق O‘rgattirmoq‏ 
مص.و(.) اورگتماق 
اورگه تووچی O‘rgatuvchi‏ 
(.) آموزش دهنده؛ کسی که چیزی را به کسی 
می‌آموزد 
اورگیلماق O‘rgilmoq‏ 
(مص.مت.) خود را فدا یا قربان کردن (نشانه محبت 
یاحرمت):وطن گه (-فدای میهن شدن) 
ایله نیب اورگیلماق - Aylanib‏ 
به شدت گرویده و مشتاق چیزی یا کسی شدن 
O‘zing pishirgan osh, aylanib‏ 
ham ichasan, o‘rgilib ham‏ 
اوزینگ پیشیرگن آش: ایله نیب هم ایچه 
سن؛» اورگیلیب هم 
آشی که خودت پخته ای خودت می‌خوری؛ (مجاز) 


۸-۲ 


آلتین اورده ~ Oltin‏ 
دولت ترک مغول در دشت قبچاق که پایتخت آنها 
آلتین‌اورده (اردوی‌زرین) بود 

اوردک O‘rdak‏ 
[- اردک](۱).۱- اردک ۲- پرنده‌ی شناگر اهلی بدون 
پرواز از تیره‌ی‌مرغابی. دارای گردن وپاهای کوتاه. بدن 


کم‌وبیش فشرده, منقار غالبابزرگ و تخت وروماده‌ی 
جدا ۲-مرغابی 

اورده لیک O‘rdalik‏ 
(.)۱- آنکه در اورده (اردو) بسر می‌برد ۲- مأمور یا 
افسراردو 

O‘rdirish -1 اوزدیزیشن‎ 


ایلرنی -پیتی 


اوردیریش 2 O‘rdirish‏ 
ساچلریتی 

-اوچون خاله سیگه ایلندی (دختر از خاله اش 

التماس کرد تا موهایش راببافد) 

O‘rdirmoq -1 اوردیرماق‎ 

(مص.مت.) اورماتق۱- (به وسیله‌ی کسی) 

O‘rdirmoq 2 اوردیرماق‎ 


(مص.مت.) اورماق ۲- (به وسیله‌ی کسی):قیز آنه 
سیگه ساچلرینی اوردیردی (توسط دختر مادرش 


موهایش را بافت) 

اردو O‘rdu‏ 
(۱.) (اف.) اردو؛ ارتش؛ سپاه 

اردوگاه O‘rdugoh‏ 
(۱.) اردوگاه؛ محل اردو؛ لشکرگاه 

اورگمچی O‘rgamchi‏ 
(گف.). -ه اورگیمچک 

اورگمچیک O‘rgamchik‏ 
(ص.) مشقی؛ برای مشق؛ برای فراگیری و به دست 


آوردن مهارت کاری :-تیکیش (دوخت مشقی)؛ 
(اف.) اورگنچک؛ اورگنچکی 


اورگه نیلماق O‘rganilmoq‏ 
(مص.مج.) اورگنماق 

اورگه نیش O‘rganish‏ 
(۱.) فراگیری؛ عمل یا فرایند فرا گرفتن؛ یادگیری؛ 
تعلیم:بيليم -اوچون | کیره ک (برای 
فراگیری دانش کوشش لازم است) 

اورگه نیشماق O‘rganishmoq‏ 
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چیزی پیچاندن:بیلگه فوته (فوته به کمر پیچیدن 
(بستن) ۵-محاصره کردن:قورغاننی (-محاصره‌ی 
قلعه)۶-به شکل لوله در آوردن؛ لوله کردن:قاغازنی 
(-کاغذ را به شکل لوله پیچیدن)۷- (مجاز) در بر 
گرفتن؛ احتوا کردن؛ اشغال کردن؛فرا گرفتن:اونینگ 
قلبی نی اچیق قیغو لر اوره ب آلگن (قلب او را اندوه 


تلخی درب ر گرفته است) 

پیله اوره ماق ~ Pilla‏ 
پیله‌حاصل کردن 

اورن ماق O‘ranmoq‏ 
(مص.لا.) اوره ماق 

اوره ن تیرماق O‘rantirmoq‏ 
(مص.مت.) اورن ماق: کسل نی کورپه گه (-بیمار را 
در لحاف پیچاندن) 

اوره ت ماق O‘ratmoq‏ 
(مص.ست.) اوره ماق (به وسیله‌ی کسی) 

اوره ت تیرماق O‘rattirmoq‏ 
مص.و(ا.) اوره‌ت ماق 

اوره اوره 1- O‘ra-o‘ra‏ 
(ص.)زیاد؛ دارای کمیت بسیار و چشمگیر :-بوغدای 
(مقدار زیاد گندم) 

اوره اوره 2 O‘ra-o‘ra‏ 


(ق:)۱- زیاد؛ در کمیت بسیار و چشمگیر :-کرتوشکه 
بیغدیک (خیلی زیاد سیب زمینی جمع کردیم)۲- 
بافت کنان؛ با کمیت بسیار بافتن:ساچلرئی -چرچه 
دیم (موهارا از بس زیاد بافتم. خسته شدم) 

اوره ش O‘rash‏ 
(.)۱- پیچش ۲-عمل یافرایند پیچاندن ۲- محاصره 
۴- احاطه:میداننی -اوچون کوپ تخته کیره ک 
(برای احاطه‌ی میدان تخته‌ی زیاد لازم است)۵- 


(مجاز) احتوا 

اوره ش ماق O‘rashmoq‏ 
(مص:مش.) سے اوره ماق :ایکی ایلان بیر.بیریگه اوره 
ش دیلر (دومار به یکدیگر پیچیدند) 

O‘rda اورده‎ 


[=اردو] (۱۲۰۱- اردو ۲- گروهی متشکل از چندین 
قبیله‌ی ترک ومغول ۳- قرارگاه یا پایتخت آن گروه ۴- 
اردوگاه؛ لشکرگاه ۵- (نظامی)مجموع سپاهیان با 
تمام لوازم که به جانبی گسیل دارند؛ مجموع قشون و 
لوازم افر نتفر ۶- جرم؛ خانه‌ی زنان سلاطین و اکابر 
۷- (اف. ودری) انش 


اورعه سس 
(ص.) بافته شده؛ ثاب داده شده:سرغان [ریسمان 
بافته | 

O‘rmak 1 اورمک‎ 


(۱)۸- دستگاه بفندگیدستی قالی و گلیمچه 1 
توعی پارچه‌ی باخته شده از پشم شتر 
2و 
وی لوافتاده باد 
O‘rmalamoq‏ 
(مس :۱1.۷ خویدن ۲- پا کشانمن بده رو 
زمین,حرتت تردن :قیاق ده (چهل پا درد 
می‌خزد)۳-با نیروی چنگال و پاها بر یک بلندی, 
حرکت کردن دیوکهورمه لب چیقماق (به دول 


عزیدهبلا شدن))۳-(مجاز) بسیار کند و به 
آامی‌حوکت کردن:ارد مد تيز بور ا(آهسته موه 
تیرحرکت کن 

اورمه لتاق O‘rmalatmoq‏ 
(می تومه لما 

اورمه لش O'rmalash‏ 


(1.) عمال یافرایند خزیدن با کند حرکت کردن دید 
آورین بوق, تیزبور(موقع کند رفش تیست» سریعتر 


جرت کن 
اورمه لشماق O‘rmalashmoq‏ 
(مص:مش.)لورمه لما 

اورمه لاوچی O‘rmalovehi‏ 
(ص:) ۱« خزنده۴-دارای ویزگی توقای خزیدن 1 
(مجاز) دای وضع باحرکت رم وتات 

O‘rmon اورمان‎ 


() جنگل: میدان پهناوری که به وسیلهی توده‌ی 
انبوهی اژدرختان ودرختچه‌هاپوشیده شده است 
اورمانلی من 
(ص.) دارای جنگل؛ پوشیده از درخت و 
درخعچه‌های زباد؛جنگادار تاخ (کوه تدر 


اورمانلیک O‘ rmonlik‏ 
سه اورمانزار 

اورمانزار O'rmonzor‏ 
()جایی که جنگلهای زياد درد 

اورمان شناس O‘rmonshunos‏ 
()آنکهازدانش وقن کاشتن درختان جدگلی وایجاد. 
جنگل آگلهی درد 

اورمان شناسلیک 0۹۳09۵۳۷ 
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اوریش 1 O'rish‏ 
() تار رشتههای عمودی نخ که پود از بای آنها 
می‌کترد 

اوریش 2 O'rish‏ 
(.) ۱= عمل یا فریند بافتن موی و منند آن: 
بافت ساچ (دبافت موی) 

اوریش دنو 
() عمل پافرایند درویدن؛ درو تموسمی (موسم 
دروا 

اوریشماق 1- وتو 
(مص, مش.)اورماق«دحقانر بوغدای اوریشدیار 
(دهقانان باهم دم رادروکردتد) 

اوریشماق 2 O'rishmoq‏ 
(مص.مش.)ورمای ۲- قزر ساچارینی اوریشدیار 
(دختران مهای خود را بفتد) 

اورکج ان 
(.)- کوهان؛برآمدگی گوشتی بر پشت برخی 
پستانداران زگ (مانند شتر. گر بال) که معمولا 
چربی در آن ذخیره می‌شود؛ اورکوچ؛ (ف) 
بوکن:نوه نینک سی (کوهان شتر)/۲- (مجاز) 5ا 


برندگی سر کو 
اورتجدار و 
سهاورکچلی 

اورکع انعا O'rkachlanmoq‏ 


(مص لا برآمدگی کوهان مائتد بیدا رد دیتگیر 
تولقیتاری اورکچ لته دی (امراج دویایاند می‌شود) 


اورکچلی اه 
(سی رای کوهان کوتسا فیدر 
اورلماق م0 
(مص:لا.) صحود کردن :بالا رفن تاه (-یه کو 
صودکردن! 

O'‘rlatmoqg اورلتماق‎ 


امس‌مت.) لولماققوبانی تیه که (-گودفندان 
رابەتپه رال کردن) 

اوردش و 
(اء) صعوده عمل پافرایند بفتن:غچوقی سیکه 
خن کیچدی (صعودبرقله‌ی کو‌بادشواری مورت 


گرفت) 
اورلشماق O‘rlashmoq‏ 
(مص مش ورلماق اولرتافقه ردیل هار وه 
صمیدکردند) 


اوریتداش O‘rindosh‏ 
A‏ انار که از ریق هم تیا 
یایند 

اورینداشلیک O‘rindoshlik‏ 
۱( معاون ۴-شغل آلکه به طریق همدستی با 
دیگری کارمی‌کند 

اورین تماق O‘rinlamoq‏ 


(مص:لا:)1- ادا کردن: ایغا کردن: جرا کردن:اواوز 
عهدیتی یله دی عهد خود رادا کرد )۲ عملی 
شدن؛ به نيجه متاسب بادلخواهرسیدن 
اورینلتماق O‘rinlatmoq‏ 
(مع.مت.) کاری‌رابه گونهی دلخواه ومناسب انجام 
دادن*عملی رانافنزفقیت اجراکردن 

O‘rinlash 
ت آمیز یا دلخواه‎ 
وشن -اوچون راسه اینیادیک (برای اتجام‎ 


موفقیت آمیزاین کاربسبار تلاش کردیم) 


اورین لشما O‘rinlnshmoq‏ 
ورن 
اورینلی امعم 


آصء) - دارای کنجایش یا ظرفیت:تورت سیینگیل 
مشینه (خودروسبک باظرفیت چهار سرنشین. ۵ 
سزل ترا گنچایش ۵۰۰ نفر)۲-معقول؛ عقل 
پسند: ات عادلانه فک (فکرمعقول سکم 
(حکم عادلانه)۲-رجا؛ در جای خود؛ متسب خر 
جث (مصوف بجاا 

اوزنت سیز Orinsiz‏ 
[ص:)۱- ہی اساس: نامعقول سدعوا (دعوای بی 
اسانی: این (کار ناممقول)-نیجادامناسب: 
صحبت چافیده سورافار بیردی (در جربان صحیت 
پرستهای تابجایی کرد )۲-بیهوده؛ بیفادهد 
غیرازم : خر جت (مصارف بیهوده) 


ورین سیزلیک: اسان 
(اا۱< وضع با کیقیتبیاساس انامعقول بودن ۲ 
تاجایی ۲ بیهودگی 

Oris چ‎ 
e) 

انا 1= Oriseha‏ 
() (کف )زان ادییات وفرهنگ رونی؛ روسچه 
اوریسچه 2< O'rischa‏ 


(ص:) روسی؛ مریوط یامنسوب روس؛ روسچه 


2 


(.) ۱= جا ۷- سط یا فضایی برای اشغال چیزی 
ینگدن تور از جایت برخیز)۲-بستر؛رختخواب 
ینکنی تشلب اوخله (رختخوابت را یاوخب 
کن)۲- مسکن: جای سکونتبووده سیتګه یوق 
(برای تو توی این خانه جانبست )۵ بخش میتی از 
یک چیز: کاب تینگ اریم ری جوده قبزیق ایدی 
(برخی جاهای کتاب خیلی جالب بود) ۶-شرابط. 
فرصت یا موقعمناسب:حالی جنجل سی ایس 
(حالا وت دعوانیست) ۷ وظیقه! مقام؛ مسب 
یدن بیکارفیلیندی (اوازمقامش سبکدوش ساخته 
ش۸۵ -جایگا ياموقعیت اجنماعی:اونن يولس ی 
باشقه (ضر) (هرکسی را جایگاهیست (دهخدا) 224 
گنجایش ده قە -قالمه دی (دیگردرتلاردیگر 
جانی مانت 


مسا مین 
اورنیگه کیلتیرماق (اورنیگه قویماق) 
کار رابوچە اخسن اتام دادن 
اورنیٹی پاماق bosmoq‏ 
وظیفه یاکار کس دیگری رابه جایاوانجام دادن 
مسا دی Konglî‏ 
کونگلی اورنیګه توشماق 
آرامش خاطر یاقت؛ تسکین بافتن؛ از تشویش با 
نگرانی رهایی تن 
وچا O'rinhosar‏ 
() -معاون ۲- دستیار تین مقام در سلسلهیۍ 
مراتب اداریترٹیس دی (معاون ئیس, یره دی 
(معاون شرکت)۳-شاگرد منامسیی که کار استاد را 
ادامه دهد؛ جانشین:اوستالوزیکه یخی تیک 
خوبی رای خود تربیت کرده است] 
اوریتباسولیک O‘rinbosarlik‏ 


اوریندیق O‘rindiq‏ 
۱0۰0 تشیمن گاه؛ جای تهستن (مانند صندلی.. 
لیمکت مبل ۲)۰.۰- (قد.) پوش زین؛ اوروتداق؛ 
اوروتدیش: اوریندتی 

اوریندیریق O'rindiriq‏ 
() (ف.) فورفنگی نسبتا بزرگی در دیور که در آن 
سندوق.لحاه: تشکهاو اند آن رامی‌گذارند. جاو 
آن رده می‌آوزد و یا روی آن راا پردهی زینتی 
(معمولا) کلدوزی شده می‌پوشاتند 


کیفیتی که دارا ادال ودورازافراطو تفریطاست 
چه خره چت (مصارف تە خیلی کم وله خیلی زيا 


اورته حال hol‏ 
مان حال !قشر ین حال جامعه 

اورته که کیلعاق ga kelmoq‏ 
به میان مد مارح شدن ۲-دخالت کردن 
اورته که قویماق 0 ی 
درمیان گذاتن؛ مطرح کردن: مورد بحث گاددن 
اورته که تشله ماق ...مها هه 
هرمن گذاشتن 

اورته مکتب maktab‏ = 
مدرسهی متوسط ا دییرستان 

اورت دوه 


(ق.)میان در فاصله‌ی زمانیپامکانی؛بی سوزلهیب 
توگنایدیک, شوده دیور قله دی (در فاصلهی 
زمانی که مشغول صحبت بودیم دیوارفروریخت) 
ورن Ora‏ 
(ع.)- مان 7- به صورت مشترت-پونی -لریکه 
ولدیل (پول مان خود تشیم کرد ۲-ازیکی تا 
دیگری:ایکضی قیشلاق آره سی بیگبرمهکام(مبان 
هردودهکدهیست ک م قاصه است)۲-ر وط 
لابلای:قوبلر سسیده ببرته گیته ایچکی (در مان 
گوسقندان تنهایک بزاسٹ)۵-در رابطه بالریاط با 
طرفهایا عضو -خکرلری سید یک کوب 
(منان نظرهایشان تزدیکی ید است)۶-همراه ایل 
میده بول (با ردم باش )۷-از سوی دو طرف یک 
عمل یارقتا یکی پرتیه -سیده کپسکین کوره ش 
بولدی (میان ردو حزب مبارزهی سختی شد)-به 
صورت قد ای مد اور - ملد بویا 
(میان آنهاتوان وجوددارد) 

اورته دن کوترمای 0*9 0و4 
ازمیان دش ود 

اورته ده قالسین da qolsin‏ 
اراز درمیان ماباقی بماند یهن نگهداشته کرد 
اورنه که آلماق ga olmoq‏ 
مین گرفتن: به صورت جمعی کسی را برای 
منظوری زیرفشار فراردادن 

اورته که توشماق هه <a‏ 
خر میا افتادن۱- میان دویاچندتن, روا 
وساطت کردن ۲- برای انجام کاری اقدام کرد 
سبب انجام عمل یاتقیبر وضعی شدق 
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درودن:دروکردن 
مشینه اوراق Mashina‏ 
(دا یود 


Qaddini - qilmoq 
قدینی اوراق قیلماق‎ 
خم شدن و لعظیم کردن؛ (مجاز) سلیم شدن‎ 
ketganning ketmonini olmoq 
O*tganning o*rog‘ini, 
اوتگن نینگ اوراغینی» کیتگن نینګ‎ 
کینمائینیآلماق‎ 
[مجاابه هر کس آزارواذیت رساندن‎ 
O'roqehi اوراقچی‎ 
دروکر ۲- کسی که کارش درو کردن است‎ )( 
:تیگ پامانی اوراق تنلر(ضر) (دروگر بد داس‎ 
تخاب می‌کند)۲- آهنگری که کرش ساختن داس‎ 


اوراقجیلیک O‘roqehilik‏ 
() - دروکری! عمل با شفل دروگر - کارهداس 

سازی 
اور O‘rav‏ 


() وضع با کیفیت محاط بودن!محاصره‌اشوله چ 
مخلضی بر هیده قالدی (یاخوات به حارم 
دوستدارانتی گرفتارشد) 

اوراغلی ایو 
»)1 پیچاتده شده: گره‌شد: ۳ 
چبزی پبچیدهباشند:کمیبر-روماچه سیتی لباق 
برماقلری ین زورغه آچدی (بیرزن دستمال گرهاشی 
راباانگشتان ارزانش به مشکل کشود)1- درا داس 
اورت Ort‏ 
() (حبیات) 
ورت 1 Orta‏ 
(۱)1-مرکز - نقطه ای در یک شکل هندسی که 
محل تقاطع دو محور تقارن عمود پر هم است‌انه 
نینگ -سی (مرکز داپره)۲-نقطه یا محل وسط 
چیزی؛ میل:شهر -سي (مرکز شهر جمعیت سی 
(میان جمعیت)۴-زمالی که در وسط آغاز وپایان 
مدت معین قا داد کون ینگ سی اوسط رو 
درسیستمنمره دهی (پنج) آزمونهانمره‌ی از «خوب» 
کم واز ندا زیادتر:یعنی هام کندده مین 
نقطه ای کهدرفاصله‌ی کمابیش رب ازدوسر چیزی 
قرار درد؛‌خاده حسی (وسط تیرچوب 7-)کمیت پا 


کات ساختن :یکل - (یکه ساختن)۲-وضع با 
حالتی رادید آوردن بر کرد تینچلیک-(صلح 
برقرارکردن)1-درمنیسه ای به كاري آموزش داخل 
کردن:اوغلی تی اونیورستیتده اورنندی (پسرش را 


داخل‌دانشگاهکرد) چ 
اورنتتیرماق rmattirmoq‏ 
[عصمت.) اورنشماق (په وسیله‌ی کسی) 

آورنه شیب ی 


( -عمل یفرایندنصب شدن: قار گرفتن ابید 
گذاشته شدن ۲-عمل پدید آمدن وضع یاحالتی 

اورنشماق O'nashmoq‏ 
(عصء لا )-نشستن تیوه بل تکستن )2 
افامت کردن؛ سر بردن:اتاققه-(در اتاق سر بردن» 
فاشکینت دہ-(در ناشکنداقامت کردن)۲-داخل کار 
پا تحمیل شدی؛ پستی را صاحب شدن:نستیتوت 
هر انستیتوت داخل شدن)۴-وضع یاموقعیت 


یه وچ یادن بیان اورنشیب 
قالگن (او در این کار از سه سال بدیتسو خود را 
نگهداشتهاست))۵- [مجار) وب ودوامدارپه خاطر 
ماندن:اوقیگن اریم همه سی میم اورنه شیب 
قالدی (آنچه که خوانده بو همه در خاطرم حفظ 


شد) 
اورنشتیویدماق O‘mashtirilmoq‏ 
(مصں۔ مج( اورنشتیر ماق 

اورنشتیرماق ماش 


(مصمت.)اورنشماق 


سوه 
(مص.مت.ا(قد. )صدا کردن لشکریان دروقت نزول 
اوراق O'roq‏ 


1)] داس 7- یزار بالبهی تیزمتحنی ودسنه دار 
برای درویدن بوته ای و بریدن ساههای رک وانبوه 
۳-تیفه‌های برنده در ماشیی درو ۴- کف )عمل با 
فرایند هرویدن؛حاضر-نینک اوجی (حالا لوچ درو 
است) 


اوراق اورماق ۱ 


(۱.) جنگلداری؛دانش وف مطالمه ایجاد.نگهداری و 
بهره‌برداریازچنگل 
اورمانجی O‘rmonchi‏ 


۱)۵ آنکهباایجاد جنگل, نگهداری وییره دی از 
آن سر و کاردارد ۲- جنگلبان:تگهبان جتکل 


اورمانچیلیک O‘rmonchilik‏ 
(.)عمل یا فرایند بجاد جنگل, نگهداری و بهره 
بردری ‏ آن 

اورماق 1- O‘rmoq‏ 
(مص:مت.)درویدن؛ چیدن گیاهان‌عافی به ونی 
دستهبایک وسیلهی برتده؛ درو کردن 

O'rmoq 2 اورماق‎ 


(مص :مت )تن یدن دسته‌های موپارشته‌های. 


نت پشم. ابریشم. کلف فلزه چرم ۰ ۰ - در 
بکدیگر :ساچ [سافتن مو فمچی («تازیانه اف 


اورماق 3 O'rmoq‏ 
(معیل.) (کف ال رت صعودکردن 
آورنک مه 


اع تموته! رای ویزگیهای شاسته که 
برای دیگران سرمشق و آموزنده هدب 
ايش برچه که سوه دی( کار موف 
همه سرمشق می‌شودا 
اورنکلی 

(س.)دارایپیژگی نون ی سره 
تمونهشدن :ايش (کاردر خور نموه شد:) 

اورته ماق O‘rmamoq‏ 
(مصا]( نصب شدن؛ چسییدن احتیاعاقسم لر 
اورین لریده یخشی اورنبدی (قطعات یدکی در 
جاهایشان خوب نصب جا ماد اشد" 


اورته تیلماق O‘rmatilmoq‏ 
(مس :مچ )اوماق 
اورنه تیش O‘rnatish‏ 


(.) عمل پاقرایند نصب کردن یا جا کردنزینگی 
دستگاهارننگ میتی توگه دی (نصب دسنگاههاۍ 


جدیدپایان یافت) 

اورنه تیشماق O*rmatishmoa‏ 
(مس-مش) تماق 

O‘rnatmoq اورتتماق‎ 


(ممییمت.) ۱- نصب کردن؛ کارگذاردن؛ قرار 
دادن:شمع نی شمعدانده -(شمع را در شمعدانی 
قرار دادن؛تلیقون س(تلفن نصب کردن)۲-پنیاد 


سهاوسیمته 
اوسیش O‘sish‏ 
] رویش؛عمل یافرایند یناور نینک سی 
انچه نیز رویش تخمهاخیلی سویج است! 

اوسمه سوه 


7 وسم] 1)1 مه ۲- کی عفی دو سا از 
ترویچلابان دای گلهای زردومجتمع وود 
خورجینک. که در برگهایآنماددی رنگ کننده‌ای 
وجودداد۳-ماددی کین موجوددررگهایآن یه 
که در کذشته خانمهابرایآرایش بروبه ریبد 
امد وه 
1 (زشکی)برمدگی معمولامدوربافتهای بدن که 
براثرضرب پابیماری در اننام جانداپدیدمی‌آید وبا 
درد وسسوزش همراءاست؛ آماس دورم:جگر ی 


واگ چگرا 
ا تسه 
ST RE‏ 
ون رسمه در 

اسر سوه 


() جوا 7- شخسی که له مرحله‌یکودکی را 
سرنیاهاست ۲ شخصی که در مرسلای 


انس 


و 
(مص.ل.) ۱ روییدن ۲- جوانه زدن ورون شدن 
ساقه از خاک اورغ وید تخم)مرشد تردن 
هلر یخشی اوسیبدی (کلها خوب رشد کرده 
است 4 افزایش یاف اج عیت ده (جمعیت در 
حال افزیش است)۵ پیشرفت کردن:فن تیخنیک 
کون سین ده (دانش وفتاوری روز به روز در حال 
پیشرقت است) 6)بز)ورم کردن؛ در بدن برآمدگی 
پیداشدن:آایده ده وسییدی (در پیش دانه ای 


مداشداست) 
کونگلی اوسدی. نا تلود 
خاطرش تسلی بفتهخرسندشد 

اوماق لما O'smoqlamoq‏ 
> اوسماتچی اماق 


اوسماقچى لاق ` ‘smog‏ 
(مص:.) در بارهی چیز مورد نظر بو از جریان 
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الف)اهمال؛قصورب) میمل:ضایعج)عمل ياقرايند 
خرب کردن:لوسال 
اق ماما 
ریب حات مرگ اقتاد ن ۲-یسیار 
خجل وشرمده‌شدن 
اوسل تارتماق tortmoq‏ - 
در وضع نامناسب ینوی قرار رت خجل 
شدن 
اوسللش O'sallash‏ 
() عمل پافرایند فرایند خراب شدن وضع اریز 
بد پرهیزلیکده اولینگ سی هیچ کب ایمس (شکی 
لیست که با این بدپرهیزی بیماریش شدت کب 
کدا 
اوسل لشماق هسام 
(مص: رو وخامت گذاردن وضع بیمارا بیش از 
پیش شدتیافدن بیماری؛ به حالت نزع فتکسل 
اوسل لشدی (بیمار به حال مرگ اقتاد 
اوستلیک O'sallik‏ 
(.) وضع یا کیفیٹ شدید بودن بیماری«حالت مرگ 
مار ۷ خجالت؛ هرمندگی 
اوسیم O'sim‏ 
۲.۱ ۱* رویش؛ سبز شدن؛ نمو:میسه لر سی (رو 
سبزه ها -رشد: عمل یافرایندبزرگ دن :بل نگ 
دی پخشی (رشد بچه خوب است)۳-فزیش: 
جمعبت نینگ دی (رشد چمعیت)-جریمه 
اوسیعلیک سوه 
() یه هریکازاعضای سلسله‌ی گیاهان که‌دارای 
دیواه‌ی سلولری, توانایی رشد: سوخت و ساز 
فتوستتری, ککثرعبرجتسی وفافد حرکت جابجا 


وده امساب آم کار پاندامهای نی اد ات 
اوصیمته مه 
(۱)یرآمدگی پدید آمده بروی بدن انسان؛ رن با 


(صس.) دازای نموی زیاد؛ بیش از حد معمول بل 
شده:- ساچلر(موهایبسیارید) 


اوسیقییک وان 
()نمورشد: نینک لوسیفلیگی پخشی (موی 
گلهاخوب است) 

O‘siqeha اسیقچه‎ 


(دانش اومتوسط است) پیز -یشه ی میز(مازندگی 


ر 0 
(۱)۰- دوست ۲- کسی که برای دیگری آشتاست اورا 
نرت کار کرای ود هقی اش الصا 
مین بویت میتینگ او تشیم (این جوان دوست 
می )ریق همه شیک سر راقم 
ودرا سقرم اما متت م 


مسلک؛ ازغ 
اورتاقلرچه O'rtoqlareha‏ 
(ق. )دو تان صمیماهرفیقله؛ به شبوەىرفيقان: 


همراه با صمیمیت و دوستی:ولر پیر یریگ 
-ماردملشدیلر(آنهادوستانهبه‌یکدیگ ر کمک کردا 


اورتاقاشیش O'rioqlashish‏ 
(۱) عمل باقراینددوست ورفیق شدن 
اورتاق لشماق O‘ rtoqlashmoq‏ 


مد ا رهم دوست دادزا 
عاطفی همراه با اما ومهرورزی داشت :مکنیده 
اورتای تشیب قالدیک (در مدره با هم دوست 
شدیم)۲-[مت. ادائش واطلاعات مادله کردن» 
آگاهیاو نجارب خود رابه‌دیگران بیان کردن 
اورتاقلیکی سوه 
()۱- دوستی ۲- وضع باکیفیت دوست بودن نی 
اسره نگ؟ (دوستی خود را حفظ کند)۲-داشتن 
رابطه‌ی عاطفی و دنخواه:اورتاق لیگیمیز ازلی 
(دوستی ماقدیمی است)۲-هماهی, 


هواداری 

اورتاق چیلیک انوم 
تاورتاقلیک 

اورتوی O'rtuk‏ 
()(قد)حاف ياپوششی که بای خود بپوشند 
اورچین O‘rehin‏ 
( )[قد.) شهرسان (افودری)وسولی وقرد‌های 
مربوط آن 

O'sal اوسول‎ 


(می.) 1 دارایبیماریپیشرفته و علاح پر در 
حالت مرک:کسل سحالیکه توشدی (بیمار به الت 
مرگ تاد سید نایستبزشت یار ایش‌قبلیب 
قویمه؛ تفن (کدام کار ناشایستی نکتی, )21 
(مجاز) خجل: شرمساراوزفیامیشیدن قتخیق-گه 
نوشدی (ر کدی خوسخت خجل شد)۲-(قد). 


1276 


اورته که توکماق مزا ga‏ 
درمیان ریختن؛ آشکاروصریح فتن 

wamlz buwilib qoldi 
اورته میز بوزلیب قالدی‎ 
میاندی ماخراب شد میات برعم خورد؛ نگ‎ 


Ikki da 


اورنه عمرچیلیک ...0۵۵۳۵ 
اخصومیات فرون وسطیی 


اورته لیک 0 
(.)وسعلی وضع با یقت وسط بودن 
اورنهمیانه 0 


(ص.) متوسط+درای وضع با حاتی ميان دوحد. 
مويل کیت (جوان متوسط القامت) 
اورته ماق O'rtamoq‏ 
(مصمت.)۱- سوژاندن ۲- دچار سوزش یا درد 
کردن :مرچ آغزیمتی اوه دی (فلفل دهام را 
سسوزاند))۲-(مجا) سخت اندوهکین با آزرده 
کردن :یره ک‌نی فلب راآزردن) 
اورتنماق O'ranmoq‏ 
(مص.لا) وره ما 
اورتنتیرماق O'rtantirmoq‏ 
مص.(ا.)اورلنماق بیگیت لینگ کیچبککتی کوتیب 
تورگن قبزنبنگ کونگلیتیاورنتیردی (تأخیر کردن 
جوان قاب دختررااندوهگین ساخت) 
اورتنچه O rtancha‏ 
اس اوسعلی وه از قزند دویمیانی این 
نینگ ساوغلی (اوپسر میاتی خانوده لست): (ف.) 
نتچی :یز (دختروسطی) 
اورته پیشر ویو 
(ص.) ویژگی میوه‌ای که در میانهی قصل برس 
-اویک (زردالویی که در میاندی قصل می‌رسد). 
رنه چه 1- O‘ rises‏ 
(ص.) متوسط؛ دارای وضع یاحالتی میان دو حد 
(خوب یا بده ٹیر با کند بیش یا کم): میانګیی 
سات (کیفیت متوسط): -معلومات (آگاهی 
تون 
آورته چه 2 O‘rtacha‏ 
(ق. ادر حد متوسط: در حدمیاتگین:اونیتگ بیلیعی 


(ق:)سیارا به سورتی شدید الداقچی (بسیر 


فریکر) 

اوتغلف O‘talaf‏ 
() نوا گیاهان خودرواعلف 

اوتل ماق 1- O*talmoq‏ 
(مس مج اوت ماق ۱- 

اوتل‌ماق 2- O‘talmoq‏ 
(مص مج وهماق۷- 

اوته ماق 1- O‘tamoq‏ 


(مص.مت.اوجین کردنزمین کشت شده (باغچه؛ 
جالیز) راز گیاهان هرزه یاک کودن؛ (اف.) خیشاوه 
قبساق 

اوثه ماق 2 O'tamoq‏ 
(مس‌مت) اتجام دادن: ابقا کردن» اجوا 
کرد تریسلیک وظیفه سینی (-وظیقه‌ی ریاست را 
ابفاکردن) 

۳ اه 
0( (کف)ودمی گوسفند ویز 

اون 2 O'tar‏ 
(ص) کنر زاگ ذران نادار 

افتراوتمس مهو 
وان دفقه قیتب کیلدی [هنوزدهدقیقه 
نگذشته ودک برگشت) 

اوتتماق 1- O'tatmog‏ 
(مص.مت.)اته مق |- (بهوسیله‌ی کسی] 
اوتتماق 2 واه 
(عص.مت.) ان ما - (به‌وسیلهی کی 
اوش 1 O‘tsh‏ 
( )عمل با قرایند وجین کردن؛ (اك.) خیشاوه 
لش:گللرنی-اوچون انچه وقت کیره ک ابرای وجین 
کردن کلهاوقت زیادی لازم است) 

اوتشی 2 O'tash‏ 
() ایا عمل یا فرایند انجام دادن کاری:هرکیم وز 
ایشبنی -ی لازم [هرکس کار خود را بایستی نجام 


بدهد) 

اوتشماق 1- O‘tashmoq‏ 
(مص‌هش, اوت ماق ۱+ 

O‘tashmoq -2 اوتشماق‎ 


لاس تمش اه مق ۲- 
O‘tacha‏ 


در 


Xirmoniga ~ qo‘ymoq 


خرمانیگه اوت قویماق 

آنش به خرمن کسی زدن؛(مجازایهاوزیان یایب 
بسیاررساندن 

o42 ا‎ 


(.) ۱- عل ۲- تام عمومی‌گروه بزگی از گیاهان 
خودروومعمولا یک ساله که ساقهی چویی ندارند و 
رخ الدامهای این گیاهان ممکی‌ابست چندساله 
باشد ۳- (گف. )خورک چپارپایان ۲- (مجار) کیا 
:سیر یبر مین فاقد گیا) 

اوت مرو 
(۱)1- فراع رال وقلیایی که کید ترشت 
می شودودراشاعشرمی ریزد. دای املاح صفراوی. 
کلسترول, لسیین» چربی و رنگدانه‌های گوناتون 
است و به اموسیون: هضم و جذب چرییها و قلیایی 


کردن محیط روده کمک می‌کنده زرداب 
اوت پوشکی pufagi‏ ~ 
کیسای صفرا 

اوت مرو 
(.)(قد.زهردسم 

اوت که 


ق (امر)اوتماق (-(عبورکردنبورکن 1-[مجاز) 
صرف نظر کردن؛ صرق نظر کن ۲- (مجاز)عفو 
کردن؛ عفوکن ۲- پیشی گرفتن: جلوشو۵- شامل 
شدن به کار یا گروهی؛ شامل شو ۶- آموختن؛باموز 
(درسلرینگتی یخشی (-درسهایت را خوب اموز 3 
)درس دادن؛ درس بده:التماس بوگون میتینگ 
نیمه درس (-خواهش میم اموزهعوض من 
درس بده 8)تائیر کردن: تیک 
اونه 1 Ota‏ 
.)ا زیاد؛ در کمیت و کیفیت بسیارو چشمگیر 
(-سخی کیشی (آدم بسیار سضی)۲-به صورتی 
شدید؛ کدی پیگیر:کلتگر دیب ایندی (بسیار 
اصرار کرد تاتزدش برویم). 

او ده 
ف. (امر)اوته ماق 1-(انجام دادن انجام‌بدهایشلرلی 


بیخشی (- کارا را خوب‌انجام دم -وجین کردن؛ 
وجین کن:پبانی (- با راوچین کن) 


اوته که م0 
(:) زهره :سی پابلدی (زهراش آب شد). 
اوته کیتگی O'taketgan‏ 


mm تست‎ 


اوتگه کراسین سیپماق 

نفت در آتش انداختن:(مجاز)بیشترتحریک کردن‌و 
به خشم آوردناشدتبخشیدنبەدعواوجنجال 
اوت آلعاق ~olmoq‏ 
اتش گرفشن۱- (مجاز) سخت خشمگین شدن ۲- 


(مجاز) سیاراندوهگین شدن۲-سرای ت کردن آتش 
بەچیرى 

اوت قویماق و 
آتش زدن۱- سوزاندن ۲- (مجاز) بود کرد 

اوت توشماق  tushmoq‏ 
آنش افتادن- سوختن ۲- آسیب دیدن ۴ (مجاز) 
بیغرارونگران شدن 

اوت یافماق yoqmoq‏ ~ 
آتش افروختن:۱- آنش روشن کردن ۲- (مجاز)فننه 
انگیختن 

اوت یاغعاق yog'moq‏ < 
آنش‌یاریدن۱- به شدت تیراندازی شدن ۲- گرمای 
شدیدهوا 

ı~ ehiqdi اوت چیقدی‎ 


آتش پدید آمد؛ آش ببرون شد 
(ham), suvga (ham) urmoq‏ مود 
O‘zini‏ 
اوزیشی اوتگه هم سووکه هم اورماق 
خودراهم به آتش وعم به آب‌زدن؛(مجان)یرای اتجام 
کاری یا رسیدی به دفی به هرسو تلاش کردن واز 
هیچ چیزی روگردان‌نیودن 
Birovning joniga ~ qo'ymoq‏ 
بیراونینگ جانیگه اوت قویماق 
آتش به خان کسی زدن؛ (مجاز) به او آنیب بازیان 
یار ادن 
Birovning ga kuymoq‏ 
ببراونینگ اوثیگه کویماق 
در آنش دیگری سوختی؛ (مجاز )به خاطردیگری آزار 
پاآسب دیدن 
گوریکه اوت باغماق 00210000 
Go'riga‏ 
آنش له گور کسی باریدن:به خاطر گناهان خود پس 
ازمر دچارعقاب شدن 
هجران اوتی Hijron ~i‏ 
آنش هجران؛ (مجاز) اندوه و آزردگی ناشی از چدایی 
ودوری تخس یا جای دلخواه 
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صحبتپای‌دیگران دورادور آگاعی حاصل کرد 


اوه 

(1.) ۱= نوجوانی: بوژه در سن تابن ۲- دور‌ی 

نوجونی 

اوسسروک موه 

(صس.) (اهیات)۱- مست ومخمور -نشته 
اوستیربلماق 0*0٩‏ 

(مس مج اوستیمای 

O‘stirmog اوستبرمای‎ 

(مس.مت.) (- رواندن ۲- شرابط با مکان رویدن 


یک رستنی را مها کردن وموجب رویش آن شدی: 
سب زکردن ۲- رورش کردن؛ وسیله یا امکان رشد و 


تموی موجودزنده‌ایافراهم ساختن نله -ر 


em‏ سوه 
(ص») درا ویزگی موو رشد سریع: دندز 
-وسیملیک |گیاه دارای نموی سریع) 
اوسیوچنلیک O‘suvehanlik‏ 
0 بت 
o1‏ 
آنش ۲- جسم سوځنتی که پا رکښ هوا نورو 
رده باشداورمانگهستوشدی (جنگل 


وضع با کیفیت دارای تموو رو 


اوت پیلن سوودیک ...50۲۵۵ ااا نہ 
مانشد آب وآنش؛(مجاز) کاملامخالف وآشتی اذیر 
اوت پیلن اویتە ماق 0۹50۵۳0۷ «عاقط 


اآتش بازی کردن؛ (مجاز)به کار خطرناک دست زدن 
kerosin sepmoq‏ دی 


اوتکزیشماق O*tkazishmoq‏ 
ی 

اوتکزماق مساو 
(مسست.)وتمای 

اوتکزووچن Otkazvehan‏ 
(ص,) هه ال بر دما با صوت: 
سا 

اوتکزووچنلیک .لاس00 
)رسای وضع بایفیت رسااپودن 
اوتکپزیلماق Otkizilmoq‏ 
امس .مچ:|اوتکزماق 

اوتکیزیش ناو 
سب اوتتزیش 

اوتکیزیشماق O‘tkizishmoq‏ 
ا(مس-مش.) تما 

اوتکیزماق O‘tkizmoq‏ 
(مص.مت.)اوتمای 

اوتکینع من 
()گذر+عورهعمل یفن گتشتی: گتار 
اوتکینچی 1 O*tkinenî‏ 


(1.) عایر: آنکه از کذرگاهی عبورمی‌کند:رهگذرد 
گذرنده:پیاده (سعابرپید) 

اوتکینچی 2- O‘tkinehi‏ 
(ص.)۱-کقرا۲-زود گذرهگذران؛ هوس (هوس 
قر۲-(مجازفانی: ایا دی (دنیای قاتی) 


- ما0 
قبلدی و قنوله چومدی (تبسم گذرایی کرد ودر 
اندوهفرورفت) 

اوتکیر نان 


(ص) یز دای هی زک ودرخنده ۳ وشوو 
رای وی برد برخنده ۴ دارای وک باریکه 
نوکدار بینگک (زنعباریک). چوپ (چوب 
ترکدار)۵-دارای کیفیت تلد وتدید: هید (بوی تند) 
۶-هوشیاروزیرک :-ذهلی باه بچه‌ی تیزهوش)۷- 
رای یزاب حوس رازه زد 14 
(مجاز) تیشندار وطعته آمیزه سوز(سخن‌تیشد) 
دارای دی تواانی ومهارت استدلال وه وی 
نشاندن حرف-۱-نم ایا 

نلننی اولکیر - لوا 
١‏ زبان آورودارای مهارت در سختراتی۴-دعاخوانی 
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چنگاوتیردی (برسروجامه گرد وخاک نشست)- 
مناسب شدن؛ زیب دادن:بو کییم سیزگه یخشی 
ییدی (اپن جامه به شما خیلی مناسب افتاده 
است)۱-نصب شدن: قرار کرفتن: اوق بوره که 
اولیرییدی (تیربقلیش نشستهاست )1 -معلشرت 
کردن؛دوستلر بل( دوستان تسشن )21۲ 
سکونت کردن: زیستن:اوبیزنینگ محلهدهاویر‌دی 
(او در محله‌ی ما زندگی می‌کند)۱۴- به کاری 
پرداختن:آوقنگه- (غذا خوردن. وله (پشت 
فرمان تخسن رانندکی تردن ]ال معین [برقعل 
اصلی تاکید یا استمرار آن مین می‌کند):غم دیب 
اوتیریب سن می؟ (غم خورده نشستهای !کر 
اوتیربیدی (دیده می‌نشیند) (به تماشا ادامه 
می‌دهد):(ف)لتبمای 


اویده اوتیرماق - 0۵ 
درخانهتعستن|- گوشه گیری اختیار کردن - از ا 
وظیلهمبکدوش شدن 
اوتیرغهزماق O'tirr'izmoq‏ ۱ 
مص حت.)اونیرماق؛ اولنیرغیزماق 
اوتبرغیج ایو 
()وسیلها‌برایتشستن [ماند صتدلی لیمکت 

O'tish 


ار عمل پاشرایند گذشتی‌از جایییمحله ای ۱ 
گفر: دوری (مرحلهی گذار) ۱ 


اوتشماق O‘tishmoa‏ ۱ 
ام مش) وتان 

اوتکرماق او 
اوتکرزمای | 
اوتکزدیرماق و 
(مص.مت. اوتکزمای 

O'tkazgieh اوتکرکیج‎ 


0 


زیک)ماد‌ی‌ هادی؛آنچهدارای ویزگی تقال 


برق:دمایاصوت است«ماده‌یرسا 
اوتکزگیچ لیک O'tkuzgichlik‏ 
)رسای وضع باکیفیت هادی بودن 

O'tkazilmoq اوتکزیلماق‎ 


امص.مج.)اوتکزماق بیکروقت (وقت را بهوده 


او 
() عم بافراید تقال دادن پاسپری کردی چیزی 


عمل بل هیزم کش اهيز م کشی 
اوتبتماق ناه 
(مس:ل.) خواهش فروتانه نتاس خواهش همراه 


بااصرار و فروتی وی من عفو اپتیدگ (انتماس 
اک 

اوتینخانه O‘tinxona‏ 
(.) جای (معمولا) سر پوشیده‌ای برای ذخیره و 
نگهداری هیزم وزغال 

اوتینچ و 


)ماس خواهش همرابااصراروفروتتی سیزدن 
ہم شوک ہو گب سسرلیگیچه قالسن(اتماسم رشا 
این انت که این حرف به صورترازبافی مان 


O‘*tinehi -1‏ 
اوتینجی 2 O‘tinehl‏ 
() کسی که کارش آماده کردن قرو همست 
او O‘tinrcho'p‏ 
(اء) هر نوع چوبهای قابل سوزاٹدن 
تیلم O‘uirtimoq‏ 
(مص.مح.) اوتیرماق 
اوتمریش 0 
إ0 مل ی رن تن ۲ تست وصحیت 


دوستانه؛دعوت؛معاشرت: سجودهقزیق وصمیمی 
اوتدی (دعوت بسا گرم وصمیمته کشت( 


اولتیریش 

اوتبریشماق O‘tirishmoq‏ 
[مصعش.) یام نشستن وصحبت دوستاته کردن 
اوتبرماق O*tirmoq‏ 
(مص.۱)۷- نشستی ۴- ا تگیتی بدن بر 


روی‌نشیمنگاه(کغل)قرار مه 
باچهارزلو ۲-درزندان ماندن؛زنداتی شدن :وج بل 
اوتیریب چیقدی (سه سال در زندان تشست) 2۴ 
مدتی رادر جایی سپری کردن:چایخانه ده تورت 
ساعت اوتردیک (چهار ساعت را در کافه تهستیم) 
۵ شوش آمدن: پسند افغادن :بوره ککه (سیه دل 
تشستن) ۶*متتظرماندن یز اوشه: 

سه یل اویده اوتیردی (دختربه خاطر آن چوان سه 
سال در خن شست) ۷- مقامی‌رابه دست آوردن: 
وزیلیک لوازمیده-< بر کوسی وزارت نضستن) ۸- 


قطار شدن)4-سطحی را پوشاندن؛اوست یاشگه 


اوتدله لی O'tdalall‏ 
(1)سیستم کشت؛ کشت متاوب (به خاطر' 
خا 

اوتگن 

()گذشته؛ زمان پیش ازاین؛ماضی 
اوتگن زمان فعلی zamon el‏ ~ 
(دستور| قعل ماضی؛غعلی که برزمان گذشت دلالت 


O'tgan =1 


O‘tgan-ketgan 
۱اا رهگنو؛ عار رده ین سلام تماق (با‎ 
رهگذران سلام علیک کردن)۲-گذشنگان»کسانی‎ 
که در زمانهای گذشته می‌زیسته ند پېشنیان‎ 

وی ال ماق (گذشتگان اه خاطر آوردن) 
اوتیک Otik‏ 
[-اتو](۱) اتو اسبابی بایک صفحه‌ی صاف و گرم 
اشوندهی فازی :یک دسته ومحفظه پادستگا گرم 
کننده برای برطرف کردن کیس وچروک پارچه و 


جامه امو 
اوتیلماق O*filmoq‏ 
(مررمج) وتماق 

O‘fimli =Jfet] اوتیملی [فعل]‎ 


(دستور ممتمدیعلی کار آن موجه مفعول 
ست (ماننداوقیاق (خواندن.اورماق (زدن: 
اکنیدن) 

اوتیسیز [فعل] () O‘timsiz‏ 
(دستور] قعل لازم؛ فعلی که تبازمند مشعول نیست 


(ماند اوخله ماق (خوابیدن؛ بوریماق (راه رن 
چیریماق (پوسیدن) 
اوئین O*tin‏ 
()هیزم؛چوی که برای سوزاندن آماده شدهاست 
اونین فروش 

O‘tinfurush 
کسی که بافروش هیزم سروکاردارد.‎ )1( 

O*tinish 

(۱.) عمل یاقرایند اماس کردن 
اوتینک نو 
-وتینچی 
اوتین کشلیک و 
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گرفته است۱۱-به خاطر آمدن؛ در نظر مجم 
شدن:اوشه آغبردمارہیرمهبیر خاطریمدی اوتدی (آن 
احظات دشواریکایک از خامشت )۳۲ به نون 
قعل معین در تا کید باروشنی مغپوم فعلهای اسلی 
کمک می‌کنداتیچه بار بنگیب اوتدی (چند بار 
شکت‌داد) 


Birovning qo*lidan ~‏ 
بیراونینگ قولیدن اوتماق 


-زیردشت کسی کار کردن ۲- زیر ۵ست کنسی 
پرورش وتربیتیانتن 

اینابتکه اوتماق ~ Inobatga‏ 
(گف) مورد توجه رار گرفعن 

کونی اوتهدئ تفه Kuni‏ 
روزش می‌کذرده روزگارش بد نیست. 

کوزی اوتمه‌ی دی ` Koi 0 {maydi‏ 
می قواندببیند؛ دیدش ضعیف اسست. 

بوزیدن اوتماق ~ Yuzidan‏ 
آبروریزی کردن 


O'‘zingdan o‘tar gap yo‘q 
اوزینگیزدن اوتر گب بوق‎ 
تمام حرفهاراخود می‌داتید؛ به همه چیز واقف و وارد‎ 
اوت‌آلاو م0‎ 
نش شعله؛اخکر‎ )( 
0100 -1 اوتاق‎ 
()وجین:عمل پاک کردن زمین کاشته شده از‎ 
گباهان هرزه: (اف ) خیشاوه‎ 
اوق دوه‎ 
(س؛) برد ماد عالی: -اوقووچبلر (شاگردان‎ 
ممنازا‎ 
اوتاقجی توص‎ 
()وجینکنده آنه گیاهان هزه اززمین کاشته‎ 
شده پاک می‌کند؛ (اف.) خیشاوه چی‎ 
اوا سس‎ 
خرگه پاخانه‌ی ویژهی سیر کوچ نشینان‎ -)( 
آسیای میق ۲- درل +محل زپست:(اف )اوت و‎ 
O‘toz‘asi اوقاغه سی‎ 
(رهر گرو‌یادسته: آنکه درمیان کروهی همهازاو‎ 
قرمن هیر خاتوان)‎ 
ایت پرست‎ 


O‘tparast 
=۴ (ض.)1- آتش پرست ۲- پرستنده وپانمدار آنش‎ 


2 


(نصس مت( اوتمنی اشاق 
اوتمسلیک O‘tmaslik‏ 
۱ کندی؛ وضع یا کیفیت گند بودن ۲- (مجاز). 
وضع با کیفیت بی اعتبار بودن وژ پول :پول نی 
اوتمسلیگی (یی اعتیار بودن پول) 

اوتمیش 


گذشته‌ی کسی داونینگ ی جودهایتچلی ابدی 
(زندگیکذشتبی لوسر ندهب رود 


اوتماق 0۹ 
(مص.مت.)[(۷.) ۱- گذشتن ۲- از جایی یا 
پیشتررفتن:مشینهمیزافتوموس دن وندی (اتومبیل 
ماازاتوبوس گذشت)۳-(مجانثر کردن:تخته که 
بولگن (از اشير نم تخت کچ شده 
است)۲- بای انجام کاری اقدام کردن: هجوم که 
-(به حملهپداختن)۵- آموختاندن؛ درس دادن؛ 
رسگه (-درس دادن)۶ خرید یا فروش شدن و 
مال تیز اوته دی (این کالا زود فروش می شود 711 
توشتهشدن؛به جاب گرتهشدنتروخط دن ( در 
نیست توشته شدن 1 پاسخ دادن:امتحاندن > از 
آزمون گذشتس)1 چشم پوشیدن: پی نگرفس 
اولوشیدن اوتدی (از سهمش صرف نظر کرد 
کوچیدن: تقبیر مکان کردناباشقه کوارنیره گه 
اوتدیک (به آپارتمان دبگری کوچیدیم۱ از یک 
سوی جایی (یاچیزی) به سوی دیگر آن گذشتن: از 
میان چیزی گذشت:تونل دن اوندیک (ازتولل 
ولدن ار 
تتووچیلکانه (مزگاسقروشدن) ۱ کید ! 
داهکردن+حربی خذمتنی [-خدست نظام ریا 
کردن)فا- وارد شدن؛ شامل شدن :ینگی پرتیهگه 
(-به حزب تازه داخل شدن)۶-عمر کردن؛ عمر 
گذرانیدن:یاشی الدمیشدی اونگن (ستش ازشصت 
گذشته است)۷-زیستننبوبیرده کوپ عالملراونگن 
(دراینجادانشنمندان زیادی زیستداند ۱۸ 
پیوستن؛ روی دادن وین باشیدن کوپ ماجرالر 
اونگن (ماجراهای زیادی از سر او گذشته است) 
اب زش شدننبوپول اوته دی (این پول دارا 
اعتبار است)۲۰-قایع شدن؛ مطیع گشدن؛ متعلق 
شدن نبو ببرلر اونکهاوتگن (این زمیتهابه او تعلق 


ثم اتیب 


اوتلي دنه 
(ص)) دارای علف+ پوشیده از عفهای خودزو:-دله 


ات 
(س) دای تایی و مهارت در انجام اه پرکار و 
ماهر: -یگیت (جوان پرکاروماهر) 

اوتلاق 0 
() :میتی که در آن علفهای ځودرو رید 
است 

اوتلاو و 
دی 

اوتلاش و 
| ( کم نچه روی هم تاخورده اس یخی 
مقت 

اوقم مساو 
اس تن فاقدبرندیوتزی لازم بیجن قول 


کیسر(ضر)(کارد کنددست رامی‌بر)-فاقداعتبار 
وارزش: بویژه ول چول (پول فاقد اعتبار). 
burehak‏ > 


کالابی که زر اخریدار نداد 
عقلی (ذھتی) اوتعس ۰ - 200 اب 
کرندهن؛ فافد سرعت کافی برای دریافت و فم 
پیامهای جهان خارج؛ کرندفهم 

اوتمسن تتماق رسمه 
(مص لا.) تیزی و برندگی خود را از دست 


دادن تپیچافینگ اوتمسانگن می؟ (مگ ر کاردت کند 


شده‌است) 
اوتسی لنتیرماق ` O maslantirmoq‏ 
(مص.عتوتمسافنلق 
O‘tmraslashish Teen‏ 
(۱.) عمل پافراید کند شدن:پیچاق -گن (کارد کند 
شدەاست) 
اتب لشماتق ی 
(مص ۷ کند شدن:هرچه بیشتر کند شدن؛ روبه 
کندشدی گناردن 

تیاه تلود 
عقلی اوتس لشدی 


ذهنش کند شد: کند ذهن شد 
اوتسس لشتیرماق  O‘ maslash tir0‏ 


که‌دعاهایش بردیماران تأثیرمی‌کند 
وتکیرلماق O'tkirlamoq‏ 
تردن ۲ تبزوبرخنده کرد لبه‌ی 
نیز تردن 
O'tkirlanmog‏ 
امس مج.)اوتکیرلماق 
اوتکیرلتماق O*tkirlntmoq‏ 
(مض.مبت.)اوتکیرلماق (بهوسیلای کسی) 
اوتکیرلش و 
اعمل پافراپتدتیزشدن 
اوتکیرلشماق م9 


(مسی:۷) | هرچه بیترتیزشدن ۲-دارای شدت 
و تندی بیشتر شدن:ساووق اوتکیرلشدی (سرما 


O‘tkirlashtirmoq 
اوتکیرلیک ناه‎ 

() تمزی«وضعیا بودن 
اوت تماق مساو 


[مص‌مت.)۱-چریدن ۲- علف خوردن چهار بایان 
در چراگاد؛ چرا کردن ۲- (مجار) حاشیه رفتن؛ از 


موضوع صحبت خارح شدن 

اوتله تماق ناه 
(مسسح) وتان 

اوتله تیش و 
( )عمل یافرایند چراندن چهار‌ایان ورقیت کردن 
زانیا 

اوت لشعاق O‘tlatmoq‏ 
(عصمت.] چراندن؛ چهارپایی را به چرا بدن با 
هنگام چراازآن مراقیت کردن 

اوتلش و 
(.) چراء عمل یا فرایندیاختن و خوردن علف به 
وسیله‌ی جنران عشخوار 

اوتشماق مه 
(مص.مش.)اوتلماقی 

اوتلی و 


(ص- شعله ور ۷-دارای آتش وشعله ۲- مج 
دارای شور و هیجان؛آنشین ؛ -اوبیع(موسه‌ی 
آنمن)۲-(مجاز)جسورایباک شرت 
(جوان جسوروبی باکت )۵-(مجا) پسرسوز و دا 
دردی(سوزدگ) 
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همسنی یخی اوخشتدیم (آن کارا 
خوب تب دادم 

اوخشش 4 Oxehash‏ 
(ا.) همانندی؛ تشابه؛ وضع یا کفیت هماند بودن؛ 
شباهت؛ مشاهت :و آرهسیده-تاماار کوپ (میان 
آنهاوجوه همانندبسیار است) 


شونکهاوفشت و 
همین طرز هنود 
اوش 2 ادن 
E)‏ 
۱۳ 

همطل 
اوخشش اوچ بورچکلر 
(مدس هی ماه 
اوخششلیک ادن 
۳۳ 
اوک ر من 


(س :)1 بی اند نی هنمتا چمریک بای بی 
مان -مهارت و استعداد (استعداد و مهارت بی 
ماتند) 

اوخشش سیزلیک ۱0۵۹۵۵۹ 
(۔) بی همتایی:بی‌مانندی؛+وضع یا کیفیت بی هم 
ابی من بودن:اونینگ -تاماتلری کوپ (جهاتبی 


ماندی لوزیداست) 
اوخشاو O'xshov‏ 
سهاوخشش 

بی اوخشاو Bev‏ 
سے اوخشاوسیز 

O‘xshovsiz اوخشاوسیز‎ 


(صی» ۱- زشت: پدمتظر؛ دارای منظره‌ی تازیبا و 
تاخوشایند: زو (خط نایب -گیلمیش (عمل 
زشت) ۲- مسب نیب فاقد زییندگی : سقیلیقار 
(رفتارتامتاسب) 
اوخشاوسیزلیک O‘ xshovsizlik‏ 
1 بدمنظری؛ وضح پا کیغیت نزب 
بودن:لوخشاوسیزلیگی علفیلی مینگه یامه دی ابه 
خاطر تمناسببودنش مورد پسندم فا رف 
اوخچیماق O‘xehimoq‏ 
(مص:لا.) دل به هم خوردن: حالت استفراع با 
شدن تو ایچیملیک بوره گبمتی اوخچیندی (ابن 
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(۱.)علقزارازمیش ی که بر آن علفهای خودرورودبدهباشد 


اوتزارلیک ان 
() وضع یاکبقیت علغزاربودن؛زمین علفرر 
اوتاولن O‘to'lan‏ 
)تا گیاهان خودروعلف 

اوخشلماق موه 
(مص‌مج) لوخشه ملق 

اوخشه مه گن O‘xshamagan‏ 


(ص-) (گف١)۱-‏ زشت؛ داراي منظره‌ی لزید 
تامتاسب وفاقدزدبندگی :-کبيم (جامهی تامناسب. 


-قبلیق رار زشت)۲-بی مورد: سوق سوال بی 
مودای ( کی سور 
اوخشة ماق O*xshamoq‏ 


(مس )1 هماند شدن؛ مشابت بیدا کرد 
ایکنه سم یی اوه ماغی کیره ک لین دو 
لباس به همدیگرهماد باد شون)- طلور دخوام 
شدن؛ خوشایند یا ماسب شدنتاوی جوده هم 
اوخشبدی (خانهی مناسبی شده است) 


اوخشه تیلماق O*xshatilmoq‏ 
(مصمج.) اوخشتماق 
اوخشه تیش ده 


()-عمل فاد هماندساختن۲- شب مان 
کردن چیزی به چبز دیگر در صقتی؛ همانتد 
سازی:شعردهقاشتی یاه اوخشتگتار (درشعر ابرورا 
به کمان تشه کردداند) 

O'xshatish ergash gap 
اوخشه تیش ایرکش قب‎ 
(همتور]جملهی واسته ای است کب جدلهیپیه‎ 
(هر چملهی ترکب) بر ادلی شبات یود گورده‎ 
است:ایلان کله لیب انگ دیک وهم فوجمه‎ 
یب یات دی (هماند حاقه زدن مار در هنگام‎ 
خواي وحم در خود پیچیده به خواب زفت ود)‎ 
O'xshatma اوخشتمه‎ 
سے اوخاه نان اولینگ سمریه چیرایلی سکیپ‎ 
(درشعراوتشبیه‌های پسیار خوب زیاداست)‎ 
O‘xehatmoq اوخشتماق‎ 
حنمت | موی نی پا چیزی را‎ 
کسی پا چبز دیگر همالند ساختن:مین بو باله نی‎ 
سیزنینگ اوغلینگیزگه اوخشه تیب من من ین بچه‎ 
راب پسر شماماند کردهام)۲-کاری راب طور دلخواه‎ 
ونیکوانجام دادن:ایشیک‌نی جوده لوخشه تیب‌سن‎ 


(ص)درای جای ثابتېرایزیستنشهرنشین؛ مق 
این -خلق (مردمشهرنشین) 

اوتراقلش O'troqlash‏ 
١ا‏ حمل با راید مسکون شدن» 
هدن 


اشهرنشین 


O'troqlashmoq 
تشين شدن؛ به زندگی شهرۍ‎ 


اوترجو O‘tru-1‏ 
(.) ادیات) ورد هر یک از دوسمتی که در جهت 
مخالف یکدیگرند؛ مقابل:اپکخله سی -کیلدق. 

(هردوباهم رورو آمدند) 


اترو 2 O‘tru‏ 
(ع.) رویرود وافع در روبرو : -ده گی کیشی کیم؟ 
اتی وروی کی 

اوترو 3 Oru‏ 
اق.)روبرو: مقامل: در روبروناو مده اولتیردی (اودر 
رورویم ششسست) 

اوت ساچر سم 
(.) (نظامی اسیابی که مایع آنشمن و شعله وررا 
راب می‌کند 


O‘ttiz 1‏ 
(ا-) بی اعدد اسای پس از بیس ونبوپیش آزیسی و 


او دنه 
(ص:) سی :یکی بیش ازییستوتهغد 
اونتیزینچی O‘ttizineht‏ 
(صی)سی دارای تریب دیف ره اجایگاه‌سی 
سبیت یښیا 


اوتیزته ون 
اق ایتا سی عددانی دنه 
وتمزتهچه ماو 


آق.) تخمینا سی‌دان؛ در حدود سی دالهضبافنده 
-آدم بارایدی (در ضیافت در حدود سی تفر پود 
اوتخانه O'txona‏ 
[)- آنشخانه 7-کوره کرمخانه ۲- جای آنش در 
سماورزغالی, کشتی لکیموتووکارخاله ها 


اواخور 0 
(ص.)عفخوا ای ویژتی تیه شدنبهوسیه‌ی 
گیاهان بویژه علف 

اوتزار اه 


در 


(معی.می.)اوتزدیرمان 


اوتفزدیرماق و0 
امص.مت) تماق 

اوتفه زیلعاق 0 
امس سج تماق 

اوتقه زیش O'tqarish‏ 
()اعمل پاغراپتدنشاندن دو جایی 

اوتقه زیشماق O‘tqazishmoq‏ 
مص مش. اوتقزماتی 

O‘tqazmoq اوتفزماق‎ 


(ممی.مت.)- ادن ۲- په نستن رل 
نتستن کسی کمک کردنندیوانگه(سروی هبل 
شاندن/۲-در جایی قرار دادن:شمع نی شمعدانی 
که (-شمع را در شمعدائی قرار دادن)۴-درزمین 
کاشتن:کوچت ۰ (نهال نشاندن)3-نصب گودن: 
تلو تفن نصب کرد اوزیککه کوز-(برانگشتر 
تگین نشاندن)۶- کسی را در جابی اقامت دادن 
کوارنبره ده اجاره چی -(در آپارتمان کرایه نشین 
نفس 


O‘tqazganî joy topmadi 
اوتقزگنی جای امه دى‎ 


امجاز) سرام 
باشه اوتقزماق ~ Boshga‏ 
برسرنشاندن!- (مجاز)بسیار احترام از کردن - 
رهبرتمین کردن 
اوتقیزدیرلaاق‏ _ O tqizdirimo‏ 
(مص:مج.)اوتقیزدپرماق:(اف.) اواتیرغیزدیریلماق 
اوتقیزدیرماق Otqizdirmoq‏ 
مص .و( لوقیزماق؛(اف.)اوتیرفیزدیرماق 
اوتلیزیش راو 
)عم یاقرایندنشاندن :)اف اولترشیزیش) 
O‘tqizishmoq‏ 
(مصمش.) یزان 
اوتقیزماق O‘tqizmoq‏ 
(مص.مت.)اوتماق؛(اف.) اولتیرغیزماق 
اوتراق 9 


مراقبت کردن:ساغلیگینگ حقیده هم 
رموردسلامتی ات هم فکریبکن) 

اویلم سیره ماق O'lamsiramoq‏ 
(مص ۷۷ به قکرفرورفتن:اندیشیدی؛ اندیشناق یه 


موه 
.)اس اویله ماق ۴- ه فکر ری 


اویلتتیرماق O'ylantirmoq‏ 
(معیمت اویتمای 
اویلتعاق O'lutmoq‏ 
(مس‌ست.) اوه ما 
اویلتتیرماق O‘ylattirmoq‏ 
امس وا) نی 
اویلش سوه 
(1. اعمل بافرايندانديشيدن. 

O'ytashmeq 


مات 
زمی کنمولاه شود ددم 
(نتشهایکندهکاری شد 

اویمه کار O‘ymakor‏ 
۱)9 آنکهبرروی سنگ, چوب فلز تصوی بانوشنه 
اى اه صورت رجسنه تخل نقش میک كىدە 
کار آنجه پر آن تصویر یانوشته ای کنده کاری شم 


O‘ymakorlik 


يا توخالى:مرەرتاشگە چىرايلى 5 فلتگن(روی 
سنگ مرمر خط یبای کنبه کار شده است) ۳ 


آنچه به این صورت یدید آمده است + مولن لوح 


لوح کنده ری شده) 

اویمه ماق سوه 

(مص.ست.) ۱ چیوی یاجابی را کندن باشکافت د 

کسی رام نیگن گرفتن 

اویمه لتماق ۱ 

(مس مت اویمهلماق (پهوسیلهی کسی) 

پیب تgaı‏ _ ` هون 

(مص وا( لومه سای 

O‘ymoq -1 اویماق‎ 
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(۱) فرح وسرگرمی: علیتی که موجب سرگرمی. 
ان رفتن اندوه و 


وقت گذرانی» خوشحالی یا 
RA‏ 

اویین مزخ 

[*اویین مرزاح](۱) وسیلهی فرح وسرکرمی؛ آنچه 
موجب تفریح و سرگرمی‌است:اونی -قیله سن می؟ 
(تواورابزيچەى خود مىسازى؟) 


qaroq 
ای عادت پا یش زیاد به تریح و‎ 
e a ie 
ویڑگی آنچة (معمولا وقت, عمر و مائند‎ 
تفریج و سرگرمی سپزی گرد : -دملر (لحظه‌های‎ 
سرکرمیو تفریج‎ 
ان شاه‎ 


سوه 
(1)(کف)جابی که در آن توعی با اتواع زاو 
سررمی‌اجر گردد؛ جایی که در آن‌تمایشی اجراشود 
تند سیم اتر سک 
اویینچی O‘yinehi‏ 
زیکن ۲- کسی که در بازی شرکت می کند: 
فوتیال ری (نازیکنان فوتبال. مار وی (ازیگران 
قمار)۲-کسی که دبای مهارت دنه ی سکم 
اکن اند او کم پدامی‌شود)-قاص 
سوه 
()- ارچ -آنچه بان بزیمی‌کند؛ از 
۳ وسیلهی خوشگذ رای یا استفاده جوبی چاه 
عبالنیقیلتاقچی (زن بیچارهرامی خواهدوسیلهی 
خوشگذراتی خودش بساز)۴-(مجاز) کسی که الت 
دست دیگری است؛ ملیع رفرمانرهاوباشلیخ نگ 
اویندچاغی (اوالت دست راب اس 
او Oy‏ 
(س.)- درا فرو رفتگی یا گودال :سیب امین 
دارای کودال )5 ) شکافتهشده درد شده :ا 
دیور دیور شکافته (کف.) وی 
اویله ماق ات 
(مس: )کر کردناندشیدن-نقنه ینام 
ریختن به خاطر هدافی معین:دکان اتیب آلیشتی 
سین اویلب چیترگن سن (خریدن مغازه فکر 
توست)۲-به خاطرآوردن :مین دایم اونیاوبله ی من 
(می همیشه به اوبه می‌اندیشم)1-تصور کرهت: 
مان کردن؛ الګاشتن:او کیله دی دیب ویلب من 
(گخان رده بدم که اومیآید) ۵-غمخواری تردن؛ 


اویدیرماق O'ydirmog‏ 
(عص.مت.)اوپمای(وسیله‌یکسی) 

اوییلیشن O'yilish‏ 
(.)عمل یافرایندشکافتهشدن 

اوبیلماق O'yilmoq‏ 
(مسست)ویماق 


Osmen o‘yilib yerga tushmaydi 
آسمان اوبیلیب پیرگه توشمه ی دی‎ 

آسمان به زمین نمی‌افند؛ چیز مهمی به وقوع 
نمی‌پیوندد؛ چیزی نمی‌شود. 


او O'yin‏ 
() 1 بزی ۲- فعالیت جسمی با ذهنیبرای 
سرکرمی‌یا قریج ۲-فعلیتورزشی ۴< قمار 7۵ 


اجرای نقش در یک نمایش یافیلم:او کوپ کینالرده 
اوینه گن (اودرفیلمهای زیادی بازی کرده است) 7۶ 
(مکانیک) حرکت یالرزش قطعه ای از یک دستگاه در 
جای خودش ۲- (مجاز) کار بیهوده: کونتی سان 
اوتکزدینگ اروز ره یود گذشتاندی)۸-(مجا) 
شوخی اوزیتگدن کتخه‌بیلن -قیلمه (بزخودبزرگتر 
شوحی مکن) 1-(مجاز) فعلیت با رفتار خبرحدی: 
اونینگ «لری جانگه تیگدی (از رفترغبرجدی اوبه 
جان رسیدیم)۱۰سرقص:-گه توشماق ارقصیدن) 


اویین بوزوقی Ba‏ 
خلال رهم نی بازی ۲- خراب کننده‌ی کار 
اویینکه توشماق ga tushmoq‏ 
بهرقص درآمدن؛رقصیدن 

آویین کورستماق ko‘rsatmoq‏ - 
۱ نمایش دادن ۲-به دروخ به چیزی تظاهر کردن 
اویین قیلماق ı~ qilmoq‏ 


۱-بازی کردن ۴< رفتاری غیرعادی پاغیر جدی کردن 
۴- (مجاز)با کسی شوځی پرخوزنده کردن 


اویین توشماق ı~ tushmoq‏ 
حرکات خوشایندانجام دادن 

اویین چیقرماق ehiqarmoq‏ > 
بازیدرآوردن: به دروغ به چیزی تظاهو کردن 

لای اوپینی Loy i‏ 
از کل بازیچه‌های گوناگونی بساختن 

اوپین باز O‘yinboz‏ 
)١(‏ (کف.)کسی که به باری کردن سخت گرایش با 
عادٹ دارد: ازیکی 

اوپین‌کولگی 


توشاه مهف اوضشیماق 
ا منطو 
(ا )صدا که ازات ردل به هم خوردکی از گلوپدید 
می‌آید: عق--وخته دی (صدای عق قطعشد) 


اوخچیغی توتدی ` Oh" tdi‏ 
غق اوشروع شد 

اوخچیتماق O*sehitmoq‏ 
(مص.مت.) اوخچیماق 

O‘xehish اوخچیش‎ 


(:) ۱ دل به هم خوردگی: عمل پاقرایند دل به هم 
خوردن! عق زدن:ایسخیق هوا هی ده پورهک که 


سیب بوله دی (گرمای زیاد گاهی موجب دل به هم 
خوردکی می‌شود)7-صدایی که ازاثر این حالت از گلو 
ببرون‌ می‌شود 

اشاي O'xehishmoq‏ 
امس مش)اوشچیمای 

اوی وه 


()۱-فکر۲- فعاییت آگاهانەی ذهن:کوپ له آز 
سویله (ضر) (سیارفکر کن. کم حرف بزن 2۳ 
محمیل این فعالیت؛ اندیشه:یخفی (-فكر 
خوب)۴-عاقیده؛ مرام:انسانپرورلیک -لر (افکار 
انسانگرایی)۵-نقشه یا نامه ای برای کار باهدفی 
معینباونده مگزین آچیش ی بار(لودر فکر 
مفاره‌ی لست ۶ ی کر 
دی(در این مستله ذهنش کارنکر) 

اویکه توشماق ۱۵90۹ ید 
بهفکرافتادن؛ بداندیشه پرداختن 

اویکه چومماق ~a cho‘mmoq‏ 
به فکرفرورفتن! غرق در اندیشه شدن 

اویی که پیتعاق yetmoq‏ مین 


ازاتراندیشیدن به تصمیمی رسیدن 
اوی سورماق 
فکرخود اه کارانداختن: مدت زیادی الدیشیدن 
اوی 2 oy‏ 
( قد او 
اویدیم‌چقور 


0 


Oydim-chuqur 
O‘ydim-ehuqurlik 


O'ydirilmoq 
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اوزینی بیتیرماق 10۶ 
خود را گم کردن: مج ذشنهی خود موش 
کردن پااز آن چشم پوشدن وبه دوستان وتردیکان 


yuqorî ۱0۸۵‏ توف 


اوزینی بوقاری قوتماق 

خود را برتر گرفتن؛ (مجاز) مغرور شدن و افادم 
فروضس 

اوزینی بوقانماق ۱ 
(مجاز)بیحدمقرورشدن 

اوز سوزلی soli‏ ~ 
به هد وقول خود استوارووفادار 

اوز 0 
6 = خویش: شتا قربا آ- مرا جوهر؛ ماهبت 
(جنتبی) 

o24 ا‎ 


(سص:)۱- ماهر: تردست+ استاد ۲-بلیغ؛ قضیح! 
سنجیده ۳-نیک+ خوب ۴-(مجازابت؛ فوق 


اوز 

خی خود:مبوط به کسی ی چیزی 
خودم.-مالری (کالای خودشان) 
اوز O26‏ 
.ار اوزماق -١‏ (پیشی گرفتن پیت بگیر ۲- 
آواز خواندی (پویژه سرود ترکی زان« زان 
اوژهک Orak‏ 
)1د ریشه - پخش امول یزمینی یاه دنر 
کهاندام جذب و ذخیره سازی غا با اه پاوسیله‌ی 
محکم‌شدن گیاه در چای خوداست وبانداشتن گره. 
جوانوبر ازساقه متمایز می شود درخت ینگ زد 


02 
پولیم (پول 


گی (ریشه‌ی درخت)۳- میلد؛ هستهی آعنی 
الکنرومفتاطینی ومانند آن ۴-(دستور) واژمای که با 
افزودن وندیاوازهی دیگر, از آن واژدی تراسخ 
شده است فانتد: اور (دروا که از آن واز‌های اورا 
(داس)ءاورماق(درویدن):اوریش (عمل پافراید درو 
ردن اوراقچتی (دروگر... ساختهشده است) ۵- 
امجاز) بخش اساسی و مهم چیزی؛ ماهیت با 
مضمون چیزی:مقاله تیگ اوزه گی [مضمون 
اساسی مقاله) 

اوزه ک داش 


O*zakdosh 
(دستور) وهای که دارای ریش مشترکاند از‎ )( 
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( از بخشی اقا تک اوغوز بودند که در شرن 
ازدهم میلادی به شرق روپ مهاجرت کردند. فلا 
وهی از اوزهادر رکه یززیست دارند. 

و دب 
()-خود ۲- مجموعای آنچه (جسم. ادن 
احساسات اندشه ها) یک شخص رایدید آورده 
است؛ هستی و تمامیت هرکس؛ خویشتن: نی 
تتیماق (خود را شناختن. -نی کمالکه بیتکرمای 
[خودرمه کمال رساندن )۲-یک موجود بای و 
بدن شرکت دیگری با دیگران :سی فراکه کدی 


(خودش تصمیم گرفت) 

اوزباشیگه ı~ boshiga‏ 
بتنهایی: دون شترا یانظر دیگری با دیگران 
اوزیده یوق îd yo“q‏ 
بسیارزیادیی تهانت: بی اه 

اوزیدن کبتماق ~idan ketmoq‏ 
از خود یخود شدن: از حالت طبیعی رون شد 
بیهوش شدن 

اوزیکه کیلماق ۷ iza‏ 
به خود آمدن۱- به هوش آمدن ۲- هشیاری یا 
خونسردی خود بایان 

وزیکه آماقی olmoq‏ مود 
به خود گرقتن+ حرفی را زروی شبهه به خود ست 
دادن 


ingizdan o*tar gap yo“ 
اوزینگیزدن اوتر گپ بوق‎ 

تمام حرفهابه تما معلوم است: خودتان از همه چیز 
خود اگاهید 

پم xinî Hasanchap ko‘chasiga‏ 
اوزینی حسن چپ کوچه سیگه اورماق 

() شود ره کوچدی ملی چپ زد مج 
سختیرنشنیدهگفتن:خودرنسبتبهموشوعی بی 
خبرنشان‌دادن 

اوزینی قولکه آلماق داه میا“ تهند 
خود را به دست گرفتن؛ بر خود مسلط شدن و 
خونسردی‌خودراحفظ کردن 


اوزینی اولدیرماق Jinî o‘ldirmoq‏ 
۱ خودکشی کردن ۲- (مجاز) تلاش بسپار کرد 
اوزینی اتان xinî osmoq‏ 


(اف.) (- خود را حاق آویز رد سه اوزینی 
اولدیرماق ۲- (مجاز) بسیار برام و اصرار: تقلا و 


آمیزش جنسی مردیبازن غیر اهمسر 
اوینشعاق O‘ynashmoq‏ 
(مص مش.)-س اوپنه ماق 7- 
همسرش یازتی با مودی غیراز همسر 
همراهآمبزش جنسی برقرارکردن 


خوقبخش؛ خوشایند : -کوی [آهتگ ذوقبخش و 
خوشهند) 

O*ynoqi 
۴ شوخ وشنگ ۲- خوقبخش: خوشایند‎ 


دارای عادت با گرایش به شوخی, تفریح و وقت 
گذراتی۴-دارای حرکات شوحوتوجهبرالگیز - توزل 
(چشمان شوع)8-سبک؛ جلف وقحبه 


اویناقلیک O‘ymoqilik‏ 
(ا.)وضعیاکبقیت‌شوخوشنگ خوشگتران‌یاسیک 

وجلف بودن 
اویتاق عاق O‘ynoqiamoq‏ 


(مص.لا.)۱- بازی کردن وه بازیگوشی بال ر 
میسه‌اربوزیده هلر ابچه هارو سېزەهادارندازى 
می‌کن)-حرکات شوخ وسیک کردن ۴-(ګف. )تاز 


یاعشوه کردن 

اویناوچی O‘ynovehi‏ 
.)۱ بازیکننده۲-بزیکن ۴-بازیگر 

O‘yuvehî e 


(۱- شکافکنند‌انف)وسیله ای که‌با ان چیزی با 
جایی راپشکافندب) آنکه جایی پاچیزی را بشکاند 
۲- (شیمی)ماده‌ی تخریب کننده:کسلاته-پیر 
اب یک مادم تخریب کته یست) 
اويجن O'yehan‏ 
(ص )۱ قکوره اند بشمند: دم (آدم آندیشمند) 21 
درفکروخیلفروفت ۳- (مجار) آرام :بی سروصدا 
نون (شب آرام ویی سروصدا) 

اویچنلیک O'yehanlik‏ 
(ا.) < وضع یا کیفیت اند شاک بودن ۲- (مجاز) 
آرامش؛ سکوت؛ کوچه اویچتلیگی نی اوق تاووشی 
برهم بیردی (سکوت کوچه راصدای تیر برهم زد 


اویچی O'yehi‏ 
(.)۱- آنکه دارای عادت با گریش زیاد مه فکر کردن 

دارد۲- خیالاتی 
اوز O21‏ 
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() چاه ود کم عمق وخرد 


اوینای. 2- O'ymoq‏ 
() کف )انگشعاله:(اف.اقولگساار 
اوا دوسوجه 


(مس.مت.) ۱- کندن ۲- جایی را سوراخ یا گود 
کردن هیونی-(بور سورع کرد )۲ -کندهکری 
ردن جک کردن:درخت قهسیکهخط دوهی 
درخت خط کندن) ۴-شکافتن؛ درز پدید آوردن: 
موزنی- لیخ را شکافتن)-(مجاز) سخت نیشگون 
گرفتن: اچځیفی بیلن شوخ باله سینی اوییب آلدی 
(از سر حشم بچه‌ی ازیگوشش را سخت نیشگون 
رفت 
اوییب آلماق O'yib olmoq‏ 
| سخت نیشگون گرفدن ۷- ما کسی راباحرف 
سخت وتیشدار تبیه دادن 
اوینلسماق 
(مس مج )وهای 
ایند ماق وسمعوه 
(مسی )از تردن ۷- در یک فعلیت سرگرم 
شرکت کردن: ال برکدوینه‌ی در (یجه‌ها 
ر پارک بای میکنند) ۲-رقصیدن ۴- با کسی 
وخی کردن ۵- حرکات خوشایند وتوجه براگیز 
کردن؛ کوزلری اویتب تورگن (چشمهابش شوخ و 
توجه‌برانگیزاست)۶-نقشی رایغا کردن:اوتیه ترده 
اویدهی دی(اودرتانريازی مى ندا 


O‘ynalmoq 


قلیق اوینه ماق ~ Qallig‏ 
نامردبابیکردن اجه عاشفاته داشتن پسرودځتر 
دردوران‌نامزدی 

اوینه تملماق O'ynatilmoq‏ 
امصسح») ویتمای 

اوینتماق O‘ynatmoq‏ 
(مص مت )آونه ما 

O'ynash اهنش‎ 


(۱),1-عمل پافرایند بازی کردن ۲- (مجاز) معشوقه؛ 
زت که با مردی, جز همسرش رابطه‌ی معمولا با 
آمبزش جاسی درد مردی که پازنی جز همسرش 
رابطهی معمولاباآمیزش جنسی دارد:(اف.)اویناش 
اوینشلیک O‘ynashlik‏ 
()- وضع یا یفیت معشوقهبودن:ایری وله توریب 
-قیله دی [باوجود داشتن شوهر معشوقه‌ی مرد 
دیگریست)۲-عمل بافریندداشتنراطفی همراا 


(.)دگرگونی: وضع باکیفیت متغیبربودن. 
اوه 
(صس.) متقییرهدارای ویزگی دگرگون شدن از حالت یا 
شکل پیشین به حالت باشکل تزه 
اوزگرووچی مقدار miqdor‏ > 
(- کمیتی بتوان آن رابه حای‌هریک ازمقدارهای 
یک مجموعه‌ی معین فرض کرد ۲- تشانه باتماد 
چنین کمیتی 
اوزگرووچی کپیتل 


w~ kapital 


en 


خام وقراودهی کالایی) 
اوزگه چه میب 
(ص.) دگرگوته؛ دارای شکل یا وضی دیگر یر یلده 
شهر یاف آلگن (در مدت یک سال شهر چهردی 
دیگریکرفه‌است) 

اوزگون O‘zgun‏ 
(1)طغیان آب که ازآن تتوان گذشت ومحتاج په شنا 
باشد 

اوزی بولرچیلیک _ iho*larehilikۀO‏ 
16۱ بی پروایی ۲- بی توجھی درکارو گذل 

به حال جودش 

O*zidan-o*zi اوزیدناوزی‎ 


(ق.) ۱- خودبخود ۲- بدون شرکت یا دخالت 
دیگری :او ایشلریتی سبجره دی (اوکارهایش رابدون 
شوکت دیگری انجام می‌دهد)۲-به طور غبرارادی: 


بدون قصد پا رنامه ریزی:پالد -کوله دی (یچه 
وروی خددد) 

اوزی بورر O‘ziyurar‏ 
یرو ی ور 

خودروا: 

O‘zish اوزیش‎ 


(.)۱-عمل یا فرایتد پیشی گرفتن در مابقه‌ی دو 
۲- (مجاز) پرتری؛ پیشاهنگی ۴- فرایند گذشتن از 
سی :عمو اوزه دی حسن توزه دی (ضر) (عمر 
راود عم ر شید 

اوزیشمه چاق O‘zishmachoq‏ 
)هی هوشامراسمی برای شناسایی بهترین 


استعدادها یا خلاتهادزمینه‌یمعین کب اشکال 
وشیوه‌های کوناگون بت مشود 
اوزیشماق 0 
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اوست)۲-وضعیاکیغیت وبژ بودن:هرنرسهاوزایزگه 
لیگیگهایگه (هر چیزدارای ویزگی خاص خوددست) 
اوزگویش O'zgarish‏ 
۱)۱ عمل یافراینددگرگون شدن۲-تحول؛ تفر 2 


O‘rgarishmoq 


O'zgarishsl 
برنرنگی -قالگن‎ 


O'zgarmas 
(ص.) تغیبرناذبر؛ثابت :عد [عددثیت)‎ 

tok 

جهت آن تعییر 

O'zgarmoq اوزگرماق‎ 


)ون هدن: حاات یاشکلی مسقاو 
باحات اشکلپیشین رفن 
شدن‌ریسیمیزاوزگردی (رییس ماعو شد). 


اراق O'zgartirilmoq‏ 
(مص:مج.)اوزگرتیرماق 

اوزگرتیریش O'zgartirish‏ 
7 )عمل‌ا رن دگرگون ساختن 
اوزکرتبریشماق Ogırtirishoq‏ 
(مص.مش.) اوزگرتیرماق 

اوزکرتیرماق O'zgartirmoa‏ 
(مص:مت.) اوزگرماقۍ 

اوزکرتیشماق O‘zgartishmoa‏ 
(مصی,مش,) اوزگرت ماق 

اوزگرت ماق مه 
(معی.مت)وگرمای 

اوزکروو سوه 


بر - دگرگونی .وضع یاکیفیت دگرگوت بودن 


O‘zgaruvchan 
(ص.| مشبیر:تقیبرنیڈیر: یرنه هوا (هوای‎ 


۲ 


اوزگرووچن توک tok‏ 
برق متفییربرقی که جهت ونبروی آن تیبری‌کد 
اوزگرووچنلیک اس مرن 


(مس.ا) اگ )به زمان یکی حرف زدن؛ زیکی 
گفتن 

اوزییکچه سیکه .ما0۵ 
اق.) موی ازبکها بروش باعلدت ازیکها اولر 
قوچاق آچیب کیریشدیار (آنهابشیوهی ازیکهاقوش 
وده باهم احوال پرسی کردند) 


آوزبیک چیلیک هط 
رس وعا چت هروط به زا 
اوزبیلرقان "/ O‘zbilarmon‏ 


(ص,)۱- خودبین :دای غادت‌یاگرایتن به خودبیتی 
۲ دنه دای عادت, گرایش پاپافهاری به رای 
3 
() = خودبینی: عاذت پا گرایش ذهتی به اینکه 
شخص‌ خود رابرترازدیگران تسو ر کند۲-یکدندگی: 
پافتاری بررآی ی تصمیم خود 

اوزباشیمچه O'zboshimeha‏ 
(ص.) خودسره دارای عادت یا گرایش به پیروی از 


خراست و اراد‌ی خود و بیاعتناییبهعواست. 
راهنمایی بزرگتران پا مقامهای بلاتدیو 
یت ابتنی بزیبقویدی (ينجوان خودس کار 
راخراب کرد 

اوزباشینچه تیک O‘zboshimehalk‏ 
() خودسری: پیروی از خواست وارادهی خود وبی 
اعخنایی به خواست: دستزر یا راهتمایی بزرگتران با 


مقامهای بلاتر 

اوزدیرماق من 
مص و)(اء) اوماق 

دمن 

ره مرو امن هرن گرو 


با جمع مورد نظر: غریبه:او اوزینی -اردیک توته دی 
و خود را مان پیگان‌ها می‌کیزد ۲- راز خود 
شخص:بامان اوژبنی یلمس. نی کوزگه امس 
(ضر)(آدم بد خود رانمیشناسد وبه دیگران ات 
نمی‌کند)۲-خلاف غادت؛ غبرمعمول بوکون -چه. 
یر هوانولدی (امروز ها خلافمعمول پوه 


اوزکه 2- بو 
(ضی) [قد:)ا؛اشاربه سوم شخص 
اوزگد یک موه 


()-ویرگی۲- یلیت: صفت با نشانه‌ ویو 
ویک اوه یکی قطمیده یگ ود اطع ود 


یک ریش ساخته شماد؛مشتقات 
آوزه کلی امه 
(ص)(دستور دای ره یر مور وهای 
دارای ریشدی مش اتد 
اوززن Ozan‏ 
() مین شناسی)بسترد رای که آببآنجوبان 
می‌پابدادریاسی [بستر رود مجوا 

اوز ار 1 سره 
(ص») دوجالبه: مربوط یا متسوب به دو طرف دونقر 
يادو گروه: -جنجل (دعوای دوجانیه. -کلیشوو 
(توافق دوجانیه)؛ میان* در میان:پولنی ولیب 
آلبنکلرا(پول رامین خود نقسیم ند 


“gap 
O'zaro 2 اوزارا‎ 
(ق.) با هماشسبت به یکدیگر: -کیلیشینگ لر(یاهم‎ 

بهتوافقبرسید)» 
اوزه حان « رصن 


امی ]سورع یا چایکٹر از دیگران؛ دوهی سر 
ماله چه‌ی چایک وسرنع] 

اوزییک Ozbek‏ 
یک |( - زک 7 تام عمومی‌مردم وم توک 


ترگمنستان وافقانستان!#طابغه ای است معرو 
۲-۲ -اوروغمیباشد که هر وروی متشعببه چتدین 
وطیه‌ایاست (سنگلاخ) برخی این 


مرکب‌ازدوو 

دبک ابه عتی امیر دانسته‌اند که اتیب آنهاواژی 
"ایک با معتی ای خوب» یا امیر نیکوه یا مب 
_شوده حاصل‌شده‌است ۲- هریک از افرادآن‌قوم 
اوزبیک لیک تس 
0 رقتاروعادت ویڑدی اززیکھا ۷--+ ویک 
چییک 

O'abekeha -1 اوزبیګچه‎ 


)یکین مرد ازبک ای ورل التائ 
اوزبیکچه سوه 
(ص) یکی - رتو با مسوب به زک ۳ 
مربوط با معقبه زان ادییات: حنروفرهنگ زک 
مکی 


اوزسکچه لماق . O‘bekeaIm0q‏ 
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() کودک: طفل؛بچه» 
اوغیلچه 0 
(آیسرک پسر کوچکاقرزند خردا پسرچه بو کیم 
نینگ بال سی؟ (این پسرک فرزند کیست؟) 


اوغیر 


ال 


0 
( هن ظرفیکود افیا چوب که درآن مارب 
دستهیهاون یدنب سید نخرد ندیه 

سورت کرد دمآرد ف) اش 


اوغیرنماق 0 
سیا دیدن ۲< یز رای آگاهی و 
تفیل طاخبش کرای خود گراتن دنشک بو 
( بولکسیرادزدیدن)۲-ختطا کردن؛ کسی را 
پازور ريون 

کپ اوغیرلماق Gnp~‏ 
حرف دزدیدن: وش دادن پنهانیبەسخن‌دیگران و 
ازآن آگاهی‌یافتن 

جای اوغیرلماق Joy‏ 
جای موردنظریرالشتال کردن پا اختن 
فکر اوغیرلماق kr‏ 


١دفکر‏ واندیشهی کسی رادزدیدن؛ رقت ادیی 27 
رای‌یااندیشه‌ی دیگری رااخلال کردن 
اوفیرنتماق سوه 
(مص.مح.)وشیرلماق.کیچهبیر اوی اوغیرلنگن 
(شب خانهای دزدیده شدهاست) 


اوغیرنتماق O'g‘îrlarmoq‏ 
[مص مت )ورام (به وسیلهی کسی) 
اوغیرش O‘gtirlash‏ 


(1.)دزدی؛ عمل یافرایند تصاحب کردن مال دیگران 
کی آگاهی ورضایت آان:یراونینگمالیتی-گه ندم 
ینگ؟ (برای دیدن مال دیگران چطور 


6 
O‘g‘irlashmoq اوغیرلشماق‎ 

(عصمش,) هم دزدی کردن 
اوغیرلیک Og‏ 
(۱۰-دزدی 7- وضع پا کیقبت برداشتن مال دیگران 


بدون آکاهی و تمایل نان اوبره مس حالی هم لی 
تشلمه گن (آن ایکا هتو هم عمل دزدی را رک 
نکردہ است)۴-سهاوغری لیک 
اوغبرلیکچه 
اوغیرینجه 


O'g'irlikeha 


ی 
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(وچبزهاییزیرلبگفت) 
اوزغیر 


درکو بات سب پ ۳( ۳ 
بشاهنگ بدوتورجی[شاکرپیشگم] 

اوغیل Og‏ 
ET‏ 
زین پسر فد کیست؟) قزار لها 
ودره چەىتر ەا چقه ای سی 13 [1 3 


پسراستیادختر؟) 
اوغیل باله bola‏ 
اسر [منجاز) چوانمرد؛تنخی 

اوغیل توبی oyi‏ 
مراسم چشتی که په خاطر تته تردن پسر برپا 
می‌شود 


Gapning ~ bolasi 
گب نینک اوشیل باله سی‎ 


(مجاز) سخن‌یارأی معقول واحسن 


اوغیللی Ogi‏ 
(ص) دای یسرد ساب پسر دور ونت 0 
صاحب پسر شدنه) 

اوغیللیک Og‏ 
() وضع یا کیقیت پسر بودن بورج اوظیف‌ی (ا 
مسولیت)پسریودن 

اوغیللیک 


1دوظیغه احق فرزندی رااداکردن ۲- برای کسی 
مانیدفرزنب حقیقی بودن یامثل فرزند خدم ت کردن؟ 
جائ پسررا گرقتن 

اویل کی Ogi‏ 
(۱)1- پسر ودختر؛ قرزندان:اواراونته اوستبردبر 
(آنهاده قرزند زک کردند)۲-جوانان؛ سل جوان ب 
ارگ سا و پلیملی قبلیب یهاش کا 
(جواان را سالم وچیز قهم بای ترب 


اوغیل سیر 9 
.)بی بسو گی آنکه فرزند یه ندارد :ناته 
ایدرمی پسر) 

اوغیل سیولیک 0 


() وضع با کیغیت بی پسر بودن :بو اهر خاتین اون 
بیادن بویان -دن قببتهلهدیار(این زن وشوهرازده 
سال یدیتسوازنداشتن پسررنج می‌برند) 

اوغیل اوشاق یو 


اوزلیک اه 
(.) تخصیت:مجموعهی صقاٹ. ویزگیهای جسمی 
و رفتاری شخص که او را از دیگران متمایز 
مى سازد؛عملدە اوزلیگینگ نی مین قیل!(درعمل 
شخصیت خودراتشان بده) 


وزلیک نسبتۍ o nisbatî‏ 
(دستورفعل لازمی 

اوزلیک آلعاشی واه 
(دستور شم شخصی 

اوزماق 1 O‘zmoq‏ 
امس :)۱ پیشی گرفتن(ذ راه ایو د 


(مجا مونتبت‌یبتی حاصل کردن لگ لوزر 
بیراشمه گن توزر (ضر) (متحد می‌برد: ٹامخحد 
می‌بزد)۲-از سن معینی گذشتن؛ سن معبنی را 


سپری کرد 

کیم اوزدی Kim o'rûi‏ 
تى جو 

O'zmoq -2 e 
(قد.) نوعی تصدیف ترکی خارج ازوزن نظم‎ ).۱( 
orm اوزان‎ 


() (قد.) ۱- سرودی که خارج از اسلوب ون ونظم 
است (ستگلاخ و چغنای)۲- آوازځوان مردمي‌که 
آهنگهاوتصتیفهای مردمی‌رامی‌خولد بخشی 
اوزاغ سوه 
(ج.)وزه‌ی برای (معمولا) دو (روزه هفندیاسال) 
از روپ امسال : سی کون روز پیش پریروز 
(ف.)لوزخاغ: سی‌هفنه آدوهفته قیل) 
اوزاوزیدن O‘ro'zidan‏ 
(ق.) خودیخود: دون شرکت پا دخالت دیگریاږ. 
-بوریب کیتدی (اوخودیخودبه‌راهافتاد) 


اوزوزیدن معلوم و ۱ 
خودبخود روشن وقابل فهم است؛ نبازی به توضیح یا 
شرح ندارد 

اوزاوزیگه تب 
(سی.)۱- با خود ۲- با خویشتن سددیل بولادیدی 


(ا خود گقت دی باش!)۳-صقت آنکه فقط به خود 


توجه‌دارد 
اوز اوزیچه 1- O'zo“zieha‏ 
(ص اس اوزاوزیگه 

او اوزیچد 2- موه 


ق.) زیر ابی؛بهطور آهسته:و-الخهنمه ار دیدی 


درای پیشی 
ا وا 
اوزیچه 
.)(- تنهایی؛برچ 
به تتهایی انجام دد) ۲-پدون محاخله ا کمک 
دیگری؛ بای ۲- تبهاباری یاراد 


می‌کند)۴- سے اوزیدن اوزی 


اوزلشمای وسسه 
(مس :)تماق 
اوشتریلای ` O ZHshtirîlmq‏ 


O‘zlashtirish 
(۱-عمل یافرایند آباد کردن یا مورد استفاده قراو‎ 
دادن ۲- آموزش ۲- عمل از خود کرد‎ 
تزدیک ساختن‎ 


O'zlashtirma 
اد آنا شده: مورد استفاده‌گرارداده شنده‎ 


اوزلشنیرمه گب gap‏ ^ 
(دستور) سخن پاوشتار تضیر شکل داد شدهی 
شخص‌دیگر 

O*zlashtirmoq اوزلشتیرماق‎ 


قابل استقاده ساخت: 
بوش ببرارنی ییارآ ساختن)میلفتی 

قرار دادن)۲- آموختن: 
رراخوب آموختن) 
۳-مالدیگری راصاحب شدن ۲ په خود دوست و 
همدم متخن :لدبیرای آه بین آله پنگی لین ی 
دی [مادر شوهر مدير بزودی تزه 


(مصمت.)۱- اب 


عروس ربهخوددونت وتزدیک ساخت) 
تروچ _ O*Zashlirmovehi‏ 
(ص,) کندذهن: دارای تانب با استهداداننک در 
قراگبری و درک مطلبی: -اوقووچی (دانش آموز 
کنددهن) 

اوزلشتیروچی O'zlashtiruvchi‏ 
(ص.) 1- دارای توانایی و استعداد آموختن؛ خوب 
رین درخاک اه (چهیدرخات) 
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اوشنچه Oshancha‏ 
(ق)- ند بمقداردرجهیاشدت مورد نظرقنچه 
کوپ اوقیستگ. توب اورگنه سن (هرقدر سیر 
بخوانی. بهمان اندازه سيار میآموزی]۲-برابو یا 
بسن کسی یاچیری تسین هم درساده بولشنگ 
کیره ک (دردرسهاتوهم ید یمان اوشوی) 
اوشنچه لیک O‘shanehalik‏ 
(ق.) بهمان مقدار پا درجه‌ی گفته شده یاقبلی ابو 
ایش اوچون-مبلخ بار می ؟(برای این کاربهمان مقدار 
بول‌هست؟) 

اوشه‌اوشه O'shaco'sha‏ 
ق ۱س‌همچنان ۲- به همان 
گونهونینگ فعل اطواری (-رفار و 
که بود)۲- زمان مورد گفتگو؛ هنوز:اجخیق 
اوستگهکیتیب یله ی دی (به فهر رفت و هنوز 
که هنوز ات تم اید 

اوشه ی ماق O‘shaymoq‏ 
(مص.ل:)-بحالت اخمونشستی یگ دراو 
هیب اوتیرگن(اومنایر اتی امعلوم‌اوام آلودنشسنه. 
است)۲-ازاثزتفهمیدن چیزی حبران ماندن 
اوشقیریش O‘smqirish‏ 
()عمل قران تهدید کردن؛ هدید ارعاب:اویره 
مس تینگ قولیدن هم قتل هم کیله دی (ازدست 
آنتابکارهم هدید همقل برسیآید 
اوشقیرماق O'shqirmod‏ 
(مسفت) ۱ تهدید کردن ۲-باخشم وعصبایت 
حرف ژذن تقوزاللی آدم همه‌نی-دهایدی [مردم سل 
همه را داشت تهدیدمیکر) 

اوشقیرجوجی 

()تهدید کننده؛ کسی کدی 
ارعاب قرارمیدهد 


سونو 


- olmoq 
اتقام کرفتن: زب آسیبرساندنبه کسید پاسم‎ 

تمتو 
اوچ 2 Och‏ 
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]هی دیگران: -باقماق (دزداتهتگاه کردن |:(اف) 
اوفرینچه ی ارغرینچه کین 
اوغرینچه سیگه 
ایند 

اوغری وچخه 
[لوفریبچه](دشتام) پسردزد: سرمی درد 
اوغریخانه ون 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
() جای بود وباش دران و محله- (این محله 
جا نی درا است سل رفت و مدز ۱ 
۲ 


۱ 


O‘g'rivacheha 


جابی که عسل دزدی زیاد صورت می‌گبرد 
اوشه 


ضمیراشاردیه اسان »نی بیبح -ضمیر 
آشارمی‌سوم تنس مفرد کیندی مع؟ و 
داخف میتی مان آن یکی آن درآ 
آخری !نی ھم آل (آن یکی راهم یکی 


اوش سوه 
(قد.). سهاوشه: اوشول أ 
اوشه نقه O'shanaqa‏ 
سهاوشنده‌ی 

اوشه O'shanaqangi‏ ۱ 
سه اوشد نق 

اه کد موجن ۳ 
آق.) همان طور؛بهمان طرز: بهمان شبوه نایش 3 
توت همان شیو کار یکن) 1 
اوشنده ی لیکیچه ‏ ھماع ناراھ 0h‏ 


اق) تان شبودی گذشٹه! بروش پیشتر بحالت 
قیلی بوره «سقلدسین (این چیزبه شکل قبلۍ 
حفظ شود نشار لین ویر سین (کارهابروش پیشتر 


دناد 
اوشنده قه O'shandaqa‏ 

اوه نغه:(اف) اوشتداغی ۱ 
اوشنده‌ی O'shanday‏ 
اق.) همان گوته؛ بهمان طرزا بهمان شبوه ۱ 
پنتبلسنگ بونه سن (بهمان طرز اگر تلاش کنی. ۱ 
برنده‌خواهی شد) اف اوشنداقی 
اوشنده هین O'shandayin‏ 
(کشه)سچاوشنده‌ی 

O'shadayicha ا‎ 

(گف.).ساوشنده‌ی لیگیچه 
اوشنداق O'shandoq‏ 1 


داشعهاند اوغوزهابخدی اتکی دنک ا 
یزنشکیل می دهده ارزاغرز 
اوغلان 9 
(۱6- جوان توین؛ فرزتد پسر ۲- جولندلبراوطن 
ری اونی قوریقله ی دبلر (جواتان میھن آن را 
پاسداری می‌کتتد)۳-(مجاز] فرزتد قرمالبر ۴-(قد) 
فرزندان خوانین مغول, چنانکه شاهزادگان عجم را 
مزا وشاهدگنرهر سلطا وید اسکلا 
اوقلاق 0 
()/(اف.) ۱ (ور) ورزش سلی ازبکهابه سواری اسب 
که جنو کشنه شده (معمولاگوساله‌ی‌ یک یادومباله 
مابزا رادرمبداءاززمین برمی‌دارندومادوش اسببه 
محل تعیین شدهمیبرند. درین جریان سواران دیگر 
می‌کوشنند اوراماتع شوند و گوساله از ید 
موحه‌ی دیگر رساندن گوساله از آن محل به میداء 
(چور (دابرهی حلال) به عین روش قبلی است: 
هریک از این مراحل دارای امتیاز یا جابهی معین 


اروغان ون 
()(قد.) خدا پروردگار 
اوغری Ori‏ 


(-) دزد کسی که ماان دیگران رابدون آگاهی و 
رضایت نان بای خودبر می دارد :تی قرافچی اوردی 


(ضر)(نال دزدراراهزن زد) 

گب اوفریسی Gap si‏ 
آنکه سخن دیگران را پنهانی می شنود وازآن اکا 
میشود 

اوغری موه 
(ص,) دزد؛درای عادث یا گرایش به دزدیدن :لدم 
(آمدزد) 7 

اوقوی نی 
() کرد ا ین دسته‌ی دزنان + سرتردی 
رهتان 

اوغریلیک ی 
دزدی؛ عمل یاراد تصاحب مالدیگرنبدون 
آگاهی وتمایل آنان 

اوغرینچه 1- 0 
(س,) زان پهلی باوچرهشوو[ماقات هی 
اف )وعریندکیاوضیتجه کین 

اوخرنچه 2 سوه 


یداه صورت پنهانی بدون جلب توجهوبی] 


()1- کو ۲- هر یک از ماد که برای تق 
یه به طور مستوعی به منبع تقذیهی آن [مانند 
خاک افزوده می‌شود ۲- آنچه که موجب تخمیر یا 
سرغت تخمیر مدای سی شود (ماند خمبرمایه:.) 


محلی اوغیت - Mahal‏ 
کود حبزاتی؛ مواد آلی: بزه فضولان, که به صورت 
کودبه کار می‌رود 

اوغیت نیو 


(] (مجز) ترا همت؛ غیرت بوره گید سی بار 
کیت (جوان دای تیروهمت) 


اوغیت لکیج O‘g‘itlagleh‏ 
(] اسییی برای پاشیدن کوددرزمین 

اوغیت لماق O‘g'ttlamoq‏ 
(مصامت.)به خاک کود انداختی: به زمین کود 
غلاوه تردن 

اوغیت لنماق نیو 


(مص مخ اوقیت لماق اون هکتر پیر اوغیت اندی 
ابه ده هکت زمین کودداده‌شد) 


اوغیتلش اوه 
()عمل فان کود دادن زمین برای تقویت رشد. 
جدل کینماقده (کار کوددادن 
کشتزارپه سرمت جریان درد 
1 تن 
خاک که به آن کود 
O‘g'illi -2‏ 
(هن.) تیرونند؛ غیرتمند؛ باهمت : -بیگبت (جوان 
باھمت) 
بوره گی ایا = Yura‏ 
خیرندهپاهمت. 
اوغیز یه 


[-اوغوز](۱)اوغوزهازقبایل بزک وقدبمی ترکی که 
دز قرن ششم میلادی تسام قبایل چین تادربایسیاء 
رانهصورت امپراتوری واحدی اصحرانینان درآود 
د رکتیبهای ور خون »زاین مهم زاوغزا(نه 
اوغوز اتام رده شده است. اکثریت ترکانامروزی 
بعیترکانغرب سکن کشورهایارانترکیه را 
آذربایجن تکمنسنان نکن وترکمنهای افغاستان 
از الاد اوها هستند.آنهابوژه در 

یرای زگ اسلام چهن سلجوقی وعشماتی و 
بط و توسعه‌ی فرهتک اسلامی‌نقش مهمی 
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محل یاخاه ای که درآن اجان ساخته‌اقراداده‌بشند 


1 اوچیرماق O*chirmeq‏ 
اوجافقهاونخه ماق ` 04 un‏ | (مص مت ) ازچماق:الاونی (ناتش را خاموش 
هن کرد ازوولی(-نوشتهرازدودن) د پوزش)۲-حریص: 
ردن O‘chirtirmoq‏ جروت 
ارده گی پاززولرنی ‏ اوج‌عداوت. O‘eh-adovat‏ 
اوچیرتیردیک بچه‌هارا اشنم تاتوشته‌های روی .۰( دشمنی وانتقام؛ عمل یافرایند دشمنی تردن و 
دیوارراپاک کنندا اتقام تفت 
اوچیرجوچی ehirehi‏ 0 اوچه کیش O‘ehakish‏ 
( )۱ خامون ی کنددهآنکه چیزی مان آتش:چراغ. ‏ (۱.) تحریک: عمل یافریندانگبختن جانداربه وش 
آواز .۔ راخاموش می‌کند ۲ پاک کنندد؛ کسی که اوچه کیشماق O‘ehakishmoq‏ 
رن وماندآنرمیزاید (مص,مت.)تحریک کردن وه ات اوچه کیشمه 
اوت اوچیروچی 0 (نقدراوراتحریک‌مکن) 
امامو انی نشانی+ (افبودری)ملموراطلغائیه۲- ‏ اوچه کیشتیرماق _ Oaks hf0‏ 
وسیله‌ی انش نشانی:(اف. ودری) اه (مص وا اوچه کیشماق:اولرنی بیرببریگه اوچه 
اوچ لشماق 04ص اط“ کیشتبره سن می؟ (آنها را به یک دیگر تحریک 
(عص.مش.) از یکدیگر اتقام گرقتن می‌کنی؟ 
اوجلیک اه اوچینقیره ماق O“ehinqiramoq‏ 
۳ (,)۱- وضع یا کیقیت مشتاق بودن اشتیاق  -۴‏ (مص:لا:)اندکی رنگ پریده شدن: کمی نگ باختن 
حرصآزندینیونگه (سحرص به پول) وبه سفیدی گراییشن. بویژه رنگ سرحترنگی بر آز 
اوچناق “eh mo‏ اوچينقېرەدى(رنگش اتدكى پریدا 
(مس.۱)۷- خاموش شدن؛ آنش, گرمایاتابتی ‏ اوچینقیره ش O‘ehinqirash‏ 
۱ حرارتی چبزی ال شدی! روشنای باتابش نورازیین ‏ () عمل یافرایند پریدن رنګ !خپرقوونغیجه سی 
رفتن ۷- ضمیف شدن رنگ:کویلک تینگ رنگی ‏ لنک پریدکی تیجه‌ی ترس است) 
اوچییدی (رتگپیراهن پریدهاست)۲-نایدیدشدن؛ ‏ اوچیق O‘chig‏ 


اور شیب شدن:پولدوزلر ولور آره سیدهاوچدیلر ‏ (ص) |- خاموش خاموش شده: چراق (چراغ 

(ستاره‌ها سین اپرهاتاپدید ددند)۴-(مجاز) محو ‏ خاموش شده)سرنگ باخته؛ دارای رگ پریدگی: 

شدیهازمیانرقتن؛بوزیده گی قوانج ببردن اوچدی ‏ رتگی -گزلمه (پارچهی رنگ رفته) 

(ناگهان از چهرهاش خرسندی محوشد)۵ فطع اوچیرکیع هو 

شدن؛ از فعالیت باز ماندن‌تردیو اوچدی (رادیو ‏ ()۱-اسباب پاماد‌ای‌برای خاموش ساختن چیزی 
سی اوچدی (صدایش قطع شد (آنش» لیوا :۰ ) ۲- مداد پاک کن؛ وسیله‌ای از 

ترکیاتلاستیک برای ژدودیاتز مداده(اف, )پنسا 


فراموش شدن)۷-ازجمع باحساب افنادن:لپستدن 


(ار ایت خارج شدن) O‘chirllmoq‏ 
اوچاق O‘choq‏ او اوچیریلدی (آتش 
[- ارجا ] (.6 ۱ جاق ۲- وسبله‌ی ثابت یا متحرک 
برای آتش کردن جهت گرم کردن پاپختن چیزیبر ‏ اوچیریش O‘ehirish‏ 

1 روی آن‌دلای (-اجاق گلی. بی -(جاق زمینی) ۳ .)۱ عمل پافراید خاموش ساختن چیزی (مانند 


(سحاز) مهد: جای پیدابش و رشد چیزیابوشهر 
قدیمدن یم اوجاغی بولگن (این شهرازقديم مهد 

1 دش بوده‌است) 
اوچاق باشی اطوط امش اوچیماق 
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غفار ان 
(س۱-آمزدمی گنا مزا ۷ از صغات خدای 
تعلی ۴- (ایشوند«عبد»)نم ان 

فور ای 
ص٤۱‏ -آمرزندهتی گناد مرکا ۲-ازصفات خدای 
تمالی ۲-(باپیشوتد «عبد») ام اقابان 

غجرجی Gajarehî‏ 
() )هنماد 
غجی تماق 


غجیعاق Gajimog‏ 
(مص ست) ۱ جویدن: چیزی رادرزیردنداتها خرد 
واه پار کردن۲-خوردن؛ خاییدن ۳- (مجاز) که 
یاره کردن 7- (مجاز) له کردن؛ به شدت و قوت 
شکستن مشینه ایشیگی برماغلریم نی غجیدی (:*در 
ردو خمیرکرد)۵-(مجاز) یا 
خرفهای تند و سخت کسی را ملامت یا تیه 
کردن:تیگه باله نی مونچه عجبی س؟ (چرا ایتقدر 
بچەراباجرڭپاى تندملامتمىكنى؟) 
1t g'ajigan suyak(oshiq)day‏ 
ایت غجکن سویک (آشیق) ده ی 


غ € 


()بیست وپنجمین حرف القبای یکی 
وت 

اد سم پققه 

G‘nddor غدخار‎ 

(ص) دبا )یمان شکن: بی وف حیله گرد خاین 

غدارلیک ان 

7 (دیات) غدر یمان شکنی دی وفایی+خیانت: 

هگر 

Gradir غدور‎ 

سم عدر ونور 

Gadir-budur غدر-بودور‎ 


(س.)ناهموار زبر و زمخته درایبرآمدگی ا 
ی : لش (سنک زیر زمخت) 

Gamat 9‏ 
()- وضع کیت خافبدن:بیخبری:اهی 
۳ امجازندنی: جهالت ی دات 
قلاا bose‏ 
ازفرضت بدښست آمده دی لام کر 
غفلت ده قالماق “da qolmoq‏ 
از حادثهی در حال وقوع بی خبرپاغافل من 
غقلتاویقوسی ارو 
راوشس بر و 


@ 


| هی پرجتجال)1- گرا غمگی:تاراحت 


غلوه سیز سای 

(ص:)۱- بی جنجال: بی سر وصدا ۲ یی غمابی 
یش بی زخمت 

غلوه چی G'alvachi‏ 


(س.) جار وجنجالی؛ دعوا و مرافعه کننده؛ صفت. 
آنکه برسرهرموضوعکوچکی جنجال ودعوارکند 
هد ان 
(اء)اغرمال؟ الکی با سوراخهای درشت تر برای جدا 
کرد چیزهی ریزودرتت یک جسم )رل 
غلویردن اوتگزمای ‏ . ومسعتلا۳ه مدق 
1- رال کردن۲- (مجا) آزمایش کردین؛ سوه کون 
aî suvdan 0‏ 
غلوبرنی سهودن کوترماق 
کاراب پا رسانیدن: به نيجه دست یادن 
qilib yubermoy‏ > 
غحلویر قبلیب بوبارماق. 
سوراخ سورخ تردن: کف شکاف تردن:وقنشان 
تخته سینی -قیلیب پوبارییدی (گلوله از تخته‌ی 


تشاله(هدف )غرپال ساختهاست) 
غلویرک 1- G‘abirak‏ 
(ق.) شکاف شکاف؛ سوراخ سوراخ 
غلویرک: 2 نمی 


(ص) دارای بوستنازک ونم که به آسانی ال 
شککستن وپوست کردن باشد (در مور بادمگردو) 
غلویرجی 
(:)- کسی که غربال کند ۷- کسی که کرش 
شاخین خی اشد 
غلچه ماع 
اس قد.)پست: وتا (اف.) غولچه 
غلچه 2- G‘aleha‏ 
(ص.] (آذم) دازای قامت پست: کوتاه قده کوتوله 
بیگیت (حوان کوتوده) 
غلچه 3 Galena‏ 
(ص)کند ذهن: دیرفهم:اآشتابه زین غیرازیان 
خودش :کب که توشونه سن می با میسن ؟ به کپ 
می‌فهمیباغچه(کب نفیماهستی؟) 

Gam pê 
شم اندو قضه: مقاب روحی - تمویش:‎ ۱ ۵( 
اراحتی؛ تگرانیاهیچ قنده ی غمیم پوق (هیچ‎ 
تشویت نات ام‎ 
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[ غله کارنده] (۰) ۱= غله کارنده؛ کسی که کار 
کاشتن غله باشد ۲- جای یا ادارهی کاشت غله 


یو (نحیه‌ی‌خل کار) 

غله کارلیکا G'allakorlik‏ 
)غل کاری 

غله سیمان G'allasimon‏ 
(مي,غله گونه:مائند غله؛به‌شکل غله 

غله خانه ما 
() نار بارخ وخواربر 

غله چیلیک G‘allacailik‏ 
هغلدکالیک 

Galak غلتک‎ 


()-رقراسیاب اون ای که بروی آننخ. سیم 
توا اهال آن پیجانده می‌شود ۲- دستگاهی تامل 
یک یاچنداستوانه که باغلتیدن برروی سطحی آن را 


هموار می‌کند, شکل می‌دهد. یا می‌قشارد 2۳ 
دستگاه یا اسیاب مشایهیبرای حرکت دادن یبد 
Zanbil‏ 


اسبایی که برای کندن زمین: اند کردن بل 
دادن وبه جاو راندن غلتک‌های سنگین استفاده 


G'altakarava ۴‏ 
(-)- گاری دستی کوچک دارای یک چرخ 2۳ 
وسیله‌ی نغلیه دستی دارای سه پاچهار چرخ که برای 

تال یمان استفاده می شود برنکار چرخدار 


غلتک مشینه G‘altakmashina‏ 
س غایک ۳ 

غلتک ماله مامصاسی 
()سیاب استوانهای چوبی کوتاه و نگینیکه‌بروی 


زمین شدیار لده ده آن راهموارمی‌کند 


غلتان 1 ماب 
(ص.)درای خاصیت باوانییغلنیدن 

غلتان دمص 
(ی.)تن؛ در حال غلتیدن 

غلوه G‘alva‏ 
(.)۱-عصین: آشوب؛ شور وغوغا۲- تشویش !غم: 
قاراحتی؛ نگرانی :مینگه سرترمه (برایم تشویش و 
تقرنی ایجادمکن) 

غلوه لی G*alvali‏ 


(ص:)۱-جنجالی:پرسروصدا:دارایدعواوچنجال 


غله مس G'alami‏ 
(ص,)۱-فنته گرا غیت گوابه هم الداز۲-(اف. اغله 


(ق) دنه گران: به شبودی مکاران؛ شییه بهم 


اندازان 

غله مس لیک ای 

- هم انداری: غیت پشت سرگوبیفنه ۲ 

(اف.)حرس 

غله مسانه alamisona‏ 
کې سهغله مس لرچه 

غدط ها 

)بل ارفار نازاب فان قاعده مار 

درست؛ خطه تاه 

1 تساه 


س )عجرب حيرت ای یم ابس تجیب) 
۲-معمولی؛ متفاوت با دیگران؛ یه استنایی: 
اونینگ -قبلیق لری بر( عادات و رفتار محقاوتی 
دارد/۳-دکرگون؛تقیبربفت؛ غیرطبیعی :نیک 
نآ نینک اوچیب تیگ نی رنکت 


یدسا 

ا Galati‏ 
)ی له بدون اشنا وخ 

Gtalayon غلیان‎ 


()- عصیان؛ شورش: طفیان ۲- هیجان؛ طفیان 
احساساته جوش و خروش درونی 


G‘alayonehî re 

(ص) عسیاگر: شورشی 
له غاور Galagovur‏ 
( سر وصداهای بلند و نامتهوم:بینظمی؛ردحام 
غلیظ Gall‏ 


(س.)۱- دارای شدت یا تاکید: دشوار فهم اه 
(عبارت غلی)-دیرهشم: بدهضم :مام [غذای 
3 

غله Gala‏ 
)نم عمومی‌انه‌هایگیهی تبره ی گندمیلن 27 
(.تخمبندگان وه مرغ ماکیان (افزون پرمعتی 


نخست) 

غله دان G‘alladon‏ 
سەغلەدان 

غله کار ای 
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(مجازابسیارلاغرد ضعیف؛ 

برع 
(۱.) کزکس:ونده‌ی بزگ ولاشخور 

غجیرلماق 0 


یگر 


(عص .)بت سایش وا 
صدای ناخراش وناخوشایند ایجادشدن 


راتاق G'ajirlatmoq‏ 
یمق 
قر جير G'ajir-g'ujir‏ 


(صوء وهی بای صدای کشیدن شدن وساییده 
شن چیزی بر چیزی دیگر ۷ سدابی که از شکسته 
شدن, خرد شدن باله شدن چیزی سخت نظیر آهن 


باه شین وغیزه پدید می‌آد 

غجیتماق G'ajitmoq‏ 
مص ست.) غجیماق (به وسیله‌ی کسی یا جانوری) 
د G'ajish‏ 


() (- عمل یاقرایند ملامت یا بیه کر کسی با 
حرفهای تند و سخت ۲- عمل یا فرایند جویده یا 
گریده شدن پیهم توسط جاندری 
ومسنزدی 
امس سش.)۱- غجیماق۲- (مجاز) کوشیدنبرای 
ابودکردن یکدیگر باهم تزع و جنجال کردن 
اه Galaba‏ 
)لب یوزی در جنگ و مبارزه ۲- چمره گی و 
موققیت در کاریاو لیم له شووی دهاوزرقیب اری 
اوستیدن :ند (اودر مسابقهی دانایی بر همه 
یبن خویش غلبه کردا 
غلبه تاجی از 
اج پیروزی ومولقبت؛ تاجی که از شاخه‌های نزک 
حرخت مرگ بوساخته ر سربرسی مسابقه گناه 


G‘aladon 

جای نگهداری خوار بار - کشوی ميزه 
اطی و غیره که در آن اشیای ضروری 
نگهداری می شود ۲- قطی کوچک برای نگهداری 


پول واشیای ضروری 

غله دانلی G'aladonll‏ 
(سی.)دارای انبارغله وخواربار:دارای غله دان کشر 
یاقطلی برای نگهداری پول واجناس 

Galak غدکة‎ 


()(قد) چقت با لون چوبی برای پشت درو 


(ص )خربی :وقمد خر 


غرب شمالی G*arbishimoliy‏ 
۱١‏ شمال غریی: سمت میان شمال 

غربال G'arbol‏ 
خلویر 

G'arib غریب‎ 


اص.) (- بیکس؛بیفوم و خویش! مسافر ۲- درد 
فقیر؛ بی پول ۳ تاچار درمانده ۴- (مجاز) بدشکل؛ 
زشت۵ 

G‘ariba غریبه‎ 


الم )غریب 


G‘arib-henavo 
G'ariblanmaqg 


G'ariblashmoq 
امص:) -غریب و بیکس شدن۲- بیچاره و نادار‎ 


شن 
غریب لیک G‘ariblik‏ 
(1.)غريبی؟ بیکسی:ناداری 

غویبان ‘arihon‏ 
شام غویان 

غریبانه G'arihona‏ 
اق غریباته! ویژهی غریبان؛ ققرن!ب شبودی 
فقیران 

غریب پوور ری 


(ص) ریب پرورغریبنوا:دارای خصلت مهرباتی 


غریب شیر G'aribuddiyor‏ 
اص .)فدہ کم) مسر دور فتدازوطن خویشتن 
ر G'arib-g'urabo‏ 
( )ردان 

ب مت 


()خیزران: نی خیزان: اف ]غرو 
vugurtirmoa‏ ~ 0[ 

تیرناققه ایوگورتیرماق 

زچروشکتچهدادن!عذاب دادن 


رای 


«ارموی 
یب](ص.)-غریب؛ نادار (-- عجایب 

غرایبات سدع 
]< غرایب] (ی.) عجایب و غرایب: شگفتی 


تور 


غرم وليپ کیتماق ۰ 10000 ۱:01 
تومشدن دايار شدن 

غرم له کیچ G'aramlagleh‏ 
( شین جمع و ناشن ملد دک په 
ما 

غرم لماق 

(مصمت) کرد 

وکر 

غرم لتماق ات 
امسمج.)غم سای 

غرم لتماق مطمصی 


(م.مت.)خوم ملق (یه وسیلهی کس دیگر) 


غرم‌لتیاق _ ومسل‌هامصوه 
حصو( غرم مان 
غرم اشناق وسسسسسی 


امس مش )غرم لمان 
سم موی 


فته (توده تدم ند 


وی 
(1)جمع کننده: توده ند ابا کنده 

ر موی 
)غرض؛ یت بدا دشمنی 

غرش گوی یسم 
(ص.) مفرض:دشمن:دارای کینه ودشمنی 
غرض گوبلیک azgoylik‏ 
(-)غرض ورژی؛دشمنی؛غداوت 

غر لی G'arazll‏ 
(ص) قرش الود هربا غرض وکین 
هر موی 
(عس.)ابی غرض: بدون مقصد یانیت منفعت جوب 
نی 
خر گی 

ری هی 


(.)۱ غربہ یکی از چهار جهت اصلی؛ جهتی که 
خورشيد در آن عروبم‌کد ۲- کشورهای اروپای 


ری 
ربج نی 
غروچه 

قرب جي Gari janubiy‏ 
() جوب فرب سمت ميان جنوب وغرب 

Garis فز‎ 


[-غمخوار](ص.) غمخوارعمکسار 


0 ê 
اعمخوری؛ فمکساری‎ 
G'amıxoîrona 7 عمخورانه‎ 
لیا غسخیان: مه ره باغمگساری‎ 
G‘amza هه‎ 
مزه تازه کرشم‎ 
وه ای‎ 
لس مزده؛شمگین: ندوهناک‎ 
موم نامه‎ 
(ص.) دارای نازو ترشمه؛ عشوه گر‎ 
غم غصه یی‎ 
)عم وقصه: تاراحتی واندوه‎ ( 
Gana Rr 
(.)آنچهازبرگ توت یس از خوردی کرم یشم باقی‎ 
N 
6۳۵۱۱ -1 غنی‎ 
ام خی توته‌د دارا‎ 
G‘ani 2 
G‘anim 
G‘animat 
له دز جنگ اودشمنگرفتد‎ 


درشکاریهچنگمیآید۴- نچه 
گذرا ی از دست رقتنی است وباید از آنبهره گرفت و 
اندر را اتب لیک (سجوانی غدیمت است 


2 وت 
صو. صدای پرندگانی چون مرعابی. غازو 
خقیدخماقه وت 
امص ۷ )خش کردن وش غق کردن مرغانی بز 
غق غق Gagan‏ 
غق (نکرارا 

مق عوق مه 
قش غق غ 

4 

() قاحشە: روسپی؛ زن خود فروش 

گرم Garam‏ 
(.) تودهی ابا شدةتی پنیه. علف وعبوه 

غرم فیلماق وین 
نوده کردن؛ در یک جا جمع کردن 


G‘amazob E 
)عم وعاب رنووادوه‎ 

غمماده G*amboda‏ 
(ص) اندوهگین؛قمناک 

هگید یس 
(ص.) دستخوش غم هدر باخم 

مین لیک ده 
(1)غمکینی :وضع پا تیقبت قمگینبودن 
غمکذار G'amguror‏ 
(ع)خمکسا:غیخوار 

e‏ اوه رو 

(ا.)غمو حسرت: اندوه وذریخ: 

kash ا‎ 

[س.) -عتگین: اندوهگین ۲ صابر در غم وا 

غم لتاق وهی 


امسست.)اشیای ضروری را گرد آوردن؛ جمع 


کردن:فراهم‌نمودن 
لتاق G'amlanmoq‏ 
امسج اعم لماق 
غم لش amlash‏ 
() عمل پافرایند جمع یرهم کرد 
خم لشماق Gamlashmoq‏ 
(مص عش.غملماق 
G'amli‏ 
(ص.)دارای غم واندوه:انذوهگین 
غملاق لیک G‘amloqlik‏ 
(می.)گردآوریشدهه جمع شده؛ انباشته شده 
عماز سس 
اس اما سس چن 
ناک .ج مس 
(ص)غمتاک:اندوهگین  .‏ 
ا G'am-qayg'u‏ 
(1 ]شم واندوه: تشویش وناراحتی 
کی Gamsiz‏ 
اسان شمافاقدغم واندوه 
تو G'am-tashvish‏ 
یش ده ونگراتی 
G'amxona‏ 
(1) خمخانه؛ غمکدد: خاته ای هدر آن میتی یا 
غمی داش 
ي G'amxo'r‏ 
02 


ویعضی مشاهیراولیا 

ی 2 

اص )فریلارس:دسسنگر 

خواس Ganos‏ 
(1) نوراب شتاریکند کی که کاش 


شناکردن در زیر آببراییفتن ساختن یا درست 

کردن‌چبزیباشد 

Gavvoslik ویک‎ 

(1. خواصی: عمل یافریند نا کردن درزیر نب 
یی 

سر وصدا؛ شور وفریه۲- آشوب؛ 

خورد ۳ غم تشویش 

Gavg'oli غوغالی‎ 

(س.) (- جنجالی؛ پر زحمت :-ایش (کار بر 

جنجال/7-دارای جنجال وتزاع :-عاپله (خانواده‌ی 

جنجلی) 

عوغاسیز عیرس 

(س ] ہی شوفادبی جنجال؛ ہی مشقت: بی غم و 

تشویش 

عوغاجی 

(س,) قوف طلب؛ در پیبرنگیختن جنجال وسرو 

e 

Gab غیب‎ 

(ص.) ۱- پنهان ۲- صقت جایی یا چیزی که در 

سترس آکاهی مناشد 

G‘aybat غیبت‎ 

(.)۱- غیت« بدگویی از کسی کهقایب است ۲- آنچه 

دریدگییازشخص غایب کفنه شود 

غیبت گوی. G‘aybatgo'y‏ 

rra 

G‘aybatehi کی‎ 

(ص:) غیبث گو؛صفٹ کسی که بد شخص غایب را 

می‌توید 

غیبت چیلیک G‘aybatehilik‏ 

۱١‏ غیبٹ گویی؛ عمل یافریند بت کردن 

قیب کوت یی 

[-غیبگو][ )یو کسی که مدعی خبر دادن در 

رها پنهان است 

غیبگوی لیک G'aybgo‘ylik‏ 

(:)غیبگویی؛ خبردادن ازرازهای بان 

Gabi غیبی‎ 
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اغرچ وید ید کوش( تفش غرج دار اف 
صفت میو‌هاوخوراتی‌های ند وال 


غرچیلماق. G*arehillamoq‏ 
(مص لا اصدایغرج غرج کشیدن 
غرچیلتماق G‘arehillatmoq‏ 
(مص:مت:)صدای«غرچهجسمی‌رابآوردن 
غرجلی امن 
(صی.) غرچ دار صقت کقشی که در آن چرم 
مخصوص برای تولید صدای +غرج؛ گذاشته شده 
باشد 

غرج سیر G‘arehsir‏ 


:)بی غرچ صفت جسمی یا کفعی که صدای» 
غرچ غرج بل کشد 


Gareh-g‘areh ق‎ 
gt 

غرچ غورج. وت 
gat‏ 

غرچخه Grarcheha‏ 
(ق.اقرج کنان:باترلید سای شرح غرج! 

غرچه ای تا 
(ص:) روغنی! پر روغن؛ صفت چیزی که زیاد رون 
داشته ياش 

غصب Gash‏ 
(.) قصب عمل یافرایندتصاحب تردن مال دیگری 
بدون‌رضای ار 

غسال G*assol‏ 
سهیووقوجی 

غت Gat‏ 
صو صدای کرنارییق‌باسیگال ماشین 

ختیلماق دای 
میا آسدای «عت غوته کشیدی: افت فوت | 
کردن 

غتیلتماق G'atillatmoq‏ 
(مص مت.)سدای«غت غوتهچیزی را برکشید 

غت - ت Gatg‘at‏ 
ترا 

غت - غوت دم 
غود Gave‏ 


() ۱ باری؛اعنت ۴- نامی‌است از تامهای خدای 
تعلی ۲ -(تص) قطب«عنوانشیخ غبدالقادر گیلانۍ 


و 
موی 

(مص)پدیدآمدن‌سدای؛قرت؛ 

G'artillatmoq رنت‎ 

(مص مت )پدید آوردن‌ صدای اغرت را 

غرت - غوت یاس 

[صسو.آصفای پرخوردومالش شدیددوجسمسخت 

غوت - غورت سوه 

سنوت شوت 

G'arv ی‎ 


() نی باریک که در کار آپ می روید - ی 
مزرق‌نیزهی کیچک (جفتای اه )رو 


غروجه G'arvachcha‏ 
( نوی بروسپی اد - دش مد 
غرغوه ده 
() سرخ شستشوی دهان حا ۲-صو. صدایی 
که‌در هنگام حان دادن از گلوبیرون میشودا ځرخر 
غرغره قیلماق qilmoq‏ - 

(اف) شستن جهن وحن اهارو ماع 
غرغره 2 یه 


()۱- دار یی دارای لاب ازنجیر که برای با 
کشیدن شیا به کار می‌رود؛ قرقره ۲ چرخ چرخ 
زگ گم چرخدار 

غرغره 
(اف.)بهدارکشیدن؛ حاق آویزکردن 
قرقشه یود 
(ص) زر خشتیده: خشن: ترک خوردہ؛ کلفت ب 
قول (دست زیر ادست خفن 

غرج 1= 6۵۳0 
()پارچه ای چرم مخعصوس که در لایهی تخت 
کفش گذاشته می شود تادر هنگام راه رفتن واه خرج 
غرج تلد کند:کاووش که-قویماق (د ر کفش رچ 
گذاشتن) 

غرچ ده 
صو سدایی که از افر خرد شدن, جویده شدن: له 
شدن یا شکستن اجسام شکننده یا ترد پدید 
می آبدابادرنگ تی -ایتب تبشله دی (خبار راغرچ 
کنان کاززدا 

غرچیلمه دهعت 
(ص.) فد سفت کفشی که در هگا شتا صدای 


~ qilmoq 


1304 


انگیز:سفرده کوپ غرایمات لرنی کوردیم در سفر 
عجایبوغریب سیر رادید 

غرق G‘arq‏ 
()-غرق؛عمل یافریند فرورفتن چیزی درون پک 
سا به صورتی که دیگر نود رون ۲- (مجاز) 
سخت درگیرشدن باچیزی د چاریاگرفتارآن شدن, 
یادر معرض آن قرار کرفتی:اوی لریگه سود (در 


خیاات خویش فرق شا 
غرق پیشدی ام - 
کلملا یه ورسیده شدزید تم ومیه داد: مر 
-(سیب‌اکاملایخته هدند 

غرق تیرماق ı~ terlamoq‏ 
زبادعرق کردن:ازعرق زد خیس شدن 

غرقاب 1- G'arqob‏ 
)کر تودجی آب که موجب فرق شود 
رقا 2 


ره 
(س.) (دیات) غرخه؛پشتگرم؛ مور مقر به 
چبری 

غره لبق (لیک) G‘arralig* (lik)‏ 
اد خروراوشع یاکیفیت مغروربودن 

غرهشره Garrasharra‏ 
(ج ای رم وفزویدوچیزی 

غره‌شره صرق لما .وله مهو - 
ولخرجی کردن؛اسراف کردن 

غوس G'ars‏ 
مقس 

غرسیلماق یت 
م رسیم 

غرس- غورس هت 
-قرس‌قووس 

غرت اه 
(صو.) آوازی که از برخورد یا مالش شدید دو جسم 
سختپدیدمی‌ لبد 


(مص: لا .) به خشم آمدن 
G‘azablantirmoqg la‏ 


(مس:(۱) خشم کشی را رانگیختی؛ خم یز 


کردن؛ به خشم آوردن 


غضب لی G‘azabli‏ 

(ص.) دارای خشم و غضب؛ غضیناک؛ خشمناک 

G‘azabnok غضبناک‎ 

سغضب لی 

G‘azal غزل‎ 

(۰۱)غزل؛ شعری معمولا در هفت تاسیزده بیت»همه 

دریک وزن و قافیه 

غزل باپ G‘azalhop‏ 

(ص.) مناسب برای غزل شدن :-چمنزار (چمنزار 

لایق غزل شدن) 

غزل گوی G‘azalgo‘y‏ 

(۱6۰-- غزلسرا ۲-- غزلخوان 

غزل گویلیک G‘azalgo‘ylik‏ 

غزلسرالیک 

G‘azaliyot غزلیات‎ 

()ج.غزل 

غزل نویس G‘azalnavis‏ 

س غرلتبرا 

غزل نویسلیک G‘azalnavislik‏ 

غزلسرالیک 

G‘azalsaro غزلسرا‎ 

(ص.) غزلسرا؛ صفت شاعری که غزل بسراید 

G‘azalsarolik غزلسرالیک‎ 

(.) غزلسرایی؛ عمل سرودن غزل 

G‘azalxon غزلخوان‎ 

(ص.) ۱- غزلخوان؛ خواننده و شنونده‌ی غزل ۲- 

وه راید ی غزل 

G‘azalxonlik غزلخوانلیک‎ 

()غزاخوانی وضع با کفیت از بر خواندن غزل 
G‘azna‏ 

رینه] (گف.). سب خزینه 

غزنه چی G‘aznachi‏ 

(گف.): سه خزینه چی 

G‘aznoq غزناق‎ 

(گف.). س قزناق 

G‘azo غزا‎ 


(.) (اسلام) غزا؛ جنگ با کافران برای مسلمان کردن 
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(۱.) ۱ - کوشش برای اجرای سریع کار یا فعالیتی: 
اشتیاق ۲- نامی‌برای آقایان 
~ı kamarini bog‘lamoq‏ 


غیرت اکمرینی باغلماق 
کمرهمت بستن؛ برای انجام کاری جد و جهد کردن 
غیرت لنماق G‘ayratlanmoq‏ 
(مص.لا.) به غیرت و حمیت آمدن؛ پشتکار و جدیت 
ورزیدن 
غیرت لنتیرماق 
(ممن :هت 
تلاش و جدیت واداشتن 
غیرتلی G‘ayratli‏ 
(ص.) دارای غیرت و حمیت؛ غیرتمند 
غیرت سیز G‘ayratsiz‏ 
(ص.) بی غیرت؛ بی همت؛ فاقد تلاش و پشتکار؛ 
تنبل و کاهل 
3 ن G‘ayratchan‏ 
(ص.) غیرتمند؛ دارای حمیت و پشتکار 
G‘ayratchang‏ 
G‘ayur‏ 
ا ۱)۰ - (قد سه غییر ۲- (اف.) غیرتمند؛ پرغیرت؛ 
دلیر 
غز 1- 6۵2 
اوغوز 
غز 2- G‘az‏ 
4 غیز؛ (قد.) غوز 
تد G‘azab‏ 
~i kelmoq‏ 
~ga minmoq‏ 
Xudoning ~i‏ 
(مجازابسیارفاسد ۰ سرکش و فریبکار 
غضب کار G‘azabkor‏ 
(ص.) (کم) بسیار خشمناک؛ پرغضب؛ پرکینه؛ کین 
توز 
غضب لماق G‘azablamoq‏ 
(مص.لا.)غضب کردن: بااخشم وغضب سخن گفتن 
غضب لنماق G‘azablanmoq‏ 


1 


غیرشهوانی؛مق, جنسی ۳-(اف.)غیرمادی؛پولی با 


معنوی 

غیرعلمی G‘ayriilmiy‏ 
(ص.)۱- غیرعلمی؛ فاقد ارزشهای علمی ۲- مخالف 
علم یا نظریات علمی 

G‘ayriinsoniy غیرانسانی‎ 


(ص.)۱-غیر انسانی؛ فاقد ارزشهای انسانی ۲-ضدیا 
مخالف ارزشهای انسانی 


غیراختیاری G‘ayriixtiyoriy‏ 
(ص.) غیر اختیاری؛ غیر ارادی؛ بیرون از دایره‌ی 

اختیارواراده 
غیرمشرو G‘ayrimashru‏ 


[-غیرمشروع] (ص.)۱- غیر مشروع؛ فاقد معیارهای 
شرعق ۲- خلافیاخند شرع 


غیرقانونی G‘ayriqonuniy‏ 
(ص.) غیر قانونی؛ خلاف یاضد قانون 

غیررسمی G‘ayrirasmiy‏ 
(ص.) غیررسهی؛ فاقد رسمیت:-پروتوکول (قرارداد 
غیررسمی) 

G‘ayritabiiy غیرطبیعی‎ 


(ص.)۱- غیرطبیعی؛ غیرعادی؛ خلاف عادت وروش 
معمول :-حادثه (حادثه‌ی غیرطبیعی)۲ -مصنوعی؛ 


ساختگی 

غیرشرعی G‘ayrishar‘iy‏ 
(ص.) خلاف یاضد قوانین شریعت 

غیرشعوری G‘ayrishuuriy‏ 
(ص.) غیرشعوری؛ ناخودآ گاه؛ بدون آ گاهی و اراده 

غين G‘ayn‏ 
(۱ء) بیست و دومین حرف القبای فارسی و ازبکی 
(افغانستان) 

غین آلی G‘aynoli‏ 
=غین آلو] ‏ آلخوری 

غير 1- G‘ayr‏ 
(۱.) (کم) غیر؛ بیگانه 

غير 2 G‘ayr‏ 
(ص.) غیر؛ مربوط یامتعلق به گروه یا جمع یا کشور 

دیگزا 

غیر 3- G‘ayr‏ 
(پیش:)منفی کننده‌ی صفت:؛ نا (مانند غیرطبیعی؛ 
غیررسمی؛غیرعادی) 

G‘ayrat غیرت‎ 
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(ص.) مربوط یامتعلق به غیب 


ونر G‘ayir‏ 
(ص.) دارای رشک وحسد؛ بدخواه :نادم ( آدم بدخواه 
یاحسود) 

غییری کیلدی keldi‏ ند 
حسادت کرد 

غییرلیک G‘ayirlik‏ 
(۱)۰۱- بدخواهی؛ حسادت ۲- وضع یا کیفیت بدخواه 
يا حسود بودن 

غییرلیگی کیلدی  G‘ayirligi keldi‏ 
اشکش آمد؛ حسادتش برانگیخته شد 

G‘ayri -1 غیری‎ 


[-غیر] (ص.) ۱- بیگانه؛ ناشناس ۲- غیرعادی؛ 
نامعمول:اواوزیگه یره شمه گن بير آواز بیلن بقیردی 
(او با صدای غیرعادی و نامناسب به خودش جیغ 
کشید) 

غیری 

[- غیر] (قی.)۱- دیگر ۲- دیگری؛ 
-اوزینگ نی اویله ی سن! (فقط در فکر خودتی!) 


G‘ayri 2 


غیرادبی G‘ayriadabiy‏ 
(ص») غیرادبی؛ فاقد زبان و ارزشهای قبول شده‌ی 
ادبی 

غیراخلاقی G‘ayriaxloqiy‏ 
(ص.) غیر اخلاقی؛ ضد یا فاقد معیارهای قبول 
شده‌ی اخلاقی 

G‘ayribadiiy غیربدیعی‎ 


(ص.) غیرهنری؛ فاقد ارزشهای پذیرفته شده‌ی 
هنری‌وادبی :-اثر (اثر غیرهنری) 


غیردین 1- G‘ayridin‏ 
(1.) غیردین؛ آنکه دینی دیگر دارد 
غیردین 2 G‘ayridin‏ 
(ص.) منسوب یا پیرو دینی دیگر 
غیردینی G‘ayridiniy‏ 


(ص.)۱- ضد دین؛ مخالف دین :-گپ لر (سخنان 
ضددینی)۲-پیرو یا منسوب به دینی دیگر 


غیرجنس G‘ayrijins‏ 
(ص.) از جنسی دیگر؛ منسوب یا مربوط به جنس 

دیگر 
ی نی G‘ayrijinsiy‏ 


(ص.)۱- مربوط به جنسی دیگر؛ از نظر جنسی 
منسوب یا مربوط به گروهی دیگر ۲- (اف.) 


G‘ijim 2‏ 
(.) (گف.)مشت: گنوی 
-پول (یک مشت پول بیر -گوروج (یک مشت 
غیجیم لماق G‘ijimlamoq‏ 
(مص.مت.) ۱- مچاله کردن ۲- محکم گرفتن؛ در 
مشت فشردن؛ چنگ زدن ۳- (مجاز) عذاب دادن؛ 
رساندن:وجودینی درد غیجیم لب تشله 
گن دیک کورینه دی (درد وجودش را درهم فشرده 
است) 

غیجیم لنماق 
(مص.مج.) غیجیم لماق 
غیجیم لتماق 


ت؛ آنچه در یک مشت 


آزار و اذیت 


G‘ijimlanmoq 


G‘ijimlatmoq 


(مص.مت.) غیجیم لماق (به وسیله‌ی کسی) 
غیجین 
1 5 ۰- خ 


خشم؛ غضب؛ قهر ۲- (اف.) اشمتراز؛ 


~i keldi 

۱-به خشم آمد؛ قهر شد ۲- احساس ناراحتی وانزجار 
رد 

~iga ۵ تیگماق‎ Es 

۱-خشمگین ساختن؛ به خشم آوردن ۲- نازاحت و 

منزجرکردن 

غیجینی نی کیلنیرماق ۱۵۱6۲۳0 نود 

-‌غیجینی گه تیگماق 

G‘ijinmoq غیجینماق‎ 

(مص.لا۱)۰- به خشم آمدن؛ چهره درهم کشیدن ۲- 

(اف.) ناراحت و منزجر شدن 


G‘ijintirmoq غىجىنتىرماق‎ 

(مص.مت.) غیجینماق 

G‘ijir غیجیر‎ 

صو. صدای گوش خراش که از ساییده شدن دو جسم 

سخت با همدیگر پدید می‌آید 

G‘ijirlamoq 2‏ 
اتر اة یت دو 


aE 

اری‌های حلقی و ریوی در هنگام 
غیژ) از گلویاسینه خارج شدن 

G‘ijirlatmoq 


G‘ijirlash 
(اعمل «غیژغیژ کردن‎ 
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G‘ijbang 
صوء صدای زنگدار دف یا دایره‎ 
G‘ijbanglamoq خیوبتک تماق‎ 
(مص.مت.) با اصول یا رسم ویژه‌ای نواختن؛‎ 
زنگدارب رکشیدن (درمورددف)‎ 
غیژک‎ 


کشندوبرروی EERE‏ 
غجک:غچک 


غیژکچی 2161 


(۱.) غژک نواز؛ نوازنده‌ی غزک 

غیژک چیلیک G‘ijjakehilik‏ 
(.) عمل یاشغل غزک نواز 

غیژیلمه G‘ijillama‏ 
(ص.)دارای آواز غیژغیژه 

G‘ijillamoq غیژیدماق‎ 


(مص.لا.)۱- آواز « غیژ» بر کشیدن:ایسکی کره وت 
غیژیلله یدی (تختخواب کهنه غیژ غیژ می‌کند) ۲- 
(گف. )متراکم شدن؛ زیاد شدن؛ انباشته شدن؛ 
مزدحم شدن:کیچکینه بازارده آدمار غیژیلب 
توریبدی (دربازار کوچک آدمهاازدحام کرده‌اند) 


غیژیلتماق G‘ijillatmoq‏ 
(مص.مت.)غیژلخماق 

غیویلش 1- G‘ijillash‏ 
(۱).۱- عمل یافرایند ازدحام کردن ۲- عمل یکی بدو 
گفتن ۲-عمل‌نق‌زدن 

غیژیدش 2 G‘ijillash‏ 
(.)عمل یافرایند پدید آمدن صدای «غیژغیژه 
غیژیلشماق G‘ijillashmoq‏ 
(مص.مش)غیژغیژلماق؛ یکی بدو گفتن 

غیجیم 1- هنزکی 


(۱)۰- چین و تاخوردگی نامنظم در یک جسم یاسطح 
صاف (کاغذ. پارچه ...) 


غیجیمنی یازماق ~ini yozmoq‏ 
خوردگی هایش راصاف وهموار کردن 

غیجیم بخما baxmal‏ ~ 

نوعی مخمل که کرک‌های آن به چند طرف بافته شده 

تااز هر طرف جلا بدهد 

غیجیم رومال ro‘mol‏ ~^ 

نوعی روسری ابریشمی با گلهای برجسته 


وروی و وا اس 
G‘ashlik‏ 
ضع یا کیفیت مشوش بودن؛ آزرده بودن؛ 
آزردگی ۲--+رشک 

Ko‘ngilga(dilga,yurakka) ~ solmoq 
کونگیلگه (یوره ککه) غشلیک سالماق‎ 
نگران کردن؛ آزرده ساختن؛ ناراحت کردن‎ 


غش کورماق ko‘rmoq‏ ~ 
رشک بردن؟ حسادت کرهن 

غشغشه G‘ashg‘asha‏ 
خرخشه؛ غيشه وه 

غچه G‘achcha‏ 
(گف.)-هغرچخه 

غی G‘e‏ 
(.) نام حرف «غ» 

غیدی بیدی G‘idi-bidi‏ 


((.) یکی بدو؛ مشاجره؛ جر و بحث؛ شکوه و شکایت؛ 
دعواومرافعه؛ جنجال:ارزیمه گن نرسه گه-قیله دی 


(برسرهیچ وپوج مشاجره‌می‌کند) 

غیدیلشماق G‘idillashmoq‏ 
(مص.لا.)(گف.)غیجیلشماق 

غیدینگ لماق G‘idinglamoq‏ 
(مص.لا.) (گف.)اسخنان بی معنی وهرزه گفتن 
غیدی غیدی G‘idi-g “idi‏ 
غیدی بیدی 

غیدا G‘ido‏ 
[-غذا] (۱.) (قد.) غذا؛ خوراک 


غد.غد لماق G‘id-g‘idlamoq‏ 
(مص.لا.)۱- با انقطاع و کنده کنده سرودن (درمورد 
پرندگانی چون کبک. بلدرچین) ۲- (اف» گ) آهسته 


وپسهم حرف زدن 

غد۔غداق G‘id-g‘idoq‏ 
(صو.) صدایی که از سرایش کبک به گوش می‌رسد 
غي G‘j-1‏ 


(ح.)(گف.)انشانه‌ی ازدحام و نبوهی:استدیون ده 
آدملر -اوره‌ دی (در ورزشگاه ازدحام مردم زیاد است) 
غیژ 2 Gj‏ 
صو. ۱- صدایی که از گاز گرفتن میوه‌ها یا خوراکیهای 
ترد و کال پدید می‌آید ۲ - صدایی که از تخته‌های 
خواب. صندلی» نیمکت چویی ...دید آید 
۳-نق:کوپ-اورمه (بسیارنق مزن) 
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آنان 

غزال G‘azol‏ 
(۱.)غزال؛ آهو 

غزال چین G‘azoli chin‏ 
(۱6۰- غزال چین؛ آهوی ختن ۲- (مجاز) زن خوش 
سیماو خوش چشم 

G‘azot غزات‎ 


(قد.) (۱).۱- جنگ با کفار در راه اسلام ۲- حمله بر 
ملک دیگران؛ هجوم؛ استیلا 


غزاوات G‘azovot‏ 
[-غزوات] (۰۱)ج. غزوه؛ جنگهای مسلمانان با کافران 
عع ۵ 
غق 
غغه لماق G‘ag‘alamoq‏ 
(مص:لا.)صدای «غغ غغ» کشیدن 
غغیلخشماق G‘ag‘illashmoq‏ 
(مص.مش.) غفیلخماق 
غش 1- G‘ash‏ 
()تشویش:نگرانی؛اراحتی؛ تأثر 
کونگلی‌غش - Ko‘ngli (yuragi,dili)‏ 
خاطرش نگران است 
غشی کیلدی ~i keldi‏ 
۱-به غضب آمد! شد ۲- بدش آمد؛ منزجر 
شد؛ احساس ناراحتی کرد 

ko‘ngli(yuragi) ~ tortdi 
کونگلی غش تارتدی‎ 
-‌غشی کیلدی‎ 
~ini keltirmoq غشینی کیلتیر ماق‎ 
خشم آوردن؛ آزرده کردن ۲- ناراحت کردن؛‎ هب-١‎ 
رای‎ 
G‘ash 2 غش‎ 
(گف.)رقیب؛ دشمن‎ ).( 
G‘ashava غشه وه‎ 
سب غیشه وه‎ 
G‘ashlamoq غش لماق‎ 
(مص.مت.) مشوش ساختن؛ ناراحت کردن؛ به‎ 
خشم آوردن‎ 
G‘ashlanmoq غش لنماق‎ 
(مص.ل۰) مشوش شدن؛ ناراحت شدن؛ آزرده شدن‎ 

Ko‘ngli - landi 

کونگلی (دلی) غش لندی 


(مصبه لاش وجنب وجوش اف 
Teh g‘tonirehiludî‏ 

ایچی غیمیرچیله دی 

را اجام ای به جنب وجوش اقاي 

سم یه ۲۷ 

Ging عسگ‎ 

صورصدایمگس. دودیگر حشرات ادا 

غینگ دیماق demoq‏ - 

حرف زیادی گفتن؛ اعتراش کردن؛مخالفت ابراز 

تردن 


ı~ deyolmay qolmoq 
غینگ دیالمه ی قالماق‎ 
ااجوبادن قدرتارا عرش نداشتن‎ 

نگیلماق نوی 


G‘ingillash 


G‘ingillashmoq 


سوه 


G'ing-ping demoq (qilmoq) 


غینگ پینگ دیماق 

خینک‌دیماق 

غینگ یٹک تیوه 
تین (نکرار) 2 
غینگیشماق ıgshimoq‏ 


(مص:۷)- صدای «غینگ غینگ»بکشیدن ۲ 
هق هق گریه کردن؛ زار زدن ۳- امجاز) شکوه و 
شکایت تردن: دایم نق زدن:غرواند کر 
غینکشیتماق 

(مص.مت.غینکیشمای 
غینغیلماق G*ing'illamoq‏ 
(مص.۷)( صدای اغینق شبنج کشیدن وزوز 
کردن ۲- (مجاز) با صدای پست خواندن: زمزمه 


G‘ingshitmoq 


G“ing*illatmoq 


G*ing'tllash 
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چشمش‌پراشکهد 
غیلتیلماق GHNamoq‏ 
(مص.ا.) ۱« ملنسمانه ناه کردن ۲- لبیز شدن: 
شدن:یاشلری کوزیده غیاتلخب تورییدی 
یش می‌لرزد) 
فلا 


نی 


Ko'ziga ~ yosh old 
کوزیگه غیات‌غبلت ياش آلدی‎ 


چشمش ازاشک‌لبریزشد 
غیلت غیلت قره ماق qaramoq‏ ~ 
ملتسماه‌نگاه تردن 

Ko“zînî - qilmoq 
کوزینی غیت غیلت قیلماق‎ 


نمی 


وممسنسنی 
ام1 بحاو نم حرکت کرد یدای 
غیمیرلب بوریدی [مورچگانبطور مدوم و نام 
درحال حرکت‌اند)-آهست:سلاخه لاه ول 


G‘imirlatmoq 


Gimirlash 
1 عمل یاقرایند هداوم وفامنظم حرکت کردن‎ -1۱( 

عمل یا فاد سلاته سلاته راه رفتن 
غیمیرلشماق Gimirlashmoq‏ 
مص مش.اغیمیرلمای 
غیمیرسیله ماق G‘imirsilamoq‏ 


G'imirsimoq 


آهسته کاری را اتجام‌دادن 
غیمیر . غیمیر G*imir-g‘imir‏ 
(ا.) حرکت مداوم و نامظم (مند حرکت مورچگان). 
غیمیر۔ غیمیر قیلماق w~ qilmoq‏ 
E‏ 


غیعیرچیلە ماق Gmirehlamg‏ 


G*tidiramoq 
SS فده‎ 
دایروی بر روی یک سطح نگ قولټم دن وشیب‎ 
یه ب کدی (سکخه از دس تاد وچرخید‎ 


(چرخزنان) رفت 
غیلدیرهت ماق Gdiratmoq‏ 
(مببت.) 

غیلدیرنماقی 0 


(مص.ا.)(-- غیلدیره ماق ۲- [مجاز) چرخبدن: 
به دور کسی پروانه‌وار پلکیدی 


غیلجایماق G'iljoymoq‏ 
امس .از خود رفتن:ببپوش شد 

غلمان ما 
چ اغلام 

Gilet غلاف‎ 


(۱.) پوشش. روکش یا جلد ویژه‌ای که برای حغاظت 
احسام رات یاسدمات‌بیرونی یهاندازهی خودان 
اجسام ساخته می‌شود:کوز آینک غلافی (جلد 


عینک) 

غلاف لماق نی 
(ممیست.) غلاف کردن: داخل لاف با جلد قرار 
3 

غلاق نما مم«سططنی 
مسج سای 

غلاق لی Goni‏ 
(س.)دارای غلاف 

غلافچی خی 
(1) آنکه کارش ساځن غلاف است 

غیلق Gna‏ 
غیت 

غیلقیلماق Gtaillamoq‏ 
امس 91 1- سهققل ماق سای 
غیلقیلتماق سنوی 
(عصمت)فیتبخمای 

غیلق غبلق واایوااع 
خی اترو 

غیدت 
(صو) مدای که در هنگامقورت دادن آب با 
خوراکی‌های مابع در کل تولید می‌شود. 


Ko‘ziga ~ yosh oldî 
کوزیکه غیلت ياش آلدی‎ 


غیجیرلشماق G'ijirlashmoq‏ 
(مص۔مش.) ۱- غیجبرلماق ۲- (مچا: سم 
غویلخشمان 


Gir 


G‘tjmaloqlamoq 
(مص.مت.)مجاله کردن؛چین و چروک دار تردن‎ 
Gj -1 غب غير‎ 
()اف.)۱- جنجال؛ یکی بدو ۲- بهاله جویی: تق‎ 


ijlamoq‏ نی 
+ جنجال کردن؛ بهانه 


غیز یز لماقی 


سای 
qeramoq‏ ~~ 

١با‏ شم چپ نگا کردن ۲ مقر ومترجر بان 

غیلهی نما Ghaylanmoq‏ 

امس )حول شدن: لوچ شدن 

غیله ی تماق مات 

ام مت چشم خودرالوچ تردن 

عیلدیره ک هی 


)چرخ:اسبایبه شکل دایره که په گرد محوری 
اغیلدبره‌ک ری (چرخهای قاری 
۱ 


Gildirakli 


G'ildirakaoz 
[ا.) کسی که کارش ساختن چرخ ات‎ 

غیلدیره ک سازlنیک‏ ` Giraksozlik‏ 
.)۱ عمل بقل چرخ ساز ۲- کارگاه چرخ ساز 
خیلدیوه ک چه Gdirakeha‏ 
() "حچرخ‌خرد؛چرشک ۲ هرچیز شاه چرخ 
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قزر درکن G‘irg‘iraki‏ 
(۱.) نوعی پارچه‌ی تخی نازک و شل که تار و پود آن با 


فاصله‌ی بیشتر بافته شده باشد 

غیرج ی 
س‌غرت۲ 

غیرچیلمه G‘irchillama‏ 
(ص.) صفت جسمی که صدای «غیرچ غیرچ» تولید 
کند؛دارای صدای «غیرچ غیرج؛ 

غیرچیلماق G‘irchillamoq‏ 
(مص.لا.) صدای «غیرج غیرج) کشیدن 

غیر چیلتماق G‘irchillatmoq‏ 
(مص.مت.) غیرچیلماق 

غیرچ غیرج G‘irch-g‘irch‏ 
غير چ(تکرار) 

G‘ircheha غیرچچه‎ 


(ق.) کاملا؛ فقط؛ تماما؛ بکلی؛ بسیار:توی آشی 
-مای ایدی (پلو عروسی بسیار روغنی بود) 
غیت فان 


کیا 
(مص .لا.) صدای «غیت» کشیدن 


G‘itillamoq 


G‘itillatmoq 


G‘ivak 
(ص.)(گف.)رشد نکرده؛ نازک (در مورد گیاهان)‎ 
G‘ivîllamoq غیویلماق‎ 
غیویرلماق‎ 

غیویرلماق G‘ivirlamoq‏ 
(مص.لا.)۱-نامنظم و دوامدار حرکت کردن (درمورد 
حشرات):چومالی لر غیویرله یاتگن ایدی (مورچگان 
بطور نامنظم و دوامدار حرکت می‌کردند 2-)با تأنی و 
آهسته حرکت کردن:حویلی ده بير نیچه کیشی 
یبدی (در حویلی چند نفرباتأنی دارندراه 


G‘ivirlash 


غیویرلش 
(۱)۰- عمل یا فرایند نامنظم و دوامدار حرکت کردن 
۲- عمل یافرایند آهسته ویواش راه رفتن 


غیویرلشماق G‘ivirlashmoq‏ 
(مص.مش.) غیویرلماق 

ورش يماق G‘ivirsimoq‏ 
شنهايویرسیماق 
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(مص.مت.)غیرینگ لماق 
غیرینگ لشماق 
(مص مش,)غرینگ لما 


G‘iringlashmoq 


G‘iring-piring 
؛ غرولند؛ شکوه و شکایت‎ 


غیرینگ غیرینگ G‘iring-g‘iring‏ 
سغرینگ پرینگ 
غیره G‘irra‏ 


(قی.)به یک آن؛فورا؛ زود : -کیتیب‌قالدی! (فورارفت!) 


غیره - غیره 6۹۱۲۲۵۵ 
غير غر 

غرام G‘irrom‏ 
(ص.) دغلباز؛ حقه باز 

غرام لیک G‘irromlik‏ 
(.)دغلبازی؛حقه‌بازی؛ عمل دغلباز 

غرام چیلیک G‘irromchilik‏ 
ےغرام‌لیک 

غرت 1- Gsirt‏ 
(ح.)نشانه‌ی تأکید؛ فزونی.شدت:او-اخماق (اوبکلی 
احمق‌است) 

غرت 62 
(صو. )صداییست که از اثر قطع, بریده یاساییده شدن 
اجنام اد جر 

غرت ایتمه دی etmadi‏ ~ 
هیچ چیزی‌نگفت؛ نه «بلی» ونه «نی» گفت 
غرتیلماق یی 
(مص.لا:) آواز «غژرت» تولید کردن 

غرتیلتماق G‘irtillatmoq‏ 
(مص.مت.) غرتیلخماق 

غرت - غرت G‘irt-g‘irt‏ 
-غرت ۲(تکرار) 

غیروی ماق G‘irvaymoq‏ 
-غیرمه ی ماق 

غیروی تیرماق G‘irvaytirmoq‏ 
سه غیرمه ی تیرماق 

غبز:غیز یکی 


صو. ۱-- غر (تکرار) ۲- زود زود؛ به سرعت:کته 
کوچه دن تورلی مشینه لر -اوتیب توریبدی (از خیابان 
انواع ماشین‌هابه سرعت‌می‌گذرند) 
غیرغیره ک 


G‘irg‘irak 


پس. در آخرفعل امرمی‌آید وازفعل» صفت می‌سازد 
مانند.« آل» به‌معنی «بگیر» آل +غیر (آلغیر) شکاری؛ 
گیرنده؛ حمله کننده؛ (مجاز) حریص؛ سیری ناپذیر. 
این پسوندنظربه حرف آخرواژههابه شکل‌های (قیر: 
ERE‏ 


قور 
غير G‘ir-2‏ 
(صو.) صدایی که از چرخش تند یاحرکت سریع جسم 
سخت تولید می‌شود 
غیر ایتیب etib‏ ~ 
به سرعت. در چشم به هم زدنی 

~ etgan shamol (shabada) yo‘q 
غیر ایتگن شمال یوق‎ 
نسیم سبکی هم نمی‌وزد‎ 
غیره شيره ات‎ 


(ص 5 وهتاتی خیره ټامداد با شام که اش به 


یور دی ای من رشان ور 
آفتاب راتیره کرد) 

غیریلعماق G‘irillamoq‏ 
(مص .)از ثر چرخش تندیاحرکت سریع صدای 
غیریلب اوتدی 
ِ غیر» کرده گذشت)۲-تند 
وزیدن باد؛شمال غیریلب ایسه دی (باد تندی 
می‌وزد)۳-به سرعت به جایی رفتن؛ شتاب کردن؛ 


دویدن 
غیزیلتماق: G‘irillatmoq‏ 
(مص.مت.) غیریلخماق ۳۰۲۰۱ 
غیزینک G‘iring‏ 
سه‌غینگ 
غیرینگ دیماق demoq‏ ~ 
-مغینگ دیماق 

~ demay(demasdan) 
غیرینگ دیمه ی (دیمسدن)‎ 
بدون اعتراض؛ بدون ابراز مخالفت‎ 
G‘iringlamoq غیرینگ لماق‎ 
(مص. لا غرولند کردن؛ شکوه وشکایت کردن‎ 
G‘iringlatmoq غیرینگ لتماق‎ 
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(۱)۰۱-عمل وزوز کرد ن ۲- عمل زمزمه کردن 
غینخیلشماق 


اق G‘ing‘illashmoq‏ 
(مص.مش.) غینفیلماق 
غینغیر G‘ing‘ir‏ 
(صوء )۱- صدای حشرات کوچک بالدار ۲- سخنان 
نامفهوم وزیر زبانی 
غینغیرلماق ‘ing‘irlamoq‏ 
4 غینغیلخماق 
غینغیر «غینغیر G‘ing‘ir-g“ing“r‏ 
qilmoq‏ ~ 
نامفهوم و گنگ سخن گفتن؛ زیر زیان غر غر کردن 
غینغ غينغ G‘ing‘-g‘ing“‏ 
G‘inshimoq‏ 
G‘ip‏ 


(ح. انشان‌ی شدت و تأکید؛ (اف») غیپخه‌ۍ 


غیپ بوغدی bo‘g‘di‏ ~ 
به شدت خفه کرد 

Tomog‘ini ~ bo‘g‘di 
تاماغینی غیپ بوغدی‎ 
گلویش رابه شدت خفه کرد‎ 
G‘ip bo‘g‘moq غیپ بوغماق‎ 
(مص.مت.) به شدت خفه کردن‎ 
G‘ippa bo‘g‘moq غیپخه بوغماق‎ 
س4 غیپ بوغماق‎ 
60 غیق‎ 


(ح.)واژه‌ای نشانگر خفه شدن صدادر گلو؛هتی؛ خر 


غیق ایتمه ی etmay(demay)‏ ~ 
۱-بی هیچ سخنی! بی « هان و «نه» گفتن ۲--+ 
غیقیلماق G‘iqillamoq‏ 


(مص.لا.) آواز «غیق غیق» کشیدن؛ اغیق غیق؛ 


کردن:ایشیک غیقیلخب آچیلدی (دره غیق؛ کرده. 
بازشد) 


G‘iqillatmoq 
G‘iq-g‘iq 


Gir -1 


۱-برنده شدن! پیروز شدن ۲- (مجاز) نیرومند شدن؛ 
برتری حاصل کردن 


G‘olibiyat 
G‘olibkor 


G‘oliblik 


G‘olibo 
(ق:) (قد.)۱- غالبا؛ بیشتر ۲- ظاهرا؛ تخمینا:او-اون‎ 

پشردیر(اوتخمیتادهساله است) 
G‘olibona‏ 


G‘on -1‏ 
(.) برگ وفضله‌ی کرم ابریشم که در محل پرورش این 
کرم باقی می‌ماند 

غان 2- G‘“on‏ 
(.) خداوند؛ پروردگار (چغتای)؛ غان 

غان 3- G‘“on‏ 
(پس.)(قد.) در آخرفعل امر افزوده شده. دوام فعل و 
کثرت حدوث آن را می‌رساند:بار(برو)+ غان (بارغان 
(هر چه بیشتر رونده)این پسوند به شکل «آغان» نیز 
کار برد دارد مانند:اور(بزن)+آغان (اوراغان (بسیار 
(بدان)+ آغان (بیلاغان (بسیار داننده)؛ 


غن؛ گن 


نت 
(۱.) غار؛ خالیگاه‌ها ی سوراخهای خیلی بزرگ طبیعی 
درون کوه 
غارت G‘orat‏ 
(قد.) غارت؛ تالان و تاراج؛ ویرانگری 
غارتگر G‘oratgar‏ 
4 غارتچی 
غارتچی نمی 
(ص.) تاراجگر؛ ویرانگر 
غاربارماق G‘orbormoq‏ 
(مص.مت.) غربال کردن 
غاو 1- G‘ov‏ 


(۱)۰۱-وسیله یا واسطه ای که برای جلوگیری از عبور 
گذاشته می‌شود؛ مانع؛ دیوار:تیکن لی سیم (سمانع 


ساخته شده از سیم خاردار)۲-ور) موانع ورزشی:مرخه 
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G‘ishtin 
(ص.)۱- خشتی؛ آجری؛ ساخته شده با آجر ۲- هر‎ 
یک از ورق‌های بازی که بر روی آن نقش آجر مانند‎ 
سرخ نقش شده است‎ 

غیشت چی 1- G‘ishtehi‏ 
(۱).۱- کسی که کارش ساختن وپختن آجر است ۲- 
بنا که کارش چیدن آجر بر بدنه بنا یا دیوار باشد 


G‘ishg ‘isha غیشغیشه‎ 

سه‌غیشه وه 

G‘ichillamoq غیچیلماق‎ 

-غیجیرلماق 

G‘ichir غیچیر‎ 

غیرج 

G‘ichirlamoq غیچیرلماق‎ 

سغیرچیلماق 

G‘ichirlatmoq غیچیرلتماق‎ 

(مص.مت.) غیچیرلماق 

G‘ichir-g‘ichir r rE 

غیچیر (تکرار) 

غیج غ G‘ich-g‘ich‏ 
مکی 

غیت 

G‘ofil غافل‎ 

(ص.) غافل؛ بی خبر 

غافل لیک G‘ofillik‏ 

(.) غغلت؛ بی خبری 

G‘oli غالی‎ 

پس. (قد.) در آخرفعل ام پیوسته, قصد یا آرزومندی 

فاعل را در انجام فعلی نشان می‌دهد و به شکلهای 


(غلی. گالی. گلی) نیز می‌آید:مین یانینگده تورغالی 
ایدیم (من آمدم که پیش تو بمانم (آرزوی ماندن در 
کنار تو را دارم): حالین سورگلی کیلگن (برای 


خبرگیری ازحالش آمده‌است) 
غالب G‘olib‏ 
(ص.) غالب: پیروز؛ مسلط 

kelmoq (chiqmoq)  قاملیک غالب‎ 


حرکت وادارش کن)ءکورکز (نشانش بده) 

غیز 2 G‘iz‏ 
(صو. )صدایی که در هنگام پرتاب یا پرش سریع یک 
جسم پدید می‌آید 

etib ۰‏ - 
با تولید آواز « غیزه؛ « غیزه کنان:اوق باشیم 
ب اوتدی (گلوله از فراز سرم «غیز 
-به سرعت؛ به یک چشم به هم زدن؛ 


G‘izillagancha 
G‘izil 
-۲ (مص.۱).۷-صدای «غیز برکشیدن؛«غیزه کرد ن‎ 
سریع وچابک حرکت کردن‎ 
G‘izillatmoq 
G‘izillashmoq 
G‘izo 
(کم) غذا؛ خوراک‎ ).( 
G‘izol غزال‎ 
غزال‎ 4 
G‘iz-g‘iz غیز. میز‎ 
(صو)غز(تکرار)‎ 
G‘izg‘izak غیزه ک‎ 
(گف.)بیزبیز هک‎ 
G‘isha غشه‎ 
گیاه از تیره گندمیان دارای ساقه‌ی بلند ومیان‎ ).۱( 
رای‎ 
G‘ishava غیشه وه‎ 
چنجال ودعوایی که منشأآن بیشتر بهائه جویی و‎ ).۱( 
یکدندگی است؛ لجاجت‎ 
G‘ishavachi غيشه وه چی‎ 
(ص.) لجوج؛ جنجالی‎ 
G‘ishazor غيشه زار‎ 
ا.) نیزار؛ جاییکه در آن غيشه (نی) بسیار بروید‎ 
G‘isht غیشت‎ 


[«خشت]()خشت:آجر 

~ qolib(i) dan ko‘chdi 
غیشت قالب دن کوچدی (مثل)‎ 
(مجاز)چیزی که نباید می‌شد. شد؛ فرصت از دست‎ 
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غیویر ۔ غیویر G‘ivir-g‘ivir‏ 
(صو.) ۱- صدای حرکت دوامدار و گسست ناپذیر 
حشرات ۲- کارو تلاش مداوم:غیویر.غیویر قیلیب بال 
نیغماقده (مدام در حال جمع آوری عسل است) 


غیویر ۔ شیویر 

صو. پچ پچ؛ سخن در گوشی یا بسیار آهسته وبا 
صدای پست 

G‘iybat غیبت‎ 


(.)۱- بدگویی از کسی که غایب است ۲- آنچه در 
بدگویی از شخص غایب گفته شود ۳- فسق و فساد 


عست خانه G‘iybatxona‏ 
(.) جایی که در آن زیاد غیبت شود؛ جایی که در آن 
فسق و فساد صورت گیرد 

غیبت چی G‘iybatechi‏ 
(ص.) غیبت کننده: دارای عادت غیبت گویی 

غیق G‘iyq‏ 
غیت 

G‘iyqillamoq غیقیلماق‎ 


(مص.۷ا.) آوازهغیق» برکشیدن؛«غیق غیق) کردن 


G‘iyqillatmoq 
G‘iyqillashmoq غیقیدشماق‎ 
G‘iyq-g‘iyq 
(صو.)غیق (تکرار)‎ 
6۷ غیت‎ 
صو. صدایی که از اثر مالش اجسام سخت مانند چوب‎ 
وآهن وغیره پدیدمی‌آید‎ 
G‘iytillamoq غیتیلماق‎ 
(مض. .¥ آواز «غیت غیت»برکشیدن‎ 
G‘iyt -g‘iyt 
G‘iz -1 


پس. در آخر فعل امر می‌آید و مشارکت شخص ثالث 
زا دهان می کته دربرخی از فعل‌های امز دز زیاق 
ازبکی این پسوند نظر به حرف آخرو ماقبل آخرفعل 
بر ده ور کر 


برخیز ات ی ای وه کر 
وادارش کن. اوت + قز (اوتقز )عبور بده یا بگذران, به 
تقیز (به دستش گرفتار کن) یورگیز (به 


غبارسیز و6 
(ص.)-بی غبار بی گرد و خاک ۲- (مجاز) پاکدل: 
یزیا 

G'udda غده‎ 


(.)اپزشکی|غدخه:برمدگى ای کەازتجمع و 

تکثر غبرمعمول بافت‌هایایاخته‌ها در قسمت تنه‌ی 
بات بوجودمی‌آید 
G'uddag‘udda‏ 


(ص»)دارایغده‌های ریاد: بر 


غودرنماق G'udranmog‏ 
(م .)با خود حرق زدن؛ یبن خر ر کرد 
ودره شه Gudrasha‏ 
اس: از قول (دستزیر) 

غودولخماق Gudullamoq‏ 
(مس لا ]شرت کردن؛غرواند کردن 

غودونگ لماق G'udunglamoq‏ 
سە غودولخماق 


سای 


مودوربودور G'udur-budur‏ 
سه غدیر پودور 
غودوراماق G‘udurlamoq‏ 
+ غودولخماقق 
غودورلشماق G‘udurlashmoq‏ 
G'uj‏ 


(ص.) دریکجا جمع شده؛ قشرده و ثزدیک پاهمه 
توده توده!خوشه :-اوزیم (خوشه‌ی انگور.-پولدوزلر 
(خوشه ینوی ستارگان× غوچ 

غوجه نک 1 


G'uja 
(ص)۱- فشردهونزدیک باهم خوشه؛ توده گل‎ 
ار (گلهای خوشه خوشه)۲-دست‌هاوپاهاراجمع و‎ 
درخودفشردن:موشوک سولیبینیدی [گره خود‎ 
راجمع وفشرده کرد خوایده است)‎ 

قوجەنک 2 G'ujanak‏ 
(.) بوته ایست که در دامتهی کوهها 
می‌رویدودارای ساف‌های وچک ومرقب‌است. 


دشت‌ها 


G‘ujillamoq غوجیلماق‎ 

سەغوجورماقى 

G'ujja غوجه‎ 
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(ع.) (کم)گاری؛*مربوطبه گلز 

از کیتر Gorkaptar‏ 
() پرنده‌ی کوچک شبیه مغایی که در کنا آبها و 

مرداهارندگیمی‌کند؛کاوانک 

Gozlanmoq غازلنماق‎ 

میا )را ستو فستقیم وباقامت کشید اپستادن 
زان G‘ozon‏ 
() -دیک طباخی:قاران ۲- رکب پھن ۳- توب 
دم تراغ 

غاز آباغی G‘ozoyog‘‏ 

(ء) گیاهی باشاخ شبیه چنگال غاز دارای تخم بسیار 

ریز و یره و بسیار تلخ که برای درمان پیماری‌های 

مجاری تدفسی و کلیوی استفاده می‌شود. 

غازاوتی موم 

)توعی یاه هی خاردار 

غاز غاز Gor-gtoz(turmoq)‏ 


.)با حفظ تعادل. روی پاها ایستادن (در مورد 
کودکان نویا 


Gu 
در آخرفعل مر مد ازآن اسم زمان.‎ ۰ 
(هنگامرفتن؛‎ 
تورقویر (جای اقامت یا ماندن)۲-در آخرفعل امر‎ 
آمده (همراهپاپسوند«سۍ احتمی بودن وقوع قعلی‎ 
رادرازمان آینده تان می‌دهد:بولقوسی (شلخی.‎ 
تولغوسی (پرشدنی)ه قو؛ گو؛ گی‎ 

با ادن 
()-تباره گرد ۲- داتهای خاکستریرنگ به شکل 
گرد که سیب موش در گیاهان می‌شوند - (مجاز) 
غم؛ دلگبری ۴- تأثیرات ناشی از یک حادله‌ی 
اخوشایند: اثر:اوشه کسل لیکدن بر آزسقالگن (از 
آن بیماری اثر اندکی برجاماندهاست) 


بول غباری دا 
خنتگی هانگ سفر 
غباری‌یازیله دی yoziladî‏ بر 


خستگی اه برطرفمی‌شود؛خاطلوش شاد می‌شود 
غبارلتماق G'uhorlanmoq‏ 
(مص.ا.) گردالوده شدین؛ در زیر گرد و غبار 
ماندن:غیارلنگن جول (دشت غبار آلوده) 

غباولی ام 
اصی:)1-هارای کرد و غارهخبردر ۲- (مجاز) 


ادرعگین انسرد 


Goyal (da) 


Goyavly 


(صی.)مریوط یا مدوب به اپدتولزی واځلاق 
غایون ایک G'oyaviylik‏ 
(1)هدفمندی؛مبوط به عقیده واندیشه 

غایوی سیاسی 
(ص,)مربوط پا مخسوب به ایو 
غایوی تریبوی G'oyaviy-tarbİyaviy‏ 
لس )مروط با منسوب بویت 
G'oyih‏ 
(صں.) 3 غایب. صقت آنکه (آنچه) در جای موردنظر 
نباشد: پنان:نایدید ۲- تام آقایان 


ایب بولماق be'lmoq‏ > 
۱-ازنظرنایدیدشدن! گم شدن ۲-به جایی رفشن :دور 
یمن G'ayibdan‏ 
[ق.)-ازجای غیر منتظره - سم غینه 
غایبانه 1- G'oyibona‏ 
(س.) الوم یی 
غایبانه 2- 'oyîbona‏ 
غایبانه؛ دور از چشم:تادیده وصحبت ناکرده 
غاز دوه 


)غاد نمی بزرگ جنه شناگراگردن دراز که 
هم نو وحشی وهم نوع خانگی آن وجود درد 77 
امجااراستومستقیم تناو ریب چیقیب 
کبندی (اوراست ومستقیم حرکت کرده.رفت) 


از قره ش qarash‏ ~ 
گردن کشیده نگاه کردن 
غاز 2 Gor‏ 
(ضد) گر 
غاز 4 
(.) فوته یرو کالری:یوطعام-لی (این غقاپرکالری 
ات 
غازه Goza‏ 
()سرخاب+پزک 
غازی ات 
() ی :کسی که در دبا کافران جهادکند. 
عازی 2 Goziy‏ 


گه‌بارگونبتگچه اون بير دن سکره ی سن (تانقطه‌ی, 
پایانبایدازیازده مانع بجهی/۲-[مجل) دشواری ها 
سختی ها موانع مرد بولیدہ -قالمسں (ضر) (هیچ 
مشکلی راه مرد دلیرمرد؛ جوانمرد) راسد کرده 
ثمی‌تواندا 
او دس 
(س.)(اف.) وه فلو اورمان (جنگل ابو غو 
غاوک 
[- کارا ] (ص)کاواک: میان تهی؛ مجوخف 
غاولماق G'ovlamou‏ 
(مس لا (-حاصل کم دادن ودرعوض به برعت 
قد کشیدن و رشد کردن:پخته غاولبدی (پځته فد 
کشیده: اما کم بشت شده است))1-(مجاز) زشد 
کردن: پرتوان وقوی شدین 
bo'lar, ho‘lmasa ~ lab ketar‏ ام 
پولسه بولر؛ بولمسه غاولب یتر 
(بگذار) هر چە می‌شود. شود 

ات (boshiymiyasi) lab‏ تاه 


کله سی غاولب کیتدی 

در کارخود خبران ماده گج شد 

غاوشماق موی 
(مصمت)خومای 

او واه 
وف سر وسداهای درهم: هیاهو 

غاوورلش Govurlash‏ 
(.) عمل یافرایند غوغایاسرو صدا کردن 
غاوورلشماق G'ovurlashmoq‏ 


امصلا.) بیش ازپیش سرو صدا وهپاهو کردن 


عاوور.شاوور G'ovur-gtovur‏ 
۰ -‌غاوور(لکروا 

غاوغه وهی 

غوغا 


oya 
ید ندش عقیده‎ 


غايه لی 
(س,)دارای موم واندیشه 
غایه سیز 

(ص)بدون ماو 


دزی 

غاپه سیزلیک ۱ G‘oyasizlik‏ 
(.) ہی مرامی؛ بی مضمونی؛ وضع یا کیقیت بی 
ایدئولژی بودن 
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روییده‌باشد؛ بوته بوته 


غوپک-غوپک G‘uppak-g‘uppak‏ 
-غویک(تکرار) 

غربا G‘urabo‏ 
(۰) غربا؛+ (ج.)غریب 

G‘urbat غربت‎ 


() ۱- غم؛ غصخه؛ آژزدگی :-چیکماق, (غم 
خوردن)۲-مننافری؛ دور از زادگاه ۲- (مجاز) بی 
دست و پا؛ بی عرضه:اوزینگ ایسکی -سن, ده 


(خودت همان بی عرضه‌ی سابقیدیگه) 


غربت سرا ‘urbatsaro‏ 
(۱.) (ادبیات)۱- جای غم و غربت ۲- (مجاز) این دنیا 
دنیای قانی 

غربت خانه G“urbatxona‏ 
غربت سرا 

G‘urillamog -1 غوریلماق‎ 


(مص؛لا:)باصدا وصوت بلند سرودن [پرندگان) 


غوریلماق 2- G‘urillamoq‏ 
(مص.لا۰) باشدت و آوازبلندوزیدن (باد تند) 
غوربلشنماق G‘urillashmoq‏ 
(مص.مش:) غریلخماق 

غورموش لماق G‘urmushlamoq‏ 


(مص.لا۰) مشوش و نگران شدن؛ بی طاقت 
شدن:یوره گی غورموشله دی (دلش نگران یا بی 


طاقت شد) 

غورموش لنماق  G‘urmushlanmoqg‏ 
(مص.مج.) غورموشلماق 

G‘urra غوره‎ 


(.) برآمدگی, برجستگی یا آماس سخت پیشانی یا 
کلخه(سر)؛ (اف.)غور 


غورک G‘urrak‏ 
(۰) پرنده‌ای از تیره‌ی کبوتر شکلان 

رو G‘urub‏ 
(0:) (قد.) غروب؛ پایان روز؛ آفتاب ذشست 

G‘urur عرور‎ 


(۱)۰۱- احترام و ارزش بر حق یا معقولی که شخص 
برای خود قایل است ۲- احساس سربلندی, برتری یا 
شادی که بر اثر دست یافتن به چیزی پدید آید ۲- 
خودنیتی:خوه پشتدی. 

غووولتیشن G‘ururlanish‏ 
(۱).۱- عمل احساس سربلندی, برتری یا شادی بر اثر 
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(.) غوغا؛ تشویش؛ جنچال 


غلخله لی G‘ulg‘ulali‏ 
(ص.) دارای غم و تشویش؛ نگران؛ ناراحت 

غلغله سیز G‘ulg‘ulasiz‏ 
(ص:)بی غم و تشویش؛ راحت؛ آسوده 

غومه G‘uma‏ 
(.) (قد.) کنیز؛ زن یادختری که برده باشد؛ غوما؛ قوما 
(سنگلاخ) 

غومه ی G‘umay‏ 


(.) گیاه علفی, خودرو وپایا دارای‌برگهای کشیده که 
از ريشه به سرعت زیاد می‌شود؛ (اف») غومای 
غومبک G‘umbak‏ 
(.) ۱- شفیره؛ نام حشره در سومین مرحله‌ی 
دگردیسی کامل که بیشتر درین مرحله در محفظه‌ای 
بسته قرار می‌گیرد ۲- نام همین مرحله 


غونه جین G‘unajin‏ 
(.) گوساله‌ی ماده‌ی دوساله 

غونده G‘unda-1‏ 
(.) رتیل؛ جانوری گزنده شبیه عنکبوت؛ رتیلا؛ (اف.) 
غوندل 

غونده 2- G‘unda‏ 
(ص:) چاق و کوتوله (در مورد انسان) 

G‘uncha غنچه‎ 


(۱).1- غنچه؛ توده‌ی فشرده‌ئ گلبرگهای گل درون 
کاسبرگ که با باز شدن کاسبرگها نمایان می‌شود ۲- 
(مجاز) مرحله‌ی آغازین یک واقعه؛ نقطه‌ی آغاز یک 
حادثه یاحالت:محبت سی (غنچه‌ی محبت) 
غنچه لب lab‏ ~ 
ذارائ دهان کوچک وزیب مانند غنچه 

غنچه لماق G‘unchalamoq‏ 
(مص.لا:) غنچه کردن؛ غنچه برآوردن 

غنچه چی G‘unchachi‏ 
(1.) (قد.) زنی که در حرمسرای سلطان وظیفه‌ی 
رسیدگی به امور کنیزان حرم و یافتن کنیزان زیبارورا 


به عهده داشت 

غنچه چی لیک G‘unchachilik‏ 
(.)شغل غنچه‌چی 

غوپه G‘uppa‏ 
پفبحه 

G‘uppak غوپک‎ 


(ص.)دارای شاخه‌های زیاد که فشرده ونزدیک به هم 


غوجورلشماق G‘ujurlashmoq‏ 
(مص.مش.) غوجورلماق ۲ : 
غوجور ۔ غوجور ‘ujur-g‘ujur‏ 


(صو. )1- صدای « غوچ غوچ» یا چهچهه‌ی پرندگان 
کوچک ۲- غر.غریا سختان گنگ ویکریز 

غوجفان G‘ujg‘un (o‘ynamoq)‏ 
(ق.) حرکت نامرتب ونامنظم دسته جمعی و گروهی! 
پروازیادوبه شکل توده توده:درخت سایه سی آستیده 
باله لر -اوینشدی (بچه‌هادر زیر سایه‌ ی درخت بطور 


دسته جمعی بازی کردند) 

غوج غوج G‘uj-g‘uj‏ 
غوج (تکرار) 

غل G‘ul‏ 
(1.) غل؛ بندی آهنین که در گردن و دست وپای 
زندانیان می‌بستند 

غولدیره ماق G‘uldiramoq‏ 
(مص.لا.) زیر زبان و نامفهوم با خود سخن گفتن؛ 
آهسته و نامفهوم حرف زدن 

غولدور. غولدور G‘uldur-g‘uldur‏ 
هغولديزە ماق 

غلام G‘ulom‏ 
(۱).۱- خدمتگار؛ نوکرخانه ۲- برده ۳- نام آقایان 
غلام گردش G‘ulomgardish‏ 


(۱.) (قد.) دیوار حایل میان حویلی اندرونی و بیرونی؛ 


غلامان و بیگانگان از آن اجازه‌ی ورود به داخل را 
نداشتتد 

غرلت غرلت G‘ult-g“ult‏ 
قلت قلت 

G‘ulu ا‎ 


(۱).۱- غوغا؛ مناقشه؛ جنجال؛ دعوا۲-غم؛ تشویش 
۳- (اف.) زیاده روی» بویژه در ستایش از کسی یا 


چیزی؛ مبالغه‌ی زیاد 

غلو سالماق 0 ~ 
۱-جنجال ودعوابه پا کردن۲- دیگری رانگران کردن؛ 
دردلش غم و تشویش نباشتن 

G‘ulg‘ul غلغل‎ 


(۱).۱-صوت پرندگان مانندیلبل ۲- صدای جوشیدن 
آب یا دیگر مایعات ۳- صدای ریزش مایع محتوی 
ظرفی که دهانه اش تنگ باشد ۴- همهمه و فریاد؛ 
ام 

G‘ulg‘ula غلغله‎ 


(ص.) مجموع مقدار زیاد یک چیز؛ توده؛ خوشه: 


یولدوز-لری (خوشه‌های ستارگان) 

غوجک G‘ujjak‏ 
س‌غوجه‌نک ۲ 

غوجخوم G‘ujjum‏ 
(ص.) (اف.) دارای وضع یا کیفیت انبوهی یا توده 
بودن 

غوج لماق G‘ujlamoq‏ 


(مص.مت.) در یکجا جمع کردن؛ توده کردن:قوی 
لرنی بیر بورچک ده (-گوسفندان را در یک جا جمع 


آوردن) 

غوج لنماق G‘ujlanmoq‏ 
(مص.لا.) غوچ لماق 

غوجمک G‘ujmak‏ 
غوجه‌نک۱ 

غوجمه ییشماق G‘ujmayishmoq‏ 
(مص.مش.) غوجمه ی ماق 

غوجمه ی ماق G‘ujmaymoq‏ 


(مص.۰۷) جمع شدن؛ فشرده شدن:موشوک 
غوجمه پیب اوخله ماقده (گربه در خود جمع شده 
خوابیده است) 

غوجوله G‘ujula‏ 
(ص۱)۰- ویژگی دانه‌های انگور جداشده از خوشه ۲- 
نامفهوم و ناقص :-قیلیب گپیرمه! (نامفهوم و ناقص 


حرف‌مزن) 

غوجولماق G‘ujullamoq‏ 
غوجورلماق 

G‘ujum غوجوم‎ 


(.)۱- دانه‌ی انگور ۲- خوشه؛ توده:شمال گل نی 
یولیب. آسمان گه کوتردی (باد خوشه‌ی گل را کنده. 
به آسمان برداشت) 
غوجوم لماق 
(مص.مت.) از خوشه‌ی انگور دانه دانه کنده خوردن 
غوجوم غوجوم G‘ujum-g‘ujum‏ 
غوجوم (تکرار) 

غوجورلماق G‘ujurlamoq‏ 
(مص.لا.)۱- بطور مداوم چهچهه زدن :قوشار بهارنی 
آلقیش لب غوجورله یدی (پرندگان بهار را ستایش 
کرده» چهچهه می‌زنند)۲-به زبانی که به دیگران 
نآاشنا یا نامفهوم است. سخن گفتن, بویژه سخن 
کودکان تازه زبان در آورده 


G‘ujumlamoq 
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غولدینګ G‘olding‏ 
(ص.)(اف١)۱-‏ افهم ۲- بی تربیت:دورازمدنیت 
غولدیره ماق G‘o‘ldiramoq‏ 
سه غولدیره ماق 

غولدیر۔ غولدیر - 60۱81۳0۹1817 
(۱.)غرولند؛غر.۔غر 

غولچه G‘o‘leha‏ 
(.) (اف:)۱- کوزه‌ی کوچک سفالی ۲- (مجاز) آدم 
چاق و کوتاه؛ کوتوله 

توز غولچه ~ Tuz‏ 


کوزه‌ی کوچک سفالی که در آن نمک تصفیه ناشده 
را با آب مخلوط کرده می‌گذارند تا مواد اضافی ته 
نشین شه محلول مشبوع نمک پاک برای انستقادة 


آماده باشد 

غونگ G‘o‘ng‏ 
صو. صدای حشرات از تیره‌ی سوسکان 

غونگ - غونگ G‘o‘ng-g‘o‘ng‏ 
(صو.)غونگ(تکرار) 

غونان G‘o‘non‏ 
(۱.) قوچ و اسب نردوساله 

G‘o‘ng‘illamoq غونغیلماق‎ 


(مص.۱).۷- صدای « غونگ غونگ» کشیدن ۲- 
(مجاز) غرولند کردن؛ زیرزبان ونامفهوم سخن گذ 


خونفیلشنماق G‘o‘ng‘illashmoq‏ 
(مص:مش.)غونفیلخماق 

غونغیرلماق G‘o‘ng‘irlamoq‏ 
غونفیلماق 

غونغیرلشماق G‘o‘ng‘irlashmoq‏ 
سه غونفیلشماق 

غونغیر ‏ غونفیر ۱۲ 0۹۱۵ وه 6 
عم غولدزتخولدیر 

غوقیلماق G‘o‘qillamoq‏ 
(مص.لا:) صدای«غوق غوق» کشیدن (در مورد خوک 
وحیواناتی ازین گونه) 

غوقیلختماق G‘o‘qillatmoq‏ 
(مص.مت.)غوقیلماق 

غوق غوق اف فش 
صوء صدای خوک و حیواناتی ازین گونه 

G‘o‘r -1 و‎ 


(۱).۱- غوره؛ هر نوع میوه‌ی نارس: کال ۲- (مجاز) کار 
یااثرناپخته وبه کمال ترسیده :-اثرا(اثر خام 


غوده ی تیرماق G‘o‘daytirmoq‏ 
(مص.مت.)شوده‌ی ماق 

غودیلماق G‘o‘dillamoq‏ 
غودولماق 

غودیر G‘o‘dir‏ 
+ غودوز 

غودرنماق G‘o‘dranmoq‏ 
عه غودرنماق 

غول 60۱ 


(۱.) (قد.) بخش مرکزی و اساسی قشون؛ قلب لشکر 
در میدان کارزار؛ قول 

غول دام 
(1.) (اف.) ۱- غول ۲- موجود درشت اندام و بسنیار 
زشت ۲- شخص بی ترییت ودور ا زمدئیت 


غوله G‘o‘la‏ 
(۱).۱- قطعه‌ی کوتاه بریده شده از تیر چوبی ۲- هر 
چیزشبیه آن 

غوله دن کیلگن dan kelgar‏ ~ 
(مجاز) آدم چاق و کوتاه قد؛ کوتول» 

کوز غوله سی ~si‏ 1602 
کوز ساقخه سى 

غوله بر 1- G‘o‘labur‏ 
(ص.) چاق و زورمند (آدم) 

غوله بر 2- G‘o‘labur (arra)‏ 
(۱.) ره‌ی دوسر: اره برای بریدن قطعات بزرگ چوب یا 
تنه‌ی درختان به وسیله‌ی دو نفر 

G‘o‘lak غولک‎ 


(۱)۰۱- گلوله‌ی کوچک کی که از طریق نی و توسط 
خارج کردن هوای دهن پرتاب می‌شود ۲- چوبدست 
دارای سر فلزی؛ چماق چوبی با سر آهنی ۳- (اف.) 
دو شاخه‌ی کوتاه چوبی است که بر سر شاخه‌های آن 
نوار پلاستیکی و در وسط نوار پارچه‌ی چرمی‌برای 
گذاشتن سنگریزه وجود دارد. مانند کمان آن را 
کشیده و سنگریزه را با آن به مسافت دور پرتاب 
می‌کنند ومعمولا برای شکار پرندگان استفاده می‌شود. 


کوزغولگی Ko‘2g‘o‘lagi‏ 
سه کوز ساقخه‌سی 

غوله ی ماق G‘o‘laymoq‏ 
سه‌آله‌ی‌ماق 

غولدیلخماق G‘o‘1dillamoq‏ 
-هغولدیره‌ماق 


حشرات کوچک) ۳- غوغاوسروصدابلند کردن:حاکم 
غوولخه یانگن خلق قه قره ب گپیردی (استاندار به 
مردمی‌که سر و صدا به راه‌انداخته بودند. نگاه کرده؛ 
سخنگفت) 
باشی غوویله یدی 
سرش «غوو» صدا کرده:دردمی‌کند 

Qulog‘i g‘uvullaydi 


Boshi g‘uvullaydi 


قولاغی غوویله یدی 

-‌قولاغی شینفیله یدی 

غوولتماق G‘uvullatmoq‏ 
(مص.مت.)غوولماق 

غوولشماق G‘uvullashmoq‏ 
(مص.مش.)غوولماق 

غوور G‘uvur‏ 
-غاوور 

غوورلماق G‘uvurlamoq‏ 
غوولماق 

غوور . غوور وا 
4 غوور (تکرار) 

G‘uvvos غوواس‎ 


(.) سر و صداهای مختلف و درهم آمیخته؛ ازدحام؛ 
غوغا :-توپالان ده هیچ کیم. هیچ کیم نی تنیمس 
ایدی (در آن ازدحام کسی. کسی رانمی‌شناخت) 


غوو.غوو 1- G‘uv-g ‘uv‏ 
(صو.) ۱- سه غوو (تکرار) ۲- > غوور.غوور 
غوو.غوولماق G‘uv-g‘uvlamoq‏ 
(مص.لا.) صدای «غوو .غوو» برکشیدن؛ «غوو .غوو؛ 
کردن 

غوو غوولشماق . G‘uv-g‘uvlashmoq‏ 
(مص.مش.) «غووغووالماق 

غوچ G‘uch‏ 
غوچ 

غوچ غوچ G‘uch-g ‘uch‏ 
غوج (تکرار) 

غوبچاچی G‘o‘behochi‏ 
(.) (قد.) خدمتکار حرم 

غوده ی ماق G‘o‘daymoq‏ 


(مص.لا۱)۰- راست و مستقیم و بدون خمیدگی 
ایستادن ۲- (مجاز) بدون مشارکت در کار و 
خاموشانه ایستادن ۳- خود را بالاترازدیگران دانستن؛ 
مغرورومتکبربودن؛ (اف.)غورده‌ی‌ماق 
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دست یافتن به چیزی ۲- عمل خودبینی یا 


خودپسندی 

غرورلنیشماق G‘ururlanishmoq‏ 
(مص.مش») غرورلنماق 

G‘ururlanmoq غرورلنماق‎ 


(مص.لا:)۱- افتخار کردن؛ احساس غرور کردن ۲- 
مغرور شدن؛ خودبین شدن 


غرورلنتیرماق G‘“ururlantirmoq‏ 
(مص.مت.) غرورلنماق 

غرورلی G‘ururli‏ 
(ص:)۱- دارای جس غروروافتخار ۲- خودبین؛ خود 
پسنده متکیر 

غرورلیک G‘ururlik‏ 
(۱).۱- غرور؛ افتخار ۲- کبر؛ خودبینی؛ خودپسندی 
غرورانه G‘ururona‏ 
(ق.) مغرورانه؛ به روش مغروران یا متکبران 
غورغورک G‘urg‘urak‏ 
(.) وزش باد؛ جریان باد میان دو پنجره‌ی باز و مقابل 
همدیگر 

غورغوره ماق G‘urg‘uramoq‏ 
(مص.ا.) صدای بلند کشیدن (در مورد شتران) 
غسل G‘usl‏ 
(ا.) عمل شستشوی بدن با آب برای پاکیزه شدن 
غسلخانه G‘uslxona‏ 
(.) جای غسل کردن یا غسل دادن 

غصه G‘ussa‏ 
(۱.) غم؛ حسرت؛ اندوه 

غصه لی G‘ussali‏ 
(ص.) اندوهگین؛ غصه دار 

غصه سیز G‘ussasiz‏ 
(ص:) بی غم؛ فاقد اندوه و حسرت 

غسول G‘usul‏ 
سه‌غسل 

غوس غوس لماق G‘usg‘uslamoq‏ 


(مص.مت.) با کشیدن آوازی ویژه به جنگ و حمله 
تحریک کردن (در مورد حیوانات به ویژه سگ) 


غوو G‘uv‏ 
(صو.)صدای‌یاد 
غوولماق G‘uvullamoq‏ 


(مص.لا.)۱- بطور مداوم« قوو۔غوو؛ کردن؛صدای« 
غووغوو» (وزش تندیاد) کشیدن ۲- وز و ز کردن (پرش 


سهیرتچه و خوشه تنهای کروی به رنگهای صورتی. 
سرځ. ارقوانی؛ سقید یادورنگ که په عنوان علوفه 
کاشته می‌شود 

شبکره Shahgard‏ 
(4) (قدس کم) ۱- شبگرد۲- پاسیان شب: گزمه: 


Shabiston 


Shami 
(مجاز) < روشنی بخش شبهای تروق دو جرم‎ 
Shabko'r شبکور‎ 

(ضب)شباکور؛ دچار بیماری شبکوری 
شبکورلیک Shabkorlik‏ 


()شبکوری:نرسایی ياضعف بایدر شب يادرتور 


سح 2 bln‏ 
() (- سخن بیهوده يا بی محنو - آنچه که به طور 
کورکورانه الکو شده است ۰۲ انچه تازکی خود راا 

دست داد راد 


sm 
()بیست وعفحمین حرف الغیای ازیکی‎ 

له Sha‏ 
( )نم یستوهفتمین حرف بای کی 

شی Shab‏ 
(ک) اتون 

شب هجران wi hijron‏ 
(اهیات) شب جدایی فا ابر 

شبه ده ان Shabada‏ 
[-شبباده] (ا.) شمل ترم و خوتایند؛ تسیم: باد 
بسیار آرام: (اف.) بادی که در شبهای گرم تاسیجان 
میوزدوراحت بخش است 

شیه ده لعاق سم Shabadalanoq‏ 
(مم.۱6-هوای از گر 

کعیدی ۷-سهشمال اماق 

شیه ده لتماق Shabadalatmoq‏ 
(می رست.)شبه ده لماق یله دیکن اوروغلرنی < 
(تخمهای بذری رادر هوای تار کد اشتر 


شب‌باده 


درهوای تازه شس 


کمپیرنینگ دردی غوز 
هر کس درمورد آرزویاتیاز 


غوزه فروش G'o'zafurush‏ 
()روشند‌ی نینک کارش خریڈ وفروش پنبه 
غوزه باه G‘o'zapoya‏ 
)سای خوزد 

کیره پوچاق G'o'zapo'choq‏ 
1 پوستهی خشک غوزه پس از خالی شدن پنیدی 
غوزه پوجاق رومال ro'mol‏ > 
)تما ابریشمی با گلهای شبیه غورد 

غوزه چناق G'o'zaehanoq‏ 
() خاتەھايادپوارەھاى داخلى غوزە 

غوژه چناق قیلماق qîlmoq‏ > 
(مصعت+)چیزیراه شکل خانه‌های غوزساختن 
یابریدن 

غوزغون Gotan‏ 
بغوتک 


۳ (مجار)جوانبی تخر 
یگیت (جون بیتجربه) 

Gor 2 3 
قورخه‎ 

غور 

صو (اقداصدای بم وکلفت 
غوره 

()( غوره: میوهی کال ز 
و کال ۲- (مجاز) بی تجرید؛ سرد و گرم روزگار 


وره نما G'‘o‘ralamoq‏ 

(مص لا غوره کردن: میوه ارس بر شاخه‌های آن 

پدیدارشدن 

غوره لیک وی 

(.)[- وضع کیت خام یاکال بودن: ځامی ۲< سو 

کلفتی؛ وضع با کیفیت یمیا لقت ودن صدا 

1 موی 

اقدتارکیوظرافت 
G'o'rillamoq‏ 
C'onik‏ 

)وضع با کیت غورهو کال بودن 

G'0" rqıg ‘0° 4 غورق - غور‎ 

صو صدای برخورد آب در مبان طرف سرپوشیده 

G*o‘rqillamoq rp 


امص.ل۷اسدای«غورق غورق»کمیدن 
Gtatrsho‘r‏ 


G‘a“tak 
]ده کلاعسیاموبزژک‎ 

غوتبلتماق G‘o‘tillatmoq‏ 
(سس مت.)غرتیلخسای 

وت غوت G'o‘tg'ot‏ 
غوتیدماق G‘o“tillamoq‏ 
.)دای غوت فوت: کشیدن 

و من 


() - موز میه پافرابر خشک و شتوفایبرخی 
گیاهان (مانند پنبه) حاوی یک یا چند خقنه ۲ے 
کوسک ۴ حاصل این کیا اتب 

Kampirning dardi ~ da 


شه بولماق ماو 
کیش شدن؛در خطربودن شاه در بازی شطرتح 

شهر Shahar‏ 
(۱.) شهر؛ مجموعه‌ی مسکونی بزرگی با خانه‌ها و 
ساکنان بسیار و تأسیسات رفاهی و اداری 

شهر بیردیم سس berdim‏ ~ 
(فم) در بازی چیستان مردمی« شهر بیردیم» معنی 
نیافتن جواب چیستان است و بازنده پس از دادن 
شهری بة حریف می تواند پاسخ چیستان راز اوبشتود 
هم شهر ~ Ham‏ 
همشهری؛ هر یک از دویا چند نفری که در یک شهر 
زندگی می‌کنند یا زادگاهشان مشترک است 
شهرلشماق Shaharlashmoq‏ 
(مص.لا۰) شهر شدن؛ به شکل شهر در آمدن:بو 
قیشلاق هم شهرلشیب کیتیبدی (اين ده هم شهر 


شده است) 

شهرلیک Shaharlik‏ 
(۱.) آنکه در شهر زندگی دارد 

شهرساز Shaharsoz‏ 
(۱).۱- مهندس شهرسازی ۲- آنکه به کار شهر سازی 
مشغول‌انئت 

شهرسازلیک Shaharsozlik‏ 
(۱.) شهرسازی؛ عمل یافرایند ساختن شهر 
شهرچه Shaharcha‏ 


(:)۱- شهرک ۲- مجموعه‌ی مسکونی دارای 
تأسیسات شهری (آب. برق. خیابان, فروشگاه). که 
خانه‌هاءساکنان یا مساحت کمی داردو از لحاظ اداری 
بخشی از یک شهر به شمار می‌آید ۳- قریه 
شهرچیلیک Shaharchilk‏ 
(۱)۰۱- زندگی ویژه‌ی شهری؛ رسوم.عادات‌ ومنشهای 
ویژه‌ی زندگی شهری ۲- عمل یا فرایند جانبداری از 
همشهری در موضوعی لاو ے 
شهپاز کی Shahboz‏ 
(.)۱- شهباز ۲- پرنده‌ی شکاری از تیره‌ی بازه دازای 
بالهای باقاعده‌ی پهن؛ سطح پشتی تیره رنگ: سطح 
شکمی تقریبا سفید باراه راه عرضی نزدیک به هم و 
قهوه‌ای پر رنگ. پوشپرهای زیر دمی‌سفید و 
مشخص. که در ارتفاع کم پرواز می‌کند و توع ماده 
بزرگتر است ۳- (مجاز) جوان جسور و جوانمرد 
شهد 0 
عسل 


ید 


۰ 


Shafqat 
شفقب: مهربانی همراه با دلسوزی؛ همدردی:‎ )۰(( 
کیچیک لرگه -قیلماق (بر خوردان شفقت کردن)‎ 


Be~ بی شفقت‎ 
Shafqatli 

9 .) دلسوز؛ همدرد :ادم (آدم دلسوز ومهربان) 

شفقت سیز Shafqatsiz‏ 

(ص.) بیرحم؛ نامهربان 

شفقت سیزلیک Shafqatsizlik‏ 

(.) بیرحمی؛ نامهربانی 

Shaftoli شفتالی‎ 


[- شفعالو] (۱.) ۱- شفتالو ۲- درخت از تیره‌ی 
گلسرخیان با پوست قهوه‌ای روشن, برگ بیضی یا 
نیزه‌ای کشیده با کناره‌ی ارخه ای. گل منفردی که 
پیش از جوانه ظاهر می‌شود و گلبرگ صورتی سرخ و 
گاه سفید ۳- میوه‌ی خوراکی آن که تقریبا گرد» 
کرکذار سبز روشن یا طلایی و بخشی سرخ و هسته 


بیضی شکل آن به میانبر چسبیده است 

شفتالی گلی اع ~ 
۱-گل شفتالو ۲- موسم گل کردن شفتالو ۲- رنگ 
صورتی 

شفتالی قاقماق qoqmoq‏ ~ 
شفتالو تکاندن؛ (مجاز) سخت سرما خوردن؛ از سرما 
شفتالی قاقی Shaftoliqoqi‏ 
(ا.) شفتالویی که پس از کشیدن هسته آن در آفتاب 
خشکش کرده‌اند 

شفتالی خور Shaftolixo‘r‏ 
(۱.) آنکه به خوردن شفتالو بسیار گرایش یاعادت دارد 
شفتالی زار Shaftolizor‏ 
(۱.) زمینی که درخت شفتالو بسیار روییده باشد 

شه 1- Shah‏ 
(۱.) (ادبیات) شه؛ شاه 

Shah 2 شه‎ 


(صو.) کیش؛ واژه‌ای که در شطرنج به نشانه‌ی در 
خطر افتادن شاه حریف. گفته می‌شود 

شه بیرماق bermoq‏ ~ 
کیش دادن؛ در بازی شطرنج به شاه حریف اعلام خطر 
کردن 


ذر شب و تاریکی مانند چراغ می‌درخشد ۳--+ 


شمچراق 

شب چار Shabehor‏ 
[= شبچر] (۱.) عمل یا فرایند چرانیدن جانوران 
علفخوار درشب ۷ 

شدخاد 5020000 


(ص.)۱- شداد ۲- ج. شدید ۳- قاطع و صریح؛ 
جدی؛ ویژگی آنکه حرفهایش را بالای دیگران 
می‌قبولاند ۴- ظالم؛ بیرحم 
شدخادلیک 

() وضع اکیفیت شداد بودن 


Shaddodlik 


Shaq o0 
خی افق در هنگام غروب آفتاب‎ 

Qutb ~i 
شفق قطبی؛ پدیده‌ی نورانی به شکل قوسها یا‎ 
نوارهای روشن که در افق شمالی منطقه‌های قطبی و‎ 
گاه پایین تراز عرض ۳-۵- درجه دیده می‌شود وبراثر‎ 
گسیل نور از اتمهای تحریک شده به وسیله‌ی‎ 
الکترونهای شتاب يافته در خطهای میدان‎ 
مغناطیسی زمین پدید می‌آید‎ 

شفق لنماق Shafaqlanmoq‏ 
) پوشیده شدن افق با شفق؛ سرخرنگ 


Shafaqrang 
(ص»)دارای رنگ شفق؛ سرخ‎ 

شفی ع 
[-شفیع] (۱.) شفیع؛ شفاعت کننده 
شفی لیک 

(۱.) وضع یاکیفیت شفیع بودن 

شفاف Shaffof‏ 
(ص.) شفاف؛ دارای ویژگی یا توانایی عبور دادن نور و 
نمایان بودن منظره‌ی پشت آن :-شيشه [شیشه‌ی 


Shafe 


Shafelik 


للم 
۷ 


شفاف) 

شفافلیک Shaffoflik‏ 
(.) شغافیت؛ وضع یا کیفیت شفاف بودن؛ شفافی 
شفیق Shafiq 5 ME‏ 


(ص.) ۱- شفیق ۲- مهربان و دلسوز :دوست 
(دوست شفیق)۳-نام آقایان, ‏ 

شفاعت ۴ Shafoat so‏ 
(.)۱- شقاعت ۲- عمل یا فرایند خواهش کردن از 
کسی تا گناه یا خطای دیگری را ببخشد ۳- حمایت 
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شبلان لشن Shablonlash‏ 
6.۱ ۱- عمل یا فرایند قالب کردن ۲- عمل یا فرایند 
کورکورانه الگو ساختن؛ تقلید 
شبلان لشماق Shablonlashmoq‏ 
(مص.لا۱)۰- در قالب افتادن ۲- (اد. (مجاز) بی محتوا 
وفاقدمضمون ژرف شبلان لشگن مقاله (شدمقاله‌ی 
بی محتوا) 

Shablonlashtirilmoq 


شبلان لشتیرمlق Shablonlashtirm0q‏ 
(مص.مت.) شبلان لشماق 


شبلانچیلیک Shablonchilik‏ 
(۱:) عمل یافرایند کورکورانهتقلید کردن اصول. بویژه 
اصول کهنه واز کار افتاده 

سم abnam‏ 
شدرینگ 

شبنم لنماق Shabnamlanmoq‏ 
(مص.مت.) پوشیده شدن با قطره‌های شبنم؛ شبنم 
شبنم لی Shabnamli‏ 
(ص:) شبتم نشسته؛ پوشیده شده باشبنم؛ شبنم داز 
شبنم سیز Shabnamsiz‏ 
(ص.) فاقد شبنم؛ بی شبنم :دتانگ (صبح بی شبنم) 
شاب Shabob‏ 
(۱:) (ادبیات) شباب؛ جوانی ۷ 


(۱:) (اد؛ نج) شباهنگ؛ شعرای یمانی؛ د رخشان ت 
ستاره‌ی آسمان در صورت فلکی سگ بزرگ؛ 
کاروانکش 

Shaboxun شباخون‎ 

[-شبیخون] (۱۲.۱- شبیخون ۲- حمله‌ی ناگهانی و 
غافلگیرانه به نیروی دشمن معمولا در شب هنگام؛ 
تون نینگ یریمیده یاوگه -اوریلدی (نیمه شب بر 
دشمن شبیخون زده شد):؛ شباخوم (چفتای) 
شبرنگ Shabrang‏ 
(ص.) (کم) شبرنگ؛ تاریک و سیاه مانند شب ۰ ٩۱‏ 


شب روز 
(.) شب وروز؛ تمام وقت؛ ۲-۴- ساعت تمام 
شب چراق Shabchiroq‏ 


[-شبچراغ]((.)۱- شبچراغ ۲- گوهری افسانه‌ای که 


E Shabohang 


۳4 Shab-ro‘z 


۳4 


شکرپزلیک Shakarpazlik‏ 
(:)قتادى:كارياشغلقناد. 

Shakarpoya شکرپایه‎ ۱ 

Shakarqamish 


( تشر گیه یزرم ی گددمیان:دارایساقهی 
هولییکلفت.بند. بند و مقزیر از ساکارز. رگهای 
معناوب باریک دراز و غلافدار. گلهای مجتمع به 
ورت مخروط در بخش انهاییساقه از ساقهی این 


که شک اشتهر اجک وف 

اس Shakkok‏ 
(س.] شکاک: بسیار شک کننده باذم (:شخص 
شکی) 

شکاکلیک نامیاه 


(- شکاکیت ۲- وضع یا کیفیت شکاک بودن 2۳ 
آنبنی کهآ گاهیراستینباکمل راد بارم‌موضوعی 


تاممکن می‌داند 
شکاکلیک قبلعاق ۳ 
شکاکبت کردن 
شکل امد 


۱)17 شکل ۲ ات یرونیچیزی عمارت ری 
(شکل ساختمان) ۲-تصوبر هندسی [مانن مئلث, 
مربع.استونه۴-(مجاویژگی شکلیچمزیبوژه 
اثر هنری؛ برولمایها مق. درونمایه ی مضمون: نی 
«نقطهی نظردن وک نیت (مطالعه و شناسابی اثر 
ازنگاه شکل) ۵( وش؛اصول:ایله 
میزایکی نه اشن قبلببمیز (عر دو بادوشیوه کار 
کرده ایم) ۶-(اف.)قبنه :-ینگگه قره (یه قبفه ات 
سین 

ف Shaklan‏ 
(ق۰) ۱ نظربه شکل: به صورت شکلی :سپخشی 
ایشلتگن ناه شکل خوب کار شده است)۲-نظر 
به اصول؛ اصولا :-پخشی قرارآلینگن (اصولا 


Shakldor 
(ص.)1- رای شکلی معین۲-دارای شکل بانمای‎ 
پیچیده :-نقش (نقش پیچیده)۲-(مجاز) باقر و‎ 


شکوه پرجلال 

چک Shaklik‏ 
(.) (مردم‌شتاسی) مراسم سوگواری ویژه‌ی زنان که 
در روزشک (یک روز قبل از آغاز مه رمضان) بخاطر 


شکرک 
(۱)ازتوعچایبسیارشیرین خریز 
شکری 

(:) شته! حشنرهئ کوچک و ریز از تیره‌ی ت 
دارای خرطرم تقرییا موازی بد, 
پنجه‌های یک يا دوبندی, شاخک دراز وتخمانتدو 
چشمهای مرکب که انگل درختان و گیاهان است: 
شکر اتگور Shakarangur‏ 
(۱.)توعی انگورباپوست ننک کمرنگ ومز 


Shakarlamod 
(معی .مت ابه چیزی شکر لاه گردی؛ چیری رابا‎ 


Shakarlanmoq 


Shakarii 
ط)۱ دارا شکره که باکر ۲ رین ج‎ ( 
ویزگی آنچه که در ریش شکراست‎ 


شکرتی nay‏ 
کریش تینکر 
شکراب Shakarob‏ 


)کف )نوعی خورش که ازمخلوط انواع سبزها 
گوجه فرنگی, فلغل ومانندآنها 

ı~ qilib suv sepmoq 
شکراب قیلیب سوو سیهماق‎ 
آب سطل رایادست اندک ننک بر سطحی پاشیدن‎ 


شکراب ساید ۳ 
سای روشی‌های زر درخت 
شکراب خورخک هس 
خرنس پطور ينه ومع 

شکر یس هیاسمه 


() و خریزه با پوت تریشکل و سید مفز 
یبا 


Shakarpaz 
زه آنکه خوراکیهای شیرین ملی (ماتند‎ 
پشمک حلا آکینبات. ]ریز‎ 


شهوت پرست Shahvatparast‏ 
(نی.) شهوت پرست: دارای گرایش زباد په عمل 
e‏ 

شهوت Jın‏ مهو 
() شهوت پرستی: عمل شهوت پرست 

شهوانی amon‏ 
(ص.) شهوانی؛ مربوط بامتسوب به میل جنمی 
هچو Shajar‏ 
0)درخت سبز 

شجره Shajara‏ 
)هجرد فهرست خانودگی با جداد کسی: تسب 
نامه 

Shake -1 شک‎ 


0 - شک ایب دور تردید آفیزدوتخار 
نینک چین‌لیگی له مب [هررستی این خبرشک 
دارم بد گمانید مووظن: تردید 

شک کیتیرماق نیم kee‏ ^ 
شک آوردن: بدگمان شدی:تردید کردن 

Shak -2 شک‎ 


(1)روزقیل امه مضان 
شکر Shakar‏ 
(۱0- شکر ۳ ماده لور شیرین: در حالت خالصی: 


TT 
شکر آغزیتگیزده ...مساو‎ 
شکر به دهان شم( در هنگم سود فروشتد‌هابه‎ 
2 خریداران به خاطر کفتن نرخ خرید می‌گویند‎ 
(اف.)انت) برای کسی که بر کوش آوره اد گفته‎ 
می‌شود ب)وقتی سخن کسی راقطع می‌کنید بهاو‎ 


معذرت خواهانه گفته می‌شود. 
شکر کسیلی: kasall‏ سر 
بیماری قند؛ دیایت: 

‘TI uehida ~ bermoq 


تبل اوچیده شکر بیرهاق 
درنوک زمان شکردادن۱- بوسه زان دادن یازبان زا 
به دهان کسی دادن ۲- اشهرین نی کسی را 
فریفتن 

شکر فاب ووچ 
گونی کوچکی کهازرشته‌های پاریک کنف بافتهشده 


شهد:شکو Shahd-shakar‏ 
(ص.)اشهدوشکر؛ بسبارشیرین 

شهید j Shama‏ 
(:)۱- شهید ۷- (دی) کسی که در ره خداو دیق 

کته شود ۲- کسی کر کوش وتلاش در 


آرمان خویش کشت می شید ۴- کسی که به خاطر 
پیروی ازآرمان خویش آگاهاه مرگ رمی‌بشید 


Shanidlik re 
r )وضع باکیقیت شهید یودن‎ ( 
Salo ههلا‎ 
(س :)شهلا درشت زیپاوسباه (درمورد چت‎ 
7 ی‎ 
Shano j شهناز‎ 
(۱)۱-شهنا ۲- (موسیقی) از نقمه‌های موسیقی‎ 


کلاسیک ازیکی ۴- نام خانمها 3 
شهادت Shahodat‏ 


( 2 شهادت ۲- عمل یا ند گواهی دادن 2۴ 
عمل یاراد شپید شدن۴- ام خانم ها 


شهادت برماغی w~ harmog'h‏ 
شهادت؛ کشت اشاره 
شهادت بیرماق وم 


اف) شهادت دادن؛ به عنوان شاهد در ای رویداد 


مود یخرن کین 


گر 


شهادتنامه Shahodatnoma‏ 
(1)۱- یداه ۲- گراهینامه مدرسنه وهی 
آموزتی ۳< نوشنه ای که در آن هد مشاهداتش را 

دریاره‌ی‌رویداد معین بیان کند. 

Shahr 3 

مشر 

HE‏ نادند 

۱ نوعی‌انگور 

شا سرد 

(.) (ادبیات) شهریار؛ پادشاه؛ شاه ل 

ÇShahsuvor Tet 
اد کم) اشهسو - سوا ماهر ویرجلال‎ )( 

نوی 

7S ۸ 3 

() شهیت*میل شدید, بویژه ميل جدیشی 
ق ا Qudrat‏ 
نوت قدرته مبل به 
حاکمیت 
مر 


(سو ۱1د وازمای برای شدای فتادن یت وخی ۲= 
شلاب Gt‏ 

شلینګ مدرد 
(ص. اشل وول فده (درمورد گوش) مکولاغ ایت 


ودره 
) کوشهابیبزک و بیتناسب: گوشهای افناده و 
وان 

شلیه بیش Shalpayish‏ 
()عمل یافرابند شل وول. سست وبیحال وقاقد 
کشیدگی یاسفتی شدن 

شلیه ی ماق Shalpaymog‏ 
(عص,۱).۷- پزمرده شدن:ایسخیاندم گللرننگ 
برگی شلیه پیب قالییدی (در گرما رگ کلها 
شده‌است)۲-تمل و سست شدن: خالت کشیدگی و 
سقتی خودراازدست‌دادن:تینی دمی چیقیب شاپد 
خارج شدن هوایش شل شده 


شلیه ی تیریش Shalpaytirish‏ 
.عم یافرایندشل ول سست وبیحال ساختن. 
شلیه ی تیرماق Shalpaytîrmoq‏ 
(مص.مت.|شلپه‌ی مان 

شلپیلماق Shalpillamoq‏ 
(مصس, )۱ - سے شلاپ لماق ۲ سبت وتاتوان 
شدی اشلپہلب قالگ چال (پبرمرد ست وناتوان) 
شلپیلتماق Shalpillatmoq‏ 
(مص.مت.)شلییلماق 

شاب شلب 
سمشل (تکرا) 

شلب شولپ Shalpsbulp‏ 
سیلپ 

Shaltoq شلناق.‎ 


9 قضولات آمیخته با شاش ۲- لجن ۳۴ (مجا 
گناه؛ عمل ناپسند و تاشایست ۴- (مجاز) آنکه 
رارعایت نکنداپیر -نینگ ایشی نی بیگزه 
اییچیل ابیله ی آلمس (ضر)(کاریک شخص نای 
۲- تفر آدم پرکار نمی تواند پاک کند): (اف). 


is 
~olmoq شلناق آتماق‎ 
(مجا یت تردن: رای ناتیاه کین‎ 

اتهام‌زدن 
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شلخه شی لیک مارد 
(- وضع اکفت جنجالی بودن ۲-هتاکیوبی 
Shalola‏ 


شلال ۲- مارا ریزش توخدی آب از بندیبه 
قا اش تن - کف )ای ازمسیرآب 
که آنج زاف تخود آب با سنگها وموانع صدای 


شلاب Shalop‏ 
صو وازهای برایاصدابی که ازاف نادن چبزسختی 
درسطح آب. کل باهر چیزمایع وغلیظ پدید می‌آید 
شلاپالماق Shaloplamoq‏ 
ام لا صدای شلاب پدید آمدن 

شلاپ نای Shaloplatmoq‏ 
امس مت.) صدای شلاب پدید ورد 

شاا شرپ Shalop- shalop‏ 
صو صدایی که از برخورد پیم چیز سخت بر سطح 
آب, گل باهر چیز مایخ وغلبظ پدید می اید 


شلاب شولوپ Shalop- shulup‏ 
شلاب شلاب 
شلاق Shaloq‏ 


(هیء) [کف.)۱- کهنه؛ زا فاد ره وه (گاری از 
کار فتاه ۲-(مجاز) خته:بیحال؛ قرسوده نیم 
علگن (بدنم جسته شده است)۳-بد اخلاق؛ 
متحرف؛هرجایی:ندم شخص بد اخلاق)۲-(افه) 
مسخوه شرمنده:یوایشینگ نی هده-قیل‌ی (این 
کارت را همه مسخره می‌کنداف) دارای وضع با 
حاتشرم وهای باه گنک نی توشیر ولد 1 
(های بچه دنت را پاسن کن شم آوراست؟) 
0 


شلاغی چیققن Shalogî chiqqan‏ 
١-کهنه‌واز‏ کارافتاده شده ۲ داخلای حرف شید 


Shaloqlik 1‏ 
(-کهته کی :کر افتادبی ۲- ناتوانی:فرسودگی 
۳-بداخلاقی وزشت رفتری 


Shalp شن‎ 


۱ 


مسحره شوخ هرزهکو 

شله بیم لشیش Shalayimlanish‏ 
(.) عمل پافرایند ناتوان وبی حال شن 

شە ییم‌لنıاق‏ _ ShlyÎmnmıoq‏ 
امس .) ضعیف وناتوان شدن. 

Shalayimlashmoq lad شله‌ییم‎ 


(مص:)روهعض وناتونی گذاردن: هر چه پیشتر 


سیب تارگیونوبیدن) ۲- (مجاز): 
(پارچه‌ی نووتانخورده)۲-ویژگی آب روان که همراه 
شدای برخورددسگریههاشد 
شددیرهماق 
(مصلا.)1- از برشورد. 
زنجیرها:زتجیرهها مهره نگوله) صدای< شلذیر. 
دی ۲ زار برخوردآبجاری با 
ستگهای مسبر چنین مدای تولید شدن 


Shaldiramoq 
زهای آویخنه (مانند‎ 


شلدیرت ماق Shaldiratmoq‏ 
(ممی.مت.) شلدیره ماق زتجیرارتی (-زنگها یه 
سدادرآوردن) 

Shaldirash شددیرزش‎ 


)ملیف ایند یدید آمدن‌صدای «شر,شر»«حمل 
پدیدآدن صداازبرخوردزنجیرهابه هم‌یاآب جاری 
شلدیراق Shaldiroq‏ 
چ خلدیرەته 

شلدیرشولدیر ۰ 1 Shalrshıldr‏ 
(ص.) (مجاز) پرجرفه پویژه رم کننده‌ی راز 
شر .شلد ShalîirshuldIr ı2‏ 
صو وهای برای دای برخوردآبجاریباستگریزه 
ها شرشر 


Shaldir-shuldirlile 
شلدیر. شولدیرلیک‎ 

(.)(مجازا رکفت آشکارکنده‌بودن راز 
شلهفی دنو 
(ض)۱- جتجالی؛علاهمند به رتگیخین جنجانی 
۲-بی‌حباوهناک 

شله قی لرچه Shallaqilarcha‏ 
(ق .)به شیوهی جنجای: نی حبابی:باهتاکی 
ریب بیز بیان جنجل یلد (مبی حبایی وید 
بزآورده.باماجنجال کرد) 


خوشی روح شخص متوذابرگزرمی‌شود. 

شکلی Shakliy‏ 
(فی»)میویه‌شعل 

شکل لنماق Shakllanmoq‏ 


[مس )کل معینیراختیارکردن 1 آمجز)» 
رشد یافتین؛ ترقی کردن:متاسبت لر بخشی سده 
[منسبات داد خوب رشد می‌یاد)۲-(مجازا دارای 
مضمون یا شیوی معینی شدن اشاعر شعرلری یلار 
دوامیده شکل انیب باردی [شعر شاهو دردوام سالها 
خودرامفت) 
Shakllantirmoq‏ 


شکللی Shakil‏ 
(ض) دای کل معین 

هعلسیز Shaklsiz‏ 
(سس)-فاقد شکل معین؛ بی شکل ماده (عادهی 
فاقد شکل)۲- فاقد حروف ره - تانایب 
شک بافقددستیرا 

شکل شمایل Shiikl-sham:‏ 
[*شکل وشمایل ]() شکل وشمایل:شکل وجالت 


(ق:) بدون شک؛ بدون شبهه؛ به طور دقیق؛ 
بن شک پرتامه عملی 


Shak-shubha 


شک شبaq Shak-hub asi _ jı‏ 
شک+ حتما کاملا:-اولر بوته دی [بلون 


Shal 


Shalabbo 


آبشدتلی امنیارده 
ماران شدید جامه‌ی ما 


Shalayim 
(میء) ۱ تاتوان: ضعیف؛بی حال :-کسل (بیمار‎ 
ناتوان و بی حال)۲-اف) شلاییم چاپلوس د درا‎ 
تبرنگ و فرب ۳- (چتدای) شلایین! شلاییم‎ 
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(معمولا باپسوند الدین, اله» الحق) 

شمسیه Shamsiya‏ 
[= شمسی] (۰۱) سال شمسی؛ فاصله‌ی دو بعد 
ظاهری پیاپی خورشید از نقطه‌ی اعتدال ربیعی (برابر 
۵ روز: ۵ ساعت: ۴۸ دقيقه و ۴۶ انیه و در سال 
کبیسه ۳۶۶ روز)؛ سال خورشیدی؛ سال اعتدالی ۲- 


نام خانمها 
شم غلط Shamg‘alat‏ 
(.) ایماواشاره‌ی کوتاه و آنی 

Ko‘zini - qilmoq 
کوزینی شم غلط قیلماق‎ 
باچشم ایماو اشاره‌ی گذرا کردن‎ 
Shamshir -1 شمشیر‎ 
قیلیچ‎ 
Shamshir -2 شمشیر‎ 
(ص.) (مجاز) تیزوبرنده‎ 
Shamshod شمشاد‎ 


(۰۱) شمشاد؛ درختچه‌ی همیشه سبززینتی از تیره‌ی 
شمشاد با برگهای سبز تیره‌ی براق و چوب محکم و 


سخت که کاربرد صنعتی دارد 
شمشاد قامت qomat‏ ~ 
(مجاز)قامت زیبا و بلند 

شمچراغ Shamchirog“‏ 
[- شم جراغ] شم شم 

شنبه Shanba‏ 
(.) شنبه؛ نام روز آخر (و پایان) هفته‌ی تقویم جاری 


در ازبکستان (هفته‌ی میلادی) و روز اول (و آغاز) 
هفته‌ی مسلمانان و یهودیان: پس از جمعه و پیش از 
شنبه لیک Shanbalik‏ 
(.) کار جمعی اختیاری در روز شنبه, که عاید آن به 
امو ر نيزي تاع احتصامن می‌ بابد 

شنت Shantaj‏ 
[= شانتاژ] (۱.) شانتاژ؛ تلاش برای شکست دادن 
طرف مقابل از راه سفسطه. تهدید به افشاگری. 
تهییج و تحریک شنوندگان و جلوگیری از مطرح شدن 
یااثر گذاشتن سخنان طرف مقابل؛ هوچیگری 
Shantajchi‏ 


شن Shang‘i‏ 
(ص.) ویژگی آنکه با آواز بلند و پیهم حرف می‌زند 
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یابازوبسته شدن در) به طور مصنوعی ایجاد شود 
Ko‘kragiga ~ tegdi‏ 
کوکره گیگه شمال تیگدی 
(مجاز)در زندگی آرامش وحلاوت یاقت 
Qanday ~ uchirdi‏ 
قنده ی شمال اوچیردی 
(مجاز) چطور شد که یاد ما کردی؟! 
bo‘Imasa daraxtning shoxi‏ ~ 
qimillamaydi‏ 
شمال بولمسه درخت نینگ شاخی قیمیلخه 
میدی (مثل) 
تا باد نباشد. شاخ درخت تمی‌جنبد؛ (مجاز) حتما 
خطایاگناهی داری 
شمال لماق Shamollamoq‏ 
(مص.ل:۱6- به بیماری سرما خوردگی دچار شدن ۲- 
(گف.)هوای تازه گرفتن؛ در هوای‌تازه‌نفس کشیدن؛ 


در هوای آزاد قدم زدن 

شمال لتیلماق Shamollatilmoq‏ 
(مص.مج.) شمال لتماق: 

شمال لتماق Shamollatmoq‏ 


(ماص:مت.) شمال لماق:باله نی -شمال لتیب شن 
(بچه رادچار سرماخوردگی کرده‌ای اوی نی (-هوای 


Shamollash 


شمال لش 
(۱).۱- عمل یافرایند دچار شدن به سرماخوردگی:باله 
نینگ -یگه یول قویمنگ (نگذارید تا بچه دچار 
سرماخوردگی شود)۲-عمل یا فرایند تهویه‌ی جایی 


یاچنزق 

شماللی Shamolli‏ 
(ص.) دارای باد :کون (روز پرباد) 

شان سیو Shamolsiz‏ 
(ص.) فاقدباد+ هوای آرام و ساکن :-تون (شب آرام و 
بی‌باد) 

شمپن Shampan‏ 
گازدار و سفید؛ شامپانی 

شمپون Shampun‏ 
[= شامپو] (۰۱) شامپو؛ صابون مایع. بویژه صابون 
خی که‌آبرای شتتن سر به کاز می زو۵ 

Shams شاق‎ 


(۱.) (اد.ء کم) ۱- شمس؛ خورشید ۲- نام آقایان 


سیه جسم دردمای ذوب‌طلای‌سفید۴- (مجاز) آنچه 
مایه روشتایی است:او بیزنینگ سمحقلیمیز ایدی (او 


شمع مجلس‌مابود) 

شم پولی puli‏ ~ 
پولی که برای روشن کردن شمع بر سر گور مرده به 
مجاورومسئول گورستان دهند 

شم ده ی قاتماق ~day qotmoq‏ 
چون شمع خشک شدن؛ (مجاز) بسیارسرماخوردن 
شم ده ی ایریماق ~day erimoq‏ 
چون شمع آب شدن؛ (مجاز) سخت رنج و عذاب 
دیدن 

Shama -1 شمه‎ 


(۱.) برگهای ته مانده‌ی چای دم کرده که در زیر ظرف 
باقی می‌ماند؛ تفاله‌ی چای: (اف.) با تشدید حرف 
«ش»شمه 
شمه 2 Shama‏ 
(۱).۱- تلویح؛ کنایه؛ اشاره‌ی ضمنی :-لرینگگه او 
3 :ی می؟ (او متوجه اشاره هایت شد؟)۲- ایما و 
شاره:اونی <قیلیب چیا 
خواستم) 
شمه لاق Shamaloq‏ 
(ق.) گروه گروه؛ توده توده؛ دسته دسته:میداندهباله 
لر -تورگن لر (در میدان بچه‌ها گروه گروه ایستاده‌اند) 
Shamaloqday(dek)‏ 
شمه لاق ده ی (دیک) 
(ص.) به شکل گروه‌ها ی دسته ها 
شمدان Shamdon‏ 
[ = شمعدان](۱.) شمعدان؛ ظرفی پایه دار ودارای یک 
یا چند فرورفتگی که شمع رادر آن بگذارند وبیغروزند 
شمییان Shamiyon‏ 
0 )اد چفت چوب دستک مانند دز دوانجام وغ به 
فاصله‌ی بیشتر از ضخامت گردن گاو که یوغ را روی 
گردن گاونگه می‌دارد واز لغزش آن جلوگیری می‌کند 
و در آن حال انجام هر جفت دستک را با تاری به 
یکدیگر بسته می‌بندند 
شملی Shamli‏ 
(ص.)۱- دارای شمع ۲- (فیزیک) دارای روشنایی به 
واحد شمع > ۱۰۰ لمپیچکه (چراغ ۱۰۰ شضع) 
شمال Shamol‏ 
(۱.) ۱- باد ۲- حرکت افقی هوا بر اثر اختلاف فشار 
جوخ ۳- جایجایی هوا که با اسبابی (مانند پنکه, کولر 


دیم (اورا با ایما نزد خود 


1330 


~qa yeqilmoq شلتاققه ییقیلماق‎ 

به عمل ناپسندوناشایستی گرفتار شدن یامتهم شدن 

Shaltoqxona شلتاقخانه‎ 

(۱.) گودالی که فضولات و گل و لجن را بیاندازند یادر 

آنجا جمع شود 

Shalvar شلوزر‎ 

[=شلوار] (گف.). ‏ چلوار 

شلوه پیش Shalvayish‏ 

(۱:) عنمل یا فرایند بیحال و ناتوان شدن؛ (اف.) شلپه 

بیش 

شلوه ییشماق Shalvayishmoq‏ 
:) روبه بیحالی و ناتوانی گذاردن؛ بیش از 

پیش بیحال شدن 

شلوه ی ماق Shalvaymoq‏ 


(مص.۷.) از حال رفتن؛ سست و ناتوان شدن:چال 
کوپ یوریب شلوه پیب قالدی (پیرمرد از بس زیاد 


حرکت کرد.سست‌وبیحال‌شد) 

شلویلماق Shalvillamoq‏ 
سے شلویره ماق 

شلویره ماق Shalviramoq‏ 


(مص.لا۱)۰- شل وول شدن :بوپرده نینگ پوپک لری 
شلویره ب قالیبدی (منگوله‌های پرده شل و ول 
شده)۲-افتاده یا آویزان شدن:چال نینگ قاواق لری 
کوزی اوستیگه شلویره ب تورگن (پلکهای پیرمرد 
بالای چشمانش افتاده است) ۳-(مجاز) سست و 
بیحال شدن:کسللیک دن -(از اثر بیماری سست و 
بیحال‌شدن)۴- (مجاز) سستی و کندی کردن؛سین 
حالی هم شلویره ب توریب سن می؟ (تو هنوز هم 


کندی‌می‌کنی؟) 

شلویرتماق Shalviratmoq‏ 
(مص.مت.) شلویره ماق 

شلخک Shalxak‏ 
(۱)۰۱- پرده‌ی نازک روی گوشت: بشت یا چربی که جدا کردن 


از آنهادشوار است ۲: و تن موز گوشت 


ا (۱)۰- شمع ۲- قطعه ای از موم یا چربی 
(معمولا به شکل استوانه ای باریک) که در میان آن 
فتیله ای قرار می‌دهند و برای تولید روشنایی به کار 
می‌برند ۳- (فیزیک) واحد شدت روشنایی برابریک 
شصتم شدت درخشش یک سانتیمتر مربع از یک 


> 


مانندزنجیر یا کاغذ سخت پدیدمی‌آید. 
Shaqirlamoq‏ 


Shaqirlatmoq 


Shaqir-shaqir 


شقیر شوقور 1- Shaqir-shuqur‏ 
(۱).۱- خرت وپرت: مجموعه‌ی چیزهای گوناگون ۲- 
آت و آشغال 

شقیر ۔ شوقور 2 Shaqir-shuqur‏ 
(صو.) سب شقیرشقیر 

شقشق Shaqshaq‏ 
(.) پرنده از تیره‌ی گنجشک شکلان و آوازخوان 
شق شق Shaq-shaq‏ 
(صو.). سه شق ۲(تکرار) 

شقشقه دار Shaqshaqador‏ 


(ص.) (گف.)دارای انواع زینتها و پیرایشها؛ محتشم 
و پزشکوه ؛حعمارت (ساختمان محتشم؛ پرشکوه و 
بسیار تزیین شده) 

شق شوق Shaq-shuq‏ 
شق شق 
شر 1- Shar‏ 
(۱)۰- کره ۲- (هندسه) شکل فضایی که از چرخش 
دایره به گرد قطر خود به وجود می‌آید و فاصله‌ی 
همه‌ی نقاط محیطش از نقطه ای بنام مرکز به یک 
اندازه است؛ گوی ۲- جسمی که کمابیش دارای 
چنین شکلی است, بویژه ستاره‌ها و سیاره‌ها ۴- توپ 


بازیهای کودکان وورزشها 

Havo ~i هواشرئ‎ 
2 بالن‌هوایی‎ 

ییرشری Yerri‏ 
کره‌ی زمین 

شر 2- Shar‏ 
شرا 

Shar -3 شر‎ 


(صتو) ۱- واژه‌ای برای صدای دریده شدن پارچه. 
کاغذ۲۰۰۰-واژه‌ای‌برای ریزش توده‌ی‌مایع, بویژه آب 
از یک بلندی 

شره بره Shara-bara‏ 
(۱.) (گف.)اشیای گوناگون؛ آت و آشغال:حاولی 


شپ شوپ Shap-shup‏ 
سەشپاشپ 

شق 1- Shaq‏ 
(.) (اف.)۱- شق ۲- دو دستگی؛ جدایی:صف لری 
-بولدی (در صف شان دو دستگی رخ داد) ۲-جدا 


شدگی؛ ترکیدگی 

شق 2 Shaq‏ 
(صوء) واژه‌ای برای صدای برخورد دو چیز سخت به 
یکدیگر 

شقل Shaqal‏ 
[=شغال] چیه بوری 

شقه تول Shaqatul‏ 


(ص:) (گف.)۱- سبک مغز؛ بی اندیشه :-ایش 
یوریتیش (بی انديشه عمل کردن)۲-سبکسر؛ بی 
پروا؛ غیرجدی وسهل انگار -آدم( آدم سبکسروسهل 


انگار) 

شقه شولدور Shaqashuldur‏ 
(صن.) (گف.)ساده؛ پاکدل؛ دارای قلب بی آلایش 
:بییگیت (جوان پاکدل) 

Shaqildoq شقیلداق‎ 


(.)۱- ت شقیلداق ۲- (قد.) اسبابی چوبین میان 
خالی که قراولان و پاسبانان شب با تکان دادن شدید 
آن تولید صدای مخصوص می‌کردند وبا آن هوشیار 
باش‌می‌دادند ۳- -ققیلداق 

شقیلماق Shaqillamoq‏ 
(مص.ل۱).۷- صدای«شق شق» پدید آمدن ۲- آوازبلند 
برآوردن؛ فریاد کشیدن ۳- (مجاز) با داد وفریاد و آواز 
بلندوپیهم حرف زدن 

شقیلب تیتره ماق ومصدانا Shaqillab‏ 


شقیلتماق Shaqillatmoq‏ 
(مص.ست:) شقیلماق:قونغیراق (سزنگوله را یه صدا 

درآوردن) 
شقیلش Shaqillash‏ 
((۱)۰- عمل يا فرایند به صدا آمدن زنگوله یا پدید 
آمدن صدای « شق» ۲- عمل حرف زدن با آواز بلند و 


همراه‌بادادوفریاد 

شقیلشماق Shaqillashmoq‏ 
(مص.مش.)شقیلماق 

Shaqir شقین‎ 


(صو.) واژه‌ای برای صدایی که از به هم خوردن چیزی 


شپیلتماق Shapillatmoq‏ 
(مص.مت.) شپیلماق 
شهیر -شوپور 1- Shapir-shupur‏ 


(قی.) بسرعت؛ فورا؛ در فرصت اندک:او -نرسه لرینی 
بیغیشتیریب جونه دی (اویسرعت اسبابهایش را جمع 
کرد وبه را افتاد) 

شپیر ۔ شوپور 2- Shapir-shupur‏ 
(صو.) واژه‌ای برای صدای برخورد دو یا چند چیز 
شپکه Shapka‏ 
(.)۱- (گف.) کلاه: بویژه کلاهی که پیش برآمدگی 
برای جلوگیری از تابش نور در جلو دارد ۲- سب تیلپک 
۳- عنوان مشترک برای چندین مقاله 

شپکه لی Shapkali‏ 
(ص.) دارای کلاه: کلاه پوشیده 

شپاق Shapoq‏ 
(۱,) ۱- (پزشکی) آب مروارید؛ بیماری ناشی از تار 
شدن عدسی یا قرنیه‌ی چشم» که مانع از عبور 
آزادانه‌ی نورا می‌شود؛ آب سفید:۲- اسبۍ که 
چشمش نمی تواند به خورشید در حال طلوع یا 
غروب مستقیم ببیند 

آپاق‌شهاق ~ Oppoq-‏ 
(اف.) دارای مناسبات‌نزدیک ودوستانه 

آپاق‌شهاق بولماق وه‌صاهط --وممم 
(اف.) دارای مناسبات دوستانه و صمیمی‌شدن 

شپه Shappa‏ 
(ق.) ناگهان؛ به یکبارناو پولگه کیته یاتگنده - 
بیقیلدی (اوهنگامی‌که در راه روان‌بوده ناگهان افتاد) 


شپه لماق Shappalamoq‏ 
(مص.مت.)(گف.)برروی کسی آهسته سیلی‌زدن 
شپتی Shappati‏ 
(گف.):سه‌شیه لاق؛ (اف.) شپخات؛ 

شبتیلماق Shappatilmoq‏ 
(مص.مت.)سیلی‌زدن 

شپه- شپه Shappa-shappa‏ 
(ق.) تیز.تیز؛+بسرعت :-ایشلرینگنی توگت (بسرعت 
کارهایت راتمام کن) 

Shapshak دینك‎ 


(ص.) (گف.)ناآشنا به آداب و رسوم پذیرفته شده‌ی 
جامحهه بی ادیک نی شرم 

شپ -شپ Shap-shap‏ 
(صو.)واژه‌ای برای صدای بوسیدن پبهم وسخت 


بخانین [زن که بلندجرف می‌زند) 
Shang ene‏ 


قولاغی شنغیله دی 

از اثرپبری؛ بیماری یاعامل د 
چنجاشه 

شنغیلتماق Shang‘illatmoq‏ 
(مص.مت.) شنفیلماق:مونچه آوازینگنی شنفیلتمه 
(ینقدرآوازتربندنکن) 

Shang‘illash -‏ 
0 )عمل یایند وا پلند کشیدن یابلند حرف زدن؛ 


Shang 6 


ده ایتگیم گه یاپیشدی (می‌خواستم برخیزم. که 
ناگهان به دامنم چسبید) 

شپ 2 Shap‏ 
(صو.) وژه‌ای برای صدای افتادن جسم کوچک از یک 
بلندی:آلمه -ایتیب بیرگه توشدی (سیب ۱ شپ» کرد 
وبه زمین افتاد) 

شپه لاق Shapaloq‏ 
((۱)۰- بخشی از دست شامل کف وپنجه‌ها۲- سیلی؛ 
ضربه ای که با کف دست بر صورت کسی زنند ۳- 
(مجاز) ضربه! مخالفت ۴- (مجاز) قطعه؛ پاره؛ 
پارچه:بیر -گوشت (یک قطعه گوشت) 

شپه لاق گل Shapaloqgul‏ 
(۱.) گیاه زینتی از تیره‌ی سوسنیها با برگهای پهن و 
گلهای کوچک 

شپه لاق لماق Shapaloqlamoq‏ 
(مص.مت.) به روی کسی سیلی زدن 

شپهالاق لشن Shapaloqlash‏ 
(۱.) عمل یافرایند سیلی زدن به روی کسی 

شپه رک Shaparak‏ 
(ض») تنک؛ دازای ضخامت اندک :سنان (نان تنک) 
شپیلماق Shapillamoq‏ 
(مص.لا.) صدای « شپ؛ پدید آمدن (از اثر برخورد یا 
افتادن‌چیزی) 


Sharmandagarchilik 
شرمنده گرچیلیک‎ 

(.) شرمندگی؛ وضع یا کیفیت شرمنده بودن؛ 
شرمساری 

شرمنده لرچه Sharmandalarcha‏ 
(ق.) به طور شرم آور؛ پاشرمساری :-چیکینماق (به 
طور شرم آور عقب نشینی کردن) 


شرمنده لی Sharmandali‏ 
(ص.) شرمنده؛ رسوا 
شرمنده لیک Sharmandalik‏ 


(.) شرمندگی؛ شرمساری؛ رسوایی 
Sharmanda-sharmisor‏ 


شرمنده شرمیسار 

(ص.) شرمنده و شرمسار؛ رسوا 

شرم حیا Sharm-hayo‏ 
(.) شرم و حیا 

شرم حیالی Sharm-hayoli‏ 
(ص:) دارای شرم وحیا 

شرم حیاسیز Sharm-hayosiz‏ 
(ص.) فاقد شرم و حیا؛ شرمنده؛ رسوا 

شرمیسار Sharmisor‏ 
[- شرمسار] (ص.) شرمسار؛ شرمنده 

شر تما رلنک Sharmisorlik‏ 
(۱.) شرمساری؛ شرمندگی؛ رسوایی 

شرملی Sharmli‏ 
(ص.) باشرم؛ باحیا 

شرم فلز Sharmsiz‏ 
(ص:) بی حیا؛ بی شرم؛ رسوا 

شراب Sharob‏ 
(۱.) شراب؛ نوشابه‌ی الکلی حاصل از تخمیر طبیعی 
آب موه هه اوه انگور 

Sharobxona شرابخانه‎ 


(۰) میخانه؛ جایی که در آن از مشتریان با شراب 


Sharobxo‘r 


شرابخورلیک Sharobxo‘rlik‏ 
(۱.) شرایخواری؛ عمل شرابخوار 
زان Sharobehi‏ 


(۱.) (کم) شراب فروش؛می‌فروش 
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~ peshvolari 
ریعت‌راپاسداری‌وعملی‌هی‌کئند‎ 
Shariat-tariqat 
.قانون و قاعده‌های دین یا آیین‎ 
معین,؛ بویژه دين اسلام‎ 
Sharif ريف‎ 
(ص.)۱- شریف ۲- دارای شرف ۳- بزرگوار ۴- نام‎ 


یرت Sharik‏ 
(۱.) کره؛ آنچه به شکل کره یا گرد است؛ گویچه: 
ساچمه 

شریکلی Sharikli‏ 
(ص.) دارای گویچه یا ساچمه :-پوشیپنیک 
(بولبرینگ ساچمه‌دار) 

Sharillamoq شریلماق‎ 


(مص.لا.)۱- باسرعت و همراه بااشر .شر جاری‌شدن 
۲-صدای‌شرشرپدیدآمدن 


شریلتماق Sharillatmoa‏ 
(مص.مت.)۱- س شریلماق ۲- (مجاز) نوشتاری را 
بسرعت وبی گسست با آواز بلند خواندن؛ چیزی را از 

حفظ بسرعت‌وبی گسست با وا بلند گذ 
شرج Sharj‏ 


(.) کاریکاتور؛ تصویر شخص, حادثه یا پدیده‌ای به 
شکل مضحک ومبالغه آمیزیاطنز آمیز 

شرلتن Sharlatan‏ 
[= شارلتان] (ص.) شارلتان؛ کلاهبردار؛ حقه باز؛ 


Sharm 
.)شرم ۲- احساس ناراحتی عاطفی براثرسرزدان‎ 
گناه و خطاء داشتن عیب یا کمبود. پشیمانی:‎ 
سرزنش یا تحقیر شدن ۲- خودداری از انجام دادن‎ 
کاری به خاطر ترس از خواری یا بی آبرویی:اوندن‎ 
قرض تیلشدن -قیلردی (او شرم داشت از او قرض‎ 
بخواهد)۴ -حالت بازداری ذهی از انجام‌دادن کاری که‎ 
موجب رنجش یا ناخرسندی احتمالی دیگری‎ 
شود:خطا سیتی ایتیشده -قیلدیم (شزم کردم‎ 


خطایش رابگویم) 

شرمنده Sharmanda‏ 
(ص.) شرمنده؛ دچار شرم؛ شرمسا 

شرمنده بولماق 0 -- 
شرمنده‌شدن؛رسواشدن 


(:)(ادبیات) شرر؛اخگر؛ جرقه؛ شراره 


شربت Sharbat‏ 
(1)۰- شربت ۲- جوشانده‌ی آب میوه‌ها (مانند آلبالو 
پرتقال. سیب .۰ :) باشکر؛ آب میوه‌ها ۳- نوشیدنی 


متشکل از آب, عرقهاء عصاره‌ها و یک ماده‌ی شیرین 
(مانندشکره قند» عسل.۴)۰۰- (اف.) مایعات دارویی 
نوشیدتی:یوتل -ی (شربت سرفه) 

شربتدار Sharbatdor‏ 
(۰۱) (قد.) شربتدار؛ خدمتکاری که در دربار خان یا 
سلطان انواع شربت و شراب در تصرف اوبود 
شربتلی Sharbatli‏ 
(ص:) دارای شربت؛ دارای آب و شیرینی زیاد :-میوة 
(میوه آبدار وشیرین) 
شرسفا Sharf‏ 
(۱)۰۱- شال گردن ۲- قطعه پارچه‌ی پشمی یابافتنی 
ساده یا گلدار به شکل مثلث. مستطیل یا مربع که 
برای پوشش گردن: شانه اسر به کار می‌رود 

شرح Sharh‏ 
(۱)۰۱- شرح ۲- نوشته یاسخنی که مفهوم نوشته یا 
سخنی" دیگر را توضیح می‌دهد یا تفسیر 
می‌کند:قصیده نینگ -ی (شرح قصیده)۲- آنچه 
برای گزارش رویدادی, حالتی یا سخنی بیان 
می‌شود:کینا فیستیوالنی -لماق ( گزارش فستیوال 


سینمایی) 
شرح لماق Sharhlamoq‏ 
(مص.مت.) موضوع. رویداد یا چیزی را شرح دادن 
شرح لنماق Sharhlanmoq‏ 
(مص.مج.) شرح لماق 

شرح لش Sharhlash‏ 
(۱.) ۱< عمل یا فرایند شرح یا تفسیر کردن عمل 
گزارش دادن 

شرح لشماق Sharhlashmoq‏ 
(مص.مش“) شرح لماق 

شرح لاوچی Sharhlovehi‏ 


(.)۱- شارح ۲- کسی که سخنی را شرح می‌دهد یا 
بر کتایی شرح می‌نویسد:حکایه نی (شارح قصه) 
۳-مفسر؛ کسی که علت. انگیزه یا پیامدهای رویداد 
ی رویدادهایی راییان و آنهار ارزیابی می‌کند:سیاسی 
emit‏ 

شریعت 

(.)۱- شریعت ۲- آیین پیامبران ۳- دين 


shariat 


1334 


یوزیده -لر توشیب یاتیبدی (آت و آشغالهادر صحن 
افتاده است) 


Sharaf 
افتخارنوطنگه خذمت مینینگ‎ 


شرف 

(۱)۰- شرف ۱-۲ 
یم (خدمت به میهن شرف من است)۲۳-نیکنامی‌و 
اعتباز اجتماعق که از محترم شمردن ارزشهای 
اخلاقی پدید می‌آید؛ آبرو :لی کیشی (شخص با 
شرف )۴-برتری معنوی:او دوستیگه کوره مینگ بار 
سلی (او نسبت به دوستش هزار بار باشرف است)۵- 


نام آقایان 

شرفی اوچون ~i uchun‏ 
به افتخارش؛ برای احترامش 

Sharafa شرفه‎ 


(۱.) شرفه؛ نقشهایی به شکل هندسی یا گلهابر روی 
دیوار: طاق» ایوان یا سقف خانه که (معمولا) از گچ 


مى ارت 

شرفلماق Sharaflamoq‏ 
(مص.مت.) احترام و بزرگداشت کردن 

شرفلنماق Sharaflanmoq‏ 
(مص.لا.) احترام شدن؛ پاس شدن 

شرفلش Sharaflash‏ 
(۱.) عمل یا فرایند احترام کردن وپاس داشتن 
شرفلی Sharafli‏ 


(ص:)۱- آبرومند؛ محترم :ب-انسان (انسان آپرومند) 
۲-با افتخار؛ شایسته‌ی افتخار:وطن حمایه سی 
-بورج (دفاع از میهن وظیفه‌ی افتخار آمیز است) 


شرف شان Sharaf-shon‏ 
(.) شان و شرف؛ شهرت و افتخار 
شره ق Sharaq‏ 
(صو.) واژه برای صدایی که از برخورد چیزهای سخت 
به یکدیگر یا چیز دیگر پدید می‌آید 

ق لماق Sharqlamoq‏ 
(مص.۱)۰۷- صدای ١‏ شره‌ق» پدید آمدن ۲- (مجاز) 
با آواز بلند خندیدن 
شره قلتماق Sharqlatmoq‏ 
(مص.مت.) شره قلماق 
شره ق شره ق Sharaq-sharaq‏ 
صو. صدای پیهم «شره ق پدید آمدن 
شره ق شوروق Sharaq-shuruq‏ 
شره‌ق اشرق 
شرر Sharar‏ 


سهشرته 
شرت 3- Shart‏ 
(صو.) واژه‌ای برای صدایی که از برخورد دو چیز یا 
گسیختن چیزی با حرکت تندی پدید می‌آید 
شرتک Shartak‏ 
هکی 

شرتکی 1- Shartaki‏ 
(.) سیلی؟ ضربه زدن تند به کسی با کف دست: 
یوزیگه-سالدی (به رویش سیلی زد) 

Shartaki -2 شرتکی‎ 


(ص:) رک و صریح؛ ویژگی آنکه حرفش را بدون رو 
دربایستی به کسی می‌گوید :-آدم (آدم رک و بدون رو 
دربایستی): 

شرتکی لیک Shartakilik‏ 
() وضع یا کیفیت رک و بی رودربایستی یاټی چشم و 
رو بودن:شرتکی لیگینگدن کوپلر سیندن خفه (به 
علت رک و بی رودربایستی بودنت بسیازیها از تو 
آزردهاند) 

شرتیلماق Shartillamoq‏ 
(مض.لا:)۱- صدای؛ شرت؛ پدید آمدن ۲- (اف») فورا 
دست به هر چیزی یا کاری زدن: بویژه فورا به جایی 
رفتن و آمدن 

شرتیلتماق Shartillatmoq‏ 
(مص.مت.)۱- س شرتیلماق ۲- (مجاز) تند و تیز 
حرف زدن ۳- (اف.) فورا و بسرعت رفتن یا آمدن 
شرت کیسر Shartkesar‏ 
(ص.) رک؛ بی رودربایستی؛ بی چشم و روو 
دوستینگ جوده -ایکن (اين دوستت بسیار بی چشم 


وروبوده است) 

شرط لش Shartlash‏ 
(۱:) عمل یا فرایند توافق کردن روی موضوع یا انجام 
کازری 

شرط لشیلماق Shartlashilmoq‏ 
(مص.مج.) شرط لشماق 

شرط لشیش Shartlashish‏ 
سه شرط لش 

شرط لشیشماق Shartlashishmoq‏ 
سل شرط لشماق 

شرط لشماق Shartlashmoq‏ 
(مص.مش:) باهم روی موضوع یا انجام کاری توافق 
کردن؛ تصمیم مشترک گرفتن: کیچقرون کینا گه 
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(ص.)۱- شر ۲-فتنه جو؛ مایه‌ی دردسروتاراحتی ۳- 


بسیارشریر 

شرانی 
(.) باران تند و شدید؛ رگبار:بو بولوتل, -علامتی (این 
ایرهانشانه‌ی رگبار است) 

Sharros 2 شراس‎ 


(ق.)۱- به طور شدید و تند؛ به طور سیل آسا: «یامغیر 
آسماندن -قوییلدی(باران از سمان به طور سیل آسا 
بارید)۲-(مجاز) بسرعت؛ بدون بندش یا سکتگی: 
اوغلیم کتابنی -اوقییدی (پسرم کتاب را بسرعت 


می‌خواند) 

شزسیقان. Sharsimon‏ 
(ص.) کروی: دارای شکل کره 

شزط 1- Shart‏ 
(.)۱- شرط ۲- عملی که انجام یا ترک آن در جریان 


یک قرارداد تعهد شده است :-گه کوره ينه بير هفته 
ایشلش کیره ک (براساس شرط یک هفته‌ی دیگر بای 
کار کرد)۲-وایستگی میان عمل یاپدیده‌ای باعمل یا 
پدیده‌ی دیگر: به طوری که جز با دیگری صورت 
نگیرد:موفقیت اوچون ایزچیل اینتیلیش (-شرط 
موفقیت سعی و تلاش پیگیر است) لازمه‌ی 
کاری یا مقامی‌است:بو ايشگه یریش اوچون 
متخصصلیک (-داشتن تخصص شرط شمول در این 
کار است)۵-در جایگاه گزاره معانی مانند « ضرور4» 
«لازم» و« حتمی» را می‌دهد:بوگون کیلیشینگیز 
-(امروز آهدن شما شرط است. اونگه یاردم 
بیریشینگیز -( کمک شمابه او لازم است) 

شرط میلی mayli‏ ~ 
(دستور) وجه شرطی فعل؛ انجام کاری یا پذیرفتن 
حالتی را به گونه‌ی شرطی بیان می‌کند و با افزودن 
پسوند «سه» به فعل امر ساخته می‌شود:اگر سین 
کیتسنگ. مین هم باره من (اگر تو بروی. من هم 
خواهم رفت) 

شرط ایرگش گپ ergash gap‏ ~ 
(دستور) جمله‌ی پیرو شرطی؛ جمله‌ی پیروی است 
که مفهوم شرط را به مفهوم جمله‌ی پایه می‌افزاید: 
اگر خواهله سنگ. باره من (اگر بخواهی: می‌روم) 


احتیاطی شرط ~ Ehtiyoti‏ 
شرط احتیاطی؛ مشروط کردن انجام عمل به خاطر 
هراحتمالی بویژه‌منفی 

Shart -2 شرت‎ 


کو 


Sharq 2 وق‎ 


-هشرەق 

شرقا Sharqan‏ 
(ق.) (اف.) شرقا؛ از سوی شرق:-پرککه تقیلگن 
(شرقا محدود به پارک است) 


شرقیره ماق Sharqiramoq‏ 
سے شریلخماق 

شرقیره ش Sharqirash‏ 
سهشریلخش 

شرقیراق Sharqiroq‏ 
(ص.) دارای شر.شر؛ دارای جریان تند که صدای شر 
.شراز آن شنیده شود :-اریق (جوی دارای صدای شر 
.شرا 

Sharqiy شرقی‎ 


(ص:)۱- شرقی ۲- مربوط. منسوب یا متعلق به اهل 
شرق :-صنعت (هنر شرقی)۲-واقع در شرق زج 
مملکتلر (کشورهای شرقی) 

شرقی جنەدی Sharqiy-janubiy‏ 
یں رجو اج رقی ان روط با زمتسوت: به 
سرزمین‌های جنوب شرقی 

شرقلیک Sharqlik‏ 
(1.) وضع یا کیفیت شرقی بودن؛ آنکه از مشرق زمین 
است:بومهمانلرنینگ برچه سی (-تمام این مهمانان 
از شرق اند) 

شرقانه Sharqona‏ 
(ق.) به شیوه‌ی شرقی: به روش شرقی؛ ویژه‌ی شرقی 
:دید (دید ویژه‌ی شرقی, -عنعنه لر (رسوم خاص 


Sharqshunos 
شناس؛ خاورشناس؛ مستشرق‎ 
Sharqshunoslik 
شرق شناسی؛ خاورشناسی‎ ):۱( 
Sharqeha -1 شرقچه‎ 
(ص.) مربوط. منسوب یا متعلق به شرق؛ شرقی‎ 
:معمارلیک (معماری شرقی)‎ 

شرقچه 2- Sharqcha‏ 
(قی.) ویژه‌ی شرق؛ به شیوه‌ی شرقیها :-يشه ماق (به 
شیوه‌ی‌شرقیهازندگی کردن) 

کو 1- Sharr‏ 
[=شر](۱)۰۱- شر ۲-بدی ۳- فتنه؛ فساد 

Sharr -2 شر‎ 
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شرافت Sharofat‏ 
(۱).۱-شرافت ۲- وضع یاکیفیت شریف بودن ۳- شرف 
۴-نام خا 
شرافتی بیلن ~î bilan‏ 
ازجفیل او ازسیب او 
شرافتلی Sharofatli‏ 
(ص.) دارای شرافت؛ با شرافت؛ شریف :-<کیشی 
(شخص باشرافت) 

Sharofatsiz 

Sharoit 


(۱)۰- شرایط ۲- (ج.) شرط ۳- اوضاع و احوال؛ 
وضعیت:تورموش سی (شرایط زندگی) 

شرار Sharor‏ 
(.) شرار؛ ج. شر؛ بدیها 

شراره Sharora‏ 
(اد. اوچقون 

شرارت Sharorat‏ 
(۱ء) شرارت؛ عمل یا فرایند برا هیاهو جنگ 
یا آشوب 

Sharpa شرپه‎ 


[= شرفه] (.) ۱- شرفه ۲- صدای ضعیف پا که به 
دشواری شنیده شود ۲- (مجاز) نشانه‌ی نزدیک شدن 
چیزی یا وقوع رویدادی:انقلاب سی (نشانه‌های 
وقوع انقلاب)۴ -نوری که از اثربازتاب در آئینه یاچسم 
دیگری بر محلی افتاده است 

شرپه سیز Sharpasiz‏ 
(ص.) بی صدا و آرام:او استه» :ادیملر بیلن اویگه 
کیردی (اوبا گامهای یواش وبی صدا وارد خانه شد) 
شرق 1- Sharq‏ 
(۱)۰- شرق ۲- یکی از چهار چهت اصلی؛ جهتی که 
بامداد خورشید از آنجا طلوع می‌کند ۲- سمت چپ 
شخصی که روبه جنوب ایستاده است ۴- سرزمینهای 
واقع در شرق ۵- نام عمومی‌سرزمینهای آسیایی و 
آفریقایی؛ خاورزمین؛ مشرق زمین ۶- آن بخش از 
کره‌ی زمین که در سمت شرق نصف النهار گرینویج 


است؛ خاور؛ شرق 
اوزاق شرق ~ Uzoq‏ 
شرق دور؛ خاور دور؛ شرق اقصا 
یقین شرق ~ Yaqin‏ 
شرق‌میانه 

> 


(۱.) ۱- ضربه‌ی با پاء لگد ۲- جفتک؛ ضربه با هر دوپا 
۳- سیلی ۴- (مجاز) ضربه: تنبیه یا دشنام واکنشی 


به طرف مقابل 

شته آتماق otmoq‏ ~ 
جفتک زدن؛ باهر دوپاضربه زدن 

شته پیماق yemoq‏ ~ 


۱-لگد خوردن؛ سیلی خوردن ۲- شرمنده و خجل 


Shattaki 
(گف.):-شرت‎ 
Shattakilik شتکی لیک‎ 
-‌شرتک یکی‎ 
Shattalamoq شته لماق‎ 
-شنه آتماق‎ 
Shveytsar شویتسر‎ 


(۱.) دربان؛ خدمتکاری که در بیرون یا کنار در ورودی 
یک بنامی‌ایستد ومراقب آمد ورفت به درونیابیرون 


آن است 


شوکت Shavkat‏ 
(۱).۱- شوکت ۲- قدرت همراه باشکوه و رونق ۳- نام 
آقایان 

شوکتلی Shavkatli‏ 
(ص.) با شوکت: دارای قدرت شکوه ورونق 

Shavla شوله‎ 


[= شله] (۱.) شله؛ خوراکی است نرم و غلیظ که از 
برنج در روغن» پیاز و گوشت حاصل شود 

Qulog‘ini tagida ~qaynatmoq 
قولاغینی تگیده شوله قینتماق‎ 
باسیلی زیر گوشش زدن‎ 

~ngni ye pardangni qil 

شوله نگنی بی پرده نگنی قیل (ضر) 
شله ات را بخور و پرده ات رابکن؛ احتیاط کن؛ محتاط 
باش 


Shoh bilan - yemaydi 
شاه بیلن شوله ییمه ی دی‎ 

با شاه شله نمی‌خورد؛ (مجاز) بسیار مغرور و از خود 
راضی است 

شوق Shavq‏ 
(.)۱- گرایش ومیل شدید وپیگیر در کاری:فوتبانگه 
ی کوپ ایدی (خیلی بهبازی فوتبال شوق داشت ) 7۲ 
اشتیاق؛ آرزو:او دایم تاققه چیقیش -یده (او هميشه 


شته لاق Shataloq‏ 
(.) جفتک جانداربادوپای عقبی 
شته لاق آتماق otmoq‏ ~ 
جفتک پراندن یاانداختن۱- لگد پراندن با هر دوپای 
عقبی به سوی کسی یا چیزی ۲- با جست و خیز 
دویدن ۳- یکباره فرار کردن؛ بسرعت وبدون دیدن به 
عقب گریختن 
Shatillamoq‏ 
Shatillatmoq‏ 


Shatir -1‏ 
(ق.) بدون اندیشه؛ ناگهان؛ آنا:او -قرار قیلیب» 
سفرگه جونه دی (او آنا تصمیم گرفته. عازم سفر شد) 


شتیر 2- Shatir‏ 
(صو.) واژه‌ای برای صدایی که از شاخ و برگهای خشک 
پدید می‌آید 

شتیره شوتور Shatira-shutur‏ 
هت شوتور 

Shatirlamoq شتیرلماق‎ 


(مص.ل۱).۷- صدای « شتیر» پدید آمدن ۲- (گف.): 
رفز رن ۲ -عجله کردن 


Shatirlatmoq شتیرلتماق‎ 

(مص.مت.)۱- سه شتیرلماق ۱- ۲- 4 با سرعت و 
عجله کاری انجام دادن 

Shatir-shatir ۳۹ اھر‎ 

(تکرار) 

شتیر۔ شوتور 1- Shatir-shutur‏ 
(ق.۱6- با شدت؛ با تند 
باشله دی (باران ان به شد 


بسیار زود کا ارهاراتمام کر 
Shatir-shutur -2‏ 


شتماق 


Shatmoq 
(گف.)چرک؛ مواد گند؛ فضله جانوران که در‎ ).۱( 
قسمت عقب آنها چسبیده و خشک شده باشد؛‎ 
شتماغ‎ 
Shatranj شطرنج‎ 
هشمت‎ 
Shatta شته‎ 


اولر ای یب.-توگتدیلر (آنهابسرعت کار رابه 
انجام‌رساندند) 

شود شرا Shar-shar‏ 
(صو.) واژه‌ای برای صداهای پیهمی که از ریزش آب 
پدید می‌آید 

شرشره Sharshara‏ 
(۰۱) ۱- آبشار ۲- (اف.) آبشار کوچک طبیعی یا 
مصنوعی 

شرهری Sharsharak‏ 
(۱ء) آیشار مصنوعی کوچک 

Shar‘an شرعا‎ 


(ق.) شرعا؛ بر اساس شر ع:بو ایشینگ -گناه (اين 
عملت شرعا گناه است) 

شرع Shar‘iy‏ 
(ص.) ۱١‏ - شرعی ۲- سازگار با دین :-ایش (عمل 
شرعی)۳-مربوط به دین :-بورج (وظیفه‌ی شرعی) 


شرعی حیله hiyla‏ ~ 
حیله‌ی شرعے + حیله ای برای کار ثواب 
شسی Shassi‏ 


شاسی] (۱.) شاسی؛ قاب بندی زیرین وسیله‌ی 
نقلیه که اتاق و اجزای دیگر بر روی آن قرار می‌گیرند 

شتک 1- Shatak‏ 
(.)۱- یدک کشی؛ عمل یا فرایند یدک کشیدن ۲- 
کمک برای عقب مانده‌هابرای برابرشدن با کسانی که 


جلواند 

شتککه آلماق 00 ~ka‏ 
۱-یدک کشیدن ۲- کشیدن و به حرکت آوردن ۳- 
(مجاز) کمک کردن 

شتک 2 Shatak‏ 
(۱.) (اف. گ) دمپایی؛ سرپایی 

شتک لماق Shataklamoq‏ 
(مص.مت.) -» شتککه آلماق 

شتک لنماق Shataklanmoq‏ 
(مص.مج.) شتک لماق 

شتکالشن Shataklash‏ 
(۱).۱- عمل یافرایند یدک کشیدن ۲- (مجاز) کمک؛ 
یاری 

شتکچی Shatakchi‏ 
(۱).۱- یدک کش؛ وسیله‌ی نقلیه ای برای کشیدن و 


E E S>‏ هدرم ی 
یدک کش)۲-(مجاز) کمک کننده؛ یاری دهنده 
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باریشگه شرط لشدیک (تصمیم گرفتیم که شب به 
سینمابرویم) 

شرطلی 

(ص.) ۱- شرطی ۲- دارای شرط 
(قرارداد دارای شرایط سنگین)۲ PRE‏ به 
چیزی:قبول قیلینگن -بیلگی لر (نشانه‌های پذیرفته 
شده‌ی مشروطه) 

شرطلی ریفلیکس refleks‏ ~ 
واکنش شرطی؛ حالتی در جاندار که در برابر پدیده یا 
عمل معین؛ واکنش معین نشان می‌دهد 

شرطلی 2 Shartli‏ 
(ق.) به طور مشروط: بر اساس شرط معین نب حجت 
لرینگیزنی حاضرچه -قبول قیله میز (این اسناد شما 
رافعلا به طور مشروط می‌پذیریم) 

شرطنامه Shartnoma‏ 
(۱).۱-قرارداد ۲- تعهدی (معمولا کتبی) که بر اساس 
آن دویاچند طرف حقوقی رابرای یکدیگربه رسمیت 
می‌شناسند. یاوظیفه هایی رادر برابردیگری به عهده 
می‌گیرند؛ پیمان نامه ۳- عهدنامه 


Shartli -1 


شرط سیز Shartsiz‏ 
(ص.) فاقد شرط؛ غیر مشروط :-آویین (بازی بدون 
شرط بندی) 

شرط سیز ریفلیکس refleks‏ ~ 
واکنش ذاتی یا ارثی که به صورت طبیعی در جاندار 
وجوددارد؛مق. واکتش شرطی 

شرته Shartta‏ 
(ق.)۱- به طوررک وراست: بدون رودربایستی :او گپینی 


-ایته دی (اوحرفش رابه طور رک وراست می‌گوید)7۲ 
بدون اندیشه و تفکر؛ بی ملاحظه :-گپیرمه (بی تأمل 
حرف مزن)۳-ناگهان؛ بدون آگاهی:درخت ینگ 
شاخه‌سی -سینیب کیتدی (شاخه‌ی درخت‌ناگهان 
شکست)۴-به تندی! بسرعت:او-ییتیب کیلدی (اوبه 
سرعت خودرارساند) 

شرته - شرتخه Shartta-shartta‏ 
(ق.) ۱- سه شرتخه (تکرار) ۲- (گف.)پی در پی؛ به 
صورت تکراری وادامه دار: آدملر -کیله ویردیلر (مردم 


پی درپی آمدند) 

شرط - شرایط Shart-sharoit‏ 
(:) شرط وشرایط؛وضعیت 

شرط- شورت Shart-shurt‏ 


(ق.) ١گ‏ شرت ۲-۲- زود.زود؛ بسرعت؛ به شدت: 


وهیجان همراه با فعالیت ذهتی و بدتی ۴- (زوان) 
جنون ادواری 

شه يین Shayin‏ 
[- شاهین] (.) شاهین؛ میله‌ی متحرک در ترازو که 
دو کفه‌ی وزنه و جنس به دوسر آن پیوسته است 


شین که Shayka‏ 
(ا.) دسته‌ی دزدان یا جنایتکار؛ باند 
شی لماق Shaylamoq‏ 
(مص.مت.) آماده کردن؛ فراهم کردن 
اوزنی شی لماق Omi~‏ 
خودرا آماده به کار یافعالیتی کردن 
شی لنیش Shaylanish‏ 
(۱.) عمل یافرایند آماده شدان 
شی لنیشماق Shaylanishmoq‏ 
(مص.مش.) شی لنماق 

نماق هو 


) لا. ۱- آماده شدن:آوقت شی لندی (غذا 
آماده ساخته شد) ۲-فراهم آمدن:ایش انجاملری 
شی لندی (وسایل کار آماده شد) ۳-(لا۰) آماده 
شدن: او سفرگه شی لندی (او آماده‌ی سفر شد) 

شی لش Shaylash‏ 
(۱.) عمل یا فرایند آماده کردن 
شیطنت Shaytanat‏ 
(.) ۱- شیطنت ۲- (مجاز) گروه دسیسه کاران و 
فریمکاران ۳- کارهای نازوا؛ بویژه دسیسه؛ توطثه: 


Shayton -1‏ 
(۱.) ۱- شیطان ۲- (اسلام) فرشته ای که به سبب 
سرپیچی از فرمان خدا از عرش رانده شد و به زمین 
آمد. تا مردم را به بدکاری و گناه برانگیزد؛ ابلیس ۳- 
(مجاز) موجودی که کارش فتنه گری و تشویق به 

بدکاری است 
شیطان الده ماق 
(اف.) احتلام شدن 


~ aldamoq 


~ga dars beradigan 
شیطانگه درس بیره دیگن‎ 
به شیطان درس می‌دهد؛ (مجاز) بسیار حیله گر و‎ 
موذی‎ 
شیطانگه هی بیرماق 6۵۲0 ۱۵۲ «و-‎ 
شیطان را راندن؛ (مجاز) جلو خشم و هیجان خود را‎ 
گرفتن‎ 
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شخت Shaxt-1‏ 
(۱).۱- تلاش و پیگیری؛ جدیت؛ اراده و عژم:ایشده 
-ینگ ییترلی بولسین (در کار باید دارای قلاش» 
پیگیری واراده‌ی کافی باشی)۲-(مجاز) اوج یا شدت 
عمل یا فرایندی:ایسخیق نینگ -ی کمه ی دی (از 
شدت گرما کاسته شد)؛ (اف:) شست 

شختیدن قیتماق ~idan qaytmoq‏ 
از شدت وسرعتش کم شدن ۲- از خشنم وهیجان 
فروماندن؛ نرم شدن 

شختی نی قیترماق ~ini qaytarmoq‏ 
۱-از شدت یاسرعت شخص.عمل یافرایندی کاستن 
۲- خشم‌وهیجان کسی رافرونشاندن 

شخت 2 Shaxt‏ 
(قی.) بسرعت: به چابکی:ناگهان:اواورنیدن توریب 
جونه دی (او به چابکی از جا برخاست وبه راه افتاد) 


شخته Shaxta‏ 
(۱.) معدن؛ جایی که در آن کانه یا کانه هایی به طور 
طبیعی وجود دارد؛ کان 

شختیور Shaxtyor‏ 
(.) معدنچی؛ کارگر معدن 

شختیورلیک Shaxtyorlik‏ 
(.) عمل یاشغل معدنچی 5 
ش Shay‏ 


(ص.)۱- آماده ۲- دارای وضع یا کیفیت دلخواه 
(ذهنی یا بدنی) برای انجام دادن کاری:اولر سفرگه 
-تورگن (آنهآ اماده‌ی رفتن به سفر اند)۳-فراهم و 
قابل بهره برداری یا کاربرد:قوریلیش اوچون برچه 
نرسه لر -(تمام چیزهابرای ساختمان آماده است)۴- 
دارای گرایش؛ تمایل:او سیز بیلن کوریشیش گه -(او 
آماده‌ی دیدار باشماست) 

شی به Shayba‏ 
((۱)۰- حلقه‌ی نازک آهنی که زیر مهره‌هامی‌گذارند؛ 
پولک ۲- صفحه‌ی فلزی دایروی کوچک که در بازی 
هاکی روی یخ‌با آن بازی می‌شود 

شید | Shaydo‏ 
(ص.)۱- شیدا ۲- دچار عشقی شدید و بیمار گونه؛ 
عاشق ۲- آشفته؛ دچار هیجانهای عاطفی پیاپی بر اثر 
عشق یا گرایش شدید به کسی يا چیزی ۴- دچار 
جنون ادواری 

شیدالیک Shaydolik‏ 
(.16- شیدایی ۲- عشق شدید وییمارگونه ۲- آشفتگی 


نئ اونگه -اوزینگیز آلیب بارینگ (این نامه را 
شخصاخودتان به اویبرید) 
شخصی Shaxsiy‏ 
(ص») ۱- شخصی ۲- مربوط به شخص :-ټورچ 
(وظیفه‌ی شخصی)۳-متعلق به اشخاص :-ملک 
(ملک شخصی).-مشینه (اتومبیل شخصی)۴-(اف.) 


غیر نظامی:-لباس (لباس شخصی (غیرنظامی) 
شخصی پنسیه pensiya‏ ~ 
حقوق بازنشستگی بلند درجه برای برخی کسانی که 
خدمت کرده‌اند 

شخصی پنسیه نر pensioner‏ ~ 
کسی که چنین حقوقی رامی‌گیرد 

شخصی سستو sostav‏ ~ 
ترکیب یا اعضای کارمندان یک مؤسسه 
شخصی ورقه varaqa‏ ~ 
کواهینامه 

شخصیه Shaxsiya‏ 
(ص.) شخصیه؛ (مؤ.)اشخصی 

شخصیت Shaxsiyat‏ 
(۱)۰- شخصیت ۲- منش, رفتار یا حالتهایی که 


موجب برجستگی و اهمیت در چشم دیگران و جلب 
احترام آنان می‌شود:عالی -گه ایگه کیشی ایدی 
(دارای شخصیت عالی بود)۳- مجموعه‌ی صفات: 
ویژگیهای جسمی و رفتاری شخص که اور از دیگران 
متمایزمی‌سازد:ایپچیل و قورچ (-شخصیت پیگیر و 
استوار)۴-حق) دارا بودن موجودیت قانونی:حقوقی 
- (شخصیت حقوقی) 
شخصیت حقیقی ~ Haqiqiy‏ 
شخصی که وجود واقعی دارد و فرضی: تخیلی یا 
صوری نیست 
یوریدیک شخصیت ~ Yuridik‏ 
شخصیت حقوقی؛ سازمان, نهاد یا مجموعه ای که از 
لحاظ قانونی وجودداردودارای حقوق ومسئولیتهایی 
شخصیت پرست Shaxsiyatparast‏ 
(ص.) ویژگی آنکه منش و شخصیت خود را برتر از 
دیگران پندارد؛ خودپسند 
Shaxsiyatparastlik‏ 
شخصیت برستلیک 
(۱.) خودپسندی؛ وضع: منش و استعدادهای خود را 
بهتریابرترازدیگران‌ پنداشتن 
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شوق کوهنوردی‌دارد) 

شوق لنماق Shavqlanmoq‏ 
(مص.لا.) به شوق آمدن:شوق لنیب کویله ماق (به 
سر شوق آمدن و آوازخوانی کردن) 

شوق لنتیرماق Shavqlantirmoq‏ 
(مص.مت.) به شوق آوردن؛ در وجود کسی میل؛ 
رغبت واحساس خوشحالی رابرانگیختن 
شوقلی Shavqli‏ 
(ص:)۱- دارای تمایل و گرایش شدید به کاری ۲- 
آرزومند 

شوق سیز 
(ص.)۱- فاقد. 


Shavqsiz 

بق ۲- فاقد گرایش و تمایل سخت 

به کاری ۳- فاقد جذابیت یا خوشایندی؛ غیر جذاب 
:کیا (فیلم غیرجذاب) 

شوق ذوق Shavq-zavq‏ 

(۱) شوق و ذوق؛ میل و اشتیاق همراه با خوشحالی: 

باله جوده-بیلن مکتب گه بارردی (بچه باشوق وذوق 


زياد به مدرسه می‌رفت) 

شوال Shavvol‏ 
ا) شوال: ماه دهم سال هجری قمری 

Shaxdam شخدم‎ 


(ص١)۱-‏ استوار ومتین؛ با اطمینان ومحکم :نادیملر 
(گامهای استوار و متین)۲-تند و سریع:او ححرکت 
بیلن تشقری گه چیقدی (او با حرکت تند و سریع به 
بیرون برآمد) 
شخمت Shaxmat‏ 
[= شه مات (شاه مات)] (۰۱) شطرنج؛ بازی دو نفری بر 
روی صفحه‌ی چهارگوش دارای ۶۴ خانه‌ی یک در 
میان سیاه و سفید. به وسیله‌ی ۱۶ مهره یک رنگ برای 
هزبازیکن وبراساسی قاغیه‌های کین 

شخمت Shaxmatchi‏ 
(۱.) شطرنج باز؛ کسی که شطرنج بازی می‌کند. 
شخص Shaxs‏ 
«١ ).۱(‏ شخض ۲- یک نفر انسان:ناتتیش (-شخص 
ناآشنا)۲-خود انسان:بو ساوغه نی اوز -لریگه 
تاپشیریشیم کیره ک (اين هدیه را بايد به خودشان 
بسپارم)۴-آنکه دارای حق و وظیفه است:حقیقی 
-(شخص حقیقی. حقوقی -(شخص حقوقی)۵- 
فاعل وضمیر در جمله 

شخصه Shaxsan‏ 
(ق.) شخصا؛ به وسیله‌ی خود شخص؛ خود:بو 


آمدند) 


شیلوخه Sheluxa‏ 
(.) پوست پنبه دانه. که به عتوان خوراک دامها کاربرد 

دارد 
شیر Sher‏ 


(.)۱- شیر ۲- جاتور پستاندار بزرگ گوشتخوار و 
بیشتر دم دراز منگوله دار و جنس نر دارای یال انبوه 
سیاه یا قهوه‌ای تیره. که در نواحی باز یا کوهستانی 
(نیزارهاء بیشه‌های تنک, حاشیه‌ی جنگلها) برخی 


سرزمینهای گرمسیری بویژه در افریقاء زندگی می‌کند 
۲- (مجاز) پهلوان 

شیر یوره ک yurak‏ ~ 
(مجاز) دلیر؛ بی باک 

شیر اندام Sherandom‏ 
(ص.) شیر اندام؛ دارای اندامی‌نیرومند و ورزیده 
شیربچه‌ی Sherbacheha‏ 
(۱).۱- بچه‌ی شیر ۲- ( گف.)» (مجاز) جوان نیرومند 
ودیر 

شیرینگه Sherenga‏ 
(.) صف؛ ردیف؛ قطار 

Sherik شیریک‎ 


[- شریک] (۱)۰- شریک ۲- آنکه در کاری با دیگران 
همراه و همدست است؛ همکار؛ همفکر ۳- آنکه با 
دیگران همدرد است؛ دوست ۴- آنکه بخشی از یک 
مال از آن اوست:مگه زین ده ایکی آدم مین بیلن (-دو 
نفر در مغازه بامن شریک اند)۵- آنکه در شرکتی دارای 
سهم است:او فیرمه ده گی -یمیز (او شریک شرکت 


ماست) 6-)گ) هر یک از اجزای چیزهای همجنس؛ 
هریک از لنگه‌ی جفت چیزی:پیپاغیم نینگ شیریکی 
قنی؟ (لنگه‌ی دیگر جرابم کجاست؟) 


~ misan, hammolmisan?! 
شیریک می‌سن؛ حمال می‌سن؟؛‎ 
شریک هستی یا حمال؟؛ (مجاز) شریکی که در کار‎ 


شراکت سهم فعال نگیرد 
شیری یت Sheriklashish‏ 
(.) عمل یا فرایند شریک شدن 

شیریک لشماق Sheriklashmoq‏ 
(مص.لا:) با همدیگر شریک شدن 

Sheriklik شیریکلیک‎ 


(.)۱- شراکت ۲- وضع یا ریک بودن ۲- 
آنچه که در میان چند تن مشترک است :-ملک (ملک 


کباب 

شش مقام Shashmaqom‏ 
(.) (موسیقی) شش اثر بزرگ موسیقی کلاسیک 
مردمان اژبک و تاجیک است که آنها از این قرار 
اندبزرگ,واءدوگاه سه گاه» راست وعراق 

ی Shashpar‏ 
(ا.) (قد.)۱- شش پر ۲- نوعی گرز آهنین که شش 
پهلوداشته است ۳- چوبدستی ضخیم و کوتاه دارای 
سری گرد که به وسیله‌ی خطوط به شش قسمت 
کرده و بر آن میخهای درشت می‌کوبیده‌اند 

شش قطار Shashqator‏ 
(۰) ریزش پیهم و زیاد قطرات (معمولا) اشک چشم 
ششقال Shashqol‏ 
(ا.) تاس +مهرهای به شکل مکعب که بر هرروی‌ی آن 
شش خال نقش شده است و در برخی بازیها 
(تخته ره تاش بازی . ..) به كار میرود 

ششقال تشله ماق tashlamoq‏ ~ 
تاس انداختن؛ رها کردن مهره‌ها برای اقدام به بازی 
ششت Shasht‏ 
(گف.). -شخت؛ (اف.) شست 

ی وز Shashvar‏ 


شعبان Sha‘bon‏ 
(.) شعبان؛ ماه هشتم سال هجری قمری 
شأن Sha‘n‏ 
(.) شأن؛ مقام؛ مرتبه؛ جایگاه؛ آبرو و اعتبار 
بیراونینگ شأنیگه Birovning ~iga‏ 
درشان کسی؛ درباره‌ی او 

Birovning موف‎ emas 
بیراونینگ شأنیگه ایمس‎ 
شایسته‌شأن اونیست‎ 
Shebon شیبان‎ 
فرقه تاجیک را نامند و آن را «سارت» هم خوانند‎ ).(( 
(سنگلاخ)‎ 
5۳ شیف‎ 
رئیس؛ رهبر ۲- سرپرست, بویژه یک مؤسسه‎ -۱)-1( 
Sheflik شیفلیک‎ 
ریاست؛ رهبری ۲- سرپرستی‎ -۱).( 
Shekitli شیکیللی‎ 
(ح.)واژه‌ای که احتمال رویدادی را می‌رساند: بلکه:؛‎ 
شاید؛ مقلی که:مهمانلر کیلدیلر(-مثلی که مهمانان‎ 


((.۱6- شیخ ۲- بزرگ افراد روحانی ودیتدار ۲- مستول 
زیارتگاه مقدس ۴- مرشد ۵- رهبر یکی از عشایرعرب 
هبریکی از فرقه‌های مذهبی 


۶ 


Shayxlik 

(.) وضع یا کیفیت شیخ بودن :او نیچه ییلدن بویان 

-قیله دی (اواز بچندسال بدینسودر مه شیخی 
است) 

Shay xulislom شيخ الاسلام‎ 


<١ )۰۱(‏ لقبی برای رهبر افراد روحانی و دیندار 7۲ 
روحانی ایکه دارای چنین لقبی است 


شیخ زاده Shayxzoda‏ 
(1.) فرزند شیخ؛ اولاد شیخ 

شغهل Shag‘al‏ 
(۱).۱- سنگریزه؛ دانه‌ی ریز سنگ با قطر چند م م: 


(اف.) جغل؛ جغله ۲- سنگ خرد ساخته شده که به 
عنوان مواد ساختمانی به کار برده می‌شود 


شغل یاتقیزماق yotqizmoq‏ ~ 
جایی, بویژه جاده را باسنگریزه فرش کردن 
شغیلداق Shag‘ildoq‏ 
(۱.) چرکی است که در دنبه: موی زیر شکم و کنج ران 
گوسفند جمع می‌شود 

شغیرلماق Shag ‘irlamoq‏ 
(مص.لا۰) صدای « شغیر.شغیر» پدید آمدن 

Shasha ششه‎ 


(ص.) تنک؛ فاقد انبوهی و فشردگی اجزا؛ دارای 
ضخامت اندک :-داکه (گاز تنک) 

ششکه 1- Shashka‏ 
(1.) بازی دو نفری بر روی صفحه ای مانند صفحه‌ی 
شطرنج, به وسیله‌ی ۱۲(گاهی ۱۵ مهره‌ی یک رنگ 
برای هر باژیکن و بر اساس قاعده‌های معین 

خلق ارا ششکه ~ Xalqaro‏ 
بازی بین المللی د ششکه: ‏ که بر روی صفحه ی 
چهارگوش دارای ۱۰۰- خانه‌ی یک در میان سیاه و 
سفید به‌وسیله‌ی ۱-۲- مهره یک رنگ برای هر بازیکن 
وبر اساس قاعده‌های معین صورت می‌گیرد 
ششکه 2 Shashka‏ 
(۱.) گلوله یا تخته‌ی کوچکی که از اثر پرس کردن 
ماده‌ی متفجره به وجود آمده است 


٩ Shashkachi ششکه چی‎ 


(.) ششکه‌باز؛ کسی که« ششکهه» بازی می‌کند. 
ششلیک Shashlik‏ 


شیطان قوزیلدی qo‘zildi‏ ~ 
به خشم و هیجان آمدن؛ به حیله گری یا موذیگری 
پرداختن 

~ ichiga kergan 
شیطان ایچیگه کیرگن‎ 


شیطان در جلدش رفته است؛ (مجاز) برای کارهای 
ناشایست وسوسه شدن؛ در صدد انجام کار ناروایی 


برآمدن 

نا امید شیطان ~ Noumid‏ 
ناامید شیطان است؛ (مجاز) از شکست یادرد واندوه 
نباید نا امید شد. 

Shayton 2 شیطان‎ 


(1.) ترازو؛ ابزاری برای اطمینان یافتن از افقی بودن یک 
سطح؛ (اف ودری) آب ترازو 

شیطان 3 Shayton‏ 
(ص.) (مجاز) شیطان؛ پر جنب و جوش: زیرک؛ با 
نشاط وبازیگوش :-باله (بچه‌ی شیطان) 


شیطان وچخه Shaytonvacheha‏ 
(.) بچه‌ی شیطان؛ بچه‌ی پر جنب و جوش؛ بچه‌ی 
زیرک 

Shaytoniy شیطانی‎ 


(ص.) شیطانی؛ مربوط یا منسوب به شیطان؛ زشت و 
ناشایست :-دسیسه (دسیسه‌ی شیطانی) 


شیطان کاسه Shaytonkosa‏ 
(۱.) (گیاه شناسی) گیاه علفی از تیره‌ی شاهدانگان؛ و 
ازانواع بنگ است 

شیطان کاووش Shaytonkovush‏ 


(.) (گیاه شناسی) گیاهی پیازدار چند ساله و خودرو 
که در اول بهارمی‌روید ودارای خوشه در انتهای ساقه 
و برگهای دراز وتوکدار است ۲- اسباب بازی به شکل 
کفش که از برگهای این گیاه برای بچه‌هامی‌بافند. 


شیطان لماق Shaytonlamoq‏ 
(مص,لا.) دچار بیماری صرع شدن 
شیطانلیک Shaytonlik‏ 


(.)۱- شیطانی ۲- فریبگری و آزار دیگران؛ شیطنت 
۳- (اف.) خبرچینی و به هم اندازی 


شیطانلیک قیلماق qilmoq‏ ~ 
شیطنت کردن 

شیطان تیری Shaytonteri‏ 
(۱.) (گف.)نوعی پارچه‌ی ضخیم بافته شده ازنخ 
شیخ Shayx‏ 


(۱.) ماده‌ای که از مخلوط پنبه‌ی نسوز و سمنت یا پلمه 
آماده می‌شود و آن رابه شکل تخته‌هادر پوشش بامها 


به کار می‌برند 

شفا Shifo‏ 
(.)۱- شفا ۲- بهبودی از بیماری؛ تندرستی ۳- دارو: 
درمان 

خدا شفا بیرسین . Xudo shifo bersin‏ 
خداشفابدهد (واژه‌ی تسلی آمیز برای بیمار) 
شفابخش Shifobaxsh‏ 
(ص.) شفابخش؛ موجب بهبودی یا درمان 
شفابخشلیک Shifobaxshlik‏ 


(۱).۱- شفابخشی ۲- وضع یا کیفیت شفابخش بودن: 
۳- بهبودی بخشیدن به پیمار 

شفاکار Shifokor‏ 
(.۱6- پزشک ۲- کسی که کارش درمان بیماران است 
۳- کسی که از یک دانشکده‌ی پزشکی فارغ 
التحصیل شده است 

شفاکارلیک Shifokorlik‏ 
(۱)۰- پزشکی ۲- شغل و دانشی که با شناخت و 
درمان بیماریها سر و کار دارد 7۳ رشته ای از آموزش 


دانشگاهی در باره‌ی شناخت و درمان بیماریها 
شفالماق Shifolamoq‏ 
(مص.مت.) درمان کردن؛ بیماری را بهبود بخشیدن 
شفالنماق Shifolanmoq‏ 
(مص.مج.) شفالماق 

شفالی Shifoli‏ 
سهشفابخش 

Shifolik شفالیک‎ 


((.) شفابخشی:بو اوسیملیک نینگ شفالیگی کوپ 
(شفابخشی این گیاه بسیار است) 


شيغون Shifon‏ 
(۱.) شیفن؛ نوعی پارچه‌ی ابریشمی دارای بافت 

فشرده و معمولا آهاردار 
Shifoner ON‏ 


١ ).۱(‏ - کمد ۲- محفظه‌ی چوبی یا فلزی عمودی. 
دردار و معمولا دارای قفسه بندی» کشو میله یا 
قلابهایی برای نگهداری اشیا یالباس در داخل آن ۲- 
فضای کمابیش بزرگ و در داری در فرورفتگی دیوارء 
برای چنین کاربردی؛ اشکاف؛ کمد دیواری؛ گنجه: 
(اف.ودری)الماری 


Shifosiz شفاسیز‎ 
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(۱.) تخماق؛ قطعه چوب سنگین باته پهن دسته دار که 


باآن کلوخ‌زافی‌کوبندو خاک راتخت‌می‌کئند 
شییه‌کهای. Shibbalamoq‏ 
(مص.مت.) به وسیله‌ی « تخماق» یاچیزدیگر خاک 
رابافشار سخت کردن وفشردن 

شیبه لنماق Shibbalanmoq‏ 
(مص.مج.) شیبه لماق 

شیبه لتماق Shibbalatmoq‏ 
(مص.مت.) شیبه لماق (به وسیله‌ی کسی) 

شیبه لتتیرماق Shibbalattirmoq‏ 
(مص.و)(۱.) شیبه‌ی لتماق 

شیبه لش Shibbalash‏ 
(1.)عمل یافرایند کوبیدن و تخت کردن کلوخ و خاک 
به وسیله‌ی تخماق 

شیبه لشماق Shibbalashmoq‏ 
(مص.مش.) شیبه لماق 

شیبخه لاوچی Shibbalovchi‏ 
(0,) آنکه با تخماق خاک و کلوخ زمین را می‌کوید و 
تخت می‌کند 

شیبکه Shibka‏ 
() درفش+-ه بیگیز 

Shiboq شیباق‎ 


(.) ۱- درمنه؛ سے یوشن ۲- (مجاز) شاخچه‌های 
نازک» ځار و خاشاکی که هنگام پوشش عمارت بر روی 


چوبهای پوشش می‌ریزند 

شدت Shiddat‏ 
(.) ۱- شدت ۲- فزونی؛ زیادی؛ تندی:اوروش 
-تاپگن (جنگ شدت يافته است)۲-سختی :سبلن 
یورش قیلماق (به شدت هجوم کردن) 

شدتکار Shiddatkor‏ 
سه‌شدتلی 

Shiddatli شدتلی‎ 


(ص.) ۱- شدید ۲- دارای فشار یا اثر زیاد :-زلزله 
(زلزله‌ی شدید)۳-دارای انبوهی یا فراوانی :سیاغین 
(بارش شدید. -درد (درد شدید) 
شدتلی بولماق 

شدید شدن؛ شدت گرفتن 
شدتلی لیک انز 
(.) وضع یا کیفیت شدید بودن؛ شدت: 
شدتلی لیگی کویه ی دی (شدت رگبارا 
شیقر Shifer‏ 


~ 6 


Shidda 


(به نام بحر) است 
بی معنی شعر 
شعربی معنی؛ گونه ای شعر که بی توجه به عقل و 
منطق و تنها بر اساس قاعده‌های شعری سروده شده 


Bema‘ni ~ 


هجایی شعر ~ Hijoiy‏ 
شعر هجایی؛ شعری که هجاهای همه‌ی مصراعهای 
آن باهم برابراست 

لیریک شعر ~ Lirik‏ 


شعر غنایی؛ شعری که در آن احساسهای عاشقانه و 
هیجانهای عاطفی بیان می‌شود؛ شعر بزمی؛ شعر 
تغزخلی 

آق شعر Oq~‏ 
شعر سپید (سفید)؛ نوعی شعر آزاد (در ادبیات اروپا) 
که فاقد قافیه ومعمولا پتج هجایی است 

آزاد (ایرکین) شعر ~ Ozod (erkin)‏ 
شعر آزاد؛ شعری که تابع عروض و قافیه نیست؛ شعر 


و 

قهرمانلیک شعر ~ Qahramonlik‏ 
شعر حماسی:شعری که در آن پهلوانیها ودلاوریهای 
کسانی بازگومی‌شود 

تربیوی شعر ~ Tarbiyaviy‏ 
شعر تعلیمی؛شعری که جنبه‌ی تربیتی واخلاقی‌دارد 
تصوفی شعر ~ Tasavvufîiy‏ 
شعر تصوفی؛ شعری که در آن مسائل تصوف بازگو 
یکو 

شعری She‘riy‏ 
(ص.) شعری؛ مربوط یا متسوب به شعر :اثر (اثر 
شعری) 

شعریت She‘riyat‏ 
(۱.)مجموعه‌ی آثار شعری؛ شعر 1-9 -:نچی عصرسی 
(شعرقرن تزدهم) 

شعرخوانلیک She“rxonlik‏ 
(۱.) مجلس یاهمایش شعرخوانی؛ شعرخوانی 
شیه Shia‏ 
[- شیعه] ۱۲۰۱ شیعه ۲- هر یک از مذهبهایی که 
جانشینی پیامبر اسلام را حق علی ابن ابی طالب 
می‌شناسند و برای این جانشین داشتن صفاتی را 
حتمی و لازم می‌دانند ۳- شیعه‌ی دوازده املهی: 
شیعه‌ی جعفری ۴- هریک از پیروان مذهب شیعه 
شیبه Shibba‏ 
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شراکت) 

شیریک چیلیک Sherikchilik‏ 
شیریکلیک 

شاناق Sherlanmoq‏ 
(مص.لا.) خود را دلیر و نیرومند چون شیر پنداشتن 
یاحس کردن 

Sherolg‘in شیرالغین‎ 


(۱.) ترخون؛ سبزی خوراکی از تیره‌ی مرکبان» دارای 
برگهای ساده‌ی سبز اسانسدار, خوشبوی و گل آذین 


کوچک سیزومجنمح 

شیرازی Sheroziy‏ 
(۱.) نوعی پوست قره کول مرغوب و اعلی که پشم 
هایش بسیار مجعد ورنگش خاکستری است 
شیرست Sherst‏ 
(.) (گف.)پارچه‌ی پشمی؛ پشمینه 

Sherzod شیرزاد‎ 


(۱)۰۱- از نسل شیران و دلیران؛ جوان نیرومند؛ دلیر و 
بی باک ۲- نام آقایان 

شیستیرنیه Shesternya‏ 
(۱.) چرخ دنده؛ چرخی با لبه‌های دندانه دار که در 
هنگام چرخش دندانه هایش به دندانه‌های چرخ 
دیگری گیر می‌کند و آن را می‌چرخاند. یابه وسیله‌ی 
آن چرخانده می‌شود 

شیوه 1- Sheva‏ 
(.)لهجه؛ شیوه‌ی تلفظ: آهنگ سخن گفتن وویژگی 
گفتاری یک ناحیه‌ی معیخن: 
فرغانه) 
شیوه 
(.) شیوه؛ روش ویژه برای انجام دادن کاری:یازیشده 
اوزیگه خاص -سی بار ایدی (در نوشتن شیوه‌ی 
ویژه‌ی خودراداشت) 

شعر She‘r‏ 
(۱).۱- شعر ۲- سخنی که دارای وزن» قافیه ومعنی 
است ۳- سخن منظوم ۴- محصول تجربه: مشاهده» 


احساس و آفریتش هنری شاعر 

شعر ایتماق aytmoq‏ ~ 
شعر گفتن؛ شعر سرودن؛ پدید آوردن شعر 

شعر یازماق yozmoq‏ ~ 
شعرسرودن 

عروضی شعر ~ Aruziy‏ 


شعرعروضی؛شعری که سراسر آن‌دارای‌وزن معیخنی 


توه Shikva‏ 
(۱).۱- شکوه:او روزگاردن سی بار ایدی (او از روزگار 
شکوه داشت)۲- گله:قوشنی سینینگ یا ان 
-قیلردی (از بدیهای همسایه اش نسبت به خود 
شکوه داشت) 

شکوه‌لی: Shikvali‏ 
(ص.)۱- دارای شکوه و شکایت ۲- گله مند 

شکوه شکایت Shikva-shikoyat‏ 
(۱:) شکوه و شکایت؛ نارضایتی 

شين 1- Shil‏ 
(۱)۰۱- عمل یا فرایند پوست کندن ۲- عمل چرکی 
شدن‌زخم 


Shil -2‏ 
(ص.) فریبگر؛ حیله گر؛ غاصب:حرامخوار نادم (آدم 
حرامخوار وفریبگر) 

یل 3- Shil‏ 
ف. (امر) شیلماق (پوست کندن؛ پوست کن 
شیلدیر 1- Shildir‏ 
سے شیل ۲-:-آدم( آدم فریبگر) 

شیلدیر 2 Shildir‏ 
ای برای صدای آب جاری (معمولا آب کم) یا 
دسته زنگهای کوچک بازیچه کودکان 
شیلدیر سوو 

(گف:): (مجاز) غذای بسیار آبکی 
شیلدیره ماق Shildiramoq‏ 
(مص:ل۱)۰۷- صدای « شیلدیر» پدید آمدن (معمولا 
توسط جریان مایعات بویژه آب؛ دسته‌ی زنگهای 
کوچک بازیچه کودکان یا به هم خوردن خرت و پرت 


~ suv 


سخت و خشک) 

شیلدیره تماق Shildiratmoq‏ 
(مص.مت.) شیلدیره ماق 

شیلدیره ش Shildirash‏ 
(۱.) عمل یا فرایند پدید آمدن صدای «شیلدیر» 
شیلدیره شماق Shildirashmoq‏ 
(مص.مش.) شیلدیره ماق 

Shildirmoq شیلدیرماق‎ 


(مص.و)(۰۱) شیلماق:درخت نینگ تیربسی نی 
(-تراشیدن پوست درخت) 


شیلدیراق Shildiroq‏ 
(ص.) ویژگی آنچه که صدای آهسته ای مانند آب 
جاری‌تولید کند 
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(.)عمل‌یافرایندشکستن 

ث ت Shikast-rixt‏ 
(۱.) شکست وریخت؛ شکستگی وفرورفتگیهاء بویژه 
در ساختمانها 

کت شیو Shikastsiz‏ 


(ص.)۱- فاقد شکستگی ۲- درست» کامل و قاقد 
نقص:یولده -مشینه کیره ک (در راه اتومبیل درست 


وبی نقص لازم است) 

شکار Shikor‏ 
آو 

Shikoyat شکایت‎ 


(۱).۱- شکایت ۲- آنچه در باره‌ی ستم یابدکاری کسی 
یابدی چیزی: برای درخواست چاره وجبران آن گفته 
می‌شود:همه نرخلر آشگنیدن -قیله دیلر (همه از 
افزایش نرخها شکایت دارند)۳-دادخواهی: 
قرضیمنی آلیش اوچون سودگه -قیلدیم (برای 
وصول بدهی خود به دادگاه شکایت کردم) ۴-سخنی 
که نشانه‌ی آزردگی یا ناخشنودی است؛ شکوه؛ 
گله:دوستی نینگ ناسپاس لیگیدن -قیلردی (از 
ناسپاسی دوستش شکایت می‌کرد) 

شکایتباز Shikoyatboz‏ 
(.)۱- آنکه به شکایت کردن عادت یا گرایش دارد ۲- 
شاکی؛ کسی که به یک مرجع دادرسی شکایت کرده 


شکایت بازلیک Shikoyatbozlik‏ 
(۱.) عمل شاکی؛ عمل یا فرایند شکایت کردن 
شکایتلی Shikoyatli‏ 
(ص.)۱- دارای شکایت ۲- شاکی:ناراضی؛ ناخشنود. 
شکایت نما Shikoyatnamo‏ 
Shikoyatnoma‏ 


(۰۱) نوشتاری که در آن دادخواهی شاکی گزارش یافته 
تقدیم دادگاه شده است؛ (اف. ودری) عریضه 


شکایت آمیز Shikoyatomiz‏ 
(ق.) به طور شکایت؛ آمیځته به شکایت:او -گپلر 
ایتیب ییغله دی (او سخنان شکایت آمیز گفته. 
گریست) 

شکایتچی Shikoyatchi‏ 
(۱).۱-شاکی؛ کسی که به یک مرجع دادرسی شکایت 
کرده است؛ خواهان ۲- آنکه از کسی یا چیزی شکایت 
دارد 


0۹ ~ 
سهشکستانیماق 

شکست ییماق ۹ ~ 
شکست خوردن۱- آسیب بدنی یا روحی خوردن 7۲ 
زیان مالی دیدن ۳- به هدف و مقصود خود دست 
شکسته 1- Shikasta‏ 
(۱.) شکسته؛ توعی خط فارسی که در دستنوشته هاء 
بویژه در نامه نگاری به کار می‌رود؛ خط شکسته 
:خط نی اوقیش قیین (خواندن خط شکسته 
مشکل است) 

شکسته 2 Shikasta‏ 
(ص.)۱- شکسته ۲- آزرده؛ اندوهگین؛ مأیوس: 
دردمند:دل (-شکسته دل)۳- (اف.). (مجاز) بی بهره 
ازشادابی و تندرستی» بر اثر بیماری» فرسودگی یااندوه 
بسیار :سچهره (چهره‌ی شکسته) 

شکسته بند Shikastaband‏ 
(۱.)شکسته بند؛ کسی که استخوان شکسته یا آسیب 
دیده‌ی جانداری را در جای خود قرار می‌دهد و 


می‌بندد تاجوش بخورد 

شکسته حال Shikastahol‏ 
(ص.) دستخوش وضع یا حالت غم آلود 

شکسته نفس Shikastanafs‏ 
(ص.) شکسته نفس؛فروتن 

شکسته نفسلیک Shikastanafslik‏ 


(.) شکسته نفسی؛ عمل یا فرایند بی اهمیت جلوه 
دادن مقامیاشایستگیهای خو فروتنی :-قیلمنگ: 


از همه با استعدادتر هستید) 

شکست لماق Shikastlamoq‏ 

(مص:مت.) شکستن؛ شکست رساندن؛ آسیب یا 

زیان رساندن 

شکست لنماق Shikastlanmoq‏ 

(مص.لا.)شکست لماق 
Shikastlantirilmoq‏ 

شکست لنتیریلماق 

(مص.مج:) شکست لنتیرماق 

Shikas(laıtirm0q  قامریتنل شکست‎ 

-شکست لماق 

شکست لش Shikastlash‏ 


(ص.)بی درمان؛ ویژگی بیماری غیرقابل درمان 
شفاخانه Shifoxona‏ 
(1.) بیمارستان؛ مؤسسه ای با تجهیزات و کارکنانی 
برای نگهداری و درمان بیماران؛ مریضخانه 

شیفر Shifr‏ 
(۱)۰- رمز؛ مجموعه ای از نشانه هاء عددهاء حرکتها 
یا کلمه‌های از پیش تعبین شده برای برقراری رابطه یا 
مبادله‌ی پیام ۲- نشانه هاء عددها یا حرفهایی که دز 
کتابهای اسناد وبرگهای باارزش کتابخانه می‌گذارندتا 
از همدیگر مشخص شود و دستیابی به آنهاً اسانتر 
گردد 

شیفرلماق Shifrlamoq‏ 
(۱).۱- پیامی‌یا چیزی را به رمز فرستادن ۲- کتابها: 
اسنادوبرگهای با ارزش کتابخانهرانشانه گذاری کردن 
شیفت Shift‏ 
(.) سقف؛ پوشش بالای یک فضا. بنا یا وسیله‌ی 
سرنشیندار:اوی نینگ ی (سقف خانه) 


شییی Shiiy‏ 
[-شیعی] (ص.) شیعی؛ پیرومذهب شیعه 

شییی لر Shiiylar‏ 
[=شیعی لر](۰) پیروان مذهب شیعه 

شجاعت Shijoat‏ 
(۱) شجاعت؛ دلیری؛ بی باکی؛ غیرت 

شجاعتلی Shijoatli‏ 
(ص.) دارای شجاعت و دلیری؟ بی باک؛ ناترس؛ 
جسور 

شجاعت سیز Shijoatsiz‏ 
(ص.) فاقد شجاعت ودلیری؛ ترسو؛ جبون :نادم(آدم 
ترسو) 

Shikast شکست‎ 


((.)۱- شکست ۲- شکستگی: آباغی -تاپگن (پایش 
شکستگی پیدا کرده است)۳-ناکامی‌در انجام دادن 
کاری یا دست یافتن به چیزی:تجارت گه (<شکست 
در تجارت)۴-زیان؛ آسیب: آبرویی گه -بیتماق (بی 
آبرو شدن)۵-عمل یا فرایند باختن مبارزه یا جنگ؛ 
مق. پیروزی:حریفلر جماعه سی -بیریلدی (تیم 
حریفان شکست داده شد. اوروش دی (شکست 
جنگی) 

شکست بیرماق 0 ~ 
شکست دادن۱- بردشمن یا حریف پیروژشدن ۲- بر 
کسی آسیب بدنی یا روحی وارد کردن ۳- زیان مالی 


(۱-) شلوا : جامه‌ی رو برای پوشش از کمر به پایین. 
دای دوپاچه که ریک آنهابایمعمولتقوزک 


می‌پوشاند؛ اف 
شیعه ریلماق و 
(مص مع.) شیمرماق 

شیحه ویتعاق ۱ 
(مس لا شیمرداق 

شیعه ریق Shimariq‏ 


(صی.)بالا ده شده: ببنگلر (آستینهای بالا زده 


شیمه ريغلیق _ Shimarig“liq‏ 
(ص)بال ده شده :-پاچە ار (پاچەھاىبالازدەشدە) 
Shimarish‏ 


Shimarmoq 
(مصمت. )با زدن بخشی از جامه (مائند آستین.‎ 
پاچه)ه (اف.|براورماق ياچ نى اجه رابالازدن)‎ 


بینگ شیمە ریب _ Yeng shimaÎb‏ 

آستین بالازدن؛ (مجاز)باآمادگی وجدیت‌تمام 
Shimartirmoq‏ 

مسو() شیمرماق ابه شکل اجباریا دون تن 

Shimdirilmoq شیددیریدماق‎ 

(مس.می.) شیمدیرماق 

Shimdirmoq شیمدیرماق‎ 


(مسمت.) شیمماق ابه وسیله‌ی کسی با 
چیزی)+خط رنگینیباسمه قاغازبیلن (-رنگ نو 
راباآب ششک کن خشک گردن) 
شیمیلعاق Shimilmoq‏ 
[مس.می.) شیمماق:یاقفن قار تیزده یبرگه 
شممیلدی(برقیکهبرد بو زود همین جذب 
هد 

شیمیماق Shimimoq‏ 
+ شيمماق 


Shiming-ehaynamang 
شیسینگ چینه منک‎ 

()نوعی شیرینیبه شکل باریک و دا 
ونان 

شیمیومای Shimirmoq‏ 
سه‌سیمیرماق چای‌نی( ای ابفشارنس داخل 
دهی‌کتیدی) 


ی 
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با اسرار ید وتمعتول؛ یار کننده با (گدای 
سمجلاف)شیلقین؛ شلخه 

شیلقیم Shilqinlarcha‏ 
ق.) بااصرار؛ باسماجت: اه نه سیگه یله نیب 
پول آلدی (بچه‌یا اصرارزیادازمادرش پول گرفت) 
شیلتیم لیک ی 
(-)۱-وضع یا کیفیت سمح بودن ۲- عمل شخص 
سمح: اونینگ شیلقیم لیگی جانگه تبگدی 
(سماجت ایام ساخت) 

شیلق شیلق 1- Shilq-shilq‏ 
آق.) بایگیری:بیتوقف:کین ببی-دله ده اشلد 
دی (تمام روزدر کشتابی توقف: 


شیلق شیلق: 2- Shilq-shilq‏ 
شیلق (نکوار) 
شبات 1- Shit‏ 


(ح:)وازمای‌برای عمل یارویدادآنی پناگهاتی 
شیت i2‏ 
(صو ]وهای برای صدایی که از برخورد چیزی [ماندد 
ربانه» شاخجه) به یک چبر نرم تولید می‌شود 
Shilta -1‏ 


)کل الجن 
Rerevning ~siga toymoq‏ 
پیراونینگ شیلنه سبگه تایماق 
ازعمل. وه اه دیگری دچار درد سره آزارشدن 
شیلته 2- Shhilta‏ 
(ص) ویژتیآنچه خبلی خسیس باشد؛ اف گم 
شین 
شبلتبلخماق Shiltillamoq‏ 
(مص:.) (کف.)از اتر برندگی به گل مبدل 
شدنامقر باغیب کوچه شیلتیاخیدی (از اثر 
باریدی ماران کوچه گل شدهییت) 
شبلت شیلت اناد 
.)بسا خیلی:کییمی پامغیرده هول بلیبدی 
(جامه اتی در بان کاملا خیس شده‌است) 


ست ست 2- الاو 
Shilviramoq‏ 
(مص.لا.) (گف.)چرکی شدن یره سی شیلویه ب 


کیتگن ازخمش چرکی شدهاست): )اوه 


Shim 


دچارخورگی ساختن:آهکقوليم یگ تیریسیلی 
شیلیدی (آعک پیت دستم را خوزه ات۳0 
(مجاز) با زور پا حبله مال و هستی کسی را 


گرنتن:ق بیچاره تی شیلیب کیشبدیلر 
(رهزتان همه چیز چاه را بده‌اند تتش کرداد) 
شیلان Shilon‏ 
()1-سفرهی سلاطینوارا ۲- دام عام 
شبلایین رنه 
(م) مسخره: هقی 

Shllp e 
س+شیلت‎ 

Shilpildoq شیلپیدداق‎ 


(1)خوراکیانستکه از پختن قطعه‌هایتنکاخعیر 
چهارگوش در مان شورب آماده می‌شود؛ (ف.) آش 


رانا 
(پزشکی) تراخم؛ بیماری عقوتیملنحمه 
رتیه که موچب ترس از تور دردو اشکرپزی میشود 
وممکن استبهگوریبانجامد ۷ اشک چرکینی که 
آز چنبن چشمی می‌آید ۲- آنکه به این بیماری مبتلا 
شپلپیق لنماق Shilpiqlanmoq‏ 
(مس لاب بیماری ترام مت شدن 

شیلق Shila‏ 
(صو. وهای رای صدابی که از تن چیزنرمی به 
زمین با نان خوردن مایح مان ظرف سربسته پدید 
می‌آید 

شیلق ابتیب توشماق ۰ 1090000 انا - 
١-افتادن‏ چیزنم زین همرلهباصدای:شیلق»- 
بی حال وسست بر زمین افتادن ۲ با سادگی بور 
تردن ۴-)ناگهانوعرمتظرهفتدن 
شیلتیلماق Shilqillamoq‏ 
(مس,) ۸-۱ شیلق شیلق؛کردن ۲- آب چیزتریا 
روغی خوراک روغتی په سح برآمدن و مع تن 
وناتوانشلن 

شیلقیلب توشماق ¶0 00ا69 (0اواناک 
بح ونتوان‌افتادن 

شیلقیلتماق Shilqillatmoq‏ 
(مص.مت.اشیلقیلخمان 

Shilqim کیام‎ 


ی سمج :دی عادتباگرایشبهپیگیری در کاری 
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الڀ الالاتفالاه 
دینک 

یلیم سس 
(۱) فد سمخ مایع کم ریش ازج وچسیناکی که 
از تتهی برخی دوشتان به رون ترشح می‌شوده در 
مجاورت هوا سختی مخصوص پیدا می‌کند و در 
صتعت کاریردداره 

شبلیمشیک نید 
اص.) رم و چسیناک :-گوشت (گوشت ترم و 


Shilinmoq 
وسشی شیلیتگن مال (حیوان‎ 
[پس ازابح)پوست کنده شده)‎ 

Tehim shilinih ketûi 
شیلینیب کیتدی‎ 
(سخت گرستهشدم ۲< دل و دروم را سود (در‎ 
مورد خوردن چیزتنع)‎ 


شیلیتیب نوشماق ‏ ەسەن تناو 
(مجالاعروشیف هین 

شیلیتتبرای Shilintirmoq‏ 
مس ول شیلینماقی 

Shilish شیلیش‎ 


ملیف اند کندن پوسٹ:سوییلگن قوی نینگ 
سی انچه قیین ہولدی (پوست کندن گوسفند ذب 
شددخیلیمشکل شه 

شیلینک Shilling‏ 
شیلینگ ][) - یلگ ۲ ازاجزای بشین ول 
ابا که بربر ۵- پنی پود ۳- واحد پول برخی 
کشورهای آفربفا کی سومالی. تالا اوگاندا) و 
7 

شیلیق 4 Shilliq‏ 
[.)حلزون؛ جاتور ترمتن تراد از رده‌ی شکمیایان. 
دارای دو جفت شاخک جمع شونده که چشمهای 
جانوربرروی یک جات آن قرارداردوصدف مارپیچی 
که درون آن پنهان می شود ودر هتگام حرکت آن رار 
پشت خودخمل می‌کندا(اف.)شونخیک 


خی 2 اه 
(س)رقی رچسینک[ماندسرش)ساده (مددی 
رققرچبناک) 

Shilmoq شیلماق‎ 


ممت |< پوست چیزی پاجانداری راد 7۲ 


دارند؛ نوعی‌ماهی خاویار 

Ship -3 شیپ‎ 

(صو. )۱- واژه‌ای برای صدایی که از گامهای آهسته و 

سریع یا کشیدن دست بر صفحه‌ی کاغذ پدید می‌آید 
۲- واژه‌ای برای عمل یا رویداد آنی و ناگهانی 


شیپ ایتیب etib‏ - 
بسرعت: در یک آن؛ بزودی 

قولاغی شیب بیتدی ۰ 96 ^ ما0 
گوشش ناشنوا شد 

Ship 4 3 [ 


(ح.)واژه‌ای برای تأکید محض :شینم (بسیار دنکش 
ومناسب)؛ شیب 


شیهیددای Shipildoq‏ 
(۱.) صدای « شیپ» پدید آورنده 
شیپیلداق تاووشلر tovushlar‏ ~ 


صدایی که از تلفظ حروفی مانند اش و « ژ» از اثر 
ساییش زبان به کام پدید می‌آید (مانند « » درواژه‌ی 
"ژورثال»واشاذرو اژه‌ی«شینم) 


Shipillamoq 
آمدن صدای «شیپ» ۲- گامهای‎ 
سبک وسریع حرکت کردن‎ 
Shipillatmoq 
شیپیلماق‎ ۰ 
Shipillovehi 
Shipirgi 
Shipirishmoq 
(مص.مش.) شیپیرماق‎ 
Shipirlamoq شیپیرلماق‎ 
شیریلخماق‎ 
Shipirlatmoq شیپیرلتماق‎ 
(مص.مت.) شیپیرلماق‎ 
Shipirma qilich N Te! 
(.)نوعی شمشیر با تیغه‌ی کج و برگشته‎ 
Shipirmoq شیپیرماق‎ 


( مص .مت)١۱‏ - سه سوپورماق ۲- (مجاز) لخت کردن 
و با خود بردن:اوغریلر اوی نی شیپیریب کیتیبدیلر 
(دزدان خانه را لخت کرده همه چیز را برده‌اند)۳- 
(مجاز) بسرعت کندن و قطع کردئ (درموردشمشیره 

۰۰ ۰):تیغ برماغینی شیپیریب تشلبدی (تیغ 
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Bir ~‏ 
ا ازیک چیز۲- کمی؛اندکی 
شینگیانگ Shingiling‏ 
شینم 
شینگیل لماق Shingillamoq‏ 


(.) از خوشه‌ی انگور شاخچه‌ها یا پاره‌های کوچک 
جدا کردن: خوشه‌ی انگوررابه پاره‌های خرد بخش 


کردن 

شینگیل شپاق Shingil-shapoq‏ 
(1.) خوشه‌هاوپاره‌های خوشه‌ی انگور 

Shinni e 
شیره‌ی میوه‌هایی (مانند توت.انگور. .)که خوب‎ ).1( 
جوش داده به حال قیام آورده‌باشند‎ 

Shing ‘illamoq شینغیلماق‎ 
شینفیرلماق‎ 

شینغیلتماق Shing ‘illatmoq‏ 
(مص‌رمت.) شینفیلماق 

شینغیرلماق Shing‘irlamoq‏ 
(مص,۷.) ضدایی چون صدای نرخورد دو فلز پدید: 
آمدن 

شیتغیرلتماق Shing‘irlatmoy‏ 
(مص.مت.) شینفیرلماق 

Shior 7 


[- شعار] (۱.) ۱- شعار ۲- جمله یا عبارتی که بیان 
کننده‌ی خواست یا آرمان گروهی از مردم یا نهادی 


~ day bo‘lib turmoq 
شیپ ده ی بولیب تورماق‎ 
مانند سقف ایستادن؛ با تمام قد و اندام جلو کسی‎ 
ایستادان‎ 
کوزی شیپ گه بیتدی ۰ :9:10 دوه ز‎ 
چشمش به سقف دوخته شد؛ کاملا بیحال و ناتوان‎ 
دربسترافتاد‎ 
شیپ‎ 


Ship 2‏ 
(.) نوعی‌ماهی از زیر وده‌ی‌ماهیان استخوانی دیرینه 
وبزرگ که در حوزه‌های آبی دریای سیاه و خزر زیست 


گوریل:شمپانزه 
شینه Shina‏ 
(۱).1- تایر ۲- پوشش چرخ بسیاری از وسایط نقلیه, 


از جنس لاستیک تقویت شه باتایلن: پشم. شيشه و 
مواد دیگر و پر شده از هوای فشرده لاستیک رویی 
چرخ 

Shinak سس‎ 


(۰۱) ۱< روزنه‌های دیوار قلعه که از آن بیرون را ترصد 


کنند یا از آن به دشمن تیر اندازند ۲- هر نوع 
ساختمانی (ماننددیوار» سنگر. خندق ..۰) برای دفاع 
و محافظت جان از دشمن و تیر آن 

Shinam شینم‎ 


(۱).۱- جمع و جورء زیبا. دلکش و مثاسب :-اوی 
(خانه‌ی زیبا و مناسب)۲-خوشایند: دل پسند؛ 
راحتبخش :-باغ (باغ دل پسند و راحتبخش) 
شنونده Shinavanda‏ 
(ص.)۱- علاقمند؛ دارای علاقه و اش 
صنعت -سی (علاقمند هنر)۲-وارد؛ ماهر و 
کارآموزده در کاری:پیاز نی توغرنگ, سیز حراق سیز 
(پیاز را ریزه کنید. شماماهرتر هستید) ۳ -مخلص؛بی 
ریاو فداکار (در مورد دوست):جوده -بیگیت (جوان 
بی ریا و فداکار)۴-دلکش؛ خوشایند؛ دوست 
داشتنی:مهمان -ححبت لری بیلن همه گه یاقدی 
(مهمان با صحبتهای دلکشش مورد پسند همه قرار 
گرفت)۵-(اف.. دری) کسی که به یک گفتار. 
سخنرانی. آهنگ. آواز وبرنامه رادیویی گوش می‌کند؛ 
کنسرت نینگ -لری کوپ ایدی (شنونده‌های 
کنسرت زیلذبود) 

شق Shinel‏ 
[= شنل] (۱.) شنل؛ جامه‌ی گشاد بی آستین و بلند 
که بر روی جامه‌های دیگر می‌پوشند 

شنگرف Shingarî‏ 
(۱.) (کم) ۱-شنگرف ۲- کانی سرخ رنگ. که در 
دستگاه‌مکعبی متبلور می‌شود واز آن جیوه استخراج 
می‌کنند ۳- رنگیزه‌ی قرمز تند و مقاوم در برابر 
اسیدهای عادی. که سابقا از کانی شنگرف تهیه 
می‌شد. ولی امروزه به طریق ترکیبی به دست می‌آید: 


شنجرف 

شینگیل > Shingil‏ 
(۱.) شاخچه‌ی کوچکی از خوشه‌ی انگور؛ بخشی از 
خوشه‌ی‌انگور 


1350 


ق وو س 


شیمیتماق Shimitmoq‏ 
(مص.مت.) شیمماق (به وسیله‌ی کسی یاچیزی) 
شیمیش Shimish‏ 
۱)۰۱ - عمل یا فرایند فرو بردن مایع به داخل دهان با 
کشش نفس ۲-جذب 

شیمیشمای Shimishmoq‏ 
(مص.مش.) شیمماق 

Shimmoq شیمماق‎ 


(مص.مت.)۱- مایع یا گازی را بافشار نفس به داخل 
فروبردن ۲- جذب کردن ۴- مکیدن 

شمال Shimol‏ 
(:)۱- شمال ۲- یکی از چهار جهت اصلی؛ جهت 
مخالف سمتی که خورشید هنگام ظهر در آن دیده 
می‌شود ۲- سمت چپ شخصی که رو به شرق 
ایستاده است ۴- سرزمینهای واقع در شمال ۵- 
شمالگان؛ منطقه‌ی منجمد شمالی؛ سرزمینهایی که 
بالای مدار ۴۰- درجه‌ی شمالی قرار دارند 

شمالی Shimoliy‏ 
(ص.)۱- شمالی ۲- مربوط یا منسوب به شمال ۲- 
واقع در ناحیه‌ی شمال؛ در سمت شمال :-قطب 
(قطب شمالی, -یولک (رهروشمالی) 


شمالی شرق Shimoli-sharq‏ 
(۱.) شمال شرقی؛ سمت میان شمال و شرق؛ شمال 
خاوری 

شمالی شرقی Shimoli-sharqiy‏ 
(ص») واقع در شمال شرقی؛ مربوط یا منسوب به 
شمال شرقی 

شمالی غرب اه ونامسنطه 
(۰) شمال غربی؛ سمت میان جنوب و غرب؛ شمال 
باختری 

شمالی غربی Shimoli-g‘arbiy‏ 
(ص.) واقع در شمال غربی؛ مربوط یا منسوب به 
شمال غربی 

شماللیک Shimollik‏ 
(1.) آنکه در شمال زاده شده یا در آنجازیست دارد لر 
ساووققه چیده ملی دیرلر (مردم شمال (قطب) در 
برابرسرمامقاوم اند) 

Shimpanze شیمپنزه‎ 


[- شامپانزه] (۰۱) شامپانزه؛ جانور پستاندار درختزی. 
از زیر راسته‌ی آدم نمایان. بومیآفریقایی استوایی: 
دارای جثه‌ی کوچکتر و ضعیفتر و گوشهای بزرگتر از 


(مجاز) ناخوشایند؛ فاقد طنین یارسایی 

شيره وه Shirava‏ 
(.۱۲- سرشیر تازه که بر روی شیر پدید می‌آید ۲- 
(مجاز) لایه‌ی نازکی از برف»یخ‌و مانند آن 


Shiravor شیره‌وار‎ 

(.) انواع چیزهای شیرین مانند قندیات و میوه ها 

شیره‌وار پز Shiravorpaz‏ 

شترا پز 

شیره وارچی Shiravorchi‏ 

شيره وارپز 

شیره چ Shirach‏ 
سيره چ 

شیره چ لماق Shirachlamoq‏ 

یراج ق 

شیره چ لنماق Shirachlanmoq‏ 

شیر جلنماق 

شیره چ لتماق Shirachlatmoq‏ 


(مص.مت.) شیره چ لماق 

شیردان Shiro"‏ 
(۱.) شیردان؛ بخش چهارم و قسمت اصلی معده‌ی 
نشخوارکنندگان: با جدار ضخیم و چين خورده که 
روده دردتباله‌ی آن قراردارد 
شیرداغ Shirdog“‏ 
(.۱۲- نمدی است که آن را چند لا کنند و زیر زین 
اسب بگذارند یا به عنوان فرش در زیر خود اندازند ۲- 
جامه ای فراخ. پیش باز: بدون آستر ولایی, آستین 
فراخ که بر بالای جامه‌های دیگر پوشیده شود 


شیرگورونچ Shirgurunch‏ 
سشیرگوروج 
شیرگوروچ Shirguruch‏ 


(.) شیربرنج: خوراکی که از جوشاندن برنج وشکر دز 
شیر حاصل می‌شود؛ (اف.)شیربرنج 


شیریلماق Shirillamoq‏ 
(مص.ل:) صدای« شیر.شیر» پدید آوردن؛۱شیر.شیر» 
کردن 

شیریلتماق Shirillatmoq‏ 
(مص.مت.) شیریلماق 

Shirin شیرین‎ 


(ص.) ۱- شیرین ۲- دارای مزه‌ی شیرینی :-میوه 
(میوه‌ی شیرین)۳-(مجاز) خوشایند؛ دلچسب 


:-سوز (سخن شیرین.-توی (عروسی شیرین) 
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ندارد)۷-آهنگداری؛ طنین داری؛ خوشایندی (در 
مورد آواز):حافظ نینگ سیسی -لی ایکن (آواز 
خواننده شیره دار بوده است) 


~ sini chiqarmoq 


راگرفتن ۲- (مجاز) از کسی بسیار کار کشیدن 
شیره تارتماق (يا باغله ماق) 0۳009) ~ 
۱- رو به شیرین شدن گذاردن ۲- از اثر جوشیدن به 
حالت پختگی و قیام رسیدن (در مورد برخی غذاها) 
کوزینی شیره باسدی Ko‘zini - bosdi‏ 
چشمش را شیره گرفت؛ (مجاز) بسیار مغرور وسربه 
هواشد 
شيره 2 Shira‏ 
(۱.) شته؛ حشره‌ی کوچک و ظریف از تیره‌ی شتگان. 
با خرطوم تقریبا موازی بدن و در زیر شکم, پتجه‌های 
یک یا دو بندی: شاخک دراز و نخ مانند وچشمهای 


مرکب 

شیره دار Shirador‏ 
شیرهلی 

شیره کیف Shirakayf‏ 
(ص.) مست؛ دارای کیف ومستی 

شیره لی Shirali‏ 


(ص.)۱- دارای شیره؛ شیره دار :-اوزوم (انگور شیره 
دار))۲-اد. (مجاز) دارای مضمون» محتوا و معنی 
درخور :-گپ (سخن با محتوا)۳-(مجاز) خوشایند؛ 


طنین‌دار 

شیره لیک 1- Shiralik‏ 
(.)۱- قندیات ۲- انواع میوه‌های شیرین 

شیره لیک - Shiralik‏ 
-ه شیره لۍ 

شیره لی لیک Shiralilik‏ 
(۱:) وضع یا کیفیت شیره دار بودن 

شیره پز Shirapaz‏ 
(ا.) شیره پز؛ کسی که انواع قندیات و شیره‌ی میوه‌ها 
رامی‌پزد 1 

شیره پزلیک Shirapazlik‏ 
(.) شیره پزی؛ عمل یا شغل شیره پز 

شنټر ادیو Shirasiz‏ 


(ص.)۱- قاقد شیره ۲- (اد.) (مجاز) فاقد مضمون. 
محتوایامعنی د رخور :-مقاله (مقاله‌ی بی محتو۲)1- 


Shiqir 
Shiqirlamoq 

(مص.لا.) صدای « شیقیر» پدید شدن 
شیقیرلتماق Shiqirlatmoq‏ 
(مص.مت.) صدای « شیقیر» پدید آوردن (مانند 
صدای تکان زنجیردر) 
شیک ی Shiqirlash‏ 
(:) عمل یافرایند پدید آمدن صدای «شیقیر» 
شیقیر ‏ شيقير Shiqir-shiqir‏ 
شیقیر (تکرار) 
شیق شیق Shiq-shiq‏ 
+ شیق (تکرار) 
ار 1- Shir‏ 
(کم). »سوت 
شیر و شکر u shakar‏ ~ 


۱-مخلوط شیر و شکر ۲- (ادبیات) ملمع؛ شعری که 
به روش مخت" * دوزیان سروده شده باشد, مانند 


ایکی زلفینگ آره سیده آی‌یوزینگ دور 
آفتاب» 
که مصرع اول فرسی و مصرع دوم ازیکی است) 
شین 2 Shir‏ 
(صو. )واژه‌ای برای صدایی که از پاره شدن پارچه‌ی 
تنک پدید می‌آید 

~ etib 


~ yalong‘och 


Chumchuq pir etsa yuragi ~ etadi 
چومچوق پیر ایتسه؛ یوره گی شیر ایته دی‎ 
گنجشک پر بزند. دلش شور می‌زند؛ (مجاز) بسیار‎ 
ترسووبزدل‎ 
Shira -1 س‎ 
شیره ۲- آب میوه‌های شیرین که جوشانده‎ -۱)۰۱( 
-۴ شده است ۳- مایع درون حجره‌ی مهره داران‎ 
-۵ مایعی که دړ‌بافت آوندی گیاهان جریان دارد‎ 
ماده‌ی مخدری که با جوشانده‌ی سوخته‌ی تریاک به‎ 
دست می‌آید:او -گه عادت قیلیب قالگن (اوبه خوردن‎ 
شیره عادت کرده است)۶- (مجاز) مضمون؛ محتوا؛‎ 
معنی:گهی نینگ حسی یوق (سخنانش معنی‎ 


انگشتش راقطع کرده است)۴-( گف. ) چیزی را کاملا 
خوردن و تمام کردن:باله لر پار شیرینلیک لرنی 
شیپیریب قوییبدیلر (بچه‌ها همه‌ی شیرینیها را پاک 
خورده‌اند) 

شییک Shippak‏ 
(.) صندل؛ گونه ای کفش شامل یک تخت وتسمه 
هایی که برروی پا قرار می‌گیرد؛ کفش صندلِ 
شیپتیر Shiptir‏ 
(.) (گف.)۱- شاش: پیشاب؛ (اف:)۲- خیس شده با 
شاش تباله کوتلیگی نی -قیلیمدی (بچه پارچه اش را 
خیس کرده است)۲-میوه‌ی‌تر نرم و له شده‌داوزوملر 
-پولیبدی (اين انگورها نرم وله شده است) 
Shipshi‏ 
(۱).۱- سخنی که آهسته در گوش گفته می‌شود:؛ 
توگوشی ۲- (مجاز) اشاره یا پوشیدگی در سخن: 
اونینگ سوزلریده سرلی بیر بار ایدی (در سخنانش 


اشاره و پوشیدگی مرموزی بود) 

شیپ شییدم Ship-shiydam‏ 
(ص.) کاملا لخت و خالی 

شىىسىساق Shipshimoq‏ 
(مص.لا۰) پچ پچ کردن؛ با آواز آهسته ای چیزی 
شیب شیب Ship-ship‏ 
شیپ ۳(تکرار) 

شیپشیتماق Shipshitmoq‏ 
(مص:لا:) مطلبی را به کسی توگوشی گفتن 

شیق Shiq‏ 
(صو:)واژه‌ای برای صدایی که از شکستن چیز سخت و 
ترد پدید می‌آید 

شیقیلداق Shiqildoq‏ 
(.) جفجغه؛ بازیچه اي به شکل گوی یا قوطی 


کوچک دسته‌داری که در آن سنگریزه‌هایی ریخته‌اند 
و چون آن را تکان دهند. از برخورد سنگریزه‌هاصدابر 


می‌خیرد 

شیقیلماق Shiqillamoq‏ 
(مضلا:) صدایی‌مانندصدای «جغجغه؛ پدید آمدن 
شیقیلتماق Shiqillatmoq‏ 


(مص.مت.) شیقیلماق 

Tuyog‘ingni shiqillat 
تویاغینگنی شیقیلخت‎ 
ازایتجابرو؛یرو گمشو‎ 
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(۱).۱-شتاب ۲- تندی حرکت؛سرعت ۲ - عمل یافرایشد 
انجام دادن کاری در زمان کمتریاباسرعت بیشتر 
شتاب ایلب ~aylab‏ 
اب بتندی 


Shitoblik 
:سیز-بین همه نی مجلس گه خبر قیلینگ‎ 
(باشتاب همه رابه مجلس خبر کنید)‎ 

شیوه لماق Shivalamoq‏ 
(مص.لا.) به طور یکنواخت باریدن (در موردباران) 
شیوه ران Shivaron‏ 
7 خاکشیر ۲- گیاه یک ساله از تیره‌ی چلیپابیان. 
ویژه‌ی نواحی کم آبٍ. دارای برگهایی با بریدگیهای 
زیاد؛ گلهای زرد روش ودانه‌های ریز ۲-دانه‌های‌ریز 
آن گیاه که سرخ رنگ ولعابدار است و به عنوان داروی 
خانگی کاربرددارد 

شیویلماق 1- Shivillamoq‏ 
(مص:لا:) (گف:)۱- نجوا کردن؛ درگوشی حرف زدن: 
پچ پچ کردن ۲- « ویش ویش» کردن (صدای بیرون 


شدن آب از یک مجرای تنگ) 

شیویر Shivir‏ 
(.) پچ پچ؛ حرف آهسته و درگوشی 

شیویرلماق Shivirlamoq‏ 
(مص.لا.) پچ پچ کردن: درگوشی حرف زدن؛ آهسته 
خرف زدن 

شیویرلتماق Shivirlatmoq‏ 
(مص.مت.) شیویرلماق 

شیویرلش Shivirlash‏ 
0:) عمل ی فرایند پچ پچ کردن؛ عمل درگوشی حرف 
زدن 

شیویرلشماق Shivirlashmoq‏ 
(مص. مش .)باهم پچ پچ کردن یاتوگوشی حرف زدن 
شیویرغانی Shivirg‘onî‏ 


[- شبرغانی]ا.)نوعی انگور دازای دانه‌های کوچک: 
بدون تخم. به رنگ سیاه و تاکی که چنین انگوری 


حاصل دهد 

شیویر ۔ شیویر Shivir-shivir‏ 
سه شیویر (تکرار) 

شیخنگ Shixang‏ 
دشیخنگ بیرماق 

شیخنگ بیرماق bermoq‏ ~ 


به عمل ناشایست یا ناروایی ترغیب کردن؛ تحریک 


س‌شیریق 

شیر قاواق Shirqovoq‏ 
(.)تخوراکی] که از پختن کدو تنبل ذر شیر آماده 
می‌شود ,۶ 

شیرت Shirt‏ 
(صو.) واژه‌ای برای صدای کنده شدن نخ 

شیرت شیرتا Shirt-shirit‏ 
شیرت (تکرار) 

شیرواز Shirvoz‏ 
(۰۱) شیرخوار, بویژه چوچه‌ی گوسفند و بز که با 
تشنیهی شیر پرورش یاید و قربه شود 

شیرخوره Shirxo‘ta‏ 
() دو تن که شیر یک زن را خورده‌اند. 

شیرخورده Shirxo‘rda‏ 
(.) آنچه که میان شیر پخته شده است 

Shirzada فیرزده‎ 


(:) (پزشکی) نرم استخواتی؛ نرم شدن استخوانها 
همراه بادرد: شفعی و ضعف ماهیچه هاء بی اشتهایی 
و کاهش وزن:ناشی از کمبود ویتامین«3»:یا کلسیم 


وج 

اواو Shir-shir‏ 
سه شیر (تکرار) 

Shirchoy -1 شیرچای‎ 


(۱.) شیری که همراه باجوشاندن مقندار معینی چای. 
روغن زرد تمک و فلفل سیاه آماده می‌شود 
شیرچای 2 Shirchoy‏ 
(1.) گیاهی پای از تیره‌ی گلسرخیان. دارای ریشه‌ی 
غنی از ماده‌ی رنگی وقلیانی 

شیت Shit‏ 
(صو, )صدایی برای راندن پرنده ها 

شیتیر Shitir‏ 
(صو. )۱- واژه‌ای برای صدای به هم خوردن خش و 
خاشاکت: چوب و تخته‌های خشک ریژه برگهای کاغذ. 


باریدن دانه‌های درشت باران و 

شیر لصا Shitirlamoq‏ 

(مصءلا.) صدای « شیتیر» پدید آمدن 
Shitirlatmoq‏ 


Shitir - shitir 


Shitob 


خوشایند و دلچسب :سباله لر (بچه‌های خوب و 


شیرینچه Shirincha‏ 
(0.)(پزشکی) شیریتک؛ بیماری پوستی حاد و 
میکربی که‌با پدیدار شدن دانه‌ها و تاولهای سرخ‌رنگ 
ی زرد در پوست بدن همراه است و نوع شايع آن به 
صورت تاولهای چرکی بسیار مسری است و بیشتر در 


ستیلن کودکی ډیده می‌شود. 

شورین چیدیک Shirinehilik‏ 
(۱.) (گف. )وضع یا کیفیت دوستی وهمکاری 
شیریق Shiriq‏ 


(صو.) واژه‌ای برای صدایی که از برخورد قطعات فلز 
به یکدیگر» صدای زنجیر يا کشودن در پدید می‌آید 


شیریق لماق Shiriqlamoq‏ 
(مص.لاء) صدای « شیریق» پدید آمدن؛ برخاستن 
صدای زنجیردر 

شیریق لتماق Shiriqlatmoqg‏ 
(مص.مت.)*یریق لهاق 

شرکت Shirkat‏ 
((.) ۱- شرکت ۲- عمل یا فرایند شریک بودن ۳- 
نهادی حقوقی که برای فعالیتی بازرگانی به وسیله‌ی 


دو یا چند تن تشکیل شده است:اوسیملیک یاغی 
ایشتلب چیقریش سی (شرکت تولید روغن نباتی)۴- 
(اف.) حضور در یک مراسم:توی گه -ایتماق (شرکت 


کردن در مراسم عروسی) 

شیرمان Shirmon‏ 
[- شیرمال] (ا.) شیرمال؛ س» شیرمایی 

شیرمان یوز ۳7 
روی با گونه‌های برجسته, سرخ وباطراوت 
شیرتامۍ. 1- Shirmoyî‏ 
(۱.)تانی گرد که از آرد عالی بامخلوط آرد نخود.شیرو 
روغن آماده می‌شود 

شیرمایی 2 Shirmoyi‏ 
[= شیرماهی] (۱.) (اف.) شیرماهی؛ گونه ای ماهی 
استخواندار خوراکی با گوشت شیرین وبامزه 
شیرالغه Shirolg‘a‏ 
(.) (گف.)حیوان شکار شده؛ اولجه؛ بخشی از شکار 
که ترائ کت قادو می کوب 

شیرام Shirom‏ 
(.)مقامو آرامگاه شیر؛ بيشه 

Shirq شیرق‎ 


جانی شیرین ~ Joni‏ 
جانش شیرین است؛ نامققاوم در سختیهاومرارتها 
شیرین دماغ Shirindimog“‏ 
(ص.) شاد و سرمست؛ سرحال وسرخوش 

شیرین کامه Shirinkoma‏ 
(.) پولی که پس از انجام خرید و فروش چیزی برای 
دلال پرداخت می‌شود 

Shirinlik شیرینلیک‎ 


(:۱- شیرینی ۲- وضع یا کیفیت شیرین بودن ۳- 
یکی از چهار مزه‌ی اصلی که به وسیله‌ی حس ذایقه 
احساس,می‌شود (مانند مزه‌ی مواد قندی) ۴- 
تنقلاتی که با مواد قندی پخته می‌شود ۵- (مجاز) 
خرسندی؛ وضع یا کیفیت خوب و خوشایند 
شیرین میه Shirinmiya‏ 
(۱)۰۱- شیرین بیان ۲- گیاه علفی خودرو پایااز تیره‌ی 
پروانه داران. دارای برگ مرکب, گل سرخ ریز 
خوشه‌ی دمدار: ۱۳ تا ۵ برگچه‌ی بی کرک وچسبناک 
وریشه‌ی عمیق ۳- ریشه‌ی آن گیاه که دارای‌ماده‌ی 
قندی ات ودر شیریتی پزی و داروسازی کاربرد دارد 
۴- (اف..دری) شیرین بویه 


شیرین سخن Shirinsuxan‏ 
سب شیرین سوز 

شیرین سخن لیک Shirinsuxanlik‏ 
که شیرین سوزلیک 

شیرین سوز Shirinso‘z‏ 


(ص.) شیرین سخن؛ دارای گفتاری خوشایند و 
دلچسب؛ شیرین زبان :-بیگیت (جوان شیرین 
سخن) 

شیرین سوزلیک Shirinso‘zlik‏ 
(۱:) شیرین سخنی؛ وضع یا کیفیت شیرین سخن 
بودن 

شیرین تاماق Shirintomoq‏ 
(ص.) دارای عادت و گرایش زیاد به خوردن شیرینی 
شیرینتای Shirintoy‏ 
(ح.)واژه‌ی مهرآمیز برای کودکان؛ کودک شیرین و 
دوت کاش 

شیرین شکر 1- Shirin-shakar‏ 
(.) انواع تنقلات:دسترخوانده -نعمت لر تیریلگن 
ایدی(انواع تنقلات روی سفره چیده شده بود) 
شیرین شکر 2 Shirin-shakar‏ 
(ص.۱- بسیار شیرین ۲- (مجاز)دارای‌رفتاروحرکات 


اندوهگین والم زده است ۳- سخت احساس حقارت 
3 

شکف Shkaf‏ 
((.۱6- گنجه؛ فضای در داری در فرورفتگی دیواز؛ کمد 
دیواری؛ اشکاف ۲- قفسه 

شکه له Shkala‏ 
=١ ).۱(‏ خط مدرج اسبابهای اندازه گیری (مانند 
دماسنج» فشار سنج ۰۰) ۲- سیستم اعدادی برای 
اندازه کردن کمیتهای زیاد یا بزرگ 

شکیف Shkiv‏ 
(.) (مکانیک) یکی از دو چرخی که حرکت راازیک 
مخور به مجور دیگراتتقال می‌دهد 

شلگ به وم Shlagbaum‏ 
(۰۱) تیر راه بند. بویژه در تقاطع جاده وراه آهن 
شلک Shlak‏ 
(.)۱- تفاله‌ی آهن؛ ریم آهن ۲- آنچه از موادسوخت 
سخت (مانند زغال ۰ ۰.) به جا می‌ماند؛ زباله‌ی مواد 


توت سخت 

شلکه بیتون Shlakobeton‏ 
(.)بخنی که ازمخلوط متراکم سیمان ماه تفالهی 
اقا آب به دست می‌آید 

شلکه بلاک Shlakoblok‏ 


(۰) مصالح ساختمانی که از مخلوط سیمان:تفاله‌ی 
آهن و آب حاصل می‌شود 


شلپه Shlapa‏ 
(۱.) شاپو؛ نوعی کلاه به شکل استوانه ای کوتاه با لبه 

ای در گرد گرد آن: لگنی 
شلنگ Shlang‏ 


[= شیلنگ] (۰۱) شیلنگ؛ لوله ای از یک ماده‌ی 
کمابیش قابل انعطاف (از جنس لاستیک یا 
پلاستیک) برای انتقال سیالها: لول‌ی پلاستیکی؛ 
(اف.:دری, گف:) پا 
شلنگه 

سم شلنگ 

شلیم Shlem‏ 
((.۱6- کلاهخود؛ ے دوبولفه ۲- کاسک؛ کلاهی که 
بیرون آن با صفحه ای از فلز پوشانده شده تا سر را از 
تأثیرضربه حفظ کند؛ کلاه‌ایمنی 


Shlanga 


شلیمه فون Shlemofon‏ 
(.) کلاه ایمنی ویژه‌ی خلبانان ی تانکیستان که‌مجهز 
باآله‌ی‌مخابره‌است 
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ترکیب شده است و اشیای پشت خود را به آن رنگ 
نشان می‌دهد؛ (اف.)رنگه شیشه 

چراغ شیشه سی Chirog“ ~si‏ 
شیشه‌ی چراغ؛ استوانه‌ی شیشه‌ای که‌برای استفاده 
از روشنایی چراغ نفتی یا گازی. برروی آن می‌گذارند 
شيشه دم Shishadam‏ 
(۱.) کارگر صنعت شیشه سازی که با فشار نفس انواع 
انتبابهای شیشة اور می‌سازد 


شیشک Shishak‏ 
(1.) شیشک؛ قوچ جوان یک تا دو ساله 

شیشه ساز Shishasoz‏ 
(۱.) کارگر صنعت شيشه سازئ 

شیشه سازلیک Shishasozlik‏ 


سازی ۲- عمل یافرایند ساختن شیشه 


۳- شغل شیشه ساز ۴- کارخانه‌ی تولید شیشه 
شښشیک Shishik‏ 
(ص.) متورم؛ دارای ورم؛ آماسیده 

Shishinmoq شیشینماق‎ 


(مض.ل۱)۰۷- سے شیشماق ۲- (مجاز) از خود غرورو 
بلند پروازی تبارز دادن؛ خود را مغرور ومتکبر گرفتن 


شیر یدماق: Shishirilmoq‏ 
(مص.مج.) شیشیرماق 
فتشیرفاقا Shishirmoq‏ 


(مص.مت.)۱- سے شیشماق ۲- (مجاز) چیز خرد یا 
اندک را بزرگ یا زياد جلوه دادن؛ مبالغه کردن 


ميه نی شیشیرماق ~ Miyani‏ 
مغزراخسته کردن؛ بسیار کار فکری کرد 
شیشلیک Shishlik‏ 
(:) کباب سیخی؛ ششلیک 

Shishmoq شىشماق‎ 


(مص.ل۱)۰۷- آماسیدن؛ آماس کردن؛ ورم کردن؛ 
متورم شدن: کسل نینگ آیاغی شیشیبدی (پای بیمار 
ورم کرده است)۲-از اثر داخل شدن هوا اتبساط 
کردن, بزرگ شدن یا باد کردن:باله پوفک نی پوفلب 
شیشیردی (بچه باپف باد کنک راباد کرد)۳- من 
فربه‌شدن 

Kallasi shishgan 
کله سی (باشی) شیشگن‎ 
بسیار خسته ومانده؛ گیج‎ 
O‘pkasi shishgan jگشیش اوپکه سی‎ 
۱-نفس گرفتن برایش مشکل است ۲- بسیار‎ 


شیغیلتماق Shig‘illatmoq‏ 
(مص.مت.)شیغیلماق 

شیغیرلماق Shig‘irlamoq‏ 
شیغاوول Shig‘ovul‏ 
(۱.) مهماندار. بویژه مهماندار دربار امیران و خانان 
شیغره ی ماق Shig‘raymoq‏ 
(مص.لا.) بدقت و دوامدار چشم دوختن 

شیغره ی تیرماق Shig‘raytirmoq‏ 
مص.و(ا.) شیغره ی ماق 

Shish -1 شیش‎ 


(.) (پزشکی) آماس: برآمدگی معمولا مدور بافتهای 
بدن که بر اثر ضربه یا بیماری در اندام جاندار پدید 
می‌آید و با درد و سوزش همراه است؛ ورم :اوپکه دی 


Shish 2‏ 
میله ۲- (مجاز) میخهای کوچکی که بر 
نعل اسب زنند ۲ - شمشیربدو لبه که بان بازیکنند 
(درواژه‌ی شیشلیک) 
شیشه Shisha‏ 
(۱).۱- شیشه ۲- جسم بی شکل غیر آبی شفاف یا 
مات شکننده. حاوی مخلوطی از سیلیکاتها و گاه 
بوراتها یا فسفاتها که از گداختن سیلیس یا 
اکسیدهای بور یا فسفر همراه با ماده‌ای گداز آور در 
کوره به دست می‌آید ۳- صفحه‌ی مسطحی از آن 
جنس که برای تأمین روشنایی بر روی پنجره, دریا 
دریچه ای نصب می‌شود ۴- ظرف از آن جنس که 
برای نگهداری چیزی به کار می‌رود:پیوه <سی 
(شیشه‌ی آبجو/۵-اسبابی از آن جنس:چراغ سی 


(شیشه‌ی چراغ) 

شیشه رنگ rang‏ ~ 
شفاف وبی غش 

گلدار شيشه ~ Guldor‏ 
(اف. ی مشجر؛ شیشه‌ی مات که یک روی آن 
دارای نقشهای برجسته ای مانند شاخ وبرگ است 
ناشکن شيشه - Noshikan‏ 


(اف.) شیشه‌ی نشکن؛ شيشه ای که به وسیله‌ی آب 
داد ن آن رادربرابر ضربه وفشارمقاوم کره‌ند؛ شیشه‌ی 
آبداده 

رنگلی شيشه ~ Rangli‏ 
شیشه‌ی رنگی؛ شيشه ای که با ماده‌ی رنگی ویژه‌ای 
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Shixanglamoq 
Shixta 
مخلوط سنگهای معدنی و مواد گداز آور‎ ).( 
Shiydam -1 شییدم‎ 
(ص.) خشک و خالی؛ فاقد چیزی :-بوتاقلر (شاخ (یا‎ 
شاخچه‌های خشک وبی‌برگ)‎ 
Shiydam 2 شییدم‎ 
(ص.) (گف.) آراسته و پیراسته:؛ خوشپوش‎ 
Shiypon شییپان‎ 


(.) ۱- بنایی سرپوشیده‌ی دایمی که پیرامونش 
(معمولا) باز و فاقد دیوار است و در فصل گرما در آن 
می‌نشینند ۲- چنین ساختمانی در کشتزار که 
دهقانان و کارگران در آن می‌نشینند وغذا ضرف 
می‌کنند 
شیزه فرنیه 
[- شیزوفرنی] (۱ء) شیزوفرنی؛ اختلال روانی مزمن به 
صورت از دست دادن همگامی‌اجتماعی تماس با 
واقعیتهای زندگی. که بیشتر در جوانی رخ می‌دهد؛ 
اسکیزوفرنی؛ جنون جوانی 

نید 9 
شو 

شیفه Shig‘a‏ 
(ق.) بسیار؛ خیلی زیاد؛ به کمیت یا کیفیت 
چشمگیر پخته لر اچیلیبدی (پنبه‌ها بسیار باز شده 
است) 

شیغه ماق ٩۱۵‏ 
(مص.مت.) برای انجام کاری یا رسیدن به هدفی 
سخت کوشیدن:منزلگه بیتیش اوچون شیغنگلر 


Shizofreniya 


(برای رسیدن به منزل بکوشید) 

Yomg‘ir shig‘ab yog‘moqta 
یامغیر شیغب یاغماقده‎ 
باران دارد بشدت می‌بارد‎ 
Shig‘il شیفیل‎ 
سهشاوول‎ 
Shig‘illamoq شیغیلماق‎ 
‌جیفیلماق‎ 


Yuragi shig‘illab ketdi 


شاهان وپهلوانان آمده‌است 

شاه بچه Shohbacha‏ 
سه شاخابچه 

Shohona شاهانه‎ 


(ص.)۱- شاهانه ۲- مربوط یامتسوب به شاه :-کییم 
(جامه‌ی شاهانه)۲-(مجاز) بسیار عالی» ممتازاو 
باشکوه :-توی (جشن شاهانه)۴-مانند شاه؛ ذارای 
روش شاهان :-یوریش (رفتار شاهانه) 

شاهواه Shohroh‏ 
(.) شاهراه؛ راه اصلی که چندین شهر را به یکدیگر 
می‌پیوندد و چندین ره فرعی از آن جدامی‌شود 


شاه صوپه Shohsupa‏ 
[= شاه صفه] سے شاصوپه 

شاه توت Shohtut‏ 
-ه شاتوت 

Shoir شاعر‎ 


(۱)1- شاعر ۲- کسی که شعر می سراید ۳ - هنرمندی 
که داستانهای حماسی ورزمی‌رامی خواندوبخشئ» 
نیز گویند ۴- (گف.)آنکه سخندان و حاضرجواب 


است 


شاعره Shoira‏ 
(1.) زن یادختری که شعر می‌سراید 
شاعرانه 1- Shoirona‏ 


(ص۱)۰- شاعرانه ۲- دارای ویژگی شعر: بویژه دارای 
کیفیت احساساتی یا تحریک کننده‌ی احساسات 
:-محیط (فضای شاغرانه)۳-همانند شاعران :-سوز 


(سخن شاعرانه) 

شاعرانه 2 Shoirona‏ 
(قی.) شاعرانه؛باروش یا شیوه‌ی شاعران:او -اویلردی 
(او شاعرانه فکر می‌کرد) 

Shoyi شایی‎ 


(۱)۰- پارچه‌ی بافته شده از ابریشم؛ فراورده‌ی 
ابریشمی ۲- (گف. )جامه‌ی ابریشمین؛ آنچه که از 
پازچه‌ی ابریشمین دوخته یا آماده شده است. 


شایی باف Shoyibof‏ 
(۱.) ابریشمباف؛ کسی که کارش بافتن فراورده‌های 
ریشم است 

شابی فروش Shoyifurush‏ 
(.) کسی که باخریدوفروش فراورده‌های ابریشمی‌سر 
وکاردارد 

شابی گن Shoyigul‏ 
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شاه Shoh‏ 
(۱):۱- شاه ۲- شخص ذکوری که فرمانروایی بر یک 
کشورراء برای مدت دلخواه وبه طور موروتی» بر عهده 
می‌گیرد ۳- ُهمترین مهره‌ی شظرنج. که هربازیکن 
یکی از آن رادارد ۴- از خالهای ورق ۵- (مجا)بهترین 
یاسره‌ی شخص یا چیزی:قوشلر -ی بورگوت (عقاب 
شاه پرندگان است)۶-(اف.) رییس و رهبو بازی 

(پادشاه‌وزیر) 


~ bilan shavla yemaydi 
شاه بیلن شوله یمه ی دی‎ 
«با شاه پالوده نخوردن» (دهخدا)؛ (مجاز) خود رابرتر‎ 
از دیگران پنداشتن‎ 
Shohanshoh شاهنشاه‎ 
شاهنشاه؛ شاه شاهان ۲- لقبی برای شاهان‎ -۱).( 
کوچک (به عنوان مبالغه)‎ 
Shohbekat شاه بیکت‎ 
(:)ایسنتگاه بزرگ قطار راه آهن و اتوبونهای‎ 
مسافربری‎ 
Shohid شاهد‎ 
شاهد ۲- کسی که هنگام وقوع رویدادی در‎ -۱).۱( 
محل حاضراست و آن رامی‌بیند:سین اونینگ مالینی‎ 
بیره یاتگنینگده مین -ایدیم (هنگامی‌که تو مالش را‎ 
می‌دادی» من شاهد بودم)۳-(اف:) کسی که در‎ 
دادگاه در بار‌ی موضوع دعوا گواهی می‌دهد‎ 
Shohidlik شاهدلیک‎ 
شهادت: عمل یافرایند گواهی دادن ۲- گواهی‎ -۱).( 
Shohichi شاهیچی‎ 
شایی فروش‎  ]یچییاش‎ =[ 
Shohko‘cha شاه کوچه‎ 
خیابان [وسیع یابزرگ]؛راه‌همگانی بزرگ ساخته‎ ).( 
شده در یک شهر. که معمولا دارای پیاده روهایی در‎ 
دوسوی سواره‌رواست‎ 
Shohlik شاهلیک‎ 
شاهی: شغل یا مقام شاه؛ پادشلهی؛ سلطنت‎ ).( 
تیک اولعردی وتچ کیل تغسبت)‎ : 
Shohnishin 
شاه نشین؛ اتاق بزرگ با کف اندکی بلند‌تر.‎ ) 
باستونهای زینتی یابه صورت اتاقکی کوچکتردر داخل‎ 
یک اتاق وبدون دریادیوار جداکننده‎ 
Shohnoma شاهنامه‎ 
شاهنامه؛ کتابی که در آن شرح زندگانی و نبرد‎ ).( 


:-اوینردیلر (شادمانه‌می‌خندیدند) 
شادیانه لیک Shodiyonalik‏ 
(۱.) وضع یا کیفیت شاد بودن 
شادلنماق Shodlanmoq‏ 
(مص..) شاد شدن؛ خوشحال شدن 
شاذلنعیزیشی Shodlantirish‏ 
(۱.) عمل یافرایند شاد ساختن 
شادلنتیرماق Shodlantirmoq‏ 
(مص.مت.) شاد و خوشحال ساختن 
شادلیک Shodlik‏ 
(.) شادی؛ حالت عاطفی ناشی از موفقیت. 
خوشبختی, لذت یا داشتن چیز دلخواه 
شادمرگ Shodmarg‏ 
(۱.) مرگ ناشی از شادی زیاد: بویژه بازماندن قلب از 
حرکت. به اثر شور وهیجان بزرگ و شدید 
شادمان Shodmon‏ 
(ص.)۱- شادمان ۲- برخوردار از شادی,بویژه شادی 
بزرگ و پردوام ۳- نام آقایان 
شادمانلیک Shodmonlik‏ 
(۱.) شادمانی؛ حالت یا کیفیت شاد بودن, بویژه 
برخوردار بودن از شادی بزرگ و پردوام:بیرم کونلری 
برچه اویین و -قیلدیلر (در روزهای جشن همه رقص 
وشادمانی کردند) 
شادان Shodon‏ 
(ق.) (کم) شادان؛ در حال شادی کردن:باله کون 
بویی -یوردیلر (بچه‌هادر طول روز شادان گشتند) 


شاد خندان Shod-xandon‏ 
-شادمان 

شاد. خرم Shod-xurram‏ 
(.)شادوخوشحال:شادمان 

شاد ۔ خرملیک Shod-xurramlik‏ 
(1.) حالت یا کیفیت شادبودن 

شغیور Shofyor‏ 
[- شوفر] (.) شوفر؛ راتنده 

شاگرد Shogird‏ 
(۱).۱- شاگرد ۲- کسی که به فراگیری کار یادانشی 
مشغول است:تیمیرچی سی (شاگرد آهنگر)۳- 
کسی که پیرو کسی یاتعلیمات اوست۴- (اف.) کارگر 
کارگاه کوچک:سرتراش سی (شا گردسلمانی) 
شاکردلیک: Shogirdlik‏ 


(.)شاگردی؛وضع یا کیفیت شاگردبودن 


شلیفاوکه Shlifovka‏ 
(1.) عمل یا فرایند صیقل یا جلا دادن چیزهایی مانند 


فلزء چوب. شیشه. 

شلیفاوکه چی Shlifovkachi‏ 
(.) آنکه کارش صیقل یا جلا دادن چیزهایی فلزی: 
چوبی. شیشه‌ای 

شلیوپکه Shlyupka‏ 
(.) قایق (پاروبی یاموتوری) 

Shlyuz شلیوز‎ 


((.)۱- سد دروازه دار بویژه در مسیر رودها یا کانالهای 
کشتیرانی که برای گذشتن کشتی از یک سطح 
(ساحه) به سطح دیگر (معمولا متفاوت از نگاهارتفاع) 
آب آنها همسطح ساخته می‌شود؛ اکلوز 

شنور Shnur‏ 
(.)۱- سیم برق, بویژه دارای پوش عایق ۲- 
(گف.)قیطان؛ رشته‌ی ریسمان باریک بافته شده از 
الیاف؛ بند 

شاد 0 
(ص.) شاد؛ دستخوش شادی یا لذت:بوگون برچه 
-(امروز همه شاد اند) 

شاده Shoda‏ 
((۱)۰- گردن بند آماده شده از چیزهای مشابه؛ بویژه 
دانه‌ها و مهره‌های قیمتی:مروارید -سی (گردنبند 
مروارید)۲-بخشی از دستگاه بافت پارچه که تارها را 
بالا و پایین می‌کند 

شاده لماق Shodalamoq‏ 
(مص.مت.) گذشتاندن مهره هاء دانهها ومانند آن از 
رشته‌های تاری, فلزی ی نایلونی؛ گردنبند ساختن 


شاده لنماق Shodalanmoq‏ 
(مص.مج.) شاده لماق 
شاده شاده Shoda-shoda‏ 


(ص.)۱ - دارای شکل رشته رشته (متشکل از مهره‌ها 
ودانه‌های قیمتی یاچیزدیگر یل یا 
رشته: آسیلگن -قلمپیر (رشته رشته فلفل آویزان)۲- 
شکل نوده. مجموعه یا دسته :-برگلر (خوشه‌یا 
دسته‌ی‌برگها) 
شادیانه 1- Shodiyona‏ 
(.) شادیانه؛ عملی که به نشانه‌ی ابراز خوشحالی از 
رویدادی انجام دهند (مانندبرگزاری جشن ومهمانی) 
شادیانه 2- Shodiyona‏ 
(ق.) باشادی و خوشحالی؛ از روی شادمانی؛ شادمانه 
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ات 


قولینی شاپ قیلماق ۰ 04 انچ - oni‏ 
دست رابه جلو حرکت دادن و تهدید به زدن کردن 


شاپیریلماق Shopirilmoq‏ 
(مص.مج.) شاپیرماق 
شاپیریش Shopirish‏ 


(۰) عمل مکرر چمچه زدن مایعات در دیگ؛ (اف.) 


شاپیریشماق Shopirishmoq‏ 
(مص.مش.) شاپیرماق 
شاپیرماق Shopirmoq‏ 


(مص.مت.)۱- مایعات داخل دیگ را به طور مکرر 
چمچه زدن:سوتنی -(شیر را چمچه زدن)؛ (اف.) 
سپیرماق ۲- غله‌ی کوبیده شده را برای پاک کردن 


مکرردر معرض باد قراردادن 

شاپیرتیرماق Shopirtirmoq‏ 
مص.ولا.) شاپیرماق 

یوره کنی شاپیرتیرماق ~ Yurakni‏ 
دستخوش هیجان و اضطراب ساختن 

شاپ شاپ Shop-shalop‏ 


(۱.) (قد.) سلاحهایی مانند شمشیر: 
که در قدیم منصبداران بر کمر می‌آویختند؛ سلاح 
شاقول Shoqul‏ 
(.) شاقول؛ ابزاری برای آزمایش تراز عمودی: به 
صورت ریسمانی که به انتهای آن قطعه فلز نوک تیزی 
بسته شده است؛ شاغول 

شارح Shorih‏ 
(۱.) شارح؛ کسی که سخنی را شرح می دهد یا بر 
کتابی شرح می‌نویسد:او ابن سینا قانونی نینگ ی 
(اوشارح‌قانون ابن سینااست) 

شاسئ Shosse‏ 
[= شوسه] (۱.) جاده‌ی شوسه؛ جاده‌ی شن ریزی و 
هموار شده‌ی ماشین رو؛ (اف» درق) خامه؛ سرک 


خامه 

شاصوپه Shosupa‏ 
[= شاه صفه] (۱.) نشستگاه بزرگ در وسط میدان 
خویلی ی باغ که بلندتر از سطح زمین است 

شاتیره ک Shoterak‏ 
[= شاه تیر ک] (۱.) نوعی درخت سپیدار بلند وبزرگ 
که به شکل هرم رشد می‌کند 

Shoti-1 شاتی‎ 
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آلتایی شمال آسیا و اروپا بر اساس اعتقاد به وجود 
خدایان, روانهای نیاکان و دیوانی که تنها شمنها قادر 


به برقراری ارتباط با آننتد 

 Shompol شامپال‎ 

(.) ستبه‌ی تفنگ 

Shompolli شماپاللی‎ 

((۰) دارای سنبه (در مورد تفنگ) 

Shomruq شامروق‎ 

(۱) نوعی مرغابی وحشی 

Shomurt شامورت‎ 
n 

(0:) سبیل تاب خورده‌ي بلند 

Shon -1 شان‎ 


(.)۱- شأن ۲- مقام؛ مرتبه؛ جایگاه؛ غرور؛ افتخار: 
اغیمیز -یمیز (پرچم ماء افتخار ماست) 


ان 2 Shon‏ 
(۱.) قالبی که در گوشه‌ی چکمه زده می‌شود 
شانه 1- Shona‏ 
(۱.)غنچه‌ی نهال پنبه؛ غنچه‌ی غوزه 
شانه 2- Shona‏ ۲ 
سم(کم) تراق 
شانه برگ Shonabarg‏ 


(۱.) برگهای خرد دندانه دار (مانند دندانه‌ی شانه) که 
غنچه‌ی غوزه را تازمان شگفته شدن در بر دارد 


شانه لماق Shonalamoq‏ 
(مص.لا.) غنچه پدید آوردن (در مورد پنبه) 

شانه شانه Shona-shona‏ 
(ص.) دارای غنچه‌های زیاد (در مورد پنبه): به شکل 
خوشه‌ها 

شانلی Shonli‏ 
(ص.)۱- دارای شأن؛ دارای مقام. جایگاه یامرتبه ۲- 
دارای غرور وافتخار 

شان شرف Shon-sharaf‏ " 
(۱ء) شأن وشرف 

شأن شوکت “shan-shavkat‏ 
(۱.) شأن وشوکت؛ مقام و جلال 

شان شهرت Shon-shuhrat‏ 
(۱.)شأن وشهرت 

شاپ Shop‏ 
(ا.)(قد.) شمشیر تیغ داری که نوکش برگشته بود 

شاپ مویلاو mo‘ylov‏ ~ 


(-سبیل بزرگ وبلند ۲- آنکه دارای سبیل بزرگ وبلند 


کارافتاده 

شالی Sholi‏ 
(۱).۱- شالی ۲- خوشه‌ی برنج ۳- برنجی که هنوز 
پوستش رانکنده باشند 

شالیکار Sholikor‏ 
(.) شالیکار؛ کشاورزی که برنج می‌کارد؛ برنجکار 
شالیکارلیک Sholikorlik‏ 
(۱)۱- شالیکاری ۲- برنج کاری؛ عمل یافرایند کشت 
7 لیزار:بویبرلر نینگ کوپی (-بخش زیاد این 


Sholipoya 
-۲ شالیزار؛ زمینی که شالی کشت شده است‎ -۱):۸( 
ساقه‌ی برنج‎ 

شالپر Sholpar‏ 
(ص») پشمی؛ بافته شده از پشم :-رومال (دستمال 
پشمی) 

شالغم Sholg‘am‏ 
[= شلغم] (۱)۰۱- شلغم ۲- گیاه علفی یک ساله يادو 
ساله از تیره‌ی چلیپایبان. که به عنوان سبزی کشت 
می‌شود ۳- ریشه‌ی آن گیاه که ضخیم. گوشتی, 
دارای طعم تند و خوراکی است 


Shol-shol 


Sholcha 
(ا:) فرش کوچک بافته شده از پشم‎ 

شام Shom‏ 
(۱).۱- شام ۲- آغاز شب؛ شامگاه :و سحر بیرگه 
ایدیک (صبح و شام با هم بودیم)۳-نماز شام؛ نماز 
مغرب: نمازی که به هنگام غروب خوانند 


آی شام ییدی Oy ~ yedi‏ 
ماه پس از شام در آسمان پیدامی‌شود 
شامان Shomon‏ 


[= شمن](۱.)شمن؛ کاهن آیین شمن پرستی؛ که ڼه 
عقیده‌ی پیروان آن آیین می تواند باموجودات نامرئی 
ارتباظ برقرار کند. بیماران را شفا بخشد واز غیب خبر 


دهد 
شامانی Shomoniy‏ 
(ص.)مربوط یامنسوب به آیین شمن 

شمان پرستلیک . Shomonparastlik‏ 


(ا.) شمن پرستی؛ دین رایج در میان قومهای اورال 
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(.) گیاه‌زینتی. پایا. دارای گلهای سرخخوبرگهای پهن 
شایسته Shoyista‏ ۲ 


(ص.)۱- شایسته ۲- دارای وضع یا کیفیت مطلوب ج 
:ورین (مقام شایسته) ۳-متناسب یاسازگارباعمل‌یا ها 
هدف مورد نظر؛ درخور؛ سزاوار؛ مناسب :-قرار 
(تصمیم شایسته) 


Shokila 
منگوله ایه ای برای جامه. کلاه»کستجال.‎ 
کفش ومانند آن به صورت دسته ای نخ یا ریسمان‎ 
کوتاه که یک سر آنها به هم بسته شده و سر دیگرشان‎ 

آویزان انست؛ (اف» دری) پوپک 


شاکیله دار Shokilador‏ 
-شاکیله لی 

شاکیله لی Shokilali‏ 
(۱.) منگوله دار؛ ویژکی آنچه که دارای پیرایه ای از 
منگوله‌ها است 

شاکر Shokir‏ 
(ص.) (ادبیات) شاکر؛ سپاسگذار :مین خدانینگ 
مرحمت لریدن من (من از مرحمت خدا شاکر 
هستم) 

شکه لد Shokolad‏ 


[= شکلات] (۰۱) شکلات؛ نوعی شیرینی که از کاکائو 
وشکر (و گاه برخی مواد دیگر مانند شیر. مغز پسته و 


ادویه) تهیه می‌کنند؛ شوکولات 

شکه لدلی Shokoladli‏ 
(ص.) شکلاتی؛ آغشته به شکلات یا محتوی آن 
؛-تورت ( کیک شکلاتی) 

شاکاسه Shokosa‏ 
[-شاهکاسه] (۱.) کاسه‌ی بزرگ و 
شاکاسه کوز koz‏ ~ 
چشمان بزرگتر از حدعادی 

شال 1- Shol‏ 
(۱:) پارچه‌ی کلفت بافته شده از پشم 

شال 2 Shol‏ 
(.) تخته ای با سوراخی در وسط که آن را در گردن 
مجرمین و زندانیان می‌آویختند 

شال فایلا ی 
[-شل ](۰۱)شل؛ کسی که دست یا (بویژه) پایش از کار 
افتاده‌است 

Shol -4 شال‎ 


[=شل](ص.)شل:دارای دست یاپای آسیب دیده واز 


Ser 


Shox -2‏ 
()- شاخ یدای استخوانیواغلب توخالی که 
مولا په صورت جقت در سر پرخی جانوران دید 
مىتودەقوچقار-ى (شاخقوج)۲ دی مقاییی 

برروی یی تردن 


ing ehiqadimi ?‏ 
شاخینگ چبقه دی می؛ 
شاخ در می‌آوری؟ کدام امنیاز یاچیز اضافی پیدا 
می‌کنی! 
شاخینی سیندیرماق ۰ 144/009 
یه دادن؛ مجازات کرد 
شاخ قویعاق ات 
رقت خون بیماران باشاخ حجابت 
شاخ تشله ماق مها 
۱ لنگیدن ۲- به سوییمیلیاخم شدن. 

Uning zi bormi 7‏ 
اونینک شاخی بارمی؛ 
آبااوشاخ‌دارد؟ (نعریض )اواز دیگران چه امتازی 
داد 
شاخیلک Shoxilak‏ 
(۱) گیاهی علفی. څردرو و دارای برگهای ریزو شبره 
دار که بیتتردر شور زارهامی روید 
شاخ لماق Shoxlamoq‏ 
(مص.مت.) شاخ زدن؛ به وسیله‌ی شاخ ضریت 
زدن:احتاطقیل هوتیر شاخله‌ی دی (مواظب باش 
گاوشاخمی‌زند) 


Shoxlanmoq 
Shoxlatilmoq 
Shoxlatmoa 


Shoxlash 


Shoxli-1 

اص)درای شاخه بحرخت (درختشاخه‌در) 
شاخلی 2 Shoxli‏ 
اص,)دارای شا شاخدا وی [کوسنند هاخدرا 
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مص مت |شاوولما 

شاوون Shovan‏ 
(گھہ ٤اچ‏ تارکفت ۲ سے شاقول (شاغون). 
شاور شوو Shovurshuvur‏ 


(صو.)-وازهای برای صداهای غیرمنظم‌ودرهمی که 
ازحرتهای مختلف پدیدمی اید ۲- هیاهواسروصداها 


شاووش اما 
(یخ:کیچهسووحییدی (شب آبیخسته‌است) 
شاووش باغدماق bog'lamoq‏ - 
بخستن 

شاووه Showa‏ 
شلال 

شاوواز و 


1 شاهباز] (س:) دارای تلایی و مهارت نرومد 
نع یگیت اه یش جوان یرود 


او شوو 1- Shovabuy‏ 
(1 رودا میاه -(مجاز) شاییهتاوراقنه 
حقیده کوپ ولدی رام این واه شايغات زد 
شدم۲- میاحتهی داغ ون 

شاو شوو 2 Shovshuy‏ 
شاو انکور 

شاوشوولی Shovwshovli‏ 
(ص.]دوایسروصداوهیاهوپرسروسدا 
شاو شووسیز و 
(ص,)فافد سرو صدا وهیاهو: رام 

شاخ اه 


بخشی از ساقهی درخت. 
ورت سای درخت: درخنچه: 
یاوه که به صورت ساقه‌ی کوچکتری از مین آن سر 
ره است ۲ شاخریزهاخرده و ری شاخه‌های 


درخت 
شاخ اریق ~ariq‏ 
هری کهزمینهای زیادی سرب می‌کند 

wi shamshodl شاخ شمشاد‎ 


خوش ندام وخوش قامت 
شاخ مه شاخ بولماق _ 04[ 0ط ¬ هس < 


اخ ره شاخ لین دعواکردن - تسادفکردن دو 
وسیه‌ی‌قلبزرورو 

شاح آنگن توت tut‏ ماوت 
شاخ رکال شاخ ی که امز دهد 

شاخ اتاق و 


صدایی که در خالیگاه دهان بدون اشتراک حروف 
صدادار تولیدمی‌شود. 

شاوقین کوترماق _ . ومتهااوا- 
افریدکشیدن؛اکسی باصدای با حرف زد 
(مجازاموضیعیرابرایاطلاعدیگران جارزدن 


w~ solmoq 

دای شاوه یدید 

شاوقین لماق Shovqinlanmoq‏ 
ضی3 باآواربلند حرف زد راد کشیدی 

شاوقین لش Shovqinlash‏ 


(] عمل حرف زد با آواز فده قریاده سر و 
سندانچیځ. که حاجت پوق | (خاموش | روص 


حاچتینیست!) 
شاوقین لشماق ‏ 64ص Shûvqinlash‏ 
امص,.مش.)شایقین تاق 

Shovqinli شاوقینلی‎ 


(ص,) دارای سرو صدا وقریاد پر سروصناء«کوچه 
|کیچدیر سروصتا 

شاوقینلی اونداشلر ۰ تهااملا- 
بی صدایی که بافریاد حاصل می‌شود 
Shovqin-suron Fe‏ 
()سروصداوهیهوی شدیدوتند 

شاوقین وران Shovqin-4uronll‏ 
اص.) دارای سرو صدا رهیاهوی‌بسیار؛ ویژگی آنچه 
که‌پاسروصداوعیاهوعمرااست 

Shovqineht roy 
اگغ)آنکه عادت‌یاگرایش به سروصدا کدن‎ -۱)-۱( 
باه اند حرف زدن دقتنم‎ 
Shovul 1 شاوول‎ 
لفیا تیره‌ی ریواس ای رای برهایی به‎ )۱۱ 
شکل گوش اسب ولی کوچکتر بامزهی ترش که به‎ 
عنوان خوراتیبه کار می‌روده (اف.) قه و‎ 

شاوول 2- Shout‏ 
(ص») بسیا؛ اجه سقعزد زتی کورجب قوانديخ ا 
دیذن نو تهنهایینبه خورسندشدم)» 


شاوولماق Shovullamaq‏ 
(مص:ل.اصدای «شاوشاو پدیدآمدن. 
شاوولتماق لته 
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۱)۰ بدلهی گاری به استتدای چرخها ومحور آن 7۷ 
دو بازوی بلدد گاری که میان آه اسب قرار می‌گیرد 


Shotl 2 شاق‎ 

۷ ردان + اتو (ستگلاخ) 
شاطر Shotir‏ 
۱)0 شاطر ۷- مردی چست و چالاک کد با 
لباس مخصوس پیشاییتش شاهان و مرن میرف 


جلوداز اسب شاهان و اران ۳ مردی چست وا 
چالک که مهار بسرعت به مقصد می اند 2 
محا )هرد چنستوچالاکی که خدمت دیگرن اکن 
شتلندکه. Shotlandkn‏ 
(۱) اسکانددي پر چهایبفه ده ارنخهای نب 
پشموابریشم (به لور مختلط) به شکل چهارخانهی 


ای رای سز تیر ارکیرکهای رت 
وهای بالبای پرترک. میودی سیا آوقرمز) 
شیرین یا ترش خُوراکی ۰ بر روی پایذ‌های کوتاه 

Shou و‎ 


( شوه بنم‌ی لمایشی (بویژه در تلویزیون) شامل 
هار نمایهای گونگون[ماندرقص, وا تمایشن و 
ناه 

شاو ٩۳‏ 
(صو.)واز‌ای‌برای صدایی که زریزش شدیدمیعپدد 


Shovairamoq 
Shovialst 

اس.) شپونیست؛ دارای ریش به شوویتیسم 
شویتمستیک Shovialslik‏ 


ص.) شووییستی+مربوا ی منسوب به شووتیسم 
فکولر(اندیشه‌های شووییستی) 


Shovinisttik Cene) 
سم شوینیزم‎ 
Shovinizm شوینیزم‎ 
7-شوونیسم]( شووییسم مهن پرستیافزاطی‎ 
ودرزتلق‎ 
Shovqin شاوقین‎ 


(۱)۰- سرو صدا؛ آازنند؛ -قبلمه! سر وصدا 
معن)1جنجالیرخاش :حرف زدن باس روص 2 


شزا Shporli‏ 
(ص. دای مهمیز؛ یتیک (چکمدی مهمیزدار) 

shpris ê 

()اسرنگ :تلم ى كوچ استوله ای یک‌مادهی 

شفاف (شیځهباپلاستیک) که دریک سرش سوزنۍ 

تخاب (سرنسرنگ)فرارداردوبرای ترش دارویه بدن 

جادا با کشیدن میات ازآن په کار می‌رود: اف 

یگ ییچکاری 
shrin‏ 
وت 


سپ Shtap‏ 
() ستاد+ مرک یا رای که کازعاق رنه ریزو 
سازمندهی داخلی یک موسسه ا یک رشته عملیات 
بر غهده داردباش (-ستاد رهیری. دیویزیه ی 


(سناد گردان) 

۱ شتب: کورتبره Shtap-kvartira‏ 
() (نظامی)قرارگاه سناد 
شتمپ Shtamp‏ 


۱ درس تیه وود 


(عص مت )1 -مهرزدن: مه کرد - فارن‌ای را 
بهطری قاب زدن حاصلکرد. 


شتمپالنماق Shtamplanmoq‏ 
شم کپ لدا 

۱ شتمپوفکه Shtampovka‏ 
(.)(-عمل یاقرایند ساختن قراورده‌ای ازطریق قالب 
زد فراوردهای که یه ایی روش به دست آید 
شتمپافکە چئ Shtampovkachi‏ 
() کسی که به ریق قالب زدن رود ای تلد 
می‌کند 
شتنګه Shtanga‏ 


(.)۱- (ور) هالتره میله ای قولادی که به دو سر آن 
وزن‌هایی نصب می‌کنندووزنه رالد کردن آن 
نیرویبازوومپارت خود رامیسنجتدهوزنه۲-تیرهای 
افقی وعمودی دوهی میدن فوتبال؛ هاکی وماتندا 
آن ۳ مجو چرخهای اتومییل 
Shtapel e‏ 
() نوعیپارچه که از لیاف مصستوعی کوتاه باخ 
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خی 
شاشقین لیک Shoshqinlik‏ 
عجله؛ تعاب + قیلم‌سدن نگ (بدون عجله 
Shoshqoq‏ 


Shoshtirmoq 


Shpaklyovka 
بانه؛ خمیر گل سفید مخلوط با روغن بچززرک:‎ )( 
که برای شیشهی جام ودر آستکارینتاشی ورک‎ 
کاری به کار می رود بطانه؛ بتونه؛ (اف و چړیک).‎ 


شیه کلوفکه قیلماق 9 
ناه کاری کردن؛ مالیدن انب سطحی وپوشاندن 
درزهاوسوراخهابهوسیله‌ی آن 

شپل Shpal‏ 
(۱)تراورسههریک ازتختههای مستطلیل بلندی که 
درغرض خط آهن زیر ریلپامی‌گنارند. 

شپرگلکه Shpargalka‏ 
(نت‌باادداشتی کهدتش آموزیدانشجودرهنگم 
امتحان دور از نظر سمتحن و به طور پتهائی مطالب 


و 
() مننگ ستبادهه گرد ستیاده که به وسیله‌ی 
قالیگیری وبا چسب ویژه 
می‌آورند و در پرداخت قطعه‌های برنجی وفولادی 
کاربرد دارد:اشپات 

شبهتل Shpatel‏ 
0 -وسیه نیب شک کنگیرکوچک وبدسته‌ی 
کوت کیان در گرفتنومالیدنمصاحدرساشتمان 
به کارمی‌پرند ۲- اسبابی فلزی که پزشکان درد 
كام بیماران به کارمی‌برند 

شپیلکه Shpilka‏ 
() سنج مواستجاقیپاحات فنری وه شکل ابر 
برای نگهداشنن موی سرا (اف.دری ک سیک مو 

هی Shpor‏ 
(.) مهمیز؛ اسیاب فلز نوکدری که سوارکاران به 
پاشته‌ی تفش می‌بندندومازدن آن به پهلوی اسب او 
رابه حرکت وامی‌داند. 


رانو سورك مننگ هرا 


-کپلدیم(باشنیدنواقعه‌فوری اندم) 
شاشیلبش Shoshilish‏ 
()عمل یا حرکتدر فرصت کم :عملبافرایند یری 
و عاجل:باردماوچون کیره ک (برای کمک اقدام 


Shoshilishmoq 
Shoshilmoq 
(مص:لا.) شاماق‎ 
Shoshiltirmoq شاشیاتیرماق‎ 
مصنو(ا) شاشیلماق‎ 
Shoshirish شاشیریش‎ 


()۱-عمل واداشتنبهانجام سریعکاری۲-عمل پا 
هیجان آوردن پاسراسیمه ساختن 


اران Shoshirishmoq‏ 
آمس,سش) شاشیرماق 
شاراق Shashirmoq‏ 


(عص.و)(.) ۱- په انجام فوری کاری واداشتن: به 
عجله و سرعت واداشتن:مینی شاشیردیگیز ملد 
که تولیق معلوماتلر کبریته آلمه ديم (مرا بهعجله 

لواشستم معلیمات مكل را در آن 
یگنجانم)به هیجان یا اشطراب آوردن: سراسیمه 
کردنتاوتی شاشیرمنگ ار سراسیدهکنید) 
شاشمa‏ شاشر Shoshmahoshar‏ 
(ص.) عجول :یسیا ر شتاب کننده در اهوم( 
آمعجولی است) 


Shoshmashosharlik 
شاشمه شاشرلیک‎ 

() + عجله ۲- شتاب :قیلماق (شتاب کرد )1 
تاشکربایی -قبلمهی تور عجلهمکن) 

شاشماق Shoshmoq‏ 
(مص.۷.) ۱- عجله کردن:آوقت تنیشگه (<در 
خوردن غذا عجله کردن)۲-سراسیمه شدن؛ په 
هیجان با اشطراب آمدن:کوتلمه گن کوجلی 
یامفیردن برچه شاشیب قالدی (از اران شدید 
تاره مه رایمه دنا 

حلی شاشمه! Hali shashma!‏ 
صب ر کن حقت رکف دستت خواهم گذاشٹ ا۱ خلی: 
شاشمه‌ی توا 

شاشتین Shoshqin‏ 
(ص.)۱- عجول :اله (بچه‌ی عجول) ۲- سم 


شاخابچه Shoxobeha‏ 
[*شاخای] (۱)۱- اه ۲- جریان آی که از یک 
جرین‌اوده‌ی بزرگتر [ماندهریچه پارود) جداشده 
است ۲- (مجاز) شعیات یا شاخه‌های مؤسسه. 

کارخاله وماند آن؛ شاهایچه 
شاخ سیر Shoxsiz‏ 
(س») قاقد شاخ و شاخچه ها بویژه برینه شد 


ددرت [درخت بی شاخ و شاخچه] 

شاخ -شبه Shox -shabba‏ 
(1) 1< شاخ و شاخچه‌ها-هیزمی‌که از شاخهآماده 
شده‌است؛ شاخه‌های کشک 

شاید (که) Shoyad (ki)‏ 
(حاشای؛ وهای که احتمال رویدادی را میرسد 
:داو کیلیب قالسه (شاید او بیاید) 


Shoyon 2‏ 
(س)شایان؛ شایسه؛ سزاوار درخوو 

اق Shoshaloq‏ 
(س:)-عجول ۲-ناشکیبادر کارها 
شاشه لاق Shoshaloqları0 la‏ 
(مص.لا.) =١‏ عجله کردن - شتاب کردن 2۳ 
ناشکیایی تردن 
شاشه لاق لیک Shoshaloqlik‏ 
(1) اوضع یا کیفیت عجول بودن؛ عجله ۲ 
تلشکییابی 
شاشد ب Shosha-pisha‏ 
(ی)به ور عاجل؛ فوری: پا شتاب :- تما( 
شتاب نا خوردن) 
شاشگنی چه Shoshgan(i)eha‏ 
شاه پیش 
شاشیب پیشیب Shoshib-pishib‏ 
شاشه بیشه 1 
شاشیلینج 1- Shoshilinch‏ 


() من قوری وکوناد؛ فرصت تسده پول آلیشتی هم 
اونوتیب من (درفرصت کم فاموشم شدتاول باخود 
بگیرم) 

شاشیلینع 2+ Shoshilinch‏ 
(سی,اعاجل:داایفاصه‌ی من بامدتزمن کت 
فوری:کس لاله سیاردمکبرهک(هرایبیما کمک عاجل: 
e‏ 

ششیینع 3- Shoshilineh‏ 
[ق.) به عور عاجل؛ با شعاب؛ فوری:واقعه نی 


Shuhrat 
امشهووبودن ۲-ام‎ 


شهرت لماتی Shuhratlamoq‏ 
(مص.میت,)۱- کسی راستاپش کردن وشهرت دادن 


۲-احترامواعراز ردن 
شهرت لنمای Shehratanmeq‏ 
(مض لا )مشهوشدن: شهرت ینتم کشیدان 
شهرتلی سس 
اس واا 
معروف؛ نامی؛او -یازوچی ایدی (او نویسنده‌ی 
مشهوی بدا 

برس دندش 


(ص.) شههرت پرست: جویای نام ودر پی مشهور 


Shuhrattalah 
Shukr 

Shukrona 

شکرنه اری که برای سپاسگفاری وامننانانجام 

می‌دهند. 

شکرانه یک Shukronalik‏ 

(۱) سپاسگذاری؛امتتان او ساوغه لی یل قبول 

اخدی (اوناسهاسگنارۍ هدیه را پذیرفت) 

Shukuh شکوه‎ 

۱ شکوه 7 بزگی» حشمت: جلال؛شوکت ۲ 

مهابت؛هییت 

Shukuhli شکوهلی‎ 

(ص)تیکوهمنه: صاحب شکوه؛ دارای شوکت و 

بزرگی:باوقار 

Shakur 1 شوکور‎ 

() (قد:) چتر؛ سایبانی است که در آفتاب بر مب 

سلاطین‌نگهدارند: 

Shukur -2 شکور‎ 

|شکر ]۱ -شکر ۲-سیا 

~aytmoa شکورایتماق‎ 
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(مس.لا.) شبهه کردن: متردد شدن! شک 
کردن :تمه دن شمهه لندینگ؟ (از چه چیزی شبهه 


کردی؟] 
شبیه لننیرماق ‏ إShubhalantirm0‏ 
(مص:مت») په شبهه‌انداختن 

شبهه لی Shubhali‏ 
(ص.) ۱ دارای شبهه و شک ۲- شبهه برانگیز 


د حرت لر (حرکات شبهه برانگپز)۲-غیرقابل هاور 
سور (حرقهای غبرقایل با 

شبهه سیر 1- Smubhasiz‏ 
(ص.)بدون شک و شبهه؛ درست: چا ودقیق: 
سوزینگیز-چین (سخناتتان بدون شک راست است) 
شبهه 2- Shubhasiz‏ 
أش.)۱ ایتا برای :-بونی نوتمه ی مب تین 
رافراموش نمی‌کنپم)۲-جتما بی شک:سوره ديم 
کیله سیزمی؟لیتدی- یریدم می‌آیی؟ گفت تما 
شیهه چی Shubhachi‏ 
(1.) کسی که به شک وشیهه دچار است 

شه Shud‏ 
(1.) لیاقت: قابلیت ومهارت: توخایی در ویک 
هیچ نرسه گه-ی‌یوق (اودر هرج چیزی لیاقت ندارد] 


ناشد Nor‏ 
ا-فاقد لباقت مهارت یاتوانای در کار ۲ بدرد نشور 

بیکاره 
شدگار Shudgor‏ 


[-تدبار (شدکار] ۱)0 شدکار ۲ زمینی که دران 
شخم زد اند ۲- شم زدن زمین بای زراعت 


شدگارلماق Shuadgorlamoq‏ 
(مس.مت.) شیار کردن؛ شخم زدن زمین برای 
زراعت 

شدگارلنماق Shudgorlanmoq‏ 
(مص‌سج.) شدگایماق 

شدلی Shuai‏ 
(ص-) دارای یات مهارت با نمی برای نام کار 


کیت (جوان ماهر وبایاقت) 
شردرینگ Shudring‏ 
()قطر‌ی ریز رطویت هوا که شب بر سطع اچسام 


د - فاقد گرایش به کار و فعالیتی 
سودمند ۲-فاقد توانیی و مهارنهای لازم‌برای هرنوع 


ی را محنکم بگیر)۳-ضمیر شاره‌ی سسوم شخ 
مفرد نیم ؟ این کیست؟)۵- شارب زماننردیک 
درو دمآ 


شو اطراقده اما 
در همین تدیکهاست؛چندان دور نیست 
شوپوگون buku‏ > 


همین امروز:در این روز 

yil‏ مرا 
۳ 
یزاین گری سکن نبود کباش زاین ار 


eli ho‘1dimi!‏ معا 
شوهم ایش بولدی می 
این هم شد کارا کار درخور یارضایت بخشی عد 


شونده ~a‏ 
۱“ ھمینجا؛ دراین چا در آن صورته در آنحال: 
آکه 
شوندن شونکه ga‏ ها 
از فاصله‌ی دور از جای دوری 
شوآره ده (شو اورته دم orta‏ ~ 
آ-درزمن زدیک در همین رقت ۲-در جای‌نزدیک: 
درهمین نزدیکیها 
شوق qadar‏ ~ 
همین قدرهتاین از 

Kuni nga qolipti 
کونی شونګه قالیپشی‎ 
دروضع دشوارو ناگرا را گرفته است‎ 
Shuaro دی‎ 
)هرادج شاع‎ ( 
Shuba شوه‎ 


.)چاه ای زسستانیپشمی با روب رز که از 
بالایجاههای گر پوینه مشود 

شبهه Subha‏ 
()شبهه وض با حاتی که موجپ تک پانرددهر 
موردرست با دروغ, درست با ندرست, خوب بايد 
بودن چیزی شودتیو خر نگ چینایکنی 5 
بار[درراستی‌این خبرها تسه دارم 

شیهه تماق Shubhalanmoq‏ 


ترکیبی پافته می شود 

شتت 1 Shtat‏ 
()االت: هریک ازواحدهای بزرگ اداری عضویک 
(ماتند ایالتهای آلمان» هتدوستان با 


2 بسا 
((۱- کارکنان» اعضا یا پرسنل یک مسبسه ۲- 
غهرست کارکنان یا سنل بک موسسه که تمایه‌ی 
وظیفهوماهیانهی آنهانبزاست 

تیو Stay‏ 
(۱).۱- پایه ای برای نگهداهحن ظرفها. اباب و 
چیزهایدیگرمیکرسکوپ سی (پایهی میکروستب) 
۴-وسیله ای دارای سه ای برای قرار دادن چیزی: 
موه دورییتهابرروی آن 
شت سیز Shtatsiz‏ 
(ص.) خارج از تهرست کارکنان پا پرستل یک 
موس (مجاز) اراد مستقل :سمخبر(خبرنگارآزد) 


شتمیل Stempel‏ 
ی امهریست) 

ي Smik‏ 
(۱.) سرنیزه؛ لیزهی کوتاهی که به سر تفنگ نص 
می‌شود 
و Shtorm‏ 
)توان 
شتریغ Shtrix‏ 
()|- خط نزک روی کاظ ۲- (مجاز) خصلت 
شتورم Shturm‏ 
(۱) حمله: پورش: هجوم ۲- (مجاز)اقدام پیگیر 
برای دستیایی برهدقی 

roman 2‏ 
( نویه کسی که نوی (هواپیماء کشتی ومانند آن) 
راهذایتمی‌کند 
Shturval nk‏ 
()۱= فرمان (اف. دری) جلو ایشتیرینگ ۲- کان 
شتورولچی Shturvalehi‏ 


[)-آنکهپشت فرمان ماشینی است وآن راکنترل 

کند ۲-سکادار؛ کسی که پشتسکان قرار ردو 
کشتی راراهتمایی میکند 
شو 


Shu 
:این ۲- شار به نزدیک سره قال این جا‎ 
بحان7-شمیر اشاره به یر انسان نی اوشلب تور‎ 
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Shuningdek -2 شونیتعدیی‎ 

اهمچنینعلا رویز وی بر آز 
وکمی کمک کید 

Shungor 

نی شکاری بسا 

تیزپرواژوتیزومتدذارای 


بارم‌یرینگ (همچنیر 


خوش خط وخال وکوچک 


پنجه‌های متوسط, لانه اش را در شکاف ستگهاو 


صخر‌های مرتفع ویر قبل غپور می سازده 
چرغ ۲-(مجاز) شخ پهلوان: دلیرومرد 
شونچه 1- Shuncha‏ 
(می) زد را سيار یش ئی تشلب اقه ره 
بای کشت کجابروم؟) 
شونجه 2 مس 
(ق.)- همانقدر؛ به همان اتدازه بامقدارقنچه 
محننت قبلسنگه -حاصل آله سن (هر قدر که 
زحمت بکشی؛ همانقدر حاصل خواهی کر 
زیاداباکمیتیاکیقیتی یا + اش ديم که‌حالدق 
ای در بسیار کار کردم که بیحال تدم 
شونچه که 1- Shunchakî‏ 
(ص) فاد میت یا برجستگی!بی ارزش:عادی یا 
هجوج دی وی عدی 
ند 

شرتچه کا 2- Shunchaki‏ 
.)به سورت غیرچدی: به لرزیاشیوهی غر جدۍ 
یانساسی«یوه‌ی سطلحی وسرسری "وال 
شفله دی یه فوتبال به سورت قیرجدی مشغول 
ست 

شونچه لیک 1- Shunchalik‏ 
(ص)بسیاه فراوان:پوگون اشاب چرچب فادیم 
امروزدر تکار کردن زد خسته شم 

شونجه لیک 2- Shunehalilk‏ 
اق.)۱- بدون موجب یا سیب حدی؛ بدون علات: 
بخودی خود او-خقه بولگنی بوق و بدون موجب 


هعه کارزیادرا 


آزردهتشدهاست)1-بدین هدف یامقصدهموسوزرش 
سیرک یدیم (این سخنان را بدون مقصد به شما 
گنت 

شونچه ییکه Shunchayiki‏ 
اگف.) س‌شونچه که 

شونچه بین Shunchayin‏ 
(گفد) سشونچه که 

Shurup شوروپ‎ 
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لق اینگونه: اند این بقلم نینک -تپیلمیادی 
(اینگوتدقلم پیداتمی‌شود)۲- سور 


بیمارستان هم سری زدیم)۲-به همین روش با 
طرزدمار بیان کیشی اماه قیله دی (با موم 
کس به همین طرزمعمه منک 

شونده‌ی 
ار چتین: دیاین نعکل«کمی یشرت ۴ 


دوستقه رهب ؟ (چنین دوسنیکجاست؟ )3 
شونداق 
شونده‌ی 2- مس 


(- همینطور همینگونه -بولسه بخشی بل 
دی (اکر همینطور شود خوت خواهن )7ب 
ق 
شی ایرکنه سن (اکر به همین ملرزدرنۍبخوات؟ 
خوب میآموزی)۲- معمولا؛ مطایق عادت یا رسمه 
طور عادیدوستلر -صحبت لشیب ارگ ایدیار 
(دوستها مطایق عادت به صحبت تشسته بودند). 
شونده‌ی‌پولسه هم هط دام 
باوجود آن هم؛ دون ظرداشت آن 
فونده‌ی 3- Shunday‏ 
(جوه‌یبرای تصدیق. ابید پا موافشت:پنگی 


است می؟ سلواست اس که 


شد زی) 
Shundayin‏ 
Shundayicha‏ 
(ق)بههمانحال مان شکل یاحالتپیشین:و 
باه نگ قولیدن محکم توتیب, -سودره ب لیب 
کیندی(وا دستبچه‌سحکم گرفتوبه همان حالت 
کشان کشان برد 
شونده ی لیگبچه Shundayligicha‏ 
سه‌شوند پچ 
شونداق مساو 
سه‌شوده‌ی 
شونک Shung‏ 
س‌شومتال 
شونینګدیک 1- Shuningdek‏ 


میا 


می شکفند. جوال‌های سردا هایمشاب یا 
شانهای.با تفاع ها مر میو‌های خعک باداربا 
هستهی دارای رون که برای معطر ساختن پعضی 
نوشابه‌هابه کار می‌روده وجتسی از آن قندی به نام 
شیرخشت ترشح می‌کتده برگ آن به عنوان ملین و 
مسهل وپوست شاخه هایشتیزبهغنوان تبر کاریرد 
داد 

شومووت. Smumurt‏ 
() آل اسپی؛ درختچه‌ی جنگلی از تبردی 
شمشیریان, با برگهای صاف بشی شکل, گلهای 
دارای پایک بلند به رنگ قهوهایروشن مایل یه سیزه 
میوه‌ی کپسول صورتی رنگ وداته‌های نارتجی صاف 
وبراق؛ یلاس وحشی 

شومنیه ریاد 
()(-گیاهیعلفی؛ خودرو وانلی که از ربشهی 
گیاهان دیگر تیه می‌کند < (مجاز)آنکه به خاطر 
سفعت شخصتی خودموجب زین ایب بددیگران 


شازمشه ببق Shumshayish‏ 
(1.) عمل کزکردن‌یاروترش تردن 
شومشه بیشعاق 

Shunıshayishmog 
(مص‌بمشن.) شودشه‌ی ماق‎ 
Shunnshaymoq شومشه ىماق‎ 
(مس لک کردن؛دستهاوپاهارا جمع کردن و‎ 
خودفرورفتن ۰۲ اخم کرد روترش کردن (ازافر‎ 
آزردگی) ۳- (مجاز) در وضع دشوار و ناځوشایندی‎ 
ار گراتن‎ 
Shumshuk شومشوک‎ 
(ص.) صفت کسی که هر چا وه چایی که گمان‎ 
موجودبت خوراکی باشد خود را نجارساند باحاشر‎ 


پاشده سوسوک 
شومشوکلیک Shumshuklik‏ 
()عمل شخصی که هر جا. بویژه جایی که گمان 
موجودیت خوراکی باشد خردراآنجارساند باحاضر 
باک 

شونقه Shunaqa‏ 
(کف.اب‌شوندی 

شونقه نکی Shunaqangl‏ 
(کف)سم‌هونهی 

شولقه سی Shunaqasi‏ 


مساو 
شکر کردن؛ نشان دادن قدردانی و حق شناسی 
خویش ازتیکیهای کسی وه خداوند 

شکور 3 Shukur‏ 
(ص.)- شکور ۲-پسیارشکرکدندہ؛ سیر سپاسار 
۳- نامیاز تامهای خداوند ۴- نام آایان (معمولایا 
پيشوندعېدوغلاموپسوندالەا 


کو Shukurchi‏ 
(۱.) چترپردار بویژه آنکه سایبان بابر سر سلاطین و 
امرانگهدارد: 

Shull 2‏ 
(قد) هشو 

Shulxa شولخه‎ 


(+) پوسته‌ی جدا ساخته شده از مغز پنیه دانه. که 
اف گف) 


س ۱ - شوم ۲- ناخجسته: تاخوشا 
واه وانمای شوم)۲-موجببدیختی. 
قلاكت:باى|وغلى نى -دبيديلر ايوم شوم م وید 
زیگوش و حرابکار اه [بچدی 


~ oyoq 
آمدن کسی که موجب فلات وبدبختی شود:بدفدم‎ 
ı~ xabar شوم شیر‎ 
خر شوم خبری که موجب اندوه پارتجش دید‎ 
کسی‌شود.‎ 

شوملیک Shumlik‏ 
() شومی:وشع یا کیفیت شوم یودن 

شوملیگی توتماق ` Shi tım‏ 
قصد یانیت شومی‌کردن یاپیداشدن 

Shumora شماره‎ 


[=شغار] (۱) = شمار ۲- انداره: حد: گلشن تبکنی. 
بی حد وه (خار گلشن بی حد و شمار ات7۲6 


محاسبهپاشمارش 
شوم ند Shumtaka‏ 
(ص»)بسیارشیطان.بازیگوش خرابکارو آزاررسان 

شوم تال Shumtol‏ 


(۱) زیا ن گنج شک دد رخت پاپاو زیبااز تیرهی ر 
باچوب سخت,گهای بی کاس وجام كە قىل ارگ 
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(مجاز)عمل یافایندغرق شدن درالم تفکر خی 
او ۲-(مجاعمل یاراد نشول شد پر 
ودوامذابه ارفا 
شونفیشعاق 
آمس:مش.)شونتیماق 
شوب Shop‏ 
سج شواپ 


وس یو مد 


elih o'rtaga tushmoq 

شوب اینیب اورنه که نوشعاق 

حرف کسی راقطع کردن آ-وار بت دیگری 
یادیگران‌شدن 

شوپه بیش Sho‘ ppayish‏ 
(1 عمل یافرایندتتھایاجدااز جم مان 
Sh pp hoq as‏ 
شویه ی ماق وم 
(مس,ل )۱ -جدا دیرادن کھاماندن در 
ارت ودر یغ مور 
شویه ی تبرماق 
امص, و( شویی‌داق 
شور ات 
9 بدپختی؛ عتاب؛ بیجرگی چاه نگ سى 
کون سه ین آشماقده[بدیختی آن ہی وزشر 
افزیش است)۲-شوردی زمین ۲- ار عرقبرروی 
اس ۴ج که در ترکیبش نمک داشته بش 
شون مه 
(س:) ۱ شور ۲- درا شوری؛داری غزمی مک 
اطعام غتای شور)۳- (مجاز مخت بی لالع 
شور دتک لمع 
حسته‌ی شوزا هستهی زردآلو که در محلول آب‌ شنک 
انش ایند 
تناها shorya‏ موز 


و 


8 


inl quritmoq 
دچاربدیختی کردنریچارهکردن‎ 
شوری قوریدی‎ 

دجاریدیختی شد؛یچاهوترروزشد 
شوری قورسین 


4 quridi 


~i qursin 


ETS 
2۳) حرکتی بالا رونده دارداشم سی (شعله‌ی شحم‎ 
بخشی از آم که به صورت از درخشالید ند‎ 
است:گزسسی (شعلهی گاز)1-(مجازا در خی‎ 


هنجونآتش درد سبوگی سی (شمد‌ی عشی 5 
Kis‏ 

شعله لنمای Shlalanmog‏ 
( قا (اداات) درخشیدن: نورب شفل خی 


Shu'tatantirmoq 


Sho'do‘rg'o* 
قد واعود‎ 1( 

شولب Shep‏ 
)وهای برای صدابی که ازافتادی چیز میتی 
درک ملع پدیدمی‌آید 

کر shot‏ 
آصو وهای برای صدلی که تخود ای کار 
ظرق سریستهپدیدمی‌ید 

شولقیلماق Sho'tqiilamoq‏ 
امص.مت) دای «عولق شولق )شید من 
شولنیلتمای منوا م٩‏ 
امس و6 اصدای دشرا شولق پدیدآپردن 
شولق شولق: Sholq-sha'1q‏ 
-+شوق(تکرو) 


تب مر 


ی 
(مص )وله خوردن درول یکا سبال کر 


Sho‘ng‘ttmoq 


یره ماو 
[) دل خوطه ورن در مان یک سیال ۲- 


Shuvillamog شویلیاق‎ 

(مصس:۷) سدای«شوایدیدآمی 
شوداتباق موالا ند 
Shuvoq 4‏ 


عوکیان,دارای ساقه‌های بار 
بهم فشرده وپوشیده از 5 
تیچک ومتعددمابوی معطروکمی تلو تلخ 


شوواق 2< Shuvoq‏ 
(کفه)دسه سوواق 

شوواق زار Shuvagzor‏ 
(ا.) جایی که در آن کی درمنه بسیار وید انث 
شووافچی موه ره 
+ سوواقچی 

شج Shuvut‏ 
سج پوزی شووت 2 
وزی شووت Yuri‏ 
سرافگنده؛ خجل؛ شرمسار:للمچی تیتگ هوزی 
-(فیگر لزد همه تسار است) 

شال ائیش Shug‘ullanish‏ 


()عمل یریدم ول شون کار اش بان 
سیم کهانچهبولدی(ار اتقام بان کر مدتزدی 


Shug‘ullanmoq 
یرداختن بامشفول شدن:شو‎ 
توق سوزیش‌بین شخول نب توریب مین این روزها‎ 

مشغول شنا کردن هستم) 


Shug‘ullantirmoq 


سوه 


شوشو 
اج همان زان بدینسو؛ از آن زمان به یمد اه 
E E a‏ 

ی ماد 


()1- شعیه ۲- بخشی از یک موسسه که کارهای 
معیتی هه دار است.یادرئحیه‌ی معینی عالیت: 
می‌کند:بنک حسی (شعبهی بانک)۲-بتخشهای 
جدا که ای در یک سمیوزیوم پا سمینار که هر یک 
موضوغات معیتی را مورد بررسی قرار می دهد ۰۴ 
[موسیقی نام هر یک از بحشهای 1 شش مفام؛ 
موسیقی تلاسیک شش مفام ۰ 


() یچ میضی داشیار میج که برای مجکم ردن 
دویاچندقطههبه کار می‌رود 
5 مس 
()زکما شروع:آازلوسودا,ساتیق نی-قبلدی(او 
خویدوفروش راآغاز کردا 


ı~ bo‘lmoq 


نو 


Shut 


بویژه از وضع ذهنی خویش ۲- حالت با کیفیت 
آگاھی ازیک شد حالت پا واقعیت بیروتی 1 - 
که دارای ویزگی احساس. ده عاطفه 
۵-مجموهی حالتپای آگاهانەى شخ ۶ جات 


غادی زندگی آگاهانه. که در آن شخص درحال 
خواب. بیهوشی. صستی: 

شعوری 

(ن.)مربوط یامنسوب به شور 

Shuurli ie 


(ی:) ۱- دارای شعور؛ دارای آگاهی از چیزی ۲ 
(حق) درا حالت موشیار وحاکم برعقل وفکر 
شعورسیز Shuursiz‏ 
(می ۱ فاقد شعورد ی مور 1- (حع) فق 
ری رتسا پر عقل؛ دچا یار رواتی 
شهورسیزنیکی. Shuursizlik‏ 
()وض با یقت فاند شعور بودن 

دا 
صوروزه‌ای بای صدای خقه وکشیده وه ایی 
که از ربزش شن وآوار یدید بای 


Yuragî ~ etib ketdi 
بوره کی شوو یتیب کیځډۍ‎ 

داش فرو رپخت؛ ترسید 

شوه لاق Shuvalmoq‏ 
(مص:مچ.) شوه ماق 

شوه باق Shuvamoq‏ 
سهیوهماق 

Shuvatmoq i 
(مص. مت شوه ماق (بدوسیله‌ی کسی)‎ 

شوه ت تیرماق Shuvattirmoq‏ 


ام وا اشوهتماق 
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(۱)۰- شوخی ۲- عمل یا رفتاری برای خنداندن 
دیگران ۳- بازیگوشی؛ شیطنت ۴- (اف.) عمل یا 
سخنی که منطقی یا جدی نیست:بو سوز لرینگ 
-می‌یا جدخی؟ (اين حرفهایت شوخی است یا 
جدی؟) 

شوخ شتیر Sho‘ x-shatir‏ 
(ص.) ویژگی آنکه با شوخی ورفتار خنده آور کاری را 
انجام می‌دهد؛ معاشرتی و زود جوش بادیگران 
شوخچن (گف.) Sho‘xchan(g)‏ 
(ص.)۱- سه شوخ ۲- (مجاز) دارای رنگ روشن و 


سچی Shehi‏ 
(.) آش کلم 

شچیت Shehit‏ 
(۱)۰۱- سپر؛ حفاظی از فلز در برابر تیر شمشیرومانند 
آن ۲- دروازه‌ی ویژه‌ای در ساختمان سد برای جریان 
دادن آب که با وارد کردن فشار باز و بسته می‌شود 2۳ 
لوحه یا تخته ای که در آن چیزهایی را بای نمایش آن 
نصب می‌کنند ۴- تابلو! تخته ای که‌در آن چیزهایی را 
برای دسترسی قرارمی‌دهند 
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پول بولسه چنگل (جنگل) ده شوروه 

پول باشد. در جنگل هم شوربا پیدا می‌شود؛ (مجاز) 
پول حلال همه مشکلات است 

قاوورمه شوروه ~ Qovurma‏ 
شوربایی که نخست تمام مصالح آن در روغن بریان 
شده. بعدا در آن آب علاوه می‌شود 

شوروه شولتی Sho‘rva-sho‘lti‏ 
(۱.)نامی‌برای هر نوع غذای آبگین و کم روغن 

شور خاک Sho‘rxok‏ 
(۱.) ۱= شور زار ۲- زمین دارای شوره ۳- زمینی که بر 
اثر داشتن نمک زیاد گیاه در آن نمی‌روید 

شور شور Sho‘r-sho‘r‏ 
صوء ۱- واژه‌ای برای فرو ریختن باران یاهر مایع دیگر 
با آواز و شدت زیاد؛ شر شر ۲- (اف» گ) واژه‌ای برای 
عمل شاشیدن 

شوخ Sho‘x‏ 
(ص.)۱- شوخ ۲- شیطان؛ بازیگوش :-باله (بچه‌ی 
شیطان)۳-شوخ طبع ::ادم (آدم شوخ طبع)۴- 
شادیبخش :-رنگ (رنگ شوخ)۵-شاد 


Sho‘xlik شوخلیک‎ 


شورش Sho‘rish‏ 
((.) ۱- شورش ۲- اعتراض خشونت آمیز 
برابر مقامهای دولتی ۳- شور و غوغا ۴- کلفت: 

بدیختی؛ عذاب 
شورشلن Sho‘rishli‏ 
(ص.)۱- شورشی ۲-شورش کننده ۳- موجب آزارو 


شورلماق ٩9‏ 
(مص.ل۱)۰۷- لکه‌های سفید شور در سطح چیزی 
پدیدار شدن؛ پوشیده شدن با شوره ۲- س شورلنماق 


شورلنماق Sho‘rlanmoq‏ 
(مص.لا:)۱- بسیار شور شدن ۲- دارای ترکیب نمک 

شدن 
شورلی: 1- Sho‘rli‏ 


(ص:)۱- ویژگی آنچه که در ترکیب خود دارای نمک 
باشد ۲- پوشیده شده با شور ۳- + شورلیک ۲- 


شورلیک 1- Sho‘rlik‏ 
(.) وضع یا کیفیت شور بودن 

شورلیک 2- Sho‘rlik‏ 
(ص.) بدبخت؛ بیچاره؛ تیره روز :سباله تیزده بیتیم 
بولیب قالدی (بچه‌ی بیچاره بزودی یتیم شد) 

Sho‘ro شورا‎ 


(۱).۱- شورا۲- نهادی که عضوهای آن برای رایزنی و 
تصمیم گیری در مورد کارهای معینی انتخاب 
شده‌اند:محله -سی (شورای محله)(اف.: دری)۳- 
مجلس (ولسی جرگه و سنا) ۴- محل استقرار آن 


ملس 

شورتک Sho‘rtak‏ 
(ص.) اندکی شور؛ کمی نمکین :-قورت (کشک 
اندکی شور) 

شورتنگ Sho‘rtang‏ 
(گف.).-» شورتک 

شورتاب Sho‘rtob‏ 
-شورخاک 

شورتومشوق Sho‘rtumshuq‏ 
(ص.)منزوی:مردم گریز: کم معاشرت 

شوروه Sho‘rva‏ 
[= شوربا] (۱.) شوربا؛ آشی مایع که با آبگوشت. پیاز. 
سیب زمینی وسیزی پ ث 


میود 
Pul bo‘lsa changalda ~‏ 
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۱-وای به حالش؛ حالش خراب است ۲- روزگارش 
خراب شود؛ بیچاره شود 

شور پخته paxta‏ ~ 
در طبابت محلی پنبه را میان محلول آب ونمک 
بجوشانند و بعد آن رادر محل ضرب یا آسیب دیده‌ی 
بدن بگذارند. این کار موجب تسکین درد و کاهش ورم 
محل آسیب دیده می‌شود 

شور پیشنه peshana‏ ~ 
[= شور پیشانی] (مجاز) شور بخت؛ دارای سرنوشت 
خراب و تیره؛ تیره زوز 

وای شوریم! Voy ~im!‏ 
(گف. )جال چکار باید یکنم؟؛ این چه بدبختی است! 
شوره Sho‘ra‏ 
(.۱۲- گیاهی خودرو دارای برگهایی سبز با سطح 
بیرونی جلادار و پشت خاکستری رنگ که بیشتر در 
زمینهای بیکاره» بویژه محل آت و آشغال می‌روید 7۲ 
سنبله‌ی گل درخت تاک 

شور اجريق Sho‘rajriq‏ 
(۱.) گیاه علفی خودروء از تیره‌ی گندمیان و پایا که 
بیشتر در زمینهای شور می‌روید 
شورک 

4قمغاق 

شورک 2- Sho‘rak‏ 
(ص.) شور؛ نمکین :نوخت (-نخود شور) 

شوره لماق 1- Sho‘ralamoq‏ 
(مص.لا.۱- (پزشکی) خشک شدن موضعی پوست 
بدن؛ جداشدن پوست نقاطی ازبدن ۲- س شورلماق 
شوره لماق 2 Sho‘ralamoq‏ 
(مص.لا۱)۰- (گف.)|سطح زمین با گیاه شوره پوشیده 
شدن ۲- قبل از گل کردن غنچه یا سنبله د رآوردن (در 
مورد درخت تاک) 


Sho‘rak -1 


شورهزار Sho‘razor‏ 
(.)۱- شوره زار ۲- زمینی که در آن گیاه شوره بسیار 
روییده باشد ۳- زمین دارای شوره ۴- زمینی که براثر 
داشتن‌ نمک‌زیاد گیاه‌در آن نمی‌روید 

شوریده Sho‘rida‏ 
(ص.)۱- شوریده ۲- بیچاره؛ بدبخت ۳- 
آشفته 

شوریلتماق Sho‘rillatmoq‏ 
(مص.مت.) ۱- نوشیدن مایعات یا خوردن غذای 
آبگین همراه با کشیدن صدای «شور. شور» ۲- (اف. 


۱ 
۱ 


۳۹ 


(خ:۱6- نشانه‌ی فاصله‌ی زمانی یا مکانی با هدف‌یا 
مقصد:ایرته گه چه (تا فردا: تاشکینت گه چه (تا 
تاشکند)۲ -خرف شرط :یاردم بیرمه گونینگ چه ایش 
بیتمه ی دی (تا کمک نکنی کار تمام نمی‌شود)۳- 
همزمان با رویدادی:تورکیله من دیگونچه: بیقیلدی 
(تا خواست برخیزد افتاد)۴- آن قدر؛ هر قد 
آلگینینگچه یخشیلیک قیل (هرقدر که می‌توانی 
خوبی کن: امکان باریچه (تا که امکان دازد)۵- 
نشانه‌ی رأی و فکر:سیزنینگچه (به نظر شماء 
اونینگچه (به فکر اوء میئینگچه (به نظر من)۶- 


"نشانه‌ی ترجیح:باتیب اولگونچه. آتیب اول (ضر) 


(مزدن در جنگ بهتر از مردن در بستراست) 


چک Chak‏ < 
صو واژه‌ای برای صدایی که از چکیدن قطره‌ی مایعی 
پدید می‌آید 

` Chakak -1 چکک‎ 


((۱)۰- آرواره‌ی زیرین؛ استخوان پایینی دهان (اف.) 
۱- چککه ۲- چکه کردن سقف 
Chakagi ichiga kirgan‏ < 


چکگی ایچیگه کیرگن 

(مجاز)بسیار لاغرو کم گوشت 
چکگی آچ Chakagi och‏ 
(مجاز) بسیار لاغر 


چ Ch‏ ۱ 
(۱.) بیست و هشتمین حرف القبای ازبکی 

چه Cha‏ ۶ 
پس.۱- نشانه‌ی کوچک بودن قوشچه (:پرنده گک: 
گنجشگک: اوغیلچه (پسرک)۲-نشانه ی تحقیر 
شاعرچه (شاعرک): پلوانچه (پهلوانک)۳-نشانه‌ی 
مهر و دوستی:قیزچه (دخترک, قوزیچه (بره گک. 
چقه لاقچه (نوزادک)۴-ابزار و شی:کتابچه, بیلچه. 


۷-الف) نشائه ی قبد:مونچه (اینقدر). اونچه (آنقدر): 


انجه (زیاد): اوَشنتچه (همانقدر): شونچه (همین 
قدر) ب) از صفت (در حالت جمع) قید می‌سازد: 
باتیرلرچه (دلیرانه), مردلرچه (مردانه وار)؛ توبنلرچه 


(با زبوتی) ج) از اعداد بزرگ (در حالت جمع) قید 


می‌سازد:یوزلرچه (به تعداد صدها): مینگلرچه (به 
تعداذ هزازها) د) از روی تخمین, تخمینانیوزچه گه 
بیتر (به صد می‌رسد). بمگیرمه چه (تخمیتا۲۰تا)ه) 


به قدر» به‌اندا 


:سیزچه (به‌اندازه‌ی شما). اونینگ 
پولیچه (به قدر پول او) ۸-مثل. مانند:بادامچه (مانند 


بادام. طومارچه (مانتد طومار) ۰ 
Cha -2 ۹‏ 


چک چک 3- Chak-chak‏ 
چک (تکرار) :-تامماق (باصدای « چک چک» 
چکیدن) 


Burnidan ~ zahar tomadi 


1 .) (اف... گف.)۱- شیوه وروش ۲- حیله؛نیرنگ:مین 
لش مه ردپ یکره NU‏ 

Chala -1‏ 
)1 0 - بچه ای که پیش از موعد تولد شده است؛ 
بچه‌ی نارسیده :-توغیلگن قوزیچاق (بره‌ی نارسیده) 
چله 2 Chala‏ 
(ص.)۱- ناقص؛ نیمه تمام؛ کامل نشدە:بو | 
(-اين کارت ناقص است)۲-دارای عیب یا نقص:او 
عقلدن- (اودارای عیب عقلی است) 


چله باش Chalabosh‏ 
(۱.) آنکه موی سرش به طور ناقص آرایش شد 

چله جان Chalajon‏ 
(ص.) دارای وضع یا حالت مرگ: نیمه جان؛ مردنی 
:-کسل (بیمار نیم جان) 

چله کم چتی Chalakam-chatti‏ 
سهچله چولیه 

چله مه چکی Chalama-chakki‏ 
سچله چولپه؛(اف.)چله مه چتخی 

چله موله Chalamulla‏ 


[- چله ملا] (۱.) نیمچه ملا؛ شخصی که کم درس 
خوانده ودارای سواد اندک است 

چله قورساق Chalaqursoq‏ 
(ص.) نیم گرسنه؛ ویژگی آنکه به طورکامل غذا 
نخورده‌یاسیر نشده است:-آدم (آدم‌نیم گرسنه) 


چله سواد Chalasavod‏ 
(ص.) کم سواد؛ ویژگی آنکه دارای سواد ناقص است 
چله - یریم Chala-yarim‏ 
+ چله چولپه 

Chala-chatti E 
عچله چوپ‎ 

چله- چوا Chala-chulpa‏ 


(ص.)۱- ناقص؛ کامل نشده :-تیکیش (ذوخت 
ناقص)۲-دارای عیب یانقص 


چله - چولپیق Chala-chulpiq‏ 
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(۱).۱- چکه+قطره‌های آبی که از اثربارش برف یاباران 
از سقف به داخل خانه می چکد؛ (اف. ودری) چکک: 
تام -قیلدبی (سقف خانه چکه کرد)۲-قطره 

چکه >امت-آايی Chakka-3‏ 
((.)(گف.)۱- کناره؛ بخش کناری؛ گوشه:شهر سی 
(گوشه‌ی شهر)۲-جایی دور از چشمرس یا 
رهگذر یو ربیر ده گپ لشه‌ی لیک (بیاء در گوشه ای 


صحبت‌کنیم) 

چکه 4- Chakka‏ 
(.) کشک؛قتیق 

چکی Chakki‏ 
(ص.)نادرست؛نابجا:بی مورد:-گپ (سخن تابجایا 
بی‌مورد) 

چکی - چوکی Chakki-chukki‏ 
(گف.)-»چکی 

چکمه ۳ ۹ Chakma‏ 
س‌چتمه۱ ھ2 

چکمزه ک Chakmazak.‏ 


[- چکمیزک] (.) (پزشکی) چکمیرک؛ نوعی بیماری 
که بیمارقادر به نگهداری ادرار خود نیست؛ بیماری 


چکه چکه جاری بودن ادرار 

چکمه زه ک بولماق ~bo‘Imoq‏ 

به چکمیزک مبتلاشدن ا 
چکمان ‘Chakmon‏ 3 


(۰) رو جامه‌ی بلند دوخته شده از پارچه‌ی کلفت 
پشمین؛ بارانی پشمین؛ (اف.) چکمن؛ چیکمن 


Chakmoq - چکماق‎ 

(اف),س چیکماق:چيلیم -(قلیان کشیدن) 

چکماق 2 Chakmoq‏ 
چکیچ لماق 

Chaksa چکسه‎ 


(۱) (قد.) واحد وزن سنتی که تا انقلاب اکتبر در 
ترکستان رایج بود و اندازه‌ی آن در هر منطقه متفاوت 
چک چک 1- Chakchak‏ 
(۰) نوعی خوراکی شیرین» که از بریان کردن 
رشته‌های کوتاه خمیر در روغن و ریختن عسل آب 
شده بر روی آن حاصل می‌شود. 


چک چک 2 Chakchak‏ 
(۰۱) (اف») عمل یا فرایند کف زدن پیهم :-قیلماق 
(کف زدنهای پیهم) 


(چیزهای‌بی ازش) ‏ طم 


چکنه چی کی Chakanachi‏ 
(.) خرده فروش؛ کسی که به کار خرده فروشی 
می‌پردازد 

Chakanda چکنده‎ 


(۱)۰ - درختچه ای از تیره‌ی سنجد. خاردار بابرگهای 
متناوب ساده یا مرکب. گلهای منظم مجتمع به 
صورت خوشه, میوه‌ی سته یا سفت ۲- میوه‌ی این 


درخ رگ کرش ات 
چکس Chakas ` cê‏ 
(.) نشستگاهی از سیم یا چوب برای مرغان شکاری 
چکیده ۵ ین Chakida‏ 
چکیدہ خور ١ے Chakidaxo‘r‏ 
(۱.) کسی که مواد مخدر استعمال می‌کند؛ کسی که 
معتادبه‌موادمخدر است 
جکیلماق Chakillamoq‏ 
(مص.لاء)چک چک چکیدن؛قطره قطره چکیدن 
چکیلتماق Chakillatmoq‏ 
(مص.مت.)چکیلماق ی 
چکیچ مج Chakich‏ 


(.)بزار چوبی دسته دار که یک انجام آن دایروی‌وپهن 
است. در سطح پهن آن سیخهای باریک و کوتاه په 
شکل نقشها یا گلهابه طور عمود نصب شده است وبا 
آن در وسط قرص خمیر نان قبل اززدن در تنوربافشار 
یا ضربه نقش ایجاد می‌کنند. در قدیم به جای 
میخهای فلزی E‏ پر پرندگان را به کار 


Chakichlamoq 
پر؛ دروسط قرص نان نقش ایجاد‎ 

ن نان پر» زدن 
Chakichlanmoq‏ 


ا +) چکیچ لما 
اھ Chakka-1 (oY‏ 
1 * بخشی از بالای صورت میان گوشه‌ی 
خارجی چشم تاکنار حفره‌ی گوش؛ گیجگاه 
چکه که تیگماق Chakkaga tegmoq‏ 
ناخوشایندشدن؛به‌دل‌زدن 
چکه 2 Chakka‏ 
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AT 


چکگی آچیق Chakagi ochiq‏ * 
۱-هميشه در گریه؛ گریان ۲- پرحرف؛ وراج 

x Chakagi chakagiga tegmaydi 
چکگی چکگی گه تیگمه ی دی‎ 
۱-بسیار و دوامدار در حال گریان ۲- بسیار حرخاف و‎ 
گریان ۳- آنکه به طور دوامدار چیزی بخورد و بجود؛‎ 
(اف.) جغی جغی گه تیگمه‌ی دی‎ 


Chakak 2‏ 3 
0 .) محل اتصال چرم رویه با چرم پهلوی کفش؛ دو 
سطح جانبی رویه‌ی کفش 
چککلی Chakakli‏ 


(ص.)1- بسیار گریان؛ دارای عادت یا گرایش بسیار 
به گریستن :-باله (بچه‌ی بسیار گریان)۲-بسیار 
پرحرف و وراج؛ پرگو؛ بیهوده گو ۳- (مجاز) سیری 
ناپذیر؛ دارای عادت یا گرایش به پرخوری؛ پرخور؛ 
شکمو 2 


ا 
جک جع j Ëhakak-chakak‏ 

(ص.) بسیار لاغر, بویژهدارای گونه‌های فرورفته * 
چکه لک 4\2 Cnakalak‏ 


0 ) جایی که در آن درختچه یا بوههازیاد و انوه 

روییده. بویژه شاخ و برگهای آنها درهم فرو رفته باشد 
~ka qochmoq‏ 

چکه لککه قاچماق (اورماق) 

به بوته زار گریختن؛ (مجاز) خود را از انجام کاری کنار 


شین 
چکه لک زار Chakalakzor‏ 
(ا.) زمینی که در آن درختچه یا بوته‌ها بسیار انبوه 
روییده باشد 

چکه موغ Chakamug“‏ 


(.۱6- گیاهی خودرو. دارای برگهای پهن و خارهای 
زیاد ۲- خارهای چسبناک و کروی این گیاه 

چکنه ۵۲( Chakana‏ 
(ص.)۱- ویژگی آنچه به گونه‌ی خرده به فروش 
برسد؛ مق. عمده :حسودا (سودای خرده)۲-دارای 
:-ایش (کار کم 
اهمیت یا خرد وریز -گپ (حرفهای خرد وریز) 
چکنه لب و( Chakanalab‏ 
(ق.) به طور خرده: ؛ به شیوەئ خردهفروشی: :ماللرنی 
-ساتمه ی میز (کالاها را به طور خرده نمی فروشیم) 
چکنه چکنه Chakana-chakana‏ 


(ص.) (گف.)فاقد اهمیت یا ارزش :-نرسه لر 
داعت ا 


اهمیت یا ارزش اندک؛ خرد ور 


(.) خوراکی است از ماست. که نخست ماست رابا 
افزودن آب رقیق ساخته به شکل دوغ در آورندودر آن 
خیار وشبت خرد کنند وبنوشند (این خوراک اکثرادر 
روزهای تابستان و گاهی به عنوان ناهار همراه یا نان 
نیزصرف می‌شود) 

چلاو Chalov‏ 
(.) گیاه علفی از تیره‌ی گندمیان, خودرو و پايا که 
بیشتر در تپه‌ها و پشته‌ها می‌روید و به عنوان خوراک 


دامها کاربرددارد 
چلسپ Chalp‏ 
(صو:) واژه‌ای برای صدایی که هنگام جویدن چیزی 
یا گام زدن در میان گل پدیدمی‌آید 

Chalpak 


(۱)۰- نانی نازک که در روغن بپزند۲- نوعی شیرینی 
که از خشکاندن شیره‌ی زر دآلوء آلوچه و ماندد آن در 


آفتاب حاصل کنند 

~{dek) bo‘lib tushmoq 
چلپک دیک بولیب توشماق (ییقیلماق)‎ 
سست وبیحال برزمین افتادن‎ 
~ qilmoq چلپک قیلماق‎ 
کسی را از چهار دست و پایش گرفتن و به حالت‎ 
کشیده‌بلند کردن‎ 
Chalpimoq چلپیماق‎ 
(مصن.فت.) کسی را بدگویی کردن؛ غیبت کسی وا‎ 
کردن‎ 
Chalp-chalp چلپ چلپ‎ 
چلپ (تکرار)‎ 4 
Chalchiq چلچیق‎ 
لجن؛ آب گل آلود؛ لوش‎ ).( 
Chalp-chulp چلپ چولپ‎ 
سمچلپ چلپ‎ 
Chalqamcha چلقمچه‎ 
‌چلقنچه (سیگه)‎ 
Chalqancha (siga) ۰ چلقنچه (سیگه)‎ 


(ق.) بحالت دراز به دراه پشت بر زمین و رو به 
آسمان: کسل بیر آی سیاتیشی کیره ک (بیمار باید یک 
ماه به حالت پشت بر زمین بخوابد)(اف.) چلقه ی مه 
سیگه 


چلقه ی ماق Chalqaymoq‏ 
(مص.ل۰) برروی زمین به پشت دراز کشیدن 
چلقیماق Chalqimoq‏ 
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سند یا ابریشم به گونه‌ی شیرازه در لبه‌ی کلاه» چپن و 


مانن د آنهامی‌بافند 

چلمک Chalmak‏ 
(.) بخشی از چرخ نخریسی دستی, که دوک در آنجا 
نصب می‌شود: 

چلمه قاواق Chalmaqovoq‏ 
(ء)نوعی کدو تنبل 

چلمشماق Chalmashmoqg‏ 
(گف.). 4 چلکشماق 

جلمشنىريلماق Chalmashtirilmoq‏ 
(مص.مج.) چلمشتیرماق 

چلمشتیرماق Chalmashtirmoq‏ 
(مضص.مت.)چلمشماق 

چلماق 1- Chalmoq‏ 
(مصن:ست:)۱- تواختن ۲- به صدا در آوردن ساز:دوتار 


- (دوتارنواختن)۲-آهنگی را اجراکردن 
چلماق 2- Chalmoq‏ 
(مص.مت۰) ۱- پای خود راآبه پای کسی دیگر 
پیچیدن یا زدن؛ (اف.) چیل اورماق:بیزتینگ 
پالوانیهیز خریفی نی چلیب بیقیندی:(پهلوان ما 
پایش زا به پای حریفش پیچیده اورا غلتاند)۲- 
پیچودن وهن :ییتکنی -(دامن رابه کمر پیچیدن و 
)در بر گرفتن؛ احاطه کردن:تاغنی قویوق 
تومن چلیبدی (کوه رامه غلیظ در بر گرفته است)۴- 
مخلوط کرددن؛ آمیختن۵-به طور ناقص روفتن:او 
اوینی چلیب چیقدی (او خانه را به طور ناقص روفت) 
۶-قطع کزدن؛بریدن 
گپ بیلن چلماق ~ Gap bilan‏ 
با حوف کسی را تنبیه دادن یاسر جایش نشاندن 
Jin chalib ketibdi‏ 


جین چلیب کیتیبدی 
جن زده؛ بیماری روانی که از اثرآن دهان و چشمان 
بیماراز حالت طبیعی خارج می شود و عوام یه این باور 
اند که او راجن زده است 
کسل (درد) چلدی Kasal chaldi‏ 
به درد یابیماری مبتلا شد 
Qorni nog ‘ora chaldi‏ 
چلدی 
شکمش نغاره زد؛ بسیار گرسنه شد؛ (اف.) قرتی 
دونبیره (تنبور) چلدی 
چلاب Chalob‏ 


چلیشتیرماق Chalishtirmoq‏ 
(مص.مت.) پاهایادستهاراروی هم گذاشتن و آنهارا 

در یکدیگرپیچیدن 
چلکش 1- Chalkash‏ 


(ص.)۱- سردرگم؛ درهم پیچیده و آشفته به طوری 


:-مسئله mw‏ پیچیده. -وضعیت (وضع 


مقغزش) 

چلکش 2- Chalkash‏ 
ف. (آمر) چلکشماق (سردرگم شدن؛ آشفته شدن؛ 
آشفته شو؛ سردرگم شو 

چلکش لیک Chalkashlik‏ 


(0) 2 اؤضتع یا کیفیت سردرگم بودن؛ سردرگمی؛ 
آشفتگی؛ نابسامانی:ایشده گی لر قچان برطرف 
قیلینه دی؟ (آشفتگی کارها چه وقت اصلاح خواهد 
شد!)۲-پیچیدگی؛ بفرنجی؛ دشواری؛ وضع یا 
کت نوش بودن +-سببلی متئله ی یچیش 
قیین (بفرنجی مسئله مانع حل‌شدن آن است) 
چلکشماق Chalkashmoq‏ 
(مص.لا:)۱- سردرگم و آشفته شدن؛چلکشگن سیم 
(سیم انسزدارگم) ۲-بغرنخ یا "مخشوش شدن: 
ایشلریمیز جودا چلکشیب کیتدی ( کار مابسیار بغرنج 
شد) 

چلکشتیرماق Chalkashtirmoq‏ 
(مص:مت:) ۱ سه چلکشماق ۲- اشتباه کردن؛ 
درهم کردن:سوزلرنینگ تعریقی نی چلکشتیریب 
یوباردینگ (معنی واژه‌ها را درهم کردی)۳-(مجاز) 
گمراه ننلاختن؛ از راه بدر کردن:نیگه بیچاره فی 
چلکشتیره سن؟ (چرابیچاره را گمراه می‌کنی؟) 
جلکش چولکش Chalkash-ehulkash‏ 
(ص.») پیچیده؛ درهم؛ آشفته 


س٤‏ پچ 
حلمه 1- Chalma‏ 
(.) سرگین دامها که به شکل دایروی جهت سُوخت 
آمادها (اق؛) تخته‌های سرگین دامها که از یر 
آغیل جذا کنند وبه مصرف سوخت برسانتد 

چلمه 2 Chalma‏ 
(گف.): -هسلخه: چالمه 

چلقه 3- Chalma‏ 
(۰۱) وار باریکی که در لبه‌ی کلاه. چپن (عبا) و مانند 
آن گرفته می‌شود؛ (اف.) چیراز (چیراس) که ازتځ. 
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(افة)» سچله چۆلپە 


چلدیوار Chaldevor‏ 
(ص.) ویران؛ خرایه؛ ویژگی جایی که به ویرانه مبدل 
شده اشت 

چلدیرماق Chaldirmoq‏ 
مص.و(:) چلماق 

Chalinmoq -1 جلینماق‎ 


(مص.مج.) ۱- ے چلماق ۱-:سورنی چلیندی 
(سورنا نواخته شد)۲--ب چلماق ۲و۲ 


چلینماق 2 Chalinmoq‏ 
(مصءل.) مبتلا شدن؛ دچار شدن:دردگه (سبه درد 
مبتلاشدن) 

گیکهچلینماق ~ Gapga‏ 
زبانزد شدن؛ به زبان مردام افتادن و موزد بحث قزار 
گرفتن (معمولا حرفهای بد ومنفی) 

کوزگه چلینماق Ko‘zga~‏ 


به چشنم خوژدن؛ در معرض دید قرار گرفتن؛ ده 
Quloqqa ~‏ 


Chalintirmoq 
(مض:ست:) مبثلا اکزدن؛ دچار زساخشن:دردگه‎ 
چلینتیردی (به دردمبتلا کرد)‎ 
چلیپا‎ 

(۱).۱- چلیپا ۲-صلیب ۳- (اف.) ن 
۰ که برای"نادرستی یا حذف 
می‌شود:جوابلرینگ دن اوچته سیگه -قویدیم (به 
سه تا از پاسخهایت چلیپا گذاشتم) 

چلییی] 1- Chalish‏ 
(۰) عمل یا فرایند ئواختن اسباب موسیقی؛ایندی 
تنبور سپیتی (حال وقت نواختن تنبور استا) 
چلیش 2 Chalish‏ 
(ا.)عمل یا قرایند مبتلایادچار شدن؛ ابتلا 
چلیشماق Chalishmoq‏ 
(مص.مش:۱- > چلماق ۲- سکندری خوردن؛ از 
دشترفتن طوقت تعادل بر اثر پیچ خوردن پا به 
یکدیگر 

چلیش آیاق CGhalishoyoq‏ 
(ص:) ویژگی کسی که هنگام راه رفتن پاهایش به 
همدیگر می خورد یا می‌پیچد :-باله (بچه ای که 
پاهایشن به هنم می خورد) 


Chalipo 


درمیخش محتمپیندا 
چن 

(1.)بشکه ای ساخته شده از تریشه‌های چوب با 
کمربندهای لزی که آنهارامحکم وسفت نگهمیدارد 
وبرای نگهداری مایعات به ای 
چن 2- Chan‏ 
رشده؛ آاگنده شدہه:اویاتچی (شرم آگین ) 
۲- آغشتد؛ آلودهازهرچن ازمرآلود)۲-فقط؛ تتها 
[قید از کیلک چن افقط در زیر یک پیراهن) 
چنه Chana‏ 
()سورنسه؛ وسیلهیتغلی‌ی بی چرخ که ویژه در 
جاهای پوشیده از بخ و برف بر روی زمین کشیدم 
می‌شود 

چندیماق Chandimoq‏ 
j E)‏ باصاب مس پا 
بستن ۲-یدگوبیکردن؛ غیت کسی راگردن:اوحتی 
دوستی نی هم چندیدی (لوحنیا دوست خود نیز 
بدگوبی کر-بههمدیگرحرفهایتیشدار آمي‌خنه 
باشوخی گفتن+«عسکیه» کردن 

Chandin چندین‎ 


آپس./۱ 


(ص.) چندین؛ دای نداد بیش از سه تا :مرن 
اوندن التماس قیلدیم (چندین بار زو خواهش 
کردم 

چندیق Cnandiq‏ 
)ارتخد جای زخم 

چندیقلی Cnandili‏ 
(ص.)دارای ثرزخم دشن 

تدز Cnandir‏ 
(.) ۱ بخش پی وپردهی گوشت: (اف:] چندبر 2۷ 
(مجار) سفت مقاوم ومحکم نادم (آدمسقاوم) 
جندیش Chandish‏ 


()۱-عمل پیچیدن وسخت محگم کر 
تب ۷- عمل گفعن رادان تیدا 
شوخ بهیکدیگه اعسدکیه: گویی 
چندیشماق Chandishmoq‏ 
کن )عم جنا یدای تیگ را 
عستیه؛ کرد باکدیگر شوخی کردن 


زىبا 


چندان 1- Chandon‏ 
(س)چندان؛ سیر خیلی:ژباد :بردم قیلمه‌دی 

(چندان کمک کردا 
چندان دسسه 
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چمنده ګل Chamandagul‏ 
(ص.)پرگل:دارای کل‌های انوه 

جمنده کل دویخی ارو و 
نوعی کلاه که رویش انوه لها دوخته می 

جمتزار Chamanzor‏ 
(1) هنهی زمین که در آل سبزهو لها ید رید 
استه کل گلشن؛گلستان 

جمنزارلیک Chamanzorlik‏ 
() وضع با کیفیت چمتزاربودن 

Chamasi ج‎ 


اق.)۱- تخمیناباطور تخمین:بویش «ایکضی آبده 
یناد (این کار تخمینا در دوماهانجام می‌باد )1 
ظاهراابظاهر: آنونه که پیداست :یامه ید" 
بپتی هرایم داردمی‌ییند) 


چمه سیده Chamasida‏ 
سە چمەسى 
چمه سیده گی Cnamasidagî‏ 


اح.)(- حدود؛ در خدود ۲- نزدیک به کمیتی: 
ضیافنده*۵آم پار ایدی (در ضیاقت حدود:۵ تفر 
اچ غر تڑدکی جابی:مکتب سپرک بقینده 
جایلشگن (مدرسه در نردیکیهای پاک قراردارد) 
مو Chambar‏ 
)حلق؛ هر چیزدارای شکل دار «یضی بانزدیک 
یه آنها: گل سی (حلقه گل) 

چمبری 1- Chambarak‏ 
(۱.) حلقه ای از یک ماده‌ی خمپڈیر ماتند سیم یا 


شاخچه: بارشته‌ی بلند حلقوی که برای آویختی یا 
التفال ظرقی بامحتوی آن به کار میرود. 
چمرک 2- Chambarak‏ 


(ص.) خلقوی؛ به شکل حلقه؛ گرد؛ دایردور سود 
شرشره سی (فوارهی داپروی آب) 

چمېزلماق Chambarlamoq‏ 
(مص مت) چیزی رامیان لفافی محکم پیچیدن و 
بستنا سنه بندی کردن 

Chambarehas -1 Ry 
چمرچسب] (س.)- محکم؟ استواره یار‎ -[ 
21) دوستلیگیمیز [-دوستی ما مستحکم است‎ 
Chambarehas 2 چببرچس‎ 
چمیرچسب )ی امحکم: پسختی؛ به طورپایدار‎ <[ 
و غبرقایل گسسست:سیگیرنی قازیققه -باغله (گاورا‎ 


+ چمەگەکیانپرماق 
چمه سان son‏ 
(دستور)غددی که کمیٹی را به طور تخمینی شان 
می‌دهد 

Chamadon چمدان‎ 


() چمدان؛ کیف بزرگ مستطبل شکلی از جنس 
سبک(چرم چرم مصنوعی) که درآن جامه‌وتوشه‌ی 
سفرمی‌کطارنده امه داناسقر سی نی تلب جوند 
ی میز(جمدانستر را آماده کرده حرکت منم 

جمه تماق Chamalamoq‏ 
(مسی.مت.) ۱ تخمین کردن:وک آغیرلیگی نی 
(*وزن باورا تخمین کردن)۲-برآورد کردن:بنمه 
ریزی کردن:کینگشده برچه امشازلی چنه لب 
قوبدیک(درکنگاش تما کارهار ارام ری کردم 


چمه ابا Chamalanmoq‏ 
مص مج) چمە لما 

چمەلش Chamalash‏ 
()۱- عمل تخمین کردن ۲- عمل با قراند نامه 
یزیا ود کردن 

چمه لشماق Chamalashmoq‏ 
(مص.مش:) چمه لماقی 

چمهلی Chamali‏ 
(می.) تخمینی مربوط یا مضسوب به تخمین : 
حساب کناب [محاسیه‌ی تخمینی) 

Chamamda ۹‏ 
(ج.) کف ابه نظر فکرامن تمحسابده 
بتگلیشدیک (بهنظرم در محاسه غلط کردیم) 
چم 1- سس 
۱)١‏ جمن ۲- لا مین رال یل تی سورد 


آدم وطتتی (مشلن) بل چمن را دوست دارد. آدم 
وطن رف مین پوشیده زگ چمدرر برعلاو 
معتی بل لر سوه ماقنه (چه هادارند جر 
چەنبزى مى ندا 

ı~ bo ‘lib ochilmoq 
جمن بولیب آچیلماق‎ 
بسیارنبوه شگفتن (هر مورد گل)‎ 
چن بت مساو‎ 
ا-یسیارشگفتن گل ۲- روییدن انوه چمن وسیزه‌ها‎ 
Chama -2 چم‎ 
(ص.) کند؛ فاقد سرعت لازم (معمول در مورد تور‎ 
بارکشی کفته مشود‎ 
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(مص.ل۱)1-(گف:)چهی‌قلماق۲-(ف)مغشوش یا 
آشفته شدن قکرتاونینگ ميه سی چلقیبدی (مغزاو 
آشفتەشدەاسىت] 

لاناق ناس 


(مص :3( فراموش کردن؛ کار ماندن:مقشوش 
شدن:فکر جلقیدی [فکر مقشوش ند)۲-شتیاه 
کردن؛ خطا تردن :پیر نیچه جایده چلفیب سن (در 
چند جااشتباه کرد ای 

چلفیت 1 Chalg'it‏ 
(ص.)بلق [درموردرنگ اسب 

چلفیت 2 تیاه 
ف. (امر) چلفیحماق!- آشغله بامفشوش ساختند 
آشفتهیامانشوش کن ۲- کسی رادچاراشتباه یاخطا 
کردن؛ دچار اتب پاخطاکن 

چلفیتماق Chalg‘ttmoq‏ 
(مص.ست.) ۱- سم چلفیماق ۲- فکر کسی را 
مفشوش ساختن؛ توجه کسی رابه خود. چیزی با 
سویی متحرف کردن:اونینگ فکریتی درسدن 
چلفینمه افکاو از درس منحرف مکت) 


چلفی اوراغ یس 
()داسی‌بادسته‌ بل 

چلفیچی 
(1) کسی که باداس دسته بت درو می‌کند 

Cham جم‎ 


RES aK A 
انداځتن دستهاوپاهابرای انجام دادن عملی با جرای‎ 
حرکتی ۴- شیوه؛ طرزد راه وروش‎ 

Chama -1 3‏ 
() مقیاس: ده هر یر اش نبنگ -سی باه هر 
دراینگ کیمه سی یار ضر) هرا امقیاسی وهر 
دریاراکشتی ای است) 

چیه 2- Chama‏ 
(ق.)۱-تخمینا: یه شیوه بازروی تخمین ئ۱۰ 
تقنه حاصل یلد ی (تخمینا-ن حاصل جمع 
آوری شد)۲-تقریبا تزدیک به شت وضع یا کیقیت 


چمه که کیلتیرماق ۰۰ ۱600۲0۷09 ھی 
کاری راب مساعدت فرصت انجام دادن 
چمه آلماق ~olmoq‏ 


(۱).۱-سمپاش ۲- کارگری که کارش سمپاشی است ۳- 


سچنگ لگیج 

چنگاووز Changovuz‏ 
(.) (موسیقی) سنتور؛ م چنگ ۲ 

چنگ سیمان Changsimon‏ 
(ص.) همانند گرد؛ گرد مانند 

چنگ‌توپراق Chang-tuproq‏ 
(.) گرد و خاک 

چنگ‌توپراق یله ماق yalamoq‏ ~ 
آغشته به گرد و خاک شدن؛ (مجاز) سخت کار و 
زحمت کردن 

چنگ‌توزان Chang-to‘zon‏ 
(1.) گرد و غبار همراه باباد تند و سخت 

چنگ غبار Chang-g‘ubor‏ 
(.) گرد وغبار 


Changchi -1 $‏ 
(.) (موسیقی) نوازنده‌ی چنگ 


Changchi 2 چنگچی‎ 


(۱.) (گیاه شناسی) پرچم؛ اندام نر گیاه که دز بساک 
آن‌دانه‌های گرده تشکیل می‌شود 
Chang-chung‏ 


چنگ چونگ 

(۱.) گرد وغبار مختلف 

چناق 

(.)۱- هر یک از خانه‌های غوزه: بیلر مب 
تانه پخته نی -لردن تیردیلرا(پنبه چینان هزاران تن 
پنبه رادانه دانه از خانه‌های غوزه چیدند)۲-هریک از 
استخوانی که به شکل کاسه‌ی سر یا چشم است ۲+ 
ساختاری به شکل لوله یا ناودان در آسیا که دانه از 
طریق آن بهپیین می‌ریزد۴- (کف.) سه چیفه ناق 
Chanqamoq‏ 
شنه شدن؛ به نوشیدن آب نیازمند 
یم: بیر آز سوو بیر! (تشنه شدم. کمی 
آب بدم) ۲ - (مجاز) سخت مشتاق یا آرزومند شدن؛ 
خواهان یا نیازمند شدن:صحبتینگیز گه چنقب 
یوریب من (مشتاق صحبت شماهستم) 
چنقتماق Chanqatmoq‏ 


ا خی برچه نی چنقحدۍ 


قویدینگیز (مارا j EE RE‏ 
چنقا Chanqoq‏ 
(ص.) ۱- تشنه۲- نیازمند آب نوشیدن:یولاوچیلر 
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چنگلزار Changalzor‏ 
(۱.) زمینی که در آن بوته‌های خارداز بستیار روییده 

وشیده از بوته‌های خاردار 
Changalzorlik‏ 


Changdon 
(گیاه شناسی) پرچم؛ اندام نر گیاه که در بساک‎ ). 1) 
آن دانه‌های گرده تشکیل می‌شود ودر گلهای‌نر.ماده.‎ 

در اطراف مادگی جای دارد 


چنگیماق Changimoq‏ 
(مص.لا.) بالا شدن گرد و خاک در هوا:شمال طفیلی 
یدی (به سبب یاد در کوچه‌ها گرد و 
Changitish‏ 
1 ۰- - عمل یافرایند بالا کردن کرد و خاک در هوا - 
عمل پاشیدنن مواد دارویی 
چنگیتیشماق Changitishmoq‏ 
(مص.مش.) چنگیتماق 
چنگیتماق Changitmoq‏ 
(مص.مت.) چنگیماق 


Changlagich 
سمپاش؛ دستگاه دستی یاموتوری که سمخ‎ -۱).( 
دفع آفات را به وسیله‌ی هوای فشرده به صورت‎ 
40 (۳ TEPE E 

۰.) که در گرن۔ افشانی گیاهان کمک 


Changlamoq 
(مص.مت.)۱- برای از میان بردن جانداران موذی‎ 
سمخ پاشیدن ۲- گرده اقشانی کردن؛ دانه‌ی گرده از‎ 
اندام تولید مثل نر (پرچم) به‌اندام تولید مثل ماده‎ 


(مادگی)انتقال کردن 
چنگ لنماق Changlanmoq‏ 
(مص.مج.) چنگ لماق 
چنگ لتماق Changlatmoq‏ 
)چنگ اماق (به وسیله‌ی کسی) 
ماق Changlattirmoq‏ 
م و)(اء) چنگلتماق 
چنگ لاوچی Changlovehi‏ 


نک Chang-3‏ 
(۱.) چنگ؛ آن بخش از دست که مجموعه‌ی‌انگشتان 
را تشکیل می‌دهد:ایندی اونینگ -یدن قوتیلمه ی 
سن (حال از چنگ او رهایی نداری) 


چنگ سالماق solmoq‏ ~ 
چنگ انداختن۱- با ناخنها و انگشتان ضربه زدن ۲- 
(مجاز) دست اندازی کردن 

جنګ 4 Chang‏ 
-چن ۲ 

Changak چنگک‎ 


(.) چنگک؛ ابزاز خمیده و معمولا نوک تیزی برای 
گرفتن. آویختن یا کشیدن چیزی؛ قلاب: گوشتنی 
که آسماق (گوشت رابه چنگک آویختن) 


چنگک بولماق ۵ « 
عضوی از بدن؛ بویژه رگهاء پی‌ها یا عضله‌ها سفت» 
کشیده وبی حرکت شدن 

Changal -1 


(-چکل ۰- چنگال ۲ PY‏ 
شکاری:بورگوت ی (چنگال شاهیین)۲-مشت: 

مقدار چیزی که در گودی میان کف دست وانگشتان 

بهم چسبیده می‌گنجد:بیر ماش (یک مشت تماش) 


چنگل 2 Changal‏ 
(۱.) بوته‌های خاردار :«لر اوسیب یاتگن بیر (زمین 

پوشیده از بوته‌های خاردار) 
چنگل لماق Changallamoq‏ 


(مص.مت.)۱- چنگ زدن؛ ناخنها را در چیزی فرو 
بردن:باله لر بیر.بیر لرینی چنگلخه دیلر (بچه‌ها به 
یکدیگر چنگ انداختند)۲ -چیزی را در چنگ خود 
گرفتن:او نوختنی چنگللب آلدی (او در چنگ خود 
نخود گرفت) 

ییر چنگلماق 

زمین راچنگ زدن؛نقش برزمین شدن 
یوره ک چنگلماق ~ Yurak‏ 
نگرانی یاتشویش شدن؛دلتنگ شدن 
چنگلتماق Changallatmoq‏ 
(مص.مت.)چنگلماق(به‌وسیله‌ی کسی) 
Changallash‏ 
0 ا ا 


۷ 


pei 


1382 


بسیار؛ در کمیت یا کیفیت زیاد :-یاردم بیرکه آیاققه 
تورسین (چندان کمک کن تا سر پابیاستد) 

چنک 1- Chang‏ 
(,)۱- گرد؛ ذره‌های بسیار ریز خاک یا ماده‌ی دیگر 
۳- غبار ۳- (گیاه شناسی) گرده؛ دانه‌ی ذره بینی 
دارای پوسته‌ی خارجی سخت و معمولا زرد رنگ که 
در کیسه‌ی گرده‌ی گیاهان گلدار یا در مخروط نر 
مخروطیان به وجودمی‌آید و در واقع گانه‌ی نر گياهان 


دانه‌دار است 

چنگی نی چیقرماق دون امن 
۱-همه چیزراخوردن وتمام کردن ۲ - به هم‌ریختن؛ 
آشفته و پراکنده کردن 

چنگیز چیقمه دی! ~iz chiqmadi!‏ 
(اف») فعالیت یانشانی از شماندیدیم 

چنگ کوترماق م 


دعوایا جنجال بیهوده راهانداختن 
~qo‘ndirmaslik (yuqtirmaslik)‏ 
جنگ قوندیرمسلیک (یوقتیرمسلیک). 
پاکیزه نگهداشتن؛ از گرد و خاک نگهداشتن ۲- 
خودرا از آلایش و شرمندگی دور داشتن 
Hasratidan ~ chiqadi‏ 
حسرتیدن چنگ چیقه دی 
پراز حسرت‌واندوه 


Ko‘ziga - 

کوزیگه چنگ سیهماق 
خاک به چشم دیگران زدن؛ فریفتن؛ چیز خرابی رابه 
دیگران قالب کردن 

Yakka otni ~i chiqmas 
یکه آتنی چنگی چیقمس (ضر)‎ 
«یک دست صداندارد» (دهخدا)‎ 
Chang -2 چنگ‎ 
سنتور؛ ساز زهی به شکل جعبه‌ی ذوذنقه‌ی‎ -۱).(( 
متساوی الساقین و معمولا دارای ۷-۲- سیم که هر‎ 
چهارتای آن بریک خرک بسته شده و آن رابه وسیله‌ی‎ 
دو مضراب کوچک می‌نوازند ۲- ساز سنتی کوچک از‎ 
فولاددارای نوک دو شاخه که در انجام باریک می‌شود‎ 
ودر وسط آنها زبانچه‌ی باریک به همان درز وبانوک‎ 
برگشته. آن راز دسته اش می‌گیرند و قسمت نوک آن‎ 
را در میان دندانها قرار داده و با دست دیگر زبانچه را‎ 
می‌نوازند ۳- (قد.) ساز زهی دارای هفت سیم که با‎ 
انگشت نواخته ی شد‎ 


سطح‌چیژی 
چپیش سوم 
() عم پافرایند مالیدن چیزی بر یک سطه 

Chapishtirmoq, جپیشتیرماق‎ 


(معی مت محلیل گچ رابا آب گرم محلوط ردو 
به حالت نیمه گرم درآوردن 

چپ لماق 1- Chaplamoq‏ 
(مص.ست.) ۱- چیزی را ا کف دست در جایی 
چسباندی 7 به شکل امرتبچیزهییرادر یی 
چسباندن 

چپ لماق 


Chaplamoq 2‏ 
للع اوسیت بجی ا کک 
٣‏ رادخودراچي کردن؛ رد گم کردن 

چپ لتماق Chaplatmeq‏ 
(مصست.) چب لماق۱- (به‌وسیلهی کسی) 
چپلش 1- Chaplash‏ 
لس وی ی کلمت 
چبلش نومه 
(.)۱-عمل گذشتن از کتار چپ چیزی ۲-عمل چپ 
چپ لشماق 1- Chaplashmoq‏ 
(مص.مش.)۱- سه چپ لماق ۲-۱- چسبیدن: 
بوزیگه لای چپ لشگن (به رویش گل چسبیده 
است)۲-درهم شدن! مغشوش يا آشفته شدن! خط 
ار چب اشیب کینییدی (خطهادرهم شده اسٹ) 


چپ لشماق 2 Chaplashmoq‏ 
چدا ۲ 

چب لشماق Chaplashmoq‏ 
(مص.ست.)مخالف یا ضد شدن تور ری لری 
مان قلدل (نهابا مخالف شدن 
چپ شتیرهاق ‏ ا-ومسناداوت 
(مص وا )چپ نشماق1 

چپ‌شتیرماق  ı2‏ ومساططاوست 
(مص وا( چپ لشماق۲ 

چب لشتبرمق ‏ 3 وسااومت 
مص وا چپلشماق ۲ 

چیه Chappa‏ 
(ص)۱-برعکس:دارای تیفیت یا ماحیت مخالف: 


ضد: ایشککه سمینماق (بر خر برعکس سوار 
شدن)۲-(اف.)آستراسق روی (فزونبرمنی باب 
چیه Chappa-2‏ 
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تردن بادست چپ 7-ویگی مجلی که از پای چب 
است ۲- (مجاز) چب: مخالف :یول لاه چپ) 
رنه w~ jal‏ 
چیه قه ی جهلی چیقدی 
خشهش جوشید! مخت خشمکین شد 
Chapar‏ 
(قد.) ۱< چیر۷-محوطه ای است که از خس وا 
خاشاک وچوب ترتیب دهندوآنجه نی بافته وربا 
گوبند (سنگلاخ) ۳- دیواری که ازچوب وعلف و 
شاخههای درخت سازند پرچین (معین)۴- (ف.) 
ساختارهموای از چوب و علف و شاخه‌های درخت 
به هم بافته که آن را بر اسب يا گاو می‌بندند وروی 
خرمن به خرکت میآورندتاخرمن کوییده شود 
چپه رسته Chaparasta‏ 
[* چپ وراست]لق) چپ وراست چپ واراست: 
ازهردوسو:آدمر حارسین (آدمهاز چپ وازراست 


بو 

چیه رسته قیلم qilmo‏ - 

۱پش ورو کردن ۲ زبرورو رن: زیروزبر کرد 

خرب تردن 

جیه تی Chapati‏ 

نان تنک که بر روی تابه (اهی در تور پپزنده 

جیانی 

چیدست مومت 

(عی.) چیدست: دارای عادت یا تاش به کار کردن 

e 

Chapdastlik چیدستلیک‎ 

)/چیدستی:وضع ياکینیت چپدست بودنٍ 

چهیلماق Chapillamoq‏ 
#سهای! چپ چپ پدید آوردن 

Chapillatmog چپیلتهماق‎ 

آمسمت.)چپام 

Chapilmoq چپيلماق‎ 

امس مج) چپیماق 

Chapimoq جپیماق‎ 


اسیک 5 مادبای راب سملح چیزی ملد 
خوزیگه کردم -(بهرویش کریم ملیدن)7- کج کاری 
کردن: کج مالیدن:دوراری لین -(هرهای دیور 
راکچ گرفتن) 


جع 
گج کاری سیا بخستین دی کچ کاری دز 


ı~ ko bilan qaramoq 


چپ کوز ببلن قره ماق 
به نظربدنگاه کردن؛ به چشم حقارت دیدن 


(tushgan) 
یولدوزی چپ توشگن‎ 
به همدیگرتهناسب: صد ياناموافق‎ 
اھا‎ s00  قاملاسپىچ يولنى‎ 
راه مستقیم را گذاشته به چپ رفتن (به نیت گمراه‎ 
کردن‌یارد گم کردن)‎ 
Chap <3 چپ‎ 
و وهی برای سدایی که از شون جسم سخت.‎ 
بجر یتیگ دسا‎ 
چیک وس‎ 
()عمل یافرایند کف زدن؛ (اف.) چک چک ار‎ 
علایمیوژیبلا)‎ 
- چیک جلیب قالماق ۰ 101000 هه‎ 


-دراران و حسرتماندن ۲- ههدق یا چپزموزد 
تظرترسیدر: ۵ ست خالیمالدن 

چپک چلناق chalmoq‏ - 
کف زدن!- اراز خوشی استقبال یاسیاس تردن 7 
کسی راموردتمسخرقاردادن+ حقارٹ کردن 7 از 
اندو شکست یا دمختی کسی خرنندشدن 


چپک بازلیک Chapakbozlik‏ 
(1.) عمل یافرایند اظهار خوشی از چیزی؛ څرسندۍ 
وسپاسگذاری شدید 

چپه نه Chapana‏ 


(ص )فک زشت. ناخوشایند رکیک ومستهجن 
| -کپلر (حرقهای مسشهجن. -قیلیق (رفنارزشت) 
چینی Chapani‏ 
(صی) لوط جوانمرد :دای خوی پچلوانی و 
پاسداری اژارزشهای مورد احترام مردم؛ اف ودری) 


عیخار؛کاکه 

چهنی لرچه Chapanilarcha‏ 
سم چینی چه 

Cnapanicha e 
(ق.)ه شود ىلوطيچا یراق (به شيوە ى لوطبھا‎ 
حرفزدن)‎ 

چینی چه Chapaniehasiga au‏ 
سە چینی چه 3 
چپهفەی Chapaqay‏ 


.)۱ چیدنت؛ دای عادت پا گرایش به کار 


(-مسافران تشنه اند) ۳-[مجاز) سخت مشتاق: 
خواهان پانبازمند:تینچلیککه (-تشنهی سلجا 

چنقاو Chanqov‏ 
[۱)۰- تشنگی؛ وضع با کیفیت تشنه بودن سرو هم 


ی قاندټرمه دی (آب هم شدنگی را رفع تکرد) 2 


(ص)ویگی آنچه که رفع تعنگی کند؛ایچیملیک 
ار(نوشابه‌های رفع کنده‌ی تشنگی) 

چتقراق Chang‘aroq‏ 
)بخ دایروی قف خاله (چادر)‌های سیخار 
وتا 

چتغراغی توشدی tdi‏ نومه Chang‏ 
چا شکستافقراض‌شد. 

چنفت Chang’‏ 
(اسکی+ یک جفت تخته (یافاز) مسطح: دراز و 
باریک باتوک رگشنه که به کش اسکی مییتدند؛ 


چوب اسکی: پاچیله 

چنفیماق Chang‘imoq‏ 
(مص.مت.) اتکی کرد وی برف ااسکیلفزیدن 
یاسرخوردن 

تفت هنیس 


()عمل با فاد حرکت کزدن به وسیله‌ی سر 
خوردن برروی‌برف (بخ یا آب) 

ی اصتوست 
)کیب کسی که اسکی میکند 
5 

و 


Chap -1 


~ yon bilan turibdi 
چپ‌یانیبیلن تورییدی‎ 
از پهلوی چپ برخاسته؛ (مجاز) تند: پدخودبد‎ 
اخلای؛(اف.) جب قولن توریدی‎ 

ham yuq bo‘Imaydi‏ ماما 
چپ ایچککه هم پوق بولمه ی دی 


مجو سیر نونج 
پت 2- Chap‏ 
۳۳۳ 

ا وم 


ا-ووونیندن؛ خودرابهدست‌نداهن۲-یامهارت یا 
حیله خود راازماجرایی با کسی رهایا 


در 


و دندان یا باضربه‌ی نیزه زخمی ساختن ۵- گزیدن؛ 
تیش زدن:چیان چقدی (گزدم گزید)۶- (مجاز) پول 
کردن کالاء بویژه کالای نامرغوب ۷- (مجاز) سخت 
کار کشیدن و خسته ساختناو بیرحم انشچیلرتی 
راسه چقدی (آن بیرحم از کارگران سخت کار کشید) 
۸-(مجاز) خبرکشی کردن؛ چاقماق (اف وستگلاخ) 


چقماق 2 Chaqmoq‏ 
(.)1- آذرخش: س یشین۲- (مجاز) آتش؛ شرر 
چقماق جقدی ehaqdi‏ ~ 
برق زدن؛ درخشیدن؛ آذزخش 

جقماق 3- e‏ 0 
(.) (گف.)۱- اسیابی برای روشن کردن آ ر 
۲دقتذک 


چقماق ده ی (دیک) Chaqmoqday‏ 
(من:) 2۱ ماندد آذرخش؛ همانند برق ۲- (مجاز) 


آراسته؛ آزاده 


چقماقی Chaqmoqi‏ 
(ص:) مربوظ یا منسوب به چقماق :-تیلیک (کلاه 

چخماقی) 
چقماق لماق Chaqmoqlamoq‏ 


(مص:مت:)۱- شکستاندن؛ پاره پاره کردن:قندنی 
-(قند راشکستن)۲-برای‌معلوم کردن پختگی یامزه 
میوه‌های جالیزی (مانند هندواله. خربزه. ۲ 
کوچکی جدا کردن؛ (اف.) چاک آلماق 
چقماق لتماق Chaqmaqlatmoq‏ 
(مص.مت.) چماقلماق (به وسیله‌ی کسی) 
چقماق قند Chaqmoqqand‏ 
(.) هر یک از دانه‌های قدد خشتی 

چقماق تبلپک Chaqmoqtelpak‏ 
(.) نوعی کلاه قیمتی که بخش بالای آن از پازچه‌ی 
مخمل و کناره‌ی آن از پوست خز است 


چقماق تاش Chaqmoqtosh‏ 
(.) چقماق؛ سنگ آتش زنه 

چقنه ماق Chagnamoq‏ 
(مص.لا.)1- برق زدن؛ د رخشیدن: نور خش کردن؛ 


آنل گرفتن:گوگرد چقنه دی (گوگرد آتش گرفت) 
۲-شگفتن+چقه گن چهره (چهره‌ی شگفتة) 
چقنتماق Chaqnatmoq‏ 
(مضامت.) چقنه‌مای 

چقناق Chaqnoq‏ 
(ص.) ۱- درخشان؛ روشن :-کوزلر (چشمان 


(لوبه خاظز دوسعش ضیافت 


~ qog“ozi 


Chaqirish 
عمل فراخواندن یادعوت کرذن‎ ).۱( 
Chaqirishmoq چقیریشماق‎ 
(مص.مش.) چقیرماق‎ 
Chaqirmoq چقیرماق‎ 


(مض.مت:)۱-کشی هن 


ذ خود 
کار EINES‏ 
نوی کوییبا یاتگن 


خواست)۲-کنلی زا 


کرق 


دعوث 


بازدمگه چقیرردی (مردی 


می‌سوخت. همسایه آهایش 
۳-با کشید 


Kuyov chaqirdi 
Chaqirtiriq 
Chaqirtirmoq چقبرتیرماق‎ 

(فص.ضت:) چقیرماق (به وسیله‌ی کسی) 
Chaqish‏ 


ی بسته (مائد 


Chaqishmoq 


۲- به هم جسبیک 


ان ثرو 


گهادز هنگام جفت شد 


چقىچ Chaqith‏ 
#سقيچ 

چقمه چقر Chaqmachaqar‏ 
سچقمج 

Chaqmoq -1 چقماق‎ 


اش ترکیده است؛ (مجاز) توانایی اش را از ده 


داده است (درمورد اپسان) 


Chaqim چقیم‎ 

-چقیق 
چقیمچی Chaqimehi‏ 
(۱.) خبوچین ۲- کسی که کارها یا رازهای افراد را 


به دیگران خبز می‌دهد ۳- کسی که دربرابر دریاقت 
امتیازهایی: خبرهایی را ذر باره‌ی افراد یا موضوءهای 
معین گودآوری‌می‌کند 


Chaqimchilik 


Chaqin 
؛ شرر آتش ۲- برق (سنکلاخ)؛ چاقین‎ 
Chaqiq 
خبر, اطلاعات مخفی و را‎ 00 
کسی یا موضوعی به وسیله‌ی دیگری گرد آوری و به‎ 
شخص یا دستگاهی داده می‌شود ۲- اتهاماتی که‎ 
علیه یک شخه :* وسیله‌ی کسی عنوان می‌شود.‎ 


Chaqir -1‏ 
«-تاشلر (سنگهای تیغه‌دار) 
چقن 2 Chaqir‏ 
(امر) چقیرماق (فراخواندن؛ فرا بخوان) 
چقیریلماق Chaqirilmoq‏ 
(مص.مج:) چقیرماق 
چقیریلووچی Chaqiriluvchi‏ 


(۱.) ۱ - کسی که به جایی یانزد کسی فراخوانده شده 
است,۲- آنکه درز مهمانی دعوت شده است ۳- 
(نظامی) کسی که برای خدمت زیر پرچم (نظام) 
خواسته شده است 


چقیریم Chaqirim‏ 
(۰) واحد شتی اندازه گیری طول برابر یا ۱/۰-۶- 

کیلومتر 
چقیریم لماق Chaqirimlamoq‏ 
(مص.مت.) اندازه کردن طولی با واحد سنتی « 

چقیزیم» 
چقیریق Chaqiriq‏ 


(۱.۱-صداییبرای‌فراخواندن:اوزاقدن چقیریفینگنی 
ب چیقدیم (از دوز صدایت راشنیدهبرآمدم) ۲- 


فراخوان‌برای اشتراک در یک مجمع یا جلسه یاهمایش 
۳- دعوت یا احضار نمایندگان در اجلاس مجلس ۴- 
دعوت یا ضیافت به مناسیتی:او دوستی گه اتب 
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الت قیقاج :اوق 


Chappar 
(ق:) (کف. )در مچموع: به صورت عموم؛ بتخام:‎ 
بوتون دله -کوم کوک ایدی (تمام دشت در مجموع‎ 


سبزسبزبودا 
چپه راسته Chappa-rosta‏ 
-ەچپەرستە 
چپخه سیگه Chappasiga‏ 


چیه ۱-:ایش -بولدی (کار برعکس شد) 
Chap-chap -1‏ 


چپ چپ 


(۱.) نوعی نان نازک 
چپ چپ 


چپ چپ 2- Chap-chap‏ 
چپ ۳- (تکرار) 
چقه 1- Chaqa‏ 
(۱:) ۱-سکه ۲- پول فلزی:بیر -سی یوق (پولی 


ندارد)۳-پول فلزی دارای ارزش مبادله ای اندک 


چقه قیلماق qilmoq‏ ~^ 
به پول تبدیل کردن,بویژه بافروختن (آب کردن) چیز 
خراب 


Bir ~ga arzimaydi 
بير چقه گه ارزیمه ی دی‎ 
بی ارزش؛ فاقد اهمیت‎ 


سریق چقه ~ Sariq‏ 
هیچ پولی 

سریق چقه م یوق Sariq ~m yo‘q‏ 
هیچ پولی ندارم؛ کاملابی پولم 

Chaqa 2 چقه‎ 


(۱).۱- زخم یاجراحت کوچک:بودار -لرینگ آغریفی 
نی قالدیره دی (این دارو درد زخمهایت را تسکین 
می‌دهد)۲-سوراخ یا فرورفتگی کوچک در سطح 
چیزی؛مشینه -لری تعمیرلندی (سوراخهای کوچک 
اتومبیل تعمیر شد) 
چقه 3 Chaqa‏ 
(.) (گف.)بچه (هميشه همراه با «باله» می‌اید):باله 
-لرنی احتیاط قیل (بچه‌ها را احتیاط کن) 


چقه لاق Chaqaloq‏ 
(۱.) نوزاد؛ فرزند انسان تا چند هفته پس از تولد 
Chaqilmoq -1‏ 


Pistoni chaqilgan 


شاخهی رزیندارشاهدانه دردستهای وروی پرچهی 


زر 
چرس 2 Chars‏ 
(ص,)1- رک وصویح؛ دارای صراحت و صداقت در 
گفتار که معمولا برای شنونده خوشایندنیست بحآدم 
(آمرک)-سرکش؛ تند؛ دارای عادت یا کرای 
تسلیمنابذیری اه مچه‌ی سرکش) 


می‌آید. 
چرسیلماق 
(مص لا اسخت ختمگین هدن 
چرسیلماق 2- Charsillamoq‏ 
(مص:۷) صدای «چرسیدیدیدآبدن 

Charsillagan sovuq 
چرسیلگن ساووق‎ 
سرمایشدیدوخشت‎ 
Charsillatmog چرسیلشماق‎ 
7 مص مت )چرسیلماق‎ 
Chars-chars چرس - چرس‎ 
)راوکن(٣ چرس‎ 
Chars-ehurs چرس - چورس‎ 
چرس چرس‎ 
Charter چرتر‎ 


(1) وسیلهی تقلیه (هوایما: توس :سمه 
لوت اهامای اجاره ای٤‏ (اق ) جات 

چروی Chari‏ 
جربی] (۱.) چریی؛ رون موجود در بافتهای 
حیواتی؛ پیه:ایچکی جان قیفوسیده. قصاب 


سقیغوسیده هثل ارام جان است قصاب راغم ید 
دخا 

چروی باغله ماق وا ور 
ا-خره شدن ۲ (مجا توت شدن 

چرواق Charvoq‏ 
جارخ 

چرخ 

0 چرج۲- 


ریسیدن پشم ی پنبه. شامل یک چرخ که در میان دو 
ستون‌عمودی بر روی اه ای قراز گرفتهاست وبا 
سای جرد هی سای شلد 


1389 


شباتی که خانواده‌های عروس ودامادپس از مرس 


عروسی به افتخار بکدیگربرپامی‌کنند 

چرنتماق مدای 
(مصعت.) چرلماق [بهوسیله‌ی کسی) 
چرلتتیوماق Charlattirmoq‏ 
مص و( چرلدماق 

چرلش اس 


اعمل فراخواندن بادعوت کردن:قوشنی لرن هم 
-ینی اونوتمه (دعوت همساید هار رموش مک 


چرلشماق Charlashmoq‏ 
(مص.مش.) چرلماق 
Charm 8‏ 


[.)(- چرم ۲- پوست دیاغی شده‌ی چهاربایان یا 
خزنده‌ها۴- آنچه از چرم ساخنه‌شده ات ۴< فخت 
کفش؛ بویزه که از چرم اش 
سغری چرم Sos‏ 
ساغری؛ چرمی‌که از پوست کفل خر یااسب تهیه 
هی شوده چرم ساغری 
صتعی چرم Sun‏ 
چرم مصنوعی؛ هریک ازفراورده‌های شبیه چرم که از 
رها صدعتی تیه می‌شود 

Yuziga ~ qoplamoq 


بوزیگه چرم قاپلماق 
(مجازای شرع رذل وبی وحدان‌شدن 
چرم فروش Charmfurush‏ 


(.)(قد.) کسی که اروش چرم سرو کار اد 
چرم ساق Charmmlamoq‏ 
(مصی,ست.) تخت تفش را چرم گذاشتی؛ تخت 
فش راز چرم‌ساختن 

چرم تماق Charmlatmoq‏ 
(مضی‌ست.)چرم لماق (ه وسیله‌ی کسی) 

Charos چواس‎ 


koz 


چراغان Charog‘on‏ 
(س. ۱ -چراغان ۲- دارای چراغھای روش بسپار ام 
(مجاز) بسیارروشن اوی[-خانهبسیارروشن است) 
چرس 1- Chars‏ 
)اف چرس؛مادمی مخدر حاصل مدش سر 


چقچه ی تبراق ` Chaqehaytirmı0q‏ 
(مصس.و.)(ا)چقچە‌یماق 
جره ق لماق Charaqlamoq‏ 


ام لا درخشیدن: ای جلادادن:چره قلب 


توگنکوزر[چشماندرخشن قوش چرهق دی 
(آتاب درختید) 

چره‌ق لتماق 
(مص.مت.) چره لمان 

چره قدش Charaqlash‏ 
() عمل پافراینددرخشیدن‌یاجلادادن 

چرکه Chars‏ 
[=جرگه](۱)۱-جرگه ۲- حنقدیمردموحیوانات 7۳ 


(مجاز| نوع شکاریست که قوف ازاطراف حلقه زده 
وحوشرابه مان می‌گیرند(سنگلاخ) ۲- صف اقطار؛ 
زمره؛ گروهدرویشار -سبیگه کیردی (به چرگهی 
درویشان درآمد)؛ چرگا چیرگ؛ جرک جیرکه 

لویه جرکد Lo'yar‏ 
(ف..پشتوودری) مجلس بزرگی بالتشراک نماندگان 
اقشار مختلف,اقوام ومردم که‌برای امری بتک ومهم 
(مانند تصویب قانون انانسی, اعلان جنگ .۰ 
تشکیل‌می‌شود. 

چرلعاق Charlamoq‏ 
(مصی:مت.) (-فراخوان: کسی را آواز زدن؛ دعوت 
کردی :قیافنگه ( ددر ضیافت دعوت کردن)/۷سبر) 
دعوت عروس و داماد برای شرکت در مراسم ویژهی 
«فراخواتی یادعوت»! جاماق 

چرلر Charlar‏ 
(.) (مردم‌شناسی) ضیاقنی که به افتځار عروس و 
داماد از طرف ځانواده‌های آبها پس از عروسی با 
شرکت اقوام‌ودوستان برپامیشودو در واقع نخستین 
اشتراک آنھا در ضیافت پس از جشن عروسی | 


اف کین( 
باغ چرلر - Bog‏ 
مراسم دعوت عروس داماد که در باغ رپاهی‌شود 
کیلین چرلر ~ Kelin‏ 
شیاتی که خانوده عروس برایآمدن غروس برها 
می‌کنند: 

کویاو چرلر ~ Kuyoy‏ 


یافتی که پدر و مادر عروس به افتخارآمدن 
دامادشان پس از جشن عروسی بریمی‌کند 
قوده چرار - Quda‏ 


چان Chaqqon-1‏ 
(س))چابکددارای رفتارسریع مرا پاورزيدى 
آیاق قولی چقان ~ او وموو 
دست وپاداردارای عرش وتوقای :ایک 

چقخان 2- Cnaqqon‏ 
(ق.)ماهرانە؛ بچابكی:اوایشلونی سبجردی (وکارها 
رابچایکیاتجام‌داد) 

چتان لشaاق  Chaqqonlashmoq‏ 
(مض یش پیش چابک شین 

چقانیک Chagqonlik‏ 
(س),ضویایفیت چایک بودن چایکی 
چقتیرماق Chaqtirmoq‏ 


(مص.وء/(اچقماق او۳ 
سوم 


Chaqehaq 
صحیت بلند صحیت گرم صمیمی وسرشر‎ ۱) 
از خوشی :یار کون بر اوتریب -لشه ی لیک‎ 
(روزی باهمپشينيم وصممماهگويم وبختدم]‎ 
2 خوش جقجق‎ 
غو محیته ملمیبی: «همصحبت وه‎ 
سرزده؛کشند:‎ 

چقچق تناق Cnaqehaqlamoq‏ 
[مص:ل)-باسدای اد حرف زدن ۲- گرم شاد 
صخیت کردن ۳- (مجاز| درخشیدن: روشن شدن 
چقچق لش موه 


Chaqehayishmoq 
(مصمش.) چقچهی ماق‎ 
چقچه ی مه‎ 


چقچه پیشماق 


Cnaqehayma 
(ص.)ویژگی یاحالت چشمی که بیش از حدمعمول‎ 
بزگ‌بازشدهاست‎ 

چقجه ی ماق Cnaqehaymog‏ 
[مص ست.) ۱- باچشمان از حدقهرآمده دیدن 2 
بگ بازشدن (درمورد چشم) 
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(مص.ل۷.) شکستن گوشه یا لبه‌ی چیزی؛ درز پیدا 
کردن؛ شکافته شدن:شيشه چتنه دی (شیشه 
شکست) 
چتاق Chatoq‏ 
(ص.)۱- پیچیده؛ درهم:ایش -(کار درهم است)۲- 
نادرست؟ دارای خطا یا غلط :-حساب (حساب 
غلط)۲-اشکال تراش؛ ویژگی کسی که در کارها 
دشواری ایجاد کند:بو -ایشلرده اساسی توسیق (اين 
اشکال تراش مانع کارهاست) 

۱9 یماد 
چتاغینی چیقرماق 
پیچیده ودرهم ساختن؛ خراب کردن 
چتاق لشماق Chatoqlashmoq‏ 
(مص.لا:) رو به پیچیدگی ودرهمی گذاردن؛ نیش از 
پیش درهم و خراب شدن 
چتاق لشنیرماق Chatoqlashtirm0oq‏ 


(مص.مت.) چتاقلشماق:ایشنی چتاقاشتیزمه (کار 
را پیچیده ودچار اشکال مکن) 


چتاقلیک Chatoqlik‏ 
(۱)۰۱- وضع یا کیفیت پیچیده یا درهم و برهم بودن: 
پیچیدگی؟ درهم و برهم ۲- نادرستی؛ غلطی :بو 
حسابلرده ینه باز (در این حسابهابازهم غلطی وجود 

دارد)۳-اشکالتراشی؛ عمل اشکالتراش 
چتر Chatr‏ 
(0)(اذبیات)۱- ‏ زونتیک؛ سایبان ۲- بیرق؛ پرچم 
چزونداز Chavandoz‏ 
[ = چاپ انداز] (۱.) سوارکار ماهر بویژه در ورزشهای « 

اوغلاق). اسب دوانی؛ سیرک و مانشد آن 


چزوه ق Chavaq‏ 
(.) (گف:)ماهی ریز قنات 
چوگان Chavgon‏ 


(.)۱- چوگان ۲- ورزشی گروهی که در آن بازیکنان 
سوار بر اسب گوی را با چوب سرکجی که در دست 
دارند» وارد دروازه می‌کنند؛ چوگان بازی ۳- چوب 


سرکجی که با آن گوی‌رامی‌زنند 

چوکر Chavkar‏ 
(ص؛) ابلق؛ دورنگ؛ خال خال (در بره‌ی رنگ اسب) 
چواق لماق Chavoqlamoq‏ 
(مص.مت.) در جسم چیزی چندین کارد زدن؛ با 
ضربات کازد تکه پاره کردن 

چه ييلماق Chayilmoq‏ 
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عادی است.بویژه از اثر آنسیب‌دیدگیی یاورم خصیه‌ها 


چتیلماق Chatilmoq‏ 
(مص.مج. 

چتیق Chatiq‏ 
(من:) پیونشته؛ مشن 

چتیق قاش qosh‏ ~ 
ابروان پر پشت وپیوسته 

چتیر Chatir‏ 
(:) گیا علفی خودرو که برای دامها کاربرد خوراکی 
دارد 

چتیر ‏ چوتور Chatir-chutur‏ 
(صو) وژه‌ای برای صدایی که از اثر سوختن هیزم 
خشک یدید می‌آید 

Chatish چتیش‎ 


(۱)۰- عمل یا فرایند گلدوزی سرسری و نامرتب ۲- 
رابطه‌ی قومی‌یا خویشی دور ۳- پیوستگی؛ اتصال: 
ایکی قیشلاق بیرلری بیر-بیریگه -(زمینهای هر دوده 
بایکدیگر پبوسته است)۳-دورگه بودن:بوقوی این 
گوسفند دورگه است) 

Chatishmoq چتیشماق‎ 


(مص.ل:)۱- سم چتماقی ۲- دورگه شدن: 
ماللر (دامهای دورگه شده)۳-داراق پیوستگی یا 
اتصال شدن ۴- پیوند خویشی دوری پیدا کردن 
چتیشتیریش Chatishtirish‏ 
(.) عمل یا فرایند لقاح کردان تخمه‌ی نوعهای 
مختلف برای به دست آوردن نوعهای تازه بۆێژه نوع 
۳9 


Chatishtirmoq 


وا Chatma‏ 
00 توغی اضول گلدوزی ۲- دویا چند چیزی که‌به 
یکدیگر تکیه داده شده یا به همدیگر پیوند یافته 
است:عسکرلر میلتیق لرینی -قیلیب قویدیلر 

(سربازان تفنگهای خود را به یکدیگر تکیه دادند) 
چتماق Chatmoq‏ 
(مصن.مت.۱6- سرسری ونامرتب دوختن ۲- پیوشت 
دادن؛ متصل کردن:برچه موضوعلر بير بییگه 
چتیلگن (تمام موضوعات به همدیگر پیوند دارد)۳- 
زدن؛ زیر ضربه گرفتن:آنگهقمچی -(اسب را تیاه 


چتنه ماق Chatnamoq‏ 


هه رد وم دیع تا ار 
کارد. قیچی. چاقو, تيشه ۰۰۰) را تیزمی‌کند. 


چرخچی 2 Charxehi‏ 
(1.) پرنده از تیره‌ی گنجشکهاء دارای جثه‌ی کوچک و 
آوازخوان 

چرخچیلیک Charxehilik‏ 
(۱):۱- غفل یا شغل چرخچی ۲-۱- کارگاه یازسته‌ی 
چرخچیان در بازار 

چرچه ماق Charchamoq‏ 
(محن.لاء) از اثر ادامه‌ی یک فعالیت خسته و فرسوده 
هنن 

چرچتماق Charchatmoq‏ 
(مص.مت.)چرچه‌ماق 

چرچاق Charchoq‏ 
(.) خستگی؛ وضع یا کیفیت خسته بودن بسدن 
حالیم قالمه دی (از خستگی حالی برایم تماند) 
چرچاقلیک Charchoqlik‏ 
(.) خستگی؛ ماندگی 

چه سیگه Chasiga‏ 


پس از انم وضفت قید می‌سازدبه شیوه با طززابه 
مانند:یینگی -(به طرز تازه), قهرمان -(به مانند 
قهزمان) 

چسپان Chaspon‏ 
[-چسبان] (ض.)۱- چسیان ۲- چسیناک ۳+ جیار 
تنگن یا کیمپا بنکویلک (پیراهن چسبان) 

چستته Chastota‏ 
(۰۱) (فیزیک) بننامد؛ شماره‌ی دفعه هایی که یک 
پدیده‌ی متناوب در یک واحد زمانی تکرار می‌شود: 
تیبره نیشلر جسی (بسامد اهتزازها)؛ فرکانس 
Chastotali‏ 


(ص.) دارای بسامدمعیخن 

چتن Chatan‏ 
(۱.) (اف. گ) میان دوپاء بویژه بخش بالا ترین 

چتناق Chatanoq‏ 
(1) (گف.)۱- میان دو پاء بویژه بخش بالایی:آله قرغه 
تینگ یوریشیتی قیله من د 
چتناغی بیریلیبدی (ضر) (گنجشک خواست تقلید 
حرکت کشکرک کند. پاهایش از هم پاره شد 
نظیرهکلاغ خواست راه رقتن کبک رابیاموزد. راهرفتن 
خود راهم فراموش کرد» (دهخدا))۲-(اف.) کسی که 
هنگام راه رفتن فاصله ميان دو پیش دورتر از حالت 


که به گرد محوری می‌چرخد:تیگیرمان دی (چرخ 
آسیا)۴-وسیله ای برای تی زکردن تیخهابزارهای برنده؛ 
که سنگ تیزکن آن به دور یک محور از طریق به 
چرخش آوردن خود آن (با دست یا نیروی برق) یا از 
طریق چرخاندن چرخ بزرگ (معمولا باحرکت پا) به 
چرخش آورده می‌شود ۵- (مجاز) حرکت چرخشی 
:-بیرماق (چرخ دادن)) ۴-(اد.) آسمان همراه با 


جرمهای آسمانی (چرخ دوران) 

چرخ اورماق ۹ ~ 
چرخ زدن؛ چرخیدان 

چرخک Charxak‏ 
(۱).۱--ه چمبزه ک ۲- وسیله ای برای کلاف کردان 
۳ 

چرخ لماق Charxlamoq‏ 


(مص.مت.) ۱- تیغه‌ی ابزار برنده را با اسباب چرخ 
دشتی تیا کردن ۲- کارآیی. توانایی یا مهارت را 


افزودن:عقلنی (-توانابی, مهارت و کار آیی عقل را 
افزودن)۳- (مجاز) کسی را علیه دیگری تحریک 
کردن وبرانگیختن 

چرخ لنماق Charxlanmoq‏ 
(مض:م) چرخ لماق 

چرخ لتماق Charxlatmoq‏ 
(مطن:مت:) چرخ لماق (به وسیله‌ی کسی) 

چرخ لتتیرماق Charxlattirmoq‏ 
مض.و(:) چرخلتماق 

چرخ پلک Charxpalak‏ 


[ = چرخ فلک] () چرخ فلک ۲* دولانت؛ اسبابی 
برای کشیدن آب چاه یا نهرها به سطح بلندتر و آن 
چرخی است بزرگ با دلوهادر امتداد محیط چرخ که 
روی محور افقی با جریان آب یا نیروی حیوان حرکت 
می‌کند و در فرایند حرکت دلوها از آب پر شده و در 
ناودان مخصوص بالا تر تخلیه می‌شود ۳- انتبابی 
تفریخی باتعدادی صندلی که فرآذ بر آنهامی‌نشینند 
ودریک مجور عمودی يا افقی چرخانده می‌شوند 


چرخ پلک بولماق bo‘lmoq‏ ~ 
۱-معلق زدن ۲- (مجاز) از کار برکنارشدن 

تاریخ چرخ پلگی. Tarix charxpalagi‏ 
چرخ تاریخ؛ دور تاریخ 

Charxehi -1 چرخچی‎ 


(.)۱- کسی که کارش ساختن انواع اسبابهای 
چرخداره بویژه چرخ تیزگری, چرخ چاه۰۰: است 7۲ 
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(مص.متی.)(-سع چفیرلماق ۲- (مجاز) ناسرو 
صدای زباد حرف زدن 

چفیرقنات" Chag'irqanot‏ 
| نوعی مرابی وحشی یی غلسانانوحشی 
رر سوسزس 
(صو- وهای رای سر وصدای توددی پرندگان 2 
واه‌ایبرای سر و صداهای زباد صحبت چندین تقر 


Chag‘ona 
زهی:دارای تارهای مد‎ 
هن مضراب وژضمهنواشتهمی هد‎ 
0 چغ چن‎ 
صو صدای زاغ وزافچه‎ 
یس‎ 


Chashm 


Chashma 
یات چشمه۲- )ولا ۴-(مجاز)جای‎ )( 
پیدایش,وان شدن یا تشر چیزی‎ 

چشمه‌ی حیات 

9د میا 


wi hayot 
آبزندگانی‎ - 
wy hayvon 


Chashmiband 


Chachvon 
اب( روپوش توری با خال‌های ریز که از‎ 
موی دم اسب می‌بافندوآن(معمولا] هم باینجی‎ 
(چادرويژەى ملى وقدیمى ییا پوشیدهمی‌شود:‎ 
اف چشیند‎ 
Che جی‎ 
(نم حرف دی‎ 
Chega چاه‎ 
قطمهی‌حردوباریک فلز که دو انجامش به‌یک‎ -1)( 
سوخم اس وبایپندزنیچبزی(ماتندظرق چینی‎ 
شکسته) به کار می‌رود؛مقتول ۲- محل بند زده‎ 
شده‌ی ظرف شکسته۲-میخ چوبی‎ 
چیگه لماق میت‎ 
(مص «ست.) ظرف شکسته را با متول یاف‎ 
چیه ندزدن‎ 


چیان وچه Chayonvachcha‏ 


(1)1- بچهی عقرب ۲- (مجاز) بچهی شخص زین 


چیان اوتا Chayono't‏ 
( کیاهی علقی و خودر سح ره و ساقه‌ی آن 
پوشیدهازمویکهایزهری که اکربابدن تماس کند 
موجب تولید خارش شدید در پوست می شود 
چزيقلماق Chayqalmoq‏ 
(مض سچ :)1ے چیقهماق ۲- تکان خوردنجارجا 
چزیقلتیرماق 
ینت چینلمای 
جزیقه ماق Chayqamoq‏ 
(عص.مت.) (= سه چیماتی ۲- تکان خوردن: 
چزبقتماق Cnayqatmoq‏ 
(مص :ممت )1= سه همق( وسیلا ی کسی )۲ 
جنبلدن؛کان دادن 
چزیقننیرماق Chayqattirmoq‏ 
(مص و6( )بهتکان با چنبش واد 
جزیتاو 
(ا.) عمل یافرایند خریدوقروش تردن 
چزیقاو بازاری borer‏ 
بازار خرید وفروش؛ جای پامیدانی که فروشندگان و 
خریداران در آنجاخریدوخروش بی‌کنند 
چزیقاوچی Chayqovehi‏ 
() کسی که کرش خرید و روش است پویژهآنکه 
کی رازن میخرد و گران میفروشد. 
چزیفاوچیلیک Chayqovehilik‏ 
عملیاشغل خریدوفروش 
چفه هی ادوس 
() کف انوعی‌پرند‌ی آبزی ووحشی 
جنیلماق Chag‘illamoq‏ 
+ چغيرلماق 
چفیر اس 
() (ادیت)می؛ شرب چاغیرچاقبر 
چغیر کوز 
چشم‌ازرق؛چشم آنی‌یانیلگون 
چغیرلماق Cnag'irlamoq‏ 
(مص:ل.)صدای «چغ چوغه کشیدن 
چفیرلشماق irlashmoq‏ 


Chayqaltirmog 


koz 


Chas 


دست زدن و آلودن یک مایم بویژه آشامیدتی:بالهلر 
سسوونی چه دی (بچه‌ها ب را"بافروبردن دست 
خوددران آلودداند) 

چزیندگن Chaynalgan‏ 
(س.) ۱« جویده شده :-گوشت (گوشت جویده 
شده)۲-(مجاز) کهنهوفرسوده پویژهازاتر کارردزیاد 


چزینلماق Chaynalmoq‏ 
[مس‌مج) چینه ما 

Chaynalib gapirmoq 
چینه لیب کپیرماق‎ 
به طورمبهم وگنگ حرف زدن‎ 
Chaynam چزینم‎ 
مه« خوراکی که یکباره به دهان می‌کذارند‎ )( 
Chaynamoq چینه ماق‎ 


(مص.مت.)۱- جویدن ۲< چیزی را در زیر دنداتها 
کردنننائنی -[نان را جویدن) ات 
غجیماق ۴- (مجاز) بدگوبی کسی را کردن:نیمه 
هن مونچه چپنه ی سن؟(چرالزبیچاره 
اینقدر بدگویی می‌کنی؟)۵-[مجاز) حوقی را پبهم 
تکرارکردن؛ سخن رب درازاکشیدن 

چزینب تورمق ` مس Chaynah‏ 
باجویدن چیزی مشنول‌شدن ۲-(ګف ).(مچاز) 
خوردن ونوشیدن 
چزینتماق 
۳ 
چزینتتیرماق 
امس وال چینمای 
چزی‌ئش Chaynash‏ 
(.) عمل یا فرابند جویدن:جغ تیشاری «اوچون 
(دندانهای آسیاویژه‌ی جویدن است) 

چزینشماق Chaynashmoq‏ 
امص.مش.) چینهمای 

چیان Chayon‏ 
() ۱ عقرب ۲- جاتوری ازراسته‌ی عقرهها ورد‌ی 
عنکبوتیان, دارای بدن درا سر سینهی فشر د 
بهن و چسسیده به شکم»پاهای رای بزرگ وتیش 
به‌شکل فلاب درانتهای دم که ازداخل به دوغدهی 
رشح زهر مربوط می‌شود. این جانور شکاری. 
گوشتخوار, تخمگذارو زتده زاست و در نواحی گرم و 
معتدل زندگی می‌کند وببشتر در شبهافعال است 
کزدم ۴-(مجاز) آنکه بش تلخ‌ولیشداراست 


Chaynatmoq 
اچینه ماق ابه وسیله‌ی کسی)‎ 
Chaynattirmoq 


(مس‌مج.)چهی‌ماق 


چه بیندی Chayindi‏ 
(۱6-آی که در آن چبزهایی راشستهاند ۲ (فى.) 
آشامیدتی که بادست زدن آنراآلوده 
Chayindiq‏ 
س‌چهییدی 
چه پینماق Chayinmoq‏ 
(مص.مچ. )چە ی ماق 
اچ 1- Chayir‏ 


()گاهی ازتیرهی اسفتجیان.خودرو که به‌شکل 
پنجه نمومی‌کندوريشەی درهم پيچېدەدارد؛ اف ) 


اجيريق 

آق چه بىر وه 
گباهی از یری مرکباندارای گلهای خر به رنگ 
هاپل به سفید که کاررد دارویی درد 

دنه 


(ص.) - سیر سخت ومحکم (در مورد چوب) 1- 
(مجاز)درایتونییپیداری و تحمل در کاروزحمت 
یکیت (چوان مقاوم وپرطافت) 

هی نوی 
(.) وضع پا کیفیت مقاوم و متحمل بودن؛توانایی و 
پایداری:سنه بسیدن اوتگن (توانایی و پایداری در کارو 
زحمت از پدرش به ارت رسیده است) 

Cnayish E 
عمل یا قرایند در آب قرو بردن؛ آب کش‎  ).( 
کردن:یووینگن کپرارنینگ -ینی اوتوتمه (آب‎ 
کشیدن لاسهای شسته شده رافراموش مکن)۲-‎ 
(اف.) عمل دست زدن په پک مایع و آلودن آن‎ 


چه پیشهاق Chayishmoq‏ 
امص.عش,)چه ی ماق 

Chayla 0‏ 
.)لا چیق؛ سکوتنگاه موقت از چوپ وساقدی 
درختان ولاف یاه (معمولا در لها و باه 
می‌سوند) 

Chaymoq چزیماق‎ 


امص مت )۱د آب کشیدن برجن جامهی سابین 
زده با آب پاک تااثر صابون محو شود ۲- په خاطر 
پاکیزگی یا شد عقونیکردن با آب پاک یامایع شد 
عفوتی کننده شسستن:آغیز -(دهان را آب کشیدن) 
۳-دوآب شسمتشوکردن (مممولاجانوران)۴-(ف) 
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تصمیمش دست بکشد)۴-(مجاز) سپری شدن؛ به 


پایان‌رسیدن:قیشگی دم آلیش کونلری‌هم-ده‌ایدی 
(روزهای تعطیل زمستانی هم داشت به پایان 
می‌رسید) 

چیکینتیرماق Chekintirmoq‏ 
مص,و(.) چیکینماق 

چیکیش Chekish‏ 
(.) عمل کشیدن (سیگاره قلیاننانن. سیگار برگ) 
چیکیشماق Chekishmoq‏ 
(مص.مش.)چیکماق 

چیکه 1= Chekka‏ 
چکه 

چیکه 2- Chekka‏ 
(.۱6 کنار؛ دورترین بخش چیزی از مرکز یاوسط آن. 
که در لبه یا جاشیه واقع است:یول نینگ-سی (کنار 
راه) ۲-سو؛ جانب:بو ییگیت بیر <دن بیز بیلن 
قرینداش ایدی (اين جوان از سوبی باماقوم بود) 

بير چیکه دن Bir ~dan‏ 
ازیک کنردازیک سو۲-ازیک سر 

بیر چکه سی Bir ~si‏ 
١-یک‏ کنارش؛ یک سویش ۲- از سویی 

چیکه لیک Chekkalik‏ 
(.) وضع یا کیفیت کناربودن؛ گوشه؛ مکان دورازمرکز 
بير چیکه لیک تور Bir ~ tur‏ 
کناربرو؛در گوشه باش 

Ishlar bir ~ bo‘ldi 

ایشلر بیر چیکه لیک بولدی 

کازهایک طرفه شد؛ حل شد 

چیک لماق Cheklamoq‏ 


(مص.مت.) عمل یا فعالیتی را با وضع و شرایط یا 
قواعدی محدود کردن:ایش وقتی چیکلب قوییلدی 


(وقت کار محدود ساخته شد) 

چیکله نیلماق Cheklanilmoq‏ 
(مص.مج.) چیک لنماق 

چیک لنماق Cheklanmoq‏ 


(مص.مج.)(- چیک لماق ۲- محدود شدن؛ بسنده 
شدن:شو کتابلر بیلن چیکلنسه بوله دی (با همین 
کتابههامی شود بنسنده کرد) 

چیکلی Chekli‏ 
(ص:۱- محدود؛ دارای پایان و انجام :-فضا (فضای 
محدود)۲-دارای اندازهومقدار معین ومحدود:-وقت. 
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(.)۱-چک ۲-برگ چایی که‌در اختیاردارندگان حساب 
بانکی قرار می‌گیرد تا به وسیله‌ی آن بتوانند شخصایا 
توسط دیگری از بانک پول دریافت کنند ۳- (اف.) 
بازبینی یا بررسی برای اطمینان:همه سیمالرنی 
-قیلیب کوردیم. توزوک ایکن (تمام سیمها را چک 


کردم درشتاست) 

چیک قیلماق qilmoq‏ ~ 
(اف.) بازبینی و بررسی کردن برای اطمینان خاطر 
جفک 4 Chek‏ 


ف. (امر) چیکماق ۱-کشنیدن؛ بکش؛ دود کن ۲- 
تحمل کردن؛ تحمل کن ۳- نگاشتن؛ بنگار؛ نقشش 
کن 

چیکنسکه Chekanka‏ 
(۱.) عمل یافرایند قطع کردن نوک غوزه‌ها 
چیکنسکچی Chekankachi‏ 
(۱.) کسی که کارش بریدن نوک غوزه هاست 
چیکیلماق Chekilnıoq‏ 
(مص.مج.) چیکماق ۲ 
چیکیم Chekim‏ 
(ا.) به‌انداژه‌ی یک بار کشیدن:بیرلی ناس (مقدار 
ناسی به‌انداژه‌ی یک بار کشیدن)؛ (اف.) چکیم 
چیکسلیک Chekimlik‏ 
(.) آنچه (مانند سیگار: ناس: سیگار برگ ۰۰ .) که 
ویژه‌ی کشیدن است 
چیکیندی: Chekindi‏ 
(۱.) ته مانده‌ی چیزهای کشیدنی (مانند سیگار. 
سیگاربرگ ومانندآن) 
ج س Chekinish‏ 
(ا.) عمل یافرایند عقب نشستن؛ عقب نشینی:نهایت 
یاو گه مجبور بولدی (بلاخره دشمن مجبور به عقب 
نشینی شد) 

لیریک چیکینیش 4 ~ Lirik‏ 
(اد.) گریز؛ در قصنیده شاعر از تغزل و تشبیب و وصف 
یکباره به عدح ممدوح؛ تخلص: مخلص 
چیکینماق Chekinmoq‏ 
(مصء:ل۰) ۱- عقب نشستن؛ عقبگرد کردن ۲- 
(نظامی)بنابر وضع یا حالت خطرناک یا دشوار ناشی 
از حملات و فشار دشمن از جای خود دست کشیدن 
وعقیتر بازگشتن ۳- (مجاز) صرف نظر کردن؛ دست 
برداشتن ازرًی یا خواستی :اوجر بیگیت اوزقراریدن 
-تی ایسته مه دی (جوان یکدنده نخواست از 


چیگره سیز Chegarasiz‏ 
(ص:)۱- بدون مرزهفاقد مارز مشخص ۲- (مجاز) 
بدون محدودیت: فاقد کناره یا مزز ۹ 
چیگره چی Chegarachi‏ 
()(نظامی )مرزیان؛ کسی که عهده دار نی آز 
مرزاست؛مززدار 

چیگه چی Chegaehi‏ 


قطعات شکسته‌ی یک چیز (مانند ظروف چینق) به 


یکدیگر است؛ (اف.) قداقچی 


چیگیریلماق Chegirilmoq‏ 
کچ 

(مص:مج.) چیگیرماق 

Chegirma چیگیرمه‎ 

(:) کشر یابخشی از پول مال ومانند آن؛ سهمالیتیم 

لراوچون (-مبلغ کسر شده برای یتیمان) 

Chegirmoq چیگیرماق‎ 

(مص.مت.) مقداری از پول؛ سرمایه یا مال را کشر 

کردن 

Chehra چهره‎ 

(.) (ادبیات) ۱- چهره ۲- س یوز۳- وضع یا کیفیت 

رواتی شخص:؛طبیعت:اونینگ سی بوزوق (طبیعت 

وخراب است) 

چهره کرشای Chehrakushoy‏ 

[- چهره گشا] (ا.) چهره گشا؛ آنکهاصورت خود را 

بگشاید؛ معشوقی که رخ نماید 

چهره کزشایلیک ۰ Chehrakushoylik‏ 

(۱6- چهره گشایی) عمل گشودان ولمودن رخ ۳- 

نقاشی؛ چهره پردازی 

Chek +1 چیک‎ 


(۱).۱- نقطه: خط یا مرژ محدود کننده‌ی اندازه‌ی 
ان:یول نینگ سی (پایان راه)۲-(مجاز) 
معیار یا قاعده‌ی معین برای محدودیت عملی: 
دانالیکتیشگت سی یوق (مشل) (دانش رامرزی‌ئیست) 
چیک مدمه 


.)= سهم؛ بهره:فایده دن‌هر کیم نینگ سی‌بار (هر 
کس از سود نتهمئ دارد)۲-سرنوشت؛ تقدیر:بو 
اونینگت سی (این سرنوشت اوست)۳-(اف. ودری) 
قرع 
چیک تشله فاق tashlamoq‏ ~ 
شانس خود را آزمودن 
Chek -3‏ 
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چیگه لنماق Chegalanmoq‏ 
(مص.مج.) چیگه لماق 

چیگه لتماق Chegalatmoq‏ 
(مص.مت.) چیگه لماق (به وسیله‌ی کسی) 
چیگه لتتیزماق Chegalattirmoq‏ 
(مصل:و.)(۱) چیگه لتماق .۰ کم 

Chegara & » چیگره‎ 


(.)۱- مرز ۲- باریکه‌ی زمین یا عازضه‌ی کتبجعی 4۳ 
قلمرو دو کشور همسایه را مشخص می‌کند: 
افغانستان و اوزبیکستان -ستی (مرز ازبکستان و 
افغانستان)۲-باریکه‌ی زمیین؛ ساختمان؛ عارضه‌ی 
طبیعی میان دو استان: شهرستان؛ ده مزسنته. 
حویلی, کشتزار و مانند آن که همجوار اند:اریق 


بیرلریمیز حسی (جوی مرز میان زمینهای مانست)؟- 
(مجاز) دایره؛ میدان؛ حوزه:آداب شی (دایزه‌ی 
آداب) 

چیگره داش Chegaradosh‏ 
(هن.) هم مرز: دارای مزز مشترک؛ همسایه؛ همجوار: 


ازبکستان شمالده قازاقستتان بیلن (-ازبکستتان در 
شمال با قزاقستان هم مرز است) 
چیگره داشلیک Chéegaradoshlik‏ 
۳ رک 
(.) هم مرزی؛ وضع یا کیْفیت هم مرز بودن؛ 
همتجواری؛ همسایگی 
چیگره لماق Chegaralamoq‏ 
(مض.منت:)۱< مرزبندی کردن ۲- میان دو همسایه 
مرز را ایجاد یا مشخص کردن ۲- (مجاز) قلمرو یا 
دامتهی عملکرد شخص: گروه یا مؤسسه ایزاابر 
معیارها یاقواعد معین مشخص کردن؛ محدود کردن 


چیگره لنماق Chegaralanmoq‏ 
(مص.مح.)۱- سه چیگره لمأق ۲- (مجاز) بستده 
شدن؛ محدودشدن 

چیگره لش Chegaralash‏ 


(۱)۰- عمل تعیین و مشخص کردن مرز ۲- (مجاز) 
عمل یا فرایند محدود کردن فعالیت شخص: گروه یا 
نهادی بر پایه‌ی معیارها یا قواعد معین 

چیگره لی Chegarali‏ 
(ص:) ۱- دارای مرز مشخص؛ احاطه شنده با موز 
معین ۲- (مجاز) مشخص با محذود شده با معیار یا 
قواعد معین؛ دارای محدودیت: کسلگه سمقدازده 
داری و آوقت بیژیلشین (برای بیماربه‌انداژه وقاعده‌ی 
معین‌دارووغذاداده‌شود) 


بىبهرەازچيزی‌ماندن 
آوزینی چینگهآلماق 9اه مه ەن“ 0 
(-خودرادرگوشه ای گراخ ۲- (مجاز خود راز 
کاری باجممیتی کنر گرفتن 
Chet -2‏ 

(س) یاه مروط با متعلق به کشورباملت د 
خارجی بستیلی (زبان خارجی) 
چیتن 1 Chetan‏ 
۱)9 چیزبافته شدای ازرشتەھاياشاخە‌ھاى شم 
شونده در اطراف وسیله‌ی نقلیه ای مانند ره برای 
جلوگیری از بشیدن بای قابل پاشیدن ۲- ظرفی 
که دين شکل ومنظور ساختهشدهاست؛سبل 
چیتن 2 Chetan‏ 
(1-) بونه یا درختچه از تیر‌ی گلسرخیان. دای 
میوه‌ای په شکل رشته ورنگهای سرخ یل 
چیغاان 1 Chetki‏ 
(ص) گوشه ای:واقع در گوشهیاکنچ :اوی (خانهی 
گوشە ایا 


جمتکن دنس 


(عی.) گوشه‌ای: چیزی یا کسی که در کوشه را داد 


تیش می؟(آنکه در) گوشه‌ای (نشستد یا یستاده) 


Chetlamod 
ود رای وه ای کشیدن کارا‎ - 
گوشه رفن‎ 
Chetlab 0m چیتلب اتم‎ 
-۲ گوشه. بویژه بدین ماس با اثر گذشتن‎ زا-١‎ 
(مجاز) دون یادآوری با شاه گذشتن در صحبت و‎ 
مخترتی)‎ 
Chetlanish چیت لنیش‎ 
)عمل برد وشه شدن بان گرفتنتپوماجرا‎ 1( 
دن -قیین(کنار گرفتن زاین ماجرا دشواراست)‎ 
Chellanishmoq جبت لنیشماق‎ 
(مس مش )چیت لنماق‎ 
Chetlanmoq جیت لنماق‎ 
(مسی 6۷ به گوشه پرامدن: خود رادر گوشه ای‎ 
گرفشن:اوبیر آز چیت لنیب بوریب, کتخه پولک‎ 
چیقدی (اواندکی از کنارهی را رقته به جادهی ری‎ 
رد)1 (مجار) کی کردن:یشدن از کار گریز‎ 
کردا‎ 


Chellantirilnmoq  قملıريتنل چیت‎ 


واژه‌های ناب راگزیده سجن زدن 

تیلساق Chertilmoq‏ 
امس‌سح.) 
چیرتبرماق 
امس و( اچبتمای 
چیرتیش سامت 
١ ).(‏ عمل پافراپند شرب زدن باتک انگشت ۲ 


Chertirmoq 


Chertishmoq 


Chertmak 
ضری‌ی انگشت؛ (اف.) چبرتی؛ (دری)‎ -۱ ).( 
امیولوق ۲- آهنگی که از ضربه‌ی انگشتان پدید‎ 


مساو 
بهتقطهای اژبدن کسی باانکشت شرب زدن 
چیرتمک چلماق ام 
سازی پاچیری‌راپاوارد کردن ضربههای هم وموزین 
انگشتان دست به صدا درآوزدن 
چیرتمک اوینه ماق ˆ 04صسھەر 0 
بازی کودکنه که مجازات بازنده خوردن ضربات 
انگشت بهپشت دست گوش یادماق ات" 
چیرتناق Chertmoq‏ 
(مس مت مرا رد هی مت با 
ان دست سای رابه مدا آیردن تا 
E‏ -باانگشت دست ضربهزدن 
Burniga chertsa yiqilguday‏ 
بورنیگه چیرتسه ببقیلگوده ی 
(مجازایسیار لاغروناتوان 
چیت Chet-1‏ 
()۱- کوش جایی دورازچشمرس پارهگفر اده 
صحبت لشماق ادر گوشه صحیت کردن)۲-جایی 
دور از مرک ا شهر؛ حومه:شهر سی (گوشه‌ی 
شهر)۲-سون؛خارح بدن مهمان چقیرماق (از 
خارح مهمان دعوت کردن) 
چینده قالماق da qolmoq‏ ~~ 
"درگوشهماندن ۲-دور امع پافەاليتى مالدن ۲- 


Chen e 
چم‎ 
چیپ‎ 
()(نامی اسد یاماتمی که از‎ 
بربردشمن ساختهمی‌شود‎ 
Cherdak چیردک‎ 
زیر شیروانی: فضایی میان سقف وبام شیروا‎ )( 
یکبا‎ 

چیریپیتسه 


() قطعاتی از سفال: ی 


شیارهایکوز که رای بوشش بام خانیها به از 
مرو 
چیریک 


()1-(قد.لشکر:قشون ی فرشی ربلد (بر 
ضددهمن لشکر کشی تد)/1-اف) پارتیزان 
Cherkas‏ 
رکس ۲-ازاقوام سرزمین ففقازکه دردم‌ی 
شمال قسعت غربی سلسله‌ی جبال قفقاز و در 
وادبهای بایری که منتهی به رودخانه‌های « ترک و 
ربا است و ساحل دریای اه سکونت درد ۲ 
جمهورۍ خودمختارقاره چای چرکس فدراتیوروسیه 
جکنس 1- Cherkasiy‏ 
[.) (قد.) ۱ توعی پیکان دراو مخروطی. واینکه 
کلاهخودازکهامخروطی است. آنراچزکسی ماد 
گفتاند ۲- آنچه دارای شکل مخروطی باشد. 


[سگلاخ وچنهای) 

Cherkasiy 2‏ 
)طسو :یت فرهنگ وقوم 
چکس 

Cherkez چبرکیر‎ 


(.) که لفی ایا خودروکهپیشتر در نها و 
شنرهام‌ویدوبه عون خورک امه ار م‌رود 
ویارد داریی داد 

چیرکاو Cherkov‏ 
)۱ کلیا ۲ -پردتشگاهمسیحیان؛بنیی که 
مسیحیان در آن عبادت می‌کند ۳- مذهب با فرق 
مسیحی, بویژه در اشره به سازمان یا ساختار 
آن:کاتولیک سی |کلیسای کاتولیک) 

چیرتیب اتمه 
(ق)بهظوگزید؛ه سورت سره کرده؛ دستچین 
شد یا کرده:ماهر فوالچی لرنی سملی جماعه که 
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اوقت محدو) 
چاق واه 
(مص:مت, )۱ء کعیدن ۲- تحمل کردی:درد( درد 
کشبدن)۲-فرو بردن دوددر دهان یا گلواچیلیم 
(فلیان کشیدن)۴-ترسیم کردن: با فشار نقشۍی 
ایجاد کردن:قاغارگه گل س(روی کاغذ کل کشیدن) 
۵-(قد.) زدی؛ از جای خود بیرون آوردن قبایج 
(شمشیر زدن یا کشیدن)۶-رنچ بردنننیمه‌ای که 
چیکسک او قولیمزدن چیکه مر (عرچهمی‌کشیم 
ازدست خودمان می‌کشیم)۷-فعل معین‌صدای لد 
وممندایجاد کردن:فریاد-(فرید کشیدن) 


چیک سیز Cheksiz‏ 
(ض/۱-بی خدومرزهبی کران:بسیار گسترده :مخضا 
(قضای بی کران:-دله (دشت گسترده)۲-نامحدود؛. 


بی بایان :< محیت (مخبت بی بایان" 
چیک سیزلیک Cheksizlik‏ 
(۔) وضع یاکیقیت بی کران با بی بان بودن بی 
بابتی:بیکرانی۲-(ریاضی)عدد حقیقی بی ٹهایت: 


بزرگنرازهرعدد حقبقی 

Chektirmoq Base 
(مص.و.)(ا.)چیکمان‎ 

چیکچیماق Chekehaymoq‏ 
چفجیماق 

Chel i 
(.)(گفه)مرزمیان دوقطمه زین یاد و کشترار‎ 
Chelak چ‎ 
پقیره مطل‎ 

چیلک لب Chelaklab‏ 


(ی.) بسطل :یه مقیاس سطل+ سطل سطل :سور 


> quymoq 
بطل آبریختن ۲-به شدت رید‎ 

Chelakehi 
کسی که کارش ساختن سطل اسبت‎ ).۱( 
Cnempion جنک‎ 
(ا.)قهرمان: کسی که درورزش؛ مبارزه ی ماه ای‎ 
در دیگران‌پمروز می شودابوکس سی (قهرمان بوکس)‎ 
Chempionat چیعهیه نت‎ 
(اء) مسابقی ورزشی میان اراد با گروهها برای‎ 
دستیایی به مقام قهرمانی سوزیش سی (مسابه‌ی‎ 
قهرمانی شنا‎ 


تفل ایند شکیای با تصل نان دادن 
حانده اسان یمس (تحمل وشکباییدراین وضع 
سهل نیست)۲-فراینددوام. پایدریپامقاومت نان 


دادن :بوچوبانینگ ی قشدهی ؟(مقاومت ای چونها 
چطور است!) 

چیده ش ماق Chidashmoq‏ 
اھر امش.) چیده ماق 

چیگل امین 
(ض16 ودرگ :دهم پیچیده و شفته که س رآ 


تاپیداست :سیم (سیم سردرگم))۲-(مجاز) 
چیچیده دشواپنرج-مستله (مستلهی بیچیده) 
چیځلینۍ پازماق oi yozmoq‏ 
۲“ کرختی دن را برطرف تردن ۲-عقده‌ها و 
ندویایقلب راخالی کردن 

چیځل لش Chigallash‏ 
TA‏ 
نینگ سیگه بول قویمه (مگذار که مسته پیچیده" 
شود 

چیگل لشماق Chigallashmoq‏ 
امس )بیش ازپیش سردرگم شدن ۲- میا 


هرچه پیشترپیچیده شدن؛ رو بهیچیدگی رشن 
Chigallashtirilmoq‏ 

چیگل لشتیریلماق 

(مص مج ) چیگل لشنبرماق 

چیگل لشتیرعاق . ومهتانهاامونی 

(مص مت.) چیگل لشماق. 

چیگل لیک نی 

(1)-سردکمیدوضی با 


پچیدگی؛ دشواری:پترنجی ۴- 


چثل]()چگل یکی یه وهی کل 
ازیک) کهدر شجاعت وروی شهرت دزن 
جیکیل 2 این 
چیکل 

جمگیرتکه 


3۱ تاخ - دایار تیر 


بزرک. شاخکهای معمولا کوچک, قطلعه‌های دهاتی 
خر کننده مچ سه پندی. پاهای عقبی متاسب 
جهیدن ودگردیسی ناقصی؛ کهاز گیهان تقذیهمی‌کند 


ı309 


(مخوان, اوقیوچی. در ترکی قدیم ایی قاعدە باعل 


شدح حرف + غوه در آخر اقعال عملی می شد 
است‌قیلخوچی, اوقیفوچی 

چیبین Cnibin‏ 
کد چیوین 

جببیق منت 
اه چیویق 

چیبان Chibon‏ 
زشکی)دملوقرحه ای که دربدن‌پدید ید 
چیبار وه 
کارت چا 


(خخض فاقد: شکیبایی و تحمل۲-اسنوری: 
پایداری؛ استحکام :لی یپ (نخ مقاوم یا درای 
استحکامزید) 

چیدملی Cidam‏ 
(ض) ضور متحمل وپر طقت تین چیلیککه 
-عیال لزن صیور و متحمل در سخشیها)1-متاومد 
پالدار؛مستخکم ب کوپریک (یل مستحکم) 
چیدملی لیک Chidamtilik‏ 
(:)۱* وضع یا کیقیت شکیباء متحمل یا پر طاقت. 
وضع یا کیفیت مقاوم پایدار یامستتکم 


Chidamoq 
[عس.۷.) ۱- شکیبایی,ایداری پا تحمل نشان‎ 
دادن ندزدگه (-درد را تحمل کردن۲۲-پایداری ی‎ 
مقاومت کردن؛ دوم تردن نوع غبشت لز اوتده‎ 
کوپ چیده ی دی [مقاومت این فوع آحرها در ابر‎ 
آتش زیداست)۳- بسنده شدین:بس کردن:بنیب‎ 
وما چیدهمس (مثل )(درحانت‌بیکاری‎ 


پول اکر بخدرکوه باشد هم کفایت نمی‌کند) 
Cidaganga chiqargan‏ 
چیده گن که چیقرتن 


رد ۲< توعی پارچهی چیت شنک 
دون 


Chidash 


تفن ی 
لل ۲- هریک از گیاهانبوتهاییادرختچه ای 
روی دارای گل ۳- بهترین نموته یا بخش هر 
E Fe ere‏ 
ار گل رنه شگوفه (ینگلاع) 

سس 


Pulingga ~ chiqqanmi 7‏ 
پولیننگه چیچک چیققن می؟ 
مله رآمده؟(مجاز) په پول خود امساک کردن 
وبه‌داشتهی‌دیگری چشم دوختن 
چیچک لماق Chechaklamod‏ 
(مس‌مت.) گل کردن؛ گل درآوردن 
چيچن Chechan‏ 
(س.)۱-چابک: ماهر و کارآزموده: کسی که کاری را 
به سرعت ومهارت نجام میدهد :-ییگیت (جوان 
چایک‌وماهی)[-عاقل وفرزنه (سنکلا) 


چیچتلیک لت 
(]چایکیومهارت+ وضع با کیغیت چایک و ماهر 
بودن‌درکار 

چیچینمای Chechinmoq‏ 
سهیچیمای 

دنه 


اج - نی پرسش مین تیه من سیز.چی 1 
من می‌روم. ما چی؟)1-نشانه‌ی تاکید رای 


آغزینگتی آج چی| (دحانترا اکن 
تشانی اعتراش په ادامهی رفتری :بو گیرتی 
قویسنگ چی!(این حرفهاابذاردیگرا 

Chi 2 5‏ 
بسا ایو پا دارو کدی چرزی هچ 
چابحله ,چی)۱-جرند‌ی. شل پا کنندوی 
کاریتیمرچی (آهنگر دوتارچی (نوزنده‌ی دوت 
۳-فروشده‌یپیزی قوجی [فروشنده‌ی گوسفند) 
1-۴ قعل (به صورت عموم) امرصفت می سازد. ولی 
قاعدهلین است که در آخر فمل حرف دواد هراهب 
علاوهمی‌شود. مانندقیل (یکن؛ قیلوچی .اوق 


Chetlantirmoq 


معن .و() چیتلنمای 

چیت لتیلماق Chetlatilmoq‏ 
(معن.مج.) چیت نای 

Chotlatmoq چیتلتماق‎ 


(مص‌سته)۱- سم چیتلماق ۲- از کار سبکدوش 


()(-عمل گوشه ساخدن ۴ عمل برکنارساختن 
کسی از کاری:اونی -ده رئیس نینگ قولی بار (در 
برکناری انیس دس دار 
چیت لشماق 
(عص.مش.|چیت نما 
چیت لشماق 2- Chetlashmoq‏ 
(عص.مش.)(- ازاهمدیگر دور شدین یا قاصله 


Chetlashmoq -1 


بودن ازهم بسیار بیکانه شدهاند)1-مجار) 
انزو اختیارکردن؛ درفعایتها سهم نگرفدن 

چیت اشتیرینماق _ Chellasbtirilmoq‏ 
(مص.مج) چیت لشتیرماق 

چیت لشتیرماق ۰ وتات 
ایو( چیتلشماق 1 

Chevar چو‎ 


(ص) ۱- صفت ژن یا دختری که در گلدوژی» 
خیاطی :یالت ومانند آن ماهراست ۲- امجازا ماهر 
کارآموزده ومچرب رازگ ماهر ومجرب 

ا Chevara‏ 
()فزد نیج 
چیوزرلیک Cherarlik‏ 
(۱)۰ عمل پاشغل زن پادختر لو ده خیید 
ومان آن 7-مهرت: کارآزمودگی: اسنادی اونگ 
چبولگی همه که معلوم (مپارت و سای اوبراۍ 


seni 
Chevarehilik چیورچیلیک‎ 
شتل گلدوزی‎ )( 
Chex e: 
چکد هر یک از مردم ومی‌کشور چک یا‎ )( 
فرونجت‌های:‎ 

و 


چیلک ده ی (دیک) Chillakday‏ 
(ص.) بازیک ولاغر 

چیله کی 1- Chillaki‏ 
(.)نوعی انگور که پیشتر از همه می‌رسد 

چیله کی 2 Chillaki‏ 


(ص:) ۱- زودرس: ویژگی میوه‌ای که پیشتر از همه 
برسند ۲- (مجاز) ویژگی کسی که به طور اساسی و 
کامل‌درس نخوانده‌است 

چیله وزان Chillakiro‘zon‏ 
[=چله گریزان] (ا.) (مردم‌شناسی)۱-مراسم چهلمین 
روز زایمان که زائو و نوزادش به خانه‌ی پدر و مادریا 
نزدیکترین دوست یاقوم خویش به مهمانی فراخوانده 
می شود ۲- مراسم مهمانی که بدین مناسبت به افتخار 


نوزادومارش برپامی‌شود 

چیله لی Chillali‏ 
(ص:ویزگی زنی که چلخه اش بسر نرسیده است 
چیله لی کیلین kelin‏ ~ 
عزوشی که از عروسیش هنوز چهل روز سپری نشده 
است 

چیله نشین Chillanishin‏ 


(:)۱- آنکه به قصد عبادت و ریاضت در چلخه 
می‌نشیند ۲- (مجاز) کسی که‌منزوی یامعتکف است 
چیله خانه Chillaxona‏ 
(۰۱) خانه ای که درویشان و مرتاضان روزهای چلخه را 
در آن بسربرند؛ جای چلخه نشستن 

چیله یاسین Chillayosin‏ 
[-چهل یاسین] (۱.) آیینی برای شفایابی بیمار که در 
آن سوره‌ی « یاسین! را چهل بار بالای بیمار خوانده, 
فوت‌کنندا 

چیله شیر Chillashir‏ 
(.) (پزشکی) بیماری پوستی و مجاری روده‌ها که ازاثر 
کمبوداسیدنیکوتین دربدن پدیدمی‌آید 

چنیانینن Chillik‏ 
)0 شوت ؛ خال ورق به شکل برگ گشنیز؛ (اف:) پشه 
Chilon‏ 


Chilonjiyda 
درخت از تیره‌ی سنجد. که میوه‌ی رسیده‌ی آن‎ ). 0 
مانندمیوه‌ی د رخت سنجد. و تقریبا گوی‌ماننداست؛‎ 

(اف») چیلان 
چیااپچین: Chilopehin‏ 


ج Chilla‏ 
[= چله] (۱)۰۱- چله ۲- گرمترین و سردترین روزهای 
فصل تابستان وزمستان ۲ - چهل روز که زن بعداز زادن 
می‌گذراندتا پاک شود؛ همین مدت‌برای‌نوزاد ۲- چهل 
روزی که درویشان و زاهدان در گوشه ای نشینند و 
عبادت کنند۴ - چهلمین روز تولد کودک که مراسمی 
برپاکنند؛ (اف:) چیله قاجدی 
~™{ga) o‘tqazib ketmoq‏ 

چیله (گه) اوتقه زیب کیتماق 
(مجاز)فریفتن 

چیله سی چیقمه گن ۱0۳2880 او 
۱-مدت چهل روز زائویا نوزاد تکمیل نشده ۲ نا 
بی تجربه وناشی ۱ 
چیله سووی نهد 
١-آبی‏ که در چله‌ی تابستان به کشتزار داده‌می‌شود ۲- 
(اف.) آبی که در چیله‌ی زمستان به زمینهای 


کشاورزی داده‌می‌شود 

چیله یره yun‏ 
دانه هایی که در مدت چله نوزاد روی پوستش پدید 
می‌آید 

چیله اوتیرماق o‘tirmoq‏ ~^ 
۱-عبادت چهل روزه‌ی درویشاں وزاهدان ۲- (مجاز) 
مدت زياد در خانه ماندن 

قیشچیله سول نم Qish‏ 


چله‌ی زمستان؛ چهل روز زمستان (از ۲۵ دسامبر تا۵ 
فوریه)الف) کته چیله چله‌ی بزرگ؛ (مجاز) سرمای 
سختب) کیچیک چیله چله‌ی کوچک 

یاز چیله سی امه Yoz‏ 
چلخه‌ی تابستان؛ چهل روز فصل تابستان (از ۲۵ ژوئن 
تا۵اوت)الف) کیچیک چیله؛ چله‌ی کوچک تابستان 
ب) کته چل؛ چله‌ی بزرگ:(مجاز) گرمای تخت 
چزیک Chillak‏ 
[-چلک](۱).۱- چلک ۲- دوپارچه چوب که کودکان با 
آن بازی می‌کنند. یکی دراز بقدر سه وجب یا بیشتر 
دیگر کوتاهبهانداه‌ی یک قبضه وهر دوس ر آن باریک 
و ٹیز ۳- چوب کوتاه چلک؛ (اف.) چیلخیک؛ (دری) 
کلک ۴- چوبی که تار بادبادک رابه آن‌پیچند 


چیلک باله bola‏ ~ 
چوب کوچک چلک 
چیلک آنه ~ona‏ 


چوب‌بلند چلک؛)(اف.) (دستک)؛ (دزی)دنده 


گر( ) قد-) ۱ - چلنگر ۲- آهنگر ۳- حلبی 


(.)- چلنگری ۲- عمل یاشغل چلنگر ۲- کارگاهی 
ج آن کار می‌کند ۴- رسته ای در بازار که 
کارگاههای چلنگران قرار دارد 


پوست نازکی رابر آن کشیده‌اند وباضربه‌های انگشت 
می‌نوازند: دف؛ (گف.)داریه 
Childirmakash‏ 


(۱:) کسی که ایز می نوازد؛ نوزنده‌ی دف 


اسبایی برای دود کردن توتون (تتباکو) به 
صورت ظرفی تنگ مانند که در آن آب می‌ریزند. پایه 
ای توخالی که بر سر تنگ قرار می‌گیرد: میلاب که‌میله 
ای توخالی در وسط پایه است ویک سرش در آب کوزه 
غوطه ور می‌شود؛ سر قلیان که بر روی پایه قرار 
می‌گیرد ودر آن تنباکووبربالایش آتش می‌نهند. لوله 
یا نی قلیان که به پایه وصل می‌شود و دود رااز داخل 
قلیان به با می‌کشد؛ غلیان 


قلیان چاق کردن؛ (اف.) چیلیم تولدیرماق 


نوعی کدوتنبل دراز که پوسته‌ی خشک شده‌ی آن‌به 
عنوان کوزه‌ی قلیان به کار می‌روذ. 


(۱.) ۱- کسی که قلیان می‌کشد ۲- کسی که برای 
دیگران‌قلیان را آماده‌می‌کند ۳- کسی که ازپول قلیان 
چاق کردن برای قلیان کشا ۱ 


Chigit چیگیت‎ 


(.) پنبه دانه؛ دانه‌ی گیاه پنبه :-یاغی (روغن پنبه 


دانه) 

چیگیتلی Chigitli‏ 
(ص.)۱- دارای پنبه دانه ۲- غير محلوج :-پخته 
(پنبه‌ی حلاجی نشده) 

چیک Chik‏ 
سه چیکخه 

چیکیلخماق Chikillamoq‏ 
(مص.لا:)« چیک چیک» آواز کشیدن 

چیککه Chikka‏ 
(۱.) پهلوی گود یا کاو (مقعر) قاب (بجل) چیک 
چیککه بیل ~bel‏ 
کمرباریگ (در مورد زنان ودختران) 

آشیغی چیککه ~ Oshig‘i‏ 


کارش بی رونق است؛ شانس از او روگردان است (در 
بازی شاه و وزیر «چیککه» دزد و مجرم است و از طرف 
شاه به مجازات ضربه‌های شلاق (دره) محکوم 
می‌شود) 

چه کاره Chikora‏ 
(ح.)چیزی نیست؛ چیزی لازم نیست؛ (اف.) چه 
وظیفه یا منصبی دارد؟ یا چه حق دارد؟ (به عنوان 
اعتراض به مداخله‌ی نابجای کسنی) 

چیل 6۱-1 
(۱)۰- پرنده از راسته‌ی ماکیانسانان واز انواع قرقاول. 
دارای گوشت لذیذ. غیرمهاجر: بیشتر در بوته زارها 
زندگی می‌کند و به خاطر گوشتش شکار می‌کنند 7۷ 
پرنده‌ای شبیه کبک 

چیل 2- Chil‏ 
[-چهل]-قیرق 

چیل (چهل) بند ~ band‏ ~ 
آنچه از چهل جایش گره زده باشند؛ (مجاز) بسیار 
سخت بستن یا پیچیدن 

چیل اوستونلی ustunli‏ ~ 
چهل ستون؛ دارای چهل ستون یا بیشتر از آن 

چیل 3- Chil‏ 
(.) (اف:) عمل پیچیدن به پای دیگری (معمولا برای 
افگندن حریف بر زمین) :-بیرماق (پارا به پای حریف 
پیچیدن) 

چیل 4 Chil‏ 
(ح.)نشانه‌ی تأکیدومبالغه :-پرچین (کاملاریزبریز؛ 


چیمچی لماق Chimchilamoq‏ 
(مص.مت.)۱-نیشگون گرقتن ۲- (مجاز) سخت اثر 
کردن وسوزاندن (درموردسرما.باد.۰.) ۳ -(مجاز) با 
سخنان نیشدار کسی را سخت آزردن و تنبیه دادن 
چیمچئالنماق Chimehilanmoq‏ 
(مص.مج.) چیمچی لماق 

چیمچیمه Chimehima‏ 
(.) جایی را گویند که آب افتاده گل شده باشد: به 
حدخی که چون شخص در آنجابیفتد غرق شود 
ناغاق Chimehimoq‏ 
که چیمچی اماق 

چین 1- Chin‏ 
(.۱6-حقیقت ۲- آنچه‌باواقعیت ی امورواقعی‌ساژگار 
است؛توش می‌یا-؟ (رویاست یا حقیقت؟)۳-عقیده 


یا سخن درست:بو اچیق بولسه هم, (! -با وجود 
تلخیش, حقیقت است!) 

چين Chin-2‏ 
(.۱6- کشور چین؛ ختای ۲- نام یکی از پسران دوازده 
گانه‌ی یافث بن نوح (سنگلاخ) 

چین 3- Chin‏ 
(ص.) راست؛ سازگار و هماهنگ با واقعیت :حسوز 
(شخن راست) 

چینی بیلن ~i bilan‏ 
بدون شوخی؛ براسنتی 

چین کپتر kaptar‏ ~ 
کبوتر خانگی برنگ کبود 

چین کونگیلدن ko‘ngildan‏ ~ 
ازصمیم قلب؛ بدون غرض یا مقضد 

چین معنی سی بیلن ١اط‏ ۱0۵۴9051 
بامعنای حقیقیش؛ با معنای اصلی آن 

چینه کم 1- Chinakam‏ 
(ص) راستت؛ سازگار باواقعیت؛ واقعی:بولر-اکه آوکه 
(اینها برادران واقعی اند) 

چینه کم 2- Chinakam‏ 
چیندن 

چینه کمیگه Chinakamiga‏ 
چیندن 

چینبزگ Chinbarg‏ 
(.) آن برگهای گیاه. بویژه پنبه که غوزه در آن نمو 
نا 

Chindan چهننان‎ 
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چیمدیماق Chimdimoq‏ 
(مص.مت.)۱- (اد۔). سے چیمچی لماق ۲- باتوک 
انگشتان از چیزی مقداری را گرفتن (کمتر از مقدار 
لقمه) 
جیمدیغان Chimdig‘on‏ 
(۰۱) پر نرم مرغان, بویژه پر قو 
چیمدنش Chimdish‏ 
(11) ۱= چیمَچی لش ۲- عمل گرفتن مقداری از 
یک چیزبانوک دویاسه انگشت 
Chimdishmoq‏ 
Chimildiq‏ 
(.)(گف.) .-ه گوشنگه؛ (اف و سنگلاخ) چیمیللیغ 
چیمیریلماق Chimirilmoq‏ 
(مص.مج.) -+ چیمیرماق 
جیمیرماق Chimirmoq‏ 


(مض.۱)۰۷- اخم کردن؛ رو ترش کردن ۲- حرکت 
ویژه‌ی ابزو (بهعنوان حیرت. نارضایتی ومانند آن) 
قولاق چیمیرماق ~ Quloq‏ 
گوشها را راست کردن (در مورد حیوانات: بویژه در 
حالت احساس خطر) 

چیملماق Chimlamoq‏ 
(مص.لا.) چمن روییدن؛چمن‌شدن 

چیمت Chimmat‏ 
(.۱۷--) چچون ۲- (مجاز)پرده؛ پوشش :تون نینگ 
قراسی همه یاقنی قاپله گن (پرده‌ی سیاه شب همه 


جاراپوشانده است) 

چیم تاماق Chimtomoq‏ 
(ص.) کم خور؛ کم خوراک؛ ویزگی کننی که میل 
اندک به خوردن غذادارد 1 
چیمور Chimxo‘r‏ 


(ص.)۱- -+ چیم تاماق ۲- ویژگی کسی که سره و 
گزیته‌ی غذاها را می‌خورد و هر غذایی را تمی‌خورد؛ 


خاضهخور 

چیمزاز Chimzor‏ 
() زمین پوشیده از چمن؛ چمنزار 

چیمزارلیک Chimzorlik‏ 
(۱)۰- وضع یا کیفیت چمنزار بودن ۲- چمنزار؛ زمین 
جمن 

چیمچلاق Chimchaloq‏ 
جیمجیلاق 


چیلویر ساچ soch‏ ~ 
دسته‌ی مو که بسیار باریک بافته شده است 
چیل چیل Chil-ehil‏ 


(ق») ریز -ریز؛ قطعه قطعه:چینی کاسه سیندی 
(کاسه‌ی چینی ریز.ریز شد) 

چیل چیل بولماق bo‘lmoq‏ ~^ 
۱-ریز.ریزشدن ۲- (مجاز) رنچو آزار دیدن 

چیل چیل قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-ریز-ریز کردن ۲- (مجاز) آزارودردرساندن 

چیل چیل هسه hassa‏ ~ 
۱-عبارتی است که برای آرام ساختن ومشغول ساختن 
فکر بچه ای که در حال ختنه شدن است. گفته 
می شلد ۲- (گف. )اجشن ختنه 


چیلچراق Chilehiroq‏ 
[- چلچراغ] (۱.) چلچراغ: چراغی بالامپها (در قدیم 
شمعها) و آویزهای بسیار 

چیم 1- Chim‏ 
((.)۱-چمرن؛ سج اجریق ۲- قطعات چمن که از سطح 
زمین جدا کرده‌اند 

چیم باسماق 00 ~ 


۱-برای سد ساختن جریان آب یا چمن ساختن زمین 
قطعات چمن راچیدن ۲- (مجاز) را رابستن یامانعی 


گذاشتن 

چیم ده ی چیقماق ~day chiqmoq‏ 
بسرعت و به صورت انبوه روییدن (در مورد گیاهان) 
چیم قیرقر qirqar‏ ~ 
تیغه‌ی ویژه‌ی خیش که برای قطع ریشه‌ی چمن به 
کار می‌رود. 

مت 2 Chim‏ 
(ص.) کم؛ اندک :ستاماق (کم خوراک) 
چیمدیک» Chimdik‏ 
(.) نیشگون؛ اثر فشردن چیزی, بویژه جایی از بدن 
در میان دوانگشت 

چیمدی لماق Chimdilamoq‏ 
چیمچی لماق 

چیمدیم Chimdim‏ 
(1.) آن‌مقدار از چیزی که بانوک دوسه‌انگشت گرفته 
می‌شود. 

بیر چیمدیم ~ Bir‏ 
۱-مقداری که با نوک دو یا سه انگشت گرفته می‌شود. 
۲- (مجاز) کم‌وناچیز 
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(۱)۰۱- لگن کوچک فلزی دارای سرپوش مشبک برای ۱ 
گذشتن آب که همراه با آفتابه برای شستن دست و 
دهان: بویژه قبل و بعد از صرف غذا نزد مهمانان برده 
می‌شود؛ (اف.) سیلاپچین 
چیل پرچین Chilparchin‏ ۳۰ 
(ق.)۱- پاره پاره؛ قطعه قطعه؛ ریز.ریز:ایدیش بیرگه گم 
توشیب جولدی (ظرف به زمین افتاد وریز دریزشد) 
۲-با خاک برابر؛ کاملا له :-بولماق (با خاک برابرا | 
شدن) 
چیل پرچین بولماق 
شدن ۲- (مجاز) نابود شدن ۳- (مجاز) 
اثرشدن ۴- در معرض رنج و آزارقرار | 
7 | 
چیل پرچین قیلماق مساو 
۱-ریزءریز کردن ۲- (مجاز) از میان بردن ۳- (مجاز) 
خنشی کردن؛ بی اثر ساختن ۴- (مجاز) رنج و آزار 


رساندن 

چیلپیماق Chilpimoq‏ ۱ 
(مص.مت.) شاخچه‌های اضافی و نوک گیاهان را ۱ 
بریدن؛ شاخچه‌بری کردن 

Chilpish چیلپیش‎ 


(.) عمل یا فرایند بریدن شاخچه‌ها و نوک گیاهان و 
درختچه هاء عمل شاخچه بری 
چیلپاره 

٤‏ چیل پرچین: 

چیلپ چیلپ Chilp-chilp‏ 
صو. صدایی که از راه رفتن در میان گل یا آب پدید 
می‌آید 

جیاتن Chiltan‏ 
[= چهاتن] (۰) بنابر باور عوام چهل روح پاک و مدد 
رسان که انسانها را در هنگام سختیها و بیچارگی‌ها 
دستگیری و کمک می‌کند 

چیلتن ده ی Chiltanday (dek)‏ 
(ص.) (مجاز) بسیار لاغرو کم گوشت ۹ 
چیلتار Chiltor‏ گم 


[- چهلتار] (۱)۰۱- اسباب موسیقی ذوی الاوتار ۲- تار 
E5‏ 


Chilpora 


چند لای ریسیده شده که درویشان ومردم عرب آن 
رادزسرمی‌پیچند 

چیلویر Chilvir‏ 
(۱)۰- ریسمان باریک و مقاوم ۲- ریشمه‌ی اسب 
(سنگلاخ)؛(اف سنگلاخ و چفتای) چیلبور؛ چیلبر 


ناهیک مۇسسەى خدمانی 


چیپ چیپ دنه 
سه چیب (نکرر) 
چیق 1 Chiq‏ 


(امر)چيقماق ۱= (بالابرآمدنابرآدالاشو۲-ازداخل 
چیزی ون شدن؛ بیرون شو ۲- از جابیجاشدن: 
یجاشو)-پید شدن؛پیداشو 


Cniq 2‏ 
ر صدای چکیدن قطره. آواز برخی پرندگان ومانند 
چیقه ریلماق Chiqarilmoq‏ 

(مس سح چیقرمای 
چیا Chiqarish‏ 


جابی به 
یرون کشیدن ۲ -عملبافراند چا کردن ۴-عمل 


فان تلد کردن ۵- [مجاز عمل دختر اه شور 


Chiqarishmoq 
Chiqarmoq 
Chiqartirmoq 

(مس. وا چيقرماق 
چیقه ویریش Chiqaverish‏ 


() جا پاراء خروجی :حاولی نینگ -یده اوچره 
شدیک (در مل خروجی حویلی باهم برخوردم) 


چیقه زیلماق Chiqazilmoq‏ 
امس ؛مچ.)چیقزمای 
چیقه زیش Chiqarish‏ 
س چیقهریش 
چیقه زیشعاق Cniqazishmoq‏ 
(مص مش.)چیقزمای 
جیفزماق Chiqazmed‏ 
مص مت)چیقماق 
چیفیلماق Chigillamoq‏ 
(مص .لا صدای «چیق چیق؛ اچیقر 
کدیدن 
چیقیلتماق Cniqillatmoq‏ 
(مص.ست.)چیقیلماق 
چیقیلماق Chiqilmoq‏ 
مص سح)اچیقماق 
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امص لا آوازباریک وتدد کشیدن 
چینفیراق 

(ص.) باریک و ند (درموردصدام 
Chinqirtirmoa‏ 


Chinqiroa 


Chinchaloq 
(کالبدشتاسی) کوچکترین انگشت دست:‎ )[ 
)چين چاق؛چینە چاغ؛(سنگلاخ)چينجلاق‎ 
Chip چیب‎ 
(صو.) صدایی که از چسبیدنماد‌ی چسبناکبد‎ 
جیزی: برخورد چیزهای مسطح پدید می‌آید.‎ 
Chipor ا‎ 
امی.) الق دورنگ یلا (مار یلق )۷ -ویژگی‎ 
اتی که گلهای رنگ دیگر در اعضا داته با‎ 
(سگلاخا: اف )چوار‎ 

چییه Chippa‏ 
(ج.انشانەى کید و شبت :اما یشدی(کاملا 
چسیید):(.اجیخد 


- yopishmod 
مدیدن )-کاملا امن‎ -۱ 
Chippak چ‎ 
(ج.)نشاند بوجی وی پیات نیستی‎ 
ملاس‎ chiqmoq چیچککه جیقعاق‎ 
نیهوده شدن:ضایع شدن؛خنشی تن‎ 
Cnippa-chin ن‎ 
(ق.) کال راست: به طور مطل ژاست:اونینی‎ 
سوزلریگه یشانه من چونکه (-به حرفهایش باور‎ 
که کاملاراست است)‎ 
Cnipqon چیپقان‎ 
(1)(پزشکی) دمل پرتمدگی چرکی دردناکی مزر‎ 
پوست؛ کورک:آیاغیگه جمققن [به پابش دمل‎ 
پرامده است)‎ 
Chipta 1 ed 
نار بوست برض درختان«ساقهی نیچ‎ | )( 
رگ خرماوماتند آنپا که در تن خراورده هی چون‎ 
زام ندز پرده» گوٹی... کاربرد داد ۲ نام عمومۍ‎ 


چنین‌فرلورده‌ها 

جبیته 2> Chipta‏ 
اما سهیلیته؛(اف.)نکت 

چیپته چی Chiptachi‏ 


(.)بلبت فروش؛ کسی که کارش فروختن بلیتهای 


بدرنگهای فيد سرخ وصورتی پررنگ استمیخک 


متیر 
چینی سار Chinnisoz,‏ 
١‏ کارگر یامهندس کارخانهی یی سازی 

چینی سازلیک Cninnisozli‏ 


١ ).(‏ چینی سازی ۲- عمل یا قایند تولید 
فراورده‌های چینی ۴- کارخاه‌ی چینی سارک 
Chinnitarvuz‏ 


چینی ترووز 
چینی ترپ نوم هندواندی زودرس باپوست 

روتنک 

Cninniterak ip 

)نیع در سقید که سا بل وراست تمو 

می‌کند 

Chinniehi چ‎ 

س چبنی ساز 

چیتاق" نت 

.)۱ - یش برد لت نگ کوش بریده)1- 

دارای گوش خرد یا چروکیده (په عدوان لقب به کار 

میرود) 

چیناق بووین ما 

.دم ری نقص‌طبیمی۲-دملغچرویده 

چیناق قولاق 0 

گوش بریده 

Chinoqehi چیناقجی‎ 

(:) کسی که نه خاطر تشاتی کردن دام بخشی از 

گوش آنهارامی‌بد باعلامت دیگری می‌کذارد 

چنا منت 


(:) چتاره درخ تنومند زینتی از ترهی چناریان با 
پوست تنهی صاف و خاکستری مابل په سبز: برگهای 
پنجهایزوداشت. گل آڈین کروی و بک ای موی 
فندقه‌ی مرکب و کروی. که چوب آن ارزش صنعتی 
درد 


چینیاک Chinoyok‏ 
آچینی ساشت چین ‏ فراوردهی چینی کشور چين 
چینقیریق Chingiriq‏ 
)یبابک ود 
Chingirish ioe‏ 
()عمل کشہدن آوازباریک وعد 

شاق Chingirishmoq‏ 
(مصعشن:)اچینقیرماق 
چينقبرماق Chinqirmoq‏ 


اق.|براشتی؛ازرویراستی باصداقت:بدون شوخی 

تو من (بدون‌صوخی گرا 

چینکه مه 

() یی است مخصوصی که در عروسیه زن ومرد 

دست یکدیگرراگرفته برای عزت روان می‌رقصند و 

می‌خوانند 

Cı چینگیل‎ 

() گیاهی علفی:نیامدار و خاردار که ازریشهی آن 

استفاهمی‌شود 

Chiniqish 


ومسواعنی 
(مص.مت:)۱- با کار مداوم یا فملیتهای تبیعی. 
تواننی ومهارت بدن ادن ۲- (مجاز) در چریان 
ای عملی مجرب وکار آرموده‌شدن 

چیتیقین لیک Chiniqqanlik‏ 


() وضع با کیفیت کل آزمودگی بامجرب بودن ازاثر 


Cniniqtirilmoq 


Cnintqlirmoq kk 
(مص.و.)(.) (-سه چینیقماق ۲- ماشین: تراکتور‎ 
و اند آن‌رامطایق صولمعیخن بهآهستگی و‎ 


به تدریچ به کار انداختن 

چین ماچین Chin-mechin‏ 
()(قد:) سوزمیهایی که شامل چین جتویی: بو 
ترکستان شرقی بود 

Chinni چ‎ 


[- چینی] (۱.) چینی: فراورده‌ای بالماب درخشان. 
سحفح صاف«دانهی ریزویدون خلل وفرج که از خاک 
کائران.فلدسیات و کوارتزدردمای زیادپخته می شود 
واگرسسالم یاد درایطنینویژای است ۴« تام 
خشمها 

چن دی" و 
(س.) ۱- کاملا تازه و پاکیزه ۲- یاء کوچک و 
خوشایند (درمورددختریچه هاا 

ne‏ سای 
(- )كسى كەفراردەھاى چینی رم فروشد. 

چمنی کل Chinnigul‏ 
۱۱کیا علقی زیننی زره رین وگل آن که 
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چیرگی لیک Chirgilik‏ 
(۱).۸- پارچه ای که مناسب برای ساختن‌عرقگیر ۱ 
است+تلٌد۲-عرقگیر اسب 

چیریک 1- Chirik‏ 
() ۱ آنچه که دارای پوسیدگی است ۲- جای 
پوسیده‌ی چیزی:میوه نینگ چیریگی نی کي 
تشله (جای پوسیده‌ی میوه را ببر و دور بیانداز) 
چیژیک 2- Chirik‏ 
(ص.)۱- پوسیده ۲- دارای پوسیدگی :یغاچ (چوب 
پوسیده)۳ - گندیده :-میوه (میوه‌ی گندیده)۴- 
ویژگی آنچه که در حال مرگ و نابودی است؛ هیرنده 


:-نظریه (نظریه‌ی میرنده) 

چیریکلیک Chiriklik‏ 
((:)۱- پوسیدگی؛ وضع یا کیفیت پوسیده بودن ۲- 
گندیدگی 

Chirildoq -1 چیریلداق‎ 


(.) جیرجیرک؛ حشره‌ای از تیره‌ی جیرجیرکان و 
راسته‌ی همبالان. دارای رنگ سیاه یا قهوه‌ای جثه و 
رانهای جلویی بزرگ که آفت بوته‌ها در کشتزار 
هستند؛ (اف.) چیرچیره ک 


چیریلداق 2 Chirildoq‏ 
(ص.) بسیاز چیز.چیر کننده 

چیریلماق Chirillamoq‏ 
(مصضٌدلا,)۱- چیر.چی رکردن ۲- س چیرای لنماق 
چیریلتماق Chirillatmoq‏ 
(مص.مت.) چیریلماق 

چیریلش Chirillash‏ 
(:)۱-عمل چیر.چیر کردن ۲- عمل یافرایندبه سرعت 
چرخیدن 

چیریلشماق Chirillashmoq‏ 
(مص:مش:)چیریلماق 

Chirimoq چیریماق‎ 


(مصض:لا:)۱- پوسیدن ۲-پاره. شل یا جداشدن لیاف 
یااجزای چیزی بر اثر فرسایش, عاملهای شیمیایی یا 
ندیدن؛ خراب شدن مواد بویژه 
مواد غذایی از اثر فعالیت 1 
(میوه گندیده شده است)۴-(مجاز) مردن و نابود 


شن 
چیریندی Chirindi‏ 
(:)۱- چیز پوسیده. بویژه برگ. خس, خاشاک و 
گیاهان که‌با خاک مخلوط می‌شوند 
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ناگهان a SA‏ از کاریزد یا 


استفاده بیزون شدان؛ بي 
چیقدی (ایر ن امه دیگر از استفادهخارج ش۱۳)۵-به 


غوافق آمدن:لاتیریه ده کته پول 
چیقدی (در لاتاری پول کلاتی‌برآمد)۱۶-ارتقا: 
آیدن باشلب ریاستگه چیقدی (او 


ریاست‌ارتقا کرد)۱۷-نمو کردن؛ روییدن! 
همه سی چیقیبدی (تمام تخمها روییده است)۱۸- 
اشوهر کردن: 


او تورموشگه چیقدی (او شوهر 


Ko‘zlary qinidan chiqdi 


کوزلری قینیدن چیقدی 
چشمهایش از حدقه برآمد (نشانه‌ی درد؛ خشم یا 
حیرت) 


Chiq-chiq 


ار 1- Chir‏ 
(ح.)واژه‌ای برای حرکت چرخنده‌ی سر 
چیر ای لنماق 


e xi‏ تہ 


چیر 2 Chir‏ 
صو: ۱- صدای جیرجیرک ۲- صدای بسیار باریک. 

طنیندارو آزاردهنده 
نی Chiranish‏ 
(۱).۱- عمل یافرایند به کار بردن تمام نیرو و امکانات 
در انجام کاری ۲- خودستایی از توانایی و امکاناتی که 

خوددازای آن نیست 


چیره نیشماق Chiranishmoq‏ 
ھم شتن.) چیرنماق 
چیرنماق Chiranmoq‏ 


(مص.مت.)۱- تمام نیرو و امکانات موجود رادر انجام 
کاری به کار بردن ۲- (مجاز) لاف زدن:همه مینگه آواز 


دی دیب چیره نیب سیلاوده بیقیلذی (لاف زد 


ی می‌دهند. ولی در انتخابات 


چیرگی 


(:)(گف؛)عرقگیر اسب. که (معمولا) از تمد بسازند 


Chirgi 


Chiqish -2 ِ‏ 
(۱).۱- عمل بالا شدن‌یا خارج شدن ازجایی۲-عمل 
یافرایند به چا زسیدن ۳- عمل‌یا فرایند تولید۴- 
طلوع (خورشید. ماه یا ستاره‌ها) ۵- سخنرانی یا 
قرائت مقاله در یک همایش یاسمینار 
(دستور) حرف اضافه‌ی « دن از» که به پرسشهایی 
مانندها ز کی یااز کی هاء از چی ی از چی‌هاو از کجای از 
کجاهاه پاسخ می‌دهد:بونی کیمدن سوره دینگ؟ 
(این را از کی پرسیدی؟): نیمه دن قورقمه (از هیچ 
چیزمترسی)» آهنگدن لذت آلدیم (از آهنگ لات 

بردم)؛ تاشکینتدن کیلدیم (از تاشکنت آمدم) 
چیقیشماق Chi moq‏ 
(مص.مش) ۱- سه چیقماق ۲- با توافق و همیاری 
همدنگر کار کردن: ؛ باهم سازگار و موافق شدن 2۲ با 
کسی یا گروهی‌همدست شدن, بویژهدر کار رهای‌ناروا 
Chiqishoq‏ 
(ص:) صفت آنکه با دیگری زود سازگاری: توافق یا 
همزبانی پیدا می‌کند؛ زودجوش:او -آدم ایدی (او 


~ kelishigi 


e 

چیقی ازماق Chiqishtirmoq‏ 
(عص:و: 1( چیقیشماق 

Chiqmoq چناق‎ 


(مض:ست.) لا۱۰- برآمدن ۲- بیرونآمدن+ بالا 


آمد: که + (به تهه بالا شدن)۲-به چاپ 


رسیدن:کتاب باسمه دن چیقدی (کتاب از چاپ 
برآمد)۴-از کار» جا یا موسسه ای جدا شدن: 
تشکیلاندن -(از مژسسه رفتن)۵- طلوع کردان: 
قویاش چیقدی (آفتاب طلوع کرد)۶- پدیدار شدن؛ 
ظاهر شدن:ایسخیفی چیقدی (تبش ظاهر شد 
تیری چیقدی (عرقش برآمد )۷-در رفتن؛ از جابیجا 
اوه وه نینگ غیلدیره ‏ کی چیقدی (جوخ‌گاوی 

از جایش در رفت)۸- EES‏ 
برآمدگی: داشتن:یناغی چیققن باله (بچه‌یا گونه‌های 
برآمده)۹-به جاءطبقه یالایه ای تعلق داشتن:ضیالی 
یله دن کیلیب چیققن (به خانواده‌ی روشتفکری 
تعلق دارد):۱-نتیجه. اثر یا حاصل به دست آمدن:بو 
ایشلردن نیمه چیقه دی؟ (ازاین کازهاچه نتیجه ای 
حاضل می‌شود؟)۱۱- 
توستدن یولیمدن کته بیر ایت چیقدی (سر راهم 


مواجه شدن؛ دچار شدن: 


Chiqim 9‏ 
()خرج: پول ی که‌برای کاری مصرف می‌شود: هزین 


Kam ~‏ 
Ser ~‏ 
Chiqimdor‏ 
4 چیقیملی 
Chiqimli fr‏ 
(ص.) دارای هزینه؛ پرخرج :-قوریلیش (ساختمان 
پرهزینه) 


Chiqimsiz 


(ض:) دازاۍ هزینه‌ی کمریا فاقد هزینه؛ بی خرچ 
ايش (کاربی‌هزینه) 
چیقیندی Chiqindi‏ 


(.) زباله؛ مواد زیادی و غیرلا زم که در جریان تولیدبه 
جای می‌ماند؛ فضولات :-سوو (فاضلاب) 

خنعیق 1= Chiqiq‏ 
(۱).۱- (پزشکی) ببماریهایی مانند دمل» گل مژه: 
انواع زخمها و دانه‌های پوستی 7۲ برآمدگی بطور 
مادرزادی یا از اثر آسیب رسیدق 


چیقیق Chiqiq-2‏ 
(.) پشته؛ بلندی؛ برآمدگی مصنوعی زمین :تفراغ 

چیقیفی (پشته‌ی خاک) 
ا Chiqir‏ 


(صو.) صدایی که از برخورد ریزه‌های سنگ: چینی. 
شیشنه: فلزاو سائتد آن پدید می‌آید 


چیقیرلماق Chiqirlamoq‏ 
(هص: لا:) « چیقیر. چیقیر! کر 3 
چیقیر» کشیدن 


Chiqirlatmoq چیقیرلتماق‎ 


(مص.مت.) چیقیرلماق 


Chiqir-ehiqir 


چیقیت Chiqit‏ 
(۱):۱-- چیقیندی ۲- آنچه که به درد نخوردنی یا 
غیرلازم است ۳- (مجاز) آنکه به نظر پست و بی 
ت دیده شود؛ آنکه از قطار دیگران یرون ساخته 

شده‌واهمیتی‌داده‌نشده است 
خی 1- Chiqish‏ 
(۱.) محل خروج از تنگنا یا محوطه‌ی بسته ای به 
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(مص.لا.)۱- به سرعت چرخیدن و به سونی افتادن ۲- 


معلق‌زدن 

چیرق Chirq‏ 
(صو.) صدای پرنده‌ها و صدایی که از برخورد چیزهای 
خرد پدیدمی‌آید 

Chirqillamoq چیرقیلماق‎ 


(مص.لا:)۱- صدای « چیرق چیرق؛ در آوردن:۲- 
سخت وبا آواز بلند گریستن (در مورد بچه ها) ۳- 
(مجاز)بازری وناله ابا خشم وهیجان حرف زدن 7۴ 


(مجاز)از دردیابیچارگی آهوفریاد کردن 
چیرقیلتماق Chirqillatmoq‏ 
(مص.مت.) چیرقیلماق 

Chirqillash چیرقیلش‎ 


(۱)۰۱- عمل« چیرق چیرق» کردن ۲- عمل یافرایند 
گریستن بچه‌هابا آواز بلند ۳- (مجاز) عمل حرف زدن 


بازاری وناله یاباخشم وهیجان؛نالش 
چیرقیلشماق Chirqillashmoq‏ 
(مص.مش.)چیرقیلماق 

چیرقیره ماق Chirqiramoq‏ 
چیرق - چیرق Chirq-chirq‏ 
-+چیرق (تکرار) 

Chirs چیرس‎ 


(صو.) ضذایی که از شکستن چیزهانی مانند شیشه. 
یخ‌ومانند آنهاوسوختن چوب خشک پدیدمی‌آید 
چیرسیلمه Chirsillama‏ 
(ص.)۱- بسیارتر و تازه آبدار» ترکنده و ترد (در مورد 
میوه‌های جالیژی) ۲- ویژگی چیزبسیار خشک که با 
صدای «چیرس چیرس» بخوبی بسوزد ۳- (مجاز) 
تندوشدید؛-ساووق (سرمای شدیدوسوزان) 
تهزربیددای Chirsillamoq‏ 
(مص:لا۱)۰- صدای« چیرس چیرس» پدید آوردن ۲- 
(مجاز) سخت به خشم و هیجان آمدن ۳- شدت 
گرفتن (در مورد سرما):کون سه بین ساووق 
چیرسیلخه ماقده (روز بروز سرماداردشدت‌می‌گیرد) 


چیرسیلتماق Chirsillatmoq‏ 
مینک چینیمن 

چیرس- چیرس Chirs-chirs‏ 
سهچیرس (تکرار) 

چیوت: 6 


(قی.) بسرعت؛بتندی وشدت:-بوریلماق (بسرعت دور 


[- چراغ یایه] (۱.) چراغپایه؛ وسیله ای چوبی یافلزی 
به ارتفاع ح ۳۰- س م از زمین که قسمت بالایی آن 
هموار است و بر آن چراغ رامی‌گذارند؛ چراغپا 
چیراقچی Chiroqehi‏ 
[-چراغچی](۱:) کسی که وظیفه‌ی روشن یاخاموش 
کردن چراغهای خیابانها و مراقبت از آنهارابردوش 
دارد 

چیرای Chiroy‏ 
(۱).۱- زیبایی؛ وضع یا کیفیت زیبا بودن؛یوز ی 
(زیبایی چهره)۲-چهره. شکل و رخساره (سنگلاخ) 
چیرایلی Chiroyli‏ 
(ص.)۱- زیبا ۲- دارای زیبایی؛ قے شگل 
:-قیز (دختر زیبا۳۲-دارای منظره‌ی خوشایند:-دله 
(دشت زیبا)۴-دارای کیفیت خوب و خوشایند 


:-هنگ (آهنگ زیبا). -شعر (شعر زیبا) 
چیرایلیک 1= Chiroylik‏ 
(۱).۱- زیبایی؛ وضع یا کیفیت زیبابودن 
چیرایلیک 2 Chiroylik‏ 
(ص:)(اف.)زیبا؛ قشتگ :-قیزچه (دخترک قشنگ) 
چیرایلیغ Chiroylig“‏ 
(ص.) (ادبیات) صاحب چهره یا رخساره‌ی زیبا 
(ستگلاخ) 

چیرای سیز Chiroysiz‏ 
(ص.) ۱- فاقد زیبایی؛ زشت ۲- فاقد منظره‌ی 
توت 

چراغبان Chirog‘bon‏ 
خه‌چرافچی 

Chirpindi چیرپیندی‎ 


(.) مجموع چوبهای تکه پاره‌ی خردی که از اثر 
شکستن چوب با تبر یا تیشه به جا می‌ماند؛ 
پرخچه 

چیرپیره ک Chirpirak‏ 
(ا.) وضع یا حالت به سرعت چرخیدن و به سویی 
پریدن؛ (اف:) پیرپیره ک 


چیرپیره ک بولماق bo‘Imoq‏ ~ 
۱-به سرعت چرخیدن و به سویی افتادن ۲- معلق 
خوردن 

چیرپیره ک قیلماق qilmoq‏ ~ 
۱-به سرعت چرخیدن وبه سویی پرتاب کردن ۲-معلق 
دادن 

چیرپیره ماق Chirpiramoq‏ 


چیرمش 2- Chirmash‏ 
ف. (امر) چیرمشماق (به دور چیزی پیچیدن؛بپیج؛ 
پيچ بده 

چیرمه شیش Chirmashish‏ 
(۱.) ۱< عمل یا فرایند پیچیدن ۲- عمل یا فرایند 
چسبیدن به چیزی وبالاشدن به آن ۳- (مجاز) عمل 
دربرگرفتن 

چیرمشماق Chirmashmoq‏ 
(مص.مت.)۱- به دور چیزی پیچیدن؛ چیزهایی رادر 
آغوش کشیدن ۲- به چیزی چسبیدن و بالا 
رفتن:درختگه چیرمه شیب چیقماق (به درخت 
چسبیده بالاشدن) 
چیرمشتیوماق 
(مص.و.)(۱.) چیرمشماق 
چیرمه شوو Chirmashuv‏ 
(۱).۱-عمل پیچیدن ۲- عمل یا فرایند چسبیدن به 
چیزی وبالا شدن به آن 

چیرمه شووچن Chirmashuvchan‏ 
(ض:) ۱<دارای ویژگی پیچیدن و چسبیدن :- 
اوسیملیک (گیاهپیچنده) 

چیرماو Chirmov‏ 
(۱.) عمل یا فرایند پیچیدن و تاب خوردن 
چیرماوگل Chirmovgul‏ 
(ا.) گیاه زینتی از تیره‌ی پیچکیان. خزنده یابالارونده. 
دارای برگهای ضخیم و هميشه سبز به شکل ق 
گلهای قیفی به رنگهای ارغوانی» بنفش و سفید؛ 


Chirmashtirmoq 


(اف.) عشقندرپیچک 

چیرماویق Chirmoviq‏ 
(۱)۰۱- نام عمومی‌گیاهان علفی مربوط به تیره‌ی 
پیچکیان ۲- زر پیچک 

چیرماش Chirmosh‏ 
(ص:) ۱< پریشان؛ پراکنده ۲- درهم 


چیراق 1- Chiroq‏ 
[- چراغ] (۱).۱- چراغ ۲- اسبابی که پا سوزاندن 
ماده‌ی سوختی روشنایی تولید می‌کند ۲- دستگاهی 
که با نیروی برق یا باتری روشنایی تولید می‌کند:الکتر 


-لری (چراغهای برق) 

چیراق 2 Chiroq‏ 
(ح.)واژه‌ای مهر آمیز برای اشخاص جوانتر از خود. 
بویژه‌یچه‌ها 

چیراق پایه Chiroqpoya‏ 


چیریق لماق Chiriqlamoq‏ 
سچیرقیلماق 

چیریق لتماق Chiriqlatmoq‏ 
(مص.مت.) چیریق لماق 

چیریتماق Chiritmoq‏ 
(مص.مت.) چیریماق 

Chirish چیزیش‎ 


1:.0- عمل یا فرایند پوسیدن از اثر فعالیت باکتزیها 
۲-عمل یافرایند گندیدن مواد.بویژهمیوه‌هاوگیاهان 
چیرک 1- Chirk‏ 
[< چرک] (۱.) (کم)۱- چرک ۲- گرد و خاک و مواد 
خارجی آغشته به چربی که چیزی را آلوده می‌کند ۳- 
روغن نبوخته ماشین یاوسیله‌ی دیگر که سخت شده 


باشد 

چیرک 2- Chirk‏ 
صو صدای برخی پرندگان وحشرات 

Chirkin جیرکون:‎ 


[- چرکین] (ص.)۱- چرکین ۲- آغشته به چیزی 
کثیف؛ آلوده :-کییملر (جامه‌های چرکین))۳- 
(مجاز) رذل؛ پست ::ادم (آدم رذل))۴-(مجاز) 
پوسیده؛ در حال مرگ و نابودی:ایندی -فکرلرگه 


اورین یوق (حال به مفکوره‌های کهنه جایی نیست) 
چرکین لشماق Chirkinlashmoq‏ 
(مص.لا.) روز به روز چرکین ترشدن؛ هر چه بیشتر 
چرکین‌شدن 

چرکینلیک Chirkinlik‏ 
(۱.) چرکینی؛ وضع یا کیفیت چرکین بودن 

چیرک چیرک مان 
+ چیرک (تکرار) 

Chirmalmoq چیرملماق‎ 


(مص.مج.)۱- + چیرمه ماق ۲- پیچیده شدن: 
ایلان درختگه چیرملدی (مار به دور درخت پیچید) 
چیرمه ماق Chirmamoq‏ 
(مص.مت.)۱- چیزی را سخت پیچیدن و بستن ۲- 
(مجاز) در بر گرفتن؛ احتوا کردن:باله وجودینی 
قتخیق بیر قورقوو چیرمب آلگن ایدی (وجود بچه را 
ترس شدیدی فرا گرفته بود) 


چیرمنده Chirmanda‏ 
سه‌چیلدیرمه؛ادف 
چیرمش 1- Chirmash‏ 


(ص.) پیج و خم؛ چیرماش 


(صوء وهی بای مدای جوجهه .)یو 


چمیره ل ماق Chiyralmoq‏ 
(مص یج اچیدهمای 
Chiyramoq‏ 
نی 
(صء) ریسیده شده؛ تاب داده شده یپ نع 
ریسیده‌شده) 
موی 
هلق( وسیلی کسی 
شوت 
زا ری صدای جوج ها موه مان نا 
Chiy chiylamoq‏ 
ھی لای چسی کرد 
جب اج لت Chiyehlyiash‏ 
عمل یفرایند+چیی چمی! کزدن 
چیی‌چیی شماق . Chiyehiylashog‏ 
ام مش چیی چبی لمان 
چیزدیرماق Chizdirmoq‏ 
مص ول چیماق 
چیویل مه 
ا سابیفری دندانهداربرای نم کردن کلوخ‌زمین 
چیزگی Chizgi‏ 


(د) تشانه ای (معمولا تصویری با الغباتی) برای 
مشخص کردن چیژهایی دریک فهرست پانوشتار 


جیزیلماق 1- Chizilmoq‏ 
امس مج چیزماق 

چیزیدماق 2- Cnizilmoq‏ 
)که سهتیزیلماق 

جیزیمچه Cnizimeha‏ 
ریسمانبریک ومقاوم 

Cniriq جیزیق‎ 


()(- خط ۲- نشانه‌ی بریک و کشیدهای که زر 
زی بر یک سطح پدید می‌یدقلم چیزیفی (خط 
قلم) ۰۲ مرزاحد ۲-(مجازا را مسر حرکت ازجابی 
به جای دیگ ۵<مرام مسلک, شیردی فکری؛ 
گرانش:اوآله سنینگ چیزیغی دن چرقه له ی دی 
(وازخطمادرش نمی تواندخار‌شود 

چیزیتلی نون 
(س.)۱- خط در دارای خطوط کشیده :دنت 
(فترچه‌ی خط دار -اایمسیزاگریبحرکت 


بر 


آنا‌سترتری‌شدداست 

چیه Ciya‏ 
() آلوچهی خودرو که بیشتر در مناطق کوهی 
می‌روید 

چیه بی Chiyabo‘ri‏ 


() شغال: جانر پستاندار از تری سگسانان که 
وحشی وشیگرد.شبیه گرگ ولی کوچکنراز آن ات 
وازگوشت شکار مردار و گاەمبوەتغذيەمىكدوغاا 
دشته جمعی به شکارمی‌رود 

چییلداق Chiyildoq‏ 
(عی.آویرگی کسی پاچیزی که صدای باریکبلتدو 
ناخوشایند درد (اف.) چیرپلاخق 

Chiyildoq baliqehi 
هه مرقایی دارای متقاودرازبیشدر‎ 
در کناب مینشیند و از خشره‌ها و کرمهاتقفیه‎ 
مىکند‎ 

چیبلماق Chiyîllamoq‏ 
مس .لا اصدایباریک ونندهرآوزدن 

چییلتماق نی 
امص.متهاجیلماق 

چبیلش 


)برد 


ی 


() عم ایند کشیدن آوازمریک ولد 
چییلشماق 


سای 


سای 
[مس‌ست.)(-مخلوط کردی(درموردورقهای‌بزی) 


۴ بادست یاوسیله‌ای نخ یریشم رارسیدن 


چیی اماق Cuiylanmoq‏ 
امص .مج اچیی لما 

جییلتماق Chiylatmoq‏ 
امس ست)چبی لمان (ی‌وسیلهی کسی) 

چیی لتتیرماق Cniylatlirmoq‏ 
(مص .و( چیی لتماق. 

Chiyllash جات‎ 


)سمل مخلوط کردن هی بازی۷-عمل با 
فرابند و یسیدن نخ‌یاابریشم به‌وسیله‌ی دست یا زری 


جمان Cniyon‏ 
چیان 
چیاولماق Chiyovlamoa‏ 
چیاوهدراوردن 
Chiyov-chiyoy‏ 


> Chitirlamoq چیتبردماق‎ 

مصلا اصدای«چیترچیدرهدر رن 

» Cnitirlatmoq چیتیرنتماق‎ 

مامت )چیتیوماق 

۹ mr 

سمچیتراکرو) 

Chittak چیتک‎ 

() مرغ وبورخور؛ پرنده‌ای است از راسته‌ی 

سکبالان دای جشهی کوچک برخو که از هی 

حشرت تفه می‌کند 

قنات سبز چیتخک Qanolsie~‏ 
اآدم بیقرار ونم که مدت زد نمی‌توند 


درجایی ساتن‌باشد 


بادگردیسی کافل: دارای شاخک بان پولکدارو 


خرطومیبا شش سوزن 7- اف چیبین: چییبه 

معنی مگس است: (سنگلاخج) چیبن‌به معنی مس 
ehaqqanday ham bo‘lmat‏ > 

چیوین چققنده ی هم پولمه دی 

هیچ دردنکرد 

4 مه 

() = شاخچهی تاه نمو کرده:تال چیویفی 

[شاخچه‌ی بيد )۲-مپلەی پاک فلزی 

هام 


ره ایک 
Chix‏ 


صو وهی برای به اتود آوردن شتربرازمین 

Chiy le 
گیا علفی از رهی کندمین, خودرووپایا.‎ -16( 
دارایسافهی بلند کهبیشتردربیابتپاوتپه‌هامی‌روید‎ 
حایی فته شاه از تی که آن را به دور خانه‌های‎ -۲ 
سیار (بورت) با احاطه‌ی یک میدان, بویژه صن‎ 
حویلی به کارمی پرند: اف وستگلا)‎ 


چیی الک alk‏ ~ 
(کفه)کرباس ره رد 
چیی دوخابه مامح 
نوعی مخمل راه راه برجسته (شیاردار)؛(اف.) لته 
بخمل(فتیلمخمل) 
چیی لمیه lampa‏ ~ 


نای که تخنست بائی اه پوشیده ده بقداروی 
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خوردن) 

Chirt 2 e 
صو صدایی که از گسیختن نخ :اشنکنتن چوباو‎ 
مان آن پدیدمی‌آند‎ 


چیرتینگ ببتینگ. Chin - pring‏ 
(۰)(تف اخرت و پرٹ بی ارزش 


ا Chirt- pirt‏ 
()خرت وبرت ریز 

چیرت پیرت پولماق ماو 
( کہ دک آندک صرق شد رتمامھدی 
چیرتاچیرت Chirt= chirt‏ 
سه چیرت نکر 

()(قد:) رمطویعی که از شت رما مر زوی درختان] 
میجدهد‌است 

ی مه 


()۷- چیستان۲- بسن يا نوشعة ای که نظور و 
معتی آن پوشیده ون شکار است؛ عنم 


جیستانجی 
()کسی که چیستان سم خواند ایو 
وم 


1.0 چیت+ پارچه‌ی ننک نخی بارنگهای گوناگون 
۲ جیت؛ نام دای چینی که رآ نگارهاهنقوش 


است استکلاج) 
جوت اوري Chitfurush‏ 
)تداز چیت» سی که با خريدۇقزوشن چات 
سروکاردرد 

چیت فروشلیک نی 
()|- چیتخروشی1-عملیاشغل چیت‌خروش۳- 
رستهی چیت فروشان بر 

چیتکر ان 
اا میتی بت نی 
بافندە‌ی چ 

جیتیر 

() یل عفی یک سا 


برگهای یک درمیان, گلهای تر .ماده منظمباچهار 
گلبرگ به شکل حلیب: که بر در ها بیابانها 


می‌روید 
a‏ 2 نش 
ا لفاو امتدانی ضعیف مشاه مدای وتن خی 
خاشاک 


~ ga هه‎ 


Chok 


()1-چاک ۲-بریدگی درازوباریک در سطع چیزی. 
کهآ ردوخته اند کیلک سی (چاک راهن )7 
جای پیوند شده‌ی قطعه‌ی فازی 
چاک قیلماق. 


او 
هکردن 

تا 
وره گنی (بغری) جاک بولدی 
قلبش اه دا - سختاندوهکین شین ۲« (مجا: 
چاکر 
()(کم)چاکر خدمتگزر سیا ناچیز 
چاک لماق Choklamoq‏ 
(مص.مت.)(- چاک چیزی را دوختن ۲- اف 
جاک کرد شکافتن چیزی 


Yuragî 


هی 


چاک لنعاق Choklanmoq‏ 
(مص.مج.) چات لماق 

جاک لتعاق وی 
(م.ست.) اک لماق له وسیل‌ی کسی) 

چاک لتتبرماق Choklattirmoq‏ 
(مص,ود6() چاک اتماق 

Chokehi چاکچی‎ 


(-کس یکهچاک چیزهرامیدوزد دزدهای که 
فقط پارچه‌های برش شدهمی دود - یاه دوز 


جور 
چاک چیلیک Chokehilik‏ 
9 عمل یا شفل چاکچی ۲- دوزندگی 2۳ 
گلدوزی 

جاک چاک Chok-ehok‏ 
(ص.)چاک چاک: رای چاکھای زیاد 

چاک جاک بولماق ı~ bo'lmoq‏ 
1-دواره ار دن چاتهای دوخته شده ]- اه پار 
دازم کسیختن 

چاک چاک قیلماق 0 
۱-چاک چاک کردن ۲- گسیختن جاکهای دوخنه 
جال دسه 
() پیرفردا مرد پیر :یرم یر یرد را کمک 
کن 
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د 
چیفريق ین 
()-حلاجی؛ دستگاهدستی برای جدا کزدن نب 
دنیب 7 بخشندبان مانددر دزن در سیرک 
۲ سچیقیر 

چینریتدن اوتکزماق . 0۹۱۳/0000 دول 
آ-حلاجی کردن یه وسیله‌یحلاجی دستی ۲- 


(مجا) نت رسی کردن‌وازنظر تراد" 
جبغ چين 


5 


Chichovut 
(1)نامیکی وم زک (ستگلاخ)‎ 
چاباق ا‎ 
(1)(ادییات) ماهی ریز؛ چاواق‎ 


Choboq 


Chobuk 
چایک: دارای رفتار سریع همراه ا‎ ) 
رزیدگی ومهارت: چالاک ماله (بچهی چایک)‎ 
Chobuksuvor جایکسوار‎ 
(می) (ادبیات) چایکموار؛ دارای مهارت در اسب‎ 
سواری وتان اسب‎ 


چابوق Chobuq‏ 
()(قد.) دامن قبا 
چادر Choair‏ 


(۱)۱-چاد یبیل حمل وتاشوازپارچهی 
ار پلاستیک:پوست با پشمی که ه وسیلی 
تتاب وقلاب برروی تکیه گاهی محکم نی شود وبه 
عون محل اقام يا استراحت در ردو که صحرا 
به کار می‌رود؛ خیمه ۲- نوعی پوشش دون تین 
زان که تمام سرو بدن رامی‌پوشاند دون آستین و 
در قسمت روی پوشش توری دارد ۴- مره سه 
چیمیلدیق ۵- اسیابی معمولا از برنت یا پارچهی 
خیم که برای پیشگیری از یش آفحاب. به‌وسیلهی 


تغامهایی بر بالای مغازه‌ها با جلودریچه‌ی خانه‌ها 
نصب‌می‌شود 

چادر خبال ارف 
| برده‌یسینما ۲ تمایشهای سیماتاترومانندآنها 
چاکن Chogan‏ 


[جکن |( اجکن؛یاهیخودر مک که‌بیشتر 
درزمینهای بالاقی وشور می‌روید؛ چگن 
Choh ol‏ 


0 سمقودوق ۲- (مجازاگودی:گودال 


یب قالماق (اوتبرماق) 
هویم اندیشه فرورفتن 

چیزفیج یه 
(1.) خط کش اسبابی مسج وباریک بالبهی صا 
وب پلاستیک یاف برای کشیدن خط با 


Chig' 

(صو.) صدای برخی پرندگان 
چیفهناق مه 
۱6۱ حلزوتی؛ + شیلیک قورت (ف.)شوللیک 


۲+ صدف: پوشش آهکی که برشی نرمنان »رای 
حفاظت خودترشح می‌کنندو به وسیلهی ماهیچه‌ای 
ادخب آنمی‌چسیند ۲- آرتج؛ استخوان» 
استخوان نج 

چیفتای Cnig'atoy‏ 
(1).1- نامیاست که خاورشناسان هه زمان و یات 
قذیم یک داهن این زبان. زبان اکثریت مردم‌ترکی 
ساکن در قلمروچغتای خان بسر چنگیزخان بو 
ام آقابان؛ چفتای؛ چفتای نیلی 

چیفتای اولوسی ulus‏ 
مردم قلوو زیر اداره‌ی چفتای خان دومین پسرا 
چنگیزخان 

چتای تورونتی .. نو« hig,‏ 
()جریان رشتفکری ملی موروری ازیک. که در 
سالهای‌بیست سده‌ی بیستم به وجودآمدهبود. 


چیقیلخمای: Chig“illamoq‏ 
(مس:۷.دچیخچیخ؛ صداکزدن (درموردپرندگان) 
چیقیلخشماق سین 
مس سش.) چیفبلخماق 

چیقیر Chi‏ 
() --+ چرخ پلک ۲- دنتگاهویژایبرای 
کشیدن آبا چاه - تیه چرخی راگویندکه به 
وابریشم بدان ریسندودر دوه گذاند استگلاخ)ء 
جیفریق 

Cnigtir 2 ج‎ 


(.)۱-برفی است که نسیم بر آن وژیده وسخت شود 
۲- پوت ماد آن که ازالر ريدن آتنش خود راب 


هم کشیده‌است 

جیغیرنماق Chig‘irlamoq‏ 
امس .)۱ چییلخما7- یزیا هو کین 
چیغان سین 


ı412 


(حرکت متحتی الخطا)۲-(مجاز)دارای سک مرام 
باشیودی فکری بارقداری 

بیزیق سیز Chiziqsiz‏ 
(ص )فا خط دون خط کشیدگی نک 


Cnirish 
(ا. عمل پافرایند کشیدن (خط رسمه رش‎ 
Cnizishmoq چیزیشماق‎ 

امن بعش چیزمای 
چيزليع تسه 


() ریزه‌های دنبهی کوسفند که بعد از کداختن و 
ربا شدن در ی رف بماند؛ ستکلاج) چیجیع؛ 
لافار 

چیزمه Cnizma‏ 
(1) 1 تموا:طرح توصیف کننده پا گهی تمایش: 
دهندهی‌ترسیمی [گرافیک )با نکننده‌ی ترتیبها 
و رابطه‌ها در یک موضوع معین است ۲ در هتر 
گلدوزی, نقشی که روی پارچه می‌اندازند و آن را 
چیزمه کش Cnizmakash‏ 
(:)1- کی که تقشهمی‌کشد؛مهندس طراح 2۲ 
کسی که روی باره‌هانتش‌هو لها می‌تشد ترا 


بدوزند 
چیزمه کشلیک Chizmakashlik‏ 
(.) عمل یاشفل طرخاح یانقشه کش 

چیزمه چی. Chizmaehî‏ 
+ چیزمه کش 

چیزمه چیلیک Chizmachilik‏ 
+ چیزمه کشلیک 

چیزمه چیزیق مامتا 
( | خطوط یانقشهای دهم وبرهموغیر نظم 
7 خطوط سیم ومغشوش 

Chizmoq چیزماق‎ 


[مص بت ۱- خط کشیدن؛ تسم کردن:توغرۍ 
چیزیق -(خط راست کشیدین)۲- به رشته کشیدن+ 
ردیف کردن:اوصحبنده فقط سافلرنی چیزیب‌اوتدی 
و در سیخترانیخودفقط رقم ردیف کرد)۲- 
(مجاز)نمودن: نان دادن:راهنمایی کردن:سینگه 
خام مین بول چیزیببرردیم (منهمیشه برای توا 
نشان‌می‌دادم) 

Yer انا‎ qolnıoq (o“tirmoq) 


بر جابانی یکی بولمه دی 
چابنش دو تانشد: روزگارش خوب تشد 
چابانفروش Choponfurush‏ 
() کسی که کارش فروش دجاپان!است؛ (ف) 
چین فروش؛ نون فروش 

چاپقۍ Chopqi‏ 
اور نوعی کارد سنگینوبزگ بای ای پهن 


ومستطیل که برای خرد کردن گوشت وسبزی و 
شاخه‌های‌درخت به کرمیرود 

چاپقی لماق Chopqilamoq‏ 
مس ست.)قطع کردن چیزی په وسیله‌ ساطور 
چاپقی لتماق Chopqilanmoq‏ 
[مس مج )جایتی لمات 

چاپقی لتماق Chopqiltmoq‏ 
امس مت.اچهتی لما (بوسیلدی کسی) 
چایقی لتتیرماق _ ومنادانمومت 
امس وا چاقی تماق 

چاپقی لش Chopqilash‏ 


( )عمل پاخرایند خرد کردن چیزی باساطور 
چایقی لشماق. Chopqilashmoq‏ 
(مس‌مش.اجاقی دای 

جایقبلماق Chopqillamoq‏ 
(مس.)بسوعت دود سودانیچهییبزیب 
لیب کیل اب سرعت بدوو چیزهای لازهراخریده یر 


Chopqiitatmoq جابقیتاق‎ 

امس مت.)چیقیلایی 

Chopqillash چاپقیلش‎ 

()عمل ی فرایند بسرعت دویدن: عمل په سرعت 

دوندگ ی کردن 

Chopqillashmoq چابقیلشماق‎ 
Chopqin 


ی يخ جمفی رازم تی 


Chopqir 

تک :بات (اسب 

چابقیرلیک Chopqirlik‏ 
وضع با کیفیتتبزروبودن 

Chopqulash جابقولش‎ 


(.) عمل پافرایند باهم جنگ وستیزکدن یبد هم 


کار 


Chopishmoq -1 
دردوباهممسابقه‎ -۳ 


Cho 


1- نانوی 


مص‌وه)چهیشمان1 
جاپیشتبرماق 2 Chopishtirmoq‏ 
مسءو() چاپیشماق ۲ 

چاپلوس Chaplus‏ 
نگ در 

Chopmoq -1 چاپعاق‎ 


(مص )| وید ۲- پیمودن فاص ای بسرعتی 
بیش از راد رفتن وبا پرش قد مهای متوالی و پی در 
بی"برککه چه چاپدیم (تا پازک دویدم)۳- تاختن. 
با اسب :آت- با اسب تاختن )1 (مجاز عجله و 
شتاب کردن تچاپ. افتوبوس کیتیب قالمه سین 
تعین! (بدو که اتوبوس از دسعت نره۵-دوندگی 
کردن: کون بوبی سین اوچون چایدیم (تمام روز به 
خاطرتودوندگی کردم)۶-چسن جقوربا ود بر 


مادموجفت شدن آنا 

بخنی چایتی Baxli chopdi‏ 
شانس برایش رو کرد؛ کار رون گرفت 

بیت (یوز) که چابماق ‏ )2س8 


درو کسی بدون اندیشه سخن تدگفتن 


کینگلی جایمه دى موی Ko‘ gli‏ 
دلش تخواساتهمیلش نکشید 
چاپماق 2= Chopmoq‏ 


(عس مت ۱- باضریت وسیلهی تیغداری چیزی را 
قطع پا پارچه کردن؛ بریدن:گوشتنی چاپ (گوشت 
نون 
چابان Chopon‏ 
|۱6 پوشش پارچه ای دارای آستر ولایی (معمول) 
بپنبه ائ جلوباز بی تکمه و آستیددار که تباین راو 
می‌رسدوروی جامه‌های دیگرپوشىیده می شود (اف.) 


تون ونوعی ازآن راک بدون لاب پنبه ات «چیلک؛ 
می گویند ومعمولابر دوش اقگنده شده ویر شتر در فصل 
گرماپوشیده می شود ۲- لباس ژتدهوپاره (ستگلاخ): 


چین(چفتایودری) 
Bir i ikki bo‘lmadi‏ 


کاغل. مقوا پلاستیک و.. به کمک ماشین چاپ 2۴ 
عمل یاراد تال تصویر یل به رو ی کاغذبه کک 
ال تور با هدس آوردن ی 

چاپ قیلما qilmoq‏ ~ 
چاپ کردن؛نوشتاری رابه وسیلهی ماشین چاپ بر 


Chop 2 
Chop 3 

ف. (امرا چایماق ا-دوریدن؛ بدو ۲- قطع کردن به 

یک ضرت قطع کن 

Chopar چاپر‎ 

[«جاپر )دا چیاره کسی که‌نمهها: 

ازشهری به شهریدیگرمیبدپیک 

چاپه غان Chopag‘on‏ 

اھ (گف)چابکد تیزتک؛ دارای را سریع 

چاپه غانلیک Chopag‘ontik‏ 

(۱ وشع ابیت چانک و سریهیودن؛تیزی؛چاهکی 

چاپه جاپه Chopa-thopa‏ 


(ق )۱ دوان دوان: به صورت دو عکیلدیم (دوان 
دوان آمهم ) ۲ تمتیر زنان, دون تکرار هم اهن 


معانی فده می‌کند 
چاپیلماق 1- Chopilmoq‏ 
(مس‌مج )چیمای! 
جاپیلماق 2- Chopilmoq‏ 
آمسمح)چیماق ۲ 
چاپیق Chopiq‏ 
)عمل یافرایندترم کردن خاک ریه و بیخ گیاهان 
چاپیق تره کتری ما 
تراکتورویژمای که مین کشا کار می‌کند. 
جاپیقچیٍ Chapiqehi‏ 
(.) کسی که کارش نرم کردن خاک ریته و مخ 
کیاه‌است. 

اییش 1 Chopish‏ 
(:)اعمل‌دویدن؛ دوندگی :-گه تیا میسیزلر؟(پرای 
دیدن نادمهستید؟) 
جاپیش 2+ Chopish‏ 


[)عمل بافرایند قطع چیزی به وسیلهی یک اباب 
تیدا +عمل بریدن فطع کرد 


ko'rih bobom dema!‏ امد 


چالنی کوریب بابام دیمه! 
به کی که در شناخت آدمهااشنباه کرد باشد, کقه 
می‌شود 

چال 2 Chol‏ 
() ریش ومو(عمود) ۷-اسبی که موی آن سرخ 
وسفید یا (ستگلاخ) 

جال 3 Chol‏ 
(اشتریچه (سنگلاخ) 

جال مدمه 
)(فتوهی الگور شبرین درا اه بر یه دو 
نگ سوت ومیل به سید 

Chol S5 چال‎ 


[)(ف, ک)۱- مکر؛برنگ + گرد 7-پولی که در 
هر نوبت بای قمار با ورق از سوی بازیکنان گذاشته. 
می شودوبازیکن‌برنده آن را صاحب می شود 


جال 6 Chol‏ 
ق (امر) چالماق (نواختی: بنواز) (در مورد سباب. 
موسیتی):(فه)چل 

چال, کمپیر Chokkampir‏ 
(ا.)پیرمردوپیرن:ژن وشوهرمسن 

چالای Choloy‏ 
()۱-موغ موش گیر؛ چالاغای ۲- تم یکی از اقوام 
ترتی 

چالاغای Cholog‘oy‏ 
)مغ موش گیرهچالای 

Choluzum جال اوزوم‎ 
Fle 

چالغو سامت 


(.:۱- اسباب موسیقی:دوترازیکلتتگ ملی 
-سیای (دونار اساب موسیقی ملی ازیکهاست) 21 
آهتگی که بااسباب موسیقی اجرامی‌شود:آهنک, 


Cholg ‘uli 

Cholg‘uchi 

۲-اجراکننده‌ی آهنگهای موسیشی 7۳ 

کسی که به وسیله‌ی سازی نغمه‌های موسیقی ایجاد. 
می‌کند 

دوه 


چاپ ۲- فروصتعت ویهیبرای تک توشته 
یاتصویر در تعداد زیا به وسیله‌ی ماشین مخصوص 
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Chordevor 
اکور بادیوارماً‎ 
Chordon 


Chorgoh 


0۰ 


Chorikopr 


Choriq 
که چرم‌خام‎ 


0 
هر یی زوزگا کذراندن: 

بوزی چاریق Yuri‏ 
١-بداچھزما‏ شت ۲- (اف.) بی شرم یرو 

جاریزم موه 


[- ترس( )یفام ناس واجتماعی 
حاکج پر رونسی> جر زمان تزارا 
چارکوچه Chorkoteha‏ 


(به پیتوایی زندگی می‌کند) 
چاریهیل Chorpahil‏ 
eT Pe‏ 
نيبت (جوان چهارشانه): 
چاریلک Chorpalak‏ 
()گاهانجایری هرود که چها رگ شدهاست. 


1۳ 


۶ Chorak 


[- چهاریک](:)۱- چهاریک ۴ پک بخش ازچهار 


ا 


ش پایائی چهار بخش سال 


راب با۷۵ کیلوکرم) 
Chorakor‏ ® 


نمی ® 


عمل پاشخل دهان «چاره کر 


چارک نه 


آق.] چهاریک تاا هار 


ار 


(سی.) 1- فاد چاه 


سی بازار 


موی ® 
3 


یک حجمی 


مت ۱ 


Chorasizlik‏ و 


چاه برای مشیکلات خود 


مس ۱ 


« Chorhoror 


مکاره که در روزهای مختلف و 


تردیک برپامی‌شده 


ای خود را به تروش سی ایند 


چاربازارچی 
)ند سودر بو 
چا - 
)2 باق داراي حياط 


ممولایرون شهراست ۲ 


چار بورچک 
تورتورچک 
چاردنه 


Ghorbozorehi 
چایور:‎ 
< یات‎ 


Chgrhurehak 


\ Chordona 


[چھارزتو]() چھارزت ووضع باحاتتشست نکهدر 


ریک دوه درز 
جار دنه قورعاق 
چاردره 7 


زیرران‌یایدیگرقرار یود 
qurmoq‏ 


Chordard 


چاقیر Choqir‏ 
جاتير 

چار Chor-1‏ ۶ 
[«چهار](۱) چهارعدد اسلی میان سه وپتچ 

چار ایلتماق aylanmoq‏ ¬ 
بسوعت به دور خودیامحوری چرخیدن 

چار ایشکل ı~ shkal‏ 
چهارعضوبدن‌دست. پا چشم و گوش؛ (دری) با 
کسرحرقدک» 

چار ایشکلی بوت but‏ تلاو 


اچهارعضو(دست. یا چشم وگوش)اوسالم است. 
۲ (مجاز) کارهایش رویراه ودر روتق استخافرش 


القتی چار انا 
چار تن باهم دوست همدل وهمراز 

چار 

[ترر .)اقب ام 


Chora -1 


- تدبیر برای انچام کر یا متسیب 
هدفی تعملی سر [تدبر عملی) ره حل برای 
رهایی از ایک رویداد تاگوار با وضع دشوار و 
بق اوچون ستلپیش کیره ک 
برای این مشکل چاردای بابد بافت)۴*درمان درد 
بیمری ویک دردیگه E E‏ 
کرای درد چارای پدانشده است) 

چاره کورماق ko'rmoq‏ ^ 
۱-تبیر کردن؛ شرایما وامکان اجام کاری بادستیابی 
به هدفیرفراهم کرد ۲- درد با بای رامعالجه 


کردن 7 مجاات تردق 

مآموری چاره لر و 
ی 

جزاچاره لری Jazo ~ lari‏ 
مجازاتی که از وی دادکاة یا دای رسشی صادر 
می‌شود 

چاره 2- Chora‏ ۱ 
تفارک چو 

چار ابزل اهطهم) ۰ 


[« چھار ابزار] () مجموغ اسباب و آلات لازم برای 
انجام کار :یش نینک سی بوت [مام باب ووسایل 
کرمکملاستا 
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Chopqun 
ع رگیارۃ برد ناگھانی و کوتاد میتی که با‎ )۰( 


تفا یبد کت همرااست ۲-تاخت تاه ون 

(ستگلاخ) 

Chopqunehi چاپقونچی‎ 

( غاردکرهتاراجگر؛ چیغونچی تلا 

Choptirsh -1 جایتبریش‎ 

() عمل بای هوندن ۲< عمل پافرایند به 

تراچ ااشنن 

Choptirish -2 جابتدررش:‎ 

| عمل وا ساختن تسیب بردت یرجه کردن 

چیری 

Choptirîshınıoq +1  قامشیرپتیاچ‎ 

اص مش )چایتردا ۱ 

چایتیریشماق ` 2- Choptîrishmıoq‏ 
سنوی 


Choptirmoq -2 


جابوق Chopuq‏ 
قد.) کسی که در صورتش علامت وم شمشیر 


Chopehi 
چاپ کننده کارگر چپخانه‎ 
Chop-chop چاپ جاب‎ 
دوندگیرفت و آمد بسیر به هر سو برای انجام‎ ).( 
دادن کاری با دست یفن به هدغی :کوپ -قیلیب‎ 
چزچه دیم(ازاثردوندگی زد خسته هدم)‎ 

چاق 6 
پیات از سوست اسممی‌سازد )زیم 
وین چاق (اوپیتچاق)(اسباب‌بازی).قیزی چاق 
(قوزیچاق) ب) از صفت:بیکیدمه + چاق (بیکینمه 
چاق)(قایم وشک ری تپمشمه چا( 
چاق) (چستان) 2۲ ازفعل صقت می‌سازد: 
جاق (ابرینجاق)(تبل گریرن از کار سیبین ‏ جاق 


cal 


(.)۱- چای۲- گیاه‌ازتیره‌ی چابیان.دارای برگهای پا 
متناوب ساده یا دندانه دار وبی کرک» به رنگ سبز تیره 
که به مصرف تهیه‌ی چای نوشیدنی می رسد ۳- 
برگهای خشک شده‌ی گیاه چای:اوچ پکیت لیب 
کیل (سه بسته چای بیار)۴-دم کرده‌ی برگهای چای 
در آب جوش, که به صورت نوشیدنی معمولا گرم 
مصرف می‌شود:بیر پیاله چای قوی (یک پیاله چای 
بریز) 

چای قاشیق qoshiq‏ ~ 
قاشق چایخوری؛ قاشقی کوچک که معمولا برای 
مخلوط کردن محتویات استکان یا فنجان (شکره 
شیر قهوه ...)به کار می‌رود 


فمیل چای ~ Famil‏ 
4 قاره چای 

کوک چای ~ Ko‘k‏ 
چای سبز؛ نوعی چای که برگهای آن را بلافاصله پس 
از چیدن خشک می‌کنند 

قلمی چای - Qalami‏ 
چای قلمی؟ چای پر درشت 

قاره چای ~ Qora‏ 


چای سیاه؛ نوعی چای که برگهای آن را بیست و چهار 
ساعت قبل از خشک کردن تخمیر می‌کنند 


سوت چای ~ Sut‏ 
چای مخلوط با مقداری شیر؛ (اف و دری) شیرچای 
چایدیش Choydish‏ 


(.) ظرفی برای جوشاندن آب ودم کردن چای؛ چای 


ایدیش؛ (اف.) چایخولچه؛ چایجوش 

چایدان Choydon‏ 
(۱.)ظرفی برای نگهداری چای خشک 

چایفروش Choyfurush‏ 
(.) فروشنده‌ی چای؛ آنکه با سودای چای سر و کار 
کرد 

چایفروشلیک Choyfurushlik‏ 
(۱)۰- چایفروشی ۲-عمل یاشغل چایفروش ۲- ردیف 
دکانهای چایفروشی دربازار 

چایگم Choygum‏ 
‌چایدیش 

چایجوش Choyjo‘sh‏ 
‌چایدیش 

Choylashish چایلشیش‎ 


(.)عمل یافرایندنوشیدن چای:بیرگه -گه وقتیم یوق 
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(۱.) زمین پست وبلند وناهموار؛ دره؛ مواضع شکافته و 
آن‌را«بورتاغ» هم گویند (سنگلاخ) 

چاتغال 2 Chotg‘ol‏ 
(ص.)ناهموار؛ پیچیده؛ سردرگم؛ (اف.) چتقل:ایش 
-بولدی (کار نادرست و سردرگم شد) 

جاو 1- Chov‏ 
(۱.) تهیگاه؛ بالاترین بخش استخوان لگن؛ بال 
خاصره؛ استخوان خاصره 

چاو 2 Chov‏ 
ایشکک 

چاو 3- Chov‏ 
(.) (قد.) ۱- آوازه ۲- کاغذ پاره‌ای چهارگوش و 
طولاتی که در عهد مغول به شکل خاص بریده, اسم 
پادشاه را بر آن نقش کرده و در عوض زر با آن معامله 
می‌کردهاند (سنگلاخ) 

چاوگون Chovgun‏ 
(.) ظرفی برای جوشاندن آب به خاطر ساختن چای؛ 
(اف.) چایغولچه؛ چایجوش 

چاولی Chovli‏ 
(۱.) وسیله ای دسته دار بافته شده از شاخچه‌های خم 
پذیر درخت بید یا توت و یا سیم که برای کشیدن 
غذاهای خمیری از دیگ به کار می‌رود؛ (اف.) چولی 
چاولی سالماق solmoq‏ ~ 
۱-خوراکی, بویژه خوراکیهای خمیری جوشانده در 
آب را از دیگ به ظرفها کشیدن ۲- (مجاز) به کار 
دیگری یا دیگران مداخله کردن 
چاووت 


Chovut 
(قد.) محوطه» دیوار بست. سراپرده و امثال آن را‎ ).( 
گویند که بر دور خانه یا خیمه بکشند (سنگلاخ)‎ 
Chovut (solmoq)  )قاملاس( چاووت‎ 
۱-با تمام نیرو بالای کسی پریدن یا خود را انداختن و‎ 
حمله کردن۲- (مجاز) تجاو ز کردن‎ 


چاووتکه Chovutka‏ 
-هچیگیرتکه 
چاووش Chovush‏ 


[- چاوش] (۱.) (قد.) ۱- چاوش ۲- پیشرو لشکر و 
کاروان؛ تقیب قافله - کسی که پیشاپیش قافله رفته 
راهتمایی ونزول ایشان رااخبارمی‌کرده‌است ۴-حاجب 
۵- یساول و ایشیک آغاسی ۶- (مجاز) قاصد؛ اخبار 
کننده 

Choy چای‎ 


چ 


(۱.) دامدار؛ کسی که به نگهداری و پرورش دام 


می‌پردازد 

چاروه چیلیک Chorvachilik‏ 
(۱).۱- دامداری ۲- دامپروری ۳- محل نگهداری و 
پرورش دام 

چارخری Chorxari‏ 
(ص.)۱- دارای چهار ستون افقی متقاطع در سقف 

چارخری اوی زا 
خانه ای یا سقف دارای چهار ستون افقی متقاطع 
متکی بر یک پایه‌ی عمودی 

Choryor چاریار‎ 


[= چهاریار] (.) چهار یار نزدیک حضرت پیامبر اسلام 
(حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر. حضرت عثمان 


وحضرت‌علی) 

چارضرب Chorzarb‏ 
[- چهارضرب](۱.) چهار ضرب: نام یکی از آهنگهای 
موسیقی کلاسیک 

Chorshanba چارشنبه‎ 


(۱.) چارشنبه؛ نام روز پنجم هفته‌ی مسلمانان میان 
سه شنبه و پنجشنبه؛ چهارشنبه 

چارچیله لک Chorchilalak‏ 
(ص.) (گف.)/چهارچرخه؛ دارای چهارچرخه :¬ 
فیتون (گاری چهارچرخه) 

چارچوپ Chorcho‘p‏ 
(.)۱- چهارچوب ۲- چهار قطعه چوب تراشیده و 
متصل به هم.معمولا به شکل چهارگوش توخالی که 
چیزی را در میان خود نگهدارد ۳- چهار تیری که به 
صورت افقی در چهار دیوار خانه گذاشته می‌شود و 
دیوارها روی آن استوار است ۴- (اف.) چوکات 

چات Chot‏ 
(.) قسمت بالای میان دوران؛ (اف.) چت 

چاتی Choti‏ 
(.)۱- سه پایه ای که خیک آب را از آن می‌آویزند ۲- 
(اف.) چهارپایه ای که سطح افقی آن به شکل نردبان 
است ودر خالیگاه میان هر پله کوزه‌ی آب رامی‌گذارند 
چاتمه Chotma‏ 
(۱).۱- آلاچیق ۲- خیمه ۳- دامی‌است که صیاد از 
چوب‌سازد؛ چاتما 

چاتقال 

(.) پنجه؛ چنگال؛ کف (چغتای) 
چاتغال 


Chotqol 


1- اه یام 
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چارپایه Chorpoya‏ 
(۱.) تختخوابی بزرگ چوبی یا فلزی با نرده هایی در 
گرداگرد. که معمولا در فضای باز گذاشته می‌شود و 

روی آن می‌نشینند یا می‌خوابند؛ (اف.) منجه 


Chorqirra -1 ET 
(۱ء)نوعی گندم‎ 

اوق زرم 2- Chorqirra‏ 
(ص.) دارای چهار سطح برابر (مکعب مستطیل) 
چار رهه Chorraha‏ 


[= چهار راہ] (۱).۱- چهار راه ۲- جایی که دو گذرگاه 
یکدیگر را قطع می‌کنند ۲- جایی که در آن چهار 


گذرگاه در جهت‌های مختلف باشد 

ای 1- Chorsi‏ 
(۱.) (گف) کمربند 

چارسی 2 Chorsi‏ 
(ص.) مربع؛ دارای شکل مربع 

چارسی 3- Chorsi‏ 
-چارسو 

چارسو Chorsu‏ 
(۱.) چارسو؛ چهار راه میان بازار؛ چارسوق؛ چارسوک؛ 
چهارسو 

چارتنگ Chortang‏ 
(ص.) صمیمانه؛ گرم و بسیار دوستانه (در مورد 
صحبت یا نش ولتیریش (نشست گرم و 
صمیمانه) 

Chortoq چارتاق‎ 


[- چهارتاق] (۱) چهارتاق؛ بنایی به شکل گنبد که بر 
روی چهار پایه ساخته شده است؛ چهارطاق 


چارتار Chortor‏ 
(۱.) چهارتار؛ اسباب موسیقی که دارای چهار تاراست 

(مانند رباب و تنبور) 
چاروه Chorva‏ 


(.) دام؛ جانور چهارپای اهلی و علفخوار (مانند گاو. 
گوسفند. بز اسب, خر وشتر) 


چاروه آدم ~odam‏ 
آدم ساده‌وصاف دل 

چاروه دار Chorvador‏ 
-هچاروەچى 

چاروه دارلیک Chorvadorlik‏ 
-هچاروەچیلیک 

چاروه چی Chorvachi‏ 


پم تنگ کزد): چاغلیغ؛ چاغلیق: 


چاغلیغ Chog‘lig“‏ 
(.)۱-مثل؛مانند ۲-مقدار:اندازه 

جاغاناق Chog‘onoq‏ 
(۱.) ۱- آرنج ۲- بند دست 

چا سه 1- Chog‘siz‏ 


(ص.)بی وقت :-کیلیب سیز (بی وقت آمده‌اید) 


چاغ سیز 2 Chog‘siz‏ 
(ق.) نا به هنگام:شاعر سعالمدن اوتدی (شاعر ناه 
هنگام مرد) 

Chosh -1 چاش‎ 


(۱.) 2۱ خرمن حاصلات غلات» پنبه و مانند آن. بویژه 
پس از جدا کردن از نیام و ساقه‌ها: سدان حاصلیتی 
-قیلدیک (حاصل غله را خرمن کردیم)۲-ازدحام 


(چغتای) 

چاش غلویر galvir‏ ~ 
غربال دارای سوراخهای بزرگ؛ (اف.) چغیل 

Chosh 2 چاش‎ 


(قی.) پره به مقدار زیاد؛ به طور لبریز:‌بیش پیاله 
گور روج آل (پنج پیاله لبریزبرنج بگیر) 


- gili 
به طرزلبریز؛ لبالب ساخته‎ 
Choshgoh چاشگاه‎ 
[-چاشتگاه] (۰) زمانی برابر باربع روز؛ حوالی ساعت‎ 
صبح؛ زمان خوردن غذای سبک میان صبحانه و‎ ۱۰-٩ 
نهار‎ 
Choshgohlik چاشگاهلیک‎ 
صبح‎ ۰ -٩ چاشت؛ غذایی که در حوالی ساعت‎ ).( 
می‌خورند‎ 
Choshlamoq چاش لماق‎ 
(مص.مت.) خرمن يا توده کردن‎ 
Chosh-chosh چاش چاش‎ 


(ق:)۱- به طرز لبریز؛ به صورت لبالب :-تورت کاسه 
سوت کیلتیر (چهار کاسه لبالب شیر اور ۲6 -خرمن 
خرمن؛ توده توده:بو ييل خدا خواهله سه -حاصلآله 
میز(انشاه ال امسال خرمن خرمن حاصل می‌گیریم) 


چاچ Choch‏ 
ساچ 

چاچباش Chochbosh‏ 
(۰۱) گیاه خودرواز تیره‌ی گندمیان.دارای ساقه‌ی‌بلند و 
سنبله‌ی گلهادر بالای‌ساقه 
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چاغله دیک (بچه‌ها را برای شنآ اماده ساختیم)۲- 
تخمین کردن:بونینگ آغیرلیگی نی قنچه چاغله 
دینگیز؟ لوزن این راچقدر تخمین کردید؟)۳-نشانه 
گرفتن؛ زیر نظر گرفتن:هدفنی چاغلب اوردی؛ بیراق 
تیگمه دی (هذف رانشانه گرفت. ولی اصابت نکرد) 


چاغ لماق 2 Chog‘lamoq‏ 
(مش.مت:)ل۷: خود یا کسی دیگری را خرسند 
ساختن 

چاغ لنماق 1- Choglanmoq‏ 
(مض.مج.) چاغله ماق 

چاغ لنماق 2- Chog‘lanmoq‏ 
(مص.مج.) چاغله ماق ۲ 

Chog‘lash -1 چاغلش‎ 


(۱).۱-عمل یا فرایند آماده ساختن ۲- عمل تخمین 
زدن 2۳ عمل نشانه گرفتن هدفی یا مورد توجه قزار 
دادن چیزی 

چاغلش 2 Chog‘lash‏ 
(1.) عمل یا فرایند خرسند ساختن خود یا کسی 
دیگر:اونی -گه حرکت قیل (برای خرسند ساختن او 


بکوش) 

چاغ لشماق 1- Chog‘lashmoq‏ 
(مص.مش.) چاغ لماق۱ 

چاغ لشماق 2- Chog‘lashmoq‏ 
(مص.مش.) چاغ لماق ۲ 

چاغلی Chog‘li‏ 
(ق.) تخمینا؛ تقریبا:ییفینده ایکخی مینگ نادم بار 


ایدی (دز هنمایش تخمینا دوهزار نفر اشتراک نموده 
بودند) 

(Vaqt, kayf, dimog)chog‘lik 
(وقت: کیفه دماغ) چاغلیک‎ 
خرسندی؛ وضع یا کیفیت شاد بودنتبوتون‎ ).۱( 
یاشلیگینی که اوتکزدی (تمام دور جوانیش را‎ 


خرسندیگذراند) 

وقت چاغلیک قیلماق qilmoq‏ ~ 
خرسندی کردن؛ وقت زا به خوشی گذراندن 
چاغلیک 1- Chog‘lik‏ 
(.)خوشی؛خرسندی 

Chog‘lik 2 چاغلیک‎ 


(.) ۱- مقدار؛ اندازه:نی (-چه مقدار)۲-صحت؛ 
درستی ۳- وضع یا کیفیت کوچکتر یا کمتر از اندازه‌یا 
معیار مورد نظر:توفلی آیاغیمگه -قیلدی (کفش به 


~ kelganda 


چاغ 2- یمه 


3- یمه 
وتکزماق لوقت زا 
کوچکنر از اندازه 


6- یهد 


Chog‘dovul 


اندندو 


Chog‘i 


ال:او آلتمیش یاشیگه 


(ق,)۱- تخمینا؛ از روی احتما| 
کیردی لاو تخمینا شصت ساله شد)۲- واژه‌ای که 
احتمال رویدادی 
کیلیشی یقین بولدی-(ممکن است آمدن مهمانها 


را .می‌رساند؛ شاید:مهمانلر 


نزدیک شده باشد) 

چاغیلماق Chog‘ilmoq‏ 
مایق 

Chog‘ir چاغیر‎ 


(.) (ادبیات) می؛ شراب؛ چاقیر 
Chog‘ishtirish‏ 
:عمل یافرایند سنجیدن 


Chogfishtirma 
قیاسی؛ ویژگی چیزی که با چیز دیگر سنجیده شډه‎ 

است:+ اناتومی (کالبد شناسی‌قیاشی) 
Chog‘ishtirmoq‏ 


ن؛ چیزی رابا چیزی 


Chog‘lamoq -1 


بن:باله لرنی سوزیش که 


مه صننی‌ندازم) 
Choylashmoq‏ 
هم چای‌نوشیدن 


Choynak 
و لش استوانه ای یا‎ 
کردن چای‎ 
3 hoypoya 


چایقون Choyqun‏ 
(.) (قد.) جنیش آب و هوا: امواج؛ تلاطم 

چای صاف Choysof‏ 
(1.) چای صاف کن؛ صافی کوچکی برای صاف کردن 
چای و مانع شدن از ریختن تفاله‌ی چای به داخل 
استبکان یافنجان 

چایخانه Choyxona‏ 
(۱.) چایخانه؛ مکانی عمومی‌معمولا برای نوشیدن 
جای؛ قهوه خانه 

چابخانه چی Choyxonachi‏ 


()صاحب چایخانه؛ کسی ؟ 


چایخانه کارمی‌کند 


Choyxo‘r 
س با عادت زیاد دارد‎ 
دلرکوپ کیلدی‎ 


0 0 آنکهبهحوردن چای گرا 
چایخانه:بوگو 
(امروز چایغوران زیادی آمند) 
چایخورلیک Choyxo‘rlik‏ 
(۱.) چایخوری؛ عمل یا فرایند نوشیدن چای 
چای شب Choyshab‏ 
(۱.) ملافه؛ پارچه‌ی پهن و معمولا نرمی؛ برای 
کننترذن بر روی تشک وبستر؛ (اف.) روجایی 
Choychaqa‏ 
(۱.) ۱= پولی برای مصارف خرد و اندک؛ پول چای ۲- 


چای چقه 


انعام؛ پاداش,غیر ریسمی و دلبخواه برای قدردانی از 
خدمت کسی:خذمتگا گه دبیزیشنی اوئوتمنگ 


Choycho‘p 
گیاه علفی. خودرووپایا. دارای گلهای خوشبوی به‎ ).( 
زنگ بنفش» که بیشتر در صحراوشن می‌روید‎ 

چاغ 1- وم 
((.) زمان؛ وقت؛ هنگام؛ موقع :تانگ سی (هنگام 
صبح):چاق 


(مص.مش.) چوقولماق 

چوقور 1- Chuqur‏ 
(.) گودال؛ فرو رفتگی کم وبیش مشخص در سطح 
زمین :ایت نینگ اولیگی نی پیر نجه کومدیک (لاشن 
سگ رادر گودالی دفن کردیم) 

چوقور 2- Chuqur‏ 
(ص.)۱- گود؛ دارای گودی زیاد؛ ژرف؛ عمیق :سجر 
(پرتگاه عمیق)۲ -دارای بستره کف یاسطحی پایین‌تر 
از محیط اطراف یا لبه :-ایدیش (ظرف گود)۳- 
(مجاز) گسترده. همه جانبه و ژرف :-بیلیم (دانش 


گسترده وژرف) 

چوقورلماق Chuqurlamoq‏ 
(مص.مت.) گود ساختن:حاوض نی (-حوض را گود 
ساختن) 

چوقورلنماق Chuqurlanmoq‏ 
(مص:مج.) چوقورلماق 

چوقورلتماق Chuqurlatmoq‏ 
(مص:مت:) چوقورلماق (به وسیله‌ی کسی) 
چوقورلتتیرماق Chuqurlattirmoq‏ 
(مص.و.)(.) چوقورلتماق 

چوقورلش Chuqurlash‏ 
(۱.) عمل یا فرایندعمیق شدن 

Chuqurlashmoq چوقورلشماق‎ 


(مص.لا.) ۱- هرچه بیشتر گود شدن:قودوق 
چوقورلشگن سری هوا دم بولدی (چاه هر چه بیشتر 
گودشدهوایش خفه‌تر شد۲- (مجاز) گسترده وژرف 
شدن:معلوماتی انچه چوقورلشدی (آ گاهیش خیلی 
گسترده‌تر و ژرف‌ترشد) 
Chuqurlashtirilmoq‏ 
چوقورلشتیریلماق 
(مص.مج.) چوقوردشتیرماق؛ قودوق" ینه "هم 
چوقورلشتبریلدی (چاه باز هم گودتر ساخته شد) 


چوقورلشتیرماق 
Chuqurlashtirmoq‏ 

(مص.مت.) چوقورلشماق 
چوقورلیک Chuqurlik‏ 


(۱).۱- گودی ۲- وضع یا کیفیت گود بودن:دریانینگ 
چوقورلیگی کوپ (عمق رودزیا است)۲-جای گود 


چوقورچه Chuqurcha‏ 
(.) گودال خرد؛ چاله 
چورق Churq‏ 


(ق.)(ادبیات) مانند؛ مثل :کیتیب تن دین صداریم» گل 
یوزیم-زعفران اولدی (تنم‌ ناتوان ورویم چون زعفران 
شد) 
چون 2- Chun‏ 
(ح.)(ادبیات) ۱- حرف شرط :-اولر کیلمس بولدی» 
نیمه قیلورمیز؟ (اگر آنها نیامدند. چه کار می‌کنیم؟) 
۲-حرف ربط:شیخ -بو سوزنی ایشیتدی 
چون این سخن راشنید..۰ ) ۲-نشانه‌ی توضیح در 
باره‌ی علت یا انگیزه :-پرهیز قیلمه دی قیته کسل 
بولدی (چون پرهیز نکرد. دوباره ییمار شد) 
چونکه Chunki‏ 
(ح.)زیرا؛ از این جهت؛ بدین سبب:مین مجلس گه 
بارالمه‌ی من. -سفرگه کیته من (من به جلسه رفته 
نمی توانم زیرابه سفر می‌روم) 
چنان Chunon‏ 
(ق.)۱- چنان ۲- تاآن حد؛ به قدری :-کلتک له دی 
که اورنیدن تورالمه دی (چنان با چماق زدش که 
نتوانست از جا برخیزد)۳-به نوعی؛ با کیفیتی 
:-گپیردی که برچه نی لال قیلدی (چنان حرف زد که 
همه رالال ساخت) 
چنانم Chunonam‏ 
[- چنان هم] (ق.) به طور شدید و زیاد :-یاغدی که 
همه یاقنی سووباسدی (چنان شدید وسیل آسابارید 
که‌همه‌جارا آب گرفت) 
چنانچه Chunonchi‏ 
(ق.) مشلا؛ به طور مثال؛ به عنوان مثال:اوزبیکستانده 
تورلی ملتلر يشه ی دیلر. -اوزبیکلر. تاجیکلر, روسلر 
ترکمنلر: قیرغیزلر .۰ (در ازبکستان ملیتهای مختلفی 
زندگی می‌کنند. مثلاازبکها: تاجیکها. روسهاء 
ترکمنهاء قرقیزها..۰) 
چوپ Chup‏ 
(ح.)حرفی برای تأکید ومبالغه :سچوقور (بسیار گود) 
چوقولسماق Chuqulmoq‏ 
(مص.مت:) کندن و گودالچه‌ای حاصل کردن 
Yer chuqulab o‘tirmoq‏ 
ییر چوقولب اوتیرماق 
از شرم یا ازتکاب کاری خلاف با سرافگندگی چشم بر 
زمین دوختن وزمین راناخن‌زدن 
چوقولش Chuqulash‏ 
(۱.)عمل یافرایند کندن‌زمین 
چوقولشماق 


Chuqulashmoq 


سرپیچاندن)۲-پوشاندن؛احتواکردن:آسمان نی قاره 
بولوتلر چولغبدی (آسمان راابرهای سياه پوشانده است 
۳- (مجاز) در بر گرفتن؛ فرا گرفتن:اونی قورقینچ 


چولغه‌دی (اوراترس فراگرفت) 

چولغنماق Chulg‘anmoq‏ 
(مص.مج.) چولغه ماق 

چولغتماق Chulg‘atmoq‏ 
(مص.مت.)۱- چولغه ماق (به وسیله‌ی کسی) 7 
(مجاز) مخلوط کردن؛ آشفته و درهم ساختن 


چولغش Chulg‘ash‏ 
-١ ):۱(‏ عمل پوشاندن ۲- عمل احتوا کردن یا فرا 
گرفتن ۲- عمل پیچاندن چیزی به دور چیزدیگر 


چولغشماق Chulg‘ashmoq‏ 
(مص.مش.) چولفه ماق 

چوم Chum‏ 
(ح.)واژه‌ای برای مبالغه؛ جمیع؛ تمام؛ کامل 

(سیاه تمام) 

Chuma چومه‎ 


(۱.) (پزشکی) طاعون؛ بیماری همه گیر و خطرناک که 
با تب. التهاب غده‌های لنفاوی. آلودگی خون. 
خونریزی منتشر در پوست و بافتهای زیر پوستی و 


احشاهمراه است 

چومک 1- Chumak‏ 
سه‌چومره ک 

چومک 2 Chumak‏ 
(ص.) زودرس؛ ویژگی میوه‌ای که زود می‌رسد 
چومالی Chumoli‏ 


(۱.) مورچه؛ حشره از تیره‌ی مورچگان. با جثه‌ی ۲ تا 
۱۸م م» شاخکهای پایه دار بدن سه قطعه ای, کمر در 
بخش بالایی دارای یک تا دو برجستگی و شکم به 
وسیله‌ی آن به بخش انتهایی وصل است, دارای 
زندگی اجتماعی سازمان یافته و تقسیم کار ویژه برای 


هرفرد 

چومالی بیل bel‏ ~ 
مورچه میان؛ کمر باریک 

چومالیچه Chumolicha‏ 
(ص.) ریزه و کوچک مانندمورچه 

Chumchuq چومچوق‎ 


((.) گنجشک؛ پرنده‌ی کوچک از راسته‌ی گنجشکها: 
غیرمهاجر, دارای رنگ خاکی باخالهای تیره روی بالها 
چون - 6 


چاچقی Chochqi‏ 
(.) آنچه از سکه و شیرینی که بالای داماد يا بچه‌ی 

ختنه شونده پاشند 
چو 1- Chu‏ 


(ح.)(ادبیات) ۱- چو؛ مخفف چون:مولانا کامی. ۰ 
-سعادتمند پیگیت ایردی (مولانا کامی. ۰ . چون 
جوان سعادتمندی‌بود..۰) 


Chu 2 چو‎ 
چوو‎ e 

چوپور Chubur‏ 
(.) (گف.)اسب عادی 

چوه Chuh‏ 
چوو 

چوهره Chuhra‏ 
(۱.) (اد. قد) محافظ ویژه‌ی افسر یا مأمور عالیرتبه 
چوک Chuk‏ 
-چوچاق 

چوکری Chukri‏ 
ریواج 

چوکوش Chuko‘sh‏ 
[- چکش] (.) -+ بالغه؛ (اف.)چکش؛ بالقه؛ 
(سنگلاخ) جوکوج؛ جکک؛ (دیوان)چاکوج؛ چکوج؛ 
چکوج 

چولدیره ماق Chuldiramoq‏ 


(مص.۷.) (گف.)۱- صدای « شلدیر . شلدیر؛ 
کشیدن ۲- به سرعت وزیاد حرف زدن 

چولدیره ب قالماق ‏ ومصامب Chuldirab‏ 
ازاثرمستی گیج شدن؛ قادر به حرف زدن نبودن 


چولدیره ش ماق Chuldirashmoq‏ 
(مص.مش.) چولدیره ماق 

چولدیره ت ماق Chuldiratmoq‏ 
(مص.مت.) چولدیره‌ماق 

چولکی Chulki‏ 
(.) جوراب زنانه. بویژه جوراب بلند که تا بالای زانو 
میرب 

چولچیت Chulchit‏ 
(ص.) (گف.) حرف نافهم؛ فاقد تیزهوشی :نادم(آدم 
حرف نافهم) 

چولغه ماق Chulg‘amoq‏ 


(مص.مت.۱6- چیزی (مانند دستار: ریسمان.۰ :)را 
به چیزدیگر پیچاندن: سلخه نی باشگه (-دستار رایه 


(معی.مت.) با گقتن د چوو.جووه اسب را رالد 
(مجا)اسبراهحوکت آوردن 


چوولساق 2- Chuvlamoq‏ 
(مصی.ل)(کففویادو هه کر 

چوولشماق Chuvlashmoq‏ 
(مص.مش.) چوولماق ۲ 

Chuvolehang چوولچنگ‎ 


کم خاک نوعی وم زرددیکرمهای حلقویب 
رنگ سرخ سرخ کم رنگ و گاد آیی. که درهر حلقه از 
بدندارای 


با رجفت سیک است. این رم زمین و 
نب میرن خاک را میند: مواد آلی رای ایدو 
آن را بیرون می‌ریزد و با لقباضهای عضلا 
متم خودر یش می‌ند (اف.) چوبلچیق 

Chavalchangsimon 


چرچ پان 
من اهتدم کی دای شدای مدیم 
خاتی 

چوواق Chuvoqg‏ 
(می-) دهم پیچیده وسردرگم لب (نخ فرعم 
بسن 

Chuvrinal چووریندی‎ 


:سردم رافک رسن یر 
(جامه‌های مندرس) ۲-نادار یا قب بویژه دارای 
چافه‌های مندرنی وژولیده:(اف. یرندیایفرندی 
جوولماق اس 
چول 
جوولش 


تعاس 


(1)۱-عمل یایند فاد نله تردن - عم 
فرایند حرفهای تب ویی هدف زان 
Chıwvaliashmoq,‏ 


جوولشماق 


Chuvur 2 چوور‎ 


Chuvurlamog 
کرد‎ 
Chuvuriatmod 


Chuvurlush 


لسماق نی چوولتبرماق را 


0 


(مص.مت.) ۱ باز تردن چپ درم پیچبد 


Gap ارت‎ 


دی 
بهوسیله‌ی کسی) 
باس 


Chuvash د‎ 


ی 
)د عمل شود علافنع:پشم و مان آی 2 
مل بر ردنتخهایچیزبفهشده 


Chuvashn چووزشغاق‎ 

امس عش.) چوود ماق 
چووزشتیرناق بای 
فی کد + چزرنگهای 4۱ عم جرا 


0 
کوتدق آفریادو هلا شر 


6 


شون وتم ساحن لیاف پشم ۲ 
بودن وترم ساختن لباق پشم 


نمی 
وی وهی کسی) 


Chuvish 
شود ونم ساختن الا‎ 


ی 


چووی چیقدی اون ند 
راشفا شد؛شرمدهشد. 
+ دسه 


() حالتی در بازی قماز با چهاردانه بجل که پس از 
انداختنبجلهادرزمی ن آنهاپشکل(یک آنچی وسد 


چیککه ایک وسه وک می‌نشیند. 
چوو ترشیرماق انس 
ا زهان رساندن 7- ریب دادن 

وو توشعاق و 


1-نشستن بجلهای نداخده شده در قمار به شکل « 


چووه ۲ (مجاز)زیان رسبدن ۴- (مجاز) فریب 

خوردن 

e‏ دسه 

(صو )وهای برای راندن ایسب ۲- (اف.ک)فرید 
خو چوو یلیب مکنبدن چیقیب 

قه دیلر (چه‌ا با ریاد و هه از مدرسه رنه 

پراکندهشدند) 

چووه ک دس 

() دمایی سیک تابستتی 

چووه ک 2- Chuvak‏ 

اس )لاروکم گوشت: سل (بچهی لاغر) 

چووه لنماق: Chuvalanmoq‏ 

چوولمای 

Chuvalash eed 


(۱)-عمل درهمپیچیدن باپخش شدن تیپ سس 
آچیشی قبین بوله دی (تار اگر درهم بیبچد. باز 


تردنش مشتلمی‌شود) 

چووه لشعاق ومساسی 
[ممی:۷) 1 روبه دهم برهمی یایبچیدگی کذاردن 
۲ بافریاد و ههله هر سو پراکنده شدن (در مورد 
جەھ 

چووه لشتیرمlق  Chuvalash tiro‏ 
(مص.سته)چوو شمان 

چووزلماق Chuvalmoq‏ 
(مصنل.) (- دهم پیچیدن :ایب چووزلدی (نخ 
هم پیچید)۲-(مجان)پرا کد یاآشغته شدن: لاه 
شدن:چوولسگن فکرلر (افکاز آشنت): اف 
جوسای 

Gap chuvaldi کپ چوولدی‎ 


سخن یهدرازاکشید ۲ حرفها آنه ونامقپوم تد 
جوولتبرماق Chuvaltirmoq‏ 
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(صو.)۱-صدای کین وضعیف برخی پرندکان 1" حرف 
یاآوازی تاکز گنوی السان بر 
چورق اپشمه دی 

تزده صداپش درت 


ı~ emadî 


- موه‎ tovush yo'q 
چورق ایتگن تاووش بوق‎ 
کملاخاموشیاستوت محش‎ 
Churr و‎ 
(شوم)سدایی مدای سوت‎ 


مس 


مقری)۳- بیرون زدن یکی از اندامهای شکمی از 


جای‌درجدارشکم 

ور بسیاتوشدی, تس 
ا-دچارقتق شین ۲-(مجاز) زان زک دیدن:دچار 
هزیه‌یبزرگ شدن. 


Churruband 


)رده آبزی ازراستەیغازم اتان وحشی و کوچتر 
ازاردک که په خاطر گوشتش شکارم‌نن؛مرقابی 
جر 

چو Churuk‏ 
() - کف کهنه؛ مندرس یتیک (چکمه‌ی 
کهنه)۲ وسیده ویک (استخوانپوسیده) 
وناق Churullamog‏ 
مص,سوت: 
چورولتماق Churultatmoq‏ 
(معیممت») ابه وسیله‌ی وتام اسوك کشیدن؛ 
قاراوول هوشتکی نی چورولختدی [پاسبان با سوت 
خودسوتکنی) 

چوروقه وسست 
- بچه‌های خرد سال ونان اوافچه ده کون 
وی تریسی بیلی ند تام روزدر کودکستان 
مصووف تریبتبچه‌های خردسال است)۲- آدمهایی 
ازلحاظ اجتماهی ورسمی در سعلح این 

تزه Chu‏ 
له یی کھ چرخ گاری رادرم حور مکو تا 
می‌دره 


(.) نوعی کلاه پرزدار از پوست گوسفند ویژه‌ی مردم 


خوارزم و قره قلپافستان 

چوک 1- Cho‘k‏ 
((.) رسوب؛ ته نشست (سنگلاخ) 

چوک توشماق tushmoq‏ ~ 
۱-به زائونششتن؛ زانوزدن ۲- رسوب کردن 

چوک 2- Cho‘k‏ 
ف. (امر) چوکماق!-زانوزدن؛زانوبزن؛بهزانوبیفت 7۲ 
فروشدن؛غرق‌شدن (فروشو؛غرق شو 

چوکرقند Cho‘karqand‏ 
(۱.)نوعی خربزه‌ی شیرین 

Cho‘kik چوکیک‎ 


(ص.) ۱- فرو رفته در داخل یا ته چیزی :-کوزلر 
(چشم‌های فرو رفته)۲-غریق؛ غرق شده 
چوکیندی Cho‘kindi‏ 
(۱)۰۱- درد؛ ناخالصی و مواد نامحلول مایعات که ته 
نشین شده؛ لای ۲- (زمین شناسی)رسوب؛ ته 
فاته 

چوکیرماق Cho‘kirmoq‏ 
(مص.مت.) ۱- به زائو خواباندن (معمولا در مورد 
نی (-خواباندن شتر))۲-(مجاز) مایوس 


ساختن:اونینگ کونگلینی چوکیرمه (خاطرش را 
مأیوس‌مکن) 

چوکیزتک Cho‘kirtak‏ 
(ص.) باریک ونوکدار چون خار 

چوکیرتک تیش tish‏ ~ 
دندان پوسیده و شکسته 

Cho‘kish چوکیش‎ 


(۱).۱-عمل به زانونشستن ۲- عمل یافرایندفرورفتن 
۳- عمل یافرایند ته نشین شدن 


چوکیشماق Cho‘kishmoq‏ 
(مص.مش.) چوکماق 
چوکیچ Cho‘kich‏ 


(۱).۱- کلنگ؛ ابزاری فولادی برای کندن زمین و 
شکستن سنگ. با یک لبه‌ی برنده, یک نوک تیز و 
دسته ای چوبی عمود بر آن ۲- چکش؛ جوکوج؛ 
چوکوش 

چوکیچ لماق Cho‘kichlamoq‏ 
(مص.مت.)۱- کندن یا شکستن چیزی با کلنگ: 
کومیر(-با کلنگ زغال کندن)۲-چکشکاری کردن 
چوکیچ لنماق Cho‘kichlanmoq‏ 
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(ص.)۱- شیرین؛ دارای‌مزه‌ی شیرین:-میوه (میوه‌ی 
شیرین)۲-(مجاز) خوشایند؛ دلچسب بسوز(سخن 
شیرین)؟(مجار) درای لکنت زبان در تلفظ برخی 
حروف؛ الکن:تیلی سباله (بچه‌ی الکن) 

سوو 5۷ ~^ 
ِ آب معمولی قابل استفاده برای نوشیدن: 
آییاری. شستشووجز آن 
چوچوکلیک Chuchuklik‏ 
(.)۱- شیرینی ۲- وضع یا کیفیت شیرین بودن 7۳ 
تنقلاتی که با مواد قندی پخته می‌شود ۴- یکی از 
چهار مزه‌ی اصلی که به وسیله‌ی پرزهای بخش 


پیشین زبان احساس می شود (مانند مزه‌ی مواد 
قندی) 

چوچوک ميه Chuchukmiya‏ 
سه شټرين مه 

چوچوک تاماق Chuchuktomoq‏ 
سشیرین تاماق 

Chuchvara چوچوره‎ 


(۱.) خوراکی است که میان پارچه‌های مربعی خمیر 
هموار قیمه‌ی گوشت و پیاز را می‌گذارند و آن راطوری 
می‌پیچند که شکل ستاره سه گوش رامی‌گیرد. آن را 
میان آب جوش می‌پزند. آبش را ریخته. ماست و 
روغن رویش می‌ریزند و می‌خورند؛ (اف.) چوچیره؛ 


چوشپره 

~ ni xom sanamoq 
چوچوره نی خام سنه ماق‎ 
به چیز غیر واقعی و نادرست باور کردن؛ خیال خام را‎ 
مقصدکردن‎ 
Chuchvaraxona چوچوره خانه‎ 
جایی که خوراک « چوچوره» بپزند و به مشتریان‎ ).۱( 
عرضه کنند‎ 
Cho‘bin ج‎ 
(ص.) (ادبیات) چوبین؛ چوبی؛ ساخته شده از چوب‎ 
Cho‘bir چوبیر‎ 
(.)(گف.)اسب‌عادی‎ 
Cho‘gir چوگیر‎ 
(۱).۱-سم‌چوگیری ۲- سچوکیرتک‎ 
Cho‘ giri چوگیری‎ 
(۱.)نوعی خربزه‌ی شیرین با پوست زرد و خطوط مايل‎ 
به کبود‎ 
Cho‘girma چوگیرمه‎ 


کوتاه. بالهای نوک تیز ومنقار دراز نوک تیز. پرواز سریع 
و مستقیم. که به طور اجتماعی و در گروههای بزرگ 
پرواز می‌کند؛ چوغورچوق؛ (اف. )چیرچیق 


چوغور. چوغور Chug‘ur-chug‘ur‏ 
(صو.)۱- س چوغور ۲ (تکرار) ۲- صداهای درهم و 
نامرتب پرندگان 

چوغز Chug‘z‏ 
(.) (قد. اد.) جغد؛ بوم 

چوشکیرماق Chushkirmoq‏ 
(مص.لا.) (گف.)عطسه زدن 

Chuchimoq چوچیماق‎ 


(مص.لا۱)۰- شیرین شدن:تویده خدا خواهلسه 
آغزیمیز چوچییدی (در عروسی انشاء الله دهانمان 
شیرین می‌شود)۲-داغ شدن و پاک شدن (در مورد 
روغن) 

Holva degan bilan og‘iz chychimaydi 
حالوه دیگن بیلن آغیز چوچیمه ی دی (ضر)‎ 
«حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌کند» (دهخدا)‎ 
Chuchitilmoq 


Chuchitilgan suv 
آب شور دریا که با وسایل و شیوه‌های فنی تصفیه و‎ 
شیرین ساخته شده است‎ 


چوچیتماق Chuchitmoq‏ 
(مص.مت.) چوچیماق 
چوچمل Chuchmal‏ 


(ص.)۱- دارای نمک یا شیرینی کمترازحد معمول 
یا معیاری؛ بی مزه :سوقت (غذای بی مزه)۲-(مجاز) 
بی‌مفهوم؛ بیهوده؛ یاوه ب-سوز (حرف یاوه) 


چوچمل آدم. odam‏ ~ 
آدم‌یاوهگو 

چوچملشماق Chuchmallashmoq‏ 
(مص.۱)۰- بیش از پیش بی مزه شدن ۲- هرچه 
بیشترببهوده وبی مفهوم شدن 

Chuchmo‘ma چوچمومه‎ 


(.) گیاهی علقی. خودرو. دارای برگهای باریک نوک 
تيزو گلهایی به رنگ بنفش وریشه‌ی پیازدار. که در اول 
بهار یا اواخر زمستان گل می‌کند؛ (اف.) چوچیمامه؛ 
چوچومامه 


Chuchuk چوچوک‎ 


(۱.) عمل یافرایندسروصداوهلهله کردن 
چوورلشماق Chuvurlashmoq‏ 
(مص.مش.) چوورلماق 

چوور. چوو ر Chuvur-chuvur‏ 
چوور ۱(تکرار) 

چوو.چوو Chuv - chuv‏ 
(۱.) سر و صدا و فریاد نامرتب و دوامدار 

چویماق Chuymoq‏ 
(مص.مت.)۱- مرغ شکاری را به شکار واداشتن 

به وسیله‌ی مرغ شکاری شکار کردن 

چوخ Chux‏ 
(ص.) (ادبیات) بسیار 

چوغولماق 1- Chug‘ullamoq‏ 
(مص.مت.)بدگویی کسی را نزد کسی: بویژه مقام 
بالایی کردن 

چوغولماق 2 Chug‘ullamoq‏ 
-چوغورلماق 

Chug‘ullash -1 چوغولش‎ 


(۱ء) (گف. )عمل یا فرایند بدگویی کردن کسی:اونی 
-دن سینگه نیمه فایده؟ (از بدگویی او چه سود 


می‌بری؟) 

چوغولش 2 Chug‘ullash‏ 
-+چوغورلش 

چوغور 1- Chug‘ur‏ 
چوور 

چوغور 2- Chug‘ur‏ 
(صو. )صدای درهم برخی پرندگان 

Chug‘urlamoq چوغورلماق‎ 


(مص..) ۱- « چوغور .چوغور» کردن ۲- سریع و 
نامفهوم حرف زدن:بوباله چوغورلب نیمه دییدی؟ 
(این بچه با «چوغور ۔ چوغور؛ کردن چه می‌خواهد 


بگوید؟) 

چوغورلش Chug‘urlash‏ 
(۱).۱- عمل یافرایند چوغور-چوغور» کردن ۲-عمل 
حرف زدن سریع ونامفهوم 

چوغورلشماق Chug‘urlashmoq‏ 
(مص.مش.) چوغورلماق 

Chug‘urehiq چوغورچیق‎ 


(.)سار:پرنده‌ ی کوچک پر سر وصدااز تیره‌ی سارهاءبا 
رنگ سیاه دارای جلای فلزی سبز و ارغوانی» که پر و 
بالش در زمستان پر از خالهای سفید است. دارای دم 


جوع Cho‘mich‏ 
(.) چمچه؛ قاشق معمولا چوبی گود و بزرگی برای 
برداشتن مایعات:قازانده بولسه, -گه چیقر (ضر) 
(آنچه در دیگ است به کمچه میااید (دهخدا)) )اف و 
سنگلاخ) چوموش 

چومیچده قاقماق 
حق‌یاسهم کسی راغصب کردن 
چومیچ لماق Cho‘michlamoq‏ 


(مص.مت.) ۱- چیزی را با چمچه از ظرفی کشیدن 


~da qoqmoq 


۲-چیزی‌رابامقیاس حجم چمچه سنجیدن 
چومماق Cho‘mmoq‏ 
(مض:لا.) ۱- در میان مایعی فرو رفتن؛ غرق 
شدن :قویاش نوری سووگه چومیب اوینردی (نور 
خورشید در آب غوطه زده, می‌رقصید)۲-(مجاز) 
گرفتار یا درگیر چیزی شدن:ایش گه چومگن (۶ 
کاز)۳-(مجاز) دسنتخوش اثر شدید چیزی:قب 
چومگن (غرق غم و انده) 

چومالماک Cho‘molmok‏ 
(قد.) -+چونقه ی ماق 

Cho‘ng چونگ‎ 


(ص.) (گف.)بزرگ:؛ دارای حجم. گستردگی یا کمیت 
زیاد :-گوده لی (دارای اندام ستبر) 

چۇنقەييشن Cho‘nqayish‏ 
(.) عمل چمباتمه نشستن 


چونقه ییشماق 
(مص.مش.) چونقه ی ماق 

چونقه ی ماق Cho‘nqaymoq‏ 
(مص.لا.)۱- چمباتمه زدن؛ بر روی دو پا روی زمین 
نشستن ۲- بر روی دو پای عقبی بر زمین نشستن (در 
مورد چهارپایان)؛ چونقایماق؛ چومالماک؛ (اف:) 
چونچه‌ی‌ماق 

جونقه ی تیرماق Cho‘nqaytirmoq‏ 
(مص.مت.) چونقه ی‌ماق 

چونقیر Cho‘nqir‏ 
(صن:) (گفت:) گود؛ عمیق :-حاوض (حوض عمیق) 
چونقاتمه Cho‘nqotma‏ 
[- چمباتمه](ا) چمباتمه؛ حالت نشستن برروی دو 
پابه‌صورتی که نقطه‌ی اتکا کف (یا پنجه‌ی) پاها باشد 
وزانوهابهموازات سینه‌قرار گیرد؛(اف.) چونچه‌ی مه 
چونتک Cho‘ntak‏ 
((.)۱- جیب ۲- کیسه‌ی کوچکی که بر رویا آستر جامه 


Cho‘nqayishmoq 


چولپ مامت 
صو.۱- صدای بوسیدن۲-صدایی که از برخورد چیزی 
بامایع‌پدیذ می‌آید 

چولپی Cho’lpi‏ 
(.) نوعی زیور زنانه از طلا ويا نقره که در موی سر 


چولپان 

(.)۱- ستاره روشن بامدادی؛ زهر 

زن یادخترزیباروودارای چشمان شهلا ۲ - نام خانمها 

چولپ چولپ Cho‘Ip-eho‘lp‏ 

چولپ (تکرار) 

Cho‘lquvar چولقوور‎ 

(۱.) آباد کننده‌ی زمین بایر؛ زیر کشت آورنده‌ی زمین 

بایروخالی 

Cho‘Itoq چولتاق‎ 

(ص:) ۱- پروابال کنده شده :-قوش (پرنده‌ی پروبال 

کنده)؛ شاخ و برگنازده شده :-درخت (درخت بی شاخ 

و برگ)۲-(مجاز) نامکمل؛ دارای نقص یا کمبود 
جواب (پاسخ نامکمل) ۳-نوک بریده :-سوپورگی 

(جاروب نوک بریده) 

Cho‘mdirmoq جومدیرماق‎ 

(مص.مت.) چومماق 

Cho‘milish چوسیلبش‎ 

(.)۱- عمل یافرایند شستشوی بدن در آب ۲- عمل 

یافرایند شتا کردن در آب ۳- عمل فرو رفتن در میان 

آب 

Cho‘milishmoq جومیلیشماق‎ 

(مص.مش.) چومیلماق 

Cho‘milmoq چومیلماق‎ 

(مص.لا.)۱- داخال توده‌ی آبی به شتا پرداختن ۲- 

بدن را شستشو دادن:دوشده -(زیر دوش بدن را 

شستشودادن)۲-(مجاز) در آب فرورفتن: 

Cho‘miltirilmoq چومیلتیریلماق‎ 

(مص.مج:) چومیلتیرماق 

Cho‘miltirmoq چومیلتیرماق‎ 

(مص.مت.)چومیلماق 

Cho‘mish میتی‎ 

(1).۱- عمل فروبردن یافرورفتن در آب ۲- عمل غرق 

هدق 

Cho‘mishmoq چومیشماق‎ 

(مقن:مبشن:) چووماق 


Cho‘ ktirilmoq 
Cho‘ktirish 

۲- عمل یا قرایند ته 
Cho‘ktirmoq‏ 


Cho! 


~ yalpiz 
Cho‘liq 


Cho‘liston 


Cho‘Ilamoq 
تشنه‌شدن: به آب نیازمتد‌شندان‎ )./ 


Cho‘Hatmoq 


Cho‘Ilashmoq 


| تبدیل شدن؛ بیش از 


Cholik 
Cho‘loq 

)الگ ادارای نقصی در پا که مانع حرکت 
کیشی (شخص لنگ) ۲-قاقد دست 


صندلی.میزو 


Cho‘loqlanmoq 


(مص.مج.) چوکیچ لماق 

چوکیچ لتماق Cho‘kichlatmoq‏ 
(مص.عت.) چوکیچ لماق ( 
چوکیج لتتیرماق ۰ Cho’ a))1rn0¶‏ 
(مص»و۔)(.) چو اق 

چوکیچ لش Cho‘kichlash‏ 
(.)۱- عمل یافرایند کندن یاشکستن چیزی با کلیگ 
۲- عمل چکشکاری 
چوکیج لشماق 
(مص.مش.)چ 
چوکه Cho‘kka‏ 


توشماق)(به زائو 


Cho‘kichlashmoq 


Cho‘kkalattirmoq 
(مص.و)(ا.) چوکه لتماق‎ 
Cho‘kma چوکمه‎ 
۲ س چوکیندی‎ ).۱( 
Cho‘kmoq چرکناق‎ 
(مص.مت.)۱- به زانونشستن:تویه چوکسه جای تاپر‎ 
(مثل) (شتر اگر زانوبزند جا پیدامی‌کند)۲-ته نشین‎ 
شدن مواد ناخالص مایع ۳- غرق شدان:سووگه (-در‎ 
آب غرق شدن)۴ -فرو افتادن؛ گود شدن: کوزلری‎ 
چوککن (چشمهایش گود رفته)۵-(مجاز) از نگاه‎ 
اقتصادی یاروانی دچار شکست شدن:اوبیر آی ایچیده‎ 
چوکی بکیتدی (اودر مدت یک ماه دچارشکست شد)‎ 
افتادن:همه یاغده قویوق سایه چوکدی (در تمام جا‎ ۶ 
سایه‌ی تاریکی افتاد) ۷-فرو رفشن؛ سخت مشغول‎ 
اب اوقیشگه چوکدی ( مشغول‎ 
خواندن کتاب شد)۸-(مجاز) دچار یاس و حسرت‎ 
شقان‎ 
آق تویه چوکدی‎ 
(مجاز)نخستین برف بر زمین نش‎ 


Oq tuya cho‘kdi 


+ نخستین برق 


بارید 


0 


فکرکردن 

چورت 2 Cho‘rt‏ 
(ق.) صریح؛ باصراحت؛ صریحا:بار گپنی -یوزیگه 
ایتدی (تمام حرفها راصریحا به رویش گفت) 
چورت کیسر kesar‏ ~ 
کسی که صریح و قاطع حرف می‌زند 

چورتن (بلیق) Cho‘rtan(baliq)‏ 
(.) نوعی‌ماهی شکاری که دارای دندانهای خرد است 
ودر آبهای شیرین زندگی می‌کند 

چوت Cho‘t‏ 
(۱.) چتکه؛ وسیله ای برای محاسبه: با یک چهارچوب 
و میله هایی که از هر کدام تعدادی (معمولا ده عدد) 
مهره گذرانیدهاند و با لغزاندن مهره‌ها بر روی میله‌ها 
می‌توان چهار عمل اصلی (بویژه جمع و تفریق) را 
انجام‌داد؛ چرتکه ۲- محاسبه؛برآورد :سیم چه یخشی 
فایده قیله میز (بر اساس محاسبه یا برآورد من سود 


خوبی خواهیم کرد) 

چوت بیرمه ی دی bermaydi‏ ~ 
چندان سودی ندارد؛ مناسب نیست 

چوت ایمس emas‏ ~ 
مناسب‌انیست؛ چیزی نیست 

Cho‘tal چوتل‎ 


(۱:) پولی که از برنده‌ی قمار به عنوان انعام گرفته 
می‌شود:؛ (اف.) پیلینگ؛ دستخوش 


چوتلچی Cho‘talchi‏ 
(.) کسی که در قمار از برنده پولی به عنوان انعام 

می‌گیرد 
چوتیر Cho‘tir‏ 


(ص.) ۱- سه قوتیر: یوزی -(رویش اثر آبله دارد)۲- 
ناهموار؛ چاله و چوله:ستول نینگ یوزی جوده 
<(سطح میزیسیار ناهموار است) 

چوتکه Cho‘tka‏ 
(۱)۰۱- برس ۲- اسبابی برای پاک کردن سطح چیزی 
(مانند ماهوت پاک کن؛ فرچه و مسواک) به صورت 
صفحه ای چوبی, فلزی یا پلاستیکی که دسته هایی 
از میله‌های نارک ونم فلزی. نایلونی یامودر سطح آن 
کار گذاشته‌اند ۲- چنین چیزی برای رنگ آمیزی 
(بیشتر از مووالیاف گیاهی) 


چوتکه لماق Cho‘tkalamoq‏ 
(مص.مت.) پاک آرایش یارنگ کرد بابرس 
چوتکه لنماق Cho‘tkalanmoq‏ 
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(مص.لا.)چوقیماق او 
Cho‘qintirmoq‏ 


Cho‘qitmoq 
(مص.مت.) چوقیماق (به وسیله‌ی پرنده ای)‎ 
Cho‘qish چوقیش‎ 
عمل نوک زدن پرنده ۲- عمل چشیدن چیزی‎ -۱).۱( 
بانوک انگشت‎ 
چوقیشماق‎ 
(مص.مش.) چوقیماق‎ 
Cho‘ qishtirmoq چوقیشتیرماق‎ 
(مص.و/(۱).۱--ه چوقیشماق ۲- جامهای می‌را به‎ 
یکدیگر زدن یا تماس دادن (قبل از نوشیدن)‎ 
Cho‘qmor چوقمار‎ 
(قد.) شش پر؛ نوعی گرز آهنین که‌دارای شش‎ -۱6.۱( 
پهلو بود ۲- پتک؛ چکش بزرگ فولادین که برای‎ 
کوبیدن جسمهای سخت به کارمی‌رود.‎ 

چوقه ی ماق Cho‘qqaymoq‏ 
-‌چونقه‌ی‌ماق 

چوقه ی تیرماق 
(مص.و.)(.)چوقه‌یماق 
چوقی Cho‘qqi‏ 
(۱۲.۱- قله؛ بلندترین نقطه‌ی چیزی, بویژه کوه ۲- 
(مجاز) بلند‌ترین یا بالاترین نقطه:علم و فن -سی 
(قله‌ی دانش‌وهنر) 

چوقی ساقال soqol‏ ~ 
۱ - ریش بزی۲- کسی که‌دارای چنین ریشی است 
چوری Cho‘ri‏ 
(.)۱- کنیز؛ زن یادختری که برده‌ی دیگری است ۲- 
زن خدمتکار؛ خادمه؛ کلفت 

چوریلیک Cho‘rilik‏ 
((.)۱- کنیزی؛ وضع یا کیفیت کنیز بودن ۲- کلفتی: 
چورت 1- Cho‘rt‏ 
+ اندیشه:قیسی ده 
سن؟ (در کدام فکری؟)؛ (گف.)چوت 

~ga ketmoq ر ق‎ 


Cho‘qishmoq 


Cho‘qqaytirnıoq 


چورت اورماق 


(.)۱- کسی که در چیستان گویی و چیستان سازی 
ماهر است ۲- کسی که قصه‌های شفاهی رابسیار 
می‌داند و آن را به طرز دلتشین و تأثیرناکی برای 
دیگران بیان می‌کند 

چوپچکچی 2 Cho‘pchakehi‏ 
(.) هیزم کش؛ خارکش؛ کسی که شاخچه های 
خشک را جمع کرده.می‌فروشد 

چوقی لماق Cho‘qilamoq‏ 
(مص.مت.)۱- پیهم با منقار ضربه زدن:تاووقلر بیر- 
بیرینی چوقی لب. یره قیلگنلر (مرغها یکدیگر رابا 
منقار زده. زخمی کرده‌اند)۲-(مجاز) پیهم تنبیه 
دادن و ملامت کردن ۳- (گف.). (مجاز) از جای 


مختلف بدن نیشگون گرفتن 

چوقی لنماق Cho‘qilanmoq‏ 
(مص.مج:) چوقی لماق 

چوقی لتماق Cho‘qilatmoq‏ 
(مص.مت.) چوقی لماق (به وسیله‌ی پرنده‌ای) 
چوقی لش Cho‘qilash‏ 
(۱.) عمل یافرایند ضربه زدن پیهم بامنقار؛ عمل نوک 
زدن 

چوقی لشماق Cho‘qilashmoq‏ 
(مص.مش.) چوقی لماق 

چوقیلماق Cho ‘qilmoq‏ 
(مص.مج.) چوقیماق 

Cho‘qimoq چوقیماق‎ 


(مص.مت.)۱- نوک زدن:طوطی قولیمنی چوقیدی 
(طوطی دستم را نوک زد)۲ -چیزی را با نوک انگشت 
گرفتن و مزه‌ی آن را چشیدن۲- به کسی حرف 
سخت وتند زدن واورا تتبیه دادن 


Bir cho‘qib ikki qaraydi 


بیر چوقیب ایکی قره ی دی 

بسیار مختاط 

چوقیندی Cho‘qindi‏ 
(ص.) از دین برگشته و دین دیگری. بویژه مسیحی را 
گزیده؛مرتد 

Cho‘qinmoq -1 جوقینماق:‎ 


(مص.لا) ۱- عبادت کردن مسیحیان. بویژه تماس 
دادن دستهابه پیشانیوشانه‌ها ی سینه) ۷ سجده‌یا 
عبادت کردن ۳- (مجاز) برده‌وار به زمین افتادن و 
سجده وتعظیم کردن 


Cho‘qinmoq 2 چوقینماق‎ 


دوخته می‌شود واز بالا ی پهلو می‌توان در آن چیزی 
گذاشت ۳- (گف.). (مجاز) پول مربوط به شخص 


چونتک دفتر daftar‏ ~ 
دفترچه‌ی‌جیبی؛دفترچه‌ی بغلی 

چوتتک کیسر kesar‏ ~ 
جیب‌بز 

Cho‘p -1 چوپ‎ 


[= چوب] (۱) ۱- چوب ۲- بخش سفت و چگال 
درخت و درختچه که بویژه تنه‌ی آن را تشکیل 
می‌دهد: چنار ی (چوب چنار)۲-علف. خس و 
خاشاک خشک که به عنوان خوراک دامها به کار 
می‌رود:ماللرگه -بیرماق (برای دامها خس و خاشاک 
دادن) 

چوب بولیب کیتماق 
بسیار لاغرشدن 


~ bo‘lib ketmoq 


~ dan hadik olmoq 
چوبدن هدیک آلماق‎ 
به هرچیزی شک وشبهه کردن‎ 
چوب توشدی‎ 
مناسبات تیره شد؛ آزردگی پیدا شد‎ 
چوپ 2 وم‎ 
(ص.)(قد.) شایسته؛:موافق (سنگلاخ)‎ 
Cho‘pillatmoq چوپیلتماق‎ 
(مص.لا.) صدای«چولپ چولپ» کشیدن‎ 
Cho‘pon چوپان‎ 
چوپان؛ کسی که گوسفندان و بزها رامی‌چراندو‎ ).( 
از آنان مراقبت می‌کند؛ شبان‎ 
Cho‘ pon-oldoton چوپان - آلداتان‎ 
(.)(قد.) مرغی است کوچک ث‎ 
زمین می‌نشیند که گویی قدرت برخاستن و پریدن‎ 
ندارد. ولی همین که پیش او روند, پروازنموده, دورتر‎ 


~ to‘shdi 


به باشه وچنان بر 


می‌نشیند 

چوب خینه Cho‘pxina‏ 
(1.)حنای خودروووحشی 

چویچک 1- Cho‘pehak‏ 
[- چوبچک] (۱):۱- چیستان؛ معما ۲- (ف م) قصه؛ 
حکایت 

Cho‘pehak -2 ae 


(.) شاخچه‌های خشک خردی که به عنوان هیزم به 
کار می‌برند (اف.) چومچک 


Cho‘pehakehi -1 چوپچکچی‎ 
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میدانگه چیقدی (باز هم جوانی نیرومند و ستبر برای 


کشتی به میدان برآمد) 

چوغول Cho‘g‘o‘1‏ 
(ص.) (اف.) نمام؛ غماز؛ چغل 

چوغوللیک Cho‘g‘o ik‏ 
(.)۱- عمل نمام ۲- نمامی؛ غمازی 

Cho‘chimoq چوچیماق‎ 


(مص.۷.) ۱- ناگهان تکان خوردن:چوچیب 
اویغانماق (تکان خورده بیدار شدن)۲-برانگیخته 
شدن احساسهای عاطفی (ترس. خشم: هیجان) به 
صورتی بسیار شدید و ناگهانی 

چوچیتماق Cho‘chitmoq‏ 
مص جت :ا خر ای 
Cho‘chish a‏ 
(.) عمل یا فرایند تکان خوردن از اثر عامل 
برانگیزنده‌ی بیرونی 

Cho‘chishmoq 


Cho‘choq 


Cho‘chqa 
خوک؛ جانور پستاندار زیر راسته‌ی خوکها.‎ -١).۱( 
بدون شاخ و شاخک. دارای پوزه‌ی دراز و متحرک.‎ 
دندانهای نیش دراز و خمیده. بدن سنگین با‎ 
اندامهای نسبتا کوتاه و پوست کلفت و پوشیده از‎ 
موهای زبره در بسیاری از کشورها (غیر اسلامی) این‎ 
جانور را برای پوست. موء گوشت و چربی پرورش‎ 


می‌دهند 

چوچقه باقر Cho‘chqaboqar‏ 
(.) کسی که خوک پرورش می‌کند 

چوچقه چیلیک Cho‘chqach‏ 
(.) عمل یاشغل پرورش خوک؛ خوک پروری 

چۆچة بیش Cho‘chchayish‏ 
(۱.) عمل یافرایند آویزان شدن لب ولوچه‌ها 

چوچه ییشماق Cho‘chchayishmo‏ 
(مص.مش.) چوچه‌ی‌ماق 

چوچه ی ماق Cho‘chchaymoq‏ 
(مص.لا.) آویزان شدن لب و لوچه (از اثر آزردگی. 
خشمیاناخشنودی) 

چوچه‌ی تیرماق Cho‘chchaytirmoq‏ 


(مص.مت.) چوچه‌ی‌ماق 


چیزی را با دست به کسی پیش کر 
چوز (نان رایه من بده۵- (مجاز) حرفی را بار بر تکرار 
کردن ۶- با صرفه جویی چیزی را به مصرف 


رساندن: آذوقه نی چوزیب قیش گه ستکزدیم (با 
صرفه جویی آذوقه رابه زمستان رساندم)۷-باکشیدن 
صدای تلفظ حروف دانه دانه حرف زدن 

چوزغی Cho‘zg‘i‏ 
(۰۱) (زبان شناسی) حروف مصوت یا آوایی ونشانه‌های 
ویژه‌ی آنها(در موردالقبای فارسی وعربی) 


چوزغی لماق Cho‘zg‘ilamoq‏ 
(مص.مت.) چیزی را با کشیدن دراز کردن 
ساختن 

چوزغین Cho‘zg‘in‏ 
(گف.) -+چوزیق 

چوغ 1- ید60 


(۱).۱- اخگر؛ آتش بدون شعله:سمه‌وار گه سال (به 
سماوار آتش بیانداز)۲-(مجاز) آتش؛ شرر:سیوگی 


سی (آتش عشق) 

Ozini o‘tga, cho‘qqa urmoq 
اوزینی اوتگه» چوققه اورماق‎ 
خودرابه آب و آتش‌زدن؛ (مجاز /سخت تلاش کردن؛‎ 


به هرسودوندگی کردن 

چوغ 2- بعکم 
(۱.) سنگینی؛ وزن :سی یوق نرسه (چیز کم وزن) 
چوغ لنمه Cho‘g‘lanma‏ 
(ص.) گرم و داغ شده چون آتش؛ مبدل شده به 
پارچه‌ی آتش 

چوغ لنمه تاله tola‏ ~ 
رشته‌ی باریک سیم که از اثر عبور جریان برق داغ و 
روشن می شود؛فلمنت لامپ 

چوغ لنمه لمپه lampa‏ ~ 
(۱.) لامپ ادیسن؛ لامپ پیچی معمولی که در خانه‌ها 
برای روشنایی به کارمی‌رود 

چوغ لنماق Cho‘g‘lanmoq‏ 


(مص.ا.)۱- به شکل پارچه‌ی آتش د رآمدن: چو 
آتش داغ شدن ۲- (مجاز) مانند پارچه‌ی آتش 


سوختن‌وروشن‌شدن 
چوغ لنتیرماق 0] 
مص.ولا.) چوغلنماق 
چوغال Cho‘g‘ol‏ 


(ص.)نیرومند وستبر: 


بسیارگریستن 

چوزیلتیرماق Cho ‘ziltirmoq‏ 
(مض:مت:) چوزیلماق 

چوزیلووچن Cho‘ziluvchan‏ 
(ص.) دارای خاصیت دراز شدن :ستاله لر (الیاف دراز 
شونده) 

Cho‘ziluvehanlik . چوزیلووچنلیک.‎ 


(.) وضع یا کیفیت دراز شونده بودن:بو ماده نینگ 
چوزیلووچنلیگی جوده کوپ (خاصیت درازشوندگی 


این ماده زیاد است) 


چوزینچاق Cho‘zinchoq‏ 
(ص.) دراز و باریک؛ بلند و کم پھنا :سمیدان (میدان 

طویل و کم عزض) 
چوزیق Cho‘ziq‏ 


(ص.)۱--+چوزینچاق ۲- دوامدار؛ ادامه یابنده:-آواز 
(صدای دوامدار)۳- تلفظ یا آواز کشیده و دوامدار 
-اونلی ( حرف صدادار کشیده) 

چوزیق لیک Cho‘ziqlik‏ 
(.) ۱-وضع یا کیفیت دوامدار بودن۲- درازا؛ 
بلتدی:بویینگ چوزیقلیگی مناسب (بلندی قامتت 
مناسب است)۳- کشیدگی یا بلندی تلفظ یا 
آواژ:اونلی تاووشلرنینگ -لیگی (کشیدگی آواهای 


صدادار) 

چوزیش Cho‘zish‏ 
(.)۱- عمل یا فرایند به درازا کشانیدن ۲- عمل زیاد 
ساخت درازی چیزی 

چوزیشماق Cho‘zishmoq‏ 
(مض.هش.) چوزماق 

Cho‘zma چوزمه‎ 


(.) خوراکی است که خمیرهموارزابه‌قطعات‌می‌پرند. 
زو آن زیزهای پیاز یا قیمه‌انداخته. آ رک زوغن 
می‌بزند 
چوزمه چلپک -chalpak‏ 
Cho‘zma‏ 
(.) خوراکی است که از پختن قطعات خمیر نازک در 
روغن آماده شود؛ (اف.) سوزمه 
چوزماق Cho‘zmoq‏ 
(مص.مت.)ل۱۰- دراز کردن؛ بر درازی چیزی افزودن 
۲- چیژی درازرابه سوبی بردن:قولنی (-دست رادراز 
-به درازا کشاندن؛ ادامه دادن:سفرنی ینه بیر 


هفعه (حسقر را یک هفته‌ی دیگر ادامه دادن)۴- 


(مص.مج.) چوتکه لماق 
چوتکه لتماق 
(مص.مت.) چوتکه لماق (به وسیله‌ی کسی) 
چوتکه لتتیرماق  Cho‘tkalai”m0q‏ 
مص:و(۰) چوتکه تماق 

چوت لماق Cho‘tlamoq‏ 
(مض.لا:) ۱- تخمین زدن:حاصلنی قنچه چوت له 
تخمین زدید؟)۲- فکر 


Cho‘tkalatmoq 


Cho‘tlanmoq 
(مص.مج:) چوت لماق‎ 
Cho‘tlatnioq چوت لتماق‎ 
(مص.مت.) چوت لماق‎ 
Cho‘tattirmoq چوت لتتیرماق‎ 
مص.و(ا.) چوت لتماق‎ 
Cho‘tlash چوتلش‎ 


(.۱۲- عمل یا فرایند تخمین زدن:بونی سی قیین 
ایمس (تخمین کردن این مشکل نیست)۲-(اف.) 
عمل یا فرایند اندیشیدن 
چوت لشماق Cho‘tlashmoq‏ 
(مض.مش.) چوت لماق 

چوین Cho‘yan‏ 
[- چدن] (۱.) چدن؛ آلیاژ آهن با دو تا چهار درصد 
کربن؛ چویین (سنگلاخ)؛ جوذن (دیوان) 


چوزه له Cho‘zala‏ 
(ص.) (گف.)به درازی؛ به صورت دراز :-یاتماق (دراز 
کشیدن) 

چنوزدیرماق Cho‘zdirmoq‏ 
(مص.مت) چوزماق (به وسیله‌ی کسی) 
چوزیلیش Cho‘zilish‏ 
(۱).۱- غمل یافرایند به درازا کشیدن ۲- عمل افزایش 


یافتن به‌درازی۲-عمل درا ز کشیدن 

جوز اق Cho‘zilishmoq‏ 
(مص.مش) چوزیلماق 

چوزیلماق Cho‘zilmoq‏ 
(مص.مج.)۱۰۷- مج. س چوزماق ۲- دوام کردن؛ 
:مجلس چوزیلدی (جلسه دوام کرد)۳- 
بلند شدن؛ به درازی افزوده شدن:بوی (سقد بلند 
شدن)۴-دراز کشیدن:چرچه ديم بیر آز چوزیله ی 
(خنسته شدم؛ کمی دراز بکشم)۵- وراجی کردن؛ 


ادامه یافتن: 


